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 1هافهرست سوره
 

 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 88 97 729 8 مدنی انفال

 991 927 768 7 مدنی توبه

 79 917 9109 91 مکی ونسی 

 72 921 9911 99 مکی هود 

 71 999 9961 92 مکی  وسفی 

 76 01 9292 91 مدنی رعد 

 92 72 9201 90 مکی میابراه 

 70 77 9268 97 مکی حجر 

 91 928 9276 96 مکی نحل 

 71 999 9176 99 مکی اسراء 

 67 991 9091 98 مکی کهف 

 00 78 9061 97 مکی میمر 

 07 917 9079 21 مکی طه 

 91 992 9706 29 مکی اءیأنب 

 911 98 9779 22 مدنی حج 

 90 998 9612 21 مکی  مومنون 

 912 60 9699 20 مدنی نور 

 02 99 9999 27 مکی فرقان 

                                                 
 سوره کلیک کنید.اسم را پایین نگهداشته و بر روی  Ctrlه سوره مورد نظر، کلید برای مطالع 1



 09 229 9907 26 مکی  شعراء 

 08 71 9819 29 مکی نمل 
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 ﴾ انفال سوره﴿

 .است ( آیه57) و دارای است مدني
 

 .است در آن جنگي غنایم حكم ، بیان«انفال» به سوره این نامگذاری سبب تسميه: وجه

 ماندن و ناکام و صلح جنگ ، قوانینللهاسبیلجهاد في شد و از احكام نازل« بدرکبری» در غزوه سوره این

 گوید.مي سخن اسلام گرامي رسول علیه مشرکان هایتوطئه

  

 ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  ٹ     ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ
 او اختصاص و رسول خدا به پرسند، بگو: انفالمي» جنگ یعني: غنایم» انفال پيامبر! از تو درباره اي»

 شما طبق را میان او آن رسول دارد، که اواختصاص خدا و رسول آنها به درباره یعني: صدور حكم «دارد

 هر احسان به عرب ندارید. انفال: در کلام اختیاری هیچ باره کند و شما در اینميتقسیم سبحان خدای فرمان

 کهآن دهد، بي انجام کسي، در حقو لطف فضل را از روی نیكوکار آن شود کهمي اطلاق ایو نیكوکاری

 که ، غنایميبنابراین است و بخشش فضل معنای به« نفل» شه، از ری«انفال» باشد. پس واجب بر وی آن انجام

 این که چرا است او بر ایشان ویژه و فضل ، احساناست گردانیده حلال مؤمنان را بر آن خداوند متعال

 روایت به شریف حدیثاین ما بود. شاهد سخن حرام محمدی از امت دیگر قبل های، بر امتغنایم

 کس هیچ به از من قبل که شده داده من به چیز پنج»فرمودند:  خدا رسول که است و مسلم بخاری

و »رسیدند و فرمودند:  غنایم موضوع چیز پرداختند تا به پنج این بیان به ، سپس«است نشده داده دیگری

 .1«است نبوده حلال کس هیچ برای ز منا قبل که شد در حالي حلال برایم غنایم

در  و مشرکان مسلمانان که است: هنگامي شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان صامتبناز عباده

 سه به ، اصحابدشمن داد و بعد از شكست شكست را مشرکان عزوجل روبرو شدند، خدای بدر با هم

 فروریخته درهم اردوگاه به کردند، گروهيو تار و مار مي را تعقیب دشمن گروهي شدند؛ تقسیم گروه

 رسول پیرامون سوم کردند و گروهمي آوریرا جمع از آنان مانده برجای و اشیای اموال ریخته دشمن

 فرا رسید و هر سه شب نیاورد. چون ناگهاني حمله حضرت بر آن بودند تا دشمن زده حلقه خدا

 ایمکرده را جمع ما آن بودند، گفتند: چون کرده را جمع غنایم کهکساني هنگام آمدند، در این گرد هم گروه

                                                 
 .شد نقل «اعراف» در سوره طور كامل به شريف حديث اين 1
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 آن وتعقیب دشمن وجویجست به که دیگر، کساني ندارد. از سوی سهمي جز ما در آن دیگری لذا کس

 اموال را از این دشمن که ما بودیم تر نیستید زیرا اینحقذی غنایم این ا از ما بهبودند، گفتند: شم پرداخته

 گرفته خویش را در میان خدا رسول نیز که سوم گروه .روبرو کردیم شكست و او را به دور کرده

 رسول پیرامون که ما بودیم نتر نیستید زیرا ایحقذی غنایم از ما در این گروه بودند، گفتند: شما دو

 . همانشدیم مشغول ایشان برساند، بهناگهاني گزندی ایشان به مبادا دشمن کهآن و از بیم زده حلقه خدا

 را میان غنایم خدا رسول گاهشد، آن نازل ﴾...ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ﴿کریمه: آیه بود که

 .کردند تقسیم اصحاب

با  حكم این گردانید و سپس خدا رسول را ملک ، غنایمآیه اند: اینگفته کریمه در تفسیر آیه بعضي

 شد. منسوخ ﴾...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿سوره:  از همین« 11آیه/»

 به غنایم سیمرا بعد از تق ( آن)حاکم امام که کرده معني بخششي را به« انفال» عباسدیگر، ابن در تفسیری

( )سلب شدهکشته شخص و کالا و سلاح پول دهد؛ چونـ مي استحقاقشان بر ـ افزون از رزمندگان بعضي

 این و مالک ، ابوحنیفهشافعي مذهب ، چنانچهاست از فقها نیز شتافته بسیاری فهم به معني . همینمانند آن یا

از  خاص کساني به خمس اجتهاد خود از حساب بنابر امام که از: اموالي است عبارت انفال که است

 ترجیح بر دیگران دیگری ، یا دلیلشانشجاعت اساس را بر از لشكریانبرخي آن بخشد و بهمي لشكریان

 .است غنیمت صاحبان همس دیگر که از چهار قسمت شود، نهمي ( پرداختهاز )خمس ، انفالدهد.بنابراینمي

ديگر يك با»که:  این جمله از آن «و» وی از نواهي اوامر و اجتناب در اجرای «از خدا پروا داريد پس»

و  ایجاد سازش»گوید: مي بودند. مكحول کرده اختلاف غنایم بدر در تقسیم زیرا اصحاب «نماييد سازش

 که کساني شود و در میان برگردانده همه غنایم میسر بود که گونه بدین میانشان در البینذات اصلاح

«. شود اند، تقسیمگرفته غنیمت اند وجنگیده که کساني و در میان شده ثابت خدا نزد رسول استحقاقشان

 و برانگیختن تهییج ارشاد برای این «كنيد اطاعت هستيد، از خدا و پيامبرش مؤمن راستي و اگر به»

شود مگر با نمي سامانبه زیرا ایمان است وی خدا و رسول و اطاعت البینذات و اصلاح بر تقوی مؤمنان

 شد. معرفي ایمان بر صدق اینشانه عنوان به خدا و رسول اطاعت جهت چیز، از این سه این

  

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 



727 

 «بترسد آيد، دلهايشان ميان ياد خدا به چون هستند كه كساني همان» کامل «مؤمنان كه نيست جزاين»

گوید: مي . سدیاست مؤمنان ، از شأنیادکرد وی در هنگام از خداوند متعال و بیم ترس یعني: پدیدآمدن

کند، را مي گناهي قصد ارتكاب بنماید، یا چون خواهد ستميمي چون که استکسي از اوصاف صفت این»

 باری و جلال عزت و عظمت لرزد و احساسمي قلبش هنگام ! در اینشود: از خدا بترسمي گفته ویبه

هستند  کساني همان کامل مؤمنان «و». «ایستدبازمي و گناه ستم از آن داده را تكان و نهادش ، وجدانتعالي

 و یقین ، دركادله آمدن سرهم زیرا پشت «بيفزايد شود، بر ايمانشان خوانده خدا بر آنان آيات چون» که

 پروردگار خود توكل بر» هستند که کساني همان کامل مؤمنان «و»گرداند را نیرومندتر مي مؤمن انسان

 گفته جبیررو، سعیدبن ، از همیناوست کار به و سپردن بر خدا: تفویض توکل. بر غیر وی نه «كنندمي

 «.است ایمان ، همهعزوجل بر خدای توکل»است: 

 

  

 ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
 همان یعني: آنان «كنندمي ، انفاقايمداده روزي ايشان به دارند و از آنچهنماز را برپا مي كه همانان»

اعضا و  اعمال و میان و توکل ، اخلاصعزوجل از خدای بیم ؛ چونقلب اعمال میان هستند که مؤمناني

 کنند.مي جمع نماز و زکات اندامها؛ چون

اوامر خدا و  ، اطاعتالبینذات ، اصلاح)تقوی وصف پنج ، گردآورندهفوق دو آیه که کنیممي ملاحظه

، جهت همین گیرد، بهخیر را در بر مي انواع ، تماموصف پنج و همین ( استو توکل الهي یت، خشرسول

 فرماید:آنها مي بیان بعد از خداوند متعال

  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 و راستین کامل مؤمنان یعني: «مؤمنان ، ايشاننددر حقيقت»اند موصوف یاد شده اوصاف به که «گروه آن»

 ایشان که است معني اند. )حقا(: مفید اینرسیده آن مراتب ترینونهایي درجات ترینعالي به در ایمان که

آیا  ازشما پرسید که اگر کسي»گوید: مي آیه این ، با استناد بهابوحنیفه و برکنارند. امام کفر بری از کليبه

 «است درجاتي آنان براي»«. للهشاءا ان مؤمنم من ! و نگویید:هستم حقا مؤمن ! مناید بگویید، آریمؤمنید؟ ب

 منزلها ـ به از این بعضي ، کهدر بهشت است و شرفي خیر و کرامت مقامات و ، منازلگروه این یعني: برای
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 در حدیث خدا رسول کهچنان دیگر برتر است خود ـ از بعضي صاحبان صالح و اعمال ایمان حسب

 قراردارند، آنها را چنان علیین تر از اهلپایین ( در مراتب)دربهشت که همانا کساني»فرمودند:  شریف

 نزد» برایشان درجات ! اینآری«. بینیدرا مي آسمان هایاز افق افقي در فرورفته شما ستاره بینند کهمي

و  داشتبر گرامي افزودن ، متضمناست نزد پروردگارشان درجات این کهاین . بیاناست «روردگارشانپ

 که «است نيك ايو روزي»را  گناهانشان «است آمرزشي» ایشان برای «و»باشد مي ایشان و تفخیم تشریف

 شود.سرازیر مي بر ایشانناپذیر جود او، پایان پروردگار و دریای بیكران از فضل

شد،  مشرف خدا رسول محضر به انصاری مالکبنحارث روزی که است آمده شریف در حدیث

، انظر ما تقول :. قالحقا   مومنا   ؟ قال: أصبحتيا حارث صبحتأ كيف»فرمودند:  وی به ایشان

 ليلي الدنيا فأسهرت عن نفسي زفت؟ فقال: عحقية إيمانك، فما ء حقيقتهشي لكل نفإ

فيها،  يتزاورونإلى أهل الجنة أنظر  ، وكأنيبارزا  ربي  عرش إلىنظر أ ، وكأنينهاري ظمأتأو

 ! حالتحارث ای ـ ثلاثا: فألزم ! عرفتفيها. فقال: يا حارثالنار يتضاغون  إلى أهلأنظر  و كأني

 رسول !امگردیده راستین مؤمن که حال گفت: در این ؟ حارثار داریقر حالي چه و در است چگونه

 حقیقت بگو که من ، بهاست حقیقتيهر چیزی ! زیرا برایحارث ای گویيمي چه فرمودند: بنگر که خدا

 دارممي را تشنه و روزم هدار بود را زنده لذا شبم امدنیا بازداشته را از گفت: نفسم ؟ حارثتو چیست ایمان

 اهل سویبه و گویي بارز و آشكار است در برابرم که نگرممي چنان پروردگارم عرش سویبه و گویي

 دیگر بانگیک به که نگرممي دوزخ اهل سویبه و گویي نگرمکنند ـ ميدیدار مي با هم کهحالي ـ در بهشت

 به) پس ! شناختيحارث فرمودند: ای خداکنند. رسولمي بلند فریاد و گریه را به نزنند و صدایشامي

 .«بار تكرار کردند را سه سخن ! و اینپایبند باش (شناختاین مستلزمات

  

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
 جنگ سویبه «آورد بيرون» و صواب حكمت یعني: به «حق به اتتو را از خانه پروردگارت كههمچنان»

ڑ  ﴿در  روند. کاف بیرون از مدینه کهاز این «داشتند كراهت سخت از مؤمنان گروهي كهآن و حال»بدر 

 رضا دادند ـ به آن به را ـ هرچند که غنایم در حكم اصحاب کراهیت و است تشبیه برای ﴾ک

 کند.مي بدر تشبیه جنگ به در عزیمت شانکراهیت
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 فقط به و منت بدر، فضل پیروزی در پردازد کهمي حقیقت این بیان ، بهو مابعد آن آیه در این خداوند متعال

 به را از مدینه مؤمنان او بود که پایانبي ! از فضل. آریهست او و پیامبرش نیز از آن گردد لذا غنایماو برمي

 با سپاه جنگ میدان را به داشتند و باز آنان امر کراهت از این اکثرشان کهآورد، درحالي بیرون مشرکان جنگ

با  بر ایشان وی و منت ، فضلگونههمین را نداشتند، رویارویي قصد این اکثرشان کهحالي کفار کشانید، در

 پردازد.آنها مي بیان به سوره این که دیگری از احسانهای تا غیراین فرشتگان وسیله به رساندنشان امداد

 شنیدند که خدا رسول چون» کند:مي کثیر روایت. ابناست بدر لازم واقعه به در اینجا مختصر اشاراتي

 قریش قافله فرمودند: این شاناصحاب به ، خطاباست مكه عازم از شام قریش تجارتي با کاروان ابوسفیان

 ، برخيپس شما گرداند. را بهره خود آن از فضل منان آیید، شاید خدای بیرون آن سویبه ،آنهاست با اموال

 رسول نمودند و نرفتند چراکه دیگر، سنگیني افتادند، اما برخي راه به برخاستند و با پیامبر سبكبال از مردم

 در این دیگر، اصحاب نبود. از سوی اجباری رفتن بودند و بیرون خواسته کار داوطلب این برای خدا

 خواهد آمد. در میان جنگي با قریش نبودند که اندیشه

از  اخبار بود و چون جویای و نگراندل مسلمانان حجاز رسید، از بیم نزدیک وقتي ، ابوسفیانطرف از آن

 جنگ را به فرستاد و قریش مكه به پیكي درنگبي شد، آگاه خویش قصد کاروان به شانای حرکت

 ، رسولمیان کردند. در این حرکت مدینه سوی به چابک خویش و برگ ساز با همه لذا آنان برانگیخت

 از خبر حرکت «ذفران» نامبه ایيدر ج بودند که در حرکت ابوسفیان قصد قافله به شانبا اصحاب خدا

از مهاجر و انصار  پرداختند، اصحاب مشورت به خویش با اصحاب شدند، در اینجا بود که آگاه قریش

را در  آن وقایع اهم که ایداد، غزوه بدر روی غزوه بود که همان اند.آماده جنگ به کردند که صدا اعلامیک

 کرد. خواهیم ورمر سوره این

  

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
از  خدا با رسول اصحاب مجادله «كردندمي گرديد ـ مجادله روشن كهـ بعد از آن حق با تو درباره»

 قافله يبودند ول برده بیرون از مدینه تجارتي کاروان قصدرا به ایشان حضرت آن شد کهمي آنجا ناشي

را  ساحلي برد و راه بیراهه به و مسیر معینش را از راه آن با زرنگي ابوسفیان که چرا رفت از دست تجارتي

 برای چنداني آمادگي ایشان فراخواندند که جنگ به را درحالي اصحاب پیامبر اکرم پس گرفت پیش در

 آگاه جنگ آمد و گفتند: اگر قبلا ما را از وقوع دشوار برآنان جنگ ن، فرماجهت همین نداشتند، به آن
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 تو درباره با : یعني﴾ڱ  ڱ﴿. کردیممي را فراهم آن و مقدمات پیدا کرده آمادگي آن کردید، قطعا برایمي

دستور  امری هیچ به د متعالخداون اذن تو جز به آشكار شد که برایشان کردند کهمي مجادله بعد از آن جنگ

 جنگ میدان به حالي یعني: در «نگرندمي در آن شوند و ايشانمي رانده سوي مرگبه گويي» دهينمي

نبرد، پیروز شوند، بر  در این کرد کهفكر آنها خطور نمي و اصلا به نا امید بودند از پیروزی رهسپار شدند که

 قتلگاه سویبه اند کهقرار گرفته کسي و وضع در حال گویي که طوریبودند به هم انتظار شكست در عكس

 ندارد. شكي کمترین آن وقوع در بیند کهمي فراهم را چنان قتلش و وسایل و اسباب شده رانده

  

ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

 ۇٴ   ۋ    ۈ  ۈ
 تجارتي کاروان یكي دو گروه: «داد را وعده از دو گروه شما يكي خدا به را كه ياد آوريد هنگامي و به»

 شانرفتن بیرون در هنگام پیامبرش به تعالي حق «باشد شما از آن كه»بود  ابوجهل سپاه و دیگری قریش

 کالای حامل که قریش قافله ؛ یا با تصاحبشماست از آن روزیکه: قطعا پی فرستاد بدر وحي سویبه

و شما »بود  کرده حرکت با مسلمانان قصد جنگبه از مكه که قریش بر سپاه بود، یا با غلبه از شام تجارتي

دردسر بي ، غنیمتيهقافل زیرا این «شما باشد براي» تجارتي یعني: قافله «سلاحبي دسته داشتيد كه دوست

 كهآن حال»بپردازد  از آن دفاع به نبود که قافله همراه سپاهي بود چراکه جنگ و دشواری و دور از تیرگي

 تا دندان سپاه بر تانبا پیروزساختن «كند ثابت خويش فرمانهاي را به حق دين كه خواستخداوند مي

و »شود  نمایان اسلام نیرومندی که هدف، با ایناز آنان بسیاری و اسیرگرفتن آن نسرا و کشتن قریش مسلح

 کند. کنرا ریشهو آنان «را ببرد تا بنياد كافران خواستمي

 ؛ چونوالاتر از آن اموری خداوند کهو زودگذر بودید، درحالي عاجل یعني: شما خواستار منفعتي

 بسیاری و فاصله ، تفاوتدو هدف این میان پس داشت اراده را حق و پیروزی خویش کلمه برترساختن

 .است

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې         ې  ې 
و »کند  را مستحكم آن پایدار گرداند و بنیان را در زمین یعني: اسلام «كند را ثابت تا حق خواستمي»

 ، یا تمامقریش یعني: مشرکان «هرچند مجرمان» را محو و نابود کند ركیعني: ش «را نابود گرداند باطل
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 «.باشند نداشتهخوش»کفر  گروهها و طوائف

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ 
 «.طلبيديدفرياد مي پروردگار خود را به كه»یاد آورید به «را هنگامي»

ندارند و از  گریزی هیچ قریش با سپاه از جنگ دانستند که ناندر رسید و مسلما الهي فرمان ! چونآری

فریاد  پروردگار خویش جناب به هنگام تعداد خود رادیدند، در این و کمي لشكر قریش دیگر فزوني سوی

 تاندس نموده قبله را دیدند، رو به صحنه این وقتي اکرم رسول شخص برآوردند، حتي و استغاثه

 و به پروردگار خویش بارگاه و فریاد به راز و نیاز و ناله کردند به برافراشتند و شروع آسمان را بهخویش

 من بةالعصاهذه  تهلك نإ ، اللهمما وعدتني آتني اللهم»خواندند: مي بلند او را چنین صدای

 ! بار الها! اگر اینگردان ، محققایداده وعده منبه را که هبار الها! آنچ :رضأال لا تعبد في سلاملإاهل أ

شما را  دعاي پس»«. گیریقرار نمي مورد پرستش ، دیگر در زمینگرداني را هلاك اسلام از اهل گروه

وارد  انمشرک علیه دوشادوشتان که «از فرشتگان شما هستم با هزار كس دهنده ياري كرد كه: من اجابت

در آغاز،  . زیرا خداوند متعالطور پیاپيبه «آورند ديگر خود گروهي از پي» فرشتگان آن «كه»کارزار شوند 

 را با داد و بعدا آنان هزار افزایش سه تعداد را به آن مدد رساند، سپس فرشتگان از را با هزار کس مسلمانان

 .رسانید حد کمال به هزار تن پنج

 

 

  

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
شما بر  برای« قرارنداد جز بشارتي»را  فرشتگان وسیله به رساندنتان یعني: مدد «را و خداوند اين»

 بدانید که پس «ستني جز از نزد خدا پيروزي گيرد و آرام»امداد  «شما بدان دلهاي كهو تا آن» تانپیروزی

 است تعالي دو، خود باری هر شما و فرشتگان دهندهزیرا نصرت نیست مسلما از نزد فرشتگان پیروزی

در  جملهاز آن خود و کارهای در تمام «است و حكيم»شود نمي مغلوب که است و غالبي «عزيز للههمانا ا»

 .خویش ندشمنا سرکوب جهاد برای ساختن مشروع
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 ما بودند، هیچ روز بدر همراه در فرشتگان که حقیقت ما در این»فرمود:  که است شده روایت از عمر

، روایات همچنین«. داناتر است آن خود به عزوجل دیگر بعد از بدر؛ خدای اما در غزوات نداریم شكي

 .دو ـ است هر و مشرکان صحابه از سوی بدر ـ در غزوه فرشتگان عیني از مشاهده حاکي

 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   
 یعني: خداوند «پوشاند او بود، از سوي بخشي آرامش كه سبك خوابي شما را در پرده كه هنگامي»

 به ، آرامو هراسي بیم گونههیچ احساس بدون گردانید که مسلط بر دلهایتان و آرامشي سكون در بدر چنان

 در حال اند: بلكهگفته شد. بعضيمي واقع جنگ آن فردای بود که شبي در همان خواب رفتید و این خواب

 و از آسمان»شد  در جنگ شانآرامش و سبب گرفت فرا سبک را خواب نبرد، ایشان دو صف رویارویي

از  فرود آورد تا بدانجا که باراني ، بر لشكر مسلمانانجنگ ازشروع قبل خداوند« ريخت بر شما فرو آبي

 آب آنها را از شما بزداید لذا بهیعني: تا پلیدی «گرداند پاك تا شما را با آن»سرازیر شد  بدر سیل وادی

 مشروع در اسلام ، تیمموقت آن تا که ذکر است نماز گزاردید. قابل وجه و کاملترین بهترین و به کرده غسل

 از دسترس بودند لذا آب بدر فرود آمده آب بر چشمه قریش مشرکان»گوید: مي عباسبود. ابن نگردیده

 نماز وضویيا بيی جنابت ، در حالعلاوه کرد، به غلبه بر ایشان تشنگي پس بود خارج مسلمانان

 آشامیدند بلكه فقط از آننه مؤمنان کرد که نازل آبي از آسمان خداوند متعال بود که خواندند، همانمي

و از شما »«. کردند نیز غسل و از جنابت سیراب خود را ، چهارپایاننموده را پر از آب خویش ظروف

بر شما  شیطان را که دیگری هایو وسوسه تشنگي و وسوسه هراس یعني: «را بزدايد شيطان پليدي

را  گامهايتان و»، پایدار و نیرومند گرداند جنگ هایو در صحنه «سازد را محكم دلهايتان و تا»افگند مي

 پس داشت قرار زاریماسه ، زمینبا لشكر مشرکان مسلمانان سپاه زیرا در میان «استوار دارد بدان

 ببرد. زار را از بینماسه زمین آن وگردوغبار آزاردهنده و شكنندگي را فرستاد تا سستي باران خداوند

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
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 كه گاهآن»کند: مي یادآوری را خود بر مؤمنان از نعمتهای دیگری و نعمت فضل خداوند متعال سپس

را  مؤمنان پس» خویش با تأیید و یاری «هستم با شما من فرستاد كهمي وحي فرشتگان پروردگار تو به

در  بدارید؛ با حاضر شدن قدمثابت را بر جنگ بدهید، یا آنان پیروزی مژده آنان یعني: به «بداريد قدم ثابت

تفسیر نظیر  «افگند خواهم رعب كافران در دل زودي به» شمارشان ساختن و بسیار انهمراهش به صحنه

را  مشرکان یعني: فراز گردنهای «بزنيد فراز گردنها را پس» گذشت« 171عمران/ آل» ، در سورهعبارت این

قولي:  افزاید. بهمي گردن شدنقطع در آنها بر سرعت زدن که است مفاصلي فراز گردنها جای بزنید، چرا که

 همه و از آنان» دارد رجحان اول بود. اما قول مؤمنان دیگر: متوجه قولي و به فرشتگان متوجه دستور این

شود، فرد  قطع سرانگشتان بزنید زیرا چون را مشرکان هایدست یعني: سرانگشتان« را بزنيد سرانگشتانشان

 در روز بدر، کشتگان مردم»گوید: مي انسبنسایر اعضا. ربیع برخلاف ماند،باز مي ز جنگا مضروب

 شناختند و سرانگشتانمي فراز گردنها و سرانگشتانشان شدن قطع را با نشانه فرشتگان دستبه مشرکان

 «.است سوخته در آتش گویي بود که چنان کشتگان

  

 ھھ   ے  ے  ۓ  ڻڻۀ  ۀ  ہہ  ہہھھ
و عناد  و دشمني «برخاستند مخالفت به با خدا و پيامبرش آنان كه است آن سبببه» کشتار مشرکان «اين»

 «.كيفر استقطعا خدا سخت برخيزد، مخالفت به با خدا و پيامبرش و هر كس»نمودند 

 «.بود پیشین هایامت کنندگان تكذیب زاتمجا در روز بدر، از نوع مشرکان مجازات»گوید: کثیر ميابن

  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  
کنید و  را احساس درد آن «بچشيد» شد گریبانگیر شما مشرکان را که عاجلي عذاب یعني: این «اينها را»

 عذاب به هاشار «مهياست جهنم آتش عذاب كافران براي و بدانيد كه»بنوشید  جرعهرا جرعه آن غصه

 .است در آخرت آنان آینده پایدار و درازمدت

  

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
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 همدیگر روی سویبه و گلاویز شده هم زحفا: به «رودر رو شديد كافران با انبوه ! چونمؤمنان اي»

 در ندهید. تن و انهزام شكست و به «نكنيد پشت آنان به پس»آوردید 

  

ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  

 ئى  ئى   
 بدر با قبول رویارویي در روز یعني: هر کس «بگرداند آنان سويخود را به روز پشت در آن و هر كس»

مجدد  «نبردي براي كهنمگر آ»گیرد قرار مي خداوند کند، مورد خشم پشت دشمن ، بهو شكست انهزام

 جناحبه جناح ، از یکدشمن دادن و فریب جنگي و نیرنگ تاکتیک بردن کاربه روی و از «جو باشدكناره»

کند مي پشت دشمن به تاکتیک از روی که ایرزمنده سنگر دیگر برود، بسان سنگر به و از یک دیگر جنگ

، او وسیله کند و بدین او را تعقیب تا دشمن است خورده گویا شكست بیفگند که را در وی گمان تا این

 یا این . پساست فریب قادر شود زیرا جنگ وی به و بر دستیابي غافلگیر ساخته را بتواند مجددا دشمن

قرار  دشمن در مقابل که گروهي ـ جز آن رزمشهم دیگر از مسلمانان «جمعي جو باشد بهيا پناه»باشد و 

، یا خویش فرمانده سویبه رویارویي بود و ازخط اول جنگي گروه عضو یک اگر مجاهدی دارد ـ حتي

 اگر ولي است داخل رخصت این ، در تحت( گریختحكومت )رئیس دولت آن و پایتخت مرکزیت سویبه

نداشتند، دیگر گریز از  دیگری سنگر بود و مسلمانان قرار گرفته شمند خود مورد هجوم و مرکزیت پایتخت

از  یک هیچ ، شاملجنگ بجنگند. اما اگر فرار از صحنه تا مرز شهادت ندارد و باید همه نبرد توجیهي صحنه

گرفتار  للها از سوي خشمي به» جنگ از میدان فرارکننده شخص «قطعا پس»شد: نمي دو مورد یاد شده

گیرد، یا مي کناره از میدان طورتاکتیكيبه مجدد با دشمن جنگ با هدف که اییعني: بجز رزمنده «است شده

 ، بهجنگ از صحنه دیگری برد، هر فرارکنندهمي پناه رزمشهم از مسلمانان دیگری جمع به که ایرزمنده

 او را در بلایي فرارش پس «است دوزخ و جايگاهش» است شتهبازگ خدا سوی از مسلم خشمي

او  ، کهدوزخ «است سرانجامي بد و چه» است ، درافگندهگریخته از آن بزرگتر از آنچه تر و عقوبتيسخت

 .است پیوسته ، بداندشمن به کردن پشت سبب به

 که است ایکنندههلاك گناه هفت و از جمله کبیره برد، از گناهاندر ن کردن پشت که است یاد آوری بایسته

پرسیدند: یا  بپرهیزید. اصحاب کنندههلاك گناه ازهفت»اند: کرده بیان شریف در حدیث خدا رسول

 نفسي کشتن ، سحر،سبحان خدای به آوردن ؟ فرمودند: شریکچیست کنندههلاك گناه هفت ! اینللهارسول
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 دشمن به کردن ، پشتیتیم مال ربا، خوردن ـ خوردن حق ـ جز به است کرده او را حرام قتل خداوند که

 «.زنا خبر بهبي مؤمن پاکدامن زنان ساختن و متهم در روز جنگ

 از مرکزیت نبرد ـ اعم خط اول پشت نیروهای به گزیدن و پناه جنگ از میدان نشینيعقب بر آنند که احناف

هزار  از دوازده جنگ در میدان اسلام سپاه که جایز است صورتي ـ در اسلامي دولت ، یا پایتختفرماندهي

فرار و  دشمن در برابر که بود، جایز نیست هزار نفر یا بیشتر از آن دوازده اسلام اما اگر سپاه نفر کمتر باشد،

 حدیث این به حكم در این باشد. احناف از مسلمانان بیش مراتب به چند تعداد دشمن نمود، هر نشینيقبع

 ( چهارصدتنپارتیزاني جنگي ها )گروههایسریه ، بهترینچهارتن همراهان بهترین»اند: کرده استدلال شریف

خورد و نمي تعداد شكست باشد، از کمي هزار تندوازده که اند و سپاهيلشكرها چهار هزارتن و بهترین

 «.شودنمي مغلوب علت این هرگز به

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  

 ٹ  ٹ  ٹ  
 و اي»ما ش پیروزی مقدمات و اسباب ساختن با فراهم «را كشت خدا آنان را نكشتيد بلكه شما آنان پس»

 این یعني: در حقیقت «افگند خدا بود كه بلكه»را  خاك مشت آن «افگندي كه وقتي محمد! تو نيفگندي

 تو بود زیرا اگر حقیقتا افگننده متعال از خدای آن از تو و حقیقت افگندن صورت بلكه افگندی که تو نبودی

 ، بیشفرد بشر متصور است یک عادتا از انداختن که اندازه همان بهجز  و خاك شن مشت ، اثر یکبودیمي

 تمام و بیني چشم ، بهخاك مشت یک ذرات شد کهنمي ایجاد از آن و شكننده گسترده اثری نبود و آنچنان

بود  سبحان خدای فعل، انداختن ، ایندر حقیقت را تارومار گرداند پس برسد و همه لشكر مشرکان اعضای

 ندارد. را آن تحمل و توان بشر تاب که ، اثریگشت مترتب بر آن اثر بزرگي چنین که

 خود را به روز بدر، دستهای در اکرم کند: رسولمي روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

، دیگر هرگز کني را هلاك جمع پروردگارا! اگر این»نمودند:  لتجاا چنین الهي بارگاه و به بلند کرده آسمان

 گفت: مشتي حضرت آن در رسید و به اثنا جبرئیل در این«. گیریقرارنمي پرستش مورد در زمین

 مشرکان را برروی و آن را گرفته خاك مشتي خدا ! رسولبیفگن مشرکان را بر روی برگیر و آن خاك

بر  کهنماند مگر این از مشرکان کسي پس« منفور باد مشرکان هایچهره :الوجوه شاهت»افگندند و فرمودند: 

 پشت همه که بود هنگام رسید، در این خاك مشت از این چیزی وی و دهان بیني هایو سوراخ چشمها
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 یعني: خداوند متعال «نيكو عطا كند بخششي خويش را از نزد و تا مسلمانان»کردند و تار و مار شدند. 

ٿ  ﴿بدارد. مراد از  خود را ارزاني نیكو و زیبای نعمتهای کرد تا بر مسلمانان آن کار را فقط برای این

 .احوالشان به «داناست»را  آنان دعای «شنواست للههمانا ا». است نیكو بخششي ﴾ٿ

  

 ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 خدا نيرنگ و بدانيد كه» کفار و نگونسار کردن مؤمنان ساختن ؛ از پیروزکردیم بیان که «بود اين الح»

 شد، انعام بیان آیات در این بر شما که الهي عنایات از این یعني: قطعا هدف «گرداندمي را سست كافران

 بود. فرانکا نقشه ساختن برآب و نقش مؤمنان به نمودن

  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 استهزایشان از آن و هدف کفار است متوجه خطاب« شما آمد به فتح كرديد پسمي فتح اگر طلب»

 بیرون با مسلمانان جنگ برای از مكه که ميهنگا قریش است: مشرکان آمده نزول سبب باشد زیرا در بیانمي

بر  ، گروهرواست پیش که نماید و در جنگي داوری آنها و مسلمانان خواستند تا میان خداوند رفتند، ازمي

 فرماید: اگر داوریمي آنان به خطاب تمسخرآلود با لحني عزوجل را پیروز گرداند. لذا خدای حق

 «آن» خدا با رسول از کفر و دشمني «و اگر باز ايستيد»آمد! برایتان داوری نتیجه د، اینکخواستیمي

 علیه و نبرد کفر و دشمني سویبه «؛ و اگر باز گرديدشما بهتر است براي» کفر و دشمني از بازایستادن

را در بدر بر  ایشان که گونههمان شما، بر مؤمنان ساختن با مسلط «گرديمبر مي ما هم» و مسلمانان اسلام

 «نتوانند كرد را دفع باشد، هرگز از شما چيزي شما هرچند زياد گروه و بدانيد كه» شما مسلط کردیم

خدا با او باشد،  هر کس پس «است خدا با مؤمنان و بدانيد كه» است در مكه قریش ، قومگروه مراد از این

 .قطعا پیروزاست

  

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
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برنتابيد  و از او روي» جنگ در جمله چیز و از آن در همه «بريد او را فرمان ! خدا و فرستادهمؤمنان اي»

 او را. ندای «شنويدمي كهدرحالي

  

 ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  
و در  «شنوندنمي كه آن و حال» کردیم را و اطاعت حق پیام «نيديمگفتند: ش نباشيد كه و مانند كساني»

را  آن کهآنشنوند، بيرا مي حق پیام گوشهایشان یا یهودیانند زیرا با منافقان کنند. آناننمي اطاعت حقیقت

 حق پیام است: آنان ا مراد این. یاست اصلا نشنیده هستند که همانند کسي آنان کنند پس عمل بفهمند و بدان

 !کردیم و نافرماني گفتند: شنیدیم نكردند بلكه را اجابت آن شنیدند ولي را

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
و  یعني: در حكم «خداوند نزد»کنند مي جنبند و حرکتمي زمین روی بر که «جنبندگان قطعا بدترين»

بشتابند و  آن سویتا به است در آن نفعشان که آنچه در «انديشندنمي هستند كه لالي ناشنوايان» وی داوری

 هستند جنبندگان بدترین در نزد خداوند آنان کنند پس اجتناب تا از آن است در آن زیانشان که در آنچه

و ضرر خود را از  و نفع نهاده ـ فرق نسبت یر و شر ـ بهخ ، میانزمین در روی جز آنان ایزیرا هر جنبنده

 دهد.تمییز مي هم

 عدم سبب کنند ـ بهمي نطق شنوند و هممي ظاهر هم به کهـ درحالي گنگ ناشنوایان کفار به کردن وصف

 .است خویش و فلاح صلاح در جهت و نطق شنوایي از موهبت شانگیریبهره

  

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 چنان به «شنوانيدمي آنان ، قطعا بهيافتمي خيري» کرولال گروه یعني: در آن «و اگر خدا در آنان»

كرد، حتما را شنوا مي و اگر آنان»را دریابند  ، حجتها و برهانهاو در اثر آن سود برده از آن که ایشنوایي

 سبقت تعالي باری آورند، در علمنمي ایمان آنان امر که این زیرا «تافتندبرمي ، روياعراض حال باز به

 .است گرفته
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ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       

 ئو  ئۇ  
 اجابت لبيك خواند،فرامي بخشتحيا پيامي شما را به خداوند و پيامبر كه نداي ! بهمؤمنان اي»

 تردید، کمالبشتابید زیرا بي اوامر وی و اجرای از پیامبر ما ما و اطاعت اطاعت سوییعني: به «بگوييد

 ، از آنجا کهاوامر است این به و عمل اطاعت شما، در گرو این و با عزت سعادتمندانه و زندگي حقیقي

؛ زیرا علم شریعت علم ؛ چوناست در آن تانحقیقي حیات خواند کهفرامي اموری سویبه پیامبر شما را

در گرو  سرمدی و نعمت ابدی حیات ؛ زیراقرآن اوامر و نواهي و همانند پذیرش ؛ مرگو جهل است حیات

مورد  اگر دشمن ، چرا کهشماست حیات بقای زیرا جهاد سبب و همانند جهاد؛ است قرآن فرمانهای امتثال

 کند.مي و نابودتان برده خود بر شما هجوم قرار نگیرد، هجوم

در اینجا، بیشتر ناظر بر  و پیامبرش خدا ندای به گفتن لبیک آید کهبر مي چنین آیات اما از سیاق

 .است کرده نقل چنین بیرز بنعروه از اسحاق محمدبن کهچنان جهاد است فرمان اجابت

نماز  ادای مسجد مشغول در من»فرمود:  که است آمده معلي سعیدبنابي روایت به شریف در حدیث

 (است نماز اولي رساندن پایانبه کهتصور اینبه) مرا فراخواندند ولي خدا اثنا رسول در این که بودم

 ! شما مرا در حاليللهاو گفتم: یا رسول شتافتم محضر ایشان به کردم را تمام نماز لذا چون نگفتم شاناجابت

خدا و پیامبر  ندای که: به است نفرموده ! فرمودند: مگر خداوند متعالنماز بودم ادای مشغول فراخواندید که

 «گرددمي حائل و دلش آدمي اوند ميانخد و بدانيد كه»«. بگویید؟ اجابت شما را فراخواند ـ لبیک ـ چون

 کهآن از بشتابید، قبل اوامر خداوند متعال اجابت سوی، بهاست فرمان و به نرم دلهایتان که یعني: مادامي

 انپای نقطه که است وی بامرگ از انسان دل نبردن نبرد. فرمان از شما فرمان متغیر شود و دلهایتان احوال

 اجابت به دور شود و بعد از آن ایماني از معاني قلبش بسا کهکند، چه بسیار گناه اوست. یا: هر کس عمل

 نگردد. مایل و پیامبرش تعالي حق گفتن

 اللهم»خواندند: مي دعا را بسیار این خدارسول که است آمده سلمهام روایت به شریف در حدیث

یا  گفتم«. دار نگه ثابت را بر دینت دلم دلها! گرداننده بارالها! ای :دينك على قلبي ثبت لقلوبا مقلب

را  آدماز بني کس هیچ عزوجل ! خدایآری» ؟ فرمودند:است ایرا دگرگوني مگر دلها !للها رسول

و  راست را اگر بخواهد، آن پس اوست بلاکیف از انگشتان دو انگشت در میان قلبش کهاین ، مگرنیافریده

 دلهایمان که کنیممي درخواست پروردگارمانلله گرداند لذا از امي و منحرفش بخواهد کج و اگر هم مستقیم
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 بخشاید،خود بر ما ب از بارگاه تا رحمتي طلبیمنگرداند و از او مي ـ منحرف نموده هدایتمان کهرا ـ بعد از آن

شما  به گاه، آندرروز قیامت «او حشر خواهيد شد سويبه و بدانيد كه». «...است همانا او بسیار بخشاینده

 دهد.مي ، پاداشدر طاعاتتان دلها و اخلاص سلامت بر حسب

  

 ئېئېئى  ئىئىییی  ی    ئۇئۆئۆئۈئۈئې
 اییعني: از فتنه «رسدنمي شما ستمكاران هفقط ب بپرهيزيد كه» و محنتي یعني: از آزمون «ايو از فتنه»

 که گاهگیرد زیرا آنمي را دربر همه و طالح و صالح شودنیز مي گیر خوبان، دامنگذشته از ظالم بپرهیزید که

 رسد که در ایبسا فتنه بر نیایید، چه و انكار باطل تأیید حق نگویید و در مقام لبیک اوامر خدا و رسولش به

 روایت به شریف را نیز بگیرد. درحدیث صلاح اهل بگذرد و دامن از آنان را نابود کرده ستمكاران

بد  اعمال سبب را به مردم عامه عزوجل خدای» فرمودند: خدا رسول که است آمده عمیرهبنعدی

 بر انكار آن که خود ببینند و در حالي منكر را در میان کهکند، مگر ایننمي عذاب از آنان خصوصيبه عده

 و بدانيد كه»«. کندمي راعذاب همه و عام خاص خداوند که است وقت را انكار نكنند، آن قادرند، آن

 بلكه نشده عذاب اسباب مباشرتا و مستقیما مرتكب که کساني نمودن و عذاب« كيفر است خداوند سخت

 امر به اند کهکساني ! آنان. آریاست وی عقاب از شدت ایاند، نشانهگردیده آن مسبب طور غیرمستقیمبه

 که است هنگام ، در ایناست یافته فساد شیوع ، در جامعهاند و بر اثر آنکرده از منكر را ترك و نهي معروف

 منكر و معروف ، بر اصحابو همگاني طور عامبه بلكه آیديمنكر ـ مخصوصا ـ فرود نم بر اهل عذاب

 حیاتبخش بزرگ ازمنكر، دو عاملو نهي معروفو امربه خدا ، جهاد در راهبنابراین شود.مي نازل همگي

 .است مسلمین برای

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ  
 و مستضعف ، اندكزمين شما در را كه هنگامي»! عرب امت قولي: ای ! و بهمهاجران ای «دو ياد كني»

 و به قریش مراد از مردم: مشرکان «را بربايند شما مردم ترسيديد كهمي» است مكه مراد: سرزمین «بوديد

 یعني: خدای «داد او شما را جاي پس» .است سرعت به و ربودن گرفتن و رومیانند. خطف: قولي: فارسیان

در  «گردانيد خود نيرومند پيروزي و شما را به»داد  و مأوی انصار، جای سوی، یا بهمدینه را به شما منان
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 تا باشد كه» است جنگ غنایم هم آنها یكي از جمله که «داد روزي پاكيزه و شما را از چيزهاي»روز بدر 

 کنید. و اطاعت چیز اجابت را در همه وی و رسول ، خداها را و بنابرایننعمت این «گزاريدب سپاس

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   
و با  ایمنموده مكلف شما را بدان که آنچه با ترك «نكنيد خدا و پيامبر او خيانت ! بهمؤمنان اي»

و » است قرار داده امین و شما را بر آن کرده سفارش آن انجام شما را به برماپیام که آنچه فروگذاشتن

 از جمله که «نكنيد خيانت»اید، نیز شده قرار داده امین بر آن خودتان در میان که «ديگريك هايدر امانت

 کار خیانت این که «دانيدخود مي كهاليدر ح» است و منافقان کافران برای اسرار مؤمنان افشاکردن آنها،

خود،  به را از خیانت مؤمنان خداوند متعال ،ترتیب این شوید. بهمي خیانت این ، اما عمدا مرتكباست

 کرد. نهي و همدیگرشان پیامبرش

 خدا شد زیرا رسول نازل منذرعبدال بن لبابهابي درباره کریمهآیه»گوید: مي نزول سبب کثیر در بیانابن

در دهند،  خود تن درباره خدارسول داوری باید به را که پیغام فرستادند تا این قریظهبني او را نزد طایفه

 کردند، او امر مشورت رساند، با او در این آنان را به خدا رسول پیغام ابولبابه چون برساند. پس آنان به

باشد ـ  که خود ـ هرچه را درباره خدا رسول داد که: حكم مشورت چنین آنان به خویش انزب به

 گردن معنيبه خدا رسول حكم که: پذیرشاین کرد! یعني اشاره خویش حلقوم ، بهبا دست بپذیرند ولي

لذا سوگند خورد  است کرده خیانت رسولش خدا و کار به با این شد که متوجه درنگبي ! وليشماست زدن

 به گاهشود. آن پذیرتوبه بر وی منان زند تا بمیرد، یا خداینمي ایو نوشیدني خوردني هیچ به لب که

ماند  باقي حال روز در این نه مدت و به مسجد بست از ستونهای یكي به و خود را محكم رفت مسجدالنبي

از  عزوجل خدای بود که افتاد. همانمي رمقو بي هوشبي تشنگي و از گرسنگي بدانجا رسید که ارشتا ک

دادند و  مژده وی آمدند و به مردم هنگام فرمود. در این را نازل آیه این خبر داده پیامبرش به او توبه پذیرش

 با دست خداخود رسول باید اما او سوگند خورد کهمسجد باز کنند،  خواستند تا او را از ستون

 .«را باز کردند... آمدند و وی خدا رسول بود که او را باز نمایند، همان مبارکشان

  

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
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و  اموال زیرا همینهستند  در فتنه افتادنتان یعني: آنها سبب «هستند و اولاد شما فتنه اموال و بدانيد كه»

 این شوند. یا معنيمي تعالي باری عذاب و در نتیجه از گناهان بسیاری سقوط شما در دامن باعث اولادند که

 را الهي شما حدود و احكام آشكار شود که شما هستند تا در عینیت برای آزمایشي و اولاد شما است: اموال

 خداوند متعال حق پس «است بزرگ نزد او پاداشي كه و خداست»نید یا خیر؟ کمي در مورد آنها رعایت

 کنید. را خیانت امانت گردند که آن سبب اولادتان و بدارید و مبادا اموال مقدم و اولادتان را بر اموال

  

 چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
، از تقوی وسیله شما به یعني: برای «دهدقرار مي شما فرقاني ! اگر از خدا پروا داريد، براينمؤمنا اي»

 فرق و باطل حق ، میانبتوانید با آن دهد کهقرار مي نیرویي چنان هدایت و حسن بصیرت و قدرت دل ثبات

 به« فرقان»حذر کنید. یا  شماست و هراس بیم مایه ، از آنچهآن در روشني را بشناسید و ، شبهاتگذاشته

 اگر از خدا «و» گرداندمي متمایز و نمایان را از باطل حق که است پیروزی زیرا این است پیروزی معني

 سازد و از آنهاشما را محو مي یعني: گناهان «آمرزدمي زدايد و شما رارا از شما مي سيئات»پروا بدارید 

و » است کبیره ، گناهان«ذنوب»و مراد از  صغیره گناهان« سیئات»است: مراد از  آمده گذرد. در روایتيدر مي

 .هاستموهبت همه کلید این تقوی بدانید که . پسبر بندگانش «است بزرگ فضل خدا صاحب

  

 

 

 

 ڻ  ڻ   ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ 
 بكشند يا اخراج بند كشند يا كردند تا تو را بهمي تو نيرنگ درباره كافران را كه هنگامي و ياد كن»

 «.كنند

 پیرامون در مكه قریش سران فرمود: شبي که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

 گفتند: چون از آنان برخي نمایند پس را یكسره خدا رسول کار که کردند مشورت با هم موضوع این

گفتند: از هر  دیگر کنید. برخي اخراجش از مكه دیگر گفتند: بلكه بند کشید. برخي او را به بر او دمید، صبح

 یک ضربه چون ایباضربه برند و او را بر او یورش جمعيطور دستهبه همه کنید که را انتخاب جواني قبیله
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 قدرت هاشمخواهد شد و قطعا بني توزیع قبایل همه او میان ، خونصورت رسانند، در آن قتل مرد به

 خدایبود که کردند. همان اجماع رأی بر این را ندارند. سرانجام قریش هایو تیره قبایل با تمام جنگیدن

 آن مأمور شد تا بر بالین علي حضرت گاهکرد. آن آگاه دشمنان و نقشه نیرنگ را از پیامبرش عزوجل

 هجرت راه با ابوبكر صدیق شبانگاه حضرتگردند و آن غافل بخوابد تا دشمنانحضرت

 غار ثور رسیدند. گرفتند تا به را در پیش مدینه سویبه

نیرنگها و  خدارسول در خفا علیه یعني: مشرکان «كردمكر مي كردند و خداوند هممكر مي و آنان»

 در برابر این کرد و بدانند کهاثر ميرا بي نیرنگهایشان ،در مقابل عزوجل تنیدند، اما خدایها ميتوطئه

 1«مشاکله» از باب الهي گرداند. مجازاتبر مي خودشان را به نیرنگهایشان کند ومي نیرنگها مجازاتشان

 «.است تدبيركنندگان و خداوند بهترين»شد  مكرنامیده

  

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  
 از حق تمرد و دوری ،، تعصبسرسختي از روی «گويندشود، مي خوانده ما بر آنان آيات و چون»

اما  «گوييممي» ایتو بر ما خوانده که «را اين مانند اگر بخواهيم» وانيختو بر ما مي را که آنچه «شنيديم»

عناد و  ناگزیر از روی گاهشدند، آن کار ناتوان را بسازند، از این قرآن آیات مانند رفتند که آن دنبال به چون

و  نویسندگان که است چیزی ، همانقرآن یعني: این «نيست جز اساطير پيشينيان اين»تمردگفتند: 

 نویسند.مي پیشینیان ، از اخبار و داستانهایپردازاناسطوره

بدر اسیر  در جنگ ـ بود، او سپس للهاـ لعنه حارث ، نضربنسخن این است: گوینده آمده نزول سبب در بیان

 شد. شود و همچنان کشته سختي به دستور دادند تا خدا شد و رسول

  

 ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
، بباران سنگ آسمان بر ما از پس توست از جانب حق همان قرآن گفتند: خدايا! اگر اين كه و هنگامي»

 شانكار و تكذیبدر ان و افراطگری تندروی و را از سر جهل سخن این «بر سر ما بياور دردناك يا عذابي

                                                 
 است. در معني : اتحاد در لفظ و اختلاف گوييشكليا هم مشاكله 1
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 و به کن هدایت آن سوی، ما را بهاست حق قرآن بگویند: خدایا! اگر این بود تا این حق کهحالي گفتند، در

 !کنیم پیروی تا از آن بده ما توفیق

  

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې        ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ
تو در  که مادام !محمد یعني: ای «نيست آنان كنندهند عذاب، خداوهستي تو در ميانشان كه و مادام»

بر  عزوجل خدای دارند زیرا سنت قرار در مهلت کامل و براندازی استیصال از عذاب ، آنانهستي میانشان

 و خدا»نكند  عذاب استیصال عذاب ، بهاست در میانشان پیامبرشان کهدرحالي را امتي هیچ که است آن

 مادامي نیست مشرکان کننده عذاب یعني: خداوند «كننداستغفار مي كهدرحالي نيست آنان كنندهعذاب

پروردگارا! از  :غفرانک»گفتند: مي طواف هنگام به کفار قریش که است شده خواهند. روایتمي آمرزش که

پیامبر  وجود وجود داشت: یكي دو امان کفار قریش در میان»وید: گمي عباسابن «.خواهیممي تو آمرزش

 همچنان«. ماند باقي رفتند، اما استغفار از میانشان خدا پیامبر استغفار پس و دیگری خدا

 کنریشه عذاب باشند ـ به در میانشان انبیایشان کهرا ـ مادامي قومي خداوند هیچ»گوید: مي عباسابن

 برای دو امان عزوجل خدای»است:  آمده شریف در حدیث«. برد بیرون انبیا را از میانشان کهکند تا آننمي

، امان یک»   ﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ﴿است:  نموده نازل امتم

در  ، استغفار را تا روز قیامتذرمدرگ من چون پس« دیگر، استغفار و امان است در میانشان وجود من

باشند و از  داشته خدا ایمان به باشند که است: اگر از کساني این معني قولي اما به«. گذارممي باقي میانشان

 شانکنندهعذاب خداوند است: این دیگر معني قولي . بهنیست شانکنندهاو عذاب بخواهند، او آمرزش

 از میانشان مسلمانان چون کنند ولياستغفار مي که هستند از مسلمانان کساني در میانشان که اميماد نیست

 کرد. شان، عذابروز بدر و بعد از آن در رفتند، خداوند بیرون

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
 آورده ایمان یگانه خدایبه را که مردمي آنان «كهآن نكند، حال شانداوند عذابخ را كه آنان و چيست»

دهند. را نمي مناسک ادای امكان ایشان و به «دارندبازمي از مسجدالحرام»کنند مي پیروی و از پیامبرش

 برکت به عذاب این هستند ولي خداوند عذاب اند، مستحقشده مرتكب که فجایعي سبببه یعني: آنان
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باز  در حالي مسجدالحرام را از مردم آنان «و». نگشت نازل ، بر آناندر میانشان خدارسول اقامت

 آن اولياي» هستیم کعبه گفتند: ما متولیانمي که است مشرکان رد سخن این «نيستند آن متوليان» دارند کهمي

 از آن کعبه پرهیزند زیرا خانهمي و معاصي از شرك اند کهفقط کساني آن متولیان یعني: «نيستند جز متقيان

از  که است آمده شریف ندارند. درحدیث ولایتي گونههیچ ، بر آنبتان و اولیای دوستان پس است خدا

 تلاوت گاهآن«. باتقوایي هر شخص»رمودند: اند؟ فکسانيشما چه پرسیدند: اولیا و دوستان خدا رسول

سزاوار  کسي چه را که حقیقت این «دانندنمي بيشتر آنان ولي». ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿کردند: 

 .است وی حرم تولیت ، یا شایستهخدادوستي

  

 ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ                ڄ  ڃ     ٹ  ٹ
 کعبه ، خانهمشرکان سلطه یعني: در دوره «نيست زدنو كف كشيدن جز سوت كعبه هدر خان و نماز آنان»

 با حرکات کعبه نبود بلكه قرارگیرد، آبادان مورد تعظیم مشروع بر وجه در آن خداوند که عبادتي چنان به

 شده آنان وقیحانه حرکات گاهماز ـ عرصهن نامبه هم ـ آن زدن و کف کشیدن سوت چون معنایيو بي سبک

را  حرکات افشاندند و اینمي کشیدند و دستمي سوت کعبه در خانه است: مشرکان این معني قولي بود. به

در را  و ایشان باز داشته را از نمازشان مسلمان نمازگزاران دادند کهنماز قرار مي جای به هدف این فقط به

 یعني: این «را بچشيد ورزيديد، عذابكفر مي كه آن سزاي ! بهكافران اي پس» افگنند اشتباه به نمازشان

 رسید. آنان در روز بدر به که است کردید. مراد سزایي شما در برابر آنچه پاداش است

  

          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ڃ  ڃ  ڃ

 ژ       ڑ   ڑ  ک  
 مشرکاني در بدر، فرزندان مشرکان کند: بعد از شكستمي نقل کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحقمحمدبن

 داشتند، خواستند که اموالي قریش تجارتي در قافله که دیگراني و بودند، از ابوسفیان شده در بدر کشته که

را  اموالشان همانا كافران»شد:  نازل شود و آنها نیز پذیرفتند پس از مسلمانان گرفتن انتقام رف، صاموال آن

 کردن و جمع خدا رسول نبرد علیه انداختن راه با به «بازدارند للها را از راه كنند تا مردمانمي خرج

 بر آنان ، حسرتيانفاقشان آن» فرجام «كنند، بازرا خرج آن زود باشد كه پس» هدف این برای لشكری
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بازند آورند ـ مي دست به از آن حاصلي کهآنرا ـ بي اموال گردند زیرا آن و ندامت حسرت و غرق «باشد

ما  وعده و این «شوندمي مغلوب سپس»بار خواهد بود مصیبت سراسر برایشان شانمذبوحانه وتلاشهای

حتما  که است خدا مقرر کرده):   ژثى  ثي  جح  جم  حجحم  خج   خح  خم  سجژ ایم: فرموده کهچنان است

 به سبحان خدای بود و وعده گونهکار نیز این سرانجام «.11مجادله/»شد(  خواهیم غالب و فرستادگانم من

 تا روز قیامت معجزه كرار شرایط؛ اینت و در صورت است از معجزات آیه این . لذا اخبارپیوست واقعیت

در دنیا  شود، هممي تباه اموالشان هم پس «شوندمي رانده دوزخ سويبه و كافران» است خود باقي حالبه

 .است سود مؤمنان به همهو این گیرندقرار مي مورد عذاب در آخرت گردند و هممي مغلوب

  

گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ    ک  ک  ک  گ  گ  گ   

 ڻ  ڻ  
را  جدا كند و ناپاكي»مؤمنانند  که «پاك» گروه «از»کفارند  که «پليد را» گروه «تا خداوند است چنين»

 نهد و یكجاشان هم روی کفار را بر هاییعني: گروه «سازد را يكجا توده همه آن ديگر نهد پسيك روي

 «پس» گردند ، متراکمفشرده و بهم نهاده برهم هیزمي پشته ، همچونشانو انبوهي تا از فرط ازدحامسازد 

خود را  خود و اموال که« زيانكارانند همان اندازد، اينان در جهنم»پلید را  گروه یعني: آن «را آن» گاهآن

 اند.باخته

  

 

 

 ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ
 آنچه» ورود در اسلام ، بابا وی و مخالفت خدارسول از دشمني «بگو: اگر باز ايستند كافران به»

 «شودمي آمرزيده برآنان» مسلمانان علیه جنگشان و دشمني ، از جملهبدشان از کفر و اعمال «است گذشته

 کند.را محو مي قبلش ، ماـ اسلام است مدهآ در احادیث کهزیرا ـ چنان

 بر وی شده ترك عبادتهای آوردن شد، قضا اگر مرتد مسلمان»گوید: مي آیه استناد این به ابوحنیفه امام

 «.نیست لازم
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ورد خدا در م سنت يقين به»و کفر خود استمرار دهند  و دشمني جنگ یعني: اگر به «و اگر باز گردند»

 پیشیني هایبر امت کهچنان خواهد گذشت نیز بر آنان خدا سنت یعني: بدانند که «است گذشته پيشينيان

 نیز باید فرجامي اینان پس گرفتار شدند، گذشت الهي عذاب و به داشتند مانند عملكردشان عملكردی که

 باشند. را انتظار داشته آنان مانند فرجام

  

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ڭ 
 یعني: تا مسلماني «باشد للها براي ، همهنماند و دين بر جاي ايبجنگيد تا فتنه»یعني: با کفار  «و با آنان»

 عالم سلطه هخواهد شد ک برآورده زماني آرمان این مورد آزار قرار گیرد. البته خویش در دین نشود که یافته

 شود. کفر برچیده گردد وبساط حاکمیتهای مسلمانان از آن همه

 است جهاني وضعیتي به رسیدن ،در اسلام جهاد مسلحانه نهایي هدف که است حقیقت ، بیانگر اینکریمهآیه

 دین به نهادن بر گردن کسي که معني این به باشد، نه مسلمانان از آن برتر و سلطه خداند کلمه در آن که

انسانها  دخول مانع نماند که باقي زمین بر روی ایسلطه چنان که معني این به شود بلكه مجبور ساخته اسلام

فر از ک «اگر باز ايستند پس» .نیز گذشت« 191بقره/» در سوره عبارت شود. تفسیر نظیر این اسلام دین به

 دهد.مي پاداش را بر اسلامشان آنان ،بنابراین «دهند، بيناستمي انجام آنچه قطعا خدا به»

  

 ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
 «شماست مولايلله ا كه» مؤمنان ای «بدانيد پس»و از کفر باز نایستادند  از ایمان «برتافتند و اگر روي»

نيكو  و چه نيكو مولايي چه»اعتماد کنید  وی و نصرت ولایت لذا به شماست دهندهیعني: نصرت

از  که شد؛ رستگار و هر کس نایل للها و دوستي ولایت شرف به لذا هر کس «است ايدهندهياري

 .؛ پیروز استگشت برخوردار وی نصرت

  

ٺ    ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
که:  است این آن تقسیم چگونگي «گرفتيد غنيمت به از كافران»یا بسیار  اندك «را هر چيزي و بدانيد كه»

 «است ماندگانراهو در  و بينوايان يتيمان او و پيامبر و خويشاوندان خدا و براي براي آن پنجم يك»
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هر  شامل یابند و غنایم دست بر آن قهر و غلبه شیوه به مسلمانان که کفار است از اموال بخش غنیمت: آن

)زمامدار(  گیرند و باید اماممي غنیمت از کفار به مسلمانان ـ که و... است ، کالا، پولزمین از ـ اعم چیزی

یا  در تقسیم برآنند که: امام مورد زمین در احناف کند ولي ، تقسیمآیه مقرر در این مسها آنها را براساس

 تعیین و در صورت ، مخیر استبر آن خراج ، مقررکردنو درعوض آن اصلي مالكان دست به آن ابقای

 گردد.خود مي مالكان ملک السابق في کما؛ زمینخراج

و  خداوند زیرا سهم شودمي تقسیم قسمت پنج به ( غنایمپنجم)یک گوید: خمسيم شافعي امام

 چهار صنفي ، بهمانده باقي رسد و چهار سهممي مصرف به مؤمنان در مصالح که است یكي وی رسول

 تقسیم صنف فقط بر سه نایمغ گوید: خمسمي ابوحنیفه امام . ولياستذکر شده در آیه گیرد کهمي تعلق

 با وفات و اقربایشان خدا رسول سهم (. زیرا حكم)مسافران ماندگانو در راه ، مساکینشود: یتیمانمي

ـ  است شانفقر و مسكنت برسد، فقط از باب پیامبر اقربای به هم و اگر سهمي است رفته از بین ایشان

 و بني هاشمبني؛ یعنيپیامبر (: اقاربالقربي. مراد از )لذیشانقرابت از باب نهفقیرباشند ـ  چنانچه

 اند. مطلب

بر  غنایم ماندهباقي ، اما چهارسهماست« خمس» سهم یک همان تقسیم چگونگي در مجموع این

 که است این باره در این بوحنیفها امام اند. مذهبحضورداشته در جنگ شود کهمي تقسیم گیرانيغنیمت

که: سوار  بر آنند للهرحمهماا مالک و امام شافعي امام شود. وليمي داده سهم یک پیادهو به سوار دو سهم به

 .سهم یک دارد و پیاده سهم سه

 در باره وی و فرمان حكم به سو باورمندید پ خداوند مؤمن یعني: اگر به «ايدآورده خداوند ايمان اگر به»

 سهمي شما را در آن که باشید و از آنچه تسلیم ،کرده شما اعلام در اینجا به که غنایم تقسیم چگونگي

 بر بنده فرو فرستاديم كه آنچه به»اگر  «و»ورزید  خود قناعت سهم چهارپنجم کنید و به طمع ، قطعنیست

 اید، در حكمآورده ایمان« در روزفرقان» و آیات و معجزات و پیروزی ؛ از فرشتگانمحمد« خويش

 حق اهل میان روز بود که زیرا این روز بدر است«: روز فرقان» .ایمداده فرمان کنید که عمل گونههمین غنایم

رو در روشدند. و  با هم» و کافران انانیعني: مسلم «دو گروه آن كه روزي»افگند  جدایي ،باطل و اهل

در بدر  کهبسیار چنان جمعي بر اندك جمعي دادن بر نصرت جمله از آن «خداوند بر هر چيز توانا است

 کرد. چنین

 فرماید: بدر مي از رخدادهای بعضي تفصیلي در بیان سپس
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ڎ  ڎ       ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
 مدینه به بودید که زده بدر اردو از وادی اییعني: شما در دامنه «بوديد نزديك شما در كناره كه گاهآن»

 مكه سمت و نزدیكتر به مدینه دورتر از دامنه در یعني: دشمن «دورتر بودند در كناره و آنان»تر بود نزدیک

 در موقعیتي که است ابوسفیان تجارتي مراد؛ کاروان «شما بود تر ازپايين و كاروان»بود  گرفته موضع

 خدای بود، گونهاین وضعیت کهدر حالي پیمود. پسمي دریا راه ساحل در نزدیک ،تر از دو گروهپایین

 گذاشته جنگ ديگر وعدهيك و اگر با» گذاشت منت بر کفار، بر ایشان مؤمنان دادن با یاری عزوجل

در  امر که بر این با هم مكه شما و مشرکان یعني: اگر «كرديدمي خود اختلاف گاهبوديد، قطعا در وعده

کردید زیرا شما را مي يخلاف دیگر وعدهگذاشتید، قطعا با یکمي قبلي رو در رو شوید، وعده موضع این

 خدا رسول از که و هیبتي را ترس کرد و آنانمي سست وعده از وفا به دشمنتان کثرت و تعدادتان قلت

 حق «ليكن و» داشتباز مي میعادگاه به ، از آمدنشانقافله ماندن سالم به را تمایل داشتند، یا آنان در دل

 از پیروز «رساند انجام بود به كردني را كه كاري للهتا ا»گردآورد  آوردگاه را در این نشما و آنا تعالي

 کهکفر در حالي کشانیدن ذلت و به دینش به بخشیدن و عزت دشمنانش ساختن خوار و دوستان ساختن

 این عزوجل اما خدای دهد،مي روی ورتص این به اتفاق این مبنا نبود که بر این دو گروه هرگز محاسبه

و  حجت بعد از قيام است شدني هلاك كه گردد كسي تا هلاك»گردانید  محقق شكل همین را به اتفاق

 را بر خدای کس؛ دیگر هیچو بعد از آن «حجت بعد از قيام است ماندني زنده كه بماند كسي زنده

، است کافر شده که است: تا کفر کسي این اند؛ معنيگفته بعضي نماند. باقي عذر و حجتي عزوجل

باشد زیرا با  ایشبهه گونه هیچ ، بياست آورده اسلام که کسي ؛ اسلامگونهباشد، همین ایشبهه گونههیچبي

 ، اگر بعد از اینبنابراین رفت از میان کلي به شبهه ،و باطل حق میان در بدر و جداسازی ایمان اهل پیروزی

 گونههیچ بي وی گردید، هلاکت افتاد و سزاوار عذاب هلاکت کفر، در وادی بر استمرارش سبب به انساني

 و کار بر من بودم شبهه در بگوید: من که است نمانده باقي حجتي برایش و در روز قیامت است ایشبهه

ماند زیرا دیگر نمي باقي ایهستند، شبهه بر حق کهدر این ایمان اهل برای گونه بود. همین و آشفته پوشیده

و »و مسلطاند  فاتح و دوستانش پیروز است خدا دین که است شده آفتابي و روشن برایشان حقیقت این
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از کفر کافر و  داند ـ اعممي را چیز آنان شنود و همهرا مي انبندگ سخنان تمام «داناست شنواي للها همانا

 را. مؤمن ایمان

  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ے     ے  

 ۓ    ۓ  ڭ  
 داخ رسول «داد نشان تو اندك به در خوابت»را  یعني: لشكر مشرکان «را خداوند آنان كه هنگامي»

 ثبات ، سببآن کردند و نقل نقل خویش یاران را به خواب دیدند و این را اندك ، لشكر مشرکاندر خواب

شديد و حتما با مي سست داد، البتهمي تو بسيار نشان را به و اگرآنان»گردید  اصحابشان و پایداری

 دیدند،بسیار مي را در خواب لشكر مشرکان داخ یعني: اگر رسول «كرديدمي ديگر در كار نزاعيك

دیگر با یک در کار جنگ کردند ومي و سستي و انفعال جبن با کفار احساس از جنگیدن اصحابشان گمانبي

شما را و از  «داشت سلامت خدا به ولي»شوند یا خیر؟  آیا با کفار رودر رو نمودند کهمي و کشمكش نزاع

 چراكه»داد  نشان کم خدا رسول را در چشم در آورد لذا آنان خویش عصمت در پناه بزدليو  سستي

 داند.مي را به درستي بندگانش و قوت و نقاط ضعف« راز دلها داناست او به

  

ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  

 ې  ى  
 آنان ديدگان نماياند و شما را نيز در شما اندك را در ديدگان شديد، آنان روبرو با هم كه گاهو آن»

تا  نمایي اندك ـ برانگیزد. این آن دادن نشان ـ با ضعیف دیگری را علیه گروه از دو تا هریک «نماياند اندك

؟ او در زنيمي تخمین را در حد هفتاد تن نگفت: آیا مشرکا دیگری به از مسلمانان ایگوینده بدانجا بود که

بود.  هزار تن به ، نزدیکمشرکان شمار واقعي کهآن اند. حالگفت: آنها در حدود صد تن پاسخش

گفت: آنها در حد  از مشرکان ایگویندهنمایاند تا بدانجا که کم مشرکان را در چشم مسلمانان گونههمین

از  کفار قبل در چشم مسلمانان نمایاندن اندك نیستند. البته غذا بیش نوبت وسفند در یکگ یک خورندگان

تا » 1داد نشان بسیار مشرکان را در چشم مسلمانان آغاز شد، خداوند جنگ بود، اما چون جنگ شروع

                                                 
 «11/عمران آل» كنيد به نگاه 1
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دیگر، در دید یک طرفین نمایاندن كاند یعني: این «رساند انجام بود به شدني انجام را كه خداوند كاري

را  از آنان گرفتن انتقام اراده که کساني تعذیب برافروزد؛ برای را جنگ آنان میان بود تا خداوند آن برای

 خدا بازگردانده سويو كارها به»را دارد  آنان به دادن قصد نعمت که بر کساني بخشیدن دارد و انعام

 کرد. حكم ایمان سود اهل به او را که کند ـ و سپاسمي بخواهد حكم آنچه به پس «ودشمي

  

 ى  ئائائە ئە  ئوئوئۇئۇئۆئۆئۈ  ئۈ   
 و جبون ، سستدین دشمنان و در نبرد با« باشيد قدمرو در رو شديد، ثابت با گروهي ! چونمؤمنان اي»

 به مجدد، یا پیوستن نبردی برای شدن منظور آمادهبه نشینيعقب جز با و پایداری ثبات گاهي نشوید. البته

 شود.نمي حاصل ،رزماندیگر از هم جمعي

 در هنگام مؤمنش بندگان برای خداوند متعال از سوی شجاعت و شیوه جنگ آداب آموزنده آیات این

. است و پایداری آنها ثبات اولین شود کهمي اعدهق پنج شامل و در مجموع است با دشمنان رویارویي

با  رویارویي ! آرزویمردم ای»فرمودند:  اسلام گرامي رسول که است آمده شریف در حدیث کهچنان

و پایدار  قدمثابت روبرو شدید، با دشمن چون بخواهید ولي عافیت نكنید و از خداوند متعال را دشمن

 «.شمشیرهاست در زیر سایه بهشت و بدانید که باشید

 ، بویژهجنگ در میدانهای «كنيد را بسيار ياد و خدا»است:  این پیروزی و عوامل از قواعد جنگ دوم قاعده

 قلبي و اطمینان و پایداری شما را بر ثبات یاد خدا چراکه دلهایتان بودن و مشوش اضطراب در هنگام

 یاران کهاو التجا برید چنان نبرد به و سنگرهای یاد کنید و در میادین زبانهایتان کند و او را بهمي یاری

 ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻژ نبرد گفتند:  گاهدر عرصه طالوت

 الهي پاداش و دریافت پیروزی درکسب مراد خویش یعني: به «رستگار شويد باشد كه»«. 172بقره/»  ژ

 برسید.

  

 ٱٻٻٻٻپپپپ ڀڀ  ڀڀ  ٺٺ  ٺ  
چیز و  در همه «كنيد اطاعت و از خدا و پيامبرش»است:  این پیروزی و عوامل از قواعد جنگ سوم قاعده

 .خویش از هواها و آراء وتمایلات ، نه؛ در امر جهاد و مبارزهاز جمله
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 صورت در اين نكنيد كه ديگر نزاعو با يك»است:  این پیروزی و عوامل از قواعد جنگ چهارم قاعده

شود مي در جنگ و سستي جبن امر سبب این که ،است در رأی از: اختلاف ؛ عبارتتنازع «شويدمي بزدل

 و به وزیو پیر مراد از ریح: نیرومندی «رودبر باد مي و شوكتتان شان» و تنازع اختلاف در صورت «و»

 کرده تشبیه ،آن باد در وزش را به امر دولت در اینجا نافذ بودن تعالي حق ، کهاست و شوکت قولي: دولت

 .است آن و آداب جنگ از قواعد پنجم قاعده این« است با صابران للهو صبر كنيد، همانا ا» است

  

 ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ 
 «شدند خارج مردم در چشم و نمايشگري سرمستي با حالت هايشاناز خانه نباشيد كه و مانند كساني»

 خارج و موسیقي و دهل و طبل آوازخوان زنان با و خرامان در روز بدر، مغرورانه بودند که قریش قبیله آنان

 دفع و خطر از آن رسته سلامت به ابوسفیان قافله خبر رسید که آنان به راه اندر می کهشدند و با وجود آن

، برپاساخته و خرگاه و در آنجا خیمه بدر برویم گفتند: ناگزیر باید به باز نگشتند بلكه مكه اما به ،است شده

ما آواز  برای آوازخوان و زنان ردازیمبپ افشانيو دست و پایكوبي و عشرت عیش و به بنوشیم شراب

و تكبر و  سرمستي انگیزه جز به هایشانحرکت این رابشنوند. پس و شوکتمان قوت آوازه بخوانند تا اعراب

 رو درحدیث و ریا نبود، از همین و فخر فروشي آنان و ثنای سپاس و جلب مردمدر چشم خودنمایي

 الهي بارگاه دیدند، به مغرور و سرمست گونهرا این قریش خدا رسول چون که است آمده شریف

تا با تو  آورده روی میدان به خویش و کبكبه با فخر که است قریش بارالها! این»کردند و گفتند:  مناجات

در  همچنین«. کن بامداد کمرشكن مهنگا را به نماید، بارالها! آنان را تكذیب کند و پیامبرت زورآزمایي

 دارد: چیز دوست را در سه خداوند سكوت»است:  آمدهشریف حدیث

 .قرآن تلاوت هنگام ـ به 1

 .جنگ هنگام ـ به 1

 «.جنازه حمل هنگام ـ به 1

مانند  «و». است روحیه ضعف ، نشانهدر جنگ سروصدا و همهمه دهد کهمي نیز نشان جنگ فنون مطالعه

 ساختنو گمراه هدایت راههای و میان مردم میان شدنحائل صد: «دارندباز مي للها از راه» نباشید که کساني

و »نباشید  خدا از راه ریاکار بازدارنده گروه ، همانند اینجنگ میدان به شدن . یعني: درخارجاست آنان

 .است مشرکان برای ، تهدیدیاین «دارد ، احاطهكنندمي آنچه خدا به
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

 ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
پندار را افگند  این آنان در یعني: «بياراست را برايشان اعمالشان شيطان را كه هنگامي»یاد آورید  به «و»

 صورتبه از شیاطین لشكری در رأس ! شیطاندهند. آریمي انجام نیک ، کاریمسلمانان علیه با جنگیدن که

 جار و همانا من نيست كنندهبر شما غلبه از مردم كس امروز هيچ» مشرکان به «و گفت» شد متمثل انساني

 کنانهبني از قبیله وگفت: من شما هستم دهنده، یا اماناز هر دشمني شما هستم دهندهاهیعني: پن «شما هستم

بدر آمد و  میدان بود به یاد شده قبیله از سران که« جعشمبنمالکبنسراقه» صورتخود، به . ابلیسهستم

 یعني: گروه «گروه هر دو چون پس»نزند  هضرب وی ، بهاز پشت که داشت بكر هراسبني از قبیله قریش

و » بازگشت عقب یعني: به «خود بازگشت هايبر پاشنه روبرو شدند، شيطان» مشرکان و گروه مسلمانان

 فرستادن از طریق را با امداد خداوند مسلمانان پیروزی هاینشانه زیرا او «از شما بيزارم گفت: همانا من

گفت: خویش جستن بیزاری علت در بیان ، سپسجست برائت از مشرکان جهت همین به د،دی فرشتگان

 وی همراه فرشتگان دید کهرا درحالي جبرئیل شیطان «بينيدشما نمي كه بينمرا مي چيزي همانا من»

 حاضر بودند، به در معرکه که تگانيفرش از سوی که ترسید از آن شیطان «ترسممي للهاز ا همانا من»بودند 

 و ترس را لذا بیم مشرکان و نه است رویارویي او را یارای نه دید که دیگر: چون قولي برسد. به بلایي وی

بر  «كيفر است سخت و خدا»داد:  ادامه گاهورزید. آن تعلل گونهقرار داد و بدین را بهانه عزوجل خدای از

 کند. بخواهد مجازاتشان که انيکس

  

 ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ   ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   
 كهو كساني»کافر بودند  باطن در کردند ولي اظهار ایمان که کساني ، هماندر مدینه «منافقان كه هنگامي»

در  حق نومسلمانند، عقیده که این جهت به ندارند ولي اقينف که یعني: شكاکاني «است بيماري در دلهايشان

تا  «است فريفته دينشان»را  یعني: مسلمانان« را گروه گفتند: اينمي»؛ است نكرده کاملا رسوخ آنان

و  ابهرگز ت کهدرحالي دهند،مي با قریش جنگ چون سخت کاری به ، تنو دشواری با تكلف بدانجاکه

 كند، بداند كه خدا توكل بر و هر كس» فرماید:مي در پاسخشان تعالي کار را ندارند. حق این توان
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را بر  اندك که اوست شود و از غلبه غالب تواند بر وینمي نیرویي هیچ پس «است خداوند، عزيز حكيم

سازد نمي برابر را با هم و دشمنانش دوستان که تاوس کند و از حكمتمسلط مي قوی را بر بسیار و ضعیف

 گرداند.نمي بر خود را خوار و ذلیل کنندگانو توکل

 ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
 رشتگانف هستند که کافراني مراد؛ «ستانندرا مي كافران جان فرشتگان كه هنگامي»! بیننده ای «و اگر ببيني»

 را قبض کافران ارواح اند که مرگ موکل مراد فرشتگان دیگر: قولي رساندند. به قتل را به در روز بدر آنان

 پشتهاي ها و بربر چهره» ایرا دیده بزرگ کاری گمان، بيرا ببیني ارواحشان قبض ! اگر صحنهکنند. آریمي

 . بهآنهاست ستاندنو جان مرگ هنگامکفار، به ها و بر پشتهایبر چهره فرشتگان قولي: زدن به «زنندمي آنان

 و عذاب»رانند مي دوزخ سوی، کفار را بهفرشتگان که هنگامي ،است کار در روز قیامت دیگر: این قولي

است:  آمده شریف حدیث د. دررا بچشی سوزان گویند: عذابکفار مي به یعني: فرشتگان «بچشيد را سوزان

گوید: مي او چنین آید، بهمي احتضار کافر نزد وی در هنگام و هولناك عبوس ایبا چهره الموتملک چون»

 در اجزای وی روح گاهاز دود تار. آن ایو سایه جوشان و آب باد سوزان سویبه آی پلید! بیرون روح ای

 از گوشت کباب سیخ که آورندمي با فشار بیرون چنان را از تنش آن موکل شود و فرشتگانيم متفرق بدنش

زار و افگار  آن با همه وی و اعصاب عروق که ایگونهبه شود،مي آورده فشار بیرون به و مرطوب سخت

 «.شودمي

  

 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
 سببیعني: به «است فرستاده شما پيش دستان كه است كرداري آن سبببه» تسخ مجازات «اين»

 تعالي زیرا حق «ستمگر نيست بر بندگان للها كهاست آن» سبببه «و»اید شده مرتكب که است ایمعاصي

 ساخته روشن را برآنان و راه دهفرود آور را بر آنان خویش و کتابهای فرستاده سویشانرا به خویش پیامبران

 گردیدند. کیفر عادلانه این نداشتند لذا مستحق ارزشها را پاس این آنان ولي

  

 

 ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   
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را  ، حقیقتيآن دنبال به اینک داد، در بدر خبر بر مشرکان خویش عذاب ، از نزولسبحان خدای کهبعد از آن

 آنان و پيشينيان فرعونيان همانند عادت»کند: مي حكایت کفار در گروههای وی از سنت نماید کهمي عنوان

 تواناي للها گرفتار كرد، هرآينه كيفر گناهانشان را به خداوند آنان گاهكفرورزيدند، آن الهي آيات به كه

 در تعذیب وی پیشین ، همانند سنتقریش گروه کردن در عذاب الهي یعني: سنت« كيفر استتسخ

 که است کفرشان لذا این است بودهالهي آیات به ورزیدن آنها کفر و شیوه عادت که است کفاری گروههای

در  خویش و شیوه بر عادت آنان که گونههمان پس است شده بر آنان سبحان خدای عذاب آمدن فرود سبب

 .است عادت . دأب:است یافته جریان شانبر تعذیب هم الهي و سنت دهند؛ متقابلا عادتمي ادامه تكذیب

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 كه نيست نعمتي كنندهدگرگون خداوند كه است سبب بدان» فرود آورد برآنان خداوند که عذابي «اين»

مگر »؛ است نعمتها برآنان ساختن دگرگون ، عدمبندگانش در الهي یعني: عادت «داشته ارزاني بر قومي

 و للها نعمتهای ، با کفرانخویش و اخلاق از احوال «دارند، تغيير دهند دل در را كه آنچه آنان كهآن

، مكه و بر مشرکان فرعون بر آل نعمت ساختن دگرگون . پسوی اوامر و نواهي و اهمال احسان ناسپاسي

و » است بوده گونهها همینعصرها و نسل همه در الهي و قانون است خود آنان عملكرد و احوال نتیجه

 دهند.مي انجام که آنچه به «اناستد»را  کنندگانتكذیب سخنان «خداوند شنواست

  

 

 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ        ڃ   ڦ ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ

 ڃ   
با  ، همچنینتأکید است برای جمله تكرار این «بودند از آنان پيش كهو كساني فرعونيان همانند عادت»

شمردند  را دروغ پروردگار خويش آيات» است شده افزوده موضوع ، بر تفصیلآیه در این عذاب نوع بیان

یعني:  «آنها ستمكار بودند و همه كرديم را غرق و فرعونيان هلاكگناهانشان سزاي را به ما آنان پس

خود و  رب گرفتار شدند، همه الهي عذاب در بدر به که مكه طور مشرکانو همین پیشینیانشان و فرعون کسان

و نیز  و پیامبرانش و آیات سبحان خدای کفر به چون اعمالي مرتكب کهاین سبب ستمكار بودند، به دیگران
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فرو گیرد  عقوبت را به آنان بود که این للها سنت گردیدند پسمي در برخورد و رفتارشان بر دیگران ظلم

خبر  است: چون آمده گرداند. در سیرت هلاك گوناگون هایشیوه نیز به را و دیگران با غرق را و فرعونیان

 وی کردند تا بر سر نعش حرکت حضرترسید، آن خدا رسول در بدر به ابوجهل شدن کشته

 .«بود امت این ، فرعونشخص این» ایستادند و فرمودند: گاهرسیدند، آن

   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک        چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ      

 ک  ک  
 «در نزد خدا»جنبد مي جانداران از انواع زمین بر روی که آنچه یعني: بدترین «جنبندگان ترديد، بدترينبي»

و در  ورزیدهاصرار  بر کفر خویش اند کهیعني: کساني «اندورزيده كفر اند كهكساني» وی یعني: در حكم

 آنچه و به نگرفته کارباید، به که را در آنچه و خردشان ، عقلکفار کودن اند زیرا اینور شدهغوطه گمراهي

باز  شاناصلا و ابدا از گمراهي «آورندنمي ايمان آنان پس»اند نیافته ، راهاست در آن صلاحشان که

 از آنان كه كساني همان»بازگردند  از آن رود کههرگز انتظار نمي بر کفر، پافشاری دلیل گردند و بهنمي

و » پیماني هر یعني: در «شكنندبار مي در هر» بودی گرفته از آنان که «خود را پيمان سپس ،گرفتي پيمان

 گروهند طائفه پرهیزند. و از ایننمي آن اسباب و از نترسیده آن و از عاقبت «ندارند» شكنياز پیمان «پروايي

عهد خود  این بستند، اما آنها به نكنند، پیمان کفار را یاری امر که بر این با آنان خدا رسول که قریظهبني

 هبدهند، ک کمک و یاری آنها وعده برانگیزند و به مسلمانان جنگ رفتند تا کفار را به مكه به بلكه وفا نكرده

را  عهد خویش قریظهبني از آنجا که شتافتند. پس خندق غزوه سویدیگر به مشرك و قبایل ، قریشبر اثر آن

 کار را با آنان، حسابخندق در غزوه و فرار مشرکان شكست دنبال نیز به شكستند، مسلمانان با مسلمانان

 .است آمده تفصیل به نبوی در سیرت داستان این کهکردند چنانیكسره

از  گاهکرد، آن معرفي زمین روی جنبندگان ، کفار را بدترینآیه در این خداوند متعال که کنیممي ملاحظه

 گردانید. مخصوص وصف این را به شكنان پیمان آنان میان

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 شانساختن و بر مغلوب یافته قدرت بر آنان جنگ یعني: اگر در میدان «را يافتي آنان اگر در جنگ پس»

از  «هستند آنان پشتيبان را كه كساني» آنان ساختن روزتیره و یعني: با کشتن «آنان سبببه» توانا شدی
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 که بده آنان به درسي یعني: چنان «گيرند عبرت باشد كه» و تار و مار کن «ساز متفرق» شرك اهل محاربان

بر  فرود آید که همان آنان بر کهآن بدارند و از بیم در دل عمیق گردد تا از تو هراسي پشتیبانانشان عبرت

 بردارند. با تو دست فرود آمد، از جنگ پیشاهنگانشان

  

  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ 
 شكنيو پیمان نیرنگ بیم ،ایعهد بسته با آنان که یعني: اگر از گروهي «داري خيانت بيم و اگر از گروهي»

 تو و آنان میان را که پیماني« آنان سويبينداز به پس» ظهور رسید به خیانت هاینشانه و اگر از آنان داری

 و دیگر شده ، شكستهپیمان آن بدانید که طور یكسانبه تو و آنان که ایشیوه به یعني: «طور برابربه» است

 گردان باخبر و آگاه پیمان اعتبار بودنرا از بي مقابل ، طرفشدهآشكار و اعلام گونهلذا به اعتبار نیست قابل

 شده نازل یهود مدینه در شأن کریمه یه. هرچند آنكن آغاز و ناگهاني طور غافلگیرانهبه را با آنان و جنگ

زيرا خدا »گیرد بر مي عهد از او متصور باشد، در شكستن بیم را که پیمانيهم و هر است عام آن حكم ولي

 پردهو بي صریح از اعلام مبادا قبل که است خدارسول برای هشداری این «داردنمي را دوست خائنان

 کنند. حمله آنان ، بهمقابل عهد طرف بار بودناعتبي

و  مسلمان که چیز است سه»فرمودند:  که است آمده خدا از رسول بیهقي روایت به شریف در حدیث

 برابرند: کافر در آن

 خدا هد برایع باشد یا کافر زیرا ؛ مسلمانوفا کن عهد با وی ، بهایبسته عهدی با وی که ـ کسي 1

 .است

 باشد یا کافر. بپیوند؛ مسلمان را رابطه ، آناست (و قرابتي خویشاوندی) رحم تو و او رابطه میان کهـ کسي 1

 «.باشد یا کافر ؛ مسلمانبرگردان وی را به گرداند، امانتشمي امین تو را بر امانتي که ـ کسي 1

  

 ڭ  ۇ   ۓڭ  ڭ   ڭ      ھ  ے  ے  ۓ
در  به از نزد ما جان نپندارند که یعني: «اندجسته پيشي آنان كه»خود  درباره «نپندارند كافران و بايد كه»

 زيرا آنان» گردانیم غالب تو را بر آنان هستند که از آن نیرومندتر اند، یا نپندارند کهجسته سلامت و به برده

 بدانند که اند وليدر بردهبه و جان گریخته «بدر» از معرکه از آنان رچند برخيه یعني: «عاجز نتوانند كرد



777 

 !پیامبر ای پس ما ندارند از عذاب و گریزی یافت در خواهیم خویش را با عذاب آنان ناخواه خواه

 خواهند شد. گرفتار از بدر، سرانجام در بردگانبه جان که باش مطمئن

 بر کفار، به خداوند عذاب باید مجهز باشند زیرا طلبد، مسلمانانمي کفار آمادگي علیه مبارزه آنجا که و از

 آید: فرود مي مؤمنان دست

  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  

 ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  
 با آن بتوان که است چیزی قوه: هر «مهيا سازيد از قوه آنان داريد براي در توان هر چه»! انمسلمان ای «و»

دژها  ، ساختن، مهماتسلاح ، تأمین؛ تجهیز نفراتجملهرا بالا برد، از آن رزمي نیرومند شد و توان در جنگ

 صرف مسلمانان و تلاش باید توان که ایجنگي و سایر تدبیرات جنگ فنون آموزش ،مستحكم و سنگرهای

 بشود. آن

( را )قوه شریف در حدیث خدا رسول که ذکر است شایان«. است وسیع قوه معنای»گوید: کثیر ميابن

 لذا آماده«. است ، تیر اندازیقوه باشید که آگاه: الرمي ةالقو نإألا » اند: تفسیر کرده «تیر افگندن: رمي» به

 و غیره اتمي بمب تا گرفته مختلف هایـ از توپ آن انواع با همه گلوله و شلیک تیر اندازی وسایل ساختن

، در برابر دشمن «آماده از اسبان»دارید  توان در ! هر چهمسلمانان ای «و» است ، شامل«رمي» ـ در مفهوم

و  پاداش [یعني]؛ شده خیر بسته تا روز قیامت اسب در پیشاني»است: آمده یفشر مهیا سازید. در حدیث

 همانا مشرکان که «را بترسانيد خويش خدا و دشمن دشمن»ها و آمادگي تدارکات «تا با اين» «.غنیمت

 شما آنان كه را جز آنان ديگري قوم»نیزبترسانید  «و»جنگند با شما مي اند کههایياز گروه و غیر آنان مكه

 و و روم قولي: فارس قولي: یهود و به و به همانا منافقان که «شناسدشانمي شناسيد و خداوندرا نمي

یعني:  «كنيد انفاق للها در راه و آنچه» است نشده شما شناخته آنها تا هنوز برای دشمني هستند که دیگراني

در دنیا و  «شودمي داده شما تمام به پاداشش» و بسیار و ناچیز، یا انبوه اندك «باشد هرچه»در جهاد 

خود را  پاداش بلكه پاداشتان در بازگرفتن «گيريدقرار نمي شما مورد ستم و»برابر  چند و چندین به آخرت

 کنید.مي دریافت کمال و تمام به

برد زیرا  پایان به انفاق به نیروها آغاز و با امر سازیرا با دستور آماده کریمه آیه متعال ، خدایگونهبدین

 .میسر نیست مال انفاق نیرو، بدون سازیو آماده بسیج
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 ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
شدند، از  متمایل جزیه و دادن صلح به یعني: اگر دشمنان «كن ميل آن گراييدند، تو نيز به صلح و اگر به»

 بپذیر. آنان

 منسوخ« 7آیه/»  ژھ  ھ  ے  ے  ژ «: برائه» در سوره« سیف» آیه ، بهآیه قولي: این به

امر  بلكه است تخصیصي در آن و نه است منسوخ آیه این نه که است کثیر ـ ترجیحا ـ بر آنگردید. اما ابن

 و عدم دشمن و نیرومندی عجز مسلمانان ناظر بر هنگام صلح و پذیرش استطاعت هنگام ، ناظر برقتال به

 .است مسلمانان با نیروی آنان نیروی میان توازن

 الزامي آن سر رساندنبه ولي علما جایز است اتفاق به با دشمن عقد صلح دادن ترتیب که ذکر است شایان

و » جایز است آن شدهطور اعلامبه صلح پیمان شد، الغای دیده خیانت هایاگر نشانه که معني این ، بهنیست

 چیزیآن «او شنواي كه»زیرا  نباش اندیشناك آنان و از نیرنگ صلح سویبه درگرایش «كن بر خدا توكل

 کنند.مي آنچه به «داناست»گویند مي که است

  

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ 
 خدا براي»دارند مي پنهان را و نیرنگشان خیانت کهدر حالي با صلح «دهند تو را فريب و اگر بخواهند كه»

خود  تو را با ياري همو بود كه»دارد از تو باز مي را شكنيآنها با غدر و پیمان و شرارتهای «است تو بس

نیرومند  خویش با یاری )روز بدر( تو را بر آنان در گذشته که خدایي همان پس «نيرو داد و مؤمنان

 نصرت آنان دهد ـ تو را بر روی شكنيو پیمان فریب آنان از سوی که نیز ـ هنگامي آینده گردانید، همو در

 و نیرومند خواهد گردانید. داده

  

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  
مراد؛  «انداخت الفت»هستند  تو نیرومندی وسیله که مؤمنان یعني: دلهای «دلهايشان ميان كه اوست و هم»

 در میانشان بزرگي شدید و جنگهای عصبیت جاهلیت در که است و خزرج اوس دلهای میان انداختن الفت

مراد؛  قولي: . بهانداخت الفت دلهایشان ، در میانایمان به دادنشان با توفیق عزوجل خدای بود پس مشتعل
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، كرديمي را خرج همه استزمين در روي اگر آنچه» و انصار است مهاجران دلهای میان انداختن الفت

 رسیده حدی به در میانشان و عداوت عصبیت از آنجا که «يبرقرار كن الفت دلهايشان ميان توانستينمي

و  و رحمت فضل به «افگند الفت آنان ميان للها ولي»نبود  ممكن وجه هیچبه مادی وسایل به آن دفع بود که

 ایشان به خویش ویماستوار و ق دین وسیله به که و بینشي و با حكمت خویش بدیع و صنع عظیم با قدرت

 برای که هنگامي خدا رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف نمود. در حدیث عنایت

 انصار! آیا شما را گمراه گروه ای»فرمودند:  ایشان به خطاب کردند،مي سخنراني حنین غنایم انصار درباره

 من سببشما را به وخداوند کرد؟ آیا شما را فقیر نیافتم هدایت من سیلهوشما را به وخداوند نیافتم

 همانا او غالب»«. افگند؟ شما الفت میان من وسیله به خداوندنبودید پس توانگر کرد؟ و آیا شما متفرق

، در است «و باحكمت» گرداندو مقهور مي شوند، سرکوبمي متوسل مؤمنان فریب به را که و کساني «است

 .مؤمنان پیروز ساختن

  

 ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
و  است تو کافي برای یعني: خدا «است پيرو تو هستند تو را كافي كه پيامبر! خدا و مؤمناني اي»

و  است تو کافي برای هم باشد: خدا گونهاین معني که است محتمل اند. همچنینتو کافي نیز برای مؤمنان

 هستند. پیرو تو که مؤمناني برای هم

  

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ  گ    گ  ڳ   
 ، همیشهفرمان از این پیروی به خدا رسول . البتهده و رغبت «جهاد برانگيز را به پيامبر! مؤمنان اي»

 حضرت آن که است آمده شریف در حدیث کهچنان کردندمي و تحریک جهاد تشویق را به شانامت

 آسمانها و زمین همه وسعت به آن پهنای که بهشتي سوی بپاخیزید به»فرمودند:  یارانشان در روز بدر به

 وسعت به آن پهنای گفت: حمامعمیربن نام به باز اصحا اثنا یكي در این«. 111عمران/آل« »است

 در دست چند را که خرمایي گاه! آن! بهگفت: به !فرمودند: آری خدا ؟ رسولاست آسمانها و زمین

 و تاخت پیش ! سپساست طولاني ، زمانيمدت ، اینخرماها را بخورم این و گفت: تا من ، انداختداشت

 .«رسید شهادت به د تا کهجنگی
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دهد: مي بشارتشان چنین ایشان خاطر ساختنو آرام مؤمنان دلهای ساختن پایدار برای خداوند متعال گاهآن

 تن ـ یک نسبت همین به بشارت این« شوندمي غالب تن صابر باشند، بر دويست تن اگر از شما بيست»

 باشند، بر هزار تن و اگر از شما صد تن» است جاری ازکفار ـ در هر شماری تن ده در برابر از مسلمانان

 از ضعف این ،گشت تعداد مغلوب کمتر از این به که از مسلمانان و هر گروهي «گردندپيروز مي از كافران

از  ، یا غیر ایندر میانشان و اختلاف خاطر وجود نزاع، یا بهآمادگي ، یا عدمصبر و پایداری یا عدم ایمان

 هرچند به کریمه آیه قولي: این . بهاست شده از آنها اشاره برخي به سوره در این که است و اسبابي علل

 وهگر یک کهاین مأمورند به سبحان خدای از سوی ، یعني: مسلمانانامر است معني به ، اماآمده خبری صیغه

 «فهمندنمي اند كهقومي آنان چراكه»کند  پایداری است برابرشان ده که دشمني از آنان، در مقابل جنگي

 جنگند وليمي طلبيو توسعه جویيقصد برتری به فقط فهمید زیرا آنانشما مي کهرا چنان جنگ حكمت

 آن و اهداف از جنگ متعالي و درکي بینش داشتن ا بدونآنه کنید پسمي جهاد للهاکلمه اعلای شما برای

 .است باشد، او اکثرا مغلوب چنیناین جنگند و هر کسمي

  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
پنداشتند و  بسیار سخت را دشوار آمد و آن مسلمانانو معیار، بر  حساب این با کفار به جنگیدن و چون

خدا بر شما  اكنون»داد و فرمود:  و رخصت تخفیف برآنان مهربان شد، خدای نمایان در عینیت ضعفشان

 شكيبا باشند، بر دويست اگر از شما صد تن پس است در شما ضعفي كه داشت و معلوم داده تخفيف

 ، خداوندبنابراین «للها اذن آيند ـ به غالب باشند، بر دو هزار تن اگر از شما هزار تن ردند وپيروز گ تن

 کرده از کفار پایداری تن در برابر دو از ایشان تن یک گردانید که را مكلف ، مسلمانانتخفیف در این متعال

 خود. و نصرت و رحمت عنایت به «ستا و خداوند با صابران»نماید  غلبه دو تن و بر آن

  

 ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ۈ  ۈ
زیرا با کشتار  «كند كشتار سخت از آنان بگيرد تا در زمين اسيراني كه سزاوار نيست پيامبري هيچ براي»

 شما، از بین علیه فعال حرکتي سازماندهي آنها بر و توان و قدرت شده کفار کاملا سلب مقاومت که است

 کنید. پابه رود لذا از کفار کشتار سختيمي
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 اسیر بود نه مسلمانان ذمه واجب مشرکان در روز بدر، کشتن دهد کهخبر مي آیه در این سبحان خدای

دنيا را  شما متاع»کردند  روز عمل در آن مسلمانان که گونه، آن)سربها( از آنان فدیه و گرفتن ساختن

 که شما، با پاداشي برای «خواهدرا مي و خداوند آخرت»گیرید )سربها( مي از فدیه که با آنچه «خواهيدمي

با »کند و مي سرکوب را دشمنانش پس است «غالب اللهو »گیرد مي تعلق کفار برایتان بسیارکشتن در

 .دوستانش نمودن در سرزنش «است تحكم

  

 ئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
شما در  قطعا به»نكند  عذاب آنان اجتهادی را با عمل مسلمانان کهدر این «نبود الهي پيشين اگر حكم»

 گرفتن به مسلمانان ! تصمیمآری «رسيدمي بزرگ عذابي»بدر  اسیران فدیه عنوان، بهاز مال «گرفتيد آنچه

کفار،  داشتن نگه زنده استوار بود که مبني بر این بود زیرا اجتهادشان اجتهادی بدر، عملي از اسیران فدیه

 يمال بنیه توانمي ،فدیه از درك آمده دست به ، با اموالگردد و از سویي آنان شدن مسلمان بسا سببچه

 اهل و آینده گذشته گناهان آمرزش به وی حكم ،الهي پیشین قولي: مراد از حكم کرد. اما به جهاد را تقویت

 .بدر است

، کهاین ، یعنياستمرار یافت ماند و باقي منوال در نزد جمهور علما بر همین اسیران حكم»گوید: کثیر ميابن

 خدا رسول کهرا بكشد چنان خواهد آنان؛ اگر مياست کافر مخیر اسیران ( درباره)زمامدار مسلمانان امام

 «.کردند بدر عمل با اسیران ایشان که)سربها( بگیرد چنان خواهد فدیهکردند و اگر مي چنین قریظهبا بني

  

 ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح   بخ  بم  بى  بي   
اید، گوارا برده غنیمت به که اییعني: از فدیه «بخوريد و پاكيزه ايد، حلالبرده غنيمت به ، از آنچهپس»

. است ساخته شما حلال را برای آن عزوجل خدای که است غنایمي از جمله اسیران بخورید زیرا فدیه

 و سرزنش عتاب کافران گرفتن اسیر را بر مسلمانان گذشته در آیه کهآن ـ بعد از منان ، خدایگونهبدین

و  سرزنش این از مفاد کند تا مسلمانانمي مجاز اعلام را برایشان اسیران از فدیه گیریبهره آیه نمود ـ دراین

 در رویدادهای «خداوند پروا داريد و از» است حرام بر ایشان فدیه اموال استنباط نكنند که ، چنینعتاب

را  تقصیری آن« است همانا خدا آمرزنده» است نداده فرمان شما را بدان نزنید که کاری به لذا دست دهآین
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 برداریبهره اسیران داد تا از فدیه شما رخصت رو به شما، از همین به «است مهربان» از شما سرزد که

 نكنید. تلقي را بر خود حرام نمایید و آن

 بدر با پیروزی غزوه فرمود: چون که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مسعوداز ابن

فرمودند:  کرده شاناصحاب رو به خدا رسول اثنا را آوردند، در این رسید، اسیران پایان به مسلمانان

 شما هستند لذا آنها را و خانواده قوم ! اینانللهاگفت: یا رسول ؟ ابوبكرچیست اسیران این شما درباره رأی

 شما را تكذیب ! اینانللهارسول گفت: یا پذیر شود. عمربر آنها توبه عزوجل خدای بسا کهنكشید، چه

. را بزنید افگنید و گردنهایشان را پیش اند لذا آنانجنگیده و با شما رانده بیرون و شما را از دیارتان کرده

 وادی را در آن آنان پس است پر از هیزمي در کجا وادیي ! بنگرید کهللهاگفت: یا رسول رواحهبنلله عبدا

 یادشده آرای بعد از شنیدن اکرم فرو روند. رسول آن هایشعله افروزید تا در کام آتش بر آنان افگنده

یا با  یابد؛ جز با فدیه نباید از نزد شما رهایي از آنان احدی سپ و فقیر هستید همانا شما تنگدست»فرمودند: 

 نمود و رسول را نازل ﴾...ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۈ  ۈ﴿آیه:  عزوجل خدای بود که همان«. زدن گردن

 داد. قرار امر مورد عتاب را بر این خویش

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

 ٹ  ڤ  
 و از آنان گرفته اسارتشان در روز بدر به همانها که «شما هستند، بگو در دست كه اسيراني پيامبر! به اي»

 و صلاح ایمان یعني: حسن «باشد داشته سراغ شما خيري اگر خداوند در دلهاي»اید )سربها( گرفته فدیه

دنیا، یا در  شما در همین یعني: به «كندشما عطا مي به» از فدیه «شدهاز شما گرفته ز آنچهبهتر ا البته» نیتي

 آمرزنده للهو ا» را گناهانتان «آمرزدو بر شما مي»دهد مي را عوض بهتر و سودمندتر از آن رزقي ،آخرت

 .«است مهربان

 نازل من درباره آیه فرمود: این پیامبر عموی عباس» گوید:مي کریمه آیه نزول سبب جریر در بیانابن

را  ایاوقیه تا بیست خواستم و از ایشان ساخته آگاه خویش آوردن را از اسلام خدا رسول شد زیرا من

 خدای دند پسابا ورزی برگردانند، اما ایشان من ، بهشده ( در بدر گرفتهسربها )فدیه عنوان به از من که

 تمام اندازه از آنها به و هر یک آنها تاجر بودند همه نمود که عنایت غلام بیست من ، بهدر عوض عزوجل

با خود  که پیامي گفتند: به خدا رسول بدر به اسیران» گوید:مي عباسابن «.داشتند ثروت مالم آن
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 خیرخواهي خویش نزد قوم و برایت هستي خداوند فرستاده که دهیممي يو گواه آوردیم ، ایمانایآورده

 «.شد نازل کریمه آیه بود که . همانکنیممي

  

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 برای خیرخواهي و اسلام در مورد پذیرفتن شانیعني: اگر سخن «كنند تو خيانت و اگر بخواهند به»

زیرا کفر ورزیدند و با تو جنگیدند  «بودندكرده خدا خيانت نيز به از اين همانا پيش»باشد  دروغ مسلمانان

مجددا تو را  باز گردند؛ خداوند خیانت به هم ، اگر بازبنابراین« برآنان» تو را «خداوند مسلط كرد پس»

 در آنها نهفته که را کارها و حكمتي او سرانجام پس «است حكيم و خدا داناي»مسلط خواهد کرد  برآنان

 داند.، بهتر مياست

  

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  

 ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
 بندیدسته چهار گروه را به مؤمنان و برده پایان به« موالات» حكم را با بیان ارکهمب سوره این خداوند متعال

 یاری از آنان را که ، دوستانشانگروه کند تا هرمي بیان حكماین را در قبال از آنان دسته هر کند و جایگاهمي

 كساني همانا»نماید: مي دیگر معرفي)اولیاء( یک ن؛ کفار را نیز دوستامقابل در جانب جویند، بشناسند.مي

 به نامید زیرا ایشان« مهاجر» را مدینه سویبه گزینانپناه تعالي حق «اندكرده و هجرت آورده ايمان كه

 ن، اولیموالات در حكم مهاجران کردند. پس ترك را خویش او، وطن ندای به گفتن رضا و لبیک طلب

 بعضي دوستان بعضي اينان» یعني: انصار مدینه «كردند دادند و نصرت جاي كهو كساني»اند گروه

اند.  دوم دسته موالات در حكم ایشان باشند. البتهدیگر ميکارساز یک گریو یاری در نصرت و «ديگرند

 دارند. اعبر انصار اجم مهاجران علما بر برتری که شویمیادآور مي

برند. مي دیگر میراثاز یک و داشته مشارکت نیز با هم و انصار در میراث است: مهاجران این معني قولي به

بردند، مي دیگر میراثاز یک و نصرت انصار، با هجرت و بود و مهاجران چنین در صدر اسلام کهچنان
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  ژ ...ئى  ئى   ئى  ی  یژ سوره:  ( از همین57) ها را با آیهآن میان میراث حكم خداوند متعال سپس

 گردانید. منسوخ

یعني:  «نيست چيزي هيچ آنان اند، شما را از ولايتنكرده هجرت اند ولي آورده ايمان كه و كساني»

 چند از نزدیكان ، هرندارید سهمي هیچ آنان نیستید. یا شما از میراث مكلف آنان و یاری نصرت شما به

 كهمگر آن»برند سر ميبه« دارحرب»و هنوز در  نكرده قیام هجرت فریضه به باشند زیرا آنان شما هم نسبي

اند.  موالات در حكم از مؤمنان سوم دسته جا آورند. اینانرا به دیني خویشاوندی الزامات و «كنند هجرت

اند، نكرده اما هجرت آورده ایمان که گروهي یعني: اگر این «كردند ما مدد طلباز ش كار دين و اگر در»

بر شما  آنان کردن یعني: یاری« آنان كردنياري شماست بر پس»خواستند؛  یاری مشرکان از شما علیه

 در که «است پيماني آنان نشما و ميا ميان كه گروهي عليه»بجویند  از شما یاری کهاین «مگر» است فرض

شود در  باید رعایت ناگزیر کنید زیرا عهد و پیمان خود یاری پیمان هم گروه ، نباید آنها را علیهصورتاین

و  خائنان و خداوند است پیمان این شكستن ،پیمانانتان هم علیه موصوف مسلمانان کردن یاری کهحالي

 رسیدن پایان تا به است پیمانتان هم گروه آن شما و میان میان را که عهدیندارد پس دوست را شكنانپیمان

تجاوز  الهي مشروع از حدود باشید که هوش لذا به «كنيد، بيناستمي آنچه و خدا به»نشكنید  آن مدت

 نكنید.

  

 ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 کنایي پیام این برگیرنده در ،بیان این «ديگرند برخي دوستان از آنان كفر ورزيدند، برخي كهكسانيو »

اگر » است منتفي آنان میان ولایتي نمایند و هر نوع و همیاری که: نباید با کفار دوستي است مسلمانان برای

 را با با آنان و همیاری با مؤمنان ! اگر دستور موالاتانانمسلم یعني: ای «نبنديد كاردستور را به اين

 و فسادي فتنه زمين در»کار نبندید را به با کافران موالات دستور ترك گونه ذکر شد، همین که تفصیلي

ند و کفر را نشو کفار ید واحده علیه مسلمانان اگر در دنیا، چه و هم در دین هم «پديد خواهد آمد بزرگ

خواهد کرد و فساد فراگیر خواهد شد. در  ، لابد کفر غلبهصورتنشناسند، در این خود ید واحده علیه

 همراه و درآمیخت با مشرك :  هر کسمثله فانه معه و سكن المشرك جامع من»است: آمده شریف حدیث

 «.است او نیز مانند وی گزید پس سكونت مكان او در یک
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 ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە        ئو  
 و نصرت داده پناه كه جهاد نمودند و كساني للها و در راه كرده و هجرت آورده ايمان كهو كساني»

ـ  ایمان و مقتضیات ایجابات زیرا خود کاملند در ایمان یعني: آنان «اندواقعي مؤمنان همان اند، آنانكرده

اند آورده ـ را فراهم آن و در راه خاطر عقیده به و مسكن و مال از خانواده و جدایي از وطن هجرت چون

 رزق» در دنیا آنان برای «و» در آخرت گناهانشان برای «آمرزشي» نزد خداوند متعال از «است آنان براي»

 حال و در عین بوده و پاك خالص آلودگي از هرگونه که است ایشایسته کریم: روزی رزق «است كريمي

 باشد. نداشته انقطاعي هیچ که است ایگوارا و لذیذ باشد، یا روزی

  

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئجئح  ئم    ئى  ئي  بج  

 بح  بخ   
شما  و همراه نموده و هجرت» آیات این یعني: بعد از نزول «اندآورده ايمان بعد از اين كهو كساني»

یعني:  «شمايند نيز از زمره گروه اين»اند پیوسته جهاد و هجرت کاروان به یعني: بالاخره «اندجهاد كرده

 ، ازو شایسته نیک ایاز روزی و برخورداری رتو مغف ایمان ، کمالگرییاری و موالات در استحقاق ایشان

 و صاحبان»از مؤمنانند  چهارم دسته موالات در حكم اینان که شویمو انصارند. یادآور مي مهاجران جمله

 وی یعني: در حكم «خدا ديگر در كتابيك به نسبت» سببي ، یا خویشاونداننسبي یعني: نزدیكان «قرابت

 شود،مي سزاوارتر بودن این دیگر شاملآنها از یک بردناز هرچیز دیگر، میراث قبل که «زاوارترندس»

 «.داناست هر چيزي ، خدا بهآري» است و قرابت همانا نزدیكي کهآن خاطر وجود سبببه

از  ، بعضياساس بر این بستند، که خود عقد برادری اصحاب در میان خدا رسول»گوید: مي عباسابن

ژ شد:  نازل کریمه آیه این کهبردند تا آنمي ، میراثعقیده خویشاوندی پیوند و حكم دیگر به آنها از بعضي

 تعلق نسب به میراث گردید و منسوخ عقیده خویشاوندی بر اساس بردن میراث گاه، آن ژ ...ئى  ئى

و  مسلمانان میان و تعاون نصرت رابطه یعني« عامهولایت». اما است حكم آن ناسخ آیه یعني: این«. گرفت

 .است باقي تا روز قیامت پایدار که است ، امریعقیده خویشاوندی
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 ﴾ توبه سوره ﴿

 .است ( آیه119) و دارای است مدني

 

 کنندگان تخلف عموما و توبه مؤمنانتوبه بیان در آن دند کهنامی« توبه» جهت را بدان سوره این :تسميه وجه

 .است شده مخصوصا، مطرح تبوك از جنگ

 شد. نازل مكه بعد از فتح سال یک ، یعنيهجری نهم در سال توبه سوره که ذکر است شایان

 سفر حج به بودند که اندیشه ، در اینكتبو از غزوه بعد از برگشتن خدا کنند: رسولمي نقل مفسران

 طواف برهنه کعبه ، در خانهقبل سالهای عادت به هم سال در این مشرکان یاد آوردند که به بروند، لیكن

 را ابوبكر صدیق سال رو در آنکردند، از این کراهت یكجا باشند، احساس با آنان که از این کنند پسمي

 حضرت شد، آن عازم ابوبكر کند و چون اقامه مردم را به حج کردند تا مناسک تعیین امیر حج

در  مردم کافه و به مكه مردم را به آیات تا این فرستادند را با علي سوره از این اول آیه ، دهوی دنبالبه

بود ـ  بسیار شده از سویشان شكنيپیمان کهرا ـ بعد از آن مشرکان نماید و پیمانهای ابلاغ حج مناسک

 کرد:ندا مي گونه این را در مناسک مردم کند؛ علي اعلام و ملغي افگنده آنان سویبه

 شود.نمي داخل بهشت دیگر به ، کسيمؤمن جز انسان !مردم ای»

 کند. طواف برهنه کعبه نباید در خانه کس ، هیچبعد از این

 گرد آیند. الحرامدر بیت هم و کافر نباید با ، دیگر مسلمانسال این بعد از گذشت

و  اعتبار است دارای مدتش رسیدن پایان تا به ، پیمانشاست پیماني خدا او و رسول میان که هر کس

 «.و بس است ماه فقط چهار یو مهلت ندارد، بداند که پیماني با ایشان که هر کس

 و سوره در مدینه شده نازل هایسوره از اوایل« انفال» سوره فرمود: که است شده روایت از عثمان

 بود، من« انفال» داستان شبیه« برائه» داستان از آنجا که و است در آن شده نازل هایسوره از آخرین« برائه»

 ما بیان برای که کردند درحالي رحلت خدا رسول ، از طرفياست« انفال»جزء  «برائه» که تمپنداش چنین

و  ساخته پیوسته هم را به سوره دو این ، منجهت همین یا خیر، به است« انفال»جزء « برائه» بودند که نكرده

 «.نوشتمرا نٱ       ٻ  ٻ  ٻ (دهنده فاصله آیه)آنها  میان
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ٱ       ٻ  ٻ  ) در آغاز آن و اقتدا کرده وی نیز به عثمان بعد از امیرالمؤمنین اصحاب که باید دانست

 ( را ننوشتند.ٻ

؟ فرمود: نشده ( نوشتهٱ       ٻ  ٻ  ٻ)برائه چرا در آغاز سوره که پرسیدم از علي»گوید: مي عباسابن

 ، امانيپیمانها را فرود آورد لذا در آن کردن شمشیر و ملغي حكم و برائه است ( امانٱ  ٻ  ٻ  ٻزیرا )

دیگر نیز  نام چندین آن و برای است سوره مشهور این از نامهای« عذاب»و « برائه»، جهتبدین «.نیست

از  کننده )بیزاری ، مقشقشهتوبه ،برائه»کند: مي نقل را چنین آن نامهای نسفي کهچنان است شده روایت

 )خوارکننده و مشرکان(، مخزیه منافقان زننده )برهم منافقان(، مشرده رازهای )افشاکننده نفاق(، مبعثره

 شبیه در معني ـ که و مدمدمه ، منكله، حافرهو مشرکان(، مثیره )رسواگر منافقان و مشرکان(، فاضحه منافقان

 «.کفار و منافقان تارومار کننده ـ یعنياند هم

 زیرقرار دارند: انتخاب سه ، در میانکتاب اند: اهلگفته سوره این آیات علما در روشني

 .اسلام ـ پذیرفتن 1

 .جنگ به دادن ـ تن 1

 .جزیه ـ قبول 1

 . وليشدن ، یا کشتهاسلام ارند: پذیرفتنرو ند بیشتر پیش علما ـ دو انتخاب اجماع ـ به عرب اما مشرکان

با  ـ از جمله عرب ، با غیر از مشرکانتاریخ طول در نظر دارند ولي اختلاف عرب فقها در غیر مشرکان

 ، رمزجزیه که ذکر است . شایانشده نیز پذیرفته جزیه از آنان ، یعنيشده رفتار کتاب ـ مانند اهل مجوس

 .است و مسلمانان اسلام سلطه به نهادن گردن

 گوید.مي سخن کتاب و اهل مشرکان علیه و جنگ برائت ، از اعلامسوره این نخست آیات البته

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
 عهد بسته با آنان كهمشركاني آن به نسبت خدا و پيامبرش از طرف است برائتي اعلام» آیات «اين»

خبر  مسلمانان به عزوجل باشد. خدای شده ساخته با سوگند محكم که استعهد: عقد و پیماني «بوديد

 اعلام معاهدات ، از ایناست داده کفار روی از سوی که هایيشكنيپیمان سبببه او و پیامبرش دهد کهمي

اعتبار را بي آنان تا عهدها و پیمانهای است واجب مسلمان ، بر معاهدینینکنند بنابرامي و بیزاری برائت

 کنند. اعلام
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 از حالات خارج مسلمانان قبال در مشرکان ، وضعیتموقعیت در آن که کنیممي ملاحظه کلي نگاه در یک

 زیر نبود:

داشتند؛ یا  پیماني مسلمانان با که نداشتند و کساني نيداشتند، یا پیما پیماني آنها با مسلمانان کهیا این

کمتر از چهار  مدت ، یا اینداشت معیني مدت پیمانشان که و کساني یا نداشت داشت معیني مدت پیمانشان

 خود تعهدات به آن ، یا صاحبانداشت وقت بیشتر از چهارماه پیمانشان که وکساني بود، یا بیشتر از آن ماه

 وفادار بودند یا خیر.

 :شد كه ، اعلامبنابراين

لغو و  پیمانشان که است این شاندارند، حكم مسلمانان علیه شكنيو پیمان خیانت نیت که ـ کساني 1

 گذشت(. انفال در سوره حكم شود )این اعتبار اعلامبي

وفا  با آنان پیمان باید به دارد، وقت بیشتر از چهار ماه ارند و پیمانشانخود وفاد تعهدات به که ـ کساني 1

 کرد.

 چهار ماه آنان دارد، باید بهوقت کمتر از چهار ماه دارند، یا پیمانشان از قید زمان مطلق پیماني که ـ کساني 1

 .مدار اعتبار نیست با آنان عهد و پیماني یگر هیچ، دـ و بعداز آن خوانیمبعد مي در آیه کهداد ـ چنان فرصت

 شد. بیان سوره این در مقدمه آنان ندارند، حكم با مسلمانان پیماني که ـ مشرکاني 1

  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 پیمان کردن اعتبار اعلامبي بعد از نسبحا : خداییعني «بگرديد ديگر در زمين چهارماه !مشركان اي پس»

 هرجایي سیر کنند و به در زمین کامل و با امنیت آزادانه طوردیگر به چهارماه داد که مجال آنان ، بهمشرکان

 شناخته خدا و رسولش جنگي ، دشمنمدت بعد از این شوند ولي آماده جنگ برای خواهند بروند ومي که

 ، روز حجمدت آغاز این که است کثیر ترجیحا بر آنشوند. ابنمي شوند، کشته یافته کهو در هرجایي هشد

توانيد خدا را شما نمي و بدانيد كه»بود.  هجری دهم الاخر سالربیع ، دهمآن و پایان هجری نهم اکبر سال

 از روی بلكه نیست عجز ما شما از روی برای چهارماهه هلتم این تعیین : بدانید کهیعني «گردانيد عاجز

ندارید و  گریزی از خداوند بدانید که کار شود ویابد، توبهمي توبه توفیق که تا کسي است مصلحتي

 آنان ه: خوار و خردکنندیعني «است كافران خدا رسواكننده كه و بدانيد»آورید  ستوه توانید او را بهنمي

 فشارند.مي بر کفر پای که کساني نمودن ؛ با عذابو در آخرت درآوردن اسارت و به ، در دنیا؛ باکشتناست
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   ک  
 : براییعني «مردم براي او و رسول للها از جانب» است عامي و اعلان : اعلامیعني :أذان «است و اذاني»

 روز عید اضحي مالک روز، در مذهب این که «اكبر در روز حج» و گروهي قوم اختصاص ، بدونمردم کافه

 این در همه مردم که است دلیل این به« اکبر» به آن . توصیفاست ، روز عرفهشافعي و احناف و در مذهب

 نامیده« اصغر حج» عمره که سبب بدان شود، یامي انجام در آن حج افعال معظم آیند چراکهمي هم روز، گرد

 است ، ایناعلامیه این ابلاغ برای خاص وقت این تعیین شود. دلیلمي نامیده« اکبر حج»، مناسک ، اینشده

 وجه هیچ به شكنيپیمان ، تهمتبعد از آن باشد که، آشكار و فراگیر ميعام روز؛ چنان در این آن اعلام که

 .است شده روز، تضمین در این مردم تمام به آن دیگر، رسیدن چسبد، از سوینمي مسلمانان به

 برائت شكنپیمان مشرکان او از گمان: بيیعني «بيزار است مشركانخدا از  كه»: است این اعلامیه این متن

 ، از ثبوتاول در آیه تعالي حق که کنیممي ملاحظه .بیزار است قطعا از آنان «او نيز و رسول»جوید مي

ناظر  ،اول در آیه« برائت» ثبوت دارد. البتهمي را اعلام ، آنآیه خبر داد و در این از مشرکان و بیزاری« برائت»

. مشرکان در مورد تمام است در اینجا، عام برائت داشتند، اما اعلام پیماني با مسلمانان بود که بر مشرکاني

 و اگر روي» در آن از استمرارتان «شما بهتر است براي» توبه «آن»از کفر،  «كرديد اگر توبه پس»

 : از وییعني «خداوند نيستيد كننده شما درمانده بدانيد كه پس»بمانید  باقي ر خویشو بر کف «بگردانيد

 را از عذاب وكافران»کند مي مجازات لذا شما را در برابر اعمالتان شماست او دریابنده نیستید بلكه گریزنده

 .بر کفرشان جزایي عنوان به «خبر ده دردناك

  

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ک  ک  گ  گ  گ

 ہ  ہ  
فروگذار  شمابه خود را نسبت از تعهدات ايد و چيزيبسته پيمان با آنان كه مشركاني مگر آن»

عهد  که نيمع این ، بهاست نداده ناچیز ـ روی ـ ولو در تعهداتشان فروگذاشتي هیچ و از جانبشان «اندنكرده

 را تمام آنان پيمان اند پسنكرده شما پشتيباني را عليه» از دشمنانتان «كسهيچ و»اند نكرده شما را نقض
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 با آنان که مدتي : تا همانیعني «مدتشان تا»پایبند باشید  و کامل طور تام به عهد خود با آنان : بهیعني« كنيد

را  : کسانيیعني «داردمي را دوست خدا پرهيزگاران كه چرا»باشد  شتر از چهار ماهاید، هرچند بیعهد بسته

 کنند.وفا مي عهد خویش ، بهدارند و بنابراینپروا مي محرماتش از او در که

و  ستهعهد خود را شك بودند که ، کسانيبا مسلمانان عهد و پیمان : از اهلکه است بر آن دلیل آیه این

 که داد تا با کساني اجازه پیامبرش به سبحان بودند لذا خدای کرده پایداری بر آن بودند که هم کساني

 اند تا بهنكرده شكنيپیمان که عهد خود با کساني به و دستور داد که کند شكنياند، پیمانکرده شكنيپیمان

 وفا نماید. آن مدت سررسیدن

 گروه ، در مورد ایناست ( آمده1) در آیه را که چهار ماه در مدت گردش ، امر بهآیه این که کنیممي ظهملاح

 فراتر برد. را از آن مجال استثنا کرد و در موردشان

  

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  
؛ ایمداده مهلت آن پایان تا آنان ما به که چهارماهي : همانیعني «شد سپري حرام ماههاي چون پس»

 قتلشان بجنگید تا به را یافتید، با آنان آنان که: در هر مكانيیعني «يافتيد بكشيد را هر جا كه مشركان»

 «را بگيريد و آنان» است گردانیده با کفار مشروع در جنگ دخداون که احكامي با رعایت رسانید، همراه

حصر  را به و آنان» شود، اسیر استدستگیر مي از آنان که بگیرید زیرا کسي اسارت را به : آنانیعني

در هر  نآنا و براي» آنهاست خود اجازه جز به در بلاد مسلمانان از تصرف شانحصر: بازداشتن «درآوريد

در  آنان : برایگیرد. یعنيمورد ترصد قرار مي از آن دشمن که است گاهيمرصد: کمین« بنشينيد مرصدي

 و ترصد کنید. را مراقبت ، آنانمواضع از آن بنشینید که مواضعي

 ، در مورد همهاست محرا چهار ماه سر رسیدنبعد از به مشرکان دستور کشتن متضمن که کریمه آیه این

، است کرده استثنایشان نبوی سنت که ؛ جز آناننیست خارج آن از حكم مشرکي و هیچ بوده عام مشرکان

و  را نداشته جنگیدن توان هر دلیلي به که ، افراد عاجز و ناتوانينابالغ کودکان ،عبارتند از: زنان که

 پردازند.مي جزیه که کتابي شوند و اهلمي شناخته غیرمحارب

 بر آزارشان و شكیبایي مشرکان از گرداندنروی به مؤمنان در آن را که دیگری ، هر آیهآیه این همچنین

در برخورد با  صبر و شكیبایي دیگر دوره دارد کهمي اعلام آیه کند زیرا اینمي اند، منسوخدستور یافته
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 درحدیث عمراند. از ابننامیده« سیف آیه»را  کریمه آیه ، ایندلیل همین به ،است آمده پایانبه انمشرک

 کهتا آن بجنگم 1با مردم که اممأمور شده»فرمودند:  خدارسول که است شده متواتر روایت شریف

را  و نماز را برپا دارند و زکات خداست رسول دو محم نیست یگانه جز خدای معبودی دهند که گواهي

 و حساب اسلام حق مگر به است در پناه من از جانب کردند،خونها و اموالشان گونه این بپردازند و چون

دادند،  داشتند وزكات كردند و نماز برپا اگر توبه پس»فرماید: مي تعالي حق کهچنان«. باخداست کارشان

 شانمحاصره به کنید، نه اسیرشان نه خود واگذاشته حال را به : آنانیعني «گردانيد گشاده را بر آنان اهر

ـ از  از اسلام قبل را که آنچه است آمرزنده «است مهربان زيرا خدا آمرزنده»را بكشید  آنان درآورید و نه

 دارد.برمي شدنشان بعد از مسلمان را از آنان قتل ؛ زیرا حكماست اند، مهربانگشته ـ مرتكب کفر وخیانت

  

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   
: از یعني «خواست پناه از تو»نزد تو آمد و  چهار ماه غیر معاهد بعد از گذشت« از مشركان و اگر كسي»

از تو و  «خدا را بشنود تا كلام» کن حمایت و از او او باش : پناهیعني «بده پناهاو  به» خواست تو امان

: اگر یعني «برسان امنش جاي او را به سپس»شود  واقف دعوتت تدبر کند و برحقیقت باید، در آن کهچنان

او را  کهبعد از آن و برسان است ایمن در آن که سرزمیني نشد، او را به ، مسلمانخدا کلام شنیدن بعد از

 ، او دیگر از جوار )پناه( تو خارجهنگام آن زیرا در بجنگي تا با وی جایز است ، برایترساندی مأمنش به

نباید مورد آزار قرار گیرد و باید  : مستأمنکه است بر آن دلیل آیه این .است رسیده خویش مأمن و به شده

 قومي آنان كه است از آن» آنان به دادن پناه فرمان «اين»شود.  داده کشورش به بازگشت او امكان به

را  گروه این به دادن اند لذا امانبهرهبي ،تمییز خیر از شر است وسیله که نافعي از علم : آنانیعني «نادانند

منتشر  بندگانمان ما در میان پیدا کنند و دعوت ما آگاهي دین به تا نسبت ایمگردانیده مشروع سبب بدین

 شود.

 از امام امان این ـ چنانچه است ، یا تجاری، یا سیاسيدیني اهداف برای امان حكم بودن مفید عام کریمه آیه

 اقامت حق : مستأمناند کهکرده امر تصریح ینبر ا احناف شود. البته خواسته وی )زمامدار مسلمان( یا نایب

 اقامت ـ در دار اسلام ضرورتي ـ برای چهار ماه مدت تواند فقط بهو مي نداشته را در دار اسلام دائمي

کشور از  خروج ، بهنیاز وی برآمدن هنگام را به تا مستأمن است )زمامدار مسلمان( واجب بر امام گزیند پس

                                                 
 .اندعرب علما مشركان اجماع ، به شريف حديث در اين مراد از مردم 1
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در  اقامت به سال یک مدت به ، باز همدستور خروج اگر بعد از کند که او اعلام دستور دهد و به اسلامي

 بر وی ، جزیهشود و بنابراینمي تبدیل شهروند ذمي یک ، بهمدت بعد از این داد، او ادامه کشور اسلامي

 را بپردازد. و باید آن است مقرر

  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ٱ  ٻ

 ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
، عهد و گروه این که است : محالیعني «تواند بود او عهدي نزد خدا و نزد فرستاده مشركان براي چگونه»

 را برای و غدر و خیانتاضداد شما هستند  کهآن باشند، حال داشته و نزد رسولش نزد خداوند پیماني

عهد  با آنان ندوزید که امر طمع این به هستند تا عهد شما را بشكنند پس فرصتي و در پي داشته شما پنهان

كنار  با آنان كه مگر در مورد كساني»نكنید  هم نفس ، حدیثرابطه ببندید و با خود در این و پیماني

سر عهد پايدارند شما نيز  با شما بر كه مادام پس»عهد را نشكستند  و آن «ديدبو عهد بسته مسجدالحرام

 این از نزول قبل سالیک که است حدیبیه صلحنجنگید. مراد؛ پیمان : با آنانیعني «پايدار باشيد با آنان

 پایدار بر عهد خود: قوم قوم ن: مراد از آقولي منعقد گردید. به ومشرکان اکرم پیامبر ، در میانسوره

 بودند.« کنانهبني»

استوار  مكه و مردم با قریش ، در عهد خودالهي فرمان ، بر اساسو مسلمانان خدا رسول که باید دانست

 انمی ، متارکههجری هشتم تا سال هجری ششم سالالقعده، از ذیحدیبیه معاهده ماندند و بر مبنای باقي

 پیمانشانهم بكر را کهبني و قبیله عهد خود را شكسته قریش کهتا آن داشت استمرار و مسلمانان قریش

 خدا رسول که بود هنگام دادند، در این بودند، یاری خدا رسول پیمان هم که خزاعه بر قبیله بودند

را  خداوند متقيان هرآينه»کردند  را فتح مكه هجری هشتم سال و در رمضان شده مصمم با آنان جنگ به

 .است متقیان ، از اعمالآن بر و استواری عهد و پایداری وفا به کهاین به است اشاره «داردمي دوست

  

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
پیدا کنند  و غلبه «يابند دست اگر بر شما كه، با ايناست عهدي» مشرکان ی: برایعني «آنان براي چگونه»

 است و خویشاوندی : قرابتال «را الي»کنند نمي مراعات شما : در حقیعني «دارندنمي شما نگاه در باب»

 برای ،و خوشگویي با مجامله «دكننمي راضي شما را با زبانشان» است عهد و پیمان :ذمه «را ايذمه و نه»
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 و برخلاف «ابا دارد از آن دلهايشان كهآن حال»دارند  نگه آورند و شما را راضي دسترا به دلهایتان کهاین

 و نقص زیان که است دار چیزیدوست ، دلهایشانشماست علیه و بغض پر از کینه تپد زیرا دلهایشانمي آن

 جسارت در کفر، باکياز: تمرد و بي است عبارت فسقشان «فاسقند آنان و بيشترين» است نهفته آنشما در 

 .معاهدات رعایت و عدم شكني با پیمان حق از دایره شدن و بیرون بر نافرماني

  

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 دستور وفا به متضمن آیات ،آن از جمله را که قرآن : آیاتیعني «فروختند يناچيز بهاي را به خدا آيات»

باز  للها و از راه»، فروختند نظر آنهاست مورد فاني هایهمانا بهره که و پستي اندك بهای ، بهعهد است

 چه آنان راستي به»بازداشتند  حق را نیز از راه از مردم برتافتند و غیر خویش رویخود از حق «داشتند

 بود. بد و ناشایست چه کارکردشان : اینیعني «دادندمي انجام بداعمالي

  

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   
و » : پیوند خویشاوندییعني «ال هيچ» ، یا غیر ایشانخدا رسول از یاران اعم« مؤمني هيچ درباره»

از  حقي هیچ ، مراعاتوجه هیچ مطلقا و به : نزد آنانیعني «كنندنمي را رعايت» : پیمانيعنيی «ايذمه

 اصحاب در خصوص را آنان از سوی حق رعایت ( عدم8) در آیه ترتیب این . بهنیست مطرح مؤمنان حقوق

 همان و آنان»فرمود  بیان ر عامطوبه مؤمنان ذکر کرد و در اینجا در مورد همه خدا رسول

 اند. یا در شر و تمرد بهتجاوز کرده حرام سویبه حلال ، از حدشكني با پیمان : آنانیعني «تجاوزكارانند

 از برخورداری شایسته باشند، چگونه چنیناین و حالي وضع دارای که کساني اند. پسرسیده آن منتهای

 ؟برداشت با آنها دست از جنگ توانمي و چگونه هستند امنیت

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
را فروگذاشتند و  و عزی منات و لات پرستش نهاده گردن اسلام احكام و به از شرك «كردند اگر توبه پس»

را  و نماز را برپا داشتند و زكات»دادند  گواهي وی بر حق رسول و رسالت خدا وحدانیت به

با  ، جنگیدنبنابراین «هستند»همانند شما  و مسلماناني «در دين شما برادران ، آنانصورت دادند، در اين
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نماز،  با اهل جنگیدن کریمه آیه این»فرمود:  که است شده روایت عباس. از ابنجایز نیست شما برای آنان

 بیان روشني دانند، بهمي که گروهي خود را برای و ما آیات«. »است کرده آنها را حرام خون ریختن یا

 کنند. ما تأمل باید در آیات پس« داریممي

کرد. در عصر ما  تكیه از آیات آن و امثال کریمه آیه این به زکات با بازدارندگان در جنگ ابوبكر صدیق

خاطر  آسوده ما بود؛ اینان در میان ابوبكری اگر امروز هم پردازند، آیانمي ، زکاتاز مسلمانان بسیاری نیز

 بودند؟!

  

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

 ۈ  
 با مسلمانان ا کهر : اگر پیمانهایيیعني «شكستند خويش از پيمان خود را پس اگر سوگندهاي ولي»

 «زدند طعنه شما در دينتان به» آن علاوهاند، شكستند و بهپیمانها را با سوگند استوار کرده اند و آنبسته

: با یعني «كفر با ائمه پس»کردند  همراه آن به گویيو دشنام اسلام دین به زدن را با طعنه شكني: پیمانیعني

لذا  تر استمهم آنان قتل که رو است از آن یادآوری کفر به سران تخصیص «بجنگيد» آن نوپیشوایا سران

 : سوگندهاییعني «نيست سوگندي آنان براي كه چرا»شوند نمي کفار دیگر، کشته که نیست معني بدان این

 سزاوار مصون خاطر آنبه تا آنان سوگند نیست ، اما در حقیقتاست سوگند هرچند در صورت کافران

 به زدن و طعنه شكنياز کفر و پیمان «بازايستند باشد كه»بجنگید  با آنان !باشند. آری ومالشان خون ماندن

 وجود ندارد. جز جنگ راهي از فساد، هیچ شانباز داشتن برای باشید که هوش لذا به اسلام

  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ىئا  ئا   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ئۇ  ئۆ    ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  
بودند  كنند و آنان خدا را بيرون رسول شدند كه خود را شكستند و بر آن سوگندهاي كه آيا با گروهي»

 بر جنگ مؤمنان منظور برانگیختنبه خطاب این «جنگيد؟را با شما آغاز كردند، نمي بار جنگ نخستين كه

کنند و خود آغازگر  اخراج را از مكه را بشكنند و پیامبر پیمان کهزیرا کساني است آن و تأکید بر تحقق

ورزد،  کوتاهي با آنان از جنگیدن پیكار شود و هر کس با آنان مسلما سزاوار آنند که باشند، هم جنگ

 ایشما حادثه به آنان ازسوی ترسید که: ميیعني «؟ترسيدمي آيا از آنان» است توبیخ شایسته گمانبي
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 از وي كه است آن خدا سزاوارتر به»گذارید؟ فرومي را با آنان جنگ علت همینآیند برسد و بهناخوش

 کهباید تنها از او بترسید و بدانید  پس فقط اوست حقیقي رسانو نفع رسانزیان زیرا «بترسيد، اگر مؤمنيد

و  شماست خداترسي هاینشانه ، ازاست داده جنگ آنها فرمان شما را به تعالي حق کهبا کساني جنگیدن

نترسد و از  دیگری نیروی از هیچ جز از پروردگارش مؤمن که است آن مستدعي کامل ایمان بدانید که

 سید.نتر لذا از غیر خدا باشد نداشته پروایي دیگران

   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

 ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
 شما را بر آنان سازد ومي كند و رسوايشانمي شما عذاب دسترا به بجنگيد، خداوند آنان با آنان»

، فواید و آثار شما با مشرکان لذا برجنگ «بخشدرا شفا مي از مؤمنان گروهي هايگرداند و سينهپيروز مي

 :، از جملهاست مترتب بسیاری مثبت

 .آنان کردن و اسیر ؛ با کشتنمؤمنان دستکفار به نمودن ـ عذاب 1

 که ایو پستي ، یا با ذلتاست مؤمنان دست آنها به یا با اسارت رسوا ساختن این ، کهآنان ساختن ـ رسوا 1

 آید.ود ميفر بر آنان

 .بر آنان مسلمانان و مسلط کردن ساختن ـ پیروز 1

 جنگ خود شاهد وحاضر عرصه که مؤمني قوم هایدلها و سینه گردانیدن و خنک ـ شفا بخشیدن 1

 ایشانهسینه تعالي حق بودند که خدا رسول پیمان هم« خزاعه» ، قبیلهقوم ؛ ایناند. و بنابر روایاتنبوده

 دلهايشان و خروش و خشم»دلشاد کرد.  شانشكست را به داد و آنان تشفي «بكربني» قبیله را از سرکوب

 کفار سخت شكنيپیمان سبببه را که مؤمنان و غیظ دلهای ، خشمبا جنگ سبحان : خداییعني «راببرد

 کریم قرآن معجزه و این یافت تحقق ها همهوعده این که کند. باید یادآور شدمي بودند، برطرف برافروخته

 مكه در روز فتح را که مكه از مردم کساني توبه کهچنان «پذيردمي را بخواهد هر كه و خدا توبه» است

از  کریم قرآن هک است خبری هم . اینشد، پذیرفت سامان به نیک آوردند و اسلامشان اسلام کردند و توبه

 و خدا داناي» پیوست تحقق به خبر نیز دهد و اینمي آنان و توبه مشرکان الوقوع قریب شدن مسلمان

 .است حكمت صاحب کاراناز توبه توبه دانا و در قبول آینده رویدادهای به «است حكيم
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چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 به قرآني سیاق ، اینکآن ضرورت و حكمت و بیان جنگ فرضیت ، اعلاماز مشرکان بیزاری بعد از اعلام

در  کهآن بي «شويدخود واگذار مي به ايد كهآيا پنداشته»پردازد: مي مؤمنان بینيو جهان دیدگاه تصحیح

در »شوند مي دیگر متمایز ساختهامور از یک با آن و منافق مؤمن قرار بگیرید که بتلا و آزمایشا مورد اموری

 : چنینیعني «؟است نگردانيده اند، متمايزجهاد كرده از شما را كه خداوند تا هنوز كساني كه حالي

اند مخلص در جهادشان را که هنوز کساني خداوند کهآن شوید، بامي خود واگذاشته حال به نپندارید که

 پنهاني دوست هيچ جز خدا و پيامبر و مؤمنان» را نیز که کساني «و» است متمایز نگردانیده از غیر مخلصان

 این معني . حاصلاست پنهاني اسرار و دوست : محرم؟ ولیجهاست متمایز نساخته از مشرکان «اندنگرفته

، و مؤمنان جز خدا، رسولش که ناپذیر را از کساني سازش و مجاهد باصلابت حتما گروه خداوند: است

و  و از امور کرده فاش را نزد آنان اند و اسرار مسلمانانگرفته پنهاني راز و دوستهم خود از مشرکان برای

از خیر و شر  اعم «شما كار و كردار خداوند بهو »گرداند اند، متمایز ميکرده آگاهشان مسلمانان مسائل

 دهد.جزا مي و شما را در برابر آن «است آگاه»

  

ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ڳ  ڳ   
مساجد را در  که نیست و روا صحیح آنان : براییعني «مساجد خدا را آباد كنند را نرسد كه مشركان»

 : مراد اینقولي مساجد بپردازند. به و خدمت امر آباداني و به داده قرار برداریمورد بهره باطلشان باداتع

کفر؛  عملي دادن با انجام «دهندمي شهادت كفر خويش به كهدرحالي» است ، مخصوصا مسجدالحرامآیه

 چنین میان توانمي چگونه آنها پس برای و نیایش عبادت و تقدیم خدایي آنها به ، گرفتنبتان نصب چون

آنها بر  دادن : مراد از گواهيقولي کرد؟به ، جمعاست مؤمنان فقط از شأن مساجد که ساختن با آباد اعمالي

ـ  ا ملکو م تملكه لا شریكا هو لکإ لک لاشریک لبیک» :خویش در طواف است آنان قول کفر، این

 شریک آن و تو مالک از خود توست که ، جز شریكينیست تو شریكي ، برایحاضریم فرمان به پروردگارا!

 اعمال پنداشتند کهکردند و ميافتخارمي بدان که «اعمالشان آنانند كه»!« او دارد! که آنچه و مالک هستي
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 آن برای اثری و هیچ شده باطل اعمالشان این مساجد. یعنيدسازی ، آباو از جمله «شده تباه» است خیری

 «.جاودانند آتش و خود در» نمانده باقي

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
 ايمان خدا و روز آخرت به كه» و حسي معنوی ساختن آباد به «كنندآباد مي را تنها كساني مساجد خدا»

 ، اینمؤمن تنها انسان که نیست شكي و «اندو جز از خدا نترسيده داده و زكات و نماز برپاداشته آورده

 یكتاپرست ، فقط مؤمندهد بنابراینمي ـ انجام داده فرمان بدان پروردگار متعال کهرا ـ چنان شایسته اعمال

از  جز خدا ایشان کهباشد. مراد از این تهي اوصاف از این که کسي نه مساجد است ساختن ادآب سزاوار

 یا از غیر آنها در باب ایپنداری خدای ، یا، یا بشریاز بتي : ایشانکه است اند، ایندیگر نترسیده کس هیچ

را بر  غیر خدا ، رضایامر غیر خدایي از آن ترس سببا بهت نبوده چنان که معني این اند، بهنترسیده دین

 نگهداری قادر به انسان که است امر طبعي یک ترسناك از چیزهای ؛ ترسبرگزینند، در غیر آن وی رضای

 مؤمنان این دایتو ه یابيراه هرگاه «باشند يافتگاناز راه گروه اين كه اميد است پس»باشد نمي خود از آن

 صفات از این یکهیچ به که کفاری خواهد بود حال باشد، چگونه ، فقط در حد امید و توقعیكتاپرست

و  باشد، حق خداوندمربوط به که کریم در قرآن« عسي: امید است»گوید: هر کثیر ميابن نیستند! موصوف

 : آنها باید به، یعنياست بندگان به راجع آیه : امید در اینقولي به .است یافتني و یقینا تحقق است ثابت

 خود امیدوار باشند. بودن یافتهراه

  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ئا  ئە   ئە  ئو  
خدا و روز  به ايد كهداده قرار كسي عمل را همانند مسجدالحرام و آبادكردن حاجيان به دادن آيا آب»

 گروه : اینیعني« نيستند دو نزد خدا يكسان اين !؟ نه است او جهاد كرده و در راه آورده ايمان آخرت

و جهادگر در  و روز آخرت خدا به مؤمن گروه آن ، بادالحراممسج و آبادکننده حجاج به دهندهکافر آب

و » دارند؟ و برتری بهتری ، بر مؤمنانو جایگاه از نظر عمل کنند کهادعا مي چگونه ، برابر نیستند پسوی راه
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 سودی هیچ مسجدالحرام آبادکردن را ستمگر نامید، چرا که آنان« كندنمي ستمگر را هدايت خداوند گروه

 ندارد. حالشان به

 فرماید:، ميهنمود برتر را معرفي گروه سپس

  

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج   
: یعني «اندكرده جهاد و جانهايشان خدا با اموال و در راه كرده و هجرت آورده ايمان كه كساني»

 خیری دریافت و به «والاتر دارند مقامي نزد خدا» و جان و جهاد با مال و هجرت ایمان میان کنندگانجمع

کنند، سزاوارترند افتخار مي خویش شدهتباه اعمال به که مشرکي گروه به ، نسبتاست نزد خداوند متعال که

 به یافتگان اختصاص : ایشانندیعني «رستگارانند همان ايشان» یاد شده اوصاف به موصوف «گروه و آن»

بدهند و  آب حاجیان به مشرك گروه آن هرچند که ،شرك از اهل غیر آنان ، نهدر نزد خداوند رستگاری

 کنند. را آباد و مسجدالحرام کعبه

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
 و به خشنودي خود و به نباز جا رحمتي به»مجاهد را  مؤمن گروه : آنیعني «را آنان پروردگارشان»

 از توصیف که است هایيو اینها نعمت «دهدمي و پايدار دارند، مژده دائم هايدر آنها نعمت كه باغهايي

 صاحب از گاههیچ که و پایداری دائم : نعمتهایمقیم . نعیماست خارج تصورکنندگان و تصور گرانتوصیف

و  «است بزرگ پاداشي نزد او كه خداست گمانطور ابد، بيبه جاودانند در آن»شود. خود جدا نمي

 .است آن عظمت ندارد، نشانه هرگز انقطاعي پاداش این کهاین

در روز بدر  عباس پدرم چون» فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن

کردید، ما  و جهاد بر ما پیشدستي و هجرت شما در اسلام : اگرگفت مؤمنان سرزنشبه پاسخاسیر شد، در 

 .پسکردیمرا از بند رها مي و اسیران داده را آب ، حجاجرا آباد کرده مسجدالحرام که هستیم از کساني هم

و  است بوده شرك شما، در دوران ایيکذ : اعمال. یعني﴾...ڭ  ڭ   ڭ ﴿فرمود:  نازل خداوند متعال

 این: »است دیگر آمده در روایتي«. پذیردباشد، نمي شده انجام شرك در دوران را که نیكي اعمال تعالي حق

 رسول علیه در جنگ کرد و او را از حضور توبیخ سختي را به عباس حضرت بود که طالبابيبنعلي

 «.نمود سرزنش درشتي به رحم و قطع خدا
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   ڄ  ڄ    ڃ  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 حكم این «نگيريد دوستي را به دادند، آنان ترجيح كفر را بر ايمان و برادرانتان اگر پدرانتان !مؤمنان اي»

شما  از ميان و هر كس» است باقي تا روز قیامت که و کفار است مؤمنان میان و دوستي پیوند ولایت قطع

. خداوند متعال و شریعت و بر دین بر خود، بر مؤمنان «ستمكارانند همان گيرد، آنان دوستي را به آنان

 .است گناهان رینتسنگین و با کفار، از بزرگترین : دوستيکه است بر آن دلیل آنان بودن ستمكار به حكم

و  از هجرت متخلفان سرزنش ، دربارهبعد از آن و آیه کریمه آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

بودند،  مانده در کفر باقي و برادرانشان پدران را که شد و مؤمناني بلاد کفر نازل بر ترك مؤمنان برانگیختن

 کرد. شود ـ نهيمي تلقي از آنان تأیید نوعي هـ ک با آنان از موالات

  

 

 

 

 ڈ ڎ ڎ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ چ  چ

 گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ک  ک   ک  ک  گ ڑ ڑ ژ ڈژ

 ڱ  ڱ
و »او هستند  نسبي نزدیكان ،شخص عشیره «شما و عشيره و زنان و برادران و پسران بگو: اگر پدران»

 آن فروش در اینجا: عدم مراد از کساد اموال «بيمناكيد از كسادش كه ايد و تجارتيكرده كسب كه اموالي

 و» است با مؤمنان کافران مقاطعه سبب، یا بهاز وطن و مفارقت هجرت خاطربه وقت فوت سبب به

 به اندرکار رسیدگيدست یار مایلید و همیشهو بدانها بس داشته : آنها را خوشیعني «پسنديدمي كه منزلهايي

نزد شما از »ها چیز اگر این !پسند و زیبا باشند. آریدل آنها هستید تا پیوسته و اثاثیه آنها و تجهیز اسباب

 آنها از حق به شدن با مشغول که طوریبه «تر استداشتنيدوست وي و جهاد در راه خدا و پيامبرش

 خدا فرمانش منتظر باشيد تا پس»اید مانده غافل وی و جهاد در راه و هجرت اوامر وی واجرای خداوند
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 و خدا گروه»گرداند  ، محققاست وی مشیت مقتضای را که و مجازاتي و عذاب «اجرا درآورد را به

و  تر داشتهدوست وی و رسول را ذکر شد، از خدا آنچه که زیرا کساني «كندنمي را هدايت فاسقان

 باشند.نمي اند و سزاوار هدایتباشند، فاسق نداشته تمایل وی جهاد در راه به

، از جهاد واهي هایعذرها و بهانه کشیدن با پیش که کساني برای است ، انذار و هشدار بزرگيکریمه آیه این

از  که اند مسلمانانيو از خود راضي قدر غافلچه فراوانند! صر مادر ع گروه این کنند ـ کهمي تخلف

بر خدا  پناه باشند؟!مي وی خود سزاوار عذاب کهحالي دارند، در دورودرازی انتظارات ها وطمع خداوند

 به آن حقیقي قیمتبیشتر از  مبلغي را به مال که گاهآن: »است آمده شریف . در حدیثوی و عذاب از خشم

و  و جور است( ستم از حكومت گاو را گرفتید )کنایه هایدم که گاهکردید ]معامله عینه[ و آن معامله نسیه

را  بر شما ذلتي خداوند گمانکردید، بي را ترك خدا و جهاد در راه شده راضي کشاورزی به که گاهآن

 «.کندرا از شما دور نمي برنگردید، قطعا آن خویش دین تا به گرداند کهمي مسلط

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے   

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
« حنین»کرد.  شما را یاری «كرد و نيز در روز حنين ياري بسياري قطعا خداوند شما را در مواضع»

اما در  «بود آورده شگفت شما، شما را به تعداد بسياري كه هنگامآن» است ئفو طا مكه در میان ایوادی

شاد و  تعداد خویش بسیاری ، بهغزوات بودند لذا در آن تعداد کم از نظر ، مسلماناناز حنین قبل غزوات

 همه با نكرد و زمين دفع را از شما چيزي وجه هيچ تعداد، به بسياري آن ولي»شدند نمي زدهشگفت

 به پشت كهدرحالي سپس»بود  شده بر شما چیره که و بیمي اثر ترس بر «گرديد بر شما تنگ فراخي

 خوردید. : شكستیعني «بوديد، برگشتيد كرده دشمن

 به« ثقیف»و « هوازن» قبایل خبر رسید که خدا رسول ـ به مكه ـ بعد از فتح هجری هشتم سال در شوال

، ، فرزندانبا زنان اینکاند و همگردیده آماده ایشان نبرد با و برای متحد شده عوفبنمالک رهبری

 (11222) به که همراهشان با مسلمانان خدا اند. رسولآورده روی میدان به و چهارپایانشان گوسفندان

 : امروز از کميگفت مسلمانان از ایگوینده هنگام آنها شتافتند. در این قابلهم شدند، بهمي بالغ مرد جنگي

 با گروه اکرم خوردند و تنها رسول شكست مسلمانان بود که همان !شویمنمي مغلوب تعداد خویش

 پیامبر عموی باسشد ـ و ابوبكر، عمر، عمي بالغ حدود صد تن به تعدادشان که مسلماناناز  اندکي

 لبیکاکرم رسول ندای به فراری مسلمانان کردند، سپس بودند ـ پایداری جمله از آن  وابوسفیان
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شد.  ایشان و ظفر نصیب کارزار بازگشتند و نهایتا پیروزی میدان فرار، به هایخود آمدند و از عقبه به گفته

پیروز شدند و  نهایتا در آن مسلمانان که است بر ضد مسلمانان غزوه رینآخ حنین که شویمیادآور مي

ها و ، زرهامیهبنصفوان نامبه از مرد مشرکي خدا رسول بود که غزوه خوردند. دراین شكست مشرکان

 گرفتند. عاریت را به هایيسلاح

 باشد، باکي اسلام ، سلطهغالب اند: اگر سلطهگفته روایت این با استناد به شافعي و امام ابوحنیفه امام

از  جستن برتر بود، یاری شرك شود، اما اگر حاکمیت جسته یاری مشرکان علیه از مشرکان که نیست

 .است مكروه مشرکان

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا   

 ئا  ئە   
 موقت شكست از : پسیعني «فرود آورد و بر مؤمنان خود را بر پيامبرش ند آرامشخداو گاهآن»

و  فرودآورد و ترس شد بر ایشان ایشان خاطر تسكین مایه را که آرامشي ، خداوند متعالدر حنین مسلمانان

 با مشرکان جنگ میدان ددا بهمج یافتند که جرأت مسلمانان ،کرد و در نتیجه برطرف را از ایشان هراس

 آرامش متعال خداوند که است بودند، بپیوندند. مراد این در میدان پایدارانه که خدا رسول برگردند و به

فرار کردند اما مجددا باز  کهبرکساني نخوردند و هم کردند و شكست پایداری کهبر کساني خود را هم

آنها را  فرو فرستاد كه و سپاهياني»نمود  دو نازل بودند ـ هر آنها از انصار اغلب گشتند و جنگیدند ـ که

 وفرزندان اموال دادن و از دست و اسارت با قتل« كرد را عذاب و كافران»بودند  فرشتگان که «ديديدنمي

 «.كافران سزاي است و اين»

  

 ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
 بر کافران که از عذابي : خداوند بعدیعني «پذيردرا بخواهد مي هر كس ، توبهخداوند بعد از اين سپس»

 را بر بقیه اسلام قبول کهشود چنانپذیر ميتوبه رو آورند، اسلام سویبه کهفرو فرستاد، بر کساني در حنین

، آنها با حنین روز از واقعه بیست بعد از گذشت که طوریبه پذیر گشتتوبه کرد و از آنان الهام هوازن قبیله

 «.است مهربان و خدا آمرزنده»شتافتند  خدا رسول ملاقات به مسلماني خلعت
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
و  و ظلم شرك نجاست، یعني معنوی مراد نجاست «اندنجس مشركان كه است اين حقيقت !مؤمنان اي»

 کفار اهل غذای ، خوردنسبحان زیرا خدای نیستالعین لذا کافر ذاتا نجس آنهاست زشت و عادات اخلاق

کفار خوردند  در ظروف خدا رسول که شده ثابت ، همچناناست گردانیدهحلال  را بر مسلمانان کتاب

جمهور علماء  قول و این فرود آوردند. آنها وضو گرفتند و کفار را در مسجد خویش وآشامیدند، در ظروف

اند نجس ، جسما همکنند بنابرایننمي جنابت غسل ،آنانگذشته اند، از آن: کفار ذاتا نجسقولي به . ولياست

ـ  مسجدالحرام به ـ از جمله مكي حرم : کفار نباید بهیعني «شوند نزديك مسجدالحرام به نبايد كه پس»

 هایآیین مطابق شود کهنمي داده اجازهآنان زیرا به و عمره حج دادن منظور انجام وارد شوند، هرچند به

بر  مدینه : اهلـ باید گفت ز مسجدالحراممساجد دیگر ـ بج درباره بگزارند. اما یا عمره خود، حج شرکي

 و نهي کنندهو پاك اند و مساجد، پاكنجس کرد زیرا آنان منع را از هر مسجدی مشرکي باید هر آنند که

 آنهاست به امكاني چنین از دادن مسلمانان نهي معنای به ، در حقیقتمسجدالحرام به شدناز نزدیک مشرکان

 ـ برای یا غیر آن از مسجدالحرام مساجد را ـ اعم ورود به ،احناف . ولياست مالک امام مذهب اینو 

 مشرکان که است بر آن . اما شافعياست مشرکان و عمره از حج ، نهيآیه زیرا هدف اندشمرده کفار مباح

 . شایانهجری نهم : بعد از سالیعني «سال عد از اينب»شوند.  بازداشته باید ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرام

. داشت را برعهده حجاج ، امارتخدا رسول فرمان طبق ابوبكر که است سالي همان ؛ اینذکر است

و اگر از فقر » شد ممنوع هجری دهم از آغاز سال مكي حرم به ، ورود مشرکانآیه این برمبنای پس

گوید: مي عكرمه «خواهد ساخت را توانگر خود شما خدا ـ اگر بخواهد ـ از فضل زوديبه اكيد پسبيمن

 کردن ، حاصلخیزسبزیجات ، رویاندنباران و فراوان پیاپي آوردن را با فرود مسلمانان خداوند متعال»

کردند ـ و مي حمل مكه را به د نیاز مؤمنانمور و وسایل توانگری اسباب ـ که اعراب آوردن ها، اسلامزمین

 امور را به همه آموزد کهمي مؤمنان )اگربخواهد(، به جمله«. ، توانگر ساختء و جزیهو في غنیمت با اموال

ز امور، ا تمام به «همانا خداوند داناست»او بربندند  امیدها را به سازند و همه معلق خداوند متعال مشیت

 کند. اراده و حكم که آرزوها و در هر آنچه در برآوردن است «حكيم» بندگانش مصالح به جمله

 منع مناسک برگزاری و محلمكي حرم را از ورود به ، مشرکانمسلمانان : چوناست آمده نزول سبب در بیان

 ترس آوردند؛ شیطانمي مكي حرم سویرا به تجارتي واموال مواد غذایي مشرکان همین کردند، از آنجا که
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خود را زندگي ها بودند، اکنونهمین درآمد ما که و با خود گفتند: منبع انداخت مسلمانان از فقر را در دلهای

 توانگرشان ،خویش از فضل که داد وعده ایشان به عزوجل خدای بود که ؟ همانکنیم تأمین منبع از کدام

 کرد. چنان او را که ـ و سپاس خواهد ساخت

  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
و  آشكار و هویدا در تورات طور را به ، حقیقتکتاب زیرا اهل است کتاب اهل علیه حجتي اتمام آیه این

 .است سرزنش مستوجب سخت دیدند لذا کفرشانمي انجیل

 معرفتش حق رابه : خداوندیعني «آورندنمي خدا ايمان به كارزار كنيد كه كتاب از اهل با كساني»

 اعتقادی از جنبه جرمشان بیان ، بهدو جمله این «آورندنمي نيز ايمان روز آخرت و به»شناسند نمي

، جمله این «دارندنمي اند، حرامگردانيده حرام» وسنت در کتاب «را خدا و پيامبرش و آنچه»پردازد مي

 دین که «نهندنمي گردن حق دين و به» است در اعمال شرع حكم مخالفت با جرمشان بودن بیانگر فزون

 حق به شدن و عناد و تكبر ازتسلیم ، با انحرافآنان مانيو نافر بر معصیت تأکیدی جمله . ایناست اسلام

. و امتناعي نكول هیچبي «دهند خود جزيه دست به خواري با كمال كهتا آن»بجنگید  با آنان !. آریاست

 آن داخترا در پردیگر  کسي کهآن بدهند، بي خود جزیه دستبه  که گاه: تا آناست این ؛ معنيقولي به

 بدهد که درحالي را باید جزیه ذمي که است خواری(، مفید آن سازند. قید: )کمال خویش و نماینده وکیل

را حاضر کند و  آن ذلت ـ با کمال اینماینده از طریق شخصا ـ و نه خودش که طوریباشد به خوار و ذلیل

 : مبلغيباشد. جزیه گیرد، نشستهمي تحویل را از وی آن که و کسي یستادها ، خودشجزیه پرداخت درحال

بر  جزایي عنوان به شود،مي داده در دار اسلام اقامت اجازه وی به که بر کافری آن پرداخت که است از مال

 .است ، مقرر گشتهکفر وی

 ـ گرفته مجوس ـ چون امثالشان یا کتاب جز از اهل جزیه هک است این حنبل و احمدبن شافعي مذهب

از  باشند و چه کتاب از اهل ـ چه غیر مسلمان هایعجم از تمام که است بر آن شود. اما ابوحنیفهنمي

 باشند ـ لذا بکتا از اهل کهشود ـ مگر ایننمي گرفته جزیه از اعراب شود وليمي گرفته ـ جزیه مشرکان

 که است بر آن مالک امام .است شوند و یا شمشیر بر آنها حاکم بیشتر ندارند؛ یا باید مسلمان دو راه اعراب

 .ـ جایز است پرستبت و ، مجوسياز کتابي کفار ـ اعم از تمام جزیه گرفتن
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زیرا بعد  صدور یافت کتاب اهل با جنگ در قضیه که است فرماني ، اولینکریمه آیه این»گوید: کثیر ميابن

 کتاب با اهل جنگ را به در آمد، خداوند پیامبرش اسلام فرمانروایي کاملا در حوزه العرب جزیره کهاز آن

 تبوكغزوه و شده آماده روم جنگ به خدا رسول بود که هنگامي به هجری نهم در سال داد و این فرمان

 در سلام بر یهود و نصاری»فرمودند:  اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث«. دیدندمي را تدارك

 راه آن ترینتنگ گرفتن در پیش روبرو شدید، او را به راهي از آنها در با یكي جلو نیفتید و چون گفتن

 بهترین که کرد وضع کتاب اهل را بر ذمیان شروطي عمر المؤمنینامیر بود که جهت همینبه«. مجبور کنید

را در اینجا از تفسیر  از آن بخشي و ما است شروط معروف ، اینآنهاست و نگونساری خواری معرف

 :کنیممي کثیر نقلابن

 ... کنیمدیر و کلیسا ایجاد نمي در شهر خویش»... 

 ... کنیمشود، مجددا آباد نمي ویران دماناز معاب را که آنچه

 روی در آنها را به همیشه و بندیمو روز نمي در شب از مسلمانان احدی روی را به کلیساهایمان دروازه

 .گذاریمباز مي و مسافران رهگذران

 .کنیممي را اطعام ایشان و نموده روز پذیرایي گذرند، سهاز شهر ما مي را که از مسلمانان کساني

 ... دهیمنمي را جای خود، جاسوسي ، یا کلیساهایدر منازل

 ... آموزیمنمي قرآن فرزندانمان به

 .داریمدرآیند ـ باز نمي آن بخواهند به ـ چنانچه اسلام را از ورود به از نزدیكانمان یک هیچ

 .خیزیمبپا مي آنان روی جلو داشتند، ما قصد نشستن گر در مجالسو ا گذاریممي حرمت مسلمانان به

 سر ـ خود را مشابه فرق و شكافتن و نعلین و عمامه از کلاه ـ اعم از لباسهایشان در چیزی مسلمانان به

 .گردانیمنمي

 .گذاریمنمي درا بر خو آنان هایو کنیه و القاب گوییمنمي سخن مسلمانان زبان به

 .شویمـ سوار مي زین ـ بدون طور برهنهبه بر چهارپایان

 ... گیریمبرنمي سلاحي خود هیچ و برای آویزیمشمشیر نمي هایمانبر گردن

در  خودمان و سنت شیوه به ،بودیم و در هرجا که شویم تا از دور شناخته چینیمجلو سر خود را مي موهای

 .پایبندیم و شمایل و شكل سلبا

 .بندیمزنار مي بر کمرهایمان

 «.آخر ... تا بهکنیمنمي نصب صلیب بر فراز کلیساهایمان
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عصر  در آن مسلمانان عزت اعتلا و کفار و اوج و خواری ذلت شرایط، نمایانگر کمال این قبول راستي به

 بودند. شام پرداختند، اهالي جزیهخدا رسول از وفات قبل کهيکسان ؛ اولینذکر است . شایاناست

 که است این ، مگر نهبیندیشیم و کرده تأمل و روز خویش در حال اندکي ، امروزهدارد تا ما مسلمانان جا

 ، کهاسلام از اصول ماندوری علت مگر به نیست ؟ و ایناستشده دیروز آنان حال شبیه و روز ما اکنون حال

 .است مظاهر آن مهمترین از جمله جهاد، فروگذاشتن

  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  

 ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
از ـ بعد  آنان را برای تورات عزیر گفتند که را هنگامي سخن این «و يهود گفتند: عزير پسر خداست»

 این «پسر خداست گفتند: مسيح و نصاري»املا کرد  خود بودند ـ از حافظه کرده را فراموش آن کهآن

 است دنیا آمدهپدر به بدون خود هم علاوه کند، بهمي را زنده دیدند؛ او مردگان گفتند که را هنگامي سخن

و  از منطق دارد و نه بیان از ایپشتوانه نه سخن این ز آنجا که: ایعني «دهانهايشان به است آنان سخن اين»

 از دهانهایشان گونههمین کهندارد و جز این ارزشي هیچ که است تهي میان ادعای صرفا یک پس برهان

 از اين پيش جويند كهمي تشبه قومي سخن به» نیست در خور اعتباری فایده ، مفید هیچشده خارج

از  را در بسیاری آن که است قدیمي شدهنفرین ، گمراهيسبحان خدای به دادن پدر زیرا نسبت «كافرشدند

 و فرشتگان ، عزی، مناتگفتند: لاتمي که بتان پرستشگران ، در میانو از جمله یابیممي قدیم انحرافي ادیان

شوند؛ زیرا نابود مي که آنهاست علیه تعالي حق از سوی نفریني این «را بكشد انخدا آن» خدایند! دختران

 قولي کرد. به را لعنت : خدا آناناست این معني قولي . بهاست شده او را بكشد، هلاك خدا کهکسي

 چگونه»را بكشد؛  خدا آنان !. آریقرار گیرند نفرین مورد این : آنها سزاوار آنند کهاست این دیگر معني

 باطل سویبه شد، از حق اقامه و برهان دلیل برایشان کهبعد از آن: چگونه یعني «شوند؟مي بازگردانده

 روند؟!مي بیراهه و به شده بازگردانده

  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 ئۇ  ئۇ     ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو
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 و راهبانشان دانشمندان را که زیرا آنچه «گرفتند خدايي به للهخود را بجز ا و راهبان دانشمندان اينان»

شمردند و در امر مي ساختند، حرام مي حرام برآنان را که شمردند و آنچهمي کردند، حلالمي حلال برایشان

 را در آنچه بود که گونهکردند. بدینمي اطاعت بود، از آنان مخالف خداوند با احكام که هایيو نهي

 برای شدند که کساني منزلهبه ،در حقیقت و از اعتبار ساقط کردند پس کرده بود، نسخ تعالي حق کتابهای

 از خدایان کردند که عتاطا چنان علما و راهبانشان اند زیرا ازگرفته یگانه غیر از خدای خدایاني خویش

 قرار خویش گرفتند و او را معبود خدایي به «را پسر مريم مسيح» ، نصاریهمچنان« و» شودمي اطاعت

 در کشورهای اند. امروزهگرفته را معبود خویش «عزير»یهود نیز  دارد که آن به تعبیر اشاره دادند. این

ایفا  معبود را در جامعه ، نقشو حاکمان از رهبران بسیاری و و مؤسسات از احزاب نیز بسیاری اسلامي

 كهمأمور نبودند جز اين كهبا اين»خدا  بر اند ـ پناهقرار داده بت منزله به مردم کنند و خود را برایمي

مأمور  خداوند یگانه عبادت و عزیر، جز به و عیسي و راهبان : دانشمندانیعني «را بپرستند يگانه خداي

بگیرند؟  خدایي دارند آنها را به آنها حق پیروان خدا باشند؟ و چگونه توانند خودشانمي چگونه نبودند پس

 با وی کهاز این تعالي : بارییعني «گردانندمي با او شريك از آنچه او است ، منزهجز او نيست معبودي»

 .است و منزه آورند، پاك شریک شوعبادت در طاعت

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  
 اهل از گمراهي دیگری نوع «كنند خاموش را با دهانهايشان للهنور ا» که کتاب اهل گروه این «خواهندمي»

 پس است پایهمردود و بي و مجادلات باطل با سخنان حق دنبر بین از در جهت ثمرشانبي ، تلاشهایکتاب

 با فوت آنهم کند، ، خاموشافقها پرتو گسترده در همه را که خواهد نوریمي مانند کهمي کسيبه آنها در مثل

 : دینیعني «ود رانور خ كهگذارد، مگر آنو الله نمي» باشد؟! و احمق قدر باید دیوانه لذا او چه کردني

دارند و  ایخواسته زیرا آنان «شوند شناخو كند، هرچند كافران كامل»خود را  نوراني استوار و شریعت

 .است نافذ و جاری که است خداوند خواسته این البته و ایخواسته خداوند

قرار  امر را مورد توجه و فقط این نموده ررسيرا ب مسلمانان علیه کتاب اهل مبارزات تاریخ هر کس !آری

 به اسلام را علیه هنگفتي هایمقدار سرمایه ، چهمسیحيبنیادگرایان  به وابسته« تبشیری» مؤسسات دهد که

 درك را بهتر آیه معني شکدهد، بي قرار را مورد تأمل اسلام ، بقا و گسترشگاهرسانند؛ آنمي مصرف

 کند.مي
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 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
آنها  که و احكامي : با برهانها ومعجزاتیعني «فرستاد را با هدايت» محمد «پيامبر خود كه اوست هم»

بر خود را با پیام که اوستهم «و»کند مي آنها هدایت وسیلهرا به و مردم است کرده مشروع بندگانش را برای

 صرف و از است توحید خالص و معرف حق عقیده ممثل که فرستاد، اسلامي است اسلام که «حق دين»

 وسیله را به حق ، یا دین: تاپیامبرشیعني «را تا آن»باشد مي و منزه ، عاریمخلوقي هر گونه برای عبادت

را  عزوجل خدای و سپاس «پيروز گرداند اديان بر همه» است آن یرندهدربرگ اسلام که حجتها و برهانهایي

 کوری به را ولي و غلبه پیروزی این «باشند نداشته خوش هرچند مشركان» داد روی هم وعده این که

 رضالأ لي زوی الله نإ: »است آمده شریف . در حدیثو پیروز است غالب همیشه آنها، اسلام همه چشم

 برای آن و مغارب را با مشارق زمین عزوجل منها:  خدای لي ما زوی متيأ ملک مشارقها و مغاربها و سیبلغ

 از زمین ایمحدوده آن به امتم فرمانروایي زودی و به (را دیدم گستره اینهمه که طوریبه)پیچید  در هم من

 «.شد، خواهد رسید پیچیده همدر  برایم که

  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
 «خورندناروا مي را به مردم ، اموالكتاب اهل و راهبان از دانشمندان ، بسياريدر حقيقت !مسلمانان اي»

ـ را  هرشو ـ همچون حرام اند، مالگرفته یيخدارا به  آنان یهود و نصاری که سردمدارانياز  : بسیارییعني

 ما از علمای هر کس»گوید: مي عیینه بناند. سفیان نصاری : زاهدانیهود و رهبان خورند. احبار: علمایمي

 به شود، در او مشابهتي فاسد د و زهاد ما کهاز عبا و هر کس یهود است به فاسد شود، در او مشابهتي که

 به را از رفتن : مردمیعني« دارندخدا باز مي از راه آنها را» احبار و رهبان آن همچنان «و»«. است نصاری

طلا  كه و كساني»دارند ـ باز مي است اسلام همانا دین انجامد ـ کهمي تعالي حق رضا و قرب به که راهي

ادا شود،  آن زکات که پردازند زیرا ماليخود را نمي اموال زکات که : کسانيیعني« كنندمي را كنز و نقره

 بر که است . کنز: هر چیزیاست در تفسیر )کنز ( همین راجح قول بسیار باشد ـ که ، هرچند همکنز نیست

كنند نمي خرج للها در راه»را  گنجها و اموال : آنیعني «را و آن»شود.  و گنج و ذخیره آوریجمع هم روی



771 

 کتابند ـ که اهل احبار و راهبان : یا همانمراد از آنان «بده بشارت دردناك عذابي را به گروه اين پس

 و انفاق اموال گردآورنده نمراد مسلمانا کهشوند ـ یا اینمي حكم این ، نیز شاملصفت این دارای مسلمانان

 به آنان دادن اند. بشارتیكجا ذکر شده کتاب خوار اهلحرام ، با احبارتغلیظ و توبیخ از باب آنند که نكننده

 .استهزا و تحقیر آنهاست ، از بابعذاب

  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  

 ڻ  ڻ  
 و دمای را با حرارت دوزخ آتش که : روزییعني «بگدازند دوزخ ها را در آتشگنجينه آن كه روزي»

 این «كنند را با آنها داغ آنان پهلو و پشت و و پيشاني»و گنجها برافروزند  اموال دارد، با آن که شدیدی

کردند و مي دیدند، روترشرا مي فقیری چون ممسكان آن شد کهمخصوص یادآوری به آن سبب اعضا به

 او، تحقیرش به و پهلو گرداندن کردن و با پشت شدند، از او رو برتافتهروبرو مي با فقیری مجلسي در چون

خود  براي آنچه است اين» ور استشعله بدنشان بر هر چهار سوی عذاب : ایناست این کردند. یا معنيمي

اید را اندوخته آن که است اموالي همان شود: اینمي آنها گفته به توبیخ استهزا و : از بابیعني «نهاديد ذخيره

بد  کیفر و فرجام :یعني «كرديد، بچشيدمي را ذخيره آنچه پس»؛ سود آن است سود برگیرید، این تا از آن

 زکات از فرضیت قبل اندوزیناظر بر مال آیهمفاد این»فرمود:  کریمه ر تفسیر آیهد عمررا بچشید. ابن آن

 اندازه کرد: اگر به اضافه گردانید، سپس اموال کنندهرا پاك آن عزوجل شد،خدای فرض زکات و چون است

 خدا طاعت به و در آن را بدهم آن کاتو ز را بدانم شمار آن کهاین ، مشروط بهباشم احد طلا داشته کوه

 «.ندارم باکي ، هیچکنم عمل

 را برای از کلمات گروه این کنند، شمامي را گنج طلا و نقره مردم که هنگامي: »است آمده شریف در حدیث

شكر  كوأسألإني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد،  اللهم»نمایید:  خود گنج

خير  من ، وأسألكصادقا   لسانا   ، وأسألكسليما   قلبا   ، وأسألكعبادتك حسن ، وأسألكنعمتك

از  من بارخدایا! : الغيوب معلا   ، إنكلما تعلم، وأستغفرك شر ما تعلم من ، وأعوذ بكما تعلم

 توفیق من به که خواهمو از تو مي طلبممي محكم و عزم رشد؛ تصمیمو بر راه  تو در کار )خیر( پایداری

 انجام نیكویي را به تا عبادتت دهي توفیق من به که خواهمتو مي و از بداری را ارزاني نعمتتشكرگزاری 

 از شر آنچهتو  و به طلبم، ميدانيمي که و از تو از خیر آنچه طلبممي صادق و زباني سالم و ازتو دلي دهم
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 همچنین«. هایيغیب ، همانا تو دانایخواهممي ، آمرزشدانيمي که و از تو از آنچه برممي ، پناهدانيمي که

 آنچه بهترین آیا تو را از»فرمودند:  وی به خدا رسول که است آمده عمر روایت به شریف در حدیث

بنگرد، او را  وی سویبه شخص چون که است شایسته ، زنبهترین ؟ آنمنكن کند آگاهمي گنج شخص که

 شود، نگهدار )آبرو و مال( وی غایب از وی کند و چون اطاعتش دهد، را فرمان وی گرداند و چون شادمان

 «.است

  

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ

 ئە  ئە   
 مطابق که : در آنچهیعني «كتابش در» وی و قضا و حكمت : در حكمیعني «همانا شمار ماهها نزد خداوند»

 كه از روزي» و مقرر داشته رسانده ثبت به کائناتش بزرگ و کتاب خود در نظام هستي و قوانین سنن

 و قضای ، در علمعالم ، از آغاز آفرینشماه دوازده : اینیعني «است ماه ، دوازدهرا آفريده آسمانها و زمين

 ، محرم، ذوالحجهذوالقعده :عبارتند از ماههای که «است حرام ، چهار ماهماه دوازده از اين» است ثابت وی

 .اخیر فرد است و ماه يپیاپ اول ماه سه ، کهو رجب

 و عمره حج مناسک برگزاری برای تا زمینه است ، اینشده قرار داده ترتیب این به حرام ماههای کهاین دلیل

 از جنگ در آن شد تا مردم قراداده حرام حج ماههای ازشروع قبل ذوالقعده ماه !شود. آری فراهم خوبي به

و  باامنیت شد تا مردم قرارداده حرام الحجهذی باشد و ماه دهمساعد و آما سفر حج برای ستند و زمینهباز ای

 کامل با ایمني شد تا در آن قرارداده حراممحرم ماه دهند، بعد از آن انجام را در آن حج خاطر، مناسک آرامي

 عمره تمام با ایمني شد تا در آن قرارداده حرام در وسط سال رجب برگردند و ماه ها و مناطقشانسرزمین به

چهار  این به گذاشتن و حرمت شیوه این ماهها به این دادن : قراریعني «استوار دين است اين» دهند انجام

در آنها  پس» است و کمال متما به عددی و استوار و صحیح ، حسابو مستقیم درست ؛ همانا دینحرام ماه

 و هتک جنگ ، برافروختنگناهان ماهها ـ با ارتكاب ، یا در تمامحرام : در ماههاییعني «نكنيد بر خود ستم

و  ، ثابتکریمه آیهاین دلیل به حرام در ماههای جنگ : تحریمقولي نكنید. به ماهها ـ بر خود ستم آن حرمت

 در همه خدا در راه و جنگ است منسوخ حكم مشهورتر؛ این قول. اما بهنگردیده و منسوخ تاس محكم

 با مشركان»همدیگر  و تعاون با همدستي« شما و همگي» است فرض بر مسلمانان مانعي هیچماهها بي
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خداوند  جنگند و بدانيد كهمي» با همدیگر و تعاون همدستي به «با شما همگي آنان كهبجنگيد چنان

با او باشد، قطعا  خداگرداند و هر کسمي دهد و پایدارشانمي را نصرت لذا آنان «است باپرهيزگاران

انگیزد و در بر مي تقوی را به مؤمنان خداوند متعال سان. بدیناوست کار، از آن و سرانجام پیروز است

 کند.مي تضمین را برایشان وزی، پیرتقوی داشتن صورت

  

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 ماههای تحریم تأخیرافگندن از: به است ء: عبارتنسي «در كفر است ايء فزونينسي كه نيست جز اين»

 دیگر. ماهي به آنها از ماهي و جابجاکردن رامح

و  جنگ : تركکهاین کردند؛ اولمي و تصرف دخل حرام ماههای در زمان دو هدف به ، اعرابدر جاهلیت

در  و تجارت : عبادتکهاین دشوار بود. دوم و محرم( بر آنان الحجهذی ،القعده)ذی متوالي ماه در سه غارت

 شد.مي تمام سخت ، بر آنانگرماست فصل که تابستان ـ در فصل حج موسم

 آن نقص کردن کامل ، یعنيقمری سال کردن : کبیسهبود؛ اول دو گونه نیز به در زمان آنان بردن دست شیوه

با  روز است( که 19+  ساعت 11+  دقیقه 11+  ثانیه 1/8قمر )ماهانه برابر شود زیرا دوران شمسي تا با سال

از  همیشه قمری ، ماههایشود و از طرفيروز کمتر مي تقریبا یازده شمسي از سال قمری سال ؛حساب این

افزودند تا مي ماه یک قمری سال هر سه به ، اعراببنابراین است گردش دیگر در حال فصل به فصل یک

را  حج بتوانند وقت وسیله این گردانند و به مساوی شمسي سال را با قمری و سال کرده را کامل نقص آن

 سروسامان زمان را در آن خویش و تجارت داده قرار معیني در زمان خویش مادی مصالح و با منافع منطبق

خاطر ، مثلا آنها بهدیگر است ماهيبه ماه یک حرمت افگندن تأخیر : بهبود؛ نسي : نسيدوم دهند. روش

 گردانیدند لذا حقمي صفر را حرام ماه آن و بجای را حلال محرم از سالها ماه ذکر شد، در بعضي که اهدافي

در کفر  ای)فزوني کار شما کرد و فرمود: این را نكوهش قمری ماههای کردن در جابجا شانتصرف تعالي

، الهي سنت دادن افزاید زیرا تغییرمي روز آخرت و وی و رسول خدا کار بر کفر شما به : ایناست(. یعني

 آن وسيلهبه كافران كه» است در کفر وی فزوني کافر، سبب از سوی معصیتي و هر بزرگ است معصیتي

و  روش را با این، آنانگذاشته بنیان آنان را برای باطل روش این که: کسيیعني «شوندمي ساخته گمراه
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 به آن کردن با بدل «شمرندمي حلال سال يك» را حرام ماه : آنیعني «را آن»گرداند مي غلط، گمراه سنت

خود  حالرا به آن : حرمتیعني «شمارندمي را حرام ديگر آن سال يك و» حلال دیگر از ماههای ماهي

 موافق ،است كرده خداوند حرام كه ماههايي تا با شماره»شمارند نمي حلال را در آن جنگ ،داشته نگه

از  ماهي هیچ مشرکان !آری «گردانند ، بر خود حلالكرده را خداوند حرام آنچه سازند و در نتيجه

 گردانیدند تا ماههایمي حرام آن جایدیگر را به ماهي کهردند، مگر اینکنمي را بر خود حلال حرام هایماه

را  بردنشان دست این خداوند متعال بماند. پس باقي شمار ـ چهار ماهالظاهر وفقط در ـ علي همچنان حرام

بد  كردارهاي»کند مي اعلام بود، مردود حرام در ماه جنگ در برافروختن نفسشان فقط هوای آن انگیزه که

 است آراسته را برایشان« ءنسي» و از جمله بدکرداریهایشان : شیطانیعني «است شده آراسته برايشان آنان

را  بر باطل و پایداری استمرار ورزیده بر کفر خویش را که : کسانيیعني «را كافران و خداوند گروه»

 «.كندنمي هدايت»اند برگزیده

  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
 خدا بيرون در راه شود:مي شما گفته به چون كه است شده ايد، شما را چهآورده ايمان كه كساني اي»

 دنیا و شهوات سویبمانید. یا به باقي و دیارتان تا در خانه «كنيدمي ميل زمين سويبه شده آييد، سنگين

 دارید.مي را ناخوش سفر کنید و رنجها و دشواریهایمي میل آن

با  از همراهي شد که نازل کساني و سرزنش در عتاب کریمه آیه این که است آمده نزول سبب در بیان

 کردند. تخلف تبوك در غزوه خدا رسول

 ، جایيشد. و تبوك واقع مكه بعد از فتح سالیک ، یعنيهجری نهم در سال تبوك غزوه که شویمیادآور مي

« تثاقلتم»، ﴾ڇ   ڇ  ڍ﴿ . اصلاست جنگ برایرفتن . نفیر: بیروناست و شام القریوادی در میان

 به آخرت جايآيا به»کردید  خود میل در سرزمین ماندن باقي و به شده وگرانجان : سست، یعنياست

 با جهاد در راه آخرت نعمتهای دانید کهمگر نمي «ايد؟كرده خوش دل» آن هاینعمت : بهیعني «دنيا زندگي

 «نيا در برابر آخرتد زندگاني متاع»؟ مادی ازنعمتهای ور بودنو بهره با نشستن ، نهاست یافتني ما دست

 شریف ندارد. در حدیث و اهمیتي اصلا ارزش که «نيست جز اندكي» برابر آن و در آخرت : در پهلوییعني
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 خویش سبابه انگشتسویرا ـ و به انگشتش از شما این یكي کهجز چنان دنیا در برابر آخرت: »است آمده

 «.آورد!مي بیرون مقدار از آب را با چه آن باید بنگرد که پس د نیستکن کردند ـ در دریا داخل اشاره

  

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
 و به نمودن سرکوب با «كندمي عذاب دردناك عذابي شما را به»جهاد  سویبه «نياييد اگر بيرون»

را  ديگري شما قوم و بجاي» طبیعي و بلایای کوني عذاب ، یا بهاندشمنانت دست به کشیدنتانذلت

 زياني او هيچ و به»در آنها قرارگیرد  و عزت ؛ دولتنتیجه دهند و در را یاری خدا دین که «آوردمي

رسانید؛ نمي خدا لرسو به زیاني جهاد. یا هیچ میادین به در رفتن وی فرمان بافروگذاشتن« رسانيدنمي

 و از جمله «چيز تواناست و خدا بر همه»جهاد  سویبه با وی و رهسپار نشدن وی یاری با ترك

 .است دیگری با قوم کردنتان و عوض نمودنتان ، عذابوی هایتوانایي

 جهاد. به از رفتن دلان نسنگی و گرانجانان برای است تهدید و هشدار بزرگي دربرگیرنده کریمه آیه

  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

 ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   
و  متكفل اوندخد را فروگذارید، بدانید که خدا رسول : اگر یارییعني «ندهيد اگر او را ياري»

ها و تنگناها و او را بر ها و کاستيکمي دردوران« داد قطعا خداوند او را نصرت»و  است دار کار ویعهده

، تن جز یک با پیامبر که اند ـ هنگاميداده نصرتش در گذشته که. یا کسانيپیروز ساخت دشمنانش

و » ازمكه «كردند او را بيرون كافران كه گاهآن»خواهند داد  تاو را نصر نبود ـ باز هم همراه دیگر کسي

بود  ابوبكر صدیق ودیگری خدا خود رسول ، یكيدو تن آن که «بود از دو تن او نفر دوم

 ساعت یک فاصله ، بهمكه راست در سمت« ثور» غار در کوه این «در غار بودند دو كس اين كههنگامي»

 كه گاهآن»بردند   سربه روز را در آن ، سهابوبكر با یارشان خدا رسول قرار دارد، که از آن راه

و  اشو نگهداری یاری با «خدا با ماست كه نباش اندوهگين» ابوبكر «يار خود به» پیامبر «گفتمي

و  اندوه که است نشود؛ سزاوار آن مغلوب کس شود و هرنمي با او باشد؛ هرگز مغلوب خدا که هر کس
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: . یعنياست : آرامشسكینه «خود را بر او فرو فرستاد خداوند سكينه پس»نباشد  را بر او رنگي نگراني

 حضرت آن از دل و نگراني ترس داد تا بدانجا که را تسكین پیامبر خویش و اضطراب وتلاطم تشویش

 داد. ولي را تسكین ابوبكر اضطراب خداوند :است مراد این قولي یافتند. به کاملا آرامشو  رفت بیرون

 فرشتگان لشكریان این که «داد ديديد، قوتآنها را نمي كه لشكرياني به و او را» است راجح اول قول

را در  فرشتگان ،برگردانیدند. یا بعد از آن پیامبر گاهمخفي کفار را از یافتن ها و دیدگانبودند وچهره

كفر ورزيدند، فروتر  را كه كساني وكلمه»کرد  در بدر چنین کهفرستاد چنان پیامبر خویش یاری به غزوات

 «برتر است كه خداست و كلمه»آورد  پایان را به مشرکان دولت ؛را، در نتیجه شرك : کلمهیعني «ساخت

بر هر  فوقیت و ، برتریآن همیشگي وصف که ایباشد، کلمهمي اسلامي توحید و دعوت ؛ کلمهکلمه این که

 برتری چیز بر آن پذیرد و هیچرا نمي پستي گاه، هیچبرتر است همیشه اسلام !. آریاست دیگری کلمه

 ، حكیمخویش کلمه اهل دادن ؛ با نصرتاست و قاهر غالب :یعني «است خداوند عزيز حكيم و»یابد نمي

 ساختن ذلیل است جمله از آن دهد، کهنمي باشد، انجام منطبق و صواب با حكمت راکه ؛ و جز آنچهاست

 .شرك اهل

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   
، پیر و نشاط، فقیر و غنيبي و : شاد و بانشاط، یا افسردهیعني «بار و گرانبارسبك»جهاد  به «آييد بيرون»

 جهاد بیرون ، بهاست عذری دارای که شما؛ جز کسي همگي و خلاصه ، مجرد و متأهلو سواره ، پیادهجوان

جز  اگر ولي است کفایه ضفر خدا جهاد در راه «خدا جهاد كنيد خود در راه جانهاي و با مالها و»آیید 

را سد کند و  جلو دشمن توانستنمي دیگری ، نیرویاز زمین یا مناطقي در منطقه مسلمانان تمام بسیج

، کفایت عدم ؛ و در صورتمنطقه آن مسلمانان عموم بود، جهاد بر شده ، غالبیا مناطق منطقه آن به دشمن

وارد  آن اما به گشته نزدیک داراسلام به شود و اگر دشمنمي عین فرض همجوار آن طقبر منا قدم به قدم

 تا در هرسال است مسلمانان( فرض)حاکم بر امام . همچناناست عین فرض بود، نیز جهاد بر همگي نشده

 امر به «اين»بپردازند  جزیه با حقارت کهندر آیند و یا ای اسلام برد تا یا به یورش اسلام بار بر دشمنانیک

و  استراحت ، یا بهتر ازبزرگ است خود خیری ذات : بهیعني «شما خير است براي»جهاد  و امر به نفیر عام

 .است نباشد، نادان جهاد آگاه بودن از بهتر که و کسي «اگر بدانيد» است در خانه نشستن
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 آیه : از اینرسید، گفت آیه این به خواند و چون)برائه( را مي سوره ابوطلحه روزی»کند: مي کثیر نقلابن

 ای پس است جهاد فراخوانده ـ را به پیر و جوان از ما ـ اعم همه پروردگار متعال که یابمدر مي چنین

کند، آخر تو  بر تو رحم خداوند !گفتند: پدر جان . فرزندانشجهاد شومعازم  مرا مجهز کنید که !فرزندانم

کرد،  تا رحلت کردی جهاد ابوبكر همراه کردند، بعد از آن تا رحلت جهاد کردی خدا رسول همراه

ما از و  است تو را بس مجاهدات همه این !پدرجان رسید، شهادت تا به جهاد کردی عمر همراه سپس

و  نشست کشتي به پیوسته مسلمانان دریایي نیروی و به نپذیرفت ابوطلحه ولي !رویمهاد ميج تو به جای

کنند ـ مگر بعد  دفنرا نیافتند تا او را در آن  ایجزیره و مجاهدان درگذشت راه جهاد شد، اما در میان عازم

نكرد،  تغییری هیچ مدت این در طول مبارکش هوا، جسد وجود گرميبا  ـ ولي روز از درگذشتش از نه

 «.کردند دفن جزیره او را در آن سرانجام

  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ٿ  ٿ

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
 تخلف آفت درمان به داد؛ اینک فرمان نفیر عام کرد و به جهاد را بیان ترك فرجام خداوند متعال کهبعد از آن

 آن را به ایشان اگر آنچه پیامبر! : اییعني «بودمي در پيش زودياب اگر منفعتي»پردازد: از جهاد مي

و  «آسان و اگر سفري»فرسا دور و توان سفری بود، نهمي ترسو در دس نزدیک ، غنیمتيخوانيفرامي

 گروه این :یعني «كردندمي قطعا از تو پيروي»بود مي ـ در پیش نزدیک خیلي دور و نه خیلي متوسط ـ نه

زیرا از  «آمد گران برآنان» تبوك :غزوهیعني «پرمشقت راه ولي»آمدند تو مي از جهاد، قطعا همراه متخلف

 ؛ فصلو فصل تيو تنگدس قحطي ؛ سالدیگر، سال و از سوی بود دور و پرمشقت سفری غزوه یكسو این

گویند: مي کهدرحالي «خدا سوگند خواهند خورد به» تبوك از غزوه کنندگانتخلف «زوديبه و»گرما بود 

و از جهاد  «آمديممي با شما بيرون حتما» داشتیممي و بدني مالي و توان : اگر تابیعني «توانستيماگر مي»

سوگند  دروغ به کهزیرا کسي «كنندمي خود را هلاك» سوگند دروغ آنها با این ولي کردیمنمي تخلف

 به که سوگندی در این «دروغگويند آنان داند كهو خدا مي» است ساخته هلاك را خودش گمانخورد؛ بي

 سببردند و بهک سستي و جهاد را داشتند، اما سرپیچي به آمدن بیرون آنها توان خواهند خورد؛ بلكه شما

 برتافتند. روی جهاد، از آن و مشقت زحمت
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 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
چرا »آغاز شد  او تعالي بخشایش زیرا با است خدا رسول آمیز برایلطف عتابي این «ببخشايد خدايت»

چرا با  «؟دادي اجازه آنان ، بهرا بشناسي روغگوياند گردد و بر تو معلوم راستگويان حال كهاز آن پيش

 و تأني ؟ و قدریکردی شتاب آنان از جهاد به تخلف اجازه کردند، در دادن نزد تو مطرح که عذرهایي

 امر، بر تو در این دروغگویان عذرها و دروغ کشیدن در پیش راستگویان و راستي تا صدق ننمودی درنگ

 شود؟ روشن

  

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
كنند، از تو  خود جهاد مالها و جانهاي به كهاند، در اينآورده ايمان و روز آخرت للها به كهكساني»

 آنها این و شیوه عادت طلبند بلكهنمي از جهاد از تو اجازه تخلف ، در باب: مؤمنانیعني «طلبندنمي اجازه

 شتابند.جهاد مي سویتو بمانند، به از سوی صدور اجازه منتظر کهآن و بي توقفي هیچ بي که است

، جهاد با مال ساختن مقدم بدون ؛ زیرا جهاد با نفسساخت مقدم را بر جهاد با نفس جهاد با مال تعالي حق

 نخواستند. تخلف از تو اجازه که همانان «داناست تقواپيشگان الح و خدا به» نیست تحقق قابل

  

 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
و  للها به طلبند كهمي» را از آن از جهاد و تخلف سرپیچي «از تو اجازه تنها كساني كه نيست جز اين»

دو امر،  این که روستآن از روز آخرت خدا و به انند. ذکر ایمانمنافق و آنان «ندارند ايمان روز آخرت

و « خود سرگردان در شك آنان پس است آورده شك و دلهايشان» است خدا جهاد در راه برانگیزاننده

در  نیستند بلكه مؤمن ندارند، هم عذری طلبند و هیچمي تخلف از تو اجازه که ، گروهيبنابراین «اند» متحیر

 ندارند. امیدی الهي پاداش و به نیافته ره صواب راه سویو متحیر و مضطربند، آنها به خود شكاك دین

  

 ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
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 «ديدندمي تدارك سازوبرگي آن داشتند، قطعا براي»جهاد را  به «رفتن بيرون اراده راستيبه و اگر اينان»

گرفتند لذا آنها در  گيامر آماده این برای مؤمنان کهچنان کردندنمي سفر، تغافل ساز و برگ قبلي و از تدارك

و  راهتوشه آن برای جهاد را نداشتند و نه به شدن ، قصد رهسپاردروغگویند و در اصل ادعایشان این

 منصرف را از حركتآنان پس نداشت را خوش آنان برانگيختن للها ولي»بودند  دهکر آماده سلاحي

 ما اجازه گفتند: اگر به که گردانید چرا و منصرف با تو باز داشت رفتن را از بیرون : آنانیعني «گردانيد

 . پسانگیزیمبرمي مؤمنان را علیه نو دشم ، فساد برپا کردهمجبورشویم شدن عازم نشود و به داده ماندن

: یعني «بنشينيد شد: گفته آنان و به»بود  مؤمنان مصلحت ، بهآنها از حرکت بازداشتن و ساختن سست

 فروگذارد و با ذلت را خوار و ذلیل آنان کهاین افگند؛ برای را در دلهایشان نشستن به گرایش خداوند متعال

در  .و کودکان و زنان و بیماران معذور؛ از کوران زدگان: با آفتیعني «نشينانخانه با»خود وامانند  هدر خان

 نتوان مخفي عاقلي بر هیچ که است آنها نهفته برای ایشماریتحقیر و تمسخر و کوچک تعبیر؛ چنان این

 بود.

  

ېى  ى  ئا  ئا    ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې

 ئە   
شما  برای : جز فساد وشر چیز دیگرییعني «افزودندشما نمي براي آمدند، جز خبالمي اگر با شما بيرون»

از  مؤمنان برای ایو دلجویي تعبیر، تسلیت این نیستند. خوار و حقیر بیش بزدلاني افزودند زیرا آناننمي

 سرعت به و البته» است پراکنيو شایعه افگني ، اختلافزنيهم دو به ساد،: ف. خبالاست منافقان تخلف

پرداختند، با مي جویيو فتنه فسادانگیزی شما به در میان شتاب : با تمامیعني «افگندندشما مي خود را ميان

 و در حق» است البینفساد ذات موجب که پراکندند، دروغهایيساختند و برميبرمي که دروغها و اکاذیبي

شما  و در ميان»شما  روابط نیک کردنو تیره زدنو دوبهم انگیختنبابرهم «كردندمي جوييشما فتنه

دهند و در مي انتقال شما را به آن ، سپسو پذیرفته را شنیده آنان پردازیهایدروغ که «دارند شنوايانيسخن

شما  : در میاناست این پراکنند. یا معنيمي البینو فساد ذات اختلاف تاندیني و برادران شما میان نتیجه

 داند کهو مي «داناست ستمگران و خدا به»دهند مي انتقال آنان و به راشنیده سخنانتان هستند که جاسوساني

 ، حكمتجهت از این شما متصور خواهد بود! علیه انآن از سوی آفاتي آیند، چه جهاد بیرون شما به اگر با

 نیایند. جهاد بیرونشما به  همراه اقتضا کرد که چنین وی بالغه
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 از جمله منافقان رئیس ابيبنلله بودند وعبدا و خزرج اوس ، از رؤسایمتخلف گروه این که ذکر است شایان

 سخن خویش رؤسای این از بودند که ، کسانيجهاد از انصار مدینه به رفتگاننبیرو در میان !بود. آری آنان

 بود. و هیبتي شأن قومشان رؤسا در میان آن هنوز برای که چرا داشتند شنوی

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
 نیز، جویای« تبوك» از غزوه پیش : منافقانیعني« بودند ردهك را طلب نيز فتنه از اين پيش هرآينه»

 ساختن و پراکنده مؤمنان کلمه وحدت ساختن متفرق ،، جوسازیپراکني، شایعهزني ، دو بهمفسادانگیزی

 ز یکا همه اعراب بود که مدینه به خدا رسول فرمایيآغاز تشریف در بودند و این گشته جمعشان

احد  در غزوه شدند و داستانهم نیز با آنان و منافقان و یهود مدینه آورده هجوم مؤمنان سویبه تیرکش

 مطرح اسلام علیه گوناگون نظریاتي : آرا ویعني «ساختند و كارها را بر تو وارونه»کردند  کردند آنچه

و  ها در مسلمانانسازیوارونه از این دادند تا شاید چیزی زمانسا را مختلفي هایو نیرنگها و توطئه ساخته

و »آمد تعالي و تأیید حق : نصرتیعني «آمد حق كهتا آن»کند  را بر جهاد سست عزمتان و در تو اثر کرده

 آنان كهحالي در» دشمنانش و سرکوب شریعت ساختن ، برتردین دادن با عزت« امر خدا آشكار شد

 بود. آنان میل رغم به پیروزی و این حق از پیروزی «ناخشنود بودند

  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
پردازد مي هایيمجموعه حال بیان به تعالي حق ؛ اینکقبل در آیات منافقان گیریموضع اجمالي بعد از بیان

 كسي» : از منافقانیعني «و از آنان»اند:  نفاق هایاز نمونه مشخصي نمونه ومصداق آنها، معرف از هریک که

 و مرا در» در مدینه ماندن از جهاد و باقي در تخلف «ده مرا اجازه» خدا رسول به« گويدمي كه است

 «.نينداز فتنه

را  تبوك غزوه به عزیمت قصد خدا رسول چون»گوید: مي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

: یا گفت قیس؟ جدبنالاصفر )روم( چیستتو درجهاد با بني رأی جد! فرمودند: ای قیسجدبن داشتند، به

 پسشوم مي آنان ، فریفتهالاصفر )رومیان( را ببینمبني زنان و چون زنان شیفته هستم شخصي الله! منرسول

و مرا در  بده ماندن اجازه من : بهاست این عنيدیگر؛ م قولي نینداز! به و مرا در فتنه بده ماندن اجازه من به

و  کنممي تخلف نباشد، من که تو هم ، اذنندهي هم ماندن اجازه من ـ نینداز زیرا اگر به در گناه ـ یعني فتنه
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 از آن که ایفتنه : در آنیعني «اندافتاده در فتنه اكنونهم كه باش آگاه». افتمدرمي گناه به رتصو در این

 اند و چه، در افتادهاست و بیهوده اساسبي هایتراشياز جهاد و بهانه تخلف از فتنه عبارت بردند، که نام

گریز و  را از آن و آنان «است كافران دربرگيرنده و همانا دوزخ» !از جهاد است بزرگتر از تخلف ایفتنه

 .است در آنها فراهم دوزخ احاطه و علل زیرا اسباب نیست یریگز

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 ڌ  
 گويند: ما از قبلمي برسد، يتو مصيبت كند و اگر بهمي را ناخوش برسد، آنان ايتو حسنه اگر به»

 را از دست و دوراندیشي حزم وجانب را نموده احتیاطمان : ما از قبلیعني «كار خود را داشتيم حساب

: درافتادند. حسنه مصیبت این آمدند و به بیرون مؤمنان کهچنان نیامدیم بیرون جنگ ، بهو بنابراین ایمنداده

 در حالي «گردندبرمي ،برتافته روي و شادمانه». است و جراحت : زخمو مصیبت وپیروزی حو فت غنیمت

 شادمانند. مؤمنان خود و مصیبت از سلامت که

 کند: زیر را تفهیم اصل سه برایشان دهد کهدستور مي پیامبرش به خداوند متعال که در اینجاست

  

 ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  
او  و چون «رسدنمي»محفوظ از خیر وشر  در لوح «است ما نوشته براي الله كه ما جز آنچه بگو: هرگز به»

 : اوستیعني «ما مولاي اوست» کنیممي اطاعت ، امر او راحال هرما به پس مأمور نموده جنگ ما را به

 ادیان را بر تمام خویش و قطعا دین زده سود ما رقم ، کار را بهسرانجام که اوست از ما،و کارس دهندهنصرت

 به باشد ـ در نهایت بیفتد ـ هرچند در ظاهر امر شر ما اتفاق برای که هم گرداند و هر رخدادیپیروز مي

 است وی امور به ، سپردنبر خدا توکل «كنند بر خدا توكل مؤمنان و بايد كه» ماست خیر دنیا و آخرت

و  مطیع چنین که است آنها نیز همین کنند و شایستهنمي دیگر توکل ، برکسيخداوند جز به و مؤمنان

 باشند. متوکل
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہہ  

 ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
را انتظار  دو نيكي اين از ما جز يكي بگو: آيا براي»: است شود، این تفهیم منافقان باید به که ومد اصل

اینها  دوی هر دانید کهبرید؟ مگر نميانتظار مي را ، چیز دیگرییا شهادت پیروزی  ما جز آیا برای «بريد؟مي

و  از دو بدی شما یكي در باره «كشيمما انتظار مي كهحالي در» ؟آیند و گواراست خوش نزد ما بس

 فرود از آسمان که ایکوبنده : عذابیعني «برساند شما از نزد خود عذابي خداوند به كه»را؛ یا  بدفرجامي

بر  انما مؤمن ساختن غالب : بایعني «ما با دست» شما عذابي بچشاند به «يا»کند آید و شما را نابود ميمي

ذکر  را که ما آنچه برای «انتظار بكشيد پس»شما  بندکشیدن و به کردنو غارت گرفتن و اسیر شما و کشتن

 کار شما بدان را که نامیموني فرجام آن «ما نيز با شما در انتظاريم كه» خجسته و میمون از سر انجام کردیم

 خواهد انجامید.

  

 ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
، هرگز از ميليبا بي كنيد، چه انفاق با رغبت بگو: چه»: است شود، این تفهیم منافقان باید به که سوم اصل

کنید،  انفاق و رسولش خدا از جانب دستوری بدون خود، اما و رغبت میل اگر به «شودنمي شما پذيرفته

 نیست پذیرفته تعالي شما هرگز نزد حق انفاق کنید بدانید که ، انفاقو رسولش امرخدا به میليیا با بي

و  : نافرمانيپذیرد. فسقمي تقواپیشگان فقط از خداوند که در حالي «ايدبوده فاسق شما قومي چراكه»

 .تمرد است

  

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە   

 ئۇ    ئۆ  ئۆ           ئۈ   
ورزيدند و جز با  كفر خدا و پيامبرش به كهنشد جز اين آنان انفاقهاي شدن پذيرفته چيز مانع و هيچ»

 بودن پذیرفته بازدارنده عوامل عنوانبه چیز را ، سهآیه در این خداوند متعال «آيندنماز نمي به كسالت حال

گزارند زیرا نماز نمي و گرانجاني و کاهلي کسالت جز در حال کهاین کفر. دوم کند: اولذکر مي آنان اقانف
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 . سومنیست جز ریا چیزی نمازشان ترسند پسمي از عذابي دارند و نه امید ثوابي نمازگزاردن از نه آنان

پندارند؛ آنها مي رو که ، از آندلخوشي و با رغبت نه «ا كراهتجز ب»را  اموالشان «كنندنمي انفاق»: کهاین

و  خداوند هایوعده به که چرا است و نابودی اتلاف در معرض آن ، قراردادنخدا در راه مال انفاق

 باور ندارند. ، هیچمال انفاق در پاداش وی رسول

  

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  
مپندار زیرا  دارند، نیک فرزندان و از اموال را که و آنچه «نياورد شگفت تو را به و فرزندانشان اموال پس»

آنها  کهاین سبب به «كند شاندنيا عذاب زندگي اينها در وسيلهخواهد بهخدا مي كه نيست جزاين»

دیگر  صدقات و دادن اموال آن زکات و پرداخت ، شكر گزار نبودهنعمتهاست این ندهبخش را که پروردگاری

 خداوند متعال :یعني «كافر باشند آيد كه بيرون درحالي و جانشان»گذارند ، فروميدر موارد لزوم را

را  بر انبیا منزله پیامهای که جهتآید بدان بیرون کفر از بدنهایشان در حال خواهد تا ارواحشانمي

 اند.فرورفته ، در گمراهيسماجت و اند و با لجاجتو بر کفر مصمم نپذیرفته

  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
 در حالي»شما هستند  : مسلمانند و از جملهیعني «قطعا از شما هستند كنند كهخدا سوگند ياد مي و به»

از  «ترسندمي هستند كه گروهي آنان ليكن» با کفار است زیرا نهاد و عواطفشان «نيستنداز شما  آنان كه

 و کشتار و اسارت نیز همان بر آنان ترسند کهمي : از آناست مراد این . یاجبن علت ، بهبا دشمنان رویارویي

کنند در مي تظاهر اسلام به تقیه زد شما از روی، نفرود آمد و بنابراین بر مشرکان آید که فرود ایبدبختي

 .است امر غیر از این و واقع حقیقت کهحالي

  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 خود را در آن بیابند که «را غارهايي يا»دارند  شما نگه از آسیب خود را در آن که «را بيابند اگر پناهگاهي»

 «را يا سوراخي»نگردانید  ملزم جنگ میدانهای به همراهتان رفتن بیرون را به دارند تا آنان شما پنهاناز دید 

 روي آن سويبه شتابزده قطعا»شوند  از دید شما مخفي در آن را بیابند که یا کانالي تونل چون جایي :یعني

چیز آنها را هیچ گریزند کهو از نزد شما مي آوردهروی پناهگاه آن سویبه با شتاب : چنانیعني «آورندمي
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 پنهان را برای مخفیگاهي اینان گریزد. پسمي تندی مهار نزنند ـ به ـ اگر بر آن اسب کهگرداند چنانبرنمي

وجود  فرارویشان ایچاره و راه ، دیگرغیر حقیقت جز تظاهر به که روست از این یابند، همخود نمي کردن

 ندارد.

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ     چ  چ   چ
 پردازد:مي از منافقان دوم مجموعه اوصاف بیان به تعالي در اینجا حق

 اگر به گيرند پسمي بر تو خرده» زکات اموال و تقسیم : در توزیعیعني «در صدقات از آنان و برخي»

 لذا بر تو عیب عملت از نحوه «گردندمي خشنود»خواهند مي که ایاندازهبه «شود داده از آن آنان

 و تدین ندارند و از دین و مقصدی ، دیگر مرامدون دنیای ناچیز وفاني جز بهره رو کهگیرند، از آننمي

 خشم به بناگاه»هستند  آن خواهند و جویایمي که در حدی «نشود داده از آن آنان و اگر به»دورند به

 پیچند.غرند و بر خود مي، ميکرده و اظهار ناخشنودی «آيندمي

را در  اموال آن آوردند، ایشان خدا را نزد رسول زکاتي اموال»گوید: مي نزول سبب کثیر در بیانابن

: کرد، گفتمي حرکت سر ایشان جا پشت همه از انصار که ، مردیحال ر اینکردند، د تقسیم آن موارد معین

 «.شد نازل آیه این د کهبو همان نبود! عادلانه تقسیم این

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں   

 ں  
و  مقرر داشته برایشان خداوند که : بدانچهیعني «اندادهد آنان به خدا و پيامبرش بدانچه و اگر آنان»

 اگر چنین !بود، آریمي هم اندك شانبهره هرچند که «شدندمي راضي» است داده آنان به وی رسول

 رسول و خدا از فضلش زودي، بهاست گفتند: خدا ما را بسمي»اگر  «و»بهتر بود  برایشان د؛ قطعاکردنمي

در  «راغبيم للها سويما به» ؛را داریم و انتظار آن ما توقع که است چیزی همان و این «دهندما مي او به

، گونهاین کردند؛ قطعا رفتاریمي اگر چنین !بدهد، آری هستیم را امیدوار آن خود آنچه ما از فضل به کهاین

 بود. و اعتراضشان بهتر از خشم

 آموزد.ما مي را به بزرگي آداب کریمه آیه این
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ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
 وجوه گرفتند، خداوند متعال خرده خدا زکات( بر رسول )اموال صدقات در تقسیم منافقان چون

 كه نيست جز اين»دهد:  پایان انگیزیشانفتنه و به دفع را و اعتراضشان طعننمود تا  را بیان صدقات مصرف

 نزد مردی»گوید: مي حرثندارد. زیادبن چیزی که است فقیر: کسي «دارد اختصاص فقيران به صدقات

 عزوجل خدای کهفرمودند: بدان خدا بدهید. رسول من به زکات : از اموالآمد و گفت خدا رسول

 فیصله آن در باره خودش بلكه نشده زکات( راضي )اموال صدقات در باب دیگری پیامبر یا کس حكم به

 آن تو نیز از به ، اینکهستي اصناف از آن اگر تو هم پس کرده تقسیم قسمت هشت را به و آن نموده

 «.دهممي

 گفتند: مسكین اصحاب که است آمده شریف در حدیث «دارد اختصاص مساكين به» زکات اموال «و»

نیاز یابد تا او را بيرا نمي توانگری که است کسي مسكین»فرمودند:  خدا ؟ رسولللهایا رسول کیست

 و او خود نیز از مردم کند صدقه شود تا بر وینمي فقر وی برد و متوجهنميپي کند، توانگر نیز بر احوالش

فقیر بدتر باشد.  از اقتصادیش وضع که است کسي مسكین در نزد احناف«. کندنمي درخواست چیزی

، نباید است زکات نصاب ، یعنيشرعي درهم دینار یا دویست بیست مالک که، کسيدر نزد احناف همچنین

 شود.نمي نیاز پنداشتهبي علما از زکات اجماع دارد، به خادمي و منزل کهبگیرد و کسي زکات

آنها را  مسلمانان حاکم که : کسانيیعني «دارد اختصاص آن آوريجمع كارگزاران به» زکات اموال «و»

شمار به زکات اموال مستحق گانههشت ازاصناف نیز یكي فرستد، آنانمي زکات اموال آوری جمع برای

 روند.مي

 دلهایشان خدا رسول بودند که قبایلي زعمای آنان «دارد اختصاص القلوبمؤلفه به» زکات اموال «و»

 سه القلوبمؤلفه»گوید: مي نمایند. نسفي پایداری شوند، یا بر اسلام آوردند تا مسلمانمي دسترا به

شوند،  ساختند تا مسلمانمند ميعلاقه اسلام ، آنها را بهدادودهشبا  خدا رسول که ایاند: دستهدسته

از  شرشان بودند که کساني سوم و دسته با ضعف همراه بودند ولي آورده اسلام بودند که کساني دوم دسته

 ، سهمآن شدن قدرتمند و گویند: با انتشار اسلامها ميومالكي احناف«. شدمي دفع مال وسیله به مؤمنان

درتفسیر  سعید حوی اند. شیخدسته فقط هفت زکات مستحقان لذا اکنون است شده ساقط القلوبمؤلفه
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 ضعیف و مسلمانان بازگشت خویش غربت به اگر بار دیگر اسلام که نیست شكي»گوید: مي« الاساس»

 «.احیا کند را القلوب مؤلفه تواند سهممي مسلمان شدند، حاکم

را  1شده مكاتب بردگاني که ترتیب این به «دارد اختصاص بردگان آزادي در راه» زکات اموال «و»

گویند: ها ميها و حنبلي. اما مالكيهاستها وحنفيشافعي مذهب کنند و این و آزادشان کرده خریداری

 .است معني این نیز شامل آن الاستقلالب کردن آزاد و سپس برده خریدن

 و توان بوده قرض زیر بار اند کهمراد از آنها: کساني «دارد اختصاص دارانوام به» زکات اموال «و»

باشد،  شده آمیز خود مقروض و اسراف ناموجه تصرفات سبب به که را ندارند، اما کسي آن بازپرداخت

 در معاملات شیوه از تكرار این کهآن شود، مگر مشروط بهنمي پرداخت یا غیر آن زکات هاز وجو وامش

و  کردند یاری زکات بودند از وجوه زیر بار قرض را که خود، کساني اکرمرسول کند. توبه اشمالي

 وامي که است کسي« غارم»گویند: مي ف، ارشاد نمودند. احناوجوه این از بابت کردنشانیاری طور به همین

 .باشد، نیست افزون وامش از که نصابي و مالک است وی بر گردن

در  که 2و مرزداراني اند از: مجاهدانعبارت صنف این «دارد خدا اختصاص در راه» زکات اموال «و»

 منظور تأمین به باشند، کهمي احتمالي خطر با هر رویارویي آماده کشور اسلامي سنگرها و مرزهای

 شود، هرچند توانگر هممي پرداخت ایشان به زکات ، از وجوهدفاعي استحكامات جهاد و تقویت هایهزینه

 و ثروت از مال کهحجاجي اند. همچنین، شرط کردهزکات دریافت آنها را برای فقیر بودن احناف باشند. ولي

 باشند. هم شوند، هرچند توانگرمي دسته این اند، شاملجدا افتاده ویشخ

و  خانه به وی رسیدن توشه که است : مسافریالسبیلابن «دارد اختصاص السبيل ابن به» زکات اموال «و»

، کسي بر چنین پس بازمانده و در راه است خارج وی از دسترس هر دلیلي ، یا بهشده در سفر تمام دیارش

 ايفريضه اين»باشد  خود، از اغنیا هم و زندگي بودوباش شود، هرچند در محلمي پرداخت زکات از اموال

 که است و لازم ثابت ؛ حكميیادشده در اصناف زکات اموال صرف بودن : محدودیعني «خداست از جانب

 به است «و خدا دانا» است کرده نهي را از تجاوز از آن ایشان و نموده فرض ندگانشرا بر ب آن تعالي حق

                                                 
 آن بازخريدكند و چون خود را در برابر بهايي آزادي كهبندد بر اينخود عقد مي با مولاي كه است اي: برده مكاتب 1

 گردد.داد ، آزاد مي مولايش را به مبلغ

« مرابط»هستند ، اصطلاحا  حراست و مشغول فرمان اده، آم نظامي در مرزها ، يا اردوگاههاي كه كساني 2

 شوند .مي ناميده
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 فریضه در تعیین «است حكيم» دشوار نیست و بر ایشان آنهاست در توان که آنچه به و بندگانش مصلحت

 چیز. و در همه آن توزیع ، در چگونگيزکات

شود، یا اگر  صرف یاد شده صنف هشت ناگزیر باید بر همه آیا زکات شود کهمي مطرح سؤال در اینجا این

 ها صرفها و مالكياند: حنفيبر دو قول باره در این ؟ فقهااست شد، کافي داده هم اصناف از آن بعضي به

 انند.درا ناجایز مي ها آنجایز و شافعي یادشده از اصناف برخي را به آن

 

      ئا  ئە ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

 ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
 کند:مي بیان گونهرا این از منافقان سوم مجموعه حال تعالي حق گاهآن

 گفته کسي : بهاذن «است او زودباور گويند كهدهند و ميپيامبر را آزار مي هستند كه كساني و از آنان»

گذارد. نمي فرقي و نادرست درست سخن و میان کندمي شنود، تصدیقمي را که کسي هر سخن شود کهمي

از  شانو گذشت حضرت آن حلم به دادند که نسبت اکرمرسول را به سخن این هنگامي منافقان

دیگر  نوعي این که شدند. بود ـ غره ایشان پوشيو چشم و بردباری از بزرگواری ناشي ـ که خویش جنایات

او  شنود ولياز شما مي : پیامبریعني «است شما نيكو براي بگو: أذني» است منافقان هایاز رسوایي

شر باز شر را و خیر را از  سخن دارد نهخیر را باور مي او سخن زیرا شماست برای اینیكوشنونده

 تصديق را دارد و مؤمنان خدا ايمان به»کند: تفسیر مي گونهخیر( را این )أذن تعالي حق گاهشناسد. آنمي

 و جلال عظمت رو که کند، از آنمي او را تصدیق باور دارد و سخن خداوند به : پیامبریعني «كندمي

پذیرد و شنود، ميرا مي مؤمنان سخن ، پیامبر، همچناناست هاو را شناخت لایتناهي کمال هایو نشانه

 پيامبر خدا را كه و كساني است اند رحمتيآورده ايمان از شما كه كساني و براي» کندمي تصدیق

 .دنیا و آخرت در هر دو سرای «دارند در پيش دردناكي آزارند عذابمي

 رهبران اوصاف ، از بارزتریندیگران سخن به سپردنگوش»گوید: مي« ساسالا»در تفسیر  سعید حوی شیخ

 منافقان گذارد وليبرجا مي اثر بزرگي دلهایشان آوردن دستبه ، دردیگران به سپردنزیرا گوش است بزرگ

 گوشداد که نشان کریمه آیه کهقلمداد کردند، درحالي خدا رسول برای ایرا نقیصه ممتاز خصلت این

 ایشان که طوریبه است بوده با احتیاط و دقیقا هوشمندانه ، همراهدیگران سخن به خدا رسول دادن

 «.گذاشتندمي فرق ،دیگران باطل و سخنان مؤمنان حق سخنان میان
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
 و مجالس در خلوت منافقان «كنند تا شما را خشنود گردانندسوگند ياد مي خدا شما به براي»

 و به آمده رسید، نزد مؤمنانمي مؤمنان خبرها به این زدند و چونمي طعنه خدا بر رسول شانخصوصي

 سخناني و آنها چنانندارد  ، واقعیترسیده ایشان گوش آنها بهدرباره آنچه خوردند کهسوگند مي ایشان

 با «او را خشنود سازند خدا و فرستاده كه باشند، سزاوارتر است اگر مؤمن كه صورتي در»اند نگفته

را  پیامبرش منیع و مقام خداوند خود، عظمت باطني کوری سبب به آنان خود ولي و فرمانبرداری طاعت

 خود ارضا نمایند. دروغین با سوگندهای را مسلمانان ، قصد دارند تایابند بنابرایندرنمي

باشد  گوید، حقمحمد مي ؛ اگر آنچهگفت از منافقان : مردیاست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 رساند، ایشان خدا رسول را به را شنید و آن سخنش این از مسلمانان فردی بدترند! از خر هم مسلمانان

 چنین خورد کهسوگند مي سرهمقرار دادند، اما او پشت و او را مورد بازپرسي فرستاده منافق آن دنبال به

 شد. نازل آیه این بود که همان !است نگفته سخني

 

 ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 گمانبي»کند  دشمني درافتد و و با ایشان «ورزد مخالفت يامبرشبا خدا و پ هر كس اند كهآيا ندانسته»

 «است بزرگ و خواريي خفت»، همانا عذاب« اين ماند،مي جاودانه در آن كه است جهنم او آتش براي

 باشد؟!بزرگتر مي در آن و جاودانگي دوزخ به از افتادن خواریي و چه

  

 ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
در  «شود فرود آورده ايسوره» اکرم : بر رسولیعني« بر مسلمانان دارند كه بيم از آن منافقان»

 با خدای و دشمني از کفر و نفاق «است در دلهايشان از آنچه»را  : منافقانیعني «را آنان كه» شانباره

 آشكار خود پنهان بر نفاق افزون که اینهاني را از نفاق آنان :یعني «خبر دهد» شو پیامبر عزوجل

 پنهان خود آنها در دلهای از آنچه مؤمنان که امر است از این منافقان ساختنمراد؛ آگاه دارند، خبر دهد.مي

 خداوند آشكار گمانبي» است برایشان تهدیدی این «كنيد مسخره» منافقان به «بگو»دارند، آگاهند مي
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 از رازهای پیامبرش ساختن و یا با آگاه ایسوره یا با فرودآوردن «بيمناكيد از آن كه است چيزي كننده

 .تانخائنانه

  

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  
 کهاند، بعد از آنگفته مؤمنین جویيو عیب دین به زدن در طعنه که آنچه درباره «بپرسي و اگر از آنان»

 : ما بهیعني «كرديممي و بازي گويند: ما فقط شوخيمي مسلما»؛ است کرده آگاه تو را بر آن خداوند

 او و خدا و آيات بهبگو: آيا » ایمبوده خویش بازی ، فقط سرگرمنبوده مشغول از کار تو و مؤمنان چیزی

 را در جایگاه و آنان را رد کرد شانانكار دروغین خداوند متعال سانبدین «كرديد؟تمسخر مي پيامبرش

 دهد.قرار مي جنایت این وقوع به معترفان

  

 ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      گ  گ  گ  گ
کارها بعد از بر  دیگر این و نیست از شما پذیرفته دروغین و التماس عذرآوری زیرا این «عذر نياوريد»

 که: بعد از آنیعني« همانا شما بعد از ايمانتان»ندارد  حالتان به سودی ، هیچتانخائنانه رازهای ملاساختن

اید ساخته داد، نمایان روی سویتاناز  که را با استهزایي : کفرتانیعني «ايدكافر شده» بودید کرده اظهار ایمان

 ساخته خالص نفاق را از کدورت ایمانشان بودند که : کسانيمراد از آنان «از شما درگذريم اگر از گروهي»

 و به درآویخت در پیامبر حمیر بود کهبنمخشي نامبه ، شخصياز آنان کردند. و یكي توبه و از نفاق

! در شدمرا مرتكب  خریت و این 1اثر کرد بر من پدرم و نام خودم نام !خدا رسول : ایگفتمي زاری

 درخواست گذاشتند و او از خداوند را عبدالرحمن نامش شد و پذیرفته مخشي : توبهاست آمده روایات

 نشاني رسید و هیچ شهادت به« یمامه» در روز جنگ بود که همان رسد، شهادت به نامعلوم کرد تا در مكاني

 از او نیافتند.

 کنیممي دیگر را عذاب گروهيالبته» قراردهیم کردند، مورد بخشایش توبه از نفاق را که اگر گروهي !آری

 کار نشدند.توبه مصربودند و از آن خویش : بر نفاقیعني« بودند مجرم آنان چراکه

 در مجلسي تبوك در غزوه شخصي»فرمود:  که است شده روایت نزول سبب در بیان عمربنلله از عبدا

 !ایمتر ندیدهنبرد جبون دروغگوتر و در هنگام زبان به تر،راغب شكم به خویش قاریان : ما همانند اینگفت
                                                 

 فرزند خر! گنديده حمير ، يعنيبنمخشي خر . پس . حمير : يعني و گنديده متعفن : يعني مخشي 1
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 ها را از سر نفاقیاوه و این هستي فق، تو مناگفتي : دروغگفت وی در پاسخ مجلس آن از اهل مردی

 رسول ماجرا به این که بود . همانساخت خواهم آگاه را از سخنانت خدا رسول ، قطعا منگویيمي

 بر تنگ که را دیدم منافق شخص آن کند: منمي اضافه شد. راوی نازل ارتباط قرآن رسید و در این خدا

 !للهایارسول: »گفتخراشید و ميرا مي سنگها پاهایش کهبود، درحالي درآویخته خدا ر رسولبند شت میان

ڑ  ڑ   ک  ک               ﴿گفتند: او مي به خدا ! و رسولکردیممي و سرگرمي ما فقط بازی

 «.کردید؟تمسخرمي او و پیامبرش خدا و آیات :  آیا به ﴾ک

  

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ    ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭڭ   ۇ
 در این هستند و احوالشان همانند زنانشان ، در نفاقمنافق مردان «ديگرنداز يك همه منافق و زنان مردان»

از  و دوری در نفاق که است سانبدین «كنندمي از معروف منكر و نهي امر به» است یكسان امر با هم

و  در صدقه مال : از انفاقیعني «بندندخود را فرو مي و دستهاي»پیمایند مي انحطاط را ، حد نهایيایمان

و  بیم بدانجا که تا «كردند خدا را فراموش»ورزند مي ، بخلاست لازمي اموری و جهاد که رحم صله

و  را از رحمت : آنانیعني «كرد فراموششان خدا هم پس»کند خطور نمي و نهادشان در ذهن وی پروای

 کاملند، فسقي در فسقشان : منافقانیعني «فاسقند منافقانند كه ، اينحقيقت در» دور داشتبه خویش فضل

 .است خیری از هر گونه از تمرد و بریدن عبارت که

  

 ئە  ئو  ئو   ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى   ئائا  ئە   ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
 برايشان اند، آنجاودانه ، در آناست داده را وعده دوزخ ، آتشو كافران منافق و زنان مردان خدا به»

تعبیر خود، بر  ندارند. این نیازی برتر از آن عذابيو به است بس برایشان دوزخ : آتشیعني «است كافي

 طرد کرد و دور خویش را از رحمت : آنانیعني« كرد را لعنت خدا آنانو »کند مي دلالت شانعذاب سختي

 ندارد. جدایي هیچ از آنان که «است پايداري عذاب آنان و براي» ساخت
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
مانند  شما منافقان :یعني «از شما بودند پيش كه مانند كساني»فرماید: مي منافقان به خطاب گاهآن

 اموال از شما نيرومندتر و داراي»، آنها است پیشینیانتان شما مانند عمل از کفار هستید، یا عمل پیشینیانتان

بود  دنیا مقدر کرده هایاز لذت برایشان ندخداو که «خويش از نصيب بودند پس بيشتري و فرزندان

 خداوند که نصیبي همان« برخوردار شديد خويش از نصيب» !منافقان ای «شما نيز برخوردار شدند و»

 «برخوردار شدند خويش نصيب از شما بودند، از پيش كه آنان كه گونههمان»بود  شما مقدر کرده برای

 منعم از حق غفلت به که گونه دنیا را ـ بدان هایدربهره شدن غرق خداوند متعال که است سانبدین

دنیا و لهو و  در لذتهای «و شما فرورفتيد»کند مي و نكوهش گرفته عیب گروه بینجامد ـ بر هر دو ذوالمنن

امور  و در این اعمال در این «فرو رفتند آنان كه گونههمان» خدا آیات : در تكذیبقولي و به آن لعب

از  که است مراد اعمالي «اعمالشان»و نابود شد  : تباهیعني «حبط شد» اوصاف این به موصوف «گروه آن»

 اعمالشان تباهي «در دنيا و آخرت»شد  تباه آنان نیک اعمال !. آریاست نیک ، اعمالو صوری نظر شكلي

انجامد و مي فقر ومسكنت امیدوارند، به بدان که اینیازی، غنا و بيسرانجام که است طریق این به در دنیا

گراید. اما مي ضعف امیدوارند، به بدان کهپیوندد و قوتيمي ذلت دارند، به چشم انبد که و شرفي عزت

 آن که از اعمالي چیزی شوند و بهرهسپار مي دوزخ به نجام: سراکه است این به در آخرت اعمالشان تباهي

 اعمال این زیرا در برابر «زيانكارانند همان گروه و آن»شوند مند نميپنداشتند، بهرهمي وقربت را طاعت

 ندارند. و پاداشي ثواب ، هیچخویش

 به و قدم وجب به قطعا شما وجب ،اوست دستدر  جانم که ذاتي سوگند به: »است آمده شریف در حدیث

باشند، شما  درآمده سوسماری سوراخ به اگر آنان بدانجا که کنید؛ تامي پیروی پشینیانتان هایاز سنت قدم

 ا اهلاند؟ آیکساني ما چه مراد شما از پیشینیان !للهاگفتند: یا رسول اصحاب«. شویدمي وارد آن به هم

 «.جز آنانند؟ کساني ! چهآری»کتابند؟ فرمودند: 
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ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   

 ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
 دارای که خبر و گزارشي «است بودند، نرسيده از آنان پيش كه خبر كساني» منافقان : بهیعني «آنان آيا به»

در  که و جزایي پیشینیانشان کارنامه از: گزارش است عبارت ؟ و آناست و تأمل و در خور توجه اهمیت

 .گرفت آنها تعلق به آن قبال

و از  را شنیده اخبارشان الجملهفي اعراب کند کهرا ذکر مي گروه شش پیشینیان از آن خداوند متعال گاهآن

 بودند. آگاه نداستانهایشا

 رسیدند. هلاکت ، بهتوفان وسیله به که «نوح قوم»خبر:  اول

 شدند. نابود ساخته مهلک بادی وسیله به که «عاد» : خبر قومدوم «و»

 مرگبار گرفتار شدند. بانگ به که «ثمود» : خبر قومسوم «و»

 به پشه وسیله را به ملعون مسلط کرد و نمرود را بر آنان پشه خداوند که «ابراهيم قوم»: خبر چهارم «و»

 رساند. هلاکت

 .را فروگرفت آنان بودند و زلزله شعیب قوم که «مدين اصحاب»: خبر پنجم «و»

 با سنگباران خداوند که لوط قوم زیر و زبرشده شهرهای : مردمیعني «مؤتكفات اهل»: خبر ششم «و»

 به گشت و واژگون منقلب برآنان و پایه ریشه از که جهت شهرها را بدان رسانید. و آن شانهلاکت به

 نامیدند.« مؤتكفات»شد،  تبدیل فرود آنها فراز آنها به که طوری

هرگز  ردند پسآو آنان براي روشني معجزات» گانهشش ها و طوایفگروه آن : پیامبرانیعني «پيامبرانشان»

روا  بر خود ستم آنان ولي»و هشدار دادند  بیم را آنان زیرا پیامبرانش «كند ستم آنان به نبود كه خدا بر آن

 .انقیاد در برابر پیامبرانش و عدم خداوند کفر به سبببه «داشتندمي

  

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

 ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ڻ  ڻ   ڻڻ  
فرماید: مي نموده را بیان مؤمنان ستوده صفات آن دنبالرا ذکر کرد، به منافقان ذمیمه صفات تعالي حق چون

، با دوجانبه و عطوفت در محبت : دلهایشانیعني «ديگرنديك دوستان مؤمن و زنان مؤمن و مردان»
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 عزوجل خدای به و ایمان ، کار دینآوا ساختهیكجا و هم را با هم ایشان که امليو ع همدیگر متحد است

 همانند ساختمان مؤمن برای مؤمن» فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف در حدیث کهچنان است

«. کردند دیگر داخلرا در یک انگشتانشان گاهگرداند، آنمي دیگر را مستحكم بعضي از آن بعضي که است

ناپسند،  منكر و نه است و پسندیده معروف در شرع که آنچه : بهیعني «كنندامر مي معروفبه» مؤمنان پس

 در دین که : از آنچهیعني «منكر و از» است جمله از آن غیر وی پرستش و ترك سبحان توحید خدای که

 «كنندمي را فرمانبرداري دهند و خدارا مي زكات دارند وكنند و نماز را برپا ميمي نهي» ناپسند است

از  همه که وی نیز در اوامر و نواهي «او را و رسول» است دستور داده را بدان ایشان که آنچه در انجام

 را مشمول آنان زوديخدا به»؛ وصافا این به موصوف «گروه آن»کنند مي ، پیرویاست تعالي حق سوی

 و حكيم غالب للههمانا ا» خویش هایوعده ، با برآوردندر دنیا و آخرت «خود قرار خواهد داد رحمت

 و هم پاداش هم ؛ کهاست ، حكیمآنان و مجازات دادن بر پاداش بر هر چیز، از جمله است غالب «است

 دهد.قرار مي آن بمناس را درجای عقاب

، از مسلمانان عامه رسد کهمي واقعیت این قرار دهد، به را در عصر ما مورد تأمل مسلمانان حال هر کس البته

 .است نیز همین و احوالشان انحطاط اوضاع اند و عاملگرفته فاصله اوصاف این مجموعه

  

 

 

ۇٴۋ   ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ھ  ے  ے

 ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ېې    ې  ى   
 : از فرودستیعني «آن از فرودست كه استداده وعده باغهايي با ايمان و زنان مردان خداوند به»

 وعده ایو پسندیده «پاك هاياند و نيز خانهجاودانه ، در آناست نهرها جاري» آن هایو غرفه درختان

 و رفاه برخورداری زیند و در اوجمي ، در آنها خوشدر آنها نیست ایونابساماني پلیدی هیچ که است داده

« عدن»ندارد.  و پایاني انقطاع در آنها هرگز اقامت که : جاویدان: یعنيعدن« عدن در بهشتهاي»برند سر ميبه

فرمود:  که است آمده ابوهریره روایت به شریف حدیث . دراست در بهشت شهری : نامراجح قولبه

از  از طلا وخشتي ؟ فرمودند: خشتياست چگونه آن ساختمان بگویید که ما از بهشتبه !للها؛ یا رسولگفتیم»

درآید،  آن به که ، هر کسزعفران آن و خاك مروارید و یاقوت آن ، ریگهایاست مشک ، ملاط آناست نقره
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 شود و نهمي کهنه هایشجامه میرد، نهزید و نميمي بیند، جاودانهنمي و هرگز آزاری برخوردار شدهوشخ

 این «همه از ، بزرگتر استالله» سوی «از» هرچند اندك «ايو خشنودي»«. رودمي از بین اشجواني

 ایمن تعالي باری از خشم همیشه برای زیرا ایشان است داده ایشان به خداوند متعال که ایبهشتي نعمتهای

 از سوی ایخشنودی باشد ـ با کمترین بزرگ که ـ هرچند هم جسماني چیز از لذات شوند و مسلما هیچمي

و  بهشتي باغهای «اين» است و سعادتي هر رستگاری سبب خداوند متعال زیرا رضای برابر نیست تعالي حق

 را کامیابي آن مردم که دیگری و کامیابي رستگاری و هر« است بزرگ كاميابي همان» تعالي حق خشنودی

 باشد.مي آن پندارند، دونمي و رستگاری

 اهل به خداوند متعال» فرمودند: خدا رسول که است آمده سعیدابي روایت به شریف در حدیث

 در دست و خیر همه حاضریم فرمان پرودگار ما! بهای گویند: لبیکمي !بهشت اهل ای فرماید:مي بهشت

نباشیم  راضي که است شده گویند: پروردگارا! مگر ما را چهشدید؟ مي فرماید: آیا راضي. ميتوست

شما  فرماید: آیا به؟ مياینكرده اعط تاز مخلوقات یک هیچ به که ایبخشیده ما چیزهایي تو به کهدرحالي

را بر  امفرماید: خشنودی؟ مياست چیز بهتر از این مگر چه گویند: پروردگارا!؟ ميرا عطا نكنم بهتر از این

 «.گیرمنمي هرگز بر شما خشم آن و بعد از شما روا داشته

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 شوند، یا جزیه مسلمان تا یا با آنهاست جهاد با کفار؛ جنگیدن «كنجهاد  و منافقان كافران با پيامبر! اي»

 اند کهکساني بیشترین زیرا آنان است حدود بر آنان و بر پاداشتن حجت ، اقامهبپردازند. و جهاد با منافقان

 :غلظت« كن غلظت و بر آنان»ترسند نمي يتعال از حق شوند چراکهمي مرتكب حدود را اقامه موجبات

اما در  «و»باشد  چنیندر دنیا باید این دو گروه با این رفتار مؤمنان !. آریاست و خشونت دگرگوني شدت

 متعال خدای»فرماید: مي طالبابيابنعلي !«استبد سرانجامي  و چه است دوزخ جايگاهشان»؛ آخرت

 ،کتاب کفار اهل برای ، شمشیریمشرکان برای : شمشیریشمشیر برانگیخترا با چهار  خود رسول

 را تلاوت چهار گروه این جهاد با مربوط به آیات گاهآن«. باغیان برای و شمشیری منافقان برای شمشیری

 آنان علیه را اظهار نمایند، جهاد مسلحانه نفاقشان اگر منافقان شود کهدانسته مي چنین روایت کرد. از این

 .است جریر طبریابن ؛ انتخابقول و این است لازم
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ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  

 ک  ک  ک  ک  
 کریمه آیه نزول سبب بیان ، دراز روایات کفر را. در یكي سخن «اندنگفته خورند كهخدا سوگند مي به»

 به نسبت : اگر محمد در سخنانشگفت شد که نازل از منافقان یكي سخن سبببه آیه : ایناست آمده

از  خدا رسول !، ما بدتر از درازگوشیمباشد پس ـ صادقما هستند  وبرگزیدگان سروران ما ـ که برادران

. است کفرآمیز را نگفته سخناین  کرد که سوگند خوردن به شروع آن گوینده شدند ولي آگاه وی سخن این

 ماز اسلا و پس» کردیم بیان که است سخني همان و آن «اندكفر را گفته قطعا سخن كه در حالي»

 انجام کفر است موجب را که ، آنچهاسلامشان بودن صحیح فرض : بریعني «اندكفر ورزيده آوردنشان

 «نشدند آن انجام به موفق اند كهرا كرده و قصد كاري»اند ، اظهار کفر کردهاز اظهار اسلام اند، یا بعدداده

 ، کهتبوك از غزوه بازگشت راه در خدا رسول جان صد بهبود از سوء ق عبارت قصدشان : اینقولي به

خود  خدا از فضل كهبرنخاستند مگر بر آن جوييعيب به و»بودند  آن دهنده سازمان از منافقان تن دوازده

 که آنچه برنخاستند، مگر بر جویيو عیب انكار و اعتراض : بهیعني «وي و رسول نياز ساخترا بي آنان

و  خداوند ساختن نیازاز: بي است عبارت و انكار و آن سزاوار اعتراض نه است ثنا و ستایش درخور

 معیشت در تنگي ، آنانمدینه به خدا رسول آوری از تشریف زیرا قبل خویش را از فضل آنان رسولش

و  بهبودی رو به شانزندگي کردند، وضع هجرت مدینه هب خدا رسول کهبعد از آن بردند وليسر ميبه

در  که نفاقي این از «بهتر است برايشان» از نفاقشان« كنند اگر توبه پس»بسیار شد  نهاد و اموالشان گشایش

 عذابي كند بهمي را عذاب آنان خداوند» و ایمان از توبه «برتابند و اگر روي»زنند وپا ميدست آن

و » دوزخ با عذاب «آخرت»در  «و» مؤمنان دستبه درآوردنشان اسارت و به با کشتن «در دنيا دردناك

 دهد. نجاتشان الهي از عذاب که« نيست نصيري و ولي هيچ در زمين برايشان

  

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱڱ  ڱ  ں  ں
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و  : از مالیعني «خويش اگر از فضل اند كهبا خدا عهد بسته اند كهسانيك» : از منافقانیعني «و از آنان»

 خداوند برای با شكرگزاری «شد خواهيم و از نيكوكاران دهيممي ما عطا كند، قطعا صدقه به» ثروت

 .صالح و عمل ایمان وسیله به

شد و او از  نازل حاطببنثعلبه نامبه مدینه از اهالي یكي درباره آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

از  را با اسانید آن حاطببنثعلبه اختصار داستان به جریرطبریمسجد ضرار را بنا کردند. ابن بود که کساني

 امامهاز ابي ، اما با سند ضعیفيتفصیل را به داستان این و سپس نموده روایت و قتاده و حسن عباسابن

 از خدا بخواهید که !للها: یارسولآمد و گفت خدا نزد رسول حاطببن: ثعلبهاست کرده نقل چنین باهلي

 عنایت مالي من ، اگر او بهاست برانگیخته حق شما را به که ذاتي دارد زیرا سوگند به ارزاني مالي من به

 که اندکي مال !ثعلبه برتو ای وای»فرمودند:  خدا داد. رسول خواهم از آن را حقيهر ذی کند، قطعا حق

: یا او گفت ولي«. آوردرا نتواني شكر آن تاب که است بسیاری گزارد، بهتر از مال را بتواني شكر آن

دعا  چنین خدا رسول د. پسکنی درخواست گونه این من از خدا برای که کنممي الله! التماسرسول

را پروراند و آن  گوسفنداني ، ثعلبهاز آن گوید: پسمي راوی«. دار ارزانيمالي  ثعلبه به بارالها!»کردند: 

در  تكثر کردند تا بدانجا که کنند،و تكثر مي رشد انبوهي و به زودیبه کرمها و حشرات کهچنان گوسفندان

او  گوسفندان ، باز همرفت صحرا بیرون به آنها از مدینه بناچار با آمد و ثعلبه بر آنها تنگ مدینه، مدتي اندك

، دورتر رفت مدینه وحوشاز حول او باز هم بود که فزوني روبه روند چنان بیشتر و بیشتر شدند و این

 بود که هنگام در این .ایجنازه به شد و نهحاضر مي اینماز جمعه به نه ، کار او بدانجا انجامید کهسرانجام

 !«.حاطب بنبر ثعلبه وایای  !حاطببنبر ثعلبه وای ای»فرمودند:  خدا رسول

و  اطراف ، بهمردم احشام و اموال زکات آوریجمع را برای از اصحاب دو تن حضرت آن سپس

 که : آنچهاو گفت را بپردازد ولي خواستند تا زکاتش نیز آمدند و از او نزد ثعلبه و تند فرستادند، آن نواحي

 مدینه دو به سرباز زد. آن زکات ، از دادنگونه بدین !نیست جز جزیه اید، چیزیگذاشته نامش شما زکات

 وای ای»بگویند، فرمودند:  سخني ایشانبا  کهاز آن را دیدند، قبل ایشان خدا رسول بازگشتند و چون

 ثعلبه از نزدیكان کرد. یكي نازل وی را درباره آیه سه این عزوجل خدای بود که همان«. !حاطببنبر ثعلبه

 آیه ین... واتو این درباره !ثعلبه بر تو ای : وایگفت وی آمد و به نزد وی رنگدرا شنید بي آیات این که

 خدا رسول را به خویش مالآمد و زکات  مدینه به ثعلبه بود که گوید: همانمي . راویاست شده نازل

 خدا . اما رسولکنمشما مي تقدیم اینک که است من مال زکات الله! این: یا رسولکرد و گفت تقدیم
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کرد  گریستن به شروع . ثعلبهاست کرده تو منع زکات از پذیرفتن مرا عزوجل خدای فرمودند: وی به خطاب

، بعد از ایشان نپذیرفتند. سپس از وی خدا کرد، رسول التماس هرچه افشاند وليمي و بر سر خود خاك

یرفتند و نپذ نیز از وی و عثمان ، بعد از او، عمرنپذیرفت از وی نیز در عهد خویش ابوبكر صدیق

 مرد. عثمان ، درخلافتسرانجام

  

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
بودند،  خورده که سوگندی و بر عكس «ورزيدند بخل بخشيد، بدان آنان به خويش از فضل چون پس»

 اعراض بر این که، درحاليتعالي حق از طاعت «برگشتند كنانو اعراض»ندادند  را صدقه از آن چیزی

 مصر بودند. خویش

  

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
گفتند، در مي دروغكه روي كردند و از آن را با خداوند خلاف خويش وعده كهآن سزاي، بهدر نتيجه»

 دو دلیل سزا به این پس «گذاردباقي را نفاق كنند ـ پيامدهاياو را ديدار مي كه ـ تا روزي دلهايشان

از  را دو نشانه و دروغ وعده خلف خدا ، رسولجهتهمین ، بهدروغ و دیگری وعده خلف ، یكياست

مستمرا  ر دلهایشانرا د نفاق ، پیامدهایبخلشان سزای به متعال خدای !اند. آریکردهمعرفي نفاق هاینشانه

 ، نفاقي: بخلاست این کنند.یا معنيمي ملاقات عزوجل با خدای که ، روزیگذاشت باقي یامتتا روز ق

 نبود. جز بخل چیزی نفاقشان گذارد زیرا سبب باقي پایدار در دلهاهایشان

  

 ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     
، بر بر پیامبراکرم زدنطعنه در مورد «داندرا مي نجوايشان خداوند راز و كه» منافقان «اندآيا ندانسته»

سر  از منافقان که آنچه جمله چیز ـ از هیچ پس «غيبهاست و خداوند داناي» اسلام و بر دین یارانشان

 ماند.نمي مخفي زند ـ بر ویمي
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ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې   

 ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی   
 بر زکات خود ـ افزون و رغبت میل به را که داوطلبي ، مسلمانان: منافقاناست آمده نزول سبب در بیان

، از مؤمنان یكي دادند و چونو تمسخر قرار مي دادند، مورد طعنمي نافله صدقه طور داوطلبانهـ به فرض

 !است نیازبي بس وی صدقه گفتند: خدا از اینمي کرد، منافقانمي صدقه داوطلبانه را خود از مال چیز اندکي

ریا  فقط از روی شخص گفتند: اینميزنان طعنه کرد، باز هممي را صدقه بسیاری مال از ایشان و اگر یكي

 بر داوطلبان كهكساني»شد:  نازل بود که ! هماناست خدا نبوده برای خالصانه وی و صدقه کرده چنین

 را برای چیزی «توانشان اندازه جز به كه گيرند بر كسانيمي ند و عيبگيرمي عيب در صدقات مؤمن

را مورد تمسخر  و آنان» است شانو زحمت رنجدست حاصل هم اندك مال و آن «يابندنمي» کردن صدقه

کنند، مي بسیار انفاق را که کساني کنند و هممي انفاق کم را که کساني ، هممنافقان : آنعنيی «دهندقرار مي

و  : خوار و ذلیلیعني «كرد خدا تمسخرشان»: که است آنها این سزای دهند؛مورد تمسخر قرار مي

 .آخرت در «است دردناك عذابي و برايشان»دهد مي تمسخر جزایشان و در برابر این کرده رسوایشان

  

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
: آمرزد. یعنينمي بر آنان هرگز خداوند «نخواهي آمرزش چه بخواهي آمرزش آنان براي چه»

 این آنها شایستگي که جهت بدان است یكسان منافقان برای پیامبر از جانب آن و عدم خواستنآمرزش

اگر »قرار دهد  را مورد مغفرت آنان سبحان بخواهد، یا خدای آمرزش برایشان پیامبر را ندارند که

 آنانهرگز بر سبحان : خداییعني «آمرزدرا نمي ، خداوند هرگز آنانكني طلب آمرزش آنان براي هفتادبار

مراد، عدد  . پسبخواهي زیاد، آمرزش و اصرار بسیار و با پافشاری دفعات به آمرزد، هرچند برایشاننمي

 «اين» برندکار ميبه کثرت ، عدد هفتاد را در مبالغهاعراب که روستازآن و ذکر عدد هفتاد هفتاد نیست

 آمرزش عدم : سببیعني« اندورزيده كفر خدا و رسولش به آنان كه است آن سبببه» بر آنان نیامرزیدن

: یعني «را فاسقان و خدا گروه» نیست آمرزشي کافران برای و است وی خدا و رسول به ، کفرشانآنان
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 راهي یافتن به ، موفقخویش فسق سبب به زیرا آنان «كندنمي هدايت»را  و فرمان اطاعت از خارج متمردان

 شوند.برساند، نمي مطلوب آنها را به که

  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

 ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  
، ليتنب بودند که منافقاني آنان «شدند خدا شادمان از رسول خود پس نشينيخانه ، بهگذاشتگان برجاي»

 لذا از رسول بازداشت تبوك در غزوه خدا بارسول ، آنها را از همراهيلعین و شیطان ، نفاقپروریتن

 اجازه آنان نیز به خدا جهاد نپیوندند. رسول کاروان بنشینند و به در خانه خواستند که اجازه خدا

 از جهاد، شادمان و تخلف خدا بعد از رسول نشستن ینبا ا گذاشتند و آنان برجاشان و در مدینه داده

از  نفرتشان این سبب «داشتند خدا جهاد كنند، كراهت خود در راه و جان با مال كهو از اين»شدند 

 گرما بيرون و گفتند: در اين»بود  و نفاقشان واخلاص ایمان ، عدمو جان بر مال و بخلشان جهاد، حرص

و  نموده جهاد سست به گفتند تا آنها را از رهسپردن چنین در نفاق خویش برادران به منافقان «ويدنر

 ایشان گفتند تا عزم مؤمنان را به سخن کنند. یا این سفارش خدا و رسولش با فرمان مخالفت را به همدیگر

 از این چگونه !منافقان : اییعني «اگر دريابند ،گرمتر است جهنم بگو: آتش»کنند  را در جهاد سست

خواهید ماند، از  در آن وارد خواهید شد و جاودانه آن به که جهنم آتشکه گریزید، درحاليمي اندك گرمای

و  ينامتناه است گرمایي دوزخ زیرا آتش تر استکنید، گرمتر و سوزانفرار مي آن از اکنونهمکه  آنچه

افگند، از هر مي ابدی خود را در مشقتي ،اندك  از مشقتي ماندن مصون برای که یقینا کسي ناپذیر پسپایان

 .تر استجاهل جاهلي

را  ﴾ۅ  ۉ  ۉ   ې...﴿: آیه خدا رسول که است آمده انس روایت به شریف در حدیث

 هزار سال تا سپید شد، سپس برافروخت دوزخ بر آتش هزار سال سبحان خدای»فرمودند:  گاهخواندند، آن

همانند  دوزخ شد لذا آتش تا سیاه افروخت دیگر بر آن هزار سال گاهشد، آن تاسرخ برافروخت دیگر بر آن

 «.تاباندبر نمي روشني آن هایو شعله است سیاه شب

  

 گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک       
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در  : منافقانیعني «بگريند بخندند و بسيار اندكي»ها و نافرماني از معاصي «كردندمي آنچه سزايبه پس»

و تمسخر  بازی خود را به در دنیا دین که گونههمان ،خواهند خندید و بسیار خواهند گریست کم آخرت

 .و محتوم طعيق است امری این خندیدند وو بسیار مي گرفته

  

گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
 گروهي سویفرمود: )به کهاین دلیل «باز آورد از آنان گروهي سويبه» تبوك از غزوه «اگر خدا تورا پس»

و  و از تخلف کرده توبه خویش از نفاق بودند که از منافقان زیرا کساني آنان همه سویبه از آنان(، نه

بيرون از تو براي » منافق گروه ، آنبعد ازآن «و» بازگشتي اگر از تبوك !آری شدند. از جهاد نادم مانيواپس

نخواهيد شد و  رجخا شماهرگز با من»: آنان به «خواستند، بگو اجازه» دیگری در غزوه همراهت «آمدن

 معنوی مجازات جهاد، اولین از شرف محرومیتپس «نبرد نخواهيد كرد دشمني با هيچ من هرگز همراه

 است خیزبرانگیز و فتنه ، مفسدهبا مؤمنان شانهمراهي که است جهت بدان ممنوعیتاین ، همچناناست آنان

: با یعني «نشينانبا خانه هم اكنون پس» تبوك در غزوه «شديد اضير نشستن بار به زيرا شما نخستين»

 «.بنشينيد» بازماندند، در خانه تبوك غزوه به عذر، از رفتن دلیل به که ، زنان و کودکانبیماران

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   
بميرد، نماز نگذار و  كه» : ازمنافقانیعني «از آنان يك و هرگز بر هيچ»: است این انمنافق مجازات دومین

ایستادند مي بر سر قبر وی حضرت شد، آنمي دفن کسي وقتي بود که قبلا چنان «نايست بر سر قبرش

شدند.  منع بر وی کردن منظور دعا به بر سر قبر هر منافقي از ایستادن آیه در این کردند وليدعا مي و برایش

 کردند، اگر از او ستایشمي سؤال متوفي شخصیت شدند، در بارهمي فراخوانده ایجنازه به ، چونپس آن از

 و بر آن« تانشما دانید و جنازه بها: شأنكم»گفتند: مي نزدیكانش به گزاردند، در غیر آنشد، بر او نماز ميمي

بر او  یمانبنحذیفه گزارد تانماز نمي الحال مجهول شخص بر جنازه عمر گزاردند. همچنیننمي نماز

 چراكه» شناختدقیقا مي شانو هویت نام را به بود و منافقان راز پیامبر ، امیننماز نگزارد زیرا حذیفه

از  حضرت آن منع علت است این پس «مردند فسق حال در او كافر شدند و خدا و رسول به آنان

 نمودن وصف را بعد از منافقان تعالي حق گونه. بدینبر سر قبر آنان و ایستادن منافقان بر مرده نمازگزاردن
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و  ، جبن، نیرنگ، نفاق، اما دروغاست پایدار خویش در دین نمود زیرا کافر گاهي نیز وصف فسق کفر، به به

 .است تر گردانیدهتر و ناشایسترا از کافر نیز زشت منافق ،است منافقان از اوصاف که خباثت

 اللهعبد فرمود: چون که شنیدم الخطاباز عمربن»گوید: مي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 شدند و بر جنازه دعوت بر وی نماز جنازه خواندن به خدا مرد، رسول مدینه منافقان سرکرده ابيبن

لله خدا عبدا : آیا بر دشمنگفتم ایشان نماز بگزارند، به ایستادند تا بر وی پابه حاضر شدند و چون وی

و را بر ا ننگین هایو کارنامه ایام گونهبود؟ بدین ... سخن... و ایناین گوینده گزارید کهنماز ميابيبن

بدار، آخر  از من دست عمر! فرمودند: ای ،بسیار گفتم کردند تا چونمي تبسمخدا و رسول شمردممي

 بر آنان هچ:  » ﴾...ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ﴿: شده گفته من ، بهامشده مخیر ساخته تعالي حق از بارگاه من

 پس« آمرزدنمي ، هرگز خداوند برآنانبخواهي هفتاد بار آمرزش یشان، اگر برانخواهي و چه بخواهي آمرزش

 !افزایمشود، قطعا بر هفتاد بار ميمي وی آمرزش سبب امخواهي از هفتاد بار آمرزش بیش که اگر بدانم

 شدند. فارغ وی تدفینایستادند تا از  بر سر قبرش کرده را مشایعت وی هنماز خواندند و جناز بر وی گاهآن

 گویممي آنچه به ـ و خدا ورسولش شدم در شگفتخدا خود بر رسول از جرأت گوید: منمي عمر

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴿شد:  نازل دو آیه این که نگذشت بیش زماني اندك خدا سوگند که به داناترند ـ ولي

 «.نگزاردند نماز جنازه منافقي بر هیچ خدا رسول . بعد از آن﴾ ...ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  

از  نماز جنازه که هست نیز حقیقت ، مقابلتا بیانگر اینبر منافقان از نمازگزاردن عزوجل خدای نهي

تا نماز  جنازه به هر کس: »است آمده شریف حدیث در کهباشد چنانمي مؤمنان قربتها در حق بزرگترین

 دو بماند، برایش وی دفن تا هنگام و هر کس قیراط )پاداش( است یک برایش حاضر شود، بر میت زاردنگ

 آنها همانند کوه کوچكترین» ؟ فرمودند:دو قیراط چیست آن شد که پرسیده خدااز رسول«. قیراط است

 آمده بر سر قبر مؤمن ایستادن فضیلت هب راجع عثمان روایت به شریف در حدیث همچنین«. احد است

 برای»فرمودند: ایستادند و ميمي شدند، بر سر قبرشمي فارغ مرده از دفن چون خدا : رسولاست

 «.گیردقرار مي پرسش مورد اکنونکنید زیرا او هم مسئلت پایداری بخواهید و برایش آمرزش برادرتان

  

 ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ې  ې  ې  ېى  ى  ئا 
 آن وسيله آنها را به خواهدخدا مي كه نيست نيندازد، جز اين شگفت تو را به آنان و فرزندان و اموال»

. ( گذشت77) در آیه کریمه آیهتفسیر نظیر این «رود كفر بيرون در حال كند و جانشان در دنيا عذاب
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را در نظر  معني این همیشه تا مخاطب تأکید است برای آن تكرار»گوید: مي تكرار آن در حكمت نسفي

بیانگر  ،آیه این کهآن خود را دارد، از جمله خاص خود پیام در جای هر آیه که حالباشد، در عین داشته

 «.است منافقان معنوی مجازات سومین

 

 ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
 : بهكه» مضمون بدین «شودنازل» است« برائه» سوره ، یعنيسوره : مراد همینقولي به «ايسوره و چون»

: یعني «توانمندانشان» خدا دین دشمنان علیه «جهاد كنيد با پيامبرش آوريد و همراه خداوند ايمان

 از تو عذر و اجازه» آنهاست سویبه مردم چشم که رؤسا و بزرگانشان ، یاو مكنت وتو ثر مال صاحبان

معذور  ماندگان ما با برجای که بده : اجازهیعني «باشيم نشينانما با خانه گويند: بگذار كهمي خواهند ومي

 .باشیم معاف جنگ با تو در و از همراهي گیر بنشینیمزمین ضعفا و بیماران ؛ همچوناز جنگ

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  
 که و جبني و شک باطني و بیماری نفاق سبب : آنها بهیعني «باشند نشينانبا خانه شدند كه راضي اين به»

 جانشیني ها از مرداندر خانه که با زناني خدا رسول سر پشت که، ابا نورزیدند از ایناست در دلهایشان

 اندکرده را انتخاب خود کفر و نفاق رو که از آن «است شده مهر زده و بردلهايشان»بمانند  کنند، باقيمي

 از جهاد؛ چه تخلف و در و سعادتي رستگاری بفهمند؛ در جهاد چه که «ندارند درك قدرت در نتيجه»

 .است هنهفت و شقاوتي نابودی

 

 ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
پيامبر »: جهاد بپاخاستند؛ یعني بهتر از آنانند، به که کردند، کساني از جهاد تخلف منافق گروه اگر این «ولي»

 براي خيرات ههم جهاد كردند و اينانند كه خود و جانهاي اند، با اموالآورده با او ايمان كهو كساني

 گیرد. بهرا دربر مي و دنیا همه دین ، منافعبنابراین هاستخوبیها ونیكي همه : شاملخیرات «است آنان

 نایل هر مطلوبي به که «رستگارانند همان گروه و اين»اند آرا در بهشتتن خوبروی زنان :؛ خیراتقولي

 نگرداند. محروم فوز عظیم ما را از این که کنیممي مسئلت عزوجل شوند. از خدایمي
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 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  
و  است نهرها روان» آن و ساختمانهای درختان «از زير كه است كرده آماده باغهايي آنان خداوند براي»

 «.است زرگب رستگاري همان اند. اينجاودانه در آن

  

 ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک    چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
 این وقت چه کهگوید؛ اینمي جهاد سخن به در مورد عذر نرفتن آید کهمي از آیات دیگری مجموعه سپس

 منافقان و اوصاف نفاق طبیعت ، ما بهموضوع این بیان ؟ و از خلالنیست صحیح وقت و چه عذر صحیح

 است معذر: کسي «شود داده»جهاد  ترك« اجازه آنان نزد تو آمدند تا به اعرابي و معذران»: شویمآشنا مي

 هایيعذر و بهانه ،عرب نشیناناز بادیه : گروهيندارد. یعني عذری واقع افگند، اما درمي عذر پیش که

 بودند که دیگری گروه جهاد را بدهند ولي به نرفتن اجازه آنان به خدا رسول کشیدند تا پیش نادرست

 اعراب منافقان آنان ورزیدند، که نشستند و از جهاد تخلف عذرخواهي بدون بلكه نكرده مطرح عذری هیچ

 خدا رسول با کها وجود آنو ب «نشستند گفتند، در خانه او دروغ خدا و رسول به كهوكساني»بودند 

از  ، با تخلفشانکردند بنابراین تصدیق نه آوردند و ایمان بودند، اما نه کرده بیعت و اطاعت شنویبر حرف

 اند.نیز دروغگو بوده بر ایمان آنها در بیعت شد که نمایان حقیقت ، اینعذری هیچ کردن مطرح جهاد بدون

 بودند: گروه از جهاد سه متخلفان پس

 ، از جهاد بازماندند.واقعي عذری داشتن سبببه که ـ کساني 1

 نشستن افگندند و اجازهپیش اساسيبي جهاد، عذرهای به اما در نرفتن نداشته عذری هیچ که ـ کساني 1

 خواستند.

 بودند. گروه سه بدترین اینان ستند، کهخوا نشستن اجازه داشتند و نه عذری نه که ـ کساني 1

 غیرمعذور و تكذیب عذرتراش متخلف نشیناناز بادیه کافران : بهیعني «از آنان كافران به زودي به»

 «.خواهد رسيد دردناك عذاب»پروا بي کنندگان

 شد. غفار نازلبني از قبیله گروهي هدربار آیه گوید: اینمي کریمه آیه نزول سبب در بیان اسحاقابن

 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  

 ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
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 ، از جهاد تخلفواقعي عذری داشتن سبب و به حق به کساني چه دارد کهمي بیان خداوند متعال گاهآن

: مراد از آنان «نيست گناهي هيچ و بر بيماران»کودکانند  و زنان که «نيست گناهي هيچ نانبر ناتوا»کنند: مي

از  درتخلف ایراد و گناهي هیچ : بر آنانآنانند. یعني و امثال ، لنگان، نابینایانفرتوت ، پیرانمزمن بیماران

شود. مربوط مي و جسم بدن به عذرها و این است جهو مو واقعي عذرشان که دلیل این ، بهجهاد نیست

 چيزي كهو بر كساني»فرماید: و مي بدن به گردد نهبرمي مال به پردازد کهمي عذرهایي بیان به سپس

 ،ایليیا ما معاذیر بدني چنان باوجود داشتن پس «نيست گناهي كنند، هيچ خرج» جهاد در راه «يابند تانمي

 «كنند خيرخواهي خدا و پيامبرش براي كهشرط آن به» نیست فرض و برایشان ساقط بوده جهاد از آنان

 اموری و ترك وی شریعت به ، عملوی به آوردناز: ایمان است عبارت خدا برای و خیرخواهي نصیحت

 ،وی راه مجاهدان ، محبتخدا بندگان به خواهيخیر که نیست وشكي است مخالف با شریعتش که

 معني شامل اول ، درقدماز وجوه وجهي به دشمنانشان نكردن در امر جهاد و یاری برایشان خیراندیشي

 نبوت از: تصدیق است عبارت پیامبر برای و خیراندیشي . اما نصیحتاست خدا برای خیرخواهي

، حضرت آن با دوستان و دوستي کنند، موالاتمي امر یا نهي بدان که در هرآنچه شاناعت، اطایشان

 توان با تمام شانرحلت بعد از شانسنت و احیای حضرت آن و تعظیم ، محبتایشان دشمنان با دشمني

 .و امكان سعي و با همه

را  جمله بار این و سه است ، نصیحتهمانا دین»فرمودند:  اخد رسول که است آمده شریف در حدیث

 خدا، برای ؟ فرمودند: برایکسي چه برای وخیرخواهي ! نصیحتللها گفتند: یارسول تكرار کردند. اصحاب

 «نيست هيرا هيچ بر نيكوكاران»«. آنان و عامه )زمامداران( مسلمانان پیشوایان و برای و پیامبرش کتاب

جهاد  و ثواب جهاد نیست به نرفتن در و عقابي ایراد و عتاب ، هیچو خیرخواه خیراندیش : بر معذورانیعني

 سبب به بلكه آن به رغبتيبي انگیزه به ، نهآنان از سوی جهاد ترك کهاین سبب، بهاست مترتب برایشان

 عذر از جهاد تخلف سبب به که لذا بر کساني «است مهربان و خدا آمرزنده» است بوده وجود عذر موجهي

 .است هستند، مهربان وی رحمت مستحق که کساني آمرزد و بهاند؛ ميکرده

ز ـ ا جسمي معذوران ، دربارهآیه اول : بخشاست و گفته کرده نقل نزول دو سبب کریمه آیه کثیر برایابن

 : بكاءون» از انصار که و غیر آنان مزینه بنمقرنبني ، دربارهدوم ـ و بخش عمرو مزنيعائذبن جمله

 شد. گرفتند؛ نازل لقب« گریندگان
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  ې  ې  
جهاد  به کهاین برای بر مرکبها، «كني تو آمدند تا سوارشان يشپ چون كه بر كساني نيست و نيز گناهي»

 سوارشان بر آن که نیافتي : تو مرکبيیعني «كنم سوارتان تا برآن كنمپيدا نمي : چيزيگفتي»رهسپار شوند 

 برای ای: وسیلهتيگف آنان به چون «بود سرشار از اشك چشمانشان كهبرگشتند؛ درحالي» و در نتیجه کني

 چرا چيزي كهاين از اندوه»بودند  و نالان گریان برگشتند که از نزد تو درحالي !یابمنمي کردنتان سوار

 در نزد تو. در نزد خود و نه نه «كنند راه خرج يابند كهنمي

 کردند، نزد ایشان اعلام عمومي بسیج تبوك غزوه برای پیامبراکرم چون از انصار بودند که گروهي ایشان

از  : ایشانقولي گردند. به غزوه آن عازم شود که قرار داده در اختیارشان سواری آمدند و خواستند تا وسیله

نخواستند. در  چیز دیگری هیچ ، جز کفشاز پیامبر دیگر: ایشان قولي خواستند. به راه توشه پیامبر

را  همانا مرداني»در جهاد فرمودند:  کنندگانشرکت به خطاب خدا رسول که است آمده شریف حدیث

با شما در  کهروید، مگر اینرا نمي راهي پیمایید و هیچرا نمي ایوادی هیچ اید کهگذاشته برجای در مدینه

 «.در جهاد بازداشت ز مشارکتـ ا بیماری روایتي را عذر ـ و به ایشان شریكند، پاداش

 از جهاد هیچ در تخلف برایشان روند وشمار ميبه معاذیر حقیقي دارای مجموعا چهار گروهند که آنان پس

 .نیست گناهي

  

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

 ئى  ئى   
 «راه كه نيست جز اين»نیستند:  معذور وجه هیچ به پردازد کهمي هيگرو حال بیان به خداوند متعال گاهآن

 به خود را بدان را که ایو وسیله «توانگرند كهبا اين كه است بر كساني»، فقط و ایراد و مؤاخذه عتاب

با  اند كهشده راضي اين به»از جهاد  در تخلف «طلبندمي از تو اجازه» همآن یابند، باجهاد مجهز کنند، مي

 ، در نتيجهاست مهر نهاده و خدا بر دلهايشان»هستند  نشینخانه : زنانخوالف «باشند نشينخانه زنان

و  خسران مایه که را بر آنچه تا آن است درآن سودشان را که آنچه «فهمندنمي» مهر نهادن این سبببه «آنان

 دهند. ترجیح ،است زیانشان
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                 ڦ  ڦ  
در  که متخلفي منافقان ، از حالجمله این «آورندشما عذر مي باز گرديد، براي آنان سويبه كه هنگامي»

 ، از عدمتبوك از غزوه مؤمنان بازگشت هنگام در زودیآنها به دهد کهخبر مي ند، چنینماندباقي مدینه

شما را باور  هرگز سخن بگو: عذر نياوريد كه»آورند مي عذر پیش خود در جهاد نزد آنان مشارکت

 .کنیمنمي تصدیق عذآوریتان شما را در این :یعني «كنيمنمي

 شما آگاه از خبرهای بعضي همانا خداوند ما را از»فرماید: ، ميکرده را بیان آنها نكردن صدیقت سبب گاهآن

 بودن دروغ ، ما را بهوحي از طریق عزوجل خدای که پذیریمنمي جهت را بدان : عذرتانیعني« گردانیده

 شما را خواهند او عمل و خدا و رسول» واقفیم شما حال حقیقت ما به اینکهم و کرده آگاه معاذیرتان

 سويبه گاهآن»دارید یا خیر برمي هستید، دست بر آن اکنونهم که آیا از شر و فسادی ، کهدر آینده «ديد

كرديد مي شويد و شما را از آنچهمي باز گردانيده» استو تعالي تبارك خدای که «و آشكار نهان داناي

 داشتید، یامي نهان که از آنچه ـ اعم از شما صدور یافته که و نیتي و عمل قول هر زیرا او به «دهدبر ميخ

 دهد.مي جزا آن ، شما را در قبالو در نتیجه کردید ـ داناستتظاهر مي بدان که آنچه

 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   

 ڎ    ڎ
 عذرهای زودیبه :یعني «خدا سوگند خواهند خورد نزد شما به زوديباز گرديد، به آنان سويبه چون»

: یعني «نظر كنيدصرف تا از آنان» ساخت مؤکد خواهند دروغ اند، با سوگندهایآورده را که اساسيبي

 سبب نظر کنید و بهدرگذرید و صرف از آنان مؤمنانشما  که است این دروغین سوگندهای از آن شانهدف

اظهار  از آنان ،ننمایید و در عوض از آنان بازپرسي و هیچ نكرده شانو مؤاخذه جهاد، سرزنش از تخلفشان

و در نگذرید  ، از گناهشانکرده طردشان و : تركیعني «رو بگردانيد از آنان پس»کنید  و خشنودی رضایت

، علت این به پس است پلید و زشت اعمالشان و تمام «پليدند آنان چراكه»نكنید  رضایت اعلام از آنان

تنها  ،هشدار در مورد پرهیز از شر را ندارند بنابراین خیر و دریافت سویپند و ارشاد به پذیرش دیگر اهلیت
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كردند، مي آنچه سزاي و به»باشد مي حالشانبه انش، واگذاشتنآنهاست سزاوار شأن که برخوردی

 «.است دوزخ جايگاهشان

 ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      ڳ   
 این از سوگندخوردن آنها حقیقي : هدفیعني «خشنود گرديد كنند تا از آنانشما سوگند ياد مي براي»

اگر شما از  پس»نرساند  زیان دنیایشان به تاندشمني ،سازد و بنابراین راضي شما را تا سوگندهایشان است

 قطعا» ، بدانید کهاست نیز همین آنان خواسته کهچنان و وضعشان حال به کمکبرای «خشنود شويد آنان

 «.شودخشنود نمي فاسقان خدا از گروه

 کهاز کساني بودن راضي زیرا است از منافقان بودن و راضي نودیاز خش مؤمنان ، نهيتعالي باری هدف

 تعبیر بدان دهد. ایننمي را انجام آن مؤمني هیچ هرگز که است ، کارینیست راضي از آنان خداوند

نیز  متعال خدای رضای ، مقتضياز منافقان مؤمنان رضای نشود که پنداشته شد تا چنین کار گرفتهبه جهت

 .هست

  

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
تر درشت هایيتر، طبیعتسخت دلهایي زیرا آنان از دیگران «ترندسخت ، در كفر و نفاقعرب نشينانباديه»

دورترند.  وی پیامبران و پیامهای الهي کتابهای پذیرش از ، آنها باالطبعتر دارند بنابراینخشن و زبانهایي

 روایت به وارده شریف حدیث ، از جملهاست حقیقت مشعر بر این که است شده روایت احادیثي کهچنان

 بودند، آنها از یاران آمده خدا نزد رسول عرب نشیناناز بادیه فرمود: گروهي عنها کهلله ارضي عائشه

 خدا که وگند بهس گفتند: ولي !فرمودند: آری بوسید؟ یارانمي را پرسیدند: آیا شما کودکانتان خدا رسول

و مهر را از  رحمت عزوجل خدای وقتي»فرمودند:  خدا اثنا رسول در این !بوسیمنمي را ما کودکانمان

 عرب از قوم کساني عربند. پس ازقوم بادیه : ساکناناعراب!«. بكنم توانممي چه ، مناست برداشته دلهایتان

 شوند.مي نامیده« اعرابي»دارند،  و صحرا سكونت در بادیه کهاز آنان و کساني« عربي»، شهرهایند ساکن که

 به «ندانند، كرده نازل خدا بر پيامبرش را كه حدود شريعتي كهاين سزاوارترند به» عرب نشینانبادیه «و»

، احوالشان به داناست «است حكيم داناي و خدا» وحي و از دیار نزول انبیا از اماکن دوریشان سبب

 .آنان به دادن فرصت و در امهال است حكمت صاحب
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 ریپیامب از آنان خداوند بود که نشینانبادیه و سنگدلي خویيدرشت سبببه»گوید: کثیر ميابن

 «.برانگیخت شهرها را از مردم پیامبران بلكه برنینگیخت

  

 ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
 تاوان» خدا راه در «كنندمي را انفاق آنچه هستند كه كساني» نشینان: از بادیهیعني «و از اعراب»

 انفاق ریا و تقیه فقط از روی پس است برایشان خسارتي این اند کهباور  خود و بر این برای «شمارندمي

 در آن که روزگار است بار و تقلبآمد مصیبت: پیشدائره «برندمي شما دوائر را انتظار و براي»کنند مي

برود  شما از میان تا غلبهکشند را مي روزی شما انتظار چنین برای اینان !شود. آریمي دگرگون بلا به نعمت

 خود را نپردازند. اموال ، زکاتوقت و آن

، آیه این پس پیوست تحقق به خبر قرآني این مصداق خدا رسول بعد از درگذشت که ذکر است شایان

 .است کریم قرآن غیبي از معجزات ایمعجزه

 آنان بر» آمد ناگوار دیگریپیش و بلا و هر و عذاب و شكستشر  ناگوار؛ چون هایو حادثه «پيشامد بد»

بردند، همانند انتظار مي مسلمانان آنها در حق که رخدادی خود را با آن نفرین خداوند متعال گونهبدین «باد

 دارند.مي پنهان در ضمیر خویش که آنچه به «داناست»گویند مي که آنچه به «شنواست و خدا»گردانید 

  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې ئى  ئىئى  ی   
 اینان «دارند ايمان خدا و روز آخرت به اند كهكساني» نشینان: از بادیهیعني «ديگر از اعراب و برخي»

نزد خدا  تقرب سبب» خدا در راه «كنندمي اقرا انف و آنچه»هستند  نشیناناز بادیه دوم گروه

: یعني «پيامبر را و صلوت»جوید  و نزدیكي تقرب خدابه آن سبب به انسان که : آنچهقربات «شمارندمي

 خدا به رو که شمارند، از آنمي سبحان نزد خدای تقرب پیامبر را نیز مایه خواهيوآمرزش نیک دعاهای

و نیز دعاها  و صدقاتشان انفاق «اين گمانبي كه باش آگاه»دارند  راسخ نیرومند و باوری ایماني پیامبرش و

خدا  زوديبه» متعال نزد خدای« آنان براي» شدهو پذیرفته مقبول «است قربتي» پیامبر خواهيو آمرزش

 و آنچه مؤمنان با است وی : محبتپروردگار متعال رحمت« آورددر مي خويش در جوار رحمت را ايشان
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را  مقصران و عیب «است خداوند آمرزنده همانا»کند مي عنایت ایشان به آخرت از خیر دنیا و بهشت که

 پذیرد.را مي گانمایهاندك وکوشش و تلاش «است مهربان»پوشاند مي

 

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

 ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 نخستین کنندگانو سبقت : پیشگاماناز مهاجران الاولون سابقون «و انصار از مهاجران الاولون و سابقون»

را  هر دو قبله سد کهرمي عهدی به آنها در اسلام سابقه اند، یعنينماز خوانده هر دو قبله به اند کهاز اصحابي

اند چهارگانه خلفای شاناند؛ و بهترین« بدر» اند. یا اهلبوده« الرضوانبیعت»شاهد اند کهاند. یا کسانيدریافته

 اهل گاه، آن«احد» مجاهدان ، سپس«بدر» اهل گاه، آن«مبشره عشره»از  مانده باقي تن شش ، سپسترتیب به

 با رسول از انصار هستند که پیشگاماني از انصار: نخستین الاولون وسابقون«. حدیبیه»در « نالرضوابیعت»

 و در بیعت تنهفت اول عقبه در بیعت تعدادشان اند، که کرده ، بیعت«و دوم اول عقبه بیعت»در  خدا

 از نخستین که : کسانيیعني «اندكرده پيروي از آنان با نيكوكاري كهو كساني»بود  ، هفتاد تندوم عقبه

و  آنانند؛ از صحابه آیندگانو از پي روان دنباله اند. ایشانکرده مهاجر و انصار، پیروی پیشگام پیشروان

، و دعوت دین پیشگامان از نخستین کهآیند، در صورتيمي اند، یا تا روز قیامتآمده از ایشان بعد که تابعیني

 و انصار و پیروان از مهاجران نخستین پیشگامان ! همینکنند. آری در کردار و گفتار پیروی با نیكوکاری

در  و از تقصیراتشان را پذیرفت و عباداتشان و طاعات «خشنود شد خدا از ايشان»: هستند که آنان راستین

عطا  آنان به خویش از فضل که بر آنچه «از او خشنود شدند نيز و ايشان» نگرفت خشم برآنان و گذشت

 باغهايي» خویش با رضای همراه «آنان و براي»سرازیر کرد  بر آنان خویش و دنیوی دیني کرد و از نعمت

 «.بزرگ كاميابي همان است جاودانند، اين در آن ،هميشهاست نهرها روان از زير آن كه كرده آماده

 برای در آخرت رستگاری و بهشت به منان خدای از سوی است و بشارتي و مژده ، گواهيآیه این پس

 ایشان رهرو راه که نیز هست کساني بخش مژده آیه این کهچنان پیامبر از اصحاب و پیشگامان پیشروان

 دهند.قرار ميمقتدا و الگو  خود را برای و ایشان بوده

در  و انفاقشان داد، همانا ایمان و فضیلت برتری را بر دیگر مسلمانان دارانسابقه متعال پروردگار کهاین دلیل

 .است و انتشار آن از غلبه و قبل اسلام ضعف دوران
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 ڌ   ڌ  ڎ     ڍ  ڍ    
 منافقان و روشهای اوصاف از بیشتری ما زوایای به که شویمروبرو مي از آیات دیگری در اینجا با مجموعه

 پيرامون كه نشينانياز باديه و برخي»کند: مي روشن را نیز مؤمنان ، اوصافو در مقابل ساخته را روشن

 از اهل و نيز بعضي»داشتند  سكونت مدینه پیرامون بودند که ، منافقانيگروهاین «اندشما هستند، منافق

 نموده کسب مهارت در آن ،کرده پایداری : بر نفاقیعني «اندخو گرفته بر نفاق» اند کهمنافق مردماني «مدينه

 در نفاق مهارتشان که ذکر است اند. شایان نگشته منصرف دهند و از آنمي نشان سرسختي و شدیدا بر آن

 تو آنان» سایر مؤمنان رسد به ماند، چه نیز مخفي خدا بر رسول حتي نفاقشان تا بدانجا بود که

؛ شناسينمي و اعیانشان اشخاص را به تو آنان !محمد : اییعني «شناسيمرا مي ، ما آنانشناسيرانمي

 که طوریگزینند بهمي گردد، دوری در ایمانشان و شبهه شک موجب که رند و از آنچهماه در نفاق زیرا آنان

را دو بار  آنان زوديما به» آشكار نیست بر دیگران سبحان خدای جز برای و مانده مخفي بر انسان نفاقشان

 نمودنشان عذاب و دیگری نفاقشان دنکر و برملا رسوا ساختن ، یكيمراد از دوبار عذاب «كنيممي عذاب

 و دیگری و اولاد و جانهایشان بر اموال مصایب نزول ؛ یكي: مراد از دو بار عذابقولي . بهاست در آخرت

 .در دوزخ اسفل درك سوی: بهیعني «شوندمي بازگردانيده بزرگ عذابي سويبه گاهآن» قبر است عذاب

  

 ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ      ڎ  ڈ  ڈ
 نفاق انگیزه از جهاد، به تخلفشان پردازد کهمي از متخلفان دیگری گروه حال بیان به ، خداوندآیه در این

: از یعني «كردند ترافخود اع گناهان به هستند كه ديگراني و»: است بوده با ایمان همراه گناهي بلكه نبوده

 کردند و تخلف عذر موجهي هیچبي تبوك اما از غزوه بوده امر مؤمن در واقع که دیگرند گروهي مدینه اهل

 کشیدنپیش ، بهخدا رسول نزد خویش تخلف توجیه برای شدند ولي کار خود پشیمان بعدا از این

 عملي»پذیر شود توبه برآنان خداوند امیدوار بودند که در عوض لكهب نگشته متوسل دروغین عذرهای

جهاد  به و رفتن اسلام هایو برنامه احكام به بودند؛ از پایبندی داده قبلا انجام را که : اعماليیعني «را نيك

 ایشان . ولياست تبوك غزوه زا مراد: تخلفشان «انددرآميخته بد است ديگر كه با عمل» در سایر غزوات

از  شانبد و توبه عمل آن به از: اعترافشان عبارت کردند که دنبال نیكي بد را با عمل عمل بار دیگر اینیک
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همانا كه» است ، خود توبهگناه به زیرا اعترافشان «را بپذيرد آنان خداوند توبه كه است نزديك» است آن

 بخشد.مي بزرگوارانه آمرزد و بر بندگانشرا مي گناهان «است مهربان ند آمرزندهخداو

از  شد که نازل یارانش از و گروهي ابولبابه در شأن کریمه گوید: آیهمي نزول سبب در بیان عباسابن

 بازگشتند، آنان تبوكاز  حضرت آن چون کردند و تخلف تبوك در غزوه خدا با رسول همراهي

 دیگر نباید از ستونها بازشان کسي خداجز رسول سوگند خوردند که ،مسجد بسته ستونهای خود را به

 آیه حكم مسجد باز کردند. ولي را از ستونهای شخصا آنها خدا ، رسولآیه این از نزول کند. و بعد

 .است خطاکار، عام مؤمنان همه درباره کریمه

  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 . بهاست فرض زکات ادای ،: مراد از آنقولي باشد. به گناهانشان کفاره که «بگير ايصدقه آنان از اموال»

اند زیرا آنها کرده اعتراف انگناهانش به که است گروهي این مخصوصا از سوی صدقه دیگر: مراد؛ دادن قولي

 شد و آن نازل آیه این بود که کردند، همان خدا رسول را تقدیم خویش اموال شانتوبه بعد از پذیرش

 ای، یا صدقهزکات «آن تا آنها را با»ـ دستور داد  آن کل ـ نه از اموالشان بعضي گرفتن را به حضرت

بود.  شده دامنگیر آنان که است اثر گناهي بردن بین تطهیر: از «سازي و پاكيزه پاك» یریگمي از آنان که

 .است پاکسازی در این بیشتر و کاملتر : افزودنتزکیه

مانند  خود به هرچند در بزرگي شود،محو مي آن وسیله به زیرا گناه است صدقه بر فضیلت دلیل کریمه آیه

 از جهاد باشد. فتخل

، جهت . از اینخیر کن دعای آنان حق ، دراز اموالشان صدقه این : بعد از گرفتنیعني «دعاكن آنان و براي»

 آنان تو براي زيرا دعاي»دعا کند  صدقه دهنده ، درحقآن گرفتن هنگام به صدقه گیرنده که است سنت

، یا دعایت شنوای« داناست و خدا شنواي»گیرد  و اطمینان آرام بدان روان هک : آنچهسكن «است سكني

وجود  بر گناه پشیماني و از اندوه در نهادشان که آنچه به ، داناستاست آنان و دعای گناهبه اعتراف شنوای

 دارد.

 برایشان خدا آوردند، رسولمي خد را نزد رسول قومي زکات چون»گوید: مي اوفيابيبنلله عبدا

 «.کردند...دعا مي
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 ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
تنها  اند كهآيا ندانسته» فرماید:مي برانگیخته صدقه و دادن توبه سویبه رو آوردن را به ایشان گاهآن

 و از معصیت نیاز استبي مطیعان اطاعت زیرا او از «پذيردرا مي توبه از بندگانش كه خداوند است

خود  كه خداست كه»اند آیا ندانسته «و»پذیرد : ميیعني «گيردمي را و صدقات»ندارد  ، پروایيعاصیان

 بداند؟. و انابت را در توبه شانو راستگویي صدق که کساني به «است پذير مهربانتوبه

 که است معني و مفید این است آن دهندگانو انجام صدقه عمل برای بزرگ و تشریفي داشت، گراميآیه ینا

 خداوند فقط مخصوص بلكه نیست یا دیگران خدا رسول اختیارات ، در حوزهو صدقه توبه پذیرفتن

خداوند : »استآمده شریف باشند. در حدیث داشته او را مدنظر باید فقط رضای دهندگانصدقه باشد پسمي

دهد مي پرورش را چنان شما آن برای گاهآن گیرد،مي راستش (بلاکیف) را با دست و آن را پذیرفته صدقه

 «.دشواحد مي او، همانند کوه از صدقه لقمه یک دهد تا بدانجا کهمي را پرورش اسبش از شما کره یكي که

  

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  
و  وي رسولخدا و زودي به كنيد كه عمل»: کار و غیر ایشانتوبه گروه این به !محمد ای «و بگو»

 خدای را برای مالتانریا بشتابید و اعبي خیر و اعمال سویبه پس «شما خواهند نگريست در عمل مؤمنان

از  پس «زوديو به»شناسند را مي آن باشد، مؤمنان نیكو و شایسته اگر گردانید. و عمل آلایشبي عزوجل

 بر وی چیز هیچ که بزرگي خدای سوی: بهیعني «شويدمي و آشكار بازگردانيده نهان داناي سويبه» مرگ

شما را  گاهآن»دارید  پنهان سازید، چه را آشكار آن ، چهاست یكسان ها نزد وینيدانست و تمام نیست پنهان

 ، شما را جزا خواهد داد.برابر آن و در «خواهد كرد داديد، آگاهمي انجام آنچه به

 نه که منفذیبي صخره درون از شما در اگر یكي»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 بیرون مردم باشد ـ برای که را ـ هرچه خداوند عملش گماندهد، بي انجام ، عمليایروزنه دارد و نه دری

 عرضه و عشایر متوفایتان بر اقارب همانا اعمالتان: »است آمده شریف در حدیثهمچنین«. خواهد افگند

 گویند: بارخدایا!باشد، ميشوند و اگر غیر از اینمي شادمان ا بدانخیر باشد، آنه اگر اعمالتان شود پسمي

 «.کردیما را هدایت  کهچنان کني شانتا هدایت را نمیران آنان

  

 ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی   
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 سعي ، در توبهاول گروه همچون گوید کهمي سخن مؤمن از متخلفان دیگری ما از گروه به تعالي حق گاهآن

و »: را پذیرفت شانتوبه سرانجام تأخیر افگند ولي را بهآنان توبه قبول نكردند و خداوند و مجاهده

در  که اگر بر حالي «كندمي را عذاب آنان كه است اند، يا اين واگذاشته الهي امر به هستند كه ديگراني

 اخلاصي به شانتوبه و در کرده راستیني اگر توبه «پذيردآنها را مي و يا توبه»بمانند  د، باقيقراردارن آن

 ، صاحبایشان توبه بودن یا دروغین بودن راستینبه داناست «است حكيم و خدا داناي»گردند  آراسته تمام

 .ناز ایشا توبه پذیرش تأخیرافگندن در به است حكمت

 ربیعبنو مراره امیهبنهلال ،مالکبن ؛ کعبنامهایاز انصار به تن سه : ایشاناست آمده نزول سبب در بیان

خود را  بودند ولي کار پشیمان ، از اینابولبابه گروه کردند و هرچند همانند تخلف تبوك از غزوه بودند که

ماند.  موقوف الهي فرمانبه ، کارشانحالتي در چنین نكردند پس جدیت وبهت و در مسجد نبسته ستونهای به

 .را نیز پذیرفت آنان توبه سرانجام خداوند خواهد آمد که درآخر سوره

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   

 ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
معاصر،  اصطلاح و به نفوذی از عوامل گوید کهمي ما سخن به دیگری از گروه عالخداوند مت آیه در این

برسانند.  زیان مسلمانان تا به «ساختند رسانيدن زيان براي مسجدي كه و آنهايي»اند: دشمن« پنجم ستون»

 بنا کردند ، در جوار مسجد قبا مسجدیهبابوعامر را نامبه شخصي رهبری به که بودند ، منافقانيگروه این

. در میانشان و آزارافگني مؤمنان به رساندن قصد ضرر : به. ضرارا: یعنيگرفت لقب« مسجد ضرار» نامبه که

نداشتند  کفر و نفاق اهل جز تقویت مسجد، قصدی آن ساختند زیرا از ساختن «كفر براي»مسجد را  آن «و»

، «مسجد ضرار» ساختن بهانه خواستند تا به منافقان آن گونههمین «مسلمانان ميان افگندنتفرقه و براي»

، از اختلاف ، زایندهکارشان این شود، که کم مسلمانان ، جماعتحاضر نشوند و در نتیجه« قباء»درمسجد 

مسجد را  آن «و» نیست پوشیده عاقلي بر هیچ ود کهب خطرناکي ابعاد چنان و دارای و محبت الفت برنده بین

خدا  با»مسجد ضرار  از ساختن : پیشیعني« از اين پيش كهكساني براي ساختن كمينگاه» بنا کردند جهت

 البتهو »بودند  ابوعامر راهب رهبری ، بهنفاق گروه همان آنان که «بودند برخاسته محاربه و پيامبر او به

 به و مهرباني : ذکر خدایعني« و خير نيكي جز هدفي»مسجد  این از بنای «خورند كهسوگند مي

 سوگند خود. در این «قطعا دروغگويند آنان دهد كهمي خدا گواهي . ولينداشتيم» مسلمانان
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 نصراني در جاهلیت بود که خزرج طایفه از اشراف ، مردی: ابوعامر راهباست آمده نزول سبب در بیان

 قومش و رهبری او را در ریاست شیرین رؤیاهای ،و ظهور اسلام مدینه به پیامبر بود و هجرت شده

را  : مسجدتانگفت منافق گروه آن داد و به تشكیل و گروهي پیوست نفاق جبهه به بود پس ساخته پریشان

 چنان و از روم دارم ـ را روم قیصر ـ شاه آهنگ کنید زیرا من آماده توانید از نیرو و سلاحيم و آنچه بسازید

مسجد خود  از بنای . و چونکنم بیرون مدینه از را با آن محمد و یارانش آورد که را خواهم لشكر عظیمي

 معلولان را برای ما مسجدی !للهاو گفتند: یا رسول آمدند ، نزد پیامبرآنبه دادن رسمیت شدند، برای فارغ

 ما در آن بیاورید و بهشما تشریف  که داریم و دوست ایمبنا نهاده سرد و باراني شبهای و برای و نیازمندان

 ، بهشتیماز سفر بازگ للهشاءاو اگر ان مسفر هستعازم  اکنون فرمودند: من حضرت کنید! آن نماز اقامه

 شد و آن نازل وحي بود که گزارد. همان شما نماز خواهیم مسجد برای آمد و در آن شما خواهیم میان

را  از اصحاب تن از سفر بازگشتند، دو چون کرد. پس آگاه و نیرنگشان را از راز توطئه حضرت

 کنید و آتش را ویران ستمگرند، بروید و آن آن اهل که مسجدی این سویفرمودند: به ایشان به فراخوانده

بودند، مسجد را  آن در میان توطئه آن طراح منافقان کهرفتند و در حالي مسجد آن به دو، شتابان بزنید. آن

 از آنجا رفتند. کردند و سپس زدند و ویران آتش

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   

 ڌ  ڎ  
از  كه مسجدي هرآينه» در مسجد ضرار است از نمازگزاردن پیامبر مراد: نهي «نايست هرگز در آن»

ڄ  ڃ     ﴿. مراد از است : مسجدالنبيقولي وبه« قباء»مسجد  که «شده نهاده بر تقوي بنيادش روز نخست

 : اگریعني «شوي ايستاده» : در مسجد تقوییعني «در آن كه سزاوارتر است» است آن روز تأسیس ﴾ڃ

 که در مسجدی ذکر خدا نماز و به ایستادنت گمانبود، بيجایز مي در مسجد منافقان نمازگزاردنت حتي

 از همه «سازند را پاك دارند خود دوست اند كهمرداني ،در آن»، سزاوارتر بود شده تأسیس بر بنیاد تقوی

و »، حریصند آن موجب شدن عارض خود در هنگام ـ و بر پاکسازی وضو وغسل وسیله ها ـ بهپلیدی

مسجد  فضیلت . دربارهاست راضي و از آنان «داردمي را دوست» و گناهان از نجاسات «پاكيزگان خداوند

 در مسجد قباء، همانند انجام نمازی گزاردن» :است شریف حدیث این جمله، از آناست آمده احادیثي« قباء»

 «.است عمره یک دادن
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از  خدا شد. رسول نازل مسجد قباء نمازگزاران درباره آیه گوید: اینمي نزول سبب در بیان عباسابن

نیز استنجا  آب ، به: بعد از استنجا با کلوخسازید؟ گفتندمي خود را پاك شما چگونه کردند که سؤال ایشان

 .کنیممي

 و بر استحباب و تقوی بر بنیاد توحید شده بنا در مساجد قدیمي نمازگزاردن بر استحباب ، دلیلکریمه آیه

 خدا رسول : روزیاست آمده شریف . درحدیثاست و پاکیزگان صالحان با جماعت همراه نمازگزاردن

افتادند و  اشتباه به در قرائت را خواندند ولي« روم» سوره کردند و در آن خود نماز بامداد را اقامه یاران برای

ما  از شما همراه مردماني [کهاست این علت]شود، مي بر ما پوشیده قرآن»شدند فرمودند:  نماز فارغ از چون

شود، ما در نماز حاضر مي همراه هر کس دهند پسنمي انجام کامل را خویش وضوی خوانند کهنماز مي

 «.نیكو گرداند را خویش باید وضوی

  

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  

 ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
خود را بر  بناي كه ، يا كسيبهتر است نهاده الهي و خشنودي بنياد خود را بر خداترسي كه آيا كسي»

بنیاد کار  که: کسيیعني «افتد؟فرومي دوزخ در آتش و با آن كرده ريزيسقوط پي به مشرف پرتگاهي لب

 تأسیس ـ چون کرده ریزیپي اوست و خشنودی الهي همانا تقوای که و محكم قوی خود را بر زیربنای

 سقوط گذاشتهبه مشرف پرتگاهي را بر لب ، بنایشاین خلاف به که است کسي بهتر از آنمسجد قباء ـ 

 ؛ کنایهتقوی براساس آبادی ساختن افتد؟ پسفرو مي جهنم خود یكجا در آتش با باني ساختمان آن که است

 و داشتن از ریا و عجب سقوط؛ کنایه به رفمش رودخانه بنا بر کناره و ساختن است در اعمال از اخلاص

قرار  بردگيو سیل آب هجوم در معرض که است ایوادی و لبه : کناره. جرفاست در اعمال ناخالص نیت

 عنوان ـ به آنان : بهیعني «كندنمي را هدايت بيدادگران و خدا گروه»سقوط  به : مشرفدارد. هار: یعني

 دهد.خیر نمي ـ توفیق بر نفاقشان ازاتيمج

  

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
زیرا  «است» و نفاق شبهه و برانگیزاننده «شك سبب اند، در دلهايشانبنا كرده كه ساختماني آن همواره»

و  نیرنگ شدن مسجد و خنثي آن ساختن یرانو بعد از بودند که شكاك مسجد ضرار، منافقاني بانیان
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 «شود پارهپاره دلهايشان كهتا آن»، افزودند اسلام علیه و کینه دشمني خود بر کفر و تصمیم ، بهشانتوطئه

 در این شود و فقط پاره، یا با شمشیر پاره؛ یا با مرگبرند تا دلهایشانسر ميبه و نفاق در شک پیوسته :یعني

سر به و نفاق در شک : پیوستهاست بندد. یامراد اینبرمي رخت از دلهایشان و شبهه شک که است هنگام

 «است حكيم و خدا داناي»شود  و پریشان ، پارهاز نفاق پشیماني و توبه وسیلهبه برند تا دلهایشانمي

 .شانجرایم سبب آنها به دادن در جزا است حكمت ، صاحبهایشاننیتبه داناست

  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  

 ی  ی  ی  ئج  ئح   
همانا »کند: مي د را بیانجها داد، در اینجا فضیلت را شرح منافقان هایرسوایي خداوند متعال کهبعد از آن

 : گروهیعني «است باشد، خريده برايشان بهشت كهاين را به جانها و مالهايشان خداوند از مسلمانان

اند بخشیده جهاد را به اند زیرا جانها و مالهایشانفروخته بهشت در قبال متعال خدایرا به مجاهد، جانهایشان

جنگند و خدا مي در راه كه كساني همان» است بخشیده ایشان را به ، بهشتر مقابلد هم متعال و خدای

 ، حتيراه تازند و در اینمي کفار پیش قصد کشتن به جنگ : در میدانهاییعني «شوندمي كشند و كشتهمي

هرچند بعد از  اند،گردیده وار بهشتسزا گمانکردند، بي اگر چنین دهند پسمي شدن کشته به خود نیز تن

 حقي وعده عنوانبه اين»نشدند  هم کشته ،شدنکشته خود در معرض دادن کفار و قرار علیه و اقدام تعرض

، مجاهدان برای بهشت استحقاق دهد کهخبر مي سبحان خدای «اوست برعهده و قرآن و انجيل در تورات

 نیز هست در قرآن وعده این که، همچناناست و انجیل تورات او در کتابهای از سوی ثابتي و راستین وعده

 است الوعدیصادق تعالي زیرا حق !کسمسلما هیچ «؟وفادارتر است عهد خويش از خدا به كسيو چه»

و اظهار  «باشيد ايد، شادمانبا او كرده كه ايمعامله اين به پس»کند نمي را هرگز خلاف خویش وعده که

 آنچنان ایمعامله در هیچ از مردم یک هیچ اید کهکرده ودیس چنان نمایید زیرا در آن و بهجت مسرت

 زیرا هیچ «است بزرگ كاميابي همان و اين»کند  مانند شما عملبه که کند ـ مگر کسينمي سودی

 باریسراسر منفعت معامله چنین خویش خدای با که کجایند کساني پس نیست از بهشت بزرگتر ایکامیابي

 دهند؟ انجام
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در  حضرت با آن که شد نازل از انصاری هفتاد تن در شأن کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 خدا رسول به در آنجا من»گوید: رخداد مي ینا در بیان رواحهبن للهکردند. عبدا بیعت« کبری عقبه»

 برای»فرمودند:  حضرت آن«. خود شرط نمایید و برای پروردگار متعال خواهید برایمي : هرچهگفتم

 نمایمشرط مي خودم برای نیاورید و را با او شریک کنید و چیزی او را عبادت که نمایمشرط مي پروردگارم

، کنیم گفتند: اگر چنین کنندگانبیعت«. باز دارید نیز دارید، از منباز مي را از جانها و مالهایتان چهآن که

 کرد، نه سود انصار گفتند: معامله«. است شما بهشت پاداش»فرمودند:  خدا رسول ؟چیست پاداشمان

 .﴾...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ﴿شد:  نازل بود که همان !شویممي آن فسخ طالب و نه کنیممي فسخ

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ  
کنندگانند از  : بازگشتیعني «كنندگانندتوبه آنان»کنند؟: مي آماده معامله این خود را برای کساني اما چه

 خدای عبادت کنندگانند به: قیامیعني «ندگانندكنعبادت» خدا طاعت سویبه و معصیت و نفاق شرك

و در  راحت و را در رنج متعال خدای که «حمدگويانند»اند مأمور شده بدان که اخلاصي با همراه عزوجل

، اندیگر: مجاهد اقوالي و به داران؛ روزهسائحان :قولي به «سائحانند»گویند و ثنا مي ، سپاسو آساني سختي

 و ركوع»اند مردم از احوال گرفتن منظور پند و عبرت به در زمین کنندگان سفر و سیر ، یایا دانشجویان

در  که آنچه : بهیعني «معروف كنندگانند به امر»و نگهبانند  مواظب : بر نماز خویشیعني «كنندگانندسجده

را انكار نماید و  آن شریف شرع که است منكر: چیزی« منكر كنندگانند از و نهي» است ، پسندیدهشریعت

 وی نواهي و اوامر و خداوند هایو برنامه احكام : بهیعني «حدود خدايند دارندگاننگاه و»ناپسند بداند 

 به را که کساني: یعني «را مؤمنان و»، پایبندند. کرده نازل پیامبرانش و بر زبان خویش را در کتب آن که

 «.ده بشارت»باشند؛ مي ایمان وصف شایسته راستي موصوفند و به شده یاد اوصاف

 «.است خدا او در راه بمیرد، مرگ اوصاف بر این هر کس»گوید: مي عباسابن

 را براساس نسلي که خواهندمي ، اگرامت این و مربیان و دعوتگران است وصف ، دهاینها در مجموع پس

 قرار دهند. خویش العینرا نصب گانهده اوصاف کنند، باید این تربیت و عقیده ایمان
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ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

 ڃ  ڃ  
 ابوجهل کهـ در حالي خدا سولر احتضار در آمد، حال به ابوطالب : چوناست آمده نزول سبب در بیان

تا  للهاالابگو: لااله !من عم فرمودند: ای وی نشستند و به وی بالین بودند ـ بر سر نیز نزد وی امیهبن للهو عبدا

 آیا از آیین !ابوطالب گفتند: ای وی به امیهبن للهو عبدا ابوجهل . وليآورم حجت برایت خدا نزد با آن

؛ کردند و در مقابلتكرار مي ابوطالب را به سخناین  پیوسته خدا ؟! رسولگردانيرو بر مي عبدالمطلب

، گفت ایشان به ابوطالب که سخني ، آخرینانگیختند، سرانجامبرمي الفتعناد ومخ او را به امیهو ابن ابوجهل

 خدا رسول چون بگوید، ابا ورزید. پس« الاالله لااله» کهو از این !هستم عبدالمطلب بر آیین بود: من این

 خواستناز آمرزش که گاهتا آن هم من ،است چنینحالا که »شدند، فرمودند:  مأیوس وی آوردناز ایمان 

 براي كه روا نيست ؤمنانبر پيامبر و م»شد:  نازل بود که همان«. طلبممي آمرزش ، برایتنشوم نهي برایت

 آنان گرديد كه آشكار برايشان كهاز آن باشند پس كنند، هرچند خويشاوندانشان آمرزش طلب مشركان

 اند.مرده بر شرك که جهت بدان «انددوزخ اهل

 برای چیزی واستدرخ تحریم و آنان برای خواهيآمرزش با کفار، تحریم موالات قطع متضمن آیه این

 برای خواهيکافر، آمرزش بر جنازه نمازخواندن همچنین .جایز نیست ، برایشاندرخواست آن که آنهاست

ـ  سودی، هیچبا کافری مؤمن انسان و خویشاوندی نزدیكي . البتهاست آمده عملبه نهي و از آن است وی

 ندارد. وی حالامور ـ به این در امثال

 به روزی خدا رسول» :است آمده آیه این نزول سبب در بیان مسعود از ابن دیگری در روایت

بر  هم را با رازونیاز گذراندند و گریستند و من درازی زمان از مقابر نشسته رفتند و بر سر قبری گورستان

 از پروردگارم و من هست ، قبر مادرمامنشسته بر سر آن که قبری فرمودند: این گاه، آنگریستم ایشان گریه

 «.نداد اجازه من ، اما او بهدعا کنم وی در حق که خواستم اجازه

چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ      ڃ  ڃ

 ک    ک  
 آمرزش و طلب»کند: ذکر مي پدرش برای وی خواهيرا در آمرزش ، عذر ابراهیمالخداوند متع گاهآن

 ﴾ى  ى ﴿: گفت پدرش به که گاهآن «نبود بود، او داده به كه ايوعده ، جز برايپدرش براي ابراهيم
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و  دوزخ او از اهل شود که روشن وحي از طریق برایش بود که از آن قبل پدرشبه ابراهیم وعده همچنین .1

 از او بيزاري ،خداست او دشمن شد كه روشن ابراهيم براي كه هنگامي ولي» است خدا ازدشمنان

یاد آورد،  را به خطاهایش چون که است فروتني کننده: زاریاواه «بود حليم اواهي ابراهيم كه چرا جست

 با آن گناهان این سبب به که ! از مجازاتي، آهاز گناهانم !گوید: آهافتد و ميمي و درد و ناله در آه از آن

 کند.گذرد و بر آزارها صبر ميدرمي از اشتباهات که است بردباری : شخص! حلیمشومروبرو مي

  

 ڻ   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ 
 را كه چيزي كهكند، مگر آن كرد، گمراه شانهدايت كهاز آن را پس گروهي كه نيست و خدا بر آن»

و  اسلام سویرا به گروهي کهآن بعد از : خداوندیعني «باشد كرده بيان پرواكنند، برايشان بايد از آن

ـ بعد  وی از محرمات بر چیزی که گاهدارد تا آنروا نمي برآنانرا  کرد، گمراهي هدایت آن هایبرنامه تطبیق

 برایشان کهاز آن باشند؛ اما اگر قبل ـ قصد نكرده است چیز حرام آن باشد که شده روشن برایشان کهاز آن

 و بدان نیست بر آنان گناهي صورتگردند، در این کار حرام آن ، مرتكباست چیز حرام آن شود که روشن

چيز  همه همانا خداوند به» است اوامر و نواهي بعد از بیان ،و معصیت شوند زیرا اطاعتنمي مؤاخذه

 .نیست خارج وی علم بیكران حیطه چیز از و هیچ «داناست

 ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
شما جز  ميراند و برايمي كند ومي ، زندهخداوند است از آن آسمانها و زمين فرمانروايي، در حقيقت»

 نهراسید. وی باشید و از دشمنان دلگرم و مطمئن خدا نصرت به پس «نيست خدا يار و ياوري

بودند،  اصحابشان در میان خد رسول : روزیاست آمده حزامبنحكیم روایت به شریف در حدیث

گفتند: ما  اصحاب« شنوید؟، شما نیز ميشنوممي را من آیا آنچه»فرمودند:  ایشان به اثنا خطاب در این

 کهبر این را و نباید آسمان شنومرا مي آسمان ناله صدای اما من»فرمودند:  خدا رسول .شنویمنمي چیزی

کند، مي یا سجده ایفرشته بر آن کهاین مگر نیست در آن وجبي جای کهحالي کرد؛ در کند، سرزنشمي ناله

 «.است ایستاده عبادت یا به

 .و جهاد است بر تقوی مؤمنان برانگیزاننده کریمه آیه

  

                                                 
 «4/ممتحنه» سوره كنيد به نگاه 1
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

 ئۈ  ئۈ     ئا   ئە     ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ
داد، یا  تخلف اجازه تبوك غزوه از متخلف ماندگانواپس به کهدر این «، خداوند بر پيامبر ببخشوديقين به»

 جهت را بدان گناهانشان «و انصار مهاجران»نیز ببخشود بر  «و» خواستآمرزش مشرکان برای کهدر این

 او تخلف و از پیروی «كردند از پيامبر پيروي»بود  تبوك وههمانا غز که «دشوار ساعت در آن كه»

و  و ازقید طاعت «برود از جاي از آنان ايدسته دلهاي بود كه نمانده چيزي كهبعد از آن»نورزیدند 

 شود. بگردد و منحرف اطاعت

از  برگشت بودند، در اندیشهافتاده ندر آ که بزرگي جهاد و سختي دشواری سبب به بودند که گروهي آنان

 جهاد فرورفتند. جبهه

او  چرا كه» مؤمنان کنند، یا برهمگي بود تخلف نزدیک که: بر کسانيیعني «پذير شدتوبه باز بر ايشان»

 «.است و رحيم رئوف آنان به نسبت

 عازم تبوك غزوه به خدا بارسول هنگامي»گوید: مي تبوك غزوه و سختي دشواری در وصف عمر

 سختي ما تشنگي به و در آن فرود آمدیم در منزلي روزی ،گرم بود و هوا سخت تابستان چله که شدیم

 !للها: یارسولگفت اثنا ابوبكر خواهد شد... در این ما بریده گردنهای کردیم گمان داد تا بدانجا که دست

 ما دعا کنید. رسول برای کنممي لذا تمنا است داده عادت خیر در دعایتان دادن شما را به عزوجل خدای

 را به دستانشان خدا رسول پس !: آریابوبكر گفت« ؟کنمچنین که داری آیا دوست»فرمودند:  خدا

بارید،  تهو تند و پیوس گرفت باریدن آسمان بودند که نیاورده دعا برداشتند و هنوز آنها را پایین به آسمان

 تا بنگریم اثنا رفتیم پر کردند. در این آب داشتند، از همراه به را که ظروفي و اصحاب گرفت آرام سپس

ما فراتر  از محیط قرارگاه باران که دیدیم شگفتي ؟ با کمالاست بوده تا کجا باران بارش و میدان گستره که

 «.است نرفته

بر  تعالي حق بخشایش سبب بود که ایدشواری در همچو ساعات از پیامبر اصحاب یرویپ !آری

 چون دشمني نیرومندی به گرما، با علم و شدت تنگدستي جهاد در به ایشان قاطع گردید زیرا تصمیم آنان

 خود لمس وجود را با همه آن دشواری مؤمنان فرسا بود کهو توان بسیار سخت تصمیمي ،روم امپراطوری

 کردند، هم ، تحملآن و صولت دولت و تقویت و نشر اسلام خدا را در راه سختي همه کردند، اما آنمي
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از  هم عزوجل ، خدایبرخوردار گشتند و در نهایت و مغفرت و ازتوبه شده درجات برتری رو، شایستهازین

 .ساخت شانراضي شد و هم راضي ایشان

 بود. تبوك ، غزوهکریمهآیه نزول سبب

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    

 ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
جهاد  به از پیوستن که تنيسه بر آن خداوند : همچنینیعني« شدند داشته بازپس كه كس سه و برآن»

ـ  گذشت ذکرشان عذر که دیگر ـ از صاحبان متخلف گروه توبه همچون آنان تأخیر کردند و توبه در تبوك

و  آیه این هکنكردند تا آن تلقي آنها را پذیرفته توبه خدا پذیر گردید و رسولنیزتوبه 1نشد، پذیرفته دردم

 سبب به «گرديد تنگ برآنان اشفراخي با همه زمين تا آنجا كه»شد  نازل شانتوبه قبول در باره بعدی آیه

 با آنان گفتن را از سخن مردم خدا رسول چراکه با آنان کسي نگفتن و سخن از آنان مردم روگرداني

از خود  آنان افتاد که تعویق تا بدانجا به ایشان توبه : قبولیعني «آمدند تنگبهو از خود »بودند  کرده نهي

از خدا  پناهي دانستند كه و»شدند  تنگدل زیاد، سخت و اندوه تنهایي وحشت سبب و به آمده تنگ به هم

 خود او ندارند؛ آن سویجز به حانسب خدای از پناهي هرگز هیچ : دانستند کهیعني «سوي او نيستجز به

خود  رحمت به تعالي : حقیعني «كنند داد تا توبه توبه توفيق آنان خدا به سپس»و استغفار  با توبه هم

سر  وگناهي کوتاهي نمایند و اگر از آنان عمل و استواری با استقامت کنند و در آینده توبه تا بازگشت برآنان

 «است و رحيم رئوف همانا الله»  بازگردند. سبحان خدای سوی، بهگردند و با توبه نادم از آن زد،

گفتند و  راستص خدا رسول به امیه( کهبنو هلال ربیعبن، مرارهمالکبن)کعب تن سه این توبه داستان

 سیرت کردند، در کتب اعتراف تبوك از غزوه تخلفدر  خود خطای به بلكه نیفگنده پیش دروغین عذرهایي

عبرتها و  مؤمنان ، برایداستان و در این و مشهور است معروف و داستاني آمده 1کریمه آیه نزول و در سبب

 .بزرگ است هایيموعظه

  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

                                                 
 «101» آيه كنيد به نگاه 1
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 سه آن توبه دارد که اشارهحقیقت  این به کریمه آیه «باشيد گوياناز خدا بترسيد و با راست !مؤمنان اي»

 .است از مهالک انسان بخش، نجاتراستيبود پس  ایشانو راستي  شد، بر اثر صدق پذیرفته که تن

 و این باشیم دقانتا با صا داده ما دستور به زیرا خداوند کرده استدلال اجماع ، بر حجیتآیه با این نسفي

 .نیز هست سخنشان پذیرفتن خود، مستلزم

  

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ک  ک    ک  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   
 با رسول از همراهي را که از اعراب آن و ما حول مدینه از اهالي عده آن متعال ، خدایکریمه آیه در این

 كه و كساني مدينه مردم براي»دهد: قرار مي سرزنش و کردند، مورد عتاب تخلف تبوك در غزوه خدا

 از همراهي كه سزاوار نيست» و اشجع جهینه، مزینه قبایل چون« نشينانباديه ايشانند از پيرامون

 پاکیزه و تن نفیس نفس خود به خدا رسول وقتي را نرسد که : آنانیعني «مانند خدا باز پسرسول

از  در غیر آن و چه تبوك در غزوهـ چه حضرت آن از همراهي شتابد، آنانجهاد مي سویبه خویش

 مدینه مردم شک زیرا بدون از اعراب مدینه غیر مردم ورزند؛ برخلاف تخلف ستور ایشاند ـ بدون غزوات

بودند و از  ایشان و متابعت یاری ، سزاوارتر بهخدا با رسول و همجواری نزدیكي سبب، بهآن و پیرامون

 جان كه» سزاوار آنهاست «اين و نه»ند برو تبوك غزوه به بود تا با پیامبر نشده خواسته دیگر اعراب

 ها حریصاز سختي آن داشتننگاه خود و مصون جان حفظ و فقط به «او عزيزتر بدارند خود را از جان

 ورسول پروردگار عالمیان خلق ترین، عزیز و گرامي، سالار دو جهانجانان جان حفظ و صیانت اما به بوده

 با رسول تا همراه است فرض بر آنها ندهند بلكه از خود نشان اشتیاقي ، هیچو جان نسا سویبه خدا

و نثار کنند  بذل حضرت آن جان پای خود را به و جان خریده جان، رنجها و مشقتها را بهخدا

 و رنج تشنگي هيچ آنان به كه است آن سبب به» از تخلف و نهي حضرتآن متابعت وجوب «اين»

و  : رنج، نصبتشنگي ظمأ: «رسدنمي» و جهاد با دشمنانش وی : در طاعتیعني «خدا در راه ايوگرسنگي

 است شده پنهان گویي که ایگونهفرونشیند، به بر اثر آن شكم که است شدیدی : گرسنگيو مخمصه تعب

کفار را با  از اماکن جایي : هیچیعني «گذارندنمي آورد، قدممي خشمرا به نكافرا كه مكاني و در هيچ»

 و هيچ»و غیظ درآورند  خشم ، بهکوبیدن این سبب آنها را به کوبند، کهنمي اسبانشان با سم ، یاگامهایشان
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 از آن گرفتن و یا غنیمت دادن ست، یاشك، یا اسیرگرفتنبا کشتن «آورندنمي دستبه از دشمني برديدست

 نوشته ایشدهپذیرفته حسنه : برایشانیعني «شودمي نوشته برايشان صالحي ، عملآن سبب به كهمگر اين»

نیكوکارند  : آنانیعني «كندنمي را ضايع نيكوكاران زيرا خدا پاداش»یابند مي پاداش آن سبببه شود کهمي

 کند.نمي را ضایع پاداششان خداوند باید بدانند که پس

  

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
: یعني «را واديي و هيچ كنندنمي را انفاق و بزرگي كوچك مال هيچ» خدا مجاهد در راه گروه این «و»

: یعني «شودمي نوشته آنان حساب به كهمگر اين پيمايند،نمي»را  اییا پشتهکوهها،  را در میان راهيکوره

 عمل آن سبب به «را تا خدا آنان»شود مي نوشته حسناتشان حساب وجهاد، به در انفاق شانصالح عمل این

بدهد،  آنان کردند بهمي بهتر از آنچه : پاداشيیعني «دهد كردند، پاداشمي آنچه نيكوترين در مقابل» صالح

بپیونداند  برترشان اعمال را نیز به تر ایشانپایهدون اعمال که معني را بدهد، بدین اعمالشان بهترین یا پاداش

 بیشترتر گردد. بیشتر و هرچه تا پاداششان

، تبوك زیرا او فقط در غزوه بود برده عظیم ایوافر و بهره حظي کریمهآیه از این عثمان امیرالمؤمنین

 خدا رسول کرد تا بدانجا که انفاق بسیاری نقدی وجوه علاوهبه و جهاز آن سیصد شتر را با جل

 «.رساندنمي زیان عملي هیچ عفانابن بعد، بر از امروز به»فرمودند: 

  

ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ې  ې  ى

 ئى   ی   ی  ی   
 ايچرا از هر فرقه پس» گذارند را خالي و مدینه «رهسپار جهاد شوند همگي مؤمنان كه نيست و شايسته»

 در دين»اند مانده باقي در مدینه کهآنان «تا»بمانند باقي در مدینه تا دیگران «رهسپار نشدند ، گروهياز آنان

از کیفر  «بترسند آنان دهند، باشد كه بازگشتند ـ بيم آنان سويبه را ـ وقتي خود شمند شوند تا قومدان

اند، مانده باقي درمدینه جمع از همان کهآیند و کساني جهاد بیرون باید به فرقه از یک : جمعيیعني ؟الهي

دهند تا  تعلیم ایشان را به و دانش علم برگشتند، آن از جنگ مجاهدان ماندگار شوند و چون علم طلب برای

رهسپار  با پیامبر کهباشد: تا کساني این آیه معني دارد که احتمال همچنین بترسند. از کیفر الهي ایشان

آموزند، در مي امبرازپی و غیره و معاملات در مورد جنگ که دین و احكام از قرآن اند، با آنچهشده جهاد
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دهند تا آنها از کیفر  تعلیم خویش قوم ها را بهدانسته گردند، آنبر مي و دانشمند شوند و وقتي دین فقیه

 بترسند. الهي

از  کنندگانبر تخلف خداوند چون»گوید: مي عباس. ابناست کفایه فرض علم طلب آیه این براساس

 نخواهیم تخلف اییا سریه غزوه با هیچ از ما، از همراهي یک گفتند: دیگر هیچ مردم ،گرفت جهاد سخت

 همراه سپاه با آن از مقاصد، همه مقصدی به خدا رسول از سوی سپاهي مجرد اعزام به کرد. پس

 به مخصوص آیه لذا این ند:کمي اضافه عباسماندند. ابن تنها باقي در مدینه خدا شدند و رسولمي

 خدا رسول که است ، در مواردیآن عام معنيبه از تخلف ، اما نهيجنگي( است هایها )دستهسریه

 «.گردند ایغزوه عازم خویش نفیس نفس خود به

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
 به سبحان خدای «دشما هستند بجنگي نزديك كه از كافران با كساني ايد!آورده ايمان كه كساني اي»

 بود که اساس این نمایند، بر کوشيایشانند، سخت نزدیک که با کفاری دهد تا در جنگمي فرمان مؤمنان

 «بيابند در شما درشتي رانكاف و بايد كه»دادند  اولویت العربدر جزیره مشرکان جنگ به خدا رسول

. با سلاح و چه با زبان گیرند، چه را در پیش و درشتي خشونت با کفار، شیوه باید در جنگ : مسلمانانیعني

نزدیكند، مهمتر  مجاهدان به که با کفاری جنگ به آغاز کردن ، امااست کفار فرض کل و هرچند جهاد علیه

قرار  دورتر از آنان از نظر مكاني که است مطرح ، جهاد با کفاریدوم در مرحله سپس د،باشتر ميو مقدم

خدا  و بدانيد كه»شود مي بندیدرجه مرحله به طور مرحله، همینمكاني از نظر فاصله اولویت دارند و این

 درجهاد. ایشان ساختن با پیروز «است با متقيان

بود و  منوال زیستند، بر اینمي در آن امت نای بهترین که اسلام اول گانهسه در قرنهای دیجها حرکت !آری

ها سربرآوردند و هواها فتنه چون کهتا این داشت جریان پیوسته نیز اسلامي، فتوحاتجهادی با حرکت همراه

 دشمنان گرایید، خاموشي و جهاد با کفار به بالا گرفت اسلامي ممالک و امرای شاهان میان در و اختلافات

 مسلط شدند. آنان هایاز سرزمین کردند و بر بسیاری طمع در بلاد اسلام

 .است خاصي اهمیت دارای جهادی هایحرکت ، برایقرآن رهنمودهای این پس

  

 ڄ   ڃ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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در  برادرانش به «گويدمي كه است كسي» منافقان : از میانیعني «آنان شود، از ميان نازل ايسوره و چون»

 انكار و به را از روی سخن این منافقان «افزود؟ از شما را يك كدام ايمان» شده نازل سوره «اين» نفاق

اند، آورده ايمان كه اما كساني»فرماید: مي در رد سخنشان خداوند متعال گویند.مي مؤمنان استهزا کشاندن

دربر دارد، بر  که ها و ارشاداتيموعظه سبب، بهسوره آن : نزولیعني «است افزوده ايمانشان قطعا بر

بر  سوره آن دیگر؛ آیات ی، از سواست افزوده و اخبار وی کتاب به و تصدیقشان متعال خدای به ایمانشان

 ، افزایشآن تبع و به تكالیف افزایش در قبال که است طبیعي افزاید پسمي و جهاد عمل در میدان تكالیفشان

با افزایش  همراه : مؤمنانیعني «شوندمي شادمان و آنان»شود مي نیز افزون ، ایمانشانو عباداتشان طاعات

 شوند.مي ، شادماناست مترتب برآن که ایو دنیوی دیني و منافع وحي ز نزول، اایمان

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 «بر پليديشان ايپليدي» شده نازل سوره «پس است» و نفاق شک «بيماري در دلهايشان كهو اما كساني»

 جانهای را در درون و آن شده ترکفر و فساد سرسخت ، در اینبنابراین «افزود» بر کفرشان : کفرییعني

 مرگ تا دم پس «كفر مردند در حال» سرانجام «و»ورزند استمرار مي دهند و بر آنمي بیشتر رسوخ پلیدشان

 بر کفر قرار دارند.

  

 ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  
و  قحطي شوند بهمي : آزمودهیفتنون «شوندمي يا دو بار آزموده ، يكدر هر سال آنان بينند كهنمي آيا»

 از نفاق «كنندنمي توبه باز هم» پیامبر اکرم با جهاد همراه به ، یا با دستور یافتنو آفات و امراض سختي

خود تجدید نظر  تا در روش «گيرندنمي هم و پند و عبرت» آزمایش این سببآیند بهخود نمي و به خویش

 کنند؟

 دارد.وامي تعجب ، بهدر نفاق شانو سرسختي و تعصب منافقان از حال آیه این

  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     

 ھ  
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و تمسخر  انكار وحي و از روی «كنندمي ديگر نگاه بعضي به آنان از شود، بعضي نازل ايسوره و چون»

تا  «بيند؟شما را مي» از مؤمنان «آيا كسي»گویند: مي کهزنند در حاليمي همدیگر چشمک سوی، بهآن به

و باید  را نداریم آیات شنیدن زیرا ما تحمل در رویم شود بهمي نازل در آن وحي که اگر نبیند، از جایي

 «گردندباز مي سپس» بخندیم و بر مؤمنان گردیم و تمسخر مشغول طعن به البالفارغ که برویم جایيبه

، است و ایمان هدایت مقتضي که از آنچه گردندخود، یا باز مي منازل سویبه وحي از مجلس مخفیانه

و از خیر و  قرآن از فهم «است را بازگردانيده خدا دلهايشان»باشد مي فاقکفر و ن مقتضي که آنچه سویبه

 هستند كه گروهي زيرا آنان» است کرده مقدارشانو خوار و بي است شانرشد و هدایت مایه که از آنچه

 ندارند. کنند و انصافتدبر نمي رو که اند، از آنشنیده را که آنچه «فهمندنمي

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
او را  خداوند که «است آمدهپيامبري » !آدمبني ، یا ایمسلمانان ، یا ایعرب گروه ای «شما قطعا، براي»

و بشر  بعر کهدر این تاناز جنس «از خودتان» الشأنالقدر وعظیمجلیل ، پیامبریاست شما فرستاده سویبه

 .است

 نژادی نسبتي خدا رسول با کهنبود مگر این ایقبیله ، هیچاعراب در میان که است یادآوری بایسته

 عرب قبایل در تمام خدا رسول : نسب. یعنيدیگران و آن های« ربیعي»ها و « مضری»از  ، اعمداشت

شما برخاسته  پیامبر از میان این !عرب گروه : ایاست این ، معنيتفسیر بنابراین دواند.مي و ریشه شاخه

پیامبر از  این !بشریت ای :است این لذا معني است جهانیان تمام برای خطابي گوید: اینمي . اما زجاجاست

 بر وي دشوار است» ستا فرستاده سویشانبه رحمتي عنوانرا به وی خداوند که است آدمبني جنس

 حاصل و مشقت : رنج. عنتاست و سنگین پیامبر سخت د، بر اینبریشما مي که : هر رنجيیعني «شما رنج

 در آتش کهبر این است : حریصیعني «است بر شما حريص» است آخرت دنیا، یا عذاب عذاب ازتحمل

شما  پس «است و مهربان رئوف مؤمنان به ونسبت»شما  و هدایت انایم بر است نیفتید، یا حریص دوزخ

 خیزید؟!جهاد بر نمي به وی کنید و همراهادا نمي وی را درباره خدا حق که شده را چه

 .است کریم قرآن آیه ، آخریننزول از نظر ترتیب آیه ، اینکعببنابي روایت به

 ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە    ئە    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
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را  نكردند و آن عمل ،ایآورده همراهبه که آنچه و به !محمد از تو ای «برتافتند اگر روي پس»

، یكتاست در الوهیت که : خدایيیعني «نيست جز او معبودي ، هيچاست بس بگو: خدا برايم»نپذیرفتند 

 بر او توكل» کنمالتجا نمي جز وی کسي سوی، یا بهنیستم بر غیر وی نیازمند اتكا و من است بس ایمبر

 صاحب و هر کس «است عظيم و او پروردگار عرش» نمودم او تفویض را به امورم تمام :یعني «كردم

نیاز بي خلق را از تمام آدمي بر او، توکل گمانـ باشد، بي است مخلوقات بزرگترین ـ که عظیم عرش

 گرداند.مي

 الا هو علیه لا اله الله بار: حسبي، هفتو شام در صبح هر کس»فرمود:  که است شده روایت از ابوالدرداء

را  تيو هر حاج کفایت را از وی هر مهمي عزوجل خدای ـ را بخواند، العظیم العرش و هو رب توکلت

 «.کندمي برآورده برایش
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 ﴾یونس سوره﴿

 .است ( آیه129) و دارای است يكم
 

 شد. نامیده «یونس»؛ در آن پیامبر یونس ذکر داستان سبببه سوره این تسميه: وجه

 ، اثباتشرك مباني سازیویران توحید، دیگر، بر محور اثبات مكي هایسوره همانند موضوعات آن موضوع

 چرخد.مي در ضمیر مؤمنان تقوی روح ساختن پایدار و گمراهان شبهات و معاد، دفع نبوت

  

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 که آیاتي «اين» گذشت« بقره» ها، در آغاز سورهسوره اوایل مقطعه حروف درباره سخن «، راء، لامالف»

 و حرام حلال با بیان که یعني: کتابي «است حكيم» قرآن یعني «كتاب آيات» است آن متضمن یونس سوره

 آموز است حكمت معني ( در اینجا بهقولي: )حكیم . اما بهشده و استوار ساخته ؛ محكماحكام و حدود و

 آیه این کهچنان است حاکم معني ( در اینجا به)حكیم دیگر: قولي . بهبر حكمتهاست مشتمل کریم زیرا قرآن

 شاهد مدعا است:

 فرود آورد تا آن راستيرا به ، کتابو با پیامبران):   ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک ﴿

 «.111/ بقره» (کند... حكم اند،کرده اختلاف آن پیرامون در آنچه مردم ، میانکتاب

  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
را  قرآن به انكار و معترضان را مورد پیامبر در امر رسالت و شگفتي تعجب ، خداوند متعالآیه در این

 مایه آنان برای یعني: چگونه «آور استشگفت مردمان آيا براي»دهد: قرار مي و سرزنش مورد محكومیت

 را که حق یعني: پیامهای« ؟ده را بيم مردم كه فرستاديم وحي از خودشان مردي سويبه كه» است شگفتي

 سویبه فرستادن وحي در که؟ در حاليبرسان آنان طور هشدار آمیز بهآید، بهمي سوره و در این قرآن در

و نژاد، فقط  جنس یک وجود ندارد زیرا با اهل باشد تعجب مایه که یزی، چخودشان جنس از اهل مردی

 تواند پیامها، اخبار ومي کسي ، فقط چنینباشد و بنابراین داشته و معاشرت تواند آمیزشمي جنس همان اهل
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 این بود، برآوردنمي جنیان جنس، یا از فرشتگان اگر پیامبر از جنس کند پس منتقل آنان را به الهي ارشادات

 گرفتند.نمي انس او انسانها به که گردید چرا، متعذر و دشوار ميهدف

و نژاد  از جنس پیامبری حضرت آن باشد که از این شانو شگفتي تعجب که است در صورتي این

 یک امر که ؛ اینباشد، باید گفت خدا ولرس ، یا فقربودن یتیم شانتعجب ، اما اگر سبباست خودشان

 او را باشد که و دیگر اوصافي و شرف ، برخوردار از کمالخوب هایخصلت فقیر، جامع یا یک یتیم

 .نیست آورشگفت وجههیچ گرداند، نیز به الهي و رسالت وحي داریامانت شایسته

شوند،  برگزیده رسالتبه متعال خدای از سوی کهاز آن قبل محمد حضرت که است مسلم واقعیتي

 این بودند که شده شناخته و برتری کمال وخصلتهای اوصاف به آن و دیده و در دل در نزد قریش چنان

 و»میدند. نامي« امین»را  آنها حضرتش تر بود تا بدانجا کهخورشید نیز درخشان از انوار نزدشان حقیقت

و  مقام صدق: یعنيقدم «ده بشارت است صدقي قدم را نزد پروردگارشان ايشان كه اين را به مؤمنان

در  برایشان . یعنياست« متقدم» معني به« قدم» قولي: . بهو رفیع عالي ایو مرتبه و درجه راستین منزلت

 .است گذشته پیش که است ای، خیر و نیكي«قدم»دیگر: مراد از  قولي . بهاست شرف سابقه و راستي صدق

روز معاد  برای خویش را پیشاپیش آن که است ایشایسته اعمال آنان شود: برایمي چنین ، معنيبنابراین

 بر این پیامبر! ای پس «آشكار است جادوگري» محمد یعني «مرد گفتند: همانا اين كافران»اند فرستاده

 .بده ادامه پایدارانه دعوتت راه و به شكیبا باش سخنانشان

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  

 ک  ک  ک  کگ  گ    گ  گ  
دنیا.  یعني: از روزهای «آفريد روز شش را در آسمانها و زمين كه است خدايي همانا پروردگار شما آن»

هر  که است روز، روزهایي شش دیگر: مراد از این قولي به . امااست در نزد جمهور همین صواب قول که

)و  است: آمده« حج» ( از سوره15) کریمهدر آیه کهچنان دنیاست در مقیاس سال ، برابر با هزارروز آن

مستقر  بر عرش سپس»شمرید(. مي که از آنچه است ، مانند هزار سالروز نزد پروردگارت یک گمانبي

استیلا  بر عرش است: )سپس دیگر آمده هایاز ترجمه در برخي .است دهلوی للهاولي شاه ترجمه واین «شد

، آمده کثیردر تفسیر ابن کهو چنان آنهاست همه و سقف متعال خدای مخلوقات بزرگترین (. عرش:یافت
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و  آسمانها و زمین فرمانروایي ، کارتعالي یعني: حق «كندامر را تدبير مي» 1فامسرخ است یاقوتي عرش

مگر بعد  شفاعتگري هيچ»دهد مي سامان یگانگي ، بهخویش حكمت مقتضای را به و سایر مخلوقات عرش

امور ـ جز بعد از  از در امری نزد خداوند متعال شود کهنمي داده امكان این کسي عني: بهی «نيست او از اذن

 این . البتهداناتر است و صواب حكمت جایگاه به تعالي کند زیرا حق ـ شفاعت و دستور خود وی اذن

خدا  است اين» چیزهاست در همه امور در تدبیر همه متعال ، بیانگر انفراد و انحصار پروردگارمعني

 ؛ زیرا فقط او سزاواریگانگي به «او را بپرستيد پس» و اقتدار عظیمش بدیع صنعبا این «پروردگار شما

 ترینو پایین پندآموزی برای استعدادی کمترین کهزیرا کسي «گيريد؟آيا پند نمي»غیر او  نه است پرستش

سزاوار  تعالي جز حق کسي ماند کهنمي مخفي بر وی حقیقت باشد، این داشته گیریعبرت برای تواني

 وجود دارد؟. دیگری راه و رسالت ، جز وحيحقیقت این شناخت و مگر برای نیست پرستش

همچو  هک بر خداوندی خودشان از جنس مردم سویبه رسولي فرستادن است: چگونه این سخن حاصل

 خواهد بود؟! تعجب دارد، محل اقتدار عظیمي

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  
 وی ملاقات برای تعالي حق وحي از پیروی ایتوشهبا ره پس «اوست سويشما يكجا به همه بازگشت»

 به گردید و بعد از آن مطرح اجمال به درآغاز سوره که است هشداری همان از جنس شوید. این آماده

 و حق ایاو، وعده سویبه تانهمگي یعني: بازگرداندن «است خدا حق وعده» 2شد. داده بشارت مؤمنان

 «كندرا آغاز مي آفرينش كه هموست گمانبي»کند مين را هرگز خلاف آن که است وی از سوی راستین

 وی مطلقه قدرت نیز در حوزه بازآفریني امكان اولي طریق ، بهآغازگر و ایجادگر است همو که پس از خاك

 ايمان را كه تا كساني» آن بعد از مرگ اخروی حیات سویبه «گرداندرا بازمي آن سپس»باشد مي

دهد و  پاداش» نیست ستمي هیچ در آن که عدالتي یعني: به «قسط اند، بهكرده شايسته كارهاي اند وآورده

 «و» است و جوشان داغ نهایت آب حمیم: «است از حميم ايآنها آشاميدني كافر شدند، براي كه كساني

 «.دارند پيشدر دردناك عذابي كفرشان سزاي به» کافران آن

  

                                                 
 .، قبلا گذشتتفسير استوا بر عرش 1
 (.2)آيه/ كنيد به نگاه 2
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ئائا  

 ئە  ئە   ئو   ئو  ئۇ
 یک از ذات که است و درخششي ضیاء: روشني «را نور ساخت را ضياء و ماه آفتاب كه است او كسي»

از  خارج که از چیز دیگری که است ایروشني ، اما نور:و چراغ آتش باشد، مانند روشني چیز پدید آمده

. و از نور از آیینه آید، مانند انعكاسوجود مي نور به و انعكاس پرتوافگني وسیلهبه چیز است یک ذات

 و یكي داده دسترا به معني این معجزانه ، با دقتيکریمه آیه آید پساز نور خورشید پدید مي نور ماه آنجاکه

« كرد معين منزلهايي ماه براي» که هموست «و» .است گذاشته تجلي را به کریم قرآن علمي از معجزات

 مخصوص را با حرکت آن ماه که است ماه: مسافتي کرد. منزل مقدر و معین ،را در منزلهایي یعني: مسیر ماه

از  در یكي هر شب ماه که است منزل و هشت ا بیستجمع آن کند و منازلمي روز طيشبانه خود در یکبه

 و سپس گشته نمایان خود بسیار کوچک منزل در اولین که طوریکند بهتجاوز نمي و از آن آنها فرود آمده

 درخشد و چونمي تمام ماهي شكل و به خود رسیده کمال به ود تا کهشو بزرگتر پدیدار مي بزرگ کمکم

 تر نمایانو ضعیف وضعیف و مقوس ، باریکسیر نزولي کند، باز در یک خود حرکت منازل آخرین سویبه

 منزلهایي ماه برای تعالي حق !گردد. آریمي انظار پنهان از شب ، دو یا یکدر آخر ماه شود تا بدانجا کهمي

 و خورشید ماه سیر برای و مقدر الهي معین برنامه و اگر این «را بدانيد و حساب تا شمار سالها»کرد  معین

 را که و منافعشان مصالح از ، بسیاریشناختند و باالطبعرا نمي امور خویش شمار سالها و حساب نبود، مردم

و  تقویم و حساب نجوم معل آموختن به آیه این دانستند.، نميمربوط است و ماه سال شمار حساب به

آسمانها و  یعني: خداوند متعال «است نيافريده حق خداوند اينها را جز به» کندمي دعوت زماني هایشناسه

و  عظمت کهآن ، مگر براینكرده ریزیها و نظامها را برنامهبرنامه و در آنها نیكوترین نیافریده را زمین

 یعني: دقایق «خود را هاينشانه»قراربگیرد.  شود و لذا مورد پرستش او دانسته انیتو حق و حكمت قدرت

 عزوجل خدای هرگاه پس «كندمي بيان روشني دانند، بهمي كه گروهيبراي»را  هستي نظام هایو باریكي

گذارد؟ لذا را فرومي و رسالت وحي عظمت به امری کند، دیگر چگونهنمي غفلت اموری چنین از بیان

 .مورد است، کاملا بيوحي آوردن از فرود شكاکان شگفتي

  

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی   
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 كه گروهي ، برايآفريده خدا در آسمانها و زمين و روز و آنچه شب در آمدورفت راستي به»

از  گان، تقواپیشهبنابراین «هاستنشانه» وی و خشم از عذاب با اجتناب تعالي از حق «كنندمي پرهيزگاري

و  امعان به وی باشد، در مخلوقات مخالف خداوند با رضای درافتند که ایمبادا در ورطه کهاین ترس

کار و  عاقبت و ، فرجامایشان که نیز هست جهت بدان ایشان تفكر و اندیشه این اندیشند. البتهمي نظر دقت

 و آمدورفت دیگر آمدنیک دهند.تفسیر در پيقرار مي ، مورد توجهاست شانصلاح در معاد به را که آنچه

 .گذشت« 161بقره/»و روز، در سوره شب

   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
و »اند بسته آن به وامیدی طمع دارند و نه و بیمي ترس از آن نه «ما اميد ندارند لقاي به كهانا كسانيهم»

 اطمينان و بدان» بر بسیار باقي فاني اندك ، با برگزیدنآخرت جایبه «انددنيا خشنود شده زندگي به

 است شده و خرم و خوش گرفته آرام بدان اند و نفسهایشانسپردهدنیا دل زندگاني یعني: به «انديافته

از  كهكساني وهم» است نمانده باقي در نهادشان آخرت از اندیشه ایو پریشاني اضطراب اندك که طوریبه

 اينان»کنند؛ نمي و درآنها تفكر و تأمل «اندغافل»ما  وحدانیت هایو نشانه یعني: از دلایل «ما آيات

 معاد. و تكذیب و رسالت کتاب از کفر به «كردندمي آنچه سبب، بهاست آتش» اقامتشان محل «جايگاهشان

  

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
اند کرده جمع لحصا و عمل ایمان یعني: میان «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني»

و  صالح عمل سویبه ایمانشان سبب را بهیعني: آنان «كندمي را هدايت آنان ايمانشان به پروردگارشان»

 شوند در بهشتمي واصل «پر ناز و نعمت باغهاي به» وسیلهبدین شود پسمي رهنمون هدایت شاهراه

 آنان رویپیش ، یا ازبهشتیان باغهای یعني: از فرودست «است جاري انآن از فرودست جويباران كه» برین

 قراردارند. ایبرافراشته بر تختهای زیرا ایشان است جاری جویباران

  

 ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
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 خداوندا! :اللهم سبحانک»است:  سخن ینا در بهشت بهشتیان یعني: دعا و ندا و نیایش «در آنجا دعوايشان»

و » است سبحان خدای و تقدیس کنند، تسبیحمي زمزمه را آن بهشتیان که دعایي پس« تتو راس پاکي

 فرشتگان یا و درود خداوند ، یا تحیتدر میانشان یعني: درود و دعایشان «است در آنجا سلام تحيتشان

 دعایشان بخشیعني: پایان «العالمينكه: الحمد رب است اين دعايشان و پايان» است گفتن ، سلامبرایشان

 .است خداوند، پروردگار عالمیان ستایشها از آن گویند: همهمي که است ، ایناست الهي تسبیح که

 آنان به کشیدننفس شود کهمي لهاما گونهو تحمید همان تسبیح بهشت براهل»است:  آمده شریف در حدیث

کنند نمي احساس ایدشواری نوع ، هیچعزوجل خدای تسبیح حمد و از گفتن بهشتیان یعني«. شودمي الهام

 .است جانها و روانهایشان بخشآرام خدا یاد بلكه

  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ڱ  ڱ  
یعني: اگر  «رسانيدمي شتاب آنها به طلبند، شر را بهخير را مي مردم كه شتابي همان و اگر خداوند به»

 شتاب خیر و پاداش سویآنها به که گونههمان رسانید،مي شتاب به مردم را برای عذاب خداوند

 مهلت آنان به تعالي حق شدند وليمي ابود ساختها نیعني: قطع «رسيدفرامي قطعا اجلشان»ورزند؛ مي

، نزدیكانشان جانها و مالها و را در حق بد مردم دعای خداوند است: اگر این معني قولي دهد. بهمي

خود یا  در حق از مردم زیرا بسیاری ساختمي کرد، قطعا هلاکشانمي زود اجابت خیرشان همانند دعاهای

 تعالي طلبند، اما حقمي شتاب ها را بهنفرین این شدن کنند و برآوردهمي نفرین و هلاکت مرگ به راندیگ

اندازد تأخیر مي را به بدشان دعاهای دهد و اجابتمي مهلتشان رساند بلكهنمي آنان به را شتابان شر و بدی

تدعوا  لا»است:  آمده شریف در حدیث رو. از همیناست بندگان هاو ب بالغه و رحمت خاطر حلم به و این

فيها  عةسا الله، لا توافقوا من أموالكم على، لاتدعوا أولادكم علىتدعوا  ، لاأنفسكم على

 بد نكنید، در حق دعای فرزندانتان بد نكنید، در حق دعای جانهایتان در حق :لكم فيستجيب بةإجا

 آن در هم بدتان و دعای است اجابت ساعت که در ساعتي ( خدانكنید، با )قضای بد دعای والتانام

 است حقي ، دیندین اگر این خدایا!» کردند:دعا مي مكه مشرکان کهچنان«. نیفتید شود، موافقمي مستجاب

 ولي«. 11انفال/« »بفرست دردناك ، یا بر ما عذابيارانبب سنگ بر ما از آسمان پس است از نزد تو آمده که
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را  ، ایمانآنان از بسیاری برای که خویش حكیمانه حكم خاطر ایننكرد، به را اجابت دعایشانمتعال  خدای

 بود. مقدر کرده

را در  یعني: نامؤمنان «گذاريميوام سرگردان شانندارند، در بيراهي ديدار ما اميدي به را كه كساني پس»

 خواهند گفت ؛ زیرا آنانگذاریمفرو مي ، متحیر و سردرگمستیزیشانحق و ناباوری و تكبر و حق کشيگردن

 کرد و چونمي کار را بود، او اینمي حق اگر قرآن بباراند پس تا بر ما سنگ خواستیم خداوند ما از که

 باشند. سرگردان خیال در اینبگذار که  !نیست بر حق قرآن شد که ، دیگر مسلمکار را نكرد این

  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  ڭ              ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ  
 يا ايستاده پهلو يا نشسته به» جرن آن دورساختن برای «برسد، ما را رنجي»کافر  «انسان به و چون»

 حال هیچ کند و بهدعا مي از حالات و غیر آن شده یاد حالات ما در تمام بارگاه فرمود: به گویي «خواندمي

 دفع ما را براي رود، گوييخود مي راه ، بهكنيم را برطرف گرفتاريش وچون»دارد بر نمي از دعا دست

 وروش راه ، همانکنیم را برطرف گرفتاریش یعني: چون «بود ، نخواندهاو رسيده به كه يرنج كردن

و  سختي بود و حالت روان آن بر و آسیب رنج از رسیدن قبل گیرد کهمي را در پیش ایکفرآلود و ناسپاسانه

و  سابقه ، هیچحال اصلا با آن گردد، گویييباز نم آن کند و بهمي را فراموش دعا و تضرع بلا و محل

 .است نداشته ایآشنایي

و رنجها و  مصایب نزول در هنگام افتد زیرا زبانهایشانمي نیز اتفاق از مسلمانان بسیاری برای حالت این

کرد،  برطرف را از ایشان آفتو  رنج آن متعال خدای شود، اما چونمي نرم و زاری دعا و نیایش آفتها، به

 از و بدی و آسیب رنج ساختن دعا و برطرف در برابر اجابت شكر نعمت واجب شوند ومي دیگر غافل

 ليإ تعرف»است:  آمدهشریف . در حدیثنیست مؤمنان شأن کار لایقاین کهبرند در حاليخود را از یاد مي

 بار پس«. شناسدمي ؛ تو را در سختيبشناس را در راحتي خداوند :الشده يف الرخاء، یعرفک في للها

، ذاشتيگ در آنها، بر ما منت دعاهایمان با اجابت را که حالاتي برانگیز و آن ما را بر شكر نعمتهایت خدایا!

از شكر و  زیرا هرچند تو را بسیار بجا آوریم بدار تا شكرت نگه حاضر و زنده درخاطرهایمان همیشه

 دادند زينتمي انجام آنچه اسرافكاران براي گونهاين». نیازمندیم آن به ، اما ما سختنیازیما بي سپاس
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نظر  ، درشهوات به و اشتغال از شكر و سرگرمي از دعا، غفلت و رویگرداني یعني: اعراض «است شده داده

 .است شده اختهس آراسته اسرافكاران

  

ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى            ىئا  ئا       ئە  ئە  ئو  

 ئو  
با  «كردند ستم كه گاه، آنكرديم هلاك»را  پیشین یعني: امتهای «از شما را پيش هايقرن و هرآينه»

و »ها و نافرماني در گناهان شانيدرازدست و ما و تطاول پیامبران علیه و جسارت و جرأت تكذیب

 و راستگویي بر صدق که و معجزاتي «روشن هايبا نشانه» بودیم برانگیخته سویشان ما به که «پيامبرانشان

 ايمان نبودند كه هرگز مستعد آن آمدند ولي آنان سويبه» داشت آشكار و روشن دلالتي پیامبران آن

 از آنان الهي نداشتند و نیز الطاف آمادگي آن برای هموار نشد که جهت بدان آنان رویبه ایمان راه «بياورند

کفار  برای سخت است هشداری و این «دهيمرا جزا مي»کافر  یعني «مجرم مردم گونهاين»بود  شده سلب

 .پیامبر خاتم رسالت کنندگاندیگر تكذیب و مكه

 

 

 ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې            ئى  ئى     ئۇ
 در زمين بعد از آنان» است شده مبعوث رسالت به سویتانبه محمد که کساني ای «شمارا گاهآن»

 نگرید، شما را در زمینرا مي شنوید و آثارشانمي را اخبارشان که امتهایي یعني: بعد از آن «ساختيم خليفه

 شر؟ و بدانید که دهید، یا اعمالمي خیر انجام آیا اعمال «كنيدرفتار مي چگونه تا بنگريم» ساختیم نشینجا

شما  آیا عمل که نگریممي شما زیر نظر ما قرار دارید پس و بدانید که کنیمرفتار مي عملتان شما بر حسب با

قرار دارید،  در آن که و آسایشي ناز و نعمت به کهاین اید، یاگرفته عبرت از پیشینیانتان که است ایگونهبه

 جانشین خداوند و همانا و سبز است دنیا شیرین گمانبي»است:  آمده شریف باشید؟ درحدیثمي فریفته

بپرهیزید زیرا  از زنان کنید لذا از دنیا بپرهیزید ومي عمل چگونه نگرد کهمي باشد پسمي شما در آن کننده

 «.بود از زنان اسرائیلبني فتنه اولین
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
توحید و  بر اثبات که است مجید الهي در کتاب مراد آیاتي «شود خوانده ما بر آنان بينات آيات و چون»

 ديگري گويند: قرآنمي»معاد  منكران یعني «ندارند ديدار ما اميد به كهكساني»کند مي دلالت شرك ابطال

 ا منسوخب «كن را عوض يا آن»باشد  نگرفته قرار مورد نكوهش بتان پرستشدر آن که «بياور جز اين

ما  با اهداف که آن جایدیگر به آیاتي و نهادن آن آیات یا کل از آیات بخشي برداشتن و از میان ساختن

 متعال خدای فرمان در حوزه این بلكه «دهم خود تغيير را از پيش آن بگو: مرا نرسد كه»سازگار باشد 

 جز آنچه» نیست من و امكان کار هرگز در توان این دهد پسمي فرمان تغییر قرآن اگر بخواهد، به که است

 وتحریفي تغییر و تبدیل گونههیچ بي «كنمنمي پيروي» سبحان از نزد خدای «شودمي وحي من به را كه

 شما از من که آنچه دادن انجام و تقدیر ـ با بر فرض «كنم پروردگارم را نافرماني اگر من در حقيقت»

 .است روز قیامت همانا که «ترسممي بزرگ روزي از عذاب»طلبید مي

  

 چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  
را بر شما  قرآن که خواستمي یعني: اگرخدا «خواندمرا بر شما نمي ، آنخواستبگو: اگر خدا مي»

 اعجازگر از سوی کتابي زیرا خواندن خواندمرا بر شما نمي، قطعا آننكنم شما ابلاغ را به و آن انمنخو

را  شما خود او هم» خواستمي اگر خدا «و» است فراتر از مرز عادت ، کاریمن چون ایامي شخص

از  پیش یعني «از آن ا پيشقطع»گردانید نمي آگاه من زبان به یعني: شما را از قرآن «گردانيدنمي آگاه بدان

 مدت آن در همه ، کهرا سال چهل مدت به درازی یعني:زمان «امسر بردهشما به در ميان عمري» قرآن نزول

دانند مي نو نوشت خواندن که نبودم از کساني دانستید کهشناختید و ميمي وامانتداری راستگویي مرا به

و  ام، نیاموختهاست نزد دانشمندان را که و علومي امرا نخوانده بر پیامبران شدهنازل ، کتابهایبنابراین

 مبعوث رسالت ، بهو احوالي اوضاع در چنین گاه، آنامبوده آن مشتاق و نه امنرفته باب از این چیزی دنبال

در  ایددرمانده با آن عاجز و از معارضه همانند آن ایسوره از آوردن که شما آوردمهرا ب و کتابي شدم

 حقیقت تا این «كنيد؟نمي آيا تعقل»عالمگیر دارید  شهرتي و بلاغت ، در فصاحتعرب شما قوم کهحالي

 ؟است تنع، ممپیشینه آن با مانند من از شخصي صدور همچو قرآني را بدانید که
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 گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  
 مشرکان چون «كند؟ او را تكذيب بر خدا بربندد، يا آيات دروغي كه كس ستمكارتر از آن كيست پس»

 حضرت کند، آن لرا تبدی بیاورد، یا آن آنها را به قرآن غیر از این خواستند تا قرآني خدا از رسول

وجود  بزرگتر از این و ستمي است بسته دروغ عزوجل کند، بر خدای اگر چنین که ساخت روشن برایشان

 رسند.نمي مرادی و به نیافته دست مطلوبي یعني: به «شوندرستگار نمي مجرمان راستيبه»ندارد 

 کرد. اقامه حجت ،است وی از سوی قرآن که یقتحق ، بر اینآیه سه با این عزوجل خدای

 حضرت از آن یهودیان آوردند، تشریف مدینه به خدا رسول گوید: چونمي سلام بن للهعبدا

 چون بودند ولي رمیده از ایشان که بودم کساني از هم شدند و من گریزان حق دین و از پذیرش رمیده

 شنیدم از ایشان که سخني ... و اولیننیست کذاب مردی ، چهرهایشان چهره که ، دانستمدیدمرا  ایشان

 کنید، صله اطعام را نخود انتشار دهید، محتاجا را در میان گفتن سلام !مردم ای»بود:  شریف حدیثاین

 به سلامتي ، بهصورت ابند ـ نماز بگزارید، در اینخو در مردم که ـ هنگامي را برقرار کنید و در شب ارحام

 «.شویدوارد مي بهشت

  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
را  خدا چيزهايي ايجبه»کنند، اما نمي هم ترك طور کليرا به خداوند پرستش مشرکان که در حالي «و»

 کهدرصورتي «رساندسود مي آنان به و نه»آنها را نپرستند  اگر «رساندمي زيان آنان به نه پرستند كهمي

 چنین برساند و اگر بخواهد، سود و زیان هرگاه که است کسي معبود راستین کهدرحالي آنها را بپرستند.

 مشرکان «ما هستند گويند: اينها نزد خدا شفاعتگرانو مي»؟ چیست وی پرستش فایده نباشد پس

را در برابر  ، آنانشفاعت او بر اثر این کنند ومي شفاعت آنها نزد خداوند برای بتان پندارند کهمي

نیز  ایشاندنی احوال در اصلاح للهنزد ا خدایانشان پندارند کهمي کند، همچناننمي عذاب گناهانشان

در  كه بگو: آيا خداوند را از چيزي» شرك و ابلهانه سخیف منطق است این شوند!مي واسطه برایشان

در آسمانها  که مخلوقاتشخود از تمام  برای سبحان یعني: خدای« كنيد؟مي داند، آگاهنمي آسمانها و زمين
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 وی را از کجا برای شریكان شما این ندارد پس سراغ را فیعيو ش شریک برند، هیچسر ميبه وی و زمین

 «.دهندقرار مي وي شريك از آنچهو برتر است  پاك» اید؟!یافته

  

ې  ې   ې  ى  ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ      ۉ  ې 

 ئۈ      ئۈ  
در  و بشریت نوپیداست امری مردم در میان شرك پدیده دهد کهخبر مي واقعیت از این تعالي حق گاهآن

 خدای برای موحد و یكتاپرست امتي «واحد نبودند ، جز امتيو مردم»اند: بوده دین بر یک همگي اصل

، یا بعد است بوده بعد از وی گانهده و قرنهای ، یا در عهد آدمدیني یگانگي . اینوی به و مؤمن سبحان

 ، یعنيبعد از آن «كردند پيدا اختلاف پس» نگذاشت باقي کافری هیچ زمین بر روی که نوح وفانط از

 دیگر در دین با بعضي ، بعضيماندند و در نتیجه باقي مؤمن دیگر همچنان کافر شدند و بعضي بعضي

 این کلمه آن «نبود است صادر شده رتپروردگا ا از سويسابق كه ايو اگر كلمه»پیدا کردند  اختلاف

 اگر این !نخواهد کرد.آری داوری میانشان ، جز در روز قیامتاختلاف در مورد این متعال اوندخد که است

و  «دارند اختلاف در آن كه در آنچه»دردنیا  «آنان ميان» سبحان خدای «كردمي قطعا فيصله»نبود:  کلمه

پذیر هرگز برگشت که ایکلمه آن ، نظر بهدگار متعالپرور وليساخت جدا مي را از مبطل ، محقهدر نتیج

 کرد. امتناع کار ، از ایننیست

، آخرت و سرای است تكلیف دنیا، سرای سرای بود که این الهي فیصله در این حكمت»گوید: مي نسفي

کند، نمي مؤاخذه حجت را جز به کسي خداوند متعال که است این کلمه ولي: آنق به«. جزا و پاداش سرای

وما ):  ژئە   ئا  ئا  ئە  ى  ى ژ فرماید: مي کهچنان پیامبران از: فرستادن است عبارت حجت این

 «.17اسراء/» (نیستیم کننده ، عذابنفرستیم تا پیامبری

 به مردم بازگرداندن برای ؛ در واقعوحي و فرودآوردن پیامبران برانگیختنکه:  است این سخن نتیجه

 شوند؟مي در شگفت از آن چرا مردم باشد پسمي توحیدیشان اصل

  

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی        ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
 مردم سخن این گوینده «؟است نشده وفرستادهبر او فر پروردگارش از سوي ايگويند: چرا معجزهو مي»

 شده نازل خدا بر رسول که و استواری بزرگ معجزات آشكار و هاینشانه به آنان بودند، گویي مكه
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 ،مردگان ساختن زنده چون جدیدی خواستار معجزه حضرت و از آن نداده اهمیتي بود، هیچ

 «خداوند است مخصوص فقط غيب كه نيست بگو: جز اين»شدند  آن طلا و امثال بهکوهها  نمودنتبدیل

 مرا به ، نهدارد بنابراین اختصاص خود خداوند به آن و علم است غیبي ، امریمعجزه یعني: فروفرستادن

 ایدپیشنهاد کرده را که آنچه آمدن فرود «انتظار بكشيد پس»را  سائر مخلوقات شما و نه ، نهاست علمي آن

 شما. خود و درباره را درباره خدا حكم «با شما از منتظرانم هم من كه»

 جدیدی معجزه ، طالبهدایت و یقین خاطر کسب آنها به که دانستمي اگر خداوند»گوید: کثیر ميابن

 را پیش درخواست ، اینو لجاجت عناد و مكابره از روی قطف که دانست کرد وليمي هستند، قطعا اجابتشان

 بطلان و و پیامبر قرآن ، بر حقانیتآیات و با این واگذاشته در عناد و لجاجتشان را آنان اند پسافگنده

 را ویران سالتر پیرامون آنان بنیادبي بر پا کرد و شبهات حجت آنان نابجای هایو خواسته عقاید مشرکان

 «.کرد

 ، چنيناست شده تواتر نقلبه را كه اكرم رسول از معجزات ، بخشياندلسي حزم ابو محمد بن امام

 شمرد:بر مي

 .کریم ـ قرآن 1

 داد. روی در مكه قریش درخواست به القمر که ـ شق 1

و  خندق در روز جنگ أبوطلحه و در منزل ابرج در منزل اندك بسیار با غذایي گروهي ـ اطعام 1

 را به سعد آن بود، دختر بشیربن اندك از بس چند که بود از خرمایي تن نهصد تعدادشان که سپاهي اطعام

 ماند. باقي خرما چیزی از آن خوردند تا سیر شدند و هنوز هم آن از آورد و همه خود دست

، . همچنانلشكر از آن یک تمام شدن و سیراب و نوشیدن حضرت آن انگشتان از میان آب زدن ـ فواره 1

لشكر  تمام و نوشیدن از آن آب و جوشیدن تبوك خشک در چشمه حضرت آن وضوی از آب ریختن

 همین .تا روز قیامت چشمه ینا شدن دار آنها و آب شدن و سیراب چشمه بودند از آن تن هزاران که تبوك

 ، آبنداشت بود و آب خشک قبلا چاه آن که و در حالي ریخت حدیبیه در چاه ایشان وضوی طور از آب

 شدند. سیراب نوشیدند و همه از آن هزاروچهارصد تن که طوریبه گرفت جوشیدن از آن

 آیه که و تارومار شدنشان آنها همه چشم به خاك آن و رسیدن خاك در بدر با مشتي مشرکان سپاه ـ زدن 7

 .است آن مبین« انفال» ( سوره15)
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 منبر و شنیدن بعد از ساختن خواندندمي خطبه آن در پای اکرم رسول که در مسجدالنبي ستوني ـ ناله 6

او  اکرم ، رسولبعد از آن کرد ـ کهمي نالید و مویهمي شتر آواز چون را که آن ناله صدای حاضران تمام

 شد. گرفتند و آرام را در بغل

 مرگ ادعاراستگو هستند، آرزوی و در این آنهاست مخصوص اگر بهشت که از یهودیان ایشان ـ دعوت 5

 .است دهکر ماجرا را حكایتاین قرآن امر ـ که از این کنند و عجز یهودیان

 در موارد آتي: ، از جملهاز غیب ایشان دادن ـ خبر 8

   عمار که از این ایشان خبر دادن شد. چنین رسانند ـ ومي شهادت به باغي را گروهي 

 عثمان به کهاز این ایشان خبر دادن شد. ـ و چنین است وی ازآن بهشت آن رسد و در قبالمي بلوایي 

 خداوندکه است ا عنهما سید و سالاریرضي علي بن حسن کهاز این ایشان خبر دادن او  وسیله به

 شد. چنین آورد ـ وپدید مي صلح از مسلمانان عظیم دو گروه میان

 ـ و کرد  مرد خودکشي ا آندر جهاد حاضر بود و بعد که مردی بودن در مورد دوزخي ایشان خبر دادن

 بودند. خبر داده شد که چنان

 ، جایزهدستگیر نمودنشان کرد تا با را دنبال ، ایشانمدینه به ایشان هجرت در راه جعثمبنمالکبنـ سراقه 9

کرد  او را دنبال دودی آن دنبال و به فرورفت زمین در وی اسب پاهای خود کند ولي را از آن مكه مشرکان

 .وی مجدد اسب افتادن راه و به ایشان و دعای حضرت آن از حال در این سراقه التماس و

 شود ـ و چنینمي گذاشته سراقه ، در دستانفارس شاه کسری دستبندهای که از این ایشان ـ خبر دادن 12

 شد.

در  وی قتل بود، در شب کرده نبوت ادعای روغد به که اسود عنسي شدن از کشته ایشان دادن ـ خبر 11

 رسانده قتل او را به کسي چه که از این شب همان در ایشان دادن بود و نیز خبر او در صنعاء یمن کهحالي

 دادند. خبر بود که ـ و چنان است

 بود و بیرون فاصله راه روز چندین شاناو و ای میان کهدر حالي ایشان از سوی نجاشي مرگ ـ اعلام 11

او  خبر که این یافتن بر او و صحت خواندن و نماز جنازه بقیع گورستان به اصحابشان و تمام ایشان شدن

 بود. کرده روز وفات در همان

 منتظر ایشان که قریش فراداز ا تن دوازده محاصره از حلقه خود در مكه از خانه ایشان شدن ـ بیرون 11

 را. آنها ایشان ندیدن و در نتیجه بر سرآنان خاك خود بكشند و پاشیدن زعم را به بودند تا ایشان

 حاضر بودند. نیز اصحابشان کهدر حالي در برابر ایشان آن و تواضع شتر نزد ایشان ـ شكایت 11
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 آنها، سپس یكجا شدن و هر دو درخت بیایند و آمدن زد ایشانن که از دو درخت ایشان ـ دعوت 17

 آنها. و رفتن دو درخت آن رفتن به ایشان دستوردادن

 شدند.مي رفتند، ازآنها بلندتر دیدهمي راه قد بلندان با چون بالا بودند ولي بیشتر میانه حضرت ـ آن 16

نابود  کنند، همگي مباهله اگر آنان کردند و خبردادند که مباهله به را دعوت نصاری حضرت ـ آن 15

نیز  کریم قرآن نشدند ـ که مباهله ، حاضر بهحضرت آن سخن از صحت با اطمینان شوند و نصاریمي

 .خبر است شاهد این

 شد زیرا آن چنان ـ وخواهند بود  جمحيخلفبنابي خود کشنده کهاز این ایشان دادن ـ خبر 18

 .گشت هلاك بر اثر آن بر او وارد کردند ـ که ایخدشه در روز احد اندك حضرت

 نكنید. تناول من اند و از آلوده سم را به من ـ که گوسفند با ایشان مسموم بازوی گفتن ـ سخن 19

 در کجا و کجا از میدان قریش رهبران قتلگاه دادند که خبر اصحابشان در روز بدر به حضرت ـ آن 12

 بوند. فرموده شد که بدر خواهد بود و چنان

 ام و به خواهند رفت دشمن جنگ در دریا به ایشان از امت هایيگروه خبردادند که حضرت ـ آن 11

 ید.گرد ایشان و او نیز از هستي گفتند: تو نیز از آنان ملحان بنت حرام

را دیدند و خبردادند  آن و مغارب مشارق که طوریشد به پیچانده درهم حضرت آن برای ـ زمین 11

 امت شد زیرا فرمانروایي خواهد رسید ـ و چنان بودند، دیده ها کهمحدوده آن به امتشان فرمانروایي که

بربر رسید، اما  و سرزمین اطلس اقیانوس به غربو تا آخر م تا بلاد سند وترك مشرق از اول ایشان

 نشد. ، گستردهو مغرب مانند مشرق به و شمال در جنوب آنها فرمانروایي

خواهد بود  ایشان خانواده فرد از اعضای او اولین دادند که عنها ـ خبر للهادختر خود ـ رضي فاطمه ـ به 11

 شد. چنان خواهد شد ـ و ملحق یشانا به شانبعد از درگذشت که

 ایشان ، زودتر بهاست تردراز دست از دیگران در انفاق که کسي آن خبردادند که خویش همسران ـ به 11

 بود که ایشان همسر ، اولیندرازتر داشت دستي دادن در صدقه که جحش بنت خواهد شد و زینب ملحق

 .پیوست ایشان به شانای بعد از درگذشت

 معجزه همین شد، که شیر لبریز از آن خشكیده ، پستانکردند و بر اثر آن را مسح گوسفندی ـ پستان 17

 روی از ایشان ایمعجزه چنین معبد خزاعي ام خیمه گردید. بار دیگر در مسعودبن للهعبدا اسلام سبب

 داد.
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 شفا دم در وی مالیدند و چشمان خود دهان ، از آبداشت ناراحتي که علي انـ در روز خیبر بر چشم 16

 او دادند و فرمودند: جز فاتحانه را به نشد و پرچم درد مبتلا چشم دیگر هرگز او به و بعد از آن یافت

 شد. گردد ـ و چنان برنمي

 شنیدند.مي حضرت آن دستان غذا را در میان گفتن ، تسبیحـ اصحاب 15

و تا  !باش فرمودند: همچنان را تقلید کرد، اکرم رسول رفتن استهزا راه ، از رویالعاصابيبنـ حكم 18

 «.بود مرتعش مرد، بدنش

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  
ما  را در آيات آنان ، بناگاهبچشانيم ، رحمتياست رسيده آنان به كه ايختياز س پس مردم به و چون»

، ها و محصولاتمیوه آوردنعملو به باران با فرودآوردن بر مردم خداوند متعال یعني: چون «است نيرنگي

بر اثر  کهد آورد ـ بعد از آنپدی و گشایش ، وسعتو ارزاق معیشت در و بر آنان داشته ارزاني نعمت

باید،  کهوچنان را شكر نگزارده هایشـ آنها نعمت است رسیده آنان ، رنجها بهمعیشت وتنگي خشكسالي

 سود و زیان و غیر قادر بر رساندن ناتوان جانبي بتان نعمتها را به این مشرکان شناسند بلكهرا نمي قدر آن

گشتند  متوسل و نیرنگي هر حیله ، بهآیات این دفع و در جهت زدند طعن خدا در آیات و داده نسبت

ما  فرستادگان ،حقيقت در» تر استشتابان کردن یعني: در مجازات «تر استمكر سريع بگو: خداوند در»

کفار  نیرنگهای ( هستند کهالكاتبین )کرام مراد از فرستادگان: فرشتگان «نويسندكنيد، ميمي را نيرنگ آنچه

نباشد،  مخفي نگهبان امر بر فرشتگان این کنند لذا وقتيمي عرضه آشكار و نهان را بر دانای و آن را نوشته

 تواند بود؟ و خبیر، مخفي خداوند قدیر علیم بر چگونه

  

چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  
 حق که پاهایي وسیلهبه یعني: شما در خشكي «گرداندو دريا مي شما را در خشكي كه است او كسي»

 خلق سواریتان برای که اینقلیه دیگر وسایل و نچهارپایا وسیله و به است آفریده تانگیریبهره برای تعالي

 دریاها و اقیانوسها را بر آنها و طول عرض را که هایيکشتي ساختن فن شما پیمایید و بهمي ، راهاست کرده

راند جلو مي هها را بکشتي که «خوش در كشتيها نشينيد و آنها با بادي كهتا وقتي»کرد  پیمایید، نیز الهاممي
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بر  شاد شوند، بناگاه باد موافق بدان را ببرند و آنانآنان»ها را بشوراند کشتي که و ناپایدار نیست و توفاني

 و از همه جهات یعني: از تمام «از هر طرف و موج» باد است وزش عصوف: شدت «تند وزد بادي آنان

 اند، افتاده سرکش امواج محاصره و در «انداز هر سو گرفتار شده د كهكنن تازد و يقين آنان بر» اطراف

او  سویبه خالصانه و «دعا كنند للها جناب به حال در آن»کند  غلبه بر گمانهایشان و نابودی هلاکت یعني

 خود را برايش دين كهدر حالي» تواناست دادنشان دانند: فقط او بر نجاتمي رو کهشوند، از آن متوجه

در غیر  عادتشان کهآلایند چناننمي ایشائبه هیچ را به دعایشان ،حال یعني: در این «اندكرده و خالص پاك

اگر ما را  كه» گویند:ساختند. و با تأکید و سوگند ميمي را در دعا شریک بتانشان بود که برآن تنگنایي چنین

 «.شد خواهيم ا از شكرگزاران، قطعرهانيبلا ب از اين

 سویبه ، بر بازگشتخلق نهاد که است بر آن ها، خود دلیلسختي در هنگام للها آستان به برگشت البته

 است آن دهنده نشان آیه این . همچنیناست خداشناس و و بشر فطرتا خداپرست شده سرشته متعال خدای

 چند کافر باشد. شود، هرمي مستجاب فرد مضطر وبیچاره یدعا که

 

ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  ھ  ھ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ   
 ناحق به در زمين ناگهان» کرد را اجابت و دعایشان محنت از این خداوند «داد نجاتشان چون پس»

 و به فساد ورزیده تمرد و عناد، در زمین از روی باشند، فقط داشته ایشبهه کهآنو بي «كنندمي سركشي

 بودند، فراموش بسته با خداوند را که سوگندها و پیمانها و عهدهایي دعاها و روند و آنمي بیراهه

و تجاوز  سرکشي پس «خود شماست انزي شما فقط به سركشي كه نيست جز اين !مردم اي» کنندمي

 تجاوز ـ که و پیامد آن فرجام کهاعتبار این ، بهاست بر خود وی تجاوز و سرکشي ، در واقعدیگران به انسان

 هیچ»است:  آمده شریف در حدیث کهگردد چنانبرمي وی خود ـ به نیست و انتقام جز مجازات چیزی

برساند،  را در دنیا زود آن خداوند عقوبت که نیست آن سزاوارتر به پیوند رحم قطع تجاوز و چون گناهي

یعني:  «دنياست زندگاني بهره» «.کندمي ذخیره از عذاب در آخرت صاحبش برای که آنچه همراه به

 «ماست سويبه بازگشتتان سپس» تدنیاس زندگاني تنگ زمان ، فقط محدود بهشما از سرکشي مندیبهره

 در دنیا از خیر و شر «كرديدمي شما را از آنچه گاهآن»دنیا  چند روزه مندیو بهره گذرا زندگي بعد از این
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را  بیند؛ باید خدامي خیری ، هر کسداد بنابراین جزا خواهیم و شما را در برابر آن «كرد باخبر خواهيم»

 نكند. دیگر را سرزنش کسي بیند؛ باید جز خودشمي شری و هر کس گوید سپاس

 سه باشد، آن داشته آنها را هر کس که است خصلت سه»گوید: مي شریف حدیث با استناد به مكحول

 «.شكني، تجاوز و پیماناند: نیرنگخود وی علیه خصلت

  

 

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې             ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئىئى  

 ئى            ی  ی  ی  ی  ئج  
 بیان متضمن آورد کهمي را و مستقلي مستأنفه جمله دنیا یاد کرد، اکنون از بهره متعال خدای کهبعد از آن

را از  آن كه است دنيا مانند آبي زندگاني مثل كه نيست اين جز»است:  آن انقضای دنیا و سرعت حال

در  زمین روی گیاهان خود، همانند وصف زوال دنیا در سرعت زندگاني یعني: مثل «ريختيم فرو آسمان

و براثر  «آميخت درهم زمين رستنيهاي» آب «با آن پس» است آن و خرمي و شادابي بهجت زوال سرعت

 ها و علوفهها و میوهاز دانه «خورندمي و چهارپايان مردم از آنچه»خود رسید  حد کمال ها به، رستنيآن

ها و رستني با انواع زمین یعني: چون «گرديد و آراسته خود را بر گرفت پيرايه زمين چون كه گاهتا آن»

 به و کمال تمام خود را به هایها و آراستگيشد و جلوه طناز و زیبا و نگارینه ،رنگارنگ گلها و گیاهان

 رنگ مشابه ، بعضينقره رنگ مشابه طلا، بعضي رنگ از آنها مشابه که بعضي هایي، رستنيگذاشت نمایش

 .زمرد و... است رنگ مشابه ، بعضيیاقوت

بر  گون گونه و زیوراتي رنگارنگ زیبا و هایجامه که کرده تشبیه زني را به ، زمینآیه در این متعال خدای

پنداشتند  آن و ساكنان»نماید.  خود جلب آراید تا انظار را بهمي هاآرایش انواع پوشد و خود را بهخود مي

ما  عذابیعني «ما فرمان توانا هستند، بناگاه» از آن گیریو بهره آن محصولات یعني: برچیدن «بر آن كه

 را شبیه آن یعني: کشت «گردانيديم بريده از بن را مانند زراعت آن آمد پس زمين به يا روزي شبي»

وجود » و شاداب سبز و تازه صورتبه «ديروز گويي كه» گردانیدیم ایشده و تباه درویده از بن محصول
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 قرآني و ادله هایعني: حجت «آيات» رفیع بیان و این بدیع تفصیل مانند این یعني: به «گونهاين ،است داشتهن

دنیا و  زوال مثلها به و از این «كنندمي انديشه كه مردمي براي» است آیه این هم آنها یكي از جمله که «را»

 «.كنيممي بيان روشني به»گیرند، مي عبرت درس برند ومي يپ آن و تباهي نابودی سرعت

 ئح   ئم  ئى   ئي  بج    بح  بخ   بم  بى        بي  تج  تح   
کرد،  بیان بندگانش را برای آن و زوال دگرگوني دنیا و سرعت ناپایدار زندگي ارزش متعال خدای که گاهآن

 «خواندفرا مي سلامتي سراي سويو خدا شما را به» کند:مي ترغیب آخرت سرای را به در اینجا آنان

 هدايت راست راه سويرا خواهد، به و هركه» است از آفات سلامتي سرای که بهشت یعني: سرای

ما جز خواند، امي فرا سلامتي سرای سویرا به بندگان همه خداوند !دهد. آریمي توفیق یعني: «كندمي

 که است آمده خدا از رسول جابر روایتبه شریف شوند. در حدیثوارد نمي آن به یافتگانهدایت

 دیگری از آنها به و یكي است من پای پایین و میكائیل سر من بالای جبرئیل که دیدم در خواب»فرمودند: 

 مثل که نیست گوید: جز اینمي من به از آنها خطاب یكي هنگام ین. در ابزن او )پیامبر( مثلي گوید: برایمي

و  بنا کرده ایسرا خانه در آن ، سپسبرگرفته خود سرایي برای که است پادشاهي همانند مثل امتت تو و مثل

 کند ولي دعوت غذایش سویرا به تا مردم برانگیخته ایفرستاده گاه، آنگسترده ای، سفرهخانه باز در آن

، پادشاه آن کنند پسنمي اعتنایي دعوت آن به هم و برخي گفته را اجابت فرستاده از آنها آن برخي

تو  هر کس پس هستي فرستاده آن محمد! و تو ای بهشت خانه و آن است سرا، اسلام ، آناست خداوند

 درآمد، بهشت به در آمد و هر کس بهشت در آمد، به اسلام به ر کسدر آمد و هاسلام  ، بهگفت را اجابت

 «.مند شداز نعمتها بهره

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
بر  الهي و واجبات كالیفت به که کساني یعني: برای «است اياند، نيكوييكار نيكو كرده كه كساني براي»

 اند، پاداشاو خود را بازداشته اند و از نواهيداده انجام درستي و آنها را به کرده قیام نیكویي خود، به ذمه

 با بر ایشان الهي و عنایت ؛ فضلزیادت آن «است بر آن و زيادتي» است بهشت همانا که است نیكویي

 ؛ قولللها وجه الي نظر کردن( بهبنگرند. تفسیر )زیاده در بهشت حضرتش که: بر روی است كانام این دادن

 باشد.مي و خلف جمهور علما از سلف
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را  آیه این خدا رسول که است آمده از صهیب مسلم احمد و امام امام روایت به شریف در حدیث

 چنین ایدر آیند، منادی دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت اهل چون»دند: فرمو گاهکردند، آن تلاوت

 شما وفا برای وعده آن خواهد بهمي دارید که ایوعده همانا شما نزد خداوند !بهشت اهل کند: ایندا مي

نگردانید،  مگر روسپیدمان ،اختنس ما را سنگین نیک اعمال ؟ مگر میزانچیست وعده گویند: آنکند. مي

 را از برابر آنان حجاب تعالي حق هنگام ؟ در ایننساخت دورمان وارد نكرد و از دوزخ بهشت مگر ما را به

 تر وداشتني را دوست او چیزی که عزوجل خدای نگرند. سوگند بهاو مي سویبه زند و ایشانکنار مي

 غبار و ذلتي را هيچ هايشانوچهره»«. است نبخشیده خویش سوی به ، از نظرکردننانآ تر برایبخشآرام

و  و ندامت و حسرت ، گرد خواریدوزخ دود و دخان پوشاند ونهمي ایرا سیاهي آنان روی نه «پوشاندنمي

 «.خواهند بود اودانهج بهشتند و در آن اهل اينان»نشاند مي هایشانچهره را بر افسردگي

  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   

 ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 جزای خداوند متعال یعني: «است مانند آن بدي جزاي اند، بدانند كهبديها شده مرتكب كه و كساني»

 خود، همانند بدی و بزرگي در کوچكي بدی جزای افزاید پسنمي بر آن دهد ومي بدی را با یک بدی یک

دارند  از آن که ایو دلهره و ترس از اثر گناهانشان «نشيند خواري غبار و بر آنان» از آن بیش نه است

 خدای و عذاب خشم آنها را از کس یعني: هیچ «نيست و پناهي پشت برابر خداوند هيچ در آنان براي»

 دود و دخان که از بس «استشده تار پوشيده از شب هاييبا پاره هايشانچهره گويي»دهد نمي قهار پناه

 از آن ایجدایي هیچ «اند كهآتش اصحاب آنان» استرا فرو پوشانیده هایشان، چهرهآن و سیاهي آتش

 «.درآنند جاودانه»ندارند و 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گگ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ   ڳ  ڱ   
نیكوکار و بدکار،  ،و جن از انس ؛ اعمزمین اهل یعني: تمام «را حشر كنيم آنان همگي كه و روزي»

اند، ورزيده شرك هك كساني به گاهآن» گردآوریم بازپرسي را برای باطل معبودان و پرستشگران موحدان

شما »محشر و در حضور معبودانشان:  آنها در حضور اهل سرزنش و منظور سرکوب به «گوييممي

یعني: در  «خود باشيد بر جاي»بودید  گرفته پرستش به لاشریک با خدای آنها را همراه که «وشريكانتان
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را  یعني: معبودان «افگنيممي آنها جدايي ميان پس»یستید با مؤمنان و موضع خود، جدا از مقام معین جای

 را که پیوندی و هرگونه کنیمدیگر جدا ميرا از یک و مؤمنان یا مشرکان ،کنیمجدا مي کنندگانشاناز عبادت

یعني:  «پرستيديدنمي گويند: شما ما رامي» آنان به «و شريكانشان» گسلانیم، مياست بوده آنان میان در دنیا

خود و نیز  و گمراهي شما هوس بلكه بودیم و فرا نخوانده دستور نداده خویش پرستش ما شما را به

دادند و  ما فرمان پرستش شما را به بودند که پرستیدید زیرا آنانمي بودند، کرده گمراهتان را که شیاطینتان

 که امر است ، انكار اینمعبودان از سوی عابدان انكار پرستش ، معنيد. بنابراینکردی اطاعت از آنان شما هم

 باشند. داده دستوری چنین آنان به

  

 ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
که: ما شما این بر است گواه سبحان یعني: خدای «است شما بس ما و ميان ميان گواه عنوان خدا به پس»

 ایمو خشنود نبوده کار شما راضي این که: ما بهاین بر است ، یا گواهایمدستور نداده خویش عبادت را به

کار را از شما  این هم پرستید و نهشما ما را مي که نبودیم ما آگاه «بوديم خبرشما بي همانا ما از پرستش»

 .نداشتیم و شعوری عقل که چرا بودیم خواسته

 اند.گرفته پرستش به را شعوریناشنوا، نابینا و بي خدایان که مشرکان برای بزرگ است سرزنشي این

  

 ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ہ  ہ  ہ
 «يابدبود، در مي فرستاده را پيش آنچه هر كسي كه» است زمان یا در آن مكان یعني: در آن «آنجاست»

یا زیبا،  بوده زشت آیا عملش آزماید؛ کهچشد و ميمي بود، فرستاده پیش را که عملي جزای یعني: هر کس

 خود باز گردانيده حقيقي خدا، مولاي سويو به»یا مردود؟  بوده مورد قبول یا زیانبار، سودمند بوده

 است حق ربوبیتش که خویش پروردگار بر حق سویاند، بهورزیده شرك کهیعني: آنان «شوندمي

 «شد گم كردند از آنانافترا مي و آنچه» اند برگرفته که باطلي معبودات سویبه شوند، نهمي بازگردانیده

 گریمیانجي آنان توانند برایمي سانند و نهرآنها نمي به سودی وهیچ ناپدید شده در آخرت باطلشان خدایان

 بردارند. دست باطل معبودهای این در رسد، باید از پرستش روزی چنین کهاز آن قبل بكنند پس و شفاعتي
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ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     

 ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
 «و» آن و ثمرات نتایج و بخشیدن باران با فرستادن «بخشدمي روزي شما از آسمان به كه كيستبگو: »

 لابد اعتراف ؟ پسمعادن آوردن و پدید نباتات بخشد؛ با رویاندنمي روزی «زمين»شما از  به که کیست

 کسي چه «است گوشها و ديدگان مالك كه تيا كيس» اینهاست آفریننده و ، بخشندهخداوند کنید کهمي

 چنین آنها به از که گونه ، بداناست انگیز آفریدهشگفت خلقت و بر این عجیب اوصاف آنها را براین

 کسي یعني: چه «آوردمي بيرون را از مرده زنده كه و كيست»شوید؟ برخوردار مي عظیمي مندیبهره

و »آورد؟ مي را از کافر بیرون و مؤمن را از جاهل ، عالمدانه را از ، سبزیرا از تخم ، جوجهز نطفهرا ا انسان

 بیرون و کافر را از مؤمن را از عالم ، جاهلرا از انسان نطفه کسي یعني: چه «آوردمي بيرون را از زنده مرده

کند و مي مانند، ادارهبي نظامي و نظم را به یعني: آن «كندميرا تدبير  كار جهان كه و كيست»آورد؟ مي

 و عقل فكر صحیح ایجابات دهند و بر اساس انصاف یعني: اگر «خواهند گفت: خدا»بخشد؟ مي سامان

 وندامور، همانا خدا این خواهند داد که: فاعل پاسخ چنین سؤالت این به زودی کنند، به قضاوت سلیم

 این کهیعني: با آن «كنيدنمي چرا پروا بگو: پس»داشتند  اعتراف حقیقت این به مشرکان کهچنان است

 کنید تا او را بهبخشد، پروا نميمي و سامان نظم ها راپدیده این که دانید، چرا از خدایيرا مي حقیقت

 کنید. پرستش یگانگي

  

 ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  ئې  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  
توانا نیستند  و بر چیزی ایدقرار داده شریک با وی را که آنچه نه «شما خدا، پروردگار حقيقي است اين»

 باطل لذا غیر آن است حق اقرار خودتان به تعالي حق ، ربوبیتپس «؟چيست جز گمراهي و بعد از حق»

روید و مي بیراهه به کرده آشكار عدول از حق یعني: چگونه «شويد؟مي دهبازگرداني چگونه پس»باشد مي

 گیرید؟!مي پروردگاری را به تعالي غیرباری

  

 بح     بخ  بم           بى  بي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   
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 حكم یعني «پروردگارت مهكل» از حق گروه این مانند برگشتن ، یا بهحقیقت مانند این یعني: به «گونهاين»

، عناد و مكابره و از روی شده خارج باطل سویبه یعني: ازحق «ورزيدند فسق كه بر كساني» وی و فیصله

ازلي  حكم آن است این !آری« آورندنمي ايمان كه: آنان پيوست حقيقت به» تمرد کردند در کفر خویش

 او را هدایت عزوجل را ندارد و خدای هدایت و شایستگي ، اهلیتو فاسق که: کافر معاند خداوند

 کند.نمي

 

 ٱٻٻٻٻ  پپپ  پڀ  ڀڀڀ  ٺٺٺٺ  ٿٿٿ
 ، بر نفيباطل عجز معبودان با بیان ، اینکبرپا داشت حجت خویش بر ربوبیت خداوند متعال کهبعد از آن

را  آفرينش كه هست شما كسي بگو؛ آيا از شريكان» دارد:برپا مي ، حجتمشرکان و محكومیت شرك

بعد  شب و بازگردانیدن بعد از مرگ برانگیختنش و سپس انسان باآفریدن «را برگرداند آغاز كند و باز آن

جز شما  یعني: «گرداندرا بر مي كند و باز آنرا آغاز مي آفرينش كه بگو: فقط خداست»؟ غیره از روز و

 پس»را ادعا کنید  ایتوانایي چنین ،تانپنداری شریكان توانید برایندارید و هرگز نمي دیگر پاسخي این

 ؟.باطل سویبه از حق «شويدمي بازگردانيده چگونه

  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

 ڌ  ڌ      ڍ  
ارشاد  اسلام دین سویبه یعني: «نمايد؟ راه حق دين سويبه كه هست شما كسي بگو: آيا از شريكان»

 بگو: خداست» !هگفتند: ن چون پس است منفي آنان ا پاسخنماید؟ طبع دعوت حق سویرا به و مردم کرده

وسیله  و به کتابهایش کردن و نازل پیامبران فرستادن وسیله به «نمايدمي راه حق دين سويبه كه

در  و نگرش تا با تأمل بشر قرار داده و عقل و آنها را جلو چشم آفریده خویش در مخلوقات که هایينشانه

 هدايت حق سويبه كه ، آيا كسيپس»شوند  رهنمون حق ، بهخویش رد و فهمخ کارگیریبه آنها از طریق

 خود، هدايت كهنمايد مگر آننمي راه كه قرار گيرد، يا كسي پيروي مورد كه كند، سزاوارتر استمي

 پیروی به ـ سزاوارتر است سبحان خدای کند ـ کهمي هدایت حق سویرا به مردم که یعني: آیاکسي «شود؟

 او را هدایت دیگری کهشود، مگر ایننمي خود هدایت نیروی به دشخو حتي که باشد، یا کسيو اقتدا مي
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 چه این «كنيد؟مي داوري ، چگونهشده شما را چه»کند؟  هدایت را غیر خویش کهاین رسد به نماید، چه

 میان چگونهکنید؟ آخر مي حكم ، بدانسبحان خدای برای گروه این گرفتن شریک با که است حكمي

 ؟است شده تباه خردهایتان و رفته از بین پاك شوید؟ مگر عقلهایتانمي قایل تساوی و خلقش خدا

  

 

 

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 خرد و بصیرت از روی ، نهپندار و عملشان شیوه یعني: این «كنندنمي پيروي جز از گمان و بيشترشان»

 پنداشتند: اینمي که ، هماناناست پیشینیانشان از گمان بر خاسته که است پندار و گماني حاصل بلكه

 این !کنند. آریمي شفاعت برایشان سازند و نزد ویمي نزدیک بزرگ خدای ، آنها را بهدروغین خدایان

و  باطل ا پندار و خیاليصرف بلكه نبوده متكي از خرد و بینش گاهيد و تكیهو سن رگز بر حجتهگمانشان 

 مبتني و یقین بر علم زیرا کار دین «گرداندنياز نميبي حق از معرفت وجه هيچ به و گمان» است اساسبي

 همانا خدا به» و تكهن با گمان د نهشومتمایز مي طلاز با حق که است و پندار و با علم بر خیال ، نهاست

 ماند.نمي کیفربي کارهایشان این پس «داناست» حق و فروگذاشتن گمان از پیروی «كنندميآنچه

  

 ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    
و  یعني: با منطق «باشد شده ساخته دروغ غير از خداوند به كسي از سوي قرآن اين كه نيست و چنان»

، اما دیگران و پرداخته ، ساختهعظیم معجزات والا و این شأن با این قرآني چنین که برابر نیست عقل

 خدای «بلكه» توانا نیست نظیر آن بر آوردن کسي ، هیچعزوجل خدای باشد زیرا جز خداوند به منسوب

 منزل از کتابهای «باشدمي ،است از آن پيش آنچه كنندهتصديق» کهدر حالي کرده را نازل قرآن این سبحان

کند  تا آنها را تصدیق است آمده قرآن اند پسداده بشارت آن به قرآن از نزول کتابها قبل و آن بر انبیا

و  از حلال ، اعمچیز است یعني: بیانگر همه «است كتاب تفصيل» در قرآن شده بیان و قوانین احكام «و»

خبر  در قرآن» است: آمده شریف در حدیث کهچنان مقرر گردیده بر مردم که از احكامي غیر آن و حرام
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 ، از جانبنيست ايشبهه هيچ درآن»«. شماست در میان آنچه و حكم شماست و پسینیان پیشینیان

 .مورد استکاملا بي اکرم بر رسول آن آوردن فرود شما از ، تعجببنابراین «است پروردگار عالميان

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ      ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 مانند آن ايسوره پس بگو:»خود پیامبر از نزد  «است ساخته دروغ را به آن» کفار مكه «گوينديا مي»

 و بلاغت عرب زبان زیرا شما نیز در شناخت و ساختار معجز بیاني ادبي صنعت ، حسندر بلاغت «بياوريد

 جویید از همیاران استعانت وی فراخوانید و به «توانيدرا مي و فراخوانيد هر كه»هستید  مانند من ،آن کلام

اگر »پندارید مي سبحان خدای شرکای آنها را که باطلي و خدایان عرب از قبایل ود ـ اعمخ و پشتیبانان

در  وقت د، آنکردی اگر چنین پس !شده بر ساخته دروغ به قرآن خود که ادعای در این« راستگو هستيد

و  منصفانه سخن این شنیدن هنگام به عاندانو م دهید، راستگو هستید. اما مشرکانمي نسبت من به که اتهامي

 پایهبي عنادهای دامن فقط به نتوانستند بلكه آورده میدان به را هم مانند قرآن ایکلمه ، حتيجدلي تسلیم این

 چسبیدند. شانپشتوانهبي هایو لجبازی

جا  و در هر سه است مشرکان با ( قرآن)تحدی طلبيهماورد مورد از اعلام سومین این»گوید: کثیر ميابن

 «.آشكار شد ، عجزشانهم

  

 ې  ې      ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو              ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې        ئې  ئې  ئى   
 شتاب از آن بلق قرآن تكذیب یعني: به «نداشتند احاطه آن علم به شمردند كه را دروغ چيزي بلكه»

 علمي ، احاطهاست آن دربرگیرنده که بفهمند و بر آنچه را آن و معاني را مورد تدبر قرار داده آن ورزیدند که

 این در گماننماید بي باشد، تكذیب داشته علمي احاطه آن به کهاز آن را قبل چیزی باشند و هر کس داشته

 ، با اینو بنابراین نشده متمسک دیگری گاهو تكیه اصل هیچ به دانشيو بي جهل به ، جزخویش تكذیب

 از دریافت خویش اندیشي و کوته بینيکوته کنندهو اثبات خردیو بي جهل صدا، منادی بلندترین به تكذیب

 در که ایاخبار غیبي یعني: سرانجام «است هنيامد برايشان آن و هنوز تأويل» است حجتها و برهانها شده

چرا  ؟ پسیا دروغ است اخبار راست آیا این تا بدانند که نداده روی ، هنوز برآنانشده داده وعده قرآن

 بافند؟!مي گویند و سفسطهمي گزاف
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از  و دیگری اعجاز لفظي هتاز ج ؛ یكياست اعجازگری کتاب از دو جهت که: قرآناین معني حاصل

 را در محک آن و اخبار غیبي نگریسته آن اعجاز لفظي در کهاز آن قبل خود، اما مشرکان اخبار غیبي جهت

 «گونههمين» از امتها نیز «بودند از آنان پيش كه كساني»کردند  مبادرت آن تكذیب قرار دهند، به آزمون

 حجتها و برهانهای پیامبرانشان کهرا و هنگامي پیامبرانشان «كردند تكذيب» و برهان دلیل پشتوانهبي

را  برسند، آنها اخبار آن تأویل و به داشته احاطه آن علم به کهاز آن آوردند، قبل را برایشان خداوند

 فرجام و آنها با چه «است بوده چگونه» پیشین از امتهای« ستمگران عاقبت بنگر كه پس» کردند تكذیب

 همچون ! از سرنوشتيکنندگانتكذیب ای . پسکرده را بیان داستانهایشان قرآن کهچنان روبرو شدند! بدی

 گیر شما نیز بشود.مبادا گریبان حذر کنید، که آنان سرنوشت

  

 ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج    بح  بخ
وجود خود  و ژرفنای نهان در که است کسي یعني: از آنان «آوردمي ايمان بدان كه است كسي انو از آن»

را  و عناد، آن مكابره انگیزه ا بهصرف ولي است و بر حق راست قرآن داند کهو مي آورده ایمان قرآن به

 را تصدیق وجود خود نیز، قرآن انو در نه «آوردنمي نايما بدان كه است كسي و از آنان»کند مي تكذیب

 آنان پس «داناتراست مفسدان حال و پروردگار تو به»نماید مي را تكذیب ، آنجهل انگیزه به بلكه کندنمي

کثیر در ابن ورزند.اصرار مي بر عناد خویش اند کهدهد. مراد از مفسدان: کسانيجزا مي را در برابر اعمالشان

 کند و بهمي هدایتشان ؛ پسهدایتند، داناتر است مستحق که کساني به تعالي حق»گوید: مي آن معني

هرگز  که است عادلي تعالي گرداند لذا حقمي گمراهشان ؛ پساند نیز داناتر استگمراهي مستحق کهکساني

 «.کندنمي ستم

 جح  جم  حج  حم     ثي   ثم  ثى تخ  تمتى   تي  ثج  بي  تج  تح     بم  بى     
 را اجابت دعوتت کهاین استمرار ورزیدند و از خویش یعني: اگر بر تكذیب «كردند و اگر تو را تكذيب»

 یعني: از آنان «دارد شما اختصاص شما به دارد وعمل اختصاص من به من بگو: عمل» امید شدی کنند، نا

 خود شما اختصاص شما به عمل و جزای خود من به من عمل جزای و بگو: بجوی اریبیز و از عملشان

شما از » نیست دیگری تكلیف هیچ من ، بر عهدهو جز این امکرده شما ابلاغ را به حق پیام دارد زیرا من

 من عمل یعني: شما به «وبركنارم كنيد بريشما مي از آنچه و بركناريد و من بري كنممي من آنچه

 .گیرمقرار نمي مؤاخذه شما مورد عمل به شوید و مننمي مؤاخذه
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 خج  خح   خم  سجسح  سخ  سم  صح  صم   ضج       ضح    ضخ  ضم   
و  خوانيمي قرآن که گاهآن «دهندفرا ميتو گوش  سوي به هستند كه كساني از آنان»! پیامبر ای «و»

 به توانيآيا تو مي»شنوند نمي هوش گوش به سود که ، اما چهدهيمي را تعلیم اسلام هایو برنامه ماحكا

و  بغض همان ،مانع وجود دارد و این مانعي شانشنوایي فراروی که کساني یعني: به «بشنواني ناشنوايان

را  ا چیزیباشد، یقین ناشنوا و لایعقل هر کس دارد؟ پسميباز  حق را از پذیرفتن آنان که است نفرتي

 که داری یعني: آیا تو اصرار «نكنند؟ تعقل هرچند كه»شنود نمي شود، تهگف وی به را که فهمد و سخنينمي

 بسا با، چهعاقل باشند؟ زیرا ناشنوای بهرهبي هم ، از عقل، هرچند با وجود ناشنوایيبشنواني ناشنوایان به

 .است ناممكن چیزی یكجا شد، دیگر فهم هم دو با هر و شنوایي را دریابد، اما اگر نبود عقل چیزی فراست

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀ  ڀ
هرچند نبينند ـ  را ـنگرد، آيا تو نابينايانمي» حقارت چشم به «تو سويبه كه است كسي و از آنان»

 .است ناتوان حق ا از دریافتشود، یقین جمع در او ظاهر و باطن کوری که و هر کس «كرد؟ تواني هدايت

اصلا  را ببیند که اگر بیماری طبیب !. آریاست اکرماز رسول و دلجویي ، تسلیتآیه این هدف

نیز  اکرم رسول کند پسنظر ميصرف وی بهشدن از مشغولگرداند و رو بر مي ، از ویپذیر نیستعلاج

 برگردانند. روی بصیرتبي کوردلاندلهایند، باید از این  طبیب که

  

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
خود  دممر بلكه» آنان و خرد از حواس با سلب «كندنمي ستم مردم به وجه هيچ ، خداوند بهدر حقيقت»

و در  است نهفته هایشاندر طبیعت که حق در برابر و لجبازی تعصب سبب به «كنندمي ستم بر خويشتن

 و عناد، بر خویشتن تعصب با این هستند که خود آنان این پس خویش و خرد حواس ساختن ، تباهنتیجه

مشاعر و  و برایشان را آفریده آنان بلكه نكرده ستم نانبر آ وجههیچ به عزوجل و خدای اندکرده ستم

 کرده را در آنها خلق دریابند و حواسي شكل کاملترین را به بتوانند حقایق آن بوسیله که قرارداده ادراکاتي

را  او راه سازند، همچنان را برآورده شاندنیوی و منافع و مصالح خود رسیده هایخواسته به آن وسیله به که

 گردند، اما اسفا که روان حق جاده را بشویند و به و دل تا غبار دیده باز گذاشته شاندیني مصالح و آنان میان
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را شكار  شانغفلت هایلحظه و دمادم برنشسته بر نفسهایشان براقش پرنده ، همچونرنگارنگ هوسهای

 کند.مي

  

 ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ  ڇ    ٹ  ڤ
در دنیا، یا در  «اندنكرده از روز درنگ ساعتي اندازه جز به كند، گوييرا حشر مي آنان كه و روزي»

بودند،  کرده خود را در دنیا ضایع عمرهای پندارند کهميبسیار کم جهت دراز را بدان مدت . اینگورهایشان

 لذتها اصلا وجود این کنند، گویيمي در محشر فراموش و توقف درنگ طول سبب دنیا را به یا لذتهای

 که اندك دنیا جز زماني در کنند کهمي یعني: احساس «كنندمي اظهار آشنايي با هم» است نداشته واقعي

، هم اظهار آشنایي اند و اینسر نبردهاند، بهگشته جدا از هم و سپس آشنا شده گر در آندی با بعضي بعضي

رود، از مي محشر از بین هولناك نیز در صحنه اندك آشنایي همین ، سپسازگورهاست برخاستن در هنگام

 ديدار خدا را دروغ كه ا كسانيعقط»دیگر امیدوار نیستند را از یک منفعتي رو آنها در محشر هیچاین

 يافتهو راه» ، بزرگتر استخویش و نزدیكان خود و کسان از باختن زیان و کدام «كار شدندشمردند زيان

جزا و  برای انجامید و چون خدوز ، بهراه این بودند زیرا پایان گرفته در پیش که و روشي در راه «نبودند

 برند.مي پي حقیقت این شوند، بهمحشور  حساب

  

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
 پیروزساختن چون ،اتدر زندگي «تو بنمايانيم ، بهدهيممي وعده آنان به را كه از آنچه و اگر بعضي»

 ؛ بازگشتشانهرحال به»گردد  ها محققوعده این کهاز آن قبل «يا تو را بميرانيم» آنان و اسارت با قتل دینت

اگر  پس نمایانیمتو مي را به در آنجا عذابشان گاه، آنکنیممي عذاب را در آخرت و آنان «ماست سويبه

خدا  سپس» میریگمي انتقام از آنان در آخرت که ا بدان، قطعنگیریم انتقام از آنان و عاجل طور زودهنگامبه

اند، بعد از تو کرده که آنچه به آنان علیه در روزقیامت خداوند یعني: سپس «است كنند گواهمي بر آنچه

ۈۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ژاست:  از عیسي قرآن قول نقل این دهد. نظیر آنمي گواهي

خود  مرا به سوی ، اما چونبودم گواه ، بر آنانمبود در میانشان که گاهتا آن من):  ژ  ې  ې  ې

 «.115مائده/( »ایبوده ناظر و گواه ، تو خود بر آنانفراخواندی
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 ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    
پیامبر  ستاد و آنفر آنان سویبه او را متعال خدای که «است پيامبري» گذشته از امتهای «هر امتي و براي»

 او را برای خداوند را که و پیامي «آمد پيامبرشان چون پس»نمود  بیان آنان را به وی مشروعه احكام

 عدل به یعني« قسط به ميانشان»کردند  تكذیبش کرد، آنها همگي ابلاغ آنان بود، به فرستاده آن ابلاغ

یابد و مي پیامبر نجات شود پسمي در دنیا داوری و پیامبرش امت آن یعني: میان «شودمي داوري»

 زیرا آنها مجرمند و در برابر جرم عذاب این با «رودنمي ستم آنان و بر»گردند مي هلاك کنندگانتكذیب

 اند.کیفر یافته خویش

 داوری در روز قیامت پیامبرش و هر امتي یانم . یعنياست رخداد در آخرت این برآنند که از مفسران بعضي

 آخر. شود... تا بهمي

  

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ               ڻ   ۀ  
 وعده که «گوييدمي راست اگر» است در انتظارشان عذاب شد که اعلام آنان به کهبعد از آن «گويندو مي»

 کنند.مي و استبعاد مطرح زدگيرا از سر شتاب سؤال این «؟است وقت چه وعده اين» پس است حق عذاب

 دهند: پاسخ آنان به گونهمأمور شدند تا این خدا رسول پس

  

 ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
 دیگران را برای اختیاری چنین توانممي چگونه پس «مدر اختيار ندار و سودي خود زيان بگو: براي»

 خواسته من در حق سود و زیان از این خدا که آنچه لیكن «است خدا خواسته مگر آنچه»؟ باشم داشته

 اریج بر من وی و مشیت و فرمان هستم خداوند از بندگان ایبنده هم یابد زیرا منمي ، تحققاست

 .است

 کساني برای بلیغ بس و هشداری بزرگ بس ، درسيآیه در این»گوید: مي« القدیرفتح»در تفسیر  شوکاني امام

 بخوانند و در هنگام فریادرسي به را پیوسته خدا رسولکه قرار گرفته بر آن و عادتشان خوی که است

 حضرت آن ، بهقادر نیست آن بر دفع دیگری کس هیچ سبحان یجز خدا که مصایبي و حوادث نزول

 از رسول که است کساني برای بلیغ بس و هشداری بزرگ بس ، درسيآیه در این بجویند. همچنین استغاثه
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 زیرا مقام قادر نیست آن برآوردن به دیگری ، کسسبحان جز خدای طلبند کهرا مي چیزهایي خدا

 روزی بازدارنده دهنده آفریننده پرورنده از خدای حاجت طلب . ایناناست العالمینرب ، مقامخواهيحاجت

مراد  گردند و تحققمي متوسل اموات دیگر یا به الله رسول جناب یا به آن جایو به را فروگذاشته رسان

، کرده حلول در آنان للهالاالااله با معني که از مخالفتي اینان که است ونهطلبند. چگمي را از آنان خویش

و  ذوالجلال با ذات همراه طلبند و گاهيفریاد مي به ا و بالاستقلالرا رأس اموات این گاهي بر نداشته دست

ں  ژ  است گردیده متوسل امت از این بسیاری« ساختن گمراه» ، بهوسیله با این شیطان که نیست شكي

بر  پس«. 121کهف/»دهند( مي انجامش که است کار نیكي این پندارند کهمي آنان):  ژڻ  ڻ    ڻ  ڻ 

 «.گوییممي راجعون لیهإنا إو  للهنا إ عظمي مصیبت این

 کرده ـ اراده یا غیر آن عذاب ـ از امت آن هدر بار سبحان را خدای آنچه که «است اجلي هر امتي براي»

 از این «افتند پس ساعتي فرا رسد، نه اجلشان و چون» آوردفرود مي امت بر آن میعاد معین ، در آناست

 كنید.نشتاب  عذاب نزول به !کنندگان تكذیب ای پس «افتند پيش» از آن ساعتي «نه و» و میعاد معین اجل

  

 ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  
 از آن چيزي چه ، مجرمانحال هر شما در رسد، به يا روز به او شب خبر دهيد؛ اگر عذاب من بگو: به»

 از آن و طبایع داشته نفرت آن دلها از که منفور است امری زیرا عذاب «خواهند؟مي شتاب به عذاب

 به که است این مجرم سزاوار شأن کهحالي ؟ و درچیست عذاب در طلب شتابشان موجب پرهیزد پسمي

 طلبند؟!مي شتاب را به عذاب بترسد، آنها چگونه عذاب از خویش جرم سبب

  

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې  ئى  
بر شما فرود  الهيعذاب کهآیا بعد از آن «آوريد؟مي ايمان آن به نشد، اكنو واقع كه آيا هنگامي سپس»

 شما هیچ حالبه ایمان این کهآورید در حاليمي او ایمان بر شما وارد شد، به وی و انتقام آمد و خشم

 كهدر حالي»اید آورده مانای آن به «آيا اكنون» !کند؟ آرینمي شما دفع را از زیاني و هیچ نداشته سودی

 .و استهزا؟! تكذیب از روی «طلبيديدمي شتاب به»را  عذاب یعني «را آن از اين پيش
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 ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  
 که «اويد راج شود: عذابمي گفته»و انكار  و شک با کفر و تكذیب «اندكرده ستم كه كساني به سپس»

و  از کفر و تكذیب تاندر زندگي «كرديدمي آنچه كيفر بچشيد، آيا جز به»ندارد  و انقطاعي گسست هیچ

 .هرگز! «شويد؟مي جزا داده» استهزا و نافرماني

  

 بم  بى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جح  جم   
 حق آيا آن گيرند كهمي و از تو خبر»کند: مي ا مطرحر مشرکان از سوی دیگری سؤال تعالي حق گاهآن

، بگو: آري»؟ است ، راستدهيمي وعده و معاد و قیامت ما از عذاب به را که یعني: آیا آنچه «؟است

 توانید خداییعني: شما نمي «نيستيد و شما عاجزكننده است ا حققطع آن كه پروردگارم سوگند به

 شوید.مي ا گرفتار آنحتم بگریزید پس عذاب چنگ و از کرده را درمانده سبحان

سوگند یاد  روز آخرت وقوع ، بردر آن خداوند متعال که است موردی از سه یكي این»گوید: کثیر ميابن

 «.است کرده

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ   ٹ  

 ٹ  ٹ  
 «دادخود ميرا فديه ا آنبود، قطعمي است در زمين ، آنچهاست كرده ستم كه هركسي و اگر براي»

 از آن بها وجود دارد، در روز قیامتو ذخایر گران نفیس از اشیا و اموال زمین در روی آنچه یعني: اگر تمام

 و چون»کند  خویش و بلا گردان ، فدیهاز عذاب رهایي ا برایر آنتا داشت  بود، قطعا دوستمي هر کافری

، آن وحشت و هیبت را که آخرت عذاب یعني: چون «دارند خود را پنهان ببينند، پشيماني را عذاب

 ر اماند مؤمنان و سرزنش از شماتت دارند تامي خود را پنهان ، ببینند، پشیمانياست را ربوده عقلهایشان

ژ گویند: مي ، اما بعد از ورود در عذاباست عذاب دیدن ، در هنگامندامت ساختن پنهان بمانند و این

را  ،آنچهگونهو بدین« 11انعام/« »کردیم کوتاهي آن درباره بر ما، بر آنچه دریغ :  ای ژک  گ  گ  گ  گ  

 به» رؤسا و پیروانشان ، یا میانکافران و مؤمنان یعني: میان «آنها و ميان»کنند بودند، آشكار مي کرده پنهان که

 «.رودنمي ستم شود و برآنانمي فيصله» عدل به یعني «قسط
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 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  
 آنان به که آنچه او برآوردن پس «خداوند است ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه باشيد كه آگاه»

 شدني ناخواهاو خواه یعني: وعده «است خدا حق وعده در حقيقت باشيد كه آگاه» دهد، تواناستمي وعده

ود تا خ در چیست و فسادشان صلاح که «دانندنمي»بیشتر کفار  یعني «آنان بيشتر ولي» است یافتنيو تحقق

 کنند. آماده دیدار الهي برای را

  

 چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
 او باز گردانيده سويبه و»دهد مي انجام با شما چه انتظار بكشید که پس «ميراندكند و ميمي او زنده»

 دهد.جزا مي ا شما را در برابر عقاید و اعمالتانو قطع «شويدمي

  

 ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
 آمده شما کتابي یعني: برای «است آمده اندرزي پروردگارتان شما از جانب براي كه يقين به !مردم اي»

 همه که است قرآن هایاز ویژگي یكي و ایناست  و امید دهي بیم شیوه بر پند و اندرز به مشتمل که است

 یعني: قرآن «هاستدر سينه آنچه براي است و شفايي»کند ميوعظ و اندرز مطرح  شیوه را به معاني

 اثبات را عقاید باطل و ناروایي و پوچي کرده شود، درمانمي چیره بر شكاکان را که و شبهاتي شكوك

 است یعني: ارشاد و رهنمودی «است وهدايتي» است قرآن هایاز ویژگي دیگری ویژگي این کند. کهمي

 بهشت به که است راهي سویآنها به اندیشند و راهنمایمي در آن و کرده پیروی از آن که کساني برای

نیز  این .است و رحمت سراسر هدایت مؤمنان برای قرآن پس« مؤمنان براي است رحمتي و»انجامد مي

 و منافقان گیرد، اما کافرانمي بهره از آن و استعدادش ایمان اندازه به انسان که است قرآن هایاز ویژگي یكي

 .نیست ایبهره را در آن

  

 ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
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 خدا هک و رحمتي فضل به یعني: باید مؤمنان «شوند بايد شادمان كه خداست و رحمت فضل بگو: به»

 و رحمتهای بیكران هایاز فضل غیر آن و نیز به است گردانیده قرآن را از اهل و ایشان داده برایشان در قرآن

 عباس از ابن «بهتر است»دنیا  فاني هایاز بهره «آورندگرد مي از هر چه اين» شوند شادمان الهي پایانبي

 «.است اسلام وی و رحمت خدا، قرآن فضل»ود: فرم که است شده روایت

 بر پیشاني عزوجل خدای» فرمودند: که است آمده خدا از رسول انس روایت به شریف در حدیث

 کند ـ تا روزیمي شكایت او از فقر و فاقه ولي آموخته را او قرآن و به کرده هدایت اسلام او را به کهکسي

ک  گ    گ  گ   گ  ﴿کردند:  را تلاوت کریمه آیه این گاهنویسد. آنرا مي کند ـ فقر او را ملاقات که

 «.  ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ

 

 

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  
و  را حرام آن از ، چرا بخشيوردهشما فرود آ خدا براي كه از روزي خبر دهيد، آنچه من بگو: به»

 خداوند ویژه ، فقط حقساختن وحلال ساختن حرام کهدرحالي «ايدگردانيده را حلال از آن بخشي

کردند و مي اعمال چهارپایان را در گوشت ساختن و حرام حلال این مشرکان که شویم؟ یادآور مياست

، يا بر داده اجازه شما بگو: آيا خدا به» 1گردانیدندمي حرام و بر زنان حلال مردان را بر حیوانات از بعضي

 اتفاق کار به شما باشد، این هوسهای و هوی صرف به ساختن و حرام حلال اگر این «بنديد؟مي خدا دروغ

 فقط از جانب خداوند ، حكماست ندخداو اینها حكم که اعتقاد باشد اگر با این ولي عقلا مردود است

 را که آنچه پیامبران امر ندارید که بر این و برهاني حجت هیچ کهشود، درحاليمي شناخته پیامبرانش

افترا  عزوجل فقط بر خدای سازیحرام و حلال ، شما در اینباشند بنابراین کرده اید، حرامساخته شما حرام

 بندید.مي

در  کنندگان شتاب به سخت ، هشداریشریفه آیه در این»گوید: مي« القدیرفتح»در تفسیر  شوکاني امام

در  خدا بندگان ، برایآن ، یا جواز و عدمیا تحریم در مورد تحلیل شتاب به که ، آناناست فتوی عرصه

                                                 
 .و ما بعد آن« 631آيه/» انعام سوره كنيد به نگاه 1
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را و آنان  صدا درآورده به آنان گوش خطر را در بیخ زنگ آیه این !کنند. آریمي صادر فتوی شریعتش

باید از  کهفروروند و آنها را چنان اندیشانه ژرف خدا باید در حجتهای گرداند کهمي حقیقت این متوجه

و  قط نقل، فاز علم شانقطعي گاهو تكیه مستند نهایي امر اکتفا نكنند که این بفهمند و به و سنت کتاب

 و سنت او از کتاب آنچه و به تقلید کرده خویش از او در امر دین باشد که امت از این قائلي قول حكایت

را  باید آن کهاو چنان ولي ، یا رسیدهمجتهد نرسیده شخص آن به را که اند و آنچهکرده ، عملکرده عمل

 کرده تلقي ، منسوخاست خطا رفته به در مورد آن خویش در اجتهاد و ترجیح يفهمیده ول که، یا ایننفهمیده

 اند.پنداشته مرفوع خدا را از بندگان آن و حكم

 شریعت این و متعبد به مكلف تقلید، خود نیز مجتهد مرجع امام آن باشند که داشته امر توجه این آنها باید به

و  و اصدار تكالیف احكام او در مسند تقنین که نیست و متعبدند و چنان مكلف آنان که هگون، هماناست

 و را ابراز داشته و رأیش را کرده او اجتهادش و تقلید بلكه عمل در جایگاه باشد ودیگران اوامر قرار داشته

 به و در غیر آن دو پاداش ، بهحق به رسیدن ر صورتو د داده انجام بوده وی بر عهده را که آنچه در واقع

 قادرند، پیروی و سنت کتاب در دلایل بر نگرش که علم از اهل لذا بر غیر وی است یافته دست پاداش یک

 «.نیست شایسته در حجتش اندیشیدن و دلیل شناخت بدون از وی

  

 ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  
 روز با آنان در آن که پندارندیعني: مي «دارند؟ گمان چه بندند، روز قيامتمي بر خدا دروغ كهو كساني»

رها خواهند  مجازات طور بدون ، همینسبحان خدای افترا بر عظیم خواهد شد؟ آیا در برابر جرم چه

، و در کنار آن و خرد بخشیده عقل آنان زیرا به «است فضل صاحب بر مردمهمانا خدا »؟ گشت

واحسانها  فضل این با همه «ولي» کرده تبیین را برایشان و حرام و حلال فرستاده سویشانبه را پیامبران

 بازی را به وی ند و شریعتستیزمي خدا با دین کرده نعمت و کفران «كنندنمي سپاسگزاري بيشترشان»

 گیرند.مي

  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی  ئج  

 ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  ثى   
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و »آید، مي پیش برایت که از کارهایي ریکا یعني: در هیچ «شغلي در هيچ» پیامبر ای «باشيو نمي»

 را برای قرآن ، آیاتحال یعني: در این «آمده تعالي باري از سوي را كه از قرآن ايآيه هيچ خوانينمي

 و شما هيچ»شود  دانسته آنها با خواندنت تا حكم خوانينمي امتت کار، به آن حكم چگونگي اعلام

شما را  «گواهيم ما بر شما كهمگر اين» است ایشان و امت خدا رسول برای خطاب «كنيدنميعملي

در  ، نهايذره وزنو هم»گفتار و کردار به «ورزيدمي مبادرت بدان كه گاهآن» شنویمو از شما مي بینیممي

 جزء از اجزای ، یا کوچكترینرنگسرخ موریانه ذره: «نيست از پروردگار تو پنهان در آسمان و نه زمين

و »( ونوترون ، پروتون)الكترون اتم اجزای ، همچونیعني: کوچكتر از ذره «كوچكتر از آن و نه» است ماده

 محفوظ است لوح که «روشن كتابي در» چیز نزد خدا آن «كه، مگر ايننيست چيزي» از آن «بزرگتر نه

 ماند؟!مي از او پنهان چگونه پس «است شده وشتهن»

ا: ، ثانیدانا نیست جزئیات به متعال خدای پندارند؛مي که است ، اولا: رد بر کسانيحقایق این از اعلام هدف

 و حرام حلال هک است آن شایسته اوصافي چنین فقط دارنده که است منطقي نتیجه این خرد به اهل رساندن

 قرار گیرد. مورد پرستش یگانگي کند و به وضع

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
از  و برگزیدگان خدا(: نخبگان )اولیاء الله: دوستان «است بيمي الله نه ا بر اوليايقطع باشيد كه آگاه»

 نه گروه بر این اند پسشده او نزدیک ، بهوی معصیت زو پرهیز ا سبحان خدای با طاعت گویي مؤمنانند که

 است کرده ضمانت متعال خدای که چرا است ، بیميقیامت و نشر و عرصات رستاخیز و حشر در هنگامه

 از دستاز دنیا  که بر آنچه «شوندمي اندوهگين آنان و نه»باشند  روز ایمن آن و هراس از هول ایشان که

 شوند.مي اندوهگین آن دادن دست دنیا بر از داراندوست کهاند چنانسرگذاشته و پشت داده

 

 

 

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
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 و تقوي»آوردند مي ایمان بدان باید که آنچه به «اندآورده ايمان كه»اند  «همانان» خدا دوستان گروه این

مانند  هرگز به اینان !. آریوی امر و نهي به با پایبندی اند؛پروا داشته سبحان ییعني: از خدا «اندورزيده

 اند و خود را ازنموده ، عملکرده وضع بر ایشان خداوند که تكالیفي ندارند زیرا به و هراسي بیم دیگران

پروردگار  اند، بهبرخوردار بوده نفس تماد بهاز اع کهاین ضمن ایشان اند پسبازداشته وی و نواهي معاصي

از مقاصد  ها و مقصدیاز خواسته ایخواسته دادن از دست ، برآنان اند. همچنینداشته نیک نیز گمان خویش

 ههرگون برای هایشانسینه پس است قضا و قدر الهي به هم این دانند کهشوند زیرا مينمي دنیا اندوهگین

 به شریف . در حدیثومسرور است شادمان پرنشاط و دلهایشان و جانشان ، جسم، باز و گشادهرخدادی

فرمودند: « کیستند؟ خدا اولیای»پرسیدند:  خدا ازرسول که است آمده جبیر سعیدبن روایت

 «.آوردمي یاد انسان را به خدا دیدنشان اند که کساني»

  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ٺ  ٿ  
 «.است بشارت آخرت دنيا و در در زندگي» خداوند از جانب للهاولیاءا یعني: برای «ايشان براي»

 اند:را ذکر کرده ، چهار وجهبشارت در تفسیر این مفسران

 بهشت را به ایشان که است در آخرت ورد حالشاندر م بر انبیایش الهي وحي ، از طریقبشارت ـ این 1

 شود.خشنود مي آورد و از ایشاندر مي خویش

 در حدیث کهدهد چنانمي نیک دنیا، مژده در زندگي آنان به که است نیكویي ، با خوابهایبشارت ـ این 1

بیند، را مي آن مؤمن که ایصالحه رؤیای ، یعنيمبشرات جز ، از وحيبعد از من»است:  آمده مرفوع شریف

 «.است نمانده بینند، باقيمي وی در حق یا دیگران

 .در دنیاست دعاهایشان با اجابت بر مؤمنان خداوند ، فضلبشارت ـ این 1

ژ است:  این مژده این مضمون و است احتضارشان در هنگام مؤمنان به فرشتگان دادن ، مژدهبشارت ـ این 1

 نباشید و مژده باشید و اندوهگین نداشته بیم):   ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  

 «.12فصلت/» (شدمي داده وعده شما به که بهشتي باد شما را به

 ایشان کامیابي پیغام و دادن ایشان با فرشتگان از: ملاقات است ، عبارتدر آخرت للهاولیاءا برای اما بشارت

را  خدا سخنان «نيست خدا را تبديلي كلمات». دوزخ از عذاب ماندنشانسلامت و به بهشت نعمتهای به
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 هاوعده این را. یعني نیكوکارش بندگان او برای های، وعدهو از جمله نیستا تغییر و تبدیلي عموم

 «.است بزرگ كاميابي همان» دنیا و آخرت وافر در زندگي پاداش «اين» است یافتني تحقق ناخواهخواه

  

 ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  
زیرا  توست تو و دین جویيعیب و و تكذیب طعن متضمن که سخني «نكند تو را غمگين آنان و سخن»

، فقط تعالي باری و فرمانروایي ملک در گستره و قهر یعني: غلبه «خداست از آن تمامي به عزت»

 او شنواي»؟ شوی اندوهگین تا از سخنانشان است را بر تو دستي آنان چگونه پس اوست مخصوص

 دهد.ميجزا  را در برابر آن آنان پس داناست احوالشان شنود و بهرا مي بندگانش سخنان «داناست

  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  

 گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
در  «خداست ،از آناست در زمين» و هر چه «در آسمانها و هر كه» و هر چه «هر كه كه باش آگاه»

 هستند و او در آنان تعالي حق ملک ـ مشرك گروه این ـ از جمله همه و امر پس و در خلق عبودیت

برسانند؟  آزاری پیامبرش به وی اذن توانند برخلافمي ، چگونهبنابراین کندمي بخواهد تصرف که گونهآن

گیرند زیرا آنها مي پرستشرا به و جمادات بشر و فرشتگان که است کساني هشدار نابودی متضمن کریمهآیه

 خوانند، از آنها پيرويرا مي جز خدا شريكاني كهو كساني»اند را فروگذاشته و مالک را پرستیده مملوك

خود را  باطل چند معبودات هر یعني: مشرکان «كنندنمي پيروي جز از گمان در حقيقت كنند، ايناننمي

امر، آنها  حقیقت در هستند پس سبحان خدای نیز مملوك معبودات این نامند، لیكنمي خداوند شرکای

را ندارند لذا  خویش با آفریننده مشارکت هستند که صلاحیت مسمایيبي نامهای بلكه نه وی شرکای

هستند،  سزاوار پرستش خدایاني بتان که خویش گمان ا از اینقطع بلكه باطل معبودات از این نه مشرکان

 «نيستند جز دروغگو و آنان»کند نیاز نميبي را از حق انسان وجه هیچ به که هم گمان وکنند مي پیروی

 حدس این کهکنند، درحاليمي فرض سبحان خدای را شرکای باطل ، معبوداتو گمان حدس به یعني: آنان

 .است محض و دروغي باطل ای، فرضیهو گمان
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 ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ 
و  سكون به خستگي و از حرکت یعني: در آن «بياراميد شما آفريد تا در آن را براي شب كهآن اوست»

و  «و روز را روشن»گردانید  و راحت بالفارغ روزگار، کار و مشغله و خود را از رنج پیوسته آرامش

 گاهعرصه ، انسانها در اینشوند و در نتیجهمي رؤیت ها، آشكار و قابلدیدني در آن که «گردانيد»روشنگر 

بخشند مي را سامان خویش و معیشت زندگي و اوضاع اسباب بار پرداخته منفعت کار و تلاش ، بهروشن

شود و در مي خوانده تنزیلي از آیات آنان بر راکه آنچه« شنوندمي كه گروهي امر، براي در اين گمانبي»

، خود از و تأمل اندیشه زیرا این «است هايينشانه»نگرند؛ مي عبرت دیده و به کرده و تأمل اندیشه آن

 باشد.مي ایمان اسباب بزرگترین

  

 

ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

 ى    ئا  ئا  ئە  ې  ې  ى  
گفتند: خدا  كافران»فرماید: مي و کرده را بیان مشرکان فاسد این از سخنان هایينمونه خداوند متعال گاهآن

 از این سبحان ، خدایگونهبدین «نياز استبي ، اواست ، او منزهاست خود اختيار كرده براي فرزندي

سازد زیرا فرزند فقط از مي ، روشننیاز استبي تعلقي از چنین را که حقیقت نو ای جسته آشكار تنزیه باطل

 برآورده را برایش فرزندآن ندارد که حاجتي ، هیچنیاز مطلقبي کهشود در حاليمي خواسته نیازمندی روی

 که است و خواستار فرزندی بوده انقراض معرض خود در که فرزند است محتاج ، کسيگرداند. همچنین

 شود ازنمي عارض یا فنایي بر او مرگ که است ایپاینده زنده عزوجل خدای کهگردد در حالي وی جانشین

 از آن است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»ندارد  نیازی هیچ مانند آن و تعلقاتي تعلق این رو، او بهاین

 ، منافاتو فرزندی و پدری مالكیت زیرا میان باشد از آنها فرزند وی چیزی که نیست درست پس «اوست

و  دلیل و هیچ «نيست حجتي هيچ» فرزند است دارای خداوند که «ادعا شما را بر اين»وجود دارد 

بر خدا  دروغ به» و برهان و حجت علم پشتوانهبي «دانيدنمي را كه آيا چيزي»ادعا ندارید  بر این برهاني

 .است آنان برای سخت ، تهدید و توبیخياین «بنديد؟مي
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 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې  
رستگار » وی برای فرزند و شریک دادن با نسبت «بندندمي بر خدا دروغ كه كساني بگو: در حقيقت»

 .دوزخ از عذاب یافتن و نجات بهشت به «شوندنمي

  

 

 

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     ی    ی  ئج  ئح   ئم   ئى  ئي   
 خود نایل گذرای هایخواسته از چیزی افترا به این صاحب یعني: اگر هم «در دنيا» فاني «است متاعي»

 سزاي به گاهآن» با مرگ «ماست سويبه بازگشتشان سپس»در دنیاست  اندکي مندیيبهره ا آنشود، قطع

 عللي که کفرشان سبب را به یعني: افتراکنندگان «چشانيممي سخت عذاب آنان ورزيدند، بهكفر مي كهآن

 .کنیممي معذب ابدی عذابي قرار دارد، به سر آن در پشت سبحان بر خدای بستن دروغ چون

  

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ    ڀ   ڀ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
کفار  کهکفر ورزیدند چنان وی حق پیامبه که را با قومش وی یعني: داستان «بخوان را بر آنان و خبر نوح»

 در میان «من ، اگر اقامتمن قوم خود گفت: اي قومبه كه گاهآن» بخوان کردند، بر آنان با تو چنین قریش

 و تاب «است آمده بر شما گران» وی و تنزیلي تكویني آیات یعني «خدا آيات به من و اندرز دادن»شما 

 بر خدای توکل شما را جز با ، روشبنابراین «امكرده بر خدا توكل» من بدانید که «پس»را ندارید آن تحمل

 پس» دهممي ادامه خویش دعوت راهاز عملكرد شما، به باكو بي نداده پاسخ دیگری شیوه ، بهعزوجل

یعني: آنها را در  «خويش شريكان همراه»گردانید  را استوار و تصمیمتان «كنيد را جزم عزمتان

 بر شما پوشيده باز كارتان»فراخوانید  همراهي ، بهمن علیه دادنتان یاری ، یامن علیه تانگیریتصمیم

طور آشكار گیرید، بهمي من علیه که و هر تصمیمي نكرده پوشي پرده ، هیچمن علیه یعني: در توطئه «نباشد

در  را که میميتص و آن کرده اراده من در حق را که کارییعني: آن «من برسانيد به سپس»بگیرید  و عریان
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خواهید مي کنید و آنچه تعجیل در کارتان بلكه «ندهيد و مهلتم»اجرا بگذارید  معرض اید، بهگرفته من باره

 اید.کارههیچ شما که دانمو مي ندارم پروایي از شما هیچ دهید زیرا من انجام با من

 پروایيو بي ندادن و اهمیت پروردگارش نصرت به وی املک اعتماد و اطمینان ، از روینوح سخن این

 بود. قومش تهدیدهای به وی

 

 چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  
از  من بدانيد كه» از من پیروی و خدا و از پروای من هایاز پندها و موعظه «گردانيديد اگر روي پس»

را  مزد و پاداشي ، از شما هیچو اندرز خویش در برابر پند یعني: من «امرا نخواسته مزدي يچشما ه

و  «خدا نيست جز بر عهده من پاداش»سازید  متهم مادی هایچشمداشت ، بهتا مرا در دعوتم امنخواسته

 امو دستور يافته»گردانید  روی آورید و چه شما ایمان نماید، چهمي مرا عنایت اجر و ثواب که اوست فقط

 عظام انبیای همه دین که ، اسلاميباشم اسلام و از اهل تسلیم یعني: از اهل «باشم از مسلمانان كه

 متعدد باشد. و متنوع ، هرچند شریعتهایشاناست

  

ڳ    ڳ  ڳ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک           گگ  گ  گ

 ڳ  
اصرار  و عناد خویش خود استمرار و برمخالفت تكذیب به نوح یعني: قوم« کردند او را تكذیب پس»

 ـ از او در دین قومشان عناد و ایذای رغمـ به که ازمؤمناني «با او بودند را كه او و كساني گاهآن»ورزیدند 

 آن را مأمور ساختن نوح که ای «در كشتي داديم نجات»یدند ورز پایداری حق و در راه کرده پیروی

 و كساني»بود  در توفان نابودشدگان قبلا از آن که ، زمینيدر زمین «گردانيديم را جانشينان و آنان» کردیم

 ای «بنگر پس» فانتو وسیله به «كرديم غرق» از کفار معاند با نوح «كردند ما را تكذيب آيات را كه

انگیز عبرت چه کارشان یعني: پایان «بود چگونه شدگاندادهكار بيم فرجام» که: مخاطب و ای محمد

 رسول برای ایو دلجویي تسلیت . اینکنیممي چنین ، اینپیامبران حضرات انگارانبود؟ وما با دروغ

 .است مشرکان برای و تهدیدی خدا
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از  ، در برخيقرآني داستانهای از آن و امثال داستان و این نیز گذشت« اعراف» قبلا در سوره نوح داستان

 ؟تكرار در چیست این حكمت راز و شود پستكرار مي دیگر هم هایسوره

 کند:را ذکر مي تكرار، دو عامل این برای« الاساس»در تفسیر  سعید حویشیخ

 کمک قرآني در ترتیب آن و جایگاه سوره آن سیاق شود، بهمي مطرح سوره در یک که که: داستانياین اول

، پیوند مورد نظر آن معاني ، بهسوره آن کنندهتبیین از مضمون بخشي عنوان ، بهداستان آن کند. یعنيمي

 خورد.مي

 سوره خود را در هر ویژه ، نقشدر آن شده مطرح اندرزهای ر چهارچوبد قرآني که: داستانهایاین دوم

«. نمایندمي عمل با آن ، هماهنگسوره یک بودنکوتاه ، توسط یاطول داستانها بر اساس کنند و اینایفا مي

 نفي از عبارت د و آنکنمي کمک« یونس» سوره عام و موضوع سیاق ، بهنوح داستان ، طرحبنابراین

 قلب شفای ، بهداستان این طرح که. چناناست ایپیامبر هشداردهنده از فرستادن آنان و شگفتي تعجب

در برابر  و محكم درست موضعي گرفتن پیش در را بر و مؤمن کرده نیز کمک شک از بیماری بیماردلان

 کند.مي کفار تربیت

  

ھ  ے   ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ  ڻ     ڻ  ۀ       ۀ    ہ  ہ               ہ  ہ  ھھ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ

 ے    ۓ  ۓ  
و لوط و  ابراهیم و هود و صالح چون «فرستاديم قومشان سويرا به پيامبراني از نوح پس گاهآن»

، برهانها و ، ادلهعني: معجزاتی «آوردند را بينات» قومشان یعني: برای «آنان براي پس»را  شعیب

 بودند، ايمان شمرده را دروغ قبلا آن كه چيزي به نبودند كه هرگز مستعد آن آنان ولي»را  دین احكام

بر  شاناصرار پیشین سبب و به اصرار و استمرار ورزیده بر کفر خویش نیاوردند بلكه یعني: ایمان «بياورند

 مبعوث بعد از نوح که پیامبراني گروه این است: اقوام این نیافتند. یا معني ایمان ، توفیقنپیامبرا تكذیب

ما بر  گونهاين»بیاورند  بود، ایمان کرده را تكذیب قبلا آن نوح قوم که آنچه نبودند تا به شدند، بر آن

 شود.نمي ایمان پذیرای ، دلهایشانو در نتیجه «نهيممهر مي»ازحد در کفر و فساد  «تجاوزكاران دلهاي

 .تجاوز خود آنهاست سبب ، به، مهرنهادنبنابراین

  

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
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ا را ب و هارون موسي» و بعد از امتهایشان رفت ذکرشان که یعني: بعد از پیامبراني «بعد از آنان سپس»

 است ایگانهنه هایو نشانه معجزات شامل آیات: «فرستاديم وي قوم و سران فرعون سويبه خويش آيات

و در برابر  ، تكبر ورزیدهآیات یعني: از پذیرفتن «كردند گردنكشي آنان ولي»ذکر شد  قبل هایدر سوره که

 سبب به «بودند مجرم و قومي»ننمودند  بود، اذعان آن دربرگیرنده آیات این که آنچه و به نشدند تسلیم آن

 همین بودند، به آورده با خود )علیهما السلام( و هارون موسي که آنچه از پیروی استكبار و گردنكشي

 گرفتند. خود در پیش و مجرمانه کارانهتبه با طبیعت هماهنگ ، موضعيجهت

  

 ې  ې  ى   ى  ئا   ئا  ئە    ۉ  ۉ  ې  ې 
آشكار  سحري اين گمانبي» و عناد مكابره از روی «آمد، گفتند سويشانما به از جانب حق چون پس»

 سخنشان دانستند اینمي کهحالي جادو خواندند، در تمامتر، سحر و را با تأکید هر چه حق فرعونیان «است

 .نیست بیش دروغي

  

 

 

 ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئە  ئو 
 ؟ آيا اينسحر است گوييد اينشما آمد، مي سويبه حق آيا وقتي» برآنان کناناعتراض «گفت موسي»

چیز  ، دورتریناین اثر کرد پسا بيرا تمام ساحران سحر بود که حق معجزه همین کهحالي در «؟سحر است

 خیری و به نیافته دست مطلوبي یعني: به «ندشورستگار نمي ساحرانكه آن حال و»باشد از سحر مي

 رستگاری و نجات و از اهل للها فرستاده که کسي چگونه یابند پسنمي نجات شر و بلایي رسند و ازنمي

 افتد؟در مي سراسر زیان وادی این ، بهاست

  

 ئح  ئم  ئى    ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي   ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج    
 از پرستش یعني «ايميافته را بر آن پدرانمان كه تا ما را از ديني ايما آمده سويآيا به» فرعونیان «گفتند»

 و پادشاهي ؟ مراد از کبریا: ریاستو هارون موسي ای «شما باشد براي و تا كبريا در زمين بازداري» بتان
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 دو امر مربوط ساختند: یكي را به موسي دعوت پذیرش عدم علت ،و فرعونیان فرعون . پساست

و  گفته اجابت را موسي دعوت اگر آنان ، چهبر ریاست حرص و دیگری تقلید از پدرانشان به تمسک

، فرعون و برای گرفتقرار مي ارشاختی در وی امر امت ، کلیدهایصورت کردند، در اینمي او را تصدیق

را با سیاستها  فرعون ، ادارهدین وسیلهبه مردم شئون تدبیر و اداره که ماند، چرانمي باقي و کاملي تام ریاست

ر قرا همان این «آوريمنمي ايمان شما دوتن و ما به»گردانید. اعتبار ميو بي ، ملغيوی و روشها ومنشهای

 کردند. را اعلان آن بود که آخریني و فیصله نهایي

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 دعوت در قبال خویش موضع کهاین را دید، برای موسي ید بیضا و عصای معجزه فرعون و چون

 دادن یبو ترت جادوگران گردآوردن دهد، به نمایش و بر حق درست ، موضعيمردم را به موسي

زیرا او بر  «آوريد من را پيش گفت: هرجادوگر دانايي و فرعون»داد:  دستور مضمون بدین اینمایشنامه

بفریبد  کند و را تحمیق شد تا مردم بر آن پس سحر و جادوست از نوع موسي معجزات باور بود که این

 خدای نماید پس معارضه موسي، با پیامو غوغاسالاریو هیاهو  و ایجاد آشوب بازیو با سحر و شعبده

 فرماید:مي کهچنان اثر کردرا بي وی و توطئه نیرنگ این متعال

  

 پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
با  را که یعني: آنچه «بيندازيد هستيد، را اندازنده گفت: آنچه آنان به آمدند، موسي جادوگران و چون»

 افگنید. میدان خود از ریسمانها و عصاها دارید به

؛ دانستبود که: او مي فراخواند این نمایششان در اجرای شدن پیشگام آنهارا به موسي کهاین دلیل

مارها و  هب واقعیت خود را در میدان ریسمانهای توانند عصاها وو آنها نمي نیست بیش آنها خیالاتي نمایش

 چیدن هم و در افگنند، او با ابطال میدان را به هایشانافگنيخیال آنها این کنند و چون تبدیل حقیقي اژدهای

 همه برای شان، عجز وناتوانيگونهگرداند و بدیناثر ميرا محو و بي ، جادویشانریسمانهایشان عصاها و

اژدها،  به آن از تبدیل افگند و پسرا مي عصایش او که شود چراكار ميحاضرند، آش در صحنه که کساني

 ، اما ریسمانها وموجود است بینند کهمي را در دستش نآ هم گرداند و مردمبرمي اولش حال را به ا آنمجدد
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و  واقعي و اثری است رفته باد بر که نبوده بیش ایافگنيتخیل رو کهشود، از آننابود مي ساحران عصاهای

 از خود ندارد. ماندني برجای

  

 ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
 که است ایقلابي باطل یعني: «آورديد سحر است ميان را شما به گفت: آنچه افگندند، موسي چون پس»

در  واقعي اموری صورت به مردم در خیال ندارد، حقیقتي هیچ را که اقعيغیر و اموری آن وسیلهبه

باشد مي خداوند از معجزات ایو معجزه زیرا نشانه است و واقعیت حق که من آورده خلافافگنید، بهمي

اثر بي را محو و هایتانبرساخته زودی به یعني: خداوند متعال «خواهد كرد را باطل خدا آن زودي به»

آشكار  من بر دست سبحان خدای که اعجازگری هایرا ـ با نشانه آن ، بطلانمردم که طوریخواهد کرد به

و « كندرا تأييد نمي خدا كار مفسدان»خواهند برد  پي آن امر حقیقت و به گرداند ـ خواهند دانستمي

 مفسد، عمل که است خداوند هایاز سنت سنتي نشاند زیرا ایننمي حقیقتکرسي را به هایشانبرنامه

 را ندارد. اصلاح قابلیت

و  ، ذکر نمودهاست وی سنت این و مكمل متمم را که خویش دیگر از سنن سنتي تعالي حق گاهآن

 فرماید:مي

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  ڇ  
 نشاند و در زمینمي کرسي را به و آن ظهور آورده عرصه را به یعني: حق «گرداندمي را ثابت و خدا حق»

 که «خود با كلمات»کند مي را روشن و آن کرده تبیین را است: حق این معني قولي دهد. بهمي تمكین آن به

او  حجتها و برهانهای در برگیرنده که اتي، کلماست فرود آورده خویش بر انبیای آنها را در کتابهایش

 تكویني فرمانهای یا مراد از کلمات: «نيايد را خوش» و دیگران فرعون از کسان «هر چند مجرمان» باشندمي

را فرو  شود و ریسمانها و عصاهایشان تبدیل اژدها عصا که: به به وی فرمان این ، چوناست تعالي باری

 بلعد.

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

 گ   ڳ  
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دیگر:  قولي . بهاسرائیلبني از زاد و ولد «وي از قوم اينياورد جز ذريه ايمان موسي به ، كسيسرانجام»

، فرعون از نژاد و کسان اندك شماری جز فرعونند. یعني قوم و کسان از جوانان ، گروهي«ذریه»مراد از 

 را پنهان ایمانش که فرعون آل بود مؤمن جمله نیاورد و از آن ایمان موسي به دیگر از آنان کسي

از  با وجود خوف»که:  وی دار خزانه و زن دخترش ، ماشطهفرعون زن بودند آسیه جمله و از آن 1داشتمي

با آزار و  حق را از دین یعني: آنها «افگنند در فتنه را مبادا آنان كه» قومش یعني: اشراف « آنهاو ملأ فرعون

یعني: او در  «بود گردنكش سرزمين در آن و همانا فرعون»آوردند  ایمان موسي برگردانند؛ به شكنجه

در کفر و در  «بود و او از اسرافكاران»بود  ، متكبر و مستبدجو، سرکشبرتری آن مصر و بر مردم سرزمین

 کرد.مي اعمال عذابها بر مردم ها وشكنجه گوناگون و انواع آویختن دار و به از کشتن که آنچه

 عام در مصر منشوری بود که دوم ، رعمسیسموسي زمان فرعون آید کهبر مي تاریخي روایات از برخي

 آیه این معني عمق ، بهتاریخي روایات این روشني نمود. و در پروردگاری اعلان نصادر کرد و در آ

 .بریمميپي

  

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 
 این «تسليميد كنيد، اگر اهل توكل بر وي ايد پسآورده خدا ايمان اگر به !من قوم گفت: اي و موسي»

او  ا بهکنند و خود ر توکل عزوجل خدایبه  انگیزد کهامر برمي آنها را براین که اسرائیلبني به است فرماني

 هیچ هایشانرا در نفس شیطان که طوریگردانند به و خالص پاك وی خود را برای کنند؛ یعني تسلیم

 هدفتواند بهنمي امتي هیچ هم توکل کند و بدونپیدا نمي تحقق جز با اخلاص توکل نباشد زیرا ایبهره

 یابد.  دست خویش الهي والای

 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  
 تعالي حق بارگاه به گاهآن .را پذیرا گشتیم فرمان و این «كرديم بر خدا توكل»اسرائیل: بني «گفتند پس»

را بر ما مسلط  یعني: آنان «ستمگر مگردان قوم براياي ما را فتنه پروردگارا!»دعا کردند:  و چنین روآورده

 را دیگران که نگردان آنان برای ایکنند. یا ما را فتنه شكنجه ماناز دین برگرداندن تا ما را با هدف نكن

                                                 
 «.82غافر/» سوره كنيد به نگاه 1
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مسلط  هرگز بر آنان بودند، مامي بر حق گروه اگر این بگویند: آنان به که گونهما بفریبند، بدین وسیلهبه

 .کنیم شانو شكنجه کشیده در بندشان گونهاین که شدیمنمي

  

 ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
اند چنینو این «ده نجاتكافران  از گروه خويش رحمت ما را به» گفتند: پروردگارا! اسرائیلنیز بني «و»

 کنند.مي و نجات عافیت ، از او درخواستتعالي حق فضل و امید به با خداترسي که مؤمنان

  

 ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې          ې  ې   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ
 «دهيد ترتيب هاييخود در مصر خانه قوم ، برايشما دوتن كه كرديم وحي و برادرش موسي و به»

قولي: مراد از مصر در  بنا کنید. به متعال خدای منظور عبادت را به خود در مصر، مساجدی ومق یعني: برای

 قرار داشت فعلي در جوار قاهره که است دیگر: مراد مصر قدیم قولي وبه است ، شهر اسكندریهآیه این

 هایقولي: مراد خانه بسازید.به قبله به یعني: مساجد خود را رو «بسازيد قبله خود را رو به هايوخانه»

 کار مصالحي همدیگر بسازند زیرا در این نزدیک رو ومأمور شدند تا آنها را روبه که آنهاست مسكوني

 و» است کعبه ، یا جهتالمقدسبیت ، جهتاول: مراد از قبله . بنابر قولنیست پنهان بر کسي وجود دارد که

 را بشارت و مؤمنان» است داده فرمان آن اقامه شما را به متعال خدای که نمازی همان «برپا داريدنماز را 

 .است داده وعده آنان به در زمین ساختنشان جانشین و از پیروزی خداوند آنچه که به موسي ای «ده

  

 

ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ 

 ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج   بح   
 «ايدنيا داده بسيار در زندگاني و مالهاي زينت وي و اشراف فرعون تو به گفت: پروردگارا! و موسي»

و  ح، سلا، فرش، زیوراتسواری ، وسیلهگیرد؛ از لباسقرار مي ابزار آرایش که است هر چیزی زینت: نام

 را، در برگرداندن هایتنعمت بود که این کارشان یعني: فرجام «تو كنند از راه پروردگارا! تا گمراه» غیره

 و محو گردان برکتوبي «را نابود كن اموالشان پروردگارا!»قراردادند  برداریمورد بهره حقت دین از مردم
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 استقبال را نپذیرند و به حق که مهر بنه وبر دلهایشان گردان ا سنگدلیعني: آنها ر «كنرا سخت و دلهايشان»

 عذابت آنها با دیدن یعني: ایمان «را ببينند دردناك نياورند تا عذاب ايمان كه» ایگونهنشتابند، به ایمان

 ندارد. حالشان به سودی ، دیگر ایمانهنگام در این شود، که همراه

 قوم و سران فرعون ، علیهدینش و خاطر خدا به وی ، حكایتگر خشمآنان علیه موسي هاینفرین این

 بود که جهت همین، بهنیست در آنان خیری بود که شده روشن موسي برای بود که کساني ، یعنيوی

 فرماید:مي کهکرد چنان اجابت او را دعای متعال خدای

  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  
آنها بر  و پایداری ثبات استقامت: «كنيد استقامت شد پس شما اجابت هر دوي خداوند فرمود: دعاي»

و از » است عزوجل خدای سویبه و التجایشان و دعا آن احكام از دایره رفتن بیرون ، عدمدین به تمسک

در  و دانشي علم که از کساني نشوید؛ با پیروی منحرف خدا شریعت یعني: از «نكنيد پيروي جاهلان راه

 آمین موسي دعای نیز به هارون چون بود، لیكن موسي دعاکننده ندارند. و هرچند که دین

 شد. کار گرفته به تثنیه ، در اینجا صیغهگفتمي

 کفر از حیث رضا به»گفت:  که کندمي نقل ابومنصور ماتریدی از شیخ« المعانيروح»ر در تفسی ألوسي علامه

 عذاب سبب که این از حیث بلكه حیث از این کافر نه کفر باشد، اما رضا به، کفر ميکفر است کهاین

 «.بود دوم مقوله از همین موسي و دعای نیست ، کفراست وی برای دردناك

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤڤڤ  ڦڦڦڦ  ڄ     

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڃڃ  چ  
 عبور داد و به را از آن اسرائیلبني کرد و دریا را خشک خداوند متعال «را از دريا گذرانديم اسرائيلو بني»

و عدو:  بغي: ستم «كردند را دنبال و تجاوز، آنان ستم راه از و لشكريانش فرعون پس» 1رسانید ساحل

 ايمان گفت:»بالا آمد،  تا دهانش و آب «قرارگرفت شدنغرق در شرف» فرعون «كهتا وقتي» تجاوز است

و  فرعون که هنگامي زیرا «اند، نيستآورده او ايمان به اسرائيلبني كهبجز آن معبودي هيچ كه آوردم

                                                 
 .گذشت« 00بقره/» در سوره واقعه تفسير اين 1
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 هم از هر دو سو به از دریا بگذرند، آب راه دریا زدند تا از همان به و قومش موسي در تعقیب کسانش

که:  ا نگفتصراحت لعین . آنرا گفت سخن این فرعون بود که غرق کشاکش کرد، در همین آمد و غرقشان

 «از مسلمانانم من» گفت« و» بود مانده باقي الوهیت از دعوای زیرا هنوز در او عرقي آوردم ایمان خدابه

 را نفي و ماسوایش خوانده یگانگي او را به که هستم و از کساني امر خدا به شدگان یعني: از تسلیم

 فرمود: متعال خدای کهنكرد چنان سودی وی حال، بهوقتي درچنان ایمان آن کنند. البتهمي

  

 ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
 و از تبهكاران كرديمي نافرماني از اين پيش كهدرحالي» آوریمي ایمان یعني: آیا اکنون «؟اكنون»

 این قولي: گوینده ندارد. به حالت به سودی هیچ ،مرگ دیدن در هنگام آوردن ایمان که بدان پس «؟بودي

 بود. ، جبرئیلوی به سخن

 آمدن فرود در حال که: ایمان الهي سنت این سبب نشد، به پذیرفته فرعون ایمان که است بر آن امت اجماع

 شود.نمي پذیرفته عذاب

  

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
دریا  !. آریآوریممي بیرون وحتریعني: تو را از دریا با جسد بي «رهانيممي امروز تو را با جسدت پس»

 از پي كه كساني تا براي»کردند  را مشاهده جسد ویهمگان  که طوریافگند به ساحل به را مرده فرعون

 انگیز راعبرت واقعه خبر این وقتي آینده هایامت ما، که ایهو نشانه از آیات «باشد آيند، آيتيتو مي

 شد، بدانند و در نتیجه اعلي ربوبیت مدعي را که ناکسي این و بهتان بگیرند و کذب عبرت ز آنشنوند، امي

در  که است وی نجابي جثه این اینک !بپرهیزند. آری سبحان خدای و تمرد علیه از تكبر و گردنكشي

 بلكه اعلي رب و نه خداست او نه ینید؛ ببینید کهرا بب بروید و آن پس شده بازافگنده دریا در فضایي ساحل

 جسد فرعون که است یادآوری . بایستهساحل سوزان هایماسه به شده سپرده است نوایيبي جانجسد بي

 که قرار دارد، بازدید عموم و در معرض موجود است مصر در قاهره آثار باستاني در موزه امروز هم تا به

 بسياري ،گمانو بي»گیرند مي عبرت اعتبار از آن کنند و اهلمي دیدن از آن بسیاری ، جهانگردانروزه همه

 را از خواب و انسان است اندیشیدن و گرفتنعبرت موجب ما که هاییعني: از نشانه «ما از آيات از مردم

 گیرند.فرا نمي عبرتدرس و از آنها «غافلند»کند بیدار مي غفلت
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     

 ھ  ھ  ھ  
 که ایو ستوده نیک سرزمین را در یعني: آنان «داديم نيكو منزل هايرا در جايگاه اسرائيلما بني راستي به»

یعني: از  «پاكيزه و از چيزهاي» و فرود آوردیم دادیم اسكان ،است آن ما حولو  المقدسبیت همانا سرزمین

 و در امر دینشان «نكردند اختلاف پس بخشيديم روزي آنان به» و شرع طبع در پیش و پاکیزه حلال روزی

از  مگر پس»داشتند؛  قرار احدیو و روش بر راه کهنشدند، بعد از آن منشعب متفرق هایشعبه به در آن

 دانا شدند. به آن احكام را خواندند و به تورات کهیعني: مگر بعد از آن «شد حاصل آنان براي علم كهآن

 در کار قرآن گاهآمد، آن آنان ـ به قرآن ـ یعني علم کهنكردند مگر بعد از آن است: اختلاف این معني قولي

همانا »کافر شدند  آن به آوردند و دیگران ایمان آن به جمعي بود که اختلاف کردند و بر اثر این فاختلا

 داوري»و دنیا  از امور دین «كردندمي اختلاف بر سر آن آنچه درباره ميانشان پروردگار تو در روز قيامت

، است سزاوار آن که آنچه را به و مبطل داده شپادا حقبه را در برابر عملش محق پس «خواهد كرد

 خواهد کرد. مجازات

  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ھ  ے

 ې  ې  
 است پیامبر یابرای هر شنونده برای خطاب «در ترديدي ايمتو فرو فرستاده سوي به و اگر از آنچه»

 که کتابي یعني: از اهل «خواندند، بپرسمي از تو كتاب پيش كه از كساني»ایشانند  امت آنمراد از  که

تو خبر خواهند  به زیرا ایشان ـ بپرس سلام بن للهعبدا اند ـ همچونآورده ایمان دعوتت و به آورده اسلام

شاهد و  حقیقت این به تورات که چرا هستي وی ینو تو پیامبر راست است خدا بر حق کتاب قرآن که داد

را  شكي هرگونه که است بیاني این «استتو آمده  سوي به پروردگارت از جانب ا حققطع» است ناطق

 در آن پرستانباطل که: آنچه است ناطق حقیقت براین سبحانخدای  گواهي کند زیرا بهمي و قمع قلع

ندارد  وجود در آن ایشبهه هیچ و شائبه نیست آمیخته آن با باطلي هیچ که است کنند، حقيمي تشكیک

 .متردد و متحیر نباش یعني: از دودلان «نباش آورندگاناز شك پس»
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 آیه این نزول از پس درنگبي حضرت آن که است ما رسیده گفت: به که است شده ؛ روایتاز قتاده

، پس«. است حق قرآن که دهممي گواهي بلكه نمایممي سؤال« کتابازاهل» و نه کنممي شک نه»فرمودند: 

 این معنای به ،شده کار گرفتهبه اکرم رسول به خطاب آیه در این ( کهنباش آورندگانتعبیر: )ازشک

نیز  کاربرد دیگری اعراب در میان تعبیر این اند بلكه داشته مورد شكي ایندر حضرت آن که نیست

 فرض کهچنان !باش شجاع پس فرزند مني راستي اگر تو به گوید:مي فرزندش به از آنان دارد، مثلا یكي

 .است مألوف اعراب نیز در میان آن وقوع احتمال نفيچیز برای  یک نمودن

 آن نه که امر داناتر است این خود به خداوند»گوید: مي« بحرالعلوم» در تفسیرش سمرقندی ابواللیث

 کهچنان !ندارم بگویند که: شكي تا ایشان خواستمي او کردند وليمي شک کردند و نه شک حضرت

 کهدر حالي« 116مائده/» «بگیرید؟ را معبود خویش مو مادر من که گفتي مردم آیا توبه»فرمود:  عیسي به

 سخني چنین مردم بهمن»تا او بگوید:  خواستمي ولي است نگفته سخني چنین عیسي دانستخود مي

 «.امنگفته

و  ستا یقین باشد کهمي آن عكس مفید اثبات ، گاهيشک نمودن فرض»گوید: مي« المنیر»تفسیر  صاحب

 آید کهبرنمي معني این ، از تعبیر فوقباور دارند بنابراین آن به مانند دکارت ایفلاسفه که است اینظریه این

 «.اندداشته شكي قرآن در خدا رسول

 ایشان خود باشند نهمي ایشان امت مراد شكاکان اند ولي اکرم ، رسولکه: مخاطب است دیگر این تأویل

 چیزی را به کسي گاهي که است رایج شیوه این آنان و در میان است شده نازل اعراب زبان به زیرا قرآن

 :  هدفمیا جاریه اسمعي و عنيأ ایاك»گویند: مي کهدارند چنان غیر او را اراده کهکنند در حاليمي مخاطب

گویند: مي که است المثلي ضربو این است رایج سخن شیوه نیز این در فارسي «.تو بشنو !، اما دختركتویي

 «.، دیوار تو بشنوگویمتو مي در به»

 نظایر دیگری ، در قرآنایشان غیر داشتن و اراده اکرم رسول ساختن مخاطب شیوه که شویمیادآور مي

 نیز دارد.

  

 

 

 ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ    ې  ې   ى  ى  ئا        ئا
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نیز از  خطاب این «شويمي از زيانكاران ، كهانگاشتند نباش خدا را دروغ آيات كه كساني و از زمره»

 .است پرستانباطل هایطمع و قطع حق راه بر و امتشان پیامبر ساختن و پایدار برانگیختن باب

   

 ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى     
بر  آنان کهبراین الهي قدر و قضا و «شده ثابت آنان بر» عذاب به «پروردگارت حكم كه همانا كساني»

 هیچ به از اینان پس« آورندنمي ايمان» گردیده لازم آنان میرند، برمي ورزند و بر کفر همکفر اصرار مي

 و تنزیلي تكویني از آیات «بيايد برايشان آيتي چند هرگونه هر» آیدبر نمي ایمان ،از احوال حالي

را  دردناك عذاب كه تا وقتي»کند نمي آنان حال به سودی ( هیچها و معجزات)نشانه زیراآیات خداوند

، ایمان این آورد ولي ایمان فرعون کهنچنا آورندمي ایمان که است عذاب مشاهده فقط در هنگام پس «ببينند

 او بود. بخشنجات و نه داشت حالش به ایفایده نه

نباشد  کندنجان در غرغره او که گاهرا ـ تا آن بنده توبه عزوجل همانا خدای»است:  آمده شریف در حدیث

 زند.و پا مي دست آن و تاب در تب انسان که است مرگ ، حالتغرغره حالت«. پذیردـ مي

  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  

 ٹ  
سود  حالش به آن ايمان و»بیند را مي عذاب که گاهآن «بياورد ايمان آن اهل نبود كه شهري چرا هيچ»

 شد. یا معني پذیرفته عذاب مشاهده استثنا ـ در حال یک عنوان ـ به ایمانشان که «يونس بخشد؟ مگر قوم

 هنگامبه ایماني ، نبودند کهساختیم ما هلاکشان که شهرهایي شهر از این یک حتي چرا مردم است: پس این

را  باشد و آن وی عذاب از مشاهده و قبل بوده خالص خدا برای که ایماني انگیز بیاورند، چنانعبرت و

 مشاهده در هنگام «وقتي كه» یونس قوم ؛ مگرتأخیر انداخت به فرعون کهتأخیر نیندازند چنان به

 دنيا از آنان رسواگر را در زندگي عذاب» معتبر و صادقانه ایمانيبه «آوردند ايمان» عذاب مقدمات

را  آن بود، اما آنها عین داده وعده آنان را به نزولش یونس که است عذابي همان این «ساختيم برطرف

 و تا مدتي»کردند  مشاهده بود، دود غلیظي و دارای سیاه ابری را که آن هایو نشانه علامات ندیدند بلكه

 .ناز آنا عذاب ساختن بعد از برطرف «مند ساختيمرا بهره آنان
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 ـ علیهما السلام ـ و موسي نوح از داستان پس سوره در این ذکر شده داستان ، سومینیونس قوم داستان

 .است

 قوم برای که حالتي»گوید: مي و ، قرار دادهذکر کردیم آن در معني که اولي ، بنا را بر وجهدر تفسیر آیه قتاده

 و سپس کافر شده که شهری هیچ مردم ایمان بود. یعني نداده رخ از آن قبل ایداد، در امته روی یونس

 ،نگردید بنابراین ـ سودمند واقع یونس قوم بودند ـ بجز ایمان آورده ایمان عذاب مشاهده در هنگام

، است عذاب رؤیت هنگام در ایمان پذیرش عدم که عام سنت را از این یونس قوم عزوجل خدای

 زیستند پسمي موصل از سرزمین در نینوی یونس قوم که شده ما نقل کند: بهمي اضافه استثنا کرد. قتاده

، این خود ، کهرفت بیرون از میانشان نیاوردند، او خشمگین ایمان کردند ـ زیرا وقتي را گم پیامبرشان چون

را در  توبه به گرایش عزوجل خدای ،هنگام بود ـ در این آنان بر عذاب آشكار نزول هایاز نشانه یكي

خود را نیز با خود  رفتند و چهارپایان صحرا بیرون به پوشیده ایزبر پشمینه هایپوشاك افگند پس دلهایشان

 عزوجل خدای سویبه حالت این بامداد در افگندند و چهل جدایي با فرزندش حیواني هر بردند و میان

 عزوجل خدای چون بود پس را پرکرده زمین با آنان نیز همراه حیوانات سر دادند و فریاد و ضجه ناله بانگ

ظهور  علم را به شانگذشته از اعمال راستینشان وندامت و توبه دریافت را از دلهایشان و راستي صدق

 و نزول آنان و میان شده فرو آویخته آنان بر عذاب که، بعد از آنساخت برطرف را از آنان ؛ عذابستدان

 «.افتاد روز عاشورا اتفاق ، مطابقدر روز جمعه واقعه بود. این نمانده باقي زماني ، جز اندكعذاب نهایي

  

 ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 که طوری به «آوردندمييكجا ايمان  همه است در زمين ا هر كه، قطعخواستو اگر پروردگار تو مي»

 پروردگار تو این داشتند ولينمي فيو اختلا پراکندگيهیچ  بودند و در آنمي و یكدست یكدل برایمان همه

دارد،  را اراده آن سبحان خدای که است مصلحتي لف، مخاچنیناین زیرا ایماني امر را نخواست

 «آيا تو»واگذارد  انسان اختیار را به ایمان قضیه که است پروردگار در این بالغه ؛ همانا حكمتمصلحتاین

و  توست نو توا کار در وسع این نه که بدان «شوند؟ تا مؤمن واميداري اكراه را به مردم»! محمد ای

 فاسقان که رفته بر آن الهي و سنت نیست اجباری گونههیچ دین پذیرفتن تو زیرا در امر جزء تكالیف نه

 نكند. را هدایت متكبر و گردنكش ستمگر
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 ڎ  ڎ   ڌ ڌ ڍ چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ چ چ ڃ   ڃ
نخواهد  خدا که ، آنچهبنابراین «بياورد ماناي» وی و خواست «خدا اذن جز به را نرسد كه كس و هيچ»

و  را، یا خواری یعني: عذاب« دهدرا قرار مي انديشند، پليدينمي كه و بر كساني»دهد نمي هرگز روی

کنند و نمي تعقل خدا در حجتهای گرداند کهمي واقع بر کفاری است عذاب همانا سبب را که ایرسوایي

 آنان تعقل از عدم کهنمایند. چناننمي ، تدبر و اندیشهبر پا کرده برایشان تعالي باری که ایو ادله در آیات

 همین اند، بهنبرده پي است تعالي در اختیار باری هدایت و ایمان که حقیقت این به که است این یكي

 در پلیدیشان شد که این کند و نتیجه هدایتشان خویش راست راه نكردند تا به التجا وی بارگاه ، بهجهت

 گشتند. تعالي حق و سزاوار خشم استمرار یافت آنان بر و رسوایي ماندند، خواریباقي

  

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
 و کمال وجود، وحدت بر دال که هایير آفریدهیعني: د «؟چيست در آسمانها و زمين بگو: بنگريد كه»

انگيز و عبرت هاينشانه» که باید دانست «ولي» کنید اند، تفكر و اندیشهخویش و آفریننده صانع قدرت

در  نیاوردنشان و ایمان «آورندنمي ايمان كه گروهي براي» و پیامبران، آیاتیعني: معجزات «هشدارها

و  نشانه هیچ باشد، مشاهده چنیناین هر کس پس «بخشدسود نمي» است رفته سبحان خدای زليا علم

 شقاوت که کند زیرا کساني دفع از وی تواند کفر رانمي هم دافعي و هیچ نیست سودبخش در وی ایمعجزه

نخواهد  ایفایده مفید هیچ نیز، برایشان دلایل تفكر و تدبر در این ، دیگراست خود رسیده حد نهایي آنها به

 بود.

  

 ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
کفار  گروه یعني: این «برند؟مي درگذشتند، انتظار از آنان پيش را كه كساني آيا جز همانند روزهاي پس»

اند درگذشته از آنان پیش را که بر کفاری سبحان خدای واقعات خود، جز نظیر ، با تكذیبمعاصر محمد

 است عذاب انواع در برگیرنده که آمد ایامي را از پیش ، کفار زمانشانپیشین زیرا انبیای برندانتظار نمي

، ند تا سرانجامفشردمي بیشتر پای خویش و بر کفر کرده خود را تكذیب ، پیامبراندادند، اما آنانهشدار مي

بگو: انتظار » داشتروا مي را بر آنان خویش آورد و انتقامفرود مي را بر آنان خویش عذاب عزوجل خدای
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را در  پروردگارم هشدار تحقق «نيز با شما از منتظرانم همانا من»را  هشدار پروردگار خویش تحقق« بكشید

 .حقتان

  

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ        ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے    
 گاه، آنکنیمنابود مي را پیشه تكذیب یعني: امتهای «دهيممي را نجات خود و مؤمنان ، پيامبرانسپس»

از »محمد  به «مؤمنان دهيممي نجات گونهبدين» دهیممي را نجات همراهشان خود و مؤمنان پیامبران

 که« بر خود لازم حق ؛ وعدهايمداده وعده» ایمکرده کفار آماده برای کهابياز عذ «را» و ديگران قريش

 .کنیم چنین

ا قرار دهد، یقین را مورد برسي کافران و فرجام ایمان پیامبران: و اهل بنگرد و زندگي در تاریخ که کسي پس

 باشد. از کوردلان کهکند، مگر ایند مياو ایجا ایمان برای نیرومندی هایامر، انگیزه این

  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو  ئو   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

 ئۇ  ئۇ  
را  آن و حقیقت «هستيد در شك» است خداوند و احد لاشریک عبادت که «من اگر از دين !مردم بگو: اي»

از  حالي در هیچ «پرستمپرستيد، نميخدا مي شما بجاي را كه كساني من نيد كهبدا پس»اید درنیافته

 سختي و شما را به «گيردشما را مي جان كه پرستمرا مي خدايي بلكه» آنها بیزارم و از پرستش احوال

 .گردانم خالص او را برای و دینم «باشم از مؤمنان كه امدستور يافته و»کند مي عذاب

 خویش و دین در برابر قرآن برانگیز شک هایگیریبا موضع مؤمن هرگاه که است آن دهنده نشان آیه این

 آورد. روی خویش خدای به گذشته از و بیش جسته بیزاری روبرو شد، باید از شكاکان

  

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
 دین در راه که امیافته فرمان یعني: من «آور روي حنيف دين سوي به كه شده ر دادهدستو من و به»

. وجه: ندهم خود راه به و تردیدی تزلزل ازاحوال حالي هیچ به و در آن کرده و پایداری ، استقامتحنیف

از  مایل . حنیف: یعنياوست اعضای ترینشریف آدمي گردانید زیرا چهره خاص یادآوری را به چهره یعني
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در  ، نهعقیده در نه «مباش زنهار از مشركان» که شده دستور داده من به «و» اسلامدین سویبه هر دیني

 .و روش در راه و نه عمل

  

 ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج    تح  تخ   
 «رسـاند، نخـواننمي تـو به سود و زياني هيچ را كه خدا چيزي جايبه»که:  شده تور دادهدس من به «و»

 اسـت بیهـوده کاری شک قادر باشد؛ بدون زیاني بر دفع و نه نموده را جلب سودی نه کهکسي زیرا پرستش

 در آن» قراردهـي و مورد پرستش آنها را بخوانيو  «كني اگر چنين كه»دهد نمي را انجام آن عاقلي هیچ که

و  امـوات خوانـدن . پـسنیسـت بزرگتـر از شـرك بر خود زیرا ستمي« ستمكاراني ا از جمله، قطعصورت

 لازم احتیـاط از آن و پرهیـز و اسـت متعـال خـدای بـه ضرر، شـرك یا دفع منفعت قصد جلب به جمادات

 باشد.مي

یا امید از  نباید بیم پس اوست فقط و زیان نفع مالک پردازد کهمي حقیقت این بیان به خداوند متعال گاهآن

 بكشاند: غیرش عبودیت او به را از پرستش ، انساندیگران

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  

 ڤ  ڤ  ڤ  
اگر  پس است بخشنفع رسانزیان که است سبحان فقط خدای یعني: این «برساند تو زياني اگر خدا به و»

جز  آن براي ايكننده برطرف پس»مبتلا گرداند  آفتي به را در جسمش برساند، یا وی خود زیاني بنده به

 کرده دفع شر و بلا را از وی تواند آنباشد ـ نمي که یيو هر نیرو ـ هر کس کسیعني: هیچ «خود او نيست

یعني:  «بخواهد برايت و اگر خيري» و لاشریک یگانه گردد، بجز خود خدای شر و بلا مانع او و آن میان و

 کسهیچ یعني: «نيست ايرد كننده او را هيچ فضل پس»برساند  تو خیری بخواهد تا به اگر خداوند متعال

از  و بخششي رسد، فضلمي انسان به که گردد و هر خیری حائل و بخشش فضل او و آن تواند میاننمي

 نیست آنها استحقاق اساس دارد، برمي خود ارزاني او بر بندگان که زیرا نعمتهایي استتعالي باری جانب

، شانو شمایل شكل ساختن نیكو ،شانآفرینش فرستد کهمي آنانبر  استحقاقي هیچ او نعمتها را بي بلكه

 جمله و از آن نعمتهاست این دارد، از جملهمي ارزاني آنان بر که دیگری و هر نعمت در زمین دادنشان جای



9919 

 گردانیده مخصوص را بدان محمد که نبوتي است جمله و از آن راست راه به نمودنشان هدایت است

 .آنها نیست بازداشتن قادر به کس و هیچ است عزوجل خدای از فضل نعمتها جملگي این پس است

و او »اختیار خود  محض به «رساندبخواهد مي كه از بندگانش هر كس به»خود را  یعني: فضل «را آن»

 نعمتهای از شكر و سپاس و قصور بندگانش کوتاهي آمرزد،يم که آنچه و از جمله «است مهربان آمرزنده

 خداوند در اختیار همه و مغفرت و ضرر و رحمت دانستید؛ خیر و شر، نفع که حال . پساست وی

 دانید.مي غیر او را سزاوار پرستش ، دیگر چگونهاست

لخير ا اطلبوا: »فرمودند خدا رسول هک است آمده مالک بن انس روایت به شریف در حدیث

 يشاء من بها من يصيبرحمته  من نفحات لله نفإ، ربكم لنفحات  ، وتعرضواكله دهركم

 خیر باشید و خود را برای طالب عمرتان در تمام: عوراتكم ويؤمن يستر عوراتكم أن ، واسألوهعباده

 را به آن که است از رحمت هایيرا وزش متعال اندازید زیرا خدای یشپ پروردگارتان هایو بخشش دهش

 هایشما را بپوشاند و ترسها ونگراني رساند و از او بخواهید تا عیوببخواهد مي که بندگانش از هر کس

 «.گرداند شما را برطرف

  

ڍ  ڍ  ڌ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇ 

 ڌ  ڎ  
 ، جز اينيافتهدايت  هر كه پس است شما آمده براي پروردگارتان از جانب حق !مردم بگو: اي»

 خودش زيان به كه نيستشد، جز اين  گمراه و هر كه است يافته هدايت سود خودش به كه نيست

 نیز محدود و منحصر به کفرش و زیان هست خودشبه مخصوص وی یعني: سود راهیابي «شودمي گمراه

 بر و من» نیست نیازی هیچ کسي و هدایت ایمان را به شود و خدانمي متعدی دیگری و به بوده خودش

 من که نیست ، جز اینمجبورکنم هدایت و شما را به امور شما بوده دار و وکیلتا عهده« نيستم شما نگهبان

 .و بس هستم ایدهندهبیم رسانمژده

  

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ     گ   
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و شكيبا »ما را بجا آور  و اوامر و نواهي «كن شود، پيرويمي بر تو وحي از آنچه»! محمد ای «و»

ها و درشتي مشرکان اخلاق بودنرنگارنگ از  کهو بر رنجهایي تبلیغ کفار و مشقتهای در برابر آزارهای «باش

کند؛ در دنیا با  حكم تو و آنان یعني: میان «كند تا خداوند فيصله» بریمي آنها هایها و کجرویو ناکسي

 «است كنندگانفيصله و او بهترين» دوزخ در آتش نمودنشان ؛ با عذابو در آخرت آنان بر ساختنت پیروز

دهد و مي ا رویحتم داوری زیرا این کني عجله نهایي داوری این در فرارسیدن که سزاوار نیست تلذا برای

 .نیست در آن شكي هیچ
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 ﴾هود سوره﴿

 .است ( آیه111) و دارای است يكم

 

 شد. نامیده« هود» ،است هود بر داستان مشتمل کهآن سبب به سوره این :تسميه وجه

 که شما هم !الله یا رسول :گفت ابوبكر صدیق که است آمده و حاکم ترمذی روایت به شریف در حدیث

 و إذا الشمس یتسائلون ، عم، مرسلاتهود، واقعههای مرا سوره»فرمودند: حضرت اید! آنپیر شده

 چیز از سوره شد: چه سؤالخدا از رسول که است آمده شریف درحدیث همچنین«. پیر ساخت کورت

، ایمأمور شده کهچنان)  ژ  !ڈ  ژ  ژژ : متعال دستور خدای ؟ فرمودند: اینهود شما را پیر ساخت

 (.کن استقامت

 هود را در روز جمعه سوره»فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف : در حدیثآن فضیلت

 «.بخوانید

 سوره در آن را که و آنچه است هماهنگ« یونس» خود با سوره و اختتام ، افتتاح، موضوع، در معنيسوره نای

، توحید، معاد، وحي ، اثباتایمان سویبه ، دعوتپیامبر ،، قرآناسلام مانند وصف ایاز امور اعتقادی

، است شده بیان اجمال به از انبیا بعضي و ذکر داستانهای با مشرکان ، محاجهاعجاز قرآن ،و عقاب ثواب

 دارد.مي بیان بیشتری تفصیل با اندك

 

 گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   
 كتابي» کریم قرآن «اين». گذشت «بقره» در آغاز سوره مقطعه تفسیر حروف «، را، لامالف»شود: مي خوانده

 همچون که شده گردانیده و متقن محكم چنان قرآن آیات :یعني «شده استوار ساخته آن آيات كه است

 و تورات ـ برخلاف کتاب و این برکنار است ایو رخنه و کوتاهي و نقض نقص استوار، از هرگونه بنایي

و  ها، هشدارها و ثوابوعده با تبیین «است شده بيان تفصيل به سپس» است نشده هم ـ منسوخ انجیل

 است خود مفصل و در معني در لفظ خود محكم قرآن»گویند: مي در تفسیر آیه . مجاهد و قتادهدر آن عقاب

 یخداوند را : قرآنیعني «آگاه حكيمي از جانب»«. باشدمي ـ هردو ـ کامل و معني صورت در لذا قرآن
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آنها دانا  و عواقب احكام نزول جایگاه به که کرده بیان تفصیل را به آن و کسي است حكیم که استوار ساخته

 باشد.مي و آگاه

 

 ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  
آنها را  خداوند که آیاتي امپی :یعني «جز خدا را نپرستيد»: است مضمون این ، بهو تبیین تفصیل این «كه»

 این که اوست پرستش ، مربوط بهآنها پرداخته و تفصیل توضیح به و سپس و استوار ساخته محكم در قرآن

 براي او از جانب من راستي به»قرار نگیرد  بجز او مورد پرستش و احدی او بوده از آن باید فقط پرستش

 را به فرمانبرداران که «امدهنده و بشارت» دهممي بیم وی را از عذاب و نافرمانان «ماشما هشداردهنده

 .دهممي او مژده و خشنودی بهشت

 

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      

 ې      ې  
 به بخواهيد، سپس آمرزش : از پروردگارتانكهاين» به است داده را فرمان شما در قرآن نیز خداوند «و»

، از توبه مورد نظر و مطلوب گردانید زیرا هدف مقدم را بر توبه خواستن آمرزش «كنيد او توبه درگاه

 بخواهید از : آمرزشاست این معني قولي باشد. بهمي آن به یافتندست سبب و توبه است و آمرزش مغفرت

 بهره به»در دنیا  «سازد مندتا شما را بهره» کبیره از گناهان خداوند سویکنید به و توبه صغیره گناهان

نزد  که «معلوم تا ميعادي» در معیشت فراواني و رفاه و بخشیدن در روزی گشایش مانند بخشیدن «نيك

 فضل» و عمل در عقیده «فضلي هر صاحب و تا به»باشد مي تانمرگ هنگام آن و مقدر است خداوند

: است این ؛ معنيقولي ، یا در هر دو. بهدر دنیا، یا در آخرت «بدهد»او را  فضل پاداش :یعني «او را

بخشد کند، ميمي تفضل بندگانش بر بدان که بسیار باشد، از فضلي حسناتش که هر کسي برای خداوند

 .است تعالي حق از جانب فضل اهل فضل پس

 شود، بر دفتر اعمالش گناهي مرتكب هر کس»گوید: مي ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ۇ   ۆ ﴿در تفسیر  مسعودابن

 د. پسشومي نوشته ثواب ده دهد، بر دفتر اعمالش انجام ثواب عمل یک شود و هر کسمي نوشته گناه یک

ماند واگر با مي باقي برایش ثواب ده آن شود، همه ، در دنیا عذاباست شده مرتكب که اگر در برابر گناهي



9917 

 ماند. سپسمي باقي دیگر برایش ثواب شود و نهمي گرفته او فقط یكي ثواب نشود، از ده در دنیا عذاب آن

و  از عبادت «شويد و اگر رويگردان»«. کرد غلبه دهگانهایش او بر یگانهای که شد کسي فرمود: هلاك

 .است روز قیامت عذاب که «ترسممي بزرگ روزي بر شما از عذاب من در حقيقت پس» استغفار و توبه

 بود. ترغیب ام، مقآیه در آغاز ذکر شده اول مقام کهچنان است و تخویف ترهیب ، مقاممقام این البته

 

 ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە         ئو  ئو   ئۇ  
و او »و جزا  پاداش دریافت گاهو آن بعد از آن شدن زنده ، سپسبا مرگ «خداست سويشما به بازگشت»

 .اوامرش ترك شما درمقابل کردن بر عذاب از جمله «تواناست بر هر چيزي

 و انذار زیرا هیچ بشارت و استغفار، و اند: عبادتکرده را در دو چیز خلاصه ، مقاصد قرآنآیات این پس

 .است ، استغفار نیز لازمبا عبادت دهد لذا همراه باید انجام کهرا چنان تعالي حق تواند عبادتنمي کس

 

 ئي  بج      بح   ئۇ  ئۆ          ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى        ی  ی  ی   ی  ئجئح  ئم     ئى  
 هایسینه از آنان برخي گذشتند،از برابر کفار ميخدا رسول : چونبود که این کریمه آیه نزول سبب

 کشیدند تا رسولمي خود را بر سر خویش هایجامه گردانیدند وخود را بر مي هایو پشت خود را پیچانیده

 هایپرده گفتند؛ چون شد که نازل از مشرکان گروهي درباره آیه : اینقولي به را نبینند. آنهاخدا

محمد را بر دشمني هایمانسینه گاه، آنبیندازیم را بر سرهایمان و پتوهایمان را فروانداخته هایمانخانه

 شود؟مي ما آگاه حال از این کسي ، چهبپیچانیم

پیچند و بر ميپیامبر خود را از هایسینه : کافرانیعني «پيچندخود را مي هايسينه آنان كه باش آگاه»

خود  هایو پیامبر را در سینه با اسلام دشمني گردانند. یا آنهابر مي اصرار بر کفر روی سبب به از ایشان

شوند و  بد خود پنهان البا اعم یا پیامبرش : تا از خدایعني «شوند تا از او پنهان»دارند؛ مي پنهان

آنها  كه گاهآن ،باش آگاه»نگرداند؛  آگاه بدشان را از اعمال پیامبر خود و مؤمنان خداوند ،بنابراین

خود را بر  و پتوهای گرفته خود جای خواب بر بسترهای که گاه: آنیعني «كشندرا بر سر مي هايشانجامه

 خدای «داندمي»آنها را نبیند؛ خدا کشند تا رسولبر سرمي جامه که گاهیا آن پوشانند،خود مي سرهای

 سودی خود هیچ سازیپنهان از این پس «كنندرا آشكار مي دارند و آنچهمي پنهان را آنچه» سبحان
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مراد از  «هاستسينه راز او داناي چرا كه» است یكسان نزد خداوند و آشكارشان برند زیرا پنهاننمي

 باشد.مي آن در برگیرنده سینه که است صدر: ضمیر انسان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
را  هایيخوراکي انواع تعالي حق «خداست بر عهده روزيش كهمگر اين نيست در زمين ايجنبنده و هيچ»

، آنان روزی تأمین کند. البتهمي ، تأمینآنهاست هایوگونه انواع با اختلاف جانداری هرگونه ار حالسزاو که

 از حال خداوند متعال هرگاه باشد. پس واجب بر وی کهاین ، نهاوست از جانب احساني و و بخشش فضل

از  ماند، دیگر چگونهنمي ـ غافل استمقدر کرده و روزی رزقاز  وی به که اعتبار آنچه ـ به جانداری هیچ

 از زمین جایي تعالي : حقیعني «داندرا مي استقرار آن و محل»ماند؟ مي غافل آنان و اوضاع ، اعمالاحوال

 آن را که جایي :یعني «ار آن و بازگشتگاه»داند گیرد، ميمي یابد و آراماستقرار مي جاندار در آن آن را که

 جانداران در باره که آنچه : همهیعني «است ثبت مبين در كتابي همه»داند میرد، نیز ميمي در آن جنبنده

 همانا لوح که روشن آنها، در کتابي و روزی و رزق مردن تا محل استقرار آنها گرفته ذکر شد؛ از محل

 .است تباشد، ثبمي محفوظ

 جاندار را به آن که است جایي مستودع» گوید:مي ﴾ڀ  ڀ   ڀ﴿: ؛ در معنيدهلوی للها ولي شاه

اختیار  او به که است اما مستقر جایي زن مرد و رحم مانند صلب بودند؛ داشته در آنجا نگاه غیر اختیارش

 «.ماند؛ مانند خانهمي خود در آن

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ      ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  
بیاموزاند  بندگانش رابه و تأمل تأني کهاین برای «روز آفريد را در شش آسمانها و زمين كهآن و اوست»

بود.  بر آب تعالي حق ، عرشآسمانها و زمین آفرینشاز  : قبلیعني «بود بر آب وي عرش كه در حالي»

 . ازبزرگتر است از آسمانها و زمین که و مصدر تدبیر اوست للها وفرمانروایي ملک : مرکز تنظیمعرش

 آن بر دلیل آیه این«. بستر باد ؟ فرمود: برقرار داشت چیزی بر چه آب هنگام در آن»پرسیدند:  عباسابن

راستا  جدید در این بودند و علم شده آفریده آسمانها وزمین از آفرینش قبل و آب عرش که است

 اوامر و نواهي در امتثال «نيكوكار تريد يككدام را بيازمايد كه شما تا». است افگنده هایيروشني
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دهد. مي پاداش اشردار را در برابر بدکرداریو بدک اش نیكوکار را در برابر نیكوکاری گاهآن ،خداوند

 ، این«ترید کننده بیشتر عمل: اکثر عملا !» نیكو کردار ترید( و نفرمود:) :﴾!ڄ  ڄ﴿فرمود:  کهاین دلیل

و  نبوده خالص عزوجل خدای تا برای نیكو نیست و عمل بر کمیت نه است بر کیفیت مدار عمل که است

هدر و  عمل دو شرط بود، آن از این فاقد یكي عملي هرگاه نباشد. پس منطبقپیامبرش تبا شریع

اند كافر شده كه ا كسانيخواهيد شد، قطع برانگيخته از مرگ : شما پسو اگر بگويي» ثمر استبي

 فریب چون سحر و فریبي همانند بطلان باطلي : جزیعني «آشكار نيست جز سحري سخن : اينگويندمي

 .نیست آن

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  

 ڱ  ڱ   
: تا قولي شمار. و به اندك : تا مدتيیعني «تأخير افگنيم به شده شمرده تا مدتي را از آنان و اگر عذاب»

: یعني «دارد؟را باز مي چيز آن گويند: چهمي»شود  سپری از مردم شده شمرده عمر گروهي که هنگام آن

 شتابزدگي را از روی سخن دارد؟ اینباز مي را از فرود آمدن چیز عذاب چه گویند:مي هنگام در این منافقان

: از یعني «نيست بازگشتني رسد از آنانب آنان به عذاب كه ، روزيباش آگاه»گویند مي استهزا و تكذیب و

را  كردند آنانمي مسخره را كه و آنچه»آید فرودمي بر آنان ناخواها و خواهحتم بلكه نیست بازداشتني آنان

 احاطه طلبیدند، بر آنانمي شتاب استهزا و تمسخر به را از رویآن  که : عذابيیعني «فروخواهد گرفت

 کار رفتهبه متعددی در معاني کریم در قرآن« امت» که ذکر است . شایاناست قطعي امری رد و ایند کخواه

 .ـ زمان 7. و طائفه ـ فرقه 1.ـ جماعت 1. و آیین ـ دین 1. ـ امام 1: است جمله از آن که

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ہ  
از  ماندن و دور سلامتي بخشیدن ،روزی کردن مانند آماده «بچشانيم رحمتي انسان خود به بو اگر از جان»

 کنیم سلب را از وی نعمت : آنیعني «برگيريم از وي را آن سپس» است : نعمترنجها و محنتها. رحمت

 «ناسپاس و» است مأیوس سخت آن مثالو ا نعمت آن ما و از بازگشت از رحمت« ا او نا اميد استقطع»
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، مند بوده از آنها بهره در گذشته را که نعمتهایي لذا همه است نعمت کنندهو کفران کفور: بسیار ناسپاس

 را بكند. رفته از دست نعمتهای شكر و سپاس آنها گردد تا بعد از زوالکند و بر نميمي فراموش

و  مؤمن انسان و شامل است بشر ، از طبیعتمصیبت بعد از زوال و غفلت نعمت از زوال پس نا امیدی البته

 شود.کافر ـ هر دو ـ مي

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   
: یعني «شددور  من ها ازگويد: سختي، ميبچشانيم نعمتي او رسيده به كه از محنتي پس آدمي و اگر به»

 گرفتار بوده و بیم ، یا ترسفقر، یا بیماری و بلای در رنج که خود ـ بعد از آن بنده به سبحان اگر خدای

 از شكرش که آنچه ها را بهنعمت ـ را بچشاند، او این و توانگری سلامتي خود ـ از جمله ـ نعمتهای است

 !رفت آنها از بین دور شد و اثر از من و محنتهایم گوید: مصیبتها و رنجمي هکند بلكنمي مقابله است سزاوار

او  گمانبي»باشد  پذیر وی، یا منتو روز بد، شكرگزارخداوند متعال حال آن در برابر دورکردن کهآنبي 

 ،نهاده خود منت آماده یاز نعمتها بر وی خداوند که آنچه : او بهیعني «استو فخر فروش  شادمان

بسیار  ، تكبر و ناسپاسيسبكسری ،سرمستي جو و از روی ، خودستا و برتری، گردنكشبسیار فخر فروش

 .است خود بالنده و به شادمان

 باشند:  موصوف صالح صبر و عمل وصف به که جز کساني، بهاست انسان طبیعت این !آری

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
، در و نكبت نعمت حال آنها در هر دو پس «اندكرده شايسته و كارهاي ورزيده شكيبايي كه مگر كساني»

نیز شكر  نعمت زوال در هنگام و از جمله حال را در همه عزوجل خدای شكر و صبر پایدار بوده مقام

 و بلا و حصول نكبت زوال او را در هنگام که طوری دارند، همان زبان بر را وی گزارند و حمد و سپاسمي

و  ، سرمستنعمت داشتن به . پساوست نعمتها از سوی دانند اینمي رو که کنند، از آنیاد مي رفاه و نعمت

 برای «آمرزشي است آنان يبرا»ها شایستگي به صبر و عمل وصف به موصوف «گروه آن»شوند متكبر نمي

سوگند : »است آمده شریف . در حدیثشانشایسته اعمال برای عظیم و بسیار «بزرگ و پاداشي» گناهانشان

 آن کهکند مگر ایننمي حكمي هیچ مؤمن در باره عزوجل ، خدایاوست [بلاکیف] در دست جانمکه ذاتي به

 به این گزارد پسبرسد، شكر مي و گشایشي اوشادی اگر به که است چنان زیرا مؤمن خیر اوست به حكم
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 کسهیچ و جز مؤمن خیر اوست نیز به کند و اینبرسد، صبر مي ایسختي و او رنج و اگر به خیر اوست

 «.ندارد حالي چنین دیگر

 

ئۆ        ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئىئى  ی  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ې  ې  ې  ې  ى  ى

 ی  ی           ی  ئج  ئح   
 نازل وی و معرفت عبودیت تحقق برای قرآن که پرداخت حقیقت این بیان به عزوجل خدای کهبعد از آن

ها و سختي در قبالرا  کفر و ایمان اهل و موضع زمین آسمانها و آفرینش حكمت کهو بعد از آن است شده

 در اخلالي خواند زیرا هرگونهفرامي قرآن به در تمسک پایداری را بهپیامبرش کرد، اکنون ها بیاننعمت

از  و مبادا برخي»: است هستي آفرینش حكمت در تحقق و اخلال تعالي حق عبادت به ، اخلالقرآن تطبیق

 که کفر و تكذیبي و درشتي خاطر خشونت: مبادا بهیعني« شود، فروگذاريمي وحي سويتبه را كه آنچه

 را درخواست حسي هایو نشانه ، معجزاتعناد و هوس از روی آنان کهاین سبب و به بینيکفار مي از سوی

مانند  ؛کني ترك ،مأمور کرده آن یغتبل و تو را به کرده بر تو نازل تعالي حق را که از آنچه برخي کنند،مي

و دستور  باطلشان خدایان دادن دشنام آید، مانندبر آنها دشوار مي آن به کردن یا عمل شنیدن که اموری

 بر تو نازل را که آنچه تا تمام تو مأموری از تو سر زند بلكه کاری نباید چنین . پسپرستيیگانه به دادنشان

 توقع برای : در اینجاباشند. لعل داشته نفرت از آن بدارند و چه را دوست آن ، چهکني ابلاغ آنان به ایمکرده

 داري تنگ دل و مبادا از آن» است یا نهي نفي مراد از آن که است ایانكاری استفهام بلكه نیست و ترجي

تا  «است با او نيامده اييا چرا فرشته»گیرد  بهره از آن که «نشده فرستاده روبر او ف بگويند: چرا گنجي كه

، و ايتو فقط هشداردهنده كه نيست جز اين»ما خبر دهد؟  به رسالتش صحت و از کرده او را تصدیق

، کن تبلیغ فراخ ایو سینه دهگشا را با دلي الهي و وحي کن بر او توکل پس «است نگهبان هر چيزي خدا بر

را در  آنان پس داناست حالشانبه تعالي حق که و بدان باشي پروا داشته آنان استكبار و استهزای به کهآن بي

 کند.مي مجازات و اعمالشان برابر سخنان

 فرماید: مي گذاشته لبيط و هماورد تحدی معرض را به کریم اعجاز قرآن خداوند متعال سپس

 

 ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ   
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بگو: »دهد؟ مي نسبت خداوند به را افتراکنان و آن «است ساخته دروغ را به قرآن گويند: اينيا مي»

الفاظ و  ، استحكامو ترتیب نظم ، حسندر بلاغت هک «بياوريد مانند آن شده برساخته سوره ده پس

 است ، آیا جز اینباشم را برساخته قرآن من که : بر فرضباشد. یعني مانند آن ،معاني و بلندمرتبگي استواری

آیید و  میدان به شما هم ، اینکامرا بر ساخته قرآن این اگر من . پسمانند شما هستم نیز بشری من که

خود بر  پشتیباني برای «وفرا خوانيد»، بر سازید امبر ساخته من را که هایيسوره تعداد از این کمترین

 از آنان جستن یاری به که فراخوانید، از انسانهایي که «توانيدرامي هر كه» مانند قرآن سوره ده ساختن

راستگو  اگر»دهید قرار مي سبحان خدای و شریک کرده آنها را عبادت هک از کساني توانایید و همچنان

 کنید، در آنشما ادعا مي باشد که چنان زیرا اگر قضیه امرا برساخته قرآن این من که پندارتان در این «هستيد

 بیاورید. را مانند آن که شما نیز هست در امكان صورت

 سوره یک عاجز شدند به آن از شد و چون واقع تحدی سوره ده به نخست»گوید: مي ویهل للها ولي شاه

او  عجز و درماندگي خواند و چونمي مبارزه سطر به ده نوشتن را به دیگری که فرمود. مانند کسي تحدی

 چنیناین خداوند متعال !خواهمتو مي سطر از ؛ فقط یکسطر نه گوید: دهمي شد، روشن در انظار بینندگان

 در این اعجاز قرآن»گوید: مي کثیرابن«. برپاست یامتتا روز ق حجت کرد و این اقامه حجت بر اعجاز قرآن

 نیز هیچ وی و صفات ذات کهندارد چنان شباهتي هیچ مخلوق کلام به پروردگار سبحان کلام که است

 اندیشان باطل از آنچه پروردگار ذوالجلال است و منزه ندارد ـ مقدس مخلوقو صفات ذات هب شباهتي

 «.گویندمي

 

 ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ ڄڄ  ڃ  
و  تحدی اید و در آنخواسته شما از آنان که کاری : اگر از عهدهیعني «نكردند اگر شما را اجابت پس»

! کافران یا ای !مؤمنان ای یقین علم به «بدانيد پس»ندادند  را انجام اید، بر نیامدند و آنکرده طلبي معارضه

 آن و حقیقت کنه عقلها را به او که به مخصوص علم : بهیعني «خدا علم به است شده كرده نازل قرآن كه»

و » است بشر خارج وامكان از توان آن بر احاطه که است بر اعجازی مشتمل زیرا قرآن نیست دسترسي

 که بر آنچه و دیگران منفرد و یكتاست الوهیت در تعالي : حقیعني «جز او نيست معبودي هيچ بدانيد كه

 ثابت بر اسلام ن: آیا شما مسلمانایعني «نهيد؟مي آيا شما گردن پس»نیستند  ، تواناتواناست آن او بر انجام

 خدا رایباشید و ب گونهاین !افزایید؟ آریخود مي هستید و بر طاعات مخلص عزوجل خدای برای و قدم
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 افزونتر از آنچه و بینشي شما آرامش ، برایقرآن مانند سوره نظیر ده نهید زیرا با عجز کفار از آوردن گردن

اید. اما اگر بوده و مطیع نیز، مسلمان از قبل ، هرچند کهاست شده حاصل اید،قرار داشته قبلا بر آن که

شوید زیرا  مسلمانقاطع  حجت شما باید بعد از این !کافران : ایاست چنین کفار باشند، معني مخاطب

 : یگانگيکه است این آن و لازمه استاعجاز آن  به نهادن گردن ، خود مستلزمقرآن از آوردن عجزتان

 را بپذیرید. و اسلام را باور نموده خدا

 

 ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
 به تمامي دنيا به را در همين اعمالشان باشند، حاصل را خواسته آن دنيا و تجمل زندگي كه كساني»

 ، باز همشده یاد قاطع بعد از حجتکه : کسانيیعني «نخواهد شد داده در دنيا كم آنان و به دهيممي آنان

ندارند و هر  و مقصود دیگری هدف چدنیا هی به ، جز دستیابياعراض ا با ایننیاورند، مسلم ایمان قرآن به

، روزی در ، گشایش، امنیتسلامتي دنیا  ـ چون پاداش دنیا باشد، به بهره فقط طالب خویش با عمل کس

 امر نیز بر یابد و اینمي اینها ـ دست و مانند مادی هایخواسته شدن ، برآوردهبرخورداری میزان بالارفتن

ٱٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژفرماید: مي کهاین دلیل ، بهاست سبحان خدای مشیت اساس

اسراء / » (دهیممي از آن نصیبي را بخواهیم هر که زودی ، بهزودگذر است دنیای خواهان هر کس) ژڀ

18.» 

 کفار انجام که رحمي و صله صدقه پاداش»گوید: مي   ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿؛ در تفسیر دهلوی للها ولي شاه

 «.شودمي ـ داده آنان بدني و سلامت روزی ساختن دهند، در دنیا ـ با گشادهمي

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  
 نیک از اعمال چیزی قبال در کهآن سبب به «نيست برايشان جز آتش در آخرت هستند كه كساني اينان»

در  و آنچه»نمایند  دریافترا  آخرت سرای نیک پاداش خاطر آناند تا بهرا نداشته آخرت خود قصد پاداش

 به آخرت اند، در سرایداده انجام ظاهر نیک به در دنیا از اعمال که : آنچهیعني «رفته هدر اند بهآنجا كرده

 و آنچه»اند گردانیده را فاسد و تباه خود ، اعمالنیت خلوص و عدم با فساد در اهداف زیرا آنان هدر رفته
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 اعمال زیرا آن است بوده ، باطلو اساس از اصل اعمالشان :یعني «است گرديده آوردند، باطلمي عمل به

 .است نگردیده باشد، انجام اخروی پاداش موجب که درستي وجه به

 خویش با عمل شوند کهمي کساني تمام اند و شاملخود عام در حكم فوق هر دو آیه که ذکر است شایان

 .مؤمن کافر و چه خواستار دنیا باشند؛ چه

 

 

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ

 ۓ    ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  
، از پیامبرش پیروی او و به ماندر ای «قراردارد روشن ايبر بينه پروردگارش از جانب كه آيا كسي»

: ؟ مراد از بینهاست آن ها و آسایشهایو آرایش دنیا زندگاني و مقصدش هدف تمام که است همانند کسي

دارد،  قرار روشن بر حجت که : مراد از کسيقولي باشد. بهمي تعالي حق روشن حجت که است قرآن

: قولي . و بهاست کریم شاهد، قرآن آن «پروردگار او پيرو اوست از جانب اهديو ش»اند  اکرمرسول

. است و عقل و قلب شاهد، فطرت دیگر: قولي . بهاست ، یا انجیل پیامبر اکرم شاهد، معجزات

دارد و  قرار شنرو بر حجتي که : آیا کسيیعني«. است جبرئیل شاهد،»گویند: و مجاهد مي عباسابن

 دون دنیای نیز دارد؛ همانند خواستاران پروردگار خویش از جانب و شاهدی ، گواهحجتآن به پیوست

، گواه : با آناست چنین تقدیر آیه «بود رحمت يهو ما امام موسي ، كتاباز  قرآن و پيش» ؟ هرگز!است

 آور بعثتمژده که ، کتابياست موسي کتاب گواه باشد، آنمي وستهپی است از آن پیش که دیگری گواه

 موسي کتاب !اند خبر داد. آری خداوند متعال فرستاده ایشان که حقیقت گردید و از این محمد 

. گذاشت منت موسي بر امت آن وسیله به عزوجل خدای بود که بزرگي و نعمت رحمت راهنما و مایه

پروردگار  از جانب که: کسانيیعني «گروه اين»شود.  اقتدا آن به در دین که است یا چیزی : کسيامام

 «آورندمي ايمان آن به»، دانا هستند دو شاهد ذکر شده آن گواهي قرار دارند و به روشن بر حجتي خویش

 آن به از احزاب و هر كس» است ایشان از آن کنند و بهشتمي را تصدیق یا قرآن: پیامبراکرمیعني

 «اوست گاهوعده آتش پس»ها. : گروه. احزابادیان اهل و غیر آنها از تمامي مكه از مردم اعم «كفر ورزد

 در جانم که ذاتي بهسوگند : »است آمده شریف در حدیث کهچنان است آتش اهل از ناخواه: او خواهیعني

 ایمان من او به رساند و سپسنمي اییا نصراني یهودی گوش را به من پیام امت از این ، احدیاوست دست
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، یا از قرآن : از نزولیعني «مباش در شبهه ، از آنپس» «.شودوارد مي آتش به کهآورد  مگر ایننمي

 مجال در آن پس« پروردگارت از جانب است حق آن كه» مباش و شبهه ، در شکآنان برای آتش گاهوعده

دارند، با وجود آشكار  که عنادی سبب به «آورندنمي ايمان بيشتر مردم ولي» نیست ایو شبهه شک هیچ

 .و برهان حجت بودن و روشن ایمان موجبه دلایل بودن

 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ   ې   ې  ې  ى 

 ئى  ئى  ی  ی  ی  
نزد  بتان که خویش سخن با این« بر بست بر خدا دروغ كه است كس ستمكارتر از آن كسي و چه»

دیگر  اجیفها و اراز یاوه اند و مانند این خدا دختران کنند و فرشتگانمي ما شفاعت برای خداوند

 مورد محاسبه را در برابر اعمالشان آنان محشر پس در صحرای «شوندمي عرضه بر پروردگارشان آنان»

 را خدای آنچه که اندو علمایي و پیامبران : فرشتگانمراد از گواهان «گويندمي و گواهان»دهد قرارمي

بر  ستمكاران آن که در هنگامي گواهان این !اند.آریکرده ابلاغ نانآ ، بهاست دستور داده آن تبلیغ به عزوجل

 بر بودند كه كساني همان» شدگانعرضه : اینیعني «اينان»گویند: مي شوند،مي عرضه پروردگارشان

: بر یعني «باد خدا بر ستمگران لعنت !هان»دادند  او نسبت به که با شرکي «بستند دروغ پروردگارشان

 اند.کرده، بر خود ستمعزوجل بر خدای بستن با دروغ باد که کساني

 در حدیث خدا از رسول :گفت اند کهکرده عنهما روایت للهاعمر رضيو غیر آنها از ابن و مسلم بخاری

او  کند تا بدانجا کهمي نزدیکخود  را به ، مؤمنحساب در روز عزوجل خدای»فرمودند:  که شنیدم شریف

 ساخته مقر و معترف گناهانش او را به گرداند، سپسمستور مي مردم و از چشم داده قرار رحمتش را در پناه

یاد  دیگر... را به گناه ؟ آیا فلانآوریمي یاد به ایشده در دنیا مرتكب را که گناه گوید: آیا فلاناو مي و به

و مقر گردانید و او  معترف گناهانش او را به ! و چونآورمیاد مي به گوید: پروردگارا!مي ؟ مؤمنآوریيم

دنیا بر تو  را در گناهان این فرماید: اما منمي هنگام ، در ایناست رسیده هلاکت به شد کهنزد خود متیقن 

شود. اما مي داه وی به حسناتش نامه . سپسآمرزممي برایت آنها را و امروز هم و پوشاندم ستر نمودم

 همان اینان ﴾!ئۆ  ئۈئۈ ئېئېئىئى  ئى ی ی﴿ گویند:مي کافر و منافق درباره گواهان

 «.باد بر ستمگران خداوند لعنت !بستند؛ هان دروغ بر پروردگار خویش بودند که کساني
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 بي     بى ئي  بج   بح  بخ  بم  ی  ئج    ئح  ئم  ئى
را  هر که هستند که کساني همان ستمگران : اینیعني «دارندخدا باز مي را از راه مردم كه همانان»

 : راهیعني «خواهندرا مي ، كجيراه آن و براي»دارند باز مي باز دارند، از آن خدا توانند از دینمي

را  آخرت آنان و هم»کنند  بداندیش متنفر و بدان از آن را کنند تا مردممي وصف کجي را به خدا

 و باور ندارند. «منكرند

 دین ایبر ضعفي نقطه یافتندر پي  همیشه که یابیمرا مي انسي از شیاطین در عصر حاضر نیز بسیاری !آری

اینجا و آنجا  و کرنا گذاشته ا در بوقر تراشیدند، آن و عیبي کجي آن خود در ظن به هستند و هرگاه خدا

 باد. ستمگران بر این خداوند لعنت کنند. کهمي تبلیغ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 بخواهد آنان ندارند؛ چنانچه یزیدر دنیا گر خدا از عذاب : آنانیعني «نيستند عاجزكننده در زمين آنان»

 آنان براي و جز خدا دوستاني»قراردارند  وی سلطه و و در قبضه در زیر قهر و غلبه کند بلكه را مجازات

ستمگر  به همانا خداوند: »است آمده شریف در حدیث کهکند. چنان دفع را از آنان وی تا عقوبت «نيست

 دلیل این به هم «.نیست نجاتي وی ، دیگر او را از در گرفتاو را فروگرفت چون کها ایندهد تمي مهلت

 از راه ، بازداشتنشانعزوجل بر خدای افترایشان سبب به «شودمي دو چندان آنان براي عذاب»فرماید: مي

 عذاب به نسبت آنان عذاب که است عوامل این و بنابر همه ونقص کجي به اسلامي امت نمودن او و وصف

نداشتند و  را حق شنيدن توان آنان»باشد مي اند، مضاعفنشده آنها را مرتكب مانند افعال افعالي که کفاری

 گویي تا بدانجا افراط کردند که آن در برابر وکین و بغض از حق در اعراض : آنانیعني «ديدندرا نمي حق

 را. آن دیدن یارای را داشتند و نه آن شنیدن توان ، نهحق به تنفر نسبت از شدت

 

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  



9997 

اند در افگنده دوزخ ابدی عذاب زیرا خود را به «اندزده خود زيان به» غیر خدا با پرستش «اينانند كه»

 بستند و مدعيافترا مي سبحان بر خدای که باطلي : شرکاییعني «شد گم آنانبستند از بر مي و آنچه»

 نماند. باقي برایشان چیز دیگری و خسران بودند، ناپدید شد و جز زیان شفاعتشان

 

 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  
 اند.فروخته حیمج دوزخ را به برین زیرا بهشت «زيانكارترند در آخرت آنان شك بدون»

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 كه كساني گمانبي»پردازد: مي بختاننیک حال بیان ، بهروزان اشقیا و سیه حال بعد از بیان تعالي حق سپس

: در یعني «روردگار خويشپ سويبه نموده رو اندكرده و فروتني كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان

 بهشتند و در اهل آنان»اند یافته او آرامش یاد و نام و در پناه داشته و خشوع برابر پروردگار خود خشیت

 «.جاودانند آن

 

 

 

 

 ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
نابينا و ناشنوا با  ، چونگروه دو اين مثل»اید: فرمو مي زده مثلي و مؤمنان کافران برای خداوند متعال سپس

 هم که شده تشبیه کسي به و مؤمن کر است و هم کور هم که شده تشبیه کسي کافر به پس «بينا و شنواست

رند؟ خود براب و وصف در حال دو گروه : آیا آنیعني «يكسانند؟ مثل آيا در» بینایي دارد و هم شنوایي

آنها وجود  میان کهآشكاری  آنها و در تفاوت میان برابری در عدم از تأمل «گيريدآيا پند نمي پس» هرگز!

 گردید؟. ایمان خود آیید و از اهل دارد تا به

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
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 ايدهندهشما بيم براي من گمانبي»: گفتمي کهدرحالي «فرستاديم قومش سوي را به نوح راستي و به»

 .پیامبر او هستم کهبر این روشن است حجتي و با من تعالي حق از جانب «آشكار هستم

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
 روزي از عذاب من جز خدا را نپرستيد زيرا كه» :است این من دعوت افزود؛ مضمون نوح سپس

تفسیر نكرد.  را برایشان یاد نمود و آن مبهم طوررا به روز سهمگین این نوح« بر شما بيمناكم سهمگين

 .است طوفان ، یا روز: روز قیامتو تفسیر آن

 

 ئا ى ى ې ې ې ۉ  ۉ  ې ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ئۇ     ئۆ   ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
از  برخي که است آن تعبیر متضمن و اشرافند. این : سرانملأ «او گفتند بودند از قوم كافر كه ملاي پس»

 از سه دادند که ایگونه او را به پاسخ نوحکافر از قوم  اشراف !، کافر نبودند. آرینوح قوم اشراف

 : استوی  در نبوت طعنشان مقتضي وجه

 و نه هستي تو فرشته نه !نوح ای «بينيمنمي مانند خويش ما تو را جز بشري»: است سخنشان این اول وجه

 .ما نباشیم ولي باشي سزاوار نبوت با آن که برخوردار نیستي خاصي مزیت رو، تو از چنان فرمانروا، از این

 : از نظر آناناراذل« باشد كرده ز تو پيرويما ا جز اراذل كسي بينيمو نمي»: است سخنشان این دوم وجه

برخوردار  ایظاهری و شرف و از حسب داشته ایفرومایه هایو حرفه مشاغل بودند که فقرا و کساني

 ، بر ما هیچاز پیروانت فرومایه مشت تو را با این پس است نكرده تو پیروی از از اشراف : کسينبودند. یعني

 را که هر کسي بلكه برندنمي پي و اشتباه نقاط ضعف شنوند بهمي در آنچه فرومایگان زیرا این نیست یتيمز

باشند،  داشته درستي و برداشت فهم وی ازسخن آنكهفراخواند، بي جدیدی و روش و راه مذهب سویبه

 پیروی و نسنجیده تأمل، بيطور سرسری از تو به رومایگانف : اینیعني «نسنجيده هم آن»کنند مي پیروی

 کنند.و تحقیق  یا خیر، تعمق ا پیامبر هستيتو آیا حقیقت امر که در این کهآنکنند، بيمي

 از سخنانشان بخش این «بينيمنمي برتري شما بر خود هيچ و براي»بود:  سخن این از طعنهایشان سوم وجه

از  که از فرومایگان تو و کساني ما برای !نوح : ایـ هر دو ـ گفتند. یعني و پیروانش نوح به را خطاب
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 این و شایسته داشته بر ما امتیازی با آن که بینیمبر خود نمي ایو برتری فضل گونهاند، هیچکردهتو پیروی 

 باشید. خویش ادعایي تفوق

جز  که خویش از برهان بهرهبي گمان به برداشته دست گانهسه طعنهای از آن استدراك بر سبیلآنها  سپس

 ، منتقلنداشت دیگری گاهتكیه ، هیچشاندنیوی ریاست ماندن بر باقي و حسد و حرص محض عصبیت

 را در و شما پیروانش در دعوتت نوح ای: تو را یعني «پنداريمشما را دروغگو مي بلكه»شدند و گفتند: 

 و رهبری اید تا ریاستکرده تباني با هم و اجابت و شما در دعوت پنداریم، دروغگو ميو تصدیقش اجابت

 آورید. چنگ را به

 

 بح    ئى  ئي  بج        ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی    ی  ئج  ئح  ئم    ئې  ئې ئۈ ئۆ  ئۈ
: یعني «باشم روشن بر حجتي پروردگارم اگر از سوي ر دهيد كهخب من به !من قوم اي» نوح «گفت»

کند و  دلالت نبوتم بر صحت که باشم داشته روشني و برهان خود حجت در نبوت پروردگارم اگر از سوی

کنید انكار مي آیا باز هم «و»ید؟ کنرا انكار مي دعوتم طور؟ آیا باز همچه گرداند را بر شما حتمي آن پذیرش

 «باشد مانده از ديد شما پنهان باشد كه بخشيده» مانند نبوت «مرا از نزد خود رحمتي» تعالي حق اگر

امتیاز در  داشتن ، مانعبشریت وصف در برابر بودن باشد؟ شما باید بدانید که مانده : بر شما پوشیدهیعني

 آنها شایستگي ا همهلزوم برابر باشند ولي انسانها در آدمیت همه که است زیرا ممكن نیست نبوت وصف

پذیرش  شما را به توانیم: آیا ما ميیعني «كنيم ملزم آيا ما شما را بدان پس»باشند را نداشته  نبوت وصف

 شما بدان كهحالي در» ؟فرونماییم دلهایتان هب تانباطنيمیل  رغمرا علي و ایمان مجبور کنیم دعوت این

 ، هیچعزوجل جز خدای که است کاری ا اینکنید؟ قطع تدبر و اندیشه در آن آنكهبي «باشيد داشته اكراه

 .توانا نیست بر آن دیگری کس

 

ٹ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ  
 خدا زیرا فرستاده «كنمنمي استاز شما درخو مالي» رسالت : بر تبلیغیعني «امر بر اين !من قوم و اي»

 مزد من»قرار گیرد  تهمت کار در موضع کند تا با ایننمي طلب و منالي مال ، از کسيرسالت در برابر تبلیغ

 «نيستم» از فقرا «اندآورده ايمان كه كساني طردكننده و من» است کافي ماو برای و «فقط بر خداوند است
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 لقای به مسلمان فقرای : آنیعني «اندديداركننده با پروردگارشان ا آنانقطع»خواهید شما مي کهچنان

 به آنانند که حقیقي اشراف امر، در واقع دارند پس و برتری فضل همهشوند و این مي مشرف پروردگارشان

: استاین معني کنند. یامي دریافت از او پاداش بر ایمانشانو در برا داشته و منزلتي قرب تعالي حقبارگاه 

 شما را قومي من ولي»کنند مي شكایت کنند، از من ملاقات با پروردگارشان که گاه، آنکنم اگر طردشان

شما  و ناداني هل، از جطرد آنان فقرا و درخواست پنداشتنا فرومایه و قطع «كنيدمي جهالت هك بينممي

 ونسب حسب فقیر و بي اند، هرچند کهحق همانا پیروان حقیقي اشراف باید بدانید که ، شمااست شده ناشي

دار توانگر و سرمایه هرچند که اند،فرومایه باشو او ستیزند، اراذلمي با حق که، کسانيباشند و در مقابل

 : فقرایشما که سخن این وجود ندارد. همچنین ایشبهه و شک کمترین در آن که است حقیقتي باشند و این

 بود، دیگر روشن حق زیرا وقتي نیست برایشان کارند، نكوهشيو نسنجیده تأملبي نگر، ، سرسریمؤمن

و  روشن که در امر حقي ماند و اصولا فكر و تأملنمي باقي مجالي ، هیچو فكر و تأمل و اندیشه رأی یبرا

 همینباشد، بهمي ستایش محل آن مقابل نقطه کهچنان است و نكوهش مذمت ، خود مستوجباست آفتابي

را  کسهیچ» فرمودند: ابوبكر صدیق ستایش به راجع شریف در حدیث خدا رسول که است دلیل

پذیرا  تأملنكرد و بي درنگي هیچ ابوبكر که بود، جز درنگي برایش کهمگر این نكردم دعوت اسلام سویبه

 «.شد

 

 ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
 کهدر حالي «خواهد كرد؟ وند ياريمرا در برابر خدا كسي ، چهرا طرد كنم اگر آنان !من قوم و اي»

 ، سبقتاست فرستاده آن پرچم برافراشتن مرا برای خداوند که دعوتي و اجابت ایمان سویبه ایشان

تر و شایسته مقام و ترفیع اکرام ، بهدر ایمان پیشدستي سبب، فقرا بهاند؟ بنابراینجسته و پیشي گرفته

 چنان دیگر با آنان ، کسيعزوجل خدای حق به جز جاهلان پس و اهانت راندن طرد و به سزاوارترند تا

خبر از خدا بي جاهلان صف به ، چگونههستم خدا فرستاده کهدرحالي گیرد و مننمي در پیش ایرویه

خواهد کرد زیرا  یاری ابر خداوندمرا در بر کسي ، چهبشوم معصیت این اگر مرتكب ؟ وانگهيبپیوندم

 و مالک فقیر بوده اند، هر چند کهوی ، اولیا و دوستانخدا طاعت سویبه شتابگر مؤمنان که نیست شكي

 خواهد بود، آن من قهار خصم ا خدای، یقیننمایم و طردشان کنم بدی آنان به اگر من نباشند پس چیزی
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 به هر کس فهمید کهو نمي «گيريدآيا پند نمي»خواهدکرد؟  او یاری را در برابر مجازاتم کسي چه وقت

 قرار گیرد؟ و تجلیل باید مورد اکرام طرد شود بلكه آورد، نباید ایمان خداوند

را از خود  ضعفا که است پیامبران ، از خاتمهمانندشان کافران همانند خواسته نوح قوم خواسته این

 شود. قایل ویژه و منزلتي شأن آنان باشد و به داشته مخصوصي نشست قوم و با اشراف طرد کرده

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  

 ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڳ  
خود  برای طریق این تا به «است من خدا پيش هايگنجينه كه گويمشما نمي و به»افزود:  نوح

 هاینمایید. مراد از گنجینه استدلال بودنم ، بر دروغگودر من آن شما با نیافتن که شوم را مدعي فضیلتي

 خداوند غیب هک ادعا را نیز ندارم : اینیعني «دانمنيز نمي و غيب» است وی روزی های: گنجینهخدا

 آشكاری هشداردهنده : منکه گویمشما نمي به جز این بلكه دانایم خویش کار پیروان بر نهان و دانمرا مي

 مانند خویش ما تو را جز بشری شما بگویید که تا «امفرشته من كه»شما  به «گويمو نمي» و بس هستم

 عزوجل خدای به از مؤمنان «نگردمي در آنان خواري شما به ديدگان كه كساني و درباره» بینیمنمي

 با بخشیدن عزوجل خدای گمانبي بلكه «نخواهد داد خيري هيچ بديشان خدا هرگز كه گويمنمي»

 آنهاست دهندهوپاداشدر دنیا  آنهاست دهنده ا برتریو او یقین است داده خیر و نعمت آنان ، بهایمان گوهر

 پس «داناتر است» و اخلاص ایمان از صدق «آنهاست در ضمير آنچه خدا به» در آخرت عظیم پاداشي هب

 مطابقعزوجل ا خدایباشد، قطع داشته وجود خیری : اگر در دلهایشاندهد. یعنيميآنها پاداش به آن در قبال

و  الهي دادودهش هرگز مانع و فقیرند، آنها ضعیف امر که ایندارد و مي ارزاني آنانخود به ، از فضلآن

: یعني «بود خواهم از ستمكاران صورت در آن من» :بگویم و اگر جز این نیست بر آنان نعمتهایش ریزش

دهد ـ نمي خیر و نعمتي ایشان به هرگز خداوند که و بگویم را نپذیرم ایمانشان و را طرد کرده اگر ایشان

 بود. خواهم ستمكاران از شکـ بي ندارم علمي هیچ است در ضمیرشان بدانچه که در حالي

 را رد کرد. سخنانشان خود، نرم حال و در عین ، قاطع، حكیمانهبلیغ هایبا پاسخ گونه این نوح

 

 ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ  
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 ما را با هر گونه سخنان :یعني «كردي جدال و بسيار هم كردي دلهبا ما مجا راستيبه !نوح گفتند: اي»

و  ترسانيمي سو ما را از آناز یک که ، همانازعذاب «دهيمي ما وعده را به آنچه پس» کردی دفع حجتي

 وعده در این «هستي ما بياور، اگر از راستگويان براي» بر ما بیمناکي آن دنفرودآم خود نیز از از سویي

 .خویش

 

 ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
 به بفرستد، چه تعجیل را بر شما به آن چه «آوردشما مي را براي اگر بخواهد آن كه : تنها خداستگفت»

و شما »هستید  شما منكر وی که است دراختیار کسي بلكه نیست در اختیار من عذاب آوردن تأخیر. پس

 با گریختن باشید و بدانید که را در مورد خود داشته الهي اراده تحقق بازداشتن توان که «نيستيد عاجزكننده

 او هستید. اراده و و علم مرو قدرتباشید، در قل هر جا که نیستید بلكه هم رفتني از خود، از دست یا دفاع

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ
و جدا کند  رشد و هدایت از راه «كند گمراه» کبر و ستمتان سبب به «شما را باشد كه و اگر خدا خواسته»

و  رسالت ـ با ابلاغ خدا برای و خیرخواهي نصیحت قح را براساس آن که «من نصيحت» حق از راه

 باز «بخشد اگر بخواهمشما سود نمي به» امنثار کرده و بسیار هم امشما نثار کردهـ به حقیقت کردنروشن

او پروردگار »دارد؟  اراده شما چه درباره خداوند که دانمنمي و من «كنم شما را نصيحت» هم

او  سويو به» اوست سویبه مفوض در اختیار او و همه نمودن و راه کردن گمراه پس «ماستش

 دهد.جزا مي اعمالتان شما را در قبال پس« شويدمي بازگردانيده

 

 ې  ې  ىى   ئا  ئا    ئە     ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   
زیر  به حق داعي را در قبال محمد رفتار قوم آید کهمي ایمعترضه ، آیهنوح داستان در میانه اکنون

را  نوح داستانگویند: محمدمي :آیا کفار مكهیعني« است را بر بسته گويند آنآيا مي»برد: مي سؤال

 آن در» عظیم است جرمي این« باشم كرده سر هم دروغ را به بگو: اگر آن» ؟است از نزد خود بر بسته

 نسبت من به كه از جرمي من ولي است خود من بر عهده» عملكرد من و جزای« من گناه صورت
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 از آن و من گریبانگیر خود شماست ،من شما در باره افترای بار اینخفت ، فرجامبنابراین «دهيد بر كنارممي

 .بیزار و برکنارم

 

 ی       ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى            ئي  بج   ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى 
 ايمان هرگز كسي اندآورده ايمان تاكنون كه تو جز كساني از قوم شد كه فرستاده وحي نوح سويو به»

 دست کرد تا از دعوتشان مأیوس آوردنشانایمان را از ، نوحخبر قاطع با این تعالي حق «نخواهد آورد

 وقت تا آن که کساني را از ایمان ، نوحخداوند سخن ، اینشود. بنابراین آماده نجات و برای رداشتهب

از  انتقام گاه که وبدان «مخور كردند اندوهمي آنچه سبب به پس»کند بودند، نومید مي نیاورده ایمان

 .است و دشواری سختي به خوردن : اندوهابتئاس .است رسیده فرا عملكردشان سبب به دشمنانت

 

 

 

 

 بح  بخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     ثج  ثم   
ما و  حفظ و حمایت ما و با دیدگان را پیش : کشتيیعني «را بساز ما كشتي وحي و زير نظر ما و به»

 کشتي طول»گوید: مي ، بساز. قتادهفرستیميم وحي آن ساختن تو از کیفیت سویبه که آنچه براساس

 ده بود، هر طبقه طبقه گز در سه سي آن دیگر: ارتفاع قولي به«. گز بودپنجاه آن سیصد گز و عرض نوح

 به فوقاني انسانها و طبقه به میاني ، طبقهداشت اختصاص وحشي و حیوانات چهارپایان به زیرین طبقه گز،

 مهلت درخواست آنان برای : از منیعني «مگوي سخن اند، با منكرده ستم كهكساني و در باب». پرندگان

صادر  آنان ما برای از جانب غرق به محكومیت و حكم «هستند شدنيغرق آنان چراكه» نكن و شفاعت

ا قطع و آنان نیست یا تأخیر آن دفع سویبه راهي هیچ سپ است رفته بدان ما هم برگشتبي وقضای شده

 هستند. شدني، غرقاست شده تعیین که در وقتي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   
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 كشتي او بر آن از قوم افياشر و هربار كه»کرد  آن ساختن به : شروعیعني «ساخترا مي كشتي و نوح»

گفتند: یا مي !اینجار شده اکنون ،بعد از نبوت !نوح گفتند: ایو مي «كردندمي گذشتند، او را مسخرهمي

: اگر ما را گفتمي»شود؟ شناور مي چگونه در خشكي ، آخر کشتيسازیمي کشتي شگفتا! در خشكي

 كنيد، مسخرهمي مسخره كه گونهما نيز شما را همان» کشتي ساختن سبب امروز به «كنيدميمسخره 

 .در توفان شدنتان غرق هنگام ، بهابعذ در فردای «كرد خواهيم

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
در  شدن ، غرقوآن «سازد خوارش آيد كهمي عذابي كسي بر سر چه كه خواهيد دانست زوديبه پس»

 ؟.است در آخرت پایدار دوزخ همانا عذاب که «آيدپايدار فرود مي و بر او عذابي» دنیاست

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 ژ     ژ  ڑ  
 که گرفت جوشش چنان : آبیعني «كرد در رسيد و تنور فوران»ما  : عذابیعني «ما فرمان كه گاهتا آن»

 آن و فوران است زمین مراد روی بلكه نیست نانوایي : مراد تنورقولي کرد. به فوران از تنور نانوایي حتي

 زمین روی حیوانات از اصناف : از هر صنفيیعني «از هر جنسي : در كشتيگفتيم» بود آغاز توفان نشانه

بودند  وهمسرانشان ، فرزندانشهمسر وی شامل ایشان« را اتو نيز خانواده كن را حمل ر و مادهدو ن»

 و بدان نكن ، او را حملاست شدگانغرق از که «است بر او مقرر شده ما از پيش حكم كه كسي مگر آن»

و »کند مي انتخاب خویش اراده او کفر را به امر که این به علم روی مگر از بر او مقرر نشده حكم این که

 آورندگانایمان قلت سبحان خدای . سپسبا تو از قومت «اندآورده ايمان را كه كساني» درکشتي «بردار

 عده و با او جز»فرماید: مي نموده وصف بودند کفر ورزیده وی به که کساني به را نسبت با نوح همراه

، سام نامهای به نوح از پسران تن سه بودند که هشتاد تن آنان: همهقولي به «بودند نياورده ايمان اندكي

 قرارداشتند. آنان نیز در جمله همسرانشان با و یافث حام

 

 ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  
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 شدن روان« و لنگرانداختنش شدنش روان خداست نام سوار شويد، به تيدر كش» نوح «و گفت»

را  سخن . ایناست وی و رحمت لطف و به خدانام ، بهآن از پایان پس و لنگر انداختنش در توفان کشتي

 را با اخلاص مؤمنان گناهان است «آمرزنده همانا پروردگار من»بگرداند  الهي الطاف را متوجه تا آنان گفت

آنها  نوح که جانداراني و حیوانات بشر و نسل نسل بقای برای گروه این دادن نجات که «است مهربان»

 که ذکر است . شایاناست وی و بخشایش و فضل کرد، از مهرباني حمل بعد از طوفان را با خود در کشتي

 مستحب دیگری سواری یا هر وسیله بر کشتي در آغاز سوارشدن خدانام ، بردن وحن سنت بر مبنای

سوار  کشتيبه کهـ وقتي از غرق امتم امان»اند: فرموده شریف در حدیث خدا رسول کهچناناست

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ ژ الملک  للهابگویند: بسم که است شوند ـ اینمي

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  

 «.  ﴾ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ﴿، «91انعام/»  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى    ۓ  ۓ   

 ى  
 و هراسها و نیرومندی هول تعبیر، بیانگر شدت این «بردآسا مي كوه موجي را در ميان ، آنانكشتي و آن»

 کشتي خویش و رحمت ضلف به خداوند ولي بود و پوشانده را فراگرفته زمین روی تمام که است توفاني

بود،  را فرا گرفته سرتاسر زمین پیكر که کوه موجهای آن و در دل مهیب توفان آن رغم را به آن و سرنشینان

 ، و او از جملهکنعان پسر وی این : نامقولي به «در داد را بانگ ، پسرشو نوح» داشت نگه سلامتبه

 سخن این که نحوی ، بهو نزدیكانش از قوم «بود در كناري كه»بود  : او از منافقانقولي هبود. و ب کافران

 : او در کناریاست این دیگر معني قولي بود. به نرسیده وی گوش شوید... به سوار : در آنگفت که نوح

با ما سوار شو و با  !من پسرك اي»درداد:  بانگ او چنین به خطاب وحن !. آریپدرش از دین بود

باور  بر این شوند. اما او جاهلانهنابود ميزیرا آنان  مباش آنان ، یا بر دیناز کشتي در خارج «مباش كافران

 برميم پناه كوهي سويبه زودي: بهتگف»: پدرش ، در پاسخرسد بنابراینکوهها نمي قله به توفان بود که

 نگاه هيچ : امروزگفت نوح»باز دارد  در آب شدن مرا از غرق : با ارتفاعشیعني «دارد نگاه مرا از آب كه
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مگر »پیوندد مي تحقق به همگاني عذاب در آن که است روزی زیرا این «خدا نيست از عذاب ايدارنده

 حمایت باشد، او را در پناه کرده رحم بر وی خدا کهکسي كن: لییعني «كند رحم خدا بر وي كه كسي

 آن ميان موج» بود که هنگام در این «و» نشینانند و بسفقط کشتي شدگانرحمت این دارد ومي نگاه خویش

گردید و  حایل و پسرش نوح میان که آسا گشت و فلک بزرگ فراز آمد و چنان : امواجیعني «شد دو حايل

 پانزده آب امواج»کند: مي کثیر نقلابن «شد شدگانغرق ، ازپس» دشوار گشت از غرق وی ، نجاتبنابراین

 «.گرفت ها ارتفاعکوه از قله مایل هشتاد قولي گز، و به

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  
را در خود  آب تدریج عادتا وبه زمین که گونهآن ، نهیكباره به «خود را فروبر آب !زمين اي شد: و گفته»

 از باریدن که گاهآن« باز ماند باران :المطر! أقلع»شود: مي. گفته از باریدن «! بازمانآسمان و اي»برد فرو مي

 «شد گزارده و فرمان»شد  تا خشک کرد و فروکاست فروکش آب: یعني «شد ساخته كم و آب»باز ایستد 

 جودي بر كوه و كشتي»کرد  نابود را جملگي نوح قوم خود رسید و خداوند سرانجام : کار بهیعني

 کشتي عزوجل خدای که شویم. یادآور مياست« موصل» در نزدیكي معروف : کوهيجودی «قرار گرفت

 اند.دیده را آن امت این باشد و پیشینیان آیندگان برای ایو نشانه ابقا کرد تا عبرت جودی ا بر کوهر نوح

 آمده« تكوین»اما در سفر  الجزیره در است کوهي جودی»گوید: مي« الاساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ

 ـ بقایای از کاوشگران از آنها یكي ها ـ و قبلماهواره که است . گفتنياست« آرارات» ، کوهکوه آن که است

«. اعلم للهوا اند.کرده کشف ارمنستان از کوههای ، در کوهياست حق دین همیشگي معجزه را که نوح کشتي

روز را در  سوار شدند و صد و پنجاه بر آن رجب ، در ماهکشتي و دیگر سرنشینان نوح»گوید: مي قتاده

و »کند. نیز تأیید مي مرفوع را حدیثي روایت این«. آمدند بیرون سر بردند و در روز عاشورا از کشتيبه آن

 «.ستمكار قوم بر شد: مرگ گفته

قرار  و بلاغت از فصاحت ، در جایگاهيشریفه آیه این کهنظر دارند بر این اتفاق جملگي بلاغت علمای

، از لغت علم و پیشاهنگان بیان علم و میدانداران بلاغت فنون توانایان گنجد و تواننمي در وصف د کهدار

در تفسیر  توحیدی . ابوحیانباشد، عاجز است نزدیک آن به عرصه این در حتي که سخني آوردن

از  نوع ویکبیست درآن لفظ بیشتر ندارد ولي ، نوزدهشریفه آیه این کهآن رغم به»گوید: مي« البحرالمحیط»
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، ، احتراس، تعلیل، ارداف، تمثیل، اشارهمجاز، استعاره ،، مطابقت: مناسبت، از جملهاست گرد آمده بدیع انواع

 .1است کرده تطبیق آیه در این را بر شواهد آن انواع از این هر یک ، ابوحیان«و... وصف ، مساواتایضاح

 

 ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
 کساني :او از همانیعني «است من از اهل پسرم : پروردگارا!پروردگار خود را آواز داد و گفت و نوح»

 تو راست وعده و البته» ایداده وعدهمن به ﴾... ڇ﴿: اتفرموده را با این آنان تو نجات که است

 حكم ترینو عادل ین: تو داناتریعني «كنندگانيحكم و تو بهترين» نیست خلافي هیچ در آن که «است

 .کنندگاني

 

 پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ 
 آنان نجات وعده من که «تو نيست او از اهل در حقيقت !نوح فرمود: اي» وی در پاسخ پروردگار عزوجل

 و قرابت نزدیكي اند پسکرده و از تو پیروی آورده تو ایمان به که است نبوده زیرا او از کساني امرا داده

 او در کردار که از بس «است ناشايست يهمانا او عمل» در نسب قرابت نه است دین در مورد اعتبار، قرابت

و  در نكوهش مبالغهتعبیر، گویای این . پساست ناشایست عمل خود عین ، گویيشده غرق ناشایست

و  را با تو نسبت ناشایست هرگز عمل کهدانيمي !نوح : تو ایباشد. یعنيمي فرزند نوح این مذمت

 تشكیل سویبه خدا پیامبران که ای، خانوادهتو نیست و کسان از خانواده در حقیقت ، اونیست مناسبتي

 میان ود کهخواهد بوجود حقیقي  پابرجا و دارای ایرابطه ، فقط آندعوت این اند. بر مبنایکردهدعوت  آن

 و موالات دوستي رابطه دشمنانش و میان خدا دوستان باشد لذا اگر میان برقرار شده خدا به مؤمنان

، نداري علم بدان را كه چيزي پس»شود مي اعلام شده و قطع است قبول غیرقابل رابطه ، آنوجود داشت

. دادممي نجات او را گمان، بياست مؤمن فرزندت بود که رفته من ازلي : اگر در علمیعني «مخواه از من

تو اندرز  به من»دارد  علم با شرع آن مطابقتعدم به انسان که است دعایي جایز بودن بر عدم دلیل آیه این

 را چیزی و از من باشي از نادانان کهرا از این تو من !نوح : اییعني «باشي مبادا از نادانان كه دهممي

 .باش با عمل از عالمان بلكه دارم، بر حذر ميروا نیست برایت آن خواستن که بخواهي

                                                 
 «222/5البحرالمحيط »تفسير  حاشيه كنيد به نگاه 1
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او  که بوده از گماني ناشي بلكه نبوده خداوند رضای مطابق درخواستش این که دانست نوح و چون

 کرد:  و رحمت مغفرت نمود و طلب اعتراف خویش خطای به درنگ، بيبردهسر ميبه در آن

 

 ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڤ  ڤ 
 در آینده «بخواهماز تو چيزي  كهاز آن برممي تو پناه به همانا من !پروردگار من اي» نوح «گفت»

 را که آنچه گناه «نيامرزي و اگر بر من» دارمن علمي آن و جایز بودن درستي : بهیعني «ندارم علم بدان كه»

در  «باشم از زيانكاران» امتوبه با پذیرفتن «نكني رحم من و به» امخواسته از تو علميو بي ناآگاهي از روی

 برد. نخواهم سودی خود هیچ خود و از اعمال اعمال

 

 گ  گ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ 
 فرمان به هموار زیرا زمین زمین سویبه ، یا از کوهزمین سویبه از کشتي «فرودآي !نوح شد: اي گفته»

از  : با درود و سلاميیعني «ما از جانب با سلامي» فرودآی !شد. آری را فروبلعید و خشک پروردگار آبش

 آمده فرود» اییابنده و رشد دار، فزایندهپای : با نعمتهاییعني «هاييو با بركت» کاملما، یا با ایمني  جانب

از  دین و ائمه اکثر انبیا که طوری، بهو تبار اوست نسل ، بسیارینوح در حق برکات و این «بر تو

 از نسل هستند کهیيمراد امتها «تو از همراهان بر امتهايي» فرود آمده هایيبا برکت «و»اند وی نسل

 حمل حیوانات تعبیر شامل این آیند، همچنینوجود مي به در کشتي نوح همراهان مختلف هایشاخه

 و جداگانه گونگونه و انواعي مختلف هایگروه شود زیرا آنها نیز امتها، یعنينیز مي نوح بر کشتي شده

از  آنان به ، سپسكنيممي مندرا در دنيا بهره آنان زودي به ديگرند كه هاييو امت»بودند  از جانوران

 اند که تا روز قیامت یادشده امتهای از نسل هایيگروه مراد: «رسدمي دردناك عذابي» در آخرت «ما جانب

 ندارند. ایبهره در آخرت سازد وليمند و برخوردار ميرا در دنیا بهره آنان خداوند شوند. پسکافر مي

 

 ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ   گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ
 ما در قرآن وحي «اين از . پيشكنيممي تو وحي را به آن كه است از اخبار غيب» نوح داستان «اين»

تو با  از سوی داستان این بیان دانستند. پسرا ميآن «تو قوم و نه» محمد ای «دانستيرا مي تو آن نه»
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 بر حق تو رسول امر که خرد بر این اهل برای است ، خود دلیلياست حقیقت گویای که شگرف تفصیل این

صبر  نوح کهچنان بینيمياز کفار زمانت  که بر آنچه !محمد ای «صبر كن پس» هستي خداوند

 خداترساني : از آنیعني «است تقواپيشگان از آن» در دنیا وآخرت و پسندیده نیک «عاقبت گمانبي»کرد 

 بود. همراهش و متقیان نوح از آن نیک فرجام که گونهدارند، همان ایمان پیامبران پیام به که است

 

 

 

 

 ۆۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ      ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
زیرا  «هود را برادرشان» بودند یمن احقاف ساکن عاد که قبیله سوی: بهیعني «عاد سويبه و فرستاديم»

 براي معبودي خدا را بپرستيد، جز او هيچ !من قوم : ايگفت»آنها بود  قبیله از اعضای تن یک هود

 خدا و دادن نام به آن و نامیدن یگانه جز خدای معبودی با گرفتن «نيستيد فتراكننده، شما جز اشما نيست

 .وی به الوهیت حقوق

 

 ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ   
 از شما درخواست پاداشي» دهمشما ميبه که و اندرزی کنمشما مي به که بلیغيت «اين براي !من قوم اي»

 كهكسي جز بر عهده من پاداش» نمایممي را ابلاغ از شما، رسالتم پاداشي هیچ چشمداشتو بي «كنمنمي

 وقتي «كنيدنمي آيا تعقل پس»دهد مي پاداش دعوتم مرا در برابر این که اوست و «، نيستاست مرا آفريده

 طلبد؟!نمي پاداشي هیچ از شما در برابر آن کنید کهميرا رد  کسي نصیحت

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  ئم   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې 
 سويبه سپس» است از شما سر زده که از کفر و گناهي «بخواهيد آمرزش از پروردگارتان !من قوم و اي»

، پیگیر و بسیار ریزان ا: بارانيمدرار «بفرستد گشتهبر شما ريزان»را  اران: بعنيی «را كنيد تا آسمان او توبه

 کننده، جلباستغفار و توبه کهکند براینمي دلالت آیه این . پسشتر بسیار شیردهنده مدرار: یعني . ناقهفراوان

 برای که است آمده بزرگي بسیار شریف ثحدی باره و در این است زمین و برکات آسمان روزی
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 ومن فرجا   هم كل من الله له الإستغفار جعل لزم من: »افزاستروح بس ایهدیه خواهانآمرزش

او از  به نماید، خداوند بر استغفار پایبندی : هر کسلا يحتسب حيث من ورزقه مخرجا   ضيق كل

کند، نمي حساب آورد و او را از آنجا کهپدید مي رفتي بیرون راه یيو از هر تنگنا گشایشي ایهر نگراني

و  تا گشایش کنید بخواهید و توبه : آمرزشیعني «شما بيفزايد بر نيروي و نيرويي»«. بخشدمي روزی

: از یعني «يدبرنتاب روي و مجرمانه» شما بیفزاید بر عزت شما، یا عزتي و آسایش بر فراز گشایش آسایشي

 جرم ، مرتكبصورت در این بر نگردانید که روی تبهكارانه ،کنممي دعوت آن سویشما را به که آنچه

 شوید.مي وی فرستاده و به آیات و کفر به عزوجل خدای از دعوت روگرداني

 

 تج  تح  تخ   تم  تى  تي  ثج  ثم     بم  بى    بي   ئى  ئي  بج  بح  بخ  
 آن بر مبنای که نیاوردی روشني و حجت ما دلیل : براییعني «وردينيا ايما بينه براي هود! : ايگفتند»

 خود بر خدا دروغ ادعای و در این خدا هستي بر حق تو فرستاده که بریم امر راه بر این و با آن کنیم عمل

 اند کهبا خود آورده معجزاتي الهي از پیامبران بود زیرا هر یکن بیش دروغي سخنشان . اما اینبندیبر نمي

تو،  حجتبي سخن خاطر اینبه :یعني« تو گفته و ما به»اند  پیوسته ایمان آنها به با مشاهده منصف انسانهای

را  آنان بجز خدا که «خود معبودان كنندهترك» آن به ندادن تو و اهمیت سخن به پازدن پشت یا از روی

 «.نيستيم ما تو را باوردارنده و نيستيم» کنیممي عبادت

 

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ٻ  ٻ ٱ  ٻ

   ٹ  ڤ  ڤ
ما را در  و رأی گیریمي و ایراد تو بر آنها عیب که «ما از خدايان بعضي كه گوييمنمي جز اين چيزي»

و  ، جنونآسیب از این مرادشان «اندرسانده تو آسيبيبه» کنيمي ما حمل و ناداني خردیآنها، بر کم پرستش

تكرار  را پیوسته و آن گویيمي بتان علیه و فرافكني انگیزی ما در نفرت به : آنچه. یعنياست دیوانگي

 نيز گواه و شما گيرممي خدا را گواه همانا من» هود «گفت» توست دیوانگيو  جنون نشانه ،کنيمي

و  جویممي آنها برائتاز پرستش : منیعني «گيريد، بيزارممي وي جز او شريك از آنچه من باشيد كه

و از  آنها هستم دشمن من اند بلكهگرفته ربوبیت آنها را به که نیستم از کساني من که کنممي اعلام
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: شما و یعني «كار بريدداريد به كه هر كيد و نيرنگي من شما درباره همه پس» شما بیزارم آوریشرك

 من درباره خواهیدمي که توانایند ـ هر تصمیمي من به رساندن آنها بر آسیب پندارید کهمي ـ اگر خدایانتان

 پروایي شما هیچ از شما و نیرنگ من زیرا «ندهيد مهلتم سپس»بكنید  خواهید با منمي بگیرید و هر آنچه

 .نیستم قایل اعتباری و ارزش شما هیچ جانبي بتان و برای ندارم

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  
 شما نگاه نیرنگ او مرا از پس «كردم خود و پروردگار شما توكلبر خدا پروردگار  ، مندر حقيقت»

کار برید به را هم و توانتان سعي ، تماممنبه رساندن آسیب راههای شما در جستجوی دارد، هرچند کهمي

هار او م كهمگر اين نيست ايجنبنده هيچ» است بس کرد، اوبرایش توکل بر خدا زیرا هر کس

 اراده و قدرت خود شما ـ در قبضه جمله ـ و از آن ایجنبنده : هر گونهیعني «داردرا در دست اشهستي

 و خواری خضوع نهایت تسخیر و ، در غایتهمه قراردارید و مهار هستي وی سلطه و تحت تعالي حق

 ( اینگرفته او را در دست پیشاني موی: ) ﴾ڃ  ڃ﴿: . معنياوست توانای بلاکیف با کفایت دستبه

 که آنهاست در آنها و مقهورکننده آنها، قادر بر تصرف بر همه ها، حاکمجنبنده همه : او مالککه است

او  : ارادهیعني «است راست بر راه همانا پروردگار من» است معني براین ، تمثیلي«جلو موی دسته :ناصیه»

 راهش سویو به هستم او مؤمن به سازد زیرا مننمي مسلط شما را بر من پس است و عدل حق در جهت

 روگردانید. و از دعوتش او کافر بوده شما به که ، در حاليکنممي دعوت

 و روش راه و بطلان دعوتش بر حقانیت قاطع و دلالتي بالغه حجتي ، متضمنهود سخنان این که حقبه

 .است منكر وی مشرکان

 

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ   ڳ  
بر کفر استمرار ورزید؛  تصمیمتان و حق دعوت از اجابت : اگر بر روگردانيیعني «بگردانيد اگر روي پس»

 تكلیف هیچ و جز این« شما رسانيدم ، بهامشده فرستاده شما سويبه منظور آن به را كه پيغامي يقينبه»

 خواهد جز شما را جانشين قومي و پروردگارم» است بر شما تمام حجت . پسنیستمن بر عهده دیگری
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 از دعوت و اعراضتان اشتادهدر برابر فرس گیریتانموضع این سبب شما را به ا خداوند: یقینیعني «كرد

باشند  جانشینتان در دیار واموالتان خواهد آورد که میان غیر از شما را به قومي ، نابود خواهد کرد سپسوی

و  کفر بد این فرجام بلكه اندك بسیار و نه زیاني ؛ نهتانرویگرداني با این «رسانيدنمي زياني او هيچ و به»

: ناظر و مسلط و یعني «است چيز حفيظ بر همه ، پروردگارمدر حقيقت»گردد خود شما بر مي به شرك

او مرا  دهد، همچنینجزا مي شما را در برابر آن سرانجام ماند ونمي شما بر او پنهان اعمال پس است نگهبان

 دارد.مي شما نگاه از سوی گزندی از هرگونه

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 با او ايمان را كه هود و كساني در رسيد،»عاد بود  قوم کننده هلاك ما که : عذابیعني «ما فرمان و چون»

 از جانب بزرگ رحمتي : بهیعني «خود از جانب رحمتي به»بودند  چهار هزار تن و جملگي «بودند آورده

 : از عذابيیعني «غليظ از عذابي»کند پیدا نمي ما نجات رحمت جز به کس هیچ زیرا «داديم اتنج»خود 

از  تا بدانجا که نابود ساخت را و خودشان را ویران دیارشان بود که ، باد سمومعذاب : آنقولي . بهسخت

 نماند. باقي احدی آنان

 

 ڭ             ڭ   ڭ  ڭ    ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
فرمود:  تعالي حق ، گویياست عاد از قوم مانده برجای هایو ویراني گورستان به اشاره «عاد است و اين»

پروردگار خود را انكار  آيات»اعتبار بنگرید  دیده عاد به قوم هایبگردید و در آثار و ویرانه در زمین

را  و فرستادگانش»شدند  وی کردند و منكر معجزات را تكذیب وآن کفر ورزیده نآ : بهیعني «كردند

 غیر از وی پیامبر دیگری کردند زیرا در عصر هود را نافرماني : فقط هودیعني «نمودند نافرماني

آنها  تمام کرد، در واقع كذیبرا ت ازپیامبران یكي هر کس دارد که اشاره حقیقت این به کریمه آیه نبود. ولي

هر جبار  و فرمان»بودند  شده مبعوث از عصر وی قبل را که پیامبراني ،و از جمله است کرده را تكذیب

 پذیرد و بهنمي را حق که است ایطغیانگر و ستیزنده جبار: متكبر، و عنید: سرکش «كردند پيروي را عنيدي

از  پیروی سبب و به پیامبرش وطاعت خدا از طاعت اعراض سبب به : آنان. یعنيدهدنمي گردن آن

 بد روبرو شدند. سرانجام این شر و فساد، به ستیز خود در راهحق و رهبران سرکش رؤسای
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 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  ئا  
کنند، از مي آنها را نفرین همیشه کنندگان لعنت که «شد فرستاده لعنتي آنان دنيا از پي ر ايند» سرانجام «و»

 جدایي از آنان هم لعنت باشد، این دنیا باقي تا این کهگونه، بدانگریبانگیر آنهاست پیوسته رو لعنتاین

 شد و در آنجا نیز گریبانگیر آنان «نيز روز قيامت»در  لعنت «و»خواهد بود  آنان راه بدرقه و همیشه نداشته

پروردگار  به عاديان همانا كه باش آگاه»گرفتند  قرار در دنیا مورد لعنت کهقرارگرفتند چنان مورد لعنت

 «باد هود بر عاد قوم دوري !هان»کردند و ناسپاسي پروردگار خود را کفران یا نعمت «خود كافر شدند

هود( از  باد. )قوم بر آنان خداوند نفرین قهار دور و مطرودند پس خدای از رحمت : آنها همیشهیعني

، متمایز است «ارم»عاد  که اند، از عاد دوم« عاد اول» که قوم شد تا این بر )عاد( عطف بیان عطف باب

 شوند.

 

 

ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ

 ئيبج  بح    بخ  بم  بى    بي  
 آمدند و در منطقه میان عاد به بعد از قوم صالح قوم «را صالح ثمود برادرشان سويبه» فرستادیم «و»

 كنيد، براي عبادتخدا را  !من قوم : ايگفت»داشتند  ، سكونتاست واقع و شام مدینه در میان که« حجر»

آغاز کرد  شما را از زمین : او آفرینشیعني «پديد آورد ، او شما را از زمينجز او نيست معبودي شما هيچ

شما را  او»: یعني  ﴾ی  ئج﴿  .است شده خلق اند و او از زمین مآد بشر از صلب زیرا تمام

 از او آمرزش پس»کنید مي را غرس و درختان ها بنا نمودهخانه در آن که «گردانيد زمين آبادكنندگان

 مرتكب را که و سایر گناهاني بتان پرستش بزرگ بخواهید تا جرم عزوجل : از خداییعني «بخواهيد

ر و ب یكتا بازگشته خدای عبادت سوی: بهیعني «كنيد او توبه سويبه سپس» اید، بر شما بیامرزدگردیده

 است «نزديك پروردگار من گمانبي كه»شوید  ، نادماست از شما سرزده که قصورو تجاوز از حدود وی

 او را بخواند. که کسي برای «اجابتگر است»خود  رحمت به

 تغفار از ویو اس تعالي حق عبادت :دارد و آن پیام یک همه پیامبران ؛ دعوتبینیممي که است گونهبدین

 باشد.مي
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 تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ   سم       صح  صم        تج  تح  تخ  تم
 امیدوار بودیم از این : ماپیشیعني «اميد بودي ما مايه در ميان از اين تو پيش راستيبه !صالح گفتند: اي»

 داعیه کهاز آن قبل ، البتهسود بریم اتو اندیشه از رأی که اشيب مطاع ما سرور و سالاری تو در میان که

 عزوجل خدای سویآنها را به صالح چون که !قوم . عجبا برآنسردهي توحید را سویبه و دعوت نبوت

پرستيدند باز ميپدرانمان  آنچه آيا ما را از پرستش»! شد! امید ما از تو قطع اکنونکرد، گفتند: دعوت 

تو ما را  ما از آنچه گمانو بي» است کار تو ناپسند و محكوم : این. یعنياست انكاری استفهام «؟داريمي

ا قوی دعوت این «دچار شكيم سخت» بتان عبادت و ترك یگانگيخداوند به  از عبادت «خوانيمي بدان

 .ماست ميو ناآرا نگراني وسبب شبهه محل

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  
ادعا  در این «اگر»: خبر دهید که من کنید و به اندیشه در سخنم : یعنيأرأیتم «آيا ديديد !من قوم : ايگفت»

 من و او به پروردگار خود باشم از سوي» تینو راسصحیح  و برهاني روشن : بر حجتيیعني «ايبر بينه»

و  رسالت در تبلیغ «كنم اگر او را نافرماني باشد پس عطا كرده»را  بوت: نیعني «خود رحمتي از جانب

شما ـ به حق پیامهای خود را در رساندن و وجیبه ، تكلیفو بنابراین شما از شما بترسم خاطر رعایت برای

، در بگذارم کناری بپرستید ـ به یگانگي را به عزوجل و خدای طاغوتها را فروگذاشته پرستش کهر بر ایندای

دارد؟ باز مي وی مرا از عذاب کسي : چهیعني «دهدمي مرا در برابر خدا نصرت كسي چه»؛ صورت آن

 حقیقي و پیامبری پروردگار خود دارم از جانب يروشن حجت من قرار دهید که را بر این شما فرض !آری

 گریز و نجاتي وی ا مرا از عذاب، یقینکنم را نافرماني ، اگر اوامر پروردگارمصورت در این هستم و راستین

ر قرا خویش امین مرا بر آن را که خداوند ودعوت رسالت که است فقط در این نجاتم راه . پسنیست

 و بازداشتنم کردن : شما با سستیعني «افزاييدنمي من ، شما جز بر زياننتيجه در» نمایم شما ابلاغ ، بهداده

 خداوند بر عذاب و مرا را نابود ساخته گردانید زیرا عملمزیانكار مي ، مرا سختتكلیف این اجرای از

 افگنید.مي پیش

  

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
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 شما معجزه شتر برایهماد : اینیعني «است ايشما آيه براي كه شتر خداست ماده اين !من قوم و اي»

 را از کوهي ، آنتانو در جلو نگاه خودتان درخواست طبق متعال زیرا خدای است شگرفي آشكار و پدیده

 بود:  معجزه وجه از شش آنان شتر برای که ذکر است آورد. شایان یرونب برایتان

 .از صخره آن ـ آفرینش 1

 .کوه از دل آن آوردن ـ بیرون 1

 .جفت به نزدیكي، بيبا حمل همراه آن ـ آفرینش 1

 دیگر. تریاز ش آن ولادت ، بدونبزرگ هیكل با آن یكباره به آن ـ آفرینش 1

 بود. قوم آن کل بعد از آن و روز وی روز از آن یک صالح قوم چشمه آب که ایگونه؛ بهآن ـ پیكر عظیم 7

 1بود. را بسنده عظیم خلقي داد کهمي ـ شیر بسیاری 6

در  خورند پسمي از آن دیگر حیوانات که هایيچراگاه از آن «خدا بخورد را تا در زمين بگذاريد او پس»

 نرسانيد كه و آسيبش»خورد او مي و از زمین است شتر خدا ماده نگیرید زیرا این تنگ بر آن چراگاه

 آن به رساندنتان آسیب به نزدیک که زودهنگام : عذابيیعني «گيردفرومي زودرس شما را عذابي گاهآن

 گردید. نازل آنان شتر بر کردن روز بعد از پي ، سهعذاب یرا آنشد ز هم . و چنیناست شتر

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 «گفت پس»کشتند  وسایل از شمشیر یا مانند آن وسیله را به : آنیعني «كردند شتر را پي ماده آن پس»

 بهره روز از زندگي سه تان: در منازلیعني «شويد رداربرخو هايتانروز در خانه سه» آنان به صالح

 «.است دروغبي ايوعده اين» است شما فرودآمدني بر ، عذابگیرید زیرا بعد از آن

 

 

 ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  
 بودند، به آورده ايمان با او را كه و كساني صالح» عذاب بر فرود آمدن «ما در رسيد فرمان چون پس»

با  قومش ساختن ؛ هلاكخزی وآن «داديم روز نجات آن و از خزي خود رهانيديم از جانب رحمتي

                                                 
 گذشت.« اعراف» در سوره داستان اين تفصيل 1
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نيرومند  تو همان پروردگار يقينبه» است و خواری وحقارت : ذلتمرگبار بود. خزی بانگ یعني« صیحه»

 باشد.توانا مي دشمنانش کردن و نابود دوستان دادنبر نجات که« ناپذير استشكست

 

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
 همه شد، در نتیجه درداده آنان و مرگبار بر سخت : بانگيیعني «فراگرفت سخت بانگ را آن و ستمكاران»

 را تكه دلهایشان بود که از آسمان دیگر: بانگي قولي بود، وبه جبرئیل ؛ بانگبانگ : آنقولي مردند. به

 و درافتاده چنان خویش بر روهای : بامدادانیعني« از پا درآمده هايشاندر خانه كردند صبح پس»کرد  پاره

افتد. اما در مي بر روی همرد غلطد ودرمي بر خاك که بودند، همانند پرنده چسبیده بر خاك بودند که جانبي

 آن دو سوره این آیات میان جمع وجه شدند. پس ساخته نابود« زلزله»آنها با  که است آمده« اعراف» سوره

 فرود آمد. مرگبار هر دو برآنان و بانگ : زلزلهکه است

 

 ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  
دیار،  اند و در آننبوده مقیم هرگز در دیارشان گویي نابود شدند که : چنانیعني «آنجا نبودندهرگز  گويي»

 سزاوار عذاب پس «كفر ورزيدند پروردگارشان ثمود به باشيد كه آگاه»بودند  ننهاده و بار و بنه خانه

 شد. هم ، و چنینخداوند از رحمت «بر ثمود باد دوري !هان»شدند 

 .است آن منكران برای سهمگین و عبرتي حق راه دعوتگران برای بزرگ ، درسيعذاب ا اینقطع

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  
لوط  را فرستاد تا بر قوم فرشتگان خداوند چون «آوردند مژده ابراهيم ما براي فرستادگان راستي و به»

تولد  فرود آمدند تا او را به نزد ابراهیم شهر لوط سویبه رفتن در راه آورند، آنان فرود عذاب

را  سلام جواب گفتند، ابراهيم آنها سلام»دهند  لوط مژده قوم هلاکت : بهقولي ، و بهفرزندش اسحاق

 باشد، بهميسلامشان  و مفید گذرا بودن لمنا سلاما( استتقدیر )س به ا( که)سلام صیغه به فرشتگان« داد

آنها  باشد، بهو استمرار مي و مفید دوام است مرفوع اسم ( که)سلام گفتند، اما او با صیغه سلام ابراهیم

 بريان ايوسالهگ» ابراهیم« نپاييد كه ديري پس»تر بود بلیغابراهیم گفتن ، سلامبنابراین گفت سلام

 از میهمانان ابراهیم !برسد. آری آن به آتش آنكه، بيداغ با سنگ شده بریان گوشت :حنیذ: یعني «آورد



9917 

 واليوم بالله يؤمن كان من» :است آمده شریف کرد. در حدیث یيپذیرا گرمي به گونهخود این ناشناخته

و روز  خداوند به هر کس :ضيفه الآخرفليكرم واليوم بالله يؤمن كان ومن جاره الآخر فليكرم

دارد،  ایمان و روز آخرت خداوند به بدارد و هر کس خود را گرامي همسایه دارد، باید که ایمان آخرت

 «.بدارد خود را گرامي میهمان باید که

 

 ئې  ئې     ئې   ئى  ئى         ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ
خود را  آنها دستهای دید که ابراهیم : چونیعني «رسدغذا نمي به دستهايشان ديد كه چون پس»

 که کرد و پنداشت را ناپسند تلقي کارشان این :یعني «از آنان ناپسند يافت»کنند دراز نمي گوساله سویبه

شد اما از مي وارد خانه میهمان چون بود که این بر و عادت زیرا عرف اندآورده ههمرا به شری آنها برایش

و از »دارد  بدی قصد میزبان و در حق آورده او با خود شری که رفتمي بر این خورد، گماننمي غذایشان

 ، همانا ما فرستادهفتند: نترسگ» گرفت در دل وحشتي و از آنان« كرد احساس خود ترسي در دل آنان

 فرستاده قوط لوط سویو به پروردگاریم : ما فرستادگانیعني «لوطقوم سويبه» با عذاب «ايمشده

 .کنیم عذابشان تا ایمشده

 

 ئى  ی   ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   
 خدمت بود، او به نشسته با فرشتگان ابراهیم کهحالي زیرا در «خنديد بود پس ايستاده ابراهيم و زن»

 عذاب لوط با وجود نزدیكي قوم خندید، یا از غفلت ،و نگراني ترس رفتن از بین سبب به بود پس ایستاده

 به «.لوط بود قوم از نابودی اشخوشحالي سبب او به خنده»گوید: مي دهلوی للها ولي خندید. شاه برآنان

نازا بود  زنيپیره کهدر حالي شد اثنا حیض در این ابراهیم : زنکه است ( این)ضحكت دیگر، معني قولي

 است معني بدین بلكه نیست خنده معني ( به)ضحكت ،توجیه بنابراین . پسداشت قرار یائسگي و در سن

 مژده «و»آورد دنیا مي به ابراهیم او را برای که« سحاقا به داديمش مژده پس»شد.  : او حیضکه

 ابراهیم زن ساره کهاین آید. دلیلدنیا مي به اسحاق از فرزندش که «يعقوب به اسحاق از پي» دادیمش

 دلیل این شوند، نیز بهيفرزند شادتر م دنیا آمدن به از زنان بود که ، اینخود وی شد نه داده فرزند مژده به

 .نداشت فرزندی ساره کهدر حالي است اسماعیل که داشت دیگری از هاجر فرزند ابراهیم که
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 اسماعیل ذبیح که امر است این بر دلایل و نیكوترین ترین، واضحتریناز صحیح آیه این»گوید: کثیر ميابن

 از صلب یعقوب دنیا آمدن به و سپس تولد اسحاق از یكسو مژده که است عزیرا ممتن اسحاق نه است

 «.صادر گردد وی کردن قربان ، فرماناست خردسالي او هنوز طفل که حال شود و باز در عین داده وی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
بسیار  آید، بر زبانشان پیش آور بر زنانشگفت کاری چون که است ایمهکل این «!بر من واي» ساره «گفت»

 : او در اینقولي . بهاست گذشته از من عمری که« زنمپيرهمن  كه با آن زايمآيا فرزند مي»شود مي جاری

 : شوهرمیعني «است عجيبيچيز بسيار  ا اين؟ واقعپيرمرد است شوهرم ينو ا» داشت، نود سال هنگام

 حال در این : ابراهیمقولي شوند. بهباردار نمي کسي از چنین زنان که است نیز پیرمردی ابراهیم

 .داشت سالصدوبیست 

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
؟ نیست مستحیل وی قدرت در پیشگاه چیزی کهدرحالي «كنيمي گفتند: آيا از كار خدا تعجب فرشتگان»

بود ـ  العاده از امور خارق در امری ساره تعجب کهآن ـ با آن نمودن جا تلقيو بي وی انكار از تعجب دلیل

 پنهان حقیقت این اویي بود لذا بر همچون عادات و خوارق و مهد معجزات نبوت از بیت ساره که است این

ها و از نعمت آن و امثال زیرا این نكن تعجب !. آریاست سبحان خدای کار از مقدورات این نبود که

تو  که نبوت بیتاهل : اییعني «خانه ايناهل  اي او بر شماست خدا و بركات رحمت»دیگر  هایموهبت

خداوند حميد  گمانبي» است : رشد و نمو و فزوني. برکتهستي از آنان ، نیز یكيهمسر ابراهیم ای

، است «مجيد» است بسیار فراوان بندگانش از جانب وی ستایش موجبات که است ایستوده :یعني «است

 .است و بزرگي مجد و رفعت : صاحبیعني

 مانند هاجر پسری بود که آن یرا او در آرزویز ثمر نشست به هم ساره دیرینه آرزوی بود که گونهبدین

 او را از طریق عزوجل خدای کهبود تا این مأیوس فرزند خود، از داشتن کبر سن سبب باشد، اما به داشته

 داد. بشارت موهبت این به فرشتگانش

 

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
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 «شد و بشارت زايل»بود  کرده احساس خویش ناآشنا در دل میهمانان از این هک «ابراهيم ترس چون پس»

 «لوط قوم با ما در باب كردن جدال كرد به شروع»گردید و دیگر مطمئن «او رسيد به» فرزند دارشدن

لوط با ما  قوم : دربارهاست این معني قولي کرد. بهو چرا مي لوط چون قوم ما در باره : با فرستادگانیعني

 این ابراهیم : چونقولي بیابد. به از آنان عذاب افگندن تأخیر به برای کرد تا شاید راهيوچرا مي چون

 ( شنید، فرمود: آیا اگر در میانشانهستیم شهر این اهل کنندههلاك یقین گفتند: )ما به را که فرشتگان سخن

باشند؟ گفتند:  تن فرمود: اگر چهل !گفتند: نه کنید؟ فرشتگانمي نابودشان باشند، شما از مسلمانان نت پنجاه

! فرمود: و باشند؟ گفتند: نهتن  باشند... اگر پنج تن ! فرمود: اگر دهباشند؟ گفتند: نه تن ! فرمود: اگر بیستنه

در  که کساني . گفتند: ما بهشهر است ا لوط در آن)یقین :گفت که ! در اینجا بودباشد؟ گفتند: نه اگر یک تن

 «.11/  العنكبوت( »دهیممي را نجات اش، قطعا او و خانوادههستند داناتریم آن

 

 چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
در کارها و در  د کهبردبار بو :. حلیمخدا سویبه «بود كنندهو بازگشت دلبردبار و نرم ابراهيم گمانبي»

: بود. منیب دل، دردمند، پر از سوز و گداز و نرمکشنده : بسیار آهکرد. اواهنمي شتاب از بدکاران گرفتن انتقام

 ابراهیم و رحمت ، رأفتقلب بر رقت روشن دلیل سه این . پسخداوند سویبه بود کننده بازگشت

 .است

لوط  قوم در باره زدن و چانه جدال را به ابراهیم بود که یادشده اوصاف آید کهبر مي ینچن کریمه از آیه

 .واداشت

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
 است مریتو در ا و چرای زیرا چون «وچرا بگذر چون از اين !ابراهيم اي»آمد:  جواب الهي ، از بارگاهپس

 در رسيده پروردگارت قطعا فرمان» است رفته ما بر آن برگشتبي و قضای شده حاصل فراغت از آن که

 آنان بر بازگشتبي عذابي گمانو بي» گرفته مر سبقتا بر این و قضایش نمودنشان بر عذاب «است

 عذاب آن بلكه و چرایي و چون جدال گرداند و نهبر مي را دعایي عذاب آن : نهیعني «خواهدآمد

 .شدني دفع و نه پذیر استبرگشت ، نهاست آمدني برآنان ناخواهخواه
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 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
 از نزد ابراهیم فرشتگان که بعد از آن «شد ناراحت آمدنشان ما نزد لوط آمدند، به فرستادگان و چون»

و  ابراهیم اقامت محل در میان که شویمیادآور مي نزد لوط آمدند. میهماناني شكل رفتند، آنها به بیرون

 !. آریاست علیهماالسلام ابراهیم لوط برادرزاده که شویمبود. یادآور مي فاصله شهر لوط فقط چند فرسخ

و زیبا  روی پاکیزهجواناني  هیأت لوط ـ به بر قوم خداوند متعال از سوی یيابتلا عنوان ـ به فرشتگان

 و بر آنان»گردید  و اندوهگین ناراحترا دید، از آمدنشان  لوط ایشان نزد لوط آمدند و چون صورت

را  دارند و فقط آنان مأموریتي اند و چهکساني چه که شناختنمي را برویانخو زیرا او این «شد تنگدل

 عمل چرا که تجاوز کنند برآنان کارشتبه مبادا قوم شد که رو تنگدل، از اینپنداشتمي محض میهماناني

 او برای که زیرا دانست «است سخت : امروز، روزيو گفت»هویدا بود  بر وی آنان و لواطكاری فسق

 قومش کرد کهخواهد شد و تصور مي دفاع ، ناچار بهمیهمانانش پلید با دتعا آن از اعمال قومش جلوگیری

 نخواهد شد. آنان دفع ا قادر بهشوند و او نهایتاحتمالا بر او پیروز مي مبارزه در این

 دومس رودخانه روز به نیم شهر لوط، در سویبه خود از نزد ابراهیم در راه فرشتگان»گوید: مي سدی

 که هست آیا منزلي دختر! ، گفتند: ایگرفتمي آب رودخانه از آن رسیدند و با دختر لوط روبرو شدند که

 را و حكایت رفت نزد پدرش . پسکنید تا نزد شما برگردم جا درنگ: همینما باشد؟ گفت پذیرای

نشد،  آگاه دیگر از آمدنشان کسي اشجز خانواده که طوری آورد به خویش منزل را به ... لوط آنانبازگفت

 خبر، شتابان این مجرد شنیدنکرد و آنها به آگاه آمدنشان را از و قومش رفت بیرون لوط از خانه اما زن

 آوردند. لوط روی خانه سویبه

 

 

 

ۇ  ۇ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

 ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
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 آنان که است معني ( بدین: )یهرعونقولي و تهدید. به با هجوم «آمدند سويش به او شتابان و قوم»

و »گیرند مي دیگر پیشياز یک شتابلوط، به لواط با میهمانان زشت عمل ارتكاب برای دویدند، گویيمي

 در میانشان با مردان مقاربت زشت نیز، عادت از آن : پیشیعني «كردندمي شتز ، كارهايياز آن پيش

، هجومي و با حالت طور آشكارا بود، دیگر به عادی امری و فجور، نزدشان فسق شیوه چون بود. پس مسلط

 کردند، لوط دفاع ، قصد ایشانبا میهمانانش عمل این منظور ارتكاب و به آمده لوط سویبه تندری بسان

: قولي به «ترندشما پاكيزه براي منند، آنان دختران اينان !من قوم : ايگفت» و برخاست آنان سویبه کنان

را سپر  خویش تا دختران او خواست بود که گونهکنید. بدین ازدواج با دخترانم بود که این مراد لوط

 نكاح ، بهدر عهد وی که شویم. یادآور مياست و بزرگواری کرم منتهای و این گرداند انانشمیهم نگهبان

 زنان منند(، تمام دختران )اینان که سخن از این : مرادشقولي جایز بود. و به کفار برای مسلمان زنان دادن

 معطوف زنانشان سویرا به شاناو توجه ، گویيستا شان، پدر همگيقوم شهر بود زیرا پیامبر یک آن

 عافیت را به صادر شد تا میهمانانش مدافعه شیوه لوط به از سوی سخن دیگر: این قولي . بهساخت

عقد  را به ا دخترانشحتم نبود که این و منظورش نداشت اراده را حقیقت سخنش او از این برگرداند. پس

 با ترك «بترسيد ، از خداپس»ترند تر و پاك: حلالیعني «ترندشما پاكيزه براي آنان»آورد درمي آنان احنك

 را در حق و رسوایي ننگ این «نكنيد رسوا ميهمانانم و مرا در باب» امر مباح این و انجام زشت عمل آن

 زشت عمل این ترك تا شما را به «نيست مرد رشيدي هيچ اشم آيا در ميان»روا ندارید  بر من میهمانانم

 بازدارد؟. و از آن ارشاد کرده

 

 

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  
 هیچ دخترانت ما به کهداني: تو ميیعني «نيست حقي هيچ دخترانت ما را به كه دانيمي گفتند: تو خوب»

 آنان بودند، اما او خواسته کرده خواستگاری لوط : آنها قبلا از دخترانقولي . بهنداریم اجتيو ح شهوت

 داني: تو ميیعني «خواهيممي ما چه كه دانيمي و تو خوب»را گفتند  سخن این رو بود، از این را رد کرده

 را. زنان ، نهخواهیمرا مي امردان ما که
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 ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى    ئو  ئو 
، یا بودمشما قادر مي کردن بر دفع کاش : اییعني «داشتممي با شما قوتي مقابله براي : كاشلوط گفت»

 شديد پناه ركني يا به» شما را خرد و خوار سازم وی همكاری به که یافتمرا با خود مي یار و مددکاری

 : هدفقولي . بهگیرم پناه مستحكم و دژی امن استوار، مكاني گاهيتكیه به توانستممي یا کاش «جستممي

 قوم خود با آن لوط کند زیرا حمایت از وی بود که و زورآوری قوی و قبیله ، قوم«شدید رکن» از وی

 دو امر برایم از این یكي کاش : ایبود. یعني عراق او از اهالي ، چهنداشت و قومي ایعشیره نسبت هیچ

از  شدت ا شما را با تمامبود، یقینمي اگر چنین زورآور که و قبیله قوم ، یاو قدرت بود: نیرومندیمي فراهم

 شما را چنانو  نمودهمقاومت  شما سخت و در مقابل داشتمباز مي و میهمانانم خانه حریم به حرمتهتک 

 گردد. دیگران برای عبرتي درس کردم کهمي سرکوب

خداوند بر لوط  رحمت»فرمودند:  که است آمده خدا از رسول ابوهریره روایت به شریف در حدیث

 .متعال خدای : حمایت، یعني«جستمي استوار پناه گاهيتكیه او به باد، در حقیقت

 

 

 

ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي         ئى   ئى  ی 

 ثج  ثمثى  ثي  جح  جمحج  حم  خج  خح  خم   
و استوار  محكم سختگاهت : تكیهیعني «پروردگار توييم همانا ما فرستادگان لوط! گفتند: اي» فرشتگان

هرگز  «نخواهند يافت تو دست هرگز به آنان» و بنابراین پروردگار تو هستیم زیرا ما فرستادگان است

ما را  که خداییم تو برسانند زیرا ما فرشتگان به زندیو گ یافته بر تو دست که را نخواهند یافت آن قدرت

دستور  وی به گاهآن .رسانیم هلاکت و کفار فجار را به کرده دفاع تا از تو و مؤمنان است فرستاده سویتبه

باشد  تاریک که از شب : در ساعتيیعني «گذشتهاز شب پاسي پس»رود و گفتند:  بیرون دادند تا از میانشان

: یعني« بنگرد از شما نبايد واپس كس و هيچ»شهر  از این قصد کوچ با خود به «خود را ببر كسان»

 دارد، مشغول و غیره سر خود از مال پشت که آنچه یا نباید به کند، خود نگاه دنبال شما نباید به از کسهیچ

 او رسيدني به كه»نگرد زیرا مي واپس و به کرده دستور مخالفت از این زنت : لیكنیعني «مگر زنت»شود 

 گاهسید: وعدهپر لوط گویي «است صبح آنان گاهوعده گمانبي» از عذاب «رسد آنان به آنچه است



9909 

 به پس را خواست سریعتر از این مدتي او گویي !هنگام شد: صبح او گفته به ؟ پساست وقت چه نابودیشان

در  هنگام در آن گردانید زیرا مردم هلاکشان را وقت صبح خداوند «؟نيست نزديك آيا صبح»او گفتند: 

 مشاغل به پرداختن اند و برای خود مجتمع در منازل وقت آن یگر، آنها درد برند و از سویسر ميبه آرامش

 اند.نشده پراکنده خود، و کارهای

 

 ٱٻ ٻٻ  ٻپپپپڀڀ  ڀ  ڀ  
را  آن شهر لوط و نواحي :یعني «شهر را زير و زبر كرديم آن» عذاب بر وقوع «ما آمد فرمان چون پس»

 جبرئیل به : خداوندقولي . بهآن بلندای آن شد و زیرین آن زیرین آن بلندای هک کردیم واژگون چنان

 کند و او چنین واژگون جملگي و با ساکنانش برداشته خود از زمین بال وسیلهرا به منطقه آن داد که فرمان

، لایه به ، لایهپیاپي و گل : بر آنها سنگیعني «انديمبار لايه به لايه از سجيل هاييپاره ، سنگو بر آن» کرد

 تبدیل سنگ به ، یا غیر آندر کوره پختن با که است : گلي. سجیلدیگر باراندیم بعضي بر بالای بعضي

در  کلمه و این است و گل سنگ ، معربسجیل»فرمود:  که استشده نقل عباس بن للهشود. از عبدامي

 «.است فارسي اصل

 

 ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
 وی ، یا در حكمپروردگارت هایسنگها در خزانه : آنیعني «بود كرده نشان نزد پروردگارت كه سنگهايي»

مانند  لامتهایي: بر سنگها عقولي شوند. بهمي رجم آن به که را داشت قومي بود و نشانه شده گذارینشانه

 بود. بایسته شده شود، نوشته باید بر او زده که کسي نام دیگر: بر هر سنگيقولي بود. به شده مهر نهاده

 در هنگام ـ که مكه مردم قرار دارد و از منوره و مدینه شام لوط در میان قوم شهرهای که است یادآوری

 .بودند ـ دور نیست شركم از ستمكاران آیه نزول

کنند و اکتفا مي مردان به مردانشان خواهند آمد که قومي من در آخر امت: »است آمده شریف در حدیث

 عزوجل خدای کهباشید: این لوط را انتظار داشته قوم شد، شما عذاب چنین وضع چون پس زنان به زنانشان

 ٿ ٿ ٿ﴿کردند:  را تلاوت آیه آخر این حضرت آن بفرستد. سپسلاز سجی سنگهایي برآنان

 «.دور نيست از ستمگران سخت و عذاب نقمت اين» :﴾ٿٹ
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 : لواط کار باید کشتهبرآنند که دیگر از علما ـ و جمعي از وی ـ در روایتي شافعي امام»گوید: کثیر ميابن

 به بلندی لواط کار باید از مكان که است بر آن ابوحنیفه . اما امامنغیر محص باشد چه محصن شود، چه

 .1«شود قرار داده مورد هدف سنگ ماند، با پرتاب اگر زنده گاهشود، آن افگنده پایین

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  

 ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  
را  شعیب شانبرادر نسبي مدین قوم سوی: بهیعني «را شعيب برادرشان مدين سويبه» فرستادیم «و»

 آیات: »اعراف در سوره نامیدند و داستانشان« مدین»، ابراهیمبن مدین پدرشان نام را به مدین . قومفرستادیم

 شیوایي و رسایي ، بهاو در امر دعوت کهآن سبب اند، بهمیدهانبیا نا را خطیب شعیب .گذشت «91ـ  87

او  شما جز برايخدا را بپرستيد،  !من قوم : ايگفت»کرد مي وگو و محاجهگفت با قومش تمام هر چه

و  پيمانهو »توحید آغاز کرد  را با ندای خویش دعوت ،پیامبران او مانند همه گونهبدین «نيست معبودي

 : منیعني «بينممي شما را در نعمت من راستي به»بپردازید  و کمال تمام را بهآن بلكه «نكنيد ترازو را كم

 به رسانيو زیان وی را بر خود با معصیت خدا نعمت پس بینممي و آسایش و رفاه را در ثروت شما

 اموال شما را از گرفتن قرار دارد که شما فراروی گشایشي چنان عمتن تغییر ندهید زیرا در این بندگانش

از  یک هیچ که «ترسمفراگير مي روزي بر شما از عذاب ، منو در حقيقت»کند نیاز ميناروا، بي به مردم

 فراگیر، یا عذاب عذاب ننباشد. مراد از ای یا پناهگاهي گریزگاه شما را از آن از شما را استثنا نكند و کسي

 .است آخرت در دنیا، یا عذاب کننده کنریشه

 

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
و داد  عدل این و داد که عدل : بهیعني «قسط دهيد به و كمال و ترازو را تمام پيمانه !من قوم و اي»

؛ از از حقشان با کاستن «ندهيد را كم اجناسشانمردم و به» است در آن ودنو افز کاستن از عدم عبارت

 و در زمين»ناهنجار  ایو رویه نادرست شیوه به ، یا معاملهو فریبكاری ، یا تردستيو خیانت غش طریق

 . در حدیثاستو راهزني و غارت و فساد ـ مانند دزدی فتنه : شدیدترینعیث «نكنيد تبهكاري فسادكنان

                                                 
 گذشت. [ 11/ اعراف] لواط كار ، در سوره فقها در باره آراي 1
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 خدای کهمگر این  نگرفت ترازو در پیش و را در پیمانه فروشيکم روش قومي هیچ: »است آمده شریف

 «.کرد مبتلا و گراني قحطي را به آنان عزوجل

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  
 از حلال خداوند که است چیزی در آن : خیر و برکتیعني «شما بهتر است خدا براي حلال باقيمانده»

و  دادن و قسط ـ و در کم عدل به مردم حقوق دادن و کمال گذارد ـ بعد از تماممي شما باقي برای

 خدا از حلال مؤمنانند که زیرا این «اگر مؤمنيد» نیست و برکتي خیر هیچ و فساد در زمین فروشيکم

و شما را  کنم و نگهباني و مراقبت شما نظارت بر اعمال که «نيستم و بر شما نگهبان»کفار  نه گیرند،مي بهره

 .نیستم بیش ابلاغگری من بلكه کنم یا مجازاتتان دهم پاداشتان کرده محاسبه آن در قبال

 

ڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

 ۆ  ۆ  
را  آنچه دهد كهتو دستور ميبه  آيا نمازت !شعيب اي»و استهزا  تهكم شیوه به شعیب قوم «گفتند»

بود.  نماز شعیب گرفتنریشخند  ، بهسخن ازاین هدفشان «؟كنيم ترك» از بتان «اندپرستيدهما مي پدران

 این !للهوا آری»گوید: مي از نماز یاد کردند. حسن ویژه به خواند، آنانمي یار نمازبس شعیب و از آنجا که

تو دستور  به آیا نمازت «يا»«. کنند را ترك بتان داد تا آنها پرستشمي او فرمان به بود که نماز شعیب

 اموال ؟ آخر اینو کاستن و افزودن دادن و از گرفتن «نكنيم خود تصرف ميل به در اموالمان» دهد کهمي

 کنیم تصرف پسندیمو مي خواهیممي طور که در آنها هر که نیست و مانعي حرج بر ما هیچ پس ماست

 گفتند زیرا آنان شعیب استهزا و تمسخر به شیوه را نیز به سخن این «رشيدي تو بردبار و شك بدون»

 و فرزانه بردبار و فهیم راستي به : او در باور آنانقولي . بهاست دو وصف این او برخلاف همعتقد بودند ک

 ناپسند شمردند. و رشد بود، از وی بردباری برخلاف پندارشان به را که هایيامر و نهي بود لذا آن

ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   ۋ ۈ  ۈ  ۇٴ

 ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
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خبر  من به !من قوم اي»: دیگری ، همانند هر پیامبرآنان علیه حجت برپاداشتن در مقام شعیب «گفت»

 نهي یا از آنامر،  آن شما را به که : اگر در آنچهیعني «باشماي پروردگار خود بر بينه دهيد اگر از جانب

 داده نيك خود روزي از جانب من و به» باشم ردگار خود قرار داشتهپرو از جانب روشنبر حجتي  کنممي

 صرف شما را به نهي امر و هم ؟ آیا بازهستم برخوردی گونه و این سرزنش سزاوار این هم باز «باشد

 به . وليداشت بسیاری توانگر بود و مال شعیب که است ؟ نقلرمکنید فروگذارا رد مي شما آن کهاین

و » بود و حكمت از اندیشه برخورداری وی دیگر: هدف قولي بود. به نبوت «نيك روزي»از  : هدفشقولي

 که نیست من شأن : دریعني «كنم ، با شما مخالفتدارمباز مي شما را از آن در آنچه كه خواهمنمي من

 : از امر و نهیيیعني «ندارم جز اصلاح قصدي من» گردم آن و باز خود مرتكب کنم نهي شما را از چیزی

 که تا حدی «بتوانم تا آنجا كه» ندارم و معاملاتتان فساد در دین دفع شما و جز اصلاح ، قصدیکنممي که

و راهبر  پیامبر و هدایتگر : منیعني« تأييد خدا نيست جز به من و توفيق»باشد  و طاقتم تواندر گنجایش

 موهبتهای این ، در تفویضبرمن وی و بخشایش و فضل بخشيو توان سبحان تأیید خدای مگر به امنشده

 انتخاب را به امورم : تمامیعني «گردماو باز مي سويبه و» امور خویش در تمام «كردم بر او توكل» بزرگ

 .گردماو باز مي سویبه حال و در همه کنممي او تفویض

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  
يا  نوح قوم به نچهمانندآ بلايي ، شما را بدانجا نكشاند كهشما با من زنهار تا مخالفت !من قوم و اي»

 من تكذیب ، شما را بهجویيو ستیزه: مبادا دشمنيیعني «شما نيز برسد رسيد، به صالح هود يا قوم قوم

 فرود بر پیشینیانتان عذاب این کهخواهد بود چنان عذاب مدنشما فرودآ مجازات صورت در آن وادارد که

 دور نیست شما آنها از زمان شما، یا زمان آنها از منطقه منطقه «ا دور نيستاز شم لوط چندان و قوم»آمد 

را  خدا ، اگر شما نیز مانند آنانپس شما هستند به نابود شده قوم ، نزدیكترینلوط از نظر زماني زیرا قوم

 باشید. بیمناك آنان مانند ایام برخود کنید، باید از تكرار ایامي عصیان

ابتدا  از نظر زمان ، یعنياست زماني ، ترتیبيسوره داستانها در این میان ترتیب آید کهبر مي چنین آیه از این

 اند.زیستهمي شعیب لوط و در نهایت و ابراهیم ، سپسصالح هود، بعد از آن ، سپسنوح

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
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 از گناهاني «كنيد توبه او درگاه به سپس»خود  گذشته در گناهان «بخواهيد خود آمرزشو از پروردگار »

 انفرمبه بندگان «دوستدار است»و  بر تائباناست  «مهربان همانا پروردگار من»زند ا از شما سر ميبعد که

، آنان به کردن دهد؛ از لطفمي انجام خواهآمرزش کاران، با توبهاست محبت مقتضای را که را زیرا او آنچه

 .شر از ایشان و دفع سویشانخیر به دادن سوق

 

 ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 دهيمي غیب عالم از ما خبرهایي تو به «فهميم، نميگوييمي را كه از آنچه بسياري !شعيب گفتند: اي»

 که گونه خبر رستاخیز و حشر و نشر و ما آن ، همچوننداریم و معرفتي آشنایي آنها هیچ به ما نسبت که

: است این . یا معنيکنیمنمي و درك فهمیمرا نمي سخنانت ، اینکنیممي را درك مشاهده قابل امور محسوس

 : تو چنانیعني «بينيمميخود ناتوان  ا تو را در ميانو واقع» یابیميرا در نم سخنانت و درستي صحت ما

تو  و اگر قبيله» باشي با ما را داشته مخالفت وتوان کني ما دفاع از خود در مقابل با آن که نداری نیرویي

 و و از توان کرده تكیه نآنا او به که اندشخص و قبیله رهط: عشیره «كرديممينبود قطعا سنگسارت 

کردند  معرفي وی خود به رساندن زیان را مانع شعیب آنها قبیله کهاین گیرد. دلیلنیرو مي آنان نیرومندی

 نیز بر دین شعیب قبیله بود که بودند ـ این هزار تن هزاران و آنان از نظر شمار اندك وی قبیله کهـ در حالي

از  خاطر ترس به خود و نه کیشانهم احترام به وانمود کردند که آنها چنینداشتند. پس کفار قرار آن یینو آ

خاطر  را به کردنت سنگسار بلكه بداریم اتگرامي که «و تو بر ما عزيز نيستي»گذرند درمي شعیب ، ازآنان

 .ایمذاشته، فروگهستیم قایل اتقبیله به که حرمتي

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
 انبیا به زیرا توهین «؟تر استشما از خدا گرامي پيش من آيا قبيله !من قوم اي» شعیب «گفت»

 حق در مورد رعایت عزوجل خدای شما به چگونهباشد پس مي عزوجل خدای به توهین در حقیقت

 «و خدا را»گذارید؟ مي قایلید، حرمت خدا به که بیشتر از حرمتي امقبیله هو ب نگذاشته حرمت پیامبرش

: یعني «ايدگرفته خويش سر پشت» است شما فرستاده سویبه که پیامبری به گذاریاعتنا و ارج عدم سبببه

 اهمیتي هیچ کهآناید، بيشود، رفتار کردهمي افگنده پشت پس که و با او همانند چیزی کرده او را فراموش
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 از اعمال ، چیزیبنابراین «دارد دهيد، احاطهمي انجام آنچه به پروردگارم درحقيقت»شوید؟  او قایل به

 کند.مي مجازات و او شما را در برابر آن نمانده بر او پنهان شما

 

ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ھ  ے  ے  
دید،  ز را در آنان پندواندر تأثیر و عدم پدرانشان بر دین بر کفر و تصمیمشان اصرار آنان شعیب و چون

 !من قوم و اي»دارند، فروگذار نكنند:  و امكان توان در هر چه را تهدید کرد که شد و آنان مأیوس از آنان

کنید  خود عمل امكانات و توان و بر حسب و حالت : بر روشمكانتكمعلي« كنيد خود عمل بر حالت

و  حال فرجام «دانست خواهيد زودي به» خودم شیوه و به امكانات بر حسب «كنممي نيز عملهمانا من»

 خواهید دانست !باشد، آریمي بندگانش به رساندن نو زیا غیر خداوند بر عبادت مبتني را که اعمالتان

 آیا من «؟آيد و دروغگو كيستفرود مي كسي بر چه»بار فضیحت خوارکننده و «رسواكننده عذاب كه»

شما در انكار و استكبار  ، یاامدروغگو بوده خویش و پیام در دعوت بود یا شما؟ آیا من خواهم شوندهعذاب

با  هم من و انتظار بريد كه»ود شمي طلبانو برتری او، گریبانگیر مستكبران ا عذاب؟ قطعباطلتان سخنانو 

 کند.مي و شما فیصله من در میان خداوند را که حكمي «شما منتظرم

 

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
 که «خويش ازجانب رحمتي بودند، به آورده با او ايمان را كه و كساني ، شعيبما آمد فرمان و چون»

 كرده ستم را كه و كساني»بار خفت از عذاب «داديم نجات»بود  ایمان راه به کردنشان همانا هدایت

بر کفر  فشردنو پای د؛ با تصمیمبودند بر خو کرده وستم ناحق به اموالشان ؛ با گرفتندیگران به «بودند

مرگبار بود  و سخت چنان وی بانگ برآورد و آن بانگي چنان آنان بر جبرئیل «فروگرفت سخت بانگ»

تفسیر  «از پا در آمدند هايشانخانه در پس» بربست رخت از اجسادشان کردند و ارواح تهي قالب همه که

 .( گذشت65) ( در آیه)جاثمین

 

 ئە  ئو  ئو   ې   ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە ې 



9909 

 نكرده زندگي هایشانکاشانه ها وهرگز در خانه : گویيیعني «اندنداشته ها هرگز اقامتخانه در آن گويي»

 دمبر مر مرگ ا: یعنيبعد «ثمود دور افتادند كه گونه ، همانمدين باد بر مردم ، دوريباش آگاه»بودند 

 شدند. ثمود هلاك که گونه، همانمدین

 

 ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 روشن : معجزاتمبین سلطان« فرستاديم مبين و با سلطاني» تورات «خود را با آيات ، موسيراستي و به»

شد و  بیان« اسراء» در سوره که است ایگانهنه ، معجزات«آیات» مراد از قولي . بهآشكار است و حجتهای

 .اژدهاست عصا به شدن تبدیل ، معجزه«سلطان» مراد از

 

 ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح    ئم   
 ، پیرو آنانو بزرگي کوچک در هر امر سایر قوم اند کهقوم و سران ملأ: اشراف «و ملأ وي فرعون سويبه»

 کردند. همچنین بر کفر پیروی وی : از فرمانیعني« كردند پيروي از امر فرعون سران ولي»باشند مي

 برشید: یعني «نبود صواب فرعون و فرمان»باشد  وی و روش ، راهفرعون« امر» مراد از که است محتمل

 اد بود.و عن اغواگری و گمراهي یكسره وی فرمان بلكه وجود نداشت رشد و صوابي وی اصلا در فرمان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ      ڀ  ڀ  
 پیشاهنگ دوزخ آتش سویبه گرفتندر سبقت : فرعونیعني «رودمي قومش پيشاپيش او روز قيامت»

 آتش را به آنان پس»کردند مي او پیروی در کفر بود و از در دنیا جلودار آنان که ، همچنانآنهاست

 را یكجا با خود وارد دوزخ کنند تا آنانمي او پیروی و از است در حرکت آنان شاپیشاو پی «آورددرمي

 شود تا رفعوارد مي شتر برآن که است ورد: آبي «است واردان براي بدي ورودگاه چه و دوزخ»کند مي

از خود فرونشاند در  را عطش یگرما آید کهدر مي آن آید، برایدر مي آب به که کند. و کسي عطش

 دوزخیان برای هولناك بس پیامي المورود( متضمن الورد تعبیر )بئس . پساست ضد آن دوزخ آتش کهحالي

 .است

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
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 را به ، آنانقومش سران و فرعون بعد از نابود کردن عزوجل : خداییعني «شد آورده لعنتي آنان و از پي»

 شوند و اهلمي بدرقه لعنت به «نيز روز قيامت و»طرد کرد  خویش : از رحمتکرد، یعني بدرقه لعنت

 چه» است و گریبانگیر حالشان راه بدرقه همیشه در دنیا و آخرت لعنت کنند. پسمي را لعنت محشر آنان

 که است ایاعانه بد عطا و چه و همیشگي پیوسته لعنت : اینیعني «شده داده نانآ به كه است ايبد عطيه

 .!شده داده آنان به

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
 اخباری «اين»فرماید: کرد، مي بیان سوره را در این از پیامبران ایمجموعه داستان خداوند که بعد از آن

 «از آنها ، بعضيكنيممي را بر تو حكايت آن كه شهرهاست از اخبار آن» کردیم حكایت سوره ر ایند که

 «اندبر باد رفته و بعضي»خود  بر سقفها و ستونهای «هنوز بر سر پا هستند» شهرها از آن : بعضيیعني

 تا بدانجا که استو نابود شده آنها فروافتاده یو ساختمانها مباني که طوری اند بهشده درو و ویران حصید:

 .است نمانده برجای هم از آنها اثری

 است ایستاده خویش ساقه بر کرد که تشبیه کشتزاری شهرها را به از آن اول ، نوعآیه در این خداوند متعال

 .است درو شده که کشتزاری را به دوم و نوع

 

ڄ    ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ   ڄ  ڄ  ڄ 

 ژ  ژ  ڑ   
با  «كردند ستم خويشتن خود بر آنان ولي» عذاب وسیله به کردنشان با نابود «نكرديم ستم آنان و ما به»

 چون پس»خود خریدند  را برای نابودی بودند که خود آنان لذا این است نابودی سبب که ایکفر و معاصي

 دفع خواندند، هيچآنها را بجز خدا مي كه آمد، معبوداتشان» وی : عذابیعني «پروردگارت فرمان

کردند، جز مي آنها عبادت که : بتانيیعني «نيفزودند آنان و جز بر هلاكت»را  عذاب «آنان نكردند از

 ، یاریشانمنافع آوردن چنگدر به بتان که باور بودند آنها بر این کهند در حاليبر آنها نیفزود و زیان هلاکت

 رسانند.مي
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 ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  
ستمگر  كهحالي در» شهرها را : مردمیعني «شهرها را كه ؛ وقتياست گونهاين پروردگارت و گرفتن»

 گمانبي»ستمگر باشند  گیرد کهفرومي شهرها را آن اهالي در حالي تعالي : حقیعني «يردگباشند فرومي

 است هشداری این «است» و سنگین و سهمگین «و سخت دردناك» او و عذاب : مجازاتیعني «او گرفتن

 ابوموسي از و مسلم خاریب کهمغرور شود. چنان عزوجل خدای مهلت نباید به که ستمگری هر به

 ظالم به سبحان همانا خدای» فرمودند: شریف در حدیث خدا رسول اند کهکرده روایت اشعری

ڑ  ﴿کردند:  را تلاوت آیه این ، سپس«کندنمي رهایش ، دیگراو را گرفت چون کهدهد تا اینمي مهلت

   ﴾ڳ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ ہہہہھھھ  
از  كه كسي براي» است و اندرزی : عبرتیعني «است آيتي»داستانها  ها و در اینیادآوری «ا در اينقطع»

روز،  آن»رند گیها پند ميو از موعظه گرفته از عبرتها درس زیرا فقط آنانند که «ترسدمي آخرت عذاب

یا  پاداش و دریافت محاسبه تا آخر، برای از اول همگي «شوندميگردآورده درآن مردم كه است روزي

 محشر جملگي : اهلیعني« شوندمي حاضر كرده درآن جملگي كه است روز، روزي وآن» مجازاتشان

 شوند.احضار مي ـ در آن جنبندگان و ان، جانور، پرندگان، جنـ انس و خلایق ، پیامبراناز فرشتگان اعم

 

 

 

 ھ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
تأخير  به» است شمار و عدد معلوم به که «معيني جز تا زمان»را  : روز قیامتیعني «را و ما آن»

 .ایم کرده جزا را مقدر دنیا و تحقق ، ویرانيمدت و بعد از آن «افگنيمنمي

 

 ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
 جز به» یا شفاعتي حجت در باب «نگويد سخن كسرسد، هيچ فرا چون كه» روز قیامت «است روزي»

 است و تعالي تبارك خدای روز تنها از آن کار در آن زیرا یا شفاعت حجت این به گفتن در سخن «وي اذن
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 «هستند نيكبخت و بعضي بختتيره از آنان بعضي گاهآن» وی اذن مگر بعد از نیست شفاعتگری و هیچ

 بهشت اند و اصحابو نگونبخت شقي که دوزخ شوند: اصحابمي تقسیم دو گروه به مردم وقت آن :یعني

 اند. سعید و نیكبخت که

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  
، کفر و فساد اعمالشان سبببه شان: در سرنوشت. یعنياز کفار و گنهكاران «انددهش بختتيره كه اما آنان»

 «است ايدر آنجا فرياد و عربده آنان باشند، براي در آتش پس» است شده نوشته بختيو تیره شقاوت

 ، همان. زفیر در اصلاست هایشاندرد سینه از اثر شدت سخت آواز و ناله با همراه نفس آوردن زفیر: بیرون

 .ضد زفیر است ، یعنيفروبردن : دم. شهیقعرعر خر است مقدمه

 

 ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئى  
امر  این ماندگارند که ابدی طور به در دوزخ : آنانیعني «ماندگارند ، در آنبرجاست تا آسمانها و زمين»

 : مراد جاودانگيقولي . بهاست آخرت آسمانها و زمین ،ندارد. مراد از آسمانها و زمین و انتهایي انقطاع هیچ

بخواند،  تا کبوتر آواز کنم... نميو چنان چنین»گویند: مي اعراب کهچنان است تمثیل بر سبیل کفار در دوزخ

 افگندن از واپس «بخواهد پروردگارت مگر آنچه»«. پابرجا باشند نو زمی بدرخشد و تا آسمان ستاره

: مراد از قولي . بهدر دلهایشان از ایمان وجود چیزی سبب ؛ بهابدی قافله با این از همراهي از آنان گروهي

در دنیا  «كند ار تو همانزيرا پروردگ»شوند مي آورده بیرون از دوزخ اند کهمؤمن استثنا، گنهكاران این

 «.خواهد كه» وآخرت

، بر استثنا کیست مراد از این امر که در این آید، مفسراننیز بر مي یاد شده دو قول از نقل که طوری همان

 ها اینآن از میان و سپس کرده را نقل اقوال از این بسیاری جریر طبرینظر دارند؛ ابن اختلاف قول چندین

را  آنها الراحمینارحم خدای گردد کهتوحید بر مي از اهل گنهكاراني استثنا، به: »استنموده را انتخاب قول

هرگز  را که رسد و کسانيدر مي وی« رحمت» آورد، سپسمي بیرون از دوزخ شفاعتگران شفاعت سبببه

 اند، از دوزخکرده جاری ( را بر زبانشانللهلا اإ لهإ)لا  کلمه ،وزگاراناز ر اما روزی نداده انجام خیری عمل

 دوزخ ، درو بعد از آن امر است این مبین اسلام گرامي از رسول صحیح احادیث کهآورد چنانمي بیرون

 که است قولي و این«. دماننمي، باقياست و مؤکد شده ثابت بر وی در آن بودن جاودانه کهجز کسي
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 اندازه به دوزخ اگر اهل»فرمود:  که است شده روایت عمر و متأخر برآنند. از متقدم از علمای بسیاری

«. شوندميآورده بیرون از دوزخ در آن خواهد بود که روزی ا برایشانبمانند، قطع در دوزخهم بیابان ریگهای

 .والله اعلم

 

 ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى    ئى 
 ایمان سبب ـ به است شده نوشته شاندر حق و نیكبختي : سعادتیعني «اندشده نيكبخت كهو اما كساني»

از  «بخواهد تپروردگار جاودانند  مگر آنچه ، دربهشتبرجاست تا آسمانها و زمين» صالحشان و اعمال

استثنا در اینجا »گوید: کثیر مي. اما ابنبهشت از ورود به در محشر ـ قبل و در قبرهایشان افگندنشان واپس

 خداوند مشیتبه بلكه نیست باالذات واجب ، امریدر بهشت آوردنشاندوام که است معني این ناظر بر

و  و هرگز گسستني است و بادوام پیوسته نهایتبي : تایعني «است قطعغير من بخششي اين»«. است موکول

 را آورد تا کسي جمله ، اینو ذکر مشیت فوق بعد از استثنای خداوند» گوید:کثیر مي. ابننیست بریدني

 ، امریآنها در آنگيهمیش بودن ماندگار بلكه است و گسستي انقطاع را بر بهشتیان بهشت نكند که گمان

 «.ناپذیر استو برگشت حتمي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
 از بتان مشرکان که آنچه : در بطلانیعني «مباش پرستند، در شبههمي گروه اين كه آنچه در باره پس»

 آنان» زیاني دفع به قادرند و نه سودی رساندن به نه که ، بتانيباش نداشته دیو تردی شک پرستند، هیچمي

، خداوند از جانب صحیحي : هرگز نقلیعني «پرستندپرستيدند، نميمي قبلا پدرانشان كه گونهجز همان

، پرستش این بلكه نیست بتان شپرست آنها به ، وادارندهخردهایشان خمیرمایه از درون صریحي یا عقل

 «داد خواهيم و ناكاسته تمام» ازعذاب «آنها را ما بهره و البته»و لاغیر  است از پدرانشان محض تقلیدی

: مراد قولي شود. بهنمي کاسته چیز از عذابشان هیچ که طوریبه ،دادیم پدرانشان به و کمال تمام به کهچنان

نیز  و مؤمنان خدااز رسول و دلجویي تسلیت متضمن عبارت این . البتهو شر است از خیر آنان هرهب

 .هست

 

 ڃ  ڃ  چ  چ   چ       ڄ  ڄڃ  ڃ ڄ ڄ ڦ ڦ ڤڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
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 آن حكاما و در تفاصیل آن : در موردیعني «در آن پس داديم»را  تورات «كتاب موسي ما به و در حقيقت»

 را ترك از آن بعضي به دیگر عمل آوردند و گروهي ایمان آن به گروهي که ایگونه به «شد واقع اختلاف»

و اگر » مباش ، تنگدلداده روی در مورد قرآن گروه این از سوی تو نیزاز آنچه محمد! ای کردند. پس

 : اییعني «بود شده آنها فيصله ا مياننبود، قطع است رفتهگ پيشي پروردگارت از جانب كهسخني

 سببـ به رفتنمي آنها تا روزقیامت تأخیر عذاب به تعالي حق و وعده حكم اگر از قبل !محمد

و در شد مي داوری موسي قوم یا در میان قومتا در میان ـ یقین است تأخیر دانسته در این که مصلحتي

: درباره یعني «آن درباره آنان گمانو بي»شدند روبرو مي عذاب به پرستانو باطل پاداش به محقان نتیجه

 ندارند. قلبي و آرامش ذهني یقین خویش باطل در این پس «اندقوي شكي در» تورات ، یا دربارهعذاب

 

 ڎ  ڈ  چ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ     
 گمان: بيیعني« خواهد داد آنان به و كمال تمام را به هر يك اعمال نتيجه ا پروردگارتو قطع»

و  تمام ـ به و بدکاران از نیكوکاران اند ـ اعمکرده اختلاف را که گروههایي از این هر یک جزای خداوند

 .نیست پنهان از وی و عملي حرکت و هیچ« است نند، آگاهكمي آنچه و همانا او به»خواهد داد  کمال

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  
، حضرت آن پروردگار به اوامر و نواهي تمام که «كن ايستادگي ايدستور يافته كه گونه همان پس»

: یعني «كرده با تو توبه و هركه» کن و پایداری ستواریا آنها : در تمامشود. یعنيمي خطاب این شامل

 کنند. و ایستادگي اند، نیز باید با تو پایداریآورده خدا به و رو کرده توبه که کساني

، تطهیر شده هایروان و زکیه هایزیرا جز نفس است و سنگین بسیار سخت آن و موضوع آیه این پیام

 و طغيان»کند  و پایداری ـ استقامت دستور داده بدان خداوند که گونه تواند ـ آندیگر نمي کسهیچ

 كنيدمي آنچه همانا او به»از حد در نگذرید  معاصي : با ارتكاب. یعنياست : تجاوز از حدطغیان «نكنيد

 بر وی چیزی و نه است غافل از چیزی نه دهد زیرا اومي پاداش استحقاقتان شما را مطابق پس «بيناست

 ماند.مي پنهان

 ، از این«است نشده نازل خدا بررسول آیه تر از ایندشوارتر و سخت ایآیه»گوید: مي عباسابن

پیر  ( مراکورت و اذالشمس یتسائلون ، عم، مرسلاتواقعه )یعني آن هود و اخوات سوره»فرمودند:  جهت
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 .گذشت در آغاز سوره آن بیان که «.ساخت

 

 ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
 گرایش سبب به «رسيد شما خواهد به دوزخ آتش نشويد كه اند، متمايلكرده ستم كهكساني سويو به»

 ستمگران که است و وضعي حال به بودن ، راضيآمده عمل به نهي ناز آ که . تمایليستمگران به و تمایلتان

 از در چیزی با آنان و مشارکت در نزد دیگران ظالمان روش و آراستن دادن جلوه قراردارند، یا نیكو بر آن

 حكم ، شاملعاجلي منفعت و جلب زیان دفع برای با ظالمان و معاشرت ، اما آمیزشاست اعمال گونه این

 صورت در آن برنگردید که شرك به که است این آیهمعني»گوید: مي . قتادهنیست آنان به و گرایش تمایل

 به دوزخ آتش که : هنگاميیعني «نيست شما دوستاني و در برابر خدا براي»« رسدمي شما به دوزخ آتش

 که ایظلمه گروه این از جمله برهاند، و از آن داده شما را یاری وجود ندارد که سيشما رسید، دیگر ک

 داده نصرت و سرانجام»توانند نمي برده از پیش کاری خود و شما هیچ اید، براییافته گرایش سویشانبه

 کهگرایش این سبب شما را به که گرفته سبقت وی امر در علم زیرا این سبحان خدای از جانب «شويدنمي

فلينظر ، خليله دين علىالمرء »: است آمده شریف کند. در حدیثمي اید، عذابشده نهي از آن

 دوستي کسي با چه باید بنگرد که از شما یكي باشد پسمي دوستش بر دین انسان :يخالل من حدكمأ

 «.کندمي

 

 ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ     ہ  ھ  ھ  ھ  
. است بامداد و شام : اوقاتقولي بامداد و عصر، وبه : اوقاتمراد از آن «روز نماز را برپادار و در دو طرف»

نماز  تأخیر ادای و صبح نماز بامداد تا سپیده : تأخیر ادایکه است ابوحنیفه امام قول بر این دلیل کریمه آیه

 اول و زمان طلوع به نزدیک اول زمان روز، یعني نماز در دوطرف بر اقامه آیه این زیرا است عصر افضل

را  دیگر نماز شب بعداز ساعت : ساعتيا: یعنيزلف «چند از شب و ساعتي»کند مي ، دلالتغروب به نزدیک

 آنهاست ستون آنها بلكه نماز از جمله که طور مطلقبه «همانا حسنات» است «عشاء»برپادار، یا مراد نماز 

: حسنات که است صغیره ، گناهان: مراد از سیئاتقولي به «.بردمي ميان از» طور مطلقبه «را گناهان»

ذکر  که اوامری «اين» اندود نداشتهاصلا وج گویي که ایگونه، بهآنهاست برنده از بین و عبادات طاعاتیعني

 «.است پندپذيران براي پندي»شد 
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 مسلم ما من» فرمودند: که است آمده خدا از رسول ابوبكر صدیق روایت به شریف در حدیث

وضو  شود سپس مرتكب گناهي که نیستمسلماني  هیچ: إلا غفر له ركعتين ويصلي ضأاً فيتوذنب يذنب

 در حدیث حضرت آن همچنین«. شودمي آمرزیده وی بر کهاین از بگزارد  مگرنم گیرد و دو رکعت

 مكفرات الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الى رمضانو الخمس الصلوات»فرمودند:  شریف

 گناهاني کفاره ،ا رمضانت و رمضان تا جمعه و جمعه پنجگانه نمازهای :الكبائرما اجتنبت  لما بينهن

 آن همچنین«. باشد شده اجتناب کبیره گناهان از ارتكاب کهشرط آن ، بهآنهاست در میان که است

تمحها وخالق  السيئة الحسنة تبعأ، وكنت حيثالله اتق» فرمودند: شریف در حدیث حضرت

را از  آن که کن دنبال و ثواب را با نیكي و گناه بترس از خدا ،هستي هر کجا که :حسن بخلق الناس

 «.نیكو رفتار کن خلقي به مردم برد و بامي بین

 : چهار چيز است راستين اما شروط توبه

 نداد ـ انجام 1. در آینده آنبه بازگشت عدم به ـ تصمیم 1. از آن ـ پشیماني 1. از گناه کشیدن ـ دست 1

 کند. کمک اثر گناه بردن از بین به که صالحي عمل

بخرد  خرمایي آمد تا از من نزدم فرمود: زني کند کهمي روایت ایسراز ابي آیه این نزول در سبب ترمذی

نزد  شده پشیمان گاه. آنآمد، او را بوسیدم امخانه به . و چونرا دارم بهتر از این : در خانهاو گفتم به پس

جهاد  به خدا در راه که مجاهدی . فرمودند: با زنباز گفتم ایشان را به و حكایت رفتم خدا رسول

 ، لحظاتيازآن پس ؟!کردی پشتیباني عملي مجاهد را با چنین ؟ آیا آنکردی عمل گونه این غیابش ، دررفته

 شد. نازل آیه این هگانکردند، آ دراز درنگ

 

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  
 ، عدمو سرکشي طغیان ، عدمپایداری و ؛ از استقامتایمأمور شده آن به که بر آنچه «كن پيشه و شكيبايي»

 را به آن بلكه «گرداندنمي را ضايع محسنين خدا پاداش كه» نماز و برپا داشتن ظالمان سویبه گرایش

 این هستند که کساني« نیكوکاران :محسنین» دارد که بدان تعبیر اشاره دهد. اینمي ایشان به و کمال تمام

 باشند. اجرا گذاشته معرض را به اوامر و نواهي
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ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې    ئې   ۉ   ې

  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی 
: بقیه «نبودند فضلي صاحبان» شدند عذاب «از شما پيش» که هایي: از امتیعني «چرا از قرنهايي پس»

ماند، مي باقي که ا در چیز اصلحياکثر کلمه ماند، اینمي باقي اکثر آن رفتن چیز بعد از میان از یک که آنچه

 ماندمي باقي است و با ارزش خوب که و آنچه رفته از بین است نيو د پست رود زیرا عادتا آنچهکار ميبه

 فلان :القوم بقية من فلان» :اعراب سخن این است باب از همین«. اصلح بقای» قانون همان است و این

 و خرد و دین اندیشه از اهل یامانده: چرا باقياست در اینجا این بقیه معنای پس«. است قوم از برگزیدگان

بودند  اندکي : لیكنیعني «، جز اندكياز فساد در زمين»را  مردم «كنند نهي كه»نبودند  گذشته در امتهای

کردند لذا مي نهي زمین در از فسادافگني شمار اندك : اینیعني «داديم نجاتشان آنان از ميان كه كساني از»

: یعني« بودند، رفتند در آن كه ناز ونعمتي دنبال كردند، به ستم كه و كساني» دادیم شانما نجات

 آخرت اعمال به شدن را بر مشغول ناز و نعمت ، اینوعشرت رفاه باده و سرمستان تنعم نازپروردگان

 چون :یعني «بودند مجرم و آنان»ردند ک غرق فاني و خواهشهای را در شهوات دادند و عمرخویش ترجیح

: است آمده شریف حدیث و تبهكار بودند. در کار، مجرم کردند لذا با این پیروی خویش از شهوات

 عذاب را به آنان همه خداوند که است نزدیک را تغییر ندادند، آن منكر را دیدند ولي مردم کههنگامي»

 «.فروگیرد خویش

 

 ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   
و هرگز پروردگار »فرماید: ومي داشته شهرها را بیان مردم در نابود کردن خویش سنت خداوند متعال سپس

دیگر و با یک «اصلاحگر باشند مردمانش كهحالي كند در هلاك ستم شهرها را به كه است نبوده تو برآن

 کهسازد تا آننمي هلاك و شرکشان مجرد شک را به آنها عزوجل خدای پس فتار نمایند.ر و انصاف عدل به

در  وی گیریسهل و عزوجل خدای از فرط رحمت نكنند و این ضمیمه و شرك را با شک در زمین فساد

 مقدم للها را بر حقوقالعباد  ، حقوقحقوق تزاحم ، فقها در هنگامجهت ، از ایناست خویش حقوق

 اند.ساخته

 فرماید: مي پرداخته اختلاف حكمت بیان به سپس
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ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 بر حق همه که طوریهب «دادقرار مي واحدي را امت مردم ا همه، قطعخواستو اگر پروردگار تو مي»

دیگر را رها  و ادیان گرد آمده اسلام بر دینکردند و همه نمي اختلاف و در آن بودهاستوار و پایدار مي

 راه به روانند و بعضي حق راه به در اختلافند؛ بعضي مردم : پیوستهیعني «در اختلافند و هميشه»کردند مي

و  وهوساز هوی پیروی سبب ـ به پیوسته : مردماست این . یا معنيمؤمن د و بعضيکافرن ، بعضيباطل

با  «كرده رحم آنان پروردگار تو به كه كساني مگر»کنند مي اختلاف ـ در حق و استكبارشان سرکشي

 نظر دارند و در آن ، اتفاقحق دین عمده و ارکان بر اصول اینان . پسحق دین سویبه نمودنشان هدایت

 آنان» خویش رحمت ، یا برایذکر شد از اختلاف که چیزی «همين براي» تعالي حق «و»ورزند نمي اختلاف

 این را برای : آنانگردد. یعنيبرمي و رحمت اختلاف مجموعه به« ذلک» : اشارهقولي به «است را آفريده

جریر دریابد. ابن خویش رحمت را به پرستاناو حق کنند، در نتیجه اختلاف و باطل در حق که است آفریده

 تا گروهي آفریده این را برای : آنانیعني»گوید: مي ﴾ٿ  ٿٿ  ﴿در تفسیر:  مالک از امام نقل به طبری

و هشدار و قضا و امر  : و عدهیعني «تو ردگارپرو شد كلمه و تمام»«. باشند در دوزخ و گروهي در بهشت

 البته»: پروردگار است سخن این« کلمه»: مراد از قولي . بهنیست تغییر و تبدیلي هیچ شد و در آن ثابت وی

 زلا زیرا در «كنمپر مي يكسره» دوگروه این سزاوار آنند از که : از کسانيیعني «انس و را از جن جهنم

 شریف . در حدیثدور استبه تغییر و تبدیلي از هر نوع که است من قضا و فرمان و این اممقدر کرده چنین

و  کنممي رحم بخواهم تو بر هرکه وسیلهبه پس مني رحمت فرمود: تو به بهشت خداوند متعال: »است آمده

هر  پر ساختن است و بر من کنممي عذاب را بخواهم تو هر که سیلهوبه پس مني فرمود: توعذاب دوزخ به

 «.از شما یک

 

 ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
استوار  را بدان دلت كه است ، چيزيكنيممي بر تو حكايت را كه پيامبران از سرگذشتهاي و هر يك»

و » اتروحي هایگاهتكیه تر کردنومستحكم و آرامشت طمأنینه ، تقویتبر یقینت افزودن با «گردانيممي

 بر درستي دال که شده نازل قاطعي هایبرهان سوره : برتو در اینیعني «آمده حق» سوره «تو در اين براي
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گیرند و پند مي از آن آگاه مؤمنان که «است انمؤمن براي و تذكري و موعظه» مبدأ و معاد است به عقیده

امر  این به جهت را از آن شود. مؤمنانمي متنبه متذکر و آن وسیله تفكر کند، به در آن که از ایشان کسي

 رند.را دا قرآن آیات به و تنبه و توجه پند گرفتن و شایستگي اهلیت فقط ایشان گردانید که مخصوص

با  پیامبران داستانهای طرح در ضمن بسیاری و اندرزهای ها، تذکراتموعظه دربرگیرنده سوره این

 را تداوم عزوجل خدای سویبه امتهایشان ، دعوتپیامبران آن چگونه سازد کهمي ؛ و روشناست امتهایشان

 همچنین اند.کرده تحمل راه را در این اقوامشان هایر و اذیتها، آزاها، مخاصمهمجادله و و استمرار بخشیده

و  کرده بیان تمام تفصیل را به همراهشان و مؤمنان پیامبرانش دادن نجات کیفیت ، خداوندسوره در این

 وجود عیني کهنو آنها را بعد از آ را نابود کرده ستمگران او چگونه که است کرده امر را روشن این

 .است کرده ، تبدیلنابود شده ویرانه از یک ایمانده برجای آثار اند، بهداشته

و تذکر  در دعوتشان اسلام گرامي رسول قلب درسها و ماجراها، استوار ساختن این همه مراد از بیان

 ، در نهایتو پیروزمندانه خوش و عاقبت نیک نجامسرا که است حقیقت این سویبه حق اهل و توجیه دادن

 .است ایشان از آن

 اجمال را به كريم قرآن ( در)قصه داستان ، اهداف«الاساس»از تفسير  نقل دارد تا به در اينجا مناسبت

 :كنيم بيان

بر  افگندن و روشني گذشته از امتهای خيبر از تواریخ دادن خبر داستانها در قرآن بیان از هدفهای ـ یكي 1

 نداشتند. ، از آنها آگاهياز قومشان یکهیچ و اکرمرسول که است مهمي غیبي حوادث

در  القدر الهيجلیل پیامبران که است ها و مجاهداتياز کوشش مردم کردن هدفها، آگاه دیگر از این ـ یكي 1

 برای الهي پیامبران قافله که است حقیقت از این مؤمنان کردناند و آگاهداده خرج به نشر دعوتشان راه

 اند.را از سر گذرانده بزرگي و مناقشات مجادلات ،باطل و ابطال اظهار حق

 به یمان: در ا، یعنيرسالت در اصول همه پیامبران که است حقیقت ، اظهار اینـ از دیگر اهداف 1

توحید،  سویبه دیگر در دعوتتأیید یک و همچنان ارزشها و ضد ارزشها ، تعریفحق توحید، معاد، تبیین

 اند.داشته تمام اتفاق

امر  ، بهحسي رخدادهای کشیدن تصویر با به که و دلچسپ برانگیز، جذابشوق است ، عنصریـ داستان 1

، ، جوانانانگیز دارد و پیراناعجاب أثری رابطه و دراین نموده کمک عقلي برهانهای تو اثبا و تعلیم تربیت

 دهد.قرار مي تأثیر خویش تحت را یكسان و مردان زنان
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از  مردم کردن و آگاه وحي فقط تبلیغ پیامبران مأموریت که است حقیقت این مبین قرآني ـ داستان 7

 .است بوده عذاب در وقوع الهي هشدارهای

 سازد.مي و کفر و خیر و شر روشن را در امر ایمان بشری ، ابعاد استعداد طبایعـ داستان 6

از  اینمونه که دنیوی عذاب فرستادن با پیش الهي انتهایبي و قدرت مطلقه ، سلطهقرآن ـ با داستانهای 5

 گردد.مي یان، نمااست اخروی عذاب

 مردم او برای حجتهای و معجزات و آشكارسازنده از پیامبران تأیید الهي متضمن قرآني ـ داستان 8

 .است

 نقش و اختلاف تنوع با که است خاصي ها و عبرتهایبر موعظه مشتمل قرآن از داستانهای ـ هر یک 9

عاد  قوم غرور، داستان کنندهتمثیل نوح ؛ داستانطور مثال د، بهباشمي و مختلف ، متنوعآن پردازان

 ،جنسي و انحراف انحطاط انساني کننده، تمثیللوط قوم ، داستانقدرت به دادن استبداد و بها کنندهتمثیل

از  روشني ، تمثیلونفرع قوم و داستان اجتماعي یا ستم از مظاهر انحراف ، مظهریشعیب قوم داستان

هر ستمگر  و کرسي ، کیاناعمال این نامیمون عاقبت یادآوری که است و جاه و ثروت بر سلطه نافرجام تكیه

 لرزاند.مي و مكاني در هر زمان را منش و فرعون پیشه طغیان

 .و روانهاست گر نفسهاپند و اندرز و درمان کننده ، ارائهدر کل ـ داستان 12

 ـ از اینمحمد حضرت ـ یعني نا آشناست و روایتگری نوشتن به که پیامبر امي یک ـ خبر دادن 11

 .است ایشان بر نبوت قاطعي داستانها، خود دلیل

 .است دعوتشان در راه پیامبران تمام و استواری صلابت کننده تبیین قرآني هایـ داستان 11

 است بسیاری و معاني اهداف مقاصد و برآوردن ، برایقرآن مختلف هایدر سوره داستان ـ تكرار یک 11

در  اهداف این دارد و گاهي همراه خود را بهبه مخصوص جدید و اهداف نو، اجرایي هر بار پیامي که

 آیند.محور واحد گرد مي یک حول نهایي بندیجمع

 

  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  
بیدار  آیند و نهمي هوشبه گیرند، نهپند مي و نه حق به «آورندنمي ايمان كه كساني به» محمد ای «و»

و  و برنامه و شیوه و بر حال امكانات بر حسب : یعنيمكانتكم «كنيد خود عمل بگو: بر مكانت»شوند مي

 .خویش و برنامه و روش بر راه «كرد خواهيم عمل ماهم كه»کنید  عمل خود گیریجهت
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 ڑ  ڑ  ک    ک  
 کار شما ـ یعني منتظر فرجام کار ما باشید زیرا ما نیز : منتظر فرجامیعني «ما نيز منتظريم و منتظر باشيد كه»

درازا نكشید زیرا  انتظار به این . البتهستیمآید ـ همي فرود خداوند و عقوبت بر شما از عذاب که آنچه

از  کافران و سلطه شدند و ستم پروردگار متعال نصرت ، شاملو مؤمنان خدارسول که نگذشت دیری

 روزگار برافتاد. صحنه

 

 ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  
 از بندگان آسمانها و زمین در که آنچه تمام : علمیعني «خداوند است از آن آسمانها و زمين غيب و علم»

او  سويكارها به و تمام»ندارند  مشارکت با وی علم در این و دیگران است خداوند ، از آناست غایب

 این !محمد هد. لذا ایدجزا مي را در برابر اعمالشان همگان پس قیامت در روز «شودمي بازگردانده

 «كن و براو توكل كن او را عبادت پس»گیرد مي انتقام تو از آنان برای عزوجل خدای که است امرقطعي

 دوست را که و هرآنچه توست بازدارنده ،داریمي ناخوش که و او از هرآنچه است زیرا او تو را بسنده

. داناست بندگانش اعمال تمام به بلكه «نيست كنيد غافلمي و پروردگار تو ازآنچه»دهد تو مي به داریمي

 بد خواهد داد. شما سزای بد؛ به خیر و در برابر اعمال شما پاداش خیر؛ به در برابر اعمال پس

 ود را خوار کردهخ نفس که است هوشیار کسي»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 و بر خداوند خود رفته نفس هواهای دنبال به که است کسي کند و ناتوان عمل بعد از مرگ و برای

 «.آرزوها و تمناها ببندد

 : پیامبود، یعني آغاز شده با آن رسد کهمي پایان به پیامي با همان« هود» مبارکه سوره که است گونهبدین

 .و انابت توبه و پیام حید در عبادتتو
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 ﴾یوسف سوره﴿

 .است ( آیه111) و دارای است يكم

 

 اما در شكلها و روشهای واحد معنای به را در قرآن دیگر انبیا داستانهای اند: خداوندعلما گفته

را  و آن کرده بیان سوره ط در اینرا فق یوسف است، اما داستان تكرار کرده الفاظ مختلف و به گونگونه

 توان و نه است مكرر قرآن با داستانهای معارضه را توان مخالفان ، نههرحال به است دیگر تكرار نكرده

 .غیر مكرر آن با داستانهای معارضه

 هایي: نشانهللسائلين اتآي» ،«داستانها القصص: نیكوترین احسن» را سوره این خداوند که است گفتني

 «از قرآن قبل آسماني کتب کنندهتصدیق» و« خردمندان برای الالباب: عبرتيلاولي ةعبر» ،«پرسشگران برای

از  داستان در این کهچنان باشد.مي داستان این بالای والا و اهمیت خود بیانگر شأن این که است نامیده

 که ایو رسایي زیبایي اینها، به همه عاقبت و بیان قدرت شهوات، ابتلا به ها، ابتلا بهسختي بهابتلا  مواقف

 .است رفته است، سخن تعالي حق معجز کلام شأن فقط شایسته

و  ریشق از سوی در مكه ها بر پیامبرسختي بحران گرفتن بعد از اوج سوره این نزول زماني موقعیت

 را از دست ابوطالب خویش و عم خدیجه همسرخویش خدا  رسول در آن که« الحزن عام» بعد از

و  داشت همراه به اسلام گراميرسول را برای و دلجویي از تسلیت بخشياطمینان هایدادند، نیز نسیم

 تصویر کشید. بهرا  کار دعوتشان امیدبخش از فرجام روشن اندازیچشم

بر ما  ایسوره گفتند: کاشخدا رسول اصحاب بود که این سوره این نزول ، سبباز روایات بنابر یكي

 شد. نازل سوره این نباشد. پس و حدود و احكامي امر و نهي در آن شود که نازل

 

 

 

 ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 گذشت« بقره» سوره در ابتدای ها،آغاز سوره مقطعه حروف درباره سخن و «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

 قرآن شده، همانا از آیات بر تو نازل سوره در این که آیاتي یعني: این «است مبين كتاب آيات، آيات اين»

آشكار  و اعجاز آنها نیز واضح، و روشن خداوند آنها از جانب نزول که: حقیقت معني این است، به مبین
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وجود  فراواني هایوعبرتها و موعظه در آنها احكام که و روشنگر است نیز مبین معني این به کهچنان است

 . یا معانياست شده نازل عربي فصیح زبان به قرآن که است روشن و واضح جهت بدان قرآن دارد. یا معاني

رسد مي نتیجهاین  ا بهقطع آیات زیرا او از تدبر در این در آنها تدبر کند روشنگر است که کسي یبرا قرآن

 بشر. از سوی نه است از نزد خداوند آیات این که

 

 ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
یعني:  «شما بينديشيد د كهباش كرديم، نازل» عربي زبان یعني: به «عربي قرآني»را  یعني: قرآن «را ما آن»

شما  رو برای از آن امكان بیندیشید. و این بفهمید و در آن را آن را بدانید، مضامین آن معاني کهاین برای

 ترینغني لغوی، و هایزبانها از نظر ظرفیت و فراگیرترین ترینترین، واضحعربي؛ فصیح زبان که میسر است

 که است گونهگیرد. بدینمي جای هاها و اندیشهنشیند و بر ذهنبر دلها مي که است ایمعاني آنها در دادن

 ترین شریف پیامبران، با سفارت ترینزبانها، بر شریف ترینشریف را با کتاب ترین شریف خداوند متعال

 ماه که سال هایماه ترینرا در شریف آن کرد و آغاز نزول نازل زمین اماکن ترینشریف و در فرشتگان

 .آراست و شكوه جمال و کمال وجوه، به را از همه داد بنابراین، آن قرار است المبارك رمضان

 

 

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
 خویش بندگان خود در باره هایو سنت گذشته امتهای سرگذشت در باره «را داستان تو نيكوترين ما بر»

 کسي که است حدیثي نیكوترین و این« را قرآن تو اين سويخود به فرستادن كنيم، با وحيمي حكايت»

از  و غیر آن داستان این به نسبت «بودي خبراناز بي از اين ا پيشقطع و تو»گذارد مي در میان با کسي

 .است تو رسیده به الهي وحي از طریق که استانهایيد

 که:  است« القصص احسن» سبب سوره، بدین اند: اینگفته مفسران

 وجود ندارد. هااز سوره در غیر آن که است هایيها و حكمتعبرتها، موعظه ـ متضمن1

و  پادشاهان، بردگان، تاجران، مردان و نیز سیرت تگانو فرش پیامبران، صالحان حال سوره؛ داستان ـ در این1

 .است آمده ها و مكرهایشانو نیرنگ زنان



9962 

 .است بوده و سعادت نجات کارش و سرانجام لآاست، م از او یاد شده داستان در این که ـ هر کسي1

 

 ۉ ۉېېېې ى  ىئائائەئەئوئوئۇئۇ   
فرزند  فرزند اسحاق پدر یوسف؛ یعقوب «گفت پدرش به يوسف را كه زماني» !محمد ای «ياد كن»

 ابن الكریم ابن الكریم»فرمودند:  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث کهچنان است ابراهیم

د گرامي، فرزن فرزند گرامي فرزند گرامي ابراهیم: گراميبن اسحاق بنیعقوب  بن الكریم، یوسف ابن الكریم

 در خواب «پدر! مناي»گفت:  پدرش به یوسف !آری«. فرزند ابراهیم فرزند اسحاق فرزند یعقوب یوسف

بودند ـ  تن یازده اند که یوسف ستاره، برادران یازده تأویل «ديدم را با خورشيد و ماه ستاره يازده»

 من آنها براي ديدم»اند  خورشید و ماه؛ مادر و پدر یوسف تأویل خواهد آمد ـ و در آخر سوره کهچنان

نشاند زیرا آنها را  عقلا جایو خورشید را به و ماه خود ستارگان ، در تعبیر بیانيیوسف «كنندمي سجده

 کرد. است، توصیف سجده عقلا که وصف به

 

   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 خواب تأویل زیرا یعقوب «نكن حكايت برادرانت را براي خوابت !من پسرك گفت: اي يعقوب»

را بفهمند و لذا  آن کند، آنها نیز تأویل بیان برادرانشرا به  اگر خوابش ترسید که و از آن را دانست فرزندش

جویید آنها یاری خویش، از کتمان حوایج برآوردن یبرا» است: آمده شریف حدیث در برند. رشک بر وی

 که گاهرؤیا ـ تا آن» است: آمدهشریف در حدیث همچنین«. است محسود حاسدان نعمتي زیرا هر صاحب

 واقعیت رؤیا به کرد، آن را حكایت اما اگر آن است آویخته ایپرنده پای نگوید ـ به سخني از آن صاحبش

یعني:  «.نكنید حكایت خیراندیشي عاقل، یا دوست، یا شخص شخص خود را جز به پیوندد لذا خوابمي

 دهد. شما ارائه نیكو به تعبیری از آن بازگو کنید که کسي را به آن

تو  دا در بارهکني، مبابیان برادرانت را به یعني: اگر خوابت «انديشندمي تو نيرنگي در حق گاهآن كه»

زيرا »رسانند  هلاکت حسد به انگیزه دهند وبنابراین، تو را به نبری، سازمانپي آن تو به که پنهاني نیرنگي

 کند!مي را اعلان خود با انسان دشمني که دشمني بزرگ و چه «آشكار است دشمني آدمي براي شيطان

 .واخواهد داشت نیرنگ را بر این قطعا او برادرانتپس 
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ              ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  
 خواب این با نمایاندن تو را پروردگارت که گونه یعني: همان «گزيندتو را بر مي پروردگارت و اينچنين»

گرداند مي و مطیع رام را برایت برادرانت گزیند وبر مي نبوت به سایر بندگانتو را بر  برگزید، همچنین

انحنا و  سجده به کرد و آنها را در پیشگاهت رام دیدی، برایت خواب در را که ایآسماني اجرام کهچنان

را بر  نعمتش آموزد ومي» خوابیعني: تعبیر و تفسیر « الاحاديث تأويل تو از علم و به» واداشت تعظیم

 شک بدون آورد کهمي فراهم دو ـ برایت را ـ هر و پادشاهي و نبوت «كندمي تمام يعقوب تو و بر خاندان

تو  به خداوند که رؤیایي این که بدان هر دو وجود دارد. پس آخرت دو نعمت، خیر دنیا و این در اجتماع

خود را  نعمت یعني: «را قبلا آن كه گونههمان»کند مي دلالت معاني این است، بر همه دهنمایان در خواب

 موهبت برگزید و او را به نبوتش داد، به نجات او را از آتش خداوند که «ابراهيم ;كرد تمام بر پدرانت»

 برگزید و از این نبوت او را نیز به ند متعالقولي: خداو به که« واسحاق» مفتخر ساخت خویش اللهيخلیل

بر  گاهي پدر اسم شود کهمي دانسته آیه و موحد پدید آورد. از این پاکیزه و تباری نسل دو بزرگوار،

 خلق به «داناست همانا پروردگار تو » شودمي )جد جد( نیز اطلاق )جد(، و بر پدر پدر بزرگ پدربزرگ

 که کارها را چنان خویش؛ پس در صنع «است حكيم»هستند  گزینش سزاوار این که کساني هو ب خویش

 دهد.مي باید سامان

 

 چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  
از  ها بر بسیارینشانه این که «هاستنشانه پرسندگان براي و برادرانش وسفي در سرگذشت راستي به»

از  بودند زیرا در یكي پرسندگان؛ یهودیان کند.مي دلالت محمد حضرت بر نبوت و از جمله حقایق

 از ایشان یهودیان بودند که هنوز در مكه خدا است: رسول آمده سوره این نزول در سبب وارده روایات

 انبیا سرگذشت از که یا کساني کتاب از اهل احدی کردند و در مكه سؤال یوسف داستان درباره

 بر آن یكباره را به« یوسف» سوره خداوند بود که حالي باشند وجود نداشت، در چنین داشته ایآگاهي

 فرمود. نازل حضرت

آمد و  حضرت نزد آن ،«یهودی بستانه» از یهود مشهور به مردی کند کهمي روایت جابر همچنین

 ؟ راویآنها چیست نامهای که دید خبر ده درخواب یوسف که مرا از ستارگاني محمد! یگفت: ا
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فرود  اثنا جبرئیل نگفتند، در این چیزی وی و در پاسخ کرده سكوت ساعتي خدا گوید: رسولمي

او  و به فرستاده یهودی آن الدنب به ایشان گاهبا خبر ساخت، آن ستارگان آن را از نامهای ایشان آمد و

فرمودند:  !گفت: آری بستانه« ؟آوریمي کنم، ایمان آگاه ستارگان آن تو را از نامهای اگر من» فرمودند:

مصبح، ضروح،  وثاب، عمودان، فلیق از: جریان، طارق، ذیال، ذوالكنفات، قابس است آنها عبارت نامهای»

 یوسف برشمردید. برادران که هاستآنها همین نامهای !للهوا گفت: آری . یهودی«ورذوالفرغ، ضیاء و ن

 نامهای: یهوذا، روبیل، شمعون، لاوی، ربالون، یشجر، دینه، دان، نفتالي، جاد و آشر که بودند، به تن نیز یازده

با خواهر  یعقوب درگذشت،« لیا» ونبودند و چ دنیا آمده به یعقوب دختر خاله« لیا»تن، از  یازده این

 آورد. دنیا را به و یوسف کرد و او بنیامین ازدواج« راحیل» وی

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  
 «رندتداشتني از ما دوست نزد پدر ما» بنیامین «و برادرش گفتند: يوسف» یوسف برادران «كههنگامي»

 بنیامین رو که بودند، از آن وی برادران نیز همگي خود کهخواندند در حالي را برادر یوسف فقط بنیامین

 ما جمعي كهحالي در»بودند  ( وی)پدری علاتي برادران بود، اما ایشان وی ()پدر و مادری برادر اعیاني

و  قوی جمعي ما که. یعني: درحاليتن نفر تا ده از یک بیش تاس عصبه: جمعي قولي به «هستيم نيرومند

دهد مي ما ترجیح هستند بر همگي خردسال کودکاني را که دو تن پدر ما آن نیرومند هستیم، دیگر چگونه

 ما. به التفاتيدو بر ما و بي  آن دادن با ترجیح «استآشكاري ا پدر  ما در خطايقطع»

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳ 
از دو کار  یكي یوسف گفت؛ با از برادان یعني: یكي «بيندازيد سرزميني را بكشيد يا او را به يوسف»

 گرفته سراغي از وی که و دور از آبادی گمنام در سرزمیني وی یا کشتن، یا افگندن ;دهید را باید انجام

 پدرتان تا توجه» سرزمیني در چنان وی افگندن دیگر به دادند و برخي رأی وی کشتن به . یا برخينشود

شما  فقط به شود،شما مي از آن و خالص صورت، پدر صاف یعني: در آن «گردد معطوف شما فقط به

 مردمي» از یوسف یعني: پس «آن از و پس»دارد مي دوست و تمام کمال پردازد و شما را بهمي

 چرا که شوید در امور دنیایتان شایسته . یا مردمياز پدرتانو فرمانبرداری در امور دین« درستكار شويد
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ا این و قطع است یوسف شما در دنیا، همانا حسد به و صفا و شایستگي عشرت کننده مخدوش عامل

 .شودمي برطرف با غیبتش عامل

 توبه گناه، نیت از ارتكاب قبلگونه، آنان بدین»گوید: مي  ﴾ڻ  ڻ  ڻ ں  ڻ ﴿کثیر در تفسیر: ابن

 «.کردند

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ                ڭ  ڭ  
 چاه را در نهانگاه او را نكشيد بلكه يوسف»بود « یهوذا» قولي: او به« گفت از ميانشان ايگوينده»

 المقدسبیت در سرزمین چاه نیفتد. و این بر وی دیدگان بیندازید که الجب: در قعر چاه غیابت «بيندازيد

از  کهطوری وگور ببرند، بهگم سرزمیني او را با خود به گاهآن «برگيرند او را از مسافران تا برخي»بود 

 مشورت این به یعني: اگر در کار یوسف «ايداگر كننده»بماند  و گمنام پنهان نو از دید آشنایا پدر چشم

اند. نبوده« نبي» آنان که است آن بر دلیل یوسف برادران از سوی توطئه این کنید. طرحمي عمل من

 بزرگ بر کاری آنان» گوید:اند، مينبوده نبي یوسف برادران نظر که در تأیید این اسحق محمدبن

و  گناهبي و کوچک بر طفلي و رحم رأفت پدر، قلت و نافرماني رحم، عقوق قطع که شدند، کاری همداستان

بر  بود ـ خداوند یكجا گرد آورده را همه رعایتش و قابل او و پدر محبوب، کهنسال میان افگندن جدایي

 «.وجود ندارد دلیلي هیچ یوسف برادران بر نبوت کهبدان» گوید:کثیر نیز ميابن«. بیامرزد ایشان

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
 تاس شده تو را چه پدر! گفتند: اي»شدند، نزد پدر رفتند و  همداستان در چاه وی بر افگندن که گاهو آن

 داشت، بر وی یوسف به که فراواني خاطر علاقهبه یعقوب «انيدنمي امين ما را بر يوسف كه

 بر جان آنان از جانب شد کهمي ناشي خود از ترسي شاید این بفرستد و او را با برادرانش بود که سنگین

اما او  بودند، شده با خودشان یوسف آمدن بیرون خواهان قبلا نیز از یعقوب آنان . گویيداشت وی

 در حالي»کردند و افزودند:  وی را از سؤال داشتند، این از موضوع که ایپیشینه حالا با آن بود. پس نپذیرفته

نزد تو  و عافیت سلامت تا او را به کوشیممي اشنگهداری و در حفظ و «او هستيم ما خيرخواه كه

 ؟.برگردانیم
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 ى      ئا  ئا  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
از  «كند و بازي»بخورد  شود و میوه ها، سرگرمو بخرامد در چمن «تا بگردد ما بفرست فردا او را همراه»

 وی به کهاز این «او را نگهبانيم خوبي به ما و» است و سرگرمي شادماني فقط برای که مباحي بازیهای

 برسد. آسیبي

 

 ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
از  خبر داد که ایشان به ترتیب، این به «كندمي مرا اندوهگين او را ببريد، سخت كهگفت: اين» یعقوب

 غمگین وی کند، از غیبتمي احساس وی برجان که ایو نگراني دارد و از بیم یوسف به که فرط محبتي

 به بودنتان مشغول سبببه« باشيد او را بخورد و شما از او غافل گرگ كهاز آن ترسمو مي»شود مي

را  سخناین قولي: یعقوب . بهاشداریحفظ و نگه به و عنایتتان اهتمام عدم سبببه و بازی، یا گردش

 ترسمکه: )مي جمله این ودر واقع گفت داشت یوسف بر جان خود آنان از ناحیه که ایو نگراني از بیم

دیگر:  قولي بودند. به ، خود برادران«گرگ»مقصود او از نبود ـ پسبیش تعبیر کنایي بخورد(، یک او را گرگ

 .خود است حقیقي معنای تعبیر به این خیز بود پس گرگ سرزمین، سرزمیني آن

 

 

 

 ئى   ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج       ئح  ئم  
 در آن» تواناییم گرگ و بر دفع «نيرومند هستيم ما گروهي كهاو را بخورد، با اين گفتند: اگر گرگ»

 است پسربچه از یک دارینگه کار که ترینلخاسرون: اگر بر ساده «بود ا زيانكار خواهيمما قطع صورت

ود لذا شرط ب خواهیم مقدار و نابود شوندهبي و عجز مردمي صورت، از فرط ضعف قادر نباشیم، در آن

 او را از نزد ما برباید. گرگ که نیستیم عرضهقدر بي است، یعني: ما آن منتفي مشروط انتفای سبببه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
او را  كه» ;کردند جزم هم خود را با و عزم «شدند استانو همد» از نزد یعقوب «او را بردند وقتي پس»

یعني:  «او سوي و به» ( گذشت12) در آیه« الجب غیابه» کردند. تفسیر چنین« بگذارند چاه در نهانگاه
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او  که چرا وی به دادن و آرامش وی وحشت کردن منظور برطرف به «كرديم وحي» یوسف سویبه

 بیگانه و عاطفه از رحم که سختي ـ با دلهای از برادرانش هم مرد جفاجو ـ آن ده بود که خردسالي ر بچهپس

 او را از سر راه شده بودند تا هر طوری آورده تاخت وی بود، بر بربسته از آنها رخت و مهر و رأفت شده

یعني:  «ساخت با خبر خواهي كارشان را از اين طعا آنانق كه» کردیم او وحيبه !خود بردارند. آری

دادند، با خبر  تو سازمان در حق که ایتوطئه و چند این را از چون برادرانت خویش نجات سرانجام، بعد از

 برای ایشان که هنگامي برادرانش به خطاب یوسف ( سخنان89) در آیه کهنمود. چنان خواهي و آگاه

 در نهانگاه گشتهگم او دیگر یوسف کهشود، بعد از آنمي روند، مطرحمي مصر به نزد وی خرید آذوقه

 كه در حالي»ساخت  خواهي را آگاه آنان !. آریمصر است هایگنجینه تمام متولي بلكه نیست چاه

 آگاه با تو کردند، درحالي که کاری آنهارا ازاین زودی به»گوید: مي در تفسیر آن عباسابن «دانندنمي

 با تو در مسند پادشاهي روزی رسد کهنمي آنها هم خیال اصلا به شناسند زیراتو را نمي که ساخت خواهي

ند، کرد اهانت وی را زدند و به یوسف کهبعد از آن است: برادران آمده در روایات «.روبرو شوند

رسید، او را  چاه نیمه دلو به گذاشتند و چون او را در دلو چاه سپس کشیده بیرون را از تنش پیراهنش

 هنگام برد، در این پناه ایصخره به افتاد، سپس در آب افگندند تا بمیرد. یوسف با دلو در چاه گونههمان

 و شفقت بر سر رحم وی به و نسبت است سوخته وی حال به لشاند کهاین گمان زدند، او به بر او بانگ

 نابودش پاك بیندازند که را بروی ایخواستند تا صخره بود زیرا آنان بر عكس داد، اما قضیه اند، پاسخآمده

فرستاد  وحي در کودکي یوسف به خداوند» گوید:مي . نسفيکار بازداشت را از این کند، اما یهوذا ایشان

 «.فرستاد وحي : در کودکيعیسي و یحیي به کهچنان

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  
 نزد یعقوب ساختگي هایبا گریه شب یعني: در تاریكي «نزد پدر خود آمدند گريان و شامگاهان»

از تزویر بر  دهند و نقابي را رونق یشخو نیرنگ غدر و خود ساخته دروغ ها را پشتوانهگریه آمدند تا این

 گریاني شخص ، هیچیوسف برادران از داستان بعد از آگاهي» گوید:مي بپوشانند. اعمش آن روی

 «.نكن راتصدیق

 

 ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  



9968 

 سواری، یا مسابقهاسب  دویدن، یا مسابقه یعني: مسابقه «دهيم همسابق كه ما رفتيم پدر! گفتند: اي»

« نستبق» و کلمه است سواری اسب مسابقه« رهان»و تیراندازی، مسابقه« نضال»گوید:مي . ازهریتیراندازی

 است بوده جنگي مهارتهای و آموزش مسابقه، تمرین از آن هدف که است گفتني .است هر دو معني جامع

تو  خورد ولي او را گرگ گاهآن»کند  تا از آنها حفاظت «بوديم خود گذاشته كالاي را پيش و يوسف»

 و به هستیم متهم و نهانت مادر قلب کهاین علت آوردیم، به پیش که عذری در این «ما نيستي باوردارنده

 «.راستگو باشيم»امر  در نزد تو، یا در واقع «چند هر» داری یوسف به که وافری محبت سبب

 

 چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  
 را به یوسف پیراهن را کشته برادران، گوسفندی «آوردند دروغين خوني به را آغشته و پيراهنش»

قدر  گفت: چه آنان به خطاب یعقوب کنند. پس را پاره پیراهنش دند کهکر آغشتند، اما فراموش آن خون

! کند!نمي را پاره خورد، اما پیراهنشرا مي یوسف که است بوده فرزانه شما هشیار و ادعایي گرگ این

شما  و دل چشم یعني: در پیش «شما براي»دادید  انجام با برادرتان که «بد را شما كاري هاينفس بلكهنه »

 خدا از رسول که است آمدهشریف  در حدیث «است جميل صبري كار من پس است آراسته»

«. باشد نداشته همراه به ایو گلایه با خود شكایت که صبری» فرمودند: ؟ ایشانچیست پرسیدند: صبر جمیل

از او بر  یعني:« کنیدمي توصیف بر آنچه» طلبممي : از او مدد و یارییعني« شودمي طلبیده و از خدا مدد»

 شما وصف که آنچه او بر تحمل . یا ازطلبماظهار کردید، مدد مي که دروغي و برملا ساختن آشكار کردن

 .طلبمکنید، مدد ميمي

 

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
از  که همسفری یعني: گروه «كارواني و»دهد: خبر مي در قعر چاه یوسف از حال خداوند متعال سپس

 آشامیدني آب گروه برای که است وارد: سقایي «فرستادند وارد خود را آمد پس»مصر بود  عازم شام

را  خود یوسف هنگام بكشد، در این تا آب افگند چاه را به یعني: دلوش «را انداخت دلوش پس»آورد مي

 يك باد، اين مژده گفت» را دید یوسف آب جای سقا دلو را بالا کشید، به و چون آویخت در ریسمان

یعني:  «دانسته ساختند، كالايي و او را پنهان»داد  همسفرش یاران خود، یا به را یا به مژده این «پسر است

 این آب این و گفتند: مالكان داشته اند، پنهانرا یافته پسری چنین از چاه راکه موضوع مسافر، این نیانکاروا
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مبادا  که آن کرد، از بیم سكوت هم . یوسفبفروشیم اند تا او را در مصر برایشانما داده به پسر را

 برادران» گوید:مي ژ ں  ڻژ در تفسیر   عباسما ابنبرسانند. ا قتل و به او را گرفته برادرانش

 نیز از بیم و یوسف است او برادرشان نگفتند که کاروانیان داشتند و به را پنهان راز کار وی یوسف

 با «دندكرمي آنچه و خدا دانا بود به»«. داشت را پنهان رسانند، راز کار خویش قتلاو را به برادران کهآن

 افگنده ـ او را در آن رساندنش فروش ـ با به که و ابتذالي بار و از ستممحنت اعمال از این یوسف

 وی حال ساختن بر دگرگون خداوند بود. البته« الكریمابن الكریمابن الكریمابن کریم» او کهبودند درحالي

 .داشت نهفته کار، حكمتي اما در اینتوانا بود،  بلا از وی این و دفع

 

 ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 او را در مصر به همراهانش و کاروان آن یعني: رئیس «چند ـ فروختند ناچيز ـ درهمي بهايي و او را به»

 به ژہہ  ژاو را فروختند  یوسف برادران که است قولي: مراد این فروختند. به اندك بهایي

او را » گوید:مي مسعوداو بود. ابن و وضع حال همچون و حالي وضع در که ایبرده کمتر از بهای بهایي

او  دهد و دلیلمي او را فروختند، ترجیح یوسف برادران را که قول کثیر اینابن«. فروختند درهمبیست به

 وی به و اهمیتي نداشته وی به ایعلاقه که «بودند رغبتانز بيا يوسف و در باب»است:  عبارت این

مند علاقه خاطر آن او به و به شده بسیار شادمان یوسف یافتن از کاروانیان» گوید:کثیر ميدادند. ابننمي

 «.بودند برادر یوسف همان رغبتانبي این بفروشند. پس مناسب بهایي او را به شدند که

 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

 ې  ې   ى  ىئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  
 هایانبارها و گنجینه دار امرعهده او عزیز مصر بود که «بود را خريده يوسف مصر كه از اهل كسو آن»

 غذایي کن، با دادن رسیدگي خوبي به او و به همسرم ای «دار گراميگفت: او را  همسرش به»بود  آن

 از کارها و نیازهای یعني: شاید او برخي «ما سود بخشد حال به شايد» وی نیكو به لباسي و پوشاندن پاکیزه

 فرزندی یعني: او را به «كنيماختيار  فرزندي يا او را به»کند  است، بر آورده ساخته اویي از همچو ما را که

 .گردانیم و فرزند خویش برگزیده
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دنیا  به فرزندی و از وی بود داشت، عقیم وزارت مصر پست نزد پادشاه اند: عزیز مصر کهگفته راویان

 یا« زلیخا» مسرشه و نام« قطفیر» وی نام» گوید:مي عباسابن«. ملک» یعني عربي زبان آمد. عزیز: بهنمي

 نبوتا به بعد که« عمالقه» از قوم« ولید» فرزند« ریان» نامبود به شخصي وقت در آن مصر بود و شاه« راعیل»

را  عزیز مصر یوسف هک استشده  روایت«. درگذشت یوسف آورد و در حیات ایمان یوسف

او را  اشسالگي مصر در سي پادشاه کرد و ریان زندگي رمنزلشد سال خرید، او سیزده اشسالگي در هفده

 .یافت وفات سالگي القدر در صدوبیستپیامبر جلیل آن برگزید و وزارت به

 وی آوردن برادرانش، بیرون از چنگ یوسف دادن گذشت؛ از نجات آنچه به است اشاره «گونهو بدين»

ما »فرماید: مي کهرسید چنان و مكنت جاه به که تا بدانجا عزیز مصر بر وی دل اختنس و مهربان از چاه

 او تأويل به و تا بياموزيم» دادیم فرمان و او را بر امر و نهي «بخشيديم مكنت سرزمين را در آن يوسف

 دهد کهمي روی گونهیعني: کارها همان «تواناست و خدا بر كار خويش»یعني: تعبیر خوابها را  «را احاديث

 «دانندنمي اكثر مردم ولي»کار بندند تدبیرها به آن، خلاف در جهت چند مردم بخواهد، هر سبحان خدای

 و اکثریت، مشرکان این که را در خلقش وی دانند حكمتو نمي تواناست بر کار خویش خداوند که

 منكرانند.

 

 ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی    ئۈ  ئې    ئې 
 آن بعد از که رشد است و اوج قوت کمال به رسیدن اشد: وقت «رسيد جواني عنفوان به يوسف و چون»

قولي:  ساله، و به و سه سي وقت در این یوسف قولي: شود. بهمي شروع بدن و فرسودگي روند کاستي

و  او حكمت به» وقت در این !بود. آری رسیده حد بلوغ به وقت او در این گر:دی قولي بود. به ساله هجده

تعبیر  و دانستندر دین  بود از دانش عبارت و علم بود از نبوت عبارت قولي: حكمت به «عطا كرديم علم

 عزوجل ت، خدایرا نیكو ساخ عملشکه  هر کس پس «دهيممي پاداش چنينرا اين و نيكوكاران». خواب

 گرداند.را نیكو مي پاداشش هم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  

 ڤ  ڤ  
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عزیز مصر  زن او «گيرد و شنود كرد تا از او كام گفت بود، با يوسف اشدر خانه يوسف كه زني و آن»

و  نرمي به و طلبیدن خواستن معنای اند ـ زلیخا بود. راودته: ازمراوده؛ بهکرده نقل ـ بنابرآنچه مشنا بود که

قولي: در آنجا  به «و درها را بست» است و کامجویي جماع درخواست به مخصوص و گاهي است مهرباني

 من و پیش بشتاب !یوسف یعني: ای «آي ت: پيشو گف» بست از دیگری را پس زلیخا یكي بود که در هفت

 یعني: پناه «للهمعاذ ا» یوسف «گفت» فراخواند خویش کامجویي او را به گونه ین! بدتوام از آن بیا که

 ست، جايا من او آقاي» خوانيفرامي آن سویتو مرا به که از آنچه استوار، بردني پناه به خدا به برممي

 من سرور و مولای عزیز آقا و شوهرت کهدر حالي بكنم کاری با تو چنین یعني: چگونه «ساخت مرا نيكو

تو گفت:  به او بود که زیرا هم والا بخشیده منزلتي من و به را نیكو ساخته داده، جایم مرا پرورش که است

 اجابت اتخواسته و تو را در این کرده خیانت همسرش او را در حریم چگونه پس دار! او را گرامي جایگاه

 «.شوندرستگار نمي»دهند مي پاسخ را با بدی نیكي که یعني: کساني «ا ستمكارانقطع»؟ گویم

 

 

 

 ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 «بود را نديده پروردگارش او كرد ـ اگر برهان نيز آهنگ كرد و يوسف وي آهنگ زن آن و در حقيقت»

 کردند. ثعلب و رغبت میل دیگری آفرینش، به و سرشت بشری طبیعت مقتضای آنها به هر یک پس

 قصدش لينیز قصد کرد و مصر بود و یوسف معصیت کرد و بر ارتكاب معصیت زلیخا آهنگ» گوید:مي

زلیخا را کرد.  زدن آهنگ قولي: یوسف به«. دو قصد بسیار است میان تفاوت . پسنساخت عملي را

 او از بندگانش مورد بود که در این یوسفاز سوی خدا عهد و پیمان یادآوردن پروردگار: به برهان

 را در برابر خود در هیأتي یعقوب چهره یوسفدیگر:  قولي به نكنند. او را معصیت که عهد گرفته

 یعني: از جانب« كرديمچنين»داد. فحشا هشدار مي و او را از ارتكاب گزیده دندان را به سرانگشتش دید که

ي: یعن «بدي تا از وي»یاد آورد را به خود آید وعهد و پیمان تا به دادیم را نشان برهاني یوسف خود به

 مخلص او از بندگان چرا كه را باز گردانيم»یعني: زنا  «و فحشا» همسرش عزیز در مورد به خیانت

و او  گردانیده خالص خویش رسالت او را برای عزوجل خدای که است از کساني یعني: یوسف «ماست

 .است داشته نگه معصوم معصیت در چاه را از افتادن
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ      ڍ   ڌ

 ڱ  ڱ  
در شتافتند،  سویبه و زلیخا هر دو یعني: یوسف «كردند ديگر سبقتدر بر يك سويدو به و آن»

و از  گرفته سبقت تا بر وی را داشت قصد آن و زلیخا از در را داشت رفتن قصد فرار و بیرون یوسف

 تا با کشیدن خواستزلیخا مي «كرد پاره را از پشت يوسف پيراهن زن و آن»دارد  بازش رفتن بیرون

و »شد  سر پاره از پشت یوسف اثنا پیراهن در این باز دارد که رفتن ، او را از بیرونیوسف پیراهن

سید: » زلیخا را در آنجا یافتند. مراد از عزیز شوهر هنگام یعني: در این «يافتند دروازه را نزديك شوهر زن

 زلیخا این «؟چيست تو كرده زن به قصد بدي كه كسي جزاي»عزیز  زن «گفت» در اینجا شوهر است« آقا

 بد را به قصد این بود که سانکند. بدین پوشي تا بر قصد بد خود پرده گفت مكر و نیرنگ را از روی سخن

 زنداني كه» نیست «جز اين» تو کرده زن به قصد بدی که کسي کرد: جزای داد و اضافه نسبت یوسف

 اشاز خواسته یوسف کهاین انتقام تا به خواست زلیخا ترتیب این به «شود دردناك يا دچار عذابي

وانمود  چنین شوهرش در ظاهر امر به اندازد ولي زیر تازیانه فگند یا بها زندان کرده، او را به نافرماني

 .است تجاوز کرده وی به که او بوده چرا که کیفر است سزاوار این یوسف که ساخت

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  
 یعني: این «كند غافل من نفس و شنود كرد تا مرا از محافظت گفت با من ود كهاو ب گفت: اين يوسف»

 و شاهدي» امنكرده قصد بدی وی هرگز به و من خواست و مهر و نیرنگ، کام با نرمي از من تو بود که زن

 دلیل آمد، به سخن به بود که گهوارهدر  گواه، طفلي آن که است این صحیح «داد شهادت زن آن از خانواده

 سخن گهواره در که چهار طفلي از جمله ایشان که است شده نقل از پیامبر باب در این که حدیثي

یعني:  «او اگر پيراهن»گفت:  بود که این وی اند. و شهادترا ذکر کرده شاهد یوسف هم اند، یكيگفته

در  یوسف که «است گفته راست زن اين پس خورده چاك» رو یعني: از پیش «واز جل» یوسف

زلیخا  که سخنش این در «است از دروغگويان يوسف» صورت در این «و» است داشته قصد بدی وی حق

 .است خواسته کام از وی
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 ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
 خود علیه ادعای در «است گفته دروغ زن اين پس خورده چاك» سرش «از پشت ر پيراهنشو اگ»

 .زن آن علیه در ادعایش «است گوياناز راست و يوسف» یوسف

 

 ئا  ئا    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى
 حقیقت هنگام در این «شده پاره از پشت» فیوس یعني: پیراهن «پيراهنش كه»عزیز  «ديد چون پس»

شما زنان،  همانا نيرنگ كه» زنان گروه ای «شماست از كيد»ماجرا  یعني: این «گفت: اين»و  را دریافت

 .است نیرنگ کید: مكر و «است بزرگ

 

 ئە  ئە   ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  
! درگذر از يوسف اي» گفت: یوسف نشود، به شایع مردم خبر میان نای کهآن برای شوهرش گاهآن

 گناه زن، براي و تو اي»نشود  شایع مردم میان نگو تا خبر سخن دار و از آن را پوشیده ماجرا و آن «اين

 به «ايبوده خطاكاراناز »کار  این سبب به «تو گمانبخواه، بي آمرزش» است داده از تو روی که «خود

نداشت،  دیني غیرت کهاین دلیل برخورد کرد، یا به نرمي به عزیز با همسرش بود که گونهعمد. بدین قصد و

 شمرد. کند، معذور شكیبایي آن بر توانستنمي که یا او را در امری

 

 تج  تح  تخ  تم     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىئي  بج  بح  بخبم  بى   بي
 چند که زبانها افتاد و زناني عزیز، خبر بر سر خواسته یعني: برخلاف «گفتند»مصر  «چند در شهر و زناني»

عزيز از  زن»بودند، گفتند:  شاه چهارپایان متولي و زن زندانبان نانوا، زن ساقي، زن حاجب، زن قولي: زن به

 گرفته جاي او در دلش كند، همانا محبت غافل وي اورا از حفظ نفسخواهد تا مي خود كام غلام
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 آن قلب: غلاف . شغافاست و او را بیمار ساخته کرده جا خوش در دلش یوسف یعني: محبت «است

و  عقل یرشد و اقتضا کار از راه با این که چرا «بينيممي آشكاري ما او را در گمراهي راستيبه» است

 .است شده خرد منحرف

 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  
استند تا از خو قولي: آنان به «شنيد» را در مورد خود آنان یعني: غیبت «را مكر آنان»عزیز  زن «چون پس»

 را به آورند تا یوسف زلیخا را بر سر خشم که گونهبدین گردند، نایل دیدار یوسف به طریق این

یافتند زیرا  مراد خود نیز دست مكر به آنها در این نامید، البته« مكر» را آنان رو سخندهد، ازاین نشان آنان

بیفتند  دامي بنگرند و در همان یوسف جمال به را فراخواند که یشانتا ا «فرستاد نزد آنان»همسر عزیز: 

 و جایگاههایي آراست مجلسي آنان یعني: برای «ساخت آماده متكايي آنان و براي» است افتاده او در آن که

بود،  آورده برایشان را که هایيتا میوه «داد كاردي از آنان هر يك و به»زنند  تكیه بر آن که کرد آماده

 برنامه این «.درآي بر آنان» یوسفبه «و گفت» و غیره مانند سیب ;کنند قطعه بكنند و قطعه پوست

داد، باز  روی یوسف از زلیخا در حق که آنچه با وصف بود زیرا شوهرش زلیخا نیز از کوتاهي ریزی

 را ديدند بزرگ او زنان چون پس»بود  گذاشته یكجا باقي و را در منزلد آن )عزیز( شوهرش هم

و  عجیب را بسي خود شدند و اوو بي مدهوش مانند یوسفبي و جمال از حسن آنان «يافتندش

 ایدلرب حسن چون «را بريدند دستانشان و»در آمد  لرزه به اندامهایشان یافتند تا بدانجا که شگرف

میوه،  جایبه شدند که زدهو هیجان داده خود را از دست وحواس هوش را دیدند، چنان یوسف

وگفتند: »بود  مشغول یوسف به دلهایشان که نكردند، از بس درد هم بریدند و احساس را دستانشان

 در هیچ دارد که شگرفي نگیز و جمالا حیرت زیبایي زیرا چنان «زاد نيست آدمي خدا، اين است پاك

برتر  هایيایشان، زیبایي و طبیعت در سرشت که «نيست بزرگوار ايجز فرشته اين» است نشده دیده بشری

 .است شده نهاده ایالعادهو فوق

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  
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و  و مرا در عشق« بوديد كرده او سرزنشم درباره كه است» نوجواني «همان ت: اينعزيز گف زن»

را در  یوسف و دلربایي شگفتي که گفت آنان به را هنگامي سخن اید. اینکرده ملامت ویبه دلباختگي

آنها  تا عذر خود را برای افتی وی و شیدا و عاشق مفتون را جملگي دید و آنان حاکم و دلشان چشم

 یعني: از من «داشت او خود را نگاه ولي خواستم از او كام من !آري»باشد و افزود:  ساخته آشكار

 کار در پناه کرد تا خود را از این امتناع امخواسته ردناز برآو را برگزیده و پاکدامني عفت کرد و راه نافرماني

 و اگر آنچه»داد:  کرد و ادامه ا اعترافصریح از یوسف کامخواهي زلیخا به بود که گونهبدیندارد.  نگاه

 به سرانجام د کهتنی خواهم او نیرنگي یعني: در حق «خواهد شد نكند، قطعا زندانيدهم او دستور مي را به

شود و گرفتار مي سلب از وی نعمت کهآن سبب به «خواهد شد ا از خوارشدگانو حتم»در افگند  زندانش

 شود.مي و زحمت رنج

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  
 براي»دهد مي بیم مرا از آنزن  این که «زندان پروردگارا!» با پروردگار سبحان کنانمناجات «گفت يوسف»

 که بزرگي و در معصیت دهم را انجام تا آن «خوانندمي آن سويمرا به از آنچه تر استداشتني دوست من

 بعدی در آیات که زنان به پادشاه سخن از این تعبیر و هم . از اینبرد، درافتممي میان را از خیر دنیا و آخرت

در  دیگر نیز که زنان آید کهبرمي چنین« داشتید؟ منظوری هخواستید، چمي کام از یوسف وقتي» آید:مي

در بر  «را آنان و اگر نيرنگ»بودند  خود خوانده سویبه را بودند، یوسف آمده هم زلیخا گرد محفل

 نگرداني مصمم آنان خواسته از اجابت و سرپیچي مخالفت و مرا به «بازنداري از من» تسلیم به انگیختنم

 «شد خواهم نادانان و از جمله» گشت خواهم آنان و دلباخته و مشتاق «گرويد خواهم آنان سويبه البته»

 سویبه یوسف بود که گونهشوند. بدینمي را مرتكب و نادانان کار جهال شد که خواهم یعني: از کساني

ترسید. در  بزرگ در فتنه شد و از در افتادن و سنگین بلا بر او گران که گاهالتجا کرد، آن عزوجل خدای

 عزوجل خدایاند کهکس هفت» است: آمده خدا از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف حدیث

را  مردی کس هفت و از این...« او نیست جز سایه ایسایه که دهد، روزیمي جای خویش را در سایه ایشان

 عزوجل خدای از گوید: منخواند، اما او ميخود فرامي سویبه و جمال جاه صاحب او را زني بردند که نام

 .ترسممي
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 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ  
 به روردگار یوسفپ یعني: «را از او بگردانيد زنان كرد و نيرنگ او را اجابت دعاي پروردگارش پس»

 عزوجل خدای که گاهقرار داد زیرا آن خویش عصمت در پناه در معصیت کرد و او را از افتادن او لطف

 دعای «همانا او شنواست»او کارگر نیفتاد  در از خواستها و هواهایشان را از او بازداشت، چیزی نیرنگشان

 .خویش سوی به کنندگان التجا احوال به «داناست»را  دعاکنندگان

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  
یعني:  «ها را ديدندنشانه كه بعد از آن» درکار یوسف ایو اندیشه رأی «آمد نظرشان به سپس»

 !آری «افگنند زندان به» نامعلوم «او را تا مدتي البته كه»بود  وی و پاکدامني بر برائت دال را که هایينشانه

 کرده خود را جمع رسوایي خاطر بود تا بساط این بدین یوسف افگندن زنداندر به  عزیز و دیگران رأی

 زلیخا را به مردم، برائت دهند و در قضاوت بود، پایان افتاده مردم میان باره در این که هایيشایعه و به

 و زنش وی ، میانیوسف نمودن زنداني باشد تا با عزیز خواسته دارد که احتمال همچنان بنشانند. کرسي

 ایجاد کند. مانع

 چاك بود از: پیراهن عبارت قولي شده، به بدانها اشاره آیه در این که یوسف بر برائت دال هاینشانه

 نكرد بلكه در آنان تأثیری ها هیچنشانه آن مشاهده ولي خود را. دستان زنان و بریدن طفل آن شده، گواهي

 به از نظر وی را که استوار بود و هر چه خویش پایدار و بر رأی خویش عشق بر عزیز همچنان زلیخا زن

 اجرا گذاشتن ا، بهراست در این وی از اقدامات داد و یكيمي کرد، انجاممي کمک یوسف به دستیابي امر

 بود. زندان به یوسف فرستادن تهدید قبلي

 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئائە  

 ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  
نداختند و با او ا زندان را به آنها یوسف یعني: سرانجام «درآمدند زندان به يوسف همراه و دو جوان»

 وی ساقي و دیگری ملک از آنها نانوای یكي روایتي به شدند که افگنده زندان ( بهدو برده )یعني دو جوان

در  دیگریک دو با همدستي قولي: آن یافتند. به و الفت او انس را دیدند به یوسف چون دو غلام بود، آن

 مسموم غذا را نخور که گفت: این پادشاه شد و به کار پشیمان از این ساقي سپس ریختند، سمي ملک غذای
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تعبیر  پرسیدند، گفت: من و دانشش علم به راجع یوسف دو از گوید: آنمي جریر طبری. ابناست

 حكایت خداوند متعال کهد چنانکردن بودند، سؤال دیده که خوابهایي درباره از وی گاهآن .دانمرا مي خواب

 دیدم یعني: در خواب «فشارممي انگور كه ديدم خواب را به خويشتن دو گفت: من از آن يكي»کند: مي

 خواب را به خويشتن گفت: من»نانوا  غلام یعني: آن «ديگري و» فشارمشراب، انگور مي ساختن برای که

یعني: از  «كن آگاه خورند. ما را از تعبير آنمي از آن پرندگان كه امرا برداشته ناني سرم روي كه ديدم

 از کساني یعني: تو را «بينيممي همانا ما تو را از نيكوكاران» کردیم بر تو حكایت که خوابهایي تعبیر

 .یابیممي زندانیان با نیكوکارانکنند، یا تو را از تعبیر مي نیكویي را به خواب که یابیممي

 

ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  

 تم  تى  تي  ثج   
مگر » دیگر روزهای روز و در همین «آورند شما نمي شويد برايمي داده روزي را كه گفت: غذايي»

 «شما برسد به كهاز آن دهم، پيششماخبر مي به» آن و کیفیت ماهیت ي: بیانیعن «از تعبير آن من كهآن

 عیسي سخن نظیر این یوسف سخن شما برسد. اینبه آن غذا یا چگونگي آن که از آن یعني: پیش

 جوان دو آن را به سخن این یوسف«. 19عمران/ آل( »دهممي خورید، خبرمي آنچه شما ازاست: )و به

کند، منقاد مي کفر از آنان وترك خداوند به ا در مورد ایمانبعد که دعوتي به تا آنان خاطر گفتاین به

 و به است نبوت بیت او از اهل گردد لذا بدانند که در آنان وی نفوذ دعوت برای ایخود، زمینه گردند و این

بود  ازغذایي عبارت ;«شویدمي داده روزی که :غذایي ترزقانه» دهد. مراد از:خبر مي باز غی خداوند اذن

 من به پروردگارم كه است چيزهايي از» تعبیر خواب «اين»رسید آنها مي به یا دیگران پادشاه از سوی که

و  شناسيستاره از باب و نه و کاهني بیني فال ازباب نه این . پسو الهام وحي از راه «است آموخته

و  یعني: کیش «هستند آورند و منكر آخرتنمي خدا ايمان به را كه قوميآيين همانا من» است گویيغیب

 «.امرها كرده»مصر و غیر او را  فرمانروایآیین

 کهاین کند برای توصیف خودش تا از یز استجا فرد ناشناس برای که است بر آن دلیل یوسف بیان این

 شود. گرفته شود و از او بهره شناخته
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پپ  پ  پ        ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  
 و آيين»افزود:  عزوجل خدای به آوردن بر ایمان زندانیش دو رفیق منظور ترغیب به یوسف گاهآن

 نیز پدر انسان آنها را پدر نامید زیرا پدربزرگ هرسه «امكرده را پيروي و يعقوب اسحق و ابراهيم پدرانم

 قایل پدر در ارث همچون سهمي« جد: پدربزرگ» آیه، برای همین به استدلال با عباسابن کهچنان است

و  من که انبیا ما گروه یعني: برای «خدا گردانيم را شريك چيزي كه اوار نيستما سز براي»بود 

بر » وی و از لطف «خدا از فضل»و توحید  ایمان «اين» نیست درست آوردن هستیم، شرك از آنان پدرانم

 این همچنان «و» است از معاصي عصمت متضمن که است، نبوتي داده در ما قرار که نبوتي سبب به «ماست

تا  برانگیخته سویشانرا به خاطر پیامبران همین ا، بهعموم «بر مردم» خداست توحید، از فضل و ایمان

 بيشتر مردم ولي»نمایند  بیان را برایشان حقو روش کنند و راه راهنمایي پروردگارشان سویرا به آنان

 ورزند.مي او شرك لذا به را در برابر نعمتهایش حانسب خدای «كنندنمي سپاسگزاري

 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ  
نماید:  دعوت حق دین سویرا به دو جوان آن یوسف که رسیده آن توق فوق، اینک و بعد از مقدمه

در  پراکنده یعني: آیا خدایان «قهار؟ خداوند يگانه بهترند يا پراكنده زندانيم، آيا معبودان رفيق دو اي»

و  در ذات که قيمعبود بر ح شما بهترند، یا خدای در تعداد، برای جداگانه و در صفات ذات، مختلف

 هیچ که مقتدری قهار نیست، خدای همتا و شریكي هیچ و برایش است متفرد و یگانه خویش صفات

 که قولي: هنگامي عناد ورزد؟ به وی تواند بانمي معاندی شود و هیچنمي غالب بر وی ایکنندهغلبه

 که قرارداشت دو، بتاني کرد، در برابر آنمي عرضه د خویشبنهم دو آن را به الهي دعوت این یوسف

پرستيد چند را نمي» مسمایبي «جز نامهاي تعاليباري جاي شما به»رو افزود: پرستیدند، از اینآنها رامي

 خشک نامهای آنها بجز همین برای که درحالي از نزد خود، «ايدكرده آنها را نامگذاري شما و پدرانتان كه

 شنوند و نهمي نه هستند که اسمي، جماداتي خدایان زیرا این نیست الوهیت از دروغین، چیز دیگری و خالي
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 «برهاني گونههيچ»ها نامگذاری این یعني: بر حقانیت «خدا بر آنها» زیاني رسانند و نهمي سودی بینند، نهمي

 «خدا نيست جز براي است، فرمانروايي نكرده نازل»کند آنها دلالت ر صحتب که و دلیلي یعني: حجت

 و فقط خود او «جز او را نپرستيد كه دستور داده» نیست فرمانروا و حاکم دیگری کس یعني: جز خدا

 ي: دینیعن «است قيم دين» پرستش به وی ساختن مخصوص «اين» غیر وی نه است پرستش مستحق

راه،  و این درست دین، دین فقط این را که حقیقت این «دانندنمي بيشتر مردم ولي» است و درست مستقیم

 .است مستقیم راه

 کردن عرضه برای شیوه ترینحكیمانه آمد، با پیش در زندان برایش که از فرصتي یوسف بود که چنین

کار گرفت، یعني: را به حجت و الزام در دعوت تدرج روش آنان در برابر که سانبدین کرد، استفاده دعوتش

 خدایانشایستگي  ا: بر عدمکرد، ثانی بیان برایشان را بر تعدد خدایان توحید و یكتاپرستي اولا برتری

و  رسایي را در کمال راستین و حقیقت حق و خلاصه ا: متننمود و ثالث اقامه الوهیت، برهان برای شاناسمي

 کرد. عرضه آنان ایجاز به

 فرمود:  دو پرداخته آن تعبیر خواب به گاهآن

 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  

 ۓ  
 گویي «نوشاندمي خود باده مولاي به» بوده پادشاه ساقي که «از شما زندانيم، اما يكي دو رفيق اي»

تو را مجددا  و پادشاه گردیبرمي خویشسقایي  شغل همان بار دیگر به !ساقي گفت: اما تو ای یوسف

 دار آويخته به»بود  پادشاه نانوای که «ديگر و اما آن»کند مي آزادت خواند و از زندانفرامي دربار خویش به

 و پرندگان کندمي حمل نان بر سرش که تعبیر خوابش است و این «خورنداز سر او مي رندگانشود وپمي

 آنان خواب یوسف کهاست: بعد از آن آمده مسعوداز ابن نقل از تفاسیر به خورند. در بعضيمي از آن

 را در تعبیر خواب مهارتت خواستیمفقط مي كهبل بودیم ندیده خوابهایي را تعبیر کرد، گفتند: ما اصلا چنین

 «است شده جويا شديد، فيصله از من شما دو تن كه امري»فرمود:  در پاسخشان اما یوسف .بیازماییم

. خواهد پیوست واقعیت و به یافت خواهد شما کردم، تحقق فرضي از خوابهای من که یعني: تعبیری

 چون تعبیر نشود پس که گاهتا آن است آویخته ایپرنده پایبه خواب» است: آمده شریف یثدر حد کهچنان

 «.شودمي تعبیر شد، محقق
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 ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
 «ياد كن خود نزد مولاي يابد گفت: مرامي كرد نجاتمي گمان دو كه از آن يكي به و يوسف»

 خواب زیرا تعبیرکننده نداشت یقین امر این شود و بهآزاد مي شخص آن کرد کهمي فقط گمان یوسف

او را نزد  کرد که سفارش شخص آن به یوسف !. آریاوست داوری مبنای کند و گمانمي فقط گمان

 غیب از علم بر اموری و آگاهي در او از تعبیر خواب که آنچه آورد و بهیاد مصر( به )پادشاه خویش مولای

 با به گردد که آشكاری ستم به پادشاه توجه جلب یادآوری، سبب نماید تا این کرده، توصیفش مشاهده

 است، مورد توجه وی بر برائت دال را که هایينشانه پادشاه کهآن است، بعد از رفته بر وی افگندنش زندان

و از  آزاد شد از زندان ساقي برده آن «را از ياد او برد مولايش به يادآوري شيطان ولي» دهد قرار و تأمل

برد.  را از یاد و خاطر وی یوسفسفارش  شیطان گمارده شد ولي گریکار ساقي ا بهمجدد پادشاه سوی

یاد پروردگار را از  گردد، یعني: شیطانبرمي یوسف به« ربه»و مجاهد، ضمیر باسعاز ابن در روایتي

 يوسف در نتيجه» است تفسیر اول ماند. اما صواب در زندان او چند سال برد و در نتیجه خاطر یوسف

 هفت یوسف نظرند که نبر ای . اکثر مفسرانسال تا نه سه سنین: مابین بضع «ماند در زندان چند سال

 ماند. در زندان سال

 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى      ې  ې  ى

 ئى  ئى    ی           ی   ی  ی   
 من»بود  زلیخا وزیر وی عزیز شوهر ولید بود که بن دوران، ریان مصر در این پادشاه «گفت و پادشاه»

لاغر  گاوهای «خورندگاو لاغر آنها را مي هفت» آنها دنبال به «كه است گاو فربه هفت» ر خوابد «ديدم

و » بسته آنها شیرازه هایدانه که «سبز خوشه هفت و ديدم»خورند مي و آنها را برده حمله فربه گاوهای به

 خوشه هفت به خشک خوشه هفت که یعني: دیدم اند.حد درو رسیده به که «ديگر خشكيده خوشه هفت

 من خواب درباره !قوم سران اي»اند ساخته و نابودشان شده اند و بر آنها چیرهو بر آنها پیچیده سبز رسیده

 دشاهپا خواب این« كنيدمي اگر تعبير خواب»سازید  آگاه خوابیعني: مرا از تعبیر این «نظر دهيد من به

آزاد از زندان  و کرامت و با عزت طور آبرومندانه به شد تا یوسف سبب وتقدیر الهي خواست مصر به

 شود.
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 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ   
و  شوریده حلم: خواب «است پريشان خوابهايي اين» وی مصر در پاسخ پادشاه و درباریان سران «گفتند»

 و وسواس دروني هایبر اثر تشویش که گونه نیست، همان حقیقتي هیچ دارای که است روغینيو د درهم

دانا  آشفته تعبير خوابهاي و ما به»دهد مي دست انسان به اساسيبي و تصورات دروغین شیطان، خیالات

را از  خواب تصویر آن بود که این قولي: قصدشان . بهدانیمرا نمي و پریشان آشفته و تفسیر خوابهای «نيستيم

 نباشد. و مشوش مشغول بدان وی محو کنند تا ذهن خاطر پادشاه

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  
 مدتيو بعد از »بود  زنداني که ساقي جوان یعني: آن «بود يافته نجات كه دو تن از آن كس آن و گفت»

از  در وی که را و آنچه بود، یوسف گذرانده زندان در یوسف که یعني: بعد از سالهایي «يادآورد به

از  کردن با سؤال «سازممي آگاه شما را از تعبير آن من»یادآورد  بود، به کرده مشاهده تعبیر خواب علم

 را با تعظیم پادشاه «بفرستيد مرا پس» نیست جز یوسف سيدارد و او ک دانشي در تعبیر خواب کهکسي

 را بر او حكایت وی بفرستد تا خواب یوسف نزد زندان او را به که داد و خواست قرار مورد خطاب

 برگردد. نزد وی و با تعبیر آن کرده

 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چ  چ     چ  چ  
 اين ! دربارهمرد راستگوياي  !يوسفاي»آمد و گفت:  فرستادند و او نزد یوسف زندان او را به پس

 خشكيده خوشه سبز و هفت خوشه خورند و هفتگاو لاغر آنها را مي گاو فربه، هفت هفت كه خواب

و  پادشاه سوییعني: به «بر گردم مردم سويتا به» ر کنتعبی را خواب یعني: این «ما نظر بده ديگر، به

 دانش و را و بدانند فضل خواب تعبیر این «بدانند تا آنان» برگردم و بزرگان انداز سران نزد وی که کساني

 .تعبیر خواب تو را در فن
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ک  گ   گ    گ     گ  ڳ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
کند و  سرزنش پادشاه به حالش در امر یادآوری اشکاریفراموش را از بابت جوان آن کهآنبي یوسف

خود  بر عادت درپيپي سال فتگفت؛ ه»شرط قرار دهد: را پیش از زندان خویش آوردن بیرون کهآن بي

 خوشه و هفت گاو فربه هفت یوسف «كنار بگذاريد اشدرويديد، با خوشه را آنچه كاريد پسمي

و  خشک سال هفت را به خشک خوشه گاو لاغر و هفت خیز، و هفتو حاصل فراخ سال هفت به سبز را

دروید، مي خیز و فراخحاصل سالهای این از را در هر سال هتعبیر کرد و گفت: آنچ محصولقحط و بي

را نخورند  آن ها و حشراتجدا نكنید تا موریانه آن را از خوشه گندم و واگذاشته هایشدر خوشه همچنان

 د.واگذاری هادر خوشه را همچنان سالتان، بقیه همان تغذیه برای «خوريدمي از آن كهجز اندكي»

و  خشک سال یعني: هفت «سخت سال هفت» و فراواني فراخي از سالهای یعني: پس «از آن پس گاهآن»

از  «ايدكرده آنها ذخيره را قبلا براي آنچه آيد كهمي» است و دشوار سخت آنها بر مردم تحمل قحط که

 .حبوبات از این «كنيدمي ذخيره را كه دكيخورند، جز انمي»ها درخوشه وانهاده هایدانه این

 «گيرندمي آب در آن رسد ومي باران در آن مردم به آيد كهمي سالي»سال؛  چهارده «از آن پس گاهآن»

از  سال در آن مانند کنجد و غیره، یعني: مردم ها و حبوبات،از میوه غیر آن مانند انگور، چه هایياز میوه چه

بر  خداوند سال، از سوی هفت این از گذشت پس بود که این وی یابند. مرادمي نجات قحط و گراني

 نیل آببه و کار مصریان شود زیرا کشتمي از آب پر نیل آید و رودخانهپدید مي گشایش و آنها فرج

 پایان به قحط و خشک سال هفت برد که رو پي از آن امر این به . شاید یوسفباران به نه است وابسته

 و حاصلخیز. فراخ رسد مگر با سالينمي

 خدای بودند، گویي نپرسیده چیزی آن به از او راجع که ساخت آگاه را از امری آنان در اینجا یوسف

 آگاهانید. آن او را بر وحي از طریق عزوجل

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ہ  ھ  ھ      ھ
 تعبیر خواب و یافتن ساقي غلام با توصیف پادشاه کهبعد از این «آوريد گفت: او را نزد من و پادشاه»

 پس»گردید  حضرت با آن آشنایي دیدار و برد، مشتاق پي یوسف و شرف فضل خویش، به

خود  یعني: مولا و آقای« خود گفت: نزد رب»او  به «يوسف آمد، نزد يوسف فرستاده آن كه گاميهن
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 به خود را بريدند؟ همانا پروردگار من دستهاي كه زناني آن حال است چگونه كهبرگرد و از او بپرس»

طور  را به پادشاه سرباز زد و دعوت زنداناز  شدن از خارج گونه، یوسفبدین «است آگاه آنان نيرنگ

و  و صبر در جایگاه حلم تردید اینشود. بي روشن مردم برای وی ساحت تا برائت نگفت اجابت شتابزده

 که است آمده شریف در حدیث جهت است، از این تنگ تصور آن از اذهان عرصه دارد که قرار پایگاهي

 بودم، دعوت مانده ماند، باقي باقي در زندان یوسف که اندازه آن به اگر من» فرمودند: خدا رسول

و از  امتشان در حق رخصت بیان برای خدا رسول حدیث این البته«. کردممي اجابت درنگرا بي پادشاه

 خود را شرط ذمه برائت اثبات یوسف بر سنت یهبا تك از امتشان تا کسي است امت این به مهرباني روی

 قرار ندهد. از هر مشكلي رهایي

 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئى  ئى  

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  
 با يوسف كه وقتي»داشتید  وریمنظ یعني: چه «بود حالي شما چه حال» زنان آن به خطاب پادشاه «گفت»

و  با ملایمت از خواستن عبارت راودتن: مراوده «بلغزانيد؟وي و شنود كرديد تا او را از حفظ نفس گفت

 حالشان شامل پادشاه خطاب که يکسان . از جملهاست خواستن کام معني ا بهمخصوص و گاهي است نرمي

از  ايو زشتي بدي ما هيچ» برخدا یعني: پناه «لله گفتند: حاش»عزیز مصر بود  زلیخا زن هم شد، یكي

 زن» مبراست اتهامي از هرگونه یوسف ساحت . پسدهیم او نسبت را به آن بتوانیم که «نداريم او سراغ

 کهیعني: بعد از آن «شد آشكار حق اكنون» از یوسف کامخواهي خود به بر نفس اقرارکنان «گفت عزيز

 که کنممي اعتراف من درخشید و اینک و واضح روشن بسیار بود، اکنون مانده خفا باقي در پرده مدتي حق

 است نداده از من، روی ایو کامخواهي مراوده گونهاو هیچ و از سوی «خواستم از او كام كه بودم من» این

 به و کامخواهي مراوده دادن و نسبت خویش در مورد تبرئه که در آنچه «است او از راستگويان كشو بي»

 .است من، گفته

 

 ئى   ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ            تم  تى   
یز مصر یعني: عز «تا او است آن براي» تهمت و نفي حیثیت اعاده درخواست «اين» یوسف «گفت»

 «رساندنمي جايي را به خائنان خداوند نيرنگ و بداند كه امنكرده خيانت او در نهان به من بداند كه»
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از  است، یا من غایب او از من کهحالي در طور پنهاني به زنش عزیز در مورد به باالغیب: من خنهأ لم نيإ

 .امنكرده خیانت غایبم، دید وی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
 از باب که است یوسف نیز از سخن . اینو کلي طور مطلق به «كنمنمي خود را تبرئه نفس و من»

از  هر دو حكایت قبل و آیه این که است ا بر آنترجیح کثیرکرد. اما ابن خود عنوان تزکیه و عدم نفس هضم

اگر ـ . پستر استمناسب داستان سیاق قول، مشهورتر و به این کند کهمي اضافه و زیز استع زن سخن

 برای گفتم را که سخن است: اینچنین عزیز مصر باشد، معني زن از سخنان گوید ـ اینکثیر ميابن کهچنان

کرد،  سؤال از من پادشاه که گاهو آن امنكرده خیانت وی در حق پنهاني من بداند که تا یوسف است آن

 از نزد من یوسف زیرا وقتي کنمنمي تبرئه خود را از خیانت وجود نفس این با ولي را گفتم حقیقت

یعني:  «كندامر ميبدي  به ا بسيارقطع نفس كه چرا» افگندم زندان و او را به کردم او خیانت به گریخت

و  داشته گرایش شهوات به نفس کهاین سبب است، به بدی به دادن فرمان بشری نفس از شأن گمانبي

 را كه مگر كسي» دشوار است گرایش از این آن و مهار کردن دارد و بازداشتن تأثیر طبعي در آن شهوات

 رحم پروردگارم که وقت دارد. یا مگر آن نگاه در معصیت بر او و او را از افتادن «كند رحم پروردگار من

 «.است مهربان آمرزنده همانا پروردگار من»دارد  نگاه ورطه در این را از افتادن کند و انسان

دارید،  همراه به که قيرفی گویید دربارهمي چه» فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

رساند و اگر مي فرجام بدترین بپوشانید، شما را به کنید و او را و اطاعتش داشته اگر او را گرامي که رفیقي

 !للهاگفتند: یا رسول رساند؟ اصحابمي فرجام بهترین بدارید، شما را به گرسنه و او را خوار سازید و عریان

 قدرت در قبضه جانمکه  خدایي . فرمودند: سوگند بهاست زمین در روی رفیق قي، بدترینرفی چنین این

 «.است پهلوهایتاندر میان  که شماست هایهمانا نفس رفیق اوست، این

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 که است بر آن شاهان عادت زیرا «خود كنم را مخصوص يآوريد تا و گفت: او را نزد من و پادشاه»

 پس»باشند  نداشته سهمي هیچ در آن دیگران کهیطور گردانند، بهخود مي را مخصوص نفیس چیزهای

بهتر آشنا شد  هایششایستگي و به گفت سخن با یوسف پادشاه یعني: چون «گفت با او سخن چون
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 بزرگ چنان یوسف ارمغان !آری «هستي و امين تو امروز نزد ما با منزلت گمانيوسف، بي گفت: اي»

 کرد که راسخ وی جان او را در اندرون نشاند و جایگاه پادشاه او را بر دل مهر و محبت و ارزشمند بود که

 هر چه که نحوی و امانت، به و جایگاه جاه . مكین: صاحباست محبتي خود مظهر چنین پادشاه سخن این

 به که بر آنچه او را بر راز کار خود، یا پادشاه که دارییابد، و امین: امانت دست بخواهد، بدان را از پادشاه

 بشمارد. سپرد، امینمي و مناصب از وظایف وی

 

 ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  
 سرزمین هایخزانه نگهداری امر یعني: مرا متولي «بگمار سرزمين اين هاير خزانهگفت: مرا ب يوسف»

نشر  به جایگاه کرد تا از این مطالبه را از پادشاه منصب این . یوسفبگردان مصر و ذخایر خواروبار آن

 ایمان سویمصر به اهالي دعوت در جهت ایوسیله عنوان به مقام و از این یافته توفیق و محو ستم عدالت

 را در موقعیت یوسف مقام، این گرفتن عهده کند زیرا به استفاده بتان پرستش و ترك خداوند به

 سواد نوشتن با داشتن یعني: من «دانا هستم نگهبانيهمانا من»داد قرار مي اهدافش این تحقق برای مطلوبي

 را در غیر و آن ها و ذخایر هستمخزانه این حفظ و نگهباني، نگهبان کارهایراه از و مانند آن نيداو حساب

 .دانایم خوبيآمد آنها به و درآمد و بر و تفریق جمع وجوه و به کنمنمي صرف آن مصارف

 

 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  
و  نیكو و قدرت مقامي و او جایگاه یعني: به «بخشيديم تمكن سرزمين را در آن يوسف گونهينو بد»

شد مي و امر او رهبری رأی مصر از پایگاه فرمانروایي تا بدانجا که مصر عطا کردیم در سرزمین مهم نفوذی

بخواهد، فرود آید و  مصر که ا از سرزمینیعني: تا در هر ج «قرار گيرد بخواهد هر جا كه در آن كه»

از  «خواهيم هر كهبه»کند مي تصرف خویش در منزل شخص کند که تصرف چنان گزیند و در آن سكني

و » کنیممي رحم بر وی خویش و انعام در دنیا با احسان پس «رسانيمخود را مي رحمت» خویش بندگان

ما  بر بلای که گاهنكردیم؛ آن را ضایع مزد یوسف کهگونه همان «كنيمنمي ضايعرا  مزد نيكوكاران

 و عفت داشت فتنه، نگاه ما، خود را در هنگام ما و حاضر و ناظر دانستن رضای جهت صبر کرد و به

 اختیار کرد. وپاکدامني
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کافر جایز  ستمگر و حتي پادشاه در نظام ومنصبمقام گرفتن عهده به کهکند بر اینمي دلالت کریمه آیه

 نفسياعتماد به و از چنین بوده خود مطمئن ناحیه از و عدل حق در برپاداشتن که کسي است، اما برای

بر  لیلد کریمه آیه کهنباشد. چنان ستمگر موافق آن با مراد و هوای کارش کهشرط این برخوردار باشد و به

و  نفس به کهکسي برای و مسئولیت، مقام دار شدنعهده برای و اظهار آمادگي حكومت طلب که است آن

در  امارت از طلب وارده . اما نهيدارد، جایز است را نیز شایستگي و این است مطمئن خویش و علم دین

 :ةالإمار  لا تسأل» فرمودند: سمره بنعبدالرحمن به خطاب خدا رسول که ذیل شریف حدیث

اعتماد  خویش عامه، بر نفس ولایت حق داشتن در برپا که است ناظر بر کساني ;...«نكن امارت درخواست

  ۆ  ۆژ کریمه: آیه در این نفس و تزکیه خودستایي از دارند. نهي که ایو ناتواني ضعف ندارند، نظر به

 خود نفس بودن پاك عدم به انسان که است نیز ناظر بر حالتي «11نجم/« »نكنید خود را تزکیه»:  ژۈۈ 

 هیچ که است کند. و روشنمي پردازد و از خود ستایشمي خویش تزکیه به با وجود آن ولي داشته آگاهي

 .داشتن انطباق پیامبر فوق، بر یوسف از دو حالت یک

 

 گ   گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
خداوند  سانبدین «است كردند، بهترمي و پرهيزگاري آورده ايمان كه كساني براي اجر آخرت و البته»

 کرده ذخیره آخرت در سرای با تقوی ودیگر مؤمنان یوسف پیامبرش برای آنچه دهد کهخبر مي متعال

 .دنیاست تر از نعمتهایباشكوه شتر وتر و بیاست، بزرگ

 

 ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
 چون بود که مصر این سرزمین به آمدنشان . سببکنعان مصر از سرزمین به «آمدند يوسف و برادران»

در  سختي سالهای آن شد و در پي سپری حاصلخیزی و فراخ گردید و سالهای دار وزارتعهده یوسف

با  یوسف بود که مرحله رسید، در این کنعان سرزمین و به را فراگرفت مصر سرزمین رسید، قحطي

 غذا در میانه وعده فقط یک و لشكریانش و خود و پادشاه پرداختمي غله عادلانه توزیع به تمام احتیاط

 مصر به و داد یوسف عدل آوازه کردند. پسمي رعایت و تمام لکما را به جویيخوردند و صرفهروز مي

 است؛ روش آمدند. گفتنيمصر مي به آذوقه دریافت ها برایدست دور از و اقطار پیچید و مردم اکناف

داد. در نمي شتر نفر بیشتر از بار یک یک به سال یک در طول بود که چنین غله در کار توزیع یوسف
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مصر آمدند  به آذوقه دریافت برای از کنعان بودند که نیز جزء کساني یوسف برادران بود که برهه این

 بود که جدا شده از آنان زیرا او هنگامي «را شناخت او آنان بر او وارد شدند و» یوسف برادران «پس»

 بودند و از او جدا شده اشکودکي زیرا در هنگام «او را نشناختند انآن ولي»بودند  سال تمام مرداني آنان

 .پادشاه یک و ابهت عیار و با شوکت بود تمام شده شدند، او مردیوارد مي وی بر حالا که

 

 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
وارد  داد، با آنان آنان به بودند خواسته که از آذوقه و آنچه «مجهز كرد خواروبارشان را به آنان و چون»

 کردند و گفتند: ما دوازده روایت وی را به خویش آورد تا داستان حرف را به آنان کموگو شد و کمگفت

برادر  ما نزد پدر بود و از وی رینتداشته ! و او دوستشد! نیستسربه بیابان در از آنان یكي که برادر بودیم

 . در ایناست داشته نزد خود نگه خویش دل آرامش سببپدر او را به که مانده نزد پدر باقي دیگریاعیاني 

یعني:  «آوريد د منخود را نز گفت: برادر پدري»و  دیده را مناسب موقعیت یوسف بود که هنگام

برادر « بنیامین» آورید. منظور وی خود را نیز نزد من برادر پدری آمدید،مي آذوقه تهیه برای بار کهاین

 شیوه واین «دهممي را تمام پيمانه من بينيد كهمگر نمي»بود. و افزود:  ( خود وی)اعیاني پدرومادری

 شما را به کهآید چنان نزد من کهکسي برای «هستم ميزبانان بهترين و من» است و پیوسته من همیشگي

مجدد  آمدن را به کرد تا آنان پذیرایي وجه بهترین به از آنان یوسف !؟ آریکردم میهمانداری نیكویي

 کند. برانگیزد و تشویق

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
شما  نياورديد، براي من اگر او را نزد پس»ید کرد و گفت: را تهد برادر، آنان نیاوردن در صورت سپس

 و هرگز به» فروشمشما نمي را به چیزی هرگز درآینده صورت یعني: در آن «نيست ايپيمانه هرگز نزد من

 پیمانه و هم کرده پذیرایي بار هم این کهچنان کنمنمي از شما پذیرایي صورت در آن که «نشويد نزديك من

 .دادم شما تمامرا به

 

 ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  
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 و به خواست خواهیم یعني: او را از پدر «باز دارد تا از او دست با پدرش كنيموگو ميگفتند: گفت»

 و این یمساز راضي آوردنش را به او آورده دستبه پدر را کرد تا دل خواهیم و کوشش سعي تمام جدیت

ستاند  از پدر باز خواهیم و فریب او را با نیرنگ بود که این قولي: مرادشان به .کنیم تو را بر آورده خواهش

 و در آن «كرد كار را خواهيم اين و ما البته»آورد  او را نزد تو خواهیم شده که هر تدبیر و ترفندی و به

 .ورزید نخواهیم کوتاهي هیچ

 

 

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئې  ئې     ئې  
در  را نیز پنهاني شانسرمایه یعني: «بگذاريد را در بارهايشان خود گفت: بضاعتشان غلامان به و يوسف»

آنان؛  ضاعه: سرمایهنبرند. ب پي خود بدان که ایگونه به اید،را نهاده خواروبارشان بگذارید که ظرفهایي همان

تا » کنند خریداری آذوقه بودند تا با آن آورده با خود از دیار خویش بود که اینقره از درهمهای عبارت

 آن بدانند که وقتي یعني: «باز آيند آنان را بازيابند، باشد كه گردند، آنخود برمي نزد خانواده وقتي

شوند تا مي و تشویق بردهخود پي در حق و احترام ارج این اند، لابد بهگرفته بهایي هیچ خواروبار را بي

 کنند. شاید هم است، سپاسگزاری آنها شده در باره که احسانياین  به مصر برگردند و نسبت ا بهمجدد

پیدا نكنند تا مجددا  نها بهایيآ امر بود که از این یوسف آنان، نگراني کالا به بهای برگرداندنحكمت 

را نداد تا از پدر و  اجازه او این به یوسف و بزرگواری مصر برگردند. یا کرم ذوقه بهخرید آ برای

ا در اشتباه پول آن ;تصور کنند برادرانش بود که این سرمایه او از برگرداندن بگیرد. یا انگیزه پولي برادرانش

 برگردند. شده، دوباره که هم نتاما برگرداندن بنابراین، جهتشده  نهاده شانباروبنه

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى   
در « شد از ما منع پيمانه پدر! گفتند: اي» آذوقه با آن همراه «بازگشتند پدر خويش سويبه چون پس»

 «با ما برادر ما پس»و گفتند:  گذاشته در میان برادر باوی را در مورد آوردن سفیو سخن آینده، سپس

 جدید او. یعني: اگر او را بفرستي، پیمانه فرستادن سبب به از آذوقه «بگيريم تا پيمانه را بفرست» یامینبن
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 «نگهبانيم»را  بنیامین برادرمان یعني: «او را و همانا» گردیممي محروم پیمانه از دریافت گیریم، در غیر آنمي

 برسد. اییا ناراحتي او آسیب به کهاز آن

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  
 وي شما را بر برادر از اين، پيش كه گونهمگر همان بينمنمي او امين شما را در حق» یعقوب «گفت»

در  کهکنند چنان او خیانت نیز به بنیامین در مورد آنان ترسید که از آن یعقوب «بودم گردانيده امين

همانا ما »:   ﴾ى  ى      ئا﴿ بودند که: نگفته هم یوسف حق کردند و مگر در خیانت مورد یوسف

تعالي  یعني: حق «مهربانان ترينمهربان اوست و است نگهبان خدا بهترين پس» ؟!«او هستیم نگهبان

 که امیدوارم خواهد کرد و من رحم بر من دیدار یوسف به فراوانم و اشتیاق امو ناتواني خاطر پیریبه

 .است مهربانان بهترین و او کردم بر او توکل برگرداند پس من او را به خداوند

 

ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  چ
بخرند  آذوقه آن بودند تا با مصر برده به که «خود را خودرا باز كردند، سرمايه بار و بنه كهو هنگامي»

 رعیت پادشاه ز اینا «خواهيممي چهاز اين ديگر بيش !خود يافتند، گفتند: پدرجان به شده بازگردانده»

را  مانسرمایه کرده؛ چراکه بسیاری و شفقت بزرگ احسان با ما چنین کهپرور نیكو منظر، بعد از آن

 ﴾ڦ  ڦ﴿ قولي: ؟ بهاست کرده و اکرام داشته گرامي سخت ایمبوده نزد وی که هنگامي و ما را در برگردانده

 اين» بیفزاییم برایت که بیابیم را بالاتر از این توصیفي و چه بگوییم دیگر چه این است: بعد از معني این به

و  فضل چنین مان سرمایه بر ما با بازگرداندن که کسي پس «شده ما باز گردانده به كه ماست سرمايه

و بنیامین  برویم که بده ما اجازه به پدر! ای لذا است و قدرداني سزاوارستایش راستي است، به کرده احساني

 «وبرادر خود» است و خوراك میره: غله «آوريممي خود آذوقه خانواده و براي» ببریم را نیز با خودمان

 پيمانه»و ا بردن سبب به« آوريممي و زياده» داری بیم ویتو بر  که از آنچه «كنيممي نگهباني»را  بنیامین

یعني:  «ناچيز است ايپيمانه و اين» ایمبار آورده این که برآنچه شتر دیگر را، افزون یعني: بار یک «شتر يك



9971 

ما  و بر شمردرا هرگز بسیار نمي بار اضافه و او این است و ساده سهل شتر بر پادشاه، کاری بار یک افزودن

 کند.نمي مضایقه درآن

 

 ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ   ڍ 
 چیزی من تا به یعني: «بدهيد من خدا به نام به عهدي كهتا آن فرستمگفت: هرگز او را با شما نمي»

است:  خداوند متعال نام فقط سوگند شما به چیز، آن که باشم گرمو پشت اعتماد کرده آن به بتوانم بدهید که

بر  من را به بنیامین سوگند یاد کنید که خداوند نام یعني: باید به «باز آوريد ا او را نزد منحتم كه»

در  اختیار شما برود، یا از کف وی کار درباره چاره کهیعني: مگر آن «گرفتار شويد كهمگر آن»گردانید مي

عهد  چون پس»خواهد بود  شما برای موجه عذری نزد من شود این اگر چنین شوید که هلاك وی پای

خداوند بر » یعقوب «گفت»سوگند خوردند  نزد وی خدا نام یعني: به «خود را با او استوار كردند

او  ماند. پسنمي مخفي بر وی ایانيامر پنه زیرا هیچ و ناظر است آگاه یعني: «است وكيل گوييممي آنچه

 گذارند.و سوگند خود را زیر پا مي کرده عهدشكني که است کساني کیفردهنده

 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
 و آفتي زیان از رسیدن یعقوب «شهر وارد نشويد به دروازه از يك همه !من پسران و گفت: اي»

جدا و  شهر از هم ورود به در هنگام ایشان اگر افتاد که اندیشه ینترسید بنابراین، در ا آنان به همگاني

 نداناگر فرز ترسید که از آن جمهور مفسران: یعقوب قول بود. به سبكتر خواهد باشند، مصیبت پراکنده

 و در عین بودند و با هیبت بسیار زیبا و با ابهت برسد زیرا ایشان زخمي چشم ایشان باشند، به یكجا وی

 بلكه» است زخمو چشم شگفتي موجب نیز این مرد بودند که یک فرزندان و هیبت، همه و ابهت زیبایي این

 کسي چنانچه ;بمانید سلامت که است آن تر به شایسته روش نزیرا ای «وارد شويد مختلف هاياز دروازه

 خدا را از از قضاي چيزي توانمنمي» سفارش با این «من و البته»باشد  شما را داشتهبه رساندن قصد زیان

شما  را برای منفعتي ای کنم را دفع از شما زیاني توانمنمي تدبیر خویش با این یعني: من «شما دور بدارم

حكم، جز »نرساند  شما نفعي به سفارشم این وسیله به باشد که داشته اراده عزوجل نمایم، اگر خدای جلب
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 فرمان دهد بهمي روی در کائنات و هر چه اوست از آن درآفرینش یعني: تصرف «خداوند نيست از آن

 کارها بهوی کوني سنن بر مبنای گرداند، هرچند کهمي را تباه ورانندیشهبخواهد تدبیر ا اگر اوست؛ پس

 «كردم او توكل بر» است کرده وابسته و موکول اسباب وجود آن را به هااو مسبب یابند کهمي سامان اسبابي

 مشیت قبضه به را محكم کارم و رشته کردم و بر او تكیه نموده او تفویض به را جملگي کارم یعني: سروته

 کار به توکل: سپردن «كنند بايد براو توكل كنندگان و توكل» او سپردم و عنایت رحمت نفحات و به

 .اوست به کردنو تكیه خداوند متعال

بردند و مي هپنا عزوجل خدای به زخماز چشم همیشه خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 تامه کلمات به :مةلا عين كل ومن مةوها شيطان كل من مةالله التا عوذ بكلماتأ» گفتند:مي

در  ولي«. بدی هر چشم زخمو از چشم ایموذی شر هر حشره و از از شر هر شیطاني برممي خداوند پناه

 وی به بد کند، چشم برکت زند دعایبد مي چشم وی به که کسي در حق زننده زخمچشم که صورتي

 خدایي است : بزرگفيهبارك  الخالقين، اللهم الله أحسن تبارك» است: دعا این رساند، آننمي زیاني

 «.بنهدر او برکت  است، بار خدایا! آفرینندگان نیكوترین که

 

 ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا

 ی    ئى  ئى  ی  ئى ئې  ئې  ئې
وارد  مختلف هایدروازه یعني: از« بود، وارد شدند دستور داده آنان به پدرشان كه گونههمان و چون»

 «در برابر خدا» مختلف هایورود از دروازه این «كند دفع از سر آنان توانستنمي» دروازه از یک شدند، نه

 حق که این بود، از جمله مقدر کرده آنان بر خداوند که از چیزهایي «را چيزي» وی یعني: از جانب

 در دلش را كه نيازي يعقوب كهاين جز»دارد  را نزد خود نگه ، بنیامینیوسف بود که مقدر کرده تعالي

 نیاز خود را با آن این بود پس آنان سلامتي به وی و علاقه بر فرزندانش وی نیاز، شفقت آن که «بود برآورد

مصر  پادشاه وقتي پدید آمد که قراریو بي تشویش این قولي: درضمیر یعقوب کرد. به سفارش، برآورده

حسد  آنان ببیند، به یكجا هویداست در وجودشان که ایشجاعتمندانه و سیمای و شمایل شكل آن را با آنان

برساند  گزندی ایشان به است لذا ممكن گرفت خواهد در دل و بیم ترس خواهد ورزید، یا از آنان و کینه

احتیاط  و گرفتن اسباب به از توسل «بوديم بدو آموخته آنچه از بركت» یعني: یعقوب «او گمانو بي»
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او  کهچنان «دانندنمي بيشتر مردم بود ولي» فراوان «دانشي داراي»بر ما  وی توکل وقت و در عین

 دانایند. حقایق این به الهي انبیای دانند کهدانست، یا نميمي

 

 ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئيبج  بح   بخ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   
خود  برادر اعیاني یوسف یعني: «داد جاي را نزد خود وارد شدند، برادرش بر يوسف كه و هنگامي»

 جای منزل را در یک از برادرانش داد تا هر دو تن فرمان قولي: یوسف . بهرا در کنار خود گرفت بنیامین

را  شوند، او دیگر متوجه برادران کهآنفرد ماند لذا بي بنیامین بود، برادرش تن یازده تعداد آنها دهند و چون

 او این «هستم» یوسف «تو برادر گفت: همانا من»او  و به گرفت و در کنارش ساخت خود ملحق به

پس، از »کرد:  و اضافه نساخت آگاه را بر آن دیگرش برادران و گفت وی و در خفا به را در خلوت سخن

 «.اشمب كردند، اندوهگينمي»با ما  درگذشته برادران «آنچه

دستور داد و با او  برادرانش راز از این داشتن پنهان را به بنیامین یوسف آید کهبرمي چنین آیات از سیاق

 خواهد اندیشید. ایدر نزد خود،چاره داشتنش نگاه برای رسید که توافق به

 

 ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ
 آب با آن پادشاه قبلا که «را آبخوري مجهز كرد، جام ساز و برگشان را به آنان كه هنگامي پس»

 بود که رحل: ظرفي «نهاد» بنیامین «برادر خود در بار»شد مي استفاده پیمانه عنوان به از آن نوشید، سپسمي

 در داد كه بانگ ايندا دهنده» ور یوسفدست به «سپس»شد مي نهاده از مصر شده خریداری غله در آن

 نهاده بر آن بار و بنه کهاست ایسواری ترعیر: ش «قطعا شما دزد هستيد» !کاروانیان یعني: ای «كاروان اي

 .است شده

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ
 آن به که یعني: در حالي« آنان به كهدر حالي ;گفتند»را شنیدند:  سخن این یوسف برادران چون پس

را  پادشاه پيمانه» یوسف مأموران «ايد؟ گفتندكرده گمبودند: چه كرده روي» از مأموران دردهنده بانگ

یعني: هر  «ار شتر خواهد بودب را بياورد، يك آن كه هر كس و براي» است صواع: پیمانه «ايمكرده گم
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دارد. بعیر:  بارشتر جایزه را بیاورد، یک آید ـ آن عمل به و تفتیش بازرسي از وی کهآنـ بي داوطلبانه کس

او  بار به این که ضامنم یعني: من «هستم وعده اين ضامن و من»افزود:  منادی آن . سپسشتر مذکر است

 شود. داده

 

 

 

 ڇ    ڇ   چ  چ  ڇ چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
هرگز دزد  و ما فساد كنيم تا در زمين ايمما نيامده دانيد كهمي خدا سوگند شما خوب گفتند: به»

ما  ساحت دانند کهمي و یارانش ا یوسفگفتند: قطع خوران سوگند یوسف یعني: برادران «ايمنبوده

 آن هایها و نمونهگونه از بزرگترین دزدی که زمیندر  فسادافروزی ما از پلیدی و دامن تمبراس اتهام از این

نیز بود  دلیل همین اید، بهدانسته مصر خوب به مانرا در سفر قبلي حقیقت و شما این است باشد، پاكمي

 .ماست امانتداری نهایت دلیل خود این رگرداندید کهما ب را به و آن نهاده را در بارهایمان مانسرمایه که

 

 ڎ   ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
کنید ادعا مي تاناز برائت که در آنچه «اگر دروغگو باشيد پس» منادی ، یا آنیوسف مأموران «گفتند»

 ؟.چیست پیمانه سرقت جزای صورت، نزد شما یعني: در آن «؟چيست كيفر آن»

 

 گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ    ڈ  ڈ 
خود  كيفرش پس در بار او پيدا شود جام كه استكسي همان كيفرش» یوسف برادران «گفتند»

دزد در  جزای !در بار او پیدا شود. آری پیمانه که است کسي همان پیمانه، گرفتن یعني: کیفر دزدی «اوست

ما »بود  کرده دزدی از وی که گشت مي کسي آن برده یكسال مدتبه  کهبود  این یعقوب آیین

 هم یوسف و «دهيمكيفر مي گونهاين»کنند مي ستم سرقت با ار تكاب بر دیگران که «را كارانستم

 بود. سخن همین ا در انتظار شنیدندقیق
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 ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھڻ   ڱ  ںں  ڻ ڱ    گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ
 «از بار برادرش پيش» گانهده برادران یعني: بارهای «آنان بارهاي» بازرسي «به» یوسف «كرد شروع پس»

از »را  یا پیمانه جام یعني: آن «را آن گاهآن»بود  اندیشیده که ایحیله کردن از خود و پنهان تهمت دفع برای

. کردیم ترفند را وحي او این یعني: به «تدبير و ترفند آموختيم يوسف به گونهاين آورد، بيرون بار برادرش

کند در امر نمي احساس که از جایي خورده فریب شخص افتادن آن فرجام که است ایحیله کید:

 رسم را طبق برادرش توانستاو نمي كه چرا»وجود ندارد  آن دفع برای راهي هیچ که است ناخوشایندی

و دو  قرار گرفته و شتم مورد ضرب بود که کیفر دزد این پادشاه زیرا در آیین «كند بازداشت پادشاه و آيين

 برده سال یک مدت ـ به یعقوب انند شریعتـ م کهاین بدهد، نه است، غرامت دزدیده را که برابر مالي

 درجات»را بدو نمود  راه این که «خداوند مشيت به» یوسف «او را اسير گرفت ليكن»شود  ساخته

 کهچنان آنان ها بهها و کرامتو عطیه و معارف علوم انواع بخشیدن با «بريمبالا مي بخواهيم را كه كساني

را با  ایشان خداوند کهاز آنان «دانشي هر صاحب و فوق» بلند بردیم مواهب را با این یوسف هدرج

. تر استبرتر و بلندمرتبه علمي، از ایشان مرتبه از نظر که «است دانشوري» است داده و برتری علم، رفعت

تا  است دانشمندی آن فوق کهمگر این نیست ندیدانشم هیچ» گوید:مي جمله در تفسیر این بصری حسن

 قولي به«. دارد قرار و دانشوران دانایان بر فراز همه که شود و اوستمي منتهي عزوجل خدای کار بهکهاین

 خدای که است و دانش، دانایي علم اهل است: برتر از همه این« علیم علم ذی کل فوق» دیگر: معنای

 باشد.مي سبحان

 

 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  

 ئۈ  ئې      ئې  ئې  
 کرده، دور از تصور نیست دزدی بار بنیامین یعني: اگر این «كرده اگر او دزدي» یوسف برادران «گفتند»

 انگیزه به قولي: یوسف بود. به آنها یوسف منظور« بود كرده دزدي نيز برادرش از اين پيش»زیرا 

 دیگر: قولي افگند. به و در راه را شكست و آن ربوده خویش از جد مادری را ایطلایي با منكر، بت مبارزه
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دادند و  وی به دزدی نسبت دروغ بردند لذا در اینجا بهحسد مي بر وی در دل هنوز هم یوسف برادران

را  سخن اين يوسف پس» نداشت ـ سابقه بت آن در مورد ـ حتي یوسف از سوی کاری اصلا چنین

کرد،  وارد وی به سخنشان این را که ایروحي آزار و صدمه یعني: یوسف «داشت در ضمير خود پنهان

 به که کسي از آن «خود منزلت گفت: شما بدتريد در»خود  در دل را بروز نداد، لیكن فروخورد و اصلا آن

 کردید آنچه شما بودید که . یعني: اینو مبراست کاملا پاك دروغین نسبت دادید و او از این دزدی او نسبت

وخدا » شماست و پستي دنائت گویای که دیگری پدر و افعال به گفتن در چاه، دروغ من از افگندن ;کردید

 «.داناتر است» بنیامین و برادرم من به دزدی دادن و ناروا، با نسبت از باطل« كنيدمي وصف آنچه به

 

 ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى        ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج
 دلجویي کردند به شروع وقت شد، آن الزامي بنیامین ساختن خود برادران، برده اعتراف اقتضای به و چون

تواند نمي که «دارد پير و سالخورده همانا او پدري عزيز! گفتند: اي»وی:  عاطفه و برانگیختن یوسف

 خود نزد پسر آید که قادر نیست سن و کهولت ضعف علت به پدرش از سویي کند، شكیبایي یو بر فراق

از  یک هیچ دارد که پدر منزلتي در قلب نزد تو بماند زیرا بنیامین که «بگير وي جاي از ما را به يكي پس»

از ما  یک هیچ شود، از فراقمي دردمند و نالان بنیامین از فراق کهبنابراین، او چنان نیستیم آن ما دارای

این  با برآوردن ا بر خود. پسخصوصو م مردم بر کافه «بينيممي نيكوكاران همانا ما تو را از»شود نمي

 .رسان و اتمام انجام را بر ما به خویش خواسته، احسان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  ٺ  
 ايم، بازداشتيافته خود را نزد وي كالاي را كه جز كسي كهبر خدا از آن پناه» یوسف «گفت»

 فرد دیگری نه ما رواست او برای گرفتن برده خودتان، بنابر فتوای . پسنیست جز بنیامین کسي و او «كنيم

 .گیریم بردگي هب جایشرا به گناهياگر بي «بود ا ستمكار خواهيمقطع صورت زيرا در آن» بجز وی

 

ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ

 ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  
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نوميد شدند، »درخواست؛  این مساعد به پاسخ در دادن وی و یاری یعني: از یوسف «از او چون پس»

 گفت»د کردن با همدیگر نجوا و مشورت کشیده کناری یعني: خود را به «رفتند خلوت تنها به كنانمشورت

« شمعون» نامش که و خرد است در رأی قولي: مراد بزرگترشان بود. به« روبیل»نامش که در سن «بزرگترشان

 استوار گرفته خدا پيماني ناماز شما به پدرتان دانيد كهمگر نمي»بود  شاناو رئیس کهاین دلیل بود، به

 «تقصير كرديد يوسف درباره هم از اين و پيش» برگردانید وی ا بهرا حفظ کنید و او ر پسرش که« است

 نكردید، نیز و رعایت نداشته نگاه وی عهد پدر را در باره کهو این یوسف تقصیر خود در حق یعني: به

تا » گزینممي امتاق درآن و پیوسته «گذارمنمي بيرون قدم»مصر  «سرزمين هرگز از اين من پس»دانایید 

كند و او  داوري من يا خدا در حق» از آن شدن مصر و خارج ترك به «دهد من اجازه به پدرم كهوقتي

 داوری من )یا خدا در حق جمله کند. در معنيمي حكم عدالت به که زیرا اوست «است داوران بهترين

 است:  آمدهوجه کند( سه

 را از وی و برادرم بجنگم کند لذا با وی حكم است را گرفته برادرم که بر کسي امپیروزی به ندـ خداو 1

 .باز گیرم

 کند. ماجرا را وحي حقیقت یعقوب پدرم به ـ خداوند 1

 .ـ در مصر بمیرم 1

 

 ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ
 پدرتان پيش !برادراناي»پدر بازگویند و گفت:  را به عذر خویش دستور داد که رادرانشب به سپس

 بود که آن سبب بنیامین، به در حق دزدی به حكمشان «كرد دزدي ! پسرتبازگرديد و بگوييد: پدرجان

از  «دانستيممي آنچه جز به نداديم و گواهي»کردند  مشاهده ویرا از باردان  پادشاه پیمانه کردنبیرون

 که شود ماجرا بر ما روشن و باطن تا کنه «نبوديم غيب علم و ما نگهبان» وی از باردان پیمانه آوردن بیرون

 ؟است آن برخلاف ایم، یا واقعیتما دانسته که است امر همان آیا واقع

 دزدی در حالي بنیامین که بود معني ( القاء ایننبودیم غیب علم نگهبان تعبیر: )و ما از این شاید هدفشان

 است بوده پنهان از چشمشان که است شده دزدی مرتكب اند، یا در حاليبوده خواب به ایشان که کرده

 . یا مرادشاناست هر قضیهظا مورد بر اساس در این شانداند و گواهيمي خدا را فقط بنابراین، حقیقت



9979 

 گردانیم، چهرا بر مي تو عهد سپردیم؛ بنیامین به که وقتي پس ایمامور دانا نبوده عواقب بود که: ما به این

 کند؟.مي او دزدی که دانستیممي

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  
 بودوباش محل ده یعني: از مردم «بپرس ايمبوده در آن كه ز دهيا»! پدر بگویید: پدرجانبه !برادران ای «و»

با  همراه که از کاروانیاني یعني: همچنان« ايمآمده درآن كه كارواني و از» مصر است، بپرس از قرای ما که

 همسایگان از شده شناخته ن، مردميکاروانیا قولي: آن . بهایم، بپرسبرگشته دیارمان به قافله در یک آنان

 .گفتیم در آنچه «گوييم ا راستو ما قطع»بودند  یعقوب

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ  
 «است شما آراسته را براي شما امري نفسهاي بلكه»را شنید:  سخنانشان که از آن پس یعقوب «گفت»

شما  که نیست و گفت: چنین دانست داشتند، متهم در کار یوسف که ایسابقه را نظر به آنها یعقوب

 )پسرت که سخنتان لذا این است دیگر افگنده گردابي شما را به تاناماره بار دیگر نفسهای گویید بلكهمي

 سخن از این مراد وی قولي: . بهاست نكرده امر او دزدی قعو در وا دیگر است کرد(، خود ترفندی دزدی

صبر من،  پس»اید خود نداشته طلبيجز منفعتهدفي از من کردنش و جدا بنیامین شما از بردن بود که این

 بلكهدهد بروز نمي ایو گلایه از خود شكوه آن صاحب که است صبری صبر جمیل:« جميل است صبري

خداوند  اميد كه» کندمي تفویض خداوند متعال را به و کار خویش ( گفتهراجعون لیهإنا إو نا للهإ) استرجاع

 من سويبه» است مانده در مصر باقي که را و فرزند سومم بنیامین ، برادرشیعني: یوسف «را آنان همه

در  است ، با حكمتمن و پریشان محزون حال به داناست «است متبا حك يكجا باز آورد، همانا او داناي

 .پریشاني این به من ساختن در مبتلا و از جمله کارها و قضا وقدر خویش

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا   
بر  دريغ و گفت: اي»کرد  امتناع با آنان گفتنو از سخن «گردانيد روي از آنان» بعد ازآن، یعقوب «و»

بود  کرده زنده را در نهاد وی یوسف ور فراقشعله اما همیشه کهنه جدید، غم غم این چرا که «!يوسف
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شد و نابینا  تبدیل سپیدی به چشمانش گریه، سیاهي یعني: از بسیاری «شد سپيد از اندوه و چشمانش»

 کرد.نمي را اظهار خورد و آنخود را فرومي اندوه چرا که «بود پر شده او از غم پس» گشت

 مقرون داریو خود نگه شكیبایي اگر به که است انساني ها، امریها و مصیبتدر سختي خوردن اندوه البته

 ابراهیم پسرشان وتبر ف خدا رسول که است آمده شریف در حدیث کهچنان نیست ا مذمومباشد، شرع

را خشنود سازد  پروردگارمان که گیرد، اما جز آنچهمي ید و دلگرمي چشم در حقیقت»گریستند و فرمودند: 

 «.تو محزونیم ما از فراق البته !ابراهیم و ای گوییمنمي

 

 ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئا  ئە  ئە  ئو
و درد و  تأسف روی از« كنيرا ياد مي يوسف پيوسته هخدا سوگند ك به» یعقوب فرزندان «گفتند»

 «تا زار و نزار شوي» داری را بر زبان نامش و دلتنگي، پیوسته فراق احساس و از شدت و اندوه دریغ

و  «گردي شدگانيا از هلاك» است یا مانند آن از اثراندوه، یا پیری یا در عقل در جسم حرض: تباهي

 .میریب

 بر وی و دلسوزی شفقت انگیزه و اندوه، به پدر از گریه سخن، بازداشتن از این یعقوب فرزندان هدف

است، یا ـ  رفته دیگر از میان یوسف پدر! بودند. یعني: ای غمهایش این خود سبب آنان بود، هرچند که

دیگر  دید. پس هرگز او را نخواهي و دیگر تا بمیری است خورده بودند ـ او را گرگ ادعا کرده کهچنان

 دارد؟. سودی چه حالت به و ناله گریه

 

 ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
بث:  «برمخدا ميخود را پيش سخت و اندوه غم شكايت من كه نيست جز اين» یعقوب «گفت»

او بر  که و دشوار است سخت چنان اندوه آنکه طوریرسد، بهبار مياز امور بسیار اندوه انانس به که آنچه

 را كه خدا آنچه و از جانب» است اندوه و دشوارترین بزرگترین« بث» . پسقادر نیست آن کردن پنهان

 از این یعقوب قولي: مراد . بهبر مصیبت دادنش و پاداش وی و احسان از لطف «دانممي دانيدشما نمي

 حقیقت این به علمش دیگر: مراد وی قولي بود.به یوسف بودن بر زنده وحي از طریق اشسخن، آگاهي

 کند.پیدا مي ا تحققو حتم است بوده راستین ، رؤیایيیوسف رؤیای بود که
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 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ 
وجودر کار خیر است، اما تحسس: جست «كنيد تحسس و برادرش برويد و از يوسف !من پسران اي»

 که و هر چه «نوميد مباشيد» وی و فرج یعني: از گشایش «خدا و از روح»وجو در کار شر تجسس، جست

از  كسي كافران زيرا جز گروه»شود مي نامیده« حرو»ببرد،  آید و لذتو نشاط در جنبش به از آن انسان

 وی، علم پنهاني و الطاف عظیم و صنع سبحان خدای قدرت به زیرا کافران «شودنوميد نمي خدا رحمت

 ندارند.

 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ  چ  چ  

  چ   چ 
از  از مفسران برخي «عزيز اي وارد شدند، گفتند:» بر یوسف یعني «بر او» بار سوم برادران «چون پس»

 در مسند پادشاهي مولایش مقام به وقت او در این که اندفهمیده ، چنینبر یوسف« عزیز» لقب اطلاق

 بزرگ و منصبي مقام هر صاحب در مصر برای« عزیز» لقب که است این راجح قول بود ولي مصر نشسته

 ما و خانواده یعني: به «است رسيده ما آسيب ما و خانواده به»عزیز  گفتند: ای انبرادر !. آریرفتکار ميبه

ناچيز  ايو سرمايه» است رسیده و ناتواني وبیماری، ضعف و نیازمندی، رنج باران، گرسنگي ما از کمي

 به پس»کنند پذیرند و مسترد ميرا نمي مقداری، آنو بي کمي سببتجار به که ایسرمایه «ايمآورده

 دهي، یا بهمي ما به مانبر سرمایه افزون که آنچه یا به «كن و بر ما تصدق بده و كمال تمام ايماپيمانه

خدا  كه»بود  آنان برادر به برگرداندن مرادشان . یاایمباخود آورده که ایسرمایه بودنپوشیدن از ناسره چشم

 ساختند. مخاطب ایمان زبان اینجا او را به در «دهدمي را پاداش دهندگانصدقه

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  
شنید و پدر  برادرانش زبان اشتند، ازد قرار درآن اشخانواده را که و روز سختي حال یوسف چون پس

بر پدر و  و شفقت و رأفت یادآورد، رقت به محبوبش دو فرزند دادن را در از دست وی سخت و اندوه

 گفت: آيا دانستيد وقتي»دارد و  خود را نگاه نتوانست از این پا کرد و بیشبه او شوری در جان برادرانش

نداشتید  علم بود، اعمالتان در آن که گناهي به که گاهآن« كرديد؟ چه و برادرش با يوسف بوديد نادان كه
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 کردند، همان با یوسف آنچه که ذکر است بود؟ شایان کوتاه اعمال آن فرجام از درك معرفتتان و پایه

و  کردند، اندوه بنیامین با برادرش کرده، اما آنچه را بیان آن داستان سوره در این سبحان خدای که است

 بنیامین بود که ها و تحقیرهایيافگندند و اهانت وی در جان یوسف برادرش از فراق بود که دردی

برد، ن بود ـ نام کشیده بنیامین و وی ها در فراقدردها و اندوه چه ـ که ـ یعقوب دید. از پدرشمي ازآنان

 .وی قدر و جایگاه پدر و والا شمردن تعظیم سبببه

 

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

 ڻ  ڻ  
قولي:  بود. به زدگيشگفت و تعجب از روی سؤالشان این «؟تو خود يوسفي تحقيق گفتند: آيا به» برادران

کردید؟(، چه و برادرش با یوسف):   ﴾ڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴿  گفت: یوسف کهجرد اینم به آنان

 کسي جز یوسف خود آمدند و فهمیدند که به سخن، یكباره این شنیدن را شناختند زیرا با یوسف

او  گویي «سفميو گفت: آري، من»بگوید  سخن باره در این لحني با چنین موقعیت تواند در ایننمي دیگر

و سر  و قصد کشتن پنداشته حلال وی را در حق شما حرام که هستمغریبي  مظلوم همان من !گفت: آری

 راستي به»اید روا داشته نیز ستم بر وی که «است من» مظلوم «برادر و اين»را کردید  وی کردن نیستهب

 اسباب کردن و فراهم و جایگاهم مقام بردن و زندان، بالا از چاه دادنم با نجات «نهاد منت خداوند بر ما

 و عتاب سرزنش به کهاز آن قبل یوسفبود که . چنینو پر محنت سخت بعد از فراقي و الفت وصل

را  نيكوكاران اشكند، خدا پاد تقوا و صبر پيشه هر كه گمانبي» شتافت نعمت یادآوری آغاز نماید، به

بر خود و بر  خداوند عظیم فضل بیان از هر چیز، به قبل یوسف بود که سانبدین «كندنمي ضايع

 اقرار کرد. و بدان پرداخت بنیامین برادرش

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  
ا خدا واقع خدا سوگند كهگفتند: به»و  کرده اعتراف یوسف و برتری فضل به برادران در اینجا بود که

 صورت، خوبي حسن به است؛ از جملهتو را بر ما برگزیده  کمال اوصاف و به «داده تو را بر ما برتري

ا از تعمد که است خاطي: کسي «ايمخطا كار بوده گمانو ما بي» و غیره و قدرت، نبوت سیرت، پادشاهي
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 از رسیدن را دارد ولي کار خوبي دادن قصد انجام که است ء: کسيسرزند، اما مخطي ستناشای اعمال وی

 .است گناه :ارود. خطمي غیر از آن راهي و به در خطا افتاده کار نیک آن به

در  یوسف فگندنا جمله از آن ;خود گذشته خطاهای به از اعتراف دانستند که برادران بود که گونهبدین

 ندارند. گریز و گزیری سرقت، هیچ به وی کردن متهم جمله از آن ;جدید خود و خطاهای چاه

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
شما  به و نه کنممي محكوم شما را یعني: امروز نه «نيست سرزنشي گفت: امروز بر شما هيچ يوسف»

برخورد  شما با عفو و گذشت به اید، نسبتکرده اعتراف خود گناه به که و مادام دارممي روا ملامتو  توبیخ

 نیز نخواهد بود. در آینده نباشد، بدانید که است، بر شما سرزنشي روز سرزنش اگر امروز که . پسکنممي

 یعني: وقتي «است مهربانان ترينو او مهربان آمرزدخداوند شما را مي»دعا کرد:  چنین در حقشان سپس

 انتظار دیگری چه آمرزگار، جز عفو و آمرزش نیازمانند من، شما را عفو کند، دیگر از بي بینوایي بنده

 ؟.داشت توانمي

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
ـ  پیراهن برگردد. آن وی به و نور دیده «گنيد تا بينا شودبيف پدرم را بر روي مرا ببريد و آن پيراهن اين»

افگندند،  او را در آتش نمرودیان که اثنایي در عزوجل خدای بود که ابراهیم تر ـ پیراهنصحیح قولبه

 و یعقوب بر تن ، اسحاقاسحاق را بر تن آن ابراهیم سپس پوشاند، از حریر بهشت بر وی

نیز  خدا رسول از کهـ چنان داشت بیم زخماز چشم پوشاند زیرا بر وی یوسف بر تن یعقوب

تا از آثار  و غیره و کودکان زنان از «آوريد يكجا نزد من را همه خويش و اهل» است شده روایت

 گشتند. متألم از اخبار هلاکتم کهگردند چنان متنعم امپادشاهي

 

 ئې   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ئا  ئا   ئە   ئە
 «پدرشان» گرفت فاصله شهر مصر و از آبادیهای شام سویاز مصر به «رهسپار شد كاروان و چون»

 «يابمرا مي يوسف بوي همانا من»بودند  نزد وی در کنعان که اشاز خانواده کساني به «گفت» یعقوب

 روز راه شبانه سه قولي به دور که فاصله را از آن نواز یوسفروح رایحه تعاليباری اذن زیرا باد صبا به



9212 

و  رساند و او را سرمست یعقوب جان مشام بود، به «هشتاد فرسخ» روز یا بیشتر شبانه هشت قولي به و

را  یوسف بوی یعني: من «ندهيد نسبت خرديكم اگر مرا به»افزود:  و فرحمند گردانید. یعقوب خرم

 .است سن خاطر زیادیبه عقل شدناز: کم عبارت نكنید. خرفتي متهم خرفتي اگر مرا به یابممي

 

 ئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی    ی   
 گفتند: ای وی به خانواده یعني: حاضران «هستي ديرينت در خطاي تو سخت خدا كه گفتند: سوگند به»

 واقعي ، از قضاوتیوسف افراط در محبت سببخود به همیشگي شیوه قطعا تو بر همان !یعقوب

 و است او زنده که پنداریکني، مينمي را فراموش یاد او هستي، هرگز او بهقرار داری، پیوسته  در بیراهه

و او دیگر در قید  خورده او را سو، گرگ این دور به زمانياز  کهباز گردد در حالي سویتبه که امیدواری

 باشد.نمي حیات

 دور بود. به پدر پیر پیامبری، از ادب در جواب درشتي این به پاسخي البته

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
 «بينا گشت پس انداخت او را بر چهره پيراهن آن»رسید  قوبیع و به «آمد رسان مژده چون پس»

خود  سلامتي و چشمانش برگشت وی به وی برچهره یوسف پیراهن با افگندن یعقوب یعني: بینایي

 به سانر برگردانید. مژده وی ا بهرا مجدد وی رفته از دست بهجت، توان و نشاط و زیرا شادی را بازیافت

 پیراهن همو حامل بود که شد، این مژده این او حامل کهاین بود و دلیل سدی: یهوذا فرزند یعقوب قول

 «گفت»بشوید  رنگ را با این ننگ تا آنخواست  نزد پدر نیز بود پس یوسف دروغین خون به آغشته

گفتید  شما در پاسخم ولي یابمرا مي عطر یوسف شمیم من که «بودم شما نگفته آيا به» یعقوب

 «دانيدشما نمي كه دانممي خدا چيزهايي از جانب همانا من كه»بودم:  شما نگفته و آیا به گفتید! آنچه

ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی ﴿بود:  هگفت آنان قبلا به که است سخني مراد یعقوب

 «.86آیه/»  ﴾ئي

 

 ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ   ڦ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
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 برادران یعني: چون «ايمما خطاكار بوده كه بخواه ما آمرزش گناهان ما درباره براي !گفتند: پدرجان»

 گناه به گونهرا گفتند و این سخن ، اینپدر رسیدندنزد کنعان  به رسانمژده پیک بعد از رسیدن یوسف

از  زودي گفت: به»مساعد داد و  وعده شاندرخواست این به یعقوب کردند. اعتراف خویش

 گوید:مي زجاج« است مهربان كرد، همانا او آمرزنده خواهم آمرزش شما طلب براي پروردگارم

در  در سحرگاهان تا بود لذا خواست بسیار بزرگ آنان زیرا گناه نكرد دعا شتاب به در دم یعقوب

 وقت این که گردد چرا اجابت ساعت جویای و نموده خالصانه دعایي در حقشان با خدایش خویش خلوت

 تقصیراتشاناز  بود تا شاید خداوند منان بر فرزندانش وی از شفقت این . ودعا مساعدتر است اجابت برای

 یوسف رأی تأخیر افگند تا را به برایشان خواستن رو آمرزش آن از دیگر: یعقوب قولي به درگذرد.

 را بیازماید. آنان توبه بودن بداند، یا راستین آنان را درباره

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 یوسف گوید: چونمي کثیرکرد. ابن مصر حرکت سویبه و نزدیكانش کسان با همه یعقوب گاهآن

 را فرمان مردم خود و بزرگان امرای آمد و پادشاه بیرون پیشوازشان شد، به مصر آگاه به شدنشان از نزدیک

در آمدند، پدر و  ر يوسفب چون پس»آیند  پیامبر خدا بیرون پیشواز یعقوب به با یوسف داد تا همراه

 آورد. مفسران فرود خود نزد خودش قرارگاه را به یعني: ایشان «گرفت خود را در كنار خويش مادر

در  بود زیرا مادر یوسف یوسف خاله که است یعقوب ( زنگویند: مراد از )مادر یوسفمي

از  است، اما آنچه کتاب اهل از منابع نقل به روایت این د. البتهبو از دنیا رفته بنیامین برادرش زایمان هنگام

و  با امن خدا خواست و گفت: به»باشد مي یوسف مراد، مادر حقیقي که است این گویای آید،برمي آیه

 بود که لتيو منز جایگاه شان،ایمني ایمنید. سبب از هر امر ناخوشایندی که« وارد مصر شويد امان

 آمد و به بیرون پیشواز آنان از شهر مصر به خارج در یوسف قولي: وقتي . بهدر مصر داشت یوسف

را در کنار خود  وارد شدند، در اینجا بود که: )پدر و مادرش بر وی ایشان ایستاد و در محلي انتظار آنان

 وارد مصر شوید(. و امان خدا با امن خواست و گفت: به گرفت

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

 ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ  
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 برنشاند که ایپادشاهي تخت را با خود بر همان یعني: آنان «برنشاند تخت را به و پدر و مادرش»

 یعني: پدر و مادر و برادران «در افتادند سجده به او در پيشگاه و آنان»نشینند مي برآن بنا برعادت پادشاهان

 ـ در عبادت سجده نه است و تكریم تحیت سجده ـ که سجده درافتادند و این سجده او به در پیش همه

 «بودم ديده از اين پيشكه  من تعبير خواب است اين پدر! اي» یوسف «و گفت»یز بود جا شریعتشان

تعبیر  ساختن حققبا م« گردانيد را راست آن پروردگارميقين به» کردم شما حكایت به وقت را همان و آن

 خارج مرا از زندان كه گاهآن» من بزرگپروردگار  «كرد احسان من به كه و حقا» واقعیت در عرصه آن

 «.ساخت

بود،  برادران به سرزنش نوعي آن نكرد زیرا یادآوری ایخود از چاه، اشاره آوردن بیرون به یوسف

: از یعني «و شما را از بيابان» !بر شما نیست سرزنشي هیچ بود: امروز گفته آنان او خود قبلا به که درحالي

و  بیابان اهل یوسف خانواده که شویمیادآور مي «اينجا آورد به» شام در سرزمین کنعان صحرای

 شيطان كهاز آن پس»کردند مي کوچ گریدی و چراگاه آب به و چراگاهي بودند و از آب چهارپایان صاحب

دیگر برشوراند.  بعضي از ما را علیه بعضي افگنده لافما خ و میان «زد همرا به و برادرانم من ميانه

 را به آنان خاطر برادران، گناه و رعایت داشتلحاظ گراميو به ادب روی از یوسف بود که گونهبدین

 نچهآ برآوردن یعني: او در «است بخواهد لطيف آنچه به نسبت پروردگار من گمانبي»کرد  حوالت شیطان

 حق مشیت که گرداند چرامي محقق شیوه ترینآسان را به و آن است و مهرباني لطف بخواهد، صاحب که

 حكيم»آنها  مصلحت راههای و به خلقش به است «زيرا او دانا» نافذ است یا دشواری بر هر امر سهل تعالي

 .و قضا و قدر خویش و افعال در سخنان «است

 

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ   

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 ( در دولت)مالیه دارایيوزارت  بهره، تولیت آن که «دادي از پادشاهي ايبهره من تو به پروردگارا!»

و تعبیر خوابها  الهي کتبیعني: تفسیر  «احاديث از تأويل من و به»بود  وی مصر از سوی پادشاهي

 یعني: «من ولي تويي» گر و پدیدآورندهفاطر: یعني: آفریننده، ابداع «فاطر آسمانها وزمين آموختي، اي»

 بميران مرا مسلمان» هستي در آنها تو من کارساز و پشتیبان «در دنيا و آخرت» امور من و متولي دهندهیاری
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 از اسلام که ایگونه پایدار گردان، به بر اسلام امزندگي یعني: مرا در طول «گردان حقمل صالحان و مرا به

 و غیر از پدرانم ـ اعم از پیامبران و صالحان نیكان و مرا به بمیرم بر آن سرانجام تا جدا نشوم ایلحظه

 .شوم در نزد تو نایل آنان جاتو در همانند پاداش پاداشي تا به گردان ـ ملحق ایشان

احتضار  دعا را در هنگاماین یوسف کهاین اول ;وجود دارد احتمال در اینجا سه» گوید:کثیر ميابن

 اجلش که را در هنگامي صالحان به و پیوستن اسلام حال از دنیا بر او رحلت کهاین باشد. دوم کرده خویش

 باشد. سوم گردیده مرگ خواهان دردم کهاین باشد، نه کرده آید، مسئلتمي پایانبه شرسد و عمرفرامي

«. است جایز بوده در شریعتشان مرگ طلب که باشد. باید دانست گردیده مرگ طالب او در دم کهاین

 در شریعت آرزویي چنین البته«. نكرد مرگ آرزوی از یوسف قبل پیامبری هیچ» گوید:مي عباسابن

هرگز » است: آمده خدا از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث که چرا ما جایز نیست

نیكوکار باشد، با  نكند زیرا اگر او مرگ فرود آمده، آرزوی وی به که ایو سختي خاطر رنجاز شما به یكي

 زندگي، از پروردگار خویش در ادامه بسا کهچه افزاید و اگر بدکار باشد،خود مي یبر نیكوکار حیات ادامه

 إذا كانت لي، وتوفني  خيرا   ةالحيا ما كانت أحيني اللهمبگوید:  باید کند پس بخشودگي طلب

 مرگکه  گاهآن ر و مرا بمیرانبدا است، زنده خیر من به زندگي که گاهمرا تا آن بارخدایا! :لي خيرا   ةالوفا

 «.است خیر من به

جایز  هنگام این در مرگ طلب که است ها در دینظهور فتنه زمان استثنا وجود دارد و آن اما در اینجا یک

 پروردگارا!»... فرمودند: خدا رسول که است معاذ آمده روایت به شریف در حدیث کهباشد چنانمي

 «.باشم درنیفتاده فتنه آن به که کن قبض حالي در سویتخواستي، مرا بهرا مي ایفتنه قومي به چون

 دفنش در محل مصریان و درگذشت سالگي یا صدوهفت در صدوبیست یوسف که شویمیادآور مي

کنند  دفن نیل و در بلندای از مرمر نهاده صندوقي او را در رسیدند که نتیجه این ا بهکردند، اما نهایت اختلاف

 انتقال در فلسطین پدرانش مدفن پیكر او را به موسي را دربر گیرد، سپس نیل هر دو جناح وی تا برکت

 داد.

 زندشبا فر و چهارسال بیست مصر، مدت به از روایات؛ او بعد از آمدن برخي بگوییم: بنابه از یعقوب

 دفن در شام او را در کنار پدرش بود که کرده وصیت و درگذشت کرد، سپس در آنجا اقامت یوسف

 پدر در شام کردن بعد از دفن کردند، یوسف دفن بردند و در کنار پدرش آنجا او را به جنازه کنند. پس

 کرد. ز زندگيدیگر نی سال و سه بیست و بعد از آن مصر برگشت به
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 ئې  ئې  ئى  ئى     ئى  یی  ی  ی          ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج      بح  
از  قبل که در حالي !محمد ای «كنيممي تو وحي سويرا به آن كه است از اخبار غيب داستان اين»

 گاهنبودي، آن» یوسف درانیعني: نزد برا «آنان زدو تو ن» دانستياخبار را نمي از این ما، تو چیزی وحي

شدند  همداستان در چاه یوسف بر افگندن و با هم «كردند را جزم و عزمشان را هماهنگ كارشان كه

ها را غایله تاروپود و برایش یوسف در حق «كردندمي نيرنگ» حالت در این «آنان كهدرحالي»

در  ایشان نبودند و از آنجا که آنان رویداد نزد این وقوع هنگام به اخد رسول از آنجا که تنیدند. پسمي

داشتند  و معاشرت آمیزش قومي با چنان باشد، نیز نبودند و نه آگاه گذشته هایامت از احوال که قومي میان

فقط از  حضرت ندارد لذا آن الهي جز وحي دیگری منبع داستان، هیچ از این پیامبر بنابراین، آگاهي

 کافي منكران آوردن ایمان خود، برای برهان این شدند. پس آگاه داستان از این سبحان خدای وحي طریق

 .است

 

 بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ   
و  سعي نهایت راه و در این «باشي هر چند مشتاق بيشتر مردم» آیات همه این مشاهده با وصف لیكن «و»

 بدان ;کند رحم او خود بر وی که متعال؛ جز کسي خدای به «آورندنمي ايمان» کاربریبه خود را هم تلاش

 اند.مصمم خویش و بر کفر پدران داده خود را از دست باطني بینایي بیشتر مردم که جهت

 رسول پرسیدند پس را و برادرانش یوسف تانداس خدا و یهود از رسول روایتي: قریش بنا به

 این کهامید آن کردند، به تشریح آنان به تمام شیوایي را به و آن آگاه داستان از این وحي از طریق خدا

 خدا لدور از انتظار رسو گرفتند که را درپیش ایو شیوه نیاورده ایمان گردد اما آنها ایمانشان امر سبب

 را به حضرت آن خداوند متعال جهت گردانید، بدین محزون را سخت خدا امر رسول بود واین

 نمود. کرد و دلجویي دعوت صبر و شكیبایي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   
 از آنان برایشان، مزدی آن تلاوتو  قرآن یعني: تو در برابر تبلیغ« طلبينمي مزدي آن براي و تو از آنان»

کني، مزد و مي حكایت برایشان که داستانهایي یا در برابر آوردنشان در برابر ایمان . یا از آنانطلبينمي



9219 

تورات، از  شده تحریف آیات و در برابر ابلاغ کرده علما واحبار یهود چنین کهچنان طلبينمي ایمقرری

 «نيست عالميان» عموم «براي جز پندي» یعني: قرآن «آن»طلبند مي مزد و پاداش خویش شده اغوا مردم

 ندارد. اختصاص قریش فقط به پس

 

 

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 اهنمایيو ر دلالت خداوند یگانگي را به آنان که «است ها در آسمانها و زمينبسيار نشانه و چه»

 ستارگان آنها به بودن و آراسته ستون آنها بدون بودن استوار ;ها در آسمانهانشانه از جمله که ;کندمي

ها، بیابانها، دریاها، سبزیها ها در زمین؛ کوهنشانه و از جمله است ثوابت و از سیارات اعم درخشان

و  هاست، دلالتپدیده این همه او آفریننده کهو این سبحان خدای یگانگي بشر را به وجاندارانند که

یعني:  «از آنها كه گذرند در حاليمي»ها نشانه آن یعني: از برابر «بر آنها» بیشتر مردم کنند وليمي راهنمایي

 و براهین ها از دلایلنشانه این که آنچه به توجهاعتنا و بيو بي «گردانندبرمي روي»در آنها  از تأمل

ا در آنها بنگرند، اما قطع خویش چشم به کنند و اگر همرا انكار مي وی و یگانگي دربردارند، وجود آفریننده

 گردانند.از آنها روی آموختنو درس گرفتنو عبرت و استدلال از تفكر و اندیشه

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  
 آفریننده یگانگي مردم یعني: بیشتر« گيرندمي شريك كهآورند جز ايننمي دا ايمانخ به و بيشترشان»

 اهل کهگردانند چنانمي شریک در عبادت با وی و غیر او را را انكار نموده میراننده کنندهزنده دهندهروزی

 مقر و معترف آنهاست او آفریننده کهاین هو ب سبحان خدای سو بهاز یک آنان کردند زیرامي چنین جاهلیت

شرکا  آن و گمانشان ظنکردند تا بهمي و آنها را پرستش قرارداده او شرکایي دیگر برای از سوی بودند ولي

 گردانند. شاننزدیک خداوند به

گیرند، مي الوهیت به خدا بجزخود را  هایو خاخام کشیشان که و نصاری یهودیان که باید یادآور شویم

 هیچ که را بر آنچه مردگان که کساني مردگان؛ یعني به مانند آنانند معتقدان گروهند. همچنین نیز مانند آن

 قبور و از پرستشگران بسیاری کهپندارند چنانقادر نیست، توانا مي بر آن سبحان جز خدای دیگری نیروی
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را  حال، غیر وی در عین دارند ولي ایمان عزوجل خدای به از سویي . اینانبینیماعتقاد مي این ررا ب مزارات

 کنند ـ کهمي آنان را صرف و نیایش از عبادت گونه، بخشيپندارند و بدینمي و زیان اختیار نفع صاحب

 .است شرك عین این البته

از  !مردم ای هان» فرمودند: شریف در حدیث خدا رسول که است شده روایت اشعریاز ابوموسي

 پرهیز از شرك روش یارانشان به ، سپس«تر استپنهانموریانه  از خزیدن شرك بپرهیزید زیرا این شرك

 ونستغفرك مهشيئا نعل بك نشرك أن من إنا نعوذ بك اللهمبگویید:  ;کردندبیان گونهرا این خفي

 و از تو برای دانیممي که آوریم را با تو شریک چیزی کهاز این بریممي تو پناه بار خدایا! به لما لا نعلمه:

 «.خواهیممي دانیم، آمرزشنمي که آنچه

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
 را پوشش همگان گیر کههمه است غاشیه: عذابي« در رسد آنان ا بهفراگير خد عذاب كهآيا ايمنند از اين»

ها و از صاعقه عبارت دیگر: غاشیه قولي . بهاستقیامت شدن برپا قولي: مراد از غاشیه، همان دهد. به

؟ آن از آمدن «باشند خبربي كه در حالي» گیرانهیعني: غافل «فرارسد برآنان ناگهان يا قيامت» هاستکوبنده

 قراردارند، دیگر چرا ایمان قیامت رسیدن یا فرا عذاب آمدن فرود در میان آنان که است اگر کار چنینپس

 ورزند؟.اصرار مي خویش بر شرك آورند و باز همنمي

 

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  
 من هستم، راه برآن که روشي و راه و این خوانمفرامي آن سویبه که دعوتي این «من راه تاس بگو: اين»

 خدا دعوت سويبه با بصيرت»کند: تفسیر مي چنین را «راه» این . سپساست من سنت است؛ یعني

خود دارم،  پیام و درستي از صحت که و شناختي و برهان و با یقین آشكار یعني: با حجت «كنممي

 شده رهنمون من روش و راه اند و بهپیرو من که یعني: کساني «و پيروانم من» کنممي دعوت خداسویبه

 آشكار از سوی هر دو بر حجتي و پیروانم من است: این کنند. یا معنيمي دعوت راه این سویاند نیز به

و » کنممي و تقدیس تنزیه و همتایي شریک یعني: او را از هرگونه «است و خدا منزه» رداریمقرا خداوند

 «.نيستم» کنندمقرر مي او شرکا و همتایاني به کهاز کساني سبحان، یعني خدای به «مشركان از من
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ہ  ہ  ہ   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ 

 ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
« فرستاديممي وحي آنان به كه نفرستاديم» رسالت به «شهرها را از اهل از تو نيز جز مرداني و پيش»

 بشر، فرشته ما در میان و رسولان فرستیممي وحي تو به کهچنان فرستادیممي بشر وحي رسولان آن یعني: به

 پندارند.و بعید مي انكار کرده رسالت تو را به فرستادن آنها چگونه اند پسدهنبو

از زنان، از  نه برانگیخت را از مردان پیامبرانش خداوند متعال که است این سنت اهل نظر جمهور علمای

 صحرا و بیابان؛ زیرا مردم از اهل نه برانگیخت شهرها و از اهل و جنیان از فرشتگان نه برانگیخت آدمیان

 و خشن مزاج و بیابان، خشک دهات مردم که تر وداناترند، در حاليتر، بردبارتر، فاضلشهرها عاقل

 بنابراین، روایتي باشد. آدمي، مرد و مدني که است این اند: از شرایط رسولعلما گفته جهتباشند، از اینمي

 پایهبي ، روایتي«و مادر موسي اند: حوا،آسیه، مریمبوده از انبیا نیز چهار تن زنان ر میاند» گوید:مي که

 .است

در  یعني: آیا مشرکان «بنگرند؟ اند،بوده از آنان پيش را كه كساني اند تا فرجامسير نكرده آيا در زمين»

 عبرت درس و از آنان نگریسته گذشته هایامت ایهگاههلاکت اند تا بهسیر و سفر نكرده خدا زمین

 براي» یعني: بهشت «آخرت ا سرايو قطع»بردارند  خود دست و شرك از تكذیب بگیرند و در نهایت

 کنید؟!نمي و فهم «انديشيد؟آيا نمي»دنیا  از سرای «بهتر است متقيان

 

 

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ئا  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
 ولي برنینگیختیم پیامبری را به از تو جز مرداني یعني: قبل «ما نوميد شدند فرستادگان چون كهتا اين»

 را عذاب منكرشان ما اقوام و پنداشتند که ناامیدشده از پیروزی تأخیر افتاد تا سرانجام به ایشان پیروزی

اثر دیرکرد  بر است: پیامبران این قولي، معني به «اندشده داده وعده دروغ به پنداشتند كهو » کنیمنمي

 اند و گمانقرارگرفته وعده مورد خلف پیروزی در وعده قرارگرفتند که القاء دروني تأثیر این تحت پیروزی

است، از  ذال تخفیف یعني: )کذبوا( به تخفیف ابر قرائتبن که معني . اینشده گفته دروغ آنان به کردند که

 پیامبران است: امتها پنداشتند که این دیگر معني قولي . بهشده روایت و کسائي عباس، عاصم، حمزهابن
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 قرائت ر کهدیگ بنابر قرائت اند. یا معنيقرار گرفته وعده اند، مورد خلفداده وعده از پیروزی کهدر آنچه

 از ایمان است: پیامبران شده، چنینعنها نقل للهارضي از عائشه قرائت و این است« کذبوا» تشدید:

اند. گو شناختهرا دروغ نیز آنان هایشانامت مؤمنان و پنداشتند که شده مأیوس خویش قوم گانپیشه تكذیب

تفسیر و  نیكوترین عنها للهارضي تفسیر عائشه کند که: اینمي لنق در تفسیر خویش سمرقندی ابواللیث

 بود که یعني: بعد از آن «در رسيد آنان ما به نصرت بود كه گاهآن». است الهي انبیای مقام تر بهشایسته

 ستيم، نجاتخوامي را كه كساني پس»در رسید  پیامبرانبه طور ناگهاني به سبحان خدای نصرت

از  ما و عذاب»شدند  هلاك کنندگانبودند و تكذیب همراهشان و مؤمنان پیامبران آنان، که «يافتند

 «.ندارد برگشت»آید فرود مي برآنان که در هنگامي «مجرمان گروه

 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ    ئا  ئە

   ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى 
 امتهایشان، یا در سرگذشت و و اقوام پیامبران یعني: در سرگذشت «آنان در سرگذشت راستي به»

و  از جهل که است ایعبرت: بینایي «است عبرتي خرد صاحبان براي» و پدرش و برادران یوسف

 و خرد، پند و عبرت اندیشه وسیله به اند کهسالمي خردهای اولوالالباب: صاحبان رها و مبرا باشد. حیرت

 دل بینند و با دیدهيمبصیرت  چشم است، به نهفته در آن دینشان مصالح را که ا آنچهگیرند و نهایتمي

 بر این مشتمل که یعني: قرآني «باشد شده ساخته دروغ به كه نيست سخني»دانند نگرند و ميمي

از  «بوده از آن پيش كه آنچه تصديق بلكه» نیست بربافته و دروغ نهاست، سخنيسرگذشتها و داستا

 هایو برنامه از قوانین «و روشنگر هر چيز است است»و زبور  و انجیل تورات شده، مانند نازل کتابهای

را  هدایتش اراده خداوندکس هر در دنیا که «است و هدايتي»نیاز دارند  و تفصیل شرح به که ایکلي

یعني:  «آورندمي ايمان كه مردمي براي» در آخرت است «رحمتي و»یابد مي راه آن وسیله باشد، به داشته

شریعتها و قضا و  ، فرشتگان، کتابها، پیامبران،خدا به از ایمان قرآن که آنچه کنند و بهمي را تصدیق قرآن

شود و نمي هدایت آن برد و بهنمي نفع باشد، از آن هر که باور دارند، اما جز آنان است ضمنمت قدر وی

 .آنند، نیست سزاوار ایشان که آنچه بنابراین، مستحق

چند مورد  به جمله آن از كه شود، بسيار استمي برگرفته يوسف از داستان كه عبرتها و اندرزهايي

 پردازيم: مي طور خلاصهبه آن
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 با غمها و حوادث یوسف داستان که گونه انجامد، همانمي و راحت نعمت به و محنت، گاهي ـ نقمت1

 انجامید. پادشاهي تخت به آغاز شد، اما سرانجام سخت

همدیگر  کردن نابود را به آنان پدید آید که هایيها و عقدهکینه چنان برادران در میان است ممكن ـ گاهي1

 بكشاند.

از  هایيمتعالي، روزنه اخلاق و از تربیت وی و برخورداری نبوت در خاندان و رشد یوسف ـ پیدایش1

 او گشود. سویبه و محنتها حوادث را در تنگناهای نور و نصرت

 .است از مرد و زن اعم ;بشر برای و استقامت، منشأ هر خیری داریـ عفت، امانت1

 گردانید. حرام را آن جهت، اسلام است، بدین فتنه بیگانه، برانگیزنده مرد با زن ـ خلوت 7

 با هجوم رویاروی برای محكم در عقیده، سپری و صلابت و سرسختي حق و مبادی اصول به ـ ایمان 6

 .یافت نجات از مهالک سپر، این ناهدر پ یوسف کههاست؛ چنانمكاید و توطئه

 .است مؤمن گاهو تكیه سختي، پشتوانه در هنگام خدا آستان به زدن ـ چنگ 5

را  زندان، یوسف کهچنان داردباز نمي دعوت در قبال هایشرا از مسؤولیت و مصیبت، مؤمن ـ محنت 8

 .باز نداشت خدا در راه از دعوت

 .است و خسران خواری د، سببـ حس 9

 .است ـ صبر، کلید گشایش 12
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 ﴾رعد سوره﴿

 .است ( آیه11) و دارای است دنيم

 

، است رفته سخن باران وفرود آوردن و صاعقه از رعد و برق در آن کهآن سبب را به سوره : اینتسميه وجه

 نامیدند.« رعد»

 شباهت مكي هایمقاصد سوره به گوید کهمي سخن مدني هایاز مقاصد سوره بخش از آن« رعد» سوره

 .مشرکان ، معاد و رد شبهاترسالت توحید، از: اثبات است عبارت دارد؛ و آن

 .است مكي سوره از این ، آیاتيروایتي بنا به

 

 ٱٻ  ٻٻٻپ  پپپڀڀ  ڀ   ڀٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
« بقره» ها در آغاز سورهسوره اوایل مقطعه حروف درباره و سخن «، راء، ميم، لامفال»شود: مي خوانده

 تو نازل سوي به پروردگارت از جانب و آنچه است كتاب آيات» سوره این : آیاتیعني «اين» گذشت

بيشتر  ولي» است حق که است وصف این به موصوف قرآن ، یعنياست قرآن مراد کل «است ، حقشده

 را بر تو نازل آن خداوند که حقي این به «آورندنمي ايمان» آیات این و روشني باوجود وضوح «مردم

 کنند.نمي و اندیشه تأمل درستي به برند و در قرآنمي سربه در ستیز و عناد و نفاق رو که ، از آنکرده

 

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
: . یعنيعمد: ستونهاست «برافراشت آنها را ببينيد، كه ستونهايي آسمانها را بدون كه است خداوند ذاتي»

 ـ مانند نیروی ستونهایي : آسمانها دارایکه است این ؛ معنيقولي به بر پایند. ستون اتكا به آسمانها بدون

 وااست این کیفیت و او خود به« يافت ستقرارا بر عرش سپس»بینید شما آنها را نمي ـ هستند ولي جاذبه

 امام که. و چنانداریم ـ ایمان وتعطیل ، تأویلتشبیه ، بدونکیفیت بیان ـ بدون آن و ما به داناتر است

 واجب آن به باشد و ایماننمي عقل در حیطه آن کیفیت اما درك ،نیست استوا مجهول: »است گفته الکم

 بندگان ومصالح خلق منافع تأمین برای «گردانيد را رام و خورشيد و ماه»«. است بدعت آن از کردنو سؤال
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 از خورشید و ماه : هر یکیعني «كنندسيرمي معين مدتي براي امهر كد»شود  آنها برآورده وسیله باید به که

: مراد از قولي کنند. به، سیر مياست قیامت دنیا و برپایي فنای وقت که معین خود تا میعادی در مدار فلكي

 را در مدتآن و ماه سال یک را در مدت منازل خورشید این که است خورشید و ماه منازل (مسمي جلأ)

 بخواهد اداره که گونه را آن آفرینش : اویعني «كندرا تدبير مي خداوند كار آفرينش»کند مي طي ماه یک

 و ربوبیت قدرت بر کمال دال را که هایي: نشانهیعني «كندمي بيان روشني خود را به و آيات»کند مي

 قابل ستون یا بدون ستون آسمانها بدون ؛ از بر افراشتنگذشت آنچه کند کهمي بیان روشني اند، بهوی

 . یا معنيهاستنشانه این ، ازجملهمعین آنها تا میعادی سیر واداشتن و به خورشید و ماه کردن ، رامرؤیت

و  «كنيد حاصل يقين پروردگارتان لقاي شما به باشد كه» کندمي خود را بیان کرده نازل : کتاباست این

 سامان اشیا و این بر آفریدن که ندهید و بدانید؛ ذاتي خود راه به شكي ، هیچملاقات این و راستي در صدق

و جزا  حساب برای محضر خویش در آوردنتان هم شما و گرد خلقت آنها توانا باشد، بر اعاده و اداره دادن

 .ز تواناستنی

 

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ

 ڱ  ڱ  ڱ  
و  آن بالای و حرکت گردش امكان و حیوان تا انسان و عرض در طول «را گسترانيد زمين كهآن و اوست»

 را بیابند. آن از منافع گیریبهره

 طولاني ابعاد آن که جهت بدان ،نیست آن با کرویت ـ منافي نفسه ـ في زمین بودن دهگستر که باید دانست

 ـ برای است کروی که ـ با آن زمین که است ابعاد آن دوری و مسافت طول همین دلیلو به است و گسترده

و  شامخ های: کوهرواسي «ها و نهرها نهاد، كوهدرآن» کهآن اوست «و» .1شودظاهر مي خود گسترده ساکنان

 .استوار است

 ها نبود، قشر زمیناگر کوه که پر هستند حقیقت این از بیان شناسيزمین جغرافیا و علم کتابهای ؛است گفتني

 .گرفتها قرار ميها وزلزلهشكافها، لرزه در معرض هولناکي شكل به

                                                 
 جديد از اعجاز علمي هايجلوه» كتاب كنيد به از نظر قرآن، نگاه زمين كرويت با تفسير علمي آشنايي براي 1

 ، از مترجم.111 ص« كريم قرآن
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 نر و یكي یكي« داد قرار دوگانه زوجي در آن ايميوه و از هرگونه»را گسترانید  زمین تعالي حق !آری

ها در میوه نر و ماده ا در مورد وجود دو جنسجدید که است بر حقیقتي اعجازگرانه تصریحي . اینماده

 .1است کریم معجز قرآن علمي از آیات و خود یكي شده و شناخته کشف

بر  قیرگون لباسي همچون را و شب پوشانیده شب ظلمت : روز را بهیعني «پوشاندمي شب روز را به»

 ا در اينقطع»و روشنگر بود  سپید و روشن کهآن گرداند، بعد ازو تار مي را تیره نشاند و آنروز مي چهره

و  تبارك خدای وحدانیتبر وجود و  دال« د داردوجو هاييكنند، نشانهتفكر مي كه مردمي امور براي

 حكیمي ایآفریننده وجود ، خود دلیلگونمتعدد و گونه و منظورهای اهداف آنها با این آفرینش زیرا تعالي

 این کنند از دیدنتفكر نمي که کساني ولي است داده سامان و استحكام نظم کاروبار آنها را بدین که است

 ها کورند.نشانه

 

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
آنها  خاك که هم به چسبیده و : نزدیکیعني «كنار هم» است : کرتهایيیعني «است هاييقطعه و در زمين»

 ، انواعتجانس با وجود این و یكدست متجانس کرتهای ها وقطعه این ولي است آنها یكي و آب است یكي

 از يك خرما، چه از انگور و كشتزارها و درختان و باغهايي»رویانند ها را ميمیوه از گونيو گونه مختلف

 ناهمانند از درختان و اصنافي همانند و انواع و اصنافي انواع : در زمینیعني« ريشه از غير يك و چه ريشه

« دارد تنه دو سر و یک که است خرمایي درخت ،صنوان»گوید: مي عباس انگور و خرما وجود دارد. ابن

 ديگر برتري بر برخي از آنها را در ميوه برخي» با وجود این« گردند، ومي سيراب آب با يك همه كه»

و  خوبي در منتهای یكي ، ایناست دیگر ترش برخي و طعم از آنها شیرین برخي طعم پس «دهيممي

دیگر  سپید و آن یكي ، آناست سرخ یكيقرار دارد، این تر از آنپایین دیگر در مرتبه و آن مزگيخوش

 عمیقا تأمل حقایق در این کسهر  پس اند!شده سیراب آب و از یک روییده زمین از یک همه کهزرد... با آن

چیز  و آگاه پروردگار حكیم صنع ثمرهاینها جز  رسد کهمي و یقین قطعیت این تردید بهوتفكر نماید، بي

 که باشد و آبي و چسبیده متصل هم به زمین کرتهای و بوده کشتزار یكي که زیرا هنگامي نیست دیگری

 و درخت هایگونه اختلاف برای و سببي عامل هیچ باشد، از نظر عقل شود نیزیكيمي ریآبیا با آن زمین
                                                 

 سابق. ; مرجع اهنگ 1
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امر  در اين گمانبي»ماند نمي ـ باقي و مثال مثلبي صانع عجیب صنع و این بزرگ قدرت ـ جز این میوه

 هایجلوه این درك موجب را که و اندیشه تفكر و کار «كنندمي تعقل كه مردمي براي است روشني دلايل

 هایگذارند لذا در عرصهنمي و مهمل نكرده ، تركپروردگار تواناست و صنع از قدرت پر درخشش

 گیرند.بر مي آفرینيایمان و از آنها درسهای نموده باید تأمل که ، آنچنانآموز موجوداتعبرت

را بر  زمیني از ادله دلیل شش و آسماني از ادله دلیل ، سهفوق آیه در سه عزوجل یخدا که کنیممي ملاحظه

 عبارتند از:  آسماني دلایل که گردآورده خویش و وجود و یگانگي و عظمت قدرت

 .رؤیت قابل ستون آسمانها بدون ـ برافراشتن 1

 .ـ تسلط بر عرش 1

 .ید و ماهخورش نمودن ـ و رام 1

 عبارتند از:  زمیني اما دلایل

 .آن کرویت ـ در عین بیننده شخص به نسبت زمین ـ گسترانیدن 1

 استوار. هایکوه وسیله به زمین به بخشیدن و تعادل ساختن ـ آرام 1

 ها.چشمه نهرها و شكافتن انداختن جریان ـ به 1

 ها.وهدر می زوجیت دادن ـ قرار 1

 .شب وسیلهروز به ـ پوشانیدن 7

 .آب و خاك ، با وجود اتحاد و یگانگيو کمیت در کیفیت زمین تولیدات ـ تفاوت 6

 پردازد: مي کفار گیریهایو موضع از مواقف موقف سه بیان به خداوند متعال سپس

: سوم گیریو موضع عذاب خواستن شتاب : بهدوم گیری، موضع: انكار روز آخرتاول گیریموضع

، قبل در آیات کند کهمي مطرح را در حالي هایشان گیریموضع این متعال . خدایاست معجزات درخواست

 هایپدیده آن همه بر آفرینش که زیرا پروردگاری آنها پرداخت رد ضمني خود، به آفرینندگي اصل با تبیین

 ناتوان هم دنیوی عذاب از فرستادن و نیز توانا بوده انسان آفرینش بر اعاده شکتوانا باشد، بي فشگر

 جدید دیگری هاینشانه باز از وی که است بیشتر از آن هایشو نشانه ، معجزاتحال ، در عیننیست

 شود. خواسته

 کفار:  مواضع ناز ای گیریموضع نخستین به بنگریم اینک
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ئەئە  ئوئوئۇ   ېى  ىئا  ئا ې ې ې ۉ ۉ ۋ  ۅ  ۅ ۈ  ۇٴ  ۋ

 ئۇئۆئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئى  ئى   
 در تكذیب که« تر استعجيب آنان سخن اين پس» آنان از تكذیب محمد  ای «كني و اگر تعجب»

: آیا از بستر یعني «بود؟ خواهيم جديدي آفرينش در راستي ، بهشديم خاك آيا وقتي»معاد گفتند: 

؟ آییممعاد باز مي گاهحشر و نشر در عرصه میدان و به شویممي آراسته وجود خلعت به دوباره مانخاکي

 توانا بر ایجاد خلق پروردگار کهرا بعید پنداشتند در حالي و آن را انكار کرده خویش حیات اعاده ،گونهبدین

 به اند كه كساني همان اينان»باشد توانا مي نیز مجددشان بر اعاده اولي طریق ، بهسابقي مونهن گونه هیچبي

 و حشرند، در حقیقت بر بعث تعالي حق منكر قدرت که گروهي : اینیعني« اندكفر ورزيده پروردگارشان

 و در»اند رسیده نهایي پله ، بهمنحط آن درکات و در پیمودن ورزیده کفر لجاجت در اند کهکساني

 ، بهگرداند و بنابراینبازمي ایمان را از راه و زنجیرها آنان غل این پس« و زنجيرهاست غل گردنهايشان

 بودن گریبانگیر همچون که بدشان از اعمال استو بندها عبارت : غلقولي شوند. بهقادر نمي آوردن ایمان

 و است زنجیرها و طوقها در گردنهایشان در قیامت»گوید: مي شود. ابوحیانمي ، گریبانگیرشانبرگردن طوق

 «.درآنند ، جاودانهآتش و ايشانند اهل»« کشانندمي دوزخ سویزنجیرها به را با آن آنان

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  
: سیئه «طلبندمي تو سيئه از شتاب، بهاز حسنه و پيش»شود: مي بیان کفار چنین دوم گیریموضع گاهآن

 از سلامت را قبل کفر، عذاب از شدت : آنانیعني .است و سلامتي و راحت : عافیت، و حسنهمهلک عذاب

، کنندگاناز تكذیب : برامثالشانیعني «است عقوبتها گذشته آنان از پيش كهآن حال»طلبند مي و عافیت

نظیر  فرود آمدن و از نگرفته عبرت درس پیشینیانشان ننگین چرا از سرگذشتهای پس است گذشته عذابها

 بر مردم گارتپرورد راستيو به»دارند نمي ، خود را بر کنار نگهاست گذشته پیشین بر امتهای که آنچه

با  پس «بودنشان با وجود ستمكار» است بزرگ و بخشایشي گذشت : صاحبیعني «بخشايشگر است

 عذاب آمدن فرود راز عدم است کند و ایننمي عذابشان شتاب ، بهگناه در ارتكاب استمرارشان وصف

 .برآنان عاجل
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 آیه این گوید: چون؛ ميمسیبسعیدبن«. است خدا در کتاب آیه امیدوارترین این»گوید: مي عباسابن

 به کسبود، هیچنمي خداوند اگر عفو و گذشت»فرمودند:  شریف در حدیث خدا  شد، رسول نازل

 تكیهبر عفو و کرمش هر کس گمانبود، بينمي وی و عذاب کرد و اگر بیمنمي زندگي و خوشي گوارایي

 پس «كيفر است سخت پروردگارتگمانو بي»ورزید. ابا نمي محظوری هیچ : از ارتكاب، یعني«کردمي

 کند، بدینمي اقتضا کند  ـ عذاب وی مشیت آنچه ـ بر وفق سخت عذابي کافر را به کنندهتكذیب سرکشان

 کند.مي کارها رسیدگي حساب به رانجامگذارد و سنمي و متروك دهد اما مهملمي مهلت ، اوجهت

 

 ٹ  ٹ  ڤ         ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
پيامبر  گويند: چرا بر اينمي و كافران»از:  است کفار عبارت جویانهستیزه از مواضع سوم اما موضع

با  غیر از آنچه دیگری : چرا بر او معجزهیعني« ؟است نشده نازل پروردگارش آشكار از سوي اينشانه

 شد، مانند دیگر نازل بر پیامبران که ایحسي معجزات ، همچوننگردیده نازل ،معجز آورده خود از آیات

قمر، انقیاد  مانند انشقاق ایحسي هایآنها نشانه که است ؟ عجبآن و امثال و شتر صالح موسي عصای

را  از معجزات آن و امثال پیامبر  انگشتان از بین آب شمشیر، جوشیدن عصا به شدن، تبدیلدرخت

 نشانه آنها نبودن مشكل که بدان کردند. پس درخواست جدیدی هاینشانه عناد باز هم دیدند، اما از روی

و کار  دهيمي وهشدار بیم دوزخ را از آتش آنان که «ايتو فقط هشدار دهنده پيامبر! اي» نیست ومعجزه

 را که دهيانذار و بیم مسؤولیت الهي فرمان طبق رسول خدا  !ندارد. آری ارتباطي تو هیچ به معجزات

 هرقومي و براي»دادند  انجام وجه ترینبلیغ و به سر رساندهبه شكلنیكوترین بود، به شانبر عهده

و  ، دعوتاستدر آن و رشدشان هدایت که آنچه سویرا به آنان که است : پیامبرییعني «استراهنمايي

 کند.مي راهنمایي

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
، از زیبا ؛ از نر یا مادهمضغه یا، ، یا علقهاز نطفه «گيردبار مي در شكم هر زني را كه داند آنچهخداوند مي»

 را كه آنچه»داند نیز مي «و»قرار دارد  و وضعي حال در چه جنین آن کهو این ، از سعید یا شقيیا زشت

 و کم در آن حمل فزون به با رشد رو رحم حجم مراد افزایش «افزايندمي را كه كاهند و آنچهرحمها مي

زیرا  است تعداد بچه با افزوني رحم حجم . یا مراد، افزونياست از آن طفل آمدن با بیرون رحم حجم شدن
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 . همچناناست با سقط جنین آن ، کاستيرحم شود. یا مراد از کاستيقلو مي دوقلو یا چند حامل رحم گاهي

 از این در هر یک باشد. پس داشته نیز بستگي نزایما مدت ، بهرحم حجمیا کاستي افزوني که است محتمل

، مقادیر و موازین را با آن خداوند که «دارد معين اينزد او اندازه و هر چيزي» است ایمعجزه امور،

 را به آن ایشده محاسبه نظام بر وفق و و مقدر نموده مرتب در نزد خویش و معلومي ثابت هاینسبت

و  جنین نوع هم ، یكيو حساب و نظم هدفدار با برنامه هایپدیده این از جمله که است درآورده کتحر

 .است آنان و حیض حمل و مدت زنان هایرحم حجم

 دهرا در نوردی تجربي معارف و علوم تمام گستره که است کریم قرآن معجز علمي دیگر از آیات یكي این

 آورند، در راستای میدان به کنند و هر چه کاوش هستي هایدر عرصه دانشمندان هر اندازه که طوری به

 .است آیه این شهودی هایجلوه کشف

 

 ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  
هر آشكار  دانای و حس از میدان هر امر پنهان دانای متعال : خداییعني «است و شهادت غيب داناي»

 : حقیعني «است بلند مرتبه بزرگ» است موجودی و هر هر معدوم . یا دانایاست و حاضری محسوس

 .و برتر است ، از هر چیز بزرگخویش قاهرانه سلطه و و عظمت با قدرت تعالي

 

 ک  گ گ  گ گڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ   ں ں  
 حق پس «گرداند فاش را آن كهبدارد و كسي را پنهان از شما سخن كسي» وی در علم «است يكسان»

او از خیر و شر آشكار  که آنچه به وی علم که گونه داند همانکند، مي پنهان انسان را که هر چه تعالي

 در که موجوداتي به تعالي ق: حیعني «است پنهان در شب كهكسي»داند مي «و» دارد گرداند، نیز احاطهمي

در روز  كه كسي» دارد به نیز احاطه «و»دارد  و احاطه دید چشمها دورند، علم و از عرصه پنهان شب پرده

دانا  خدای علم در پیشگاه ها، همهتاریكي در پرده آشكار، یا پنهان ، موجوداتبنابراین «كند آشكارا حركت

 رند.و براب یكسان

. است شده متجلي و کافي رسا، شافي نهایت با بیاني الهي علم ، کمالآیه سه در این که کنیممي ملاحظه

 ههم ، بهمقادیر و حدود اشیا داناست ، بهداناست هستي و مفردات جزئیات همه به تعالي حق !آری
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ها پنهان میان فرقي گونه هیچ اشیا ـ بي بر همه وی ، علمناستآشكار دا اشیای همه و به نهان موجودات

 گریها.ها و جلوهدرخشش بر ناظر است کهها چنانتاریكي بر دل ؛ او ناظر استوآشكارها ـ محیط است

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
 سرش پشت رو و از خدا از پيش فرمان او را به كه ديگر آيندهيك از پي استاو فرشتگاني براي»

 که آنچه او را مطابق اند کهگماشته فرشتگاني ،حالات از انسانها در همه : بر هر یکیعني «كنندمي نگهباني

 کنند. به سرپیچي قادر باشند تا از امر الهي کهاین کنند، نهمي نگهباني است داده فرمان ایشان به خداوند

 از امر وی خدا امر دیگر: او را به قولي کنند. بهمي نگهباني جنیان انسانها را از آسیب فرشتگان :قولي

( حفظه )ملائكه نگهبان فرشتگان دارند. اینانبرمي دست قضا و قدر آمد، از وی چون کنند وليمي نگهباني

 خود دارند. در نگهباني و جوانب جهات را از همه آیند و اومي دیگر بعضي از پي بعضي اند که

 که است و امیران در مورد شاهان ایکنایه آیه این فرمود:  که است شده روایت عباس از ابن

در  فرماید: آیا از آنانمي گمارند، خداوندمي خود نگهباني سر برای رو و پشت را از پیش انيپاسدار

 توان نیرویي ، هیچکنم را اراده ایبدی کسي به من چون که از آن غافل کنند؟مي نگهباني برابر امر من

 «.توانند کردنمي را از او دفع چیزی هرگز ندارد و نگهبانان را از وی بدی آن برگرداندن

دو  که است داده اختصاص را در روز و چهار فرشته را در شب چهار فرشته انهر انس به منان خدای !بلي

 نگهبان آیند. فرشتگانروز مي فرشتگان از پي شب اند و فرشتگاننویسنده و دو تن نگهبان از آنان تن

 این که الهي و امر و رعایت اذن به و حوادث و روز از مضرات در شب انسان ند، مانند نگهبانيدار وظایفي

دیگر، مأمور حفظ و  سر. دو فرشته از پشت کند و دیگریمي از جلو او را نگهباني اند، یكيدو تن فرشتگان

 جانب به و دیگری است گمارده وی راست نبجا از آنها به یكي خیر و شر انسانند که اعمال نگهباني

، چپ دست او و فرشته نیک اعمال راست دست نویسند، فرشتهرامي وی ، اعمالدو فرشته و این چپش

روز و چهار  در ، چهار فرشتههر انسان برای و موکل گمارده فرشتگان مجموع نویسد. پسبد او رامي اعمال

 شریف در حدیث که باشند. چنانمي نویسنده محافظ و دو تن ، دو تندر هر نوبت اند که در شب فرشته

و  در نماز صبح آیند و هر دو گروهمي درپيدر روز پي وفرشتگاني در شب بر شما فرشتگاني: »است آمده

هرگز از  هستند که همانا با شما کساني»: است آمده دیگری شریف در حدیث«. شوند...مي نماز عصر یكجا
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حیا کنید و  از آنان . پسجماع و در هنگام حاجت قضای به رفتن شوند  مگر در هنگامشما جدا نمي

 «.بدارید شانگرامي

 در دلهايشان آنچه آنان تا وقتي» و عافیت از نعمت «دهدرا تغيير نمي قومي خداوند حال در حقيقت»

 ، سلباست داشته ارزاني بر قومي که را پروردگار نعمتي پس «تغيير دهند» خدا از طاعت «دارند

 ، تغییر ندهد لذا حفظ و نگهداریاست نیک از خیر و اعمال در ضمیرش را که ، آنچهقوم کند تا آننمي

کند مي را دگرگون شر، آن سوی نفسها به شدن دگرگون در هنگام عزوجل خدای که است نعمتي فرشتگان

 برگشتي هيچ پس»را  عذابي و و نابودی : آسیبیعني «را بخواهد ايبدي قومي خداوند براي و چون»

 ایبدی قومي برای خداوند : چوناست این معني قولي ندارد. به برگرداني : هیچیعني «نيست آن براي

 که «نيست كار سازي بجز او هيچ آنان و براي»کند تا بلا را برگزینند مي را کور ند، دلهایشانک اراده

از  ، تحولبنابراین کند. دفع را از آنان الهي برند، عذاب پناه سویش به آورد و چون سامان را به کاروبارشان

 سوی به ، از آسایشمصیبت سوی به از نعمت ؛ تحول، در نهایتوی معصیت سویبه عزوجل خدای طاعت

 دارد. خود نگاه در پناه مهلک ورطه ما را از این عزوجل خدای ـ که است ذلت سوی به و از عزت رنج

 

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 مسافر است برای ترس بترسید و امید بندید. تا «نماياندشما مي و اميد به بيم را براي برق كهآن و اوست»

 گردد اما امید برایمي متأذی شود زیرا او از بارانمي باران آمدن فرود نگران ، دلرعدوبرق با مشاهده که

 که «گرانبار را ابرهاي» که آن اوست «و»شود امیدوار مي باران نزول راببیند، به برق چون که است مقیم

 «.كندپديدار مي»، گرانبارند در آنهاست که آبي سبببه

 

ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   

 ئى  ئي  بج   
آورد زیرا  نطق رعد را به خداوند متعال وجود ندارد که از آن مانعي «گويدمي حمد او تسبيح رعد به»

 قدرت به وی رعد، گواهي : تسبیحقولي . بهاست خداوند و قدرت عظمترعد، شاهد  مهیب صدای

 ها راو صاعقه»گویند مي تسبیحش «او نيز از بيم و فرشتگان»کند  نطق کهآنبي ،است خداوند
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نابود او را  گونهبدین و «دهدقرار مي مورد اصابت» از خلقش «را بخواهد فرستد و با آنها هر كهمي

. مكر : مكر استمحال «است كنند و او شديدالمحالمي خدا مجادله درباره آنان كه حالي در»کند مي

 باشد. آن مستحق که است کسي هر به و بدی ناخوشي : رساندنخداوند

 به فرستاده عرب راعنهف از کسي سویرا به مردی خدا  گوید: رسولمي آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

تو را  خدا  : رسولاو گفت و به مرد رفت آن «.فراخوان من سویبرو و او را به»فرمودند:  فرستاده آن

؟ آیا او از چیست و خدا خدا کیست : مگر رسولگفت وی متكبردر پاسخ فرعون خوانند. آنفرامي

 به من ا !: یارسولگفت ایشان و به بازگشت خدا  مرد نزد رسول ؟ آن، یا از سرب،یا از نقرهطلاست

 و چنان چنین و او در پاسخم گوید، رفتم را اجابت دعوتي ینچن که است تر از آناو سرکش که شما گفتم

 پاسخي چنین ویبار نیز از  و این فرستادند، او رفت سویش او رابه بار دوم برای خدا  . رسولگفت

 عزوجل خدای وگو بود، ناگهانگفت در حال با وی  خدا رسول فرستاده که اثنایي در شنید. بار سوم

 سرش جهید و بر فرق ایصاعقه واز آن گرفت فرستاد، آن ابر غریدن منش مرد فرعون را بر سر آن ابری

 این نزول سبب فرمود. در بیان را نازل کریمه آیه این عزوجل خدای بود که کرد. همان فرود آمد و نابودش

 .است نیز آمده دیگری ، روایاتآیه

دیدند، را مي صاعقه شنیدند وبرقرعد را مي صدای چون خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 ما را با غضب : بار خدایا!ذلك وعافنا قبل ولا تهلكنا بعذابك لا تقتلنا بغضبك اللهم»: گفتندمي

 عباساز ابن طبراني همچنان«. بخش عافیتاز اینها ما را و قبل  نكن خود هلاك ، با عذابخود نكش

یاد  را رعد را شنیدید، خدا صدای چون»فرمودند:  شریف در حدیث خدا  رسول کند کهمي روایت

 سنت رعد و برق رؤیت هنگام در دو آیه این لذا خواندن«. کندنمي اصابت کر خداکنید زیرا رعد بر ذا

رعد را  صدای خدا  رسول چون که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث . همچنیناست

وهو  خيفته نم ئكةوالملا الرعد بحمده يسبح من سبحان»خواندند: را مي آیه شنیدند، اینمي

و او بر  گویندمي تسبیح وی نیز از بیم و فرشتگان حمد وی رعد به که پاکا خدایي : قدير ءشي كل على

بر  وی کرد، دیت بر او اصابت صاعقه دعا را خواند و باز این اگر کسي»فرمودند:  سپس«. چیز تواناست همه

در  پدیده این گیرد پسمي انتقام با آن عزوجل خدای که است ينقمت صاعقه و از آنجا که«. است من

 شود، نزدیک قیامت که هنگامي: »است آمده شریف در حدیث کهشود. چنانمي بسیار واقع آخرالزمان

 «.شود...ها بسیار ميصاعقه
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ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ 

 ڤ  ڦ  
: یعني«. است  للهالا ا لا اله یعني حق ، کلمهحق دعوت»گوید: مي عباسابن «اوست براي حق دعوت»

گردانند.  او خالص را برای خویش بخوانند و دین یگانگي او را به که وی خلق بر عهده است خدا برای

 است عبارت و آن است سبحان خدای از آن حق دعای یعني»گوید: مي« حقدعوت»ر تفسیر د شوکاني امام

 یاری دیگر به کسي سبحان جز خدای حال زیرا در این و بیم ترس در هنگام الهي بارگاه به انسان دعای از

 درمانده انسان گفتن اجابت قادر به تعالي حق ، فقطمادی اسباب انقطاع در هنگام شود چرا کهنمي خوانده

جز خدا  كه و كساني»«. است خوانده حق او را به گمانبخواند، بي حال او را در این که کسي . پساست

 حانسب خدای آنها را بجز مشرکان که : خدایانيیعني «دهندنمي آنان به جوابي وجه هيچخوانند، بهرا مي

باشد ـ  که ـ هر چه هایشانخواسته از ایخواسته هیچ به پاسخي کنند، هیچمي خوانند و پرستشمي

 كه برسد درحالي دهانش به بگشايد تا آب آب سويبه را دو دستش كه مگر مانند كسي»دهند نمي

 پاسخي هیچ در دعاهایشان خویش تشگرانپرس به : خدایانیعني «نيست او رسنده به» آب «هرگز آن

خواهد و مي نموده دراز آن سویرا از دور به دو دوستش که کسي برای آب دادن دهند مگر مانند پاسخنمي

 این به پاسخي هیچ آب که است طبیعي او برساند، کند و خود را به حرکت دوردست از همان تا آب

را  وی خواسته که کند و قادر نیستنمي خود احساس را به شخص نیاز آن زیرا آب دهدنمي شخص

در  را بدون دستش اند کهشده تشبیه کسي خوانند، بهرا مي و مردگان بتان که کساني :قولي گوید. به اجابت

جز در  كافران و دعاي» طلبدمي آب و از آن دراز نموده آب چاه سوی، بهو دلوی ریسمان کار بودن

 به از وجوه وجهي هیچ دعا به زیرا این است و نابود هدر و باطل کافران : دعاییعني «نيست فايدگيبي

 بخشد.نمي سودی حالشان

 

 ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
تعبد و  سجده به «كندمي ـ سجده و ناخواهان ـ خواهان خدا براي است در آسمانها و زمين و هر كه»

و فقر و  و مرگشان ، زندگيو بیماریشان صحت به امر وی پروردگار، چون انقیاد در برابر امر و حكم

 رویو از  ناخواسته و چه و مؤمنان فرشتگان باشد؛ مانند سجده و رغبت رضا به سجده این ، چهتوانگریشان
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مسلط  هایسنتآنها به اجباری بودن ها و تنگناها، یا تسلیمدر سختي و منافقان کافران مانند سجده ؛کراهیت

 خدای حكم ، بهشمشیر مجاهدان ترس و از و ضرورت سختي در حالات طور ناخواستهزیرا کفار به الهي

 فرمان آنان به که گونهرا آن تعالي خود منقاد اویند و حق خواهدل به مؤمنان کهنهند چنانمي گردن عزوجل

 که است انسان : سایهمراد از آن «كنندمي سجده و شام صبح وقت به هايشانو سايه»کنند مي دهد، عبادت

 انسان چون که ایگونه به، شده داده قرار سجده در هیأت خدا فرمان به سایه کند و اینمي او را دنبال

 سایه بودن زیرا نمایان ساخت را مخصوص و شام افتد. صبحمي بر زمین سجده حال به وی ایستد، سایهمي

 : جمعآصال کهچنان روز است از اول ، عبارت«غداه» . غدو: جمعاست بیشتر مشخص ،دو وقت در این

 .است غروب بعد از عصر تا هنگام از وقت ، عبارت«اصیل»

 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
« ؟كيست آسمانها و زمين بگو: پروردگار» کند: داد تا از کفار سؤال فرمان پیامبرش به سبحان خدای سپس

کرد زیرا  حكایت و باور خود آنان پروردگار از پاسخ گویي پس «بگو: خدا» خود فرمود: درنگبي گاهآن

 آيا بجز او سروراني بگو: پس»، مقر و معتقد بودند است آفریننده خداوند امر که این به کفار مكه

جز او  که است شده چه شما را پس است آفریننده عزوجل خدای دارید که عقیده هرگاه :یعني «ايدگرفته

 چنان سرورانتان : آنیعني «نيستند؟ سودو زياني مالك خود هم براي كه»اید گرفته و سرپرستاني سروران

 ندارند که را هم سود برند و اختیار زیاني آنرا ندارند تا از  اختیار سودی خود هم برای عاجز و ناتوانند که

امید  ناتوان خدایان شما از این چگونه کنند پس را از خود دفع زیان برسانند، یا آن زیاني غیرخویش به با آن

يا برابرند بگو: آ»نیستند؟  سود و زیان این مالک خود هم برای حتي آنان کهرا دارید در حالي سود و زیان

؟ قطعا برابر نیستند زیرا موحد است انسان خود که در دین« و بینا» کافراست انسان خود که در دین «نابينا

و  يا آيا ظلمات» داناست و الزامات واجبات این به ، و دوميخود جاهل هایو مكلفیت واجبات به اولي

 مانند آفريدن اند كهمقرر كرده خدا شريكاني يا مگر براي» !هرگز نه «برابرند؟» : کفر و ایمانیعني «نور

را  شرکایي خدا : آیا براییعني «؟است شده مشتبه برآنان دو آفرينش ، ايندر نتيجه اند پسخدا آفريده

 شود و بناچار بگویند: این مشتبه بر آنان ، امر آفرینشباشند تا در نتیجه آفریننده او همچون اند کهگرفته

 !؟ نهاست او سزاوار آن کهباشند چنانمي ، سزاوار پرستشآفرینشگرند بنابراین خدا نیز همچون گروه
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 که بر آنچه عاجز و ناتوانند و حتي اند کهگرفتهشرکایي  سبحان خدای آنها برای بلكه نیست هرگز چنین

 ؛ پستواناست آن به برحق ندهآفرین که آنچه رسد به ، توانا نیستند چهقادر است آن خود برانجام انسان

او وجود  غیر از ایآفریننده پس «است هرچيزي بگو: خدا آفريننده»؟ است شده مشتبه کار برآنان چگونه

 هیچ ندارد، به شریكي در آفرینش کهحاليباشد در داشته در عبادت شریكي تعالي حق که، اینندارد بنابراین

 است فرمان ، مقهور و تحتهست و غیر او هر چه «قهار يگانه اوست و» نیست و معقول با منطقي وجه

 باشد.مي و اطاعت باشد، فقط او سزاوار پرستش داشته و عظمتي شأن چنین هر کس پس

خود  و بنده است خداوند متعال مخلوق همه بندگان افعال کهاین اند برکرده استدلال آیه با این سنت اهل

 در حوزه آنچه پس است« ءشي»هر  خالق تعالي و حق است« ءشي»او  زیرا فعل نیست خویش فعل خالق

 .بیشتر از آن ، نهاست آفریده برایش خداوند که است چیزی و انتخاب عمل ، همانااست انسان توان

 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  

 ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى       ئى  ی  ی  ی   
 به»شد  ها روانرودخانه یعني: آب «شدند روان هاييرودخانه فروفرستاد پس آبي از آسمان همو كه»

بسیار در  بود، آب بزرگ و اگر رودخانه کم آب بود، کوچک اگر رودخانه پس «خودشان گنجايش اندازه

 ، وباران نزول ، بهاست و بیان هدایت جامع را که قرآن نزول خداوند ،آیه . در اینگشت روان آن

اند و و فراخ ، بزرگدانش خیر و گنجاندن از دلها برای برخي پس است کرده یهدلها تشب ها را بهرودخانه

 و سيل»ندارند  خیر و حكمت گنجاندن برای چنداني عرصه بوده و کوچک تنگ آن از آنها برخلاف برخي

 برروی : بلند و بالا آمدهي. راباست سیل بر روی سپید بالا آمده زبد: کف «برداشت خود بلند روي كفي

 آوردن دستبه برای :یعني« پيرايه طلب به» معدني از اجسام «گدازندمي در آتش و از آنچه» آب

 که ظرفها و ابزارهایي چون «كالايي طلب يا به» کنندمي و آرایش زینت بدان که طلا و نقره چون زیورآلاتي

و  آلاتآهن این گداخته زیرا بر روی «آيدبر مي مانند آن كفي»سازند مي و سرب مس و و برنج از آهن

 مثل چنيناين و باطل حق خداوند براي»آید مي آنها بیرون و فضلات و خاك از پلیدی نیز، کفي فلزات

 افگند و در نتیجهمي زمین روی را بر ف، ک: سیلیعني «رودمي از ميان افتاده ، بيرونكف زند؛ اما آنمي

 مذاب هایگداخته صنعتگر، کف گونهگیرد. همینقرار نمي رود و در زمینمي از میان شده خشک کف آن

نابود  که باطل است همچنین . پسکالا و ابزاری سازد و نهمي زیوری از آن نه افگنده بیرون را به معادن
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 زمين بر روي پس» معدني خالص هایو گداخته صاف از آب «رساندسود مي مردم به اما آنچه»ود شمي

 و در سرازیر شده آن و بافتهای زمین عروق به آب که سانبدین گیرد،قرار مي : در زمینیعني «ماندمي باقي

 و زرگری هاینیز در کارگاه معدني اجسام مواد مذاب شود ومي مردم گیریو بهره انتفاع ، مایهنتیجه

 .حق مثل است آیند و اینکارآمد و مفید در مي و ابزار آلات زیورات صورتبه گریریخته

 زمین و درختان گیاهان رویاندن در از آن که است آبي ، مانند مثلایمان و منافع اشو عقیده مؤمن مثل پس

و سایر  طلا و نقره همانند منفعت آن شود و منفعتمي برداریبهره زنده موجودات و طراوت حیات کسب و

 است کفي ، همانندکافر و کفرش گیرند. اما مثلقرار مي مردم گیریبهره در معرض که است جواهر و فلزاتي

 بیرون به جوهر طلا و نقره از آتش که است دیگری و پلیدیهای آهن پلیدی رود و بسانبرباد مي که

 چنين خداوند مثلها را اين»شود مي دانها افگندهزباله رود و بهمي از بین نخورده دردی هیچ افگند و بهمي

 «بقره» سورهدر  کهزند. چنانمثلها مي در هر بابي ، خداوندعجیب زدن مثل مانند این : بهیعني «زندمي

در  آید ـ همچنینمي آن بیان ـ که زده کفار دو مثل برای« نور» و در سوره زده دو مثل منافقان برای

 دیگر. هایسوره

 دلها، مانند آبي کردن زنده ـ در و ایمان حقیقت گاهنور و تجلي کلام ـ این کریم قرآن مثل کهاین خلاصه

را  بسیاری منافع که است آلایشيو بي خالص معدن کند و مانندمي زنده آن از مردن را پس ینزم که است

سود و بي و پلیدی یا غش آب روی ، همانند کفمشرکان باطل کفر و عقیده کند. امامي تأمین مردم برای

 .است از معادن برآمده ثمر

 حال خود را به از سنت گیرانبهره حال خدا  رسول که. چناناست آمده مشابهي نیز مثلهای در سنت

 ابوموسي روایت به شریف آید؛ در حدیثبر آنها فرودمي آب اند کهکرده تشبیه زمیني مختلف نمونه سه

مرا بر  خداوند که ـ و علم ـ از هدایت آنچه مثل در حقیقت: »است آمده خدا  از رسول اشعری

و  را پذیرفته ، آبزمین از آن بخشي آید پسفرود مي بر زمین که است باراني ، مانند مثلکرده مبعوث آن

را  آب که است و سخت ، خشکاز آن بخشي رویاند ومي فراوان و علف گیاه کند و درنتیجهمي جذب

 حیوانات نوشند و بهشوند؛ ميمند ميبهره از آن مردم نتیجه دارد و درمي خود نگه و بر روی نكرده جذب

 و هامون دشت آید کهفرودمي بر زمیني آب از آن بخشي کنند وليوکار ميو کشت و آبیاری خودنوشانده

در  که کسي مثل است این پس رویاند.را مي گیاهي دارد و نهمي را در خود نگه آبي نه که طوری، بهاست

مند ، بهرهمند ساختهو بهره برانگیخته مرا بدان که او را از آنچه عزوجل و خدای شده فقیه خدا دین
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 سری که کسي مثل است این آموزاند. همچنینمي هم دیگران داند و بهخود مي کسي . چنیناست گردانیده

 «.پذیرد، نميامشده فرستاده بدان را که عزوجل خدای و هدایت فراشتهبرنی آن برای

 

 

 

ی  ئج  ئحئمئى  ئيبج بحبخبمبى  بي  تج  تح  تخ    تم  تىتيثج  ثمثى   

 ثيجحجم  حجحمخجخح  خم سج  سح   
انبیا  خود و تصدیق یگانگي سویرا به ایشان که گاهآن «اندكرده را اجابت پروردگارشان كه كساني براي»

و » است برین همانا بهشت که نیكو است بس پاداشي :یعني «است حسني»فراخواند  هایشبرنامه به لو عم

 در اگر سراسر آنچه»اند را رد کرده تعالي حق دعوت که : کسانيیعني «اندنكرده را اجابت وي كه كساني

 در زمین مانند سراسر آنچه :یعني «باشند را با خود داشته و مانند آن» اموال و اصناف از انواع «است زمين

 کردن برطرف : براییعني «بازخريد خود را برايقطعا آن»باشد  شود و از آنان ضمیمه آن ، نیز بهاست

در  مه اگر این اما ـ برفرض «خواهند داد»دارند  قرار در آن که قیامت روز عظیم و هول بزرگ عذاب

را  پروردگارشان ندای که : کسانيیعني «گروه آن» نخواهدشد بلكه هرگز پذیرفته باشد ـ از آنان توانشان

 آن حساب . سختيآخرت در سرای «است حساب سختي آنان براي»اند نكرده و او را اجابت گرفته نشنیده

و »نشود  آمرزیده چیز از گناهانش قرار گیرد و هیچ محاسبهمورد  گناهانش برابر کل در شخص که است

 در آن که دوزخ «است بدجايگاهي و چه» است و مأوایشان مسكن : دوزخیعني «است در دوزخ جايشان

 شوند.مستقر مي

 

 ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ
 در آن ایو شبهه شکو هیچ «است حق شده تو نازل به پروردگارت از سوي نچهداند آمي كه آيا كسي»

: یعني «فقط خردمندانند»داند؟ را نمي حقیقت لذا این و کوردل «نابيناست كه است مانند كسي» نیست

پذیرند و هر اند، پند نميهرهببي سالم از خردی که اما آنان «پذيرندمي پند كه»برترند  خردهای صاحبان

 .، نابیناستنپذیرفت پند کس
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 حق اهل هایو ویژگي اوصاف کند و در آغاز بهمي را بیان هر دو گروه هایویژگي سبحانخدای سپس

 فرماید: مي پرداخته

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  
خود و دیگر  ، یا میانخویش خود و پروردگار میان که یيپیمانها : بهیعني «عهد خدا به كه كساني همان»

را با سوگند و  و آن کرده بر خود الزام که« او را كنند و پيمانوفا مي»اند ـ بسته خدا نامـ به بندگان

 خود واجب بر بنده را که و هرآنچه« شكنندنمي»اند ساخته مؤکد و مستحكم تأکید، هایاز صیغه آن امثال

: وفا حق اهل وصف نخستین شود. پسمي« میثاق» نیز شامل نذر و مانند آن بگیرد، چون گردن گرداند یا به

 .عهد است به

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 همچون «پيوندند، ميدهدا فرمان پيوستنش را خدا به آنچه كه و آنان»: است این حق اهل وصف دومین

 دوست که کسي»فرمودند:  خدا  رسول کهاست آمده انس روایت به شریف . در حدیثرحم صله

 «.خود را بپیوندد شود، باید رحم طولاني عمرش ماندهشودو باقي داده توسعه دارد تا در رزقش

 تكالیفشان را بر انجام آنان که ترسي «ترسندمي ر خويشو از پروردگا»: است این حق اهل وصف سومین

 ترسد، همراهاز او مي انسان که کسي با شناخت که است : ترسيدارد. خشیهوامي از محرمات و اجتناب

 باشد.

با  ههمرا است : حسابيسخت حساب «ترسندمي حساب و از سختي» :است این حق اهل وصف چهارمین

در  که لذا کسي در آن جویيو پي و مناقشه قضیه و اطراف جوانب در همه و تجسس و دقت بررسي

، شود. بنابراینکیفر روبرو مي برآید و لذا به آن تواند از پسقرار گیرد، نمي و کاوش جویيمورد پي حساب

 با خود محاسبه قرار گیرند، ایمحاسبه مورد چنین که از آن قبل که است این حق اهل از اوصاف یكي

 کنند.مي

 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       

 ڑ  
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 «كردند شكيبايي پروردگارشان خشنودي طلب براي كه و كساني»: است این حق اهل وصف پنجمین

 وی دردآور و المناك بر مقدرات و شكیبایي وی محرمات از ، شكیبایيخدا بر طاعت مراد: شكیبایي

 .است

 وفق بر آن مخصوص اوقات را در : آنیعني« و نماز را برپا داشتند»: است این حق اهل وصف ششمین

 کنند.ادا مي و اخلاص با خشوع همراه ،کرده را مشروع آن خداوند که و ارکاني آداب

را ادا  اموالشان زکات لذا «كردند ، انفاقداديم روزيشان و از آنچه»: است این حق اهل وصف هفتمین

و » و پنهاني طور خفیهبه «در نهان»اند کرده و انفاق ، بذلاست یا مستحب واجب که و در جایي کرده

و  است افضل نفل در صدقات صدقه دادن اقتدا کنند. پنهان نایشا نیز به تا دیگران طور علنيبه «آشكارا

 .فرض در زکات آن آشكار دادن

بد  ایشان به را که کسي : بدییعني «كنندمي دفع را با نيكي و بدي»: است این حق اهل وصف هشتمین

را با  دهند، یا گناهمي پاسخ صالح بد را با عمل کنند، یا عملمي دفع وی به و نیكي ، با احساناست کرده

 :یعني «سراي آن خوش فرجام راست ايشان» یاد شده صفات به موصوف «گروه آن»کنند مي دفع توبه

 نبرد میراث دنیا و به سرای نیک و نیز فرجام بهشت و دربرگرفتن آخرت سرای سرانجامينیک راست ایشان

 .زمین

 

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  
 و از آن داشته همیشگي اقامت در آن آن اهل که بهشتهایي« شوندوارد مي درآن که عدن بهشتهای همان»

 به «عدن جنات» الاسرار،. در تفسیر کشفاست اقامت معنای : لغتا بهشوند. عدننمي اصلا کوچانده

 پدران «نيكوكار باشد كه از پدرانشان هر كه» شود در آنوارد مي «و» است شده معني« پایندگي بهشتهای»

 : همیعني «فرزندانشان و و زنانشان»شود نیز مي مادران شامل عبارت اند و اینذکر شده تغلیب از باب

 و فرزندانشان و زنان و مادران ، پدرانآنان گرامیداشت برای شوند و همميوارد  عدن بهشتهای به خودشان

 آسایش و از کمال یافته تمام و آرامش ، انسو عزیزان شوند تا با دیدار دوستانمي ساخته ملحق ایشان به

 برخوردار گردند.

: جمله کهیابد چنانمي برتری علو و انسان ، درجهاننیك و نزدیكي با شفاعت که است بر آن دلیل آیه این

 وارد بهشت ، فقط کسانيگروه این از نزدیكان که است بر آن و...( دلیل نیكوکار باشد از پدران )هرکه
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 خود كهآنباشد ـ بي گروه از آن یا فرزند کسي ، پدر یا زنشخص کهاین و صرف نیكوکار باشند شوند کهمي

. در است الزامي شرطي نیز ، شرط صلاحایشان به بودن با نزدیک همراه بلكه نیست باشد ـ کافي صالح

 ای»عنها فرمودند:  للهارضي فاطمه به وفاتشان در بیماری خدا  رسول که است آمده شریف حدیث

 چیز از جانب هیچ توانمنمي زیرا من کن خواستدر خواهيمي هرچه من از مال دختر محمد! فاطمه

 درهای از تمام : فرشتگانیعني «شوندوارد مي برآنان از هر دري و فرشتگان»«. کنم دفع را از تو داخ

 نایشا به شادباش رسم به گاهآن شده گزینند، وارد بهشتمي آنها سكونت در بهشتي گروه این که منازلي

 گویند: مي

 

 ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
 سبب به پاداش : اینیعني« كرديد صبر آنچه پاداش به»مانید  سلامت به آفات : از تمامیعني «بر شما سلام»

 : فرجامیعني« !سراي آن فرجام نيكوست چه راستي» است اوامر وی و رعایت الهي صبر شما بر تقوای

 کرده عنایت فرجامياز نیک ایشان به عزوجل خدای که برآنچه است و ستایشي مدح . اینبهشت ایسر

 .است

 که خدا از خلق کساني دانید اولینآیا مي»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 از خلق کساني داناترند. فرمودند: اولین رسولش و گفتند: خدا شوند کیستند؟ یارانمي وارد بهشت

 شود، سیلمي نگهباني ایشان وسیله مرزها به هستند که مهاجراني فقرای شوند،مي وارد بهشت که خدا

 اشدر سینه نیازشکه حالي میرد درمي از ایشان گردد و یكيسد مي ایشان وسیله به و تهاجمات ناملایمات

 که از فرشتگانش کساني به خداوند . پساست نداشته اشرا در زندگي آن برآوردن و توانایي مانده باقي

 و آسمانت گویند: ما ساکنانمي بگویید. فرشتگان درود و شادباش و بر آنان بروید گوید: نزد آنانبخواهد مي

؟ بگوییم درود وسلام و بر آنان رفته نزد آنان که رمایيف، آیا ما را ميهستیم خلقت از میان برگزیدگان

 شریک را با من و چیزی فقط مرا پرستیده که بودند من برای بندگاني فرماید: ایشانمي پروردگار عزوجل

 از ایشان یكي شد ومي دفع ایشان وسیله ها بهو بدیها و سختي نگهباني ایشان وسیله آوردند، مرزها بهنمي

 رفته نزد ایشان فرشتگان گاهکند. آن برآورده توانسترا نمي بود و آن اشدر سینه نیاز وی که درحالي مردمي

در  همچنین«. الدار عقبي فنعم بما صبرتم علیكم گویند: سلامشوند و ميوارد مي بر ایشان و از هر دری
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 به خطاب گاهآن قبور شهدا رفته زیارت به هر سال در رأس خدا  رسول :است آمده شریف حدیث

 .   ﴾ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿خواندند: را مي آیه این ایشان

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      

 ۅ  
و »یابند: نمي راه و بدان شناسندرا نمي حق پردازد کهمي لانيکورد صفات بیان به خداوند متعال سپس

گسلند و مي داده فرمان پيوستنش خدا به را شكنند و آنچهمي آن از بستن خدا را پس پيمان كه كساني

 «گروه بر آن» .مردم جانها و مالهای به رساندن و زیان معاصي با کفر، ارتكاب «كنندفساد مي در زمين

 آنان براي و» است خداوند از رحمت : طرد و دورییعني «است لعنت» فسادافروزیشان این سبببه

 باشد.مي دوزخ عذاب که دنیاست سرای : بدفرجاميیعني «است سراي آن بدفرجامي

 

 ئۇئۇ  ئۆ   ۅ  ۉۉ  ې    ې  ېې  ى   ىئائائە ئەئوئو
کافر  را برای روزی گاهي تعالي حق پس «گرداندمي و تنگ را گشاده اهد، روزيبخو هركه خدا براي»

 دلیل در روزی گشایش گرداند لذا نهمي ـ تنگ وی ابتلا و امتحان ـ از روی را بر مؤمن و آن داده گشایش

دنيا  زندگي به و كافران» وی و اهانت ذلت ، دلیلو روزی رزق تنگي و نه است انسان و بزرگواری کرامت

 برابر آخرت در دنيا و زندگي»ماندند  و جاهل ، غافلاست نزد خدا که آنچه به و نسبت «شدند شاد

از شما  یكي کهجز مانند این آخرت دنیا در برابر: »است آمده شریف در حدیث «ناچيز نيست ايجز بهره

 با آن باید بنگرد که کردند ـ پس اشاره خویش سبابه انگشت ـ و به برد، نیست در دریا فرورا  انگشتش این

 «.آورد!مي بیرون چیز را از دریا چه

 

 ئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  
 ناقص ایمان ادله گویي «؟است نشده راو نازلب ايمعجزه پروردگارش گويند: چرا از جانبمي و كافران»

 و آیات آیه در این باشد. لذا خداوندمي الهي معجزه ، بزرگترینعظیم قرآن که! در حالي!است و ناکافي

 هركه كه خداست بگو: در حقيقت»کند مي را عنوان ردیه چندین مشرکان درخواست این به بعد، در پاسخ
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نمود  ، گمراهنشده نازل ایمعجزه گویند: چرا بر اومي را که گروهي این کهچنان «كندمي را بخواهد گمراه

 قلب ، بهاست بوده بر آن که از گناهي کشیدندست و و با توبه« او بازگردد سويبه را كه و هر كس»

را در  ها و معجزاتنشانه آوردن ، فرودبنابراین «نمايدمي هخود را سويبه» آورد؛ او روی سویبه خویش

را  هر کس . پساست خدادست به همه و گمراهي هدایت بلكه نیست تأثیری هیچ و گمراهي هدایت امر

 کند.رها مي گمراهي او رادر سراشیبي آن نماید، در غیرمي بداند راه سزاوار هدایت

 کیستند؟: هدایت راه نشایستگا پس

 

 بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   
لذا  کرده هدایتشان خدا هستند که کساني همان یافتگان: راهیعني «اند آورده ايمان كه كساني همان»

 با ذکر خدای : دلهایشانیعني «گيردمي ياد خدا آرامبه و دلهايشان»اند آورده اند و ایماناو بازگشته سویبه

 ،اذکار از دیگران این توحید، یا با شنیدن ، تمجید، تكبیر و کلمه، تسبیحقرآن تلاوت ؛ چونزبان به سبحان

و هرچند  «يابدمي آرامش دلها» با یاد دیگران نه «با ياد خدا كه باش آگاه»یابد مي و آرامش گرفته انس

 دلهاست بخشآرام الجمله، فيو معجزاتش وی آفرینش هایو شگفتي سبحان خدای مخلوقاتدر  نگرش

 .کند، نیستایجاد مي در انسان یاد خدا که آرامشي همچون اینها، دادن آرامش ولي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
اند، كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني»فرماید: مي داده را مژده ایمان اهل تعالي حق سپس

. فراوان گوارا و خیر و نعمت ، زندگانيروح وآرامش ؛ از شادیاست خوش : حالطوبي «حالشان خوشا به

 که است آمده سعدبنسهل روایت به شریف در حدیث کهچنان است بهشت در درختي : طوبيقولي به

پیماید، اما مي راه صدسال آن سوار در سایه که در بهشت است درختي طوبي»فرمودند:  خدا  رسول

: است آمده شریف در حدیث که زیرا چنان نیست هم شگفتي جای و هیچ«. کند تواند طيرا نمي هنوز آن

 خطور کرده بشری هیچ بر قلب و نه شنیده گوشي هو ن دیده آنها را چشمي نه که است چیزهایي در بهشت»

 همان که جایگاهي وخوش «دارند سرانجامي و خوش». است تر دانستهرا صحیح قول این قرطبي«.است

 .است بهشت سرای
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       

 ڄ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ
 : تو را در میانیعني «فرستاديم اندگذشته بسياري امتهاي از آن پيش كه امتي تو را در ميان گونهبدين»

نیز  آنان سویبه که هایياند، گروهگذشته بسیاری هایگروه از آن پیش که فرستادیم از مردم گروهي

 را تا آنچه» هستي پیامبران و تو نیز خاتم امتهاست آخرین امت ، ایننابراینب بودیم را فرستاده پیامبراني

ما  و سایر وحیانیات تاقرآن فرستادیم امت این : تو را در میانیعني «بخواني بر آنان كرديم تو وحي سويبه

 خداوند منكر آنند که مكه : مشرکانیعني «ورزندكفرمي رحمان به آنان كه در حالي» بخواني را بر آنان

محمد  ای «بگو»؟ کیست و رحیم رحمان که دانیمگفتند: ما نمي کهباشد چنان داشته رحمان نامبه اسمي

: جز او یعني «نيستجز او خدايي» است من آفریننده : رحمانیعني «است او پروردگار من»آنها  درپاسخ

 امور خویش در تمام «امكرده بر او توكل» باشدنمي و پرستش چیز دیگر سزاوار عبادت و هیچ کس هیچ

قرار  مرجع که نیست آن جز او شایسته زیرا کسي «من بازگشت» غیر وی سویبه نه «اوست سويو به»

 گیرد.

 

ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ

گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    

 ھ  ھ    ھ  ے  ے  
 است مشرکان سخن این جواب به متصل آیه : اینقولي به «شدمي روان كوهها بدان بود كه و اگر قرآني»

تفكر  : اگر آنانیعني«. 15آیه/»؟( است نشده نازلبر وی ایمعجزه پروردگارش چرا از جانبگفتند: ) که

 کلامي هستي زیرا اگر در عرصه است معجزه خود بزرگترین قرآن که برندمي پي حقیقت این کنند، به

آمدند؛ در مي حرکت به استقرار خود از محل و گشته روان آن سببشد، کوهها بهمي خوانده وقتي بود کهمي

از  شد، یا زمینمي ها و انهار جاریچشمه آن از آن و با خواندن «گرديدمي قطعه قطعه بدان يا زمين»

پیمود. مي آن وسیله را به زمین مسافتهای آن شد، یا خوانندهمي شكافته آن قرائت در هنگام خدا خشیت

 زنده آن قرائت با : یا مردگانیعني «آمدنددر مي سخن به بدان يا مردگان»دارد.  وجه سه جمله این پس

 اگر تحقق !فهمیدند، آریمي زندگان همچون را ، آنقرآن به قرارگرفتن مخاطب ، هنگامنتیجه شدند و درمي
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 قرآن شک بدون کلام بود، آنمي سبحان خدای و ملحوظ ارادهمنظور و قرائتي  با کلام معجزات این همه

ها، بر اندیشه تأثیرگذاری در ؤثرتر از قرآنتر و مبلیغ ایو معجزه ، حجتالهي معجزات بود زیرا در عرصه

از  کوه ، یقینا آنآوردفرود مي را بر کوهي آن عزوجل اگر خدای که ، قرآنياست نشده روانها و ضمایر نازل

 شد.مي و فروتن کوفتهدرهم خرد و خدا ترس

 آوردند.نمي ایمان مشرکان آن رساند، باز هممي انجام به امور را با قرآن این همه اما اگر پروردگار متعال

ادعا  که : اگر چنانگفتند خدا  رسول به گوید؛ مشرکانمي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

تا  (گردان زنده) ما بنمایان اند، بهمرده ما را که نخستین و بزرگان پدران ؛ پسپیامبر هستي راستي به کنيمي

 ما فراخ برای آنها قرار داریم در تنگنای سختي به را که مكه کوههای این همچنین ،بگوییم سخن با آنان

 شد. نازل کریمهآیه بود که ن. هماگردان

شد، مي محقق با آن درخواستهایشان همه بود کهمي : اگر قرآنيیعني «خداست يكجا از آن كار همه بلكه»

آیند، نظیر  گرد و جن انس اگر همه وجود دارد که در آن اعجازی چنان بود، از آنجا که قرآن همین یقینا آن

 شود.نمي وارد بر آن آن و پیش از پس باطل که است کتابي چنان قرآن بیاورند و از آنجا که توانندرا نمي آن

 تأثیر و اعجاز لفظي بر همین را قرآن نكرد بلكه محقق قرآن را با این درخواستهایشان آن خداوند متعال ولي

نبود و اگر در  نهفته و مصلحتي حكمت هایشانخواسته وردندر برآ قرار داد؛ چرا که اشکنوني و معنوی

اگر  !.آریساختمي را برآورده آن بود، قطعا خداوندمي نهفته و مصلحتي حكمتهایشانخواسته برآوردن

 است نرفته انآن همه او بر ایمان آوردند، اما مشیتمي آورند، یقینا ایمان قهرا ایمان آنان که خواستاو مي

 از این اگر . پسدیگر پیشنهاداتشان تحقق گذارد و نهمي کوهها در آنها تأثیری افتادنراه به ، نهبنابراین

فرمود:  جهت همین فشرند، بهمي پای بر کفر خویش ببینند، باز هم و هر چه بیاید ها هر چهنشانه

، قطعا خواستمي اگر خدا كه» است نشده روشن و برایشان «اند ندانستهاند، آورده ايمان كه آياكساني»

جز  تعالي حق کنند؟ ولي هارا مشاهدهو نشانه معجزات کهآنبي «كردمي يكجا هدايت را همه مردمان

« یأس» کریمهدر آیهکند. نمي ، هدایتگرفته پیشي در حقشان وی اند و عنایتهدایت شایسته را که کساني

 .است آن به علم چیز، متضمن از یک زیرا یأس رفت کار به علم معني به

 هیچ»فرمودند:  قرآن معجزه عظمت پیرامون ذیل شریف در حدیث خدا  رسول که است روایت

 ایمان ها و معجزاتنشانه مانند آن هبشر ب که شده داده هایياو از نشانه به کهمگر این نیست پیامبری

 . پساست کرده وحي من را به آن خداوند که است وحیي ،شده داده من به که آورد، اما آنچهمي
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: کهاست این پیامبر  فرموده این معنای«. بیشتر باشند آنان از همه در روز قیامت من پیروان که امیدوارم

 که است و ابدی جاودانه حجتي و معجزه قرآن کهدر حالي شده پیامبر ختم آن با فوت هر پیامبری همعجز

 شوند و حقسیر نمي هرگز از آن حقیقت و شیفتگان دانشمندان آید ونمي پایان هرگز به آن هایشگفتي

اند، شده كافر كه و كساني» است گردانیده تام اینشانهو  ، معجزهخرد و اندیشه صاحبان را برای آن تعالي

 که است کفار مكه به هشداری این «رسدمي آنان به ايكوبنده اند، مصيبتكرده آنچه سزايبه پيوسته

و  بزرگ بسیار : بلایيیعني کوبنده اند، مصیبتيگردیده مرتكب پیامبر  از کفر و تكذیب آنچه سبببه

يا » است و بلا و مصیبت : رنج. قارعهو قحطي ، جنگدرآمدن اسارت، بهمانند کشتن رسد؛مي آنان به سخت

و  ترسناك آن ا از فرود آمدنقطع که و شهرشان «هايشانخانه نزديك» کوبنده ضربه این «آيدفرود مي

تا » آیيفرود مي هایشانخانه نزدیک مكه پیامبر! در فتح : تو ایاست این معني قولي شوند. بهمي متوحش

 وجمعي عباس ابن قول ـ به مكه ، یا با فتحقیامت ، یا با برپایيمرگشان دنبا فرارسی «خدا فرا رسد وعده

 .است ا رسیدنيقطع اشو وعده «كندنمي خود را خلاف خداوند وعده هرآينه»دیگر ـ 

 ایشیوه گردید، به مطرح «15آیه/» در که معجزه در مورد درخواست کافران و شبهه سؤال پاسخ گونهبدین

 ضمن که رد بر کافران سومین شود، از جملهمي عنوان دیگری هایپاسخ شد. و بازهم داده و منطقي مستدل

 گیرند:ار ميقر مورد دلجویي گونهاین  خدا  رسول آن

 

 

 

 ۓ  ۓ  ڭڭڭڭۇۇۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
و  با تكذیب که نیستي لذا تو تنها پیامبری «از تو نيز مورد تمسخر قرارگرفتند پيش پيامبران گمانو بي»

 سپ را فروگرفتم آنان سپس» است دادن مهلت املاء: «دادم مهلت كافران به پس» است استهزا روبرو شده

 استهزا کردند؟! پیامبران به که کفاری هایبر گروه «بود چگونه كيفر من

 که در کساني خویش سنت هستند و از سزاوار عذاب مشرکان کهو این خویش از قیومیت تعالي حق سپس

 فرماید:مي را دارد، خبر داده شانگمراهي اراده
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ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې  ئىئى  ئى     ې  ې  ېى  ى   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې

 ی  ی  ی           ی  ئج  ئح   ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  
خبر جا بي از همه که است مانند کسي «است ، مراقباست كرده بدانچه بر هر شخصي كه آيا كسي»

 و ناظر و مراقب و ارزاقشان آجال تعیین و خلق مدبر احوالامور و  متولي که : آیا خدایيباشد؟ یعنيمي

آنها را  مشرکان که است شعور و همانند مردگانيو بي جانبي بتان باشد، همانندآنها مي و احوال اعمال تمام

از  امری تدبیر و نههستند  ناظر و مراقب بر چیزی نه که اند؟ بتانيگرفته و پرستش خدایيـ به ـ بجز وی

هرگز  که: با آنیعني «قرار دادند خدا شريكاني و براي» نیست دارند؟ قطعا او همانند آنان امور را برعهده

 سبحان خدای برای کافران ، اینهم دید، با آن همانندیي جانبي و بتان سبحان خدای میان تواننمي

 سبحان خدایبرای که شریكاني : از اینیعني «كنيد را بيان نامهايشان» محمد! ای «بگو» قرار دادند شریكاني

 للهاولي شوند. شاه نامیده «خدايان» آنند که آنها حقیرتر از آنها کیستند؟ بدانید که ببرید که اید، نامقرار داده

 مماثلت شود و فن مقابله خداوند فرا ذکر کنید تا با اوصا آنان: اوصافیعني»گوید: مي دهلوی

شناسد و نمي «داندنمي او در زمين آنچه به»را  : خداوندیعني «يا مگر او را»«. اعلم للهآشكارگردد ـ وا

 است در آسمانها و زمین آنچه به که با وجود آن دانا خدای پرستید؟ یعنيمي که از شرکایي «دهيدخبر مي»

 ندارد پس خود سراغ را برای شرکایي چنین زمین ، اما در روینیست پنهان چیز بر او باشد و هیچمي آگاه

 که است ، اینساخترا مخصوص فقط زمین تعالي حق کهاین اید؟ دلیلشرکا را از کجا آورده این شما

 «شويدمي فريفته سرسري سخني يا به» اندرآسم ادعا کردند نه برایش را فقط در زمین شرکایي مشرکان

 تقلید تهيو میان و سطحي و اساس اصلبي در سخني : یا از پدرانتانباشد؟یعني حقیقتي آن برای کهآنبي

، و شیاطین سردمداران که است : کفریمكرشان «شده آراسته مكرشان كافران براي بلكه»کنید؟ مي

 : خداییعني «اندشده بازداشته و از راه»سازند  گمراهشان آن وسیله فریبند تا بهمي آن را به پیروانشان

 است بازداشته حق را از راه آنان ، یا شیطانخود بازداشته را از راه ، آنانشرکشان بر مجازاتي عنوانبه سبحان

 که «نيست راهبري او را هيچ»را اقتضا نماید  ساختنش گمراه وی و مشیت «كند را خدا گمراه و هر كه»

 کند. اشخیر رهنموني سویبه

قرار دارند،  بر آن مشرکان که و روشي راه بر بطلان حجت اقامه ، از طریقدو آیه در این تعالي حق

 .تاس رد کرده طور ضمنيرا نیز به آنان از سوی معجزات درخواست

 شود:مي هشدار مطرح ، اینحجت و بعد از اقامه
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 تح  تخ  تم  تى   تيثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج   
 و قطعا عذاب»دیگر  مصیبتهای و درآمدن اسارت ، بهشدن با کشته «است دنيا عذابي در زندگي برايشان»

و  همیشگي آخرت عذاب کهشود در حاليمي ریسپ دنیا دنیا زیرا عذاب از عذاب «تر استسخت آخرت

در  و برايشان» تر استتر و سختدنیا هفتاد برابر سوزان آتش به نسبت دوزخ آتش ، همچنیناست ابدی

 وی از عذاب که ایدهندهپناه هیچ دارد و نه نگه را از عذابش آنان که «نيست اينگهدارنده خدا هيچ برابر

 دهد. پناهشان

 آید:مي آیه کفر در یک اهل و هشدار به تقوی اهل به بشارت سپس

 

پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ

 ٹ  ٹ  
 نای برین بهشت والای آسا و شأنشگفت : وصفیعني «شده داده وعده پرهيزگاران به كه بهشتي مثل»

 آن هاي، ميوهاست جاري» آن و منازل درختان : از فرودستیعني «آن از فرودست جويباران»: که است

شود مي رسد و تماممي پایاندنیا به درختان هایمیوه که گونه ندارد، آن هرگز انقطاعي که «است هميشگي

 سرانجام است اين» بردنمي را از بین شود و خورشید آننمي ، کوتاهاست همیشگي «همچنين آنو سايه»

 ندارند. دیگری عاقبت و ، فرجاماین جز و آنان «است آتش كافران و فرجام متقيان

 دیدیم ناگهان که ظهر بودیم نماز خواندن مشغول روزی: »است آمده جابر روایت به شریف در حدیث

را بگیرند،  بردند تا چیزی دست . سپسجلو رفتیم از ایشان پیروی جلو رفتند و ما نیز به خدا  رسول

نماز  امروز در حال !للها: یا رسولگفت ایشان به کعب بنشد، ابي تمام نماز آمدند. چون واپس گاهآن

، ! امروز بهشتفرمودند: آری خدا  لدهید؟ رسو را انجام آن که ایمندیده تاکنون کردید کهکاری 

 دستانگور را به ایخوشه آن هایاز میوه شد پس عرضه نماز بر من در حال آن هایطراوتها، گلها و میوه

 و تمام آوردمشما مي را به ایجاد شد و اگر آن مانع خوشه وآن من ما میان، اشما بیاورم تا برای گرفتم

 «.کاستندنمي از آن خوردند، قطعا چیزیمي و آسمانند از آن زمین در میان که کساني
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
 از آنچه»کنند مي عمل شانکتاب مقتضای و به «ايمداده»را  و انجیل تورات «كتاب ايشان به كه و كساني»

 شوند زیرا آنانشاد مي قرآن ، از نزولدو کتاب آن راستین اهل پس «شوند، شاد ميشده تو نازل سويبه

 وهمراهانش سلام بن للهعبدا کتابند؛ چون اهل یابند. یا مراد: مسلمانانمي کتابهایشان مصدق و را موافق قرآن

و  در یمن تن ، هشتنجران در تن هشتاد مرد بودند، چهل که نصاری آوردگان انند اسلاماز یهود و م

و  : از احزابیعني «كنندرا انكار مي از آن بخشي هستند كه كساني و از احزاب» در حبشه ودو تنسي

و  احكام د زیرا منكر آنند کهکننمي عمل دین بر ضد این هستند که کساني یهود و نصاری هایدسته

 آن ، فقط بهقرآن نزول به از آنان ایعده ، شادماني. بنابرایناست ادیانشان هایبرنامه ، ناسخقرآن هایبرنامه

 است از قرآن بخشي ، متوجههم منكرانشان و انكار است موافق با کتابهایشان گردد کهبرمي از قرآن بخش

بگو: »اند. گونه همین کتاب اهل و مستشرقان عصر حاضر نیز مبشران باشد. درمي کتابهایشان مخالف هک

 نازل در کتاب که نیست : جز اینیعني «نورزم او شرك و به تا خدا را بپرستم مأمورم من كهنيست جزاين

 کتابهای همه که است اصلي این و اممأمور گردیده اشو یكتاپرستي عزوجل خدای عبادت بر خود، به شده

دارند  کامل وحدت انكار آن نیز بر عدم پیامبرانبه کننده اقتدا ملل و تمام بوده متفق بر آن آسماني

 نه «وستا سوي به و بازگشتم» غیر وی سویبه نه «كنممي دعوت»  للهاسوی: بهیعني «او سويبه»

 گیرد؟!مورد کفر و انكار قرار مي چنیناین دعوتي چگونه پس وی غیر سویبه

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 هدربرگیرند که کردیم نازل ایگونه را به : قرآنیعني «فروفرستاديم عربي را حكمي قرآن سانو بدين»

 و قضایا به در وقایع مردم و میان است شده بیان روشني عربي زبان و به بوده شریعت و فروع اصول

 نازل خودشان زبانهای را به دیگر بر پیامبران آسماني کتابهای کهکند چنانمي حكم حكمت مقتضای

، کتابو اهل از مشرکان کفار؛ اعم : از هوا و هوسهاینيیع «كني پيروي هوا و هوسهايشان و اگر از» کردیم

 ـ پس آنان طلبند تا بر قبلهتو مي طلبند، مثلا ازآنها مي تو را بر و همراهي موافقت آنان که هوا و هوسهایي

؛ از داده تو تعلیم را به آن و خداوند «تو رسيده به كه از دانشي پس» ـ نماز بخواني آن شدن از منسوخ
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و  دوستدر برابر خدا هيچ» صورت ، در آنکني اگر چنان !، آریهایشانبرنامه بودن منسوخ به علمت جمله

 حفظ کند. وی دهد و از عذاب تو را یاری و کارساز امر تو گردیده متولي که« اشتدنخواهي حمايتگري

 در دین بر ثبات مؤمنان تحریک و نیز برای و مشرکان کتاب اهل هایطمع ایينه قطع برای الهي بیان این

، با شبهات شدن روبرو ، در هنگاماست زده چنگ حجت به کهنباید بعد از آن : مؤمن، یعنياست خویش

 گردد. متزلزل

 رسد.مي پایان ، بهکانمشر از سوی معجزات بر درخواست رد قران ، سومینآیه با این

 :رد چهارم و اینک

 

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
نیز  : پیامبرانیعني «قرارداديم و فرزنداني زنان و برايشان فرستاديم از تو نيز پيامبراني پيش و هرآينه»

 اند زیرا ما پیامبراندنیا آمده به و زنانشان از ایشان که دارند و فرزنداني انيبشرند و طبیعتا زن از جنس

 !محمد  ای . پسایمدارند ـ نفرستاده توالد و تناسلي کنند و نهمي ازدواج نه ـ که فرشتگان را از جنس

پیامبر ما  در حق که است شده چه !معاندان ای. اما شما دیگر نیستي از پیامبران جدابافته فتهامر تا تو در این

 اند؟ را داشته نیزآن از وی قبل پیامبران پندارید کهرا ناجایز مي چیزی 

و گفتند: ما  قرارداده طعن را مورد خدا  ، رسولگوید: یهودیانمي کریمهآیه نزول سبب در بیان کلبي

بود پیامبر مي راستيپندارد او بهمي که و اگر طوری یابیمنمي غمي و دیگر هم كاحو ن مرد جز زنان این برای

 فرمود. در حدیث را نازل کریمهآیه این عزوجل خدای بود که همان !داشتمي بازش از زنان باید کار نبوت

 و هيچ»«. ، حنا و عقد نكاحمسواك ر،عط : استعمالاست پیامبران چهار چیز از سنن: »تاس آمده شریف

مگر »کنند مي درخواست کفار از پیامبر  که ، آنچهجمله از «بياورد ايمعجزه هيچ را نرسد كه پيامبري

 را در آن خداوند که هر امری : براییعني «است كتابي هر قضايي براي» وی حكم و به «خدا اذنبه

و  استنوشته در آن آن موقت را با میعاد حكم آن تعالي حق که است ، کتابيآورده یشخو و قضای حكم

و  معین و زمان ، وقتهر رخدادی : برایاست این. یا معنياعلم للهـ وا محفوظ است : لوحکتاب آن

 و وقت در همان داناست آن به متعالخداوند  که حكمتي ها نیز بر اساسوبرنامه احكام که است محدودی

 با اختلاف که است مصالحي بر مفاد و مبتني الهي های، برنامهشوند بنابراینمي خود مشروع معین زمان

. است خود آمده و زمان با وقت ، متناسبانبیا همه ،شرایعجهت شوند، بدینمي مختلف و اوقات احوال
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درموعد مقرر و  میعاد زماني آن که است معیني و زمان ، وقتمردم و اعمال عمرها، ارزاق ، برایگونههمین

 این به هم عظیم قرآن اند و اینمربوط بوده خاصي زمانهای به و انجیل رسد لذا توراتخود سر مي مكتوب

 فرمود: خداوند جهت . از ایناست از عمر دنیا مربوط مانده باقي بخش

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
را  پیشین آسماني کتابهای کهچنان گرداندمي و منسوخ «كندمحو مي»ها از کتاب «را بخواهد خداوند آنچه»

و  مکریقرآن کند، چوننمي و منسوخ «كندمي رابخواهد، اثبات و آنچه»گردانید  منسوخ کریم قرآن با نزول

کند؛ از مي نابودش را بخواهد، هر چه نابودی : خداونداست این معني قولي . به محمدی شریعت

 و ام»نشاند مي این جایرا به کند و آنمي تبدیلآن را به : این، عمر، خیر یا شر، یعني، رزق، سعادتشقاوت

در  : محو و اثباتقولي به «نزد اوست» تغییری و نه است بدیليرا ت آننه که کتاب : اصلیعني «الكتاب

 تبدیلي و نه است محوی ( را نهالكتابمحفوظ )ام قرار دارد، اما لوح فرشتگان دست به که است هایينامه

 بین از آن اند و حكمممي باقي که آنچه شود ومي محو یا تبدیل که و آنچه و منسوخ ناسخ آیات بلكه

 مرکزی بانک معاصر ـ حكم اصطلاح محفوظ ـ به لوح . پساست و محفوظ ثبت در آن رود، همهنمي

 شود.محو نمي چیز از آن هرگز هیچ را دارد که ایاطلاعاتي

گردد و مي محروم رزق شود، ازمي مرتكب که گناهي سبب به همانا انسان: »است آمده شریف در حدیث

 «.افزایدنمي گرداند و در عمر جز نیكوکاریقضا را جز دعا برنمي

 :كه است ما اين : عقيدهخلاصه

 .نیست و تبدیلي ، دگرگونيخداوند متعال قضای ـ برای 1

 .است رفته سابقا بر آن خدا قضای که است اموری نیز از جمله احكام ـ محو و اثبات 1

 از آن و بخشي و تغییر ناپذیر است ثابت که است قضایي شود و آنمي ا واقعحتم الهي از قضای ـ بخشي 1

آنها یا  شوند و محو شدنابود ميمحو و ن اسباب وسیله بهکه  است اموری شود و آنمي برگردانده اسباب به

 .با نزدیكان کاریو نیكو رحم صله ، یا بهدعاست به

: گردد، یعنيها نیز ميشریعت نسخ شود، شاملمي برگردانده اسباب به که الهي از قضای بخش ـ محو آن 1

اینها  . و همهقرآن دیگر به آسماني کتابهای کند، مانند نسخمي خود را منسوخ قبل ما ، شریعتشریعتي گاهي

 .مربوط است خداوند قضا و قدر به
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 باشند.مي خود وابسته اوقات به ـ امور همه 7

 .است مواد ناطق این همه ، بهشریف و احادیث آیات نص البته که

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى       ئا  ئا  ئە  
 يا روح» از درگذشتت قبل «مايانيمبن تو به» از عذاب «دهيممي وعده آنان به را كه از آنچه ايو اگر پاره»

بر  كه نيست اين جز هرحالبه» ، بمیرانیمرا ببیني عذابشان کهاز آن و تو را قبل «بگيريم از آن تو را پيش

 : محاسبهیعني «حساب و بر ماست» نیست رسالت احكام تو جز تبلیغ : برعهدهیعني «است پيام تو رساندن

کار در  که نیستي آن و تو متكفل ما است برعهده اعمال در برابر این و مجازاتشان در برابر اعمالشان نآنا

 برسد. پایانبه یا تعذیبشان آوردن با ایمان حیاتت

 یا عذاب آوردن در امر ایمان شتابزدگي عدم و او را به کرده را دلجویي پیامبرش عزوجل ، خدایگونهبدین

 خواند.فرامي نمودنشان

 :است نشانه این و آن کندمي ها جلبو نشانه از معجزات یكي سوی نظر کفار را به خداوند متعال سپس

 

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی   ی  ی  
 «؟كاهيممي آن و از اطراف» کفر سرزمین : بهيیعن «زمين به كنيمما قصد مي كه» مكه مردم «بينندآيا نمي»

 که مكه با فتح تا سرانجام کاهیممي اندكکفر اندك سرزمین و جوانب از اطراف مسلمین : ما با فتوحاتیعني

 علم قرائت اب که ذکر است رسید. شایان اتمام و کار به ریخته کفر درهم بود، پایگاه زمان در آن مرکز شرك

 کرده مدور دلالت طور تمامبه آن بودن کروی و عدم زمین بودنو گسترده بودن بر بیضوی کریمه جدید، آیه

 .نیست ا کرویو تمام است خود کاسته از اطراف زمین کند کهمي و اثبات

بخواهد در  آنچه خداوند :یعني «نيست ايبازدارنده او هيچ حكم كند، برايمي حكم كه و خداست»

 کند و آنمي را زنده یكي کشد، اینزیر ميرا به یكي و آن را بالا برده یكي این کند پسمي حكم خلقش

ئى  ﴾ئې  ئىئى ﴿ .است کرده دیگر حكم بر ادیان آن و برتری اسلام عزت میراند و قطعا او بهرا مي یكي

 «است الحسابسريع و او» آن دادن یا تغییر تواند برگرداند با کاستنرا نمي سبحان خدای حكم کسهیچ

 کهاندازد چناننمي دشواری به او را آنان دهد و حسابرسيجزا مي سرعت نیكوکار و بدکار را به پس
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و  وقت را در یک مردم او تمام رداند بلكهگنمي خود مشغول به دیگری او را از محاسبه از آنان یكي محاسبه

 کند.مي محاسبه زمان

 .کفر است سرزمینهای فتح به بشارت ، متضمنآیات سیاق البته

 گوید:مي کفار سخن ما از نیرنگ به خداوند متعال سپس

 

 ثي    تختم  تى   تي    ثج  ثم  ثى       ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم   بى   بي  تج  تح   
بودند با  کفار مكه از پیش که : کفارییعني «كردند بودند، نيرنگ از آنان پيش كه كساني يقينو به»

 آن کافر شدند ولي ایشان و به کرده بود،نیرنگ آنها فرستاده سویرا به ایشان خداوند که پیامبراني

و  نداشته اهمیتي هیچ دیگران و نیرنگ «خداست يكجا از آن هتدبير هم زيرا» اثر و نابود گشتها بينیرنگ

در تفسیر  سپس .نیست آنها مترتب بر نیرنگ و اثری ارزش ، هیچبا مكرکنندگان مكر خداوند در مقابل

 هر کس پس «داندآورد، ميمي عملبه هر كسي را كه آنچه»فرماید: ، مياوست از آن مكر همه امر که این

مكر و تدبیر  کند، یقینا تمام را آماده آن مناسب جزای اعمالشان آورند بداند و برای عمل به همه را که آنچه

از  سراي آن فرجام بدانند كه كافران زوديو به» اثر استبي در برابر مكرش ومكر دیگران اوست از آن

 کدام ، از آنآخرت دنیا یا سرای سرای خوش و عاقبت پسندیده فرجام دانند کهزودی مي : بهیعني «كيست

 ؟.ایشان یا غیر مؤمنان ، از آناست از دو گروه یک

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
 بگو: كافي» نیستي مردم سویبه خدافرستاده محمد! : تو اییعني «گويند: تو پيامبر نيستيمي و كافران»

 دعوتم و صدق رسالت در مورد صحت من برای تعالي حق لذا «باشد و شما گواه من خدا در ميان است

او  همچنین ،است کافي برایم گواهي ـ و این است اجرا گذاشته به دستم به که معجزاتي دهد ـ بامي گواهي

 و بس» است ، آگاهمن در حق اشباگواهي و مقابله من شما در مورد تكذیب و روش راه و بطلان کذب به

 اوصافم که من در حق کتاب اهل علمای گواهي است : بسیعني «است كتاب نزد او علم كه كسي است

از  کساني گواهي :است این معني صورت و در این است مدني آیه این قولي یابند. بهمي را درکتابهایشان

 بر صدق کتاب اهل زیرا مسلمانان است بس ـ برایم سلام بن للهاند ـ مانند عبداآورده اسلام که کتاب اهل
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 و او خود محفوظ نزد اوست لوح علم که است دیگر: مراد کسيقولي دهند. بهمي گواهي من رسالت

 .است خداوند
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 ﴾ابراهیم سوره﴿

 .است ( آیه71) و دارای است كيم

 

است،  در آن الهي العزمپیامبر اولي این داستان ، بیان«ابراهیم» نام به سوره این نامگذاری سبب :تسميه وجه

 کردند. غفلت از آن و مشرکان یشقر که حقایقي باشد، همانمي اعتقادی فراوان یادآور حقایق که داستاني

 نور است. سوی به هااز تاریكي مردم آوردن ، بیرون«ابراهیم» سوره اساسي و مضمون اصلي پیام

 

 ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
 گذشت« بقره» ها، در آغاز سورهرهسو اوایل مقطعه حروف درباره و سخن «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

را بر  ما آن که است کتابي قرآن این !محمد  : اییعني «فروفرستاديم تو سويرا به آن كه است كتابي»

 قرآن این براساس نمودنشان و تربیت قرآن این سویبه با دعوتشان «آوري رونرا بي تا مردم» کردیمتو نازل 

و گمراهي،  و جهل و شک و شرك کفر وشهوت های: از تاریكيیعني «روشنايي سويها بهاز تاريكي»

 و فرمان حكم این وسیله: بهیعني «پروردگار شان اذنبه» ورهایي و هدایت و علم نور ایمان سویبه

 آنان به را حق روشنگر دین هایو برنامه و احكام کني دعوت ایمان سویآنها را به تو که به پروردگار متعال

 خداوند که رود  مگر کسينمي نور بیرون سویبه از ظلمت از آنان : احدیاست این دهي. یا معني تعلیم

 امر و توفیق رود  مگر بهنمي نور بیرون سویبه از آنان احدی است، یا داده حكم از آن وی بیرون رفتن به

 و قاهر، و در همه چیز غالب بر همه که خداوندی راه «ناپذير ستوده شكست آن راه سويبه» تعالي حق

 او برای که است روشني روش و راه همان آن که است ستوده خویش و امر و نهي و شرع و اقوال افعال

 است. کرده مشروع بندگانش

 و هیچ): ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ژ  و آیه آیه از این»گوید: مي« الاساس»در تفسیر  ید حویسع شیخ

 فهم : اینشود کهمي دانسته چنین« 11فاطر/( »است گذشته ایهشداردهنده در آن کهمگر این نبوده امتي

و  است نادرستي اند، فهمنشده برانگیخته شام و بلاد عربي جز در منطقه الهي پیامبران که از مردم برخي

 «.اندگردیده مبعوث با هر زباني هر امتي در میان الهي پیامبران
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 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 و ويل» نروایيفرما و در در آفرینش «اوست است، از آن در زمين در آسمانها و آنچه آنچه كه خدايي»

 خدای کلمه، حكم و هلاکت. لذا با این عذاب معنای به است ای: کلمهویل «سخت از عذابي بر كافران

 کفر و شرك هایاز تاریكي خدا  رسول راهنمایي وسیله به که بر کفاری« و هلاکت عذاب» به سبحان

( سخت از عذابي بر آنها )ویل : معنيقولي است. به گردیده و لازم ابتروند، ثنمي بیرون هدایت نور سویبه

 دهند. بهسر مي و ناله و شیون واویلا و ضجه اند، داد وشده گرفتار آن که سختي : کفار از عذاباست این

 است. دیگر: ویل، خود عذاب قولي

 

 گ  گ  گ    ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ
 «بر آخرت»دارند  آن به که محبتي سبببه «دنيا را زندگي كه همانان»فرماید: کفار مي صفات در بیان سپس

و »ندارند  ایمان آخرت به رو کهآن از «دهندمي ترجيح» آن ابدی و نعمتهای آخرت جاودان : بر زندگيیعني

 ايكجي و در آن» راه آن به از رفتن آنان و بازداشتن با برگرداندن «دارندخدا بازمي را از راه مردم

و  سازگار گشته هوسهایشان و طلبند تا با هویمي و اشتباه و انحراف کجي خداراه : براییعني «طلبندمي

در  آنانند كه»و ایراد وارد کنند  نطع طلبند تا در آنمي را کج کند. یا آن را برآورده نیازها و اهدافشان

 که است گمراهي شد زیرا این وصف دوری به و صواب. گمراهي حق از راه «هستند دورودرازي گمراهي

 کند.دور مي حق را از راه خویش صاحب

 شمارد:را بر مي وصف كفار سه براي آيات اين پس

 خرت.دنیا بر آ زندگاني ـ برگزیدن 1

 .خدا از راه ـ بازداشتن 1

 .خدا راه برای و عیب کجي ـ طلب 1

 شریكند. وصف سه در این کفار همه البته

 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

 ھ   ھ  
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دریابند زیرا اگر  آساني به د،گویمي را که تا آنچه «نفرستاديم قومش زبان را جز به پيامبري و ما هيچ»

او را در  کردند و خطابنمي او را درك سخنان آنان گفت، قطعامي سخن قومش غیراز زبان زباني پیامبر به

 شریعتي« كند برايشان تا بيان» بر بندگانش منان خدای از جانب بسیار بزرگ استلطفي این یافتند. پسنمي

 به که دیگری اقوام را بهشریعتش پیامبرند که آن و باز قوم است کرده مشروع برایشان د متعالخداون را که

 قوم را همچون وی و شریعت نیز اوامر خداوند کنند تا آنانمي و تبلیغ کنند، بیانمي دیگر تكلم زبانهای

 کساني تعالي : حقیعني« كندمي را بخواهد گمراه هركه خدا پس»بفهمند ودریابند  زبانش پیامبر و اهل آن

 را که : کسانيیعني «كندمي را بخواهد هدايت و هركه»کند مي اند، گمراهرا برگزیده گمراهي اسبابرا که

خود  است؛ زیرا در خواسته غالب «باحكمت غالب اوست و»کند مي اند، هدایترا برگزیده هدایت اسباب

 هرکه و است، هدایت هدایت شایسته را که هرکه خویش؛ پس در افعال است شود و باحكمتنمي مغلوب

 کند.مي است، گمراه سزاوار گمراهي را که

کرد،  بیان خودشان زبان به قومش را به عزوجل خدای پیامبر مرسل، شرع که گاه: آناست این معني حاصل

است.  عزوجل خود خدای کنندهزیرا هدایتگر و گمراه نیست قدرتي هیچ کسي کردن گر او را بر هدایتدی

او  گوید ومي ما سخن زبان گفتند: محمد به را که کافراني عزوجل خدای درحقیقت :است چنین یا معني

 است. کرده راه؟ گماز کجا آمده برایش نبوت این پس از خود ماست یكي

 

ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
و بر تو  فرستاده پیامبری تو را به کهچنان محمد! : اییعني «خود فرستاديم هايرا با نشانه موسي و هرآينه»

 دیگر و از جمله پیامبران کني، همچنان رهبری ورن سویها بهرا از تاریكي دمتا مر کردیم نازل کتاب

 ایگانهنه ، معجزاتبر موسي شده نازل هایفرستادیم. مراد از نشانه هدف را نیز با همین موسي

 تحت که «را» اسرائیلبني «خود قوم كه»: پیام با این را فرستادیم موسي !شد. آری داده وی به که است

 به که کفر یا جهلي های: از تاریكيیعني «هاتاريكي آور از بيرون»فرعونند  و در قید بندگي فرمانروایي

 «نور سويبه»دارند  خدایي پرستانبت این کهچنان قرار ده ما خدایي برای گفتند: موسي به آن سبب

الله: ایام «كن يادآوري آنان الله را بهو ايام» و آزادگي حریت ویسعلم، یا به سویایمان، یا به سویبه :یعني

فرعون،  از زیر اسارت آوردنشانبیرون واقعه چون پدید آورد، آنان رهایي برای خداوند که است وقایعي
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 مجازاتهای . همچنانبر آنان و دیگر نعمتهایش و سلوی من ابر، فرودآوردن ساختن دریا، سایبان شكافتن

 الله اند. پسایام گرفت، شامل و عاد و ثمود انتقام نوح در آنها از قوم که وی بزرگ در روزهای تعالي حق

 اللهاز ایام یادآوری «اين ا درقطع» و نكبت نقمت روزهای شامل و هم است نعمت روزهای شامل الله همایام

 براي»نماید مي راه الهي قدرت انسانها را بر توحید و کمال که است بزرگي : دلالتهاینيیع «هاستنشانه»

 برابر نعمتهای مصیبتهاست. شكور: بسیار سپاسگزار در صبار: بسیار شكیبا در محنتها و «هر صبار شكوري

 شگرف همه کار مؤمن گمانبي»فرمودند:  شریف در حدیث خدا  رسول کهچنان است. خداوند متعال

خیر اوست،  قضا به آن کهسازد  مگر ایننمي مبرم وی را در حق قضایي هیچ است؛ خداوند و شگفت

 و نعمتي او خوشي به و اگر هم خیر اوست به کند و اینمي برسد، شكیبایي و رنجي او آفت اگر به چه

 «.اوست خیر به نیز گزارد و اینبرسد، شكر مي

 گیرد کهمي الله عبرتاز ایام : فقط کسيکه است مفید آن  ﴾ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿: جمله

 باشد. صبر و شكر وجود داشته در او دو وصف

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ ٺ  ٺ

 ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ ٺ
و ياد »کند: مي حكایت چنین قومش، الله برایاز ایام در یادآوری موسي از سخنان خداوند متعال سپس

شما را از  كه گاهياد آوريد آنبر خود به خدا را : نعمتخود گفت قوم به موسي را كه هنگامي كن

گشود و  ا را برایتاندری عزوجل و خدای مصر کوچاندم سرزمین شما را از من که گاهآن «رهانيد فرعونيان

 آن که «چشانيدندمي سخت بر شما عذاب كه كساني همان» ساخت غرق را درآن لشكریانش و فرعون

را سر  و پسرانتان» شاقه در اعمال گرفتنشان کاربه و اسرائیلبني کردن بود از: برده عبارت سخت عذاب

ذکر شد از  که «امر و در اين»سازند  مقدارشانتا خوار و بي «گذاشتندمي را زنده بريدند و دخترانتانمي

 آزمايشي پروردگارتان شما از جانب براي» آنان از چنگال رهانیدنتان شما و سپس علیه فرعونیان افعال

: است این یا معني !داریدمي پاس چگونه نعمتها را شما این دارد که ظهور معلوم تا در عرصه «بود بزرگ

 عاجزید. آن شما از شكرگزاری بود که تعالي حق از جانب عظیم نعمتي دادنتاننجات 
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 ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڃ  ڃ  
 را به را بشنوید و آن او تا سخن و همگاني عام اعلامي شما به به «كرد اعلام پروردگارتان كه گاهو آن»

بر »کنید  ا سپاسگزاریمرا بر خود واقع یادشده های: اگر نعمتیعني «اگر شكر كنيد كه»ید: دریاب درستي

 خود. و به از جانب بخششي عنوانافزایم، بهدیگر بر شما مي بر نعمت : نعمتيیعني «افزايمشما مي نعمت

 سازممي حقراه پیش، گرویده ما را بیشتر ازو ش افزایمخود بر شما مي : قطعا از طاعتاستاین  معني قولي

 کردن با سلب «است سخت من عذاب قطعا»را انكار نمایید  را و آن نعمتهایم این «كنيد و اگر ناسپاسي»

 ندارد. برگشتي و هیچ است بر شما رسیدني سخت عذاب باید، از این که ناگزیر آنچه نعمتها. پس این

 بر وجه منعم نعمت به بودن تحقیق، مقر شكر نزد اهل حقیقت»گوید: شكر مي در تعریف از صوفیه قشیری

 «.نعمت دیدن بود، نه منعم شكر، دیدن»گوید: مي شبلي«. است فروتني

 

 چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 خلق شما و تمام : اگریعني «كفر ورزيد همگي است ينزم در روي : اگر شما و هركهگفت و موسي»

نياز خدا بي گمانبي»نگزارید  شكرو سپاس را هیچ کنید و آن را ناسپاسي تعالي حق یكجا نعمتهای همه

 ستوده»شود نمي دامنگیر وی هم نقصي شما هیچ ناسپاسي از این شما و بدانید که از شكرگزاری «است

از  که خاطر منافعيو به نعمتهایش خاطر بسیار بودنخود، به خاطر ذاتاست؛ به ستایش : سزاواریعني «است

از شما  شكرگزاری با این تعالي حق که گردد چراخود شما عاید مي به وی برای و ستایشتان شكرگزاری

 ید.افزاشما مي خود بر و بخشایش فضل و به شده راضي

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  

 ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
: بعد از یعني «آنان بعد از كه و عاد و ثمود و كساني نوح قوم ;از شما بودند پيش كه آيا خبر كساني»

 جز خدای : کسيیعني «ندارد آگاهي آنان جز خدا از ؟ كسياست شما نرسيده مدند، بهآ» ذکر شده اقوام

 تعبیر چنین از این ندارد. مفسران علمي احاطه شانکثرت سبببه داند و بر آنانشمار آنها را نمي سبحان
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 بنابراین، به است بشر خارج توان طهاز حی که است بشر امری زندگي تاریخ دقیق شناخت اند کهفهمیده

 کرد. اعتماد مطلق تواناند، نمينوشته باره در این مورخان آنچه

 در مضمون آیه بنابراین، این باشد قومش به موسي سخنان دنباله نیز حكایت آیه این که است محتمل

 ایآیه 1،«استطراد» بر سبیل آیه این دارد که احتمال مچنیناست. ه آنها، داخل الله برایاز ایام یادآوری

با  را از مخالفت آنان باشد که محمد  امت به خطاب سبحان خدای از کلام ایمستأنفه و جمله مستقل

عاد و ثمود در  انداست کهاین دلیل داده، به را ترجیح دوم کثیر احتمالدهد. ابنهشدار مي متعال ذات آن

 است. نیامده تورات

را  دستهايشان آنان آوردند ولي برايشان»را  و معجزات روشن : حجتها و دلایلیعني «بينات پيامبرانشان»

 به دست اند، پشتآورده برایشان پیامبران که ازآنچه غیظ و خشم تا از روی« نهادند در دهانهايشان

 حجتهای بتانشان ساختن اعتبارو بر بي و سفاهتشان خردیبر بي درواقع زیراپیامبران بگزند دندان

را  نهادند تا ایشان پیامبران را بر دهان ها دستانشانامت : آنکه است مراد این قولي آوردند. به کوبنده

ايد، شده فرستاده آن شما به آنچه د: ما بهو گفتن» برسخنانشان رد و اعتراض انگیزه به ;گردانند خاموش

 سخت» آن ماسوای و ترك یگانه خدای به از ایمان «خوانيدمي را بدان ما و همانا از آنچه كافريم

 و نگراني و اضطراب سخت ایو شبهه شک اید، موجبآورده شما برایمان که آنچه : حقیقتیعني «درشكيم

از ما  است، دیگر چگونه و غیر یقیني مشكوك شما امری توحیدی پیام این هرگاه . پسستبسیار ا

 است محتمل ؟ همچنانداریم شما شک نبوت صحت ما در اصل کهحالي در آوریم ایمان خواهید تا بدانمي

و  دارید، نیاتمي اظهار ما غیر از آنچه: شباشند که کرده مضمون بدین ادعایي پیامبران علیه آنان که

اقوامتان،  در میان و حاکمیت قدرت آوردن دست به از است عبارت دارید که دیگری نشده اعلام اهداف

 کلان. ثروتهای به دستیابي و اموال آوردن دستبه

و  ساخته سست حق سویبه را در کار دعوت پیامبران گفتند تا عزم خاطر آن را به سخن آنها این البته

 کنند. را متزلزل ایشان اراده

 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   

                                                 
 مناسبت. كوچكترين دنبالـ به است ديگري موضوع به از موضوعي استطراد: انتقال 1
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: آیا در وجود و یعني« ؟هست ـ شكي مینآسمانها و ز خدا ـ آفریننده گفتند: مگر در باره پیامبرانشان»

 و تردیدی ـ شک آنهاست بعد از عدم ایجادگر آسمانها و زمین و کنندهاختراع که ـ ذاتي تعالي حق یگانگي

وجود او  و فطرتها گواه بوده و وضوح روشني او در منتهای وجود و وحدانیت کهحالي در ؟هست

 «كندمي او شما را دعوت»ندارد  وجود شكي هیچ باره: در ایناست، یعني انكاری باشند؟ استفهاممي

از  ایپاره تعالي : تا حقیعني «بيامرزد از گناهانتان تا بر شما»خود  وجود و یگانگي به ایمان سویبه

و در دنیا  «دهد شما را مهلت معين و تا مدتي»بخواهد، بر شما بیامرزد  را آن آمرزش را که گناهاني

 درپاسخ کنندهتكذیب از امتهای هر یک «گفتند» شماست مرگ مهلت، وقت نكند. آن عذابتان

خورید و مي «نيستيد» خود و صورت و شمایل در شكل «مانند ما شما جز بشري» پیامبرانشان

 پدرانمان ما را از آنچه خواهيد كهمي»نیستید  فرشته و شما آشامیمو مي خوریمما مي کهآشامید چنانمي

اید، شده فرستاده از نزد خدا ادعا که اگر شما در این «بازداريد پس» و مانند آنها از بتان «پرستيدندمي

 را درحالي درخواست کند. این دلالت ادعایتان بر صحت که «آشكار بياوريد ما حجتي براي» صادقید

، برخورد با پیامبران گونهاین بودند.پس آشكار آورده حجتهای برایشان پیامبران کردند که مطرح

 بود. فاسدشان در عقاید و سرسختي تعصب نمایانگر نوعي

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿٿٿٿٹٹ  

 ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤڦڦڦ  
و  و هیأت در شكل «نيستيم مانند شما ما جز بشري»شما گفتید  کهچنان «تند: آريگف آنان به پيامبرانشان»

 نبوت به با برگزیدنش «گذاردمي بخواهد منت كه از بندگانش خدا بر هر كس ولي»خود  حقیقي خلقت

شما  براي ا نرسد كهو ما ر»گذارد  و منت نبوت، بر ما فضل به ما تا با انتخاب است او خواسته پس

: یعني «خدا اذنجز به» از حجتها را بیاوریم شما حجتي به که ما مقدور نیست برای :یعني «بياوريم سلطاني

و  و لجاجت سرسختي کفار بر سبیل که است در اینجا، معجزاتي« سلطان»: مراد از قولي وی. به مشیت به

 سخن بر چیز دیگری. گویي نه« كنند بايد تنها بر خدا توكل مؤمنان و»لبیدند طمي از پیامبران تعصب

خود را مدنظر  بود و ایشان ناظر بر خودشان اول مؤمنان، در قدم برای ویژگي این دربیان پیامبران
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و  ایمان به شما گرایش بر باشد، نه عزوجل باید فقط بر خدایما پیامبران : توکلداشتند. یعني

 از ما. تانپشتیباني

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
 داریم عذری : ما چهیعني «نكنيم و چرا بر خدا توكل»دادند:  ادامه خود چنین سخن به پیامبران سپس

 حق کهآن : حالیعني «؟است كرده هدايت ههايمانرا ما را به كهآن و حال» نكنیم توکل تعالي بر حق که

 جمله، گرداند، از آنمي و لازم ما را بر او واجب توکل که است کرده عمل ایگونهبا ما به تعالي

ما بر آزار شما صبر  و البته»رساند مي رحمتش سرمنزل ما را به که است راهي سویما به نمودنهدایت

 و طرح ما از تكذیب شما علیه سوی از در آنچه که بر این خوریم: ما سوگند ميیعني «كرد واهيمخ

بايد  كنندگانو توكل»بود  دهد، صابر و شكیبا خواهیممي جارویبي هایو سرسختي باطل درخواستهای

 است. توکل در مقام پیامبران ایداریجمله، مفید پ وی. تكرار این بر غیر نه «كنند تنها بر خدا توكل

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ  گ   گ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
گفتند:  پيامبرانشان به» سرکش متمرد و «و كافران»شدند:  تهدید متوسل به سرکش اقوام آن در اینجا بود که

 آنان بود که چنین «ما بازگرديد كيشبه كهكنيم، يا اينمي خود اخراج ا از سرزمينشما ر البته

: اصرار کردند کفر مخیر ساختند، یعني آیین به خود یا بازگشتن از سرزمین رفتن بیرون را میان پیامبران

 بود که آنان آشكار از سوی و تجاوزی ظلم این نمایند. البته تحمیل امر را بر پیامبران دو از این تا یكي

و از  خودشان و سرزمین خانه اند، ازآورده را برایشان خداوند دعوت کهاین صرف را به پیامبران

 حالت در این خویش پیامبران : بهیعني «آنان به پروردگارشان پس»نمایند  اخراج و نزدیكانشان کسان میان

 «.كرد خواهيم هلاك»کافر متمرد را  گروه : همینیعني «را حتما ستمگران كرد كه وحي»ر خطی

: در یعني« داد خواهيم سكونتسرزمين  در آن» از نابود کردنشان : پسیعني «از آنان ا شما را پسو قطع»

 که ایوعده «اين»اند خود تهدید کرده دین به از آن، یا بازگشت اخراج شما را به که کافراني این سرزمین

 است كسي براي» آنان و مساکن در منازل مؤمنان دادن و سكونت ستمگران رساندن هلاکت هگذشت؛ از ب
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 ایوعده : ایناست این دیگر معني قولي به «بترسد» در روز حشر و حساب «در حضور من از ايستادن كه

 است کسي و مساکنشان، برای در منازل مؤمنان دادن و سكونت ستمگران رساندن هلاکت به شت؛ ازگذ که

 بندگان اعمال بر همه من که چرا بر خود بترسد من و نظارت سر خود و مراقبت بالای از حضور من که

: قولي باشد. به داشته عذاب، بیم به هشدارماز تهدید و  :یعني «بترسد و از هشدار من» حاضر و ناظر هستم

 بترسد. من : از عذاباست. یعني عذاب مراد از هشدار، خود

 

 ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 و نصرت و گشایش فتح دشمنانشان علیه عزوجل از خدای : پیامبرانیعني «كردند فتح و طلب»

و  آنان خواستند تا میان از خدا آنهاست با حق کهاین مانگ : کفار بهاست این خواستند. یا معني

 میانشان عزوجل خدای چون نماید پس را یاری و مظلوم نابود ساخته را نموده، ظالم داوری پیامبران

و  متكبر جبار: «شد ناكام هر جبار عنيدي و سرانجام»داد  را نصرت و مؤمنان پیامبران کرد، داوری

 که است جویيعنید: معاند و ستیزه شناسد.نمي رسمیت را به بر خود حقي کسهیچ برای که است زورگویي

الا  لا اله»توحید:  کلمه از اقرار به که است : کسيجوید، یعنيمي کناره و از آن کرده پیشه ستیزه در برابر حق

 زند.سربازمي« للها

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ھ   ھ  ھ 
او را  زودی و به است ستیزنده گردنكش آن در طلب : دوزخیعني «اوست روي پيش دوزخ كه كس آن»

 از پوست که و خون از چرك است صدید: آبي «شودمي او نوشانده به چركين و از آبي» درخواهد یافت

 شود.مي سرازیر دوزخیان

و  را ندا کرده خلایق گاهآن شود،مي حاضر ساخته در روز قیامت دوزخ: »است هآمد شریف در حدیث

 «.ام...شده گمارده ایستیزنده بر هر گردنكش گوید: همانا منمي

 

 ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 چرکاب آن کهاین سبب یكباره، به به دفعات، نه به «وشدنمي جرعه جرعه»را  چرکین آب : آنیعني «را آن»

گلوگیر او  زهرآگین آب آن چراکه «فروبرد سهولت را بهآن كه نيست و نزديك» است و داغ بسیار تلخ



9272 

 زردآب ینا و بار دیگر با نوشیدن سخت با تشنگي باری ;کشددرازا مي جبار عنید به آن عذاب شود. پسمي

 تا از آن «ميردنمي آيد وليمي او سراغاز هر سو به» مرگ : اسبابیعني «و مرگ»مرگبار  حال در این

 : براییعني «خود دارد در پيشاپيش و سنگين سخت و عذابي»شود  فرسا راحتجان هایدردها و سختي

 تر است.تر و دردناكبسیار تلخ قبلي از عذاب که است دیگری و سنگین سخت اینها، عذاب او بعد از همه

 

ې  ې  ې           ېى   ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى    

 ئى  ئى   ی  ی   
پروردگار خود كافر  به كه كساني مثل»فرماید: مي زده کفار مثلي تمام اعمال برای خداوند سپس

 نیک : اعمالیعني «بوزد بر آن طوفاني تند در روزي بادي كه است مانند خاكستري آنان دند، اعمالش

 آن و خداوند و مردود است ـ تباه آن و امثال با والدین فقرا، نیكي به صدقه رحم، دادن کفار ـ مانند صله

 جاهمه را به و آن خاکستر را برداشته سرعت به طوفاني باد تند در روز کهچنان کندرا محو و نابود مي

 در آنجا هیچ گویي که ماندمي خالي چنان آن و جای ه نابود شدخاکستر کلا آن که طوریپراکند، بهمي

هدر  به مالاع : کفار از اینیعني «ندارند قدرت بودند، كرده كسب چيز از آنچه بر هيچ» است نبوده چیزی

 اعمالشان دارند زیرا این دریافت و ثوابي پاداش برابر آن بینند تا درنمي آخرت در نشاني اثر، هیچو بي رفته

 و صواب. حق از راه« دور و دراز گمراهي همان است اين»بماند  تا باقي استوار نبوده ایمان زیربنای بر

 

 ٺ  ٱ  ٻٻ ٻٻپپ  پپ  ڀڀڀڀٺٺ  
و  درست : آنها را بر وجهیعني «آفريد؟ حقرا به خدا آسمانها و زمين كه» !انسان ای «ايآيا درنيافته»

 قدرت متین، بر کمال آفرینش بیافریند تا با این گونهآنها را این بود که این هم آفرید و حق تدبیر محكمي

دارد تا  : او توانایيیعني «آوردمي ميانبه جديدي برد و خلقرا مي اگر بخواهد شما»شود  استدلال وی

 فرمان از او آورد که میان ـ به دیگری یا نوع انسان را ـ از نوع از خلقش و کساني بردهمیان را از نافرمانان

 برند.

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  
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جهت،  همین است. به چیز قادر بر هر تعالي ا حقزیر «نيست» و ممتنع «كار بر خداوند دشوار و اين»

 کشد:مي تصویر به گونهرا در برابر ما این قیامت از تابلوهای تابلویي

 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  

 چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 «براز» سویخود به قبرهای از در روز قیامت : همگيیعني «شوندخداوند ظاهر مي در پيشگاه و همگي»

از نیكوکار و بدکار ـ  ـ اعم و همگي و نمایان فراخ است جایي که محشر است عرصه آیند و آنمي بیرون

 در دنیا که متكبری رؤسای و «گردنكشان به»و خرد  در اندیشه «ناتوانان پس» آیندگرد مي یكجا در آن

از شما،  پیرویدر دنیا و به «ايمگويند: همانا ما پيرو شما بودهمي»اند بوده و سردمدارشان رئیس

 «خدا را از عذاب آيا شما چيزي پس» ایمکفر ورزیده سبحان خدای و به کرده را تكذیب پیامبران

قرار  در آن را که خدا عذاب از این است، یا بعضي خدا ا عذابهمان از چیزها را که : بعضيیعني

 كرده اگر خداوند ما را هدايت» در پاسخشان گردنكشان آن «گويندهستيد؟ مي كننده دفع از ما» داریم

 تابيبي چه است، ما يكسان براي» آن سویبه «كرديممي ا شما را هدايتما نيز قطع» ایمان سویبه «بود

هر  و صبر و شكیبایي و اضطراب قراری: بيیعني «نيستگريزگاهي ورزيم، ما را هيچ شكيبايي و چه كنيم

 نداریم. خلاصي از عذاب وجه هیچدهد زیرا ما بهکار را تغییر نمي و نتیجه است ما یكسان دو برای

ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ ڑ  ڑ

ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   

 ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
 دوزخ به و دوزخیان بهشت به و بهشتیان گرفت صورت داوری : چونیعني «شد كار يكسويه و چون»

 و پاداش در امر رستاخیز و حساب «راست وعده داد، ا وعدهشم : همانا خداوند بهگفت شيطان»درآمدند 

 وعده «دادم شما وعده به و من» اشبرابر بدکاری بدکار در و مجازات اشنیكوکاری نیكوکار دربرابر دادن

 هرا ک آنچه« كردم با شما خلاف پس» در کار نیست و دوزخي و بهشت رستاخیز و حساب نادرست؛ که

و اگر شما خود  «نبود تسلطي و مرا بر شما هيچ»نبود  بیش دروغي من زیرا وعده بودم داده وعده

و شما  كردم شما را دعوت كهجز اين» کفر درآورم زور و اجبار شما را بهبه توانستمخواستید، نمينمي
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را  و آن کرده کفر دعوت سویشما را به من که بود بود، فقط این آنچه : لیكنیعني «پذيرفتيد مرا دعوت

بر شما نبود  من از سوی و اجباری الزام گفتید لذا هیچ مرا اجابت شتابان و شما هم دربرابر شما آراستم

را و خود »اید در افتاده آن به من اساسو بي نادرست وعده سبببه که در آنچه «نكنيد مرا ملامت پس»

را  سلامتي سرای سویبه وی و دعوت خدا راستین و وعده گفته لبیک دعوتم بهکهدر این «كنيد ملامت

 بود و آن در میان نیست پنهانعاقلي بر هیچ که برپا، و برهانهایش حق حجت کهفروگذاشتید، با وجود آن

مرا خریدار  پیروی و ذلت و خفت سپرده و رسوایي خواری هب تن ماند که پوشیده برهانها فقط بر کساني

گرفتار  که عذابي شما در این به تا بتوانم «نيستيد من فريادرس و شما هم نيستم شما فريادرس من» ;شدند

خود در  : شیطاندهید. یعني رسواگر نجات عذاب بكنم، یا شما بتوانید مرا از این و کمكي اید، یاری شده آن

 فریادشبه است که فریادرسي آنند و او خود محتاج گرفتار آنان که مبتلاست عذابي همان به حالت این

 او خود بندند کهمي کسي و فریادرسي یاری به طمع چگونه بار برهاند. پسخفت عذاب برسد و او را از آن

 خدا شريك مرا در كار از اين پيش كه آنچه به من هرآينه» ستا و فریادرسي نیازمند یاریگری

 خدای در ربوبیت آوردنم در شریک کار شما به که کنممي شما تصریحامروز به اینک «دانستيد، كافرممي

گیرد مي در پیش و موقفي موضع در برابر پیروانش در روز قیامت شیطان که است گونهسبحان، کافرم. بدین

 «.است دردناك عذابي ستمكاران، برايشان آينه هر»درد مي هم را از شكند و دلهایشانمي را پشتشان که

کند، یا مي ما حكایت به را آن عزوجل خدای که است ابلیس سخن اخیر از تتمه جمله آیا این کهدر این

از  قبل پیروانش برای ابلیس سخنراني این آیا کهاند و در ایندو قولبر  ؟ مفسراناست مستقلي سخن

در  مفسران داده. ولي را ترجیح دوم کثیر قولابن که است دو قول ؟ نیزیا بعد از آن است دوزخ به ورودشان

کار  شدن بعد از فیصله ابلیس سخنراني آید کهبر مي چنین اند و از آنکرده نقل حدیثي اول تأیید قول

 خواهد بود. دوزخ از ورود به و قبل حساب

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  
از زير  شوند كهمي درآورده هاييبهشت اند، بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»

در آنجا  خيرشان جاودانند و دعاي در آنجا پروردگار خويش حكماست، به ارها روانجويب آن درختان

است. یا  پروردگارشان حكمبه برایشان گفتنبهشت، سلام در بهشتیان به : درود فرشتگانیعني «است سلام

 است. گفتن سلام دیگر در بهشت بر برخي از بهشتیان درود برخي
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 ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح         ئۆ  ئۆ  ئۈ
 پاكيزه درخت را مانند پاكيزه سخن ;زد مثلي خداوند چگونه كه» : آیا ندانستيیعني «آيا نديدي»

امر یا از منكر  معروف به که است یا هرسخني« للهالا ا لا اله» اسلام؛ یعني پاك، همانا کلمه سخن «ساخت

استوار  اشريشه كه» کرده تشبیه ایپاکیزه درخت را به پاکیزه وسخن طیبه کلمه تعالي : حقکند. یعني نهي

خرما و غیر  مانند درخت« است در آسمان اشو شاخه» در زمین و پایدار است بیخ، محكم و گشن «است

در  در دنیا و هم استوار است، هم مؤمن در قلب حید کهتو کلمه است همچنین مثمر. پس از درختان آن

 آخرت.

مانند  ایمان داستان درحقیقت»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده انس روایت به شریف در حدیث

 آن، روزه هایبیخچه آن، زکات آن، نماز ریشه عروق ایمان که استوار است، درختي درختي داستان

 خود از محرمات و بازداشتن آن برگهای خلق آن، حسن سبزه خدا راه در دیدن آن، آزار هایشاخه

 «.است آن میوه خدا

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

 به «دهدمي» وی و مشیتاراده  : بهیعني «پروردگارش اذنبه لحظهبهرا لحظه اشميوه»درخت؛  آن !آری  

 زمستان میان فرق روز، بدون شبانه اوقات در تمام که است خرمایي پاکیزه، درخت درخت : مراد از اینقولي

 وحامل خیر داده میوه همیشه خیر که توحید و کلمه کلمه است همچنین دهد. پسمي میوه و تابستان

شود. مي وارد بهشت آن سبببه مؤمن افگند و انسانمي پیش نیک لعم سویبه را در هر زماني خویش

از  من به»فرمودند:  اصحاب به خطاب خدا  رسول که است فوق مؤید قول ذیل شریف حدیث

 زماني خود را در هر ریزد و میوهنمي هیچ آن است، از برگهای مسلمان همانند انسان خبر دهید که درختي

 زند تا بود كهمثلها مي مردم براي و خدا»« خرماست درخت، درخت خود فرمودند: این دهد؟ سپسمي

 کند.مي شایاني کمک آن و به را تسریع مثلها، یادآوری، تفهیم وتصویر معاني زدن چراکه «متذكر شوند

 

 ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
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 چون»فراخواند  شر وبدی سویبه که است کفر و هر سخني از کلمه عبارت که «ناپاك سخني ثلو م»

 تكاند و دیریمي هم را در لذا باد آن شده کن: ریشهیعني «شده كنده زمين از روي كه است ناپاك درختي

 قراري را هيچ آن» است« حنظل» درخت، درخت د از این: مراقولي به رود.مي از بین درخت آن پاید کهنمي

 و شر که کفر و باطل کلمه است همچنین ندارد. پس استقراری هیچ زمین بر روی درخت : آنیعني «نيست

 کلمه جا کهگیرد و از آنمي فنا درپیش راه افتاده از رمق زودیبه گیرد ولي رونق مردم در میان اگر چندی

 خیری هرگز از آن است، نه ثباتي در آن نه پس مند نیستبهره حجتي کافر اساسا از هیچ کفر و شخص

در  هم مؤمن انسان و حق کلمه کهشود در حاليپدیدار مي پاك یا عملي سخن از آن آید و نهمي دستبه

مند از او بهره یابد و مردممي ایوصعود تازه اوج نیا پیوستهدر د دارد و هم وبرگشاخ اعلي ملكوت

 شوند.مي

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ  
و « اللها رسول محمد نأو   للهلا اإ لهإلا  نأشهد أ: »طیبه همانا کلمه که «استوار را با سخن خدا مؤمنان»

 و پیوسته استمرار ورزیده استوار، بر آن سخناین زیرا گویندگان «گرداندمي ثابت» است حق سایر سخنان

را زیر فشار قرار  در دنیا ایشان خدا دشمنان هرگاه که چرا «دنيا در زندگي» مانند، همپایدار مي برآن

 پایدار باقي و ثابت حق بر کلمه د، ایشاندرافگنن وسوسه را به ایشان و جني انسي شیطانهای دهند، یا

نكیر و منكر در قبر و در روز  پرسش وقت را در مؤمنان عزوجل : خداییعني «در آخرت» هم «و»مانند مي

 گرداند.مي استوار ثابت نیز، با سخن قیامت

در قبر  حق کلمه در گفتن وی واریآخرت، است در زندگي مؤمن مراد از استواری برآنند که جمهور مفسران

ثابت،  را با سخنان قرار گیرند، آن در قبر موردپرسش خود و معتقدات از دین مؤمنان : وقتياست، یعني

 از این که مقابل، کسي در جانب کهکنند چنانمي بیان ایو تردد و یا ناداني لكنت هیچاستوار و روشن، بي

 نه»شود: مي گفته ویبه گاه. آن«!دانمنمي»گوید: نكیر و منكر مي سؤال است، در پاسخ هرهببي توفیق

نكیر و  دو فرشته پرسش درباره آیه مشهور، این قول به»گوید: نیز مي رازی امام «.خواندي هم و نه دانستي

گرداند، مي استوار حق و او را بر گفتن نموده تلقین را بر مؤمن حق کلمه خداوند کهمنكر در قبر و این
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در  کند. پسوگور ميگم نزدشان را از : حجتشانیعني «كندمي را گمراه و خدا ستمگران»«. است آمده

 شوند.نمي آن بیان روز حشر، قادر به حساب و در هنگامه قبرهایشان

 فارغ میت از دفن خدا  رسول چون: »است آمده عفان بنعثمان روایت به شریف در حدیث

 مسئلت پایداری بخواهید و برایش آمرزش برادرتان فرمودند: برایایستادند و ميمي شدند، بر سر قبر ویمي

 ر وقت: دیعني «دهدمي بخواهد انجام و خدا هر چه»«. گیردقرار مي پرسش حالا مورد کنید زیرا او همین

کند لذا گویا مي حق قول را به نكیر و منكر مؤمن سؤال دهد و در وقتمي شهادت کلمه ادای توفیق مرگ

 گیرد.قرارنمي کند مورد پرسشمي و از آنچه است مطلق وی مشیت

و بر او  و حاضر شدهنزد ا فرشتگان فرارسد، مؤمن مرگ چون»فرمود:  که است شده روایت عباساز ابن

 همراه شوند، سپسمي همراه وی بمیرد با جنازه دهند و چونمي بهشت او مژده به گاهگویند، آنمي سلام

شود: مي او گفته شود و بهمي نشانده شود، در قبر خویش دفن چون گاهگزارند، آنمي بر او نماز مردم

؟ کیست شود: پیامبرتمي اوگفته به است. سپس خداوند روردگارمگوید: پ؟ ميکیست پروردگارت

لا إ لهإلا  نأشهد أ»گوید: ؟ ميچیست شود: شهادتتمي گفته او به است. سپس محمد  گوید: پیامبرممي

ساخته  فراخ وی بر دیدش امتداد ساحه اندازهبه  قبرش هنگام در این«. اللها رسول محمد نأشهد أ و  للها

و  آیند و بر چهرهفرود ميبر وی  مرگ در هنگام فرشتگان که است چنین وی حكایت پس ;شود. اما کافرمي

؟ کیست شود: پروردگارتمي او گفته به گاهنشانند، آنمي شود، او را قبر درآورده به زنند و چونمي پشتش

شود:  گفته وی به گرداند و چونمي وی را فراموش حقیقت این زیرا خداوند دهدنمي جوابي اما او هیچ

 را این دهد. و خدا ستمگراننمي پاسخي ماند و هیچدرمي ؟ باز همکیست شده مبعوث سویتبه که پیامبری

 «.کندمي گمراه چنین

 

 

 گ  گ   گ  گ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
  متعال، پیامبرش خداوند «؟كردند، ننگريستي بدل ناسپاسي خدا را به شكر نعمت كه كساني آيا به»

را از  ایشان بعثت عظمای وی؛ نعمت با تكذیب آنان خواند، از آنجا کهفرا مي تعجب به کفار مكه را از حال

 از میانشان، انعامي  حضرت آن گزینش که قرار دادند، در حالي يناسپاس پیامبری، مورد خود به میان

 سراي خود را به قوم» ناسپاسي با این «و»بودند شكرگزار مي باید برآنمي بود که آنان مانند برو بي بزرگ
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 بودند که قریش ه، سرانگرو : مراد از اینقولي است. به است. بوار: هلاکت جهنم که «فرود آوردند هلاكت

 نابود کننده عذاب که نیستي سرای به لشكر اسلام دستبه شدنشان را با کشته خویش در روز بدر، قوم

 فرود آوردند. است آخرت

و شوند وارد مي است، در آن جهنم كه هلاكت سراي در آن»کند: مي معرفي گونه)دارالبوار( را این گاهآن

 «.!است بد قرارگاهي چه

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
قرار دادند تا » در ربوبیت شرکایي :یعني «خداوند همتاياني براي»آیند در مي جهنم به که گروهي این «و»

 شرك کار سران است د و ایندر افگنن بیراهه به خدا را از راه خویش : تا قومیعني «كنند او گمراه از راه

گیرند مي قرار مورد پیروی گمراه مردم از سوی که ایضاله مذاهب دیگر سردمداران و بتان از متولیان ;و کفر

ا قطع و بدانيد كه» مردم سازیو گمراه هستید از شهوات در آن که آنچه به «بگو: برخوردار شويد»

« دارالبوار» و همان دوزخ شما آتش نهایي و مقاما مرجع قطع :یعني «است آتش سويشما به بازگشت

 است. دوزخ سویشما به حتما بازگشت دهید، بدانید که ادامه شیوه شد: اگر بر این گفته است. گویي

 

 ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
 بندگي را به گرامیداشت، مؤمنان و تشریف از باب خداوند متعال «اند، بگوآورده ايمان كه بندگانم نآ به»

 و رعایت آن مخصوص در اوقات آن با ادای «نماز را برپا دارند»بگو:  ایشان به !داده. آری نسبت خودش

 ازكنند پيش و آشكارا انفاق ايم، پنهانداده روزي آنان ما به از آنچه»بگو:  ایشان به «و»آن  و آداب ارکان

 دادوستدی قیامت : در روزیعني «ايدوستي باشد و نه خريد و فروشي نه در آن فرارسد كه روزي كهآن

بازخرید  خداوند خود را از عذاب ایجریمه و عوض کرده، با دادن کوتاهي در عمل که تا کسي نیست

و  میانجیگری دوستش برای نیز وجود ندارد تا دوست و رفاقت دوستي روز پیوندهای در آن کند همچنین

 ایماني وزادوبرگ خویش، خود توشه نجات باید برای برهاند بنابراین، بنده او را از عذاب کرده شفاعت

 آورد. روی تهشایس و دیگر اعمال نماز و انفاق به کرده کسب

 فرض. در زکات آشكار و انفاق بهتر است و اختیاری نافله پنهاني، در صدقات : انفاققولي به
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ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

 ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  
بر  را که ایادله ساخت، اینک را روشن و بدبختان نیكبختان و اوصاف احوال خداوند که بعد از آن

محرز شود  بر بندگان شكرش کند تا وجوبمي کند، بیانمي دلالت و قدرتش علم و کمال وجود و یگانگي

 كهاست ذاتي خدا آن»بیشتر قرار گیرند:  توبیخ کنند، در معرضمي نعمتها را ناسپاسي این که و کفاری

 ايشما روزي براي هاآب، از ميوه آن وسيلهبه فروفرستاد پس آبي را آفريد و از آسمان مينآسمانها و ز

 آن وسیله به آورد که بیرون آدمبني برای ایروزی گوناگون هایو میوه : از محصولاتیعني «آورد بيرون

قرار  مورد پرستش که است سزاوار آن شکد، بيباش داشته جایگاهي چنیناین که کسي کنند. پس زندگي

در »شما  خواسته طبق «او فرمان گردانيد تا به شما رام را براي و كشتي»شود  انفاق وی راه و در گرفته

 تا آنها را «شما مسخر كرد براي و رودها را»کار گیرید خود به و منافع را در مصالح و آن« شود دريا روان

بر  همه این که خدایي کنید. پس ها کشتیرانيرودخانه اندازید و نیز بر جریان خواهید بهمي که در هرجایي

 و شكر است. سزاوار پرستش شکنهاد، بي شما منت

 

 ئې  ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
آنها  و سایر منافع روشني تا از نور و «يدگردان روانند ـ رام پيوسته را ـ كه شما خورشيد و ماه و براي»

نیرو و مدد  ها و غیرهانسان، حیوان، رستني حیاتفعالند و به پیوسته که کنید، خورشید و ماهي استفاده

و جریانند و  در حرکت خدا از فرمان پیروی به خورشید و ماه، همیشه :است این رسانند. یا معنيمي

آیند. یكدیگر مي از پي که «و روز را شما شب براي ساخت و رام»مانند باز نمي حرکت سیر و هرگز از

، همه و این و استراحتتان گرفتنآرام برای هم و شب است در امور معاش و تلاشتان سعي روز برای پس

 طلبند.او را مي شكر و سپاس

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ
و از  مورد نیاز شماست نخواستید، اما که هم و از هر چه «شما عطا كرد از او خواستيد به كه و از هر چه»

شمار را به توانيد آنكنيد، نمي را شماره خدا و اگر نعمت»شما عطا کرد  شوید، نیز بهمند ميبهره آن
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از  را ندارید و اگر فردی تعالي حق نعمتهای و احاطه شمارش ، توانهاز وجو وجهي هیچ: بهیعني «درآوريد

 حواسش از از اعضا یا حسي عضوی را بر خود در آفرینش عزوجل خدای نعمتهای افراد بشر بخواهد تا

در  تعالي قح که دیگر نعمتهایي شمارش خواهد بود چگونه پس کار قادر نیست شمار آورد، هرگز بر اینبه

 و با اجناس کرده بر او احاطه وجودش از خارج که سایر نعمتهایي و نیز است آفریده وجودش اعضای کل

 است. قرارداده خویش زیر پوشش جهت از همه و هر زمان خود، او را در هر وقت و متنوع مختلف و الوان

 امر نیک بری... در این دهان و به برگیری ناني لقمه خواهي چون»د: گویمي« تفسیر کبیر»در  فخر رازی امام

 فعال وجه ترینبر درست وکمالتمام به عالم این کهآن رسد  مگرنمي سامانبه نان لقمه این که کن تأمل

 گوید: لذا با آنچهمي و در پایان هکرد امر ارائه این یابياز روند شكل و کافي شافي او شرحي ، سپس«باشد

مقدور  بسیار دیگری جزئیات لقمه، جز با شناخت یک همین سود و منافع شناخت یاد کردیم، آشكار شد که

 که است آمده بخاری روایت به شریف در حدیث«. قاصرند مباحث از این ایذره ها از دركو عقل نیست

 ولا مستغني ولا مودع الحمد غير مكفي لك اللهم»گفتند: مي خویش دعایدر  اکرم رسول

را  باشي، یا آنداشته ما نیازی شكر و سپاس تو به کهآنتوست، بي برای شكر و سپاس بارخدایا! :ربنا عنه

ما  به که ما تو را بر هر نعمتي دایا!بارخ پس «.پروردگارا نیاز باشیمبي ، یا از آنگوییم وداع و با آن کنیم ترك

إنا  اللهم»: گوییممي داند، شكر و سپاسرا نمي دیگر، حد ومرز و مقدار آن کسو جز تو هیچ ایداده

 غفلت بر خود با «است پيشه ستم همانا انسان» «إلا أنت بها علينا مما لا يعلمه أنعمت نعمةكل  علي نشكرك

 را بر خود و منكر آن خداوند نعمتهای است کفار: بسیار ناسپاس «است ناسپاس» عمتاز شكر ن

 باید شكرگزار آنها نیست. کهو چنان نعمتهاست

 

 ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
در اینجا  اهیمابر ذکر داستان برآنند که از مفسران بعضي «گفت ابراهيم را كه هنگامي و ياد كن»

 خدای در عبادت لذا ابراهیم 1دهدمي پاك ایمیوه وقت در هر که است پاکي کلمه برای مثالي همچون

توحید  بر آیین پایداری دعای ابراهیم !او اقتدا کنند. آری به موحدان و باید است الگو و نمونه عزوجل

 را از پرستيدن و مرا و فرزندانم بگردان امن جايي»را  : مكهیعني «ر راشه پروردگارا، اين»: کرد وگفت

                                                 
 سوره. از همين« 80آيه/» كنيد به نگاه 1
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: بود. صنم و تبارش ذریه تمام مراد وی دیگر: قولي اش، و بهصلبي فرزندان : مراد ویقولي به «دور دار بتان

 کردند.مي ستشرا پر ساختند و آنمي مانند آن و از سنگ جاهلیت اهل بود که تمثالي

و دعا  برده پناه خدابه بتان ـ از عبادت سالار توحید و پدر پیامبرانقافله ـ این ابراهیم وقتي

سزاوارترند زیرا هر  ورطه در این از افتادن ترسبه دیگران دور بدارد پس او را از آن تعالي حق کند کهمي

 و ناشناخته پنهان عصر هم آن بر تیزبینان حتي گاهي که خود است به وصمخص و اصنام بتان دارای عصری

 را شناخت. خویش زمان بود و بتان هوشمانند لذا باید بهمي

 

 ڦڄڄڄڄڃڃ ڃڃچ  چچ  چڇڇڇڇ  ڍ   
 و شعور بیش دركبي جماداتي بتان این که: با آنیعني «كردند را گمراه از مردم پروردگارا، آنها بسياري»

 از من هركه پس»اند کرده را گمراه مردم گویي پس اندشده از مردم بسیاری گمراهي نیستند، اما سبب

و هر » است من دین : از اهلیعني «است او از من گمانبي»موحد شود  و مسلماني در دینم «كند پيروي

هر  «مهرباني آمرزنده تو يقين به پس»در نیاید  من و در آیین نكرده یرویپ و از من «كند نافرماني مرا كه

 باشد. بزرگ هم وی چند گناه

خداوند  در حق وجایز شرعي جایز عقلي میان و جماعت سنت : اهلشود کهمي خاطر نشان مناسبت این به

 چون را بیامرزد ولي هر گناهي خداوند متعال که است جایزعقلا  در نزد آنان گذارند، یعنيمي فرق متعال

( )غیرممكن الوقوع مستحیل شرك آمرزش کهاین به عقیده آمرزد پسرا نمي شرك که خود او خود خبر داده

در غیر  ویاز  از نافرماني، نافرماني در اینجا : مراد ابراهیمقولي . هرچند بهاست باشد، نیز واجبمي

 است. شرك

 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
و  «كشتبي در واديي»است  اسماعیل مراد فرزندش« را از فرزندانم بعضي من هرآينه پروردگارا!»

رو  را از آن کعبه : خانهقولي به «دادم تو سكونت محرم نزد خانه» است مكه وادی که و علف آببي

 و استخفاف احتراميبي نوع و نیز هر گردیده حرام آن حرمت ستمگر هتک بر متجاوزان نامیدند که« محرم»

تا در  دادم كاناس وادیرا در این  : ایشانیعني «تا نماز را برپا دارند پروردگارا!» است حرام آن به اهانت و
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خود و  محبت سبب به «ده گرايش آنانسوي  را به از مردم برخي دلهاي پس»نماز را بر پا دارند  آن

گوید: اگر مي عباسدهند. ابن انجام و عبادت حج تا در آن اتخانه مجاوران محبت آن تبع و به اتخانه

 و تمام و روم فارس گفت، قطعا دلهایمي« مردم همه دلهای»، «از مردم برخي دلهای» جایبه ابراهیم

 در آن که محصولاتي «دهروزي مورد نيازشان را از محصولات و آنان»شد. مي مشتاق کعبه به مردم

 تو را. متهاینع «كنند سپاسگزاري باشد كه» کنيمي دیگر جلب از جاهای آن سویرویاني، یا بهمي

 آن سویبه محصولات تمام گردانید که امني را حرم کرد و کعبه را اجابت ابراهیم دعای خداوند پس

 روز واحد در آن را در یک و زمستاني و پاییزی تابستاني و بهاری میوه انسان شود تا بدانجا کهمي آورده

 یابد.مي

 

 ہ  ہھ  ھھھ ےےۓ  ۓ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀۀ  ہہ
در  و چيزي دانيكنيم، ميآشكار مي را كه و آنچه داريممي پنهان را كه تو آنچه گمانبي پروردگارا!»

و از خود ما  ما از خود ما داناتری ومصالح احوال تو به !آری «ماندنمي بر خدا پوشيده و در آسمان زمين

و ابراز  اظهار عبودیت ما تو را برای کنیم، لیكن ما طلب وجود ندارد که نیازی پس تریخود ما مهربان به

 داریم. شتاب برکات این دریافت ما به که جهت بدان خوانیم؛ همچنینمي رحمتتسوی فقر خود به

 است. تعالي حق بارگاه به و زاری در تضرع مبالغه برای« ربنا» تكرار ندای

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 راستيبخشيد. به منرا به و اسحاق اسماعيل» و زنم من «با وجود سالخوردگي را كه خداوندي سپاس»

 دوازده و در صد و اسحاق سالگي نه و نود در : اسماعیلقولي به «دعاء است پروردگار، شنواي

 دنیا آمدند.به ابراهیم سالگي

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  
را نیز  و تبارم از نسل : برخيیعني «نيز من و از فرزندان نماز قرار ده مرا برپا دارنده پروردگارا!»

 اناز آن بعضي که دانستزیرا مي نساخت شامل خویش را در دعای همه هیمنماز قرار ده. ابرا برپادارنده

 کرده امر آگاه خود او را از این عزوجل و خدای نخواهند داشت کفار خواهند بود و نماز را برپا از جمله

 را بپذیر. کن، یا عبادتم را اجابت : دعایمیعني «مرا بپذير ودعاي پروردگارا!»بود 
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 ئە  ئو       ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
تعبیر  در محشر و این بر مكلفان حساب : روز ثبوتیعني «شودا ميبرپ حساب كه روزي پروردگارا!»

بداند  کهاز آن : او قبلقولي به «بيامرز و بر پدر و مادرم بر من»شود: بازار برپا شد مي گفته که است چنان

 بندگان بیامرز. از میان نیز «و بر مؤمنان»کرد  مغفرت آنها طلب نند، برایسبحا خدای دشمن پدر و مادرش

 کفار جایز نیست. در حق مغفرت زیرا دعای ساخت مخصوص مغفرت دعای را به مؤمنان خدا

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى   ئي   
 و نعمت امنیتو  سلامتي را در ستمگران : چونیعني «مپندار كنند، غافلمي ستمكاران و خدا را از آنچه»

 غافل عذاب آنها برای از سزاوار بودن سبحان خدای نشود که غالب و ضمیرت پندار بر ذهن دیدی، این

 چشمها در آن كه روزي براي» برابر ستمشان را در آنان : مجازاتیعني «راآنان كه نيست جز اين» است

تأخیر به روزی را برای کیفر آنان کند بلكهنمي مجازات دم آنها را در :یعني «اندازدتأخير ميبه شود خيره

بینند و از روز مي در این که آنچه از هول ;شودنمي و بسته باز مانده در آن محشریان چشمهای اندازد کهمي

 شود.مي بر آنها چیره که و دهشتي حیرت شدت

 

 ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   
فرماید: مي کرده حشر را بیان میدان سوی به شاناز قبرها و شتافتن برخاستنشان کیفیت خداوند متعال سپس

 سویبه کنندگانو نگاه آسمان سویبه «بالا برداشتگان سربه»دعوتگر  ندای محشر در پي سویبه «شتابانند»

 دیگریبه دارند و کسي آسمان سر به همه کهطوریو ذلت، به و بیچارگي و هراس هول از پر هایآن؛ با نگاه

و »ماند مي باقي باز و مبهوت همچنان : چشمهایشانیعني «گرددباز نمي سويشانبه چشمشان»نگرد نمي

در  آن به که يو دهشت و حیرت و هراس پریشاني سبببه و جرأت، و فهم از عقل «است خالي دلهايشان

 اند.افتاده
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
 است روز، روز قیامتآن  که «آيدمي بر آنان عذاب كه را از روزي مردم»  پیامبر! ای «و بترسان»

 ما را تا چندي پروردگارا!»گویند: روز مي در آن : کافرانیعني «ندگوياند، ميكرده ستم كه آنان پس»

 بر زبان که «تو را تا دعوت» دنیا برگردان و به ده دور نیست، مهلت که معین ما را تا زماني «بخش مهلت

 ابلاغ ما به که ها و تكالیفيبرنامه آندر  «كنيم پيروي و از پيامبران كنيم اجابت» ایکردهمطرح  پیامبرانت

 کنیم. جبران ایم،کرده و اهمال کوتاهي آن در قبال را که مهلت، آنچه اند و در اینکرده

 خورديد كهنمي قسم اين از مگر شما پيش»شود: مي گفته در پاسخشان توبیخ شیوه به که در اینجاست

 ناپذیرید و هرگز در پي فنا خوردید کهدر دنیاسوگند مي شما نبودید که ینآیا ا «؟نيست زوالي شما را هيچ

 ؟!نیست و معادی دنیا قیامت آن

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
 از: عبارت منازل آن« كردندبر خود ستم كه كساني در منازل»: مستقر شدید یعني «گزيديد و سكونت»

 ستم بر خویشتن وی و نافرماني سبحان خدای باکفر به که است کفاری از اماکن ثمود و مانند آن شهرهای

 مجازات و چه «كرديم معامله چگونه با آنان كه» آثار عذابشان با مشاهده «شد شما آشكار و براي»کردند 

آثار،  این وجود مشاهده رساندیم، اما با آنان به هایشانفرمانيو نا و گناهان در برابر جرایم سختي عذاب و

 جهتبه خویش پیامبران خود و بر زبان درکتابهای «شما زديم و مثلها براي»نگرفتید  عبرت درس

 و از آنها داده را مورد انكار قرار حجت همه چرا آن : پسحجت. یعني واکمال بیشتر و اتمام و بیان توضیح

 نگرفتید؟! درس

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  
خود  و توان توش تمام که بزرگي باطل و اثبات در انكار حق «كار بردندخود را به نيرنگ آنان يقينو به»

او  کهورزند در حاليمكر مي نسبحا خدای دوستان : بایعني «نزد خداست و مكرشان»اند نهاده آن را در راه

هرچند از »داند را دقیقا مي و آن داشته احاطه بیند و بر مكر و نیرنگشانمي مكرورزی را در حال آنان
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 شدن ازجا کنده به نیرومند باشد که پایه تا بدان آنان : هرچند نیرنگیعني «برآيند كوهها از جاي مكرشان

دیگر  قولي دهد. بهمي را نصرت خویشدین عزوجل بزرگ، خدای نیرنگ اما باوجود آنکوهها بینجامد، 

کوهها بر اثر  داند کهنمي بزرگ را چنان و او نیرنگشان است آگاه از نیرنگشان : خداونداست این معني

 بر خدای بزرگي کوهها با آن آفرینش کهحالي در . پساست بسیار ضعیف نیرنگشان برآیند بلكه از جای آن

 دیگر: خداوند قولي باشد؟ بهدشوار مي بر وی نیرنگشان اثر ساختنبي است، چگونه آسان بس عزوجل

 است. کرده ها تشبیهکوه را به ایمان اهل آیه در این

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  
 پیامبرانش به سبحان خدای مراد، وعده «كندمي را خلاف پيامبرانش خود به د وعدهخداون مپندار كه پس»

و « 71غافر/( »دهیممي خود را نصرت ا پیامبرانما قطع):  ژ ...ٿ  ٹ    ٹژ: است وی فرموده با این

پیروز  و پیامبرانم قطعا من که است کرده : )خداوند فیصله  ژ ثى  ثي  جح  جم  حجژ : وی فرموده

 صاحب» کند تواند بر او غلبهنمي کس هیچ پس است «خداوند غالب گمانبي»«. 11مجادله/( »شویممي

 گیرد.مي انتقام دوستانش برای ا از دشمنانشقطع پس «است انتقام

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 : تغییر دادناز آن اکثر مفسران، مراد در رأی «شود گردانيده مبدل زمين غير اين به زمين كه روزي»

 آسمانها مبدل غير اين و آسمانها به»باشد مي زمین ذات : مراد تغییر دادنقولي است. اما به زمین اوصاف

یا  اوصاف تغییر دادن معنایبهـ  مفسران در میان فوق نیز ـ بنا بر اختلاف آسمانها دادن تغییر «شود گردانيده

 آنهاست. ذات دادن تغییر

و  کوبیدن آن، درهم بلندیهای تلها و کردن از: هموار است عبارت در روز قیامت زمین اوصاف تغییر دادن

مانها آس اوصاف کردن آن. و تبدیل نابرابریهای ساختن سطح هم و و گستراندن آن کوههای کردن هموار

ماه. در  کردن خورشید و تاریک پیچاندن ستارگان، درهم شكافتن و درهم ساختن متلاشي از: است عبارت

 نان همانند قرص شوند کهمي حشر نشانيسفید بي بر زمین در روز قیامت مردم: »است آمده شریف حدیث
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: است آمده دیگری در روایت«. وجود ندارد نشاني و علامت کس از هیچ و در آن است 1و صافي پاك

«. است گرفته انجام گناهي بر آن و نه است ریخته خوني بر آن نه سفید که است محشر، زمیني زمین»

ڻ  ڻ  ﴿ :آیه درباره خدا  فرمود: از رسول که است شده عنها روایت للهارضي از عائشه همچنین

شود، مي تبدیل دیگری زمین به زمینروز که  در آن !للها : یا رسولو گفتم کردم سؤال ﴾...ۀ   ڻ  ۀ  

: یعني «قهار ظاهر شوند حضور خداوند يگانه به و مردم»«. صراط بر بالای»کجا هستند؟ فرمودند:  مردم

آشكار شود.  کردند،مي خود کتمان دنیا از اعمالدر  را که خود ظاهر و آشكار شوند، یا آنچه از قبرهای مردم

 و سنگین سخت روز، نهایت در آن کار که است ، مفید آنوی در کنار قهاریت تعالي حق ذکر وحدانیت

 است.

 

 ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
 را در روز قیامت کان: مشریعني «بينيدر زنجيرها مي بسته هم و پا به روز دست را در آن و مجرمان»

در زنجیرها و  اند، یا دستهایشانشده بسته همبه اند، یا با شیاطینشده بسته هم در زنجیرها به که بینيمي

 است. آمده دهلوی  للهاولي شاه در ترجمه کهاست.چنان شده بسته پاهایشان بندها به

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
 بر پوست از آن که است «قطران» از ماده : لباسها و پیراهنهایشانیعني «است از قطران نپوشهايشا تن»

شود مي مشتعل سرعت به ماده در این ؟ زیرا آتشاست شده انتخاب ماده شود. و چرا اینمي مالیده بدنشان

و  چوب از جوشاندن که است و سیاهرنگ ق، چسبندهرقی : صمغيدارد. قطران ایگندیده بوی ماده و نیز این

 گداخته مس قطران»گوید: مي عباسابن باشد.مي اشتعال قابل آید و سختمي دست به یا مانند آن زغال

 :يیعن «پوشاندرا مي هايشانچهره و آتش» است شده معني« قیر» به« قطران» هااز ترجمه در بعضي«. است

 هایشانبر چهره آتش ا پوششدهد. مخصوصمي را عذاب کشد و آنانمي زبانه هایشانچهره بر روی آتش

 قلب کهچنان است بدن ظاهری بخش ترینگرامي قرار دارد وچهره در چهره مدرکه ذکر شد زیرا حواس

 باشد.مي بدن عضو باطني ترینگرامي

                                                 
 باشد.شده بار غربال چندين آرد آن كه است ناني النقياست، قرصه« النقيقرصه» شريف حديث عبارت 11
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 ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ 
گر خداوند زود حساب جزا دهد، همانا»از خیر یا شر  «است كرده آنچه را، بر وفق تا خداوند هر كسي»

 او را از حساب از آنان یكي حساب همچنین سازدنمي خود مشغول به او را از کار حساب چیزی «است

 دهد.مي انجام خلایق با تمام را همزمان حساب او این سازد لذانمي خود مشغول به دیگران

 

 ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ
پند و اندرز  برای که است ابلاغي است آمده سوره در این که قرآن، یا آنچه : اینیعني «است بلاغي اين»

 بيم و تا بدان»شود مي اقامه آنان بر کامل ا با قرآن، حجتزیر شان؛همگي «مردم براي»است؛  کافي گرفتن

تا با  :یعني «است يگانه او معبودي و تا بدانند كه»گرایند  راه خود آیند و به ابلاغ، به این : تا بایعني «يابند

و  سبحان خدای وحدانیت بهسوره،  در این شده تلاوت قرآني قبلا ذکر شد و با آیات که ایتكویني ادله

و با  «خرد پند گيرند و تا صاحبان»امر دانا گردند  این به خوبي و به برده او پي برای وجود شریكي عدم

  آیند. نور بیرون سوی ها بهابلاغ، از تاریكي این

و پند و تذکر  خداوند وحدانیت اعلام ، انذار،را در ابلاغ سوره مقاصد این کریمه آیه ترتیب، این این به

 است. کرده خلاصه مردم برای
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 ﴾حجر سوره﴿

 .است ( آیه99) و دارای است كيم

 

 ایوادی« حجر»گرفت.  نام« حجر» حجر در آن، اصحاب داستان بیان سبب به مبارکه سوره این :تسميه وجه

 ثمود اند. قوم حجر، بو اصحا و شام مدینه در میان است

و  توحید، نبوت : اثباتمحور آن کند، یعنيمي را دنبال مكي هایسوره خود اهداف در موضوع سوره این

 باشد.معاد مي

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 که آیاتي «اين» گذشت« بقره» ، در آغاز سورهمقطعه بر سر حروف و بحث «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

و در اینجا هر  است نیز قرآن مراد از کتاب «است مبين قرآن و كتاب آيات»است؛  آن حجر متضمن سوره

وجود،  کننده روشنگر و اثبات قرآن !روشنگر و مفید بیان. آری : یعنيذکر شد. مبین هم با آن برای دو اسم

دردها و  انسان، گویای هایو ویژگي طبیعت کننده ریعت، تبیینو ش الهي، بیانگر دین و سنن صفات

 باشد.او مي نیازهای او و نهایتا روشنگر تمام درمانهای

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 در روز قیامت چون که است مراد این «بودند مسلمان كاش كافر شدند، آرزو كنند كه كه بسا كسانيچه»

 بطلان بر کفار آشكار گشته رود و حقیقت کنار انسانها به و دیده از برابر دل مادی دنیای ظلماني هایپرده

 اسلام همانا دین سبحان نزد خدای حق دین هویدا شود که آنان امر بر گردد و این روشن کافریشان شیوه

 کاش افتند کهآرزو مي در این آنان که است گامهن وجود نداشته، در این غیر از آن حقي و دین است

از قصور در  هایشاننفس کردنملامت و و ندامت حسرت فقط از روی آرزویشان این بودند وليمي مسلمان

 این کندن جان : کفار در وقتقوليدر بر ندارد. به برایشان ثمری سود و و هیچ است خداوند پیشگاه

کنند آرزو را مي این دیگر: هنگامي قوليشود. بهمي کنار زده ها از برابر آنانحجاب که گاهآن کنندو را ميآرز

خدا  از رسول اشعریابوموسي روایتبه شریف در حدیث کهشوند چنانوارد مي بهشت به مسلمانان که
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 یعني» است خواسته خداوند که قبله از اهل نيو کسا دوزخیان چون»فرمودند:  که است آمده 

گویند: اید؟ مينبوده گویند: آیا شما مسلمانمي مسلمانان جا شوند، کفار بهیک با هم در دوزخ «گنهكارانشان

 همدم وزخبا ما در د نكرد و اینک از شما دفع را بلایي شما هیچ گویند: اما اسلامایم. ميبوده مسلمان ;چرا

 گاهآن !ایمگرفته قرار بدانها مورد مؤاخذه که ایمداشته گویند: ما گناهانيمي در پاسخشان اید؟ مسلمانانگشته

هستند  در دوزخ را که قبله از اهل دهد تا کسانياست، دستور مي آنان وگویگفت شنوای که عزوجل خدای

تا  بودیم مسلمان ما هم کاش گویند: ایبینند، ميمي رویداد را کفار این نچو آورند. پس بیرون از آن

 «.شدیممي آورده بیرون شدند، ما نیز از آن آورده بیرون از دوزخ آنان کهچنان

 باید چنین يمقام در چنان که حالي است، تعبیر شد در مفید تقلیل )ربما( که کفار به از آرزوی کهاین دلیل

و  هول این شوند کهگرفتار مي و قیامت دوزخ وهراس در هول : کفار چنانکه است بسیار باشد، این آرزویي

 دهد.نمي آنان را به اموری چنین در فكر کردن ، مجالهراس

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
تا بخورند و » !پیامبر  ای «بگذارشان»دهد: ار ميمورد تهدید قر کفار را چنین خداوند متعال سپس

تا  کن : رهایشانیعني «خواهند دانست زوديبه كند پس دراز سرگرمشان برخوردار شوند و آرزوي

 نسپرند، بگذارشان ره حق سویبه از باطل گاهخود نیایند و هیچبوده، هرگز به خودشان دون دنیای سرگرم

دنیا  هایگذارانياز لذایذ و خوش مندشدنو بهره ، خوابیدنشان؛ مانند خوردنو بیهوده باطل ویهایدر فرور

 آرزوهای در این بگذارشان !ندارند. آری و غمي دیگر هم جز این هستند که همانند چهارپایاني زیرا آنان

 زودیسازد اما به خود سرگرم به اترا از پیروی ندنیوی، آنا پرپهنایتا آرزوهای ;«أمل طول»و  طولاني

 را خواهند دانست. عبرتبار کار خویش عملكرد و فرجام وپلیدی زشتي

 آمده زیادی ـ احادیث دنیوی و مادی طویل آرزوهای ـ یعني«  أمل» طول در نكوهش که ذکر است شایان

گردد: مي در او جوان شود اما دو چیز همچنانپیر مي فرزند آدم: »است شریف حدیث این است؛ از جمله

چشم،  بودن : خشکاست چهار چیز از بدبختي: »است آمده دیگری شریف درحدیث «.و أمل حرص

 «.بر دنیا آرزو و حرص قلب، طول قساوت

 و از کفر بازایستند و اعلام خود آیند ار بهکف که امر است از این پیامبر  ساختن کریمه، نومید آیه هدف

 در بر ندارد. سودی هیچ اند لذا نصیحتشانخفت و خواری اهل آنان که است ایشان به واقعیت این
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 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  
را در  فرمان این داد، علل از کفار فرمان گروه این کردن ترك را به  پیامبرش خداوند کهبعد از آن

 کند:مي بیان چنین ذیل آیات

 عزوجل نزد خدای اجل آن که «داشت معيني مكتوب اجل كهمگر آن را نابود نكرديم شهري و ما هيچ»

 عد نزد حقمو و این پس افتد و نهمي موعد پیش از آن نه مجرمان . لذا نابودیاست محفوظ نوشته در لوح

 شده. فراموش و نه است مجهول نه تعالي

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 پس و نه»شود نابود نمي خود اجل از فرارسیدن : قبلیعني «افتدمي پيش نه خويش از اجل امتي هيچ»

 خود گرداند. را فریفته نشود، نباید عاقلامي ها دادهامت به که لذا مهلتي خویش از اجل «ماندمي

را  سرزمیني هیچ : او مردمکه است این و آن است ها یكيدر امت خداوند و قانونمندی بنابراین، سنت

محفوظ.  در لوح مقرر و موعودشان اجل رسیدن نهایت و به بر آنان حجت کند  مگر بعد از اقامهنمي هلاك

اند نیز گرفته درپیش با تو ستیزه که کفاری محتوم اجل که محمد! ای است، بدان ینا الهي سنت وقتي پس

 فروگذار. بارشانو روزگار تأسف را در حال جهت، آنان رسد، بدینفرامي

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ              ژ  ژ  ڑ  
 «است شده بر او نازل قرآن كهآن اي»و استهزا  تهكم از روی دا خ رسول به کفار مكه «و گفتند»

 سبب : تو بهیعني «ايتو ديوانه يقين به» است شده نازل بر او قرآن و ادعایش زعم به که کسي : اییعني

 عاقل کهنظر ما کسي زیرا به اینههستي، یقینا دیوا وی احكام و مأمور تبلیغ خدا رسول گویيمي ادعا که این

 گونه این واگذاریحالشان را به باید کفار مكه که دیگری علت !کند. آرینمي بزرگي ادعای چنین باشد،

 است. سخنان

تا بر  «آورينمي ما ها را پيشهستي، چرا فرشته گوياناگر از راست»افزودند:  کفار مكه گاه آن

را بر سر ما  هستي، چرا فرشتگان گویانراست : اگر ازاست این معني قوليدهند؟ به گواهي اتیيراستگو
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 کنند؟. تو مجازات تكذیب سبب تا ما را به آورینمي

 

 ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ           گ  گ  ڳ  
 که آنچه : جز براییعني «حقجز به را فرشتگان»فرماید: مي را رد کرده سخنانشان این خداوند متعال

 و وحي پیام آوردن حق، یا در فرود مناسبت و آن «فرستيمنمي فرو»ما اقتضا کند  رباني و مشیت حكمت

و  لازم در آن فرشتگان فرستادن که نیست اموری شما از آن درخواست پس عذاب کردن است، یا در نازل

را فرودآوریم، قطعا کفار در  فرشتگان : اگر مایعني «نيابند هنگام، ديگر مهلت و در آن»شد با حكمت قرین

 اگر طبق که است ما این شوند زیرا سنتمي نابود ساخته گیرند ومي قرار سخت مورد مجازات هنگام آن

 عذاب درنگبي آن دنبالنیاورند، به ایمان آن اما آنها بعد از مشاهده کنیم نازل حسي معجزه مردم درخواست

 و حكمت سودشان به نه آنهاست زیان ا بهمسلم فرشتگان لذا فرودآوردن کنیممي بر آنها نازل کننده کنریشه

 و از از آنان برخي که گرفته ما سبقت ازلي امر در علم زیرا این کنیم عذابشان تابش به که نیست ما بر این

 آورند.مي ایمان زودی به فرزندانشان

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   
ترديد ما بي»فرماید: برایشان، مي قرآن نزول سبب به خدا  رسول به جنون در رد اتهام تعالي حق سپس

 متهم دیوانگي به آن سبب كر آنند و تو را بهآنها من را که قرآني : اینیعني «ايمكرده را نازل قرآن اين

 ;و مانند اینها و کاستن و افزودن و تحریف از اشتباه «آنيم ا ما خود نگهبانو قطع» ایمکنند، ما فرود آوردهمي

تا ابدالدهر  در گذر زمان تعالي حق که است کریم قرآن مهم ویژگي ! ایننیست. آری سزاوار آن که ازآنچه

مأمور حفظ آنها  علما و روحانیون که پیشین هایکتاب گردیده، بر خلاف آن دار حفظ و نگهداشت عهده

کار را بدانجا رساندند  حتي نمودند بلكه و تحریف کتابها را تبدیل و آن نكرده را رعایت امانت بودند ولي

 نیست. جای از آنها بر و امروز دیگر اثری کتابها نابود و ناپدید شد آن اصل که

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
از تو  پيش يقينو به»فرماید: مي ایشان به خطاب پیامبرش و دلجویي تسلیت از باب خداوند متعال گاهآن

 «فرستاديم پيامبراني» آنان و آیندگان نخستین ها و طوائففرقه ها،: در امتیعني «پيشينيان هاينيز در گروه
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: ای. شیعروبرو شده مخالفت سرکش امواج رسالت، با این در میدان که تنها تو نیستي !محمد ای پس

 متفق رأی بر یک یا در مذهب، یا در اندیشه در عقیده، که است یا گروهي : فرقهو شیعه است شیعه جمع

 باشد.

 

 

 

 ھ  ھ      ھ  ے  ے    ہ  ہ   ہ   ھ
کفار  گروه این !محمد ای کهچنان «گرفتندمي مسخره به او را كهنيامد جز آن آنان بر پيامبري و هيچ»

 گرفتند.در پیش  ایرویه با تو چنین

 

 ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 جدید راه و بزهكاران مجرمان دلرا در  : گمراهيیعني «دهيممي راه مجرمان را در دل آن گونهبدين»

 را در دل قرآن گونه: بدیناست این معني قوليبه دادیم. راه پیشین مجرمان را در دل آن کهچنان دهیممي

 کردند. ما را تكذیب پیامهای پیشینیان کهکنند چنانمي تكذیب را آن پس دهیممي راه آنان

 

 ۇٴ  ۋ   ۋ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ 
 سنت و هرآينه»آورند نمي ، ایمانرا فرود آوردیم آن که قرآني : بهیعني «آورندنمي ايمان آن به كه»

در نابود  خداوند که سنتي . همچنیناست بوده چنین پیوسته پیشینیان و رسم : راهیعني «گذشت پيشينيان

 جهت بدین گیرند  ـ تغییر ناپذیر است، و استهزا را در پیش تكذیب روش که ـ آنجا گذاشته بنیان کردنشان

 پست ها و آرزوهایاندیشه مبند و آنها را فروگذار تا در باتلاق طمع شدنشان مسلمان به !محمد  ای

 خود فرو روند.

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   
 از آسمان دري»محمد استهزاگر به کننده معاند تكذیب گروه : بر اینیعني« و اگر بر آنان»

ابزار  وسیلهبه «رفتندبالا مي در آن همواره پس»صعود کنند  آن تا بر دادیممي امكان آنان و به« گشوديممي
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اگر  !کنند، آری است، مشاهده ملكوت از عجایب انرا در آسم ابزار تا آنچه فضایي، یا بدون و تجهیزات

 كه نيست جز اين» شانو لجاجت از فرط عناد و سرکشي ;کفار نابكار این «تندگفقطعا مي»کردیم مي چنین

 :است این سخنشان معنای قوليبه است. شده بسته حقیقت ما از دریافت و چشمان «ايمشده بنديما چشم

 «ايمشده افسون كه هستيم ما مردمي بلكه» است شراب ما بر اثر مستي در دیدگان پدید آمده اختلال

 ندارد. حقیقتي هیچ بینیممي بنابراین، آنچه

، فرشتگان، خدا به ایمان که ایحسي معجزه آنان زیرا وقتي از عنادشان واقعي است تصویری این

 به آن ادراك را بدهند که نسبت خود این بینایي به کند ببینند وليمي الزام را بر آنان و کتبش پیامبران

 در چنین پس نیست با واقع و منطبق حقیقي زدگي، ادراکيو افسون یا جادو سكر و مستي عارضه سبب

 دارد؟! حالشان به سودی اند؟ مگر پند و موعظهممي باقي راهي دیگر چه وضعي، جز فروگذاشتنشان و حال

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
آنها  نامهای مشهورند که گانهدوازده سیار مراد از برجها: ستارگان «آفريديم برجهايي در آسمان گمانو بي»

 دلو و حوت. گفتنيسرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی،  از: حمل، ثور، جوزا، است عبارت

 در آنها به تعمق از اندیشمندان که است علوم از بزگترین ستارگان منازل و شناخت نجوم دانش که است

زیرا  ;گرددنیز برخوردار مي شناخت این بشر از فواید ومنافع کهاین علاوهیابند، بهمي راه متعال خالق عظمت

« را و آن»برد مي بهره و امور بسیار دیگری اوقات و دریا، شناخت خشكي راههای یافتن در جهت از آن

نیست،  پوشیده کسهیچ بر آسمان در زیباسازی ستارگان و نقش «آراستيم بينندگان براي»را  آسمان :یعني

 کار علم اندردست که بر دانشمنداني نگرند ومي و تأمل عبرت دیده در آنها به که بر اندیشمنداني بویژه

 برند.مي راه آفریدگار بزرگ وجود و قدرت به و از آن بودهاز فواید آن گیریو بهره نجوم

 

 

 

 پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 آن توانند بهنمي شیاطین که طوریهب «حفظ كرديم ايشده رانده از هر شيطان»را  : آسمانیعني «را و آن»

 روشن شهابي فرادهد كه گوش دزديده كه مگر كسي» را بشنوند یا غیر آن از وحي و چیزی دستبرد زده
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 گرداندمي و درمانده حالرساند، یا او را آشفتهمي قتلش یا به کرده او را دنبال درنگو بي «افتداو مي در پي

 دارد.مي بازش سمع از استراق در هر حال کهچنان

 آسمانها وارد شده نبودند لذا به از آسمانها بازداشته شیاطین از تولد عیسي قبل»گوید: مي عباسابن

 عیسي دادند و چونمي انتقال و کاهنان منجمان را بهآن شنیدند و سپسمي را از فرشتگان اخبار غیب

 متولد شدند، آنها از همه خدا  رسول کهشدند و بعد از آن بازداشته آسمان از سه د شد، شیاطینمتول

 «.افتاد از رونق خدا  رسول با بعثت کار کاهني جهت شدند، از این آسمانها ممنوع

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ  
 و حیوان انسان کردن زندگي تا برای هموار گردانیدیم را مانند فرشي : آنيیعن «را گسترانيديم و زمين»

 علمي از دلایل خود یكي ندارد بلكه منافاتي آن کرویت با زمین بودن گسترده که است باشد. گفتني آماده

 كوههاي و در آن» 1برندمي راه متعال آفریدگار عظمت به در آن از تأمل اندیشمندان باشد کهمي آن کرویت

 و آسایش ندهد و با آرامش دست را از تعادلش نشده دچار اضطراب آن بر سطح تا انسان «استوار افگنديم

 معین در حدی از هر چیزی : در زمینیعني «رويانيديم در آن طور سنجيدهو از هر چيز، به»نماید  زندگي

 حكمت است، با ترازوی در زمین که اند: هرچیزیگفته دانشمندان کهرویانیدیم. چنان و سنجش زهاندا و به

 است. مقدر شده حد حاجت و به سنجیده

 شده متجلي آیات از این بزرگي بس جدید، معجزات علمي اکتشافات در روشني که است یادآوری بایسته

 است.

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
 ها و غیره، کهپوشیدني ها،ها، آشامیدنياز خوردني «قرار داديم معيشت اسباب شما در زمين و براي»

 زندگاني در مدت و روزی رزق در اسباب ازتصرف عبارت« معایش: »قوليکنید. بهمي آنها زندگي وسیلهبه

                                                 
 علم و در روشني استنباط کردهآیه را از این زمین کرویت «الكریمالقرآن ةمعجز» در کتاب )رحمه الله(الشعراوی مد متوليمح شیخ 1

 به پس است کرده نقل «کریم قرآن جدید از اعجاز علميهایيجلوه» را در کتاب مبحث آن مترجم ، که گرفته بررسي را به مستدلا آن

 .کنید مراجعه کتاب آن
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 قرار دادیم معیشت و وسایل اسباب نیز در زمین «آنها نيستيد دهنده روزي شما كه كساني و براي» است

 باشند.خود ـ مي واجناس انواع دیگر ـ با اختلاف و جانوران دیگر غیر از شما و نیز چهارپایان مردم آنان که

 

 چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ  
 حق و مقدور قدرت مملوك ممكنات، : همهیعني «نزد ماست آن هايگنجينه كهآن مگر چيز نيست و هيچ»

را جز »اشیاء  «و ما آن»آورد وجود مي عرصه به عدم بخواهد، از که و کیفي هر کم و آنها را به است تعالي

 رحمت و بالغه و حكمت مشیت برحسبرا  زمین. یا آن سویبه از آسمان «آوريمنمي مقرر فرود اندازه به

 آوریم.پدید مي مقدار نیاز آنان خویش، به خلق خود به کرانبي

 اندرکار آنهاست. جدید دست علوم است، که نشسته تجلي به علمي عظیم نیز اعجازهای مبارکه آیه در این

 

 ڈڈژ  ژ  ڑ  ڑک  کک  ک  گ    گ  گ  
گرانبار  ابرها از آب نتیجه سازند و دربارور مي ابرها را با بخار آب که «فرستاديم اركنندهو بادها را بارد»

 با گرده آن نر و تلقیح گرده دادن گردانیدیم، با انتقال درختان باردار شدن بادها را سبب شوند. همچنینمي

 تولد شوند.گیرند و م ها شكلمیوه پیوند، این نتیجه تا در ماده

شده،  بهتر شناخته آن در عصر جدید تجلیات که است کریم قرآن علمي دیگر از معجزات بخشي این

هر چند محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند اند با فهمکثیر ـ توانستهـ مانند ابن قدیم مفسران هرچند که

 سيرابشما را بدان پس» 1...«. الشجر فتدر ماء وتلقح لسحابا تلقح يأ»گوید: ميکثیر در تفسیر آنمثلا ابن

و مهیا  آماده تاناراضي ساختن سیراب و شما و حیواناتتان نوشیدن را برای باران آب : آنیعني «نموديم

 این بلكه زمین  در دلها و کلاگیرها، چشمهابرها، چاهها، آب در« نيستيد كنندهرا خزينه و شما آن» کردیم

 بهره از آن و نباتي حیواني زنده موجودات تا شما و همه بریمنمي و از بین داشته رانگه آن که ما هستیم

 برید.

 

                                                 
را بارور  درختان تلقیح بادها باعمل ریزاند و نیز همینرا فرو مي ابر باران سازند و در نتیجه: بادها ابرها را بارور مي ترجمه 1

 .سازندمي
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 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   
طور قطع، بر  به میراندن و ساختن زنده پدیده پس «ميرانيمو مي كنيممي زنده كه ماييم ترديد، اينو بي»

زیرا  است آن برروی را که چیزهایي و همه زمین« هستيم و ما وارث»کند مي ما دلالت وجود و وحدانیت

بازمانده  تعالي حق !هستیم. آری و قیوم و پایدار و حي نیز باقي خویش خلق فنای بعد از که فقط ماییم این

 میرد.و هرگز نمي است زاللای زنده که است جاویداني

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
در تولد و  اند کهمراد کساني «ايم شما را نيز دانسته ا پسينيانو قطع ايمشمارا دانسته پيشينيان گمانو بي»

اند و و مرده شده زنده آدم از زمان را که کسانيهمه ایم: دانستهباشند. یعنيیا متأخر مي متقدم مرگ

 محیط ما به میرند و علمشوند و ميمي زنده اند یا بعدا تا روز قیامتزنده اکنونهم را که کساني همچنین

 در اطاعت پیشاهنگان ایمدانسته»گوید: مي در تفسیر آن آنها فراگیر است. حسن امورو احوال همه

را  در آن آمدگان جهاد ـ و پس جبهه و پیشاهنگان صف و اول وقت در اول نمازگزاران ـ همچون خویش

 «.برخوردار است تردید ازفضیلتامور، بي در این زیرا پیشاهنگي

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
و بدکار را در  نیكوکاری نیكوکار را در برابر پس «كندرا محشور مي آنان كه و مسلما پروردگار توست»

 دیگری کس تعالي و جز حق است ازحشر و نشر همین دهد زیرا هدفو جزا مي پاداش اشبدکرداری القب

قرار  آن مناسب خود هر چیز را در جای از حكمت «داناست او حكيم هرآينه» کار توانا نیست بر این

 ورزند؟!او کفر مي به انکافر چگونه پس چیز فراگیر است او نیز بر همه دانش دهد ومي

 

 ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
است.  آدم آفرینش مراد «آفريديم گرفته بوي سياه لاي از نوع خشك را از گل انسان گمانو بي»

 در آتش چون خشک گل دهد و همینو آواز مي شود صدا داده حرکت چون که است خشک : گلصلصال

 وقتي : بدبو و گندیده. پسشده. مسنون دگرگون سیاه شود. حمأ: گلمي )فخار( سفال به شود تبدیل پخته
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گردد مي تبدیل« مسنون حمأ» شود به بدبو و گندیده گل آن گردد و چونمي تبدیل گل شود، به خیس خاك

 گردد.مي تبدیل« صلصال» شود، به خشک و چون

 

 ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۇ  ۇ  ۆ
 علیه ابلیس پدر جنیان مراد «كرديم خلق سموم را از آتش جن» از آدم : پیشیعني «از آن و پيش»

 که است : باد سوزانياست. سموم ازچشمها پنهان کهآن سبب نامیدند، به« جان»یا  و او را جن است اللعنه

و  انسان طبع بر برودت است ایتعبیر اشاره کند. اینمنافذ جلد نفوذ مي و در پدیدار گشته گرم در روزهای

 بر جن. آدم و برتری بر شرف است و تنبیهي جن طبع حرارت

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  
 لاي از قسم خشك را از گل بشري من : هرآينهگفت فرشتگان پروردگار تو به را كه هنگامي و يادكن»

 است بندگان برای و تعلیمي از آنان گرامیداشتي فرشتگان، امر به این اعلام «آفريد خواهم گرفته بوي سياه

 دهند. قرار خویش تصامیم و خرد را در جریان خبره و اهل ساخته آگاه خود را از کارهای تا شایستگان

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
را  وجودش و اجزای آورده سامان را برابر و به آن انساني صورت : وقتيیعني «را آفريدم آن وقتي پس»

و  شادباش سجده به !فرشتگان ای «درافتيد سجدهاو به پيش پس خود دميدم از روح و در آن» کردم کامل

  خداوند عادت که لطیف است جسمي روح»گوید: مي و نیایش. قرطبيعبادت  سجده داشت، نهگرامي

 دادن نسبت از باب را روح خداوند البته«. بیافریند لطیف جسم با این را در بدن تا حیات رفته برآن

 من از آفریدگان عجیبي آفریده که دمیدم روحي از : در آنداد، یعني نسبت خودش آفریدگار، به به آفریده

 نیز هست.  آدم برای و تكریمي پروردگار، تشریف سویبه روح حال، اضافت است. در عین

هر  وسیله بخواهد و به که کیفیتي هر بخواهد، به را که از مخلوقاتش هر کس عزوجل خدای که باید دانست

 که است تعالي حق از مواهب و این ;دهدقرار مي خویش داشتو گرامي بخواهد، مورد اکرام که چیزی

 کند. اعتراض تواند بر آننمي کسي
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 ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  
 تأخیر و درنگي. گونههیچ الهي؛ بي صدور فرمان در هنگام «كردند سجده يكباره همگي فرشتگان پس»

 

 

 

 ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
از  بود ولي فرشتگان از جنس : ابلیسقوليبه «باشد كنندگانبا سجده كهسر باز زد از اين كه سجز ابلي»

دیگر: او  قوليشد. به الهي سزاوار عذاب نتیجه سر باز زد و در کردن آدم، از سجده استكبار و حسد به روی

مأمور شد  امری همان و به یافت غلبه بر وی فرشتگان نام جهتبود، بدین آنان همراه نبود ولي از فرشتگان

 نكرد. رد و انكار سجده مأمور شدند اما از روی بدان آنان که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
 نكردن: از سجده یعني «؟نيستيكنندگان با سجده كه است شده تو را چه !ابليس خداوند فرمود: اي»

 ؟.کنيمي را دنبال هدفي چه مآد برای

 

 ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
 اي، سجدهآفريده بد بو سياه لاي خشك، از قسم او را از گل كه بشري براي كه نيستم آن : منگفت»

 است. آدم آفرینش او برتر از عنصر عنصر آفرینش بود که این پندار ابلیس «كنم

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
شو،  بيرون» قرارداری در آن که بزرگي و مقام یا از آسمان : از بهشتیعني «مقام از اين فرمود: پس»

: رجیم»او را  تعالي مطرودی. حق من رحمت و از هستي : تو ملعونیعني «ايشده تو رانده گمانبي

 شود.مي زده طرد شود، با سنگ کهکسي نامید زیرا« شده سنگباران
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 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  
طور تا روز جزا به من رحمت از و راندن : طرد و دورییعني «است بر تو لعنت تا روز قيامت و هرآينه»

 نداری. جدایي و هرگز از آن مستمر گریبانگیر توست

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  
 كه تا روزي» تأخیر انداز و مرا نمیران را به : اجلمیعني «ده مرا مهلت پس پروردگارا!» لیساب «گفت»

تا روز  مرگش تا هرگز نمیرد زیرا هرگاه کرد او درخواست وی. گویي و نسل آدم «شوند برانگيخته

از  حیات در آن که است اخیز روزیروز رست که چرا کار نیست در دیگر مرگي تأخیر افتد پس رستاخیز به

 نمیرد بلكه نكرد که درخواست : ابلیسقولينیست. به مرگي مكلفان برای شود ودر آنمي نو اعاده

 نشود. تأخیر افتد و در دنیا معذب به تا روز قیامت عذابش کرد که درخواست

 او به که است بر آن دلیل ( و اینگوید: )پروردگارا!مي ابلیس که کنیممي دیگر ملاحظه و آیات آیه در این

 وجود و ربوبیت به هر کس آید کهبر مي تعبیر چنین از این . پساست معترف خداوند وجود و ربوبیت

خود  ملزوماتباید با  اعتراف این بلكه نیست یابنده و نجات و مسلمان ا مؤمنبود، لزوم معترف خداوند

 باشد. ـ همراه تعالي و چرا از حق چونبي اطاعت ـ از جمله

 

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
 او خبر داد که و به پذیرفت را ابلیس درخواست پروردگار متعال «شدگانيداده تو از مهلت فرمود: هرآينه»

 تأخیر انداخته به : تا روز قیامتیعني «معلوم تا روزوقت»را  اناجلهایش که است مخلوقاتي آن او از جمله

 میرد.مي اول با نفخه سایر خلایق همراه ابلیس که روز است و در این است

خود در  سنت براساس نداد بلكه مهلت مجدد خلق شدن او تا برانگیخته برای بنابراین، خداوند متعال

 گردانید. حتمي و فنا در دنیا را بر وی خلایقش، مرگ

 

 ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
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 گناهانشان «آرايم مي در زمين برايشان هم من ، البتهساختي مرا گمراه كهآن سبب به : پروردگارا!گفت»

را  در دنیا باشند، گناهانشان بندگانت که گاهآن تا البته که خورمسوگند مي ساختنت گمراه : بهرا. یعني

و  آدمیان و نفس در چشم گناهان آراستن ابلیس، یا به از جانب آراستن این که است بیارایم. گفتني برایشان

امر او به پرداختن تا از دنیاست ها و آرایشهایزینت به ساختنشان است، یا با مشغول آن در ورطه افگندنشان

 نكنند. سپس غیر آن به التفاتي و هیچ بوده سرگرم خویش شهوات در مشغله که طوریشوند، به غافل الهي

 اغوا و گمراهي راه را به و آنان هدایت از راه «سازممي گمراه را همه، يكجا آنان و البته»افزود:  ابلیس

 افگنم.درمي

 

 ک    ک  ک  گ  گ  
 خویش عبادت برای مردم تو از میان را که : جز کسانيیعني« را آنان تو از ميان خالص بندگان مگر»

نیز  کسر لام ( بهدیگر: )المخلصین ای. درقرائتيساخته ها پاکشانها و آلایشو از شائبه ساخته خالص

 تو از ریا یا فساد خالص خود را برای دتعبا که بندگاني شود: مگرمي چنین معني شده، که خوانده

 کارگر واقعي در مخلصان دانست؛ کید ویمي که گفت روی را از آن سخن این لعین اند. ابلیسساخته

 قرار ده. خویش شدگان ما را از خالص : خدایا!المخلصین اجعلنا من : اللهمکنیمدعا مي نیست. پس

 

   گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ
 که امگردانیده و واجب بر خود حق : منیعني «رسدمي من به كه راست است راهي خداوند فرمود: اين»

او  کني، بهرا تهدید مي کسي چون که است چنان : معنيقولينباشد. به ایسلطه خالصم تو را بر بندگان

 است راست راهي اخلاص : راهاست این است. یا معني من ویسبه هم و بازگشتت تو بر من : راهگویيمي

 شود.مي منتهي من سویا بهرأس که

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
اند  خداوند بااخلاص در اینجا، بندگان مراد از بندگان «نيست تسلطي من در حقيقت، تو را بر بندگان»

 کنند تا بدانجا کهمي از تو پیروی گمراهانند کهاین پس «كنند از تو پيروي كه اهاناز گمر مگر كساني»
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 . پسکني رهسپار دوزخ به و سرانجام گمراهي های وادی آنها را به دهند تامي دستت خود را به زمام

 است. ایو غلبه را بر آنها سلطه تو همانانند که

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
 «.است دوزخ»تو  گمراه پیروان همه گاه: وعدهیعني «آنان همه گاهو قطعا وعده»

 دوزخ کهاین شوند. علتمي از آنها داخل دوزخیان که «در است هفت» دوزخ : براییعني «آن براي كه»

 شیطان گمراه : از پیروانیعني «هر دري، از آنان براي» ستا دوزخ تعداد اهل در دارد، بسیاری هفت

 باشد.دیگر متمایز مي هایبخش از که «است معين بخشي»

 دراین خدا  رسول که اندکرده عنهما روایت للهاعمر رضياز ابن خود ـ و ترمذی ـ در تاریخ بخاری

 من امت بر روی که است کساني مخصوص از آن و دری در دارد هفت جهنم»فرمودند:  شریف حدیث

 بعضي بر بالای بعضي جهنم درهای»فرمود:  که است شده روایت ازعلي همچنین«. اندشمشیر کشیده

«. شودپر مي آن درهای همه کهتا آن در سوم در دوم، سپس گاهشود آنپر مي در اول دیگرقرار دارد پس

 حطمه، در چهارم لظي، در سوم جهنم، در دوم در اول دارد: نامي هرکدام دوزخ درهای»گوید: مي جریجبنا

 است. شده روایت نیز مانند آن عباساز ابن«. است هاویه و در هفتم جحیم سقر، درششم سعیر، در پنجم

 

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ   
شود: مي وارد شوند، گفته آن به کهاز آن قبل ایشان و به« ساراننددر باغها و چشمه هيزگارانگمان، پربي»

و  خوف اسباب که از هر آنچه و ایمني آفات از : با سلامتیعني «درآييد و ايمني در آنجا با سلامت»

فرشتگان.  و از سوی عزوجل خدای ما از جانببر ش با سلامي درآیید همراه :است این است. یا معني هراس

 روند، بهمي دیگری باغ به از باغي شوند، چونمي بهشت وارد باغهای بهشتیان که گاه: آناست این معني یا

 وارد شوید. و ایمني سلامتي به شود: در آنمي گفته آنان

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  
 از بهشتیان : اگر یكيیعني است. و دشمني : کینهغل «كشيم بود، بيرون از غل آنان هايدر سينه نچهو آ»

را  و دلهایشان کشیده بیرون وی را از قلب کینه آن عزوجل است، خدای داشته ایکینه در دنیا بر دیگری
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 و صمیمي صاف باهم : آنها چنانیعني «ديگر شدهكبرادر ي»گرداند مي و صاف همدیگر پاك به نسبت

و « اخوت» کهاین دارد بر خود دلالت اند و اینگشته هم و مهرباني، برادران و دوستي در دین که شوندمي

 د را از غلخو دل با مؤمنان اشدر رابطه باشد که باید مشتاق مسلمان قرار دارند. پس در منافات با هم« غل»

بر تختها  برادروار و صمیمي : بهشتیانیعني «ديگر كردهيك رويتختها، روبه بر»سازد  و حسد پاك و کینه

کشند و سر مي ومهر برادری عاطفه صهبای کنند، از جاممي دیگر نظارهیک هایچهره به ها نشستهگاهوتكیه

 بلندی کنند. سریر: جایگاهمي را استشمام وهمزباني همدلي ایآسدل سرسبز بهشت، شمیم هایبر چمن

 شود.مي ساخته آماده شادماني محفل برای که است

 در آن پدرش که زبیربنطلحه فرزند به جمل بعد از واقعه علي که است شده روایت طریق از چندین

 آنان در شأن خداوند که باشیم از کساني و پدرت من که امیدوارم : حقیقتا منبود، گفت شده کشته واقعه

 مؤمنان» :است آمده شریف . در حدیث﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى﴿: است فرموده

 ز برخيا شوند، سپسمي داشته نگه است و دوزخ بهشت در میان که پلي بر روی گاهآن یافته رهایي از آتش

 همه که گاهشود و آنمي گرفته است، قصاص در دنیا بوده میانشان که دیگر در مظالمي برخي برای از آنان

 «.شودمي داده بهشت ورود به اذن ایشان شدند، به و مهذب پاك

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
از آنجا  رسد و آناننمي» ایماندگي و خستگي : هیچیعني «رنجي هيچ آنان به» : در بهشتیعني «در آنجا»

در  از جاودانگي عمتن کدام !است. آری بر ایشان نعمت کمال دلیل بزرگترین این که «نيستند شدني بيرون

 باشد؟.مي بزرگتر نعمت

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
 هستم گناهانشان بسیار آمرزنده: من یعني «مهربان آمرزنده منم هك» !محمد  ای «خبر ده من بندگان به»

 کهـ درحالي از یارانشان بر جمعي خدا  رسول: »استآمده  نزول سبب بسیار مهربانم. در بیان و برایشان

یاد  نیز به را دوزخ يیاد آورید ول را به بهشت»فرمودند:  ایشان به سبودند ـ وارد شدند پخندان  آنان

فرماید: مي پروردگار عزوجل که داد پیغام خدا رسول به شد و جبرئیل نازل آیه این گاهآن«. آورید

 «.؟کنيرا نومید مي چرا بندگانم محمد! ای
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 ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  
 «.ناكدرد است من، عذابي همانا عذاب كه» خبر ده من بندگان به «و»

 اگر بنده: »است آمده شریف کند. در حدیثمي و رجا دلالت خوف در کنار هم، بر دو مقام دو آیه این

، دانستاو را مي کرد و اگر مقدار عذابپرهیز نمي حرامي دانست، هرگز از هیچرا مي عفو خداوند اندازه

 و غصه. غم اری: از بسییعني«. ساختمي خود را نابود گمانبي

 از این بخشي آید کهمي آن بعد از که است بر داستانهایي ایمقدمه عنوان فوق، به دو آیه که است گفتني

 است. خبر عذاب مصادیق از هم و برخي خبر رحمت داستانها از مصادیق

 

 

 

 ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
بشر  صورت به بودند که فرشتگاني ایشان «ابراهيم از ميهمانان» خویش امت : بهیعني «خبر ده آنان و به»

 امت به رود. یعنيکار ميلفظ به یک و مذکر به تثنیه، جمع، مؤنث مفرد، برای« ضیف» آمدند. کلمه نزد وی

 تا از این بود، خبر ده شده و رجا هر دو جمع خوف افتاد و در آن اتفاق ابراهیم برای که خود از آنچه

 برند. پي در مورد بندگانش سبحان خدای سنت پند بگیرند و به داستان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  
 این ابراهیم «هراسانيم : همانا ما از شماگفت گفتند. ابراهيم براو وارد شدند و سلام كههنگامي»

نخوردند.  از آن کرد تا بخورند اما آنها چیزی نزدیک آنان را به بریان وسالهگ که گفت را بعد از آن سخن

 گذشت. «هود» در سوره کهچنان

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  
 که «دانا پسري همانا ما تو را به» نده راه دلبه هراسي و از ما هیچ «نترس» ابراهیم به فرشتگان «گفتند»

و  ترس برای دلیلي هیچ پس هستي مورد بشارت و حتي : تو ایمنیعني «دهيممي مژده» است قاسحا

 وجود ندارد. هراست
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 است، بشارتم رسيده من به پيري كهآيا با وجود آن» آنان مژده از این کنانتعجب ;ابراهیم «گفت»

در  من «دهيد؟مي من به بشارتي چه پس»؟ چهو فرزند؟ یعني سالخوردگي حالت و این : منعنيی «داديد

 که آنچه به دادن دنیا آید و اساسا بشارت به فرزندی برایم و سالخوردگي پیری با وجود این کهاز این شگفتم

 ندارد. نیست، موضوعیتي ممكن آن وقوع عادتا

 

 ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ 
 «از نا اميدان پس داديم مژده» نیست در آن خلافي هیچ که یقیني امری : بهیعني «حق گفتند: ما تو را به»

 «.مباش» ایمداده بشارت آن تو را به در آنچه

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
فرزند را  آمدن پدید من :یعني «شود؟نوميد مي پروردگارش ـ از رحمت ـ جز گمراهان كسي : چهگفت»

 ام.سالخورده که بعید پنداشتم جهت از آن بلكه پرودگارم از رحمت ناامید بودن سبب به خود نه برای

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
 به که ایمژده بجز این و چیست دیگرتان : مأموریتیعني «؟فرستادگان خبر شما اي چيست : پسگفت»

 اید؟.با خود آورده خبری دادید، دیگر چه من

 

 ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
 بود. لوط مرادشان، قوم «ايمشده فرستاده مجرمان گروه سويگفتند: همانا ما به»

 

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
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ا : ما یقینیعني «دهيممي نجات را آنان ما قطعا همه كه» اشو خانواده و پیروان : کسانیعني «لوط مگر آل»

 دهیم.مي نجات نیستند، از عذاب مجرم را که لوط دین و اهل و پیروان خانواده

 

 ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
از  با کافران همراه او که ایمکرده : حكمیعني «باشد او از بازماندگان ايممقدر كرده را كه جز زنش»

 از خدای حكم این کهدادند در حالي نسبت خود را به حكم این باشد. فرشتگان در عذاب ماندگانباقي

 دارند. تعالي حق به که واختصاصي قرب سبب است، به سبحان

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ناآشنا  شما گروهي : همانالوط آمدند، لوط گفت خاندان نزد» : فرشتگانیعني «فرستادگان چون پس»

 شناسم.نمي شما را هستید و من ناشناس : شما مردميیعني «هستيد

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ      ھ  ھ    
 به ترا بر دشمنان : عذابيیعني «كردندترديد مي آن در كه ايمآورده تو چيزي براي بلكه» نه «گفتند»

 سازد.تو را خشنود مي که هستیم چیزی ، حاملکردند بنابراینمي شک در آن قومت که ایمآورده همراه

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
و  ايمتو آورده براي» توست بر قوم فرودآینده قطعي همانا عذاب را که راستین : وعدهیعني «را و حق»

 تو دادیم. به که خبری این در «قطعا ما راستگويانيم

 

 ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ  
« 81آیه/» هود سوره در عبارت تفسیر نظیر این «ببر را همراه اتگذشته، خانواده از شب پاسي پس»

از  مبادا یكي که کني مراقبت تا از ایشان باش آنان : تو از پيیعني «برو آنان دنبال به و خودت» گذشت

بود  نیز این پیامبر ما همیشگي گویند: سنتمي شود. مفسران عذاب گرفتار بماند و درنتیجه عقب ایشان
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 و هيچ»«. بگذارید فرشتگان را برای سرم پشت»فرمودند: انداختند و ميمي را پیش خویش یاران در راه، که

بنگرد زیرا  خویش عقب به نباید که ازآنان یک هیچ تو و نه : نهیعني« بنگرد عقب به از شما نبايد كه يك

کند  تانحرکت شوید لذا سرعتمي مشغول آن بینید و بهمي شده نازل بر آنان را که عذابي صورت در آن

 بینید کهرا مي کيهولنا هایصحنه و چنان شده آگاه سهمگینشان و عذاب مانید. یا بر احوالمي شود و بازمي

 که سمتي همان : بهیعني «برويد شود،مي شما دستور داده به و آنجا كه»آورید نمي آنها را تاب دیدن

 ابراهیم رفتند، سرزمینباید مي که : جایيقوليبروید. به دستور داده، آن رفتن شما را به سبحان خدای

 بود. خلیل

 

 ې  ې  ى  ى  ئا   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
را « امر» را. سپس قومش نابودی :یعني «امر را اين» لوط سوی: بهیعني «فرستاديم او وحي سوي و به»

از  که کسي : آخرینیعني «شودمي بريده گروه، صبحگاهان آن ريشه كه»کند: تفسیر مي اشفرموده با این

 شود.مي هلاك نصبحگاها مانده، نیز باقي آنان

 

 ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
لوط بود،  شهر قوم که« سدوم» شهر : مردمیعني «آوردند روي كنانشهر شادي مردم»دیگر  از سوی «و»

 سویآنان، به فحشا با عمل در ارتكاب طمع انگیزه بودند، به لوط شاد و مسرور میهمانان از قدوم کهدرحالي

 آوردند. لوط روی خانه

 

 ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
دید،  مهمانان هیأت را به فرشتگان لوط «منند مهمانان اينان هرآينه» قومش به لوط «گفت»

در  جهت دیدند، از این نیكوروی را امرداني ـ ایشان تعاليحق از سوی ابتلایي عنوان ـ به قومش کهدرحالي

 زیرا در آن فحشا منظور ارتكاب به آنان به با تعرض «مرا رسوا نكنيد پس»افزود:  لوط کردند. طمع آنان

و  اند، ناتوانمفرود آمده نزدم میهمان مثابه به که کساني عنوان به از حمایتشان من دانند کهآنها مي صورت

 است. من برای ایرسوایي این
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 ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  
ترسید  از آن است. لوط و خواری : ذلتخزی «و مرا خوار نسازيد» در کارشان «خدا پروا كنيد و از»

 مقدار خواهد شد.وبي عاجز شود، ذلیل میهمانانش اگر از حمایت که

ند ا خداوند فرستادگان آنان ;بداند که گفت از آن قبل قومش را به سخن این لوط»گوید: کثیر ميابن

 برخلاف نیست، چرا که ترتیب مقتضي آیات اینجا نیز سیاق ـ و در  است آمده« هود» در سوره کهـ چنان

 است. آمده ترتیب، دلیل این

 

 ی  ی  ی    ی  ئج  ئح   
 کهاز این ردیمنك را منع و تو : آیا قبلا نزد تو نیامدیمیعني «؟بوديم نكرده منع گفتند: آيا تو را از جهانيان»

بر هر  آنان که است ؟ نقلنگویي ـ سخن فحشا کردیم بر او قصد ارتكاب ـ چون از مردم احدی با ما درباره

کرد. مي منع تجاوز و تعرض را از این خود آنان قدر توان به هم کردند و لوطميتعرض غریبي شخص

 بودند. کرده منع بیگانه مردم کردن اناو را از میهم لوط : قومقوليبه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ  
: اگر یعني «دهيد انجام خواهيد كارياگر مي»درآورید  شاننكاح به پس «منند دختران : اينانگفت»

 اینان اینک کنید پس شهوت خواهید از خود دفعمي فحشا شوید، یا اگر مرتكب من خواهید با میهمانانمي

 قومش : مراد او از دخترانش، زنانقولينشوید. به حرام بگیرید و مرتكب حلال نكاح را به منند، آنان دختران

 را دارد. قوم پدر آن قوم، حكم بودند زیرا پیامبر یک

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 بر مدت خداوند ازسوی ، سوگندیعبارت این کهایننظر دارند بر تفسیر اتفاق اهل «عمر تو سوگند به»

 از مخلوقاتش و هر که هر چه به سبحان خدای که است است. گفتني محمد حضرت پیامبرش حیات

و  شب خورشید، به چاشت، به وقت ستاره، به به مانند سوگند خوردنش کند،بخواهد سوگند یاد مي که

سوگند  محمد  حیات جز کسي حیات به عزوجل خدای که امنشنیده»گوید: مي عباسابناینها.  مانند

 تو ای جان سوگند به !آری«. است نیافریده تر نزد خود ازمحمد را گرامي باشد زیرا او کسي یاد کرده



9288 

 حرام شهوت طغیان نایمع : در اینجا بهسكره «بودند خود سرگشته در مستي آنان كه» ;محمد 

و  حرام شهوت طغیان بودند که و مستغرق سرگردان چنان شانو سرمستي در گمراهي : آناناست.یعني

 شانرا در گمراهي آنان تعالي بود. حق گریزانده را از سر و نهادشان و بصیرت نفس، عقل گسیختگيلجام

 شراب، خرد را از بین مستي کهبرد چنانخود مي صاحب را از سرخواند زیرا گمراهي، خرد  سرگشته

 برد.مي

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 طلوع هنگام به» کهحالي در «فروگرفت» و مرگبار، یا فریاد جبرئیل «را فرياد هولناك آنان پس»

 بود. درآمده برآنان آفتاب طلوع : وقتداشتند. یعني قرار «آفتاب

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ  ٿ  
بودند، زیروزبر و  آن در که از مردم را با کساني : شهر آنانیعني «شهر را زير و زبر كرديم آن پس»

 را بر زمین آن معكوس حالت به و سپس برداشت آسمان را به آن جبرئیل که گونهنگونسار کردیم، بدین

: یعني «بارانديم گل از سنگ سنگهايي و برآنان»و نابود شدند  دفن زیر آن در همه کهطوریکرد به واژگون

 سنگواره. پخته از گل

 

 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
 گيرندگانعبرت براي» عبرتبار آنان و سرگذشت از داستان ;ذکر شد که بیاني «در اين گمانبي»

 راهیاب حقیقت به آن وسیله کنند، بهمينگرند و تأملمي هوشیارانه ندرآ که : متفكرانيیعني «هاستنشانه

 رسول که است آمده شریف نگرد. در حدیثمي سویتبه سر تا قدم از فرق که است : کسيشوند. واسممي

 را تلاوت کریمه یهآ این سپس« نگردبپرهیزید زیرا او با نور خدا مي مؤمن از فراست»فرمودند:  خدا 

 کردند.

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  



9287 

و  رفت همیشه که است لوط بر سر راهي : شهر قومیعني «داير برجاست شهر بر سر راهي آن و هرآينه»

لوط هنوز محو  قوم هایاز خرابه مانده وآثار برجای است شام سویبه مدینه راه دارد و آن جریان آمد در آن

 گیرند؟!نمي عبرت درس آن آیا از دیدن کنند پسمي مشاهده را آن و عابران ردیدهنگ

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 به برآنان که باریخفت عذاب شهر لوط و عبرتبار مردم از سرگذشت ;ذکر شد که بیاني «در اين گمانبي»

دیگر  منكرات بر ارتكاب و اصرارشان لواط، راهزني ایفحش پیامبرشان، ارتكاب و نافرماني تكذیب سبب

 گیرند.مي عبرت بدان که «است اينشانه مؤمنان براي»شد  آورده فرود طور علنيبه

 

 چ  چ        چ  ڇ  ڇ  ڇ   
 بیان سوره در این که است و لوط ابراهیم و داستان و ابلیس آدم از داستان پس سوم داستان این

 شود.مي

 ایقریه نام : أیكهقولياست. به از درخت انبوهي توده : بیشه، یعنيأیكه «ستمگر بودند أيكه اهل و هرآينه»

 که مدین با اهل أیكه نباید اهل بردند. البتهسر ميبه در آن شعیب قوم أیكه، یعني اهل که است

عبدا  روایت به شریف در حدیث کهتصور شوند چنان شد یكي فرستاده نیز نآنا سوی به شعیب

 خداونداند که دو امت أیكه و اصحاب مدین»فرمودند:  که است آمده خدا از رسول عمروبن

 «.فرستاد آنان [هر دوی] سویرا به شعیب

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 فرستادن و سپس روزه هفت سایه بي سوزان ساختیم، با گرمي و هلاکشان «گرفتيم انتقام پس، از آنان»

هر  أیكه أهل زیست لوط و محل : شهر قومیعني «است آشكار دو شهر بر سر راهي و آن» بر آنان آتشي

 هایویرانه آثار و مشاهده کنند، ازاز کنار آنها عبور مي که آیا کساني دارند پس قرار آشكاری دو بر سر راه

 کنند؟.نمي عبرتبار تأمل فرجام در این گیرند؟ و آیا آگاهاننمي عبرت آنها درس

 

 ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  
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پیامبر خدا  قوم ثمود ـ یعني شهر قوم حجر: نام «كردند ما را تكذيب حجر پيامبران اهل گمانو بي»

ها محاط سنگها و صخره به را که هر مكاني اعراب قرار دارد. و تبوك مكه ر میاند که ـ است صالح

 یكي کردند و هر کس را تكذیب صالح آنها پیامبر خویش آنجا که نامند. و ازباشد، حجر مي شده

 صیغه آنها به ز تكذیبرو، ااست، از این کرده را تكذیب ایشان همه کند، در واقع را تكذیب ازپیامبران

 شد. ( خبر داده)مرسلین جمع

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
و معجزات،  آیات این جمله از که «داديم آنان به»بود  شده فرو فرستاده بر پیامبرشان که «خود را و آيات»

 و در آنها اندیشه نداده اهمیتي یچما ه آیات به «شدند از آنها رويگردان ولي»بود  شتر معروف آن هم یكي

 گرفتند. را نادیده پیامبرشان و دستورهای کرده را پي شتر جهت همین نكردند به

 

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
خود  برای شكافتند و در آنمي کوهها را درون صالح : قومیعني «تراشيدندمي هاييو از كوهها خانه»

 ها. یا در امانخانه آن و محكمي بر نیرومندی با تكیه از عذاب، «بمانند در امان كه»شیدند تراها ميخانه

 بزند. شود، یا دزد بر آنها نقب ویران ها برسرشانخانه کهبمانند از این

 

 ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
 صالح بود که روزی ناز آ صبحگاه در چهارمین و آن «را فروگرفت مرگبار آنان بانگ صبحدم پس»

 بود. تهدید کرده عذاب را به آنان

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ             ڻ  ۀ   
از  بودند و آنچه آورده دست به که از اموال : آنچهیعني «نكرد دفع كردند از آنانمي كسب آنچه پس»

نكرد  دفع را از آنان سبحان خدای از عذاب زیچی تراشیدند،در کوهها مي که مستحكم هایها و قلعهخانه

 هلاك همه مرگبار در داد که بانگي بر آنان جبرئیل و از سویي فروگرفت را آنان سو زلزلهاز یک بلكه
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 ولي است جاری کنند، را تكذیب پیامبرانش که هایيامت ساختن در نابود خداوند متعال سنت پس شدند.

 دارد. ر چیز نزد او میعادیه

بیشتر از اینجا  با تفصیلي« هود» ( سوره81ـ  81 حجر در )آیات اهل تفسیر داستان که شویمیادآور مي

 گذشت.

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
 آفرینشي : آنها را بهیعني «ايمافريدهني حق جز به دو است آن در ميان را كه و آنچه و ما آسمانها و زمين»

در آنها وجود  که است حق، فواید و مصالحي بیهوده. یا مراد از این و باطل به ایم، نهآفریده و با هدف حق

 است وی بدکاری بدکار در قبال و مجازات نیكوکاریش نیكوکار در قبال دادن از حق، پاداش دارد. یا مراد

 سزاوار عذابند انتقام که آن، از کساني فرارسیدن در هنگام خداوند پس «است آمدني يقينا قيامتو »

 آنان هایادبياز بي «نيكو درگذر درگذشتي به پس»کند مي احسانند، احسان سزاوار که کساني و به گرفته

با  حكم : اینقوليبه رفتار نما. و حلم و گذشت دباریبر به و با آنان کن نیكو عفوشان عفو و گذشتي و با

 گردید. منسوخ قتال آیه

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
 تو و احوال احوال لذا به است خلق تمام : او آفرینندهیعني «داناست آفريننده پرودگار تو همان هرآينه»

 باشد.مي ارند، دانانیكوکار یا بدک که از آنان کساني و به آنان

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  
 گانههفت ، آیات«المثانيسبع» مراد از برآنند که اکثر مفسران «را عطا كرديم المثانيتو سبع راستي، به و به»

دیگر: مراد از  قوليشوند. بهتكرار مي در هر نمازی که جهت نامیدند، بدان است. آنها را مثاني« فاتحه» سوره

مائده، انعام،  عمران، نساء،: بقره، آلهایعبارتند از سوره که است بلند قرآن سوره هفت ،«المثاني سبع»

 را. قرآن : تمامیعني «را عطا كرديم بزرگ تو قرآن و به» و انفال اعراف

را از  کرد، ایشان یادآوری  گرامیش لرسو را به دیني عظمای نعمت این تعالي حق کهبعد از آن

 فرماید:مي و دنیا متنفر ساخته زودگذر و فاني هایلذت
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 ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ها و آرایش سویبه :یعني «مدوز چشم ايممند ساختهبهره را بدان از آنان هاييدسته آنچه سويو به»

 اصناف« ازواج»باشد. مراد از  آنها همراه به مفرط و میل با گرایش مدوز که چشم گونه دنیا آن هایشپیرای

و  متمكنان مادی هایبهره سویبه مداوم دوختن و چشم پیوسته نگریستن که است توانگرانند. گفتني

 ایمان کهاین از «مخور اندوه و بر آنان»کند مي لتها دلابهره آن و آرزو بردن نیكوشمردن توانگران، بر

 گستراندن «فروگستر مؤمنان براي را خويش و بال»اند مانده باقي اند و بر کفر و عناد خود مصممنیاورده

 است. و فقرایشان از توانگران مؤمنان، اعم در برابر و فروتني خویيو نرم از تواضع بال؛ کنایه

 ئې     ئې  ئې  ئى  ئى    ئۈ
 آنچه قومش به که هستم ایدهنده هشدار : منیعني «آشكارم هشداردهنده همان من» مردم تمام به «و بگو»

و انكار  بر تكذیب که دارد ـ در صورتيو اظهار مي رسید آشكارا بیان خواهد خداوند از عذاب آنان را به

 استمرار دهند. خویش

 

 ی  ی  ی  ی     ئى
فرود  کنندگانبر تقسیم که : شما را از عذابيیعني «فرود آورديم كنندگانرا بر تقسيم عذاب كه گونههمان»

بر سر راهها و  حج آنها را در ایام مغیرهولیدبن بودند که تن شانزده : آنانقولي دهم. بهمي آوردیم، بیم

گفتند: مبادا شد، ميمي وارد مكه کههر کسي به شده راهها تقسیم بر آن و آنها ماشتگبرمي مكه هایگلوگاه

گفتند: او مي است. و بسا زیرا او دیوانه است برخاسته نبوت ادعای ما به از میان که گردی کسياین فریفته

« مقتسمین» جهت همین به است. پس هنگفتند: او کاگفتند: او شاعر است. و بسا ميساحر است. و بسا مي

 از آن بعضي به کرده تقسیم بخشها و اجزایي را به قرآن کتابند که( اهلدیگر: )مقتسمین قوليشدند. به نامیده

 آید:بر مي بعدی از آیه کهدیگر کفر ورزیدند چنان بعضي و به آورده ایمان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
از  بعضي کرده تقسیم ایپراکنده و گونگونه اجزای را به : آنیعني «كردند بخش را بخش قرآن كه همانان»

 ایمان« عضین» : معنایقوليشمردند. به و مانند این کهانت را را سحر، بعضي از آن را شعر، بعضي آن
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 نه ـ اگر اکنونهم آفت این که است. با تأسف از آن دیگر بعضي به و کفرشان قرآن از بعضي به آوردنشان

 است. ما نیز شده گیر امتـ اما در عمل، دامن در عقیده

 

 

 

 پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  
ـ  آنان کفار ـ همگي گروها از این : یقینيعني« پرسيممي همگي از آنان البته كه پرودگارت سوگند به پس»

قرار  و محاسبه مورد سؤال در برابر آن که از اعمالي ;در دنیا «كردندمي از آنچه»پرسیم؛ مي ر روز قیامتد

 گیرند.مي

  ﴾پ پ پ﴿ در تفسیر خدا  رسول که است آمده انس روایت به شریف در حدیث

 «.گیرندقرار مي مورد پرسش الا الله از لا اله»فرمودند: 

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺ
را  حق توحید، دین سویبه از آنان نمودن : با دعوتیعني «شوي، آشكار كنمأمور مي را بدان آنچه پس»

 ترتیب این شوند، بهمي متفرق دعوتت بعداز آشكار شدن زیرا آنان کن آنها را پراکنده و کلمه آشكار و جمع

 :یعني «برتاب روي و از مشركان»ورزند تو کفر مي دیگر به و گروهي آورده ایمان تو هب از آنان گروهي که

 نكن. التفاتي و نده اهمیتي هیچ آنان کردند، به سرزنش دعوتت تو را بر آشكار ساختن چون

 آیه داشتند تا اینمي يمخف را دعوتشان پیوسته خدا  رسول که است شده روایت نزول سبب در بیان

 را آشكار کردند. خویش آمدند و دعوت میدان ا بهعلن آن، خود و اصحابشان شد و بعد از نزول نازل کریمه

 

 ٿ  ٹ           ٹ  ٹ  
 انشانکفار و در می بزرگان و از سران آنان کهبا آن «ايمكننده كفايت ما تو را از شر تمسخركنندگان هرآينه»

 شر آنها را از تو باز خواهد داشت. خداوند که بدان اند، لیكن و شوکت قدرت از اهل
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 بن وائل، اسود بن مغیره، عاص بن ولید :نامهای به مكه و بزرگان از رؤسای تن تمسخرکننده، پنج گروه این

 را نابود کرد و شر آنان شانهمگي عزوجل ایخد بودند که طلاطله بن و حرث عبدیغوث بن مطلب، اسود

 برداشت. از سر پیامبرش روز واحد، را در یک

از  بعضي گذشتند پسمي گروه از برابر آن خدا  رسول روزی»کند: مي روایت نزول سبب در بیان انس

اثنا  ! در این!پندارد پیامبر استمي که کسي همان است و گفتند: این کرده اشاره  حضرتآن سویآنها به

 بسان اجسامشان در کرد و در اثر آن آنها اشاره سوی به با انگشتش بود پس خدا  با رسول جبرئیل

 کسي فاسد شد که حدیآنها به آن، تن شد و بر اثر تبدیل زخم به مواضع آن افتاد، سپس نشان اثر ناخني

 «.مردند علت بدان همه شود و سرانجام نزدیک آنان به از فرط بدبویي تتوانسنمي

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
 خدا  رسول به تنها استهزا و تمسخر جرمشان پس «كنندديگر مقرر مي با خدا معبودي كه همانان»

خواهند  زودي به پس»باشد مي سبحان خدایبه از شرك عبارت دارند که هم دیگری جرم بلكه نیست

 .خواهد بود! چگونه درآخرت کارشان عاقبت که «دانست

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 سحر و جنون به ساختنت از متهم «گويندمي آنچه سبب شود بهمي تو تنگ سينه كه دانيممي خوبيو به»

 گویند.مي سبحان خدای درباره یا قرآن درباره که آنچه بسب و دروغ، یا به و کهانت

 

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
زیرا  باش نمازگزاران : ازیعني «باش كنندگانو از سجده گوي او تسبيح پروردگار خود را با ستايش پس»

و  را از تو دور کرده و پریشاني غم سازد ومي برطرف را و نگرانیت اندوه عزوجل کردی، خدای چنین وقتي

 کند.مي را باز و گشاده اتسینه

 بسیار است. و نمازگزاردن الهي تنگي، همانا تسبیح، تحمید، تقدیسدل علاج که است بر آن دلیل آیه این

     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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: است. یعني مرگ معني : در اینجا بهنیقی «تو فرارسد يقين كهتا وقتي كن را پرستش و پروردگارت»

 کن. عبادت هستي زنده که گاهتا آن همیشه را برای پروردگارت

 ـ بر انسان نماز گزاردن ـ همچون عبادات و انجام پروردگار متعال پرستش که است بر آن دلیل آیه این

 حسب قرار دارد به که ایجسمي باید درهر وضعیت مؤمن کند. پس کار وی عقل که تا وقتي است فرض

 و اگر نشسته توانستينماز بگزار و اگر نمي ایستاده: »است آمده شریف درحدیث کهنماز بگزارد چنان حالش

 «.پهلو به توانستينمي

 آیه در این« یقین»مراد از  گویند:مي که است از ملحداني برخي قول صحت بر عدم دلیل آیه این همچنین

 رسيمي و یقین سر حد معرفت به که را تا وقتي پروردگارت :است این لذا از نظر آنها معني است« معرفت»

شود. مي ساقط از وی رسید، تكلیف حد معرفت پندار خود ـ به ـ به از آنان یكي وقتي بنابراین، کن عبادت

 انبیا کهزیرا با وجود آن استو جهل ـ کفر و گمراهي کثیر گفتهابن کهـ چنان رأی این که یستن شكي

 عابدترین حال اند، در عینبوده الهي و اوصاف حقوق به آنان و داناترین مردم ترین خداشناس و اصحابشان

 اند و هرگزنیز بوده خویش مرگ ها تا دمخوبي ادند و انجام خداوند بر عبادت آنها ترین و مواظب

و  بر خشوع بلكه بازنداشته و عباداتشان تكالیف را از انجام پروردگار متعال، ایشان به معرفتشان کمال

 است. افزوده و شكر و ریاضتشان و نیایش خضوع
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 ﴾نحل سوره﴿

 .است ( آیه118) و دارای است كيم

 

. شده نامیده« نحل»است،  آمدهیا زنبور عسل« نحل» داستان در آن کهاین سبب به سوره : اینتسميه وجه

« نعم» است، سوره برشمرده بر بندگانش در آن خداوند متعالکه هایينعمت سبب را به سوره این همچنین

 اند.نیز نامیده

و  یگانگي، قدرت دلایل بیان توحید، معاد و نبوت، مكي، اثبات هایهسور عموم همچون سوره محور این

 .آنهاست و دفع منكران شبهات و طرح تعالي حق عظمت

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
 ي. یعناست آیه، روز قیامت در این« امر خدا»مراد از  برآنند که جمهور مفسران «هان، امر خدا در رسيد»

 حتمي وقوعش که امری عادتا به شود؛ اعرابمي خاطرنشان .است آمدني زودی به ناخواهخواه روز قیامت

 در بیان عباسابن کنند. روایت( تعبیر مي)ماضي گذشته زمان به و از آن« امر آمد آن» گویند:است، مي

 شد، اصحاب نازل  ﴾ڈ  ڈ  ژ﴿ جمله چون»است:  از مفسران روهگ این نیز مؤید قول کریمه آیه نزول سبب

 نكنید( نازل طلب شتاب رابه آن)  :﴾ژ  ڑ﴿بود که:  از جا برخاستند، همان سراسیمه خدا  رسول

 محمد  حضرت ، بعثت«امر خدا»قولي: مراد از به«. گرفتند نشستند و آرام اصحاب هنگام شد، در این

 طلب شتابرا به آن پس» است برمشرکان خداوند عذاب دیگر: مراد از آن، فرودآوردن قولي. بهاست

تمسخر و  انگیزه نكنید. کفار به درخواست مقرر آن از وقت قبل را یا عذاب قیامت یعني: فرارسیدن «نكنيد

و  منزه او»طلبیدند مي شتاب عذاب، آنها را به ولیا نز قیامت در برپایي الهي هایو وعده هشدارها تكذیب

آنان،  آوریاز شرك برتر است و منزه سبحان یعني: خدای «كنندمقرر مي شريك با وي از آنچه فراتر است

است،  اناز استهزا و تكذیبش برخاسته که عذاب در نزول آنانشتابزدگي باشد. البته داشته شریكي کهیا از این

شناختند، مي یگانگي را به عزوجل زیرا اگر آنها خدای است از شرك کارشان این داردکه برآن نیز دلالت

 طلبیدند.نمي شتاباز سر انكار و استهزاء به را شدند و عذابمي وی ا تسلیمتمام
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 ۀ  ۀ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ 
 از بندگانش بر هر كس خويش امر به» است از وحي که ، یا با قرآنیعني: با وحي «را با روح فرشتگان»

 ایشان را به آن فرشتگانش که خویش وحي را به خود انبیای یعني: خداوند «آوردبخواهد فرود مي كه

 را زنده مرده دلهای تعبیر نمود زیرا وحي «روح» به . از وحياست ساختهآورند، مخصوصفرود مي

 «دهيد بيم كه»است:  این الهي وحي این کند. مضمونمي را زنده مرده روح، بدنهای کهگرداند چنانمي

و  توحید را به یعني: آنان «نيست جز منمعبودي كه»کنید  اعلام آنان کنید و به را آگاه یعني: مردم

 توحید، محور دعوت کنید. پس اعلام آنان به دهيبا بیم را همراه وحدانیتم دستور دهید و این امیكتاپرستي

 وی مبادا به که آنانبه است هشداری این !من بندگان ای «پروا كنيد پس، از من» است پیامبران همه

 آورند. شرك

 

 ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
از  متیني و زیربنای مستحكم ، نظاميدرست تدبیری یعني: آنها را به «آفريد حق را به آسمانها و زمين»

 شريك با وي از آنچه»؛ کنند لذا خداوند متعال دلالت وی و وحدانیت آفرید تا بر قدرت حكمت

 یعني: برتر، «بلند قدر است»کنند مقرر مي یکشر با وی آنان، یا از آنچه آورییعني: از شرك «گردانندمي

 که فقط اوست پس را آفرید و انفراد آسمانها و زمین استقلال به که ؛ زیرا اوستتر و فراتر استمقدس

 .!آورند ؟مي را با او شریک غیر وی باشد لذا چگونهمي سزاوار پرستش

 

 

 

 

 ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
 «آفريد»شود مي خارج وی بدن از که مني آب چون ارزشيو بي یعني: از جماد پست «ايرا از نطفه انسان»

دمید و  روح در آن گاهشد آن کامل آن انساني صورت را در روند تطور قرار داد تا مني آب آن سپس

 آفرینشش بعد از «او گاهآن»کند  زندگي رد تا در آندنیا فرودآو سرای این به مادرش او را از شكم سرانجام
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 پیچیده مراحل همه آن و بعد ازطي کمال همه با این کارگاه از این آوردنش و بیرون وصف با این

ستیز و  در قدرتش، که سبحان با خدای است ایستیزنده یعني: همچون «آشكار است جوييستيزه»

 .ستیزنده باشد نه تا بنده شده او آفریده کهدرحالي و آشكار است ضحوا خصومتش

را نزد  ایپوسیده او استخوان که گاهشد آن نازل خلفبنابي درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

 است، زنده یدهپوس کهد از آنرا بع خداوند این که پنداریآیا مي محمد! آورد و گفت: ای خدا  رسول

 کند؟!مي

 

 ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
 «است شما پوششي براي در آنها»عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند  که« شما آفريد را براي و چهارپايان»

شما در آنها  برای «و»آنها  و موی و کرك ؛ ازپشماست گرمابخشي وسیله که . دف: آنچهگرمابخش

آنها و  وسیله به بر آنها، زاد و ولد، کشاورزی از: شیر، سواری است عبارتکه «ديگر است هايمنفعت»

 «.خوريدمي»آنها  و چربي یعني: از گوشت «و از آنها»بسیار دیگر  از منافع آن مانند

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   
 و زینتي شما زیبایي برای چهارپایان یعني: در «است شما تجملي براي در آنها» گذشت برآنچه افزون «و»

 چراگاه آنها را به بامدادان كه گردانيد و هنگاميبرمي آنها را از چراگاه شامگاهان كه گاهآن» است

 و دلنواز به شمچ صحرا و چراگاه، شما را با منظری خود به وبرگشت رفت هنگام چهارپایان «بريدمي

را یاد کرد زیرا  دو وقت ا اینمخصوص . خداوندبزرگ است نیز نعمتي نگاه آورند ـ و لذتمي بهجت

 ورزند. وقتمي بیشتری و عنایت اهتمامدو وقت  خود در این چهارپایان به و دامداران مواشي صاحبان

برگشت، سیر و  در وقت تحیوانا گردانید زیرا این آنها مقدمرفتن  را بر وقت آنها از چراگاه برگشت

آیند، ظرفها را پر از شیر، دلها را پر از سرور وچشمها را پر از شیر از صحرا مي هایيو بامایه و خرم سیراب

 شوند.نواز ميآرا و چشمدل سازند و سختمي پر از بهجت

 

 ڀ  ٺ  ٺٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ 
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 است مراد این قوليرا. به غیره ؛ مانند خواروبار ومسافران سنگین یعني: کالاهای «برندشمارا مي و بارهاي»

یعني:  «توانستيد برسيدنمي بدنها بدان جز با مشقت كهشهري به»برند خود مي که: خود شما را بر دوش

 رنج را به بدنهایتان که و مشقتي شما را بردارد، جز با دشواری بارهای بود کهنمي ایاگر با شما شتر سواری

را  بارهایتان ناچار بودید که صورت در آن شهر برسید، چه آن توانستید بهداشت، نميوامي سخت و گدازی

خود  بار و بنه باشد کهتاجر ناگزیر  یا یک حاجي اگر یک تصور کنید که !کنید. آری حمل خویش بر دوش

قطعا » خواهد آمد؟! پیش وضعي کند، چه حمل طرف آن دنیا به طرف از این خویش را بردوش

 آفرید.را برایتان  چهارپایان این شما، از آنجا که به نسبت« است و مهربان پروردگارشما رئوف

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
تا بر آنها »شما آفرید  برای را از چهارپایان گانهسه اصناف یعني: این «را آفريد و خران استران و و اسبان»

 دگر.... هایکالا بر آنها و بهره بردن ؛ چوناست معلوم هم آنها در غیر سواری و منافع «سوار شويد

 حضرت آن که ولیدخالدبن روایت به  خدا رسول شریف و نیز حدیث آیه با این ابوحنیفه امام

 اسب گوشت جواز خوردن کردند، بر عدم نهي خران و و قاطران اسبان گوشت از خوردن در آن 

 جمهور فقها بر جواز خوردن رأی . وليخوردن برای نه است سواری برای اسب زیرا است کرده استدلال

 .است اسب گوشت

 کرده زینت و غیره جهاز و زین و جل زیرا آنها را به «نيز هست تجمل مايه»شما  برای چهارپایان این «و»

« آفرينددانيد، ميرا نمي و آنچه»آیید وانبساط در مي وجد و شادی کار به شوید و از اینمي سوارشان

 شما که آفرینیمو دریا مي را در خشكي دیگری وقاتشما برشمردیم، مخل برای در اینجا که یعني: جز آنچه

 اید.آنها را دیده اید و نه شنیده از آنها چیزی ندارید، نه علمي بدانها احاطه

 بشر قبل آفریند کهرا مي چیزهایي زینت و اسباب نقلیه از وسایل پیوسته تعالي حق باشد که شاید مراد این

را  مدرن بخار، هواپیما و دیگر وسایل های، کشتيماشین کهندارد چنان آنها علم به ها نسبتآن از اختراع

 دارد. ادامه روند پیوسته آفریند...  و اینرا مي دیگری ناشناخته اشیای آیه، هنوز هماین آفرید و بر مبنای

 سر گذاشته را پشت زمان و مكان مرزهای که است کریم قرآن علمي معجزات از بزرگترین یكي آیه این

 .است
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 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
 داده نیز توجه دیني معنوی راههای بر انسان، به خویش مادی هایاز نعمت بحث در میانه خداوند سپس

و  آساني را به مؤمن انسان که راستي راه مودنن یعني: «بر خداوند است ميانه راه و نمودن»فرماید: و مي

 از آن یعني: برخي «است از آنها كج و برخي» است خداوند رساند، برعهدهمي مطلوب به سهولت

 . یا معنيمجوسیت و یهودیت، نصرانیت و روش است، مانند راه متمایل و راست چپ به میانه راهها، از راه

 کج راههای و شما را به کرده میل راست از راه سواری، و وسایل و اسبان چهارپایان از این : برخياست این

 موقع خواستید بهمي که جاهایي به سازند و در نتیجه، از رسیدنمي طولاني را بر شما برند بنابراین، راهمي

خواست، و اگرخدا مي» استخداوند  از سوی و راهنمایي تافتید اما هدایبرسید، در تأخیر مي بدانها

را  خویش، برخي سنت بر اساس بلكه او نخواست ولي درست راه سویبه «نمودمي شما را راه مسلما همه

 کند.مي را گمراه و برخي هدایت

. مادی هایراه نه است معنوی اههایا رآیه، ترجیح در این« میانه راه»گفتیم، مراد از  آیه در مقدمه کهاما چنان

با  که است عزوجل . یعني: خدایاست معنوی راه  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿مراد از آیه: »گوید: کثیر ميابن

 ﴾ڦ  ڦ﴿رساند. و خیر مي حق و او را به نموده روشن انسان را به راست ادله، راه و اقامه کتب انزال

 است گمراهي سویبه و منتهي ومعوج و غیره، کج راهها مانند یهودیت، نصرانیت، مجوسیت بعضي یعني:

کریم، گذر  در قرآن»کند: مي کثیر اضافه. ابناست از ادیان آن غیر کج و راه اسلام همانا دین راست راه پس

 وراههای سواری از وسایل قبل در آیات تعالي حق و چون شده بسیار واقع امور معنوی به از امور حسي

 «.پرداخت معنوی راههای بیان به آیه در این آن دنبال ذکر کرد، به حسي

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
را  آب یعني: آن «است شما از آن آشاميدني آب فرود آورد كه شما آبي براي از آسمان كهآن اوست»

خود  هايرمه كه هاييو روييدني»بیاشامند  از آن و چهارپایان تا مردم شور و تلخ گردانید نه و زلال شیرین

 روید و درمي ها با آنرستني که است آب، آبي از آن یعني: بخشي« است چرانيد، نيز از آنمي را در آن

ها ها و رودخانهچاهها، چشمه آب که است چرانید. گفتنيمي ها و مراتعود را در بیشهخ نتیجه، چهارپایان

 .است آسمان آب از همان در اصل همه
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ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 ڳ   
 یعني: تمام «ديگر لاتمحصو خرما و انگور و از هر گونه و درختان و زيتون آب، كشت آن وسيلهبه»

و  آب فرودآوردن «ا دراينروياند، قطعشمامي را براي»دیگر  نافع ها و محصولاتمیوه و اصناف انواع

 وی در ربوبیت تعالي حق و یگانگي قدرت بر کمال بزرگ، دال «استاينشانه» و گیاهان درختان رویاندن

را  وی مصنوعات در نگرش لذا خداوند متعال و مصنوعات در مخلوقات «نندكمي تعقل كه مردميبراي »

 گذرند.نمي تفاوتو از برابر آنها بي فرونگذاشته

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
آنها  گردانیدن م، نافعمرد آنها برای ساختن رام «گردانيد شما رام را براي و روز و خورشيد و ماه و شب»

 مولای برای برداریفرمان کوني، مانند بنده هایپدیدهاین !. آریاست مصالحشان اقتضای برحسب برایشان

 وی مخلوقات به رساندن نفع در راه و تلاش و از سعي دهنكر مخالفت ویهرگز از فرمان  که خویش

نور  ظلماني درشبهای که «انداو مسخر شده فرمان به و ستارگان»آیند مي رپيدپي ایستند، همیشهبازنمي

از  گردند و هر یکمي راهنمون مقاصدشان سویو دریا را به بیابان و مسافران سرگشته پاشند و مردممي

 براي»امور  «ا در اينمسلم» شناور است در مدار خویش سنجیده و حرکتي دقیق آنها با نظامي سیارات

و  وی یگانگي و بر وجود صانع دال که را در آثاری ها و خردهایشانیعني: عقل «كنندمي تعقل كه مردمي

 خویش از عقل انسان که است لذا کافي «هاستنشانه» اندازند؛کار مياوست، به برای وجود شریكي عدم

 گردد. نایل عزوجل خدای معرفت نماید تا به استفاده

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
 به که ایزمیني مخلوقات یعني: «آفريد گوناگون رنگهاي به شما در زمين براي آنچه» همچنین «و»

 و یگانگي بر وجود آفریننده گبزر و آیتي عظیم اینشانه گردانید، خود شما آفرید و رام برای متنوع رنگهای

 .است وی
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و در نظر  منفعت رعایت آفریده، گونگونه رنگهای ها را بهپدیده این خداوند کهدر این حكمت البته

 گاهها و جلوهو شناخت معارف توسعه برای عظیمي ها، منبعرنگ زیرا تنوع بشر است مصلحت داشت

 بود، اینمي واحدی رنگ به ها همهو اگر اشیا و پدیده وانبساط جانها و روانهاست شادی برای ایپرگستره

 علم» که ذکر است برد.شایاننمي چنداني بهره و از جامعیت نتوانسته پیموده کمال ها راهو شناخت منافع

 .است گذاشته نمایش را به کریمهآیه از اعجاز این فرازهایي امروزه« الوان

را بر  الهي هاینعمت «آورندمي ياد به كه مردمي براي» روشن «است اينشانه»امور  «در اين گمانبي»

 پند پذیرفت، عبرت که گیرند زیرا کسيو اندرز مي آنها پند و از مشاهده گزارده خود لذا آنها را سپاس

 شود.مي خود راهیاب مطلوب ، بهگرفت عبرت که گیرد و کسيمي

( را با )یتذکرون کنوني و آیه (( را با )یعقلون11) ( و آیه( را با )یتفكرون11) آیه خداوند متعال کهاین سبب

و  بر قدرت ادله آن دلالت شد و از آنجا که مطرح آسماني ( ادله11) که: در آیه است آورد، این پایان به

نباشد ـ  نیز همراه عمیق در آنها ـ هرچند با تفكر و تأمل مجرد تعقل پس پروردگارآشكار است حدانیتو

 زمیني ادله از آنجا که آورد. ولي پایان( بهرا با )یعقلون آیه آن جهت است، بدین کافي هدف به رسیدن برای

( ( را با )یتفكرون11) و تدبر بیشتر نیاز دارند، آیه فكر و تأملت به وجود خداوند خود بر اثبات در دلالت

 در همه که باشد داده امر توجه این آورد تا به پایان ( بهبا )یتذکرون جهت را بدان کنوني آورد. وآیه پایان به

 باید این لذا بندگان و بس اوست ذوالجلال مختار حكیم، ذات زمیني، تأثیرگذار و فاعل هایپدیده این

 باشند. خاطر داشتهبه را همیشه حقیقت

 

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
صید  آوردن و بیرون آن امواج بر سواری امكان شما، با دادن برای «دريا را مسخر گردانيد كهآن و اوست»

 «بخوريد» ماهي یعني: گوشت «تازه گوشت تا از آن» است در آن که دیگری و منافع معادنو جواهر و 

آبزی،  حیوانات زیرا گوشت است آن لطافت به دادن توجه و طراوت، برای تازگي به ماهي گوشت وصف

مانند مروارید  «آوريد بيرون پوشيد از آنيرا م آن كه ايو تا پيرايه» را داراست و طراوت لطافت بیشترین

آنها را  زنان که است قولي: مراد این. بهجایز است زنان نیز همچون مردان آنها برای پوشیدن که و مرجان

 دانمر خاطررا به زیورآلات این زنان مذکر آورد، که صیغه به جهت را بدان« تلبسونها» خطاب پوشند وليمي
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 کهبیني، درحاليدر دریا مي ها را روندهیعني: کشتي «بينيمي آب شكافنده ها را در آنو كشتي»پوشند مي

 معيشت او طلب تا از فضل»شما دریا را  کرد برای مسخر «و»شكافند خود مي هایرا با سینه آن امواج

یعني:  «شما شكر گزاريد و باشد كه»سود برید  سبحان یخدا کنید و از فضل تجارت یعني: تا در آن «كنيد

و اعضا،  و قلب زبان با گاهکنید آنمي اعتراف وی نعمت را بر خود سرازیر یافتید، به تعالي حق فضل چون

 آورید.جا ميرا به وی شكر و سپاس

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 به بیولوژی علم امروزه و نلرزاند. «افگند تا شما را نجنباندپي» و مستحكم «ستوارا كوههاي و در زمين»

 ها بهو آتشفشانها و زلزله قشر زمین هایشكاف ها واگر کوهها نبودند، گسل که است پرداخته حقیقت این

تا » در زمین «ا و راهها را آفريدو روده» ساختمي ناممكن زمین روی را بر زندگي شد کهبسیار مي حدی

 .آنها در سفرهایتان وسیله به «خودرا پيدا كنيد شما راه

 

 ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
 و آنان» دیگری فارقه علامت راهنما و هر اند از: علایمعبارت در راهها که «ديگر نيز آفريد هاييو نشانه»

کنند و مي یابيراه مختلف ستارگان ا با انواعمخصوص عني: مردمی «كنندمي يابيراه ستارگان وسيله به

و بری، با  دریایي شبانه شناسند و در سفرهایرا مي قبله جهت و از جمله اربعه آنها جهات وسیلهبه

 .است« قطبي» رهستا یا« جدی» ستاره در اینجا، قولي: مراد از نجمشوند. بهمي یابراه ستارگانبه نگریستن

 

 ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ 
دهد مي و سرانجام سامان را شگفت کارهای را و این بزرگ مصنوعات این «آفريندمي كه آيا كسي پس»

مراد  ؟ کهها قادر نیستپدیده از آن یكي ایجاد حتي از آنها را و بر چیزی« آفريندنمي كه است مانند كسي»

پرستش،  و بدانید که برده پي و روشتان راه فساد این تا به !مشرکان ای «گيريد؟نمي آيا پند»جانند بي انبت

 ؟.سزاوار نیست آفریننده ذات جز برای
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 ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   
 هايو اگر نعمت»فرماید: مي داده وجهت خویش ها و احسانهاینعمت و فراواني بسیاری به تعالي حق سپس

 آنها قیام حق به کهاین رسد به وبرشمارید، چه «كنيد را احاطه توانيد آنكنيد، نمي خداوند را شماره

 ترینو ساده خلل کوچكترین انسان از اجزای ؛ اگر در جزئيطور مثالبه و شكر آنها را ادا نمایید! ورزیده

در  دنیا هم کند تا اگرهمهشوند و او آرزو ميمي او ناگوار و تلخ ها بردیدار شود، یقینا نعمتپ نقصي

و شما را  «است مهربان ا خدا آمرزندهقطع» گردد برطرف از وی خلل را بدهد تا این باشد، آن وی مالكیت

 نيإ اللهموید: )بگ باید خاشعانه مؤمن نانسا کند. پسنمي مؤاخذه هایشدر شكر نعمت تانکوتاهي به

 که شمار آنچه به گزارمتو را شكر مي من بارخدایا! :زمان كل في لسانبكل الشاكرونشكرك  عدد ما شكركأ

 «.اندشكر گزارده و در هر زماني هر زباني به شكرگزاران

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 است هشداری این «داندمي سازيد،آشكار مي را كه و آنچه»از امور  «داريدمي پنهان را كه و خدا آنچه»

 شوند.مي جزا داده ا در برابراعمالشانحتم بدانند؛ روز قیامت که مشرکان به

 

 ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 از مخلوقات «چيزي»کفار  دروغین نو معبودا یعني: خدایان «پرستندجز خدا مي كافران را كه و كساني»

 «شوندمي خود آفريده كه در حالي»حقیر را  ارزشمند و نه کوچک، نه و نه بزرگ نه «آفرينندنمي»را اصلا 

 یا سنگ را از چوب است: کفار بتان این . یا معنيرب نه باشد، او عبد است چنین هر کس و مخلوقند پس

 الوجود باشد.واجب خدا باید کهخود نیازمند آفرینشند، درحالي در هستي ازند لذا بتانسمي و غیره

 

 ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
آنها جایز نبود  بودند، دیگر مردنمي حقیقي خدای راستي و اگر به «زندگان نه» روحبي بتان این «مردگانند»

 است: این این . یا معنيپرستشگرانشان «خواهند شد برانگيخته كي» روحيجامد و ب بتان این «دانندو نمي»
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دهید؟ قرار مي آنها را مورد پرستش دلیلي چه به شوند پسمي برانگیخته خود کي دانند کهنمي جانبي بتان

 باشد. و عقاب پاداش و دهنده غیب دانای ،آفریننده زنده که است سزاوار خداوندی فقط کسي که در حالي

 

 گ  گ            گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
معبود شما، »که:  است حقیقت شود، اینمي تصریح بدان باید اظهار شود و اینک که لذا تنها حقیقتي

 به گذشته با آیات که است رقیببي سبحان، حقیقتي خدایوحدانیت  حقیقت !آری «يگانه است معبودي

 را لذا هیچ حق وحدانیت «انكارگر است د، دلهايشانندارن ايمان آخرت به كهكسانيپس »رسید  اثبات

و  «مستكبرند و آنان» شودنمي در آنها سودمند واقع پند و اندرزی و هیچ در آنها تأثیر نكرده ایموعظه

 پذیرند.را نمي و آن نداده تن حق به جهت همین به سرکش

 

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ    ھ  ھ  ے  
 گفتار یا کردار خویش از «سازندرا آشكار مي دارند و آنچهمي را پنهان خداوند آنچه كه نيست شكي»

 از آن که «داردنمي را دوست او مستكبران هرآينه»کند مي مجازات آنها را در برابر آن پس «داندمي»

 ورزند.استكبار مي للها یگانگياز اقرار به که گروهي اند اینجمله

 

 ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 آیه در این که اول شود. شبههمي مطرح مشرك منكران از شبهات شبهه بعد از آن، چندین و آیات آیه در این

 كرده چيز نازل چه شود: پروردگارتان گفته آنان به و چون»: 1استقرآن به مشرکان زدن ه، طعنشد مطرح

 هايگويند:افسانهمي»منكر مستكبر در پاسخشان:  مشرکان مسلمانانند که کنندگان قولي:سؤال به «؟است

و  هستید، اباطیل، ترهات از آسمان آن آمدنفرود  مدعي شما مسلمانان که یعني: چیزی «است پيشينيان

 معني به اسطوره گویند. اساطیر: جمعمي سو از آنها سخناین به پیشین از قرنهای مردم که است هایيافسانه

را  حق که است بوده مستكبران پایهبي و منطق تا کنون، شیوه الایام از قدیم شیوه این . البتهاست خرافه

                                                 
 .است شده ( مطرح11و  18، 17، 11) دیگر در آیات شبهات 1
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است،  یكي بیماریشان قرنها همانند و در طول مستكبران دلهای اند. پسپنداشتهمي و افسانه خرافه مشتي

 گوید.مي سخن ماهیت خود از این مخصوص شیوه به هر نسلي که است در این هست که فرقي

 

 ئە    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ئا  ئا    ۈ  ۈ  ۇٴ
 ادعایشان و این قرآن به شانتكذیب و فرجام لآیعني: م «بردارند خود را تمام بار گناهان تا روز قيامت»

 بر دوش از سخنان و غیر آن سخن این ؛ از جملهگناهانشان که: است است، این محض هایيافسانه قرآن که

 هیچ کهآورند درحاليبا خود مي و کمال تمام را گرانبار؛ به گناهان این هماند و هممي باقي آنها تا روز قیامت

 سبب که است اسلام زیرا این اندنشده مسلمان کهاین علت است، به نشده بر آنها بخشیده گناهان چیز از این

از »دارند بر مي «كنندمي را گمراه انآن را كه كساني از بار گناهان و نيز بخشي»شود مي گناهان کفاره

خبرند؛ گیرد، بيمي تعلق گمراهشان پیروان از گناهان آنان بر ذمه آنچه از که یعني: درحالي «ناداني روي

گذارد،  را بنیان بدی سنت اند زیرا هر کسکرده را تصدیق در مورد قرآن هایشاندروغ که کساني همان گناه

 کاسته چیزی مرتكبان از گناه کهآناوست، بي کنند، نیز بر دوش عمل بدان که کساني بد و گناه سنت آن گناه

همانند  او از پاداش کند، برای دعوت هدایتي سویبه هر کس»است:  آمده شریف در حدیث کهشود. چنان

 کند و هر کسنمي کم چیزی آنان از پاداش وی پاداش این د، کهانکرده از او پیروی که است کسانيپاداش

 گناه اند، اینکرده از او پیروی که است کساني مانند گناهان او از گناه فراخواند، بر ذمه ایگمراهي سویبه

بار  یعني: این «كشندمي را بر دوش بد باري باشيد، چه آگاه»«. کندنمي کم چیزی آنان از گناهان وی

 .!است بدباری چه گناهشان

 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  

 ی  ی  ئج  ئح  ئم   
و  اسباب دادند؛ از تهیه ترتیب دادند آنچه یعني: ترتیب «مكر كردند بودند كه از آنان پيش كساني هرآينه»

 «زد بر بنيانشان خدا از پايه ولي»وادارند  حق پیامبران و پیام تكذیب را به مردم تا مقدمات کردن آماده

 را فرو غلتاند. یا درآورد و آن لرزه را به آن هایبنا در رسید، پایه آن هایپایه از جهت خداوند فرمان

 بنای این عزوجل خدای بنا کردند پس اطليب خود را بر زیربنای ها و تفكراتفلسفه است: آنان این معني

از  یكي باطل، چگونه هایفلسفه که بینیمحاضر مي در عصر که. چنانفرو ریخت را در هم شانفكری باطل
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 شدند و لذا هلاك «سرشان از بالاي» و فرو ریخت «برافتاد سقف بر آنان پس» کنندسقوط مي دیگری پي

 براین بلكه «كردندنمي را فكرش شد كه نازل از جايي بر سر آنان» هلاك «و عذاب»ریز نیافتند گ امكان

 از آنجا کاملا در امانند. بودند که واهي گمان

 ارتفاع به بزرگي بس او کاخ زیرا است کنعانآیه، نمرودبن در این مراد از پیشینیان برآنند که بیشتر مفسران

 خدای بجنگد. پس آسمان و با اهل بالا رفته آسمان به خود از آن ظن بود تا به بنا کرده هزار گز در بابل نجپ

 این شدند. البته هلاك جملگي فروغلتاند که را بر او و بر قومش عظیم بنای داد وباد آن باد فرمان به عزوجل

برخواهد  خودشان به زودی نیز به مكر و نیرنگشان که  حضرت کفار معاصر آن به است هشداری

 .گشت

 ، اما در آخرت:در دنیاست عبرتبارشان سرانجام و این

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
از  پروردگار عزوجل هنگام در آن «و» خدر دوز با وارد نمودنشان «كندرا رسوا مي آنان روز قيامت سپس»

آنها  درباره كه من» و ادعایي پنداری «شريكان گويد: كجايند آنمي» آنان به و سرکوب توبیخ روی

: قولي به «گويندمي علم اهل»و دعوا داشتید؟  جدال و با ایشان ومؤمنان با پیامبران «كرديدمي مخالفت

خواندند فرامي و توحید حق سویرا به در دنیا مشرکان اند کهرباني و علمای علم، پیامبرانلمراد از اه

 به و سرزنش شماتت از باب در روز قیامت اینان !شدند. آریروبرو مي با انكار و استهزایشان ولي

 بر كافران» آن عذاب «و سختي» یامتروز ق یعني: رسوایي «امروز رسوايي هرآينه»گویند: مي هایشانامت

 .است آنان یعني: مخصوص «است

 

 

 

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ               چ  چ  
 کفرشان سبب به «اندبوده بر خود ستمكار كهكردند درحاليمي را قبض ارواحشان فرشتگان كه همانان»

از در »مرگ، یا در روز رستاخیز  فرشتگان و دیدن احتضار در هنگام «كافران آن پس» الهي منزل حيو به
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ما »گویند: گذارند و ميرا فرومي با حق ستیز و جدال اقرار کرده تعالي حق ربوبیت و به «آينددر مي تسليم

 نكرده بدی عمل پندار خود ـ گویند. یا: آنها ـ بهمي وغدر را به سخن این «كرديمنمي كار بدي هيچ هرگز

كرديد، مي آنچه خدا به گمانبي !آري»دهند:مي پاسخ چنین آنان به ، یا فرشتگانعلم بودند. اما اهل

و  لباط و ادعای دروغ کردید لذا اینبد مي شما عمل بلكه گوییدمي که نیست یعني: چنان «داناست

 ادعای که بودند مكه از مردم مراد از آنان: گروهي»گوید: مي ندارد. کلبي حالتان به سودی شما هیچ هنگامبي

 را دیدند، به شمار مؤمنان قلت چون بدر شدند ولي جنگ با آنها عازم فشار مشرکان داشتند و تحت ایمان

 «.ندشد کشته جنگ و در آن برگشته شرك

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
شود. مي گفته آنان رستاخیز به مرگ، یا در روز در هنگام سخن یعني: این« درآیید دوزخ هایدروازه به پس»

 و عبادت از ایمان« متكبران جايگاه بمانيد و حقا كه جاودان در آن» است داده را ترجیح دوم کثیر قولابن

 «.بد است چه»باشد؛ مي سوزان جهنم که

 

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

 ڻ   ڻ  
 سخن باتقوی مؤمنان موضع از تعالي حق الهي، اینک منزل در برابر آیات مستكبران موضع بعد از بیان

 نازل چه پروردگارتان»شود که: مي باتقوا سؤال مؤمنان یعني: از «شود گفته پرهيزگاران و به»گوید: مي

 براي»کرد که:  را نازل پیام کرد، او این نازل و برکت او خیر و رحمت یعني: «گويند: خيركرد؟ مي

 دنیا و آخرت در اند،را در دنیا نیكو کرده اعمالشان کهکساني یعني: برای «است دنيا نيكي اين در نيكوكاران

 دیگر: اینها همه قولي . بهاست سبحان خدای از سخن جمله قولي: این. بهاست نیک ـ هر دو ـ پاداش

 .است مؤمنان از سخن حكایت

 هب و اکناف از اطراف کعبه منظور زیارت به شد کهمي زائراني وسیله به از مؤمنان سؤال ؛ ایناست گفتني

گفتند: مي پاسخشان در دارد؟ مشرکان پیامي چه محمد  پرسیدند کهمي از مشرکان آمدند و چونمي مكه

رسیدند و از ایشان مي مسلمانان به و چون (!است پیشینیان هایخرافه او همان )اساطیر الاولین:  پیام
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و  خیر و رحمت همه محمد  شنیدند: پیاممي خپاس دارد؟ چنین پیامي چه محمد  پرسیدند کهمي

 .است برکت

و » شده داده ایشان دنیا به در که است بهتر از چیزی آن یعني: پاداش «بهتر است آخرت و قطعا سراي»

سر  از بالای»است:  آمده شریف . در حدیث«نيكوست چه» آخرت یعني: سرای «پرهيزگاران سراي

از  کس هیچ اند پسنشسته خویش شراب بر بزم آنان کهحالي گذرد درمي ابر بهشت از اهل هایيوهگر

 کسي از آنان باراند تا بدانجا کهمي چیز را بر وی ابر همان آن کهکند مگر اینرا اشتها نمي چیزی ایشان

 او خواسته باراند کهرا مي . و ابر هماننببارابرجسته پستان همسال بر ما دوشیزگان ابر! گوید: ایمي که است

 فرماید:مي پرهیزگاران سرای در وصف تعالي حق کهچنان«. است

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے
 «شوندمي داخل در آن كه» است همیشگي اقامت بوستانهای برین، دارای یعني: بهشت «عدن بهشتهاي»

یعني: از  «رودها از زير آنها»درآمد  همیشگي اقامت بوستانهای بود تا به حریص باید بر تقوی پس متقیان

یعني: در  «است فراهم آنان بخواهند براي است، در آنجا هر چه روان» آنها و منازل زیر درختان

 مجرد اشتهایشان واحد به آن در یک تكلفو بي آرزوهایشان، خالص خواستها و ماندگار، همه هایبهشت

از  هستند که کساني همه متقیان «دهدمي پاداش گونهرا اين خدا متقيان»گردد و مهیا مي آماده برایشان

 پرهیزند.است، مي دوزخورود به موجب که و گناهاني شرك

 فرماید:مي خبر داده احتضارشان در هنگام انمتقی از حال تعالي حق سپس

 

 ۇۇۆ ۆۈۈۇٴۋۋۅۅ  ۉ   ڭڭ
نیكوکارند، یا کردارها و  از شرك، یا «پاكند كهگيرند درحاليرا مي جانشان فرشتگان كه كساني همان»

 دارند. که اد راسخيو اعتم یقین الهي پاداش دریافت به کهآن سبب است، یا شادمانند به پاك گفتارهایشان

 بر آن یعني: فرشتگان «بر شما باد گويند: سلاممي آنان به» است« طیبین» از مصادیق همه معاني این

یعني:  «داديدمي انجام آنچهپاداش به»افزایند: و مي است مظهر امان که گویند، سلاميمي سلام نیكوکاران

شود و وارد مي بهشت به وی بعد از مرگ مؤمن روحکه باید دانست «درآييد شتبه به» عملتان سبب به

 راستي»است:  آمده شریف . در حدیثبهشت، بعد از رستاخیز است به روح و با جسم وی ورود کامل
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 شد: حتي . گفته«شد وارد نخواهد بهشت به خویش با عمل هرگز کسي کنید اما بدانید که پیشه ودرستي

 «.خود درپوشاند رحمت مرا به خداوند که؛ مگر اینمن حتي»؟ فرمودند: للهاشما یا رسول

 

ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو         ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  

 ئى  ئى  ئى  
 ایفرشته پیشنهاد فرودآمدن از عبارت که نبوت منكران دیگر از شبهات یكي طرح به تعالي حق آیه در این

انتظار  كافران»پردازد: است، مي  حضرتآن نبوت ادعای بر صدق دادن گواهي برای از آسمان

بر  کهدرحالي «آيند سويشانبه فرشتگان كهجز اين» نبوتت خود در تصدیق معنایبي در درنگ «كشندنمي

 است آنان کننده کنریشه در دنیا، که بر عذابشان «در رسد پروردگارت يا فرمان»دهند  گواهي نبوت صدق

 عذاب و استهزا پس کفر و تكذیب در اصرار بر «رفتار كردند گونهبودند نيز اين از آنان پيش كه كساني»

 زیرا حق عذاب به کوبیدنشان با درهم «كردن ستم آنان وخدا به»نابود شدند  در رسید و یكسره آنان به الهي

خود  بهآنان بلكه»کرد  تمام را بر آنان خویش، حجت کتابهای آوردن و فرود پیامبران با ارسال تعالي

 بودند. کفر سزاوار آن سببآنها به فرود آورد که را برآنان چیزی خداوند چراکه «كردندمي ستم

 

 ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج   بح    ی   ی  ی  ی 
و بر  «را فراگرفت و آنان» رسید آنان به بدشان یعني: کیفر اعمال «رسيد آنان كردند به كه گناهاني پس»

را  کردند و آناستهزا مي بدان که یعني: عذابي «كردندمي استهزا آن به آنچه»شد  طور فراگیر نازلبه آنان

 فرود آمد. آنان اشتند، برپندمي مسخره

 

ٹ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ

 ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
 مكه «و مشركان»است:  در نبوت ایراد طعن برای« جبر» نظریه بر صحت تكیه نبوت دیگر منكران شبهه

 تا ما چیزی خواستیعني: اگر او مي «پرستيديمنمي را چيزي خواست، غير از او هيچگفتند: اگر خدا مي»

 شرك و آیین شیوه بر این که «مان پدران ما و نه نه» پرستیدیمچیز را نمي غیر او را نپرستیم، هرگز آن
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و مانند آنها  وصیله سائبه، بحیره، واناتمانند حی «شمرديمنمي چيز را حرام او هيچ فرمان و بدون» اندبوده

 .1 را

 خواند ـ از منعفرامي بدان پیامبر بود. یعني: اگر آنچه در نبوت سخن، ایراد طعن از این هدفشان البته

 خلاف بود، یقینا از ما هممي ـ حق است نساخته او حرام که چیزهایي تحریم و منع غیر خدا پرستش

ما غیر او  بود که رفته بر آن تعالي حق مشیت صورت زد زیرا در آنسر نمي بود، خواسته خدا که هآنچ

 نخواهد تحقق که یابد وآنچهمي او بخواهد تحقق و قطعا آنچه نشمریم او را حرام و حلال نكرده راپرستش

خود  شده، این گردانیده او حرام و حلال قرارگرفته ما مورد پرستش غیر او از جانب وقتي یابد. پسنمي

 باشد.او مي با مشیت مراد و موافق مطابق عملكرد ما این که است بر آن دلیل

 خدای کهشمردند درحالي آنبه سبحان خدای رضای را در خود، دلیل آنها وجود شرك بود که گونهبدین

 به هستي چیز در دایره همه . یعنياست فرق و رضایشمشیت و میان نیست راضي کفر بندگانش به سبحان

 کهدارد، درحالي تلازم با هم امر و رضایش پس او نیست امر و رضای چیز به همهکهدر حالي اوست مشیت

 و اختیار وی انسان مسؤولیت با خداوند وجود ندارد. بنابراین، مشیت تلازمي هیچ رضا و مشیتش میان

 کنندهکشف و علم علمش او بر وفق و اراده اوست اراده بر وفق تعالي حق ندارد زیرا قدرت منافاتي هیچ

خواهد  و چنان چنین کس ـ مثلا ـ فلان که است دانسته در ازل عزوجل خدای !. باریاجبارکننده نه است

 یکهیچ آورد وليمي فعلیتعرصه  را به آن گیرد و با قدرتشمي تعلق اشازلي علم به وی دهارا کرد، سپس

 .نیست کار آن بر انجام کسي کردن مجبور معني ا بهاز اینه

بود و  هقضی تفهیم فقط برای ذکر کردیم، وی بر علم الهي اراده شدنمترتب در باره آنچه که است گفتني

 داشته علم در ازل هم تعالي ، حقوجود ندارد بنابراین ما مانند مقیاسهای ایزماني ترتیب هیچ در ازل گرنه

 .است کرده اراده در آن و هم

 عزوجل خدای به نیز کفر زیرا آنان ها و طوایفاز گروه «بودند از آنان پيش كهكردند كساني چنين»

را مورد  ایشان کرده ناروا ستیز و مجادله به وی گردانیدند و با پیامبران او را حرام حلال آورده کشری

 یعني: کفار در پندارهای «؟است پيامبران برعهده آشكار چيز ديگري آيا جز ابلاغ ولي»استهزا قرار دادند 

رامورد انكار  هایشانو کفر و بدکرداری شرك ند متعالخداو که نیست در اشتباهند زیرا چنان خویش باطل

و  و انكار قرار داده مورد نكوهش وجه ترینسخت ها را بهروش و اعمال گونهاین باشد بلكه قرار نداده

                                                 
 «.211مائده/» سوره کنید به نگاه 1



9192 

 و کمال متما خود را به مأموریت و پیامبرانش گردانیده مبعوث را در هر امتي حقایق، پیامبراني تفهیم برای

 بر ایمان را مردم ندارند که وظیفه و پیامبران بر آنان نه است بر خدا هایشانامت حساب اند اماداده انجام

 مجبور گردانند.

یا  نجات سویبه بنده حرکت و خداوند ؛ مشیتدو امر مرتبط است به و عقاب که: ثواباین خلاصه

 قیام بدان پیامبران ارشاد و رهنموني، که هدایت ؛است نیز بر دو نوع اوندخد . و هدایتنابودی

 .است رفتار خود بنده به وابسته این تعالي، که حق ویاری توفیق کنند و هدایتمي

 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

 ک  گ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  
خداوند  كه»پیام:  آنان، با این بر حجت برپاداشتن برای «را برانگيختيم پيامبري هر امتي در ميان و هرآينه»

را  و هر کسي ـ مانند شیطان، کاهن، بت للهبجز ا یعني: هر معبودی «بپرهيزيد را بپرستيد و از طاغوت

 کنید. کند ـ تركمي دعوت گمراهي سویبه که

 یعني: از آن «پس، از آنان»فرماید: مي قرار داده آن درست را در چارچوب مشیت موضوع تعالي حق سپس

 دین سویبه «كرد خدا او را هدايت بود كه كسي»فرستاد  سویشانبه را پیامبرانش خداوند که هایيامت

 برای وی را و شایستگي هدایت این خود وی انتخاب بسب از طاغوت، به و اجتناب خویش و توحید حق

اصرار  سبب شد، به و لازم یعني: واجب «شد ثابت بر وي گمراهي بود كه كسي و از آنان» هدایت این

آنها  مهذ واجب کهدر حالي گمراهي برای وی استحقاق او نهایت و روش راه این بر کفر و عناد و انتخاب وی

رو  ستیز و جدال به کهاین گویند، نه او را لبیک و دعوت کرده را اطاعت عزوجل خدای فرمان بود که این

 را به همگي بنابراین، خداوند متعال کشند. را پیش ـ یاد شده ـ مانند حجت ایپایهبي هایو حجت آورده

 همگان را برای زیرا اگر او هدایت همه برای کند نهمي اراده بعضي ط برایرا فق کند اما هدایتامر مي ایمان

 شد.کافر نمي داشت، دیگر کسيمي اراده

بر کفر  تعالي هرگز مراد حق است، یعني منتفي تعالي حق کفر در حق« تشریعي مشیت»که: این خلاصه

 دادن بر تمكین وی« کوني مشیت». اما است کردهرا از کفر نهي ممرد پیامبرانش باشد زیرا او بر زباننمي

 که است امری این ولي است ثابت خودشان اراده محض به برایشان آن کردن بر کفر ومقدر از مردم بعضي

 تواند.نمي ودهب و دستاویزی حجت آنان برای کوني بنابراین، مشیت آنها بر کفر نیست اجبارکننده
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 پیشین هایاز امت «كنندگانتكذيب فرجام و بنگريد كه»آمیز عبرت سیری به «سير كنيد در زمين پس»

 را مشاهده از آنان ماندهبرجای هایویرانه که است هنگام در آن «است بوده چگونه»مانند عاد و ثمود 

 .است انجامیده دار و دیارشان و خرابي خودشان نابودی به نآخر کارشا یابید کهکنید و در ميمي

 

 گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   
و  باشد، حرص داشته اراده را شاناو گمراهي چنانچه دهد کهخبر مي  پیامبرش به خداوند سپس

و  و با تلاش «باشي حريص آنان اگر بر هدايت»ندارد:  شانحال به سودی هیچ آنان بر هدایت وی اشتیاق

 شود، هدايتمي گمراه را كه خداوند كسي كه»سود  را بخواهي، چه هدایتشان ات،مجدانه کوشش

 اشگمراهي به تعالي حق و حكم کرده را انتخاب گمراهي را که کسي سبحان یعني: مسلما خدای «كندنمي

داند. مي ( را مفتوحیاء )یضل که است متواتری قرائت معني، این کند. دلیلنمي است، هدایت گذشته ز پیشا

 گمراهي او از اهل است دانسته کهآن سبب کند ـ به گمراه را خداوند است: هرکه این دیگر معني قوليبه

 کهکساني بر هدایت که «نيست كنندگاني ياري را هيچ و آنان»آورد  راه تواند او را بهنمي کس ـ هیچ است

 دهند. نصرت عذاب کردن آنها را با دفع دهند، یا شانیاری است کرده گمراهشان خدا

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
 و تمام قوت یعني: با تمام «سوگندهايشان ترينو با محكم»بود:  این نبوت منكران دیگر از شبهات یكي

 از بندگانش «ميردمي را كه خدا كسي خدا سوگند ياد كردند كه به» سوگندها ترین خود با سخت کوشش

 ند متعالخداو دروغگو بودن خود بر سوگندهای ـ با این ـ خدا بكشدشان آنان کهحالي در «انگيزدبرنمي»

سوگندهایش، سوگند یاد  ترینا با محكمیاد کند، قطع سوگند خدا نامبه و هر کس خورند!سوگند مي

 .است کرده

 یعني: او به «گويندمي كه است چنان نه»کند: رد مي اشفرموده را با این شانپندار باطل این تعالي حق پس

 نیست در آن خلافي و هیچ «اوست برعهده حق به كه ايوعده است اين» انگیزدرا برمي آنان طور حتم

و  حیات اعاده را که حقیقت این «دانندنمي بيشتر مردم ولي»رساند مي انجام را به ا آناو قطع پس

 اولیه حیات معجزه از ریتاکث ندارد زیرا این و دشواریي است و ساده سهل عاليت مجدد، بر حقبرانگیختن 
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و با  بشری هرگز با تصورات قدرت این کهاین و الهي از قدرت آنان که طوری اند... همانکرده خود غفلت

 اند.کرده شود، نیز غفلت تواند مقایسهنمي بشری نیروهای

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ۉ  ۉ  ې  
تا »فرماید: کرده، مي یادآوری را در معاد و رستاخیز اجساد در روز قیامت خویش حكمت تعالي حق سپس

 اختلاف را در مورد آن آنچه»کند  روشن برایشان تا انگیزدشانیعني: قطعا برمي «كند بيان آنان براي

 «اندكافر شده كه و تا كساني» است امر، با مؤمنان در این اختلافشان . کهحق امر دین از حقیقت «دارند

و  در جدال «اندبوده آنها خود دروغگو بدانند كه»اند گشته بعد از مرگ و منكر زندگي سبحان خدایبه

 که. چنان[قبل آیه]انگیزد( میرند برنميمي راکه که: )خداوند کساني سخنشان با این بعد از مرگ انكار بعث

بود:  گفته سخنانش او در میانه بود و به را خواسته وامش از وی مسلماني که کيمشر شخص در مكه

میرند مجددا مي را که خداوند کساني»، سوگند یاد کرد که: «از تو بازستانم را بعد از مرگمآن که امیدوارم»

 بود. واقعه ( نیز همین18) آیه نزول سبب«. انگیزدمينبر

 

 

 

 ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو  ئو    ې   ې
 خود بر همه مطلقه قدرت بیان به مجدد بر وی و بعث حیات اعاده سهولت بعد از بیان تعالي حق سپس

 جز ايمرا كرده اشاراده كه چيزي ما درباره فرمان» فرماید:و مي پرداخته ایجاد ابتدایي کیفیت چیز و بیان

 «.شودموجود مي درنگبي شو پس گوييم: موجودمي آن به كه نيست اين

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم                 ئى  ئي  
و  وی دین دادن یاری یعني: در راه «خدا در راه» مدینه سویبه از مكه «كردند هجرت كهو كساني»

 در راه کهیعني: بعد از آن« شد ستم آنان بر كهبعد از آن» است دیار و خانواده هجرت: ترك. طاعتش

دادند تا و آزار مي را شكنجه از مسلمانان گروهي مكه گرفتند زیرا اهل قرار و اهانت مورد شكنجه خدا

آوردند و  زبان خواستند، برمي از آنان مشرکان را که سخني ـ همان ـ ناخواسته از آنان تعدادی بدانجا که
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 «دهيممي جاي نيك سرايي در دنيا به را آنان البته»کردند  هجرت برداشتند، از مكه دست از ایشان چون

 قلمروها و دیگر با فتح هایيبر سرزمین استیلایشان وسپس مدینه به مؤمنان آوردن مراد: فرود قولي به

 ماند و افتخار و شرفيمي باقي برایشان بعد از آن که است و ثنایي ستایش علاوهو به شهرهاست گشودن

بزرگتر » در آخرت اعمالشانیعني: پاداش « آخرت ا پاداشو قطع»شود مي فرزندانشان نصیب که است

 یعني: اگر آن «دانستنداگر مي»آوردند  دستدر دنیا به یادشدهنیكوی  هایاز بهره مهاجران که از آنچه «است

 مبادرتهجرت  ا بهدارند، قطع بزرگي و مرتبه مقام چه مهاجران دانستند کهرا مي حقیقتستمگر این گروه

 ورزیدند.مي

نیرومند  اسلام د کهبو هجرت کند زیرا بامي ترغیب خدا در راه هجرت زیر فشار را به مؤمنان آیه این

 شد.

بودند از:  عبارت شد که نازل از صحابه تن شش درباره آیه گوید: اینمي نزول سبب در بیان عباسابن

مورد  شانخاطر عقیدهبودند و به قریش شده آزاد بردگان و جبیر که صهیب، بلال، عمار، خباب، عابس

شد  نازل حبشه به مهاجران درباره آیه گوید: اینمي کردند. اما قتاده هجرت امسرانج قرار گرفتند تا شكنجه

ـ  در مدینه نیكو ـ یعني را در سرای ایشان عزوجل خدای بودند و سپس تن هشتاد به نزدیک گروهي که

 .است حصحی آیه نزول سبب در بیان قتاده گوید: روایتمي عطیهداد. ابن جای

 

 بج  بح  بخ  بم  بى  بي   
بر »ا مخصوص «و» هجرت و دشواریهای و بر تلخي مشرکان بر آزارهای «صبر كردند كه همانان»

شد  جمع هر دو در آنان صبر و توکل از آنجا که . پسامور خویش در تمام «كنندمي توكل پروردگارشان

 خیر گردانید. به عاقبت آخرترا در دنیا و  ایشان عزوجل لذا خدای

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ
 است: این آمده نزول سبب در بیان «كرديم، نفرستاديممي وحي بديشان را كه از تو جز مرداني و پيش»

بشر  از جنس که است لاتر از آنبزرگتر و وا سبحان خدای گفتند:مي شد که نازل پندار قریش در رد این آیه

دانید از اگر خود نمي !مشرکان یعني: ای «كنيد ذكر سؤال دانيد از اهلاگر نمي پس»بفرستد  پیامبری

اند و بشر بوده از جنس الهي پیامبران تمام شما خبر خواهند داد که به کنید زیرا آنان سؤال کتاب اهلمؤمنان 
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« ذکر»را  کنید. کتابمي را زودتر تصدیق دارید، سخنشان کتاب با اهل که ایروابط دوستانه شما نظر به

 .است غافلان برای پند و اندرزی نامید زیرا کتاب

 

 ڤڦ   ڦ   ٹٹٹڤڤڤ ٹ ٿٿٿ ٿ
تو  سويو ذكر را به» کتابهاست ها و برهانها، و زبر:. بینات: حجتفرستادیم «و زبر با بينات»را  پیامبران آن

 «مردم تا براي» است حال، معجزه در عین هم و کتاب هم قرآن را. البته یعني: قرآن «فرود آورديم

 نازل آنان سويرا به آنچه» اتپاکیزه و سیرت سنت و مجموعه و افعال با سخنان «كني بيان» شانهمگي

 ها و هشدارها.و مژده شرعي حكاماز ا کتاب در این «استشده

 تمام که است سبب بدین است، پیامبر  هایمأموریت از مهمترین کتاب تبیین که یابیمدرمي آیه از این

 فهم که است سبب باشد و نیز بدینمي الهي و تفسیر کتاب بیان  حضرت آن و احوال افعال، اقوال

و  تأمل قرآن یعني: در هشدارهای «تفكر كنند آنان تا باشد كه و» نیست کامل سنت فهم کتاب، بدون

 تفكر برای جمله، بر لزوم کار اندازند و در نتیجه، پند و اندرز بگیرند. این را به وافكارشان کرده اندیشه

 کند.مي دلالت قرآن خواننده

 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
 ، ایذایخدا  رسول ایذای در جهت پنهاني و تلاش با سعي «بد انديشيدند مكرهاي كه آيا كساني»

 از تصدیق مردم ردنک منحرف برای و توطئه اهلش با و دشمني اسلام کردن اثردر بي گریاصحابشان، حیله

آیا این  !بودند. آری مكه مكرکنندگان، مردم و این است طور پنهانيفساد بهبه کردنسعي . مكر:پیامبر 

 را فرو گیرد: چهار چیز آنان از این یكي «كهاند از ايندهش ايمن» مكرکنندگان

 را فرو برد؟ نقارو کهچنان «فرو برد را در زمين خدا آنان»اول: 

 «بيايد برآنان عذاب» غافلند زنند و کاملا از آننمي یعني: حدس «دانندنمي كه جايي يا از آن»دوم: 

 کرد؟ چنین انگار دروغ هایلوط و دیگر امت با قوم خداوند کهچنان
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را  آنان»و روز  در شب شانو برگشت ها و رفتدر سفرها و تجارت «و آمدشان رفت يا در حال»سوم: 

 و پشتیباني، از عذاب مدافع نیروی هیچ وسیلهبه یعني: باید بدانند که «نيستند عاجزكننده بگيرد؟ پس

 نیستند. شده یا بازداشته گریزنده

 یدارشدنبعد از پد که اند شده یعني: آیا ایمن «اند فروگيرد زده وحشت كه را در حالي يا آنان»چهارم: 

 کهطوری فروگیرد به عذاب را به آنان مرگ یا شدنآنها بر اثر کشته کردن نابودی، یا بعد از کم قرائن

 عذاب شانبر همگي یكباره سرانجام کهگردند تا این شوند و کم فروگرفته و نواحي از اطراف اندكاندك

 فرود آید؟

 چه  ﴾ڈ  ژ   ژ  ڑ﴿ کرد: در تفسیر سؤال بر منبر از اصحاب مرع روزی که است شده روایت

 لهجه به آیه و گفت: این برخاست« هذیل» از قبیله پیرمردی اثنا ماندند. در این ساکت گویید؟ اصحابمي

و  ئوفهمانا پروردگار شما ر». تدریجي شدن و کم تنقص یعني ؛ تخوفاست شده ما نازل و گویش

 دهد پسمي تانمهلت و مهرباني رأفت از روی کند بلكهنمي شتاب عذاب لذا بر فرودآوردن «است مهربان

 بردارید. دست از شیطان و پیروی شما نیز از مكر و توطئه که سزاوار است

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 چگونه اند كهننگريسته است خدا آفريده كه»و مانند آنها  کوهها و درختان چون «ييچيزها آيا به»

 روز بر این کند، در اولمي دیگر میل جانببه جانب آنها از یک هاییعني: سایه «گرددآنها مي هايسايه

و  راست از جانب»گردد دیگر باز مي حالتي در آخر روز به کند، سپسمي حرکت آرام آرام که است حالت

 برای سایه کهیعني:درحالي «خداوند براي كنانسجده» و چپ راست یعني: از هر دو جانب «چپاز جانب

 شده قرار داده تعالي حق چیزها بر طاعت همه سرشت که . بنابراین، باید دانستاست کنندهسجده للها

 زوال گوید: در هنگام. مجاهد مياست کرده اراده خداوند متعال هستند که گونههمان هستي هایزیرا پدیده

 حق برای کهکنند درحاليمي یعني: سجده «فروتنانه»کند مي سجده عزوجل خدای چیز برایخورشید همه

 جمادات سجده این که است . گفتنياندنهاده وتذلل تواضع خاك اند و سر برو خوار شده فروتن تعالي

 گوید:مي سخن جانداران سجده از تعالي حق است، سپس
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 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ ھ ھ ہ  ھ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ
خدا  براي»جنبند مي آن روی بر که «از جنبندگان است در زمين و آنچه» همگي «در آسمانهاست و آنچه»

 .غیرش برای کنند نهو انقیاد مي فروتني یكتا و یگانه اوی ي: فقط براییعن «كنندمي سجده

 وجود دارند. گفتني ایزنده موجودات زمین نیز همچون در آسمان شود کهمي فهمیده چنین از ظاهر آیه

 کشف ر فرضرود و بدیگر بسیار مي در اجرام حیات وجود از احتمالات در عصر ما، سخن که است

 .دانست کریمه آیه تفسیر این را در راستای کشف این توانمي در آنها، ایزنده موجودات

 کردن و از سجده پروردگارشان از عبادت «كنندنمي گردنكشي كنند و آنانمي نيز سجده و فرشتگان»

 او. برای

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ترسند در مي پروردگارشان از فرشتگان فوقهم: یعني من «ترسندمي خويش از فوق از پروردگارشان»

 فرشتگان، یا تمام «دهندمي و انجام» است مسلط خویش مطلق و غلبه با سلطه او بر ایشان کهحالي

 اشیاء برای همه هرگاه . پسعزوجل خدای از اطاعت «شوندمأمور مي بدان كه آنچه»ذکر شد  کهچیزهایي

 آیند؟!درنمي مطیعان در سلک مشرکان کنند، دیگر چرا اینمي سجده عزوجل خدای

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى  ئا  ئا  ئە  
 عبودیت خدا را به پندار خود دو ها بهثنوی کهچنان «خود نگيريد و خداوند فرمود: دو معبود براي»

 کند کهتأکید مي سپس «است يگانه خدايي او كه نيست جز اين»را  ظلمت نور و خدای گیرند؛ خدایمي

یعني: اگر شما از  «بترسيد تنها از من پس»باشد: منحصر مي للهابه واحد یعني خدای یک به الوهیت

 .غیر من نه هستم چیز فقط من بترسید، آن بایدمي چیزی

 از غیر خدای هراسي و ترس انسان در قلب جایز نیست که کنیممي برداشت چنین کریمه از مفاد آیه

در نهاد او پدید آمد، باید  ترسي چنین بشری و سرشت طبیعت حكم به باشد و هرگاه وجود داشته عزوجل

 کند. را از خود دفع آن
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 ئې  ئې  ئې  ئى  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  
ا: واصب «پايدار و دين» بندگي و در در ملک، در آفرینش «اوست است، از آن در آسمانها و زمين و آنچه»

و  طاعت معني دین: به «اوست نيز ازآن»شود نمي هرگز زایل که و دایم و انقیاد خالص، ثابت دین یعني

در  از وی اطاعت این کهمگر این نیست و فرمانروایي مطاع رجعم . بنابراین، هیچو انقیاد است اخلاص

طور و انقیاد به اخلاص و طاعت که چرا اش، بجز خداوندیا با ناکامي یا با زوال شود؛مي قطع زماني

 به که للهیر اغ یعني: آیا از کساني «ترسيد؟مي آيا از غير خدا پس»دارد  دوام برایش همیشه ناپذیریزوال

 نكنید بلكه ترسید؟ چنیندارند، مي قرار و نابودی زوال و در سراشیب اندشده نهاده خدا و معبود نام نام

 استمرار دارد. که اوست و اطاعت اوست تنها از آن ربوبیت و الوهیت پروا کنید که فقط ازخدایي

 

 بح  بخ  ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
 عبارت که است دیني نعمت ؛ یانعمت «از خداست» آن گونگونه با انواع «با شماست از نعمت و آنچه»

 از نعمت ؛ اعماست دنیوی . یا نعمتآن به منظور عملبه خیر و نیكي و معرفت تعالي حق از معرفت است

. است سبحان خدای اینها از جانب همه ... کهو غیره مالي و رفاه توانگری ـ چون روحي، یا بدني، یاخارجي

 خدای به آوردن و از شرك شكر گزارده هانعمت این را در برابر همه منعم که است لازم بر عاقل پس

 آن کنید کهمي و تضرع و زاری «ناليداو مي سويرسد، به سختي شما به چون سپس»بپرهیزد  سبحان

بر دور  تعالي فقط حق دانید کها ميزیرا فطرت غیر وی سویبه کند، نه را از شما برطرف و سختي آسیب

متضرر  از آن انسان که است و هر چیزی . ضر: بیماری، بلا، نیازمندی، قحطيبلا از شما تواناست آن ساختن

 شود.مي

 تم  تى  تي  ثج  ثم     بم   بى  بي           تج    تح  تخ
لذا  «ورزندمي شرك پروردگارشان از شما به گروهي گاه را از شما برداشت، آن سختي آن چون سپس»

 انعام بر آنان و سختي رنج آن کردن برطرف با که خدایي ها بهاند اما در آساني پرستها یگانهدر سختي

 شرك است، نه او سزاوار شكرورزی کهنمایند، درحاليشكر مي نشینجا را ورزند و شركمي نهاد، شرك

 .ورزی

 

 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻپ  پ  پ  پ  
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کفر و  جز این چیزی استغاثه و وزاری ناله همه آن یعني: عاقبت «داديم آنان را به كنند آنچه تا ناسپاسي»

اند  نعمت آن بودن و انكار الهي نعمت دد کفرانخود، درص ورزیبا شرك آنان نیست، گویي ناسپاسي

 خواهدمي دلتان هر چه دارید پس قرار تعالي غیر حق از عبادت در آن که آنچه از «مند شويدبهره اكنون»

کار خود و  و فرجام عاقبت «خواهيد دانست زوديبه پس» و سنگین سخت است تهدیدی بكنید. و این

 خواهد آمد. فرود آخرت سرا و در سرای بر شما در این را که يعذاب

 

 ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 جماداتي خود که شعور و نادانبي خدایان یعني: برای «دانندنمي كه آنچه براي» مشرکان «كنندمي و تعيين»

بكنند  توانند شفاعتينمي رسانند وليمي آنها زیان که دانندنمي مشرکان که آنچه نیستند، یا برای بیش

 سبحان خدای بارگاه به که ایو ناله زاری همه یعني: بعد از آن «ايمداده روزي آنان به از آنچه نصيبي»

دانند، آنها را نمي حقیقت که و شیاطیني جمادات سازد، باز برای برطرف را از آنان و آسیب تا رنج اندکرده

کنند، مي بتان نذر آن که تا با اموالي است کرده روزیشان خداوند متعال دهند کهرا قرار مي از اموالي ایبهره

 بافتيد، پرسيدهبرمي دروغ به از آنچه البته خداسوگند كه به»جویند  تقرب عزوجل خدای خود به زعم به

افترا مورد سؤال و  آنها را از این کند کهخود سوگند یاد مي عظیم ذات به تعالي حق سانبدین «شد خواهيد

 قرار خواهد داد. پرسش

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
خدایند  دختران فرشتگان گفتند:مي و کنانه خزاعه قبایل کهچنان «شوندمي قائل خدا دختراني و براي»

دارند،  را ميل آنچه خودشان و براي»دهند مي او نسبت جفاکار به گروه این که از آنچه «او است همنز»

 دهندمي را ـ نسبت دختران دارند ـ یعني ناخوش را که آنچه سبحان خدای یعني: برای «دهندقرار مي

دارند دارند، مقرر مي علاقه بدانها را که خود پسران رایاما ب است فرزند منزه از داشتن تعالي حق کهدرحالي

 دهند.مي خود اختصاص به ها راپندار خویش، برترین بر اساس که است گونهبدین

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  
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 که کسي چهره یعني: «ددگرمي سياه اششود چهره داده تولد دختر بشارت به از آنان يكي و چون»

شود مي و دگرگون فرورفته افسوس، در هم و اندوه از اثر ظهور علائم است دنیا آمده به برایش دختری

 داشته را پنهان و اندوهش خشم سرخوردگي، لیكن و شدت خشم از اثر «است او پر از اندوه كهدرحالي»

 که است خبری معنایبه شود اما در اصلمي آور گفتهخبر شادی رت: عرفا بهسازد. بشانمي را آشكار و آن

 .اندوه سببیا به شادی سبب ( تأثیرگذار باشد؛ یا به)بشره چهره کردندر دگرگون

 

 چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
 خود غایب و قبیله از قوم است دنیا آمده به برایش دختری که کسي یعني: آن «شودمي خود پنهان از قوم»

و  و اندوه یعني: از ناخوشي «شده داده بدو بشارت آنچه از ناگواري»پوشاند؛ مي روی شود و از آنانمي

 تأمل یعني: به «دارد نگاه ا خواريآيا او را ب» است آمده پیش تولد دختر برایش سبب به که عار و ننگي

با  دارد، البته نگاه اگر او را دختر، که داشتن نگاه ؛ یكيدو امر در تردید است میان رود و پیوستهفرومي

 بد داوري وه، چه» کردن گوربهبا زنده «كند پنهانش يا در خاك»دارد مي و انكسار نگاه و انفعال خواری

خود  را به دلخواه و پسران داده نسبت سبحان خدای خود را به مورد نفرت دختران کهدر این «دكننمي

 .و معصوم گناهبي دختران کردن گوربهزنده بد است دهند، چهمي نسبت

 کند، به بیتتر نیكي به آموخته را ادب باشد و وی داشته دختری هر کس»است:  آمده شریف در حدیث

دختر  بریزد، آن بروی بر او فرو ریخته عزوجل خدای که هایيدهد و از نعمت تعلیمش وجه نیكوترین

 «.شودمي دوزخ ازآتش ایو پرده حجاب برایش

 

 ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
 که در رد بر کساني است دیگری وجه این «است زشت ندارند، وصف ايمان آخرت به كه كساني براي»

سبحان، خواستند  خدای برای دو جنس ترینضعیف! یعني: آنها با انتخاب خدایند! دختران گفتند: فرشتگان

 بلكه نیست ! چنین. نهاست او باشد زیرا فرزند مانند پدر خویش برای و مثالي اضعف، وصف مثال تا این

 را به وی که است گروهي است، از آن سبحان خدای و کفر به از جهل عبارت که زشت و مثال فوص

از  وی کامل نیازیاز: بي است عبارت وصف این «خداست والا از آن و وصف»کنند مي ها وصفزشتي

یعني: قدرتمند  «عزيز و اوست» و کمالش جلال و دیگر اوصاف وسیع فراگیر، علم فرزند و تعلقات، سخای



9122 

 و آفرینش در صنع حكمت کمال و به است «حكيم» است یگانه قدرتش و مطلقیت در کمال در ملكش، که

 دهد.مي مهلت و ستمگر خویش گمراه بندگان به روی باشد، از اینمي موصوف

 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ 

 ۆ  ۆ  
گنهكارانند.  کفار یا تمام در اینجا، مراد از مردم «كردگرفتار مي آنان ستم سبب را به و اگر خداوند مردم»

 را به مردم سبحان اگر خدای !خدایند. آری دختران بتان که است ادعایشان این هم کفار، یكي ستم از جمله

 خدای» گوید:مي قتاده «گذاشتنمي باقي زمين بر روي ايجنبنده هيچ»کرد: ميمؤاخذه  ستمشان سبب

 حمل در کشتي بودند ـ جز آنچه زمین در روی را که جانداراني کرد و تمام چنین نوح در زمان سبحان

 گوید؛ ستمگر جز بهمي شنید که از مردی ابوهریره: »کندمي نقل بیهقي«. ساخت را هلاك بود ـ همه شده

 بلكه گویيمي تو که نیست سوگند چنان خدا فرمود: به وی در رد قول رساند. پسنمي زیان خودش

 خداوند چون»است:  آمده شریف درحدیث«. میرندمي ظالم ظلم سبب خود به هایدر آشیانه مرغان حتي

 عذاب (از بدکار و نیكوکار اعم)هستند  قوم آن در میان که کساني همه کند، به را اراده عذاب قومي به

 «.شوندمي خود برانگیخته اعمال یا بر وفق نیت براساس از آن، آنان پس لیكن رسد،درمي

 کهگذاشت، درحالينمي باقي زمین را بر روی دیگری جنبنده و هیچ و غیر وی ظالم تعالي حق کهاین دلیل

 هم و دیگران انتقام در چنبره با گرفتار شدن که: ظالم است ؛ ایناز همه شود نهصادر مي فقط از بعضي ستم

 ها.از بلایا و کوبنده یا غیر آن خشكسالي وسیله شوند؛ بهمي نابود ظلمش از شومي

 عمرشان، یا میعاد سررسیدن سررسیدن و به حیات انتهای وقت که «معين را تا وقتي آنان»کیفر  «ليكن»

 ساعتي و نه پس ساعتي فرارسد، نه اجلشان چون پس اندازدمي بازپس» است شان، یا روز قیامتعذاب

 .گذشت« اعراف» ( از سوره11جمله، در )آیهتفسیر نظیر این «افتند پيش

 اندازد و جز اینتأخیر نمي فرارسد، به اجلش را که عمر چیزی خداوند»است:  آمده شریف ر حدیثد

دارد مي ارزاني اشبنده را به آنان خداوند که است ایشایسته فرزندان وسیله بر عمر، به افزودن که نیست

 این پیوندد. پسمي وی به وی، در قبرش در حق یشانکنند و دعادعا مي برایش بعد از مرگش زیرا آنان

 «.در عمر افزودن معني است

 



9121 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
 یعني: دختران «دهندمي خدا قرار براي»خود  سویرا به آن دادن نسبت «دارندنمي خوش را كه و چيزي»

خود  برای را که و مال در ملک شریک دهند، داشتنمي نسبت سبحان خدای به است نفرتشان محل را که

شوند مي کند، ناخشنود آنها اهانت فرستاده به دهند و اگر کسيمي نسبت سبحان خدایدارند، بهناپسند مي

از  نيكويي كند كهمي پردازي دروغ زبانشان و»دارند روا مي اهانت سبحان خدای فرستادگان به کهدرحالي

 نیک ـ یا پاداش اولاد ذکور است ظنشان به ـ که نیک خصلت پندارند کهمي دروغ یعني: به «است ايشان آن

 نه آنهاست شایسته که چیزی است و این «است آنان براي آتش كه نيست شكي» است ایشان بهشت، از آن

در  شوند. قتادهمي رها و فراموش دوزخ یعني: آنها در «رها شدگانند راه در اين و آنان»اند پنداشته که آنچه

 «.كنندمي شتاب آن به پيشتازند و در وارد شدن دوزخ آتش سويآنها به»گوید: ( مي)مفرطون معني

 

 ی   ی  ی  ی   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى 
پلید  «كردارهاي شيطان پس از تو فرستاديم پيش هايامت سويرا به همانا پيامبران خدا كه سوگند به»

 «است كافران همو يار اين امروز هم پس» و استهزا را مانند کفر و تكذیب «آراست را برايشان شان»

و  در روز قیامت شیطان که است قولي: مراد این. بهاست مدمشانه و حاضر نیز قرین در حال یعني: شیطان

 ايشانو بر»! بخواهند! را دارد، باید از او یاری دادن یاری اگر یارای . پساست یار و یاورشان نیز در دوزخ

 .در روز قیامت «است دردناك عذابي

 

    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى
 اختلاف آن را در آنچه آنان براي كني بيان كهاين مگر براي  نكرديم را بر تو نازل كتاب و ما اين»

 به «آورندمي ايمان كه قومي براي كتاب و آن» شرعي از توحید، معاد و سایر عقاید و احكام «اندكرده

 رهنمود و رحمتي»کنند مي را تصدیق آسماني کتابهای نو مضامی پیامبران لذا پیامهای سبحان خدای

 «.است

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
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را بعد از  یعني: زمین «ساخت زنده آن از مرگ را پس فروفرستاد و با آن، زمين آبي و خدا از آسمان»

 ساختنو زنده آوردن فرود «در اين هرآينه» ساخت زنده گیاهان دنبود، با رویان جانو بي خشک کهآن

 براي» و بر مجازاتشان خلق بر برانگیختن وی و قدرت خداوند وحدانیت بر روشن «است اينشانه»

 .است آن متضمن الهي کلام را که ها و اندرزهایيفهمند عبرترا و مي خدا کلام «شنوندمي كه گروهي

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
موجود در چهارپایان،  . عبرتانعام: شتر و گاو و گوسفند است «است شما عبرتي براي ا در انعامو قطع»

 این که است در مضموني عبرت این . همچناناز آنهاست و اطاعتشان صاحبانشان آنها برای کردن رام

و خون،  سرگين است، از ميان در شكمهايشان شما از آنچه به»است:  آن متضمن تعالي حق فرموده

شود نمي گلوگیر آنان نوشیدن و لذیذ زیرا در هنگام «گواراست نوشندگان براي كه نوشانيممي ناب شيري

 است ایشود. فرث: فضلهمند ميبهره از آن و نوشنده بوده آسان آن رود و هضمو گوارا فرو مي سهل بلكه

شما  که در زیر شیر نابي گویند. یعنينمي فرث آن رود به بیرون از شكمبه آید و چونفرود مي شكمبه به که

در  سرگینو پلیدی نخو از سرخي شده تصفیه قراردارد و شیر ناب خون آن و بر بالای نوشید، سرگینمي

 اند.بوده آمیخته هم جا بهدر یک همه و شیر و سرگین خون کهبعد از آن است جاری دو مجری این میان

 لنا فيه بارك اللهم» خورد، باید بگوید: از شما غذایي یكي هرگاه»است:  آمده شریف در حدیث

شیر  . اما چونکن اطعام بهتر از آن غذایيو ما را به  بنه برکت در آن ما : بارخدایا! برایطعمنا خيرا منهأو

 و ما را از آن بنه برکت ما در آن برای : بارخدایا!وزدنا منه لنا فيه بارك اللهمنوشد، باید بگوید: مي

 «.گیردا نمير نوشیدني جای غذا و هم جای جز شیر، هم چیز دیگری زیرا هیچ فزونتر بخش

 شیر در پستان تشكیل عملیه از چگونگي آیه زیرا این است نهفته علمي بزرگ معجزه کریمه آیه در این

 آن شناخت به قرآن از نزول چند قرن بعد از گذشت بشر گوید کهمي سخن ایعلمي دقت با چنان حیوانات

 .است یافته توفیق

 

 چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 سكر: شرابي «گيريدمي خود آور برايمستي انگور شرابي خرما و درختان درختان هاياز ميوه»نیز  «و»

دو  از این که است چیزهایي نیكو؛ تمام روزی «گيريدمي نيكو روزي و از آن»آورد مي مستي که است
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 تعقل كه مردمي براي قطعا در اين»ها و دیگر فرآورده خرما، شیره، کشمش، سرکه آید؛ مانندمي بر درخت

 .وی بر وجود و یگانگي روشن «است اينشانه»پروردگار  تكویني در آیات «كنندمي

 آور بودناز مستي که است ایآیه اولین بود و این شراب از تحریم قبل آیه این نزول که شویمیادآور مي

همانا »فرمودند:  آیه این نزول در هنگام خدا  رسول که است آمده شریف کند. در حدیثیاد مي شراب

 اشاره در این آیه این چیني اند: مقدمهعلما گفته«. کندمي چیني مقدمه شراب تحریم برای پروردگارتان

. تغایر است مقتضي عطف و کرده عطف شراب نیكو را به رزق در آن خداوند متعال که است نهفته ظریف

 .نیكو نیست از رزق شراب کند کهمي امر دلالت خود بر این عطف این پس

 

 ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
 یعني: پروردگار تو به .است غریزی وحي، الهام ز اینمراد ا «كرد وحي زنبور عسل و پروردگار تو به»

قرار داد  آن و غریزه عاجزند، در طبع بشر از آن عقلای را که آسایيشگفت کرد و اعمال الهام زنبور عسل

 شر را بهب که برخوردار است آوری و حیرت دقیق و تعاوني اجتماعي نظام از چنان زنبور عسل زیرا زندگي

 زنبور عسل به !اند.آریو دفترها انباشته کتابها نوشته باره در این تا بدانجا که است واداشته و اعجاب شگفتي

 مصنوعات و غیره و چوب از گل «كنندبنا مي مردم و از آنچه از كوهها و از درختان كه»؛ کردیم الهام

 آدم فرزندان که و در ساختمانهایي درختان کوهها، در جوف های: در روزنهیعني «ها بسازخود خانه براي»

 ( اکثرا در آن)یعرشون خود بساز. تعبیر و همساز با طبع موافق هایيسازند، خانهمي و غیره و چوب از دیوار

 شوند.مي ساخته از چوب رود کهکار ميبه بناهایي

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    گ  ڳ          ڳ  ڳ    

 ھ    ے  ے  
 «را برو پروردگارت راههاي گاهبخور آن»ها و گل «هاميوه از همه» که کردیم الهام زنبور عسل به «سپس»

بپوی، یا  درختان و جوفدر کوهها  است داده وآموزش تو شناسانده به پروردگارت را که یعني: راههایي

 در آن هایتخوردني ـ بریز که ایمجاری در آن ـ یعني پروردگارت راههای در ایخورده را که آنچه

ها را دور میوه مكانهایي در که گاهشود. یا آنمي تبدیل عسل به ما ـ از شیره مثالبي قدرت ـ به مجاری

راهها را  و هرگز آن باز گشته پروردگارت راههای به کهشو، درحالي روان اتآشیانه و خانه سویخوردی، به
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 شده رام پروردگارت راههای یعني: به «شده رام» پیمایيمي شده طور رهبریآنها را به بلكه کنينمي گم

 .دشوار باشد در آنها برایت رفتن کهآنبرو، بي وفرمانبردارانه

 پیماید، سپسمي کیلومتر راه دو و خود تا بیست غذای تأمین برای زنبور عسل اند: گاهيگفته دانشمندان

 گردد.خود برمي آشیانه به کند، یكراست را گم راه کهآنبي

 پس «آيدمي بيرون گوناگون رنگهاي به» است مراد از آن: عسل که «آن، شرابي شكم از درون گاهآن»

 جمعي «است شفايي مردم براي در آن» آبي زرد ونوعي قرمز، نوعي سفید است، نوعي از عسل نوعي

شد.  بیان نكره صیغه به« شفاء» روی از این است، هم از امراض بعضي به شفا مخصوص اند: اینگفته

 عصر جدید از ترکیب اطبای«. را و قرآن گیرید، عسل زمدو شفا را بر خود لا»است:  آمده شریف درحدیث

را  اند و آنیافته دست آوریاعجاب نتایج به باشد،مي از گلوکز، لیفیلوز و آب مرکب که عسل شیمیایي

 و مخ قلب، احتقان بیماریهای عضوی، شفای از امراض سمي، ضد تسمم از مواد مغذی، مقوی، ضد تسمم

تفكر  كه مردمي براي» انگیز آنشگفتو دنیای زنبور عسل« در اين گمانبي» 1دانندمي حاد کلیوی لتهاباتا

اندازند کار مي به وی مخلوقات و عجایب سبحان خدای درصنع را در امر نگرش و افكارشان «كنندمي

و  تریندقیق ترین،آورترین، پیچیده، حیرتتریناز شگفت زنبور عسل زیرا زندگي «است اينشانه»

 دیدن آنها به گرفتنو الفت کنند، عادتنمي تفكر که اما کساني است مخلوقات زندگي اشكال ترینمحكم

 سازد.مي کورشان نشانه این موجودات، از دیدن این

 

 ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      
 وصف او را به پس «ميراندمي باز شما را»یاد آورید را بر خود به نعمت این پس «و خدا شما را آفريد»

 هنگامي و آن «شودمي عمر بازگردانده دوره خوارترين از شما تا و بعضي»بشناسید  میراننده کننده زنده

 گردد. عكرمهتمیز ميبي کودکي منزلهرسد و بهمي و خرفتي فرتوتي هباز اثر کبر سن انسان که است

 حالات در همه خرفتي، سن که است گفتني«. رسداینجا نمي به بخواند، کارش قرآن هر کس» گوید:مي

 چند از عليکند، هرمي فرق و غیره اقتصادی شرایط اجتماعي، و نظر به نیست و یكنواخت یكسان امری

 «دانستن از پس كه چندان»«. است سالگي هفتاد و پنج عمر، سن خوارترین» فرمود: که است شده روایت

                                                 
 ؛ تفسیر الاساسدارد. نگاه وکافيشافي بحثي ( صفحه16، در )حیاتي ماده و فواید این ، زنبور آنعسل درباره سعید حوی علامه 1

 .ـ قاهره ، دارالسلامسوم ، طبع1965/6
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 جهت کم، از این بسیار و نه نه «داندنمي چيزي»بود، دیگر  داده روی در زندگي برایش چیزها که بسیاری

عوذ أ»کردند: دعا مي چنین خدا  رسول که است آمده انس زا بخاری روایت به شریف در حدیث

 :المحيا والممات وفتنة الدجال القبر وفتنة العمر وعذاب رذلأو والهرم والكسل البخل من بك

و  ندگيز و فتنهدجال  قبر، فتنه عمر، عذاب و خوارترین از بخل، تنبلي، فرتوتي برممي تو پناه به خدایا!

 خوارترین به حال از کاملترین انسان برگرداندنهای حكمت به داناست «تواناست قطعا خدا داناي»«. مرگ

 بخواهد. که گونه بخواهد، آن که آنچه بر تبدیل تواناست فنا، حال به زندگي لمال، یا از حا

ئې  ئى  ئى  ئىی  ی     ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 ی  ی  ئج  
از  بر برخي را : روزییعني «است داده ديگر برتري بر بعضي از شما را در روزي و خدا بعضي»

یابد روز خود را نمي و طعمه لایموت قوت که گردانیده تنگ دیگر چنان و بر برخي گشاد و فراخ بندگانش

 .است وی بالغه از حكمت و این را مملوكیكي و آن هگردانید را مالک یكي این پس

 و عللي در رزق، اسباب دادن برتری» گوید:امر مي این پیرامون« القرآن ظلال في»در تفسیر  شهید سید قطب

 مند و اهلمتفكر، دانش انسان که است ممكن گاهي پس است الهي سنت تابع و علل اسباب این دارد که

 دیگر دارای او در میدانهای که روی باشد، از آن محدود و اندك روزی در کسب موهبتش اما خرد بوده

یابد اما مي دست گسترده و ثروتي مال به و نادان کودن انسان یک بر عكس . گاهياست دیگری مواهب

 اگر بپنداریم است لوحانهساده . پسبرخوردار است ، ازموهبتصبعد خا ا در اینقطع انسان این بدانید که

در  وتنگي گشایش هم گاهي ندارد. البته ارتباطي و استعداد انسان توانمندی ، بهوروزی رزق وسعت که

بر  علاوه که است بالغه هایحكمت همین هرحال، براساس . بهاست سبحان خدای از جانب رزق، ابتلایي

در  ؛ مانند تفاوتاست شده قرار داده انسانها نیز تفاوتهایي و دارایي، در سایر ابعاد زندگي در مال تفاوت

 مالكان به سبحان است: خدای این آیه معني قوليبه...«. زیبا و غیره اسم سلامتي، داشتن هوش، زیبایي، خرد،

شدند،  داده فزوني كه كسانيپس»اش: فرموده این دلیلاست، به داده روزی نبهتر از بردگانشا بردگان

 خود را به و دارایي اموال، مال و مالكان صاحبان یعني:« خود نيستند خود بر مملوكان روزي بازگرداننده

 و دارایي و مال ني: در روزییع «در آن» و مملوکان یعني: مالكان« آنان تا همه»دهند خود نمي بردگان

 وآنها را پرستش برابر قرار داده شرکایي را با من بندگانم شما چگونه !مشرکان ای پس «باشند برابر»
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خداوند را انكار  آيا نعمت پس»گردانید؟ نميخویش  مالرا شریک  خود بردگانتان کهکنید، درحاليمي

 وی؟! به آوردن شرك با «ورزندمي

 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم  

 ثى  ثي  جح  جم  حج   
از  گیرید و اگر همسرانتانمي و الفت انس با آنان که «آفريد همسراني خودتان شما از جنس و خدا براي»

 از رحمت این شد. پسرقرار نميب شما و آنان میان ومحبت و الفت انس شدند، آنمي دیگر آفریده نوعي

 فرزندان حفده: نوادگان، یعني «آفريد ايو حفده فرزندان شما از زنانتان و براي» بر شماست تعالي حق

از آنها  که «داد ها روزيپاكيزه و شما را از»کنند پدر را مي خدمت اند کهفرزنداني قولي: حفدهفرزندانند. به

 عقیده مراد از باطل: این «آورندمي ايمان باطل به» بازهم «آيا»برید مي خورید و لذتمي تمام گوارایي به

 غیر وی را به و آن «ورزندخدا كفر مي نعمت و به»رسانند مي و زیان نفع که است بتانشان درباره آنان

 گذارند؟.نمي ارج و نعمت او را در بخشندگي یگانگي داده نسبت

 

 ٱٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀٺ  ٺ  ٺ  
از  آنان دادن روزي مالك وجه هيچ به پرستند كهمي»را  یعني: معبوداتي «را خداوند چيزهايي جايو به»

 کنند زیرا این تصرف و در آن گشته را مالک روزی آن کهدر این «ندارند نيستند و توانايي آسمانها و زمين

 آن لایق باشد، چگونه بیچاره گونه این که کسي ندارند. پس تواني شعور و از جماداتند و هیچ معبودات

 قرار گیرد؟. پرستش مورد که است

 

 

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
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و  کرده توجیه اساسبي هایبافيفلسفه با خود را پرستش این سبحان غیر خدای پرستشگران و از آنجا که

قرار  و مانندی او مثل یعني: برای «نزنيد خدا مثل براي پس»فرمود:  سبحان زنند، خدایمي مثل باره در این

 ندارد. و مانندی و مثل است یگانه ندهید زیرا او

نماید، از  مستقیما او را پرستش از ما یكي که است از آنتر بزرگتر و بلندمرتبه عالم گفتند: خدایمي مشرکان

 مردم کهشناختند چنانمي تعالي حق خود به قرب وسیله را آنها جسته توسل و ستارگان بتان به رویاین

 خداوند هرآينه» پردازندمي شاه خدمت به بزرگان کنند و باز آنمي خدمت بزرگانبه مرتبهو پایین زیردست

 شوید.مي قائل همتا برایش تانندارد اما شما با جهل همتایي داند کهاو مي« دانيدداند و شما نميمي

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  

 ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  
 زند بينمي خداوند مثلي»است:  این اول زند؛ مثلمي دو مثل شانشرك رد و ابطال برای خداوند سپس

 و بين» نیست هم چیزی مالک دهد بنابراین را انجامآن که «ندارد قدرت كاري بر هيچ كه مملوك ايبرده

 و هم است والام مالک هم که از آزادگاني «ايمنيكو بخشيده روزي وي به خويش از سوي كه كسي

 راههای در «كندمي خرج روزي او از آن پس»کند مي تصرف خویش باشد در اموال خواسته که هرگونه

خود  اختیار و اراده باشد، با تمام خواسته که یعني: در هر وقتي «و آشكارا پنهان» امور پسندیده خیر و انواع

است،  موصوف ذکر شده اوصاف به آزاد که شخص و این برده شخص ا آنیعني: آی «دو برابرند؟ آيا اين»

 جامدی دهنده، با بتانروزی پروردگار آفریننده بدانید که همچنین برابرند؟ مسلما برابر نیستند. پس و یكسان

ها سپاس همه «الحمد لله» باشند، برابر نیستمي موجودات و عاجزترین و زیاني نبوده نفع هیچ مالک که

بپرستند  را ذاتي را تا فقط آن حقیقت این «دانندنمي بيشترشان بلكه» در برابر کمالاتش ؛خداست مخصوص

 .است کرده ارزاني بزرگي هاینعمت آنان به را بشناسند که منعمي و تا آن اوست شایسته پرستش که

 

گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  

 ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
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 روشنتر و آشكارتر است قبلي از مثل که بتان خود و برای برای «زندديگر مي و خدا مثلي»دوم:  اما مثل

 قولي: ابكم. بهاست و ناتوان دهکاملا درمان گفتن ابكم: ازسخن «است از آنها گنگ يكي هستند كه دو مرد»

از او  كاري و هيچ» نیست گفتن سخن قادر به خوبي گوید و بهمي سخن بریدهبریده که است کسي

و بار  «خويش سرپرست بر و او سربار است» و بیان بر نطق قدرتش و عدم فهم عدم سبب به «آيدبرنمي

زیرا  «آوردنمي همراه به خيري فرستد، هيچمي او را هر جا كه» است خویش و نزدیكان سرپرست دوش

 آيا اين»وجود ندارد  هم گفتن سخن امكان و برایش عاجز است و کارکرد نیكي تصرف او از هرگونه

 است سالمو حواسي هوش و دارای «دهدمي فرمان عدل به كه با كسي»دارد  که اوصافي با این «شخص

 نیكو است و روشي و پایدار و بر سیرت مستقیم یعني: بر دین «است راست بر راه»ا شخص «و او خود»

زبان، بي بتان و میان سبحان خدای میان برابری نیز، امتناعمثل  از این . هدفقطعا برابر نیست« ؟برابر است»

 دهند.قرار مي سبحان خدای یکآنها را شر مشرکان هکاست  اختیار و ناتوانيبي

 

 ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 مشارکت دیگر با او در آن کس و هیچ اوست یعني: مختص «خداست از آن آسمانها و زمين غيب و علم»

جز » اشبرپایي و سرعت در نزدیكي که است «قيامت كار» اوست به ختصم که از امور غیبي «و»ندارد 

بر  تعالي حق قدرت سرعت وصف است این پس «نيست يانزديكتر از آن زدن برهم چشم مانند يك

جز مانند  زیچی تعالي حقخود، در پیشگاه و سهولت در سرعت قیامت ساختن . یعني: کار برپاقیامت آوردن

 ، آن«موجود شو»چیز بگوید:  یک به که همین تعالي زیراحق نیست کمتر از آن و حتي زدن برهم چشم یک

از  قیامت سریع کردن و برپا «تواناست خدا بر هر چيزي گمانبي»شود مي موجود درنگچیز بي

 .اوست هایتوانایيجمله

 گردد:بر مي تعالي حق هاینعمت برشمردن به امجدد آیات سیاق سپس

 

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
 به بودید که ناداني کودکان یعني: «دانستيدچيز نميهيچ كهـ درحالي مادرانتان و خدا شما را از شكم»

را  آنها علمي وسیلهتا به« داد چشمها و دلها قرار و شما گوش آورد و براي بيرون»نداشتید  چیز علم هیچ
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 شكر باشد كه»نمایید  آورید و حاصل دستنداشتید، به مادرانتان شكمهای از آمدن بیرون در هنگام که

 ریدهآف آن برای اندازید که کاربه چیزی را در همان و ابزاری هر حاسه که است این و شكر آنها به «كنيد

جا او را به دارید و شكر و سپاسمي را پاس عزوجل خدای هاینعمت که است راه و از این است شده

 آورید.مي

 

 ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخ  بم   
 که لازمي اسباب بالها و سایر وسیلهبه که پرندگاني «اند؟ ننگريسته شدهرام پرندگان سويآيا به»

 هوا، الهام قوام نازکي چون و اسبابي اند، وسایلشده ساخته پرواز رام است، برای آفریده برایشان خداوند

 کههمچنان پرواز پس برای لازم کنند و دیگر خصوصیات خود را باز و بسته بالهای آنها که امر به این نمودن

 را نگاه آنان»کنند شنا مي بالا سمت آزاد به در هوای «آسمان در فضاي»کند، آنها شنا مي در آب ندهشناکن

هوا، دو  قوام و رقت پرندگان اجسام زیرا سنگیني خویش مثالبي قدرت به «جز خداوند»در فضا  «داردنمي

 ایرشته سر خود به از بالای نه پرندگان ، چرا کهباشندمي زمین به سقوط آنها مقتضي اند کهعاملي

 صنع از نمونه «در اين هرآينه»سقوط نكنند  اند کهمتكي چیزی خود به پای از پایین اند و نهآویخته

 براي»ها نشانه کند اما اینميدلالت وی و قدرت سبحان خدای بر وحدانیت که «هاستنشانه»پروردگار 

 اند.آورده پیامبرانش که وی هایشریعت و به سبحان خدای به «آورندمي ايمان كه» است «گروهي

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  
از  و جسمتان یابید و روحمي آرامشدر آنها  که «پديد آورد آرامش مايه هايتانشما از خانه و خدا براي»

 چهارپايان شما از پوست و براي»پیوندد خاطر مي و امنیت و راحتي سكون به و خستگي و رنج حرکت

 آنها را سبك كه»ها ها و قبهو مسافران، مانند خیمه چادرنشینان هایعبارتند ازخانه که« نهاد هاييخانه

 برای ظعن: سیر وسفر صحرانشینان «شدنتان در روز جابجا» است آنها بر شما سبک ملیعني: ح« يابيدمي

یابید مي آنها را سبک «و» دیگر است موضعي به از موضعي جاشدنو جابه و چراگاه و گیاه آب جستجوی

آنها  پشمها و كركها و موهايو از »دارید بر پا مي سادگي را مجددا به هاخیمه آن که «تانروز اقامت»
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خانه،  از متاع است بز. اثاثیه: عبارت شتر و مو از آن از آن گوسفند است، کرك از آن پشم «داد قرار اثاثيه

تا »؛ اثاثیه این از گیریتانشود. و بهرهمي آراسته ها بدانشود و خانهگسترده مي در منازل که فرشي چون

 که است زمان سازید. یا تا آن را از آنها برآورده نیاز خویش که است هنگام تا آن است، یعني «معين وقتي

 شوند و از کار بیفتند. کهنه

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   

 ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ  چ  ڇڇ  ڇ
ها را و سقف درختان چون یعني: اشیایي «رها پديد آوردساسود شما سايه آفريده، به و خدا از آنچه»

 که «شما غارها پديد آورده و از كوهها براي» بریدمي آنها پناه سایه خورشید به از گرمای پدید آورد که

تر و دقیق معني این نموده، که ها معنيدژها و قلعه را به« أکنان»کثیر ابن مانید.مي در امان بدانها از باران

از پشم،  شده دیگرساخته هایو جامه عبارتند از: پیراهن که «ساخت پوشهاييشما تن و براي» است ترعام

از  ا از گرما یاد شد نهازسرما. مخصوص و همچنین «كندشما را از گرما حفظ مي كه» و غیره پنبه، کتان

 که است گرما امری از زیان دارینگه ذکر دیگری، چرا که از ضدین از ذکر یكي اکتفا به سبب سرما، به

 این سبب ذکر سرما به عدم که است محتمل بود. همچنان لازم ذکر آن شود پسنمي آن متوجه گاهي انسان

شما  برای «و»کند مي از گرمامحافظت که است چیزی آن به نهادن کریمه فقط در مورد منت آیه باشد که

 که هایيها و جوشنعبارتند از: زره که «كندمي حمايت جنگتان شما را از آسيب كه»آفرید  «پوشهاييتن»

 وي گونهاين» دارندمي نگه و تیر دشمن و طعن آنها خود را از ضرب وسیلهپوشند و بهمي در جنگ مردم

از  اینجا ذکر شد و با غیر آن در که هایينعمت و اصناف با انواع «رداندگمي را بر شما تمام نعمتش

درخور در  نظر و تأملي امعان به کهنهید زیرا کسي گردن فرمانش و به «منقاد شويد تا باشد كه»ها نعمت

 ماند.نمي او باقي روی در پیش دیگری حق، راه به نهادن و گردن شدن ها بنگرد، جز مسلماننعمت این
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 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  
« آشكار است رساندن و بر تو ابلاغ كه نيست جز اين» اسلام تمام از پذیرش «شدند اگر رويگردان پس»

آنها را هر  که نساخته مكلف آن تو را بر زیرا خداوند متعال تو نیست بر عهده و جز این، چیز دیگری

 .وادار کني ایمان به شده یطور

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  
 باز هم»اما  نهاده و منت فضل بر آنان که است تعالي حق این دانند کهیعني: مي« شناسندخدا را مي نعمت»

و بیهوده،  طلبا سخنان و گفتن للهغیر ا پرستش با خود؛ از جمله وقیحانه با اعمال «شوندمي منكر آن

 که: ما اینو این است شده ما ارزاني به بتان و میانجیگری بر اثر شفاعت هانعمت که: این سخن مانند این

 رضای آورندهفراهم که  ها را در راهينعمت این هرحال، آنانبه !ایمبرده ارث به از پدرانمان ها رانعمت

 خدای هایو منكر نعمت اسپاسیعني: ن« كافرند شانو بيشترين»گیرند کار نميهباشد، ب پروردگار سبحان

 منانند.

 کار دعوتشان به راجع آمد و از ایشان خدا  نزد رسول ایگوید: اعرابيمي نزول سبب مجاهد در بیان

و خدا ):   ﴾ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ کردند: قرائت وی را بر آیه این خدا  کرد، رسول سؤال

پ  ﴿کردند:  . باز قرائتاست چنین !گفت: آری داد (، اعرابي قرار آرامشي مایه هایتانشما از خانه برای

 ! چنینگفت: آریقرار داد (، اعرابي  هایيشما خانه برای حیوانات : )و از پوست  ﴾پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

را بر شما  نعمتش او گونهاین):  ﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڇ  ڍ   ڇ﴿رسیدند به:  که. تا ایناست

شد:  نازل گردانید پس روی اعرابي آن هنگام نهید(. در این گردن فرمانش به گرداند، باشد کهمي تمام

 .  ﴾...ک  ک  ک  ک  گ ﴿

 

 

 

 ڳ  ڳ  ڳ   ڳ              ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
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و  ایمان به در حقش که است هر امت، پیامبر آن گواه «را برانگيزيم گواهي ر امتياز ه روز كه و آن»

 كافران به سپس» است روز، روز قیامت آن دهد ومي گواهي کفر و انكار و تكذیب به آن و علیه تصدیق

شود نمي داده اجازه آنان عذری، یا به دارند و نه حجتي کنند زیرا نه عذرخواهي که «شودنمي داده اجازه

 به بازگشت طلب عتاب، یعني طلب «شودمي كرده طلب عتاب از آنان و نه»دار دنیا برگردند  سویبه که

از  جهت امر بدان کنید. این را راضي پروردگارتان اکنونهم شود کهنمي گفته آنان . یعني: بهالهي مرضیات

 جبران عذر و درخواست پذیرش پس و عمل دار تكلیف نه دار جزاست آخرت شود کهنمي ها مطالبهآن

 هموار باشد. سبحان خدای رضای به برگشت راه که است مفید مافات، وقتي

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے   ے  ۓ  
 شرك سبب به که جهنم عذاب یعني «را ببينند عذاب» و مشرکان یعني: کافران «پيشگانستم و چون»

 سبك از آنان پس»دهد مي دست قراریو بي اضطراب آنان به هنگام اند، در اینشده سزاوار آن آوردن

 کنند. تا توبه« شوندنمي داده و مهلت» لحظه یک حتي مدتبه عذاب این «نشود كرده

 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ           ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ   ۉ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 ې  ې  ې  
 در دنیا عبادت را که معبوداني و یعني: بتان «خود را ببينند اند، شريكانورزيده شرك كه كساني و چون»

 اينانند شريكان ارا!گويند: پروردگمي»شوند مي برانگیخته نیز با مشرکان باطل و معبودان اند زیرا بتانکرده

 طلباو معبودان  بتان بر گردن بار گناه تمام انداختن سخن از این هدفشان «پرستيديمما بجز تو مي ما كه

 را ناطق و شیاطین بتان آن عزوجل یعني: خدای «كنندرا رد مي آنان سخن اين شريكان ولي» است

 پندار که در این «ا دروغگوييدشما جد كه»گویند: مي آنها و به را رد کرده مشرکان گرداند و آنها سخنمي

 بتان که است قولي: مراد این. بهخود شماست گناه، گناه افگنید بلكهما مي دوش را تماما به گناهتان

 بودن و شریک کرده تكذیب د،انبوده سبحان خدای شریكان آنان که سخنشان را در این ومعبودان، مشرکان

 ندارد. شریكي عزوجل خدای کنند زیرامي را نفي سبحان خدای خود برای
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 ئۇ  ئۆ    ئو  ئۇ ې   ى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئو
 و در برابر جلال درآمده تسلیم روز کفار از در یعني: آن «انقياد را بيفگنند خداوند پيغام سويروز به و آن»

 گم كردند از آنانافترا مي و آنچه»شوند مي تسلیم وی عذاب گردند و بهالهي، منقاد مي و عزت و جبروت

 توانندشوند و لذا نميو ناپدید مي گرفتند، گمقرار مي آنان ناروا مورد پرستش به که یعني: کساني «شود

 بكنند. کاری خود هیچ پرستشگران برای

 

 پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ
و  کرده اند بیانکرده جمع خدا از راه کفر و بازداشتن میان را که کساني جزای عزوجل خدای سپس

 است اسلام راه که «خدا از راه»را نیز  غیر خود از مردم «و كفر ورزيدند»خود  «كهكساني»فرماید: مي

 به عذابي «افزاييممي بر عذابشان عذابي»کفر وادار ساختند  ، آنها را بهکفر برایشان آراستن و با «بازداشتند»

 سبببه که عذابي بر آن لذا افزون حق پیروی از بازداشتنشان سبب به دیگر هم ؛ و عذابيکفرشان سبب

یعني:  «كردندفساد مي كهآن ببس به»شوند مي دیگری سزاوار عذاب بودند، آن خود مستحق گمراهي

 کشانیدند.مي بیراهه به حق از راه را دیگران

 محلي آیند، بهوفریاد در مي فغان به آن گرمای از جوشش چون دوزخ اهل»است:  آمده شریف در حدیث

 گویي آیند کهمي سراغشان به رسند، عقربهایيمي آن به چون برند پسمي پناه دوزخ از آتش عمقکم

 معني است زنند و اینمي آنها را نیش و درازگردنند پس قوی شتراني گویي که هایيبزرگند و افعي استراني

 «.عذابشان فزوني

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 آنان بر» یعني: از جنسشان «ازخودشان» یعني: پیامبری «گواهي در هر امتي را كه يروز»یادآور  به «و»

 گواهي شانیا علیه بر له که «آوريم گواه بر اينان و تو را هم» معذرت و قطع حجت اتمام برای «برانگيزيم

 و« 111بقره/» هایدر سوره آیه . نظیر ایندهيمي گواهي امتت نفع است: به این معني قولي. بهدهي

 یعني: قرآن «فرود آورديم هر چيز براي تبياني»را  یعني: قرآن «را و بر تو كتاب» نیز گذشت« 11نساء/»
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 در احكامي ما  از رسول اید کهشده دستور داده و در آن است روشنگری و دنیایتان امور دین همه برای

 کنید. کند، پیرویمي بلاغا که

را  کتاب این عزوجل خدای همانا»فرمود:  اند کهکرده روایت مسعوداز ابن حاتمابيجریر و ابنابن

«. است شده، کوتاه تبیین ما در قرآن برای که آنچه ما از و دانش علم ولي فرموده چیز نازل روشنگر همه

 و» است فروگزار نشده مورد نیاز انسان و اجتماعي فردی از قضایای ایقضیه یچه بنابراین، در اسلام

 «مسلمانان براي است و بشارتي» آنان برای است «و رحمتي» بندگان برای قرآن «است رهنمودي

 .برندمي کافي بهره از قرآن مسلمانانند که زیرا این آنانغیر  برای ا نهمخصوص

 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

 ژ   ڑ  
افراط  دو طرف در میان که است رویو میانه عدل: انصاف «كندامر مي و احسان عدل در حقيقت، خدا به»

اید، احكام، از عق شود؛ اعممي هر امر واجبي ـ شامل است گفته عطیهابن کهدارد و ـ چنان و تفریط قرار

 است عبارت . اما احسان:و انصاف دادگری شیوه گرفتن و در پیش ستم امانات، ترك ادای در با مردم معامله

و  نافله عبادات دادن نافله، انجام صدقه دادن ؛ چوننیست واجب که در آنچه دیگران به و نیكي از تفضل

 در حدیث کهـ چنان در عبادت . احساننگردانیده فرض انسان بر عزوجل خدای که نیكي دیگر اعمال

او  گویي کهکني عبادت گونهرا آن خداوند که است از آن عبارت»ـ  است آمده عمر روایت به شریف

 کسي به احسان، احسان نوع نبهتری و برترین البته«. بیندبیني، او تو را ميزیرا اگر تو او را نمي بینيرا مي

 به»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف حدیث کند زیرا درمي بدی انسان نسبت به که است

 «.گردی راستین تا مسلماني کن احسان کرده، تو بدی به که کسي

 بدان نیازشان را که آنچه و نزدیكان، «خويشاوندان به بخشش» کند بهشما را امر مي تعالي حق «و»

از  فحشاء: عبارت «كند از فحشاءمي و نهي» شودنیز مي رحم صله شامل معني و این است محسوس

شما را  «و» ـ مانند زنا و بخل از گفتار یا کردار ناشایست باشد ـ اعم و قبیح بسیار زشت که است خصلتي

 است، که کرده نهي و از آن را ناپسند شمرده آن شریف شرع که است منكر: چیزی «رمنك»از  کندمي منع

و  از کبر، ستم است بغي: عبارت «بغي» کند ازمي شما را منع «و»شود مي گناهان تمام شامل معني این

 رحم صله و قطع بغي چون گناهي هیچ»است:  آمده شریف . درحدیثبر مردم یا معنوی تجاوز مادی
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 که آنچه همراهبفرستد، به شتابان صاحبش را در دنیا برای مجازاتش خداوند که نیست آن سزاوارتر به

 کرده بیان از اوامر و نواهي آیه این در که با آنچه «دهدشما اندرز مي به»«. کندمي ذخیره در آخرت برایش

 اندرزها. از این «پند گيريد هباشد ك» است

یادآور «. خیر و شر است [مفاهیم] برای خداوند در کتاب آیه ترینجامع آیه این»گوید: مي مسعودابن

از  مظعونبنعثمان گردید که عرب از عقلای بسیاری آوردن اسلام کریمه، سبب آیه همین که شویممي

 بود. جمله آن

 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڑ  

 ڻ  ڻ  
 انسان که است پیماني هر عهد و معني، شامل این« عهد خدا وفا كنيد بستيد، به با خدا پيمان و چون»

با  بیعت درباره یهآ گوید: اینمي نزول سبب در بیان . بریدهو غیره با خلیفه بندد، مانند عهد بیعتمي

 یعني: سوگندهای «آنها نشكنيد از استوار كردن خود را پسو سوگندهاي»شد.  نازل خدا رسول

خود  خدا را بر كهآن حال»آنها نشكنید  و استوار نمودن میثاقها را بعد از مؤکد ساختن پیمانها و مربوط به

اید  گرفته را بر خود ضامن است: او این معني قولي اید. به گرفته یعني: او را بر خود گواه «ايدگرفته كفيل

 دهد.جزا مي آن قبال شما را در پس «است كنيد، آگاهمي خدا از آنچه گمانبي»

 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ې  ې  ې          ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ        
 بافته را که یعني: آنچه «را خود رشته نباشيد كه زني مانند آن»پیمانها  سوگندها و گسستن در شكستن «و»

 يكي يكي» شده بافته پارچه آن رساندن انجام و به استوارساختن از یعني: پس «آن بافتن از محكم پس»بود 

 را محكم ایتكه هستید که زني را بشكنید، همانند آن گر سوگندها و پیمانهایتانیعني: ا «گسست از هم

 سبب کثیر در بیانگرداند. ابنبر مي آن اول حال و به گسستمي از هم رشتهرا رشته آن بافت، سپسمي

کرد و دیگر باز مي را از هم بافت، آنرا مي ایرشته چون بود که و ابله احمق زني در مكه»گوید: مي نزول

 تقلب خود وسيله خود را در ميان تا سوگندهاي»«. گسستمي را از هم و باز آن رشترامي بار آن
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از  گروهي» که است این خیال به و دغل نیرنگ این «كه» است و دغلي دخل: نیرنگ، فریب، تقلب «سازيد

 و منال از شما در تعداد و مال ـ وقتي مردم یعني: شما برای .و منال از نظر تعداد و مال «ترندافزون گروهي

 آنان یافتید، به غدر و خیانت امكان بر آنان چون کنند ولي شما اطمینان خورید تا بهمي بیشتر باشند ـ سوگند

 کنید.غدر مي

 . بهاست اموالشان کثرت کفار و کثرت به شدن فریفته سبب به کفر به از بازگشتن کریمه، نهي آیه هدف

و  شده فریفته اموالشان و فراواني تعداد قریش بسیاری مبادا به کهاز این مؤمنان به است هشداری قولي: این

بستند اما مي پیمان خویش با حلیفان اعراب»گوید: کنند. مجاهد مي نقض خدا  رسول خود را با بیعت

نیرومندتر  گروه و با این را شكسته پیمان دیدند، آنافزونتر و نیرومندتر مي دیگر را از آنان گروهي چون

« آزمايدمي افزوني آن خدا شما را به كه نيست جز اين» «.شدند کار منع شدند لذا از اینمي پیمانهم

 فریفته و شمار دیگران مال فزوني زنید، یا بهمي وفا چنگ ریسمان آیا به که ندکمي یعني: شما را امتحان

كرديد، مي اختلاف را در آن آنچه شما در روز قيامت براي و البته»شكنید را مي تانعهد و بیعت شده

برد و در را بالا مي باورانحق درجات و ساخته را نمایان حق روز، خداوند در آن پس «كندمي بيان

 آورد.آنها فرود مي سزاوار آنند بر را که عذابي کرده و عریان را نمایان پرستانو باطل مقابل، باطل جانب

 

 ئې  ئى    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
و غریزه، همانند  سرشت مقتضای به که «دادواحد قرار مي خواست، قطعا شما را امتيو اگر خدا مي»

 و حقیقت داشتید و بر حقمي راه سر در این تمام با وفاق و همه و انقیاد قرار گرفته بر مدار طاعت فرشتگان

 مختار بگذارد اعتقاد و عمل اقتضا کرد تا شما را در عرصه الهي حكمت «ولي» بودیدمي و همداستان متفق

 را که هرکه خداوند یعني: «كندمي را بخواهد گمراه هر كه» که است و حكمت سنت این ساسلذا بر ا

مقدار کند و او را خوار و بيمي کند، گمراهمي را انتخاب گمراهي او آزادانه که رفته بر آن وی ازلي علم

 شكنيبر اثر گمراهي، پیمان بنابراین، آنان است نآنا درباره وی سوی از عادلانه حكمي گرداند و اینمي

را  هر که خداوند یعني: «كندمي را بخواهد هدايت و هر كه»پندارند مي و ساده را سهل وسوگندشكني

 فضلي نعنواـ به هدایت راه به دادنش با توفیق کند،مي را انتخاب او هدایت که رفته بر آن وی ازلي علم که

 وی، فضلش کردن و هدایت است وی تعالي، عدل حق ساختن گمراه پس کندمي ـ هدایت خویش از سوی
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و در  قیامت در روز «خواهد شد از شما پرسيده»در دنیا  از اعمال« كرديدمي و چند آنچه از چون و البته»

 .جزا خواهید یافت برابر آن

 

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 

 ٿ  
خود  ميان را دستاويز تقلب و زنهار، سوگندهايتان»کند: ا تكرار ميرا مجدد از سوگندشكني نهي سپس

سان، . بدیناست و دیگر سوگندها خدا  با رسول سوگندها؛ سوگند بیعت مراد از این «قرار ندهيد

حق،  دین دادن و یاری عهد اسلام اند، از شكستنکرده بیعت  وی رسول با را که کساني عزوجل خدای

 بزرگي شكند، خطایمي پیمان که یعني: کسي «آيد پيش اشاز استواري پس قدمي تا لغزش»کند مي نهي

بر  و پایداری در ثبات کهاز آن گرداند؛ بعد هلاك او را رهسپار ورطه لغزش این بسا که و چه شده مرتكب

 «را بچشيد ايد، عذابخدا بازداشته از راه»را  مردم «كهآن سزايو به» است بوده قدمپیمان، استوار و ثابت

کنند او اقتدا مي کار به نیز در این را بشكند و مرتد شود، دیگران بیعت کهزیرا کسي از آخرت قبل در دنیا

 را مرسوم بدی کار خود سنت با این که چرا است باز داشته خدا را نیز از راه دیگران در واقع او پس

 بزرگ شما عذابي و براي» است وی کند، بر ذمه الگوبرداری از آن که کسي و گناه آن لذا گناه ساخته

 .است آخرت همانا عذاب که در آینده «باشد

 أشوع بن عبدان نامبه حضرموت از مردی در باره کریمه است: آیه شده روایت از کلبي نزول سبب در بیان

دارد و  زمیني من کرد و گفت: او در کنار زمین شكایت کندی از امرأالقیس خدا  نزد رسول شد که نازل

 ویبه خدا  . رسولاست ربوده را از من و آن هپیوند داد خودش زمین به را بریده من از زمین بخشي

 در آنچه من دانند کهمي همه قوم !للها گفت: یارسول«. ؟داری هم گواهي گویيمي آیا برآنچه»فرمودند: 

 چه رفیقت»فرمودند:  امرأالقیس به  حضرت دارند.آنيتر مگرامي او را از من ولي صادقم گویممي

 گفت: امرأالقیس سوگند بخورد. اما عبدان دستور دادند که گوید. پسمي و باطل او گفت: دروغ«. گوید؟مي

نداری،  گواهاني که حال» فرمودند: خدا  ندارد. رسول از سوگند خوردن و پروایي فاجر است مردی

 به سپس«. خیر!»؟ فرمودند: ندارم راهي هیچدیگر  سوگندش گفت: جز پذیرفتن عبدان«. سوگند او را بپذیر

او را   حضرت تا سوگند بخورد، آن برخاست که سوگند بخورد اما همین دستور دادند که امرأالقیس

 شد. نازل آیه برگشت، این از نزد ایشان چون پس«. برگرد»زدند و گفتند:  عقب
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ   ڦ

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 در شكل هرچند که است، ایدنیوی متاع هر گونه و آن «نفروشيد ناچيزي بهاي را به الهي و پيمان»

 در دنیا و آنچه فراخ جنگ، رزق پیروزی، غنایم از «نزد خداست زيرا آنچه»باشد  بسیار و با ارزش ظاهری

 یعني: اگر از اهل «شما بهتر است، اگر بدانيد براي همان» است بهشت هایاز نعمت در آخرت نزد وی

بالاتر از حد  و هرچند فراوان «شودمي فاني»دنیا  هایاز بهره «نزد شماست آنچه»باشید زیرا  و تمیز علم

و فناناپذیر و  «است باقي» وی رحمت هایاز گنجینه «زد خداستن و آنچه»باشد  و تصور شما هم توقع

كردند، مي عمل آنچه نيكوترين را بر حسب صابران و البته» ندارد و انقطاعي هرگز گسست پاینده، که

 ،خدا لبر عهد با رسو و پایداری در ثبات شانشكیبایي سبب به آنان قطعا به یعني: «دهيممي پاداش

بر آزارها و  و پایداریشان و نیز شكیبایي با کافران تكلیف، جهادشان میثاق در پای بر ایستادگي استمرارشان

 کردند، بدینمي که است طاعاتي نیكوترین برحسب و مزد پاداش و این دهیممي دشمن، پاداش هایشكنجه

 .کشیمعفو مي اند، قلمکرده در گذشته که هایيو بدی بر گناهان که معني

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ڱ  
 که است این حقیقت !آری ؛گفت شد، امرأالقیس نازل فوق دو آیه گوید: چونمي نزول سبب در بیان کلبي

یابد. مي کند، پاداشمي عمل آنچه نیكوترین ( برحسبدان)عب رفیقم شود ولينابود مي است نزد من آنچه

 کردم خود ضمیمه زمین و به او را بریدم زمین است، من صادق ا کردهادع منعلیه  که بارخدایا! او در آنچه

 را نیز همراه نند آنما بگیرد و من خواهد از زمینمي هر چه ؟ پساندازه چه دانمنمي خدا سوگند که به اما

 كار نيك كه از مرد يا زن هر كس»شد:  نازل بود که همان !امخورده آن از محصول آنچه اضافه آن، به

 نیک زیرا عمل «باشد و او مؤمن» استپیامبر وی و سنت خدا با کتاب کار نیک: کار موافق« كند

دنیا؛ با  در «داريممي اشزنده ايو پسنديده پاك زندگي به گمانبي»ندارد  و اعتباری ارزش کافر هیچ

 تمام ساختن و با آماده طاعت حلاوت دریافت به بخشیدنش او و توفیق به حلال و روزی رزق بخشیدن
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 و عمل ار پاکیزهک زمینه ساختن ؛ فراهممراد از آن»گوید: مي عباس . ابنوی و آسایش راحت وجوه

در  «آنان ا بهو مسلم» است در بهشت پاکیزه، زندگي دیگر: مراد از زندگي قوليبه«. است وی برای شایسته

. گذشت قبل جمله، در آیه تفسیر نظیر این «دهيممي كردند، پاداشمي آنچه نيكوترين بر حسب» آخرت

 در حد کفاف اشزندگي مادی و معیشت یافت راه اسلام به هر کس قطعا»است:  آمده شریف در حدیث

 «.ورزید، رستگار گشت حد قناعت آن هبود و ب

 

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 سبحان یعني: از خدای «ببر خدا پناه به شده رانده بخواني، از شيطان قرآن خواهيمي كه گاه آن پس»

ڃ ڃ  » قرائت که خود بدارد. باید دانست ملعون، در پناه و شدهرانده شیطان هایتو را از وسوسه تا بخواه

 دهد تا در آیاتمي او امكان و به باز داشته تلاوت در هنگام فكری آشفتگي را از خواننده« ڃ چ چ 

 به خطاب بلكه است شانامت به خطاب  اکرمنبي به خطاب که است تدبر و تفكر کند. گفتني قرآن

 اند.بوده معصوم شیطان هایاز وسوسه خدا  قرار دارد زیرا رسول در اولویت امت

 . همچنیناست استحباب علما مفید اجماع قرآن، به تلاوت در هنگام« ڃ ڃ ڃ چ چ  » خواندن امر به

 .بعد از آن نه است قرآن از تلاوت قبل «ڃ ڃ ڃ چ چ  » خواندن مستحب جمهور علما بر آنند که

 

 ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
اند و آورده ايمان كه كساني» اغوای «بر»ندارد  اییعني: او تسلط و غلبه «نيست را سلطاني شيطان هرآينه»

کنند زیرا مي او تفویض ـ به و عملي ر هر سخنرا ـ د یعني: امور خویش «كنندمي توكل بر پروردگارشان

 از آنان او در یكي دارد و اگر همباز مي آنان کردن را از وسوسه وی، شیطانبه و توکل خدا به ایمان

 ندارد. تأثیری اشالقاء نماید، وسوسه ایوسوسه

 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
 «گيرندبرمي سرپرستي را به وي كه است فقط بر كساني» اغوا و فریفتن به «او هسلط كه نيست جز اين»

 را نافرماني و خداوند کرده اطاعت هایشوسوسه گرفته، از او در و دوستي ولایت را به یعني: شیطان
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خاطر به« كنندمقرر مي كخدا شري براي آنان كه» است «بر كساني» شیطان سلطه همچنین «و»کنند مي

 .وی وسوسه سبب و به شیطان

و « نسخ» در مورد قضیه اول پردازد؛ شبههمي قرآن کفار پیرامون و رد دو شبهه طرح به خداوند متعال سپس

 دارد: آنان، منشأ بشری باطل ظن به قرآن که مورد است در این دوم شبهه

 

 ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  
 جایدیگر به ایآیه آوردن با 1کنیم را منسوخ ایآیه یعني: چون «كنيم بدل آيتي جايرا به آيتي و چون»

 باشندخبر ميبي نسخ از حكمت که کفار قریش «گويندمي كند داناتر است،مي نازل آنچه و خدا به»؛ آن

او  را که و آنچه بندیو افترا مي یعني: تو بر خدا دروغ« ايافتراكننده» محمد! ای «تو كه نيست جز اين»

مجددا تو را  داده، سپس فرمانامری  خداوند تو را به پنداریمي سازی، از آنجا کهبر مي نگفته، بر وی

 «دانندنمي اكثر آنان بلكه»گوید: پندار کفار مي ینرد ادر  متعال ! خدایاست دستور داده آن برخلاف

 که در کار بوده و مقطعي موقت شده، مصلحتي منسوخ حكم ساختندر مشروع کهرا و این در نسخ حكمت

 گردد. مشروع دیگری حكم که است در آن ا مصلحتمعین، قطع وقت آن بعد از گذشت

 

 ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ 
 از جانب» است پاك بشری از پلیدیهای که یعني: جبرئیل «القدس روح»را  یعني: قرآن «را بگو: آن»

بر  و مبتني نیست در آن خطایي هیچ که حقي «است فرود آورده حق به» وی فرمان و به «پروردگارت

 «اند، استوار گرداندآورده ايمان را كه تا كساني» است در آنها نهفته خلق صلاح که ایبالغه هایحكمت

 ناسخ احكام سویبه را زیرا آنان «است و بشارتي هدايت مسلمانان و براي» قرآن این وسیله ایمان، به بر

 بشارت عظیم پاداش را به خداوند کتاب از و غیر آن و منسوخ ناسخ به کند و باورمندانمي هدایت

 بخش دیگر، هدایتگر و مژده و از جهتي است بر ایمان مؤمنان پایدار سازنده جهت از یک قرآن دهد. پسمي

 .آنهاست

 

                                                 
 .گذشت «126بقره/» ، در سوره«نسخ» درباره سخن 1
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 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ
 كافران كه دانيممي نيك و»نماید: و رد مي نموده حمطر گونهرا این کافران دوم شبهه تعالي حق سپس

از  را از بشری قرآن محمد  گمانبي یعني: «دهدمي او آموزش به بشري كه نيست گويند: جز اينمي

در  وایتير او بستند ـ بنا به را به گمان این که شود؛ بشریمي خاطرنشان .ایاز فرشته آموزد نهمي آدمبني

 اسلام و بعدا به داشت نصراني در آغاز عقیده بود که« جبر» نامبه مغیرهبنفاکه ـ غلام  نزول سبب بیان

با او  خدا  رسول گاهيبود وگه مشغول فروشندگي شغل صفا به کوه در پای غلام گروید. این

را فقط  عربي ( بود و او زبان)رومي غلام، عجمي این د، زبانگفتنمي با او سخن اینشستند و چند کلمهمي

 .توانستمي ـ داده در حد ضرورت هم آن مشكل را ـ بسیار به طرف پاسخ که دانستمي در حدی

 زبان و «است دهند، عجمياو مي را به نسبت اين كه كسي زبان»زیرا:  است اساسبي پندارشان ا اینقطع

 زبان به» قرآن «اين كهدر حالي»ندارد  فصاحت ازچنداني  و بهره بوده الكن عربي در برابر زبان عجمي

 چگونه باشد پسبرخوردار مي و اعجازگونه روشن و بیاني عربي بلاغت و از «است شيوا و روشن عربي

و  فصاحت سردمداران شما خود که کهآموزد، درحالياو مي بهرا  قرآن این از عجم بشری پندارید کهمي

از  ایبهره کمترین که کسي اید؟ پسعاجز گشته از قرآن ایبا سوره هستید، از معارضه بلاغت علمداران

 گوید.نمي سخني بندد و چنیننمي اتهامي باشد، چنین داشته عقل

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   
را  خدا آنان»کنند نمي را تصدیق یعني: قرآن «آورندنمي خدا ايمان آيات به كه كساني در حقيقت»

 است دانسته خود از شقاوتشان ازلي او در علم که آنچه دلیلنجات، به و راه حق سویبه «كندنمي هدايت

 .کفر و تكذیبشان سببهب «است دردناك عذابي و برايشان»

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  

از پیامبر  چگونه پس «ندارند خدا ايمان آيات به كنند كهمي پردازيدروغ فقط كساني كه نيست جز اين»

 این به که «و آنان»قرار دارد؟  للها آیات به مؤمنان رأس او در کهحالي دهد درمي روی پردازیدروغ 

 از عادات و عادتي خود آنان برای لازم دروغ، وصفي گمانیعني: بي «خود دروغگويانند» موصوفند وصف

 .است خودشان همیشگي
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منشأ  قرآن که است آنان باطل شبهه و این« نسخ» قضیه کفار؛ یعني یاد شده بر هر دو شبهه ردی آیه این

 دارد. بشری

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  

 ک  ک  گ  گ  گ  گ   
دارد و  در پیش و دردناك سخت او عذابي «خدا كفر ورزد خود، به آوردن از ايمان پس هر كس»

 «و استوار است آرام ماناي به قلبش ولي مجبور شده كه كس مگر آن»گردد مي خدا خشم مستوجب

 به کهشوند بعد از آنکفر، مرتد مي عمل یا با ارتكاب کفر سخن با نطق که است ناظر بر کساني آیه این

 بودند. در آمده اسلام

رضا  به چیزی چنین کهاین یكي است: دو حالت کفر دارای عمل کفر یا ارتكاب سخن گفتن که باید دانست

 بیم و اجبار نماید که بر کفر اکراه ایگونه دیگر او را به کسي کهاین صادر شود. دوم از وی و اختیار انسان

 کهکفر را بگوید درحالي کلمه زبان فقط به ناچاری از روی هنگام در این پس متصور باشد وی شدن کشته

سزا  اجبار بر کفر مستوجب و زیرا اکراه نیست یكسان دو حالت این كم. لذا حاست مطمئن ایمان به قلبش

 همچون ایکفری کفرآمیز بگوید، یا فعل سخني شود کهمي زور وادار ساخته به و اگر کسي نبوده و گناه

 صدور این در حال قلبش کهشرط این نیست، به دهد، بر او گناهي انجام را غیر خدا برای کردن سجده

اما حسن، اوزاعي،  شود.نمي کفر حكم به کسي باشد بنابراین، بر چنین مطمئن ایمان کفری، به فعل یا قول

کفر  فعل دادن در انجام کفر است، نه سخن فقط درگفتن رخصت این برآنند که للهارحمهم و سحنون شافعي

 .نیست رخصتي هیچکفر  فعل دادن در انجام پس

 گشاده كفر سينه و به» اختیار و عمد مرتد شود از روی «كه كسي ولي»کفر:  به دیگر گرایش اما حالت

 آنان خدا بر از جانب غضبي پس»کند  وپایداری یافته اطمینان آن باشد و به کفر راضي یعني: به «كند

 قرار دارند. الهي و عذاب خشم در معرض کساني لذا چنین «بود دخواه بزرگ عذابي و برايشان است

 یاسر را گرفتهعماربن مشرکان» اند:کرده روایت کریمه آیه نزول سبب جریر در بیانسعد و ابنعبدالرزاق، ابن

 نیكي را به انشانو خدای داده را دشنام خدا  تا رسول نكردند دادند و رهایش و آزارش شكنجه و سخت

 رسول نزد و اندوهناك آشفته گاهوادار شد آن سخن این گفتن زیر فشار شكنجه، به او در یاد کند. سرانجام

 ؛ مرا چنانشر و شرمساری حكایت ؟ گفت:چیست گفتند: حكایت وی به  حضرت آمد، آن خدا 
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 را چگونه فرمودند: اما قلبت !را ستودم و خدایانشان آلودم شما دشنام به اجبار زبان کردند تا به شكنجه

و از تو  روبرو شدی همچو حالي نیست، اگر دگربار نیز به . فرمودند: باکيایمان به ؟ گفت: مطمئنیابيمي

 نازل کریمه آیه این بود که همان .نیست و گناهي بر تو حرج ؛ بگو، کهرا بگویي سخن خواستند تا نظیر آن

 «.شد

 روی بینجامد، از همین وی قتل امر به کند، هرچند این پایداری بر دینش مؤمن که است این اما بهتر و اولي

 کشته به تن کرده را انتخاب عزیمت به شود و عملمي بر کفر اجبار که: اگر کسيدارند بر این علما اجماع

بنابراین،  دارد. بزرگتری کرده، پاداش را انتخاب رخصت که از کسي عزوجل خدای د، نزددهمي شدن

 عمل کفار به بازگشت صورت کفر در کلمه گفتن به در بازگشت عمار به خدا  دستور رسول

 به تن قریش فشارهایدر برابر  خبیب کهاین دلیلبه و وجوب، مفید ندب نه است شكنجه، مفید اباحت

 بهتر از خدا  نزد رسول و مرتبتش مقام که نیست رساندند و شكي شهادتاو را به نداد تا سرانجام تقیه

 بود. داده تقیه به تن بود که عمار

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 برتری سبب یعني: به «داشتند دنيا را دوست زندگاني آنان هك است آن سبب به» کفر بعد از ایمان «اين»

 «كندنمي را هدايت كافران خدا گروه كه است آنسبب و به بر آخرت»دنیا را  زندگاني است آنان دادن

 .در خلقش است تعالي حق سنت باشند و این کفر بر ایمان دهنده ترجیح آنها که ؛ ماداميایمان سویبه

 

 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ے  ۓ  
خدا بر دلها و  اند كهكساني» وی به و ایمان و عزوجل دنیا بر امر خدای دهندهبرتری یعني: مرتدان «آنان»

 هایيشانهفهمند و نشنوند و نمينمي قبول سمعاندرزها را به پس «است مهر نهاده و ديدگانشان بر گوش

 خدای که بدی از فرجام «خود غافلانند و آنان»بینند شود، نیز نميمي یافتهراه حق آنها به وسیلهبه را که

 .نیست غفلت همانند این غفلتي و هیچ است کرده اراده آنان درباره عزوجل

 .است صادر کرده مرتدان را علیه حكم دو آیه، شش در این خداوند متعال شود کهمي ملاحظه

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
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 قراردارند و به کامل و زیان یعني: در خسران «كارانندزيان همان آنها در آخرت كهدر اين نيست شك»

 .نیست متصور دیگر حد و مرزی آن فوق اند کهفرورفته درآن حدی

 

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ئا  ئە   
بعد از » دار اسلام سویاز دار کفر به «كردند هجرت كه كساني به نسبت ديگر، پرودگارت از سوي»

درافگندند و آنها  فتنه و آزار به با شكنجه را کفار آنان کهیعني: بعد از آن« قرار گرفتند مورد شكنجه كهآن

 «و صبر كردند» خدا در راه «جهاد كردند سپس»مجبور شدند  کفر کلمه گفتن و فشار به در زیر شكنجه

و  آمرزنده قطعا»کفار  در فتنه افتادنشان «بعد از آن پروردگارت گمانبي» تكلیف هایبر جهاد و برسختي

 پذیرای ها و دلهایشاناند و سینهگفته کفار اجبار و در زیر شكنجه کفر را به زیرا آنها کلمه «است مهربان

 و از بیم قرارگرفته و شكنجه مورد فتنه که بر کساني تعالي حق است: این معني قولي. بهاست کفر نگردیده

کفر  پذیرای هم هایشانسینه آوردند و کار بدانجا انجامید که کفر را بر زبان خود کلمه جان رفتن از دست

با  کنند و همراه هجرت پیامبرش دار الهجره و به کار شدهاو توبه سویبه است، چنانچه د، آمرزگار مهربانش

 جهاد نمایند. و دعوت دین دشمنان علیه وی

 بردند و از زمرهسر ميبه در مكه که است از مسلمانان دیگری ناظر بر گروه آیه این»گوید: کثیر ميابن

نداشتند، آنها در زیر فشار زبونساز و زجرآور کفار  و مقامي ارج خود هیچ قوم در میان بوده مستضعفان

 خشنودی طلب و به رهانیده آنان خود را از چنگ یافته هجرت آخرالامر امكان پیوستند اما فتنه به سرانجام

 با کفار جهادی در آمده مؤمنان سلک کردند و به را ترك خود و اموال و خانواده الهي، سرزمین وآمرزش

 «.داد آمرزش وعده آنان به آیه در این پروردگار متعال نمودند، که پایدارانه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
دهد. یعني: هر  نجات را از عذاب تا خود «آيدخود مي شخص از طرف كناندفاع هر كس روز كه آن»

خود  آورد و فقط بهمي و عذر پیش حجت خودش و خلاصي نجات فقط برای در روز قیامت انساني

و  كم بي»از خیر یا شر  «كرده آنچه جزاي به و هر كس»ندارد  اهمیتي دیگر برایش اندیشد و کسيمي
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بر کیفر شر  شود و نهمي خیر کاسته از پاداش یعني: نه «رودنمي ستم بر آنان يابد ومي پاداش كاست

 گردد.مي افزوده

 

ڄ   ڄ ڦ  ڦ ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ ٹ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ

 ڄڃڃڃ  ڃ  چ   ڄ 

 تا قریش است زده مكه مردم برای عزوجل خدای که است مثلي این «است زده را مثل و خدا شهري»

 استمرار نورزد. اشخود آید و بر گمراهي بیدار شود، به

ستمگر  از شهرهای غیر آن را برای آن خداوند که است در اینجا خود شهر مكه« قریه»مراد از  قوليبه

 اللهم»بد کردند و گفتند:  دعای مكیان حق در خدا  رسول بود که در زماني و این است زده مثل

 را بر مضر سخت فشارت : بارالها!يوسف كسني سنينمضر واجعلها عليهم  على تكطأشدد وا

 خدا  رسول دعای پس« بگردان عهد یوسف قحطي چون ایقحطيفشار را برآنان  و آن کن

 خوردند. همچنینيرا م پوسیده استخوانهای  شدند تا بدانجا کهمبتلا سختي قحطي به شد و آنان مستجاب

 بپرهیزند. فرجامي چنین از مانند که است غیر مكیان به مثل، اندرز و هشداری این

و  و هراس نگراني داشتند، نه ترسي نه آن و مردم« بود و امان امن که»شهر:  آن کنید در مثل تأمل !آری

دور و نزدیک،  های یعني: سرزمین «رسيدميراواني و ف خوشي از هر سو به روزيش» ایحاليپریشان

و  سبحان خدای شهر به آن مردم «كافر شدند پس» داشتمي گسیلمكه  سویخود را به هاینعمت

 آنچه سزايخداوند به پس»کردند  بود ناسپاسي نهاده منت برآنان که «خداوند هاينعمت به» و پیامبرانش

را  آنان عذاب این وسیلهو به «چشانيد» شهر آن یعني: بر مردم «را بر آن و ترس گرسنگي د، لباسكردنمي

 شده پوشانده آنان برتن که است بد، لباسي حال این گویي که ساخت زدهو فلاکت باخته لاغر و رمق چنان

 جایرا به گرسنگي نمود؛ یعني ضد آنها تبدیل را به اول دو حالت خداوند متعال بود که گونهاین .است

 .امنیت جایرا به و هراس و گشایش، و ترس فراواني

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
 پيامبري» است شده زده مثل آن به که شهری سویمكه، یا به مردم سوییعني: به «آنان سوييقين، بهو به»

در  «كردند اما او را تكذيب»شناختند مي را نیک نسبش آنها او و که یعني: از جنسشان «آمد ز خودشانا
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 عذاب بر آنان سبحان خدای یعني: از سوی «را فروگرفت آنان عذاب پس»بود  آورده همراه به که پیامي

 بار.خفت عذاب این در خویش با درافگندن خود، هایبر نفس «ستمكار بودند كهحالي در»فرود آمد 

 

 ک   ک  گ      ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 
را بخورید و  پاکیزه و یعني: حلال «بخوريد و پاكيزه است، حلال داده خدا روزيتان پس، از آنچه»

در  شده بیان و دیگر محرمات ریخته (، خون)خودمرده مردار عبارتند از: گوشت کنید، که ها را تركپلیدی

 اگر»و سپاسگزار بشناسید  و حقشناس «شكر گزاريد» داشته بر شما ارزاني که «را خدا و نعمت» شریعت

 .اوست پرستش، شكر نعمت غیر او را زیرا از مقتضیات نه «پرستيدتنها او را مي

 و برداشت کند، قرائتمي همراه از آنها جویيها و کنارهز پاکیزگيا را با حرمان عبادت که از دین اما قرائتي

 ندارد. و هماوایي همخواني موضوع در این اسلامي با دیدگاه که است اشتباهي

 

گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  

 ہ  ھ  
 و گوشت مردار و خون خدا كه نيست جز اين»فرماید: مي پرداخته حرماتم بیان به خداوند سپس

 خوردن به اما اگر كسي است گردانيده بر شما حرام شده برده غير خدا بر آن نام را كه و آنچه خوك

تفسیر نظیر  «ستا مهربان ا خدا آمرزندهنباشد، قطع خواهآنها ناگزير و مضطر شود و تجاوزكار و زياده

 .گذشت« 151بقره/» در سوره آیه این

 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    

 ۉ  ۉ  
و  «پردازدمي دروغ شما بهزبان  كه آنچه براي»! حرام در ورطه فروافتادگان همه و ای !مشرکان ای« و»

و  یعني: تحلیل «بنديد تا بر خدا دروغ حرام و آن است حلال اين ييد كهنگو»ندارید  يحجت هیچ برآن

 بندید پس بر او دروغ گونهندهید تا بدین باشد ـ نسبت وی جانب از کهآن ـ بي تعالي حق را به تحریم

از  احدی و بنابراین، است خداوند متعال دین، تنها حق احكام ساختنو مشروع و تحریم تحلیل بدانید که
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را از نزد  ایدیني کرد و حكم چنین گزارد و اگر بشری خود بنیان را از جانب ایدیني حكم بشر را نسزد که

 سازیحلال و حرام بر گناه ـ مضاف کار وی داد، این نسبت خداوندرا به آن ساخت، سپس خود مرسوم

بندند، مي بر خدا دروغ كه كسانيگمانبي» نیز هست بر خداوند متعال بستن افترا و دروغ گناه ـ متضمن

 .است مطلوب به یافتن . فلاح: دستدرآخرت در دنیا و نه نه «شوندنمي رستگار و مفلح

از  بعد همیشه به زمان واندم، از آنخ را نحل از سوره آیه این چون»گفت:  که است شده روایت نضرهاز ابي

 که کساني همه فتاوای دارد، شامل که با عمومیتي آیه گوید زیرا اینمي راست نضرهابي«. ترسممي دادن فتوا

 از بسیاری که گونه شود هماندهند، ميفتوا مي  رسولش و سنت خدا کتاب برخلاف

افتند. درمي ورطه در این و سنت کتاب علم به بر روایت، یا جاهلان رأی دارندگان و مقدم دهندگانترجیح

 گردند زیرا آنان منع هایشانشوند و از جهالت بازداشته دادن از فتوا کساني چنین که است این شایسته پس

 خود کهاین علاوه به دهند پسمي ویفت روشن تعالي، یا رهنمود و حجتي حق از سوی علمي داشتن بي

احتیاط  سخت دادن فتوا در فقه ائمه بود که جهتسازند. بدینمي را نیز گمراه شوند، دیگرانمي گمراه

 سود از امری زیرا چه دادمبود، فتوا نمينمي مسئولیت اگر ادای»گوید: مي ابوحنیفه امام کهکردند چنانمي

 «.ما باشد از آن آن و مظلمه دیگران از آن هایوارایيگ که

 

 ې  ې   ې  ې  ى   ى  
گردانند، مي یا حلال را حرام چیزهایي خویش نفس هوای بر اساس کهیعني: این «است اندكي برخورداري»

 .آخرت در «است دردناك عذابشان و سپس» است اندکي و برخورداری بهره برایشان

 .کفر است نفس، هوی اشیاء بر اساس کردن و حلال حرام کهکند بر اینمي دلالت کریمه آیه

 

 ئې  ئى  ئى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 بیان به کرد، اینک بیان را محمد  ها بر امتها و رخصتها، حرامحلال خداوند کهبعد از آن

و  کرده مقایسه سختي را با این آساني آن مسلمانان پردازد تاـ مي شریعتشان از نسخ ود ـ قبلبر یه محرمات

 حرام ا برآنانیعني: مخصوص «گردانيديم حرام و بر يهوديان»برخود باشند:  تعالي حق شكرگزار نعمت

ۉ  ې  ې  ې    ژ خویش:  فرموده با این« ايمرا پيشتر بر تو خوانده هآنچ» بر غیرشان نه گردانیدیم

 را حرام داری چنگال هر حیوان یهودیان : و برژې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ
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دو یا  آن بر پشت که هایيپیه استثنای گردانیدیم، به حرام بر آنان دو را آن و از گاو و گوسفند پیه گردانیدیم

ها وخوراکي از اغذیه محرمات یعني: تمام«. 116انعام/( »است درآمیخته ستخوانبا ا یا آنچه هاست،بر روده

 که است گردانیده، همان ا بر یهود حرامیا مخصوص مردم بر همه و در تورات آنها را در قرآن خداوند که

بجز  را که آنچه حرمت حكم پس ایمکرده شما بیان برای« انعام» سوره (116) و آیه سوره ( این117) در آیه

زیرا  تحریم با این «نكرديم ستم» یعني: بر یهودیان «و ما بر آنان»اید؟ اید، از کجا آوردهگردانیدهاینها حرام

 و مقدمات اسباب خودشان از آنجا که «كردندمي خود ستم آنها به بلكه»بود  خودشان سرکشي جزای این

 .گردانیدیم حرام مجازاتي، برآنان عنوان چیزها را به این هم کردند و ما را فراهم تحریم این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
 هوی لذت انگیزه و به شهوت غلبه یعني: از روی «ناداني به كه كساني به پروردگار تو نسبت همه با اين»

و  كرده توبه» گناه عمل یعني: بعد از ارتكاب «آن بعد از اند، سپس شده گناه مرتكب» مولي عصیان نه

 «پروردگار تو بعد از اين گمانبي» است بوده آلوده فسادی به را که اعمالشان از بخش آن «اندكرده اصلاح

 .گذشت « 15نساء/» در سوره آیه تفسیر نظیر این «است ر مهربانآمرزگا» اصلاح و توبه

 

 

 

 ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
 خیر. یعني: او امامي در اوصاف وی کمال سبب خود، به تنهایي به «بود امت يك ابراهيم راستي به»

از  ایراهنما و مناره نشانه بود که امت معني این شود. یا او بهدا ميبدو اقت بود که مطیع بزرگوار و پیشوایي

 آنچه خیر بود. یا او به هایخصلت جامع که معني این بود. یا به هدایت و و کمال خیر و خوبي هایمناره

 یعني: ابراهیم «بود قانتخداوند  براي»بود  بود، عالم ها آموختهاز شریعت برایش خداوند متعال که

یعني: از  «بود حنيف»بود  شده حاکم وجودش بر اعضا و اندامهای للها و خشیت بیم بود که مطیعي انسان

 کفار ادعای سبحان، بر خلاف خدای به «نبود و از مشركان»بود  یابنده گرایشحق دین سویبه باطل ادیان

 .است بوده باطلشان د او بر دینپندارنمي که قریش
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 ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  
 به «بود، خدا او را برگزيد شكرگزار»بود  نهاده بر او منت که «خداوند را هاينعمت» ابراهیم همچنین

 .است حق دین و اسلام آیین که «كرد هدايتش راست راهي و به» نبوت

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  
قولي: ؛ بهاز فرزند صالح قولي: عبارتبه حسنه، که یعني: خصلت «عطا كرديم او حسنه دنيا به و در اين»

نازند و هوادار مي وی و دوستي ولایت به ادیان اهل تمام که است از این قولي: عبارت؛ و بهاز نبوت عبارت

 زندگي در اکمال مؤمن که آنچه خیر دنیا را از تمام ابراهیم برای یعني» ید:گوکثیر مياند. ابن وی

از »نیز  «او در آخرت وهرآينه» است صحیح اقوال این و همه«. نیازمند است، گرد آوردیم بدان اشپاکیزه

 «.است شايستگان

 گرد که نیست کرد. شكي و ستایش مدح وصف هرا با ن خلیلش آیه، ابراهیم در سه خداوند سانبدین

خداوند  جهت سازد، بدینمي کامل مسلمان از یک و الگویي انسان، از او نمونه در یک اوصاف این آمدن

 فرماید:مي کهمقتدا قرار داد چنان  خاتم پیامبر را برای ابراهیم متعال

 

 ڑڑ  ک  ک       ک  ک  گ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        
 ابراهيم حنيف از آيين كه» و مقامت با وجود علو درجه !محمد  ای «فرستاديم تو وحي به سپس»

 دین به باطل، در تدین و معبودات از بتانجستن  آن، در بیزاری سویبه در توحید و دعوت «كن پيروي

 پس «نبود و از مشركان» ستا شده منسوخ که از شریعتش ر در آنچهمگ  وی شریعت و در تمام اسلام

 باشد.مي پیروی شایسته حق ، بهابراهیم گرا چونو حق نهاد پاك موحدی

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 ادعایشان این سبحان خدای پس است ابراهیم تاز شریع روز شنبه بزرگداشت پنداشتند کهمي یهودیان

 در آن که است مقرر کرده را فقط بر کساني روز شنبه او بزرگداشت خبر داد که واقعیت و از این را رد کرده

 است: نبوده و فرزندانش ابراهیم دیني جزو فرایض آن تعظیم به پایبندی اند لذاورزیده اختلاف
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بد روز  و فرجام یعني: وبال «كردند اختلاف در آن مقرر شد كه فقط بر كساني شنبه كه نيست جز اين»

کردند. یا  اختلاف آن درباره مقرر شد که کساني از یهود بود، فقط بر ایطائفه صوری همانا مسخ که شنبه

 یهود و نصاری کردند و آنان اختلاف آن درباره شد کهمقرر  فقط بر کساني روز شنبه و بزرگداشت تعظیم

 و روز شنبه کرده عدول بود پس، از آن مقرر کرده را بر آنان روز جمعه بزرگداشت زیرا خداوند بودند؛

باشد  هروز جمع را ـ که روز از هفته یک را امر کرد تا یهودیان که: موسي است را برگزیدند. نقل و یكشنبه

بپردازند. اما  زندگي و مشاغل کار و کسب روز دیگر را به دهند و شش اختصاص متعال خدای عبادت ـ به

خود روز  رسالت نیز در دوره عیسي را برگزیدند. سپس شنبه و روز سر باز زده روز جمعه پذیرش آنها از

و روز  سر باز زده روز جمعه از پذیرش نهاد کرد اما آنها نیزپیش نصاری به روز عبادت عنوان را به جمعه

 از همه در روز قیامت ولي ما در دنیا آخرین»است:  آمده شریف درحدیث کهرا برگزیدند. چنان یكشنبه

 مردم پس فرمود راهنمایي آن ما را به خداوند متعال بود که همانا روز آنان روز جمعه ... اینپیشتازیم

یعني: یهود و «. فرداست پس نصاری رو ما هستند، روز یهود فردا، و روز دنباله در آن( دیگر هایامت)

 امت را ویژه آن خداوند نبود، سرباز زدند پس الزامي امری برایشان که روز جمعه از بزرگداشت نصاری

 به در آن را آفرینش خداوند متعال که است آفرینش برنامه روز در روز، ششمین زیرا این گردانید محمد

 «آنان روز رستاخيز در ميان پروردگارت گمانو بي»گردانید  کامل خود را در آن رساند و نعمت اکمال

 «كندمي كردند، حكممي اختلاف در مورد آن كه آنچه در باره» در آن کنندگان اختلاف یعني: در میان

 دهد.جزا مي است یا عقاب ثواب سزاوار او از که آنچه را به هر یک پس

 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅ   
 دعوت»فرماید: مي ساخته مخاطب است ابراهیم آیین وارث را که  خاتم رسول تعالي حق سپس

و  محكم یعني: با بیاني «حكمت به» است اسلام همانا که «پروردگار خويش راه سويبه»را  مردم «كن

و اندرز نیكو، بیان «و اندرز نيكو» است آور و باور رسانیقین هایقولي: مراد ازحكمت، حجت استوار. به

 رسوخ چنان و خردش جان اندرون گردد و به آن وبو مجذ را نیكو پنداشته آن شنونده که است ایموعظه

اندرز  نماید، چنین عمل آن مفاد و مضمون و به آمده فراهم بدان قناعتش پیدا کند که محكم و نفوذی

 تعبار« حسنه موعظه»قولي: . بهاست« حسنه»شود، مند ميبهره آن از شنونده کهاعتبار این به نیكویي
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 كه ايشيوه به و با آنان» آورد را در پي قبولي قابل مقدمات به تصدیق که است ایاقناعي ظني هایازحجت

و  است مناظره طرق نیكوترین که کن مناظره با آنان ایو طریقه روش یعني: به «كن نيكوتر است، مجادله

 از:  است عبارت آن

 .دلایل ترینروشها و محكم تریندهسا برگزیدن ـ

 وگو.در گفت خوش بیاني کار گرفتنبه ـ

 وگو.در گفت و نرمي ملایمت گرفتن در پیش ـ

 .با نیكي و بیان در کلام بدی مقابله ـ

 بیاني و جدال مناظره اصول اینها . کهخصم به و آزار نرساندن ندادن وگو و دشنامصدا در گفت بلند نكردن ـ

 .است در اسلام

جمله،  با این خداوند «است داناتر شده گمراه حق از راه كهكسي حال پروردگار تو به در حقيقت»

بخواهد  هر کس را به آن که نیست او  اختیار رسول در رشد و هدایت کند کهمي را اعلام حقیقت این

 دریافته و را دیده حق که کساني یعني: به «يافتگانراه و او به» است اختیار خود وی رامر د این ببخشد بلكه

 «.داناتر است»کنند مي توجه آن به ایعناد و سرسختي هیچو بي

 حق سوی به در دعوت  حضرت آن که کنیممي ملاحظه  اکرم رسول طیبه و سنت سیرت با مطالعه

پسر  که است آمده ابوامامه روایت به شریف در حدیث که چنان گرفتند،کار ميرا به و ملایمت رفق مالک

 لحن از این دهید؟ مردممي زنا کردن اجازه من آیا به !للهاآمد و گفت: یا رسول خدا  رسول نزد جواني

 بدارید و او را به از وی فرمودند: دست خدا  اما رسول داد کشیدند و بر سر وی برآشفته وی جسورانه

فرمودند:  وی به گاهآن نشست ایشان روی ر پیششد و د نزدیک ایشانبه  جوان آن گردانید! پس نزدیک من

 گونه دند: همینالله.فرمو یا رسول شوم ! فدایتزنا کنند؟ گفت: نه با مادرت که داری آیا دوست !جوان ای

یا  شوم ت! فدایزنا کنند؟ گفت: نه با دخترت داری پسندند؟ آیا دوستنمي مادرانشان را برای آن مردم

با  داری ندارند. فرمودند: آیا دوست دوست دخترانشان را برای آن مردم . فرمودند: همچنینللها رسول

 خواهرانشانرا برای  آن مردم الله. فرمودند: همچنین یا رسول ومش فدایت !زناکنند؟ گفت: نه خواهرت

 دلش گذاشتند و فرمودند: بارخدایا! اشخود را برسینه مبارك دست  حضرت آن گاهندارند. آن دوست

نفرتبار  جوان ننزد آ عملي پس، هیچ دار. از آن نگه را از حرام را بیامرز وشرمگاهش گردان، گناهش را پاك

 «.زنا نبود از عمل
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 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  
 شود، خداوند متعالروبرو مي با رد و انكار و ایذا از اوقات در بسیاری للها سویبه دعوت از آنجا که

مورد  كه نظير آنچه سپ»کنید  را مجازات خواستید کسي یعني: اگر «كرديد و اگر عقوبت»فرماید: مي

 و اگر صبر»حد تجاوز ننمائید  کنید و از این مثل به یعني: مقابله «كنيد عقوبت ايد،قرار گرفته عقوبت

 آن البته»یابید مي دست بر وی که گاه؛ آناست کرده بر شما ستم که از کسي حقتان در باز گرفتن «كرديد

 .گرفتن انتقام به نسبت «است بهتر صابران صبر براي

 کردنمثله است، درباره آمده نزول سبب در بیان کهو چنان است مدني جمهور مفسران در رأی آیه این

 به که حمزه شهادت در هنگام خدا  رسول که است شده وایترشد. زیرا  نازل حمزه حضرت

ا قطع»ایستادند و فرمودند:  مطهر وی و بر سر جنازه بود، بسیار متأثر شدهشده مثله مشرکان از سوی سختي

 بر سر جنازه خدا  رسول که حال در همان پس« کرد اهمخو را مثله از مشرکان تو هفتاد تن انتقام به

 کردن از مثله خدا  سولرا فرودآورد...  و ر« نحل» اخیر سوره آیه سه بودند، جبرئیل ایستاده وی

 پرهیز کردند. مشرکان

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  
 وی ساختن و پایدار «خدا توفيق و صبر تو جز به»رسد آزارها مي تو از انواع به که بر آنچه «و صبر كن»

یعني:  «در تنگي و نباش»کنند مي چرا از تو اعراض که «مخور اندوه» یعني: بر کافران «. و بر آناننيست»

 .تو در آینده در حق «كنندمي نيرنگ از آنچه» تنگيدر دل

 

 

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
 و با كساني»پرهیزند مي و معاصي از شرك که است یعني: با کساني «است خدا با پرهيزگاران گمانبي»

 عزوجل خدای هستند که گروه این اوامر پس و اجرای طاعات دادن با انجام «ها نيكوكارندآن كه است

 مراد از آن که است مخصوصي عزوجل، معیت خدای و همراهي معیت این که است دهد. گفتنيمي یاریشان

 باشد.مي تعالي حق مخصوص که ویژه از نوعي است، هدایتي وی تأیید و هدایت و یاری
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 باید دعوتگران پس است خدا راه و دعوتگران دعوت اساسي سوره، قانون اخیر این آیات که باید دانست

 نمایند. توجه آیات این ا بهعمیق
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 ﴾اسراء  سوره ﴿
 .است ( آیه111) و دارای است كيم

 

 بزرگ و معجزه رویداد عظیم اخبار از متضمن شد که نامیده« اسراء» جهت بدان سوره : اینتسميه وجه

 از یک در جزئي مسجدالاقصي سویبه از مكه محمد حضرت انبیاء و مرسلین خاتم شبانگاهي سیردادن

 رسول برای بزرگي داشتو گرامي عزوجل خدای قدرت روشن خود دلیل که ای، معجزهاست شب

 علت به در زمین یهودیان شدن دوبار آواره داستان بیان سبب به سوره این که . چناناست وی معظم

 شود.مي نیز نامیده« اسرائیلبني» ، سورهفسادشان

 خدا رسول» فرمود: که استشده الله عنها روایترضي از عائشه سوره این فضیلت در بیان :آن فضيلت

 «.کردندمي و زمر را تلاوت اسرائیلبني هایسوره شب هر

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  

 ٿ  ٹ  ٹ  
 صفات از تمام تعالي حق از تنزیه عبارت که تسبیح معني به است علم : اسمسبحان «است و منزه پاك»

 است و منزه پاك !. آریسزاوار نیست وی اقدسذات و کمال جلال به که باشد، صفاتيمي عجز و نقص

 «.را سير داد» محمد «خودبنده  كه خدايي آن»

از  که عبودیت عظیم مقام را به ایشان حضرت آن و تشریف داشتمنظور گرامي به عزوجل خدای

، «خود را نبي» ، یا«پیامبر خود را» خود را( و نفرمود:نمود و فرمود: )بنده ، منتسباست مقامات ترینشریف

 کرده توصیف وصف این عین نیز به وحي را در مقام حضرت آن تعالي حق کهچنان« محمد را» یا

«. 12نجم/»رد( ک راوحي خود آنچه بنده کرد به وحي پس): ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ: است وفرموده

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ : است و فرموده کردهتوصیف وصف همین را به نیز ایشان دعوت در مقام همچنان

 «.19جن/»خدا را بخواند( که خدا برخاست بنده و چون):  ژ

: از یعني «قصيمسجدالا سويبه از مسجدالحرام شبانگاهي»را  خود محمد گرامي سیر داد بنده !آری

. از مسجدالاقصي سویـ به در جوار مسجدالحرام دختر ابوطالب هانيام ـ و دقیقا از منزل حرم سرزمین
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 شود، بهمي اطلاق نیز مسجدالحرام یا بر حرم بر مكه تعبیر شد زیرا گاهي« مسجدالحرام» به حرم سرزمین

مسجد  حرم ، همهفرموده عباسابنکهدارند. و چنان احاطه سجدالحرامم دو به از آن هر یک کهآن سبب

 نامیدند، به« : دوراقصي» را و آن است المقدسمسجد بیت همان علما اتفاق به الاقصي . اما مسجداست

 راه شب ، چهلقدیمقلیهن وسایل مقیاس به تا شام مكه زیرا فاصله و مسجدالحرام آن میان مسافت بعد سبب

 .است

و  در آن و صالحان انبیا منازل ها، قراردادنمثمر، رودخانه با درختان «ايمداده را بركت آن پيرامون كه»

 به» ماست و قدرت بر وحدانیت دال که هایينشانه «خودهايتا از نشانه»دیگر  و دنیوی دیني فراوان برکات

 حضرتآن به شب در این سبحان خدای که است ها و عجایبيها: شگفتيمراد ازنشانه «مايانيماو بن

 آن که هایينشانه ها بود. از جملهنشانههمین نیز نمایاندن سفر اسراء برایشان دادن ترتیب داد و حكمت نشان

بود  نبیاابا  و ملاقات و کرسي و عرش آسمانها ، احوالدوزخ ،بهشت دیدند، مشاهده حضرت

 رسول و افعال اقوالبه ؛ از جملهایهر دیدني به «بيناست»را  ایهر شنیدني «شنواست» تعالي «او گمانبي»

 او را با خود شنید. فراخواند و مناجات ملاء أعلي او را به که گاهـ آن در سفر معراج خویش

 کرده نقل صفحه ویکبیست طي آن را با تفصیل« اسراء» درباره وارده روایات فسیر خویشکثیر در تابن

 اجماع بر آن مسلمانان که طوری، بهاست شده تواتر نقل حد به از صحابه روایات این» گوید:مي سپس

 حاصل آگاهي احادیث این بر مجموع ونو چ کند...آنها را انكار نمي کسي وملحدین دارند و بجز زنادقه

آید. مي دستنظر دارند، به اتفاق آن پیرامون« اسراء و معراج» در موضوع مسلمانان که آنچه شود، مضمون

داد و  روی الاولربیع در ماه خدا رسول از هجرت قبل سال یک گوید: اسراءمي از زهری نقل به گاهآن

 سپس ندارد. ، سند صحیحيداده روی رجب و هفتم بیست اسراء در شب که بارهدر این وارده تروای

و  با بدن مسلمین اکثر علمای قول و به در خواب نه در بیداری حضرت آن که است این افزاید: حقمي

 «.شدند برده اشتد وآسماني زمیني دو مرحله سیروسفر که این خود به روح

 و چون گرفت انجام« براق» نام به بر مرکبي المقدسبیت سوی به اسراء از مكه که است آمده در احادیث

دو  مسجد در آمده کردند و به در بسته را بر آستان« براق» رسیدند، مسجد الاقصي دروازه به خدا رسول

 مانند رفتند و معراجشان معراج به با جبرئیل گزاردند، سپس آن قبله را در مسجد نماز تحیه رکعت

دنیا و  آسمان ابتدا به عروج کردند، در اینصعود مي دیگر آن پله به پله از یک بود که پله به پله نردباني

مسیر  همان گاهدیدند و آن د آنچهدیدن آیات و صعود کردند و از عجایب گانههفت آسمانهای بقیه به سپس
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شدند  ایشان و در نماز امام گزارده نماز جماعت نبیااآمدند و با مسجدالاقصي دیگر به بار را برگشته

 به حضرت آن عروج داستان تفصیل برگشتند. که مكه به مجددا سوار بر براق شب همان در گاهآن

 آید.مي« نجم» آسمانها در سوره

 علما هیچ ـ میان معراج اسراء و ـ در شب نماز در مكه شدن فرض در موضوع شود کهمي خاطر نشان

 .نیست اختلافي

 مسجدالحرام بازگشتند، به از سفر اسراء و معراج خدا رسول چون بود که این« اسراء» آیه نزول سبب

را انكار  پنداشتند، آنمي را محال رخدادی چنین وقوعکه کردند اما قریشیان را از ماجرا آگاه رفتند و قریش

 تني میان بودند، مرتد شدند. در این نیز آورده ایمان خدا رسول به که کساني از گروهي کردند و حتي

 فرمود: اگر رسول ابوبكر کردند، خبر آگاه و او را از این آمده نزد ابوبكر شتاب به چند از آنان

 تصدیق خبرش اند. آنها گفتند: آیا تو او را بر اینگفته باشند، قطعا راست داده خبری چنین خدا

 برایش کهدر این و شام ؛ او را صبحکنممي خبر تصدیق او را در بزرگتر از این من :گفت ؟ ابوبكرکنيمي

، شد. بعد از آن ملقب «صدیق» ابوبكر به روز بود که از آن . پسکنممي قآید، تصدیمي وحي آسمان از

 را برایشان آن خواستند تا اوصاف خدا رسول بودند از سفر کرده المقدسبیت به که از قریش کساني

 نمایان خدا رسول در برابر دیدگان عزوجل خدای فرمان به المقدسبیت هنگام نمایند، در این بیان

را  آن اوصاف مشرکان چون . پسآن اوصاف و بازگویي آن سویبه نگریستن کردند به شروع و ایشان گشت

ما از  گفتند: به . سپسگفت واقعا درست کهالمقدسبیت شنیدند، گفتند: اما در توصیف ایشان از زبان

 رسول . پسایبرخورد کرده با آن ا در راهحتم ، چرا کهخبر ده است مكه سویبه شام در راه که مانقافله

 شما هنگام کاروان افزودند: و سپس کرده را بیان آن و احوال اوصاف و تمام هقافل آن شمار شتران خدا

بامداد  قریشیان . پساست آن پیشاپیش ابلق شتری کهرسد، درحاليمي مكه روز به خورشید فلان طلوع

 در همان دیدند که شدند و ناگهان منتظر قافله فراز آمده مكه بیرون از بلندیهای بر یكي روز معین همان

ها را نشانهاین همه کهبا وجود آن . ولياست آن پیشاپیش شتر ابلق رسید و همان از گرد راه قافله معین وقت

 برای عزوجل خدای پس«. آشكارنیست جز سحری این» نیاوردند و گفتند: ایمان کردند، باز هم دهمشاه

 فرمود. را نازل آیه این پیامبر خویش تصدیق

 

 ڄ    ڄ ڦ  ڄ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
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 عطف یز بدانـ را ن خویش ـ کلیم ، ذکر موسيگفت سخن« اسراء» از واقعه خداوند کهبعد از آن

و  و تورات علیهما السلام و محمد ، موسيکریم قرآن از جاهای در بسیاری نماید زیرا خداوند متعالمي

 : آنیعني «را و آن»را  : توراتیعني« را داديم كتاب موسي و به»کند: یادمي و پیوسته مقرون را با هم قرآن

 ایشان یابند و به راه و حقیقت حق سویبه آن وسیله به که «گردانيديم دايتيه اسرائيلبني براي»را کتاب

 .امور است ومتولي : سرپرستوکیل «نگيريد وكيلي : زنهار، بجز منكه» دادیم فرمان

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ   
را  آنان که کساني و تبار نسل : اییعني «كرديم تيسوار كش با نوح را همراه آنان كه كساني فرزندان»

 خطاب قرار دهید. خویش کنید و او را الگوی را دنبال پدرتان راه !دادیم نجات در کشتي با نوح همراه

 ا متوجهستقیمم خطاب کهگیرد، یا اینقرار مي مخاطب آن تبع به ما نیز امت که است اسرائیلبني یا متوجه

 سان. بدینو آساني و سختي و غم در شادی «بسيار شكرگزار بود ايبنده همانا نوح» است محمد امت

برانگیزد.  خویش شكر و سپاس را بر وی کرد تا ذریه ر توصیفبسیا شكرگزاری را به نوح تعالي حق

: است آمده در روایات کهچنان حال و زبان قال زبان و به ملو ع در عقیده منعم از: ثنای است شكر عبارت

 این کرد، ازشكر مي حالات و در همه پوشیدن ، لباس، نوشیدنخوردن را در هنگام عزوجل خدای نوح

 شد. نامیده« عبد شكور» جهت

خورد یا مي غذایي چون شود کهخشنود مي ایاز بنده عزوجل خدای» :است آمده شریف در حدیث

 «.آوردمي جابه او را بر آن نوشد، حمد و سپاس مي اینوشیدني

 

 ڑ  ڑ   ژ ڈ  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ
 مراد سرزمین «خواهيد كرد دوبار فساد در زمين البته كه خبر داديم» تورات «در كتاب اسرائيلبني و به»

اشعیا، یا  ، کشتندر بار اول اسرائیل: فساد بنيقوليقرار دارد. به در آن سجدالاقصيم که است المقدسبیت

فرزند زکریا  یحیي : کشتندر بار دوم بود و فسادشان تورات با احكام مخالفت ارمیا، یا کردن زنداني

 هنوز واقع فسادشان دومین اما یافته قتحق در بار اول دیگر: فسادشان قولي: بود. بهعیسي بر کشتن وعزمشان

 هردو بار، پرچم : شما در اینیعني «بزرگي بسيار طغيان خواهيد كرد به طغيان و البته» است نشده
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، ، سرکشيستم شما بر مبنای و دولت را بر خواهید افراشت خود برمردم و استكبار منشي جویيبرتری

 .خواهد گذاشت نمایش خود را به و صولت قدرت ،تجاوز و از حدگذری

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
 سخت خود را كه از فرارسد، بندگاني»ذکر شد  که دو باری از آن «بار نخستين وعده چون پس»

دارند، بر شما مسلط  سهمگین نیرویي و ستیز نگدر ج را که : بندگانيیعني «گماريمنيرومندند بر شما مي

 که علیهماالسلام ارمیا یا اشعیاء در زمان بابلند که از اهل ، بختنصر ولشكریانشآیه : مراد اینقولي. بهکنیممي

 ميانپس»و آنها را تارومار کردند  برده یورش اسرائیلشد، بر بني کشته اسرائیلبنيدستاز آنها به یكي

 وجو و بازرسيرا جست هایتانخانه جنگجو اندرون زورآوران : آنیعني «وجو درآيندجست ها بهخانه

 تحقق»تهدید  «و اين»رسانند مي قتل و به یافته شما را گشته دنبالتانبه خانه به جا خانهو در همه کرده

 یابد.مي انجام نخواه و خواه «است يافتني

 ، تحققاسرائیل بر بني عمالقه پادشاه جالوت ساختن با مسلط وعده این» گوید:مي الله دهلویولي شاه

 «.یافت

 

 ھ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
در  اینو  افرازیمرا بر مي شما و قدرت دولت و پرچم «كنيممي چيره شما را برآنان دوباره از چندي پس»

و  چپاول اموالتان کهبعد از آن «رسانيممدد مي وفرزندان و شما را با اموال»کنید مي توبه که است هنگامي

 شما، از نظر مردان از تعداد دشمنان «گردانيمشما را بيشتر مي وتعداد نفرات»اند اسیر گشته فرزندانتان

 حضرت در جانشیني معنياین»گوید:مي الله دهلویولي روند. شاهمي نبرد بیرون میدان به که ایجنگي

 «.گشت محقق داوود

 

ۈ   ۆ ۆ ۇ ڭ  ڭڭ  ۇ ۓۓ  ڭ ے ھ  ے

 ۅۉۉېېېې    ۈۇٴۋۋۅ
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زیرا  «ايدكرده خود نيكوييبه» شده از شما خواسته که را بر وجهي و کردارتان سخنان «اگر نيكو كنيد»

 خود بد كرده به پس» در رفتار و گفتارتان «كنيدو اگر بدي»گردد خود شما برمي به کارینیكو این پاداش

 وقت : چونیعني «ديگر وعده چون پس»گردد برمي خودتانبه بدکرداری این زیرا فرجام دیگران به نه «ايد

 «سازند ناخوش را شما تا روي د را بفرستيمخو فرارسد، باز بندگان»اید؛ تهدید شده آن به که دوم مقرر

را بر  و پریشاني فلاکت نشان کنند که تا با شماکاری گردانیممي نیرومند و غالب : آنها را بر شما چنانیعني

 و خواری تكبر و غرور و افتخار بودید، غبار شكست سرمست کهبگستراند و بعد ازآن وجودتان جای همه

و  پیروزمندانه «بودند درآمده بار اول كهمسجد درآيند چنان و تا به»بنشانند  هایتانبر چهره را شانيو پری

 در مدت از بلادتان «يافتند دست بر هر چه» و نابود کنند ویران کلي : بهیعني «و تا از پا بيفگنند» فاتحانه

 گوید:؛ ميالله دهلویولي نابود کنند و براندازند. شاه : یكسرهنيیع «از پاافگندني به» شانو برتری حاکمیت

مسلط  بختنصر را بر آنان تعالي حق را کشتند و بعد از آن یحیي حضرت که گاهشد آن محقق وعده این»

 مسلط شد و کشتاری نبود برآنا« خردوس» یا« گودرز» اسمش که بابل بار، شاه دومین : در اینقوليبه«. کرد

 را نابود کرد. چیزشان همه برپا کرد و از آنان عظیم

 و غلبه سلطه که است عصر حاضر ، ایندر بار دوم شانمراد از نابودی از علما برآننند که اما بعضي

شوند و از پا در نابود مي ز پاكبار نیا اینیقین پس فرارسیده شاننابودی و نوبت ظهور انجامیده به اسرائیلبني

تفسیر  همان خواهد شد و این محقق ها و غیرآنافگنبمب همچون مدرن وسایلي به شانآیند و نابودیمي

 .لمباشد. والله اعمي ﴾ېېې﴿

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
بعد از  که شما گفتیم به در تورات !اسرائیلبني : اییعني «كند بر شما رحم پروردگارتان كه است نزديك»

 «اگر باز گرديد ولي»کنید  توبه ؛ چنانچهکنیم برشما رحم که است ، نزدیکاز شما در بار دوم گرفتن انتقام

 از وجوه يو کیفر شما. بنابر یك مجازات سویبه «گرديمما نيز باز مي» سوم بار برای فساد افروزی به

را بر  پیامبرش عزوجل خدایفساد بازگشتند پس به محمد با تكذیب اسرائیل، بنيباب در این تفسیری

 نضیر را تبعید کردند و برآنانبني را نابود و طایفه قریظهبني طایفه حضرت مسلط گردانید و آن آنان

آیند، مي میدان به با لشكر دجال همراه اسرائیلبني که ميدر هنگا خداوند کهمقرر نمودند چنان جزیه

 محصور و محبوسدر آن پس «داديم قرار زندان كافران را براي و دوزخ»خواهد کرد  چنین باآنان
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ر د هم اخروی ننگین سزای دنیا، این مجازات علاوه: بهندارند. یعني رهایي گردند و هرگز از آنمي

 .است انتظارشان

 نقل« الاساس» رادر تفسیر آیات این پیرامون تفسیری مختلف نظرات کهبعد از آن سعید حوی شیخ

و اگر شما باز گردید، ما نیز ):  ﴾پ  پ  پ﴿ عبارت ؛هر حال به» گوید:مي نهایي گیریکند، در نتیجهمي

دارد  امر صراحت بر این بشارت ، ایناست مسلمانان برای عظیم رتيبشا ، حاملآیات ( در اینگردیمباز مي

 و منكوب را مغلوب آنان خداوند فساد کنند، مسلط گردند و در زمین هر بار یهود بر مسجدالاقصي که

 د بر مسجدالاقصيیهو کنوني غلبه که باشیم داشته توجه حقیقت این به است ، لازمبنابراین خواهد ساخت

گوید: ميکه از علما از روایاتي  برخي که آنچه ـ بر عكس  نیست قیامت و تا قیام وهمیشگي ا ابدیقطع

اند  ـ زیرا استنباط کرده چنین رساند؛مي قتل به از آسمان خویش نزول یهود را در هنگام مسیح

اند و گردیده همراه با دجال اند کهرسند، کسانيمي قتل به سیحم دست به هنگام در آن که یهودیاني

 و قدس است مسلمانان دست به وقت در آن مسجدالاقصي دارد که صراحت امر بر این و روایات نصوص

مسلط اند،  دسدیار مق یهود بر آن که کنوني با وضع ها همهنشانه باشد و اینمي اسلامي خلافت پایتخت

 .1«دارد منافات

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   
 پايدارتر است كه آييني به قرآنقطعا اين»: کهآورید، درحالينمي ایمان قرآن چرا به !اسرائیلبني ای پس

، هاستآیین ترینو درست استوارترین که است ماسلاحنیف  پایدارتر، همانا آیین آیین این «نمايدمي راه

 و و عدل حق والای ارزشهای سویو به بوده پیامبرانش همه به و ایمان عاليت توحید حق آن مبنای که آییني

 همه ا نهام نیک هایمژده ها وبا وعده «دهدمي را بشارت و مؤمنان»گردد مي راهنمون خیر دنیا و آخرت

 داده آنها فرمان دادنانجام به قرآن که کارهایي «كنندميشايسته كارهاي كه»را  فقط کساني را بلكه مؤمنان

 پاداش این ، کهدر آخرت «خواهد بود برايشان بزرگ پاداشي كه» از این است عبارت بشارت ، ایناست

 .است برین بهشت

 

                                                 
 یهود باشد. و اضمحلال مسلمین پیروزی یهود، طلیعه علیه فلسطینیان يکنون انتفاضه که اللهشاء ان 1



9161 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 بیان در قرآن را که آنمربوط به و اخبار و احكام «آورندنمي ايمان آخرت به كه كساني براي كهو اين»

: کهاین معني . حاصلاست دوزخ عذاب همانا که «ايمكرده آماده دردناك عذابي»دارند باور نمي شده

 عذاب به و دیگری خودشان دادن پاداش به دهد؛ یكيمي مژده بشارت از دو نوع ا بهر مؤمنان خداوند متعال

 .دشمنانشان کردن

 

 چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   
ندارد مورد  دوست که آنچه به خود و فرزندانش علیه شخص نفرین و آن «كنددعا مي بدي به و آدمي»

 طلب ، چوناشخود و خانواده برای «خير به وي همانند دعاي» است دليتنگ ؛ در هنگامقرارگیرد اجابت

 نماید، یقینا او هلاك اجابت خودش را علیه بدش دعای اگر خداوند . پسو مانند آن و روزی عافیت

کند نمي اجابت و فرزندانش دشخو را در حق بد وی دعای و رحمت فضل از روی تعالي حق ولي شودمي

 که اوست کاریو عجله و از شتابزدگي شده سرشته بر شتابكاری وی : طبیعتیعني «شتابكار است و آدمي»

 از جابر روایت به شریف کند. در حدیثمي خود درخواست برای خیر وخوبي را همچون شر و بدی

 خدا با ساعتي مبادا از جانبنفرستید که خود نفرین بر خود و اموال» مودند:فر که است آمده خدا رسول

 «.گیردمي قرار مورد اجابت دعا در آن شوید که و موافق همراه

در مورد  گفتن سخن بعد از بیان این مناسبت» گوید:مي« الاساس» در تفسیر سعید حوی شیخ

 یهود بر سرزمین اشغال به دادن در پایان از مردم بسیاری شتابزدگي که است نای اسرائیلو بني مسجدالاقصي

 کنند آنها رامي گمان را که دیگری هایو روش بردارند و راه دست از اسلام که واداشته را بر آن ، آنانقدس

تر و یهود را رابیچاره ها آنانو روش راه این گمانبگیرند اما بي رساند در پیشمقصد مي زودتر به

 راه دارد که اشاره حقیقت این ، بهاسرائیلبني از بحث در میانه دو آیه این نزول پس است تر ساختهمستحكم

 «.و بس است شایسته و عمل و ایمان قرآنبه زدن در چنگ فلسطین قضیه حل

 

ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ   ک ک  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ

 ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
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در آنها وجود  که عجایبي سبب ، بهخویش بر وجود و آفرینندگي «قرارداديم و روز را دو نشانه و شب»

از  سال و روز در طول شب کهطوری ـ  به وکوتاهي آنها در درازی آنها، اختلاف آمدن پیاپي دارد؛ چون

آنها در گرما و  کنند ـ و نیز اختلافپیدا مي دیگر اختلاف تا مكان در زمین تا روز دیگر و از مكاني یروز

آنها تفكر کنند،  آسایشگفت در آفرینش کهکساني و روز برای ، شب. بنابراینو روشني در تاریكي سرما و

: یعني «را محو ساختيم شب نشانه پس»اند وی مثالبي و قدرت بر وجود آفریننده روشن و دلیلي نشانه

 ، مهتابشب : مراد از نشانهقولي. بهآفریدیم و فاقد روشني ، تاریکاست شب را که دو نشانه از آن یكي

ا در اشی کهطوری، بهگردانیدیم بخش: روز را روشنيیعني «گردانيديم بخشروز را روشني و نشانه» است

امور و  و فتق رتق روز به : تا در روشنيیعني «بجوييد فضلي را از پرودگارتان تا در آن»شود مي دیده آن

و »گیرید  آرام تا در آن گردانیدیم تاریک آن سبب را به یابید اما شب دسترسي تانمعیشت راههای پیشبردن

ماهها و روزها،  سالها وحساب شماره زیرا شناخت «را بدانيد»ها عمرها و رویداد «عدد سالها و حساب تا

 .و روز میسر نیست شب جز با اختلاف

 شمسي ، مراد سالهایمهتاب نه است خود شب مراد از آن که« شب نشانه» در تفسیر اول بنابر قول پس

 .است قمری حساب ، سالها بهاست مهتاب «شب نشانه» مراد از که دوم بنابر قول ولي است

 در مجموع که است چیزی همانندهای از شمارش : عدد عبارتکه است این« حساب» و« عدد» در میان فرق

 چیز از آنها ساخته یک که است معیني دسته یک از شمارش عبارت :چیزند اما حساب آن دهنده تشكیل

 اما نظر به عدد است باشد و این( روز مي167، )است از روزها متشكل کهاین ظر بهن سالشود. پسمي

نظر  ، از این( ساعت11) و هرروزی روز استسي و هر ماهي یافته تشكیل ماه از دوازده سال یک کهاین

 .است حساب

ـ از  ایمداشته آنها را برایتان قصد بیان را که زهایيچی : همهیعني «ايمكرده بيان تفصيل را به و هر چيزي»

 .ایمکرده بیان برایتان تمام روشني ـ به و دنیایتان کار دین

 

 ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
و  از نصیب عبارت طائر: نزد اعراب «او در گردن بسته ايمساخته او متصل را به هر انساني و كارنامه»

را  اما عربها نیز آن است فارسي ایکلمه چند بخت شود و هرمي گفته هم« بخت» آن و به است قسمت

گرفتند و مي سر خود فال از بالای عبور پرندگان به اعراب که است این« طائر» برند. اصلکار ميبه
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 همراه انسان بهره کرد که روشن آیه در این خداوند متعال دانند پسرا ميخیر و شر  پرندگان پنداشتند کهمي

 دارد و پرندگان بستگي دو فساد آن یا به و فعلش دل و استواری صلاح به و بهره نصیب و این خود اوست

 در پایان] کهمگر این نیست یروز هیچ عمل» :استآمده شریف ندارند. در حدیث آگاهي امور هیچ از این

« فلان» خویش بنده گویند: پروردگارا!مي بیمار شود، فرشتگان مؤمن شود و چونمي مهر زده بر آن [روز آن

داد، مي انجام سلامتي در حال کهعملي مانند به فرماید: برایشمي پروردگار عزوجل !ایبازداشته را از عمل

 بيند، بيرونمي را گشاده آن كه اياو نامه براي روز قيامت و»«. شفا یابد یا بمیرد کهتا آنمهر زنید 

 هایثوابها و نیكي تا از مشاهده است ذکر شده پلید وی و اعمال شایسته اعمال ،نامه در آن که «آوريممي

 گردد. و سرزنش توبیخ خویش ها و گناهانبدی و از ملاحظه شده خود شادمان

 

 ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 خوانند، چهمي را همگان نامه: اینقولي . بهرا بخوان اعمالت ؛ نامهگوییماو مي : بهیعني «را بخوان اتنامه»

 «خود باشي حسيب خودت امروز كه است كافي» سواد و ناخوانندبي که آنان خوانایند و چه کهآنان

 و حاصل نتیجه تواند کهمي نامه این به با نگریستن : هر انساني، یعنياست کننده محاسبه معني : بهحسیب

 نماید، ندارد. کار کمک او را در این که کسي نیاز به کند پس را حسابرسي را بشناسد و آن کار خود

 

 ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  ئو   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ 
با  که کسي راهیابي : ثوابیعني «است شده خود راهياب نفع به كه نيست آمد، جز اين راه به هر كس»

جز  شد پس گمراه و هركه»گیرد مي تعلق خودش ، بهاست یافته دست هدایت به مجدانه و کوشش تلاش

و » هست خودش مربوط به وی و گمراهي گناه : فرجامیعني «شودمي خود گمراه زيان به كه نيست اين

 دارد و هیچبرمي را خودش بار گناهش هر انساني بلكه «داردرا برنمي ديگري بار گناه ايبردارنده هيچ

 .است در اینجا گناه مراد از آن ، کهاست رد. وزر: بار و سنگینيدابار را برنمي این جایشبه دیگری کس

 را وضع آن و رحمتش عدل از روی پروردگار متعال که است و فردی شخصي مسئولیت بیانگر اصل آیه این

 .است کرده
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 گاهشد آن نازل مغیرهولیدبن بارهدر آیه فرمود: این که است شده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن

مگر   نيستيم كنندهو ما عذاب» !من شما بر دوش همگي محمد کافر شوید و گناه : بهگفت مكه مردم به که

 دهد.خبر مي تعالي حق نیز از عدل حقیقت این «را بفرستيم پيامبري كهآن

 تكلیف سن به کهاز آن ـ قبل ( یا در طفولیت)عهد فترت پیامبران قطاعان در زمان که اند: کسانيعلما گفته

 گیرند.قرار مي و امتحان مورد آزمایش قیامت در عرصات کساني اند، چنینبرسند ـ مرده

 آوردن دو فرو پیامبران با فرستادن کهکند  مگر بعد از آننمي را عذاب بندگانش عزوجل ، خدایبنابراین

بر  حجت از برپاداشتن رو، قبلباشد، از این نمایانده آنان و عذر را به کرده را بر آنها تمام ، حجتکتابهایش

 .در کارنیست ایمؤاخذه ، هیچآنان

آنها ـ  نند کهبرآ اند: أشاعرهرأی ( بر دوپیامبران انقطاع )دوران فترت اهل توحید درباره علمای که باید گفت

 : آنها در اصولها بر آنند کهنیستند اما ماتریدی شرع تكالیف و احكام ـ مخاطب در فروع و نه در اصول نه

آنها  نیكویيبه عقل که و فروعي گویند: آنها در اصولمي . معتزلهدر فروع اند نهشرعي تكالیف مخاطب

 .، مردود استباب در این وارده با نصوص معتزله سخن که است اند. گفتني کند، مخاطب حكم

 نظر دارند: اختلاف قول بر سه مشركان اطفال علما درباره

 اند. در بهشت ـ آنان 1

 اند.در دوزخ با پدرانشان ـ آنان 1

کثیر کند. ابنمي چه با آنان که خود داناتر است عزوجل خدای باید کرد. یعني توقف آنان ـ درباره 1

 «.آوردگرد مي هم با علماء است مورد اختلاف را که بحث در این وارده ادله اخیر، همه قول این» گوید:مي

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
 و چون»دهد: خبر مي چنین پیامبران بعد از فرستادن عذاب وقوع از چگونگي متعال خدای سپس

و خیر اما  طاعت به «دهيممي را فرمان آن سركشان ،كنيم هلاك»را  : شهرییعني «را ايقريه كه بخواهيم

و  : فساقاست این ﴾ئۈ  ئۈ ﴿: معنيقوليگردند. بهمي و جنایت شر و مرتكب کرده عصیان آنان

 بسیار معنای، بهعرب هایو لهجه از لغات در یكي« أمر» و« آمر» زیرا انیمگردرا بسیار مي نافرمانانشان

و  ، آنها را مغرور و سرمستنازپروردگي و و رفاه نعمت اند کهو توانگراني : متنعمان. مترفیناست گردانیدن

 تشكیل فاجر و فاسق وانگرانگر و تبیداد گر و مستبد، شاهانسلطها از جباران و عمدت گردانیده گردنكش
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؛ گردانیمیا بسیار مي داریمرا وامي ، خوشگذرانانشکنیم را هلاك شهری مردم بخواهیم چون !اند. آریشده

گردد  شهر ثابت بر آن عذاب و در نتيجه» مترف خوشگذرانان آن «كنندمي نافرماني»شهر  «در آن پس»

 .کنیممي نابود و ویران کلي به آن مردم ساختن با نابود شهر را : آنیعني «ر و زبر كنيمزي ا يكسرهر آن پس

و در  و تكثر یافت شیوع ایجامعه در یک و معصیت گناه هرگاه که است حقیقت این دهندهنشان کریمه آیه

فساد و  و گستردگي شیوع نداد، این روی مثبتي يدگرگون از منكر و نهي معروف امر به سبببه جامعه آن

 گردد.مي جامعه آن کل نابودی ، عاملگناه

 

 ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
و پروردگار »ثمود را  عاد و هایمانند امت «رسانديم هلاكت به از نوح ما پس بسيار نسلها را كه و چه»

هر  «بيناست و بس»دارند  پنهان اندرونشان را در گناهان هرچند آن «است آگاه بس بندگانش هانگنا تو به

 ماند.نمي مخفي تعالي بر حق ایامر پنهاني دارند زیرا هیچ ها فروهشتهپرده چند بر گناهانشان

 

  ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
زودگذر  ، بهرهخویش آخرت یا اعمال نیک با اعمال : هر کسیعني «زودگذر است دنياي خواهان هر كس»

 به بخواهيم كه هر چه»زودگذر  : در دنیاییعني «را درآن وي»باشد  را خواسته آن و رفاه دنیا و آسایش

 را برای شتابان بهره : اینیعني «بخواهيم كه هر كس براي»د مرید دنیا بخواه آن که هر چه نه «دهيم شتاب

 و تكاپوی در تلاش که، کسانيخود بخواهد بنابراین که کسي برای نه دهیممي بخواهیم که از آنان هرکس

را  آن خداوند که گاهرسند مگر آننمي شانوخواسته مطلوب زودگذر دنیا هستند، به هایبهره به رسیدن

 و روحي با تن دنیا که به دستیابي تشنه و تكاپوگران بسیارند دوندگان چه پس باشد کرده اراده برایشان

را  جهنم گاهآن» برندگور مي با خود به در دل را همچنان آن میرند و حسرتمي آن و فگار در عشق خسته

ها از آلودگي آن ساختنو خالص آخرت برای اوامر ما در مورد عمل کهاین سبب به «داريماو مقرر مي براي

 «شدهرانده» شده: سرزنشیعني «نكوهيده» جهنم : بهیعني «آن درآيد به» است ها را فروگذاشتهو شائبه

 .باقي بر جهان فاني دنیای برگزیدن سبب ؛ بهاز آن ، دورگردانده للهااز رحمت : طردشدهیعني

 

 ڤڤڦڦ  ڦ   ڤ ٹٹڤ ٹٹ ٿ ٿ
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سزاوار  كهو چنان»باشد  آخرت سرای خواهان با اعمالش : هر کسیعني «را بخواهد آخرت و هر كس»

 ، بهشرع قانون دادن قرار با مبني «كند سعي آن براي» است آخرت سرای : سزاوار طالبیعني «است آن

 شانسعي گروه اين پس» و راستین درست ایماني به «باشد و او مؤمن» نفس و هوای گذاریور از بدعتد

 واقع شناسيا مورد حققطع شانمردود لذا سعي نه است مقبول شان: سعي. یعنينزد خدا «است مشكور

 خواهد شد.

 

 ڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ
: یعني «دهيممي درپيپي پروردگارت را از عطاي گروه و آن گروه را؛ اين» یاد شده از دو دسته «هر يك»

 و مواهب از روزی انقطاعو بي درپي، پيرا پیوسته معصیت اهل و هم طاعت اهل کفار، هم و هم مؤمنان هم

 وی دنیوی روزی گنهكار در قطع و نافرماني و معصیت بخشیميم خویش و بخشش فضل محض دنیا به

 در دنیا از هیچ را لذا آن وی از بندگان از کسي «نيست شده بازداشته پروردگارت و بخشش»ندارد  تأثیری

 دارد.باز نمي و کافری مؤمن

 

 ڇ  ڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
لذا  دنیا! و جاه در روزی «ايمداده ديگر برتري را بر بعضي از آنان بعضي چگونه» عبرت دیده به «ببين»

 یابید همرا مي تندرستان ضعفا را، هم یابید هماقویا را مي فقرا را، هم یابید هماغنیا را مي هم مردم در میان

 آخرت و قطعا»قاصرند  آن ها از ادراكعقل که تاس ایبالغه متحك سبب تفاوتها به این را و البته بیماران

 در آن مؤمنان و برتریهای آخرت : درجاتیعني «در برتري و بيشتر است درجات در رفعت بزرگتر است

 و مانند آن یو ندار در دارایي آن اهل و درجات موجود در دنیا ومراتب ها و تفاوتهایبرتری بر کفار، فوق

 آخرت به عاقل انسان پس است آن و درکات و با آتش آن و درجات با بهشت آخرت در زیرا تفاوت است

 درجات ا صاحبانقطع» :استآمده و مسلم بخاری روایت به شریف دنیا. در حدیث به ورزد نهمي عنایت

 «.بینیدرا مي آسمان در افق فرورفته ستاره شما بینند کهمي را چنان علیین ، اهلبرتر در بهشت

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
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«. اند محمد از امت امر، مكلفان این مخاطب» گوید:کثیر ميابن «را با خدا قرار نده معبود ديگري»

يار و ياور و بي نكوهيده گاهآن كه» اوقرار نده برای پروردگار شریكي در پرستش !مكلف : اییعني

، خداوند نكوهش ؛ یكيایخود گرد آورده برای با هم، دو چیز را یكجا صورت : در آنیعني «بنشيني

با او  که زیرا تو سبحان خدای از سوی اتپناهيو بي ساختن ؛ خوارو دوم صالحش بندگان و وی فرشتگان

 گذارد.وا مي اتمعبود بیچاره همان تو را به ، او همایساخته شریکرا  معبود دیگری

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

 ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
و مادر پدر  به جز او را نپرستيد و كه» قاطع فرماني داد به : فرمانیعني «كرد و پروردگار تو حكم»

 رفتار کنید زیرا بعد از خداوند تمام نیكي به با والدین کهاین داد به فرمان : همچنینیعني «كنيد احسان

از مهر و  آکنده در فضایي وی وجود و تربیت ظاهری سبب ، والدیناست وجود انسان حقیقي سبب که

 باشند.مي و ایثار عطوفت

 حالات به نسبت حالت در این کند زیرا ایشانا ذکر ميرا مخصوص والدین سالمندی التح تعالي حق سپس

و  حمایت : در پناهیعني «تويا هر دو نزد  از آنان اگر يكي»فرماید: مي فرزند نیازمندترند پس نیكي دیگر به

 :کني رعایت تور را در رفتار با ایشاندس پنج این که بر توست پس «برسند سالخوردگي به»تو  تكفل

 باشد و حتي وجود داشتهبار ایذایي کمترین در آن نگو که سخني آنان : بهیعني «مگو اف آنان به پس»: اول

در  شانای یافتن و گرانبار آزاریو دل از تنگدلي که است یا صدایي کلمه نگو زیرا این ایشان رابه« اف» کلمه

 پدر و مادر، یا گرانبار به نسبت تنگيو دل فرزند را از ملال سبحان ،خدایگونهدهد. بدینخبر مي قلبت

 کند.مي بر خود، نهي ایشان یافتن

 و درشتي از سر پرخاش آنان : با. یعنياست خویيو درشت کردننهر: پرخاش «مزن بانگ و بر آنان»: دوم

 .آنها داد مزن و بر روی مگوی سخن

 نیكوترین به «بگو»آمیز ولطف : نرمیعني «شايسته سخني» و فریاد کشیدن گفتن اف جایبه «و با آنان»: سوم

، حیا، وقار و ادب با رعایت تعبیر کرد، توأم و مهرآمیز ومحترمانه نرم سخن از یک توانمي که وجهي

 !مادر جان !: پدر جانبگویي بلكه نخواني شاننام پدر و مادر را رودررو به که است ادب . و ازسنگیني
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 ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  
 باشد به خواسته پرنده چون که است این آن اصل «بگستر بر آنان فروتني ، بالو از سر مهرباني»: چهارم

 گستراند پسرا بر او مي خویش خود بچسباند، بالاو را به پرورشش کند و برای ابراز محبت اشجوجه

را در  ایشان بگیر که بر دوش ایگونهرا به والدینت و سرپرستي گوید: تكفلمي فرزند به تعالي حق گویي

 اند.کار را کرده همین با تو اتدر خردسالي آنان کهچنان کني ضمیمه خودت و به بگیری رعایتت بال زیر

 كهچنان قرارده دو را مورد مرحمت آن پروردگارا!» آنها و بعد از وفاتشان در بزرگسالي «و بگو»: پنجم

 دادنپرورش سببمرا، یا به آنان دادن پرورش همانند و بخشایشي : رحمتیعني «پروردند مرا در خردي

 .و دنیاست دین هایخوبي همه جامع« رحمت» لفظ . البتهکن عنایت ایشان مرا، به نآنا

 به ذیل شریف حدیث جمله ؛ ازآناست آمده بسیاری پدر و مادر احادیث به نیكي درباره که شویمیادآور مي

! آمین !فرمودند: آمین گاهمنبر برآمدند آن بر خدا رسول» :عنهما است للهارضي و انس ابوهریره روایت

بر  محمد! خاك: ایآمد و گفت نزدم گویید؟ فرمودند: جبرئیلمي آمین چه الله! برایشد:یا رسول ! گفتهآمین

 : خاكگفت گاه! آن: آمینگفتم من !بگو: آمین شود و او بر تو درود نگوید، برده نزد وی نامت هک کسي بیني

: گفتم! من نشود، بگو: آمین آمرزیده شود اما بر وی سپری ماه درآید و آن بر ویرمضان  ماه کهکسي بر بیني

وارد  بهشت او را به دریابد اما آنان از آنها را یا یكي پدر و مادرش که کسي بر بیني : خاكگفت ! سپسآمین

 که آمده است ربیعهبنمالک روایت به شریف در حدیث همچنین!« : آمینگفتم و من !نكنند، بگو: آمین

شد و  مشرف حضور ایشان بهاز انصار  ، مردیبودم نشسته خدا نزد رسول من که دراثنایي»فرمود: 

را در  تا آن است مانده اقيب امبا آنها بر ذمه از نیكي چیزی والدینم از مرگ آیا پس !للها: یا رسولگفت

عهد  اجرا گذاشتن آنها، به برای خواستنو آمرزش ! چهارچیز: دعاکردنآری»؟ فرمودند: بجا آورم حقشان

 . پسنیست ایشان جانب جز از برایت که رحمي صله آوردن و بجا آنها و پیوستن دوست تنداشآنها، گرامي

 «.است مانده باقي با آنها بعد از مرگشان از نیكویي اتبر ذمه که اینهاست

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە  ئە  
مانند  «داناتر است» است نهادهایتان در ضمایر و آنچه : بهیعني «است در نفسهايتان آنچه به پروردگارتان»

باشيد  اگر شايسته»آنها  به نسبت تانیا نافرماني والدین به تاننیكي ؛ از جملهآن و عدم در طاعات اخلاص

از  کهکسيپس «است آمرزنده» توبه سویبه از گناهان کنندگانرجوع رای: بیعني «اوابينا او براي قطع
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 شما زیاني اید، بهکرده توبه از آن که پذیرد لذا گناهيرا مي وی توبه عزوجل کند، خدای توبه دل صدق

 رساند.نمي

سر  برخورد با والدینش جا دربي از او حرکتي که است ناظر بر کسي کریمه آیه این» گوید:کثیر ميابن

لذا  خیر است وی نیت از آنها را ندارد بلكه نافرماني و قصد سرپیچي حرکت او از آن کهزند، درحاليمي

 «.پذیردرا مي کند و ندامتشنمي مؤاخذه او را بدان عزوجل خدای

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
با  را که رحم و پیوندان نزدیكان با نیكي کرد، اینک سفارش با والدین نیكي به خداوند متعال کهبعد از آن

 : بهیعني «او را بده حق قرابت صاحب و به»کند: مي عطف با ایشان نیكي دارند به تنگاتنگي رابطه هم

 امر کرده بدان خداوند که رحمي صله از: رعایت است عبارت و حقشان بده را حقشان اتنسبي نزدیكان

 :است آمده شریف را بجا آورد. درحدیث ، آنحال اقتضای رد و برحسبدا توان که در حدی باید انسان و

دارد.  و ادنایي اولي هایو پله متفاوت مراتب رحم صله :یعني«. نزدیكتر و نزدیكترت ، سپسمادر و پدرت»

عنها را  للهارضيهفاطم دخترشان خدا شد، رسول نازل آیه این چون» کند:مي روایت ابوسعید خدری

 به آیه این» :است و گفته وارد کرده اشكال روایت کثیر بر ایناما ابن«. دادند وی را به فدك و باغ فراخوانده

 «مسكين و نيز به»«. باشد مدني آیه کند کهاقتضا مي چنین فوق روایت که، درحالياست مشهور مكي قول

 «السبيلابن» نیز به «و» را بده وی ، نیز حقو کار عاجز است از کسب که و مستمندیفقیر : بهیعني

 به دادن دهد. مراد صدقه ادامه راهش به ندارد که ایو توشه سفر وامانده در راه که است : کسيالسبیلابن

: مراد از آن «كردني اسراف به نكن و اسراف» است فرض صدقه یا نفل از صدقه ماندگان و در راه مساکین

. است شرعي تجاوز از حد اسرافي چنین که است حلال هایو ناپسند در راه رویهبي و خرج اسراف

 باشد. ، هرچند اندكاست حرام هایو در راه در غیر حق مال کردن؛ صرفمراد از آن همچنین

 ی  ئج  ئح  ئم         ئى    ئى  ئى    ئى  ی    یی 
 اسراف کسي هرگاه پس است از شیطان مال در انفاق و اسراف «اندشياطين برادران كارانهمانا اسراف»

 نیست خیر اسرافي جمهور فقها، در عمل قول اما به .است اقتدا نموده وی و به کرده اطاعت کرد، از شیطان

 ناسپاس پروردگارش به نسبت و شيطان»«. است در غیر حق تبذیر، انفاق» گوید:مي مسعودابن کهچنان
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 به نیز نسبت کاراناسرافدهد پسنمي کار شر فرمان و جز به نداده شر را انجام لذا جز عمل «است

 باشند.مي شیطان و همدم قرین ناسپاسند، از آنجا که پروردگار بزرگ

 

 ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ
از پروردگار خود  انتظار رحمتيبه» در راه و درمانده و از مسكین قرابت : از صاحبانیعني «و اگر از آنان»

 از جانب رزقي که است آن سبب از آنها به ات: اگررویگردانيیعني «گردانيمي ، روياميدواري بدان كه

 گشایشي باره تو در این به خداوند که امیدواری ولي بدهي آنان به که نداری در اختیار رتپروردگا

 سخن این ، مانند گفتنبدهنیک ایو وعده «بگو» و دلجویانه و نرم «ملايم سخني با آنان پس»دارد؛  ارزاني

 دیگری برد. یا عذر مقبول را از یاد نخواهیم شما للهشاءادر رسید، ان خدا رزق : وقتيکه آنان به

 .افگنپیش

 خدا از رسول شد که نازل مستمنداني همه درباره کریمه آیه» گوید:مي نزول سبب در بیان ضحاك

 «.کردندمي کمک درخواست

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
و تبذیر  و از اسراف نكوهش را بخل دستور داده و معیشتي در امور مادی روی میانه به خداوند متعال سپس

 همانند حال بخیل : حالیعني «نكن دستي گشادهنبند و بسيار هم خود را بر گردنت و دست»کند: مي نهي

را بر  دستت نه باشد؛ پس داشتهرا ن در آن تصرف باشد و توان بسته برگردنش وی دست که است کسي

 برجاي زده و حسرت شده ملامت گاهآن كه» کن پیشه و اسراف دستيبسیار گشاده ببند و نه گردنت

را  رویمیانه ، حالتو انفاق کردن . لذا در خرجدستي و گشاده اسراف سبب ، یا بهبخل سبب به «بنشيني

 فقر. سبب مقاصد خود به کردن ازدنبال و جدا افتاده وامانده یعني . محسورا:برگزین

از  : مادرمآمد و گفت خدا رسول نزد ایگوید: پسربچهمي کریمه آیه نزول سبب در بیان مسعودابن

از  : پسگفت . کودكنیست فرمودند: امروز نزد ما چیزی حضرت خواهد، آن... را ميو این شما این

 بیرون خویش مبارك خود را از تن پیراهن حضرت بپوشانید. آن پیراهني بر وی خواهد کهمي شما

 شد. نازل آیه این نشستند. پس در خانه او دادند و خود درمانده و به آورده
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چیز را  و هیچ کرده را انفاق مالش باید تمام مؤمن گویند: انسانمي که است کساني بر قول ردی کریمهآیه

 «.کرد، فقیر نشد پیشه رویمیانه کهکسي» :است آمده شریف نكند. در حدیث ذخیره فردایش برای

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
 حكمت سبب به : اویعني «گرداندمي و تنگ را گشاده بخواهد، روزي پروردگار تو بر هركه گمانبي»

 سرزنشي هیچ پیامبر! ای گرداند پسمي دیگر تنگ و بر بعضي گشاده را بر بعضي دارد، روزی که ایبالغه

 .ستنی چیز بر او پنهان و هیچ «خود دانا و بيناستبندگان  او به در حقيقت» تو نیست متوجه

 مهریبي از روی ، نهتنگدستي این که است ایشان در تنگدستي خدا ولرس بخش تسلي کریمه آیه

 همانا از بندگان» :است آمده قدسي شریف . در حدیثاست خاطر حكمتي به بلكه ایشان به پروردگار نسبت

 دینشان گمان، بينگر سازمرا توا دهد و اگر ایشاننمي را جز فقر سامان ایمانشان هستند که کساني مؤمنم

کند و نمي درست توانگری را جز ایمانشان هستند که کساني من و همانا از بندگان امساخته تباه رابر ایشان

از  بعضي در حق و توانگری غنا اما گاهي«. امساخته تباه را بر ایشان ا دینشان، محققرا فقیر سازم اگر ایشان

 .از آن و هم از این ؛ همسبحان بر خدای ـ پناه  است عذاب ، و فقیرساختنشان«استدراج» مردم

 چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  
 جنایت این مرتكب در جاهلیت از اعراب برخي کهچنان« خود را نكشيد فرزندان تنگدستي و از بيم»

 آنان در حق نیستید که آنان دهندهروزی و شما «دهيممي شما را روزي و هم آنان هم كه ماييم»شدند مي

 دلالت آیه این» گوید:کثیر ميابن «است بزرگ گناهي آنان كشتنگمانبي»دارید روا مي جنایتي چنین

 «.تر استمهربان شفرزند به خود از پدر نسبت بندگان به خداوند کهکند بر اینمي

 

 ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  
 از نزدیكي نهي دیگر. البته حرکات و کنار و ؛ مانند بوسهآن مقدمات دادن با انجام «نشويد زنا نزديك و به»

، و : زنا بسیار زشتنيیع «است فاحشه آن هرآينه»شود مياز خود زنا را نیز شامل نهي اولي طریق زنا به به

 دوزخانجامد و بهها مينسب شدن آمیخته زیرا به «است بد راهي و آن»باشد مي وعقل تجاوز از حد شرع

 که نیست بزرگتر از آن نزدخداوند گناهي ، هیچبعد از شرك» :است آمده شریف کشاند. در حدیثمي

 «.نیست حلال برایش دهد که قرار را در رحمي اینطفه مردی
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گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     

 ھ  ھ  
 عهد ذمه ، یا با پناهدین او را با پناه تعالي حق را که : کسيیعني «است كرده خداوند حرام را كه و نفسي»

 قتل که است مواردی ، شاملحقبه کشتن «نكشيد حق جز به» است ر دادهقرا ، محفوظ و محترمیا عهد امان

 در قتل از قاتل گرفتن همسر( و قصاص دارای )شخص محصن ارتداد، زنای ؛ ماننداست در آنها مباح نفس

 پس» است وی نکشت برای شرعا مجوزی که سببي به نه «شود كشته ستم به و هر كس»عمد وتجاوز 

، است امر وی و متولي سرپرست که مقتول از ورثه کسي : بهیعني «ايمداده ايسلطه وي ولي به گمانبي

 «او پس»بگیرد  اگر بخواهد او رابكشد، اگر بخواهد عفو کند و اگر بخواهد دیه که ایمداده قاتل علیه قدرتي

نماید، یا  کند، یا او را شكنجه را مثله مثلا قاتل کهاین به «كند رويزياده يد در قتلنبا» مقتول : وليیعني

ا : قطعیعني «است شده داده او ياري گمانبي»رساند  قتل را به دیگری یا اشخاص شخص جای قاتلبه

را  اسلامي امور جامعه متولیان تعالي زیرا حق است شده داده مؤید و یاری خداوند از سوی مقتول ولي

 باز دهند. درحدیث وی را بگیرند و به تا حقش داده فرمان حقش احقاق برای بپاخاستن و دادنش یاری به

 «.است مسلماني تر از کشتنآسان دنیا در نزد خداوند رفتنهمانا از بین» :است آمده شریف

آزاد  شخص در میان کند کهمي امر دلالت بر این ظاهر آیه» گوید:مي در تفسیرش است از احناف که نسفي

 «.شودمي جاری قصاص حكم و ذمي مسلمان و در میان و برده

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  
، از یتیم مال به شدن نزدیک از نهي «نشويد ـ نزديك نيكوتر است كه ايشيوه ـ جز به يتيم مال و به»

 که ایشیوه ، یا بهآن کردنتلف باشد؛ بهمي یتیم مالبه بردن از دست ، نهياز آن و هدف است مبالغه باب

 ندارد این ، مانعينیكوتر است که ایشیوه هب ولي ازسوی یتیم مال انداختن کاربه اما است وی مال کننده تباه

در  یتیم و منفعت سودآور است که در اموری با آن گذاری، سرمایهیتیم مال داریاز: نگه است عبارت شیوه

 به یتیم چون پس «رشد خود برسد به كه گاهتا آن» اسراف بدون از آن بر یتیم باشد و انفاقمي نهفته آن

 شد، کامل وی و حرکتي حسي رسید و قوای کمال به عقلش ، یعنيیافت دست خود عقلي رشد و بلوغ

 وی را به شما باید مالش که است حالت کند، در این رسیدگي توانستمي خویش امور مالي به کهطوریبه
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عهد وفا  و به» نیست کافي عقلي بلوغ بدون جنسي بلوغ البته کنید. تصرف اشبا اجازه بسپارید، یا در آن

اوامر و  و رعایت داشتبا نگه کنید و این قیام آن شرعي خود بر وجه خدای عهد خود با : بهیعني «كنيد

 را نگه با مردم خودعهد و پیمان . همچنینانور میسر است پسند شرع مورد قانون و تطبیق تعالي حقنواهي

 از عهد پرسش زيرا كه»باشد  وجود داشته خصوصيبه دلیل با آنان بر جواز عهدشكني کهدارید؛ مگر آن

 اید؟.کرده چه و مردم خود با خدا عهد وپیمان به ، کهدر آخرت «خواهد شد

 

 ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  
: قسطاس «كنيد وزن مستقيم و با قسطاس»نكاهید  و از آن «دهيد را تمام كنيد، پيمانهمي پيمانه و چون»

گیرد. را در بر مي سنجش از ابزارهای طلا و غیر آن سنجش ، ترازوهایقپان ، کهکالا است ابزار سنجش

 بیفزاید بلكه برآن کند و نه کم چیزی هن حقیقي از وزن که است ابزار سنجشي ترازو و : آنمستقیم قسطاس

 دادن تمام «اين» است پیمانه ، همانرومي زبان به« قسطاس» :قولينماید. به وزن آن طور درست را به اشیا

و  نیک ، پاداشنیک نام آن نتیجه ، کهنزد مردم و در شما در نزد خدا برای «بهتر است» و وزن پیمانه

و  پیمانه دادن تمام این «و»باشد  انصاف کار و بادرست گونه این که است با کسي معامله به مردم گرایش

 دارد. بهتری و عاقبت : انجامیعني «تر استفرجام خوش» وزن

کند نمي ا تركر آن شود و سپسقادر نمي حرام دادن بر انجام کسي» :است آمده شریف در حدیث

 طور عاجل خداوند به کهندارد  مگر این خداوند متعال جز ترس دیگری انگیزه هیچ آن از ترك کهدرحالي

 «.دهدمي او عوض به است بهتر از آن را که چیزی از آخرت در دنیا قبل

 

 ی  ی  ئج    ی  ی ئى ئى ئى ئې ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې ئو  ئۇ
 چیزی انسان کهکند از اینمي نهي متعال ، خدایترتیب این به «نكن دنبال نداري علم بدان را كه و چيزي»

 و پیروی علم بدون ساختنشان و متهم مردم مانند نكوهش ندارد، علم آن به کند که عمل چیزی بگوید یا به

، دیگران به زدن، افترا و طعندروغ ، سخندروغ هيگوا ، شاملمعني این همچنین از حدسها و گمانها.

ها و ها، تقلباز دغلبازی اخبار وغیر این ، جعلعلمي حقایق کردن ، دگرگونمردم عیوب وجویجست

 ن، ایو اخلاق و ایمان دین بر اثر ضعف امروزه شود. بدبختانهنیزمي و گمان و تخمین بر حدس مبتني اعمال

برحذر باشید  از گمان» :است آمده شریف . در حدیثاست پیدا کرده شیوع مسلمانان میان ناپسند در روش
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 «خواهند شد واقع مورد پرسش ، همهو قلب و چشم زيرا گوش»«. هاستسخن تریندروغ گمان چراکه

 زیرا حواس است کار گرفتهبه راهي را در چهخود  حواس این شود کهمي آنها پرسیده : از صاحبیعني

 و اگر آنها را در است پاداش کار گیرد، سزاوار دریافتاگر او آنها را در خیر به که اند وابزاریآلات انسان

 نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام این : خداوندقوليباشد. بهمي کار گیرد، سزاوار عقابشر به

 حقیقت این گواه و احادیث آیات کهدهند. چنانخبرمي است داده انجام صاحبشان که آورد و آنها از آنچهمي

 .است

 

 ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى  
را  هرگز زمين چراكه» است بودن و خرامان ، فخر، خودبیني: نخوتمرح «نرو راه نخوت به و در زمين»

 است منشنخوت و تحقیر مستكبران تهكم متضمن تعبیر . اینبر آن متكبرانه رفتن با راه «شكافت توانينمي

 به ، قدرتتبینيو فخر و خودبزرگ هرگز با خودنگری : نهیعني «رسيد كوهها تواني به در درازي و نه»

 وادارد. در حدیثکبر و نخوت تو را به اتو جثه هیكل تا بزرگي کني یبا کوهها برابر رسد کهمي آنجاها

او نزد خود حقیر اما نزد  بخشد پسمي کند، خدا او رارفعت خدا تواضع برای هر کس» :است آمده شریف

از شما  قبل یهااز امت مردی که در اثنایي» :است آمده شریف درحدیث همچنین«. است خداوند بزرگ

او را فروبرد و او تا زمین بالید، ناگهانآنها ميو به پوشیده قیمت گران و دو جامه رفتمي راه خرامان خرامان

 رود.فرومي در آن همچنان یعني«. جنبدمي در آن روز قیامت

 

 تي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح  جم  حج   
ا ا از آنهفوق که هایيخصلت از بخش : آنیعني «وردگار تو ناپسند استنزد پر ها، بدشخصلت اين همه»

باید  پس نیست دارد و هرگز بدانها راضي آنها نفرت و او از ناپسند بوده تعالي آمد، نزد حق عمل به نهي

 کرد. آنها را ترك

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 از شرك نهي که ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴿: و از آیه گذشت قبل ذکر آنها در آیات که سفارشهایي «اين»

 شود و در مجموعمي ختم ﴾...پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿: از شرك با نهي باز هم که آیه این و به شروع است
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از  پروردگارت كه است چيزهايي آن لهاز جم»گیرد؛ دربر مي يرا از اوامر ونواه تكلیف وپنجبیست

 و به ( شروع11) از آیه که حكمي وپنجبیست مجموعه : اینیعني «است فرستاده وحي سويتبه حكمت

 ، از جملهاست از شرك توحید ونهي آنها امر به ـ آغاز و انجام گفتیم کهشود و ـ چنانمي ( ختم19) آیه

 تورات کتاب همه» گوید:مي عباس. ابننیست راهي هرگز فساد را بدانها که است و محكمي قنمت احكام

 «.است شده خلاصه اسرائیلبني از سوره آیه در پانزده

 که حقیقت این و تثبیت تأکید برای ، خداوند متعالسانبدین «ديگر قرار نده ، معبودييگانه و با خداي»

 وگرنه»تكرار نمود  احكام را در آخر این شرك از ، نهياست آن و ستون دین هایخصلت توحید رأس

از  کهکنند در حالي تو را ملامت و خلق خدا و هم کني خود را ملامت تو هم که «و مطرود زده حسرت

 «.شد هيخوا افگنده در دوزخ» هستي زدهو حسرت رانده حق رحمت

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
 ، خدایتوحید است عقیده آنها اثر و ثمر به تمسک که اوامر و نواهي در میدان وسیع گلگشت بعد از این

 تصاصاخ پسران» داشتن «شما را به آيا پروردگارتان» کند:مي را بیان شرك اهل از مواقف موقفي عزوجل

 پندارند؛ فرشتگانمي که کفاری به است خطابي این «؟است برگرفته دختراني و خود از فرشتگان داده

 فرزندان داشتن شما را به لذا داده شما را بر خود برتری پندارتان به تعالي : آیا حقخدایند. یعني دختران

در  که «گوييدمي بزرگ بس شما سخني هرآينه» ؟است ود برگرفتهخ را برای و دختران داده پسر اختصاص

 ایحد و پایه هیچ فروتر از آن که است ایپایه به و وقاحت و زشتي عزوجل خدای بر و جسارت جرأت

 تصور کرد. تواننمي

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   
، ، مژدهوعده تا طرح گرفته امثال از بیان «ايمكرده بيان گونگونه»را  حقایق «قرآن ، ما در اينراستي و به»

و  و ترتیب دیگر و آهنگ روشي ، هر بار بهرا در قرآن ها و معاني: ما سخناست این . یا معنيهشدار و غیره

 کارو با به «تا پند گيرند» یما، تكرار کردهعاجز است نظیر آن آوردن بشر از جدید که تمثیلي

 ولي»شوند  گویند، آگاهمي که آنچه را اختیار کنند تا بر بطلان تدبر و تفكر در قرآن ، راهخردهایشانانداختن
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آنها از  و غفلت از حق کفار و ستمگران و دوری جز بر نفرت : قرآنیعني «افزايدنمي آنان جز بر رميدن

 .ها و روانهایشاندلها، عقل بیماری سبب جز به نیست افزاید و ایننمي و صواب درست ر راهد اندیشیدن

 

 چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  
 در صدد جستن حتما صورت گويند، در آنمي» مشرکان «كهديگر بود چنان بگو: اگر با او خداياني»

جستند مي راهي ادعایي خدایان ، آنصورت: در آنیعني «آمدندبرمي عرش اوند صاحبخد سويبه راهي

، بر کرده دیگر چنینبا یک و قدرتمندان شاهان کهنمایند چنان غلبه و بر او کرده کشمكش تعالي تا با حق

 خدایان ، آنصورت: در آناست این عنيکنند. یا مپا مياندازند و کشتارها بهمي راه پیكارها به سر قدرت

را  تعالي حق نگرید، خودشانمي یگانه خدای خود نزد برای هایيواسطه دیده آنها به شما به که ایادعایي

 به نزدیكي شما دیگر چرا برای آمدند. پساو بر مي به و نزدیكي قرب و در صدد کرده و نیایش پرستش

 وجود داشته ایواسطه شما و او میان که نیست این به نیازی که حالي زنید، درمي آنها چنگ آستانبه خدا

 باشد.

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک             ک  
 «گويندمي از آنچه است»وبرتر  «والاتر و بسي» است و پاکي تنزیه معنای : بهتسبیح «است و منزه او پاك»

و  بزرگي در نهایت : خداوندیعني «بزرگ ايبرتري به» عظیم و بهتانهای زشت ؛ از سخنانستمگران نای

 الوجود و باقي وجود قرار دارد زیرا او واجب مراتب و در برترین بوده پندارهایشاناز این دوری در نهایت

و  و غني و حادث قدیم در میان باشد چهوجود مي مراتب از ادني فرزند گرفتن که، درحالياست باالذات

 وجود دارد. تام ، منافاتيمحتاج

 

 گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  
و  مانند فرشتگانوخردند ـ  عقل دارای که از مخلوقاتي «در آنهاست و هركه و زمين گانههفت آسمانهاي»

 چيز نيست گويند و هيچمي او را تسبيح»نیستند  عقل دارای که از موجوداتي ـ و نیز غیر آنان و جن انس

 همه شامل معني این . پسحال زبان یا به قال زبان به «گويدمي تسبيحستايش او را در حال كهمگر اين

 دهند بهمي گواهيمخلوقات تمام !باشند ـ آری که شوند ـ هر چهمي نامیده« شي» شود کهميمخلوقاتي
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از  جمادات را که و آنچه «يابيددرنمي آنها را شما تسبيح ولي» و تواناست آفریننده خداوند کهاین

 و تدبر دراین ز اندیشها که است کفاری متوجه : خطابقوليبه فهمید.گویند، نميمي تعالي حق تسبیح

 است وی از بردباری «او بردبار آمرزگار است گمانبي»تابند برمي از آنها روی گرفتنعبرت ها و ازنشانه

 کند.نمي شما رامؤاخذه کارانتوبه که است وی دهد و از آمرزگاریمي شما را مهلت که

: کهاین باشد، یعنيخود مي بنابر حقیقت خداوند اشیا برای مامت گفتناند: تسبیحگفته از مفسران جمعي

آنها را  تسبیح بشر این اند وليناطق خداوند متعالگفتن تسبیح به مجازی نه طور حقیقياشیا به تمام

 رسول که است آمده هریرهاز ابي و مسلم بخاری روایت به شریف فهمد. درحدیثشنود و نمينمي

زدند  را آتش مورچگان پیامبر امر کرد تا لانه آن را گزید پس نبیاااز  یكي بدن موری» فرمودند:خدا

 تسبیح من برای ها را کهاز امت مور، امتي یک خاطر آزار: بهفرستاد که او وحي به خداوند گاهآن

«. شنیدیمغذا را مي گفتن غذا، تسبیح خوردن ما در حال:»گویدمي مسعودابن«. ؟!زدی گفتند، آتشمي

آنها  گفتن تسبیح صدایگرفتند پس دسترا به هایيسنگریزه خدا رسول: »کند کهمي روایت ابوذر

ابوبكر و  ها در دستسنگریزه تسبیح صدای کهاست همچنین نقل«. شدمي شنیده عسل همانند آواز زنبور

 که است آمده خدری سعیدابي روایت به شریف شد. نیز در حدیثمي شنیده عنهم للهارضي ر و عثمانعم

را  مؤذن صدای چیز دیگر و هیچ و کلوخ و سنگ و درخت و انس جن» فرمودند: خدا رسول

 «.دهندمي گواهي در روز قیامت برایش کهشنوند  مگر ایننمي

 گروه این قول که یابیمدر مي ،آنها در اینجا میسر نیست نقل که و دیگر روایاتي روایات این به گاهيبا ن پس

 زبان به نه است حال زبان و به مجازی جمادات گفتنتسبیح گویند:مي که از ایشان کساني بر قول از مفسران

 .است داده را ترجیح اول کثیر نیز قولابن دارد. ، ترجیحقال

 

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
: یعني «دهيمقرار مي پوشيده ايندارند، پرده ايمان آخرت به كه تو و كساني ، ميانبخواني قرآن و چون»

 پوشاننده حجابي تو و آنان میان اند کهکساني تو، همانند از قرائت و تغافل روگرداني سبب به کافران

 دهیمقرار مي ایپرده تو و آنان : میاناست این معني قوليدارد. بهبازمي قرائتت آنها را از شنیدن قراردارد که

 تأیید این فهمند. بهشنوند ونميتو را نمي قرائت که ، درحاليمانيمي ایمن بینند و از آزارشاننمي تو را که

 چون» فرمود: که است اسماء دختر ابوبكر کثیر ازابن روایت جمله ؛ از آناست آمده نیز روایاتي قول
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خواند، و رجز مي داشت بر دست سنگ کهدرحالي ابولهب زن جمیل ام شد، ( نازللهبیدا ابي )تبت سوره

بودند،  نشسته در کنار ابوبكر را که کند اما ایشان حمله ایشان تا به جسترا مي پیامبر خدا کنانولوله

 «.دیدنمي

 ندارند. را الهي آیات شنیدن تحمل آخرت منكران آید کهبر مي چنین آیه از این

 

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  
در  ذکر شده حجاب همان هاپوشش آیا مراد از این «را نفهمند ا آنت نهيممي پوششهايي و بر دلهايشان»

مراد از  دهد کهمي ترجیح جریر طبریباشد؟ ابنمي قبل بر حجاب دیگر افزون ، یا مراد حجابياست قبل آیه

 قرار ایرانيو گ : کرییعني «ايسنگيني و در گوشهايشان» پوششهاست برآن دیگر افزون حجابي آن

 را نزد او شفیع خدایانشان کهآن بي «ياد كني يگانگي پروردگار خود را به در قرآن و چون». دهیممي

 را نشنوند. تا قرآن «كنندمي پشت با نفرت» آوری

 خدا ثنا رسولا آمدند، در این دیدار ابوطالب به قریش از اشراف : جمعياست آمده نزول سبب در بیان

 !قریش گروه ای» فرمودند: توحید را مرور کردند، سپس آیات پرداخته قرآن قرائت شدند و به وارد خانه

گرداندند. گردد. اما آنها رو بر شما مطیع برای شما شود و عجم از آن عرب کلمه الاالله( بگویید تا با این)لااله

 شد. نازل یمهکرآیه این بود که همان

 

 ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   ئى  ئى  ئى    ی  ی   ی  ی  ئج  
: منظور یعني «دهندمي منظور گوش چهبه كه دانيمدارند، ما بهتر ميفرامي تو گوش سويبه كه هنگامي»

 سر و صدا و همهمه انداختن راه تا با به است قرآن تو و به به تو استهزا و استخفاف به دادن از گوش آنان

را نشنود  صدایت کسي ایجاد کنند که ایغلغله ، چنانکنيیاد مي یگانگيرا به تو پروردگارت که در هنگامي

 مطرح خویش در میان که آنچه به : ما داناتریمیعني «پردازندنجوا مي به كه گاهو نيز آن»را نفهمد  و پیامت

 ستمگران اين كه وقتي»کنند؛ ونجوا مي راز گفته هم تو با و استهزای تكذیب پیرامون که گاهکنند آنمي

و از حد  گشته و برهم درهم بر اثر جادو عقلش که «كنيدنمي را پيروي شدهافسون گويند: جز مرديمي

 .است شده خارج اعتدال
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 بج  بح  بخ  بم  بى  بي     ئح   ئم  ئى  ئي
 گفتند که ، باریجادوگری گفتند که ، باریتو کاهني گفتند که باری «تو مثلها زدند براي چگونه بنگر كه»

و در »خود  پندارهای این در تمام صواب از راه« شدند گمراه پس» ایدیوانه گفتند که و باری شاعری

و  طعن چنان سویتوانند بهتوانند برد، یا نمينمي راه هدایت سوی: بهیعني «برندنمي جايي به راه نتيجه

 شود. منفعل را بپذیرد و باورها بدان عقلها آن ببرند که بر تو راه تمسخری

 

 تج  تح  تخ         تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   
 در هم که : آنچهرفات «شديم پاشيده ز همو ا پوسيده چند و اعضايي استخواني و گفتند: آيا وقتي»

 پاشیده در هم و اجسادمان بپوسیم بعد از مرگ که گاهآن :اشیا. یعني گردد از همه و پاشان شكند و کهنه

 «؟شويممي جديد برانگيخته آفرينشي آيا به» شویم خاك که : وقتي، یعنياست خاك : رفاتقوليشود. به

 .دانیممي قبول غیرقابل را بسیار بعید و چیزی : چنین، یعنياستبعاد و انكار است برای استفهام

 

 ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ  
شما را از نو باز  خداوند متعال باشید، یقینا هم یا آهن : اگر سنگیعني« باشيد يا آهن بگو: سنگ»

بار شما را  اولین کهکند چنانمي زنده میراند سپسرا مي شما را آفرید و یقینا شما ابتداء که آفریند، چنانمي

 پدید آورد.

 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
 در امر تباین شوید که از نوعي : یایعني «نمايدمي شما بزرگ در دلهاي كه ديگر شويد از آنچه يا نوعي»

شوید مي برانگیخته نخواه بشوید، خواه هرچه اند اما بدانید که و آهن ، بزرگتر از سنگو تضاد با حیات

 یا آهن یا سنگ شدیم خاك که، بعد از آنحیات سویبه« گرداندما را بازمي كسي : چهخواهند گفت پس»

شما  کسي همان :یعني «بار شما را آفريد نخستين كه كسي بگو: همان»؟ آنها گردیدیم تر ازسختیا چیزی

شما را  متقدمي و شكل یا تمثال سابق نمونه بي آغاز آفرینشتان بار در هنگام نخستین آفریند کهرا باز مي
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و »استهزا  علامت به «خواهند داد تو تكان طرف را به خود سرهاي گاهآن»کرد  پدید آورد و اختراع

 بگو: شايد كه»خواهد بود؟  وقت مجدد چه و اعاده برانگیختن : آنیعني «خواهدبود كي : آنخواهند گفت

 هوش به پس است نزدیک باشد آمدني که زیرا هر چه است اعاده مجدد نزدیک : آنیعني «باشد نزديك

 باشید.

 

 چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
 «كنيدمي اجابت او را دعوت حمدگويان پس»محشر  سویبه خداوند «شما را بخواند كه روزي»

در دنیا یا در  «بوديد نكرده درنگ پنداريد كهومي»گویید مي لبیک دعوتش به و ستایشگرانه : منقادانهیعني

و  کوچک را ببینید، دنیا در نظرتان قیامت هولناك هایصحنه : چونعنيی «اندكي» زمان «مگر» قبرهایتان

 نماید.ناچیز مي

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ  
 در مقام مؤمنم بندگانبه  !محمد : اییعني «بگويند بهتر است را كه بگو: سخني بندگانم و به»

 کار برید کهرا به سخني وگو با مشرکاندیگر یا گفتیک وگو میانگفت بگو: در هنگام ایشان به فرماندهي

 ساز نفوذ شیطانبسا زمینه، چهبدوبیراه سخنان گفتن و در کلام و درشتي زیرا خشونت خوبتر و بهتر است

 همرا به ميانشان شيطان كه چرا»گردد  حقتان دعوت کفار از اجابت و رمیدن ساز نفرتانگیزه و در میانتان

 نزاع ایشان دیگر، در میانیک علیه مؤمنان و تحریک دشمني ، القایبا فسادافگني : شیطانیعني «زندمي

و  ، برملا سازنده: او آشكارکنندهیعني «آشكار است دشمني آدمي براي همواره همانا شيطان»افگند مي

از  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث سبب همین ، بهاست خود با انسان دشمني کننده لاناع

او را  کردند زیرا شیطان کند، نهي گیرینشانه خویش برادر مسلمان سویرا به سلاحي شخص کهاین

 گاهقرار دهد آن هدف سلاح او را با آن که بساچه انگیزد پسبرمي روینشانهرا به کند و دستشمي وسوسه

 درافتد. از دوزخ درگودالي

 

 ڻڻ   ڻ ڻ گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں گ  گ
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سزاوار هدایتند  از شما که کساني به او داناتر است پس !مردم ای «شما داناتر است حال پروردگار شما به»

 كند و اگر بخواهد شما را عقوبتمي شما رحماگر بخواهد به»را ندارند  شایستگي این که کساني و به

 شما توفیق بخواهد به : اگر خدااست چنین لذا معني است مشرکان متوجه خطاب : اینقولي به «كندمي

 شرك ما را بررا برگزیدید، ش عذاب کند، یا اگر راهمي شما رحم به ساندهد و بدینمي آوردناسلام

 بازداشتنشان : ما تو را بهیعني «ايمنفرستاده نگهبان بر آنان» محمد! ای« و تو را»کند مي میراند و عذابتانمي

 .و بس است تو بلاغ وظیفه بلكه ایمبرنگمارده بر ایمان از کفر و اجبارشان

 

 ڭ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
 به هستند، داناتر است و که ذاتا چه که «داناتر است است در آسمانها و زمين هركه به و پروردگارت»

، و در حقيقت» و معصیت در طاعت مراتبشانبه و داناتر است شانو شایستگي استحقاق و به حالشان

را  ابراهیم کهچنان محیط ماست از آثار علم اثری و این «ايمبخشيده برتري از انبيا را بر بعضي بعضي

 سلیمان، بهخویش و کلمه را روح ، عیسيخویش را کلیم ، موسيخواندیم خویش خلیل

 «.1فتح/» را آمرزیدیمو بعد از بعثتش قبل گناهان و بر محمد بخشیدیم عظیمي فرمانروایي

دیگر انبیا را بر یک» فرمودند: خدا رسول که و مسلم در بخاری شده نقل شریف با حدیث آیه این

 نه است عصبیت از روی دادن ، برتریحدیثدر آن خدا ندارد زیرا مراد رسول ، منافاتي«ندهید برتری

 موعظه آن شود و همهمي میدهمزامیر داوود نا نامبه که «زبور را داديم» کتاب «داوود و به» دلیل مقتضای به

 داده تعلیم داوودبه که است : زبور دعایيگفتیمخود مي ما علما در میان» گوید:مي . قتادهو اذکاراست

وجود  و حدودی و احكام و حرام حلال بیان بود و در آن عزوجل تحمید و تمجید خدای شد و شامل

 «.نداشت

 

 ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
، عزیر و ، عیسيمانند فرشتگان« پنداشتيد» خدا «او جايبه»را  آنان «را بخوانيد كه كساني»کفار  به «بگو»

 ()زعم کلمه که خدا از کتاب در هر جایي» گوید:مي عباسپنداشتید. ابن آنها را خدا دروغ به که جن

كنند  زيان از شما دفع دارند كهاختياري نه»آنها  خواهید دید که «پس»« باشدمي دروغ معني، بهاست آمده

از شما  زیاني کردندفع قادر به شما نه پنداری خدایان آن : خواهید دید کهیعني «را تغيير دهند آن و نه
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کار عاجز باشد،  از این دیگر؛ و هر کس حاليبه از حالي زیان آن و تغییردادن برگرداندن قادر به هستند و نه

 .نیست سزاوار الوهیت قطعا

 از جنیان گروهي پرستشاز انسانها به گوید: گروهيمي کریمه آیه نزول سبب در بیان مسعودابن

 بودند، همان متمسک عبادتشان به نانهمچ انسیان آن کهشدند درحالي مسلمان جنیان آن پرداختند پسمي

 فرمود. نازل را آیه این سبحان خدای بود که

 

ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  

 ئې   
 كه»تا بدانند  «جويندمي تقرب پروردگارشان سويپرستند، خود بهرا مي آنان كافران كه كساني آن»

 خدایي به لاشریک یگانه بجز خدای شما مشرکان که معبوداني : آنیعني «او نزديكترند به از آنان يككدام

 تعالي حق به که آنچه در طلب و... خود مشتاقانه از جنیان ، برخيمسیح ،از فرشتگان خوانید، اعممي

دیگر در جویند و با یکمي او تقرب سوی به صالح ورند، با عملآمي او روی سویگرداند، به شاننزدیک

و »نزدیكترند  و عبادت طاعت وسیلهبه تعالي حق به از آنان یک کدام کنند تا بدانند کهمي رقابت میدان این

 میدوارند و از عذابشا وی رحمت به غیر آنان کهچنان «ترسندمي عذابش اميدوارند و از وي رحمت به

 بندگان که است آن او درخور عذاب «در خور پرهيز است همواره پروردگارت عذاب كه چرا»ترسند مي

 باشند. برحذر و بیمناك از آن ، همهو غیر آنان نبیاا، از فرشتگان ، اعمهمه

 

 بى  بي  تج  تح    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ           بم 
 شهری : هیچیعني «رسانيممي هلاكت به از روز قيامت را پيش ما آن كهمگر اين  نيست شهري و هيچ»

يا »و  طبیعي مرگ وسیله شود؛ یا بهمي گردانیده نابود زودیبه کهمگر این  کفار نیست از شهرهای

روز  از قبل و...  که باران ، سنگسوزی ، آتش، غرقند شمشیر، زلزلهمان «سخت عذابي به آنيم كنندهعذاب

: یعني «در كتاب» و تعذیب رساندن هلاکت ذکر شد از به که هشداری «اين»کند مي کنرا ریشه آنان قیامت

 ندارد. برگشتي هیچ پس است رفته قلم و به «است شده نوشته»محفوظ  در لوح
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   

 ٹ  ٹ  
 هیچ کند، آیا جز عذابمي کفار را عذاب عزوجل چرا خدای کند که را مطرح سؤال این کسي است ممكن

 ؟ پسساخت حقبیشتر آنها را منقاد  معجزات فرستادن با نیست وجود ندارد؟ آیا ممكن دیگری بدیل

 پيشينيان كه، جز اينبازنداشت» : معجزاتیعني «هانشانه ما را از فرستادن وچيزي»فرماید: مي خداوند

 گردید پس آنان عاجل عذاب سبب شمردن دروغ و همین «بودند شمرده دروغ»را  : معجزاتیعني «راآن

 برند.نمي سودی هیچ بیشتر، معجزات از نزول پیشینیانشانند لذا نیز پیرو سنت اینان

و  طلا گردانیده را برایشان صفا خواستند تا کوه خدا از رسول مكه : مردماست آمده نزول سبب در بیان

 آننزد  جبرئیل کنند. پس زندگي فراخ در فضایي رهیده آن دور سازد تا از تنگنای را از آنان مكه کوههای

 باز هم اگر با وجود آن شود وليمي برآورده قومت درخواستهای خواهي: اگر ميآمد وگفت حضرت

. ، نیز اختیار با توستدرآیي از درمهلت با آنان خواهيشوند و اگر مينمي داده نیاورند، دیگر مهلت ایمان

 کنند، دیگر به را تكذیب آن هم و باز را بفرستیم آنان نهادیپیش : اگر معجزاتشد. یعني نازل آیه این گاهآن

نیز  پیشینیان در سبحان خدای سنت کهشوند چناننمي داده و هرگز مهلت قرار گرفته عذاب مورد شتاب

 .است بوده همین

بر  «داديم شتري ثمود ماده» قبیله «هو ب»فرماید: ، ميکرده را ارائه سنت این از اجرای عیني اینمونه سپس

 «كردند ستم آن به ولي» چشمانشان در پیش صالح بر راستگویي دال «باشد ايتا نشانه» اثر پیشنهادشان

 عنوان را جز به : ما معجزاتیعني «فرستيمنمي دادن بيم ها را جز براينشانه و ما»شدند  : منكر آنیعني

 اگر ایمان آورند پس تا شاید ایمان فرستیمنمي کنندگانتكذیب دادن بیم برای عذاب پیشاپیش ایهمقدم

ها و زلزله چون حوادثي وقوع« آیات»مراد از است  آید. یا ممكنفرود مي بر آنان ا عذابنیاوردند، قطع

 را لرزاند، هکوف زلزله مسعودابن در زمان اند کهکرده تما حكای به»گوید: کثیر ميابن کهتوفانها باشد چنان

«. خود آیید او را دریابید و به عتاب کند پسمي پروردگار شما عتابتان در حقیقت !مردم ای : هاناو گفت

خدا  به» فرمود: مردم به او خطاب چند بار لرزید پس مدینه در عهد عمر که است شده روایت همچنین

 «.کرد! خواهم وچنانتكرار شد، با شما چنین لرزهاگر زمین هخدا سوگند ک آوردید! به بدعت که
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
 : مردمیعني «است كرده را احاطه مردم همه پروردگارت راستي : بهتو گفتيمبه را كه هنگامي و ياد كن»

. بده ادامه خویش دعوت راه به آنان روگرداني اعتنا ازبي اند پسوی قدرت و تحت وی در قبضه همه

 نانتو را بر آ زودیو به تواناست بر آنان : خداوند متعالاست این اند و معنيمكه ، مردم: مراد از مردمقوليبه

 ، جز براينمايانديم تو به را كه رؤيايي و آن» مكن شتاب کردنشانبر عذاب مسلط خواهد کرد پس

در  بود که« اسراء» در سفر شبانه خدا رسولرؤیا: چشمدید عیني مراد از آن «نداديم قرار مردم آزمايش

ارتداد  (:)فتنه داد. مراد از آزمایش روی را در شبنامید زی« رؤیا» را آن ذکر شد وخداوند سوره ابتدای

خبر  خویش آنهارا از سفر اسرای خدا رسول که هنگامي بودند ولي آورده قبلا اسلام بود که گروهي

بدر  در کشتار قریش سبحان دیگر: خدای قوليگراییدند. به ارتداد و به شده ناکام آزمایش دادند، آنها در این

 برای جز آزمایشي «را در قرآن شدهلعنت درخت آن»نیز  «و»داد.  نشان در خواب حضرت آن را به

قرار دارد  در قعر دوزخ، یعنيتعالي حق از رحمت مكان در دورترین که درخت ، اینقرار ندادیم مردم

 گفتند: مسلمانان به و غیر وی ابوجهل که قرار است این از در آن ، و آزمایش«زقوم» از: درخت است عبارت

 درخت گوید: در جهنممي حال سوزاند اما در عینرا مي سنگ جهنم آتش که پنداراست این شما به رفیق»

ز ا سبحان خدای چون که است شده روایت همچنین«. ؟است ممكن چیزی چنین روید، آخر چگونهمي

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ فرمود:  خبر داد و نازل در جهنم زقوم وجود درخت

را دستور داد تا  دخترکي ابوجهل شدند پس هراسان سخت از آن قریش ،«61ـ  61/  صافات»  ژڱ  

 بخورید، یعني زقوم :گفت نشیارا به گاهاو بیاورد آن پیش آمیخته ( را در هم)قیماق خرما و خامه مقداری

 نباشید. و هراسان است همین زقوم

 را بیم آنان آیات نزول : ما بایعني «افزايدشديد آنها نمي جز بر طغيان ولي دهيممي را بيم و ما آنان»

 ند.کنمي حالشان به ایفایده هیچ بر کفرشان جز افزودن آیات فرستادن ولي دهیممي

 

 ڌڎڎڈڈژژڑڑک ککک  گ  
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: آيا كردند، گفت سجده جز ابليس همه كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به كه و هنگامي»

 .گذشت« اعراف» و« بقره» هایدرسوره آیه تفسیر نظیر این «؟كنم سجده ايآفريده از گل كه كسي براي

 

 ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  ڻ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
 مرا از آتش کهدرحاليای داده برتری را برمن چرا آدم که پروردگارا! «خبر ده من به» شیطان «گفت»

: یعني «كنمبر مي را از ريشه ، قطعا فرزندانشدهي مهلتم اگر تا روز قيامت»؟ و او را از گل ایآفریده

 و لگام رسن بر وی چون ـ اسب که؛ چنانشومـ مسلط مي خویشسازی با اغوا و گمراه  ـ  قطعا بر آنان

 نفوذ نیرنگ از نیرومندی خورد که رویسوگند را از آن این ملعون شود. آنمي استیلا کشیده زیر زنند ـ به

را  «از آنان جز اندكي»درآید.  آدم فرزندان ونخ تواند در مجاریمي بود که بود و آگاه آگاه آدمخود در بني

را  و ایشان کرده حفظشان از شر شیطان عزوجل خدای اند کهکساني ایشان .کارگر نیست در آنان نیرنگم که

تو را  گمانبي) : ژ ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ فرماید: مي کهچنان است داشته نگاه خویش در پناه

، و نیز در «11حجر/»کنند(  تو پیروی از که از گمراهان مگر کساني  نیست تسلطي من مخصوص دگانبر بن

 .است پرداخته حقیقت این به سوره ( از همین67) آیه

 

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
تو را  از آنان هر كس كه» بگیر ر پیشد ایکرده انتخاب را که و راهي «برو» ابلیس به «خداوند فرمود»

 و پیروانش ابلیس سزای : دوزخیعني «شماست همه سزاي مسلما جهنم»نماید  و اطاعت «كند پيروي

 کاسته از کیفرتان هیچ که شماست برای و کامل تمام کیفری : جهنمیعني «است تمام كيفري كه» هست

 شود.نمي

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ       ے  ے  ۓ

 ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  
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برانگیز  عصیان آوای و را با وسوسه : آنانیعني «كن با آواز خود تحريك را توانستي هر كه و از آنان»

 سویبه او : دعوت. آواز شیطانمن معصیت سویبه کنان ؛ دعوتو از جا بلغزان گردان سبک خویش

 منادی کند، او در واقع دعوت سبحان خدای نافرماني سوی به کهو هر کسي است تعالي حق معصیت

 باشد.مي شیطان او صدای وصدای است شیطان

 خود را بر گوشهای انگشتان پس نواختمي ني را شنید که نوازیآواز ني عمرابن که است شده روایت

آیا هنوز آواز او را  !نافع : ایگفت نافع خادمش کشید وبه کناری به خود را از راه نهاد و مرکب شخوی

پرسید و من بود، باز مي در گوشهایش انگشتانش همچنان پس !، آریمگوید: گفتمي ؟ نافعشنویمي

و  برداشت را از گوشهایش دستانش گاه. آنشنومرا نمي ! دیگر آواز وی: نهگفتم که! تا آن: آریگفتممي

 چنان را شنیدند پس چوپاني لبکني صدای که را دیدم خدا : رسولباز آورد و گفت راه را به مرکبش

 در موسیقي و صدای مغني ، صدایني صدای»گوید:مي قرطبي جهت این . ازکردم اکنون من کردند که

 شیطان ، صدایخداوند معصیت سویبه ایکنندههر دعوت زیرا صدای است شیطان لهو، صدای یهابزم

کار گیر و  به آنان علیه داری در توان : هر چهیعني «درده بانگ بر آنان و پيادگانت و با سواران»«. باشدمي

کثیر ابن دهند. یاری تا تو را برآنان بتازان آدم ر فرزندانرا ب اتو پیاده سواره ولشكریان نكن کوتاهي هیچ

و  در اموال و با آنان»«. شرعيامری نه است قدری ، امریشیطان به امر خداوند متعال این» گوید:مي

و  با راه هک در اموال از: هر تصرفي است ، عبارتآدمبني در اموال شیطان مشارکت «شو شريك فرزندان

 غصب ؛ همچوندر غیر حق مال با نهادن ناروا باشد و چه به مال با گرفتن باشد،چه مخالف شرع روش

، شرعي وجود سببي فرزندبي شدن از: مدعي است ، عبارتدر فرزندان شیطان و ربا. اما مشارکت ودزدی

 ، کشتنو عبدالعزی مانند عبداللات ایغیرشرعي نامهای به ندانفرز فرزند با زنا، نامگذاری آوردن دستبه

 خود در آن که ایکفری بر آیین فرزندانشان و درآوردن دختران گورکردن به فقر، زنده از ترس فرزندان

. در است و اولادشان اموال با انسانها در شیطان مشارکت از مصادیق و نظایر آن معاني این همه هستند پس

نماید بگوید:  مقاربت خواهد با همسرشميکه گاهاز شما آن اگر یكي» :است آمده شریف حدیث

برکنار  ما را از شیطان خدا، خدایا! نام به ما رزقتنا: الشيطانوجنب جنبنا الشيطان ، اللهمالله)باسم

 مقاربتاین سبب دو به آن اگر در میان ! پسبر کنار کن ایداده وزیما ر به که را ازآنچه و شیطان گردان

 آنان به یعني» گوید:فراء مي «بده وعده آنان و به»«. رساندنمي او زیاني هرگز به انمقدر شود، شیط فرزندی

 برانگیخته که بده وعده آنان و به خواهید بكنید!مي هر چهپس دوزخي و نه در کار است بهشتي بگو: نه



9187 

 للهاوليشاه «دهدنمي آنها وعده جز فريب به و شيطان» «.دیگر تهي میان هایاز وعده شوند و نظایر ایننمي

 رئیس عمل ، همچوناولاد آدم کردن گمراه در شیطان و تلاش از سعي است تصویری این» گوید:مي دهلوی

سو بگیرید، از  از این هلا! دهد کهدر مي خود بانگ و پیادگان سوارانکند به را غارت دهي چون که دزدان

 «.ببندید... سوآن

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە  ئە  ئو  
: تو را یعني «نيست تسلطي هيچ»اند وی مؤمن بندگان تعالي مراد حق «من ، تو را بر بندگاندر حقيقت»

 عصیان دادنفقط با آرایش آنان تسلط تو بر ولي کفر ـ نیستبه ایمانشان کردن ـ با تبدیل تسلطي نانبرآ

 امو کارسازی بر حمایت و مخلصم خالص بندگان پس «است بس پروردگارت چون و كارسازي» است

. در دارممي نگه خویش درپناه وی آنها را از اغوایو  بازداشته را از آنان کید شیطان هم کنند و منمي تكیه

از شما  یكي کهگرداند چنانمقهور مي خود را چنان شیاطین ، مؤمندر حقیقت» :است آمده شریف حدیث

 «.آورددر مي خویش فرمان را در سفر به شتر خویش

 

 ی  ی  ی      ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ       ئې  ئې  ئېئى  ئى    ئى      
تا از »آورد درمي حرکتو به «كندمي ها را در دريا روانشما كشتي براي كه است پروردگار شما كسي»

 حق که از رزقي نتیجه کالاها را بیابید و در سفر در کشورها وبارگیری : تا امكانیعني «كنيد او طلب فضل

 و از مهرباني «است بر شما مهربان او همواره كه چرا»سودمند شوید ، است کرده تفضل بر بندگانش تعالي

را اقتضا  وایمانتان امر شكرگزاری این پس است کرده راهنمایي دنیایتان مصالح سویشما را به که اوست

 را. کفر و عصیانتان کند نهمي

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ
 داشته دیدن و صدمه شدن غرق بیم قرار گیرید که و در وضعي «شود دامنگيرتان در دريا بلايي و چون»

رود مي از خاطرتان و یادشان «گرددخوانيد ناپديد ميمي» و یاوران از خدایان «جز او را كه هركه»باشید 

، یا جنیان ، یااز بتان خواندید ـ اعمخود مي و فریادرسي خدایي به تعالي جز حق که راآنچه هنگام لذا در آن

کنید زیرا مي رجوع تعالي حق ا بهومخصوص شوند و شما از آنها بریدهوگور ميگم ، یا بشر ـ همهفرشتگان
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اند کارهو مانند آنها هیچ بتان داند کهمي یستن آن کردندفع هرگز قادر به کهای فطری علم از شما به هر یک

از  «شويدمي رهانيد، رويگردان خشكي سويشما را به چون پس»آیند نمي کارشبه حالي و در چنین

و »گردید برمي از آنان جستنو یاری بتانتان خواندن سویلذا به وی پرستيو یگانه تعالي حق برای اخلاص

 .است خداوند هاینعمت : بسیار ناسپاسیعني «كفور است انانس

 دریا به شد تا از راه کشتي فرار کرد و سوار مكه در فتح فرزند ابوجهل عكرمه» کند:مي کثیر روایتابن

 کشتي ینانسرنش هنگام آورد، در این یورش نشینانکشتي بر تند و طوفاني در دریا بادی بگریزد پس حبشه

 از سر اخلاص همه کهکند، جز این بلا را از ما دفع تواند ایننمي نیرویي دیگر هیچ دیگر گفتند: حالایک به

جز  اگر در دریا کسي خدا که : سوگند بهبا خود گفت عكرمه بود که هنگام در این !را بخوانیم یگانه خدای

 را بهاگر م که بندمآید؛ بار خدایا! با تو عهد مينميکار وی به هم ر خشكيآید، دنمي کار انسان او به

 او را با گذشت بسا که ، چهگذارممي محمد را در دست و دستم روممي ،آری از دریا بیرون سلامت

 بسي آورد و اسلامش و اسلام بازگشت خدا رهید و نزد رسول سلامت از دریا به . پسبیابم ومهربان

 «.باد از او راضي عزوجل خدای پایدار شد ـ که

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
شدید   روگردان باز از حق و کرده امنیت یافتید، احساس از دریا نجات که: همینیعني «ايدشده آيا ايمن»

شما را  كهاز اين» تواناست گونهشما دردریا توانا بود، همین بر نابود کردن که تيذا از آنید؛ همان مگر غافل

چیز را در خود فرو برد.  یک زمین که است : آنخسف «برد فرو زمين به از خشكي در كناري

يا بر شما باد » ساختاز دریا، بر حذر  از نجات پس زدگيو ایمن آنهارا از غفلت خداوند متعالگونهبدین

تند بر شما بفرستد.  شنبادی تعالي حق کهاید از اینشده : آیا ایمنیعني «بفرستد افگن سنگريزه تندي

 ، محكمهست و هرکه دارد و بر هر چهرا با خود برمي کوچک هایسنگریزه تند که است : بادیحاصب

شما  که یابیدخود نمي برای گریو یاری نگهبان گاه: آنیعني «نيابيد وكيلي خود هيچ براي سپس»کوبد مي

 شما، محیط دریا نیست امنیت زننده و برهم کنندهنگران بدانید که تنها جای باز دارد پس خدا را از عذاب

بالا نیز بر شما  ز آنکند و ا ولجنولای خاك شما را غرق نیز تا در خشكي قادر است تعالي حق بلكه

 باشد. بیمناك از خداوند باید در هر حالي عاقل بار فروفرستد پسهلاکت طوفاني
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 ڑ  
 باز سر خود گرفته در خشكي ولي گشته ما در دریا معترف یگانگي به که کساني ای «ايدشده يا مگر ايمن»

 هایتانانگیزه گونه و بدین «دريا بازگرداند ديگر شما را به بار» تعالي حق «كهاز اين»رفتید؛  بتان آستان به

تند : بادیقاصف «بر شما بفرستد شكننده و تندبادي»کند  تقویت بر کشتي شدن سفر دریا وسوار سویرا به

 را درهم کشتي از جمله چیز و همه که است شكننده انگیز دارد، یا بادیو هول محكم يصدای که است

 خود هيچ براي گاهكند آن غرقتان» کفرتان سبب : بهیعني «كفر ورزيديد كهآن سزاي و به»کوبد مي

با  ما را در برابر آنچه یابید کهرا نمي اهيخونخو : هیچیعني «نيابيد؟ غرق آن سبب بر ما به ايكنندهمؤاخذه

 شما را از ما بگیرد. ، انتقاممورد پیگرد قرار دهد و بنابراین ،ایمشما کرده

 

 ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ک  ک  ک
 را گرامي آدم ما فرزندان راستيبه و»فرماید: و مي یاد آورده به آدم را بر بني هایشنعمت تعالي حق سپس

 معتدل و قامت خوب و تمییز و صورت و عقل نطقو به نیكو آفریده هیأت را بر این زیرا آنان «داشتيم

ها ها و پوشیدنياز غذاها و نوشیدني گیریبهره چون دیگری فراوان مختصات کهچنان گردانیدیم ممتازشان

وجود ندارد و نیز  جانداران ها در سایر انواعویژگي نظیر این که ایگونه ، بهکردیم عنایت آنان را به

 و نیز گرامیشان برایشان سایر مخلوقات کردن و مسخر بر سایر خلق ساختنشان با مسلط داشتیم شانگرامي

، آدم فرزندان گرامیداشت شاخص بزرگترین زیرا و فهمیدن نوشتن خط ،گفتنسخن موهبت با دادن داشتیم

دیگر  سواری خود ازوسایل که و آنچه بر چهارپایان «برنشانديم را در خشكي و آنان» است عقل موهبت

 های: از غذاها و نوشیدنيیعني «داديم روزي هااز پاكيزگي آنان و به»ها بر کشتي «دريا»در  «و»سازند مي

 و اصناف از سایر حیوانات «ايمآفريده از آنچه را بر بسياري و آنان»فاخر  هایو پوشیدني رنگارنگ لذیذ و

 و تكریم ونعمت فضل همه این که است آدم بر فرزندان پس «داديم آشكار فضيلت فضيلتي به» مخلوقات

 پروردگار برحذر باشند. و ناسپاسي کنند و ازکفران مقابله شكر و سپاس و آنها را به را دریافته الهي و تجلیل
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 تفضیل ، لزوما از آنبنابراین دیگر است از مخلوقات بر بسیاری آدمبني جنس دادن ، برتریکریمه مراد آیه

؟ جمهور علما بر آنند هیا فرشت برتر است آیا انسان که موضوع این آید. اما در بارهبرنمي آدمافراد بني همه

 خواص برترند، فرشتگان بشر از عوام برترند، صدیقان فرشتگان ـ از خواص پیامبران بشر ـ چون خواص که

 بشر برترند. از عامه فرشتگان بشر و عامه از عامه فرشتگان

 

 ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ 
 بر آنان که است : کتابيامام مراد از «خوانيمفرامي را با امامشان هر گروهي كه»اد آورید ی را به «روزي»

 با قرآن قرآن و اهل با انجیل انجیل شوند و اهلمي فراخوانده با تورات تورات اهل پس است شده نازل

: پیامبر و ! یا مراد از امامقرآن اهل ! ایانجیل اهل ای !تورات اهل گیرند: ایقرارمي مورد خطاب چنین گاهآن

 شدگان فراخوانده گروه از این «دهند راستش دست را به اعمالش كارنامه هر كس پس» است پیشوایشان

 كرده مست فتيلي قدر يك و بهخوانند مي»است  شده داده ایشان به که «خود را كارنامه گروه آن»

 هسته میاني در شگاف که است : نخكيشود. فتیلنمي کم فتیلي اندازه به : از پاداشهایشانیعني «شوندنمي

 دارد. خرما قرار

روز حشر  محاسبه و وصف کریمه آیه در تفسیر این خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 پیكرش گاهشود آنمي داده راستش دست به وی اعمال و نامه شده فراخوانده آدم از فرزندان یكي» فرمودند:

 شود، سپسمي از مروارید نهاده درخشان تاجي شود و بر سرشمي گردانیده سپید و بلند و رخسارش بزرگ

او را نزد ما بیاور و  بارخدایا! گویند:بینند، مياو را مي از دوردست ایشان رود و چونمي یارانش سویبه او

از  هر یک باد شما را! زیرا برای گوید: مژدهمي ایشان آید وبهمي نزد آنان پس بده او برکت سبب ما به برای

او  وی یاران شود پسمي هامتداد داد و در پیكرش شده گردانیده سیاه اش. اما کافر: چهرهاست شما نظیر این

 او را نزد ما نیاور. اما او نزد آنان ؛ بار خدایا!خدا از او و از شرش به بریممي گویند: پناهبینند و ميمي را

از شما مانند  هر یک گرداند، آخر برای گوید: خدا دورتان. ميگویند: بارخدایا! او را از ما دور کنآید. ميمي

 «.است نای

 

 ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ 
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در  نگرش توان که طوریباشد به معنوی و فاقد بصیرت : کوردلیعني «كور باشد»دنیا  «در اين و هر كه»

 : کور چشمیعني «نيز كور است او در آخرت پس» باشد را نداشته خداوند و برهانهای ها، آیاتحجت

 دارد که دهد. احتمالسزا مي در آخرت چشمش کوری دنیا را به در وی دل کوری و خداوند متعال است

 «تر استخطاكننده از راه»او  «و»باشد  حجت از دیدن وی دل نیز، کوری در آخرت وی کوری مراد از

 ندارد. يا دسترسابد هدایت راه و به را هرگز نیافته نجات راه که طوریدنیا، به به نسبت

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە  
را بر ما  آن باز دارند تا غير از فريب ، بهايمكرده وحي سويت به تو را از آنچه بود كه و نزديك»

 «.بربندي

 کن سما را مسا خدایان گفتند: بیا و خدا رسول به : مشرکاناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 حضرت آن کرد و به را نازل آیه این خداوند بود که همان !آییمدرمي دینت تو به ما همراه گاهآن

 و در آن» است سبحان و افترا برخدای قرآن با حكم ، مخالفتآنان درخواست اجابت کرد که خاطرنشان

 آنها با تو دست ،کردیمي پیروی اگر از خواهشهایشان :یعني «گرفتندخود مي دوستي تورا به صورت

 .گشتيمي خارج من و ولایت از دوستي گاهدادند آنمي و صمیمیت دوستي

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ
 بود كه نزديك» با آنان همراهي و از موافقت داشتیمنمي و معصوم برحق «داشتيمو اگر تو را استوار نمي»

حد  و تو را از کمترین تو را دریافت الهي عصمت ولي «ميلي اندك آنان سويبه» یابيو گرایش «كني ميل

 .نیز بازداشت آنان به تمایل

حجرالاسود بودند  استلام مشغول خدا گوید: رسولمي کریمه آیه نزول سبب در بیان جبیرسعیدبن

ما  تا بر خدایان کني دیگر بار استلام که دهیمنمي تو اجازه گرفتند و گفتند: به را برایشان هرا مشرکان که

و بعد از  بر آنها بكشم دستي که خواهد داشت زیاني چه باخود گفتند: بر من خدا . رسولنكشي دستي

 کار در دل از این من داند کهمي خداوند متعال ؟ زیراکنم حجرالاسود را استلام دهند که اجازه منبه آن

 فرمود. را نازل آیه اباورزید و این چیز هم اندك از این عزوجل . اما خدایدارم نفرت خویش

 



9170 

 ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
و دو  زندگاني ا تو را دوبرابر عذابحتم» کردیمي آنان سوی به هم میلي اندك اگر حتي «صورت در آن»

دوبرابر  در آخرت در دنیا و هم هم عذابتالبته  صورت : در آنیعني «چشانيديممي مرگ عذاب چندان

 و این داده تو را یاری که «يافتيدر برابر ما نمي ايندهخود مددكنبراي  گاهآن»گردید مي مشرکان عذاب

 کند. تو دفع را از عذاب

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 بود که نمانده چیزی :یعني «كنند بلغزانند تا تو را از آنجا بيرون سرزمين تو را از اين بود كه و نزديك»

 کار توفیق این بهنهایتا  ولي روی بیرون آن وادارند تا از مكه از سرزمین خروج خود تو را به با تحریک

تا خود ـ بعد از  بازداشت را از اخراجت آنان عزوجل خدای نرسید بلكه سرانجام به شانتوطئه نیافتند و این

 «ماندنداز تونمي پس هم آنان صورت و در آن» کني ما هجرت فرمان را کردند ـ به قصد جانت کهآن

ماندند نمي باقي زنده ساختنت بعد ازبیرون گاهکنند آن اخراج تو را از مكه شدند کهمي : اگر موفقیعني

 شدند.مي زیرا نابود ساخته «اندكي» زمان «مگر»

 رسول به از یهودیان یا برخي : مشرکاناست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان از روایات در بعضي

 نبیاا سرزمین برو زیرا شام شام سرزمینو به ، در اینجا نمانپیامبری تيراسگفتند؛ اگر تو به خدا

 در این خدا رسول ندارد؟ پس با نبوتت تناسبي هیچ که سرزمیني در این درنگ جای ، تو را چهاست

 عزوجل خدای بارگاه به گاهشد آن نازل کریمه آیه بود که روند، این بیرون العرباز جزیره افتادندکه اندیشه

 خودم نیز مرا به زدنيبرهم  چشممدت : خدایا!عين فةطر  نفسي إلى لا تكلني اللهم» دعا کردند:

 «.وامگذار

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
رساندند، مي قتل را به آنان د، یاکردنمي خود اخراج خود را از میان ها پیامبرانامت چون که سنت «اين»

برقرار  ايماز تو فرستاده پيش كه آنان در ميان همواره كه است سنتي همان»شد مي نازل بر آنان عذاب

 رفته بر هر چه خداوند و سنت : عادتیعني «يافت نخواهي تبديلي ما هيچ سنت و براي است بوده

 وجود دارد. تغییری امكان در آن و نه است آن برگرداندن قادر به نه کسهیچ باشد،
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 که است این نكردند؟ پاسخ اخراج را از آن خدا رسول مكه مگر مشرکان بپرسد که کسي است ممكن

 کردند. هجرت از آن پروردگار خویش فرمان خود به خدا رسول

 

 ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
، قرآني سیاق اوامر در این شود و صدور اینصادر مي خدا رسول به از اوامر خطاب ایمجموعه سپس

از  عملي ، و تعبیریدشمنان گرایانهانحراف هایکوشش در برابر مناسبي آنها پاسخ اجرای که است مفید آن

 .است شكر نعمت

 که «برپا دار» مغرب جانب به مشرق از جانب آن و برگشت آسمان از میانه «آفتاب زوال نماز را از وقت»

. و عشاء است : دو نماز مغربمراد از آن که «شبتاريكي تا نهايت» از نماز ظهر است نماز، عبارت این

نماز ـ  ، چهارشب تاریكي خورشید تا نهایت ، از زوالین. بنابرااست آن وتاریكي شب آمدن هم: بهغسق

مراد:  «گير را لازم صبح خواندن وقرآن»گیرد و عشاء ـ را دربر مي ظهر و عصر و مغرب نمازهای یعني

 هم «صبح خواندن قرآن» شود. پسمي خوانده ، طولانيصبح در نماز زیرا قرائت است نماز صبح خواندن

 همواره صبح خواندن قرآن گمانبي» نماز است هر پنج جامع کریمه ، آیهترتیب این به .است نماز پنجم

شوند زیرا حاضر مي نماز صبح روز در و فرشتگان شب : فرشتگانیعني «است حضور فرشتگان به مقرون

 .است آمده صحیح خبر در حدیث این کهآیند چنانگرد هم مي هنگام در این هر دو گروه

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 . در حدیثاست خواب از بعد از بیدار شدن در شب تهجد: نمازگزاردن «بدار را زنده از شب و پاسي»

 ؟ فرمودند:است نماز افضل کدام فرض پرسیدند: بعد ازنمازهای خدا از رسول که است آمده شریف

)تهجد(  : نماز شبقولي. بهبر فرائض افزون «توست مخصوص اينافله نماز شب اين كه»«. نماز شب»

محمود  مقاميتو را به پروردگارت باشد كه» است نافله امتشان بود و برای فرض خدا رسول برای

در روز  مردم تمام برای عظمي شفاعت به در آن خدا رسول که است محمود: مقامي مقام «برساند

محشر  اهل آورد پس فرسا بیرونجان و زحمت شدت از آن را آنان ایستند تا پروردگار متعالمي قیامت

سید و سالار  آن مبارك در دست« حمد لوای» که حالي ستایند، درمي مقام را بر این حضرتآن جملگي

 .است و آخرین اولین امام و آن ونینک
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 احادیث از این ناظر بر بسیاری که ایمقدمه و با بیان کرده نقل مقام این را در شرح متعددی کثیر احادیثابن

 هیچ وجود دارد که مخصوصي ها و تشریفاتخصلت خدا رسولبرای در روز قیامت» گوید:مي است

 زیرا: برابر نیست با ایشان ادر آنه کس

 شود.مي شكافته از پیكر مطهرشان زمین هستند که کسي اولین حضرت آنـ 

 شوند.مي برانگیخته محشر سواره سویبه ایشانـ 

 قرار دارند. ایشان در زیر پرچم وی فرزندان و همه آدم که است در محشر پرچمي برایشانـ 

 شوند.وارد مي بسیار بر آن خلقي که است در محشر حوضي برایشان ـ

 دادن فیصله ، برایایشان بر اثر شفاعت تعالي تا حق است عظمي شفاعت عزوجل نزد خدای برایشان ـ

کنند، مي درخواست را از آدم شفاعت این مردم که است بعد از آن آورد و این تشریف خلایق میان نهایي

 این ما اهل گویند کهآنها مي اما همه  از عیسي گاهو آن از موسي سپس ،از ابراهیم گاه، آناز نوح سپس

 گویند:مي درخواستشان در پاسخ حضرت آیند و آنمي نزد محمد سرانجام . پسنیستیم شفاعت

 !«.آنم اهل من !آنم اهل من»

در  شانافگندن فرمان که است از مردم گروههایي در حق حضرت آن : شفاعتتشریفات این از جمله ـ

 است از شفاعت دیگری نوع شوند و اینمي برگردانده دوزخ از ایشان در اثر شفاعت ولي صادر شده دوزخ

 باشد.مي خلایق جملگي برای عظمي غیر از شفاعت که

 هستند، یعني امتشان میان در قضاوت پیامبران اولین ایشان که است این یكي تشریفات نای از جمله ـ

 دهد.مي رافیصله کارشان حساب خداوند که است امتي اولین امتشان

 اند. صراط از پل خویش امت در گذراندن پیامبران اولین ایشان ـ

 .است خاصه شفاعت از دیگری نوع کنند. و اینمي شفاعت در بهشت هستند که کسي اولین ایشان ـ

 بهشت دیگر به هایامت از همه نیز قبل شوند و امتشانوارد مي بهشت به هستند که کسي اولین ایشان ـ

 شوند.مي داخل

 درجات آن حد و اندازه در عمالشانا کنند کهمي شفاعت گروههایي درجات بلند بردن برای ایشانند که ـ

 .است خاصه از شفاعت دیگری نوع و این نیست

 آن جز برای منزلت این ، کهاست در بهشت منزلت برترین هستند که ای« وسیله» صاحب ایشان ـ

 .نیست دیگری کس هیچ شأن ، لایقحضرت
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 برایشان همه صالح و مؤمنان و پیامبران دهد، فرشتگان شفاعت اذن نگنهكارا در حق عزوجل خدای چون ـ

 جز خداوند کس هیچ کنند کهمي شفاعت عظیمخلقي در حق حضرت کنند اما آنمي شفاعت

 «.کندنمي شفاعت همانند ایشان کسهیچ داند پسرا نمي شمارشان

 در هنگام هر کس» فرمودند: شریف در حدیث خدا رسول که تاس شده روایت  للهعبدااز جابربن

 سيلةالو ِ ن محمدا   آت والصلاة القائمة التامة الدعوة هذه رب اللهم)بگوید:  أذان شنیدن

 «.شودمي حلال در روز قیامت بر وی من ا شفاعتقطع  (وعدته الذي محمودا   مقاما   وابعثه والفضيلة

 

 ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
و بگو: »مأمور شدند.  هجرت به خدا رسول شد که نازل هنگامي آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 آن کردن مراد: داخل «طرز پسنديده آور مرابهو بيرون  طرز پسنديده مرا به كن داخل پروردگارا!

 همراه پیروزمندانه آوردنيو بیرون عزتمندانه ورودی به است ازمكه آوردنشانو بیرون  مدینه به حضرت

 «بخشياري ايسلطه خويش از سوي من و براي»شد  چنین الحمد که لله. وتعالي حقبا مدد و نصرت

 : آنقولي. بهپیروز گرداني مخالفانم بر تمام مرا با آن که «قرار ده» کننده آشكار و مقهور : حجتيیعني

 وسیلهبه کنند که درخواست نیرومندی دنیوی و دولت سلطه مأمور شدند تا از پروردگارشان حضرت

برقرارگردد و  حق دین و شوکت ، شأنبرپا شود تا در نتیجه برایشان از عزت پایگاهي ،و قوت دولت آن

 آن برای عزوجل و خدای شد؛ چنین الحمد که باشد. و لله حالشان شامل وقت همه تعالي حق نصرت

تر  راجح قول این» گوید:کثیر مي. ابنبرافراشت و مقتدر را در مدینه کریمه دولتي هایپایه حضرت

 «.است

 

 ڻ  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   
 بود، تحقق داده وعده اسلام از ظهور و پیروزی پیامبرش به خداوند که : آنچهیعني «آمد و بگو: حق»

 نابودشدني همواره باطل هرآينه»شد  و مضمحل برافتاد از میان : شركیعني «نابود شد و باطل» یافت

 خویش موقت حیات بلكه تبقا برخوردار نیس هایعناصر خود از مایه وجوهره در ماهیت زیرا باطل «است

 شوند، باطل سست هاگاهتكیه این چون کند پساستمداد مي غیرطبیعي هایگاهو تكیه خارجي عوامل را از

از  و مسلم گیرد. بخاریخود بر مي وماهیت را از ذات خویش عناصر وجودی پاشد؛ اما حقنیز فرومي
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بر  شدند که وارد آن در حالي مكه در روز فتح خدا رسول» فرمود: اند کهکرده روایت مسعودابن

 بتان داشتند برآن در دست که با چوبي بود پس شده نصب بت سیصد و شصت کعبه خانه گرداگرد

 .  ﴾ڻ ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ﴿خواندند: را مي آیه کوبیدند و اینمي

 

 ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  
 و ازبین جهل آنها؛ با زوال باطني دلها از بیماریهای برای «شفاست را كه آنچه آوريمفرود مي و از قرآن»

 رسول کهشود. چناننیز مي ظاهری امراض شامل شفا : اینقولي از آنها. به و گمراهي و شبهه شک رفتن

 تأیید جمله ؛ از آناست در دست صحیح روایاتي بارهتأیید کردند و در این را شفا با قرآن طلب خدا

 را درمان مارگزیده شخص فاتحه سوره با خواندن که است از اصحاب یكي و دعای از دم خدا رسول

 دربرگیرنده کریم را قرآنزی «است رحمت مؤمنان براي» را که آنچه از قرآن آوریمنیز فرود مي «و»کرد. 

 و تدبر خاشعانه قرآن در تلاوت کهآن سبب و نیز به و دنیا درآنهاست دین صلاح که است سودمندی علوم

و  بهشت دخول به وجود داردکه  للها از جانب بزرگ ایو خشنودی و آمرزش عظیم ، پاداشيدر آن

 جایرا به و قرآن حق دین به تكذیب که «ستمگران بر» قرآن «ولي»جامد انمي دوزخ از عذاب نجات

را  آنها قرآن افزاید زیرا شنیدننمي و نابودی : جز هلاکتیعني «افزايدنمي جز زيان»اند نهاده آن تصدیق

 ارتكاب به بر اثر آن برد، کهبالا مي را در آنان تمرد و سرکشي و انگیزه آورده ا بر سر غیظ و خشمشدید

 شوند.مي هلاك آورند و در نتیجهمي ها و مفاسد رویبیشتر زشتي

اوامر  این در اجرای رحمت شفا و که است ، مشعر بر آنسابق بعد از اوامر چهارگانه آیه این گرفتن قرار

 .است

 

 ۅ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       
و  ، فتح، توانگریسلامتي ، همچونشكر است موجب که هایيبا نعمت «كنيم انعام بر انسان و چون»

خود را  و پهلوي»و ذکر ما  و عبادت طاعت ما و برای از شكر گزاری «گرداندمي روي» پیروزی

 حقوق به از قیام کردن خاليجز تكبر و شانه چیزی از وی کند پسمي پشت آن ما و به از طاعت «پيچاندمي

 نومید است سخت :یئوس «است يئوس»یا فقر  مانند بیماری «برسد شري وي به و چون»زند سرنمي منعم



9177 

 از دست کند و اگر هدفشمي را فراموش ، معبودیافت دست هدف اگر به ؛ پسعزوجل خدای از رحمت

 .و ناپسند است ، زشتهر دو خصلت این شود، کهو نومید مي شده چیره بر وی و اندوه سوسو اف ، آهرفت

از  نه کفار است ، از مواقفآیه دراین یاد شده موقف آید کهبر مي چنین« هود» ( سوره9ـ  11) از آیات البته

 دارد: اشاره حقیقت این نیز به بعدی آیه کهچنان متوکل مؤمنان مواقف

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە  
و  با حال که گمراهي یا از هدایت و روشي : بر طریقهیعني «كندمي خود عمل بر طريقه بگو: هر كس»

و » است هماهنگ وی مألوف و عادات اخلاق و با داشته و سازگاری تناسب و ساختار وی و شأن وضع

 پس است تعالي امر، ممیز حق : در نهایتیعني «باشد، داناتر است تريافته راه هركه پروردگار شما به

 کافری میان شود ونمي مأیوس محنت کند و در وقتنمي اعراض نعمت در هنگام که مؤمني میان که اوست

، تمییز هاستناکامي در هنگام ویأس ها و نومیدیبر نعمتدر برا و سرکشي سرمستي وی و شیوه شأن که

 دهد.جزا مي را در برابر عملش ایکنندهدهد و هر عملمي

 

 ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
 آن وسیلهبه انسان که است روحي همان این «پرسندمي» آن و کنه : از حقیقتیعني« روح و از تو درباره»

نكرد  آگاه آن را از حقیقت را آفرید اما کسي آن خداوند که روحي کند، همانبر مي در حیات خلعت

و  خود قرار داده اختصاص را در حوزه روح علم تعالي : حقیعني «است از امر پروردگار من بگو: روح»

خداوند  که علمي :یعني «مگر اندكي نشده داده شما از علم و به» تاس نكرده آگاه را بر آن خویش انبیای

 کرانبي یابد، بشر از گستره انكشاف مدنیت بشر و میدان و هر قدر علم است ، اندكشما داده را به آن متعال

 .سیار ناچیز استب مجهولاتش به نسبت آن و معلومات ندارد بهره از علم جز اندکي معلومات

بشر در  و دانش ناظر بر علم دارد اما بیشتر مصداق علوم هرچند در کل معني این آید کهبر مي آیه از سیاق

 .است روح باره

 مرد )یعني تا از این بیاموزید ما چیزی یهود گفتند؛ به به گوید: قریشمي نزول سبب در بیان عباسابن

کردند و  سؤال قریشیان کنید. پس سؤال  روح گفتند: از او درباره آنان . یهود بهپرسیم( بمحمد

 فرمود. را نازل آیه این خداوند
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 .است شده گذاشته باقي نیز مبهم در تورات روح موضوع که ذکر است قابل

 

 ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
 اندکي علم ، همین: اگر بخواهیمیعني «بريممي ، از بينايمكرده تو وحي را به ا آنچه، قطعهيمو اگر بخوا»

از  هرگز اثری را ـ تا بدانجا که قرآن ـ و از جمله داریمها و از کتابها برمينیز از سینه ایمشما داده به را که

 سبب به خود براي» گردانیم و فراموشت تو ببریم علم را از عرصه آن اگر بخواهیم «گاهآن»نماند  باقيآن

 و پشت گرفتنو یاری با توکلکه یابيرا نمي : کسيیعني «نيابي بر ما وكيلي» حفظ آن : براییعني «آن

 دارد. تو نگه را برایرا برگرداند و آن از قرآن ما، چیزی از سوی گرمي

 

 ٻ  ٻٻ  پ    پ  پ      پ  ڀ  ڀ   ٱ    ٻ 
 و این قرآن ، اینتوداریم در حق که رحمتي سبب : بهیعني «پروردگارت از جانب رحمتي سبب مگر به»

از آنجا  «است بزرگ او بر تو همواره فضل گمانبي» ببریم را از بین آن و نخواستیم گذاشتیم را باقي علم

گردانید،  فرمود، تو را سرور و سالار اولاد آدم نازل ، بر تو کتابساخت مفتخر رسالت خلعت بهتو را  که

 نهاد. بر تو منت که بسیار دیگری هایاز نعمت محمود را عطا فرمود و جز این مقام تو به

 فرمود: جهت و از این رباني است کتابي ندارد بلكه منشأ بشری قرآن بدانید که پس

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 و استواری بلاغت کمال در از نزد خداوند که «را قرآن شوند تا نظير اين جمع و جن بگو: اگر انس»

از  زیرا مخلوق «ند آوردرا نخواه بياورند، هرگز مانند آن» شده فرود آورده و فصاحت ترتیب لفظ و حسن

 و به «ديگر باشند برخي از آنها پشتيبان هرچند برخي» آورد، عاجز استمي خالق که نظیر آنچه آوردن

 رسانند. همدیگر مدد و یاری

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  ڇ  
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 هر گونه را به سخن : در قرآنیعني «كرديم بيان وناگون، گمثلي از هر گونه قرآن در اين راستي و به»

 از بیان ، اعمکردیم تكرار بیان به است ورزیدن واندیشه گرفتنعبرت موجب که و داستاني و مثل معني

 وقیامت و دوزخ و اخبار بهشت پیشینیان ها، داستانهای، نشانهتهدید، اوامر، نواهي ،ها، ترغیبپندها، موعظه

 تا شاید آنان ساختیم روشن متنوع هایشیوه و متعدد و به مختلف وجوه آنها را مكرر در مكرر به لذا معاني

 دیگر بر آنان ، برخينگذاشته تأثیری در کافران بیاني متنوع هایو شیوه از وجوه آورند و اگر برخي ایمان

 منكر آن رفتار کرده و از سر انكار و ناسپاسي «نكردند را قبول جز كفران تر مردمبيش ولي»تأثیر بگذارد 

 بر آنان مختلف صورتهای و اشكال تكرار و به به هم حجت کهخدا باشد، بعد از آن کلام قرآن شدند که

 شد. اقامه

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
 تو ايمان هرگز به جوشاني برايمان ايچشمه تا از زمين»: در مكه شرك رانرؤسا و سردمدا «و گفتند»

 فواره از آن انقطاعو بي پیوسته آب کهطوریباشد، به خیزبسیار آب که است آبي : چشمهینبوع «آوريمنمي

 جوشد. بیرون کنان

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  
از »را بپوشاند  زمینش آن درختان باشد که : باغيیعني «باشد جنتي برايت» کهمگر این آوریم نمي ایمان «يا»

بسیار را  : جویبارهاییعني «ساختني روان به سازي روان هاآنها جوي از ميان خرما و انگور پس درختان

 .اندازی جریانبه در آن با نیرومندی

 

 ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ           ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 کهمگر این آوریمنمي : ایمانیعني «بر سرما فرواندازي پارهرا پاره ، آسمانكنيادعا مي كهيا چنان»

را  يا خدا و فرشتگان» پارهو پاره قطعه ا: قطعه. کسففرواندازی پاره را بر سر ما پاره ، آسمانعذاب عنوانبه

سر  چشم تا آنها را به در برابر ما حاضر کني طور آشكار و محسوسبه : آنها رایعني «ما بياوري رويروبه

 .نزد ما بیاوری قبیله را قبیله فرشتگان : تا اصنافاست این« قبیلا» معني قوليبه .ببینیم
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ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

 ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  
مراد از  قوليطلا. به یعني :زخرف «باشد از زخرف ايتو خانه براي» کهمگر این آوریم نمي ایمان «يا»

 انتوانگر عادت فاخر باشد؛ به و اشیای زیورات انواعبه و آراسته مزین ایخانه : برایتکه است این زخرف

 کنند.خود بنا مي برای و نگار و بسیار آراسته نقش پر از هایيخانه که و مرفهان

 اگر بخواهم امر را که این پروردگار عزوجل» فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 ترجیح ! منپروردگارم ای !نه: گفتم اما من کرد موکول من خواست طلا گرداند، به را برایم ریگزار مكه

و تو را  کرده تو زاری سویبه شوم گرسنه چون پس بگذرانم دیگر را گرسنه سیر و روزی روزی که دهممي

 «.گزارممي و سپاست گفته تو را ستایش سیر شوم و چون آورممي یاد به

تو  بالارفتن و به» صعود کني آنهایو در عروجگاه «بالاروي نآسما به» کهمگر این آوریم نمي ایمان «يا»

تا »؛ کنیمنمي تصدیق رسالت ، تو را هرگز بهرویبالا مي در آسمان که ببینیم : اگر همیعني «باور نداريم هم

نماید. مجاهد در  دلالت وتتکند و بر نب تو را تصدیق که کتابي «را بخوانيمآن كه كني نازل بر ما كتابي

 اینامه باشد: )ایننوشته در آن که بیاوری از آسمان ایاز ما نامه هر یک : براییعني» گوید:مي آن تفسیر

 سرش بالای نامه شود، اینبیدار مي خواب از صبح چون ...( کهفرزند فلان فلان خدا برای از جانب است

 «.باشد شده گذاشته

 از این رسد؟ هرگز!مي مشام، بهحق سویبه یا گرایش یا عقل از منطق بویي از پیشنهاداتشان اما آیا در یكي

از اینها عاجز باشد  چیزی از آوردن کهاز این «است پاك بگو: پروردگار من»فرمود:  خداوند متعال جهت

از افراد بشر  فردی ، منبالا روم آسمان تا به نیستم فرشته : منعنيی «؟هستمفرستاده جز بشري آيا من»

تا  امشده فرستاده سبحان خدای از سوی : منکه است با سایر افراد بشر در این بیشتر؛ تنها تفاوتم و نه مهست

از  چیزی بر آوردن بشری اید کهنیدهآیا ش !امور فوق پیشنهاد دهندگان ای پس کنم شما ابلاغ را به پیامش

تا او را  ندارم را بر پروردگار خویش تحكم هرگز حق که مأمور هستمای بنده هم اینها توانا باشد؟ آخر من

 .امور کنم از آن امری وادار به اشاراده رغمبه

 جویي حق از روی بود و نه و عناد ز سر لجاجتا همه را که پیشنهاداتشان این ، پروردگار بزرگگونهبدین

 ، رد کرد.پویي و حقیقت
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گرد  کعبه نزدیک قریش رؤسای فرمود: که است شده روایت عباساز ابن آیات این نزول سبب در بیان

 معذور شناخته یو کنید تا در حق وگو و مرافعهگفت را نزد محمد بفرستید و با او آمدند و گفتند: کسي

 مذاکره اند تا با توآمده گرد هم قومت : اشرافکه پیغام فرستادند، بدین خدا رسول دنبال شوید؛ پس

 رساندند. پس آنان اجتماع محلبودند، سریعا خود را به آنان هدایت مشتاق از بس خدا نمایند. رسول

تو بر  نظیر آنچه که نداریم را سراغ از اعراب کس خدا سوگند هیچ به محمد! گفتند: ای ایشان به مشرکان

 مسخره را به ما ، دینایداده ما را دشنام باشد؛ آخر تو پدران آورده ، بر سر قومشایآورده سر قومت

 پس ایساخته ما را پراکنده و جمع ایداده نسبت خردیو بي سبكي را به ها و پندارهایمان، اندیشهایگرفته

از  قدری تو به ما برای ، اینکبرسي و منال مال تا به ایکرده علم آن را برای عقیده و این پیام اگر این

، هستي و برتری شرف دنبال ما به و اگر در میان فرد ما شوی دارترینسرمایه که دهیممي اختصاص اموالمان

 ، هر چهاست زدگيدهد، بر اثر جنمي تو دست به که حالتي و اگر این گردانیمو رهبر خود مي را رئیس تو

 !!شویم تو معذور شناخته در حق یا که یابي شفا تا از آن کنیممي باشد مصرف لازم

 اموال طلب به ؛ نهنیست در من یک گویید، هیچشما مي آنچه !فرمودند: نه آنان در پاسخ خدا رسول

 ولي بر شما را دارم کردن قصد حكومت و نه هستم شما در میان و منزلت شرف جویای ، نهامشما آمده

 شما به را که اگر دعوتي پس برانگیخته رسالت شما به سویمرا به عزوجل خدای که است این حقیقت

 انید، بر امر خدابرگردمن  را به و اگر آن در دنیا و آخرت شماست بهره ا ایند، قطعبپذیری امآورده

را  پیشنهادهایمان اگر این محمد! گفتند: ای کند. و شما داوری من تا او خود میان ورزممي شكیبایي

 آیات کردند که را مطرح آیات این در شده بیان ...  و پیشنهاداتداریمپیشنهاد دیگری  ، اینکپذیرینمي

 .شد نازل آنان در پاسخ فوق

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
گفتند: آيا  كهجز اين ،باز نداشت آوردن آمد ـ از ايمان برايشان هدايت كهرا ـ وقتي چيز مردم و هيچ»

بشر باشد،  پیامبر از جنس را که حقیقت: آنها اینیعني «؟است كرده وثمبع پيامبري را به خداوند بشري

پیامبر  قرار گیرد زیرا فرستادن انكار و تردید و اعتراض نباید محل حقیقت این کهرد و انكار کردند، درحالي

 فرماید:مي خداوند کهچنان است برایشان و رحمتي لطف خودشان از جنس

 

 ئې  ئى   ئى  ئى  ی  یی   ئې  ئې ئۈ ئۆ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ



9010 

 جایبه زمین در روی : اگریعني «رفتندمي راه با اطمينان بودند كهمي فرشتگاني زمين بگو: اگر در روي»

 راه و مطمئن خود آرام با پاهای بودند کهمي کند، فرشتگانيمي زندگي آن بر روی اکنونهم که بشری

 عنوان را به ايفرشته بر آنان البته»مستقرند  روند و در آنمي راه درآن انسانها مطمئن که د، چنانرفتنمي

 واقتضای حكمت مقتضای باشد؛ پس خودشان از جنس شانتا فرستاده «كرديممي نازل پيامبر از آسمان

و  خود بیشتر انس جنس با اهل زیرا جنس بفرستیم خود بشر پیامبر بشر را از جنس که است ما این رحمت

 کند. برقرار تواند ارتباط و تفاهمگیرد و بهتر ميمي الفت

 

 ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
، امتهیاف فرمان بدان که را رسالتي پیام من امر که بر این «است خدا كافي بودن و شما گواه من بگو: ميان»

 ایپیامبر، گواهي منظور تأیید ادعای به معجزه کردن : نازلاست مراد این قولي. بهامکرده شما ابلاغ به

 تمام به داناست «خود دانا و بيناست بندگان او به گمانبي» اوست بر راستگویي تعالي حق ازسوی

و  انعام شایسته کساني چه کهاین به او داناتر است ؛ پسانهایشانآشكارها و پنه به است ، محیطاحوالشان

 فرمود: جهت ؟ از اینو انحراف و گمراهي سزاوار بدبختي کساني و هدایتند و چه احسان

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹٹ  

 ٹڤڤ  ڤڤ ڦڦ  ڦ   
 اش: گمراهيیعني« سازد را گمراه و هركه» حق سویبه «است كند، همو رهيافته ترا خدا هداي و هركه»

 سویدهند و به شانیاری که «خداوند نيابي بجز در برابر او دوستاني آنان هرگز براي پس»کند  را اراده

بر  درافتاده را روز قيامت و آنان»نند ک ، هدایتشاناست انداخته بیراههبه آنها را از آن خداوند که حقي

آنها حقیقتا در  :قولي. بهجهنم سویبه بردنشان شتاب در مورد به است تمثیلي این «برانگيزيم هايشانچهره

 رویزیاده شانو شكنجه در اهانت که کساني در دنیا با کهشوند چنانمي کشیده هایشانبر چهره روز قیامت

و  صورت ترین: آنها در زشتیعني «و كر ساخته كور و گنگ»شود مي کار بردهبه عمل آید، همین عمل به

 را همه گوش وناشنوایي زبان ، گنگيچشم ، کوریخداوند شوند از آنجا کهمي منظر برانگیخته ترینقبیح

 کند.مي جمع در آنان
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شد  سؤال خدا رسول از» فرمود: که است آمده از انس و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 روان را بر پاهایشان آنان که شوند؟ فرمودند: ذاتيمي برانگیخته هایشانبر چهره مردم چگونه !للهایا رسول که

 جای در آن که : جایگاهيیعني «مأوايشان»« سازد روان هایشانرا بر چهره آنان تا کرد، همو نیز قادر است

 دوزخ شراره : هرگاهیعني «بيفزاييم ايشراره فرونشيند، بر آنان آن آتش ، هربار كهاست جهنم»گیرند مي

 تر گرداند.را بلندتر و سوزنده آن شراره که افزاییممي چیزی فرونشیند، بر آن

 

 ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ         ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
کردند و  ما را تصدیق تنزیلي آیات نه پس «ما كافر شدند آيات به كهاين سبب ، بهآنان جزاي است اين»

 پاشيده از هم چند و اعضايي استخواني و گفتند: آيا چون»نمودند ما تفكر  تكویني در آیات هم نه

 .( گذشت19) در آیه آیه تفسیر نظیر این «شويممي جديد برانگيخته ، آيا در آفرينشيشديم

 فرماید:مي در پاسخشان خداوند متعال
 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ             

 ڳ
را  مانند آنان كه است را آفريد، قادر مينآسمانها و ز كه خدايي كه»اند : آیا ندانستهیعني «اندآيا نديده»

 مراتب به که آنچه و اعاده ا بر بازآفرینيباشد، قطع توانا آسمانها و زمین بر آفرینش که : ذاتيیعني «بيافريند؟

 كه لياج آنان براي» که خداست همان «و»باشد ، تواناتر ميتر استساده عظیم کائنات این از آفرینش

 ولي» است قیامت آنها یا میعاد قیام ، میعاد مرگاجل این که «است ، مقرر كردهنيست در آن ايشبهههيچ

را  ، جز انكار ورزیدندلیل بودنروشن با وجود : مشرکانیعني «را نپذيرفتند جز انكار، چيزي ستمگران

 نپذیرفتند.

 

ژ  ژ  ڑ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
در  هایتانخواسته نكردناجابت : سببیعني «بوديد پروردگارم رحمت هايخزانه بگو: اگر شما مالك»

 متو نع رزق ها و انبارهایخزانه اگر شما مالک که است این سارها و غیرهباغها و چشمه مورد بخشیدن
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ورزیدید مي و امساك «كرديدمي كنيد، بخيلي را خرج همه كهآن از بيم بازهم» بودید پروردگار هم

 در مورد مشرکان کلي است اصلي و این بر خود و بر دیگران کردن و خرج در انفاق «است بخيل وانسان»

 .و غیر آنان

 

 

 ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 بود، گویي وی بر نبوت دال که «داديم» قاطع معجزه : نهیعني «روشن نشانه نه موسي ما به راستي و به»

 حتي بلكه 1پیشنهاد کردند کفار قریش بودند کهاموری برابر با همین موسي به شده داده هاینشانه

 به و قومش بود، فرعون اعجاز آنها آشكار و روشن که قوی هاینشانهوجود آن : باعنيتر از آنها. یقوی

 است همچنینانجامید پس نابودیشان به سرانجام معجزات آن فرودآوردن نیاوردند بلكه ایمان موسي

آورید و در نمي بشود، ایمان اجابت هم شما هایکنید لذا اگر خواستهمي درخواست مكه شما مردم که آنچه

 سازد. شما را هلاك کند کهمي حكم الهي ، سنتصورت آن

 ، فرود، غوك، شپش، ملخطوفان بودند از: فرستادن عبارت موسي گانهنه هاینشانه که شویمیادآور مي

 آیه» اعراف تفسیر بیشتر آنها در سوره ضا کهعصا و ید بی دادن ها،، کمبود میوهو قحطي خون باران آوردن

 شده مطرح در تورات که است ایگانهنه : وصایا و سفارشهایگانهنه مراد از آیات قولي. بهگذشت«111

 فرمود: روزی که است آمده عسالبناز صفوان احمد و ترمذی روایت به شریف در حدیث کهچنان است

و از او  پیامبر برویم : بیا نزد اینخود گفت رفیقاز آنها به اثنا یكي بودند، در این نشسته باهم ودیدو یه

 ھ ھ ھ ہ﴿: خداوند فرموده این درباره و از ایشان آمده حضرتنزد آن . پسبكنیم سؤالي

 ها:توصیه بود از این عبارت موسيگانه نه آیات» فرمودند:  حضرت کردند، آن سؤال  ﴾ے ھ

 نیاورید. را با خدا شریک ـ چیزی 1

 ـ زنا نكنید. 1

 نكشید. حق ، جز بهساخته را حرام آن کشتن خداوند را که ـ نفسي 1

 نكنید. ـ دزدی 1

                                                 
 .سوره از همین« 91-92» آیات کنید به نگاه 1
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 ـ سحر نكنید. 7

 رساند. قتل نبرید تا او را به سلطاني سویرا به گناهيـ بي 6

 خورید.ـ ربا ن 5

 نكنید. فحشا متهم را به پاکدامني ـ زن 8

 «.تجاوز نكنید در روز شنبه ا ـ کهیهود ـ مخصوص ای ـ و بر شماست 9

 بوسیدند و گفتند: گواهي را ایشان را شنیدند، دستها و پاهای اکرم رسول بیان این چون دو یهودی آن

باز  آوردن چیز شما را از اسلام چه پس» فرمودند: اکرم . رسولخدایید بر حق شما رسول که دهیممي

 ترسیممي باشد لذا ما از آن وی در نسل پیوسته پیامبری که خواست از خدا ، گفتند: داوود«دارد؟مي

 «.رسانند قتل ما را به ، یهودیانشویم اگر مسلمان که

 و قومش فرعون علیه حجت اقامه وصایا و سفارشها به این» کند:مي اضافه روایت این کثیر بعد از نقلابن

 سؤال در تورات گانه ( نه)احكام کلمات به راجع خدا رسول از دو مرد یهودی ندارد و شاید آن ربطي

 قول همان مشهور و راجح قول پس ( تصور کردهو آنها را )معجزات شده مشتبه کار بر راوی بودند لذا کرده

 تو از آنها نه ها و پرسشو نشانه آیاتاین «آمد نزد آنان كه گاهآن بپرس اسرائيل، از بنيپس»«. است اول

 بپرس از آنان !. آریتوست و اطمینان ازدیاد یقین استشهاد برای از باب امر بلكه از این آگاهي کسب برای

 امر مورد پرسش از این که ؟ و کسانيایمکرده ما بیان که است نبوده گونههمانآیات  اینآیا  که

 موسي : بهیعني «او به و فرعون» و یارانش سلاماند؛ مانند عبدالله بناسرائیلبني گیرند، مؤمنانقرارمي

مسحور:  «پندارممي تو را جادو شده من گمانبي !موسي اي» معجزات نآ همه بعد از مشاهده «گفت»

 .است گشته وبرهمو درهم آشفته عقلش و بر اثرآن جادو شده که است کسي

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  
را  ها و معجزاتشانهن : اینیعني «ها رااين كه دانيمي ا تو خوبقطع»: فرعون در پاسخ موسي «گفت»

 راه تعالي حق و وحدانیت قدرت آنها به وسیله به کهاست  روشنگرانه : دلایليیعني «بينشها است باعث كه»

 شدههلاك» فرعون ای «تو را من گمانو بي است نفرستاده مينجز پروردگار آسمانها و ز»برد  توان

 و خسران . ثبور: هلاکتشویمي تو هلاك که دارم : یقین، یعنياست یقین معني به : در اینجاظن «پندارممي

 .است
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 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
و  اسرائیلبني که گرفت تصمیم : فرعونیعني «بركند سرزمين را از آن آنان كه گرفت تصميم فرعون پس»

: یعني «بودند وي همراه را كه او و كساني پس» از آن ر برکند؛ با تبعیدشانمص را از سرزمین موسي

 دریای بلا، که در دریای «ساختيم يكجا غرق همه»بودند  موسي در تعقیب را که وی و سپاه فرعون

 ( بود.)بحرقلزم سرخ

 

 ئې  ئى  ئى  ئى     ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    بج  بح   
 اسرائيلبني به»را دارد  احتمال هر دو نص ، چرا کهاز موسي یا پس از فرعون : پسیعني «از او پس و»

 زمین تمام که است آن مقتضي . هرچند سیاقالمقدسبیت : در سرزمینیعني« شويد ساكن : در زمينگفتيم

 آخرت سرای : وعدهیعني «فرارسد آخرت وعده چون پس»شوید  پراکنده درسراسر زمین مراد باشد، یعني

شما را »ـ فرارسد  1ذکر شدسوره در اول دیگر شما ـ که فسادافگني . یا نوبتاست همانا قیامت که

 با : مؤمناید، یعنيدر آمیخته با هم از هر مكاني کهطوریبه از قبرهایتان «كنيممحشور مي با هم درآميخته

در  آنان مراد پراکندن که دوم ـ اما بنا بر وجه آیه در تفسیر این اول ـ بنا بر وجه است آمیخته کافر درهم

گرد  مقدس سرزمین سویبه وپراکنده مختلف های: شما را از سرزمیناست این باشد، معنيمي سراسر زمین

در  که اسرائیلبني کنوني بر وضعیت کریمه ، آیهوجه وید ـ بنابراینش عامقتل بار دوم ـ تا برای آوریممي

و  شكست را برایزمینه  عزوجل ا خدایکند و قطعپیدا مي اند مصداقمقدس در سرزمین گردآمدنحال

 2خواهد کرد. آماده آنان کشتار دوم

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
و  حق را جز به : قرآنیعني «است فرود آمده حق و به فرو فرستاديم حق به»را  رآن: قیعني «را و آن»

 حق امور دربرگیرنده خواند و در تمامفرامي حق سوی به حال در همه قرآن پس ایمفرود نیاورده راستي

                                                 
 .بعد از آن ( و آیات1) آیه کنید به نگاه 1
 .سوره ( از همین1ـ  5) آیات کنید به ، نگاهآیه بیشتر معني شدن روشن برای 1
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 و فزوني کاستي دستخوش و نه دهش با غیر خود آمیخته نه ماند؛ پسمي باقي بر حق و همیشه است

 به «دهندهو بيم»اند ورزیده اطاعت کهکساني برای بهشت به «دهنده و تو را جز بشارت»شود مي وتحریف

 «.نفرستاديم» اندورزیده عصیان که کساني برای دوزخ

 

 ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
و  تدریج، بهآرامرا آرام آن که است عظیمي قرآن همان : اینیعني «فرستاديم تفريق را به آن كه و قرآني»

 را در طول : آنیعني «بخواني درنگ به را بر مردم تا آن» بار تماما در یک ، نهکردیم برتو نازل بخش بخش

 فهم به شیوه زیرا این بخواني بر مردم و تأني درنگ به اندكو اندك آهسته آهسته ،سال وسهبیست مدت

 و به اندك را اندك آن :یعني «كرديم نازل فروفرستادني را به و آن» تر استتر و از نظر حفظ آساننزدیک

بر  مانز و یک آن ها در یکو مكلفیت فرایض تمام زیرا اگر کردیم و رخدادها نازل مصالح برحسب دفعات

 آوردند.نمي رمیدند و تابآنها مي شد، یقینامي وضع مكلفان

 

 ڃڃ   ڃ      ڄ  ڃ ڄ ڄ ڦ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ
 ايمان آن به» پیامبر! ای «بگو» فرماید:مي گاهشد آن ثابت قرآن تدریجي نزول و حكمت حقیقت کهبعد ازآن

از  شما چیزی ایمان عدم افزاید و نهمي قرآن برحقانیت شما چیزی ایمان نه «نياوريد بياوريد يا ايمان

 کتابهای که ؛ علمایينیست : شكيیعني «انديافته دانش از آن پيش كهكساني گمانبي»کاهد مي آن حقانیت

 اند، همچوندریافته را نبوت هایو نشانه را شناخته وحي ، حقیقترا خوانده پیشین آسماني

 رويبه كنانشود، سجده خوانده برآنان» قرآن «چون» سلامبن للهو عبدا نوفلبن، ورقهنفیلعمروبنزیدبن

 ماند.نمي پنهان بر آنان ؛ زیرا حقسبحان خدای برای «افتنددرمي

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 راستي پروردگار ما، به است پاك» الهي معارف به و آشنایان کتاب اهل پویقح دانشمندان «گويندو مي»

 .پیروز است ، حقو سرانجام «است شدنيا انجامقطع» مؤمنان پیروز ساختن به «پروردگار ما وعده
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 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
 هایتكرار کرد تا تأثیر موعظه را بر رویشان فتادنشانا بیان تعالي حق «افتندمي خويش برروي كنانو گريه»

: یعني «را خشوع» آن به فرادادنشان با گوش «در آنان» قرآن «افزايدو مي»دهد  را نشان در دلهایشان قرآن

 را. چشم رطوبت و قلب و لطافت نرمي

از شما بهترند  که زیرا کساني نیست نیاورید، پروایي ایمان قرآن به : اگر شما مشرکاناست این معني حاصل

را  و پیامبر قرآن ، اوصافرا خوانده پیشین کتابهای هستند که دانشمنداني اند، ایشانآورده ایمان آن به

 را دارا و باطل حق تمییز میان و قدرت را شناخته نبوت و علایم وحي حقیقت ،کرده مطالعه در کتبشان

 اند.شده

 

 ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
خواندند نماز مي در مكه خدا رسول روزی» گوید:مي کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

 صائبي این سویرا شنیدند، گفتند: به دعایشان این کهمشرکان!«. یا رحمان !للهیا ا»خود گفتند: در دعای پس

 خداوند متعال خواند! پسکند اما خود او دو خدا را ميمي دو خدا نهيما را از خواندن  بنگرید که

ندارد  ایراد و اشكاليزهیچ «را بخوانيد يا رحمان بگو: الله را». ﴾...ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک﴿فرمود: نازل

و در  است بخوانید خوب را که تعالي حق حسنای از اسمای : هر اسميیعني «بخوانيد را كه هر كدام»

هر دو جایز و  خواندن را؛ که و رحمان للها خواندن دارید؛ از جمله قرار و صواب درست بر راه آن خواندن

او  نامهای از هر یک ، استقلالتعالي حق هاینام بودن نیكو معني «نيكوست او نامهاي براي زيرا» نیكوست

 صحیح در حدیث کهـ چنان تعالي حق حسنای اسمای که شویم. یادآور مياست و بزرگي جلال وصف به

 با صداي و نه بلند بخوان با صداي نه»را  نمازت : قرائتیعني «راو نمازت» است اسم ـ نودونه است آمده

بسیار  و نه بخوان آواز بسیار بلند به نه پس بجوی میانه : راهيیعني «بجوي راهي» و آن «اينو ميان آهسته

 نمازهای اول باید در دو رکعت اما امام نمازگزار منفرد است مربوط به حكم این که است . گفتنيآهسته

در  کهآواز بلند بخواند تا کساني را به ، قرائتو عیدین جمعه و عشاء و نیز در دو رکعت بامداد، مغرب

 او را بشنوند. صدای سر او هستند، پشت

 خدا رسول شد که نازل هنگامي حكم گوید: اینمي از آیه بخش این نزول سبب در بیان عباسابن

 قرآن شنیدند، همرا مي قرآن قرائت صدای مشرکان قتو در آن بردند و چونسر مياختفا به حال به در مكه
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پروردگار ؛ پساست آورده مردم را برای آن که کسي و هم کرده را نازل آن که کسي دادند، هممي را دشنام

را  آن همچنان» ،دهند را دشنام بشنوند وقرآن مشرکان که« آواز بلند نخوان را به نمازت» :فرمود که نازل

 نیز به امت . بعد از آنبجوی میانه ای، شیوهو آن این در میان بلكه را نشنوند آن یارانت که« نخوان آهسته

 باشد. خاطر داشتهرا به قرآن نزول اولیه شرایط و ظروف شد تا همیشه ملزم شیوهاین رعایت

 

 

 

    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ 

 که از مشرکان کساني و نیز یهود و نصاری کهچنان «گرفته فرزندي نه كه راست خدايي و بگو: ستايش»

 کهچنان «دارد شريكي در جهانداريو نه»پندارند مي خدایند، چنین دختران گویند: فرشتگانمي

او را  ناتواني سبب به و نه»پندارند قایلند، مي تعدد خدایانبه که هایياز فرقه و مانندشان رستانپدوگانه

 نیاز داشته کسي و دوستي موالات به که و ناچار است خوار و ناتوان تعالي حق : نهیعني «است دوستي هيچ

و یاور  ، از دوستبنابراین پس و مبراست پاكو ناتواني از ناچاریپندارند زیرا او مي« صابئین» کهباشد چنان

 تعالي : حقیعني «بشمار بايد و شايد بزرگ كه و او را چنان» نیاز استبي اینها نیز کاملا و دستیار و امثال

، ، ناتواني، دوستشریک رزند،از ف بودن و منزه بزرگي وصف بدار و او را به بزرگ و تمام تام تعظیميرا به

 سبب او به که چرا بگوی ، او را ستایشو بنابراین کن ، توصیفنیست وی شأن شایسته که و هر آنچه ذلت

 .هاستستایش ، سزاوار تمامخویش و تفرد در اوصاف ذات کمال

 شد. در حدیث نازل وصابئین ، مشرکانصاریدر رد بر یهود، ن آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

 عز این آیه» فرمودند: خدا رسول که است آمدهانساز معاذبن احمد و طبراني امام روایت به شریف

 را بخواند، آیه این هر کس» :است آمده دیگری شریف . در حدیث﴾...ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ﴿: است آیه

او  پندارند برایمي کهکساني در حق دهد زیرا خداوندمي او پاداش و کوهها به مانند زمینهخداوند ب

 است نزدیک):  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅژگوید: ، مياست فرزندی

در  نهمچنی«. 92مریم/» فرو ریزند( شدتخورد و کوهها به چاك بشكافند، زمین سخن آسمانها از این که

کرد، دستور  شكوه خود نزد ایشان قرضداری از را که مردی خدا رسول» :است آمده شریف حدیث
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لا  الذي الحي على توكلتبار بگوید: سه بخواند، سپس ... ( را تاآخر سورهالله ادعقل: )آیه دادند که

 «.یردمهرگز نمي که کردم توکل ایپاینده: بر زندهيموت
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 ﴾کهف  سوره ﴿
 .است ( آیه112) و دارای است كيم

 

 .است غار( در آن )یاران کهف اصحاب انگیزشگفت داستان بیان« کهف» به آن نامگذاری سبب :تسميه وجه

 اول آیه ده هر کس» :است شریف حدیث این جمله ؛ از آناست شده روایت احادیثي سوره این در فضیلت

را بخواند ـ  کهف اخیر از سوره آیه ده ـ هر کس است آمده دیگری را حفظ کند ـ در روایت کهف از سوره

 سنت «.ماندمي ایمن دجال را بخواند، از فتنه کهف از سوره آیه ده ـ هر کس استآمده دیگری در روایت

 روایت به شریف در حدیث کند زیرا تلاوت جمعه را در روز و شب« کهف» سوره انسان که است این

 سوره بخواند، این را در روز جمعه کهف سوره هرکس» فرمودند: که است آمده خدا از رسول انس

 را در شب کهف هر کس» :است دیگر آمده در روایتي«. کندمي از نور روشن او را برای هر دو جمعه فاصله

 «.کندمي را از نور روشن کعبه او تا خانه بین سوره بخواند، این جمعه

را پیرو  کریمه سوره این تمام» گوید:مي «الكهف ةسور في تأملات»در کتابش ندوی استاد سیدابوالحسن

بر خود  فتح از این (، منتا مادیت یمان: )از ارا بگذارمآن عنوان توانممي که یافتم موضوع یک و پیرامون

 وقت شد زیرا تا آن روشن برایم محمد و نبوت کریم از اعجاز قرآن بعد دیگری و با آن بالیدم

 از مدنیت و راستین روشن تواند تصویری، مياست شده نازل مسیحي ششم در قرن که ؛ کتابيدانستمنمي

 «.کند ر را ارائهحاض قرن مادی

 فرمود: قریش کند کهمي روایت عباساز ابن کریمه سوره این نزول سبب در بیان اسحقمحمدبن

 درباره گفتند: از یهودیان آنان و به فرستاده در مدینه یهود معیط را نزد دانشمندان ابيبنو عقبه حارثنضربن

هستند و در باره  پیشین کتاب اهل کنید زیرا آنان نقل را برایشان وی خنانو س و اوصاف کرده محمد سؤال

یهود  را با دانشمندان آمدند وموضوع مدینه دو به . آنایمبهرهبي ما از آن دارند که ایآگاهي چنان انبیا

اگر شما را از آنها  کنید پس سؤال ذیلچیز  سه درباره گفتند: از محمد آنان به گذاشتند، یهودیان در میان

 با او چه و خود دانید که و دروغگوست مفتری او مردی و در غیر آن است خبر داد، او پیامبر مرسل

 کنید:مي

 چگونه داستانشان بپرسید که اند،گذشته اولیه در عصرهای کنید که سؤال جواناني داستان به ـ از او راجع 1

 دارند. شگفتي ؟ زیرا آنها داستاناست ودهب
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 چگونه اخبار وی که را درنوردید بپرسید زمین ها و مغربهایمشرق که مرد گردشگری به ـ از او راجع 1

 ؟است بوده

 حق خبر داد، او به موضوع سه شما از این اگر به ؟ پسچیست روح بپرسید که روح ـ از او درباره 1

 .است خدا فرستاده

 میان که ایمآورده چیزی برایتاندر حقیقت  !قریش گروه گفتند: ای قریش برگشتند و به مكه به نضر و عقبه

 بعد از شنیدن قریش گذاشتند. رؤسای در میان یهود را با آنان سخنان گاه. آناست کنشما و محمد فیصله

! خبر ده موضوع سه ما را از این محمد! آمدند و گفتند: ای خدا ود، نزد رسولخ فرستادگان گزارش

فرمودند:  آنان شاءالله بگویند(، بهان استثنا کنند )یعني کهآنبي خدا کردند. رسول را مطرح سؤال سه وآن

 روز منتظر وحي پانزده خدا سولبرگشتند اما ر قریش«. دهمکردید، خبر مي سؤال فردا شما را از آنچه»

نیامد تا  نیز نزدشان جبرئیل علاوه نفرستاد، به وحیي بارهدر این برایشان ماندند وخداوند متعال باقي

و  گذشته اشوعده روز از آن پانزده داد و امروز را وعده« فردا» ما : محمد بهافتاد که غلغله در مكه کهآن

 شدند و سخنان اندوهناك سخت وحي از درنگ خدا لرسو !نیست وی از سوی هم ریخب هیچ

فرود  را برایشان« کهف» سوره عزوجل خدای از سوی جبرئیل دشوار آمد. سپس برایشان مكه مشرکان

دارد، بر کفر کفار برحذر مي شدناندوهگین را از پیامبر خویش پروردگار متعال کهاین ، ضمندر آن آورد که

 را نیز در آن علیهماالسلام خضر و موسي ( و داستانگردشگر )ذوالقرنین مرد ، داستانکهف جوانان داستان

 داد. پاسخ« اسراء» در سوره که هم روح کند و ازمي بیان

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   
 داشته ارزاني برایشان که هایينعمت دهد تا او را در برابرمي را تعلیم بندگانش ند، خداوآیه در نخستین

 گویند: و ستایش ، سپاسقرآن آوردن فرود بزرگ بر نعمت جمله و از آن است

 آن وسیله هتا او را ب «خود فروفرستاد بر بنده»را  : قرآنیعني «را كتاب كه راست ها خداييستايش همه»

و متعبد  را بدانها مكلف او و امتش که ایشرعي احكام و بر نبیااو  فرشتگان بر اسرار توحید، احوال

 و اختلافي تناقض گونههیچ ، در قرآنبنابراین «ننهاد ايكجي گونههيچ و در آن» گرداند ، آگاهاست ساخته

 .نیست از حكمت خالي چیز در آن ، هیچحال عینوجود ندارد و در  لفظ یا معني در
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 ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
افراط و  سویبه و میلي انحراف و کجي هیچ در آن که و درست راست است کتابي : قرآنیعني «قيم كتابي»

 بسیار چیزهای زیرا چه ، تأکید استاستقامت و اثبات کجي نفي میان کردن جمع فایده . البتهتفریط نیست

تعبیر، بر این شود پسمي در آنها مشاهده ایکجي شود، اندك تأمل نیک چون هستند که و مستقیمي راست

؛ خود قیم ا قبلم آسماني بر کتب : قرآنقوليگذارد. بهتأکید مي کریم در قرآن ایکجي وجود کمترین نفي

 .است ، شاهد و مصدقنگهبان یعني

کند: مي بیان را چنین فرودآوردنش کرد، حكمت وصف استقامت خود را به کتاب خداوند کهبعد از آن

 از نزد سخت عذاب : اینیعني «خود از جانب» است : عذاببأس «سختعذابي به»را  کافران «دهد تا بيم»

 آنان براي كهاين دهد به كنند مژدهمي شايسته كارهاي را كه و تا مؤمناني»آید فرود مي تعالي حق

 .نیكوست ،است در آن هر چه که است بهشت پاداش آن «نيكوست پاداشي

 

 

 ئې   ئى  ئى  ئى  
 که همیشگي ماندني : بهیعني «جاودانه» ونیك پاداش : در آنیعني «ماندگارند در آن»کار؛ شایسته مؤمنان آن

 .نیست و پایاني را گسست هرگز آن

 

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
از کفار  و بعضي یهود ونصاری آنان «است گرفته گفتند: خداوند فرزندي را كه دهد كساني و تا بيم»

، سبحان خدای سویفرزند به دادن نسبت که یستن خدایند. شكي دختران گفتند: فرشتگان بودند که قریش

 .کفر است انواع تریناز زشت

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ
 علمي خودشان نه» است برگرفته او فرزندی کهاین ، یا بهسبحان خدای داشتن فرزند : بهیعني «امر اين به»

 گرفته فرزندی سبحان خدای امر که بر این روشني دلیل : خود و پیشینیانشانیعني «پدرانشان نهدارند و 
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نیز  قرار داشتند و فرزندانشان و گمراهي ، بر جهلخویش پندار و گمان در این پدرانشان ندارند بلكه است

 جرأت کدامین به «آيدبرمي از دهانشان كه است سخني بزرگ»شدند  گمراه و همگي تقلید کرده ازآنان

در  و راستي از صدق ایهذر وجه هیچ به که دروغي «گويندنميجز دروغ» آوردند! را بر زبان سخني چنین

 .نیست آن

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
و  روگرداني : در پيیعني «آناندر پي» هستي شخوی کننده: هلاكیعني «ايخود راكشنده مگر تو جان»

 بر این یا اندوه از خشم اسفا: یعني «نياورند، از اندوه ايمان» قرآن : بهیعني «سخن اين اگر به»کفار  اعراض

 تو برایکه  تيبگیر زیرا مأموری کار را بر خود آسان محمد! : ای. یعنيهایشان کفرورزی و بر سایر افترایشان

 مكلف این و تو هرگز به ایمتو نهاده ما بر دوش که است رسالتي ، فقط ابلاغایشده برانگیخته آن انجام

 .گرداني تلف بر کفرشان خوردنرا در حسرت و خود وارد کرده ر دلهایشانرا د ایمان که نیستي

 

 چ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ 
 صلاحیت را که آنچه : مایعني «قرار داديم آرايشي آن ، ما براياست بر زمين را كه آنچه در حقيقت»

 و ساختن ، اکتشافبشر اختراع به که و آنچه جمادات و ، نباتاترا دارد؛ مانند حیوانات زمین برای آراستگي

 آرایشي زمین ...  را برایو غیره مصنوعي ، کالاهای، ساختمانها، البسهاتتأسیس ؛ مانندایمکرده را الهام آن

 دارد یا آن نیكوتری عمل یكي آیا این «نيكوكارترند از آنان يك كدام كه را بيازماييم تا آنان» قرار دادیم

، شده داده وی به که و دیگر مواهبي قدرت، منصب ،در کاربرد مال از آنان یک کدام که ؟ و تا بیازماییمیكي

 و همانا است و خرم دنیا شیرین در حقیقت» :است آمده شریف در حدیث .تر استتر و شایستهصالح

 «.کنیدمي عمل چگونه نگرد کهمي باشد پسمي شما در آن کننده جانشین خداوند متعال

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
عمر دنیا  رسیدن پایان به در هنگام «و ما البته»فرماید: مي دنیا خبر داده و فنای از زوال تعالي قح سپس

 گياهبي»و  صاف و بیاباني «هموار ميداني»ها آرایش از آن است بر زمین یعني «است بر آن را كه آنچه»

 باشد. را خورده آن ملخ که ، همانند کشتزاریزینتي نهو  است زراعتي نه در آن که «ساخت خواهيم
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 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 رخداد در وقوع حكمت که است پردازد. گفتنيمي« کهف» اصحاب داستان بیان به تعالي حق سپس

 که است آنان استنباط به این و دادن مرگ رستاخیز بعد از وقوع امكان انسانها به نمودن، راه«کهفاصحاب»

 ندارد. قدر و بهایي دنیا در برابر آن هایـ دیگر آرایش است حق ـ که است حق اگر آخرت

مگر  محمد! : اییعني «بودند آورما، شگفت هاينشانه از جمله و رقيم كهف اصحاب كه آيا پنداشتي»

مپندار  ! چنینآور بود؟ نه ، شگفتماست هایاز نشانه که و رقیم کهف اصحاب انفقط داست که پنداشتي

. در کوهغاری  : یعنيآورند. کهفـ شگفت بیشتر از آن ـ بلكه نشانه این ما بسان هایونشانه آیات زیرا همه

کثیر بود. ابن شده حک در آن کهف حاباص نامهای که است اینوشتهیا سنگ یا قریه دیوا : نامرقیم

 .( است)لوح نوشتهسنگ : همانرقیم که است ترجیحا بر آن

غار  این بر آنند که دارند؛ بعضي نظر ، اختلافشده در کجا واقع کهف غار اصحاب امر که در این مورخان

 در شمال که موصل از سرزمین را در نینوی آن ، بعضيدارد ـ قرار فلسطینـ جنوب عقبه نزدیک ایدر وادی

از بلاد  طرسوس نام به در محلي ترکیه غار در جنوب گویند: اینمي اند، بعضي، پنداشتهاست واقع عراق

 خود به ند: خداوبگوییم بهتر است اند.پسنیازمند دلیل اقوال این همه . البتهاست شده واقع سابق روم

ما را  و پیامبرش تعالي ا حقبود، قطع نهفته دیني مصلحتي آن مكان تعیین و اگر در غار داناتر است آن مكان

 بهشت را به شما که آنچهچیز از  هیچ: »است آمده شریف در حدیث کهکردند چنانمي راهنمایيآن  به

 «.کردم آگاهتان آن از کهمگر این  نگذاشتم گرداند باقييدور م کند و از دوزخمي نزدیک

 

 ڱ  ں   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک
ستمگر از  پادشاهي که زادگانو شاه چند از اشراف جواناني «گرفتند غار آرام سويبه جوانان كه گاهآن»

 غارت و از بیم ناروا سر باز زده خواسته این اجابتنهند، از  گردن پرستيو بت شرك تا به خواست آنان

 بردند. پناه غاری به کافر خود، قوم از سوی خویش ایمان

 است مشروع امری خویش خاطر حفظ دینها، بهفتنه رویدادن در هنگام مردم گریز از میان که باید دانست

از شما،  یكي مال بهترین فرابرسد که دوراني است زدیکن» :است آمده شریف در حدیث کهچنان

از  خویش ، با دینترتیب این و به برده باران ریزش کوهها و جاهای قله آنها را به چند باشد که گوسفنداني
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 باشد، نهمي مشروعاز مردم گیریکناره که است فتنه حالت ، یعنيحالت فقط در این پس«. گریزدمي هافتنه

 شود. در حدیثمي فوت ها از انسانوجماعت ، جمعهاز مردم گیریزیرا با گوشه از حالات در غیر آن

 با آنان که است کند، بهتر از مؤمنيصبر مي آمیزد و بر آزارشاندرميبا مردم که مؤمني» :است آمده شریف

 اي»غار وارد شدند؛  به کهگاهآن موصوف جوانان «گفتند پس»«. کندنمي صبر آمیزد و بر آزارشاندرنمي

مخصوصا از  که ببخش ما رحمتي : از نزد خود بهیعني «ببخش ما رحمتي خود به از جانب پروردگار ما!

و » در دنیاست و روزی از دشمنان ، ایمنيدر آخرت از: آمرزش عبارتو آن  توست رحمت هایگنجینه

 از مقاطعه عبارت ـ که هستیم آن بر اکنونما هم را که : کارییعني «ساز را آماده ما در كار ما راهيابي براي

 .برسان سامان ـ به از کفار است و بریدن

را  بتان آمده گردهم ر آند که داشتند ایسالیانه اجتماع از آن شهر در خارج آن اند: مردمکرده نقل مفسران

داد کار دستور مي این ستمگر آنها را به پادشاه کردند و آنمي آنها قرباني را برای و حیوانات کرده پرستش

 دانستند که و نگریسته بصیرت چشم کارها به رفتند، در این مراسم آن خود به با قوم جوانان آن چون پس

 خویش از قوم یكيیكي گاهآن نیست ، شایستهاست آسمانها و زمین آفریننده که ذاتي رایجز ب پرستش

 پرستیدند. پسرا مي یگانه فقط خدای در آن ساختند که خود معبدی شدند و برای جمع در مكاني بریده

از  امر را را احضار کرد و حقیقت آنان کردند، شاه آگاه را از ماجرایشان و شاه بردهپي راز کارشان به قومشان

 ایمان شاه کردند. ولي دعوت عزوجل خدای سویرا گفتند و او را به محابا حقیقتبي پرسید، ایشان آنان

از  تمهل این برگردند. البته شرك به مهلت تا در آن نمود تعیین مهلتي کرد و برایشان نیاورد و تهدیدشان

 کرد. آماده آنان را برای گریختن فرصت بود که خداوند لطف

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
، گردانیدیم چیره آنان بر که سنگیني : با خوابیعني «گذاشتيم غار پرده در آن بر گوشهايشان پس»

 شماریبسیار به : سالهایيیعني «شده شمرده سالهايي»؛ صداها مسدود کردیم را از شنیدن گوشهایشان

 آید.مي داستان سالها در پایان تعداد این بیان که است . گفتنيمعلوم

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
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از  يك كدام كه بداريم معلوم تا» کردیم بیدارشان سنگین خواب : از آنیعني «را برانگيختيم آنان گاهآن»

را  درنگشان مدت»نظر داشتند  اختلاف غار با هم در درنگشان در مدت که و کافراني از مؤمنان «دو گروه

 آورند.مي در غار، بهتر در ضبط و حساب خواب را در حال ماندنشان باقي : مدتیعني «ترند شمارنده

 آید:مي داستان تفصیل شد، اکنون یانطور مختصر ب به کهف اصحاب ، داستانفوق با چهار آیه

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
 و غیرمضبوط اهل مشوش اخبار همچون نه «كنيممي حكايت و درستي راستي را بر تو به ما خبرشان»

بودند  و سال سن کم واناني: جیعني «بودند جواناني آنان» نیست نشاني و درستي از راستي در آن که کتاب

 و ما بر هدايتشان»کردند  باور و اعتراف وی یگانگي : بهیعني «آوردند ايمان پروردگار خويش به كه»

؛ کردند افزودیممي اختلافدر آن زمانشان اهل که آنچه درباره از حق و شناختشان : بر یقینیعني «افزوديم

 .خویش از جانب ایشان به و توفیق اریپاید با بخشیدن

اند، ور شدهغوطه باطل دین در که بزرگسالاني به نسبت : جواناندارد که اشاره حقیقت این به کریمه آیه

 رسول کنندگانبیشتر اجابت بود که اساس بر این تراند.گراینده هدایت تر و بهآورندهروی حق سویبه

 باطلشان ـ بر دین ـ جز اندکي قریش بودند اما سالمندان ـ جوانان است کثیر نیز گفتهابن کهـ چنان اخد

 .است دعوتگران برای بلیغ خود درسي این ماندند. البته باقي

 

 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
و دار و  خانواده بر ترك ساختنشان شكیبا را با جوانان آن : دلهاییعني «گردانيديم را استوار و دلهايشان»

و  حق کردند تا بر دین از شهر اجتماع و در خارج «برخاستند كه گاهآن» گردانیدیم دیار، نیرومند و قوی

 پروردگار آسمانها و زمين ر ما همانگفتند: پروردگا پس»شوند  پیمانهم و دیار خویشاز قوم گیریکناره

را  مردم داشتند که« دقیانوس» یا« دقلدیانوس» نامبه ستمگری پادشاه : آنانقولي . بنا بهگذشت کهچنان «است

استوار گردانید و  حق را بر راه از جوانان گروه آن عزوجل خدایخواند پسفرامي طواغیت پرستش سویبه

 آسمانها و زمین پروردگار قرارداد تا برخاستند و گفتند: پروردگار ما همان خویش عصمت را در پناه شانای

طور  به و نه دیگر با وی معبودی آوردن با شریک نه «خواند را نخواهيم جز او هرگز معبودي» است
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و  ناصواب شطط: غلو و تجاوز از حد در راه «ايمگفته دروغ قطعا سخن صورت در غير اين كه» مستقل

 .است ازحق و ناروا و دوری در بهتان

او  به باشد، خداوند صادق آغاز کار، در طلب از همان اگر انسان کهکنند بر اینمي دلالت فوق دو آیه

 خواهند بهمي که کساني برای بلیغ است درسي این البته گرداند.را استوار مي و قلبش داشته ارزاني هدایت

 باشند. صادق خویش از هرچیز باید با خدای قبل آموزد کهمي آنها درآیند و به اسلام

 

 ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی   ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ        بم   
 آنها برهاني حقانيت اند، چرا بركردهاختيار  ما بجز خداوند معبوداني قوم اين»افزودند:  کهف اصحاب

 پس»آورند؟ باشد، نمي تمسک قابل که روشن آنها دلیلي بودن : چرا بر خدایعني «آورند؟آشكار نمي

 : هیچدارد؟ یعني شریكي او در عبادت و بپندارد که «بندد بر خدا دروغ كه كس ستمكارتر از آن كيست

 .تمكارتر نیستس کسي از چنین کس

 باشد. همراه و طاغوتیان طاغوتبه ، باید با کفر ویانسان اسلام که دعوتگران برای بلیغ است نیز درسي این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
 «گرفتيد از آنها كناره چون !ياران و اي»ند: گفت قرار داده دیگر را مخاطب برخي جوانان از آن برخي گاهآن

 : از پرستشیعني «پرستندجز خدا مي گرفتيد از آنچهو كناره»بریدید  بتان از پرستشگران : چونیعني

 کناره اعتقادی گیریکناره به از آنان : چونیعني «گيريد غار جاي سويبهپس »گرفتید  نیز کناره بتانشان

 گزیدن غار و مأویسویبه بردن گیرید؛ با پناه کناره نیز از آنان جسماني کنارگرفتن به گونههمین پس رفتیدگ

 .در آن

، و اندیشه با روح از آنان بریدن کفر نیز همچون از اهل و بدني حسي : بریدنکهکند بر اینمي دلالت آیه این

 دارد. اهمیت

 را بر شما توسعه خویش رحمت تعالي : تا حقیعني «خود بر شما بگستراند از رحمت گارتانتا پرورد»

 شما در كارتان و براي»بگستراند  خویش بدارد، یا بر شما از رزق پنهان و شما را از دید قومتان داده

هستید،  آن در صدد سازماندهي کهو کفر  شرك علیه مقاومت : شما را درعزمیعني «سازد فراهم گشايشي

 مند شوید.بهره از آن بخشد که را رونق کارتان پایدار گرداند وچنان
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بودند  شده پروردگار خود عارف و رفتار، به و مقال در حال کهف اصحاب کهکند بر اینمي دلالت آیه این

 آن در قبال الهي برند، عطا و بخشش غار پناه به خویش ماز قو دانستند؛ چون بود که معرفتشان و از کمال

 خواهد بود. حتمي

 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  

 چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  
 بر ایشان آن وشعاع «كندمي ميل راست سمت به رشانآيد، از غابرمي چون كه بينيرا مي و آفتاب»

 و باز هم «كندتجاوز مي»غار  «چپ جانب به كند از آنان غروب و چون»کند  شانتابد تا اذیتبرنمي

 و جانبد ـ به بعد از آن و چه از زوال قبل روز ـ چه در هر دو سوی آفتاب تابد. یعنينمي ا بر آنانمستقیم

غار  در گشادگي آنان كه در حالي»تابد چیند و مستقیما بر غار نميبرمي دامن شده متمایل و چپ راست

 آفتاب مستقیم آزار تابش از اند کهاز غار قرار گرفته و با گستره فراخ در جایي : آنانیعني «قراردارند

 برآنان غروب در وقت و نه طلوع در هنگام داشتند لذاخورشید نه قرار روز در سایه مدت مصونند و در تمام

کرد، مي خورشید طلوع چون بود پس گشاده شمال سویغار به : در آناست این دیگرمعني قوليتابید. بهنمي

آنها در  آنجا که از غار پس چپ کرد، ازدستمي غروب تابید و چونمي غار بر آن راست از دست آفتاب

نور خورشید و  غار در معرض که حال نتابید لذا در عینمي ا برآنانمستقیم غار قرار داشتند، آفتاب میانه

 که« خداست هاياز نشانه اين»بودند  خورشید در امان از گزند شعاع ، ایشانداشت قرار مناسب تهویه

 حفظ کرد، از آنجا که شدناز تلف را قرارداد و بدنهایشان راحتبخش و جایگاهي امن را در محلي ایشان

 آسیبي تا بدنهایشان داشت نفوذ و جریان هوا هر دو در آن خورشید و کرد که راهنمایي غاری را به ایشان

 را خدا هر كه» است تعالي حق کرانبي بر قدرت خود دلیلي . و ایناست گفته کثیرابن کهنبیند ـ چنان

 نخواهي مرشدي او ولي هرگز براي كند پس را گمراه و هركه است يافته همو راه كند پس هدايت

 مرشد خویش ما را از اولیای که خواهیماز تو مي خدایا! کارساز و یار و راهبر. پس مرشد: یعني ولي «يافت

 .قرار دهي
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گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  

 ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
: قولي به «اندخفته كهبيدارند، درحالي  ايشان كه» را ببیني کهف اگر اصحاب !بیننده ای «پنداريو مي»

خاطر بسیار ا بهر : ایشاناست این دیگر معني قولي باز بود. به بودند، چشمهایشان خواب ایشان کهدرحالي

 چپ و جانب راست جانب را به و آنان»فرماید: مي کهنانچ پنداریبیدار مي پهلو گردانیدنشان

 حكمت که ذکر است شایان نبرد. تحلیل را نفرساید و به اجسادشان ؛ تا زمینخوابشان در هنگام «گردانيممي

 اگر انسان که یافته دست حقیقت این جدید به زیرا علم شده هجدید شناخت در طب پهلو گردانیدن این

 رو به که در پهلویي بدنش املاح که میرد چرابماند، مي باقي حال یک بر حرکتطور بيبه متوالي هایماه

غار یا  درگاه وصید: «بود خود را گشاده غار دو دست بر آستانه و سگشان»کند پیدا مي تراکم است زمین

کرد. مي پاسباني از آنان بود، گویي زده در چمباتمه در بیرون گوید: سگشانمي جریج. ابندر است آستانه

در  سگ که ایخانه به فرشتگان که است غار؛ این در درون بود نه زده در چمباتمه او در خارج کهاین دلیل

 غار نیز باز بود. به ورود فرشتگان ، راهشوند بنابراینينم باشد وارد آن

 خواب به حالت در این آنان نیز شد و او نیز همانند سگشان شامل کهف اصحاب برکت» گوید:کثیر ميابن

 آن حكایت کهطوریشد، به و مقامي شأن نیز دارای سگ آن ، چرا کهنیكان محبت فایده است . و اینرفت

 !آری«. گشت جاودانه در قرآن

 شد گم نبوتش خاندان بنشست با بدان پسر نوح

 شد ، مردمگرفت نیكان پي چند روزی کهف اصحاب سگ

از  خدا و رسول من که در اثنایي» فرمود: که است آمده مالکبنانس روایت به شریف در حدیث

 وقت چه قیامت !للهامرد پرسید: یا رسول ، آنشدیم روبرو در با مردی ، در آستانهدیمشمي مسجد خارج

 مرد فروماند پس گوید: گویيمي ؟ انسایکرده آماده آن چیز برای فرمودند: چهخدا ؟ رسولاست

 سیاریب صدقه و نه روزه ، نهامکردهآماده را  نماز بسیاری نه آن الله! برای: یا رسولگفت گاهکرد و آن درنگي

 که هستي کساني تو با همان فرمودند: پس خدا . رسولدارممي را دوست وی خدا و رسول من را ولي

 «.ایداشته دوستشان

 از ترس دهآكن آنها و از مشاهده تافتياز آنها برمي روي گريزان ، البتهنگريستيمي اگر بر آنان»

 بود که ، هیبتيکهف از اصحاب هراس : سببقوليکند. بهرا پر مي سینه که و هراسي ترس چنان «شديمي
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موها و  بودند که شده هراسناك جهت بدان کهف دیگر: اصحاب قوليبود. به افگنده بر آنان خداوند

 بود. شده بلند هایشانناخن

 

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ہ  ہ    ہ  

ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

 ئە   ئو  ئو  ئۇ  
خود از  تا ميان» ساختیم بیدارشان طولاني خواب : بعد از آنیعني «را برانگيختيم آنان گونهو اين»

رخداد  ببرند و این ما پي عظیم قدرت به در غار ودر نتیجه شانگدرن مدت در باره «كنند ديگر سؤاليك

 بدان سؤال ؟ این: در خوابیعني «ايد؟كرده : چقدر درنگگفت ازآنان ايگوينده»بیفزاید  بر یقینشان

یاد داشتند به از خویشتن از خواب قبل دیدند که خود را در غیر حالتي خطور کرد که ذهنشان در جهت

 غار وارد شده به صبحگاه آنان گویند:مي مفسران «ايمكرده از روز را درنگ ايروز يا پاره گفتند: يك»

بود زیرا  گمان غالب برمبنای سخنشان این کرد پس بیدارشان در آخر روز از خواب عزوجل بودند و خدای

 آنان رویتواند بسنجد، از اینرا نمي خواب در حال خویش درنگ برد، مدتسر ميبه در خواب که کسي

داناتر  كردنتان مقدار درنگگفتند: پروردگار شما به»و  کرده موکول سبحان خدای کار را نهایتا به این علم

 يكي پس» داند و بسمي سبحان را فقط خدای آندانید بلكهدر غار را نمي ماندنتان : شما مدتیعني «است

 قولبه «شهر بفرستيد به» است یا غیر مسكوك مسكوك : نقرهورق «خود ورق خود با اين را از ميان

گویند مي« طرسوس» آن بهبودند و امروزه آن قبلا ساکن ایشان بود که« افسوس» شهر، شهر ، آن«واحدی»

 کدام رود، باید بنگرد کهشهر مي به ما که رفیق آن :یعني «تر استپاكيزه يك كدام كند كه بايد تأمل پس»

 باید بنگرد؛ که است : مراد اینقوليتر دارد. به حلال پختيتر و دستپاکیزه غذایي شهر، از غذافروشان یک

بودند، کافر  برده غار پناه به ایشان که شهر در زماني آن مردم تر دارد زیرا غالبپاك ذبحي از آنان یک کدام

 بياورد و بايد تلطف خوراكي برايتان» پاك غذای «آن ، ازپس»کردند مي ذبح قرباني بتان بودند و برای

 نشود. یا در دهد تا شناخته خرج به و زیرکي و احتیاط کرده خود بسیار دقت وآمد: باید در رفتیعني «كند

 نكند که عمل چنان :یعني «نگرداند شما آگاه را از حال كسو هيچ»نشود  داده کند تا فریب دقت ملهمعا

 شما را بداند. اختفای محل احدی
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 ی  ی    ی ئېئىئىئى ئۈئېئې ئۆئۈ ئۆ ئۇ
 ما دستش بدانند و بر شما را شوند و جای : اگر از شما آگاهیعني «يابند بر شما قدرت اگر آنان چراكه»

و  کیش همان «گردانندخود باز مي كيش يا شما رابه»رسانند مي قتلو به «كنندشما را سنگسار مي»یابند 

 دین به بازگشت : در صورتیعني «صورت و در آن»قرار داشتید  ـ بر آن تاناز هدایت ـ قبل  که آییني

 .در آخرت ر دنیا و نهد نه «رستگار نخواهيد شد هرگز» آنان باطل

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
و از  فروبرده خواب را به آنان که: چنانیعني «ساختيم آگاه بر حالشان»را  سرزمین آن مردم «گونه و بدين»

بعد از  برانگیختن به «خداوند وعده تا بدانند كه» ساختیم آگاه را نیز از حالشان ، مردمتیمبرانگیخ خواب

 کسي ، همانند حالبیدارساختنشان و سپس طولاني بردن خواب در به ایشان زیراحال «است راست» مرگ

بر  که ذاتي پس «نيست ايشبهه هيچ در قيامت» تا بدانند که «و»شود مي برانگیخته گاهمیرد آنمي که است

توانا باشد،  ایغذا و خوراکي بدون حال بر آن گذاشتنشانوباقي صدها سال مدت به در خواب فروبردنشان

 دند پسمنكر رستاخیز بو بود که عصر از کساني آن : پادشاهقولي . بهنیز تواناست مردگان کردنا بر زنده قطع

 نمایاند. وی را به معجزه این عزوجل خدای

ـ  118) امپراطور روماني« هاردین» درویداد در عه این که است ا بر آنترجیح ندوی استاد سیدابوالحسن

 دین این به آن بود و پادشاهان یافته رونق منطقه در آن نصرانیت ، دیندوران افتاد زیرا در این ( اتفاقم115

 بودند. آورده ایمان

 دوره از ضرب که اینقره با پول رفیقشان چون بود که این از حالشان مردم آگاهي : سببکه است نقل

 متهم این داد، آنها او را به نشان بازاریان را به سكه و آن بازار رفت به خوراك تهیه بود، جهت دقلدیانوس

 دید،شهر مي در وضع که و نیز از تغییراتي طرز رفتارشان او از این کهودرحالي است یافته گنجي ردند کهک

با  ، پادشاهباز گفت آنان به را بردند و او داستان نزد پادشاه گنج یافتناتهام بود، او را به شده زدهبهت سخت

 رسیدند. غار افتادند تا با او به راه غار به سویبه درباریانش

 ديگر نزاعبا يك در كارشان خود ميان» آنان «كههنگامي»کند: مي حكایت گونه این ماجرا را قرآن دنباله
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دیدند  ، زندهحال را بر آن شدند و ایشان آگاه حالشان از و همراهانش پادشاه کهزیرا هنگامي «كردندمي

 که گروهي میان گاهخود فراخواند آن سویرا به کرد و ایشان را قبض جوانان آن روح عزوجل خدای

باور پیدا کنند،  بعد از مرگ بعث عقیده کرد تا به آگاه عظیم نشانه و این آنها را از راز کار جوانان خداوند

خداوند  کهبعد از آن از آنان ایعده «گفتند پس»یدا شد پ بكنند، اختلاف چه جوانان با غار آن امر که در این

را  را ببندید و ایشان : در غارشانبعني «بنا كنيد آنها ساختماني برروي»میراند  را کهف اصحاب متعال

یشنهاد را پ این که گروهي بسازید. گویند: شانیادمان عنوانبه خود واگذارید و بر در غار ساختماني حالبه

 در باره که گروهي این به نسبت «داناتر است آنان حال به پروردگارشان»بودند  قوم دادند، از کفار آن

در  ایمعترضه جمله کردند. این در غار درنگ مدت بودند و چه چه بودند، آنها که کنند کهمي نزاع ایشان

و نفوذ  قدرت صاحبان : سرانجامیعني «يافتند، گفتند غلبه بر كارشان كه كساني سر انجام». استآیه میان

 که است نقل «كنيمبنا مي مسجدي آنان حتما بر غار»مسلط بودند، گفتند:  آنان در باره گیریبر تصمیم که

مسجد  شد. بناکردن غالب شانرأی بود و نیز از ایشان پادشاه بودند که شاننفوذ، مسلمانان صاحب گروه این

 بودند. مسلمان آنان اشعار دارد که حقیقتنیز بر این

مورد  اکرم نبي سنت اند، دربر سر قبرها مسجد و معبد بنا کرده که از پیشینیان : کسانيباید دانست

 بوده هایيکار از بدعتاین شود کهمي هدانست چنین باب در این وارده از احادیث اند پسقرار گرفته نكوهش

مسجد برسر  انور ما بناکردن لذا در شرع است پدید آمده نصرانیت ، در دینطولاني زمان بعد از گذشت که

 .در آنها جایز نیست سازیو ساختمان در مزارات خواندن ، نمازمزارات

 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃ

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
 «بود آنها سگشان بودند و چهارمين تن سه كهف اصحاب»: از مردم جمعي «خواهند گفت زودي به»

در  بودند که و از مسلماناني کتاب بودند، از اهل تن یا هفت یا پنج ، سهکهف گفتند: اصحابمي که گروهي

 پنج»دیگر  : بعضيیعني «گويندو مي»داشتند  دیگر اختلافبا یک تعدادشان درباره خدا رسول زمان

و  انداختن تیر درتاریكي : یعنيبالغیب رجم «كنندمي غيب به بود، رجم آنها سگشان بودند و ششمينتن

 تن آنها هفت»دیگر  جمعي «گويندومي» گفتن سخن و دانش یقین داشتن یا بي و گمان حدس از روی

 کهاین دلالت ، بهنزدیكتر است صواب به فرقه این سخن گویي «بود آنها سگشان بودند و هشتمين
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 «ر استآنها دانات شماره به بگو: پروردگارم»نیاورد  غیب به راجمین سلک آنها را در خداوند

بهتر  و موقعیتي مقامدر چنین امر که بر این است ارشادی جمله امر. این در این کننده اختلاف گروههایای

 نیست نیازی نشود پس گفته سخن آن شود ودر باره برگردانده عزوجل خدای امور به این علم که است این

 را، چه وجودشان داند حقیقت: نميیعني «را داند آناننمي» کنیم نگریفژر کهف ما در تعداد اصحاب که

را  و شمار آنان هستم اندك از همان من» گوید:مي عباس. ابناز مردم «جز اندكي»را  شمار آنانرسد به

زیرا  و بگومگوست جدال معني هب مراء: در لغت «نكن مراء آنان درباره پس»«. بودند تن ، آنها هفتدانممي

 سطحي : جز جداليیعني «سرسري صورت جز به» نیست مترتب ایامر، فایده در این و مشاجره بر جدال

و  است کرده وحي حضرت آن به خداوند متعال که است چیزی کردن فقط حكایت و آن تعمق وبي

 که زیرا آنچه «نكن سؤال» غیرشان یا کتاب : از اهلیعني «از آنان كس آنها از هيچ و در باب» بس

 آگاهي داستان از این که از کساني کردن، تو را از سؤالکرده بر تو حكایت باب خود در این خداوند

 کند.نیاز ميبي ندارند، درستي

 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ 

 ڭ  ڭ   ڭ  
 «.خداوند مشيت ذكر به مگر مقرون  دهممي را انجام فردا آن مگو كه چيزي و هرگز در مورد هيچ»

 سؤال کهف مورد اصحاب در خدا یهود از رسول که : هنگامياست آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

از  مدتي وحي نگفتند پس للهشاءا و ان« دهممي شماپاسخ فردا به» آنها گفتند: به حضرت کردند، آن

 را آیه این خداوند متعال گاهدشوار آمد آن سخت بر ایشان تأخیر وحي این شد تا بدانجاکه باز داشته ایشان

: گفت علیهماالسلام داوودبنمانسلی» فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف فرمود. در حدیث نازل

 خدا در راه زاید کهمي از آنها پسری ا هر یکو بعد( کنممي مقاربت) کنممي گردش بر هفتاد زن امشب

 شب آن چون . پسنگفت للهشاءاان . اما سلیمانللهشاءا: بگو انگفت وی به اثنا کسي جنگد. در اینمي

 رسول دنیا آورد. را به ]نوزاد ناقص[ انساني نصف از آنان کرد، فقط یكي (مقاربت) گردش زنانش بر

شد نمي ، حانثگفتمي للهشاءاان ، اگر سلیماندر ید اوست جانم که ذاتي فرمودند: سوگند به خدا

 «.یافتمي دست نیاز خویش ، بهآن گفتن سبب و به
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 کردی فراموش : چونیعني «كردي فراموش چون» و تسبیح با استغفار، تهلیل «كنو پروردگار خود را ياد»

لله شاءا، انیاد آوردی به که دم همان پس اینگفته للهشاءاان که یادآوردی به ، سپسبگویي للهشاءاان که

 .بگوی

، است نگفته للهشاءااز امور ان در امری دآورد کهیا به سال بعد از یک اگر کسي حتي» گوید:مي عباسابن

 آورد نه جایرا به« استثنا» : باید سنتکه است این عباسابن مراد«. بگوید للهشاءا ان لحظه باید همان

یا  کفاره هکنند ساقط و مثلا داشته اثری فقهي ، در احكاممدت همه آن بعد از گذشت للهشاءاان گفتن کهاین

 كه است بگو: توقع» کردی را فراموش چیزی هرگاه «و»( باشد. )سوگندشكني حنث کنندهبرطرف

 که : امیدوارمیعني «كند ، هدايتاست از اين رشد نزديكتر از حيث كه راهي مرا به پروردگارم

 صواب و به بیشتر داشته خیر یا نفع که یگریچیز د ، مرا بهشده چیز فراموش این جایبه پروردگارم

عطا کند  منبه مواهبي چنان نبوت و دلالات از آیات پروردگارم که کند. یا امیدوارم هدایت نزدیكتر باشد،

شد زیرا  هم تر باشد. و چنانکنندهتر ودلالتنزدیک رشد و هدایت به هم کهف اصحاب از داستان که

 زیادی را از امور غیبي کرد و ایشان بیان حضرت را بر آن گذشته از انبیای زیادی داستانهای اوندخد

 گردانید. خواهد داد، آگاه روی قیامت تا قیام که

 

 ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ڭ  ۇ  ۇ
 سال سیصدونه کهف اصحاب :یعني «افزودند نيز بر آن سال كردند و نه درنگ سيصد سال و در غارشان»

 سر بردند.به خواب حال در غار خود به قمری

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ې  ىى   ئا    ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

 ئې  ئى  
بر  بعد از آگاهي مدت مراد؛» گوید:مي عطیهابن «كردند، داناتر است درنگ كه مدتي بگو: خدا به»

 گوید:مي اما زجاج«. است مرگشان تا هنگام بیدارشدنشان ، یا زمانمحمد حضرت تا زمان احوالشان

 بود زیرا هر سیصد سال قمری سال 129و  شمسي سال 122 که در غاراست کردنشاندرنگ مراد؛ مدت»

 سال ، سهشمسي سال با صد قمری هر صد سال میان تفاوت شود، چونمي قمری سال سیصدونه ،شمسي

«. افزودند بر آن هم سال کردند و نه درنگ فرمود: سیصدسال پروردگار عزوجل هم جهت همین و به است
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 آسمانها و زمین از احوال که اموری : علمیعني «دارد اختصاص او فقط به آسمانها و زمين غيب علم»

 نیست علمي امور دیگر را بر این کس و هیچ است تعالي حق به ، فقط مخصوصاست مانده و غایب مخفي

 آور استشگفت ها ـ بسيها و دیدنيازشنیدني ـ اعم امور غیبي او بر همه : علمیعني «بينا و شنواست چه»

 تفاوتي برابرند و هیچ همه و بزرگ و آشكار و کوچک و حاضر، پنهان غایب تعالي حق علم زیرا در پیشگاه

بر  آسمانها و زمین اهالي همه به« آنان : برایهم» ضمیر «نيست ياوري جز او هيچ آنان براي»ندارند  هم با

را  و آن کرده کند، حكم اراده هر چه بهتعالي حق «گيردنمي خود شريك را در حكم كس و هيچ»گردد مي

یا  مشورت سازد تا از او در کار خویشنمي امر با خود دخیل این را در کس رساند و هیچظهور مي منصه به

نیاز بي ، وزیر، یاور و مشاورو او از شریک است تعالي حق از آن و امر همه زیرا آفرینش کند طلب فرمان

 .است

 

 بى  بي    بم بحبخ ئىئيبج ئجئح  ئم ی ی ی ی ئى ئى
و  ، تدبر، عملعبادت تلاوت به «كن ، تلاوتاست شده تو وحي به پروردگارت از كتاب را كه و آنچه»

 قرآن و مدبرانه ، عابدانهعاملانه بر تلاوت کرد که را امر حضرت آن سبحان خدای ترتیب این . بهتبلیغ

امر  و بدان خبر داده از آن تعالي حق که : آنچهیعني« نیست ایتغییر دهندهاو را هیچ کلمات»کنند  مواظبت

و جز او هرگز » را تغییر دهد کلماتش تواند حكمنمي کس و هیچ نیست آن تبدیل قادر به کس هیچ ،کرده

 و از آن نكني لعم آن احكام ، بهرانخواني : اگر قرآن. یعنياست ملتحد: پناهگاه «نيابي و پناهي پشت هيچ

 نگه خداوند تا تو را از عذاب بری پناه بدان که یافت نخواهي را و مرجعي ، هرگز مكانننمایي پیروی

 دارد.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
، یا اوقات ودعا در تمام با استمرار بر نیایش «كنندياد مي و شام صبح ود را بهپروردگار خ كهو با كساني»

 فقرای خود را با گروه دهد کهدستور مي حبیبش به سبحان خدای «كن پيشه شكيبايي»روز  در دو طرف

از  هستند که گروهي ایشان :یعني «خواهنداو را مي خشنودي»، پایدار ومقید گرداند هماوا، همراه مؤمنان
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: یعني «درنگذرد از آنان چشمانت و بايد كه»هستند  تعالي حق خشنودی فقط خواهان دعایشان و عبادت

 این معني قولي. بهگردی مشغول و زینت شوکت از صاحبان غیرشان برمگیر تا به چشم مؤمن فقرای از آن

، یا و سرمایه شرف با اهل : همنشینيیعني «دنيا زندگي آرايش كه» ا حقیر ننگرندر ایشان : چشمانتاست

 برآن با مهر کوبیدن «ايمساخته را از ياد خود غافل دلش كه كس و از آن را بخواهي»دنیا  و تجمل زینت

 خواستند تا فقرا را از مجلس خدا بودند و از رسول دنیا مشغول به که گروهي همانند این «مبر فرمان»

را  و آن «كرده خود پيروي و هوس از هوي» هستند که کساني همان اینان که بدان «و»دور گرداند  خویش

 «است بر از حد گذشتن كارش و اساس»اند را بر توحید برگزیده ، شركاند وبنابراینداده ترجیح بر حق

 .جهالت سبب به در امر وی وکوتاهي خدا حق کردن از: ضایع است ، تفریط عبارتتفرطا: از تفریط اس

و  حابس بنو اقرع حصن بنـ عیینه القلوبمؤلفه گوید:مي کریمه آیه نزول سبب در بیان فارسي سلمان

 اگر شما در صدر مجلس که است ینا حقیقت !للهاو گفتند: یا رسول آمده خدا ـ نزد رسول منسوبانشان

مسعود و ، ابوذر، عبدالله بنسلمان را از ما دور سازید ـ منظورشان هایشانبد جبه و بوی گروه بنشینید و این

نبود ـ ما در  بر تنشان دیگر لباسي داشتند وجز این بر تن ایپشمینه هایيجبه بودند که مسلمان فقرای

ڇ     ﴿تا  ﴾...ی ئى ئى﴿: آیه بود که ؛ همانگیریممواعظ را مي و و از شما احكام نشینیما ميشم مجلس

 رسول تهدید نمود. پس دوزخ را به منشبزرگ پیشگاناشراف شد و این نازل ﴾...ڇ  ڇ  ڇ  

پرداختند تا  مسلمان فقرای از گروه این وجویجست برخاستند و به آیه این بعد از نزول درنگبي خدا

 کهمرا نمیراند تا آن که بر خدایي ستایش» فرمودند: یافتند پس ذکرخدا را در آخر مسجد مشغول ایشان

 «.با شماست منو مرگ  زندگي !مسلمان فقرای داد. ای فرمان از امتم با مرداني نفسم کردن حبسمرا به

 

چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ  
تا در  غیر وی از سوی نه «است رسيده پروردگارتان از سوي حق» استكبارپیشه غافل گروه این به «و بگو»

را فقط  آن بلكه امشما نیاورده نزد خود برای را از حق دین این : منباشد. یعني ممكن و تغییری تبدیل آن

و » باشدامر مي و مراد از آن است لفظ، لفظ مشیئت «آورد بخواهد ايمان هركه پس» امآورده للها ازسوی

 حق که مادامي باشد. یعنيمي خبر دادن و مراد از آن است لفظ، لفظ مشیئت «بخواهد كافر شود هركه
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شود نمي خود گمراه زیان کند و جز بهنمي بر خود ستم شود، جزمي کافر و گمراه کهکسي پس است همین

 انتخاب را و انكار پیامبرانش عزوجل خدای کفر به که کساني : براییعني «ستمگران ما براي گمانبي»

 ساخته : خانهسرادق «گيردرا در برمي آنان هايشسراپرده كه ايمكرده آماده»را  بزرگ «آتشي»اند کرده

 بر هرکه که کرده تشبیه ایسراپرده کند، بهمي احاطه آنان به را که آتشي کریمهآیه . پساست از قماش شده

 تا ازگرمای جویند و فریادرسي «و اگر فرياد كنند»گیرد مي کند و او را دربرمي احاطه ،است آن در درون

 که است : هر چیزیمهل «شود رسيده داد آنان به مانند فلز گداخته آبي نوشانيدن به»دهد  نجاتشان آتش

 كه» است روغن ، رسوب: مهلقولي. بهو سرب مس ،؛ مانند آهنزمین شود از معادن گداخته آتش به

بد  و چه» آنان نوشابه این «است ايبد آشاميدني چه !وه» خویش يداغ سبببه «كندمي ها را بريانچهره

پردازند!! مي استراحت بهو در آن را دربر گرفته خود آن راحتي برای آنان که دوزخي این «است آرامگاهي

 .آنهاستو استهزای  تهكم ، از بابدوزخ برای« آرامگاه»تعبیر 

از  ها و غیر آنها، نوشابهخوراکي ، مانندنفس و هوی ، مقاماتمناصب که کساني به است ر باشيبیدا آیه این

 دهند.مي ترجیح خداوند متعال ها را بر طاعتبرخورداری

 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
فرماید: و مي کرده را بیان نیكبختان روز را ذکر کرد، در اینجا حالسیه بدبختان حال تعالي حق کهبعد از آن

 را كه كسي يقينا ما پاداش» بدانند که «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»

 «دارد اختصاص ايشان به عدن بهشتهاي آنانند كه». در آخرت «كنيمنمي ، ضايعاست كرده نيكوكاري

: از یعني «شانفرودست از»ها ماندگارند بهشت در آن الدوامعلي : ایشان، یعنياست همیشگي اقامت :عدن

 از طلا آراسته بندهايي، در آنجا با دستاستجويبارها جاري»بوستانها  آن ها و از زیر درختانزیر غرفه

 در بهشت که در دنیاست و زنان شاهان زینت شود و اینمي نهاده بر بازو که است سوار: زینتي «شوندمي

 خدا رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف شوند. در حدیثمي آراسته آن نیز به مردان

 سبز از سندس هايو جامه»«. رسدمي آنوضو به آب رسد کهمي تا جایي در بهشت یور مؤمنز» فرمودند:

سبز را  نامند. رنگرا دیبا مي آن که ستبر است : ابریشمو استبرق نازك : ابریشمسندس «پوشندمي و استبرق
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 ا بهجدید« الوان» علم که. چنانرنگهاست و نیكوترین سازگار است با چشم رنگ زیرا این ساختمخصوص

بر  که هایيتخت «زنندمي درآنجا بر تختها تكيه» است برده پي رنگ انگیز این بسیار اعجاب خصوصیات

 را به عروس و حجله خانه قراردارد که و راحت نرم در آنجا سریرهایي ها قرار دارد، یاها و تشکآنها پرده

 این «است گاهيونيكو تكيه» است آنها داده به خداوند که پاداشي این« است پاداشي نيك»آرایند مي آن

 متكاها و سریرها.

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
 کنند و از همنشینيفخر مي نآ هایدنیا و آرایش به کهکساني : براییعني «دو مرد را بزن مثلي آنان و براي»

 به كه»کافر بود؛  و دیگری از آنها مؤمن یكي که بزن دو مرد را مثل نمایند، آنمي حقارت با فقرا احساس

را با  دو باغ آن و پيرامون داديم» و گوناگون متنوع «انگور از درختان دوباغ»کافر بود  که «از آنها يكي

 آن و ميان» خرما را رویاندیم درختان جوانب از تمام دو باغ : بر گرداگرد آنیعني «پوشانديم اخرم درختان

دو مرد، دو برادر از  : آنقولي افزود. بهمي آن و غنای و بهجت بر رونق که «قرار داديم كشتزاري» باغ «دو

 اسود که نام به بودند؛ یكي مخزوم بني و از قبیله مكه ر از مردمدو براد دیگر: آنها قولي بودند. به اسرائیلبني

 بود. مؤمن که سلمهابي نام به کافر بود ودیگری

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
 هيچ و از محصول» و ثمر وباروبر خود را محصول اکلها: یعني «خود را داد اكل دو باغ از اين هر يك»

 بسیار و سال میوه سال شود زیرا باغها غالبا یکمي عادتا در سایر باغها مشاهده که آنچه برخلاف «نكرد كم

 را آبیاری دو باغ آن انقطاع تا دائما و بي «بوديم كرده روان دو جويباري آنو ميان»دهند مي کم دیگر میوه

 کند.

 

 ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى     ی  ی  ی  ی       ئج  ئح  
انگور  هایبجز میوه دو باغ آن : صاحبیعني «بود فراوان ميوه» دو باغ آن صاحب : براییعني «او و براي»

و  : مراد از ثمر در اینجا مالقوليها نیز بود. بهمیوه سایر انواع و دیگر از زر و سیم هایبهره و خرما، صاحب
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 وگوبا او گفت كهدرحالي گفت» برادر مؤمنش : بهیعني «رفيقش به پس» است ز طلا و نقرها ثروت

 و به بيش از تو در مالمن»؛ فروختو بر او فخر مي داشت لفظي با او جدال که : در حاليیعني «كردمي

و  خدم زیرا من ترمنیرومندتر و موفق هایمستهخوا تو در تحقق به نسبت : منیعني «نيرومندترم اعتبار حشم

 دار مغروراو را ـ همانند هر سرمایه و ثروتش مال بود که سان. بدینگیرممي خدمت را به بسیاری حشم

دنیا و  به شدنغره ،سرمایه به فخر ورزیدن که است بود. گفتني کبر و غرور کشانیده ـ به دیگری

 خدای که؛ مگر کسانياست توانگران دائميو وضع ، حالو پول بر ثروت با تكیه بر دیگران منشيبرتری

 .حالي از چنین بر خداوند باشد ـ پناه کرده رحم برآنان عزوجل

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
خود را  و مكنت ثروت که هدف ور و متكبر با اینمغر شخص گویند: آنمي مفسران «شد باغش و داخل»

گردانید و مي برد، او را در آن خویش باغ واو را به را گرفت وی خود بكشد، دست برادر مسلمان رخ به

و  با کفر و عجب «خود ستمكار بود او به كهدرحالي»داد مي نشان ویرا به آن هایو زیبایي عجایب

 كه كنمنمي گمان» یقین و ضعف عقل ، قلتأمل ، طولکافر از فرط غفلت آن «گفت» خویش ریخودنگ

 «.نابود شود» باغ «هرگز اين

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 از کفر خود بهرا  وبرادرش ، او منكر رستاخیز گشتهترتیب این به «برپا شود قيامت كه كنمنمي و گمان»

را در  ، قطعا بهتر از اينشوم بازگردانده پروردگارمسويبه و اگر هم»خبر داد  قیامت دنیا و برپایي فنای

 سویدارد ـ به عقیده رفیقش کهو تقدیر ـ چنان فرضبه اگر هم کهاو پنداشت «يافت خواهم بازگشت

 سخن او این البته را خواهد داد. باغ بهتر از این او در آخرت پروردگار بهشود،  باز گردانده متعال پروردگار

و اعزاز خداوند  وثروتمند و مورد اکرام در دنیا غني : چون، یعنيبر حاضر گفت غایب قیاس را از روی

 نمایانگر به و تحلیل داشتبر گونهاین که نیست بود. شكي خواهم چنیننیز این در آخرت پس هستم متعال

 ثروتمندی بر اثر بود که ایاز فرط غرور و بدمستي و نهاد او و ناشي معیارها و ضوابط در ذهن ریختن هم

 بود. سبحان خدای از جانب برایش بود و این خود استدراجي شده چیره بر وی
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 ڤ  ڤڤڦ   ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ ڃڃچ   چ  
آفريد،  تورا از خاك كه كسي آن كرد: آيا بهوگو ميبا او گفت كه او در حالي» مؤمن «او رفيق به گفت»

 «آفريد از نطفه سپس» و سرمنشأ توست آفرید و او اصل را از خاك آدم پدرت از آنجا که «كافر شدي

 و اعضای گردانیده نرینه را انساني تو «در آورد؟ مردي در هيأت تو را گاهآن» مني از آب است عبارت که

آفریدگار  بزرگ این رسانید؟ آیا به اکمال پایه را به و وجودت آراست تمام و برابری اعتدال را به وجودت

 ؟.کافر شدی خویش

قادر باشد، یقینا بر  ابتدایي بر آفرینش که يدارد زیرا ذات اشاره بعد از مرگ برانگیختن ا بهتلویح آیه این

 .نیز تواناست آفریده مجدد آن احیای

 

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
تو  برخلاف : منیعني «پروردگار من خدا، اوست» که اعتقاد دارم «من ليكن»افزود:  وی برادر مؤمن سپس

 را با پروردگار خود شريك كس هيچو » او معترفم خدایيو به شناسممي را خوب خویش نعمت ولي

 .گردانیدی توشریک کهچنان «سازمنمي

 

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
 آنچه» :نگفتي باغت به شدن وارد م: چرا در هنگایعني «للهماشاءا ، چرا نگفتيشدي وارد باغت و چون»

 حقیقت بر این اعتراف تا او را به گفت آن را برای سخن . این«است شدني باشد، همان خواسته للها

را  اگر بخواهد آن ؛ پساوست و در گرو مشیت خداوند ، آفریدهاست در آن و هر چه باغ آن برانگیزد که

 جز به نیرویي هیچ :یعني «للهالاباا ةلاقو»: گرداند. و چرا نگفتيمي اشرد و اگر بخواهد فانيگذامي باقي

 .خداوند نیست مشیت

 وی توفیق بفهماند که وی برانگیزد و به اشعجز و ناتواني به تا او را بر اعتراف گفت آن را برای سخن این

 بر آنچه کس و هیچ خود وی و قدرت بر اثر قوت نه است بوده للها یاری جه، فقط نتیباغ آن در آباداني

چیز جز  شود و هیچتوانا و مسلط نمي خدا یاری قرار دارد، جز به ونعمت از دارایي وی در دست که
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 به خدا رسول که است آمده شریف گیرد. در حدیثخود نمي به تحقق صورت للها مشیتبه

  للهالا با ةولا قو لاحول گنج ؛ آننكنم راهنمایيبهشت هایاز گنج آیا تو را بر گنجي» فرمودند: ابوموسي

از  را ـ اعم نعمتي هیچ ایخداوند بر بنده» :است آمده انس روایت به شریف در حدیث همچنین«. است

ـ  ، آفتي( بگویدو در آنللهلا باة إلا قو للهماشاءا) نعمت او بر آن دارد کهنمي نيیا فرزند ـ ارزا مال یا خانواده

 باشد. از این رسیده فرا موعود آن اجل کهاین دهد، جزنمي روی آفتي هیچ : در آنیعني«. ـ ببیند بجز مرگ

لا  للهماشاءاآمد، باید بگوید:  خوشش دانش، یا فرزن، یا مالاز حال هرکس:»اند گفته از سلف ، برخيجهت

 «.بالله لاإ ةقو

 پس» نیست باکي «بينيمي و فرزند كمتر از خود مال اگر مرا از حيث»افزود:  مؤمن شخص گاه آن

 از آسمان آفتي» باغت «و بر آن» در آخرت در دنیا یا «بدهد من تو به بهتر از باغ بسا پروردگارمچه

 گياهبي زميني تا به» از صاعقه است : عبارت؛ حسبانقولي. بهاست نموده مقدر باغ را بر آن آن که «بفرستد

از  گردد که تبدیل گیاهبي زمیني کافر به توی ، باغصاعقه یا آن آفت : بر اثر آنیعني «گردد تبديل و لغزنده

 بلغزد. نپاها در آ گیاهيو بي خشكي

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
و  نیرنگ هیچ به «آوري دسترا به آن تا هرگز نتواني» زمین در اعماق «شود فرورفته» باغت «آن يا آب»

 .ایوسیله هیچ

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
را نابود کرد  باغش هایزد ومیوه بر باغش آسماني ، آفت: سرانجامیعني «شد كرده او احاطه هايو بر ميوه»

و  و اندوه : از افسوسیعني «ماليدمي بر دست دستشد كه چنان پس»او برسد، رسید  باید به و آنچه

 و در آباداني که بر اموالي: یعني «بود كرده خرج باغ در آن برآنچه»زد مي را برهم ، دستهایشحسرت

: یعني «بود فروافتاده خود بر داربستهاي باغ آن كهدرحالي»بود  کرده و صرف هزینه باغ آن دهيسامان

 برروی آن بود یا دیوارها و سقفها و آبادیهای افگنند، فروریختهمي انگور را بر آن تاکهای که ستونهایي

 را شريك كس با پروردگار خود هيچ كاش : ايگفتمي» و حسرت اندوه با «و»بود  همدیگر فرو ریخته
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 شریک سبحان چیز را باخدای هیچ کاش را دید، آرزو کرد که باغش رفتن بر باد چون پس «گرفتمنمي

 .گفت از شرك قصد توبه را به سخنماند. یا اینمي سلامت به از نابودی آورد تا باغشنمي

 

 ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  
او  که خدمتكاراني و کسان : آنیعني «دهند او را در برابر خداوند ياري نبود كه گروهي او هيچ و براي»

و »نكردند  حالش به سودی و هیچ نتوانسته داده انجام برایش کاری کرد، هیچآنها افتخار مي به در گذشته

 انتقام باغش ساختن نابود سبب به للهاز ا که نداشت و قدرتي توان: خود همیعني« نبود گيرندهخود انتقام

 بگیرد.

 

 ئۈ  ئۈ    ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  
 خدای ط از آنفق وکارسازی ، نصرتموقف : در آنیعني «دارد تعلق خداوند حق به در آنجا فقط ولايت»

، : در روز قیامتاست این . یا معنيتوانا نیست کارسازیبر این نیرویي و هیچ کسو جز او هیچ است سبحان

کند نمي کشمكش در ملكش وی روز با در آن کس و هیچ است تعالي حق فقط ازآن و حاکمیت سلطه

 بخشنده او بهترین :یعني «از نظر فرجام و او بهتر است» دوستانش به دادن «پاداش از جهت اوبهتر است»

 باشد.مي دوستانش به فرجامينیک

 زندگي آرایشهای به مغرور شدن :کهاین ؛ از جملههاستخرد عبرت اهل برای داستان در این که باید دانست

 انجامد.کفر مي دنیا به

 

بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي    

 جح  جم  حج   
 زود هنگام و زوال طراوت و در زیبایي که بزن مثلي آنان : براییعني «بزن دنيا را مثل زندگي آنان و براي»

؛ فروفرستاديم ا از آسمانر آن كه است مانند آبي»دنیا  زندگاني «كه»دارد؛  دنیا شباهت زندگاني به خویش

 در آمیختند وبه با هم فرود آمد، گیاهان زمین بر گیاهان آب : چونیعني «درآميخت با هم زمين گياه سپس

 چنان» گیاه آن «آخر كار پس»گردیدند  و رسیده پخته و بسیار شدند تا بدانجا که رشد کرده آب سبب
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نماند،  اثری هیچ گیاه و دیگر از آن وکنار زمین در گوشه «كردند اشدها پراكندهبا شد كه شكسته درهم

 برای دنیا؛ که زندگي و وضع حال است چنین: این. یعنيخود برگشت اول حال همان به زمین کهطوریبه

 «تواناست بر هر چيز و خدا همواره» است و نابودی زوال به منتهي آن و سرانجام نیست بقایي هیچ آن

 .عاجز نیست کاری گرداند و از هیچمي کند، فانيایجاد مي

 

 ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپ  پپپ  ڀڀڀڀٺ  ٺ  
در  چنانچه گیرد پسمي و رونق آنها رنگ دنیا به زندگاني که «دنيايند زيور زندگاني و فرزندان مال»

: یعني «الصالحات و باقيات»برسانند  نفعي آخرت در نیستند که نشوند، چیزی کار گرفته به الهي رضای

 و چه مالي خیر؛ چه اعمال دهند و همهمي در دنیا انجام مسلمانان که عباداتي و ماندگار و طاعات هاینیكي

محفوظ  نزد خدااند کهالحاتيالص باقیات همان ، یعنيماندگار شایسته اعمال ، اینها هستند کهبدني

 خود منفعت صاحبان ها و برایآرایش از آن «بهترنداز نظر پاداش  نزد پروردگارت»اینها  !مانند، آریمي

و  اموال صاحبان که از چیزهایي الصالحات : باقیاتیعني «اميد نيز بهترند و از نظر»دربر دارند  بیشتری

 تعالي حقراستین وعده بر اساس الصالحات ترند زیرا باقیاتدوزند امیدبخشمي چشم آن به فرزندان

 باشند.مي پایهو بي ا دروغیناکثر مادی امیدهای کهماندگارند، درحالي

 به خدا رسول که است آمده سعید خدریاز ابي حباناحمد و ابن روایت به شریف در حدیث

 چیزهایي پرسیدند: چه باشید. اصحاب بسیاری الصالحات باقیات آوردن دستبه در پي» ند:فرمود اصحاب

 «. للهالا باا ةولا قو لاحول، تحمید و ، تسبیحتكبیر، تهلیل فرمودند: گفتن ؟للهااند یا رسول الصالحات باقیات

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
نماید:  دنیا یادآوری عاشقان را به قیامت هایاز منظره دهد تا منظریدستور مي پیامبرش به خداوند سپس

آنها از  و دورساختن از برکندن کوهها؛ عبارت ساختن روان «كنيم كوهها را روان را كه روزي» یاد کن «و»

 است قیامت در روز واقعه . اینابرهاست وردندرآ حرکت آنها همانند به در آوردن حرکت آنها و به اماکن

 آنها را در روز قیامت بگو: پروردگارم پرسند،کوهها مي : )و از تو دربارهاست آمده دیگری در آیه کهچنان

( ایناهمواری و نه بینيمي ایدر آنها کجي هموار خواهد کرد، نه و آنها را پهن سپس ریزریز خواهد ساخت

 استچیزهایي رفتن و از بین آن گشتن ؛ آشكاربروز زمین «بينيمي را بارز شده و زمين» «.127ـ  125/ طه»
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را بعد  خلایق : تمامیعني «آوريممي را گرد و آنان»و ساختمانها  پوشانند، مانند کوهها، درختانرا مي آن که

 «را فرو نگذاريم از آنان كس هيچ پس» آوریممحشر گرد مي موقف سویجا به از همه از برانگیختنشان

 .آوریمآنجا گرد مي سویبه او را کهمگر این

 

 

 

 ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڦ  ڄ ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڦ  
شوند مي ر کردهحاض تعالي نزد حق صف به : همهیعني «شوندمي عرضه بر پروردگارت صف به و آنان»

 و بدن برهنه با پای «بوديم شما را آفريده بار نخستين كه گونههمان راستي به»فرماید: آنها مي به پس

 :است عنها آمده للهارضي عائشه روایت به شریف در حدیث کهچنان «آمديد ما سوي به» و عریان لخت

گوید: عنها مي للهارضيعائشه«. شوندحشر مي ختنه و بدون عریان ، بدنرهنهب با پای در روز قیامت مردم»

 تر از آنتر و هولناكکار سخت»نگرند؟ فرمودند: دیگر ميیک سویبه همه و زنان مردان !للها؛ یا رسولگفتم

مقرر  گاهيشما وعده ايهرگز بر پنداشتيد كهمي بلكه»«. دیگر بنگرند بعضيسوی به بعضي که است

 که داریممقرر نمي موعدی شما شوید و براینمي برانگیخته پندار بودید که : در دنیا بر اینیعني «كنيمنمي

 .قرار دهیم ومجازات مورد بازپرسي شما را در برابر اعمالتان آن در

 

 کک  ڑ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ ڎ ڌ ڍ  ڌ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ

 ڳ  ڱ  ڱ   گڳ  ڳ  ڳ گگ  گ کک  
 نهاده در دستش هر کس کارنامه :. یعنياست اعمال های، نامهمراد از کتاب «شودمي نهاده در ميان و كتاب»

را  مجرمان گاهآن» چپشان در دست پیشگان شقاوت وکارنامه راستشان در دست نیكبختان شود؛ کارنامهمي

 درآن نامه آن دادن تحویل در پي که را از افتضاحي : مجرمانیعني «بينيمي ترسان ،است در آن از آنچه

بر  واي گويند: ايو مي» بینيمي و بیمناك ، هراساندردناك شود و نیز از عذابمي دامنگیرشان عظیم جمع

 آورده حساب را به آن كه، جز ايننگذاشتهرا فرو و بزرگي كوچك هيچ كه است اينامه چه ما، اين

 و حساب را در ضبط و ثبت آن که، جز اینرا فرو نگذاشته ایوکبیره صغیره گناه هیچ نامه : اینیعني« است
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 گناهان اند وایناننكرده و از آنها توبه شده کبیره گناهان مرتكب که است در مورد گنهكارانيو این آورده

 شوند کهمي اند، متوجهپرهیز کرده کبیره از گناهان کهیابند. اما کسانيمي اعمالشان هایرا نیز در نامه صغیره

 دلالت حقیقت بر این« نساء» ( از سوره11) آیه کهچنان استمحو شده اعمالشان از نامه صغیره گناهان

 شده و ثبت شده : نوشتهیعني «يابندحاضر مي» در دنیا از معاصي «بودند كرده كه را و آنچه»کند مي

و  مورد مؤاخذه گناهبي را از بندگانش : احدییعني «كندنمي ستم كس هيچ و پروردگار تو به»یابند مي

 .کاهدنمي است آن مستحق طاعت دهندهانجام که دهد و از پاداشيقرار نمي مجازات

 

ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 «كردند سجده ابليس جز همه كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به را كه هنگامي و ياد كن»

 جن اصل ابلیس» گوید:مي بصری حسن «بود او از جن»ابا کرد و استكبار ورزید  کردن زیرا او از سجده

سر پیچید  وی : از طاعتیعني «پروردگار خود سرباز زد از فرمان پس» «.بشر است اصل آدم کهبود چنان

ده از سجابلیس  کهآیا بعد از آن !مردم : اییعني «گيريدخود مي را دوستان او و نسلش» حالبا این «آيا»

در  «؟من جايبه»گیرید خود مي دوستي را به او و نسلش سرپیچید، باز هم الهي ابا ورزید و از فرمان کردن

آنها  كهآن و حال»طلبید؟ مي من کنید و آنها را بدلمياطاعت  من اطاعت جایبه ، از او و نسلشنتیجه

 شما نیز هست دشمن ندارید بلكه منفعتي فقط از او هیچ نه را که کسي چگونه :یعني «شمايند؟ دشمن

 هایيو نعمت آفریده شما را گیرید کهمي کسي ، بدلشماست به زدن و ضربه زدن مترصد زیان وقت وهمه

 «است ارانستمك براي بد جانشيني چه شيطان» ؟است داشته هستید، بر شما ارزاني در آنها مستغرق را که

 بد عوضي چه ستمكاران ، برایپروردگار سبحان موالات جای به شیطان و اطاعت و دوستي : موالاتیعني

 .است

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  
: آنها یعني «بودم حاضر نكرده آسمانها و زمين آفرينش در هنگام»را  وی و نسل : ابلیسیعني «را آنان من»

آسمانها و  آفرینش را در هنگام آنان من کهاین دلیل اند، بهنبوده من شرکای کار عالم دادن در تدبیر و سامان
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 همكاری آنان از هم خودشان در آفرینش حتي« خودشان آفرينش در هنگام و نه» بودم نكرده حاضر زمین

اند. شده آفریده من لایزال مطلقه وقدرت اراده محض ، بهسایر مخلوقات نیز همچون آنان بلكه امهنخواست

 خداوند که حقیقت این به مشرکان چراکه است درخشان مانند خورشید و استدلال حجت این البته

را  یاکافران : شیاطینیعني «را گمراهان كه نيستم آن و من»بودند  ، مقر و معترفاست اشیاء همه آفریننده

 شریک را در پرستش دیگر چرا آنان اند،نبوده مددکار من در امر آفرینش هرگاه پس «مددكار خود بگيرم»

 .گیرید؟!مي من

 هایظریهن عصر ما، رواج در عصرها و بویژه در همه» گوید:مي« الاساس» در تفسیر سعیدحوی شیخ

ها نظریه اند و اینبشر بوده گمراهي اسباب مهمترین ، ازانسان و پیدایش هستي پیدایش اصل غلط پیرامون

 «.اندشده نقض از نظر علمي همه

 

 ئە  ئە  ئوئو   ئۇئۇئۆئۆئۈئۈ  ئې   ىئا ئا
 و بر این« پنداشتيدمي من شريكان را كه آنهايي» !مشرکان ای «گويدخدا مي را كه روزي» یاد کن «و»

 «ندا دهيد»و غیر آنها را  از بتان کنند ـ اعمميشما شفاعت  رسانند و برایمي شما نفعي به پندار بودید که

 قرار موبقي ندهند و ما ميانشان آنان به پاسخي د وليآنها را بخوانن پس» است در روز قیامت خطاب این

 دیگری به اندازد تا یكيمي جدایي میانشان آن وسیلهبه خداوند متعال که است عمیقي وادی: موبق «ايمداده

 .است و مهلكه : ورطهمراد از موبق نرسد پس

 

 ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
و  علم معني دراینجا به گمان «خواهند افتاد درآن كنند كهمي بينند و گمانرا مي دوزخ آتش و مجرمان»

: از یعني «نيابند بازگشتن ، جايو از آن»افتند فرومي دوزخ به دارند که دانند و یقین: مي، یعنياست یقین

 برند. پناه آن به نیابند که بگریزند، یا پناهگاهي آن به نیابند که گریزگاهي دوزخ

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ 
را با  بر خلقش خویش نعمت عزوجل ، خدایاست مشرکان علیه حجت برپاداشتن مقام که مقام در این

 کردیم بیان تكرار و گوناگون به صرفنا: یعني «كرديم بيان گوناگون راستي و به»آورد: یاد مي به قرآن نزول
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 «مثلي از هرگونه» آنان و منفعت مصلحت رعایت و برای خاطر آنان: بهیعني «ممرد براي قرآن در اين»

 پيشه از هر چيز جدل بيش انسان و»دیگر را  هایو سوره سوره در این ذکر شده مانند مثلها و داستانهای

 . در حدیثاست پیشه اشد، جدلباز او متصور مي کردن جدل که بیشتر از هر موجودی : انسانیعني «است

کوبیدند و  و فاطمه من بر در اتاق خدا رسول : شبي است آمده طالبابيبنعلي روایت به شریف

 است تعالي در ید حق جانهایمان گمانبي !للها: یا رسولگفتم« گزارید؟نماز نمي آیا شما دو تن» فرمودند:

در  از پشت خدا ، رسولرا گفتم سخن این انگیزد. چونبرمي د، ما را از خواببخواه که هرگاه پس

 گویند:و مي زنندخود مي بر ران که رفتند شنیدممي کهحالي در همان ندادند ولي من به بازگشتند وپاسخي

 .  ﴾ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴿

 .نیست ادب به ، مقرونکمال راه در نپیمودن قدر الهي هب آوردن : حجتکهکند بر اینمي دلالت فوق حدیث

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 و پیامبر و وحي کتاب ؛ مانندهدایت : اسبابیعني «هدايت وقتي كهنشد از اين مردم مانع و چيزي»

 سنت كهانتظار آن كنند  مگر به آمرزش طلب ياورند و از پروردگارشانب آمد، ايمان شانسويبه»

نیاوردند  ایمان کهشد از این گریبانگیر آنان که عادتي : یعنيپشینیان سنت «آيد نيز پيش آنان براي پيشينيان

 قبلا: عذاب «بيايد گوناگون عذاب آنان به» کهاین «يا»شدند  عذاب مستحق نطلبیدند تا سرانجام و آمرزش

، کفار از وحي روشن و بیان معجزات مشاهده رغم به !. آریاست مشاهده رویارو و قابل یا عذاب گوناگون

خواستار عذاب  الهي بودند و از پیامبران تمردپیشه ، مردميکفر و انحراف پدیداری نخستین عصرهای همان

 همان در انتظار آنند که پیشینیان بسان هم کفار مكه کند پسرا برمي شانآمد و ریشهمي ذابشدند تا عمي

 نیز تكرار شود. بر آنان سنت

 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ڈ  
 «دهندهو بيم» مؤمنان برای «دهندهبشارت جز» امتها را سویبه خویش رسالت : حاملانیعني «را و پيامبران»

 سویرا به مردم دلهای را ندارند که آن امكان ، پیامبراندلیل همین: بهیعني« فرستيمنمي» کافران برای
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 د، بهانكافر شدهكه و كساني» و در اختیار اوست سبحان خدای از آن امكان این دهند بلكه سوق هدایت

و  را با جدال خواهند تا حقمي :یعني «گردانند را پايمال حق آن وسيلهكنند تا بهمي مجادله باطل

مانند ما  شما جز بشری ـ که پیامبران به سخنشان با این را و آن نابود گردانیده شانو بیهوده باطل هایشبهه

 خوارق ها و، حجت: قرآنیعني «را من آيات» کافران «و»کنند  ، ابطالودهبیه سخنان از آن نیستید ـ و امثال

و ریشخند  «تمسخر به»از هشدارها وتهدیدها  «اندشده داده بيم بدان را كه و آنچه»را  پیامبران عادات

 «.گرفتند»

 

ڻڻ   ڻ    ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
 که و چنان «شد روگردان و از آن شده پند داده پروردگارش آيات به كه ستمكارتر از كسي و كيست»

 فرستاده پيش وي را دستهاي كرد آنچه وفراموش»نیاورد  ایمان آن تدبر و تفكر نكرد و به باید در آن

دستاورد و کاروکردار  که کسي ستمكارتر از چنین : کسينكرد؟ یعني توبه لذا از آنها اناز کفر و گناه «است

: یعني «نفهمند را تا قرآن ايمكشيده هاييپرده همانا ما بر دلهايشان» کند، نیست خود را فراموشپیشین

و در »شود مي و مانع آنها، حایل به تحقیق و دریافت فهم رسیدن و میان دلهایشان میان که هایيپرده

 سويرا به و اگر آنان»گردد مي قرآن و پذیرش حق استماع از مانع که« ايمنهاده ايسنگيني گوشهايشان

 بر و مهر نهاده ، بر دلهایشانکفر و گناهان سبب به زیرا خداوند «نيابند ، بازهرگز راهفراخواني هدايت

 .است کرده سلب آنان را از و هدایت ایمان ، استعداد پذیرشبر کفر و عصیان صرار و پافشاریشاناثر ا

آنها بر کفر  که رفته چنین عزوجل خدای ازلي در علم که است مكه از مشرکان ناظر بر گروهي آیات این

 خواهند مرد.

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ۆ
 و رحمتش است مهربان و بسیار : او بسیار آمرزندهیعني «است رحمت و صاحب و پروردگار تو آمرزنده»

 «اندكرده آنچه جرم اگر به»کند نمي عذاب شتاب را به آنان که روستباشد، از اینمي چیز گسترده بر همه

 كرد، قطعا در عذابشانمي را مؤاخذه آنان» آنهاست از جمله گردانيروی و و مجادله کفر ها؛ کهاز نافرماني
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: یعني «است ميعادي آنها براي بلكه»کند نمي چنین بودند ولي تعجیل سزاوار این که چرا «نمودمي تعجيل

 پناه آن سویبه که «يابندنمي پناهگاهي آن هرگز از برابر كه» است مقرر و معین سررسیدی عذابشان برای

 بگریزند. عذاب و از آن برده

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ئا  
آنها با کفر و  مردم «كردند ستم چون كه» آن عاد و ثمود و امثال : شهرهاییعني «است شهرهايي و اين»

 گردید. پس واقع وپیشپس دونب که «كرديم معين ديموع هلاكتشان و براي كرديم هلاكشان» معاصي

در مورد خود  الهي سنت گیرند و از تكرار این عبرت آنان سرنوشت باید از و مكاني در هر زمان کافران

 برحذر باشند.

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  
خود  نوجوان به» فرعون سوی به شده پیامبر فرستاده مرانفرزند ع «موسي را كه هنگامي و ياد كن»

و  آموختمي از او علم هم بود که موسي و مصاحب همراه فرزند نون ، یوشعنوجوان آن «گفت

 «برسم البحرين مجمع تا به روممي راه هميشه»: گفت یوشع به موسي !کرد. آریرا مي خدمتشهم

، : مراد از بحرینقولي. بهدو دریا برسم و تلاقي شدنجمع محل تا به دارمبرنمي از سیر و طلب دست :نيیع

 ، محلالبحریندیگر: مجمع قولي. بهاست عقبه با خلیج سویس خلیج تلاقي محل یعني و بحر قلزم بحر اردن

 هاييمدت بروم كهيا آن» است طنجه روبروی الطارقجبل گهدر تن اطلس و اقیانوس روم دریای تلاقي

 .کنم پیمایي دراز راه تا روزگاراني وپیوسته «دراز

 در میان موسي» فرمودند: که است آمده خدا از رسول کعببنابي روایت به شریف در حدیث

 این !: منگفت ؟ در پاسخکیست مردم شد: داناترین سؤال از او بود که ایراد سخنراني مشغول اسرائیلبني

او  بود. لذا به نكرده ارجاع وی را به موضوع این علم کرد چرا که بر او عتاب عزوجل خدای بود که

 : پروردگارا!گفت موسي ،از تو داناتر است که البحریندر مجمع دارم ایبنده ! منموسي ای فرستاد کهوحي

بگذار  و پا در راه قرار ده را در زنبیلي را بگیر و آن ایفرمود: ماهي تعالي ؟ حقاو برسم به توانممي چگونه

 «.افتاد... راه به با خدمتكارش . لذا موسيدر همانجاست امبنده ، آنکردی را گم ماهي هرجا که پس
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 صحبت خود را به شاگردان ترینباید شایسته معلمان ، کهو متعلمان معلمان برای بزرگ است درسي آیه این

 سرنپیچند. معلم و خدمت باید از صحبت خود برگزینند و متعلمان

 

 ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي   
 جمع محل به» یهماالسلامعل وخضر : موسيقولي. و بههمراهش و جوان موسي «رسيدند چون پس»

 را فراموش خودشان ماهي»بود  علیهماالسلام خضر با دیدار موسي محل که جایي : بهیعني «دو دريا شدن

 را در زنبیلي و آن برگرفته ایتوشه بریان از ماهي علیهماالسلام ویوشع گویند: موسيمي مفسران «كردند

 بر همراهش و جوان موسي برای ایرا نشانه آن شدن گم عزوجل ـ خدای تگذش کهنهادند و ـ چنان

پرداختند، در  استراحت به دو دریا رسیدند در آنجا تلاقي محل به چون بود پس قرارداده مطلوبشان دریافت

در  و ماهي»بیدار کرد  را از خواب عدریا یوش به افتادنش دریا پرید و صدای به از زنبیل ماهي آن هنگام این

ماهي  کرد و آن را زنده شده بریان ماهي عزوجل خدای !آری «مانند نقبي گرفتخود را در پيش دريا راه

 را چنان آب ماهي کرد زیرا آن تشبیه« نقب» را در دریا به ماهي دریا پرید. رفتن و به برجست از زنبیل

او در  بود، گویي جامد شده خداوند متعال فرمان و به بالا آمده مانند طاقي از دوسویش آب که تشكافمي

 پیمود.مي زد و راهمي نقب آب

 بود. وجود خضر بر محل ایو نشانه موسي برای ای، معجزهشده بریان ماهي شدن زنده !آری

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
بود  شده قرار دادهعلیهماالسلام   و خضر موسي ملاقات میعادگاه که البحرینياز مجمع «گذشتند چون پس»

 بسياري رنج سفرمان ما از اين راستيبه را بياور كه چاشتمان خود: غذاي جوان به» موسي «گفت»

 خسته کنند چراکه را بیاورد تا تناول شدهبریان ماهي آن که خواست از یوشع ، موسيترتیب این به «ايمديده

نكرد و  خستگي سفر احساس ، در آنمقرر نگذشت مكان تا از آن موسي که اند. عجبا!شده و گرسنه

 نمود. خستگي احساس خداوند فرمان ، بهاز آنجا گذشت کههمین

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ 
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 در محل که «صخره آن به كه وقتي» کن توجه سخنم : بهیعني «؟آيا ديدي» موسي به یوشع «گفت»

 متضمن آن برد زیرا یادآوری نام صخره ازآن یوشع «گرفتيم آرام كرده تكيه» داشت قرار البحرینمجمع

نبرد  را از ياد من آن كسي و جز شيطان كردم را فراموش ماهي»آنجا  در «من»بود  مكان بیشتر آن تعیین

 داستان تو را از برد که از یاد من خویش با وسوسه بود که : شیطانیعني «را ياد كنم آن داستان كهاز آن

خود را در دريا  راه طور عجيبيوبه»دریا پرید  شد و به زنده ونهچگ که کنم آگاه ماهي آن و غریب عجیب

 خورده هم از آن قسمتي که ایشده بریان مرده ماهي بودکه شگفتي موجب سخت راستي به «گرفت پيش

 این بماند. به يباق کانالي صورت به هم در آب شدنش دریا برجهد و اثر روان به شده بود، زنده شده

 کرد. اعلام موسي امر، به آن از یادآوری اشعذر خود را در فراموشي ، یوشعترتیب

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
 یادآوری مكان در آن ماهي کردن تو از گم : آنچهیعني «جستيمما مي بود كه همان اين» موسي «گفت»

 برای تعالي حق که است اینشانه خود همان زیرا این بودیم آن دنبالما به که است چیزی ، دقیقا همانیکرد

 بر ردپاي جستجوكنان پس» ما در همانجاست مرد مورد جستجوی کهکند بر اینمي و دلالت ما قرار داده

 جویيخود را پي ردپای کهبودند بازگشتند، درحالي آمده ناز آ که راهي همان : بهیعني «خود بازگشتند

 نكنند. را گم کردند تا راهمي

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 ملقب ملكان، بلیابنبنده آن دارند که امر دلالت بر این صحیح احادیث «ما را يافتند از بندگان ايبنده پس»

 بنابراین پس است نبوت همان : رحمتقوليبه «داديم خود از جانب او رحمتي به كه»ود ب خضر به

 ارزاني خضر به خداوند متعال که است ، نعمتيدیگر: مراد از رحمت قوليبه پیامبر بود. ، خضرقول

و از نزد خود بدو » پیامبر نبود خضر، قول بود. بنابراین بخشیده وی به که است بود و ولایتي کرده

 خضر ، بهخود اوست مخصوص را که غیب از علم اموری سبحان خدای «بوديم آموخته دانشي

 بود. آموخته
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 سلام بر وی بود پس پوشانده ایجامه خود را به دید که را درحالي علیهماالسلام خضر موسي که است نقل

را در  و سلام پرسید: تو کیستي از وی نبود، خضر رسم کردن سلام سرزمین در آن کرد. و چون

نزد  !: آری؟ گفتاسرائیلبني پرسید: موسای . خضرهستم موسي : من؟ گفتایاز کجا آورده سرزمینت

 .اند بیاموزانيتو داده به که از دانشي من تا به امتو آمده

 هیچ نباید به ، کهمسلمانان ما برای بلیغ است ، درسيعلم طلب به در سیر و سفر موسي که باید دانست

 داستان از این . همچنینباشیم را پیموده از کمال مدارجي ، هر چند در آنبرداریم دست علم از طلب حال

 باشد. ، متواضعاتر استاز او دان که در برابر کسي باید عالم که آموزیممي

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 ـ پيروي دهي ياد من به ايشده آموخته كه از رشدي كهشرط اين : آيا از تو ـ بهاو گفت به موسي»

او  به خدا هاز آنچ شرط کهاین کند، به تا از او پیروی خواست اجازه علیهماالسلام از خضر موسي «؟كنم

 علیهماالسلام برموسي وی افضلیت خضر، دلیل بودن اعلم که نیز بیاموزاند. باید دانست وی ، بهاست آموخته

 را به مفضول خداوند گیرد؛ چنانچهمي علمي بهره مفضول ازشخص فاضل شخص زیرا گاهي نیست

 احكام به ، علمموسي دانش که است داند. گفتنيرا نمي آن دیگری باشد که گردانیده مخصوص علمي

از خضر  موسي آموختن !بود. آری ازامور غیبي بعضي به ، علمخضر دانش کهبود در حالي شرعي

 بود نبي علیهماالسلام بود موسي زیرا اگر خضر ولي نیست برموسي یو افضلیت معني علیهماالسلام به

 بود. بخشیده ، فضیلترسالت خلعت را به موسي عزوجل خدای بود، نبي و اگر خضر

 

 

 

 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
 که آورینمي : توتابیعني «صبر كني من همپاي توانيتو هرگز نمي» علیهماالسلام موسي خضر به «گفت»

 تو علم ندارد، علم و سازگاری سر وفاق من تو با علم زیرا علم کني ، شكیبایيبینيمي من از علم بر آنچه

 .غیب علم من و علم است شریعت تو علم ، علمباطن علم من و علم ظاهر است
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 ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ  
 بر علمي توانيمي چگونه :یعني «؟نيصبر ك نداري احاطه آن شناخت به كه بر چيزي توانيمي و چگونه»

 هم فرد عادی ظاهر از نظر یک به که کنممي کارهایي؟ زیرا من، صبر کنينداری احاطه آن حقیقت به که

 .امور نظر داری دقایق و به پیامبر هستي یک تو که رسد به ، چهاست جزء منكرات

 

 ۓ  ۓ  ڭ    ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے
 و در هيچ» خویش در همراهي «يافت شكيبا خواهي للهشاءامرا ان» علیهماالسلام خضر به موسي «گفت»

 موسي بود که گونه بود. بدین خواهم تو پایبند و پیروی طاعت و به «كنمنمي تو را خلاف فرماني

اعتماد  بود، بر خودش گرفته گردن به که رد زیرا در آنچهک موکول للها مشیت خود را به شكیبایي وعده

 کنند.نمي تكیه خویش نیز بر خویشتن زدني هم به چشم اندازه به که است نبیاا شیوه این البته .نداشت

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  
از  «نكن سؤال از من چيزي در باره پس كنيمي يروياگر مرا پ» علیهماالسلام موسي خضر به «گفت»

 من : باید اینیعني «آغاز كنمبا تو سخن تا خود از آن» کنيمشاهد مي از من که با شریعت مخالف افعال

تو مرا از آنها  کهاین ، نهکنم تو بیان آنها را برای وچگونگي و چرایي خویش افعال تفسیر و تأویل که باشم

 .را پذیرفت شاگرد در برابر استاد، شرط وی ادب رعایت از باب موسي .قرار دهي مورد سؤال

 

 ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئە ئە ئا ئا ېى  ى ې ې  ې ۅ  ۉ  ۉ
را نیز با  آنان وگو کردند کهگفت نشینانبا کشتي برخوردند پس ایکشتي به و در راه «رهسپار شدند پس»

را  شدند، آن سوار كشتي كه تا وقتي»را باخود برداشتند  پذیرفتند و ایشان نشینانخود بردارند، کشتي

 به را که قسمتي گرداند ولي را معیوب کرد تا آن را سوراخ دیوار کشتي : خضرقولي به «كرد سوراخ

 علیهماالسلام خضربه موسي «گفت»نینجامد  ننشیناکشتي شدنغرق نكرد تا به ، سوراخاست نزدیک آب

 که دارد و بر آنچه خود را نگه نتوانست موسي «كني را غرق تا سرنشينانش كردي را سوراخ آيا كشتي»

، اول در نگاه کار وی این که خضر را ناپسند شمرد چرا کار نكند لذا این داد، اعتراض انجام خضر با کشتي
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 کرایهدو را بي آن کشتي : صاحباناست آمده از روایات انجامید. در بعضيمي جانها و اموال نابودی به

 او و همراهش به پس بودند بودند زیرا آنها خضر را شناخته سوار کرده با خود در کشتي طور رایگانوبه

و تو  من آنها به که است : آیا درستد. یعنيبر خضر شدیدتربو انكار موسي جهت نهادند، از این حرمت

 «ورزيدي مبادرت عظيم كاري واقعا به»؟ کني را معیوب آنان ، کشتياحسان کنند و تو در برابر آن احسان

 .!شدی را مرتكب انگیز و ناروایيکار هول عجب :یعني

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
 سخن همان خضر «؟كني صبر من همپاي توانيتو هرگز نمي كه بودم گفتهآيا ن» خضر «گفت»

 «.65/ آیه»    ﴾ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ﴿بود:  گفته کرد که یادآوری وی خود را به سابق

 

 ئى  ی  ی  ی  ی  ئج     ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
و با  «نگير سخت من بر و در كارم نكن مؤاخذه كردم فراموش آنچه سبب : مرا بهگفت»خضر  به موسي

 العملعكس این» فرمودند: خدا رسول که است آمده شریف گیر. در حدیثسخت ، نهگیر باشآسان من

 به آمد و در کنار کشتي اثنا گنجشكي بود. در این وی فراموشي سبب به در برابر خضر، موسي از جانب اول

 که مانند آنچه ، جزخداوند متعال و تو در برابر علم من علم که : بدانگفت موسي ، خضر بهزد دریا نوك

 «.کرد، نیست دریا کم از این گنجشک این

 

 بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي        ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   

 تا به»دادند  ادامه خود راه و به شده پیاده از کشتي علیهماالسلام : خضر و موسيیعني «باز رهسپار شدند»

 بازی دیگر مشغول با اطفال که پسربچه آنبه که خضر همین «او را كشت»خضر  «برخوردند پس نوجواني

را  ايزكيه آيا نفس»خضر:  به موسي «گفت»رساند  قتل را به برکند و او را از بدنش بود رسید، سرش

 باشد تا رسانده قتل ناروا به را به کسي کهآن: بيیعني «؟باشد كشتي رسانده قتل را به كسي كهينا بدون

 را مرتكب ناپسندي واقعا كار» گناه و بي پاك شخص : یعنيزکیه شود؟ نفس تلقي قصاص آن کشتن

 و ناپسند. بسیار زشت نكرا: یعني «شدي
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 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 در اینجا خضر لفظ «؟كني صبر من همپاي توانيهرگز نمي كه تو نگفتم آيا به»: موسي خضر به «گفت»

 آن در اینجا بیشتر و موجب وی اول سؤال به نسبت موسي و سرزنش عتاب را افزود زیرا سبب« تو : بهلک»

 بود. بار دیگر تكرار شده یک يموس مخالفت که تر بود چراقوی

 

 

 ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
، صورت : در آنیعني «نكن همراهي ، ديگر با منپرسيدم از تو چيزي اگر بعد از اين» موسي «گفت»

 : اگر دیگربار اینیعني «رسيديحد عذر  به من جانب همانا از» نظر کن صرف با من و همراهي از رفاقت

 ، اینبكنم از تو سؤالي هم زیرا اگر باز کني ترکم توانيو مي معذوری من ، تو دیگر در قبالکار را کردم

از عملكرد  که است نادمي شخص ، سخنسخن این . البتهامکرده با امر تو مخالفت بار خواهد بود که سومین

 .است پشیمان یشخو گذشته

 

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 خواستند ولي آنجا خوراكياز مردم»بود « ایله» قریه : آنقولي به« رسيدند ايقريه اهل رفتند تا به پس»

 را که واجبي حق کهابا ورزیدند از این قریه آن : مردمیعني «دندكر دو خودداري آن كردن آنها از مهمان

 را يافتند كه ديواري» قریه : در آنیعني «در آنجا پس»ادا کنند  بود، شانبر ذمه دو میهمان آن در قبال

: یعني «كرد ا استوارر آن پس»بود  دیوار نمایان آن سقوط بر و حالت : هیأتیعني «فروريزد خواستمي

 شریف و استوار کرد. در حدیث برگردانید اشاولي حالت را به آن پس یافت دیوار را کج آن خضر

اگر » موسي «گفت»«. شد راست درنگدیوار بي دیوار کشید پس را بر آن خضر دستش» :است آمده

 دیوار مزدی و اصلاح ساختن راست در قبال توانستيمي :یعني «گرفتيمي مزدي اين براي خواستيمي

 .بگیری
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 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  گ  
 مزدی چرا از آنان که من بر ایرادت : اینیعني «و تو من ميان جدايي است اين» موسي خضر به «گفت»

 آمده شریف . در حدیثاست و تو فرارسیده من جدایي یگر هنگامو د و توست من کننده ، جدانگرفتم

اخبارهما:  علینا من الله یقص صبر حتي کان انه ، لوددتموسي الله یرحم» فرمودند: خدا رسول که است

دو  از اخبار آن هم باز عزوجل ورزید تا خدایمي او شكیبایي که داشتم دوست ببخشاید، من موسي خدا بر

 «.کردمي بر ما حكایت

: تأویل «ساخت خواهم آگاه صبر كني بر آن نتوانستي كه آنچه تو را از تأويل زودي به»خضر افزود: 

با انكار و استبعاد  داد که را انجام کارهایي آن سبب به خضر که است دلایلي و بیان تفسیر، توجیه

 و شد.روبر موسي

 :پرداخت کارهایش تفسیر و تأویل به خضر گاهآن

 

 ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ       گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 بودند و بر دفع ضعیف که «بود چند مساكيني از آن» کردم را سوراخ آن من که ای: کشتيیعني «اما كشتي»

 را به نداشتند و آن دیگری مال کشتي و جز آن «كردندمي در دريا كار كه»د نداشتن از خود قدرت ظلم

 كه چرا» پاره تخته آن با برکندن «كنم را معيوب آن كه خواستم پس»دادند مي اجاره به دریایي مسافران

را  ايهر كشتي كه» کفرپیشه «بود يپادشاه» سر آنان ، یا در پشتآنان روی : در پیشیعني «آنان دروراي

را.  و ناقص معیوب هایکشتي ، نهگرفتمي زور را به عیبيو بي سالم : هر کشتيیعني «گرفتزور مي به

 بود. جلندی بن کرکر، یا منواربن بدد، یا جلندیبن هدهد پادشاه آن اسم که است نقل

 

 ھ  ھ  ے   ے  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
 گونهاین خودش ولي «بودند هردو مؤمن پدر و مادر وي» رساندم قتل او را به من که «نوجوان و اما آن»

 با پدر و مادر آزاری که : ترسیدیمیعني «آيد غالب و كفر در سركشي برآنان كهاز آن ترسيديم پس»نبود 

 سبب به : خضرقوليآید. به بر آنها غالب نعمت و کفران در سرکشي ،آنان ازسوی شدن و عاق خویش

کفر و  منجر به کفرش زودیو به یافته کفر گرایش بدو امر به از همان نوجوان آن که دانست الهي الهام
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از او در کفر و  آنان پیروی به او، سرانجام به آنان مفرط علاقه نیز خواهد شد چراکه پدر و مادرش گمراهي

 خواهد انجامید. طغیان

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
 فرزند، فرزندی آن جای: بهیعني «دهد عوض بهتر از وي دو را به آن پروردگارشان كه خواستيم پس»

از  و وارستگي ، در صلاحر در دیننهادتپاك : فرزندییعني «پاكيزگي از روي»بدهد  آنان بهتر از او را به

 لا يقضي» :است آمده شریف . در حدیثپدر و مادرش به و مهرباني «شفقت و نزديكتر از جهت» گناهان

 آن کهکند مگر اینرا نافذ نمي قضایي مؤمني هیچ : خداوند در حقله خيرا   لا كانإقضاء  للمؤمن الله

 «.تاس خیر وی قضا به

 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە   ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې

 ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج   ئو  ئو
 که ایقریه : در آنیعني «بود در شهر يتيم دو نوجوان از آن»؛ را استوار کردم آن من که «ديوار و اما آن»

بر  قریه اسم که است بر آن ، دلیلآیه در این« مدینه» ناموبه قبل در آیات« قریه» نام به د. ذکر آنقبلا ذکر ش

از  بزرگ دیوار، مالي : در زیر آنیعني «دو بود آن به متعلق گنجي و در زير آن» شودمي شهر نیز اطلاق

پدر  لذا صلاح «بود نيكوكار و پدرشان» است مدفون د. کنز: مالبو شده ساخته پنهان یتیم دو نوجوانآن

 پروردگار تو خواست پس»حفظ گردد  نابودی از بشود و مالشان فرزندانش حال رعایت بود که آن مقتضي

خود را  و گنجينه»رشد خود برسند  و تمام بلوغ کمال : بهیعني «برسند حد رشد به دو نوجوان آن كه

 بسا تلف آمد و چهمي بیرون از زیر آن هم ، گنجریختاگر دیوار فرو مي پس گاهمخفي از آن «آورند بيرون

 صالح سبب ، بهیتیم دو جوان بر آن «بود پروردگارتاز جانب رحمتي»تدبیر  کار و این این «كه»شد. مي

 به کارها همه این بلكه «نكردم»خود  : از اجتهاد و رأییعني «ودامر خ را از آن و من» پدرشان بودن

، تفسیر گفتم : آنچهیعني «ورزي شكيبايي بر آن نتوانستي كه آنچه بود تأويل اين»بود  دستورخداوند

 .نیاوردی سكوت آمد و بر آنها تاب سر صبر تو از آنها به که است کارهایي آن
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تر در برابر شر و شر آسان انتخاب برد، از باب در آنها دست خضر که رویدادی هر سه شد که نلذا روش

 رسول که است آمده بخاری بود. در صحیح« الشرین اهون یختار» قاعده رعایت تر، یعنيسنگین زیان

، نشست خشكي علف بوته یخضر را خضر نامیدند زیرا او بر رو» فرمودند: شریف حدیث در خدا

 «.درآمد جنبش به سبز و خرم از زیر پایش خشک بوته آن بناگاه

 قبل اندکي که خدا رسول شریف حدیث این دلیل، بهاست درگذشته خضر جمهور علما بر آنند که

، تاریخ بعد از این صد سال رأسخاطر بسپارید زیرا در به را خوب شب این» فرمودند: خویش از درگذشت

 خضر بر آنند که اما گروهي«. مانندنمي باقي اند، زندهزنده زمین برروی اکنونهم که از کساني یک هیچ

 .است نوشیده حیات زیرا از چشمه است زنده

 

 ئح   ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
 خدا یهود از رسول اشاره به بودند که ، کفار مكهکنندگانسؤال «ندپرسمي ذوالقرنين و از تو در باره»

 نازل بر من که وحیي از طریق «داد خواهم خبري وي بر شما از حال زودي بگو: به»پرسیدند  باره در این

 شود.مي

دنیا  تمام که است شهر اسكندریه باني (. مق 112) یوناني اسكندر فرزند فیلیبوس همان قوليبنا به ذوالقرنین

 : ذوالقرنینقولياسكندر، کافر و شاگرد ارسطو بود. به این که است در این قول این کرد. اما اشكال را تصرف

گر: دی قولي.بهاست از فرشتگان ایفرشته : ذوالقرنینقولياو نیز جهانگشا بود. و به که است حمیری ابوکرب

مولانا  بنابر تحقیق درآورد. ولي خویش فرمان زیر را به دنیا و غرب شرق که است« . مق 799ـ  سایرس» او

 شخصیت در باره قرآني ، نصهر حال . بهاز میلاد( است قبل ششم )قرن کبیر آزاد، او کورش ابوالكلام

، با هدف و این اوست از داستان گرفتن ، عبرتگوید زیرا هدفنمي چیزی وی و مكان و زمان ذوالقرنین

در  اقوال را از همه مولانا ابوالكلام تحقیق« الاساس» تفسیر صاحب شود، هرچند کهمي مقدار برآورده همین

 دستبه تمثالي در ایران : از کورشکه است این مولانا ابوالكلام دلایل . از جملهاست تر دانستهقوی این باره

و  و غرب ، شرقکورش که دهدمي او نشان تحقیق باشد. همچنینمي و دو بال دو شاخ دارای که آمده

قفقاز  هایدر کوه اکنونهم نیز بنا کرد که سدی «داریال» را در نوردید و در تنگه عالم و جنوب شمال

 بود. مؤمن و روز آخرت یگانه خدای به یعني زردشت حقیقيدین به او و از جانبي موجود است

 :که است این القرنینذی او به تسمیه وجه
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 را درنوردید. زمین و غرب ـ او شرق 1

 را به عالم رسید و همه مغرب در بحر از جهت آن و غروبگاه مشرق خورشید از جهت تابش آغازگاه ـ به 1

 در آورد. تسخیر خویش

 .داشت یا دو برجستگي دو شاخک ـ یا سرش 1

 بود. دو شاخک دارای ـ یا تاجش 1

 .او پیامبر نیست که است آن نظر دارند اما صحیحاتفاق و صلاحش در ایمان مفسران کهو با آن

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  
؛ با دادیم و نفوذ و برتری قدرت زمین در روی ذوالقرنین : ما بهیعني «داديم او تمكين به زمين ما در روي»

تا  داشت تمام و دسترس امكان زمین او در روی که گونه، آنساختیم فراهم برایش که و تمهیداتي اسباب

 : ازیعني «بخشيديم ايبدو وسيله از هر چيزيو »کند  بخواهد عمل که بخواهد برود وهرگونه هرکجا که

 به آن سبببه که بخشیدیم ایو وسیله و سررشته ، بدو راهگرفتمي تعلق وی و خواسته مطلوب به که آنچه

 ند کهدر آورد تسخیر خویش به تمامي دنیا را به همه : چهار پادشاهکه است یابد. نقل دست خویش مطلوب

 کافر و دو تن و ذوالقرنین بودند از: سلیمان عبارت مؤمن تن کافر بودند، دو و دو تن مؤمن از آنان دو تن

 النصر.بودند از: نمرود و بخت عبارت

 

 ڀ  ڀ   ٺ  
خورشید  روبگاهغ محل او را به افتاد که ایو وسیله راه در پي : ذوالقرنینیعني «افتاد سببي در پي پس»

 خرق از باب بود، نه در بند اسباب همه ذوالقرنین کارهای دارد که اشاره حقیقت این تعبیر به برساند. این

 .عادت

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  
 بعد از آن رسید که مغرب از جانب زمین پایان به : ذوالقرنینیعني «درسي آفتاب غروبگاه به كه گاهتا آن»

آلود : گلحمئه «رودفرو مي ولاييگل چشمه در كه يافت را چنين و آن» نیست چیز دیگری جز اقیانوس

آلود و گل خورشید در آبي آمد که چنین نظرش رسید، به اقیانوس ساحلبه ذوالقرنین : چونقولي . بهسیاه
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خورشید حقیقتا در  کهاین ، نهاست چشم دید ظاهری فقط حكایت این که است کند. گفتنيمي غروب سیاه

شط دریا  سافر دریا کهنظر م به در غروبگاه !.آریبزرگتر است خورشید از زمین که کند چرامي غروب آب

 «آن و نزديك»شود رود و ناپدید ميخورشید در دریا فرو مي آید کهمي نباشد چنین دیدش در معرض

 : الهامیعني «گفتيم» از کفار بودند قوم آن که «را يافت قومي»خورشید  فرورفتن محل نزدیک : دریعني

آغاز کار  در همان آنان کشتنبا  «كنيمي را عذاب ، يا آناناختيار با توست !ذوالقرنين اي» او که به کردیم

 .آنان به الهي شرایع و تعلیم شانداشتبا گرامي «گيريمينيكو در پيش  روشي يا در ميانشان»

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 بر خود؛ با پای «زدور ستم اما هركه» کنممي را انتخاب حق سوی به دعوتشان : راهذوالقرنین «گفت»

 سويبه سپس»در دنیا  با کشتنش «كنيم عذابش زودا كه پس» دعوتم و نپذیرفتن بر شرك فشردن

نكرا:  «سخت عذابي» در آن «كندمي او را عذاب گاهآن» درآخرت «شودمي بازگردانيده پروردگارش

 و دشوار. سخت : بسیاریعني

 

 ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 که آنچه مطابق «شايسته» عملبه «كند و عمل»کند  را تصدیق و دعوتم خدا به «آورد ايمان و اما هركه»

 محتمل . همچنیناست همانا بهشت که «نيكوتر خواهد داشت هر چه او پاداشي پس» است ایمان مقتضای

 او و به دهمنیكو مي او پاداشي : بهباشد، یعني ذوالقرنین از سوی وی دادن پاداش :مراد از آن که است

و  سخت بر وی که «داشت واخواهيم آسان كاري خود او را به فرمان و به» دارمروا مي و کرم احسان

 دشوار نباشد.

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
را  مشرق جهت که سانبدین افتاد، اول غیر از راه راهي در پي قرنین: باز ذوالیعني «افتاد سببي باز در پي»

 .گرفت در پیش
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 ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
آید برمي خورشید از آن رسید که از زمین ایمنطقه اولین : بهیعني «رسيد الشمس مطلع به كه گاهتا آن»

قرار  پوششي آن در برابر تابش آنان براي كند كهمي طلوع بر قومي كه يافت رشيد را چنينخو» پس

و  ساختمان در پناه هستند که و عریان و لخت پابرهنه قومي آنان بلكه از لباس و نه از خانه نه« ايمنداده

 شكل، بهو لباس گاهپناه داشتن بي که است بدوی گروهي يزندگ تاریخ معرف آیه این قرار ندارند. ایآبادی

خورشید،  و میان قوم آن : میاناست این آیه اند. یا معنينمودهمي تغذیه و از صید ماهي کردهمي زندگي اولیه

دهها روز  خورشید در آن رسید که سرزمیني بسا او به اند: چهگفتهنبود. بعضي حایل جز دریا چیز دیگری

 ترین شمالي در پدیده گیرد و اینقرار مي و حجابي در زیر پرده شود و نهمي غایب ماند، نهمي باقي تابان

 .است زمین کره منطقه

 

 ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
: یعني «داشتيم او بود احاطه پيش كه خبري ا بهو قطع» ذوالقرنین و قدرت شكوه داستان «بود چنين»

 که . یا ما بر آنچهدانستیمامر مي را در این وی ت، صلاحیبخشیدیم و جهانگشایي پادشاهي وی به که گاهآن

و  ابزار و آلات : کثرتکه است . مراد اینداشتیم بود، آگاهي و لشكر و غیره وآلات از اسباب نزد ذوالقرنین

 احاطه آن دیگر به کس هیچ ، علمآگاه سنجدقیق خدای جز علم بود که رسیده جایياو به و سپاه لشكر

 .نداشت

 

 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
 سویبه از جنوب مغرب و مشرق در عرض را که سومي راه : باز ذوالقرنینیعني «افتاد سببي باز در پي»

 کرد. ، دنبالاست شمال

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڭ  
در » است و آذربایجان ارمنستان در ناحیه دو سد، دو کوه : اینقوليبه «دو سد رسيد ميان به كه تا وقتي»

را  دیگران : سخنیعني «را بفهمند سخني نبود هيچ نزديك كه را يافت دو سد قومي آن وراي

 فهمیدند.نمي
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 دو کوه میان استوار و منیع سدی در سیاه بحیره در شرق اند کهاز صقالبه قوم این» گوید:مي« المنیر» احبص

 حاضر آن قرن کنند و جهانگردانمي زندگي« قوقاف» نام به کوهي در« دربت» یا« الابوابباب» شهر نزدیک

 اند.کرده را کشف

 

 ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې    ې  ې  ې  ې  ى   ى   ئا
 را نیز به خویش را فهمید و سخن شانسخنان ذوالقرنین که است تعبیر مفید آن این «!ذوالقرنين گفتند: اي»

 و دادها به خداوند متعال بود که اسبابي از جمله ذوالقرنیناز سوی  سخنشان : فهمیدنقوليفهماند. به آنان

 ومأجوج همانا يأجوج»بگوید:  ذوالقرنین گفتند تا او به ترجمانشان را به خنس دیگر: آنها این قوليبود. به

 اين به مقرر كنيم تو براي»را  از اموالمان : مالیاتيیعني «آيا خراجي كنند پسفساد مي در زمين سخت

 ما را بگیرد. سویبه آنان جلو هجومکه «بسازي»استوار و نفوذناپذیر  «سدي ما و آنان در ميان شرط كه

 : عبارتروایتي بنا به در زمین شاناند. فساد افگنياتراك از طایفه قولياز بشر و به دو قبیله و مأجوج یأجوج

 در بهار بیرون آنان که است . نقلفسادآلود هایو روش راه سایر کردن ، کشتار و دنبال، جفاجویيبود از ظلم

مگر  یافتندرا نمي چیز خشكي خوردند و هیچرا مي آن گذاشتند مگر کهرا نمي ایسبزه آمدند و هیچمي

 بردند.داشتند و ميرا بر مي آن کهاین

 نوحبناز اولاد یافث یلهدو قب و مأجوج یأجوج» گوید:مي« مراغي» از تفسیر نقل به« المنیر» تفسیر صاحب

 نامیده« ترك» که است از پدر واحدی و اصلشان است مغول از قوم تاتار و مأجوج از قوم اند، یأجوج

تا  و چین از تبت بودند و قلمروشان آسیا ساکن شمالي در بخش دو قبیله : اینبرآنند که شد. بعضيمي

 چنگیزخان شود ومي منتهي ترکستان سرزمین به غربي و از ناحیه داد داشتهامت منجمد شمالي اقیانوس

 ستمگر و خشن قومي و مأجوج یأجوح که است تر اینصحیح افزاید: وليمي . سپساست آنان به منسوب

 آنان ،از آسمان عیسي نزول در هنگام عزوجل گذرند و خدایمي طبریه از بحیره پیشینیانشان هستند که

 «.است ، آمدهبر آن نووی و شرح مسلم در صحیح کهچنان انگیزدرا بر مي

 

 

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  
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و  از قدرت برایم تعالي حق : آنچهیعني «است داده دسترس من به پروردگارم آنچه» ذوالقرنین «گفت»

از  . سپسنیست شما نیازی خراج شما و مرا به خراج از «بهتر است» است بخشیده و تمكن ستراندهگ ملک

 از مرداني مرا به بلكه شما ندارم خراج به : نیازییعني «مدد كنيد ايمرا با قوه» :و گفت خواست یاری آنان

 و آلات سامان تهیه کنید، یا مرا در کنند، یاری ریهمكا با من خویش و زور بازوی با دست خود که

 «.بسازم»نفوذناپذیر  و «محكم سدي شما و آنان تا ميان»کنید  یاری ساختماني

 

 بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   خح  
بياوريد. »رود کار مي به حجیم و بزرگ اختمانهایدر س که بزرگي های: آهنیعني «آهن قطعات من براي»

 آهن قطعات : آنها برایش. یعنياست کوه دو جانب :صدفین «را دو كوه آن ميان برابر ساخت كه گاهتا آن

کرد و  دو کوه ها در میانآهن چیدن به ، شروعسد را ریخت زیر بنا و شالوده او کهاز آن را آوردند و پس

 بر این «بدميد»: وکارگران عمله به «گفت» گاهآن ساخت را همسطح تا آن انباشت را از آهن دو کوه میان

 یک نهادن : او بهقولي به «گردانيد را آتش قطعات آن كه تا وقتي» آهنگری هایو دمه با آتش آهن قطعات

بر  و دستور داد که ریخت و زغال بر آنها هیزم گاهداد آن فرمان هم روی بر و سنگ آهن از قطعات دسته

 ـ و چون  ساخت داغ ها را تا سرحد ذوب، آهنحاصله حرارت کهها بدمند تا آنو با دمه افروخته آتش آنها

را  آن آوردند و ذوالقرنین را مذاب مس گردد ـ سپسمي و مذاب سرخ افروزند، همانند آتش آتش بر آهن

 : مسگفت»قرار داد  آن روی دیگر را بر هایطور لایهو همین ریخت و سنگ از آهن لایه این بر روی

 جوش هم به خوب گداخته با مس و سنگ آهن هایلایه نتیجه در «بريزم آن بياوريد تا روي برايم گداخته

 و مس و سنگ از آهن پیكره این مسدود شد و سرانجام ها کاملاآهن میان هایگاهخورد و چسبید و خالي

 .است گداخته شد. قطر: مس و نفوذناپذیر تبدیل مستحكم وسدی آهنین کوهي به گداخته

بیشتر  ختننیرومند سا برایبا آهن  مس آمیختن ا روشجدید» گوید:مي« القرآن ظلالفي» تفسیر صاحب

. است شده دوچندان آهن و صلابت ، مقاومتآهن به از مس نسبتي و از افزودن شده کار گرفته به آهن

جدید  از علم را قرنها قبل نمود و آن راه آن را به ذوالقرنین عزوجل خدای که بود روشي ؛ ایناست گفتني

 «.کرد ثبت خویش جاودان در کتاب بشر

 

 خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
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و  صافي و دیگری آن ارتفاع : یكيدو دلیل به «بالا روند نتوانستند از آن و مأجوج يأجوج نتيجه در»

و  و صلابت محكمي سبب بزنند، به نقب و از زیر آن «كنند را سوراخ و نتوانستند آن» آن لغزندگي

 .آن ضخامت

 پانزدهم قرن در اوایل مورخان از را بنا کرد و بعضي آن ذوالقرنین که سدی» گوید:در تفسیر خود مي مراغي

 آن قرار دارد و نام« ترمذ» نزدیک« بلخ» )آمودریا( در منطقه جیحون کردند، در ورای را مشاهده آن میلادی

 مورخ کهچنان گذر کرد بر آن و شاهرخ گذشت از آن لنگتیمور  که ( استآهن )دروازه یا« الحدیدباب»

 ، بهدر اندلس« قشتاله» سفیر شاه عنوانبه که منطقه به خویش« .م1121» در سفر سال« کلافیگو» اسپانیایي

 میان سر راهالحدید بر گوید: سد بابمي آن کرد، همو در توصیف مشاهده را ، آنرفتمي دربار تیمور لنگ

 .اعلم للهوا«. سمرقند و هند قرار دارد

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
 «است پروردگار من جانب از رحمتي»سد  این ساختن به من و دسترسي تمكن «اين» ذوالقرنین «گفت»

و  و مأجوج یأجوج سد میان زیرا این است بر مردم ، یامقو بر این من پروردگار بزرگ : از آثار رحمتیعني

در  مأجوج و یأجوج خروج به «پروردگار من وعده چون ولي»شود مي حایل در زمین فسادافروزیشان

 و»سازد مي سطحهموار، هم سد را با زمین : اینیعني «كوبد را در هم رسد، آن فرا» قیامت روز آستانه

و  «است حق»؛ از روز قیامت قبل ومأجوجیأجوج سد و خروج این ساختن بر خراب «پروردگارم وعده

 .است ذوالقرنین سخن آخرین ناپذیر. اینو برگشت ثابت

زیرا  است یافته تحقق متعال پروردگار وعده این که دانیممي اکنون» گوید:مي« المنیر» تفسیر صاحب

پراکندند و  عظیم ـ فسادی آن و غرب از شرق ـ اعم  کردند و در زمین او خروج و سلاله چنگیزخان

 در حدیث«. ( ساقط کردندق ـه 676) را در سال عباسي و خلافت ویران را اسلامي ها و مظاهر تمدننشانه

بیدار  خواب از خدا فرمود: رسول که است الله عنها آمدهرضي جحش بنت زینب روایت به شریف

 ردم من الیوم ، فتحشر قد اقترب من للعربویل» بود، فرمودند: شده سرخ ایشان چهره کهشدند و درحالي

، امروز از سد است شده تحقیقا نزدیک که از شری بر عرب وای ...:  ایهذا و حلق مثل و مأجوج یأجوج

ا آی !للها: یا رسولکردند ـ گفتم را حلقه خویش شد ـ و دست گشوده اندازه این به أجوجومیأجوج

«. بسیار شود فساد و پلیدی که گاهآن !؟ فرمودند: آریشویممي ما هستند، هلاك در میان نیكان کهدرحالي
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 هفتم قرن اول در نیمه کهو بزرگتر شد تا آن کردند، بزرگ اشاره بدان پیامبر اکرم که حلقه ! آنبلي

 .اعلم للهد. واانجامیتاتار و مغول  خروج به هجری

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  
رها » ومأجوجیأجوج خروج : در روزیعني «روز در آن»را  از مردم : بعضيیعني «را از آنان و بعضي»

آمیزند مي درهم ومأجوجیأجوج در روز خروج مردم :یعني «ديگر درآميزند آسا در بعضي موج تا كنيممي

 و قبل قیامت از برپایي اینها قبل شود. و همهمي ها تلفکشتزارها نابود و سرمایه و کشتار بسیار گشته و قتل

 آسا درهمموج قیامت در روز : مردماست این معني . یانیست ما معلوم برای که است صور در زماني نفخ از

 و دمنده «شود و در صور دميده» است قیامت نزدیكي هایاز نشانه ومأجوجیأجوج آمیزند زیرا خروجمي

را،  آنان گرد آوريم پس»: وی فرموده این دلیل ، بهاست دوم نفخه : اینقولي . بهاست اسرافیل

 سپس گردانیممي را زنده ، آنانخاك به اجسادشان شدنو تبدیل شدناز متلاشي پس :یعني «ردآوردنيگ

 .آوریممحشر گرد مي سویرا به همه

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   
را  خ، دوزآوریممي گردشان که : در روزییعني «روبرو آوريم كافران را آشكارا پيش روز دوزخ و آن»

 در آنان عجیب و رعبي بلیغ زجری دوزخ تا مشاهده کنند را مشاهده آن که سان، بداننمایانیممي برایشان

 پدید آورد.

 

 ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  
 که نمایانیممي کساني نهما را به : دوزخیعني «بود ايدر پرده از ياد من چشمانشان كه كساني همان به»

 اهل هر کس که هایيبود، نشانه ایدر پرده من هاینشانه و آیات از مشاهده و بصیرتشان احساس چشمان

 یاد را با توحید و تمجید وی عزوجل و خدای نمانده آنها غافل باشد، از مشاهده گرفتن تفكر و عبرت

 سبب به «نداشتند را» حق «شنيدن توانايي» که نمایانیمنیز مي کساني انهم رابه دوزخ« و»کند مي

 .سماعي از ادله اعراضشان

 



9077 

 ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک       گ  
اولياء »اند طینشیا و و مسیح از فرشتگان عبارت که« مرا بندگان بجز من اند كهپنداشته آيا كافران»

ا ؟ قطعنیست عذاب موجب شانناممكن و ناصواب اندیشه گیرند؟ آیا این : معبود خویشیعني «بگيرند

 «باشد كافران پذيرايي تا جايگاه ايمكرده را آماده همانا ما جهنم»: ، آنها باید بدانند کهاست عذاب موجب

قرار  ها مورد پذیرایيعذاب ، با انواعآن با ورود به که ایمساخته افرانک پذیرایي آماده را : جهنمیعني

شود. مي ساخته آماده متكا وجایگاه میهمان برای کهشوند چنانخود رهسپار مي جایگاههای گیرند و بهمي

 .آنهاست و استهزای تهكم تعبیر از باب این

 

 ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 
آیا شما را  !مردم ای :یعني «گردانم مردمند، آگاه كارترينزيان عمل از روي كهبگو: آيا شما را از كساني»

؛ گردانممي ! آگاهتان؟ آریگردانم اند، آگاهمردمترین ، از بدبختاعمال و خسران زیان از روی که از کساني

و  و نابودی ، بطلانکوشش شدنگم «است شده دنيا گم در زندگي آنانكوشش  اند كهكساني» :آنان

 باطل روش و راه و دلباخته : خود مفتونیعني« كردارند نيكو پندارند كهو خود مي» است آنرفتن هدربه

 نفع آن و از آثار و نتایج داده انجام خوبي ، کارو روش راه این گرفتن پیش با در پندارند کهاند و ميخویش

 مردمند. کارترینزیان اینان برند. پسمي

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ       ۀ  ہ  ہ
و  تكویني از آیات وی توحید و یگانگي دلایل : بهیعني «پروردگار خويش آيات به اند كهكساني آنان»

 در» از امور آخرت و مابعد آن بعد از مرگ بعث : بهیعني «او ملاقات به»کافر شدند  «كافر شدند و» يتنزیل

 تباه شد و دلیل پنداشتند، تباهمي را نیک دادند و آن انجام که اعمالي :یعني «گرديد تباه اعمالشان نتيجه

 آنان روز برای : در آنیعني «نهاد نخواهيم وزني هيچ آنان يبرا روز قيامت پس» است کفرشان ،آن شدن

همانا » :است آمده شریف داد. در حدیث نخواهیم آنان به بهایي نخواهد بود و هیچ قدر و قیمتي نزد ما هیچ

 نزد خدای [خویش بناصوا و عمل اندیشه دلیل به] کهآید، درحاليمي در روز قیامت تنومند و چاق شخص
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﴿را بخوانید:  آیه ندارد اگر خواستید این و قیمت ، وزنهم ایپشه بال اندازه بهعزوجل

 باشند.مي آیه این ، از مصادیقخویش وعمل در اندیشه که است ناظر بر کساني شریف ! حدیثآری«.  ﴾ڭ

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ     
را  و پيامبرانم من و آيات كافر شدند كهاين سبب ، بهاست آنان جزاي جهنم»: هشدار را بگیرند که «اين»

یهود و  : آنانقولينظر دارند؛ به اختلاف «انسانهازيانكارترين» این در تعیین مفسران «تمسخر گرفتند به

 که است شده روایت ها اند. همچنینصومعه متولي : آنها راهبانقوليو به مكه : آنها کفارقولي اند، به نصاری

 .است دانسته آنان را نیز از مصادیق« حروریه» خوارج علي

 

 ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  
 و وضع برضد حال ایشان وضع و حال «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»

 گرامیداشت برای که «است آنان پذيرايي جايگاه فردوس باغهاي»زیرا  رفت قبلا ذکرشان که است کساني

 گفته ایپیوسته همو به انبوه درختان : بهعرب در کلام . فردوساست شده آماده بیشترشان هر چه و تجلیل

 .است باغ معنای ، بهرومي در زبان انگور باشد و فردوس آنها درخت اغلب شود کهمي

 

 ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   ئۇ  
تر و فرخنده فردوس باغهای زیرا «كنندنمي»دیگر  جایي به« انتقال در آنند و از آنجا درخواست جاودانه»

احمد و  روایت به شریف شوند. در حدیث از آن غیردیگر  خواستار جایي آنان که است تر از آنگرامي

 که است صد درجه همانا در بهشت» فرمودند: خدا رسول که است آمده صامتبناز عباده ترمذی

 ، فردوسآن درجه و بلندترین است و زمین آسمان میان دیگر، مانند فاصله با درجه از آن درجه هر فاصله

از  هرگاه شود پسمي جاری از آن بهشت چهارگانه هایقرار دارد و رودخانه آن در بالای عرش که است

 «.را بخواهید فردوس خواستید، از اومي خدا

 

 ئم  ئى   ئج  ئح ی  ی ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی ئۈ  ئې ئۈ ئۇ  ئۆ        ئۆ
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 پايان پروردگارم كلمات كهاز آن باشد، پيش ركبم پروردگارم كلمات نوشتن بگو: اگر دريا براي»

 علم : اگر کلماتیعني «بياوريم مدد طريق دريا را به چند مانند آن رسد، هرمي پايان پذيرد قطعا دريا به

 ماتکل کهاز آن بنویسد، یقینا قبل هم باشد و قلم قلم مرکب دریا شوند و آب نوشته وی و حكمت خدا

 آن شود ومرکب آورده مدد آن دریا باز به رسد و اگر مانند آنمي اتمام دریا به رسد، آب پایان به تعالي حق

 کلمات کهآنرسد، بيمي پایان دیگر... نیز به طور دریاهایدیگر و همین دریای آن آب گردد، باز هم قلم

 ، دیگر چگونهاست چنین الهي علم هرگاه . پساست نامتناهي الهي تآخر برسد زیرا کلما پروردگار به

 آید؟!در نمي وی دین و به او نكرده سویبه دل روی انسان

توانند آنها را در ضبط کتابها نمي قلمها و که نحوی آید، بهبر مي پروردگار متعال کلمات ، کثرتکریمه از آیه

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ: آیه است . نظیر آنو شمار آورند

 باشد و دریا را هفت قلم ، همهاست در زمین که و اگر درختاني):  ژئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم

 «.15لقمان/( »است ناپذیرحكیم ا خدا شكستنپذیرد، قطع خدا پایان آید، کلمات یاری دیگر به دریای

 :[87الإسراء: ] ﴾ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ...﴿ آیه گوید: چونمي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

زیرا  است شده داده بسیاری ما علم به شد، یهود گفتند: بلكه اید( نازل نشده داده جز اندکي و شما از علم

 . هماناست شده داده او خیر بسیاری به گمانشد، بي داده تورات وی به و هر کس شده داده ما تورات به

 شد. نازل ﴾...ئۈ ئۇ  ئۆ        ئۆ ﴿ :آیه بود که

 

    ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح

 بشریت حال مقصور به محدود و من : حالیعني «هستم شما بشري مثل هم من كه نيست بگو: جز اين»

 و اگر خدای دانمرا نمي غیب علم ، منبنابراین گذرددر نمي یا الوهیت بودن فرشته به و از بشریت است

 من به» خبر دهم ذوالقرنین و کهف اصحاب شما از داستان به توانستمنمي کرد،نمي مرا آگاه الغیبعالم

و  است بشر کافي و سایر انواع من و تمایز میان ایجاد فرق ، برایو ویژگي صفت همین پس «شودمي وحي

 به هر كس پس»ندارد  و شریكي «است يگانه شما خدايي خداي كه»: است این بر من وحي محور این

كار  بايد به»پروراند مي در دل است مؤمنان از شأن را که توقعي و چنین «دارد پروردگار خود اميد لقاي

و  تأکید کرده و راهنمایي آن بودن بر خیر شریف شرع که است : هر کاریکار شایسته «بپردازد شايسته
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 پروردگار خويش در عبادت» از خلق «را كسو هيچ» است معرفي کرده را سزاوار ثواب آن دهندهانجام

 شرك ریا نیز که جماد. البته باشد، چه حیوان بدکردار، چه چه نیكوکار باشد، کس آن چه «نسازد شريك

 شود.مي نهي این ، شاملاست خفي

فرمود: از  که است آمده انصاری فضاله ابيبن سعیدسعد از ابي احمد و ابن روایت به شریف در حدیث

مناد:  ىناد  فيه لا ريب ليوم خرينآوال ولينأال اللهذا جمع إ» فرمودند: که شنیدم خدا رسول

 أغنى الله نفإ؛ الله عند غير من ثوابه، فليطلب حدا  أ لله عمله عمل في شركأ كان من

در  ایو شبهه شک هیچ که روزی را برای یانو پسین پیشینیان لعزوج خدای : چونالشركالشركاء عن 

 را ، کسيداده او انجام برای که با خدا در عملي : هر کسدهد کهندا در مي منادیي گرد آورد، نیست آن

«. است شرکا از شرك نیازترینبي کند زیرا خدا طلب للهرا از غیر ا خویش ، باید ثواباست آورده شریک

 خدای پیشگاه مهر به سر به هایيدر نامه آدمبني اعمال روزقیامت» :است آمده شریف در حدیث مچنینه

آورید. را پیش یكي را دور افگنید و آن یكي فرماید: اینمي عزوجل خدای شود پسمي عرضه عزوجل

 ولي !فرماید: آری؛ ميایمندیده چیزی جز خیر از ویما  تو سوگند که ذات هب گویند: پروردگارا!مي فرشتگان

 من خالصا رضای از آن هدف که پذیرمرا مي عملي امروز فقط آنبود و من  من غیر رضای برای وی عمل

 «.است بوده
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 ﴾مریم  سوره ﴿
 .است ( آیه98) و دارای است كيم

 

 عیسي و ولادت علیهاالسلام مریم سیدتنا بارداری بر داستان مشتمل کهاین ببس را به سوره این :تسميه وجه

 مسعود نامیدند. ابن« مریم» ،است طالبابي جعفر بن» گوید:مي حبشه هجرت داستان بیان در 

 «.کرد قرائت و اصحابش حبشه پادشاه نجاشي را بر سوره صدر این

 و اثبات وی و وحدانیت خداوند وجود بر اثبات ، مشتملمكي هایهمانند سایر سوره هسور این موضوع

 .است نبیاا از گروهي داستانهای بیان و جزا از خلال بعث

 

 ٱ  ٻ  
 ، مد طویلالف یا سه حرکت شش مقدار به« صاد»و« کاف» در «، صاد، ها، يا، عينكاف»شود: مي خوانده

 مد طویل ، هم«عین» و در است متعین الف یا یک حرکت یک مقدار مد به« یا»و« ها» شود، درمي یدهکش

 در این سخن و است مقطعه از حروف حروف . اینمقدار دو الف به با دو حرکت قصر آن و هم جایز است

 .گذشت« بقره» سوره ، در ابتدایباره

 

 پ      ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
 اشپروردگار تو بر بنده از رحمت یادی آیات : اینیعني «زكريا اشپروردگار تو بر بنده رحمت بيان»

 .است عیسي خاله و همسرش داشت نجاری شغل بود که اسرائیلبني . او از انبیایاست زکریا

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
را  پروردگار خویش جهت بدان : زکریاقولي به «ندا كرد آهسته ندايي پروردگار خود را به كه گاهآن»

او  بود که روی زکریا از آن خاموشانه ندای دیگر: قولي. به، از ریا دورتر استشیوه این ندا داد که آهسته

 .بلند را نداشت کردن ندا بود وتوانایي شده و ضعیف سالخورده

 

 ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ    
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 بود که این مرادش «گرديدهسست  استخوانم من پروردگارا!»خود:  آهسته ندای زکریا در آن «گفت»

 منتشر شده بر سرم : سپیدییعني «ور شدهشعلهاز پيري  و سرم» شده و ناتوان ضعیف استخوانهایش

هرگز در  من !پروردگارم و اي» است وی از پیری کنایه شود و اینمي ورشعله در هیزم آتش کهچنان

و  امو ناامید برنگشته خالي ، دستامتو دعا کرده بارگاه به من که : هر زمانيیعني «امنبوده بهرهتو بي دعاي

 .ا دارمامید ر نیز از تو همین ؛ اکنونایکرده را اجابت و دعایمت

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 ( چون)پشتي عصبه و اقوام در اینجا: اقارب مراد از موالي «بيمناكم از خود از مواليم پس و همانا من»

بار  و از برداشتن بوده توجهبي امر دینزکریا به  و پسر عموهای اقارب !پسرعموها و مانندشانند. آری

 هایبودند و مشغولیت بودند، یا گرفتار دنیا گشته داده کف را از شایستگي و این ورزیده سستي رسالت

شد  بیمناك زکریا از آن بود پس ساخته خود سرگرم به اسرائیلبني برای کار دین داشتن برپا آنها را از دنیوی

 عنایت وی را به و سرپرستي تا ولي خواست عزوجل ، از خدایابراینبرود بن از بین حق دین با مرگش که

و »باشد  و مشتاق ، حریصکار آن به بخشیدن و بر رونق ورزیده قیام امر دین به بعد از مرگش فرماید که

 از جانب من به عطا كن سپ» است بازمانده از زایایي سن کبر سبب به که است زني عاقر: «عاقر است زنم

 او و زنش که دانستفرزند نكرد زیرا مي ا طلبتصریح جهت . او بدانو جانشیني : وارثیعني «خود وليي

و دیگر: مراد ا قوليباشد. به ممكن از ایشان عادت حسب فرزند به پیدایش قرار ندارند که و حالتي در سن

 ، فرزند بود.از ولي

 

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 است و نبوت علم وراثت :راجح در اینجا بنابر قول وراثت «يعقوب آل وارث باشد و هم من وارث تا هم»

 ما جماعت :نبياء لا نورثأمعاشر ال نحن» :خدا رسول شریف حدیث این دلیل ، بهمال وراثت نه

و اولاد  نزد وی را که ، علميجانشین : آنکه است این زکریا سخن معني پس«. مگذارینمي انبیا میراث

ـ  من پروردگار و او را ـ اي»ورزد  قیام شانامور دیني سرپرستي ببرد و به ، میراثهست یعقوب

او را بپسندند  بندگانت و هم يباش و خشنود تو از او راضي هم ، کهوی و افعال در اخلاق «گردان پسنديده
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باشد و بتواند شعایر  آن و تبلیغ و تعلیم دین علم برداشت ، او شایستهوسیله بدارند تا بدین و دوست

 دارد. برپا را برایشان دینشان

 

 ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  
ما تو  زكريا! اي»فرستاد:  وی سوی به فرشتگان وسیله را به ندا کرد و این را اجابت وی دعای خداوند

 «ايماو قرار نداده براي همنامي هيچ از اين پيش ، كهدهيممي مژده است يحيي نامش كه پسري را به

 او هیچ قبلا برای» گوید:مي آن معني . مجاهد در بیانایمننهاده نام يیحی نام را به کساز او هیچ  : قبلیعني

 جریر معنيابن آید. وليا ميبعد یحیي خصوصیات بیان که است گفتني«. ایمنداده قرار و نظیری شبیه

 .است داده را ترجیح اول

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  
 سبب به نيز و خودم نازاست زنم كهآن بود و حال هدخوا مرا پسري چگونه : پروردگارا!گفت»

 . بهامشده و فرتوت فرسوده و آخر رسیده به و سالم : سنیعني «امرسيده ضعف نهايت به سالخوردگي

او از  آید کهبرمي چنین وی سخن داشتند. از این سن سال نودوهشت و زنش سال : او صدوبیستقولي

 زده آورد، شگفتپدید مي نازا فرزندی و زني سالخورده از پیری که وی بدیع و صنع عزوجل خدای قدرت

 شد.

 

 ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
 در همین و تناز شما د که است چنین : فرمانیعني «است همچنين» فرشته از طریق خداوند متعال «گفت»

 کار در عین : اینیعني« است آسان كار بر من اين كه پروردگار تو گفته»پدید آید  فرزندی و سال سن

ـ  از اين را پيش خودت و هرآينه» است و آسان و ساده سهل من از نظر تو اما بر و دشواری دوری

فرزند  پدید آوردن پس وجود آوردم ساحت به محض نیز از عدم تو را «ـ آفريدم نبودي چيزي كهدرحالي

 .است و آسان سهل بسي ، بر منتوالد و تناسل از طریق برایت
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 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
بر باردار  و بشارتت اماستهخومرا بر تحقق  که ای: نشانهیعني «قرار ده اينشانه من براي : پروردگارا!گفت»

، مرحله در آغازین گیرد زیرا بارداری آرام بدان دلم و کند تا روان ، راهنمایيیحیي فرزندش به زنم شدن

 فرمود:» آسا استو شگفت ، بسیار عجیبشده قطع سن کبر سبببه وی ماهانه عادت که ا از زنيمخصوص

 کهحالي در عین :یعني «گويينمي سخن ، با مردمسالمي كهروز با اين شبانه سه كه است تو اين نشانه

 قادر به مدت در آن دارد ولي بازت گفتن از سخن که در تو نیست ایبیماری و چنان و سالمي صحیح

 .نیستي گفتن سخن

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   
 برای و مردم «در آمد خويش بر قوم»( خود )مصلای نمازخواندن : جاییعني «از محراب»کریا ز «پس»

را از  مطلب : اینیعني «گوييد تسبيح و شام صبح كرد كه اشاره آنان به پس»کشیدند نماز انتظار او را مي

 و نوشت خطيدست : برایشانقوليدهد. به انتقال آنان به را با زبان آن نتوانست فهماند و آنان به اشاره طریق

، نعمت این شكرانه تا به دیگر: دستور داد قوليو عصر دستور داد. به صبح نمازخواندن را به ایشان در آن

 بگویند.« للهاسبحان» و شام صبح

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   
 در آن رسید که سني ـ متولد شد و به عیسي ـ پسرخاله یحیي : القصهيیعن «را بگير كتاب !يحيي اي»

 «قوت به»ـ را بگیر  تورات خدا ـ یعني ! کتابیحیي: ای او گفتیم به قرار گیرد پس مورد خطاب توانستمي

 :حكم «داديم او حكم به دكيو در كو»ما  تأییدات به گرميو با پشت و عزم : با جد و جهد واستوارییعني

: مراد از قولي. بهرا دادیم کتاب و بینش و دانش او فهم به از کودکي ، یعنياست حكمت معنای در اینجا به

 پیامبری به سالگي در هفت : یحیيکه است نقل شد. او داده به کودکي در دوران که است نبوت حكم

 د.ش برگزیده

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
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مفتخر  از نزد خویش مخصوص رحمتي را به : یحیيیعني «آورديم بر او رحمت خويش و از سوي»

 که دادیم رحمتي او از نزد خویش : بهاست این معني قولي. بهاست و محبت ، عاطفه: رحمت. حنانساختیم

ورزید مي و عطوفت ـ شفقت بر پدر و مادر و نزدیكانش ـ از جمله بر مردم نآ پابرجا بود و با وی در قلب

 و پاکي نفس اینجا: طهارت در مراد از زکات «داديم او زكات و به»داد مي نجات را از کفر و معاصي ومردم

و »کرد مي خیر هدایتشان سویبه که گردانیدیم مبارك مردم او را برای ، یعنياست برکت و داشتن از گناه

 بود. وی پرهیزگار و مطیع خدا از معاصي یحیي :یعني «بود تقوا پيشه

 

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 : در برابر والدینیعني «نبود نافرمان و زورگويي» و مهربان دل و نرم «رفتار بودو با پدر و مادر خود نيك»

 نبود. ، متكبر و عاصيارشیا در برابر پروردگ

 

 

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
بر او  عزوجل ؛ خدایاست این معني قوليباد. به بر یحیي خدا از جانب : امانيیعني «بر او و سلام»

و او  رسانده گزندی وی به شیطان کهاز این تولدش : او در روزیعني« متولد شد كه روزي»در:  گفت سلام

 است در امان برزخ قبر و وحشت از فتنه «ميردمي كه و روزي»بود  وسلامتي کند، در امان را لمس

: قولي به .است محشر در امان عرصات و هراس نیز از هول «شودمي برانگيخته زنده كه وروزي»

 :است حالت سه یرد، همینگقرار مي در آن انسان که حالاتي ترینوحشتناك

 آید.مي ، بیروناست داشته قرار و آرام در آن که روز از جایگاهي شود؛ زیرا در آنمتولد مي که ـ روزی 1

 و قضایایي و با احكام شناختهنمي را قبلا آنان بیند کهرا مي روز کساني میرد؛ زیرا او در آنمي که ـ روزی 1

 .است نداشته تر با آنها آشنایيپیش شود کهروبرو مي

 سه در این یحیي پس شود.روبرو مي روز قیامت و هراس شود؛ زیرا با هولمي برانگیخته که ـ روزی 1

در  و عذاب و از هول مردن قبر در وقت عذاب ، ازدر روز ولادت شیطان : از آسیباست در امان حالت

 .تروز قیام
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را در  خواند و آنانفرامي از گناهان توبه را به نیز بود، مردم کامل عالمي موسوی در شریعت یحیي

 یوحنای» اقتدا کردند و او را وی روش این به نصاری داد، کهمي غسل از گناهان توبه برای اردن رودخانه

 نامند.مي« معمدان

 پس داشت« هیرودیا» نامبه بسیار زیبا دختر برادری« هیرودس» نام به فلسطین حكاماز  یكي که است نقل

 موافقت با آن ازدواج این بودن حرام دلیلبه یحیي عقد خود درآورد ولي را به تا دختر برادرش خواست

 دارد با وی که تا هر آرزویي و خواستاو بود از ا و شیفته مفتون که دختر از بس عموی« هیرودس» نكرد،

 را از وی سر یحیي مادرش و تحریک دختر با توطئه کند، آن را برآورده گذارد تا آرزویش در میان

 رسید، او دعوتش عیسي به وی شهادت خبر رساند. و چون شهادت را به یحیي و او هم خواست

 کرد. قیام آنان هشداردهي و تبلیغ کرد و به نمایان مردم را در میان

 ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  
 شرقي در مكاني كه گاهرا آن مريم» ، داستانسوره : در اینیعني «در كتاب» !محمد ای «و ياد كن»

 همین گوید: بهمي عباس. ابنشد گزینخلوتالمقدس بیت شرق در جهت مكاني : بهیعني «گرفت كناره

متولد شد.  المقدساز بیت جهت در این گرفتند زیرا عیسي خویش قبله را مشرق جهت نصاری سبب

 عبادت فراغت و را در خلوت سبحان تا خدای گرفت کناره خاطر از مردم این به علیهاالسلام مریم :قولي به

 کند.

 

 ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
نبینند.  عبادت حال باشد و او را در پنهان مردم تا از چشم «برخود گرفت حجابي در برابر آنان پس»

او را  تعالي . حقاست جبرئیل که «فرستاديم خود را او روح سويبه پس» است و مانع : پردهحجاب

 اندام درست بشري صورتبه پس»شود مي زنده است آن او حامل که وحیي وسیله به نامید زیرا دین روح

 طوریشد به نمایان علیهاالسلام مریم عیار در دیده تمام انساني شكل به : جبرئیلیعني «شد نمايان بر او

 همین دارد به قصد بدی وی به او نسبت هک پنداشت مریم پس نداشت کم چیزی هیچ آدمبني از اوصاف که

 :جهت

 

 ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  
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 خداترس که باشي کساني : اگر ازیعني «، اگر پرهيزگار باشيبرممي پناه رحمان خداي از تو به : منگفت»

 من ، بهگویند: اگر مؤمني کهشو. چنان بیرون من گاهردهپ لذا از برممي پناه خدا از تو به و پرهیزگارند، من

و  آمدمي اشخاله خانه به گاهششد، از پردهمي حیض که هنگامي علیهاالسلام مریم که است . نقلنكن ستم

 .گشتبازمي خویش گاهپرده شد بهمي پاك چون

 

 

 گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
تو  به نسبت من که نیست : چنانیعني «پرودگار توام فرستاده من كه نيست جز اين» جبرئیل «تگف»

و از  بردی او پناه به که امشده فرستاده سویت به پروردگاری همان از جانب من بلكه باشم داشته قصد بدی

 : پاکیزهزکي «ببخشم پاكيزه تو پسري به كهاين براي»: امود و آمدهرمي آنان از انتظار بدی که نیستم کساني

 کند.رشد مي و پاکدامني بر پاکي که گناهان از

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  
 «است هنرسانيد دست من به بشري هيچ كهباشد، با آن پسري برايم چگونه» علیهاالسلام مریم «گفت»

 دو از این ا با یكيو فرزند عادت «امزناكار نبوده هرگز و من» است نكرده نزدیكي من به شوهری : هیچیعني

 خواند.از خود فرامي خواهيکام به را در برابر پول مردان که است زناکاری : زنآید. بغيدنیا مي به شیوه

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ 
 كه پروردگار تو فرموده»کند  تو عنایت به پدر، پسریبي که «است چنين حق فرمان» جبرئیل «گفت»

 طفل : تا آنیعني «قرار دهيم اينشانه مردم را براي و تا او»ندارد  دشواریي و هیچ «است آسان بر من اين

 و»برند  ما پي قدرت کمال به با آن که قرار دهیم مردم برای ایو نشانه پدر، آیه را بدون وی شرا، یا آفرین

رسد زیرا مي مردم به او از جانب که و خیر بسیاری هدایت سبب ، بهقرار دهیم« خويش جانب از رحمتي

، را مقدر کرده آن عزوجل خدای که «استمقدر شده كاري و اين» است رحمتي امتش برای هر پیامبری

: عنيندارد. ی برگشتي و هیچ است یافتني ا انجامقطع پس شده ثبت وی قدیم ازلي و در علم را نوشته آن قلم
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و آزار  مفتریان ز افترایا آن دنبالبه که و بر آنچه خویش برای الهي انتخاب این به که ناگزیری !مریم تو ای

 .خواهد آمد، صبر کني پیش آزاردهندگان

 ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 به دمید و اثر دمیدنش علیهاالسلام مریم پیراهن در چاك : جبرئیلیعني «او باردار شد به مريم پس»

 دور از مردم جاييبه حمل آن سبب هو ب»باردار شد  عیسي او به گاهرسید آن علیهاالسلام مریم شكم

 فاصله راه چهار مایل و ایلیا آن میان که لحمبیت وادی در انتهای مریم» گوید:مي عباسابن «گرفت كناره

 «.گرفت ، کنارهاست

 

 ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

را ناچار و ناگزیر از  مریم : درد زایمانیعني «كشانيد خرمايي درخت نهت سوياو را به درد زايمان پس»

 آن و به داده تكیه بود تا بر آن چیزی در طلب او گردانید، گویي خشكي خرمای درخت تنه به بردن پناه

زند. مي آویزد و چنگيدرم هر چیز ممكني به درد زایمان شدت هنگام باردار در زن کهدرآویزد چنان

 «بودم مرده از اين پيش كاش اي» علیهاالسلام مریم «گفت» است ولادت و حالت درد زایمان :مخاض

بر جایز  دلیل آیه شوند. این بدگمان و دینش در عفت وی به ترسید که کرد زیرا از آن مرگ آرزوی مریم

 ای «و»شود مبتلا مي مردم فتنه نوزاد، به با این که دانست مریم زیرا است فتنه در هنگام مرگ آرزوی بودن

شود زیرا  تا فراموش است این آن از شأن که است ارزشي: چیز بينسي «بودم شده فراموش بارهيك» کاش

ا عادت مردم که آن و امثال کهنه کفش ،یسمان، رمیخ کردن دهد، مانند گمنمي دست تألمي هیچ آن از فقدان

 دهند.نمي ارزشي آنها هیچ به

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
را شنید، او را از  علیهاالسلام مریم سخن این جبرئیل : چونیعني «او ندا داد او را از زيرپاي پس»

خود  : منادیقوليخرما بود. به درخت در زیر آن یا تل ر آندر زی ندا داد زیرا جبرئیل وی فرودست

 آبي تو جوي از زيرپاي پروردگارت گمانمخور، بي اندوه كه»ندا داد؛  را چنین بود و مادرش عیسي

 کرد جاری برایش مریم از فرودست عزوجل خدای که است کوچكي آب : جویسری «است پديد آورده
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 ، سریو باعظمت بزرگ مردان زیرا به است در اینجا عیسي : مراد از سریقوليبیاشامد. به تا از آن

 گویند.مي

 

 ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
 خود بتكان سویرا به خرما را بگیر وآن درخت : تنهیعني «بجنبان خويش سويخرما را به درخت و تنه»

: بر باشد. یعني چیدن آماده که است ایتازه خرمای :جني رطب «ريزاندمي از درخت ايتازه يبر تو خرما»

بهتر از  ( چیزی)زایمان نفاس در حال زنان برای» گوید:مي میمون ریزاند. عمروبنمي پاکیزه تازه تو رطب

خود  عمه» فرمودند: که است آمده خدا لاز رسو علي روایت به شریف در حدیث«. نیست رطب

 «.شد... آفریده از آن آدم شد که آفریده گلي همان خرما از بدارید زیرا درخت خرما را گرامي درخت

 داده بهشتي پاكروزی  تعالي حق و کار از سوی کسب بي عیسي از ولادت )علیهاالسلام( قبل مریم !آری

 دنیا آورد، مأمور بهرا به عیسي چون بود اما برایش مخصوص و تجلیلي گرامیداشت و این 1شدمي

 تماما مشغول عیسي از ولادت قبل اند: مریمامر گفته این خرما شد. علما در توجیه درخت تكاندن

 کسب به جهت شد، از این نیز مشغول عیسي دوستي به وی ، دلاز ولادت بود اما بعد حق عبادت

 .مأمور گشت روزی آوردن دستبه در جهت وتلاش

 را به آن خداوند ولي است حتمي رزق آمدن : هرچند فراهمکهاند بر اینکرده استدلال آیه علما با این

باشد و مي در بندگانش متعالخداوند  و کار، سنت کسب زیرا است ساخته وابسته خود انسان و تلاش سعي

 .است اسباب به بعد از توسل زیرا توکل نیست تضاد و تعارض در با توکل سنت این

 

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
 و مطمئن را آرام : روانتنيیع «دارآسوده و ديده بخور و بياشام»گوارا  آب و از این رطب از این «پس»

 رحمان خداي براي من ، بگو: هرآينهرا ديدي از آدميان كسي اگر پس» را از خود بران و اندوه بدار و غم

 نخواهم سخن انساني و امروز هرگز با هيچ» است سكوت در اینجا؛ روزه روزه مراد از «امنذر كرده روزه

: قولي . بهنخواهد گفت از آنها سخن یک آنها، با هیچ خبر به این بعد از دادن بود که نای مرادش «گفت
                                                 

 «.15عمران/آل» ید بهکن نگاه 1
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فهماند.  آنان امر را به این فهم مفید و قابل اشاره با نداد بلكه آنان به خبر را نیز با تلفظ کلمات او این حتي

 ندارد و سنت مشروعیت در اسلام بود ولي مشروع پیشین هایدر دیانت سكوت روزه که شویمیادآور مي

 .است از زشتگویي کردن ، سكوتاسلام

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
کنار  خود را در آن که ایدورافتاده جای از آن «خود آورد قوم پيش»را  : عیسيیعني «او را مريم پس»

 «گفتند»دیدند ؛  وی را در آغوش آنها طفلي چون پس «بود گرفته او را در آغوش هكدرحالي»بود  کشیده

شدی  : مرتكبیعني «آوردي راستي به !مريم اي»: حالت این اشمئزاز از مشاهده انكار و ابراز در حال

 .ایدنیا آوردهپدر به را بي را زیرا فرزندی و نادری و ناپسند و عجیب فریا: کار زشت« را زشت چيزي»

 

 چ  چ  چ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
 دو هزار سال آن میان زیرا در نیست علیماالسلام برادر موسي ، هارونهارون مراد از این «خواهر هارون اي»

: است این دیگر؛ معني قوليرد. بهکمي زندگي زمان در آن بود که مرد نیكوکاری هارون این بود بلكه فاصله

، آخر پنداشتیممي علیماالسلام  برادر موسي و زهد مانند هارون و عبادت ما او را در صلاح که کسي ای

برادر  هارون به و عبادت را در صلاح علیهاالسلام مریم : آنان؟ یعنيگردیدی عملي چنین مرتكب چگونه

 کردند. تشبیه سلامعلیماال موسي

 نجران مردم سویمرا به خدا رسول» :گفت که است آمده شعبهبنمغیره روایت به شریف در حدیث

ڦ  ﴿خوانید: خود مي شما در قرآن گفتند: بنگر که من به [بودندنصاری که] نجران فرستادند، مردم

 چون گوید: پسميراوی  کرد؟!مي زندگي ز عیسيا قبل سال سالیان موسي کهدرحالي ﴾ڄ

 در آن مردم که نگفتي آنان فرمودند: آیا به ،گذاشتم در میان اخد را با رسول سخنشان ، اینبازگشتم

 ینچن و عادتشان شیوه کردند، یعنيمي نامگذاری پیشین وصالحان پیامبران نام خود را به فرزندان زمان

 از اهل : تویعني «ز زناكار نبودني نبود و مادرت مرد بدي پدرت»! خواهر هارون گفتند: ای !آری«. بود؟...

 ؟.گردیدی کار بدی چنین مرتكب چگونه معروفند پس و عبادت صلاح به که هستي و پرهیزگاری پاك بیت
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 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڍ  ڍ  ڌ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
 گفتن سخن را به عیسي اکتفا کرد و اشاره او فقط به «كرد اشاره» عیسي «خود طفل سويبه مريم»

و  در گهواره كه با كسي گفتند: چگونه»بود  کرده نذر سكوت روزه عزوجل خدای دستور نداد زیرا برای

 :ظهور پیوست به بزرگي معجزه در اینجا بود که «؟ييمبگو سخن است كودكي در حال

 عبودیت به کرد، اعتراف نطق آن به عیسي که سخني اولین پس «خداوندم بنده من» عیسي «گفت»

د داد، خواهن نسبت وی به ا از ربوبیتبعد که در آنچه آنان کند که اعلام نصاری بود تا به خداوند بزرگ

. باشم کتاب دارای پیامبری که مقدر کرده برایم در ازل : خداوندیعني «داده كتاب من به»گمراهند 

. است کرده حكم برایم کتاب دادن و به نبوتم : بهیعني «است و مرا پيامبر ساخته» است انجیل وکتابش

او از امر  بود بلكه شده نازل کتاب بر وی و نه پیامبر بود نه دکيکو حال در این عیسي که است گفتني

 بود. حتمي آینده در وقوعش داد کهخبر مي اییقیني

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
وزگار خیر و و آم بندگان برای رسان، بسیار نفع: بابرکتمبارك «است ساخته مرا مبارك باشم و هر جا كه»

: مرا یعني «است كرده مرا سفارش»؛ زندگانیم دوام مدت : دریعني «باشم زنده كه و مادام» است فضیلت

 .است نفس ، یا پاکسازیمال : زکاتمراد از زکات «و زكات نماز به» است امر کرده

 

 ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
 کودکي در حال خداوند لایزال قدرت به عیسي گونهبدین «اختهنيكوكار س مادرم و مرا در حق»

 : بدبختزورگو و شقي جبار: گردنكش «است نگردانيده و مرا جبار شقي» است نداشته پدری که دانست

 .مادر است شده و نفرین نا امید، یا عاق معني : به. یا شقياست در برابر پروردگار نافرمان

و  تعالي حق ، نافرمانگردنكش کهیابید  مگر اینپدر و مادر نمي را عاق کسي اند: هیچگفته از سلف برخي

 باشد.مي بدبخت

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
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: بر یعني «شوممي برانگيخته زنده كه و روزي ميرممي كه و روزي شدم زاده كه ، روزيبر من و سلام»

نرسانید و بر  آسیبي هیچ من به وقت در آن بود زیرا شیطان مقدر شده سلامتي متولد شدم که در روزی من

و  حق سازد و مرا بهنمي مرا گمراه هنگام در آن تعالي زیرا حق مقدراست نیز سلامتي مرگم در هنگام من

و  هول روز از زیرا در آن است نیز سلامتي مجددم برانگیختن هنگام در گرداند و بر منمي ناطق صدق

 .هستم محشر در امان هراس

 گوید:مي انسبنکرد. مالک اعلام مادرش را در آغوش آن عیسي بود که موضوع مجموعا نه این پس

 در باره که اموری از همه ( زیرا عیسيیهقدر )قدر عقیده به بر معتقدان آیات این است قدر سختچه»

 «.!است خویش افعال خالق گویند: بندهمي قدریه کهخبر داد، درحالي است شده حكم و آینده در گذشته وی

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا        

  ئە  ئە 
 پسر مريم عيسي»آخر؛ همانا  به تا ...خدایم بنده : منشد و گفت توصیف یادشده اوصاف به که کسي «اين»

 آنان كه و درستي راست سخن همان» للهپندارند ـ العیاذ بامي نصاری که خدا، یا فرزند خدا چنان نه «است

 پسرمریم عیسي حقیقت درباره و درست راست سخن ، هماننسخ : اینیعني «كنندمي اختلاف در آن

 نسبت عیسي به کهاین گویند؛ ازجملهمي باره در این و مغضوبان گمراهان که آنچه ، نهاست علیهماالسلام

و سزاوار  رست: دیعني «برگيرد فرزندي را نسزد كه خدا»: کهحالي دهند، دررا مي سبحان خدای فرزندی

 نسبت و از این سخن از این است و مقدس «او است منزه»فرزند باشد  صاحب تعالي حق که نیست

موجود  درنگبي گويد: موجود شو پسمي آن به كه نيست كند، جز اين را اراده كاري چون» نادرست

 دارای که کسي موجود شد. پس درنگبي و او هم« ش: موجود باکن» :گفت عیسي به کهچنان «شودمي

فرزند از  باشد؟ زیرا داشتن فرزندی دارای رود کهمي وی درباره توهم این ، چگونهاست شأني چنیناین

 .مبراست از آن تعالي حق که است نیازمندی و نقص هاینشانه

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
 او را بپرستيد، اين پس و پروردگار شماست پروردگار من كه خداست در حقيقت» : عیسيگفت «و»

 ، گفتمو پروردگار شماست او پروردگار من که حقیقت این شما درباره به : آنچهیعني «راست راه است

 شود.نمي ، هرگز گمراهراه این وندهو ر نیست در آن وانحرافي کجي هیچ که است راستي همانا راه
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 ئج  ئح  ئم        ئى  ئي      ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی
 به در امر عیسي کتاب اهل یا مجموعه نصاری های: فرقهیعني «كردند اختلاف از ميانشان اما احزاب»

نجار  . یوسفنجار است او پسر یوسفگفتند:  همچنین گفتند: او ساحر است پرداختند لذا یهودیان اختلاف

. داشت اشتغال المقدسبیت خدمت به با وی همراه بود که علیهاالسلام مریم نزدیكان از مرد عابد و زاهدی

ـ  گفتند: او پسر خداست نسطوریه شدند؛ فرقه تقسیم مختلفي هایفرقه به عیسي نیز درباره نصاری

از حضور در  بر كافران واي پس» للهـ العیاذ با خداست سه گفتند: او سومین ملكانیه و فرقهـ  للهالعیاذبا

 .است روز، روز قیامت این که افتد!مي جریان به و عقاب از حساب در آن که و آنچه «بزرگ روزي

 گانهسه از مجامع یكي را در نصاری هایفرقه قسطنطین» گوید:مي تاریخ از علمای نقل کثیر بهابن

از  رسید، سپس دوهزاروصدوهفتاد تن به عظیم اجتماع در آن هایشانگرد آورد و شمار اسقف مشهورشان

و آرا و  آورده در میان و فاحش جدی او اختلافي کرد، آنها درباره نظرخواهي عیسي درباره آنان

 بودند پس متفق قول بر یک همه که از آنان تن ابراز کردند مگر سیصد و هشت تيبسیار متفاو هایاندیشه

 را به و آنان یافت گرایش تن سیصد وهشت آن نیز بود به ، فیلسوفپادشاهي علاوه خود به که قسطنطین

 هایيو برنامه قوانین کرده وضعکتابها  آنها برایش سپس را طرد کرد. برگزید و دیگران نصاری پیشوایي

 که خویش کردند و او در مملكت را تحریف مسیح دین را بنا نهاده بسیاری هایساختند و پرداختند وبدعت

 کلیساها به بنا کرد وگویند: تعداد این بزرگي کلیساهای بود، برایشان و روم و جزیره شام سرزمین شامل

 «.شدمي الغهزار ب دوازده

 

 بج  بح   بخ      بم  بىبي  تج  تح   تخ  تم  تى  تي  ثج   
 برای «آيندما مي سويبه كه روزي» است قوی شانو بینایي : چقدر شنوایيیعني «چقدر شنوا و بينا باشند»

و  نیایش که «ستمگران اين ولي»گرداند را نافذ مي شانروز بینایي در آن متعال و جزا زیرا خدای حساب

و  «دارند آشكار قرار در گمراهي»: در دنیا یعني «امروز»اند قرار داده آن جایگاه و را در غیر محل پرستش

 !قرار دارند اما هیهات درستي و رسم پندارند بر راهمي کهباشند درحاليو کور مي ، کر ولالحق یافتن از
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 ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ 
 خورند؛ بدکارانمي حسرت و افسوس در آن همگان که : از روزییعني «ده بيم را از روز حسرت و آنان»

 رسانيده انجام كار به كه گاهآن»خیر بیشتر  اعمال ندادن انجام بر و نیكوکاران خویش و گناهان بر بدکاری

 شود و پیچیده درهم اعمال هایکارنامه گشته فارغ و داوری از حساب وندخداکه گاه : آنیعني «شود

در  اکنون: آنها همیعني «غفلتند آنها در كهآن و حال»درآیند  دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت اهل

، غافلند در شده ساخته آماده یشانبرا در آخرت که عذابي و از بوده فریفته دنیوی و اسباب علایق دنیا به

 ایگونهبه شانو تلاش و کوشش و وضع در دنیا حال گمانکردند، بيمي و اندیشه دانستنداگر مي کهحالي

 و هیچ است رفته خداوند ازلي در علم و این «آورندنمي ايمان و آنان»بود  دیگری دیگر و در راستای

 فرمودند: که است آمده اکرماز رسول  سعیدخدریابي روایت به د. در حدیث شریفندار برگشتي

 ـ آورده است ابلق قوچي گویي ـ که درآیند، مرگ دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت اهل چون»

 آیا این !بهشت اهل شود: ایمي ندا درداده گاهشود آنمي ساخته متوقف و دوزخ بهشت شود و در میانمي

 ندا درداده . سپساست مرگ ! اینگویند: آرینگرند و ميميرا بلند کرده  گردنهایشان شناسید؟ ایشانرا مي

 ! اینگویند: آرینگرند و ميمي را بلند کرده گردنهایشان شناسید؟ آنانرا مي ! آیا ایندوزخاهل  شود: ایمي

 اهل شود: ایمي ندا در داده چنین آن ذبح کنند و بعد از را ذبح آن شود کهمي دستور داده گاه. آناست مرگ

. در کار نیست و مرگي است ! جاوادنگيدوزخ اهل . و ایدر کار نیست و مرگي است جاوادنگي !بهشت

 دنیا در غفلت اما اهل فرمودند: کرده اشاره خویش تا دسرا خواندند و بعدا ب آیه این خدا رسولسپس

اگر  شوند کهشاد مي چنان بهشت اهل پس» :استشده اضافه مسعوداز ابن در روایتي«. برندسر ميدنیا به

 اگر کسي کهآیند در مي و ولوله گریه به چنان دوزخ باشد، آنها باید بمیرند و اهل مردني از فرط شادی کسي

 «.باشند بمیرد، باید همانان و نوحه از گریه

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 باقي در آن کسي زمین لذا از اهل «بريممي ميراث به است آن بر روي را با هر كه زمين كه ماييم»

و »ببرد  میراث اند، بهجا گذاشتهبه سایلو و و کالاها و اسباب از منازل مردگان را که ماند تا آنچهنمي



9099 

 سزا یا پاداش را در برابر عملش هر یک پس در روز قیامت :یعني «شوندمي ما بازگردانيده سويبه

 .دهیممي

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  
زیرا او  بخوان سوره در این مردم ایبر : از اخبارشیعني «را ، ابراهيمدر كتاب» !محمد ای «و ياد كن»

 هوشبه یادآوری این او معترفند تا آنها در نتیجه و جایگاه شأن برتری به همگي و اعراب است ر اعرابپد

و  او صديق گمانبي» شرك از اهل توحید بود نه پیرو آیین ابراهیم کنند که امر تأمل آیند و در این

 کند: ابراهیممي نقل بود. سیوطي للها آیات به قوی تصدیقي : بسیار راستگو، یا اهلصدیق «بود پيامبر

 بود و درخت فاصله هزار سال او و نوح میان و دو هزار سال او و آدم کرد، میان زندگي ( سال157)

 .گرفت بر و و بار برگ و از او شاخ نبیاا

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 ( گذشت51) آیه« انعام» در سوره کهآزر بود چنان پدر ابراهیم «گفت پدرش به» ابراهیم «چون»

 و نیایش تو از عبادت را که آنچه «بيندو نمي»تو را  دعا و استغاثه «شنودنمي را كه چرا چيزي !پدرجان»

را  زیاني د و نهکنمي تو جلب را برای منفعتي نه پس «كندنمي را دفعو از تو چيزي » دهيمي نجاما برایش

 پرستید.مي آزر آنها را بودند که کور و کر، بتاني ارزشچیز بي این «؟كنيمي عبادت»کند مي از تو دفع

 

 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
از  من به كه راستي به»با امید وآرزو  آمیز، آمیخته مهرانگیز و لطف با لحني است تعبیری این «!جانپدر»

 سبحان خدای از جانب فهماند که پدرش به ابراهیم «است تو را نيامده كه آمده دستبه چيزي علم

 حقایق به الهي فیض ، او در اثر اینبنابراین نرسیده وی به که او رسیده به از علم ایبهره وحي وسیله به

گردد.  راهنمون حقیقت راه را به گمراهان که برخوردار است و توانایي موهبت و از این پیدا کرده دسترسي

و  مطلوب به اننده، رسو درست «راست راهي را به تا تو كن پيروي از من پس»: گفت رویاز این هم

 «.نمايم هدايت» ایوناخوشي آفت از هرگونه دهندهنجات
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 ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  
 هرآينه» است شیطان اطاعت اثر بتان زیرا عبادت نكن : از او اطاعتیعني «نكن را عبادت شيطان !پدرجان»

و  را فرو گذاشت آدم برای کردن در سجده الهي او فرمان که چرا «است رحمان عصيانگر خداي شيطان

در این  !پدرجان آورند پس روی ها بر ویو نقمت شده سلب ها از وینعمت که است سزاوار آن عاصي

 فرو نرو. و زیان سراسر خسران وادی

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 و به «باشي شيطانتو برسد و تو ولي  به عذابي رحمان خداي از جانب كه ترسممي از آن من !پدرجان»

 .گردی وی و همدم قرین و در دوزخدر افتي  در عذاب ، با ویوی و یاری و دوستي موالات سبب

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 بتان این : آیا از پرستشیعني «روگردانيمن  آيا تو از خدايان !ابراهيم اي»بار  سرزنش آزر با لحني «گفت»

 : تو را سنگسار خواهمیعني «كرد خواهم تو را رجم البته اگر بازنايستي»؟ گردانيمي غیر آنها روی سویبه

 «شو دور دراز از من وزگاريو برو ر»داد  خواهم تو را دشنام که است این« رجم»: معنای قوليکرد. به

 .خشمگینم بر تو جدا شو زیرا من و از من کن من صحبت دراز ترك : مدتيیعني

 

 ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   
 حرمت پاس به که بدان تو باد و تقدیم امو متارکه : درود تودیعیعني «بر تو سلام» ابراهیم «گفت»

و از  داشتو گرامي تحیت سلام نه است تودیع ، سلامسلام این رسد. پسنمي تو آزاری به از من پدری

سازند  را مخاطب ، آنانجاهلان و چون): ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ : است آیه این مصادیق

 من بر را او هموارهزي خواهممي تو آمرزش براي از پروردگارم زوديبه»«. 61فرقان/( »!سلام گویند:مي

و  است بوده رسانو پرمهر ونیكي بسیار پرلطف بر من همواره حفیا: پروردگار متعال «است پر مهر بوده

 اد کهد وعده پدرش به ابراهیم بود که گونه بدین .است کرده را اجابت ، دعایماماو را خوانده که هرگاه
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 بتواند امید که نماید و بدین را جلب وی الفت وسیلهکند تا بدینمي مغفرت طلب سبحان از خدای برایش

 وعده این بزداید. البته وی را از جان و سنگدلي و سختي برگردانده وی طبع را به و ملایمت نرمخویي

 میرد.کفر مي او بر امر بود که این به وی از علم قبل پدرش به ابراهیم

 

 ئۇ  ئۇ   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ې  ى ې ې  ې ۉ
 مرا نپذیرفتید و دعوتم نصیحت : هرگاهیعني «گيرممي خوانيد، كنارهغير از خدا مي و از شما و از آنچه»

 شما دوری باطل عبودانو از م کرده هجرت شما خود از میان با دین اینک نكرد پس تأثیری در شما هیچ

 «نباشم شقي پروردگارم در خواندن كه است اميد آن» یگانگيبه «خوانمرا مي و پروردگارم» گزینممي

 این از : مراد ابراهیمقولي . بهو نا امید نباشم و بدبخت . یا عاصينباشم خالي: نا امید ودستیعني

و  گیریو گوشه عزلت دوران ببخشد تا در ایفرزند و خانواده وی به عزوجل خدای بود که این دعایش

 یابد. آرامش آنان وسیلهخود به تنهایي بگیرد و در وحشت انس خود با آنان غربت

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی     ی  ئج  ئح   
و  سرزمین ابراهیم : چونیعني «گرفت تيدند، كنارهپرسبجز خدا مي از آنها و از آنچه چون پس»

 دینش بر آشكار ساختن که جایي ـ یعني المقدسبیت سرزمین سویبه خدا کرد و در راه را ترك وطنش

 کسان عوض به «را عطا كرديم» اشنوه« و يعقوب» فرزندش «او اسحاق به»کرد  قادر بود ـ هجرت

. آنها را پیامبر گردانیدیم از : هر یکیعني «را پيامبر گردانيديم و همه»بود  کرده او ترکشان که نيونزدیكا

از تولد  دنیا آمد و قبلاز او به اسحاق فرزند ویکرد که  ازدواج با ساره بعد از هجرت ابراهیم !آری

عمر کرد و در  ( سال182) بود، اسحاق متولد شده هاجر از کنیزش اسماعیلفرزندش  ، نخستیناسحاق

 نامش که فرزند اسحاق شد و یعقوب دفن« مكفیله» در غار ،امروز است« الخلیل»شهر  که« حبرون»

ز بعد ا کرد، سپس ازدواج« آرام فدان» در« راحیل و لیئه» نامهای به« لابان» اشبود با دو دختر دایي اسرائیل

و  المولد بودهفلسطیني« بنیامین» جز همه که وی کرد و فرزندان ازدواج« بلها زلفا و» :با دو کنیزشان آنان

 هستند. وی زنان دنیا آمدند، از همین به« آرام»در

 

 ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   
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از مظاهر  و غیر این فرزندان ،، ثروت، کتاب: نبوتمراد از آن که «بخشيديم آنان به خويش و از رحمت»

 و ثنای : ذکر خیر و ستایشصدق لسان «داديم قرار برايشان بزرگ نهايت صدقي و لسان» است رحمت

 ؛باشدفراگیر و منتشر مي ادیان اهل تمام آنها در میان نیک و آوازه نام کهطوریبه ،است بندگان نیكو بر زبان

 .فرستیمدرود مي در نماز دعا و وی و آل ابراهیم برای محمد : ما امتکهاین جمله از آن

 

 ثى  ثي  جح  جم  حج     تح      تخ  تم  تىتي  ثج  ثم
 رسالت به که يزیرا فقط تو نیست «را موسي» قرآن : در اینیعني «در كتاب» !محمد ای «و ياد كن»

 سوی به پیامبران در فرستادن الهي سنت در راستای رسالت به فرستادنت لكهب ایشده برانگیخته

: ما یعني« بود شده كرده او خالص هرآينه». است سوره در این داستان چهارمین باشد. اینمي بندگانش

 نبي رسولي و» ساختیم و خالص دیگر پاك پلیدیهای و همه و او را از ریا و شرك رابرگزیده موسي

 بود زیرا شریعت بود و نبي فرستاده بندگانش سویاو را به بود زیرا خداوند رسول موسي «بود

 کسي دارد اما نبي همراه به الهي با خود کتابي که است کسي . رسولآموختمي آنان را به عزوجل خدای

 باشد. نشده داده مستقلي او کتاب رساند، هر چند بهمي دممر را به الهي پیام که است

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  
 راست طور و از جانب کوه راست از جانب : با موسيیعني «او را ندا داديم طور ايمن و از جانب»

مصر  سوی به از مدین موسي کهيوهنگام مصر و مدین در میان است . طور کوهيگفتیم سخن وی

خود  : او را بهیعني« او را رازگويان ساختيم و نزديك»در طور شنید  درختي را از میان الهي آمد، کلاممي

ما را  رازگویي و او راز گفتیم وی با کهدر حالي وی و جایگاه منزلت ساختن ؛ با نزدیکساختیم نزدیک

 شنید.

 

 ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  
 که گاهآن« بخشيديم او به را پيامبر ساخته هارون برادرش»خود  : از نعمتیعني «خود و از رحمت»

از  دستیاری من : )و برای ژ ...ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇژ کرد:  درخواست از ما چنین موسي
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«. 11ـ  19/  طه( »گردان کارم و او را شریک او استوار کن را به شتمرا، پ برادرم ؛ هارونقرار ده کسانم

 بزرگتر بود. از موسي سال چهار هارون

 

 ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 خدای «بود وعدهراستوي  را، هرآينه اسماعيل» : در قرآنیعني «در كتاب» !محمد ای «و ياد كن»

بودند زیرا  چنین نبیاا تمام کهکرد، درحالي توصیف بودن وعده راست را به فقط اسماعیل سبحان

او  که بس همین وعد وی کوشا بود. در صدق امر سخت مشهور و در این در وعده صداقت به اسماعیل

 در سوره کهوفا کرد چنان هم وعده این ر کند و بهصب خویش و سر بریدن داد تا بر ذبح وعده پدرش به

 آید.مي«121صافات/»

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
و  دیگر: قوم قوليوبه در اینجا: امتش مراد از اهل قوليبه «كردامر مي نماز و زكات خود را به و اهل»

 شرعي دو عبادت از همان در اینجا، عبارت زکات . مراد از نماز وتر استقوی دوم باشد و قولمي اشقبیله

نزد  همواره اسماعیل مرضیا: یعني «بود پسنديده پروردگارش نزد و همواره». است معروف

 بود. و شایسته ، پسندیدهپاك پروردگارش

 

 ڃ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  
 که است جد پدر نوح ادریس «از ادريس» : در قرآنیعني «در كتاب» !محمد ای «و ياد كن»

 که است شده داد زیرا روایتمي بسیار درس دادند که لقب ادریس جهت ود، او را بدانب« اخنوخ»وی  اسم

 که است کسي و اولین نوشت خط با قلم که است کسي کرد و او اولین نازل صحیفهسي بر وی تعالي حق

پوشید و او را مي حیوانات بشر پوست از وی کرد و قبل تن به شده دوخته و جامه را برید و دوخت جامه

 پیامبر مرسل کرد و او اولین مقاتله و با قابلیان گرفت کار را به و ترازو و اسلحه پیمانه که است کسي اولین

 و« مخلص» ،«صدیق» علما برای «بود كردار پيامبرياو راست گمانبي» است و نوح دمبعد از آ

 :جمله اند، از آنکرده ارائه بسیاری تعریفات «مخلص»
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 و درستي ، در راستيمختلف در احوال که است کسي و صدیق کردار استراست که است کسي ـ صادق 1

 .است فزونخود ا و استقامت

 کنند. ستایش او را مردم ندارد که کند و دوستکار مي خدا برای که است کسي ـ مخلص 1

غیر  سویبه گرایشي هیچ لذا در او ساخته خود خالص او را برای خداوند که است کسي ـ مخلص 1

 .است نمانده باقي خداوند

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 مسلم کهبالا برد چنان چهارم آسمان او را به : خداوند متعالقولي به «بلند ارتقا داديم قاميم و ما او را به»

بر  معراج در شب پیامبر خدا که است کرده روایت مالک بن انس شریف از حدیث در صحیحش

 از شرف که است ایمعنوی و، ارتقایا بردن : مراد از بلندقوليکردند. به گذر چهارم در آسمان ادریس

 بود. شده او داده به نبوت

 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      

 ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  
 آنان همه و شامل است نبیاا اینجا. یا مراد جنس تا به سوره از اول ذکر شده : پیامبرانیعني «آنان»

در  آدم مراد از فرزندان «آدم كرد از فرزندان انعام خداوند بر ايشان بودند كه از پيامبران كساني»شود مي

 «سوار كرديم كشتي بر نوح همراه كه و از كساني»بود  نزدیک آدم عهد به که است اینجا؛ ادریس

 ایشان و کردیم سوارشان کشتي به با نوح بودند که کساني از نسل پیامبران آناز : برخيیعني

و از »اند ماندهباقي پیامبران که «ابراهيم و از فرزندان»اند  تا عهد ابراهیم دیگر بعد از ادریس پیامبران

و از »اند جمله از آن و عیسي ، زکریا، یحیي، هارونموسي؛ که: یعقوبیعني «اسرائيل فرزندان

تا  «برگزيديم و» تاریخ در طول واحد الهي دین ؛ ایناسلام سویبه «نموديم هدايت را ايشان كهكساني

و  كنانشد، سجدهمي خوانده رحمان آيات برآنان چون»؛ آراستیم پیامبری خلعت را به ایشان بدانجا که

شنیدند، را مي عزوجل خدای آیات چون پیامبرانگروه : اینیعني «افتادندمي خاك به گريان

حمد و  سجده بود، به کرده ارزاني آنان بر که بزرگي هاینعمت پروردگار خود در قبال گریستند و برایمي
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 در اینجا اجماع تلاوت سجده وعیت، برمشرعظام انبیای علما با اقتدا به که افتادند. باید دانستشكر فرومي

 دارند.

 بخوانید و بگریید پس را : قرآنتبكوا فتباكوا لم نفإوابكوا،  اتلوالقرآن» :است آمده شریف در حدیث

 «.زور بگریانید ، خود را بهنگریستشما نمي اگر چشم

 

 ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
و  ایمان شعار و نشانبه ، کههایشاناز امت بد و ناخلف «ماندند جايبه جانشيناني ز آنانا پس گاهآن»

 کردند بهمي عمل نبیاا شیوه مقصر و برخلاف و اعمالشان در افعال بودند ولي آراسته نبیاااز  پیروی

جا به مشروع آنها نماز را بر وجه که است ین: مراد اقولي به «ساختند نماز را تباه كه»بود؛  جهت همین

از  ، یا شرطيازفرایض تأخیر اندازد، یا فرضي به آن نماز را از وقت هر کس که است روشن البته نیاوردند.

در  تر از ویو سخت است گردانیده و تباه ضایع را آن گمانکند، بي را ترك آن از ارکان شروط، یا رکني

 :است آمده شریف گردد. در حدیث آن کند، یا منكر فرضیت ترك کلي را بهآن که است نماز کسي کردنتباه

اگر نماز  پس است وی گیرد، نمازقرار مي مورد محاسبه آن درباره در روز قیامت بنده که یزیچ ا اولینقطع»

و زیانمند  ناکام بود، حقا که فاسد و تباه نماز وی و اگر است ار شدهرستگ و برابر بود، حقا که درست وی

 ...«.است گشته

 داشت تمایل بدان نفسهایشان را که : محرماتيیعني «كردند پيروي از شهوات» ناخلف جانشینان آن «و»

 کرده آنها مساجد را تعطیل» گوید:مي آن در معني بصریو زنا را. حسن شدند؛ مانند شرابخواری مرتكب

در  رو با غي زودي به پس»« و کشتزار و غیره و بازرگاني دکان به شدند؛ مانند چسبیدن سراهاپایبند منفعت

«. است در جهنم ، وادیيغي» گوید:مي عباس. ابناست و ناکامي : زیانقوليو به : شر استغي «رو شوند

 نماز را تباه خواهند آمد که ، جانشینانيمن درگذشت از سال از شصت پس» :است آمده ریفش در حدیث

 بعد از آنان روبرو خواهند شد، سپس با شر و زیان زودی به اینان کنند پسمي پیروی و از شهوات ساخته

را  قرآن کس کند.و سهتجاوز نمي شانهایخوانند اما از حنجرهرا مي قرآن خواهند آمد که جانشیناني

کافر  قرآن به دارد، منافق ایمان قرآن به مؤمن» گوید:از علما مي یكي«. و فاجری ، منافقيخواند: مؤمنيمي

 .مقری عبدالرحمناز ابي است شده روایت چنین«. خوردمي نان قرآن وسیله و فاجر به است
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 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
: یعني «دادند انجام صالح و عمل آورده و ايمان كرده توبه كه آنان»شوند روبرو نمي شر و زیان به «مگر»

 سوی، بهو بنابراین سر زده از آنان از شهوات پیروی نمازها و ساختنبراثر تباه که کردند از تقصیراتي توبه

 گروه آن پس»دادند  انجام و صالح شایسته و عمل آورده او ایمان ، بهبازگشته وی و طاعت عزوجل خدای

شود، نمي کاسته هیچ : از پاداشهایشانیعني «نخواهد رفت بر ايشان ستمي آيند و هيچدر مي بهشتبه

کار : توبهله لا ذنب كمن الذنبمن  التائب» :است آمده شریف باشد. در حدیث اندك که هرچند هم

 «.ندارد گناهي هیچ که است کسي همچون از گناه

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   ىى  ئا       ئا         ئە    ئە  ئو  
کار توبه بندگان : بهیعني «است داده وعده بندگانش به خداوند رحمان كه جاويداني باغهاي همان»

 در حقيقت»اند آنها را ندیده آوردند که ایمان آنها درحالي به که : بندگانيیعني «غيب به» کردارش شایسته

 شوند.وارد مي بدان اهلش که جاوداني بهشت جمله ؛ از آنيشدن وانجام «است ا آمدنياو قطع وعده

 ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى  
دربر ندارد.  سود و منفعتي هیچ که است ایو یاوه بیهوده لغو: سخن «شنوندنمي لغوي سخن در آنجا هيچ»

 سلام بهشتیان آن : لیكنیعني «جز سلام»نباشد  عزوجل خدای ذکر در آن که است : لغو، هر سخنيقوليبه

در  و شام صبح شانو روزي»شنوند را بر خود مي شتگانفر گفتن شنوند، یا سلامرا مي دیگر بر خودیک

و  و شام دارند ـ در صبح عادت بدان که هر وقتي بخواهند، به را که ایو هر غذا و میوه «آنجا برقرار است

 .است آماده و اندوه رنجو بي مهیاست ـ نزد آنان غیر آن

مراد از  پس«. است روشن و طور ابد نوراني آنجا به بلكه نیست یو روز شب در بهشت» گویند:علما مي

 .است و شام صبح اندازه به از وقت : مقداریآیه در این و شام صبح

 

 ی  ی      ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى         ئي  بج  
 : اینیعني «دهيممي ميراث بهپرهيزگار باشند،  خود كه از بندگان هريك به كه است بهشتي همان اين»

 .ایمگردانیده حرام را بر غیرشان آن کهآن ؛ بعد ازاست تقوی اهل شایسته اعمال ، میراثبرین بهشت
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 بح  بخبمبىبيتج  تحتختمتىتيثجثمثى  ثيجح  جم  حجحم  خج  خح   
 ما بگو؛ ما جز به رسول به !جبرئیل : اییعني «آييمفرود نمي پروردگارت فرمان جز به» فرشتگان «و ما»

 از دیرکرد نزول خدا رسول بود کهاین  آیه نزول . سببآییمفرود نمي تعالي حق و فرمان حكم

 خبر دهد که ایشان را مأمور کرد تا به جبرئیل خداوندشدند پسمي نگران سخت جبرئیل

چیز تو راباز  چه» گفتند: جبرئیل به خدا رسول که است تآیند. روایفرود نمي امر وی جز به فرشتگان

 روي پيش آنچه»شد.  نازل کریمه آیه این بود که همان« ؟دیدار ما بیایي به بیشتر از اکنون کهدارد از اینمي

 به همه» و آینده گذشته ی، یا از زمانهاو اماکن جهات از «دو است اين ميان سر ما و آنچه پشت ما و آنچه

 و» اندازیمـ جلو نمي تعالي حق فرمان ـ جز به کاری خود را در هیچ فرشتگان ما پس «دارد او اختصاص

ـ  است نكرده تو را فراموش تعالي حق !محمد : اییعني «كار نيست هرگز فراموش پروردگارت

بر او جایز  و فراموشي کند زیرا غفلتنمي را فراموش چیزی هرگز هیچ تأخیر افتد ـ و او به يهرچند وح

 .نیست

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  
و  آسمانها و زمین مالک و آفریننده تعالي : حقیعني «دوست آن ميان و آنچه پروردگار آسمانها و زمين»

 : بر تحملیعني «او شكيبا باش در پرستش و او را بپرست پس» نهاستآ در میان که است چیزهایي

او همتا و  : براییعني «؟شناسيمي او همنامي آيا براي» کن پایداری پرستش این و دشواریهای تكالیف

« للها» که او را درنامش: است این معني قوليورزد. به با او مشارکت و عبادت تا در امر نیایش نیست نظیری

 نامگذاری« للها» نام آنها ـ هرگز به یا غیر از بتان چیز ـ اعم هیچ که معني این ، بهنیست شریكي است

 اند.نشده

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
 خواهم آورده بيرون تيراس ،بميرم آيا وقتي» کافر است در اینجا: انسان مراد از انسان «گويدمي و انسان»

 .استبعاد است در اینجا مفید انكار و استفهام «؟شده زنده»از قبر  «شد

 شد. نازل و یارانش مغیره بن ولید درباره آیه گوید: اینمي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباس ابن
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 :است کافر منكر معاد این انسان آن پاسخ

 

 ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ      
 : آیا اینیعني «؟است نبوده چيزي كهآن و حال ايمما قبلا او را آفريده آورد كهياد نمي به آيا انسان»

 به از آفرینش قبل کند کهنمي تأمل حقیقت در این اندیشد وخود نمي منكر رستاخیز، در آغاز آفرینش انسان

 اعاده امكان به کند، از آن تأمل حقایق ؟ اگر او در اینایمایجاد کرده و ما او را است بوده وممعد کلي

و  موجود از بازآفریني یک آفرینش رسد زیرا مسلما ابتدایمي حقیقت این به ساده و خیلي یافتهراه آفرینش

 .انگیزتر است دشوارتر و شگفت آن اعاده

 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ          ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ

 ڌ  ڎ  
 را بعد از بیرون آنان :یعني «سازيممحشور مي را با شياطين آنان البته سوگند كه پروردگارت به پس»

در  سپس» آوریمد ميمحشر گر سویاند، بهساخته گمراهشان که با شیاطینشان همراه از قبرهایشان آوردن

 دست از حساب و ترس قیامت موقف از هول آنان به که ازفرط آنچه «اند زانو در افتاده به كه حالي

بر  را كه از آنان كساني اياز هر شيعه گاه. آنگردانيمحاضر مي جهنم را پيرامون آنها همه»دهد؛ مي

و  گمراهي از طوایف ایو طایفه : از هر دستهیعني «كشيممي د، بيرونانتر بودهسركش رحمان خداي

 و بیرون کنیمشر و فسادند، جدا مي و رؤسای از رهبران عبارت آنها را که ترینو نافرمان ترینفساد، سرکش

 باشد. متفق رأی بر یک ، یا در اندیشه، یا در مذهبعقیده در که است یا گروهي : فرقه. شیعهکشیممي

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
 که گروهي ا همانقطع :یعني «سزاوارترند، داناتريم در دوزخ درآمدن به كه كساني ، خود بهاز آن پس»

 سزاوارترند. هم در آتش سوختن به ترند، همانانسرکش رحمان در برابر خدای

 

 ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ     ک  ک  گ   گگ  گ
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از شما  یک هیچ !آدم فرزندان : اییعني «است آن شونده وارد كهمگر اين نيست كس و از شما هيچ»

امر بر  اين» است« صراط»از پل  مرور و گذشتنمعني  وارد خواهد شد. ورود: به دوزخ به کهمگر این نیست

 را آن سبحان خدای که است و قطعي محتوم ، امری: عبور از دوزخیعني «استحتمي  حكمي پروردگارت

 دهد.مي روی ناخواهو خواه کرده فیصله

 از رسول مسعودابن روایت به ذیل شریف حدیث جمله ؛ از آناست آمده هم احادیثي بارهدر این

 دوزخ پیرامون ایستادنشان شوند و ورود آنانمي اط واردصر به همگي مردم» فرمودند: که است خدا

 گذرند و از آنانمي مانند برق هستند که کساني گذرند؛ از آنانصراط مي از خویش با اعمال پس است

د مانن هستند که کساني ـ و از آنان نیكو و تیزتک اسبان گذرند ـ همچونمانند باد مي هستند که کساني

 گذرند تا بدانجا کهمرد مي یک دویدن مانند هستند که کساني گذرند و از آنانمي نیكو و اصیل شتران

باشد و مي پاهایش ابهام دو انگشت در موضع نور وی که است از صراط، مردی در گذشتن آنان آخرین

 پاها در آنکه است لغزنده زیر اندازد. صراط پلي هگرداند تا بصراط او را برمي گذرد کهمي از آن درحالي

 آنان همراه هستند که صراط فرشتگاني وجود دارد، بر دوکناره 1مانند خار حسک خاری گیرد، بر آنقرار نمي

 «.درافگنند دوزخ ربایند تا بهمي آن وسیلهبه را و مردم است از آتش قلابهایي

 

 ڻ     ڻ   ڻ  ڻ      ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں
 آتش دنیا از موجبات در را که : کسانيیعني «دهيممي اند، نجاتبوده پيشه تقوي را كه كساني گاهآن»

و  عزوجل خدای از: کفر به است عبارت دوزخ آتش . موجباتدهیم مي اند نجاتپرهیز و پروا کرده دوزخ

 پروا اند و از ویپیشه تقوی را که کساني تعالي بر صراط درآیند، حق همگي دممر چون . پسوی نافرماني

و »دهد مي نجاتشان درآتش گذراند و از افتادناز صراط مي صالحشان و اعمال ایمان وسیلهاند، بهکرده

مانند، مي باقي در آن قوط کردهس دوزخ صراط به از که «گذاريمفرو مي زانو درافتاده را آنجا به ظالمان

 را ندارند. از آن شدن بیرون اند و توانایيافتاده بر زانوهایشان کهدرحالي

 در دوزخ خویش قدر گناهانبه است ممكن کبیره گناهان مرتكب که است این و جماعت سنت اهل عقیده

 یابد.مي نجات از آن طور قطع به شود، سپس عذاب

 

                                                 
 نامند.نیز مي« سعدان» را آن که خار در نجد است نوعي 1
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 ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 آن به کهاین جایبه «اندورزيده كفر كه شود، كساني خوانده ما بر آنان و روشن واضح آيات و چون»

 فاسد زیرا این با استدلال بلكه حجت به کنند، نهمي معارضه گریزند و با آنما مي آورند، از آیات ایمان

 مراد از دو «بهتر است جايگاهش از ما دو گروه يك گويند: كداماند، ميآورده ايمان كه آنان به»؛ کافران

؛ و مرتبه جاه بهتر، از روی ؛و مسكن ما از نظر منزل اند: آیا گروهگفته آنان و کافرانند. گویي : مؤمنانگروه

 از ما دو گروه یک کدام «و»شما  یا گروه ؛ بیشتراستو حشم و خدم و یاران از نظر پیروان بزرگتر و

 ما و محفل : مجلس. یعنياست گروه یک و محفل : مجتمعو نادی ندی «مجلس از روي نيكوتر است»

و  ناز و نعمت همه با این : ما چگونهکه است این فاسدشان استدلال این . مراد آنها ازتر است ازشما آراسته

 ؟.و حقیقت چیزها، بر حق همهها و بياندکترین و شما داریم و ناروا قرار ، بر باطلو قدرت کوکبه

 وقتي بودند که از قریش وی و امثال حارثنضربن سخن این : گویندهاست شده روایت نزول سبب در بیان

دیدند و خود را مي تكیده درهم هایو خانه ژنده لباسهای و فقر با را در تنگدستي خدا سولر اصحاب

 همین و باطل معیار حق گفتند؛ گویيمي آنان را به سخن فاخر، این هایو با جامه رفاه و و آرایش در خرمي

 !!است

 فرماید:مي آنان در پاسخ پروردگار متعال

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڭ   
 بهتر و ظاهري اثاثي كه» است و گروه : امتقرن «كرديم هلاك از آنان بسيار قرنها را پيش و چه»

، : اثاثقولي . بهو غیره ؛ از شتر و گاو وگوسفند تا کالا و پولطور مطلق به است : مالاثاث «فريباتر داشتند

و منظرتر بودند در نیك ا: یعني. رئیآن و امثال گاه، تكیه، تخت، پردهلباس ،؛ مانند فرشستا خانه فقط متاع

از ناز و  برخورداری و زیبا و ظاهر فریب و اندامهای قد و قواره ، یاداشتنپوشيخوش از روی مردم پیش

 .نعمت

 شما قبیله که را نابود کردیم در ناز و نعمت فرورفته و متمدن هایبسیار امت چه بروید و بنگرید که !بلي

 آیید.نمي حساب به نظر چیزی آنها از اینبا  در مقایسه قریش
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ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   

 ئې  ئى  ئى  
 دهد، افزونمي افزون او به رحمان ، خداياست در گمراهي هركه» مشرکان این به محمد ای «بگو»

 گمان، بياست گردیده ضلالت رهرو بیراهه و برداشته نفس هوای در دنیا سر به : هر کسیعني «دادني

ر و ب فرو گذاردش و تاری تیره سخت در گمراهي که گردانیده او امر را جزای این خداوند متعال

 داده وعده آنان به ببينند آنچه تا وقتي»برود  عقبي سرای به تریسنگین تا با بار گناه بیفزاید اشگمراهي

از  برآنان که و آنچه «را يا ببينند قيامت» و اسارت شدن در دنیا با کشته است «يا عذاب» که «شودمي

اعتبار  بدتر و به كسي چه جايگاه كه خواهند دانست» هنگام در این «پس»آید؛ فرود مي اخروی عذاب

ها و ، آرایشو مجلس در مقام فروختند کهفخر مي بر مؤمنان که گروهي : اینیعني «تر استلشكر ناتوان

 خود در جایگاه که خواهند دانست بهترند، در روز قیامت از آنان دنیوی هایو ناز و نعمت مادی هایزینت

 تر از گروه تر و ناتوانضعیف خویش و نیرو و توان و در سپاه نیكوتری قرار دارند نه بدتری و منزلگاه

 .تر و نیكوتر از ایشانقوی مؤمنانند، نه

 از مردم سیاریزیرا ب است مردم بیشتر منطق کند، امروزهو نقد مي از کفار نقل آیه این که : منطقيباید گفت

 و این کرده استدلال در غرب متمدن هایملت کنندهخیره هایپیشرفت به یا ناآگاه در عصر حاضر نیز، آگاه

 .است مشابه زمانها و مكانها باهم کفار در همه منطق پندارند پسآنها مي بودن برحق ها را نشانهپیشرفت

 

 

 ئي  بج  بح  بخ    بم  بى    ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئى  ی  ی
و  و بر یقین گردانیده پایدارتر را بر هدایت : ایشانیعني «افزايدمي رهيافتگان و خداوند بر هدايت»

را  متقیان پاداش خداوند پس خیر است کنندهخیر جلب که است جهتبدان افزاید، اینمي بصیرتشان

بر  قرار داد که ایگونهرا به کافران جزای کهبیفزاید چنان ویقینشان یتبر هدا دهد کهقرار مي گونهبدین

 طاعات : مسلمایعني «بهتر است پاداش از حيث نزد پروردگارت الصالحات و باقيات»افزود  شانگمراهي

و دیگر  (العظيم العلي للهالا با ةولاقو حول اكبر ولا للهوا للهوالحمد للها)سبحاننماز و ذکر:  همچون و عباداتي

 هاینعمت به ماندگارتر دارد، نسبت تر و ثمرینافع ایانجامد، بازدهيمي ابدی سعادت به که طاعاتي

 ،مرد: فرجام «نيكوتر است فرجام از جهت» الصالحات باقیات این «و»مندند بهره کفار از آن که ایدنیوی
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ے  ے    ۓ   ۓ  ﴿گفتند:  مؤمنان به پندار کفار که بر آن است آیه ردی این . پساست تو بازگش عاقبت

 «.51آیه/» ﴾ڭ  ڭ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ما کفر  آیات به که کافری آن : آیا تو را از داستانیعني« ما كفر ورزيد آيات به را كه كسي آن آيا ديدي»

در کار  ؛ اگر آخرتيدر آخرت «خواهد شد و فرزند بسيار داده مال من ا به: قطعو گفت»؟ کنیم هورزید آگا

 باشد.

 روایت ارتبنخباب از ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ﴿: آیه نزول سبب در بیان و غیر آنان و مسلم بخاری

 و از وی آمدم . پسبودم داده وامي ائلوبنعاص و به حداد )آهنگر( بودم مردی فرمود: من اند کهکرده

 را ، وامتمحمد کافر نشوی تا به خدا سوگند که به !: نهگفت اما اودر رد تقاضایم خود را کردم وام تقاضای

: . گفتشوی و باز برانگیخته تا تو بمیری شومکافر نمي محمد به خدا سوگند که : بهگفتم !پردازمنمي

و در  است بسیاری و فرزندان و مرا در آنجا مال آی، نزد من شدم و باز برانگیخته مردم ! چونبسیار خوب

تمسخرآمیز  سخن آن فرمود و سپس را نازل آیه این عزوجل خدای بود که همان !پردازمرا مي تآنجا وام

 رد کرد: را چنین وی

 

 ٺ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ 
يا از »دارد  بسیاری فرزندان و و در آنجا مال است در بهشت تا بداند که «است شده آگاه آيا بر غيب»

قرار  مورد مرحمت تا او را با آن است گفته للهالاا: یا مگر لاالهیعني «؟است گرفته عهدي رحمان خداي

 نزد خدای که امیدوار باشد؟ زیرا عهدی آن پاداش دریافت به که فرستادهپیش ایشایسته ؟ یا عملدهیم

 باشد. داده انجام ایشایسته اعمال وارد کند که بهشت به گاهرا فقط آن : مؤمنکه است این است عزوجل

 

 ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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 را به اشگفته و این «نوشت گويد، خواهيمرا مي آنچه زودي به» بلكه او تصور کرده که «است چنين نه»

 را براي و عذاب»نمود  خواهیم مجازات در آخرت او را کرد و در برابر آن خواهیم ضبط و ثبت حسابش

 .افزاییممي عذابش بر بالای کند، عذابيادعا مي آنچه جای: بهیعني «افزودني افزود، او خواهيم

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڤ
او  گوید بهمي را که فرزندی و و مال میرانیم: او را ميیعني «بريممي ارث گويد، از او بهرا مي و آنچه»

در روز  «آيدما تنها مي و پيش» است دست تهي او بسي و در آخرت بریممي ارث شود، ما بهمي داده

 .ایمرا از او گرفته همه بلكه فرزندی و نه است مالي شبرای نه که، درحاليقیامت

 

 

 

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  
 در دنیا برایشان خدایان تا آن یعني «باشند عزت سبب اختيار كردند تا برايشان خدا معبوداني جايو به»

 شفاعتگر باشند. یشانبرا و افتخار باشند، یا در آخرت عزت یار و مددکار و مایه

 فرماید:مي را رد نموده اساسشانپندار بي این اما خداوند

 

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 به اند بلكهپنداشته آنان که نیست چنان : قضیهیعني «كنندرا انكار مي عبادتشان زودي ، بهاست چنين نه»

 روز که کنند؛ آنمي را از خود نفي صفت و این کرده خود محكوم کفار را برای ، پرستشمعبودان آن زودی

 این از سوی که خدایاني یعني «گردندمي و ضد آنان»گرداند  ناطق آنها را گویا و سبحان خدای

اند، آنها کرده ارنث که و ایماني و علاقه دوستي همه از آن شدند پسمي پنداشته عزت مایه گمراه پرستشگران

 شوند.مي و مخالفشان دشمن
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 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  
 كه» مسلط ساختیم آنان بر را : شیاطینیعني «فرستاديم كافران سراغرا به ما شياطين كه ايآيا ندانسته»

 ارتكاب و آنها را به نموده تحریک معاصي انجام را بر کافران : شیاطینیعني «جنبانند، جنبانيدنيرا مي آنان

 کنند.مي منحرفشان انگیزند و از راهبرمي معاصي

 

 ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
بر کفر و عناد، بر  بودنشان مصمم سبب تا به از ما بخواهي کهاین به «نكن شتاب برضد آنان پس»

: ما یعني «، شماركردنيشماريممي آنها مدت ما براي كه نيست جز اين»؛ کنیم تعجیل نابودکردنشان

جزا و  را برای و اعمالشان هایشاناجل رسیدن پایانرا تا به عمرشان روزها، شبها، ماهها و سالهای

 .گیریمسر آمد، آنها را فروميبه میعادشان و چون شماریممي فنا را برای هایشاننفس

 

 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  
 چون سواره»؛ کرامتش و سرای وی بهشت سویبه یعني «رحمان سويرا به پرهيزگاران كه روزي»

 آمده خدا از رسول علي روایت به شریف در حدیث کهچنان «كنيممحشور مي گرامي ميهمانان

علیها  لها اجنحه بیض استقبلوا بنوق قبورهم اذا خرجوا من نالمتقی ان بیده نفسي و الذی» فرمودند: که است

 بیرون قبرهایشان از روز قیامت چون متقیان گمان، بياوست در قبضه جانم که ذاتي سوگند به :الذهب رحال

قرار  استقبال وردطلا قرار دارد، م جهازهای دارند و بر آنها بال که ایشدهسفید رام آیند، با شترهای

 «.گیرندمي

 

 ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  
 به و تشنه را پیاده آنان وردا: «رانيممي دوزخ سويبه تشنگي در حال» و خشم با تندی «را و مجرمان»

 شود.وارد مي آب به که ، مانند شتریکنیموارد مي دوزخ

 

 ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ
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 توانند برایخود نیز نمي کند و شفاعت برایشان یابند کهرا نمي کسي یعني «را ندارند اختيار شفاعت»

 به الهي عهد و پیمان «استگرفته عهديرحمان خداي از جانب كه كس جز آن»کنند  شفاعت دیگران

لذا  است گواهي این حق به او و پرداختن به آوردنركش ، عدمعزوجل خدای یگانگي به دادنگواهي معنای

 که است در مورد کسي فقط کردن کفار را ندارند زیرا شفاعت برای نیز اختیار شفاعت متقیان ، حتيکسهیچ

 به شریف حدیث . دراست نیاورده شریک سبحان خدای را به و چیزی گفته« للهالا ا لا اله» ،با ایمان همراه

از  آیا یكي» فرمودند:مي اصحابشان به خطاب که شنیدم خدا از رسول :است آمده مسعودابن روایت

 !اللهشد: یا رسول گفته بگیرد؟ خود عهدی برای عزوجل از خدای و شام هر صبح کهاز این است ناتوان شما

 والشهادة، إني الغيب ، عالموالأرض فاطر السمواتاللهم »بگوید:  و شام ؟ فرمودند؛ هر صبحعهد چیست این

، ورسولك ا عبدكمحمد وأن لك لا شريك وحدك إلا أنت لا إله أشهد أنالحياة الدنيا بأني  هذه في أعهد إليك

، إلا برحمتك لا أثق الشر، وإني من تقربنيالخير، و من تباعدني نفسي إلى تكلني أن ، فإنكنفسي إلى فلا تكلني

 ای !نآسمانها و زمی آفرینندهبارخدایا! ای الميعاد: لا تخلف إنك القيامة يوم عهدا توفينيه عندك لي فاجعل

جز  خدایي :کهاین به دهممي گواهي که سپارمدنیا عهد مي زندگي تو در این به و آشكار! من پنهان دانای

مرا به  پس توست و فرستاده محمد بنده که دهممي باشد و گواهينمي شریكيو برایت  نیست یگانه توی

 رحمت جز به و من ایکردهشر نزدیک ، مرا از خیر دور و بهوا گذاری دمخو وا مگذار زیرا اگر مرا به خودم

 تو وعده شک، بيوفا کني را برایم آن در روز قیامتکه قرار ده خود عهدینزد  من برای پس ندارم تو تكیه

 عرش را در زیر آن سپس نهاده مهری بر آن عزوجل دعا را بخواند، خدای این چون. پسکنينمي را خلاف

عهد و  نزد خدا که يکجایند کسان کند:ندا مي ایفرارسد، ندا دهنده روز قیامت گذارد و چونخود مي

 «.شودمي خیزد و وارد بهشت، برمياست دعا را خوانده این که مؤمن بنده آن گاهدارند؟ آن پیماني

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
 که است از اعراب یهود و نصارا و کساني سخن این «استفرزند اختيار كرده رحمان و گفتند: خداي»

واقعا »: و وقاحت زشتي و در نهایت دلیلبدون  است سخني این البته خدایند! دختران داشتند؛ فرشتگانپن

 بس سخني . یعنياست و ناباب و امر بسیار زشت و بزرگ اد: کار بسیارسنگین «را آور ديد چيز زشتي

 اید.و بسیار ناپسند گفته ، بسیارعجیببزرگ
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 ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  
: یعني «بشكافد و زمين» است شدن تفطر: شكافته «بشكافند سخن آسمانها از اين كه است نمانده چيزي»

 شوند برای و منهدم «ها بيفتندو كوه»بخورد  شود و چاك پاره سخن نیز از این زمین که است نزدیک

 شده پارچه و پارچه تكیده ، درهمفرو ریخته شدتبه یعني «شده پاره رهپا» ذوالجلال خدای بزرگداشت

 فرمود: جهت او استوارند، از این یگانگي و بر مبنای تعالي حق آفریده ها همهپدیده این زیرا

 

 ۉ  ې  ې    ې   ې  
 بس سخن علت کفار به بر للها گرفتن خشم سبب: بهیعني «شدند قايل فرزندي رحمان براي كهاز اين»

 شوند. تكه ها تكهکوه بشكافند و آسمانها و زمین است گفتند، نزدیک که زشتي

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
زیرا  نیست و زیبنده درست گرفتن او فرزند : براییعني «اختيار كند فرزندي را نسزد كه رحمان و خداي»

 .برتر است و منزه از آن رحمان خدای که است نیازی و نقص این

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  
از  ـ اعم  مخلوقات تمام یعني «آيدنمي رحمان خداي وار پيشجز بنده است در آسمانها و زمين هر كه»

او مقر و  برای عبودیت به بیایند که خداوند نزد در حالي روز قیامت ـ ناگزیرند که و جن ، انسفرشتگان

او فرزند خواهد بود؟  برای از آنان یكي چگونه و ذلیلند پس فروتن و در برابر او فرمانبردار، معترف

 که است حقیقت، بیانگر اینآیات در این یادآوری به رحمان اسم تكرار و اختصاص» گوید:مينسفي

 سوی را به باید چشمت !مشرك انسان ای پس است رحمان ها خداینعمت همه و فروع اصول سرچشمه

 سبحان خدای به که ، کسيبنابراین«. اوست از عطای نزد توست که تو و هر چه که و بداني باز کني حقیقت

انكار  را برایش رحمان اسم و سزاوار بودن دهقرار دا ز خلقشا او را جزئي دهد، در حقیقت نسبتفرزندی 

 .است کرده
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 ئى  ئى   ی  ی  ی  
حصر و  اند، تحت زمین در آسمانها و را که کساني همه تعالي : حقیعني «احصا آورده و يقينا آنها را به»

 آورده شمارش آنها را تحت که: بعد از آنیعني «شماركردني را، آنان است و شمار كرده» آورده حساب

 و کسي نیست بر او مخفي از آنان احدی ، حالبنابراین است را نیز شمار کرده اشخاصشان ، افراد واست

 کند. تخلف وی در پیشگاه شدن تواند از حاضرنمي

 

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
 تنهایي به قیامت در روز از آنان : هریکعنيی «او خواهند آمد سوي آنها تنها به همه و روز قيامت»

 هرگاه ندارند پس ایو دارایي مال و هیچ نیست با آنان یار و یاوری هیچ آیند کهمي نزد خداوند درحالي

 دهند؟!فرزند را مي نسبت خداوند متعال به باشد، دیگر چگونه این خلق همگي حال

 

 پ   پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
اند، كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه همانا كساني»رسد: مي عظیم بشارت این مؤمنان به سپس

 رابطه با کسي ایشان کهآنبي «دهدقرار مي محبتي» بندگان هایدر دل «آنها براي رحمان خداي زوديبه

ذا إ» :است آمده شریف دارد. در حدیثمي را دوست ایشان رحمان خدای برقرار کنند و نیز خود دوستي

، الأرضأهل  في المحبةله  ينزل السماء ثمفي ، فيناديفلاناً فأحببه قد أحببت : إنيجبريل اً ناديعبد الله حبأ

: رضلأا البغضاء في له ينزل السماء، ثم أهل في فلاناً، فينادي قد أبغضت : إنيجبريل عبداً نادي الله وإذا أبغض

 را دوست کس فلان من !جبرئیل ای کند کهرا ندا مي جبرئیل بدارد، را دوست ایبنده عزوجل خدای چون

 برایشنیز  زمین اهل در میان کند، سپسندا مي در آسمان جبرئیل گاهبدار. آن تو نیز او را دوست پس گرفتم

بر  : منکند کهرا ندا مي بدارد، جبرئیل را دشمن ایبنده عزوجل خدای ونشود. و چمي فرود آورده محبت

نیز  در زمین کند، سپسندا مي آسمان در اهل جبرئیل گاهبدار. آن او را دشمن پس گرفتم خشم کس فلان

 «.شودمي فرود آورده دشمني برایش
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 ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  
و  گویش به آن با فرود آوردن !پیامبر ای «ساختيم تو آسان را بر زبان ما قرآن كه نيست جز اين»

 «را تا متقيان»باشد  و روان بر تو سهل که ایمکرده نیز بیان و وضوح تفصیل را به قرآن کهچنان اتلهجه

 با حق که «جو راستيزه مردمو  دهي مژده آن به»اند در بر کرده تقوا وعفت لباس را که ني: کسایعني

 «.دهي بيم آن به»دشمنند  و ستیزنده

 

    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

کفر  الهي آیات به را که گذشته سلهای: از امتها و نیعني «از قرني از آنان پيش كرديم بسيار هلاك و چه»

يا »؟ بینيرا مي از آنان : آیا یكيیعني «يابيرا مياز آنان آيا كسي»کردند مي را تكذیب و پیامبرانش ورزیده

د و از آین هوشنیز باید به گروه این آنها نابود شدند پس زیرا تمام هرگز! «؟شنويمياز آنان پنهاني صدايي

 سبب به که است : رکز صدا یا حرکتيقولي. بهاست و پنهاني آهسته پروا کنند. رکز: صدای سرنوشتي چنان

 نباشد. فهم ، قابلبودن آهسته
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 ﴾طه  سوره ﴿
 .است ( آیه117) و دارای است كيم

 

 است توحید و عقاید حق اثبات ،مكي هایسایر سوره موضوعات همچون سوره این موضوع :آن موضوع

شود، مي بیان قرآن نزول حكمت آن . در مقدمهاستشده پرداخته آن به و دو داستان مقدمه یک در خلال که

آید، بعدا ميدر میان  قرآن ا ذکر اوصافمجدد گاهگردد آنمي مطرح مرحله در سه موسي داستان سپس

 شود.مي پرداخته معاندانعلیه  حجت اقامه به هم شود و در پایانمي بیان آدم داستان

« مریم» بعد از سوره سوره این که است این سوره در این علیهماالسلام و آدم موسي داستان از طرح حكمت

و از  تفصیل به« مریم» را در سوره نبیاااز  برخي داستانهای خداوند متعال و از آنجا که است شده نازل

 به در آن اولي سرگذشت را؛ که علیهماالسلام و آدم موسي داستان جملهذکر کرد ـ از آن اجمال را به برخي

 سسپ پردازد.آنها مي تفصیل به سوره بیشتر ـ لذا در این نه شده برده فقط نام واز دومي ذکر شده اجمال

کند؛ مانند مي بیان« انبیاء» ، درسورهاست از آنها یاد نشده« مریم» در سوره را که پیامبراني بقیه داستانهای

 .النونو ذی الكفل، ذیالیسع ،، ایوب، لوط، داوود، سلیماننوح داستانهای

 خداوند تبارك» فرمودند: خدا سولرکه است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث :آن فضيلت

 فرشتگان چون ( را خواند پس( و )یس)طه های، سورهآسمانها و زمیناز آفرینش قبل دوهزارسال و تعالي

 این که هایيسینه حال به شود، خوشامي نازل بر وی قرآن این که أمتي حال شنیدند، گفتند: خوشا به آنها را

 «.کنندمي تكلم قرآن با این که زبانهایي حال دارند و خوشا بهرا برمي قرآن

 

 ڄ  ڃ  
 از جمله« طه» و گذشت« بقره» سوره ها، درآغاز سوره مقطعه حروف درباره سخن «طا ها»شود: مي خوانده

 پای !محمد : ایاست این آن یمعنا بلكه نیست مقطعه ازحروف« طه» دیگر: قولي . بهاست حروف این

صادر  جهت دستور بدان این: »استگفته  انباریبگذار. ابن بر زمین را راحت و آن کن فرش خود را بر زمین

 متورم بود پاهایشان نزدیک آوردند کهمي بر خود فشار اننماز چن به در ایستادن خدا رسول شد که

 نماز بر سینه ادای در هنگام ، ایشانحضرت بر آن وحي درآغاز کار نزول» گوید:مي عباسابن«. گردد

 «.کرد را نازل آیه این خداوند پس (، فشارآور بودپا ایستادنبه گونه این که)ایستادند خود مي پاهای
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 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 و یارانشان کرد، ایشان نازل را بر پیامبرش قرآن عزوجل خدای گوید: چونمي نزول سبب در بیان ضحاك

او  کهآن مگر برای است نشده بر محمد نازل قرآن این گفتند: قریش مشرکان کردند پسمي قیام در نماز بدان

 بلكه «افتي در رنجتا  نكرديم را بر تو نازل قرآن»فرمود:  نازل خداوند متعالبیفتد. پس و سختي در رنج

اند پنداشته پرستانباطل که نیست چنان موضوع پس گیری قرار و راحت در سعادت که کردیم نازل آنبرای

. ایمرا خواسته جاوداني و راحت او خیر و خوبي ، یقینا برایایمداده قرآني و حكمت علم هر کس زیرا ما به

او  خداوند خیرخواه که : هر کسالدینفي ا یفقههخیر به الله یرد من:»است آمده شریف در حدیث کهچنان

در روز  خداوند چون: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. گردانددانشمند مي باشد، او را در دین

 علم گوید: منعلما مي به خطاب بنشیند، خویش کرسي بر بندگانش میان نهایي و داوری حكم برای قیامت

 از که با وجود آنچه بر شما بیامرزم خواهممي که جهت مگر بدان شما قرار ندادم را در خویش و حكمت

: ما است شده نقل  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴿در تفسیر:  همچنین«. ندارم هم باکي و هیچ است شما سرزده

، خود را آنان ایمان و عدم بر کفر کافران خوردن تأسف تا با افراط در ایمنكرده نازل بر تو آن را برای قرآن

 باشد.نمي و در اختیار تو هم تو مربوط نیست به که است آنها امری آوردن زیرا ایمان ؛افگني و تعب در رنج

 

 چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  
تا یادآور و پندآموز  ایمکرده نازل آن را برای : ما قرآنیعني «ترسديم باشد كه پندآموز كسي كهجز اين»

 .مجبور کني آوردن ایمان را به آنان که تو نیست لذا برعهده دهیمتقوا مي توفیق ایشان به باشد که کساني

و  است خدا کتاب به یبندیپا ، در گرودوجهاني و سعادت : خوشبختيکه است بیانگر آن دو آیه این

 .میسر نیست سعادتي آن بدون

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   
 کریمه مراد آیه «است آفريده بلند را و آسمانهاي زمين كه كسي از جانب شدهنازل است كتابي»

 کهـ چنان قرآن تا به است وی امو مق جلال و بزرگي قرآن کنندهنازل عظمت از کمال بندگان به خبردادن
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 کهبشناسند چنان خویش جاوداني سعادت فاضله را مدینه و آن گذاشته ارج ـ است آن به نهادن ارج حق

 فرماید:مي در ادامه هدف با همین تعالي حق

 

 ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
و  مثل آن برای که ارتفاعي ، علو ویافت علو و ارتفاع ش: بر عریعني «استوا يافت بر عرش رحمان خداي»

 چهارگانه ائمه که صالح سلف ـ بنا بر عقیده بر عرشتعالي حق استوای ما به که است . گفتنينیست مانندی

 ـ است آمده در قرآن کهـ چنان تعالي حق صفات به صالح . سلفداریم ـ ایمان اندجمله نیز از آن سنت اهل

 درنگ و تكییف ، تشبیهتأویل ،داشتند و در برابر آنها با توجیه ایمان یا تمثیلي ، تشبیه، تأویلتحریف هیچ بي

و  است استوا معلوم» :؟ گفتاستوا یافت بر عرش چگونه خدا پرسیدند که مالک کردند. از امامنمي

«. است بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به و ایمان نیست عقل حیطه رد آن کیفیت درك

 .است« کرسي» غیر از« عرش» که است این و کرسي عرش در باره صحیح قول که شویمیادآورمي

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 «و» آنهاست مدبر همه و مالک تعالي : حقیعني «اوست آن ، ازاست در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

 از اشیاء. «است زير خاك و آنچه» از موجودات «آنهاست در ميان آنچه» اوست نیز از آن

( زیرخاك دنیای )یعني کریمه از آیه مقطع این از عظمت جدید، بخشي در پرتو علوم امروزه که است گفتني

 .است گردیده متجلي

 

 ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  
 «داندتر را ميو نهان نهان او سخن پس» بلند کني را بدان صدایت یعني «را آشكارا گويي و اگر سخن»

 سخنيتر از سر: گذارد و نهانمي راز در میان گونهبه و آهستگي به با دیگری انسان که است سر: سخني

 خطور خاطرش به که است کند ـ یا سخنيمي نفس حدیث گوید ـ یعنيمي با خودش انسان که است

 امروزه روانشناسي علمای که است مرور نكرده هم را با خودش هنوز آن ولي است کند و یا در نهاد ویمي

نیاز امر بي او از این که ، بدانبلند بخواني صدای را به انسبح : اگر تو خداینامند. یعنيمي« لاشعور» را آن

 بلند کردن ا بهاساس داند پس، ميتر استنهان هم نهان و از سر را که و آنچه نهان و سر زیرا او سخن است
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پروردگار  را بهآن که باشد هدف این با پروردگار به انسان و نباید مناجات نیست صدا در ذکر و دعا نیازی

 کسب و ضمیر، برای در ذهن آن با تصور معنای همراه ذکر و دعا بر زبان نمودنبشنواند اما جاری  متعال

 قلب رساندن ، یاریالهي رضا و قرب مانند کسب دیگری اهداف و برآوردن یمعظ و فیوضات برکات

و  مشروع ؛از تفكر در امور دني آن برتر و برگردانیدن مقصودی به سحوا ساختن مشغول ذکر، وسیلهبه

 .است اعمال و از افضل مطلوب

 

 ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
دارد،  اختصاص الله ا بهنامها مطلق نیكوترین یعني «نيكو نامهاي اوست ، براينيست ، جز او معبوديللها»

 که شویمکنند. یادآور ميمي دلالت حق حضرت و جلال بر کمال حسني اسمای این هکاین سبب به

 در سوره آن و بیان است اسم ـ نودونه وارد شده صحیح در حدیث کهچنان ـ الهي حسنای اسمای

 .گذشت« 182اعراف/»

؟ آیا است للهاز نزد غیر ا قرآن ادعا کند که هست ، دیگر کسياسما و صفات همهاین آیا بعد از جلوه پس

 این به که ؟ و آیا کسياست درست سبحان خدای شریک عنوانبه و غیره و چوب از سنگ بتاني گرفتن

 ؟نیست جهاني دو سعادت او، متضمن کرده نازل باشد، کتاب موصوف نیكو و عظیم صفات

 خطابعمربن شدن مسلمانبه بود که آیات این و عظمت است« طه» مبارکه سوره مقدمه آیات این

 .است معروف عمر اسلام داستان انجامید ـ که

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
قطعا  قومش و اشراف با فرعون موسي داستان !پیامبر : اییعني «است تو رسيده به و آيا خبر موسي»

 او از این نبود بلكه وی بدبختي ، سبببر موسي وحيفرود آوردن  که دانيمي و تو نیک است دهتو رسی به

 اتبدبختي بر تو نیز سبب وحي آوردن فرود که بدان رسید پس و عزت سعادتعلیای  مدارج به موهبت

 باشد.نمي

 اسلام پیامبر گرامي به و تسلیت دلجویي متضمن وسيم داستان سیاق آید کهبرمي چنین آیه از این

 دیدند.مي نبوت از تكالیف که است هایيدر برابر دشواری
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 ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
 سویبه شعیب پدرزنش ینسرزم ، از مدینو باراني تاریک در شبي موسي «ديد آتشي كه هنگامي»

 به»را دید  آتش چون «پس»را دید  آتشي بناگاه ؛ کهناملایم بود و هوا زمستان سفر بود، فصل مصر در حال

 آتشي : از دوریعني «ديدم آتشي زيرا من»خود بایستید  : در جاییعني «كنيد درنگ :گفت اشخانواده

 که است از آتش و اخگری : شعلهقبس «شما بياورم براي از آن ايشعله كه يدوارمام» انگیز را دیدمانس

 سویمرا به که «بيابم راهنمايي آتش يا بر آن»برافروزد  دیگر را آتشي آن وسیلهگیرد تا بهرا مي آن شخص

را نیز  ، راهتاریک شب در آن موسي که است بازشناساند. گفتني من به را و راه کرده راهنمایي راه

 بود. کردهگم

 

 ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
 در میان را دید که سفیدی رسید، آتش آتش آن نزدیک به موسي چون یعني «رسيد بدان چون پس»

همانا  !موسي اي»: او را ندا داد که خداوند متعال یعني «شد ندا داده» پس است برافروخته سبزی درخت

 .گویممي باتو سخن اینکهم که «پروردگار توام من

او  به خویش ، بایدخود را با اوصافکنیم مكلف کاری را به کسي خواهیممي چون آموزد کهما مي به آیه این

 .بشناسانیم

 پاهایش ساختن ها وبرهنهکفش آوردنبیرون را به موسي خداوند «پا درآورخود را از  نعلين پس»

نزدیكتر  ادب و رعایت و تكریم تشریف و به گویاتر تواضع دادن پا، در نشان کردن دستور داد زیرا برهنه

 در سرزمین وادیي : نام. طوییا مبارك پاك : یعنيمقدس «هستي طوي مقدس تو در وادي هرآينه» است

 .سیناست

 بیان را نیز برایش آن دلیل و ، باید علتدهیمدستور مي کاری را به کسي چون آموزد کهما مي به جمله این

 .کنیم

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
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 به «فراده گوش»و ت سویبه اکنونهم «شودمي وحي بدانچه پس» رسالت به «امتو را برگزيده و من»

 .و هشیاری و با آمادگي و پذیرش هوش گوش

در  آغازین نقطه که است آن بر دلیل و این را آموخت و ادب تواضع موسي به عزوجل در اینجا خدای

 .است ادب ، همانا آموختنامر تربیت

 

 

 

 پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
کند، همانا تو را ندا مي کهکسي !موسي : اییعني «نيست خدايي جز من كه ، خداييهستم للها منهمانا »

 مخصوص ، موجبمن برای الوهیت بودن زیرا مختص «كنمرا پرستش  پس» است لاشریک خداوند یگانه

 : نماز را برپا دار تا مرایعني «من يادكردن ر برايو نماز را برپا دا» نیز هست وپرستش عبادت به ساختنم

در  کهنماز را برپا دار. چنان ، آنهست اتبر ذمه نمازی که یاد آوردیبه : هرگاهاست این . یا معنيیاد کني

 در خواب از نمازی هر کس» فرمودند: که استآمده خدا از رسول انس روایت به شریف حدیث

 آورد و جز این جایرا به خاطر آورد، آنرا به آن وقتي که است این آن کفارهکرد پس را فراموش ، یا آنماند

 و بهترین طاعات ا نماز را ذکر کرد زیرا نماز برترینمخصوص تعالي حق«. بر او نیست دیگری کفاره هیچ

 .است عبادات

کند مي و نیز دلالت است حق راه در پیمودن اول گام خداوند معرفت هککند براینمي دلالت آیه این

 توجه حقایق این به اسلامي جامعه باید مربیان پس بزرگتر از نماز نیست ایبعد از توحید، فریضه کهبراین

 باشند. داشته

 

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
نماز  و ادای للها عبادت قبیل ، ازده خیر انجام عمل آن برای پس «است آمدني قيامت هرآينه» !موسي ای

در  ؛ اگر کهبدارم پنهان را از بندگانم قیامت خبر آمدن است : نزدیکیعني «بدارم پنهانش است نزديك»

 را آن حتي خواهم: مياست این ار نبود. یا معنيدر ک ، حكمتيآن وقت ساختن با پنهان خبر همراه این دادن

مصر  سخت قیامت وقتداشتن بر پنهان خداوند متعال که است معني بدان . اینبدارم پنهان هم از خودم
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 ر کردهبرند، تعبیکار ميامر به یک سازیپنهان در اعراب که عبارتي ترینبا بلیغ از آن جهت ، بدیناست

كند، مي آنچه موجب به تا هر كسي» گردانم را آشكار و محقق قیامت خواهم: مياست این . یا معنياست

ازخیر یا شر ـ  ـ اعم و تلاشش برابر سعي را در تا هر کسي دارمرا بر پا مي : قیامتیعني «شود خبر داده

 .جزا دهم

 

 ڃ  ڃ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
باز دارد  قیامت برایو عمل  نباید تو را از ایمان !موسي : اییعني «باز دارد تو را از آن نبايد كه پس»

 در لذتهای با فروروی «استكرده خود را پيروي نفس و خواهش»از کفار  «ندارد ايمان آن به كه كسي»

 گوید:کثیر ميابن .بازماني قیامت برای و عمل از ایمان اگر که «شويهلاك  گاهآن كه» حرام فاني حسي

 «.آحاد مكلفانند دستور، همه این مخاطب»

 

 ڃ  چ   چ  چ  چ  
 از عصای کردنسؤال  «؟تو چيست راست در دست !موسي اي»پرسید:  از موسي خداوند «و»

 و تشخیص در آن وی تا بعد از تأمل عصاست موضوعبه  او دادن و توجه بیدار ساختن برای موسي

 خدای آن دهد، در غیر روی در آن شناسد، معجزهمي که اوست حقیقي عصای همان این امر که مؤکد این

 از مفسران . بعضينداشت موردی از آن کردن لذا سؤال چیست موسي در دست که دانستمي عزوجل

 را از وی سؤال آورد، این و الفت خود بر سر انس را با کلام موسي کهاین برای گویند: خداونديم

 کرد.

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 و با آن» شوم خسته رفتن راه در که هنگامي «دهممي تكيه ، بر آناست من عصاي اين» موسي «گفت»

آنها فروریزد و  تا برگ تكانممي را با آن درختان هایشاخه یعني «تكانممي برگ گوسفندانم رايب

 و كارهاي» کنممي و اداره رانمجلو مي را به گوسفندانم : با آناست این معني قوليبخورند. به گوسفندانم

 را نیز بدان دیگری نیازهای و عصا دارم نیز در این دیگری افعمن یعني «آيدبرمي از آن من نيز براي ديگري
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 عصا، سنت گرفتن در دست» گوید:مي عباسابن .است شده عصا بسیار و شناخته منافع . البتهآورمبرمي

 :است خاصیت در عصا شش» گوید:مي بصری حسن«. است مؤمن برای ایو نشانه نبیاا

 .است نبیاا نتـ س 1

 .است صالحان ـ زینت 1

 .است دشمنان علیه ـ سلاحي 1

 .است ضعیفان برای ـ کمكي 1

 .است منافقان برای ـ غمي 7

 «.است مؤمنان در طاعات ایـ افزوني 6

 تكیه ر یا عصایيبر شمشی ،خطبه خواندن باید در هنگام خطیب که است علما بر آن ؛ اجماعاست گفتني

 دهد.

 

 ڑ  ڑ   ک  ک  
 خود ؛ از دست «را بيفگن آن !موسي اي»: خداوند متعال «فرمود»

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  
 اوصاف سبحان خدای کهآن سبب به «شد دوان ماري و ناگاه انداخت» بر زمین «را آن» موسي «پس»

دوید مي و چابكي سرعتبه شد که وجوشيپرجنب مار به تبدیل که انس عصا را برگردانید بدان و اعراض

را خورد و  رسید و آن درختي خود به سریع و خیزش وجوشدر مسیر جنب : اواست شده نقل کهطوریبه

فرار  پا به زدهوحشت را دید، ترسید و صحنه این موسي چون را فروبلعید پس رسید و آن ایصخرهبه

 گوید:در تفسیر خود مي شهید سید قطب کرد.نمي سر خود را نگاه اصلا پشت کهحالي در گذاشت

ما نیز  هایاز لحظه ایدر هر لحظه افتاد که اتفاق ایمعجزه و همان شد اژدها تبدیل به موسي عصای»

 داد و چه رویحیات  معجزه بود که ای، لحظهلحظه آن !؛ آریشویمنمي آن ما متوجه ولي افتدمي اتفاق

 این شوند وليمي تبدیل ایزنده سلول بهعصا در هر لحظه مانند آن که و جامدی مرده بسیارند میلیونها ذره

اسیر  انسان که روی کند از آننمي زده اژدها، شگفت عصا به شدن تبدیل را مانند عملیه فرایند، انسان

 «....!است خویش تجارب و اسیر حواس
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 ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 بازخواهيم آن نخستين حال را به آن زودي ، بهرا بگير و نترس آن»: موسي به سبحان خدای «فرمود»

 .را بگیری تو آن کهبعد از آن «گردانيد

 

 ہ  ہ  ھ   ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ 
 «آيد بيرون و درخشان تا سپيد» اوست : پهلو و زیر بازویانسان جناح «ببر جناحت خود را به و دست»

 برص از بیماری و کنایه است سوء: عیب «عيبي هيچ بدون»بود  گندمگون موسي بدن پوست کهبا آن

بجز عصا  : اینیعني «است ديگري آيت اين» نیست آفتي از گزند و ناشي تو دست سپیدی باشد. یعنيمي

 .است دیگریمعجزه

 

 ھ   ھ  ھ  ے   ے  
از  بعضي یعني «را خود بزرگ از آيات بعضي» بزرگ دو معجزه با این «تو بنمايانيم به كه خواهيممي»

 را. هر کاری خود بر انجام قدرت و دلایل بزرگ معجزات

 

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
 یعني «است برداشته طغيان او سر به كه»ما  از جانب ایفرستاده عنوانبه «برو فرعون سويبه»! موسي ای

 .استو از حد در گذشته کافر شده

 اد تا ایند او معجزاتي ، بهفرعون سوی به موسي از فرستادن قبل عزوجل خدای که کنیممي ملاحظه

 است آموزشي این و حقیر گرداند. البته دیگر را در دید اوکوچک هایو قدرت آسان را بر وی مأموریت

 وسایلي از هر چیز او را به ، باید قبلگردانیم مكلف دشواری تكلیف را بهکسي خواهیممي چون ما که برای

 گرداند. آسان یرا بر و مأموریت این که کنیم مجهز

 

 

 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
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را بردارد  رسالت و تكالیف مردم تا بتواند آزارهای «گردان را گشاده امسينه پروردگارا!» موسي «گفت»

 کند. و تحمل

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 «.ساز آسان برايم» آن واجبات و انجام رسالت در تبلیغ «را و كارم»

 

 ې  ې  ې  ى     ۅ  ۉ  ۉ   ې  
 بتوانم که ایاندازه، بهکن باز است من در زبان را که هایياز گره ای: گرهیعني «بگشاي ايگره و از زبانم»

 وی در زبان موسي کودکي ، از دورانولكنت گره این که است . نقلکنم تفهیم مردم تو را به هایپیام

 بیمناك شد و از شر وی خشمگین فرعون برکند پس فرعون را از بدن مویي او در کودکيموجود بود زیرا 

 ایامر، جرقه این اثبات برای گاهکند؛ آنمي چه داند کهو نمي است : او کودكگفت اثنا زنش در این .گشت

 پس خود گذاشت را در دهان آتش جرقه آن خرما جایبه نهاد و موسي را نزد وی و خرمایي از آتش

 خدا بود و رسول نیز لكنتي حسین امام در زبان که است شده بود. روایت از اثر آن وی زبان لكنت

خود را در  از زبان گره گشودن موسي !آری«. است برده ارثبه موسي را از عمویشاین» فرمودند:

، گره آن و بعد از رفع نرفت ناز بیوی  زبان گرفتگي کند لذا همه و تفهیم بتواند افهام کرد که طلب حدی

کند: مي حكایت چنین فرعون از سخن دیگری در جای خداوند کهبود چنان لكنتي وی در زبان باز هم

 تواند درستونمي مقدار استبي خود که کس از این آیا من):  ژڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کککژ

 «را بفهمند تا سخنم»: خود گفت موسي کهاین دلیل و نیز به« 71/  زخرف»؟( کند، بهتر نیستم بیان

را  سخنم که ایگونه گویا شود به رسالت تبلیغ در هنگام زبانم که را باز کن گره قدریبه : از زبانمیعني

 بفهمند.

 

 ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ى  
از  ایکند و در پاره کمک من به که ، یاور و پناهگاهيپشتیبان یعني «قرارده وزيري اماز خانواده و برايم»

 «.را هارون برادرم»: یاد کرد وگفت از او با تعیین باشد. سپس امور دستیار من
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 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
 .گردان مستحكم هارون سبب مرا به ایيتوان : پروردگارا!یعني «ار كناو استو را به پشتم»

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  
کرد تا  شفاعت برادرش هارون برای موسي بود که گونه. بدیندر امر رسالت «گردان كارم و او را شريك»

الله عنها رضي عائشه که استشده ایتکند. رو کمک رسالت در امر وی باشد و به الهي پیامبری همانند وی

دنیا  در موسي : حقا کهگفتمي شنید که از اعراب ، از یكيداشت عمره ادای برای مكه به که در سفری

زیرا  گفت راست اعرابياین خدا که به» الله عنها فرمود:رضي بود. عائشه برادرش برادر برای تریننافع

 «.کرد درخواست نبوت پایه را به فضیلتي برادرش برای موسي

 

 ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج  
 .از آن نماز و در خارج در «كنيم و بسيار يادت گوييم تسبيح تو را فراوان» هارون و برادرم من «تا»

 

 ئح  ئم   ئى    ئي  بج  
 این خود، ناگزیر از داشتن رسالت به یافتن در توفیق من که دانيو مي «ما بينايي زيرا تو خود بر احوال»

 آسان دهد، بدون انجام درستي را به للهاالي دعوت تواندنمي ، انسان«صدر شرح» زیرا بدون موهبتها هستم

 دست شود و مقصود بهنمي اقامه ؛ حجتزبان بودن گشاده شكند، بدونمي دعوتگر کار؛ قلب ساختن

و دردها و رازها با او در  شود خواسته از او مشورت و غمخوار که پشتهم برادری داشتن آید و بدوننمي

 آمده شریف در حدیث جهت کند. بدینمي احساس هولناك و غربتي شود، دعوتگر تنهایي گذاشته میان

از  من ...: خدایا!سىمو خيأ مما سألك أسألك اني اللهم» :دعا کردند چنین خدا رسول که است

را  موسي هایخواسته همه گاهآن«. کنممي کرد، درخواست درخواست موسي برادرمرا که  تو آنچه

 برادرم : عليخيأعلیا » ( فرمودند:هارونجای )برادرم کردند و به ، درخواستاست آمده آیات در این که

در  شود، نهمي و ارشاد حمل در دعوت مشارکتش ، بهبا ایشان علي مشارکت درخواست این ؛ که«را

را در  علي تبوك در غزوه حضرت آن چون که است آمده دیگری شریف در حدیث زیرا نبوت
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 هارون منزله به من به نسبت که نیستي راضي امر آیا بدین» او فرمودند: کردند، به خویش جانشین مدینه

 «.نیست پیامبری من بعد از که؛ مگر اینباشي موسي به نسبت

 

 بح  بخ   بم  بى  بي  تج  
: یعني «شد تو داده به اتخواسته !موسي اي» موسي درخواستهای به در پاسخ منان خدای «فرمود»

و  از زبانت گره ، گشودنکار رسالتت نمودن ، آساناتسینهساختن  ؛ از گشادهیکرد درخواست که آنچه

 بود. خواسته هشت ها در مجموع. و اینتو دادم را به ، همهنبوت در هارون کتمشار

 

 تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   
یادآور  که مستقل است کلاميمجدد و  است سخني این «نهاديم بر تو منت بار ديگر هم راستي و به»

 شدن از کشته و نجاتش و کودکي ولادت ایام در ؛ یعنياشدر گذشته بر موسي منان خدای هاینعمت

 .است نعمت و دادن : احسانباشد. منمي فرعون دستبه

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  
 «كرديم شد، وحيمي بايد وحي را كه آنچه مادرت به هك هنگامي»فرماید: مي نعمت در تفسیر آن سپس

و  حواریون ، بهمریم به کردن الهام از نوع است ویبه کردن ، یا مجرد الهاممادر موسي به کردن مراد از وحي

 را که آنچه تعالي حق . یعنياست در خواب وی به کردن . یا وحينیست نبوت وحي این که زنبور عسل به

 فرستاده نبیاا به که وحیي و نبوت از طریق داد، نه نشان در خواب مادر موسي شود، بهمي بعدا بیان

 شود.مي

 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  

 ڦ  
 یعني «او را كه»کند: مي حكایت چنین مادر موسي خود به نمودن الهام از مضمون تعالي حق سپس

 آب بر روی چون که است یا از غیر آن از چوب ایصندوقچه :تابوت «بگذار در تابوتي»را  کوچک موسای

 ومراد از آن است بزرگ : دریا یا رودخانهیم «را در دريا بيفگن صندوق پس»رود فرونمي قرار گیرد، در آن
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 داد تا موسي فرمان نیل به خداوند متعال «افگند ساحل تا دريا او را به»باشد مي نیل در اینجا رودخانه

 «او را برگيرد» فرعون یعني «وي و دشمن من و دشمن»افگند  ساحلبه فرعون منزل روبروی را در کرانه

بود  نشسته ایبرسر برکه نیل در کرانه : فرعوناست آمده . در روایاتا برگرفتاو ر شد و فرعون چنین که

 را دید که زیبا و شاداب ایپسربچه در آن بناگاه را باز کنند، آن دستور داد که را دید پس صندوق آن که

بر  خودم از جانب و محبتي»د: فرمایمي تعالي حق کهشد چنان جلب او و همسرش به وی شدیدا محبت

او را  کس هیچ که افگند بندگانش هایخود در دل از جانب محبتي بر موسي خداوند «توافگندم

ورزید  محبت موسي به : خداوند متعالاست این معني قولي. بهداشتمي دوستش کهدید؛ مگر ایننمي

 من از جانب و رعایتي : تا با عنایتیعني «يابي پرورش و تا زير نظر من» نداو مهر ورزید نیز به مردم پس

 .یابي ، پرورشتوست به مخصوص که

 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     

 ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   
خواهر  كه گاهآن»فرماید: مي ، چنینبر موسي خویش نعمت از بیان در فراز دیگری تعالي حق سپس

 آن سرانجام کند و ببیند که دنبال را با نگاهش صندوقچه تا مسیر «رفتمي» نیل رودخانه بر کرانه مریم «تو

 در که را یافت و زنش اثنا فرعون ینرسد؟ در امي کسي چه دست کجا و به به شود،مي چه صندوقچه

 را به آيا كسي»: گفت آنان به خواهرش را شیر دهد پس موسي هستند که شیردهي زن وجویجست

 هر زن که است دهد؟ نقل پرورش : او رایعني «دار شود؟او را عهده سرپرستي كه دهم شما نشان

تو را  پس» را گرفت وی آوردند، پستان را که اما مادرش نگرفت او را ستانپ را آوردند، موسي شیردهي

خود  آغوش به فرزندش بازگشت به : تا مادرتیعني «شود روشن اشتا ديده بازگردانيديم مادرت سويبه

 «نخورد و غم» وار گشتو دش بسیارسخت وی بر او را در دریا افگند و فراقش کهشود، بعد از آن شادمان

 بیاید. پیش دریا برایت به کردنت رها بود بعد از ممكن که ناگواری حادثه سبببه

در  موسي« كشتي را و شخصي»فرماید: ، ميبر موسي خویش نعمت از بیان و در فراز دیگری

بود،  خواسته کمک وی از او علیه و اسرائیلي بود درآویخته ایبا فرد اسرائیلي که ایفرد قبطي به نوجواني

 وقت در آن دیگر موسي خطا بود، از سوی از روی عمد بلكه به او نه و کشتن زد و او را کشت مشتي
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تو  او به کشتن مجازات از بیم که غمي همان «داديم نجات تو را از غم پس» بیشتر نداشت سال دوازده

 که هایياز بار دیگر، از محنت پس : تو را بارییعني «بايدوشايد تو را آزموديم كهو چنان»بود  داده ستد

. برگزینیم رسالت تو را به کهاز آن ، قبلبخشیدیم رهایي ـ از آنها گذشت ـ و ذکر برخي افتادیمي در آن

 رخدادهای به است اجمالي ایاشاره عبارت . اینابتلا آزمودیم انواعتو را باربار با  :است این معني قوليبه

و فرار  و عزیزان یاران ، تركوطن از با آنها روبرو شد؛ مانند هجرت موسي که باریو محنت سخت

 رهسپار در اثنای که يحوادث خود و غیره نفس دادن اجاره به ،راه ، نبود توشهپیاده با پای با وحشت توأم

 : دریعني «كردي درنگ مدين اهل در ميان چند سالي پس»با آنها روبرو شد  مدین سویاز مصر به شدن

مصر در  منزلي در هشت . مدینکردی درنگ و در آنجا چند سال آمدی مدین از مصر، به فرار خویش راه

و  پیامبر، خدمت نزد شعیب سال در آنجا ده و آنجا گریخت به يموس که است واقع عرب سرزمین

مقدر  در زمان !موسي اي سپس»بود  دختر شعیب« صفورا» ، مهروی خدمت سال ده کرد و این اقامت

 و تو را به تهگف با تو سخن در آن بود که رفته بر آن من قضا و قدر سابق که آمدی : در وقتيیعني «آمدي

 .برگزینم خویش رسالت

 

 ڳ  ڳ    ڳ  
 و در میان ساخته آماده حجتم و برپاداشت و رسالت وحي : تو را براییعني «ساختم خودم و تو را براي»

 .برگزیدم سفارت به خویش خود و خلق

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  
ها، برهانها و حجت بروید و مردم میان به هارون : تو و برادرتیعني «من با آيات برو تو و برادرت»

، معجزات آن که شویمبرسانید. یادآور مي مردمبه ایمداده قرار رسالتت بر صحت ایآنها را نشانه که معجزاتي

 بلایای ، فرود آوردنگانهدوازده یهاچشمه دریا، سنگ عصا، ید بیضا، شكافتن گانهنه بود از معجزات عبارت

 و تبلیغ : در ذکر و یاد منیعني «نكنيد سستي من كردن و در ياد» کوه و برکندن ، خون، قورباغه، شپشملخ

 ندهید. نشان و ضعف ، از خود کوتاهيرسالتم
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 ہ     ہ   ڻ  ڻ     ۀ   ۀ 
 سرکشي و به ربوبیت در کفر و ادعای «است برداشته طغيان او سر به برويد، هرآينه فرعون سويبه»

 .است برخاسته

 

 ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  
 از سوی و درشتي خشونت . مراد: تركاست برکنار از خشونت : سخنلین قول «بگوييد نرم و با او سخني»

 این ، همچوناوست به و ملایم نرم سخناني و گفتن با فرعون در مواجهه علیهماالسلام و هارون موسي

 پند پذيرد يا شايد كه»«. 18نازعات/»؟( گرایي پاکیزگي به که داری آیا سرآن):  ژٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ژ : سخن

 که است آن سزاوارتر به وهشی قرار دهید زیرا این خطاب مورد و ملایم نرم را با سخني : فرعونیعني «بترسد

 که موعود من از عذاب نظر وادارد و در نتیجه و امعان تأمل کنید بهمي از ذکر و فكر تبلیغ که او را در آنچه

 کند، بترسد.پیدا مي آگاهي آن شما به از زبان

 که متصور است کسي از را پندگرفتنزی ساخت مقدم را بر ترسیدن پذیرفتن پند تعالي حق کهاین دلیل

 واهمه امر به از یک باشد کهمتصور مي از کسي ترسیدن کهکند در حالي و تحقیق تأمل موضوع یک درباره

 متصور است قدر از ویاین نبرد و پند نپذیرد، لااقل شما پي راستگویي به ،تأمل وسیله اگر او به بیفتد. یعني

 افتد و بترسد. واهمه در که

 .1است للها راه دعوتگران برای و اندرز بزرگي ، درسآیه این

 

 ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  
 «كند او بر ما تعدي كه ترسيممي ما از آن گفتند: پروردگارا!» علیهماالسلام و هارون موسي یعني «دو آن»

 ما. به و در آزار رساندن حق علیه« كند طغيان كهيا آن»کند  ما شتاب شكنجه : در آزار ویعني

 طبعي دارند ـ ترسي تعالي حق به که و قربي معرفت ـ در عین انبیا و اولیاء در حق از دشمنان ترس

 باشد.مي بندگانش در خداوند سنت این بودن و نمایانگر عام است

                                                 
یابد،  آگاهي دارد از آن دوست هرکه اند پسکرده نقل عباسرا از ابن ایطولاني ، روایتکریمه جریر در تفسیر آیهو ابن نسائي 1

 نماید. مراجعه« کثیرسیر ابنتف» یا به« نسائي سنن»از« تفسیر کتاب»به
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 ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ۇٴ  ۋ  
و تأیید و یاری  داریبا نگه «شما هستم همراه ا منقطع»زیرا  از فرعون «نترسيد» خداوند متعال «فرمود»

 از حال من ا بدانید کهقطع دهد پسمي روی شما و او میان راکه آنچه «بينمو مي شنوممي» وی علیه کردنتان

 نباشید. ا نگرانلذ نیستم شما غافل

 

 ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  
را  اسرائيلبني پس» سویتبه «هستيم پروردگار تو فرستادگان او برويد و بگوييد: ما دوتن سويبه پس»

 شام سرزمین تا با ما به بده و اجازه آزاد کن رترا از اسا آنان برخیز، از سر راهشان یعني «با ما بفرست

برید و مي را سر کرد؛ پسرانشانمي عذاب را سخت اسرائیلبني زیرا فرعون «نكن عذاب را و آنان»بروند 

 از همه کرد کهمي تحمیل فرسایيطاقت و سخت کارهای چنان و برآنان داشتمي نگه را زنده دخترانشان

 و غیره زمین ، حفاریسنگین بارهای ، انتقالدشوار ساختماني کارهای بودند؛ مانند آمده جانبه وی دست

 از: دو معجزه است عبارت نشانه این که «ايمآورده اينشانه پروردگارت تو از جانب ما براي راستي به»

 کند، از خشم پیروی از هدایت هرکه :یعني «كند پيروي هدايتاز  كه بر كسي و سلام»عصا و ید بیضا 

 .و درود نیست و شادباش تحیت ، سلامسلام این ماند. پسمي سلامتبه وی و از عذاب عزوجل خدای

 که و امیران شاهان برای اکرم رسول در مكاتبات ژئې  ئى  ئى  ئى     یژ : جمله که ذکر است شایان

 شد.مي بود، نوشته اسلام سویبه از آنان حضرت آن دعوت حاوی

 

 ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح            بخ   بم  
 بر كسي» دنیا و آخرت «عذاب كه» سبحان خدای از سوی «استشده فرستاده ما وحي سويبه هرآينه»

و  آیات این از پذیرش «بگرداند و روي»را  پیامبرانش سالتو ر خداوند آیات «كند تكذيب كه است

 .حق آنها و از اطاعت به ایمان

 

 بى  بي  تج  تح     تخ  
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 !موسي : ايگفت» رساندند، او: فرعون را به الهي پیام این علیهماالسلام و موسي هارون کهبعد از آن

او منكر  کهاین سبب خود، به به نه ساختدو منتسب  آن بهپروردگار را  فرعون «؟پروردگار شما كيست

، پروردگار او نیز هست عزوجل خدای مورد که آنها را در این بود و سخن تعالي حق و پروردگاری ربوبیت

 اصل موسي بود که را، این برادرش نه ساخت را مخاطب او فقط موسي کهاین نكرد. علت تصدیق

 .تبع بود و هارون

 

 تم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  
 «، بخشيدهاوست درخور را كه آفرينشي چيزي هر براي كه است پروردگار ما كسي» موسي «گفت»

مثلا ؛ سازگار است آن و با وضعیت منطبق آن منوط به با منافع که بخشیده و شكلي هرچیز صورت به یعني

 را برای و گوش نگریستن را برای ، چشمو بیان نطق را برای ، زبانرفتن راه ، پا را برایگرفتن را برای دست

 آن ممیزات و با خواص که بخشیده و هیأتي ، شكلمخلوقات از انواع هر نوعي و به کرده خلق شنیدن

برند، مي بهره نیازمند آنند و از آن را که خود هرچیزی خلق : او بهستا این معني قولي دارد. به تناسب

 که از آنچه گیریبهره راههای سویرا به هر مخلوقي یعني «است نموده را هدايت آن سپس» است بخشیده

، شده آفریده آن برای که دفيه به در مسیر وصول ، هر مخلوقيبنابراین است نموده هدایت ،بخشیده وی به

 گیرد.مي ، بهرهاست نیاز آن مورد که چیزی از هر

 آن کرانهبي های، در افقوانساني تجربي علوم همه که است کریم قرآن علمي معجزات از بزرگترین آیه این

 کنند.سیر مي

 

 حم  خج  خح  خم      سج  سح   
 زیرا آنان «؟است چگونه پيشين هاينسل حال پس» موسي حجت گریز از الزامقصد  به فرعون «گفت»

 و مانند آنها از مخلوقات بتان ، اقرار و باور نداشتند بلكهکنيمي او دعوت سویتو به که پروردگاری نیز به

 پرستیدند؟.را مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
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 تمام گمان: بيیعني «است نزد پروردگار من ، در كتابيآن علم» فرعون در پاسخ موسي «گفت»

مورد  اعمال از آن را در روز قیامت لابد همه پس است شده محفوظ ثبت در لوح نزد خداوند اعمالشان

 فراموش و نه»از چیزها  یچیز در علم «كندخطا مي نه پروردگارم»دهد مي قرار و مجازات بازپرسي

 .اوست علم چیز در حیطه همه اشیا ـ پس از این است وی علم در حیطه را که آنچه «نمايدمي

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
 آن بر و سهولت آساني با کمال که هموار و آماده «ساخت ايگهواره را برايتان زمين كه كسي همان»

 «كرد ، راهها ترسيمشما در آن و براي» است شده تأمین منافعي شما هرگونه برای کنید و در آنمي زندگي

رهسپار  مقاصد خویش سویها و دریاها بهدشتها و دره روید و از میانمي بر آنها که و هموار و مهیا ساخت

را،  نباتات از مختلف انواع آن وسيلهبه پس» است باران آب که «فرود آورد آبي آسمان و از» شویدمي

 رنگها، بویها، اشكال ، بهجفتجفت ها،و رستني گیاهان گوناگون : از انواعیعني «آورديم بيرون جفت جفت

 و تغذیه حیوان استفاده برای و برخي انسان ادهاستف برای برخي ،و شیرین و تلخ ، ترشمختلف هایو مزه

 فرمود: جهت . از اینآوردیم ، بیرونطبیعت

 

 ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 منت بر انسان عزوجل خدای که است گونهدر آنها. بدین «را بچرانيد و چهارپايانتان»از آنها  «بخوريد»

 خودش برای خود، هم و گوناگون مختلف و انواع اصناف ها باو رستني گیاهان این آفرینش گذارد کهمي

 «خردمندانا در اينها براي قطع»اویند  کرده مسخر و رام که چهارپایاني برای هم و است و مناسب آماده

بر وجود  است ها و برهانهایيتحج ها،دلالت یعني «است هايينشانه»برتر  خردهای ان: صاحبالنهي اولي

 .است کرده رام انسان خدمت برای را زمین چیز در این همه که ایکبریایي ذات

 

 چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
و  ایمآفریده زمین همین خاك ، شما را ازآدم آفرینش در ضمن یعني «ايمشما را آفريده زمين از اين»

شما را » زمین «و در اين» است شده پرورده زمین از همین با تغذیه همه و استخوانتان و خون گوشت
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 پاشیده و از هم پراکنده در آن وجودتان شوید و اجزایمي دفن در آن پس بعد از مرگتان «گردانيمبازمي

 بارديگر شما را بيرون» از زمین یعني «آنو از »گردد مي خود زمین از جنس شود تا بدانجا کهمي

 و حشرونشر. با برانگیختن «آوريممي

 

 

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  
 در سوره شده ذکر گانهنه ها و معجزات: نشانهمراد از آن «نمايانديم فرعون خود را به آيات همه و هرآينه»

کنند مي دلالت بر توحید وی که است سبحان خدای ، حجتهایاز آیاتدیگر: مراد  قولي. بهاست« سراءا»

 .ایمان سویرا به وی دعوت «و نپذيرفت»را  موسي و رسالت ما آیات «كرد او تكذيب ولي»

 

 ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ  گ  
و  ای: آمدهیعني «؟كني نبيرو ينمانتا با سحر خود ما را از سرزم ايآيا آمده !موسي اي» فرعون «گفت»

پیامبر  که را القا کني توهم این ـ تا در مردم از سحراست خود نوعي این ـ که ایاژدها برگردانده عصا را به

ما  بر سرزمین که یابي دست هدف این به نیرنگ با این گاهآن است واجب بر آنها و پیرویت هستي برحقي

 کرد، این را عنوان از سرزمین کردن بیرون ملعون فرعون کهاین ؟ علتکني بیرون و ما را از آن گشته مسلط

 وی به گفتن از اجابت ساخته بدبین وی نیات به را نسبت برماند و آنان را از موسي خویش بود تا قوم

 کند. گردانروی

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڳ  ڳ         ڳ    ڳ
 یعني «آورد خواهيمميان تو به  را براي همانند آن ا سحريما نيز قطع كه بدان پس»افزود:  فرعون سپس

 فرعون بود که گونهکرد. بدین خواهیم ، با تو معارضهایتو با خود آورده که همانند سحری آوردن ما به

 شیوه این بدهد. البته و وطني اسيسی جنبه آن و به ساخته بیرونآن  دیني را از جنبه مسئلهکوشید تا 

 متهم دستاز این اساسيبي اتهامات به را در اهدافشان آنان که است حق با اهل ستمگران همیشگي

ما  نه كه»را  معیني و مكان روز معلوم یعني «بگذار موعدي ما و خودت ميان پس»افزود:  سازند. سپسمي

 کرد تا کمال تفویض موسي موعد را به تعیین فرعون «تو و نه كنيم خلاف»را  وعده آن یعني «را آن
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و  رهموا ما باید مكاني : میعادگاهیعني «هموار در مكاني هم آن»باشد  گذاشته نمایشرا به اشاقتدار خیالي

در  باشد میانه باید مكاني میعادگاه :است این معني قوليشود. به نمایان بر همگان در آن آشكار باشد تا حق

 شهر باشد که در میانه باشد. یا: باید مكاني سو یكسان دو هر ، ازآن سویبه رونده مسافت که فریقین میان

 باشند. اشتهد آمادگي آن حضور در برای همه

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ  
 خود را در آن مردم که بود ، روز جشنيروز زینت «باشد شما روز زينت گاهوعده» موسي «گفت»

 بود تا مردم کرد، این روز را معین آن موسيکه این شستند. دلیلمي دست آراستند و از کارهایشانمي

 شود. سپس نمایان بر همه حق دعوت کنند و درنتیجه شرکت اجتماع دارند در آن که ا فراغتيب همه

باشد  پرتوافگن جا بر همه تا روشني «شوند گرد آورده چاشت در وقت مردم كهو اين»افزود:  موسي

، باشد و بنابراین مانده باقي مردم وتبصره تحلیل برای کافي ، وقتدیگران و باطل من حجت و بعد از ارائه

 نكنند. شكي هیچ من آنها در معجزه

، مردم به خویش دعوت ارائه را برای وقت ترینباید مناسب که دعوتگران برای بلیغ است درسي آیه این

 کنند. انتخاب

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
کار  برگرداند تا به روی و از موسي و رفت برخاست مجلس آناز  یعني «برگشت فرعون پس»

 بسته دل بدان که را و نیرنگي ساحران :یعني «خود را گرد آورد نيرنگ و همه»بپردازد  ساحران گردآوری

 .گاهوعده بر سر «آمد باز سپس»بود گرد آورد 

 

 ې  ې    ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې
: یعني «نبنديد خدا دروغ به بر شما، : وايگفت» و ساحران قومش و سران فرعون به یعني «آنان به موسي»

 شما را به گاهآن كه»نورزید  شرك عزوجل خدایو افترا به بهتان نكنید و به پروردگاری ادعای دروغبه

: هر یعني «نرسيد مطلب افترا كرد به ا هركهو قطع»گرداند مي کنهریش و «كندمي هلاك» سخت «عذابي

 .گشت ، زیانكار شد و هلاكبست افترا کرد و دروغ برخدا کس
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 کنند. غفلت نباید از موعظه حال هیچ به که دعوتگران برای بلیغ است نیز درسي آیه این

 

 ې  ى  ى    ئا   ئا  ئە  
را  موسي سخن چون : ساحرانیعني «وگو كردندگفت كارشان خود درباره ميان ساحران پس»

نظر در  را از همه خود کشیدند و موضوع سویرا به سخن از آنان یک و هر کرده مشورت هم شنیدند، با

و  دیگر نزاعا یک، بموسي موعظه این بعد از شنیدن ساحران قرار دادند. یا بررسي خود مورد میان

 استبر آن  از مفسران برخي زني گمانه . وليدانیمرا نمي کشمكش این ا مضمونما دقیق کردند و کشمكش

 «گفتند و راز را پنهان»یا خیر؟ مانند آنهاست  ساحری آیا او هم بود که موسي درباره اختلافشان این که

 پرداختند. جوان به از موسي هانخود پن : آنها در میانیعني

 

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  
شما را از  خواهند كهمي»است  این ا موضوعو قطع« ساحرند دو تن اين البته» ساحران «گفتند»

را با  سخن این رانرا آشكار ساختند. ساح آن کهسحری همان «كنند با سحر خود بيرون»مصر  «سرزمينتان

 خواهند كهو مي»او را تكرار کردند  سخن بود، گفتند و همان کرده جتروی فرعون که از آنچه تأثیرپذیری

 قوم واشراف شدند، سران دو اگر در سحر خود غالب: آنیعني «ببرند شما را ازبين پسنديده آيين

 و رسم آیین که است کار آن این انجام و کنند و مالمي پیروی شاندر آیین و از آنان یافته گرایش سویشانبه

دارد  احتمال افتد. همچنین، بر ميتر استسایر امتها برتر و پیشرفتهاز زندگي که ایدر بسیط زندگي و راهتان

روزگار معزز و  ، در آنسحر خویش بسببه باشد زیرا ساحران سحرشان همان «مثلي طريقه» از مرادشان که

 هارون اگر مغلوب ترسیدند که بود پس فراهم درآمدها و هدایایي برایشان بابت بودند و از این مورد احترام

 شود. قطع درآمد از آنان همهگردند، این علیهماالسلام و موسي

 

 ئى   ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   
و  و با اتفاق بوده گروهي شما عزمي همه ـ عزم نیرنگ باید ـ در این «ود را گرد آوريدخ نيرنگ پس»

 امورتان تا نظم فشرده هم و به طور هماهنگ به «آييد پيش صف باز به»ظهور آید  منصه به کامل همفكری
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 آمد، رستگار غالب امروز هركه حقيقت در»گرتر باشد جلوه در بیرابر موسي و شكوهتان تر و هیبتآراسته

 بود. برایشان فرعون با همدیگر و یا از سخنان ساحران یا از کلام سخنان این «شودمي

 

 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 كساني خستينو يا ما ن»از ما  خود را قبل اولا عصای «افگنييا تو مي !موسي اي» ساحران «گفتند» سپس

 را باید از سحر بیفگنند. آنچه «افگنندمي كه باشيم

 

 ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
 را به سحرشان از وی قبل که خواست ، از آنانگونهبدین «شما بيفگنيد بلكه» آنان به موسي «گفت»

 :دلیل سه افگنند؛ به میدان

 کند. ها، آشكارتر تجلينیرنگ آن بعد از افگندن وی ـ تا معجزه1

 را ببلعد. هایشانبرساخته همه عصایش گاهافگنند آن میدان خود را به هایبرساخته ـ تا آنان1

 دهد.نمي اهمیتي هیچ سحرشان به بدهد که ـ تا نشان1

و  خیال طور بهو همین موسي و گمان خیال به یعني «آمد نظرشبه چنين اثر سحرشان بر ناگهان پس»

ها مارها و افعي و همچون «دوندمي هايشانو چوبدستي ريسمانها كه»آمد  چنین دیگری هر بیننده واهمه

 کنند.مي حرکت سرعتبه

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 ، در هنگامبشری طبیعت و سرشت حكم به : موسيیعني «را يافت در ضمير خود ترسي موسي پس»

 شود. مبادا مغلوب کرد که ترس احساس جادوگران افگنآور و واهمههیجان کارهای مشاهده

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  
 .بر آنان و پیروزی با غلبه «تو خود برتري كه : نترسگفتيم»
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 ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ          
 از عصاها و ریسمانهای «اندبرساخته را بينداز تا هر چه»: عصا را یعني« داري راست در دست و آنچه»

چیز  و افسون و جز خیال «جادوگر است اند، نيرنگبرساخته ، آنچهفرو برد، درحقيقت» و قلابي جادویي

 ندارد زیرا برای جادوگر رستگاری جنس یعني «شودجا برود رستگار نمي هر وجادوگر» نیست دیگری

 شود.نمي برآورده با سحرش ساحر هم و هدف نیست و بقایي سحر حقیقت

 

 ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  
 ها و ریسمانهایشاناو، عصا را افگند و عصای عصایش : موسيیعني «درافتادند سجده به ساحران پس»

سحر و  از باب کار موسي دانستند که ساحران هنگامنماند، در این از آنها در میان را فروبلعید و چیزی

 در برابر خدای درنگبي گاهآن چیز تواناست بر همه که است خدایي کار او ازجانب بلكه جادو نیست

 ايمان و موسي پروردگارهارون گفتند: به»آوردند و  ایمان موسي الترس و به افتاده سجده به عزوجل

فرود  سر تسلیم را ببینند، در برابر آن وحجتي نشانه چون که منصفان حال است چنینو این «آورديم

 آورند.مي

 هایو جایگاه ، بهشتجدهس بودند و در حال هفتاد تن ساحران» :گفت که استشده روایت عیاضاز ابن

انوار  تأثیر تابش تحت چنان ساحران آید کهبرمي چنین« شدند :  افگندهالقي» از مفهوم«. را دیدند خود در آن

 اند.شده مجبور ساخته در سجده افتادن به گویي در افتادند که سجده ا بهوسریع گرفته قرار حقیقت

 آسا بود؛ آنها دوبار افگندند: نخستینقدر شگفتچه کار ساحران !للهاسبحان»گوید:مي «کشاف» تفسیر صاحب

شكر و سجود؛ و  ایخود را بر بار سرهای کفر و جحود و دومین خود را از روی بار ریسمانها و عصاهای

 پنج از مشاهده ساحران»ید: گودر تفسیر خود مي رازی امام!«. !است بزرگي فرق چه افگندن دو این میان

 بردند: پي حقیقت به و نشانه دلیل

 .نیست ممكن و نیرنگ با حیله حرکتي چنان که ایگونهعصا، به حرکت بودن ـ آشكار 1

 .ستنی ممكن و نیرنگ حیله نیز با چیزی چنین ؛ کهافعي به آن شدنتبدیل عصا در هنگام حجم ـ افزایش 1

 ممكن و نیرنگ امر نیز باحیله این ـ که و غیره و دهان ـ از چشم وجود افعي اعضای بودن ـ نمایان 1

 .نیست
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 ممكن و نیرنگ حیله نیز با این آنها ـ که کثرت بودند ـ با همه برساخته را که هرآنچه افعي ـ فروبردن 1

 .نیست

 و نیرنگ با حیله هم این . کهاولیه عصای هیأت همان به کوچكي چوبدستي شكلعصا به ـ بازگشت 7

 «.نیست ممكن

 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  
: آيا گفت» ایشان به خطاب را دید، در برابر آن ساحران و خضوع کنندهخیره معجزه این چون «فرعون»

 ، سخنمن از سوی و دستوری اذن : آیا بدونیعني «آورديد؟ او ايمان به دهم شما اجازه به كهاز آن پيش

شما سحر  به كه شماست قطعا او بزرگ»نمودید  پیروی و او را در دینش کرده را تصدیق موسي

و استاد  . یا او معلمسحر است شما در فن ترینو بلندپایه ساحرترین سيا مو: قطعیعني «است آموخته

پدید آورد  ایشبهه مردم تا در اذهان خواست سخن با این . فرعوناست شما سحر آموخته به که شماست

 او رئیس اند، نهوختهسحر آم از موسي ساحران نه که نستدامي او خوب نیاورند، در غیر آن ایمان که

 پس»افزود:  سپس .است وجود داشته و پیوندی رابطه هیچ و ساحران موسي میان و نه است بوده آنان

: خلاف من «كنممي قطع چپ ازجانب و ديگري راست از جانب شما را يكي ها و پاهايدست شكبي

خرما بر دار  درخت هايو شما را بر تنه» آن یا عكس ،چپ ایو پ راست دست از قطع است عبارت

 وآزار خرما خشن درخت تنه بود که کرد، این خرما را انتخاب درخت هایتنه فرعون کهاین علت «آويزممي

 كدام عذاب هك دانست خواهيد و البته»شود آنها مي تشهیر و آزار روحي کار سبب و نیز این است دهنده

 دنباله آیات ؟ و هرچند اینپروردگار موسيیا عذاب من عذاب «تر استتر و پايندهاز ما سخت يك

 عملي را در مورد ساحران تهدیدش فرعون اند کهگفته کنند اما مفسراننمي را ذکر فرعون تعذیب ماجرای

مكار و در  روزساحراني در اول آنان» گوید:مي عباسند. ابنمرد ایمان او، بر در زیر شكنجه کرد وآنان

 «.و نیكوکردار بودند پاك روز شهیداني آخر

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  
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 ، ترجيحاست آمده نزد ما از بينات كه ما هرگز تو را بر آنچه» فرعون در پاسخ ساحران «گفتند»

 برای سبحان از نزد خدای روشن ها ومعجزاتاز حجت موسي که ا تو را بر آنچه: قطعیعني «دهيمنمي

: قوليبه «استما را آفريده  كه بر كسي» دهیمنمي هرگز تو را ترجیح« و» گزینیم، بر نمياستما آورده 

 وی و معجزات بینات ، هرگز تو را براست ما را آفریده هک ذاتي ه: سوگند ب. یعنياست ، قسمجملهاین 

تو فقط  كه نيست جز اين» دار آویختن به و از کشتن «بكن خواهيمي هر حكمي پس» دهیمنمي ترجیح

؛ دنیاست ندگيز همین تو بر ما، فقط محدود به و نفوذ سلطه «رانيمي حكم كه دنياست زندگاني در اين

و  نیست ایسلطه ، تو را بر ما هیچاما بعد از آن داریبر ما روا مي و قتل آزار و شكنجه از انواع که با آنچه

 .ایمکرده و پایدار را انتخاب پاینده ما سرای

 

 ى  ى  ئا  ئا          ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  
 است از ما گذشته که: گناهانيیعني «ما را بيامرزد تا بر ما گناهان آورديم ايمان رمانپروردگا همانا ما به»

در ستیز و  «مجبور كردي ما را بر آن از سحر راكه آنچه»تا بیامرزد بر ما  «و» آن از کفر و غیر ـ اعم

و  مطیعانش به دادن از تو در پاداش : بهتر استیعني «است ترو خدا بهتر و پاينده» با موسي معارضه

: گفت که فرعون جسارت به است پاسخي این . البتهعاصیانش نمودن عذاب از تو در تر استپاینده

 «.51آیه/» ﴾ھ   ھ   ھ  ے  ے﴿

 

 ئې  ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج     ئح  ئم  ئى  ئي   بج  
 نه ، در آناوست براي جهنم»کفر برود  حال به یعني «دبرو مجرم نزد پروردگارش هركه در حقيقت»

گوارا و  ایزندگي ماند بهمي زنده و نه راحت مرگي میرد بهمي در جهنم نه «يابدمي زندگي ميرد و نهمي

با  کنند وليمي درد و زجر را لمس زندگان کهکشد چنانو زجر مي درد جهنمي شخص پس بخشلذت

 مزهمزه را مرگ جرعه کهمیرد و با آن دارد، نمي قرار کندنجان در حال زیر فشار عذاب در کهوجود آن

 رود.نمي در او از بین درد و ألم کند اما احساسمي

ایراد  ایخطبه خدا رسول که است آمده سعیداز ابي احمد و مسلم روایت به شریف در حدیث

فيها ولا  لا يموتون نهمفإهلها أ هم هلها الذينأما أ» فرمودند: رسیدند پس آیه این به خطبه ند و در اثنایکرد
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 نهر يقال ضبائر علي بهم ، فيؤتيالشفعاء فيشفعون يقوم ، ثمةماتإ النار تميتهم نفإبأهلها  ليسوا ما الذينأ، ويحيون

 آن اهل راستي به آنان که دوزخ : اما اهلالسيل حميل الغثاء في كما ينبت ، فينبتونأو الحيوان ةنهر الحيا له

میراند را مي آنان نیستند، آتش دوزخ اهل که کساني مانند. وليمي زنده میرند و نهمي در آن نه هستند پس

 آن به آورند کهمي بر نهری گروهرا گروه آنان گاهکنند آنمي خیزند وشفاعتبرمي شفیعان ، سپسمیراندني

 ها در کفوسبزه خاشاك کهرویند چنانشوند و مينهر سبز مي در آن شود پسمي گفته حیوان یا نهر حیات

 من ةذر مثقال قلبه في كان النار من من يخرج» :است آمده شریف در حدیث همچنین«. رویدمي سیل آب

 «.شوندمي آورده بیرون ، از آتشاست بوده از ایمان ایذره سنگهم اندازهبه در قلبشان که : کسانييمانإ

 

 بح  بخ   بم  بى   بي  تج   تح  تخ  تم  تى       تي  
و  «باشد ادهد انجام شايسته اعمال» و تأیید ایمان پشتوانه به «كهبيايد درحالي نزد او مؤمن و هر كس»

: یعني «بلند است درجات برايشان گروه اين پس»باشد؛  فرستاده را پیش نیک و اعمال و عبادات طاعات

 فرماید:و مي بلند را تفسیر نموده درجات خود این تعالي حق . سپسو والاست رفیع منازلي برایشان

 

 خم  سج  سح  سخ   ثج  ثم   ثى  ثي  جح  جم           حج  حمخج  خح  
مانند مي در آن جاودانه ،است جويبارها روان از زير آن كه»ماندگار همیشه بهشتهای یعني «عدن جنات»

 پرهیز کرده دوزخ آورنده موجب گناهان و از کفر و «است گراييده پاكي به كه كسي پاداش است و اين

 .است فرعون در پاسخ ساحران خنانس ، حكایتآیات این که است ا بر آنکثیر ترجیح. ابناست

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 هایو مجازات معجزات همه بعد از مشاهده فرعون که هنگامي «فرستاديم وحي موسي سويبه و هرآينه»

 كه»گردند؛  شام رهسپار سرزمین با موسي اسرائیلبني نداد که اجازه مخود، باز ه بر قوم شده نازل

 «كن باز در دريا برايشان خشك و راهي»یابد  آگاهي از حالتان کسي کهآنازمصر، بي «ببر را شبانه بندگانم
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 آن که شویمشود. یادآور ميمي شگافته در وسط دریا برایشان خشک راهي پس بر دریا بزن با عصایت یعني

 دشمن کهاز این هستي : ایمنیعني «بترسي دشمن فرارسيدن از نه كه»)بحر احمر( بود  قلزم دریا، دریای

 در دریا. شدن یا از غرق از فرعون «باشي بيمناك و نه»دریابد  تو برسد و تو را به

 شک، بيگلي بود و نه آبي آن در نه گردانید که خشک چنان ا را برایشانبستر دری عزوجل خدای امر که این

 بود. موسي برای بزرگ بس ایمعجزه

 

 ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
 كرد پس آنها را دنبال» آمد و بیرون وقومش موسي تعقیب از مصر به «با لشكريانش فرعون پس»

 واقعه این بودن و تصویر هولناك نمایاندن بزرگ تكرار برای «فروپوشانيد را از دريا آنچه فروپوشانيد آنان

 :است این معني قولي را در خود فروپوشانید. به و فرعونیان ، فرعونوسهمگین بزرگ امواجي . یعنياست

 .ایرا شنیده آن تو داستان را فروپوشانید که آنان چیزی همان

 

 ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
، نجات راه سویبه را آنان «ننمود و هدايت» رشد و هدایت از راه «كرد خود را گمراه قوم و فرعون»

 بودند. را پیموده دریا آن میان از اسرائیلبني کشانید که راهي را با خود به آنها که هنگامي

 چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   
ما شما را از  درحقيقت !اسرائيلبني اي»: فرعون از دست دادنشانبعد از نجات اسرائیلبني به و گفتیم

 فرمان موسي به یعني «نهاديم طور با شما وعده راست و در جانب داديم نجات» فرعون «دشمنتان

را ما  ، شما کلامو در نتیجه بگوییم ر بیاورد تا درحضور شما با او سخنطو شما را با خود به که دادیم

از  عبارت که اسرائیلاز بني شدهو انتخاب برگزیده : گروهيکه است بشنوید. مراد این موسي به خطاب

 «طور» نامدر سینا به کوهي راست در جانب آیند که گاهيوعده به بودند، با موسي نقبایشان هفتاد تن

بودید. تفسیر  نیازمند آن سخت که ، جایيتیه در دشت «فروفرستاديم و سلوي و بر شما من» قرارداشت

 .( گذشت75)آیه/ بقره ( در سورهو بلدرچین )ترنجبین وسلوی من
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 ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
و در » است حلال هایخوراکي : لذایذ ومراد از طیبات «، بخوريدداديم شما را روزي كه آنچه تاز طيبا»

، جایز نیست که آنچه سویبه جایز است که از آنچه یعني «از حد تجاوز نكنيد» من در روزی یعني «آن

 طغیانگر و تجاوزکار صورت در آن ر نكنید کهرا انكا للها : نعمتاست این معني قوليتجاوز نكنید. به

بر او فرود آيد، » من عذاب یعني «من خشم آيد و هر كسبر شما فرود مي من خشم گاهآن»خواهید بود 

 .است از قعر دوزخ عبارت که است شده قطعا رهسپار هاویه : یعنيفقد هوی «است افتاده قطعا در هلاكت

 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     گ  ڳ  ڳ
 آمرزگارم یعني «نمايد بياورد و كار شايسته كند و ايمان توبه كه هستم كسي آمرزنده من يقين و به»

 و روز آخرت و کتابها و پیامبران و فرشتگان خداکند و به توبه و گناهان از کفر و شرك که کسي برای

دهد و  ، انجامآنها را خواسته و اجرای انور آنها را نیكو شناخته شرع را که اییستهشا آورد و اعمال ایمان

: که است ، مراد اینقوليبه ورزد. استقامت شیوه میرد بر اینتا مي یعني «رهسپار شود راست راه باز به»

 شود. راهیاب حقیقت سویبه آن وسیلهبیاموزد تا به علم

 .است توبه و صالح ، عملاز ایمان ، اثریکامل هدایت کهکند بر اینمي دلالت آیه این

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
 بود که مقرر چنان وعده «آورد شتاب خود ـ تو را به از قوم مانده چيز ـ غافل چه !موسي و اي»

 افتاد اما سپس راه به با آنان طورآیند، موسي به هم با همه قومش نقبا و نخبگان و هفتاد تن موسي

 رسانید پس میعادگاه به از همه و خود را قبل گرفت پیشي شتاببه میانشان از پروردگارش گاهوعده شوقبه

و  کرده را ترك قومتکه  داشت چیز تو را بر آن چه !موسي فرمود: ای وی انكار به در مقام عزوجل خدای

 امر خیر و تنها گذاشتن سوی رهبر به جستن سبقتکه  است برآن دلیل ؟ و اینآیي بیرون شتابان از میانشان

 باشد.نمي صلاح به و مقرون نیست سلیم وضع باشد ـ انتخاب هم درستي نیت ـ هر چند به امت

 

 ے    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ         ھ  ے
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رسند مي بعد از من اینک هم هستند، من : در نزدیكيیعني «منند در پي ، اينانمن قوم» موسي «گفت»

ـ  و من»فرمود:  نموده خود را بیان عجله و موجب دلیل . سپسنیست بیش اندك مسافتي و آنان من و میان

 .بیفزایي از من : تا بر خشنودیتیعني «تا خشنود شوي» گاهوعده به «تو شتافتم سويـ به پروردگارم اي

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
و  را مورد آزمایش آنان یعني «افگنديم تو در فتنه از عزيمت را پس اما ما قومت» سبحان خدای «فرمود» 

و  : آنها را در سردرگميیعني «كرد آنها را گمراه و سامري» افگندیم و در بلا و محنت ابتلا قراردادیم

. وی خواسته از این گفتنشان و اجابت طلایي گوساله پرستش به فروافگند، با فراخواندنشان حق از گمراهي

 که میعادیاز  سبب بدان : موسيگفت اسرائیلاز بني همراهانش بود؛ او به سامره نامبه ایاز قبیله سامری

 پس !شما وجود داشت در میان حرام زیورات این که گرفت پیشي کرد و از شما شما و او بود، تخلف میان

 شد. و شد آنچه ساخت ایگوساله زیورات از آن افگنند، سپس را در آتش زیورات آنها را امر کرد که

 عاریت به را از قبطیان زیوراتي از مصر را داشتند، قصد خروج هک هنگامي اسرائیلبني که شویمیادآور مي

 بودند. گرفته

 

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا ۋ  ۅۅ  ۉ    ۉ ۈ  ۇٴ  ۋ ۈ

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
و  خشمگين» تورات گرفتن در طور و مناجات شب میعاد چهل رساندن پایان بعد از به «موسي پس»

، آيا من قوم : ايگفت» است خشم و شدت سخت أسفا: تأسف «خود برگشت قوم سويبه اندوهناك

؟ از در دنیا و در آخرت هر خیری دریافت وعده «نداد نيك وعده» من بر زبان «شما پروردگار شما به

خود در  کلام داد که شما وعده ورزید و به یپایدار وی بر طاعت داد؛ چنانچه را وعده بهشت شمابه جمله

 عمل پاداش مستحق نتیجه کنید و در عمل است در آن که آنچه شما بشنواند تا به به من را بر زبان تورات

 سبب به شد که از شما طولاني امجدایي و مدت : آیا زمانیعني «شد بر شما دراز آيا مدت»گردید  خویش

 وچند روز نگذشته ماه از یک بیش مدت هنوز از آن کهکردید، درحالي را فراموش الهي هایوعده ،آن

 کنید که خود خواستید کاری عمل این یا با «بر شما فرود آيد از پروردگارتان يا خواستيد خشمي»؟ است
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 «كرديد مخالفت من با وعده كه»ر شما فرود آید شود و ب گریبانگیرتان الهي و عذاب خشم آن سبب به

 عزوجل خدای طاعتگردد، بهباز مي سویشانتا او از طور به بودند که داده وعده وی به موسي زیرا قوم

 پیشي او از آنان کههمین بیایند ولي میعادگاه به او در پي بودند که داده او وعده به : آنانقوليکنند. به قیام

 ورزیدند. شدند و تخلف او منصرف به و از پیوستن کرده ، توقفگرفت

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
 زیرا این مجبور بودیم وعده کردن بر خلاف بلكه «نكرديم وعده اختيار خود باتو خلاف گفتند: ما به»

از زر و زيور  ولي»گفتند:  پرداخته وی نیرنگ این بیان به در کارکرد. سپس پلیدی نیرنگ بود که سامری

از مصر  خواستند با موسيمي چون اسرائیلبني که است نقل «داشتيم بر دوش سنگين بارهايي قوم

خواهند در مي که وانمود کردند چنین انآن و به گرفته عاریت را به آنجا زیورآلاتي روند، از مردم بیرون

اوزار: »را  دارند. زیورات ا احتیاجموقت زیورات این کنند لذا به دارند از آنها استفاده که اییا عروسي جشن

 یيمنظور رها : بهیعني «آنها را افگنديم پس»نبود  حلال برایشان زیورات این نامیدند زیرا تصاحب «گناهان

کار برد و را به در آتش زیورات انداختن نیرنگ بود که سامری و این افگندیم را در آتش زیورات ، آنازگناه

: یعني «بينداخت گونه همين و سامري»اندازید  در آتش و آنها را نیست بر شما حلال زیورات : اینگفت

 آن از مجموعه گاهافگند آن در آتش با خود داشت که از زیورات ز آنچهنی سامری ،ما انداختیم که گونههمین

 .از طلا ساخت ایما گوساله برای زیورات

آید دید، فرود مي زمین به که و صورتي شكل را در همان جبرئیل سامری که است آمده در روایات

افگند و بر اثر  طلایي را بر گوساله آن برگرفته مشتي وی اسب زیر سم ، یا خاكوی قدمگاه از خاك سپس

 .داشتبرمي بانگ ، گوسالهآن

را از خود دور  و آن کرده قبط پرهیز قوم قصد زهد و تقوا از زیورات به اسرائیلبني» گوید:کثیر ميابن

 زهد پیشه اهمیت چیز کم از یک بود که سانینآوردند، بد روی پرستيگوساله دیگر به افگندند اما از سوی

عمر بن للهاز عبدا عراق از اهالي : مردیاست نقل کهنهادند چنان گردن بزرگ جنایت در برابر یک ولي کرده

جایز  لباس در آن خواندن نماز آیا شود پرسید کهمي آلوده بدان لباس که ایپشه خون عنهما درباره للهارضي

ـ را کشتند  ـ حسین خدا بنگرید؛ فرزند رسول عراقمردم  به فرمود: شگفتا! للهیا خیر؟ عبدا است

 «.پرسند؟!را مي ایپشه خون آیند و از ما حكمبرنیاوردند( حالا مي )و دم
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امر  از این کرد پس سوء استفاده مردم ، زهد و پرهیزگاریورع از روحیه سامری که است تأمل قابل نكته این

 از آنان همیشه است باشند، ممكن بهره بي درست وآگاهي از علم اگر مردم که یابیممي دست نتیجه این به

 خلافت موجود در زمان و پرهیزگاری ورع سبا از روحیه بن للهعبدا کهبشود چنان هایيسوء استفاده چنین

 ، عملكرد عثمانپرهیزگاری از فرهنگ دفاع کرد و در زیر نقاب عنهما سوءاستفادهلله اوبكر و عمر رضياب

 . البتهبرد، برانگیختمي رنج بار آناز آثار تفرقه اسلامي هنوز امت کور را که فتنه برد و آن زیر سؤال را به

 ، رهسپار وادیزهد بارد و جاهلانه ریسمان به با آویختن ند کهوجود دار لوحساده مسلماناني در هر زمان

 شوند.مي لعین شیطان و گرفتار دام مبین ضلال

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 سامری : گوسالهیعني «آورد بيرون داشت صدايي كه ايپيكر گوساله برايشان»طلاها  از این سامری «پس»

 در فن : سامریقولي. بهگاو است دارد. خوار: بانگبرمي بانگ زنده گوساله کهچنان داشتو آواز برمي بانگ

در  باد چون بود که قرار داده هایيشگاف چنان گوساله لذا در پیكر آن داشت بسیاری مهارت پیكرتراشي

 سامری «پس» وجود نداشت حیاتي گوساله ، در آنبنابراین خاستبر مي از آن شد، آوازیمي داخل آن شكم

شما  خداي گفتند: اين»: اسرائیل بني به بودند، خطاب کرده همراهي و کار موافقت با او در این که و کساني

 و جای کرده را گم راه : موسيیعني «است كرده فراموش پس»لذا او را بپرستید  «استموسي و خداي

وجو کند و بیابد. را در طور جست آن تا است رفته پس نداشته آگاهي زیرا از آن را پیدا نكرده خدایش این

 او و خدای خدای گوساله این شما بگوید که کرد تا به فراموش : موسياست این معني قوليبه

 یا این خود را از یاد برد، پروردگار حقیقي : سامریگردد. یعنيبر مي سامری ه( ب)نسي . یا ضمیر درشماست

 :ذیل آیه دلیل تواند خدا باشد، بهنمي گوساله کرد که امر را فراموش

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
و  امر اندیشه کورمغز در این گمراهان آیا آن: یعني «گرداندرا بازنمي سخني سويشانبه بينند كهمگر نمي»

 پس «نيست برايشان سود و زياني هيچ و مالك»دهد نمي را سخنشان پاسخ گوساله آن اند کهتفكر نكرده

 ؟.خداست او پندارند کهمي چگونه
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 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
از  موسي کهاز آن پیش :یعني «از اين پيش» گوساله پرستشگران به یعني «آنان به ونهار و در حقيقت»

قرار  مورد فتنه گوساله اين شما به كه نيست جز اين !من قوم اي بود كه گفته»بازگردد؛  سویشانطور به

 از راه خاطر آن اید و بهقرارگرفته آزمایش و مورد هافتاد در فتنه سالهگواین سبب : شما بهیعني «ايدگرفته

 گوسالهنه «است رحمان پروردگار شما خداي گمانو بي»نكنید  را پرستش آن اید پسشده گمراه حق

 در دستور وی لذا از سامری خداوند در عبادت «مرا پذيرا باشيد كنيد و فرمان مرا پيروي پس» جانبي

 نكنید. ، پیرویگوساله پرستش به

 زیرا او: بود نموده را موعظه آنان وجه نیكوترین به هارون شود کهمي ملاحظه پس

 اید(؛ از بطلاندر افتاده فتنه به گوساله این سبب : همانا شما بهبه نما فتنتمإ: )سخنش را با این اولا: آنان

 کرد. آگاه کارشان

 سوی(؛ بهاست رحمان : و همانا پروردگار شما خدایالرحمن ربكم نإ: )و سخنش را با این ا: آنانثانی

 نمود. دعوت للها معرفت

 فراخواند. نبوت معرفت کنید(؛ به پیروی : از منفاتبعوني: )سخنش را با این ثالثا: آنان

 و انقیاد در برابر احكام پیروی کنید(؛ به اطاعت من : و از فرمانريمأطيعوا أ)و: سخنش را با این رابعا: آنان

 دستور داد. الهي و قوانین

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  
تا  گوساله اين» پرستش «بر بود مجاور خواهيم هميشه» هارون در پاسخ اسرائیل بني منحرفان «گفتند»

 هنگام کند یا خیر؟ در اینتأیید مي آن آیا او مارا در پرستش که نگریممي گاهآن «ددما بازگر سويبه موسي

 .گرفت کناره از آنان هارون بود که

 

 ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  
شود و  هچیر بر اوضاع هارون برادرش تا با سرزنش و خواست از طور بازگشت موسي سرانجام

 با پرستش «شدند آنها گمراه ديدي وقتي !هارون اي» موسي «گفت»را برچیند:  انحراف بساط آن
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 عملكردشان و مرا از این پیوندی به من : بهیعني «؟كني پيروي ازمن كه چيز تو را بازداشت چه» گوساله

 این و با نكردی پیروی از من للهخاطر ا به شدن مگین: چرا در خشاست این ؟ یا معنيگرداني آگاه

 برای را در ایستادگي دستورم : چگونهیعني «؟كردي سرپيچي آيا از فرمانم»؟ بر نخاستي مبارزه به گمراهان

 گروهي و در میان کردی اند، خلافبرخاسته مخالفتبه وی با دین که کساني به کردن و پشت خدا

 طور، به کوه به از رفتن قبل موسي که شویماند؟ یادآور ميگرفته خدایي به را گوساله که گزیدی اقامت

 فسادگران و از راه کن را اصلاح و کار آنان باش من قومم جانشین : )در میانبود که داده فرمان برادرش

 «.111/  اعراف( »نكن پیروی

 لذا کسي گرفت منكر کناره باید از اهل از منكر کهو نهي معروفدر امربه است اصل این» گوید:مي قرطبي

 آنان حكم او همچون باشد، حكم راضي آنان عمل اگر به گزیند، بویژهمي منكر اقامت اهل در میان که

 «.است

 

 

 

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ     گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   ڱ 
را بر سر  موسي دل مادر را ذکر کردکه سبب ا بدیناو مخصوص «پسر مادرم اي» هارون «گفت»

. برخورد نكن گریو پرخاش از سر خشم گونهاین با من یعني «را سرم مرا بگير و نه ريش نه»مهر آورد 

 را گرفته سر وی موی راستش با دسترا و  هارون خود ریش چپدست  با موسي که است نقل

 بیان به هارون کشید. سپسخود مي سویبه او را همچنان خدا در راه و غیرت خشم انگیزه بود و به

 : ميانگوييب كه ترسيدم از آن من» :و گفت پرداخت پرستانبا گوساله جنگیدن در عدم عذر خویش

 ، یا اگر با آنانکنم و ترکشان روم بیرون اگر از میانشان که : ترسیدمیعني «ايانداخته تفرقه اسرائيلبني

 از من ، قطعا گروهيکردممي مبارزه آنان ، یا علیهرفتممي بیرون اگر از میانشان شوند زیرا ، متفرقبجنگم

 در آن که داشتم بیم ماندند لذا ازآنمي باقي گوساله بر پرستش سامری همراه رانکردند و دیگمي پیروی

 .ایساخته پراکنده را جمعشان که تو بودی : اینبگویي من به صورت
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 تشپرس به همه ، بقیهتن هزار جز دوازده بود که ششصدهزار تن زمان در آن آنان شمار همه گویند که

 آنها عمل درباره سفارشم : بهیعني «نداشتي را نگاه سخنم» بگویي که نیز ترسیدم «و»آوردند  روی گوساله

ہ  ہ  ہ  ژ بود:  علیهماالسلام هارون به موسي سفارش این . و آننداشتي را پاس و نصیحتم نكردی

 هارون همچنان«. 111/  اعراف( »کن را اصلاح ر آنانو کا باش جانشینم من قوم در میان) : ژہ  

 یافتند و چیزی ناتوان مرا قوم : )اینسخنش افگند، با این پیش عذر دیگری علیهماالسلام موسي سویبه

 «.172 اعراف/»مرا بكشند(  بود که نمانده

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 ؟.کار واداشت این چیز تو را به و چه «د؟بو منظور تو چه !سامري : ايگفت موسي»

 

 ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 رؤیت مراد او همان :قولي به «بينا نشدند آن به ديگران كه بينا شدم چيزي به من» سامری «گفت»

 مشت وی اسب از رد پای شد که افگنده چنین در ضمیرش دید پس او را سوار بر اسبي بود که جبرئیل

جماد  آن کهافتد مگر ایننمي جمادی بر هیچ و اسبش جبرئیل زیرپای ؛ خاكاست برگیرد. گفتني خاکي

 برداشتم» جبرئیل یعني «خدا فرستاده از رد پاي خاك مشتي پس»: گفت سامری کهشود چنانمي زنده

و » بودم و پیراسته ریخته گوساله قالب به گداخته از زر که پیكری در همان یعني «ا در پيكر افگندمر و آن

 الهي الهامي امر نه در این پس انداخت فریب دام این و مرا به «بياراست من را پيش وصف همين من نفس

 اعترافي سامری سخن . اینبود و بس نفسم هایدهي فقط از آرایش نای بلكه یا عقلي نقلي برهاني، نهداشتم

 .و ندامت توبه ، نهاست اشتباه به وی از سوی

 که از صوفیه گروهي درباره ما گوید سید فقیهمي پرسیدند: چه ابوبكر طرطرشي از امام»گوید:مي قرطبي

 هوشبي کهپردازند تا آنو وجد مي رقص ایستند و بهمي از آنان برخي کنند و سپسمي ذکر اجتماع برای

 در ؟ امامجایز است و حضور با آنان خورند، آیا همراهيو مي کرده آماده چیزی گاهافتند آنمي بر زمین

و  است و ضلالت وجهالت ، بطالتصوفیه گروه این کند؛ مذهب بر تو رحم عزوجل : خدایگفت پاسخ

 آن که کساني و وجد بشنو: اولین . اما از رقصنیست وی رسول و سنت خدا جز کتاب چیزی اسلام

 گرداگرد وی ، ایستادند وبرآور ساخت بانگ ایگوساله برایشان چون بودند که سامری یاران را پدید آوردند،
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 که ای...  مگر نخواندهاست گوساله کفار و پرستشگران و آیین دین از رقص این پرداختند پس رقص به

و  سكوت بود، از بس ساخته آشیان بر سرهایشان پرنده گویي ،نشستمي با اصحابش خدا رسول چون

 غیرآن مساجد ورا از حضور در  تا اینان است لازم و نایبانش داشتند؟ لذا بر سلطان ادب و وقار و سنگیني

حضور  در مجالسشان با آنان که دارد، روا نیست ایمان و روز آخرت خدا به که کسي بازدارند و برای

و غیر  حنبل و احمدبن و شافعي و ابوحنیفه مالک مذهب است مدد کند، این را بر باطلشان یابد و آنان

  .1«مسلمین از ائمه ایشان

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ۅ   ۅ  ۉ 

 ئېئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  
 اين تو از زندگي بهره هرآينه» رو از نزد ما ما و بیرون از میان «برو پس» سامری به موسي «گفت»

 برایت آن به زدندست که زدی دست یچیز تو به کهگونه : همانیعني «نزنيد دست من : بهبگويي باشد كه

 زند و تو دست به کسي نه که است تو این سزای اکنون ـ پس جبرئیل موکب پيبر خاك جایز نبود ـ یعني

 نزدیک که هر کس به سامری . گویند کهشویمي و نزدیک زنيمي دست کسي به تو هم شود و نه نزدیک

 تبعید شود و به قومش از میان سامری امر کرد که موسي !. آریگرفت( مي)سهم دو را تب هر شد،مي

 جزایي مثابهگویند؛ به سخن با وی شوند و نه نزدیک وی به درآمیزند، نه با وی نه دستور داد که اسرائیلبني

: هرگز یعني «نشود با تو خلاف در آن كه ديگر است تو را موعدي گمانو بي»دنیا  در این وی برای

 معبود خود كه سويبه و اينك» است قیامت روز کند و آننمي تو خلاف را در حق وعده آن خداوند

. آتش به «سوزانيمشمي البته بنگر، كه»پایبند و پایدار  آن پرستش و بر «بودي معتكف در خدمتش پيوسته

 دريا پراكنده را در آن سپس» کنیممي اشذرهذره سوهان وسیله و به کوبیم: او را مياست این معني قوليهب

 ببرد و نابود سازد. بین از را پاكتا باد آن افشانیمرا در دریا مي خاکستر گوساله یعني «، پراكندنيكنيممي

 

 بى  بي   تج  تح  تخ    ئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبم 

                                                 
 .118ـ115/11: قرطبي 1
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شما را  سامری که ایگوساله این نه «جز او نيست معبود برحقي هيچ كه است خدايي معبود شما تنها آن»

 چیز را درهمه تعالي حق علم یعني «استكرده احاطه دانش هرچيز از روي به»افگند  در فتنه آن وسیله به

 . ایاست پرستش تنها او شایسته شکباشد، بي داشته و جایگاهي شأن چنین کسهر  . پساست بر گرفته

 بود؟! کجا رفته هایتانگرفتید، عقل پرستش را به گوساله وقتي !خردانبي

 برگرداند. توحید سوی را به داد و قومش پایان سامری فتنه به موسي بود که سانبدین

 

 ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٱ        ٻ  
، کردیم را بر تو حكایت موسيداستان  کهچنان !محمد : اییعني «كنيممي بر تو حكايت گونهاين»

 پیشین هایو رخدادها در امت از حوادث «است گذشته از اخبار آنچه»: کنیممي بر تو حكایت گونه همین

تو از  ا بهو مسلم»باشد  اتو راستگویي صدق اطر و دلیلخ دهنده و تسلي جان بخش، آراماخبار تا این

از  یکهیچ به همانند آنکتابي  که است کریم مراد از ذکر در اینجا: قرآن« ايمداده خود ذكري جانب

 .است نشده داده نبیاا

 

 ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
 پس»نكند  عمل است در آن آنچه و به نیاورده ایمان آن لذا به «برتابد روي» از قرآن یعني «از آن هر كس»

و  بزرگ خود، گناهي روگرداني این سببروز بهاو در آن یعني «داردرا بر مي باري او در روز قيامت

 کشد.مي را بر دوش سنگین مجازاتي

 

 ڦ       ڦ  ڦ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 كه برايشان» بار سنگین آن «استبدباري هستند و چه جاودانه» است دوزخ آتش که مجازات «در آن»

 .است برایشان سربار بدی چه در روز قیامت بزرگشان گناه : اینیعني «خواهند داشت روز قيامت

 

 ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  



9711 

 برای بعد از آن مردم که رستاخیز است نفخه ، یعنيدوم مراد نفخه «شودمي در صور دميده هك روزي»

 اند کهکارانيو گنه مراد: مشرکان «انگيزيمبرمي را كبودچشم روز مجرمان و در آن»شوند حشر مي محاسبه

 انگیزیمبرمي را تشنه : آنانشوند. یعنيمي خذه، مؤااست نیامرزیده برآنان خداوند که گناهاني سبب به

و  بدنهایشان مراد کبودی دارد که احتمال گراید. همچنانمي کبودی به براثر تشنگي هایشانچشم سیاهي زیرا

 باشد. و گرانباریشان حسرت ،، پشیمانيخشم در اثر شدت چشمانشان از جمله

 

   چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ
 شما درنگ»گویند: مي دیگریک به و آرامي آهستگي به یعني «گويندخود مي در ميان طور پنهاني به»

را  اقامتشان قرار دارند، مدت در آن که ایفشار وسختي بر اثر شدت یعني« شب جز ده»در دنیا  «ايدنكرده

 د.پندارنمي کوتاه بسیار در دنیا یا در قبرهایشان

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  
 امثلهم «آنان ترينروشنيك كه گاهآن داناتريم» رازگویي درحال خویش در میان «گويندمي آنچه ما به»

آنها  رینتآیین و نیک و خرد و داناترین در رأی آنها ، کاملترینگفتن آنها در سخن ترینعادل : یعنيطریقه

 و ترینآگاه به سخن این دادننسبت «روز جز يك»در دنیا  «ايدنكرده گويد: درنگمي» در نزدشان

 این کهاین ، نهاست ترکنندهدلالت و هراسشان هول او بر شدت سخن که است آن برای ترینشانرهیافته

 نزدیكتر باشد. و راستي صدق به سخن

 

 

 گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ک  ک
روز  : آیا در آنپرسند کهمي آنها در روز قیامت و وضع : از حالیعني «پرسندكوهها مي و از تو درباره»

 «پراكندني كند بهريز ريز مي» در قیامت «آنها را پروردگارم بگو:»روند؟ مي مانند، یا از بینمي کوهها باقي

 گردد. و پریشان آنها در هوا پخش ریزریز ذرات که ایگونه آنها، به یا منفجرساختن ،هآنها از ریش با برکندن
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 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
آنها را بعد  کند. یا مواضعمي هموار تبدیل میداني کوهها را به یعني «گذاردهموار مي آنها را ميداني پس»

 است : زمینيگذارد. قاعکند و فرومي، رها ميداشته ها قراربر آن که کوههایي بردنمیان و از از پراکندن

 بنا.وبي گیاه، بيهموار، صاف

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
؛ است زمین روی فرودآمدگي و نشیب معني: بهعوج «بلنديي هيچ و نه بينيمي فرودي هيچ در آن نه»

 .کوچک هایها و پشته؛ مانند تلاست بلندی از و مكان: هر فرها و مانند آنها. امتوادی چون

 

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  
 اسرافیل محشر که سویبه خدا از منادی مردم یعني «كنندمي پيروي از داعي روز، همه در آن»

 خدای در پیشگاه قرارگرفتن گسترده دشتپهن سویدهد: بهندا در مي کنند و او چنینمي پیروی است

 برایشان گفتند، اینمي اجابت در دنیا نیز لبیک عزوجل خدای منادیاگر آنها به بشتابید. البته رحمان

دربر  برایشان سودی هیچ کردند کهنمي پیروی در محشر درحالي از منادی صورت بود و در آن بخشنجات

و  نیست منادی آن گریز از پیروی برای راهي : هیچیعني «نيست پيروي از آن ايكجي هيچ» شتدانمي

 شتابان همه گیرد بلكه دیگر در پیش و راهي شده منحرف او از پیروی را ندارد که توانایي این کس هیچ

 صداها از همه یعني «گرددمي خاشع مانرح خداي براي و صداها همه»کنند مي او حرکت سویبه

 و جز صدايي»گردد مي او، خاموش سخن به سپردن منظور گوش و به رحمان خدای و خوف خشیت

 .است کنندگانحرکت پای ، یا صدایو نرم آهسته : صدایهمس «شنوينمي آهسته

 

 ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  
 كه كسي مگر براي»باشد  که ، هر کسشفاعتگری از هیچ کسي برای «سود نبخشد روز شفاعت در آن»

 داده شفاعت او اذن به رحمان خدای که کسي : مگر شفاعتیعني «است داده او را اذن رحمان خداي

 داده ، شفاعتگر را مورد پسند قرارسخن اطر آنخ: بهیعني «استگفتار پسند كرده و او را از روي» است
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در  روز قیامت» فرمودند: خدا رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف حدیث . دراست

 داده شگرفي محامد و اوصاف چنان بر من و افتمدر مي سجده او به و برای آیممي رحمان خدای زیر عرش

 بخواهد در حال که هر مقدار از زمان مرا به خداوند پس برشمارم آنها را توانمنمي اکنون کهشود مي

شود و مي شنیدهسخنت  بگو؛ که را بردار و سخن سرت محمد! فرماید: ایمي گذارد، سپسمي باقي سجده

را  کساني گاهشود آنمقرر مي در شفاعت حدی معین برایم شود. پسمي پذیرفته شفاعتت ؛ کهکن شفاعت

 گوید: آنمي راوی«. دمگرمجددا بازمي ، سپسکنممي قرار دارند، وارد بهشت محدوده در این که

 هایجماعت برای شفاعت اجازه منظور کسب به مجدد خود از بهشت چهاربار بازگشتن از حضرت

 گفتند. ، سخنبیشتری

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ئا   ۅ  ۅ 
 داند، حالمي»امر دنیا  از «است از آنان را پس و آنچه» از امر قیامت «است آدميان روي را پيش آنچه»

 و صفات به دارد، نه احاطه تعالي حق ذات به نه آنان دانشهای یعني «ندارند عملي او احاطه به آنان كهآن

 .وی معلومات به نه

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  
 خدای آن ، برایتمام چه هر و فروتني ذلت ها به: چهرهیعني «كنندمي خضوع قيوم حي ها برايو چهره»

 «داشت دوشرا بر  بار ظلمي نرسيد هر كس مطلببه گمانو بي»کنند مي و فروتني خضوع و پاینده زنده

 :. یعنياست ، شرك: مراد از ظلمقولي . بهداشت را بر دوش از بار ستم چیزی که : زیانكار شد هر کسیعني

 الظلم نفإ، والظلم ياكمإ» :است آمده شریف . در حدیثگرفت را بر دوش بار شرکي زیانكار شد هر کس

ڦ  ڄ    ڄ   ژ :يقول تعالي الله نفإ، مشرك وهو به الله لقي من ةالخيب كل ة، والخيبةالقيام يوم ظلمات

 آن ـ برای نامرادی ـ همه و نامرادی است روز قیامت هایتاریكيبپرهیزید زیرا ظلم  از ظلم !: هان ژڄ  

 گمانفرماید: بيميخداوند متعال زیرا است مشرك وی به کند کهمي ملاقات خدا را درحاليکه  است کسي

 «.11/11 لقمان« »است بزرگ بس ظلمي شرك
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 ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی  ی   ی  ی  ئج   ئح  ئم  
 مؤمن كه درحالي»خیر  و کارهای و طاعات عبادات دادن انجام چون «كند شايسته كارهاي و هر كس»

ترسد گیرد، نمي قرار مورد مجازات گناهبي کهاین از یعني «ترسدمي از ستمي نه پس» خداوند به «باشد

 .است حسنات و پاداش از حق : کاستنهضم «از هضمي و نه»

 ندارد. قدر و ارزشي ، هیچایمان بدون شایسته عمل که است بر آن دلیل آیه این

 

 ثج    ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي 
 که عربي زبان را به: آنیعني «كرديم نازل عربي قرآني صورت به»را  قرآن یعني «را آن گونه و اين»

وجود  عربي زبان و روشني فصاحت به زباني را بفهمند زیرا آن تا همه کردیم ، نازلزبانهاست ترینفصیح

 ها را برایدهياز هشدارها و بیم گونيگونه انواع در قرآن یعني «يمآورد وعيد گونهگونه و در آن»ندارد 

 تا باشد كه» تكرارکردیم مختلف روشهای وعید را به از انواع بعضي . یا در آنتهدید آنها آوردیم و ترساندن

از  پروا کرده عزوجل خدای از بندگان که است آن برای قرآن تكرار هشدارهای یعني «گيرند تقوا درپيش

ها و : یا موعظهیعني «بياورد پندي آنان يا براي»حذر کنند  وی بپرهیزند و از مجازات وی معاصي

زهد و  در دلهایشان : یا قرآناست این معني قوليپدید آورد. به پند و عبرتي هایشاندردل قرآن هشدارهای

 ایجاد کند. ورعي

 

 ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  
در  مشرکان و از آنچه ملحدان از الحاد سبحان خدای یعني «است بلند مرتبه برحق خدا، فرمانرواي پس»

 در میان و آنچه آسمانها و زمین که است بر حقي زیرا او فرمانروای گویند، برتر استمي وی وصف

بر تو  آن وحي كهاز آن پيش قرآن و در خواندن» اوست دستبه همه وعقاب ؛ ثوابو از جمله استآنه

 «.نكن شود، شتاب رسانده انجام به

داشتند،  الهي شده نازل وحي به که فراواني از اشتیاق اکرم : رسولاست آمده نزول سبب در بیان

 که آیاتي خواندن شود، به فارغ او از وحي کهاز آنو پیش کرده آورد، شتابمي وحي لجبرئی که هنگامي

کرد.  کار نهي را از این ایشان متعال خدای کردند پسمي بود، مبادرت نزول درحال بر ایشان لحظه در آن
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 زبان قرآن خواندنبه): ژئې   ئى  ئى  ئى  ی یژ : قیامت در سوره تعالي حق فرموده است آیه این نظیر

از  قبل مردم را به : وحياست این معني قوليبه«. 16قیامت/( »ورزی شتاب آن تا به نده خود را حرکت

از : یعني «بيفزاي بر دانشم و بگو: پروردگارا!» نكن آید، اعلام بر تو فرود آن و توجیه تأویل بیان کهآن

 چنین خدا رسول که است آمده شریف بیفزاید. در حدیث بر دانشت که کن درخواستپروردگارت 

 من وأعوذ باالله حال كل علي ا والحمد للهعلم ، وزدنيما ينفعني وعلمني بما علمتني نيأنفع اللهم»کردند: دعا مي

 به است من مندیبهره را مایه ، آنچهمند گردان، بهرهایآموخته من هب : بار خدایا! مرا ازآنچهالنار أهل حال

از  برممي پناه عزوجل خداوند و به خداوند است از آن در هر حال و ستایش بیفزای و بر دانشم بیاموزانمن 

 «.دوزخ اهل حال

کند زیرا مي بخواهد ـ ترغیب خدا که ایـ تا هر پایه نآ عالیه مدارج و پیمودن علم تحصیل به کریمه آیه

تواند درنوردد. را نمي آن انساني هیچ که است پرگستره چنان علم و دریای هاستمرتبه ، بلندترینعلم مرتبه

جز در  نداد، فرمان طلبي افزون به چیزی را در هیچ پیامبرش عزوجل خدای» گوید:مي از علما نقل به نسفي

 «.علم طلب

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
امر و  وی به فرزندان بخشیدن از پیش آدم به یعني «فرستاديم حكم آدم سويبه از اين پيش يقينو به»

 وی به آن در باره را که عهدی به عمل «كرد فراموش ولي»نخورد  معین درخت از آن که کردیم سفارش

و » خورد معین درخت بود لذا از آن شده گرفته پیمان از او در مورد آن را که وآنچه بودیم صادر کرده حكم

 اجراو به کاری انجام بر شدن ، مصممنفس ساختن : متعهددر لغت عزم« استوار نيافتيم او عزمي براي

و  نخورد، ملزم معین درخت از آن امر که این خود را به آدم . البتهاست در هر امریباورها  گذاشتن

و  و منفعل نرم کرد، طبیعتش را وسوسه وی شیطان بود اما چون تعهد سپرده بود و بدان گردانیده مصمم

 درخت آن میوه از نخوردن لذا نتوانست گشت دامنگیر وی بشری شد و ضعف وشكننده سست عزمش

 بلكه نیافتیم استواری عزم و دارای ، مصممبا امر خویش را در مخالفت : آدماست این کند. یا معني شكیبایي

 بود. و نسیان فراموشي از روی کار وی این

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  
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 سر باز زد، همه كه بجز ابليس كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به را كه هنگامي و ياد كن»

 .گذشت «11/ بقره» در سوره کریمه آیه تفسیر نظیر این «كردند سجده

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 برایت زیرا نه ناكخطر «استدشمني  تو و همسرت براي ابليس ، ايندرحقيقت !آدم : ايگفتيم پس»

 «افتي در رنج گاهآن نكند كه بيرون زنهار تا شما را از بهشت پس»شد  معترف فضلتان به کرد و نه سجده

 در کار که نداری از آن گزیری و تو در زمین نیست آماده بهشت چیز بسان همه در زمین چرا که در زمین

در  بخری جان را به رنجي هرگونه ،و غیره ، بنایي، دامداری؛ مانند کشاورزیزندگاني اسباب آوردن دستبه

 تعالي حق کهاین . دلیلاست فراهم و زحمت رنجچیز بي همه و آنجا خبرها نیست از این در بهشت کهحالي

 هزینه تأمین مرد مسئول که است ؛ ایناز همسرش ، نهگفت سخن و مشقت در رنج آدم فقط از افتادن

 بیشتر بنماید. باید تلاش که باشد و اوستمي بر زنش و انفاق زندگي

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
: یعني «مانيمي برهنه نه و شويمي گرسنه در آن نه كه هست»امتیاز  «اين تو در بهشت براي در حقيقت»

 لذت هایخوردني ها ـ چوننعمت و از انواع ها مستفیدمندیبرخورداریها و بهره از انواع تو در بهشت

 .گردیمي آرا ـ متنعمو تن فاخر هایو گوارا و پوشیدني بخش

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 زمین ، ساکنانگرمازدگي و تشنگي کهچنان «آفتاب گرمازده و نه گرديمي تشنه در آنجا نه كهاين و هم»

دنیا  هایبختيرنجها و نگون . و اساسنیست اثری ها هیچبختيتیره از این دهد لذا در بهشترا آزار مي

 .مسكن و مسأله تن ، پوشاندنشكم کردن سیراب : سیر وبه منوط است

 

 

 

 ڱ  ڱ  ڱڱںںڻڻڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ      ڳ
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وگو شد و وارد گفت پنهاني گونهو حوا به با آدم : شیطانیعني «انداخت وسوسه وي سويبه شيطان پس»

میرد و بخورد، اصلا نمي از آن هر کس که : درختيیعني« جاودانگي درخت آيا تو را به !آدم : ايگفت»

 ـ علیه ابلیس از سوی سخن این هالبت« ؟كنم راهنمايي»رسد؛ نمي پایانو به «شودنمي زايل كه بر ملكي»

 بكشاند. سبحان خدای معصیت سوی، بهنرمو نرم اندكدو را اندكنبود تا آن بیش دروغي ـ اللعنه

و  عمیق ، دو گرایشفرمانروایيبه و گرایش جاودانگي به گرایش ؛ یعنيدو گرایش این که ذکر است شایان

کرد و او  برداریبهره و حوا در بهشت آدم وسوسه از آنها در شیطان که بشر است عتدار در طبی ریشه

 دور گرداند. وی و کتاب الهي را از پیام برد تا انسانمي بهره دو گرایش از همین همیشه

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
و  آیه تفسیر نظیر این «شد نمايان شرمگاههايشان بر آنان خوردند پس درخت از آن»و حوا  آدم «گاهآن»

 : برگهاییعني «بر خود بهشت برگهاي چسبانيدنكردند به و شروع» گذشت« اعراف» در سوره مابعد آن

 چسبانیدن به و شروعد : آنقولي خود را بپوشانند. به زدند تا عورتمي وصله هم را به بهشت درختان

 «كرد را گم ورزيد و راه پروردگار خود عصيان به آدم گونه و اين»انجیر بر خود کردند  درخت هایبرگ

کرد.  را گم صواب و راه رفت بیراههبه کرده را نافرماني ، خداوند متعالدرخت از آن با خوردن : آدمیعني

 وتار شد. تیره بر وی آدم گوارای دنیا زندگيبه شدن : با فرودآوردهتاس این معني قوليبه

 

 

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
طلبید و  آمرزش آن ارتكاب خاطر به کرد و از پروردگارش توبه معصیت از آن آدم کهبعد از آن «سپس»

خود  و به «او را برگزيد پروردگارش» است کرده ستم خویش بر خویشتن معصیت با این کرد که اعلام

و بر او  پذیرفت او را از معصیتش توبه تعالي : حقیعني «بر وي بازگشت رحمت به پس» ساخت نزدیک

 .و مغفرت توبه سویبه «كرد هدايتش و»بخشود 

 

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
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 برخي دشمن برخي» زمین سویبه «فرود آييد شما هردو، از بهشت»و حوا  آدم به تعالي حق «رمودف»

 برخي از امور، دشمن و مانند آن در امر معاش بشر در دنیا از شما گروه برخي که : در حاليیعني «ديگر

 اگر براي پس»آید پدید مي و کشمكش ریزیو خون شما جنگ در میان ،دشمني این سببدیگر هستید و به

از  هر كس» صورت کتابها؛ در آن و فروفرستادن پیامبران با ارسال «رسد رهنمودي من جانب شما از

 .در آخرت شدن بختبا تیره «كشدمي رنج و نه»در دنیا  «شودمي گمراه كند، نه پيروي هدايتم

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   
 در آن که آنچه به وعمل من کتاب ، تلاوتمن از دین : هر کسیعني «روبگرداند از ذكر من و هر كس»

 دنیا زندگي در این گمان: بيیعني «داشت خواهد و سختي تنگ ، زندگيدرحقيقت»بگرداند  ، دلاست

 ماند و هرچند ظاهرا متنعممي بهرهصدر بي و انشراح روان از آرامش را اوزی خواهد داشت و دشواری تنگ

 که است آمده برد. در روایتيسر ميبه و حیرت و اضطراب امر، در نگراني باشد اما در حقیقت و در رفاه

و را نابينا محشور ا و روز قيامت»باشد مي کافر در قبرش کردن ، عذاب«و سخت تنگ زندگي» مراد از

 : مراد نابینایيقولي. بهاست شده سلب از وی چشمانش بینایي که کنیمحشر مي : او را درحاليیعني «كنيممي

 .است قلب نابینایي ، یعنيحجت از دیدن وی

 

 ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             بخ   بم   
 در دنیا؟. «بينا بودم كهبا آن ابينا محشور كرديچرا مرا ن گويد: پروردگارا!مي»

 

 ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  
ما برتو آمد، تو  هایونشانه در دنیا آیات که گاه: آنیعني «ما بر تو آمد آيات طور كه فرمايد: همانمي»

: از آنها یعني «كردي تو آنها را فراموش» چراکه نابینا شدی حق و از دیدن کردی طور عملخود همین

 گونههمان» نمودی و از آنها تغافل خرد ننگریسته دیده و در آنها به کردی و آنها را ترك برگردانده روی

 .است عمل زیرا جزا از جنس گردیرها مي دوزخ و عذاب در نابینایي یعني «شويمي فراموش امروز
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 وعید و هشدار داخل ، در اینآنمقتضای به و قیام معني فهم همراهبه لفظ قرآن کردنفراموش که ستباید دان

ما » باشد:مي آن ناظر به خدا رسول شریف حدیث اینکه است داخل چند در وعید دیگری ، هرنیست

 آن یعني) را خوانده قرآن که نیست کسي : هیچجزمأهو و يلقاه يوم الله لقي لاإ فنسيه القرآن قرأ رجل من

کند، مي ملاقات وی با که را در روزی عزوجل خدای کهمگر این نموده را فراموش و باز آن( راحفظ کرده

، کسان ونهگ این برای حدیث این که«. بگوید تواند سخنو نمي است زبانبي کند کهمي ملاقات درحالي

 .دهندهو تكان سخت است وعیدی

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ  
آنها را  بلكه «نياورده پروردگار خود ايمان آيات و به كرده را اسراف هركه دهيمسزا مي و همچنين»

در  مراد از آن که است حرام هایو خواهش شهوات در و فرورفتن : افراط گرایي. اسرافاست کرده تكذیب

 تر از عذاب: بزرگتر و وحشتناكیعني «ترسخت آخرت عذاب و هرآينه» است الهي آیات اینجا تكذیب

 در حدیث روی ندارد. از اینانقطاعي زیرا هیچ دارتر و پایدارتر است: دوامیعني «تر استو پاينده» دنیاست

 گمانبي» را داشتند، فرمودند: کردن قصد لعان که مرد و زني برای خدا رسول که است دهآم شریف

زنا  نسبت زنت به دروغ اگر تو به !کننده مرد لعان : اییعني «.تر استآسان آخرت دنيا از عذاب عذاب

بر  دروغ به بگو که پس استآخرت  عذاب قبولتر از بر تو در دنیا آسان حد قذف اجرای که، بدانایداده

 تر از تحملحد زنا بر تو در دنیا آسان ، اجرایایفحشا گردیده اگر مرتكب !زن . و اما تو ایامبسته اتهام زنم

 بپرهیز. آخرت و از عذاب کن اعتراف حقیقت به است اگر چنینپس  است آخرت عذاب

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ          ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
 نابود كرديم از آنان پيش را بسيار نسلهايي چه كه است نشده روشن» مكه اهل : براییعني «آيا برايشان»

 یا در دیار آن شوند.مند ميبهره منازلشان از یعني «كنندوآمد مي رفت ايشان در سراهاي آنان اينك كه

و  معیشت و طلب تجارت برای شدنشانبیرون هنگام وآمد بهرفتکنند و اینوآمد ميرفت شدگانهلاك

حجر و  اصحاب ـ چون گذشته امتهای ها و شهرهایها، سرزمینآمدورفت آنها در این که است و کار کسب

 از جمله مشاهدات این گمانبیندیشند، بي اگر بینند پسمي يو خال لوط ـ را خراب قوم هایثمود و قریه

فرود  بر آنان بگیرند تا آنچه عبرت امتها درس آن باید از سرنوشت لذا آنان انگیز استعبرت امور سخت
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و ناروا  زشت هایآنها را از کار خردشان که «خردمندان امر براي در اين گمانبي»فرود نیاید  آمد، بر اینان

 .انگیز و هشدار دهندهعبرت «است هايينشانه»دارد بازمي

 

 چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
 در به سبحان خدای وعده از: است عبارت که «سابقا از پروردگار تو صادر شد كه سخني و اگر نبودي»

 شده لازم» گناهانشان و عذاب مجازات «هرآينه»، آخرت سرای تا محمدی از امت عذاب تأخیرانداختن

و اگر »شد مي تأخیر افگنده به دور و نه از آنان نه حال هیچ به عذاب شد پسمي ا گریبانگیرشانو حتم «بود

نبود، قطعا  معینيموعد  کنندهتكذیب گروه این برای عزوجل : اگر نزد خداییعني «نبودي معين اجلي

 شوند. از این فریفته خویش و حال وضع این نباید به آنان پس آمدفرود مي برآنان و ناگهاني عاجل عذاب

 فرماید:مي پیامبرش دلجویي برای تعالي حق جهت

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
 هایو تكذیب از طعن آن و مانند دروغگو هستي تو جادوگری که باره در این «گويندمي بر آنچه پس»

هرگز  که است معیني وقت عذابشان زیرا برای نده اهمیتي هیچ هایشانیاوه این و به« شكيبا باش»ناروا 

 آیه در این که در اوقاتي گفتن مراد از تسبیح «گوي تسبيح و با حمدپروردگار خويش»افتد نمي وپیشپس

 است نماز صبح به اشاره «آفتاباز طلوع  قبل» گوی تسبیح !. آریاست گانهپنج نمازهای شود، ادایذکرمي

 دند:فرمو اکرم رسول که است آمده شریف . در حدیثنماز عصر است به اشاره «آن از غروب و قبل»

و » «.شودنمي داخل دوزخ ، بهاست نماز خوانده آن از غروب و قبل آفتاب طلوع از قبل که هرگز کسي»

را بر دو  آن و برخي است نماز تهجد . مراد از آن: نماز بخوانیعني «بگوي تسبيح شب از ساعات برخي

ظهر و  ، نمازهای: مراد از آنقوليبه «روز اطراف» در یگو تسبیح« و»اند کرده و عشاء حمل نماز مغرب

 دو ظهر و عصر هر دارد زیرا نمازهای نماز ظهر نیز اشاره غروبها( به )و قبل جمله دیگر: قولي. بهعصر است

 دیگر: مراد گفتن قوليبه .است نافله ، نمازهایکریمه اند: مراد آیهگفته . بعضياست آفتاب از غروب قبل

 چیزی به سبحان از نزد خدای امید که بدان یعني «گردي خشنود باشد كه» است اوقات در این للهاسبحان

: يا تعالي الله يقول» :است آمده شریف را شاد گرداند. در حدیث خشنود و دلت را روانت که گردی نایل
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ء شي يأ: وفيقولون ،ذلك من أفضل أعطيتكم نيإ؟...  رضيتم هل :، فيقولسعديكو : لبيك، فيقولونةالجنهلأ

 اهل فرماید: ایمي متعال :خدای أبداً بعده سخط عليكمأفلا  رضواني عليكم : أحل؟ فيقولذلك من أفضل

اید؟ فرماید: آیا خشنود شده. مياست خجسته و فرمانت حاضریم فرمان به د: پروردگارا!گوینمي !بهشت

 که ایعطا کردهما چیزهایي  برای کهدرحالي خشنود نباشیم که است شده گویند: پروردگارا! مگر ما را چهمي

چیز بهتر  گویند: چه. ميدهمرا نیز مي این شما بهتر از به من فرماید: ولي؟ مياینداده از خلقت یکهیچ به

، دیگر هرگز بر شما و بعد از آن آورمرا فرود مي خویش و رضوان خشنودی فرماید: بر شما؟ مياست آناز 

 «.گیرمنمي خشم

در برابر آزار  و شكیبایي صبر اضافه به با حمد خدا همراه گفتن: تسبیحآید کهبر مي چنین آیه از این

 کهچنان کفر است اهل هایو ستیزه سخنان رویاروی و ایستادگي تدر مقاوم مسلمان ، ادبدین دشمنان

 باشد.نیز مي دنیا و آخرت سعادت مدارج به در نیل مسلمان ، وسیلهخدا با حمد همراه گفتن تسبیح

 

 ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
دنیا  زندگي هایاز آرایش «ايمساخته مندبهره» از کفار را بدان یعني «را از آنان گروهي كه آنچه سويو به»

 کن صرف نزد ما است که ایجاوداني هاینعمت آوردن دسترا در به خویش همت بلكه «مدوز چشم»

و  ومنازل و منال ؛ از مالآن گذرای و بهجت و زینت : اینها فقط تجملیعني «دنياست زندگاني آرايش»

ها و بهره : تا اینیعني «بيازماييم را در آن تا آنان» است و غیره راحت سواری و وسایل و ظرف فرش

تر پروردگار تو بهتر و پاينده و روزي» گردانیم آنان برای خویش از جانب و ابتلایي ها را آزمایشآرایش

 کند،مقدر و میسر مي آخرت و پاداش دنیا و ثواب از روزی برایت خداوند که : آنچهيیعن «است

در  آیه تفسیر نظیر اینکه شویم. یادآور مياست کفار داده در دنیا به که است بهتر از چیزهایي هرحالبه

 .گذشت« 88حجر/ »سوره

 بودند و هیچ از آن زاهدترینشان از دنیا و مردم ترینگریزنده داخ رسول بود که ارشاد الهي بنا بر همین

 ما يفتح عليكم خافأما  خوفأ نإ» :است آمده شریف کردند. درحدیثنمي خود ذخیره فردای چیز را برای

 که آنچه از شدیدترین گمانبي  :رضالأ : بركات؟ قالاللهالدنيا يا رسول ةقالوا: وما زهر الدنيا، ةزهر من لكم الله

پرسیدند:  گشاید. اصحابدنیا فرامي بر شما از آرایش متعال خدای که است ، چیزهایيهستم بر شما بیمناك

 «.زمین برکات ؟ فرمودند:للهایا رسول دنیا چیست آرایش
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 ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  
امتشانند  دیگر: مراد تمام قولي اند. به حضرت آن : خانوادهمراد از اهل «ده نماز فرمان را به لتو اه»

 رنجي پیامبر خانواده به هرگاه که است شده . روایتبر آن با مداومت «شكيبا باش و خود بر آن»

ما از »کردند مي را تلاوت کریمه آیه و این داده نماز فرمان خواندن به را ایشان حضرت رسید، آنمي

 را روزي ما تو» بدهي را روزی اتخود و خانواده که طلبیمما از تو نمي یعني «طلبيمرا نمي دادنتو روزي

تقوا  از آن و عاقبت» کن آخرت را صرف خویش همت و همه نباش روزی نگران را پس و آنان «دهيممي

 . در حدیثاست تقوا و پرهیزگاری اهل ، از آناست بهشت که و پسندیده نیک : سرانجامیعني «است

 تفعل لم نإو وأسد فقرك غني صدرك ملأأ لعبادتي تفرغ !آدميا بني :تعالي الله يقول» :است آمده قدسي شریف

تا  گردان فارغ عبادتم خود را برای !فرزندآدم فرماید: ایمي ند متعالخداو :سد فقركأ شغلا ولم صدرك تملأ

را  ات، سینهنكني و اگر چنین را از تو دور کنم و فقر و نیازمندی پر سازم و توانگری نیازیرا از بي اتسینه

 است آمده شریف در حدیث همچنین«. کنمنمي و را برطرفت و فقر و بینوایي پرساخته و مشغله از گرفتاری

الدنيا  من يأته ولم عينيه بين فقره وجعل أمره عليه الله ، فرقالدنيا همه كانت من» فرمودند: حضرت آن که

 همه هر کس  :ةراغم الدنيا وهي وأتته قلبه في غناه وجعل أمره له جمع نيته ةخرالآ كانت ومن ،له لا ما كتبإ

دهد و قرار مي چشمانش را در میان کند و فقرشمي پراکنده را بر وی وی دنیا باشد، خداوند کار وغمشهم

 برایش کارش باشد، آخرت نیتش آید و هر کسنمي دست ، بهاست مقدر شده که دنیا جز آنچه از برایش

 «.آوردمي روی وی سویا بهدنیا اجبار شود ومي قرار داده در قلبش وی نیازیو بي شده سامان آورده به

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى               ى  ئا  ئا  ئە    ئە   ئو  ئو  
 انبیای کهچنان «آوردنمي ما براي ايمعجزه پروردگارش از جانب» محمد «چرا» کافران «و گفتند»

 صفا به کوه کردن تبدیل کردند؛ چونپیشنهاد مي آنان خود که است د: معجزاتيآوردند؟ مرامي از وی قبل

را  پیشنهادشان این عزوجل خدای . پسآن و امثال مكه سارها و جویبارها در وادیچشمه آوردن طلا، پدید

، ، انجیلتورات روشن دلایل یعني «؟است پيشين هايدر صحيفه آنچه روشن آيا دليل»رد کرد و فرمود: 

پیامبر  نبوت به ها همها و صحیفهکتاب در این که درحالي «؟است نيامده برايشان» منزله زبور و سایر کتب
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و  صدقبه کافران این از آنجا که ؟ پساستشده داده بشارت بعثتشان به و هم شده تصریح اسلام

 آن و صریح روشن زیرا بیان است کافي انكارشان بودن پایهخود بر بي معترفند، این زلهمن کتب آن صحت

 آنان هایرویها و گردنكشيو بیراهه کوبیده مهر بطلان انكارشان ، براسلام پیامبر ها در مورد نبوتکتاب

 که هایيامت کردن : آیا خبر هلاكاست این معني قوليگرداند. بهاثر ميو بي را باطل حقیقتبه دادن از تن

 ؟ یا معنياست نرسیده آنان کردند، به درخواست تریافزون ها و معجزاتعناد، نشانه انگیزهو به کفر ورزیده

 این ؟ کهه، نرسیداعجاز است آنها در باب و بزرگترین در معجزات ما که ایشما معجزه : آیا بهاست این

 روشن برهانهای و در آن است منزله سائر کتب صحت فقط گواه نه که باشد، کتابيمي کریم قرآن ابرمعجزه

 نبودند. ها معجزهکتاب آن که، درحالينیز هست معجزه کتابها وجود دارد بلكه آن

 

 

 

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   
 هلاك عذابي به» محمد از بعثت : پیشیعني «از وي پيش»را  : کافرانیعني «را و اگر ما آنان»

تا »در دنیا  «؟ما نفرستادي سويرا به چرا پيامبري پروردگارا!» در روز قیامت «گفتند، قطعا ميكرديممي

 دنبا فرود آم «خوار شويم كهاز آن ، پيشكرديممي پيروي»آورد، ميما برای  پیامبرت آن که «تو را آيات

 .در روز قیامت دوزخ با ورود به «و رسوا گرديم»دنیا  در عذاب

 

     ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي

از ما و شما منتظر  هریک یعني «منتظرند همه»خود؛  جویستیزه کفر پیشه مخالفان به محمد ای «بگو»

زودا »کار را؛  سرانجام «در انتظار باشيد پس»خواهد انجامید  آنسویبه کار، سرانجام که هستیم رخدادی

 برحق کسيچهکه دانست فرارسد، خواهید قیامت : چونیعني «هستند راست راه اهل كسانيچه بدانيد كه

 باشد؟ ما، یا شما؟.مي وارسته رویراههو از بي حق سوی به «است يافتهراه كسيو چه»؛ است
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 ﴾أنبیاء  سوره ﴿
 .است ( آیه111) و دارای است كيم

 

 علیه عظام انبیای مبارزه جهاد و بیان متضمن نامیدند که« انبیاء» جهت را بدان سوره اینتسميه:  وجه

، شده مطرح تفصیل با کمي که ابوالانبیاء ابراهیم از داستان بیان این. است و مشرکشان پرستبت اقوام

، ادریس ،، اسماعیل، ایوب، داوود، سلیمان، لوط، نوح، یعقوباسحاق داستانهای با شود، سپسمي شروع

 علیهم و سلامه للها واتصل مصطفي محمد النبیین خاتم و سرانجام ، زکریا، عیسي، یونس، ذوالنونذوالكفل

 شود.مي موجز مطرح با بیاني آنها دعوت و سرگذشت گردیده دنبال اجمعین

 آمد و در منزل مدینه نشینان( به)بادیه از اعراب ، مردیسوره این با نزول زمانهم که است شده روایت

 سخن خدا  با رسول وی کرد و درباره پذیرایي یكویين او به افگند، عامر از اقامت رحل ربیعهعامربن

عامرگفت:  ، بهبرگشت از حضور ایشان شد و چون مشرف خدا  محضر رسول مرد به آن ، سپسگفت

 که خواهممي و من نیست اعراب در میان بهتر از آن وادیي بخشیدند که ایوادیي من به خدا  رسول

 نیست نیازی زمینت قطعه مرا به»باشد. عامر گفت:  بازماندگانت تو و از آن که تو ببخشم را به از آن ایقطعه

 «.برد دنیا را از یادمان شد که نازل ایسوره زیرا امروز

 

 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
 که حسابشان یعني: وقت «است شدهنزديك نحسابشا»؛ آیات سیاق دلیل کفار ـ به یعني: برای «مردم براي»

در  جهت . از ایناست گذشته که است چیزی ، کمتر از آنمانده از عمر دنیا باقي زیرا آنچه است روز قیامت

 : منكهاتينة أنا و الساع بعثت»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده انس روایت به شریف حدیث

خود  و میاني سبابه دو انگشت و به« است نزدیک من دو انگشت مانند این قیامت که شدم مبعوث يدرحال

و حضور در  قیامت کهبا آن «رويگردانند» خویش از حساب «غفلت در»کفار  یعني «و آنان»کردند.  اشاره

 همین باشند، بهمي دنیا و گرفتاریهای ندگيز برخورداریهای زیرا سرگرم است نزدیک هم حساب عرصه

 دل ـ چون زنده دلهای کهندارند، درحالي آمادگي آن و برای بوده غافل از امر آخرت که است سبب

 پذیرند.و از آنها تأثیر مي یابندـ پیامها را در مي ربیعهعامربن
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 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
 . یعنياست قرآن آیات مراد از ذکر در اینجا: «آيدنمي برايشان پروردگارشان از سوي ايذكر تازه چهي»

 دلهایشان پس «شنوندرا مي آن كنانبازي كهمگر اين»آید نمي ، بر آنانشده ا نازلجدید که از قرآن آیاتي

 کنندنمي باید تأمل که گونه آن قرآن لذا در آیات است سوءشانبال رهأما نفوسو غوغای  مادی گرفتار دنیای

 فرماید:مي کهچنان

 

 ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  
 مادیشان دني هایدنیا وخواهش و سرگرمي بازی وابسته دلهایشان یعني «شده غافل دلهايشان كه در حالي»

 كه و آنان»کنند. نمي بایدوشاید التفات کهچنان قرآن به فرادادن هوش گوش چون امر مهمي به پس است

 شخص آيا اين كه»و گفتند:  کرده بلیغ سعي رازشان این ساختندر پنهان یعني «رازگفتند كردند پنهان ستم

آشامد، از خورد، ميمانند شما ميا شما ندارد؟ یعني: او همب فرقي گونههیچ که «مانند شماست جز بشري

سحر  سويبه و دانسته آيا ديده»تواند پیامبر باشد؟ مي چگونه او میرد پسمي و بالاخره شده زاده مادری

 پس ستنی سحر و جادو بیش آورده همراه به که و آنچه مانند شماست او بشری هرگاه یعني: «رويد؟مي

 کنید؟مي پیروی و از وی کرده را اجابت وی دعوت چگونه

کند، ساحر  رسالت دعوی از بشر که نتواند بود و هر کس پیامبر جز فرشته باور بودند که بر این آنان !باری

 .و جادوگر است

 

 ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
 و اکناف از اطراف در هرمكاني «داندمي و زمين را در آسمان هر سخني پروردگارم» پیامبر  «گفت»

و با رمز و  طور سرپوشیده خود به شما در میان که آنچه بگوید لذا او به سخن ایگوینده که آسمانها و زمین

؛ از دانستنیي هر امر به «ناستدا» است شنیدني که است هر چیزی «و او شنواي» داناست اید،گفته راز سخن

 شما. و اوضاع احوال به جمله

 

 ک      ک   ک ک ژڑ  ڑ ڈ  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ
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و  دروغین ، از خوابهایآوریميقرآن  نامتو به که آنچه پیامبر! یعني: ای «است آشفته گفتند: خوابهاي بلكه»

را افترا  گويند: آنمي بلكه»باشد  نداشته تعبیر و تأویلي کهت اس پریشاني . أضغاث: خوابهایاست آشفته

 ، از جنسبا خود آورده قرآن نام به که و آنچه «گويند: او شاعر استمي بلكه» است تهو بربس «است كرده

 .شعر است

آنها  که است آن دهندهنشان ، از آنجا کهاست حاليو آشفته از سردرگمي حاکي سخنانشان تردید اینبي

 است بر آن تردد خود دلیل این ندارند پس ثابتي و بینش، رأیقرآن به راجع مترددند و در قضاوتشان سخت

 و و کنه چیست قرآن دانند کهندارند لذا نمي آشنایي است آورده پیامبر  که آنچه حقیقت به آنان که

 باشد وليمي عزوجل خدای و از جانب است حق قرآن دانند کهمي خوبيبه . یا آناناست چگونه آن حقیقت

بپیچانند و آنها را  بازیو نیرنگ دروغ در لفافه خویش را بر پیروان ها، قضیهگویيآشفته خواستند تا با این

 كه گونهبياورد، همان» ایمعجزه یعني« ايما نشانه براي بايد كه پس»گفتند:  روی از این کنند، هم اغفال

 و شتر برای موسي عصا برای چون معجزاتي که گونهیعني: همان «شدند فرستاده آن به پيشينيان

ما  ایبر سنخ از همین اینیز باید معجزه  اسلام شد، پیامبر داده پیشین پیامبران به و غیر آن صالح

 بیاورد.

 فرماید:مي در پاسخشان عزوجل خدای

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ  
نیز  از آنان قبل یعني «بود نياورده ما ايمان آيات به ايمكرده را هلاك آن كه شهري نيز هيچ از آنان پيش»

آمد،  برایشان بزرگي حسي بودند و معجزات کرده معجزه درخواست از پیامبرانشان که پیشین شهرهای مردم

 ، بهکنیم را نیز برآورده ، آیا اگر پیشنهاد اینانکردیم را هلاك آنان نیاوردند و در نتیجه ایمان معجزات آن به

 .آورند؟!مي ایمان معجزات این

 فرستاده شاندرخواستي معجزه آنان به هرگاه که تاس پیشین امتهای در حق الهي سنت بیانگر این آیه این

شد. مي نازل آنان برانداز بر و خانمان کننده کنریشه عذابي طور قطع آوردند، بهنمي ایمان شد و سپسمي

 منكر مشرکان درخواست ما چگونه پس است ما چنین سنت فرماید: هرگاهمي در اینجا نیز خداوند

؟ کنیممي داردـ برآورده وجود که بر معجزاتي دیگر ـ افزون حسي معجزات را در ارائه و قرآن محمد 

 معجزات کهآن ـ با وصف پیشین شده هلاك امتهای یعني: هرگاه «آورند؟مي ايمان آيا اينان پس»
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اگر  آورد؛ حتي خواهند ایمان گروه این گر چگونهنیاوردند، دی شدـ ایمان ارائه آنان نیز به شاندرخواستي

بر  خویش رحمت به ،بیان با این خداوند متعال کهشود؟ گو این فرستاده آنان اند بهکرده را درخواست آنچه

 استیصال که یشینپ امتهای سرنوشت را به امت تا این نداریم گوید: ما ارادهو تلویحا مي کرده اشاره امت این

 حسي معجزات در فرستادن پیشنهادشان که است دلیل همین ، بهسازیم بود روبرو شانمطلق و نابودی

 .کنیمنمي اجابت را بیشتری

 گویيمي اگر آنچه»گفتند:  خدا  رسولبه مكه مردم که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 هنگام در این«. ما طلا بگردان صفا را برای کوه کند پسمي خوشحال ما تو را آوردن و ایمان است حق

در  شود وليمي برآورده قومت درخواست این اگر بخواهي»آمد و گفت:   حضرت نزد آن جبرئیل

 که خواهيشود. و اگر مينمي داده مهلتي هیچ نآنا نیاوردند، دیگر به ایمان گاهشد و آن برآورده که صورتي

 فرود و در کنممي مهرباني بر قومم بلكه»فرمودند:  خدا  رسول«. مختاری ، نیزکني مهرباني بر قومت

 آیه این بود که همان«. هستم مهلت خواستار و برایشان دهمنمي خرجبه و عجله ، شتاببر آنان عذاب آمدن

 شد. نازل

 

 ہ    ھ  ھ   ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ ڱ  ڱ  ں  ں 
از تو نيز جز  و پيش»فرماید: مي بشر باشد، پیامبر نباید از جنس که اولشان در رد شبهه خداوند سپس

جز  پیشین ایامته سویاز تو نیز، به پیش یعني «نداشتيم ، گسيلكرديممي وحي آنان به را كه مرداني

 اگر پس»اند نبوده از فرشتگان آنان سویما به و هرگز فرستادگان ایمنفرستاده رسالت از بشر را به مرداني

اند. یعني: اگر  یهود ونصاری ، یعنيآسماني کتابهای به علم ذکر: اهل اهل «ذكر بپرسيد دانيد از اهلنمي

از  صورت ، در ایندیگری از جنس اند نهبوده بشر فقط از نوع خداوند فرستادگان دانید کهخود نمي

 ، باید از اهلاست جاهل آن به نسبت انسان که طور در هر امریبپرسید. همین آسماني کتابهای پژوهندگان

 اند.کرده اجماع ،عالماز  تقلید عامي بر وجوب اسلام ، علمایآیه بپرسد. بنا بر همین و دانش علم

در کار  مشرکان که است این کرد، حوالت کتاب اهل را به مشرکان آیه در این عزوجل خدای کهاین دلیل

با پیامبر خدا  آنها در دشمني همه داشتند، از طرفي نظرهایي مشورتها و تبادل کتاب با اهل پیامبر اکرم

، حال اعتماد داشتند. در عین کتاب اهل سخن به مكه ، مشرکانبنابراین دندبو همداستان هم با 

 کنند. را پنهان آن بتوانند کتاب اهل نبود که اند، حقیقتيبشر بوده از جنس همه رسولان که حقیقتاین
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 ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  
غذا نخورند قرار  كه جسدي را و پيامبران»کند: مي دنبال گونهرا این کانمشر رد سخنان تعالي حق سپس

 اند؛ پسآدمسایر افراد بني و الگوی ، اسوهطبیعت و فطرت و سنت در قانون یعني: پیامبران «نداديم

از  انساني هیچ یرا جسمنوشند زمي آنان کهنوشند؛ چنانخورند و ميبشر مي دیگر افراد کهخورند؛ چنانمي

 ، با ایناست جسم نیاز نیستند. جسد: همانبي نیز از آن ، انبیابنابراین نیاز نیستبي نوشیدني غذا و

 بر حیوانات شود و هممي اطلاق انسان بر هم جسم کهشود درحالينمي اطلاق جسد جز بر انسان که تفاوت

از بشر  آنان غیر کهمیرند چناننیز مي آنان در دنیا بلكه «نبودند هم ويدانجا» پیامبران «و»دیگر 

 میرند.مي

 

 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
 در مورد نجات پیامبران به را که اییعني: وعده «گردانيديم را راست آنان خود به وعده سپس»

از  «را خواستيم و آنها و هركه» گردانیدیم محقق ،بودیم داده کنندگانشانتكذیب ساختن و نابود دادنشان

 را در کفر و معاصي یعني: از حد گذرندگان «را و اسرافكاران» از عذاب «داديم نجات»خود  مؤمن بندگان

 .برآنان دنیوی عذاب با فرستادن «ساختيم هلاك»مشرکانند  که

 

 ې  ى  ى   ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  
را  كتابي» !عرب گروه ای ، یاقریش گروه ای «شما سوي ما به حقيقت در»شد:  نازل هشدار دیگری سپس

بلند شما در  و منزلت و مقام شرف که یعني: کتابي «استذكر شما در آن  كه»را  قرآن یعني «كرديم نازل

 انجام شما باید آنها را که است نیكویي مالو اع اخلاق ذکر مكارم ر قرآناست: د این معني قولي. بهاست آن

 ؛ قرآنهر توجیه . بهاست موعظه پند و شما در برگیرنده برای است: قرآن این دیگر معني قوليدهید. به

 آيا تعقل» نید، نیستکادعا مي که پریشاني هایخواب و حكایت شماست و شرف و رفعت برتری سبب

 به شدن آراسته ـ یعني فضل این آوردندستبه تا برای است چنین حقیقت اندیشید کهو نمي «كنيدنمي
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 ایمان آن ـ به از قرآن گرفتن و اندرز اخلاق مكارم به و تخلق و منزلت مقام این به و عروج شرفاین

 آورید؟

، شده نازل زبانشان به که قرآن جز این مگر اعراب»گوید: مي« القرآن ظلالفي»ر تفسیر د شهید سید قطب

بشر  بر دیگر نژادها و اقوام کنند...؟ و مگر نژاد عرب بشریت را تقدیم آن دارند که و ارمغاني توشه دیگر چه

 «.دارد؟ ایبرتری چه

 

 ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  
 هم ستمكار بودند، در» مردمش «بسيار شهرها را كه و چه»آید: مي از قبل تریدهندههشدار تكان باز

 و آیات کفر ورزیده عزوجل خدای به که روی آن داشتند؛ از که و شوکتي با وجود نیرو و سطوت «شكستيم

شهرها،  آن مردم ساختن یعني: بعد از نابود «پديد آورديم ديگري از آنها قوم و پس»کردند  را تكذیب وی

 .گردانیدیم دیارشان را ساکن نو درآمدگان و آن نبودند، از نو پدید آوردیم از آنان را که دیگری قوم

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
 دریافتند یا دیدند و به ما را عذاب نابودشدگان آن یعني: چون «كردند ما را احساس عذاب چون پس»

 «گريختندمي از آن بناگاه» است فرود آمدني بر آنان عذاب ناخواهخواه شد که باورشان و مشاهده حس

 .است رکض: فرار و گریز و انهزام

 بودند: از فرشتگان برخي شد و گوینده گفته آنان اثنا به در این

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
 و کفرتان سرکشي سبب که هایتاننعمت و ناز سوییعني: به «بوديد متنعم در آن آنچه سوينگريزيد و به»

نشستید و بدانها افتخار بود؛ در آنها مي مهد ناز و نعمتتان که «باز گرديد هايتانخانه سويو به»بود 

 امور مهم به و پرداختن و مشاوره سؤال یعني: برای «گيريد رارق شما مورد پرسش باشد كه»کردید مي

 آنها گفتند. به استهزا و توبیخ شیوه را به سخن این ! فرشتگانقرار گیرید! دیگر، مورد مراجعه
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 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ  ڄ  
 ، در آنترتیب این به «بوديم گرما واقعا ستم بر ما، كه واي اي» عذاب کفار گرفتار در سرپنجه «گفتند»

در  اعتراف سود از این چه کردند ولي اعتراف است عذابشان موجب خود که ستمگر بودن به عظیم موقف

 ؟!هنگامبي هنگامه این

 ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ما واقعا ستمگر  بر ما! وای گفتند: ایمي بود که همین سخنشان پیوسته یعني «بود همين هميشه دعوايشان»

 «گردانيديم دروشده شتيرا مانند كِ آنان كه وقتي تا»کردند؛ مي تكرار را پیوسته سخن ! این. آریبودیم

 که آتشي نداشتند، چون و حرکتي جنبش هیچ که «فرو مرده»شود مي درو با منگال کشت که همچنان

 شود.فسرد و خاکستر ميد و تماما ميمیرفرومي

 

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 و بیهوده را عبث یعني: آنها «نيافريديم بازيچه ، بهدو است آن ميان را كه و آنچه و زمين و آسمان»

 منضبط و برنامه عيفواید و مناف کند کهمي پیروی والایي و هدف دقیق آنها از فلسفه خلقت بلكه نیافریدیم

 گرداند.مي را برآورده شده ریزی

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  
و فرزند  قولي: لهو، زنبه شوند.مي سرگرم بدان که است لهو: چیزی «بگيريم لهوي كه خواستيماگر مي»

 هدف که، درحالينظر نیست مورد صحیحي هدف« لعب» از که است این« لعب»و « لهو» در میان . فرقاست

 ایو سرگرمي بازیچه خواستیماست: اگر مي این معني باشد. پسمي وخوشگذراني ، سرگرمي«لهو»از 

خود بر  قدرت را از نزد خود و ازخاستگاه یعني: آن «كرديمخود اختيار مي را از پيش قطعا آن» بگیریم

یعني: اگر از  «بوديممي اگر كننده»شما  انتخاب و و پرداخت ساخت از نزد شما و بر اساس نه، گرفتیممي

 و سرگرمي که هستیم ما بزرگتر از آن دارند ولي رغبت لهوولعب اسباب گرفتن به که بودیممي کساني

. مجاهد در نیست در آن ایو بیهودگي عبث و هیچ است ما حق افعال همه بلكه اختیار کنیم خوشگذراني

 کاری چنین دهنده ، یعني: ما انجاماست نفي برای در قرآن« نإ»گوید: هر مي  ﴾ک    ک  ک ﴿تفسیر 
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 که است کساني ، رد سخنآیه در این تعالي قولي: مراد حق . بهکنیمنمي را اختیار و لهو و لعب نیستیم

 خدایند. دختران ، یا فرشتگانانبت گفتند:

 

 گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  
 بازی اهل ، ما نهاست اساسو بي گفتند، دروغ یعني: قطعا آنچه «افگنيمفرو مي را بر باطل حق بلكه»

 آن پس» کوبیمفرو مي را بر باطل حق که است ما این و سنت و وصف شأن بلكه سرگرمي اهل و نه هستیم

 دماغ به شگاف تا آنجا که سر است و شگافتن دمغ: شكستن کند. اصلمي و سرکوب «شكندمي را درهم

 هایشانها و شبههیاوه ،، و مراد از باطلقولي: مراد از حق: حجت. بهاست ایکشنده ضربه این که برسد،

 زاهق: از بین «شودنابود مي باطل ناگهان پس» کندآید و آنها را نابود ميآنها فرود مي بر حق که است

خداوند  کردن وصف سببیعني: شما به «كنيدمي وصف بر شما از آنچه واي» است و ناپدید شونده رونده

 هستید. آخرت عذاب مانند و ننگیني سخت ، سزاوار بدفرجامياست و منزه مقدس از آن که آنچهبه متعال

 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ڭ  
، آفریننده تعالي وحق و آفرینش و بندگي در ملک «اوست از آن است در آسمانها و زمين و هركه»

او مورد  او توانند بود تا همچون شریک وی اتمخلوق از برخي چگونه پس آنهاست و مالک دهندهروزی

 عندیت در اینجا، «عندیت: نزد او بودن. »یعني: فرشتگان «نزد او هستند كه وكساني» قرار گیرند؟! پرستش

او تكبر  از عبادت»نزد او هستند؛  که کساني !. آریمكاني عندیت ، نهاست معنوی و منزلت تشریف

و  شمرند و از عبادتبزرگتر نمي تعالي حق خود را ازپرستش و منزلت ، شأنفرشتگان یعني «ورزندنمي

 شب» بلكه پروردگار سبحان و نیایش از پرستش «شوندنمي و خسته»زنند او سر باز نمي در پیشگاه تذلل

 تعالي حق ونیایش گفتن بر تسبیح همیشه یعني: فرشتگان «گويندمي ورزند تسبيح سستي كهآنوروز، بي

 شریف در حدیث کهشوند زیرا چنانمي و دلگیر ملول کنند و نهمي ضعف احساس از آن پایبنداند، نه

 .ما است برای کشیدننفس منزلهبه فرشتگان برای گفتن ؛ تسبیحاستآمده
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 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  
 یعني: یا مگر مشرکان «انگيزند؟را برمي آنها مردگان اند كهگرفته از زمين خداياني خود يا مگر براي»

را از  دارند، مردگان که ایو بیچارگي با وجود حقارت اند کهخود اختیار کرده برای از زمین خدایاني

اند، از گرفته شانخدایي به آنان که آنچه زیرا نیست چنین قضیه !کنند؟ نهمي زنده انگیزند وبر مي قبرهایشان

 از چه یرانند پسرا بم کسيکنند و نه را زنده توانند کسيمي بر کنار اند، نه و اوصافي توانایي چنین داشتن

 شوند؟.مي گرفته خدایي به روی

 

 ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  
 ، قطعا زمينوجود داشت ديگري خدايان يگانه جز خداي» و آسمان یعني: اگر در زمین «دو اگر در آن»

از  یک هر کرد کهمي چند ایجاب وجود خدایانيبود که آنها این تباهي وجه «شدمي هردو تباه و آسمان

 سببآمد و بهپدید مي و اختلاف آنها تنازع میان گامهن ا در اینباشند و قطع توانا در تصرف آنها بالاستقلال

 وصف ، از آنچهخدا پروردگارعرش است منزه پس»بود  حتمي و زمین آسمان ، فساد و تباهيتنازعاین 

 .نیست تعالي حق و کمال جلال لایق که از صفاتي و غیر آن از شرك «كنندمي

 آن اند و در شرحنامیده« تمانع برهان»را  و آن کرده اقامه برهاني تعالي بر توحید حق آیه از این متكلمان

 اند: گفته

 که معني این شد؛ بهيپیدا م و تمانع تعارض آنان هایاراده ا میانبود، قطعچند درکار مي اگر وجود خدایاني

نبود؛ یا  بیرون از دو حال را، قضیه آن ضد یا خلاف یگرید و خواستمي چیزی خدایان از آن اگر یكي

 انجامید و میانمي ضدین اجتماع آمد، بهاز آنها؛ اگر مراد هردو برمي آمد، یا مراد یكيبرمي آنها دوی مراد هر

کرد زیرا ـ مي مختلرا  قدرتها کاروبار جهان و تداخل آمد و نهایتا تعارضپدید مي ، تضاد و تداخلدو اراده

ببارد و  باران خواستمي ، یكيخواستنمي را بیافریند و دیگری انسان که خواستاز آنها مي مثلاـ یكي

 هیچ داد کهمي نشان خود آمد، اینبرنمي یک اگر مراد هیچ آخر... طور تا به و همین خواستنمي دیگری

از آنها قادر  یكي داد کهمي نشان آمد، اینبرمي و اگر فقط مراد یكي نیست ریقادر و مقتد از آنها خدای یک

 مقتدر نباشد و که خدا نبود زیرا خدایي علت همین بود، به قدرتبي که یكيو آن قدرتبي و دیگری است

 و قانون از نظم آفرینش جهان که اکنون . پسنیست خدایي نباشد، شایسته نهایتو بي مطلق وی قدرت
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، و قانون نظم این که گرفت نتیجه چنین توانمي نظم این و فراگیری ، از حاکمیتبرخوردار است دقیقي

 .1ندارد معارضي هیچ که است واحدی خدایامر و تقدیر و توانایي محصول

 

 ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 اشو یگانگي ، جلالعظمت ،سلطه قوت سبببه تعالي یعني: حق «شودنمي پرسيده كندمي از آنچه للها»

گیرد قرار نمي پرسش مورد از قضا و قدرش چیزی درباره از خلقش احدی ؛ از سویو مالكیت در الوهیت

 مورد را از افعالشان آنان بحانس کنند. یعني: خدایمي از آنچه «شوندمي پرسيده» بندگان یعني «آنان ولي»

 آنان الوهیت مدعي مشرکان کهمخلوقاتي همه اویند همچنین و مملوکان دهد زیرا آنها بندگانقرار مي پرسش

را  خدایي صلاحیت مخلوقي گیرند؛ زیرا هیچقرار مي ـ مورد بازپرسي و فرشتگان هستند ـ مانند مسیح

 .است سبحان خدای مطیع ریدهو آف ندارد و بنده

 

 

 ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى   ئي  بجبح  بخ     بم   بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى   
از  سبب و بدین آسمان یا از مخلوقات زمین از مخلوقات «اندگرفته پرستش را به او خداياني جايآيا به»

خدایانند  آنان ادعا که بر این «را بياوريد برهانتان بگو»روگردانند؟  یو از یاد و غافل تعالي حق محاسبه

 بر شرك عقلي دلیل نفي که ندارید چنان برهان این سویـ به از نقل و نه از عقل ـ نه راهي شما هیچ ولي

 «با منند كه ذكركساني است اين»د: آیبر مي وی فرموده نیز از این نقلي دلیل شد و نفي ( بیان11در )آیه

 از من پيش كه ذكر كساني است اين و» امتم به آن ابلاغ برای بر من شده نازل وحي است یعني: این

 از آنها هم آیا در یكي بنگرید که پس است شده نازل من از قبل که کتابهایي هم این یعني: اینک «بودند

 بلكه»باشد؟  داده از خود فرمان غیر خدایي گرفتن به سبحان خدای که است رفته امر سخن این به راجع

 و تمییزی فرق هیچ و باطل حق خبرند و میانو بي جاهل یعني: از آن «دانندرا نمي حق بيشترشان

از  اند بر روگردانيدهنده و ادامه حق از پذیرش «رويگردانند» جهل این سبب به «آنان پس»گذارند نمي

 کنند.تفكر مي در دلیلي تدبر و نه در برهاني ، نهتأمل در حجتي از پیامبر لذا نه توحید و پیروی
                                                 

 ، چهاردهاست ودو دلیلآنها بیستمجموع که کرده نیز اقامه دیگری و نقلي عقلي ادله خداوند بر وحدانیت رازی فخر الدین امام 1

 کنید. مراجعه «کبیر»تفسیر  از آنها به آگاهي برای پس نقلي دلیل و هشت عقلي دلیل
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در امر توحید و  آسماني و رسالتهای کتب بیشتر مضمون تأکید و تبیین برای خداوند متعال سپس

 فرماید:، ميیكتاپرستي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
 نيست جز من خدايي كه: فرستاديممي او وحي به كهمگر اين را نفرستاديم پيامبري از تو هيچ و پيش»

و لذا  است بوده مبتني برتوحید و یكتاپرستي عظام انبیای همه ، رسالتهایبنابراین «مرا بپرستيد پس

 ندارند. و برهاني حجت گونه خود هیچ بر شرك مشرکان

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
گفتند: مي بودند که« خزاعه» ، قبیلهسخن این گویندگان «اختيار كرده فرزندي رحمان و گفتند: خداي»

 یعني: فرشتگان «ارجمنداند بندگاني آنان بلكه»ترا افاز این  «است او منزه» خدایند! دختران فرشتگان

و  تكریم سبب به هستند که سبحان خدای برای دگانيبن ایشان پندارند نیستند بلكهمي آنان کهچنان

 دیتبا ول عبودیت اند و از آنجا کهآمده نایل وی قرب موهبت و به ارجمند و والاقدر شده وی داشتگرامي

 نیستند. وی فرزندان آنان دارد پس منافات

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
را  آن تعالي گویند تا حقنمي سخني هیچ یعني: فرشتگان «كنندنمي بر او پيشدستي سخني در هيچ كه»

را  کاری فقط همان انیعني: فرشتگ «كنندكار مي او فرمان به و آنان»امر نكند  را بدان نگوید، یا ایشان

قرار دارند و  تعالي حق برای اطاعت در نهایت ایشان دستور دهد پس آن را به ایشان خداوند کنند کهمي

 باشد.مي بر امر وی نیز مبتني ، عملشانپروردگار است سخن تابع سخنشان کهچنان

 

 ڍ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
در  فرشتگان را که آنچه خداوند متعال یعني: «داند، مياست سرشان پشت و آنچه رويشان در پيش آنچه»

 نداده را انجام عملي هیچ ایشان داند پسکرد، مي خواهند عمل در آینده را که اند و آنچهکرده عمل گذشته
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 داده خدا رضايت كه كسي و جز براي» تعالي حق علم د مگر بهگویناند و نمينگفته را سخني و هیچ

اند « للهالاالااله» ، اهلداده رضایت در حقشان فرشتگان شفاعت به تعالي حق که وکساني «كنندنمي شفاعت

با  همراه ترس خشیت: «هراسانند تعالي حق خشيت و خود از» است خشنود شده از ایشان تعالي حق که

 باشد. یعني: فرشتگان و احتیاط و حذر همراه با توقع که است اشفاق: ترسي اما است و بزرگداشت تعظیم

 ترسند.مي ، از ویاست وی خشیت حق کهدارند چنان خداوند به نسبت که و معرفتي شناخت سبببه

 ک  ک  گ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک
، باشممي سزاوار پرستش و« نیز بجز ا  خدا هستم بگوید که: من» یعني: از فرشتگان« از آنان و هر کس»

 عذاب ، بهاست گفته که سخني سببرا به فرضي گوینده یعني: آن «دهيمكيفر مي دوزخ او را به پس»

 گونه را اين ستمكاران سزاي !آري» دهیمرا جزا مي از مجرمان غیر وی کهچنان کنیممي مجازات جهنم

 ، بر خود و دیگرانغیر وی ربوبیت و ادعای سبحان خدای به آوریبا شرك را که یعني: مشرکاني «دهيممي

 اند.قرار داده آن قيحقی را در غیر جای الوهیت زیرا آنان دهیمکیفر مي دوزخ به گونه اند، اینکرده ستم

 

 ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  ڳ   
قولي: مراد  به «بودند فروبسته آسمانها و زمين كه»اند و ندانسته یعني: آیا نیندیشیده «نديدند آيا كافران»

 و جدا ساخته شكافته از هم بودند پس زمین یک همه ها نیزو زمین آسمان یک آسمانها همه که است این

در  دیگر: آسمان قوليبودند. به و متصل دیگر چسبیدهیک به همه آسمانها و زمین دیگر: قولي شدند. به

جدا  دو را از هم آن پس» رویانیدنمي که قرارداشت در حالي بارانید و زمیننمي که داشت قرار حالي

 ، معنيدیگر در تفسیر آیه . بنابر وجهو برگشادیم کرده دیگر جدا دو را از بعضي از آن یعني: بعضي «كرديم

 که است برویاند. گفتني که گردانیدیم را چنان بباراند و زمین که گردانیدیم راچنان است: آسمان چنین

 .سازگار است شناسيهستي علوم دانشمندان علمي نظریات ترینتفسیر با دقیق این هر دوی امروزه

 پدیده نامبه نجوم دانشمندان نزد آسمانها و زمین شدنگشاده هم از و سپس بودن و پیوسته بسته قضیه

 پیكره و یک قطعه یک همه و زمین خورشید، ستارگان برآنند که دانشمندان ، ایناست معروف« سدیم»

خداوند  اند، سپسجدا شده دیگر از آن و سیارات خورشید، زمین سیر سریع اثنای اند و دربوده حدیوا

 مدار معین در همان قرار داد که مخصوص ، مداریجاذبه تأثیر نیروی از آنها برحسب یک هر برای متعال

 در آنها زندگي و ملاء اعلي فرشتگان هستند که ایوستهپی همبه اینها غیر از آسمانهای کنند. البتهخود سیر مي
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 همچنین روند.مي حساب به غیب در شمار عالم سعید حوی از نظر شیخ که آسمانهایي کنند، همانمي

فجار ان در اثر یک و کائنات چیز استیک کائنات اصلي گوید: مادهمي وجود دارد که اینظریه نجوم در علم

 .است پدید آمده بزرگ

امروز  که کنیم حمل اییقیني غیر هایرا بر نظریه قرآن و قاطع یقیني نصوص که خواهیمهرچند ما نمي

 یقیني حقیقتي که کریم قرآن برای خواهیمنمي که طوری بسا فردا رد شوند؛ همان اند و چهشده پذیرفته

جدید با  نجومي نظریات که بگوییم توانیممي ولي بجوییم ایکننده بشر تصدیق یقیني یرغ ، از نظریاتاست

اگر  ندارند و در نهایت تصادمي ،نموده اعلام قبل هزار و چهارصد سال کریم قرآن که ایعلمي حقایق

 قراردارد. کریم قرآن علمي آیات تفسیر در راستای فرضیه باشد، آن درست ایعلمي و نظریه فرضیه

 دارد که اشاره حقیقت این اند(، بهندانسته آیا کافران): ﴾  گ  گ    گ  ڳ    ﴿کریم:  تعبیر قرآن این همچنین

از مظاهر اعجاز  تعبیر نیز مظهری خواهند کرد. و خود این را کشف علمي حقایق این خواهند بود که کافران

 .است کریم قرآن

و  روشن ، دلیلبزرگ کوني حقیقت از یک وی و اعلام علم در عرصه کریم قرآن ، پیشگاميهر حال به

 .1است وی منزل و وحي خداوند کلام قرآن که امر است بر این قاطعي

را ـ  ایهر موجود زنده یعني: ما «؟ديمپديد آور را از آب ايهر چيز زنده»ما  اند کهندانسته آیا کافران «و»

هر  حیات را سبب و آب ساختیم ، زندهکنیممي نازل را از آسمان آن که ـ با آبي و نبات از حیوان اعم

 .گردانیدیم زمین در عرصه ایموجود زنده

 کند.، تأیید مياست یابوده ، دراولیه حیات گوید: منشأ پیدایشمي را که ایعلمي نیز نظریه از آیه مقطع این

وجود  به قطعي ایمان مقتضي که عظیمي هاینشانه همه آن با وجود مشاهده «آورند؟نمي ايمان آيا باز هم»

 ؟.است ذوالجلال خدای

 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ  ھ ہ
 «را بجنباند آنان مبادا زمين تا»و استوار  محكم کوههای رواسي: «استوار افگنديم كوههايي و در زمين»

 استوار یا در زمین یعني: در کوههای «و در آن» نسازد و ناآرام را نجنباند و مضطرب آنان یعني: تا زمین

 پارگي هر»گوید: مي« فجاج» در باره زجاج . علامههاستاز گشادگي عبارت فجاج: «پديد آورديم فجاجي»

                                                 
 .مترجم تألیف« کریم قرآن جدید از اعجاز علمي هایي جلوه» کتاب کنید به نگاه 1
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 است عبورومرور عابران و آماده فراخ یي«راهها»ها گشادگي و این «.است ، فجدو كوه در ميان وشكافي

 موردنظر خود. و شهرها و اماکن زندگي و منافع مصالح سویبه «يابند راه آنان تا باشد كه»

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  
. فراء است شده داشته نگاه محفوظ و بر زمین از سقوط و افتادن که« وظ قرارداديممحف را سقفي و آسمان»

 «آسمان از آيات و آنان»« محفوظ است دستبرد شیاطین از ستارگان وسیله به آسمان»گوید: مي در تفسیر آن

 ،سبحان بر وجود خدای دال که یرهو غ خورشید، ماه ـ همچون آن هایو نشانه در احوال یعني: از نگرش

تدبر و تفكر  درستيو در آنها به «كنندمي اعراض» اوست حكمت و بزرگي قدرت ، کمالوحدانیت

 ببرند. پي متعال خالق وجود و وحدانیت نمایند تا بهنمي

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ئا  ئا  ئە  ئە  
از  یعني: هریک« شناورند در سپهري يك هر را آفريد كه و ماه و روز و آفتاب شب كهآن و اوست»

 است آنها عبارت فلک خود در فضا شناورند پس معین و ، در سپهر )فلک( خاصو ستارگان خورشید و ماه

 کند، شناميشنا  در آب که شناگری و مدار خود همچون در فلک لذا هریک از: مدار و خط سیر آنها

 کنند.مي

 آیات در عصر حاضر که بویژه ،آیات در این ذکر شده گانهشش از ادله در هریک تعمق که کنیممي اشاره

 .است کافي جهاني آوردن ایمان درخشند، برایجدید مي علوم بر جبین کریم قرآن

 

 ئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
 کریمه آیه این استناد به در دنیا. اکثر فقها با «قرار نداديم جاودانگي بشري هيچ براي از تو هم پيش و ما»

 «جاويدانند؟ آنان»خود  مقرر و محتوم اجل به «بميري آيا اگر تو». است نیز در گذشته برآنند که: خضر

 .نیست ایکامي و دشمن شادی گونه هیچ دشمن ، در مرگینمیرند بنابراآنها نیز مي ،میرییعني: اگر تو مي

میرد مي زودیبه گفتند: محمد  کفار شد که نازل ، هنگامياست آمده نزول سبب در بیان کهچنان آیه این

و  ذکر کرده ولنز سبب را در بیان دیگری روایت جریجابن منذر از. ابنشویممي راحت وی و ما از دست
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 کردند: عرض  حضرت را دادند، آن ایشان خبر مرگ خدا  رسول به گوید: از ملأ أعليمي

 شد. نازل کریمهآیه اینبود که  کند؟ همان را رهبری ماند تا آنانمي باقي امتم برای کسي چه پروردگارا!

 

 ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح   
 پس است خویش جسم از و جدایي مفارقت چشنده یعني: هر روحي «است مرگ چشنده نفسي هر»

 باشد و این که کسي شود؛ هرجدا مي بدنش از روح کهماند مگر ایننمي باقي ارواح از صاحبان احدی

 عباسابن «كنيممبتلا مي د و نيكب به امتحان و شما را از راه» است تعالي حق قهاریت صفت مقتضای

، و حرام حلال و فقر، ، توانگریو بیماری ، سلامتيو سختي آساني شما را به یعني»گوید: مي در تفسیر آن

«. است شكر و صبر شما چگونه که بنگریم تا در عینیت آزماییممي و ضلالت و هدایت و معصیت طاعت

ها دشواری در آزمون بسیاری که چرا است و مصیبت نكبت به آزمودن تر از، سختنعمت هب آزمودن البته

 نه «شويدمي بازگردانيده ما سويو به»کنند  ها پایدارینعمت در آزمون که اند کسانيشوند اما کممي موفق

 .دهیمجزا مي برابر اعمالتان شما را در پس دیگران سویبه

 

پ   پ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ

 ٺ  ٿ  
هزو: تمسخر  «گيرندمي اتمسخره تو را ببينند، فقط به چون» یعني: مشرکان «كافر شدند كه و كساني»

گوید بد مي خدایانتان یعني: به «كند؟را ياد مي خدايانتان كه است كسي همان آيا اين»گویند: . و مياست

را  خدا  رسول یعني: مشرکان «را منكرند خود، ياد رحمان آنانكهدرحالي»گیرد؟ مي و بر آنها عیب

 کند، حالمي یاد بدی ناتوانند به رساندن از سود و زیان را که جانيبي چرا خدایان گیرند کهمي مسخرهبه

 در ، کافر و منكرند پساست از یگانگي وی شأن شایسته که آنچه به رحمان خدای خود از یاد کردن کهآن

 .رحمت نبي باشند نهمي و تمسخرو سرزنش سزاوار طعن آنها هستند که واقع

 کهگذشتند درحاليمي ابوسفیان و از کنار ابوجهل خدا  کند: رسولمي روایت نزول سبب در بیان سدی

 به خندید و خطاب را دید، استهزاکنان خدا  رسول ابوجهل وگو بودند و چونگفت شغولم هم دو باآن

 و گفت: آیا منكر آن گشت خشمگین ! ابوسفیان!است عبد مناف بني پیامبر طایفه همان این گفت: ابوسفیان

 به روی دو را شنیدند پسآن  سخن خدا  گردد؟ رسول مبعوث پیامبری عبدمناف از بني هستید که
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تو  به که گاهتا آن بینمبردار نميدست تو را از عناد و مخالفت او را تهدید کردند و گفتند: من هنمود ابوجهل

 نگفتيتو هم فرمودند: اما تو! کرده ابوسفیان به روی رسید. سپس مغیره ولیدبن عمویت به برسد که نیز همان

 کریمهآیه بود که همان«. وی قبیله» وننگ حمیت انگیزه ، مگر به«نافعبد م از بني در دفاع» گفتي را که هآنچ

 شد. نازل

 

 

 

 ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 شتاببهرا  الهي عذاب شد زیرا آنها نازل قریش قبیله درباره کریمهاست: آیه آمده نزول سبب در بیان

 طلبیدند.

 آيات زوديبه» است انسان در کارها جزو طبیعت کردن یعني: شتاب «است شده آفريده از شتاب انسان»

 آوریمـ بر شما فرود مي دوزخ خود را ـ با عذاب مجازاتهای زودییعني: به «نمايانيمشما مي خود را به

شما  بر ناخواهخواه عذاب این که چرا آن از وقت را قبل عذاب آوردن ودفر «نخواهيد شتاب به از من پس»

کند و مي دلالت خدا  رسول بر راستگویي که است معجزاتي« آیات»قولي: مراد از . بهاست آمدني

 .است قرار داده و دعوتشان  حضرت آن برای عزوجل خدای که است نیكي سرانجام

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  
اگر  !مسلمانان یعني: ای «رسد؟مي فرا كي وعده اين گوييد پسمي اگر راست» مشرکان «گويندو مي»

را در  آن که ایوعده هستید ـ همان صادق قیامت و فرا رسیدنعذاب  فرودآمدن خود درباره وعده شما به

 سخن آنها اینفراخواهد رسید؟ البته  کي وعده آن ـ پس از نزد خداست گویید کهمي کنید وميتلاوت  قرآن

 و انكار و عناد و استبعاد گفتند. را از سر تكذیب

 

 ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
 از پشتهايشان و نه هايشاناز چهره ا نهر آتش را كه وقت آن حال صورت اگر كافران»است:  این پاسخ

 به اگفتند و قطعنمي سخناني چنین «دانستندمي شوند،مي داده خود نصرت و نه توانند داشتنمي باز
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بردند، ميراه  حالات این به یقین اگر آنها با علم !شدند. آرینمي وصف زدگيشتاب کفر و استهزا و اوصاف

و  را در نگاه کفر و استهزا و انكار قیامت که است شانجهل لذا این است آمدني قیامت دانستند کهيیقینا م

 .است گردانیده و ساده سهل چنیناین شاناندیشه

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
را  و آنان»شوند غافلگیر مي که ایگونهبه« رسدمي آنان به طور ناگهانيبه» ، یا قیامتدوزخ آتش «بلكه»

 خود را گم و پای دست کهطوری گرداند بهمي غافلگیرشان و ، سراسیمهیعني: حیران «كندمي زدهبهت

ها را ازچهره دوزخ توانند آتشیعني: نمي «را برگردانند توانند آننمي»باید بكنند  چه دانند کهکنند و نميمي

 هم و تأخیری الاجلضرب گونه یعني: هیچ «شودمي داده مهلت آنان به و نه»کنند  خود دفع هایو پشت

 آورند. پیش کنند و عذری شود تا توبهمنظور نمي برایشان

 

 ڱ   ڱ  ں   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ک  گ
از تو نيز مورد  پيش پيامبران و مسلما» فرماید:مي  از پیامبر خویش دلجویي برای تعالي حق سپس

نیز با  پیشین امتهای که اند، بدانمورد استهزا قرار داده تو را مشرك گروه یعني: اگر این «گرفتند استهزا قرار

 كه كساني پس»کردند  حرمتيبي والایشان و جایگاه شأن و به گرفته رادر پیش روش خود همین پیامبران

 گريبانگيرشان» استهزایشان یعني: جزای «گرفتنداستهزا مي را به آن كه كردند، آنچهمي مسخره را آنان

کرد و از  کردند احاطهاستهزا مي ایشانو به را مورد تمسخر قرار داده پیامبران که جزا بر کساني و آن «شد

نیز  کفار زمانشان فرجام که خدا رسول به است ایوعده ینا نیافتند. البته گریزگاهي هیچ الهي عذاب

 بود. چنین پیشین انبیای کار تمسخرکنندگان فرجام کهچنان خواهد شد همین

 

 

 

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
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 که شما را از آنچه کسي چهیعني:  «كند؟مي نگهباني رحمان و روز از عذاب شما را شب كسيبگو چه»

 این کند؟ پاسخمي فرودآورد، حفظ و حراست دنیا و آخرت خواهد بر شما از مجازاتهایمي رحمان خدای

اد او آورند و ییاد نميرا به عزوجل خدای «رويگردانند از ياد پروردگارشان آنان بلكه» !کس هیچ که است

 در این کردن فكر و هرگز زحمت کرده اعراض فكر و اندیشه از این کند بلكهخطور نمي فكرشانبه هم

 دهند.خود نمي امور را به

 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
 جز ما خدایان یعني: مگر برایشان «كنند؟ حمايت از آنان كه از ما است غير خداياني آنان آيا براي»

توانند خود را مي نه»؛ پندارند نیستمي که گونهآن !ما باز دارند؟ نه را از عذاب آنان که است دیگری

 را یاری توانند دیگرانمي چگونه خود عاجزند پس دادن از یاریشان ادعایي خدایان یعني: آن «دهند نصرت

 نیز تأیید وتوفیقي للها از جانب پنداری خدایان آنیعني:  «دماننمحفوظ مي ما هم از جانب و نه»دهند؟ 

 دهند؟. و توفیق را یاری توانند دیگرانمي چگونه یابند پسنمي

 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ئۆ   
، دادیم برآنان که هایينعمت را با پدرانشان و مكه یعني: مردم «مند كرديمرا بهره و پدرانشان اينان بلكه»

 کردند که و گمان شده عمر فریفته طول این به پس «درازا كشيد به عمرشان كهتا آن» مند کردیمبهره

 دلیل را که حقیقت نگرند تا اینیعني: آیا نمي «بينندآيا نمي»خواهند ماند  برقرار نازونعمت در همین پیوسته

فرو  آن را از جوانب و زمين آييمما مي كه»ببینند؛  است و عجز دیگران امر الهي بودن نافذ آشكار

 و آن کاهیمـ مي بر آن مسلمانان ساختن ـ با غالب آن و جوانب کفر را از اطراف یعني: سرزمین «؟كاهيممي

از قلمرو دیگر ـ  پس از کشور دیگر و قلمروی پس ـ کشوری و مسلمانان پیامبر خود  را برای

 .کاهیممي کفار، از زمین ساختن و اسیر است: ما با کشتن این معني قولي ؟ بهگشاییممي

 آن و جنوب ـ در شمال زمین کره از اطراف بر کاستن کریمه آیه عصر حاضر برآنند که از دانشمندان بعضي

 . البتهکاملا مدور نیست زمین که است زمین از اطراف مداوم کاستن خاطر همیندارد و به شنيرو ـ دلالت
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کنند و مي تعبیر« اهلیجي»خط  ، بهو جنوب شمال در قطب از وجود آن دانشمندان که است ایپدیده این

 1.است کریم قرآن علمي از معجزات اعجاز دیگری این

بر ما  آنان نخواهد آمد؟ یعني: چگونه آید، بر سرشانمي بر سر همه و آنچه «پيروزند؟ آنان يا باز همآ» 

 محاصره را در سرزمینشان آنان بدانجا که تا کاهیممي سرزمینشان ما از اطراف کهپیروز خواهند بود، درحالي

 ؟!گردانیممي سرانجامو بي و کار کفار را واژگون گشاییممي مسلمین را بر پیامبر خود و آن و سپس کنیممي

 .است بنا بر تفسیر اولمعني  این که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  
 من كه نيست بگو: جز اين» بگوید: چنین مشرکان دهد تا بهدستور مي پیامبرش به خداوند متعال سپس

 مرا برای خداوند که است مأموریتي و این خودماز پیش نه «دهمهشدار مي وحي وسيله را بهفقط شما 

 ا کسيیعني: قطع «شنوندرا نمي شوند، دعوت داده بيم ناشنوايان چون ولي» است کرده مبعوث آن انجام

دهد مي خطر بیمش در از افتادن را که کسي یو ندا باشد، دعوت برده را از بین اششنوایي خداوند که

تو  از کنار هشدارهای کران زیرا همچون تو کرند و هشدارهای بیم نیز از شنیدن گروه این شنود پسنمي

 گذرند.پروا ميبي

 

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
 کناناعتراف «گويندا ميبرسد، قطع آنان به روردگارتپ از عذاب» چیزی یعني: کمترین «ايو اگر شمه»

و  و واویلا پرداخته ولوله به آنان که است هنگام یعني: در آن «ايمما ستمكار بوده گمانبر ما، بي واي اي»

 کنند.مياعتراف  خویش و ستم ظلم به

 

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

 ڇ   ڇ  

                                                 
 .مترجم ، تألیف«کریم قرآن جدید از اعجاز علمي هایيجلوه» کتاب کنید به نگاه 1
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 کردن وزن برای «نهيممي درميان در روز قيامت»اند سنجو دقیق و درست راست که «را عدل و ترازوهاي»

 پس ترازو است یک در روز قیامت الهي عدل ترازوی بیشتر علما برآنند که»گوید: کثیر مي. ابنبندگان اعمال

 بر پس»«. شوند، متعددندمي روز وزن در آن که اعمالي که آمده جمع صیغهبه روی ن)ترازوها( از آ

 هایاز نیكي کند کهمي سنجش مطلق عدل به ترازو چنان یعني: آن «نشود كرده ستم در چيزي كسهيچ

 دانه وزنو اگر هم»شود نمي دهافزو چیزی نیز بدکاری هیچ و بر بدی نشده کم چیزی نیكوکاری هیچ

 را آن» خویش در کوچكي سپندی دانه و ناچیز باشد؛ چون سبک بسیار یعني: اگر عمل «باشد خردلي

تا بر  کنیمحاضر مي اشحقیقي وزن ، با همانما قرار داشته در ملک که را از همانجایي یعني: آن «آوريممي

تمامتر برپا  هر چه و محكمي درستي را به و حساب «ايمبسنده را ما خود حسابرسي و» دهیم پاداش آن

 اللسان علي خفيفتان كلمتان»است:  آمده شریف شود. در حدیثنمي چیز از نزد ما فوتهیچ پس داریممي

، در سبک بر زبان اند که: دو کلمهالعظيم الله سبحان ،وبحمده الله ، سبحانالرحمن إلى حبيبتان الميزان في ثقيلتان

 للها ـ سبحان وبحمده للها باشند: سبحانمي داشتني بسیار دوست رحمان و نزد خدای سنگین اعمال ترازوی

 «.العظیم

 

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
و  و حرام حلال میان آن زیرا در است : توراتمراد از فرقان «داديم فرقان و هارون موسي به و هرآينه»

 روشني» تورات «و» است بر دشمنان اینجا، پیروزی در قولي: مراد از فرقان . بهشده نهاده فرق و باطل حق

 از آن جویند، روانشان تمسک آن اگر به پس است و نوری هدایت پرهیزگاران برای یعني: تورات «است

 پندي پرهيزگاران وبراي»آیند مي فایق و گمراهي جهل هایبر تاریكي انوار آن وسیله و به گشته روشن

برند و فقط آنانند مي نفع از آن فقط پرهیزگارانند که گیرند پس، پندواندرز مياست در آن آنچه به که «است

 .است انيو فرق هدایت نور و در حقشان تورات که

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  
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او  ترسند کهمي تعالي حق از عذاب یعني: درحالي «ترسندمي غائبانه از پروردگارشان كه كساني همان»

 ترس این ترسند؛ پسمي تعالي حق ، از عذاببندگان از خویش . یا در خلوتاست غایب آنان به نسبت

 و با توقع که است ترسي اشفاق که مشفقون: قبلا گفتیم «بيمناكند از قيامت وآنان» از تقوا است برآمده

اند گروه این دارند. پس ایو نگراني هراس چنین از قیامت باشد. یعني: فقط پرهیزگارانند که احتیاط همراه

 .است ، نور و ذکریفرقان در حقشان تورات که

 است: چنین اولي از باب باشد، قرآن نور و ذکری تورات گاهو هر

 

 گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
بیدارگر  و موعظه خجسته اندرزی گیرد،پند مي از آن که کسي برای یعني: قرآن «مبارك است ذكري و اين»

یعني:  «منكريد؟ آن آيا شما به» د بر محم «را فروفرستاديم آن كه» است و بسیار پرخیر و برکت

 تورات امر که این به که، با آناست شده نازل عزوجل خدای از جانب قرآن منكر آنید که چگونه

 که کردیم بیان شریف تفسیر . قبلا نیز در ایناست توبیخ برای معترفید؟ استفهام است تعالي حق فروفرستاده

 شوند.ذکر مي با هم مقرون با قرآن تورات و با موسي ، پیامبر ما قرآن از مواضع در بسیاری

 

 ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
، و هارون موسي به تورات از دادن یعني: پیش «رشد او را داديم ابراهيم به از آن ، پيشو درحقيقت»

در  خیر و صلاح راههای و او را به او دادیم به است از پیامبران وی و امثال سزاوار ابراهیم را که رشدی

؛ دادیم وی به از نبوتش را پیش ابراهیم است: رشد و رهیافت این . یا مرادکردیم و دنیا راهنمون دین

و ما » 1دادیم تفكر و استدلال او توفیق بهرا دید،  و ستارگان افگند و او ماه پرده بر وی شب کهگاهآن یعني

 دارد. و آمادگي صلاحیت کار این و برای رشد است و پذیرای شایسته که «او دانا بوديم به

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  

                                                 
 .است آمده« 65/ انعام» در سوره موضوع این تفصیل 1
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 كه تمثالهايي گفت: اين» وی نمرود و پیروان« قومش و به»آذر « پدر خود به» ابراهیم «كه گاهآن»

 این اید چیستند؟ البتهآنها پایبند شده پرستش شمابه که بتاني یعني: این «ايد چيستند؟آنها شده شما ملازم

را  و بتان انكار برخواست به ها را توسط قومشمجسمه پرستش کوچكي از همان ابراهیم که حقیقت

 از مخلوقات دیگری با چیز که است تمثال: چیزی بود. اصل رشد وی نشانه ترینکرد، خود بزرگ تحقیر

تصاویر  برد، نیز به زیر سؤال آنها را به پرستش ابراهیم که باشد و بتاني شده سازیشبیه سبحان خدای

زیر  را به قومش از سوی بتان پرستش ابراهیم بود که سانبدین بودند. شده نگاری صورت مختلف

 خطابپس گذشتبودند مي شطرنج بازی مشغول که از نزد گروهي علي که استشده برد. روایت سؤال

آنها  شما ملازم که تمثالهایياین): ﴾ے  ۓ  ۓ      ھ  ھ  ھ    ے  ﴿استشهاد نمود:  آیه این به آنان به

شود و خاکستر  او خاموش گیرد تا در دست دسترا به از شما اخگری اگر یكي اید چیستند؟( و افزود:شده

 بزند. ها دستمهره این به که است گردد، بهتر از آن

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
یعني:  «آنها يافتيم پرستشگران خود را گفتند: پدران» وی دیگر در پاسخ پرستان و بت پدر ابراهیم

 کردن و دنبال آنان با اقتدا به ما هم کردند پسمي پرستش ها رامجسمه این که یافتیم ود را در حاليخ پدران

 .ایمآنها پرداخته پرستش به شانو رسم راه

 

 ۆ  ۈ  ۈ             ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 شما بر هیچ و کجروی انحراف و این حق از راه «بوديد آشكاري در گمراهي گفت: قطعا شما و پدرانتان»

 .نیست پنهان و بصیرتي عقل صاحب

 قادر باشند ولي و سنت کتاب از احكام مستدل بر دریافت نیز ـ چنانچه اسلام اهل مقلدان که باید دانست

 این سببدارند و به گروه این به شباهت ورزند ـ نوعي اکتفا از پیشینیانشان دلیلبي پیروی به حالعین در

را کند، آن آنها ابلاغ و آشكار ـ به روشن و دلیل برهان با پشتوانه را ـ حتي حكمياگر کسي که است شباهت

 کنند.مي دفاع و از تقلید خویش رد کرده

 

 ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  
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یعني: آیا تو در  «؟كنندگانيبازي يا تو از ايما آورده ا براير آيا حق» ابراهیم به پرستان بت «گفتند»

 ؟.کنيمي وشوخي با ما مزاح ، یا کههستي جدی گویيمي آنچه

 

 ئا  ئە   ئە    ئو  ئو          ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  
، پروردگارتان» که است ینا حق «بلكه» بازیگرم هم و نه دارم با شما شوخي نه «گفت» ابراهیم

و » است کرده و ابداع فطرهن: آنها را خلق «است آنها را آفريده ، همو كهاست پروردگار آسمانها و زمين

 یعني: از «از گواهانم» غیر وی ، نهاست آسمانها و زمین آفریننده پروردگارتان فقط امر که «بر اين من

 ، بر ویگواهي مورد امر که است کسي زیرا گواه برآنم کنندگاناقامه و از برهان قیقتح این به دانایان

 باشد. و مستدل ، مبرهنروشن

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   
 سویاز شهر به «رفتيد كرديد و پشت كهبعد از آن خدا كه و سوگند به»گفت:  ابراهیم همچنین

کار  به عملي آنها تدبیری به یعني: نسبت «كرد خواهم كيدي در كار بتانتان البته»د خو جشن اجتماع

 به با توکل سوگند یاد کرد که آنان به ابراهیم بود که گونه. بدینشكست برد و آنها را خواهم خواهم

و  تغییر منكر با فعل مرحله سوی، بهبا زبان محاجه از مرحله زودیبه از حق دفاع انگیزه و به سبحان خدای

را  سخنش این از آنان و مردی گفت آهسته را سخن این ابراهیم که است ، گذر خواهدکرد. نقلعمل

 از شهر بیرون طور گروهيبه ساله همه داشتند که ایسالیانه جشن ابراهیم قوم که شویمشنید. یادآور مي

 بتان برای رفته بتخانه به گشتند یكراستباز مي جشن از مراسم کردند و چونمي شرکت در آن و رفته

 نرفت بیرون ، با آنانبیمار است که بهانه این افگندن روز با پیش در آن ابراهیم نمودند پسمي سجده

 د.بو مصمم در مورد بتان اشنقشه زیرا بر اجرای

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
 مگر بت»کرد  شانقطعهو خرد و قطعه شكست را درهم بتان ابراهیم «آنها را ريزريز كرد پس»

را  ، یا آناو آویخت تبر را بر گردن ابراهیم کهاست را. نقل بتان بزرگتر از میان یعني: بت «را بزرگترشان

 «بازگردند» ابراهیم سوی بزرگتر یا به بت آن سوییعني: به «او سويبه باشد كه» قرار داد در دستش
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آورند و  بزرگتر روی بت سویبه نآنا کند. یا: باشد که آید محاجها ميبعد که با دلایلي با آنان وابراهیم

ریزریزند و تو  او بگویند: چرا اینها همه به ؟است شكسته دیگر را درهم بتان کسي چه از او جویا شوند که

 خیزد، در اینبر نمي از وی صدایي بپرسند، هیچ از وی چون پس ؟!است آویخته و تبر بر گردنت سالمي

 یچاز ه حتي کند ونه را دفع تواند زیانيمي ، نهاست منفعتي رساندن قادر به نه بت آن انند کهدميهنگام 

 .است آگاه کاری

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   
 خویش از جشن چون یعني: «است ؟ او واقعا از ستمكاراناستكرده ما چنين با خدايان كسيگفتند: چه»

 را گفتند. سخن، ایناست آمده چه بر سر خدایانشان بازگشتند و دیدند که

 

 ڤ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 تدبیری بردن کاردر به ابراهیم سوگند که کسي . یا همانکنندگانسؤال در پاسخ از آنان بعضي «گفتند»

کرد و یاد مي بدی به یعني: از بتان «گفتمي سخن آنان از جواني شنيديم»بود، گفت:  را شنیده بتان علیه

 گوید:مي عباس. ابناست او ابراهیم یعني: اسم «شودمي گفته او ابراهيم هب كه» نمود؛را برملا مي عیبشان

 باشند که هوشباید به لذا جوانان«. نكرد مگر در جواني مبعوث نبوت را به پیامبری هیچ خداوند»

 .است کار دین به پرداختن برای فرصت بهترین جواني فرصت

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
در  «حاضر باشند آنان حاضر كنيد تا باشد كه مردم چشمان او را در پيش پس»کفر  زمامداران «گفتند»

 ننگرد. یا مراد این چپ بتان سویبه دیگر کسي بگیرند تا عبرت رویداد درس و از این وی مجازات صحنه

 و با اتمام وی باشد علیه حجتي شهادت دهند تا این شهادت مابراهی علیه را گرد آورید که است: مردم

نیز دقیقا  ابراهیم باشد. البته شده توجیه شود، نزد مردممي گرفته وی در قبال که تصمیمي آن ،حجت این

 را که جانبي بتان در پرستش شانو کودني ، جهلبزرگ ایگردهمایي بود تا در یک هدفي چنین دنبالبه

 سازد. نیستند، نمایان توانا از خود هم زیان در دفع حتي

 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
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 ما اين آيا تو با معبودان»کردند:  او را احضار که، بعد از آنابراهیم به کفر خطاب زمامداران «گفتند»

را  آن کرد کهمي اشاره بزرگتری بت سویبه کهحالي در ابراهیم «؟ گفتابراهيم اي كار را كردي

 بزرگ بت را به بتان کار شكستن ابراهیم «است كرده بزرگترشان را همينآن بلكه !نه»بود:  نشكسته

 آنان او را به درماندگي وسیله دینتا ب تخواس دید پسرا مي وی برای بسیار زیاد آنان داد زیرا تعظیمنسبت 

 هستند که از کساني یعني: اگر بتانتان «گويندمي ، از آنها بپرسيد اگر سخنپس»گفت:  گاهدهد آن نشان

توانند شود ميمي گفته آنان به را که توانایند و اگر آنچه گفتن سخن باشند و برمي و بیان نطق صاحب

 بر بطلان حجت بزرگترین ارائه را برای زمینه ، ابراهیمگونهبدین  بفرمایید از خود آنها بپرسید! ند،بفهم

 در پاسخشان درنگبگویند، او بي توانند سخننمي بتان آنها بگویند که زیرا وقتي ساخت آماده آیینشان

 حقیقي عاجزند؟ لذا هدف هم و بیان از نطق حتي که پردازیدميآنهایي  پرستش به چگونه گوید: پسمي

 باب از شیوه صادر شد و این از وی محاجه طریق به نفي این کار از خود نبود بلكه آن نفي ابراهیم

دارد  خط بدی که باشید و رفیقتان اگر شما زیبانویس کهباشد؛ چنانمي معمول حجت در بیان که مجاز است

 سخن !! مراد شما از اینایتو نوشته بلكه !و شما بگویید: نه اید؟خط را شما نوشته آیا این از شما بپرسد که

را  خود شما آن کهبر این است تأییدی حالو در عین طنز و استهزاء است نوعي بلكهنیست  گفتندروغ 

 اید.نوشته

 

 ڑ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 از حجت که کسي نگرش دیگر بسانیک سویخود آمدند و به یعني: کفار به «كردند خود رجوع به پس»

 بر دفع هر کس بردند که پي حقیقت این زیرا به شود، نگریستندمي و مبهوت و کاملا مسكوت درمانده

را  بتان این باشد، آخر ابراهیم سزاوار پرستش که است باشد، محال از خود ناتوان زیان متجاوز و دفع

 !است نرسیده وی به هم گزندی و هیچ است ما ایستاده رودرروی و جرأت قدرت در کمال و باز شكسته

و  جانبي جمادات این با پرستش خویشبر خویشتن  «شما ستمكاريد ديگر گفتند: درحقيقتبا يك پس»

نتواند تبر را  که اید زیرا کسيگذاشته نام شما آنها را خدایان که است بتاني شكننده که کسي این نه ،ناتوان

 کند؟! خود ضرر را دفع تواند از پرستشگرانمي کند، چگونه از خود دفع

 

 ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
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 بازگشتند و به خویش و عناد دیرین جهل همان یعني: باز به «نگونسار شدند خويش بر سرهاي سپس»

 از آنان که خواهياز ما مي چگونه پس «گويندنمي اينها سخن كه دانيمي تو خوب»گفتند:  ابراهیم

 ؟.بپرسیم

 

 ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  
را  خداوند چيزي جايبه آيا پس»کردند:  عترافا خویش عجز بتان به کهآن ، بعد ازابراهیم «گفت»

 «.رساند؟شما نمي به سود و زياني هيچ پرستيد كهمي

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  
غير از  و بر آنچه»بر شما  اف کند. آریمي و استهزا دلالت بر دلتنگي که است اف: فریادی «بر شما اف»

و  بحق تا به «انديشيدمگر نمي» شما باد! شما و بر بتان بر و شرمساری و گندیدگي رتحقا «پرستيدخدا مي

 برید؟ پي کارتان این زشتي

 آوردند و این روی و ارعاب ستم منطق عاجز شدند، به جواب و از دادن درمانده حجت در میدان چون پس

 ت:اس و مكاني در هر زمان ستمگران شیوه

 

 

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
بر  غلبه به تمایلشان گفتند تا آن را برای سخن این «بسوزانيد»را  یعني: ابراهیم «گفتند: او را»

 از ابراهیم گرفتن با انتقام «دهيد خودرا نصرت و خدايان»دهند  باشد، نشان که را از هر طریقي ابراهیم

 .بتانتان به دادن را در یاری کاری «ايداگركننده» است کرده کاریچنین با آنان که

 بودند، سپس هیزم آوریجمع مشغول ماه یک مدت به کهکردند چندان جمع بسیاری هیزم آنان که است نقل

بود  نشده دیده آتش ظیر آنهرگز ن که ایگونه برافروختند، به داشت هولناکي های شراره که عظیم آتشي
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 پس افگندند آتش و او را به گذاشته منجنیق در کفه فارس نشیناناز بادیه مردی اشاره رابه ابراهیم گاهآن

 الوكيل(. و نعم الله )حسبيافگندند، فرمود: مي آتش او را به چون

در  ابراهیم چون»فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول ابوهریره روایت به شریف در حدیث

تو در آسمانها  : بار خدایا!عبدكأواحد  رضالأ نا فيأالسماء واحد و في نكإ اللهمشد، گفت:  افگنده آتش

تند، بساو را مي چون که استشده روایت«. پرستمتو را مي که هستم کسي یگانهدر زمین  و من هستي یگانه

 هنگام در آن وی عمر که است نقل«. لک لا شریک الملک الحمد ولک لک سبحانک الا انت لا اله»گفت: 

افگنند،  آتش هوا بلند کردند تا به را بهابراهیم چون که است شده روایت بود. همچنین سال شانزده

از  گفت: پس جبرئیل تو خیر! گفت: اما به ؟ ابراهیمداری او گفت: آیا حاجتي در هوا به جبرئیل

 «.کندنیاز ميبي نمودنم ، مرا از درخواستحالم او به گفت: علم ابراهیم !بخواهپروردگارت 

 

 ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
 را برافروختند و ابراهیمآتش  انیعني: نمرودی «باش سلامتي سرد و مايه ابراهيم براي !آتش گفتيم: اي»

 نرسانید. روایت وی به آسیبي شد و هیچ سلامتيسرد و مایه  ما بر وی فرمان به افگندند اما آتش را در آن

 شد. در خاموش کهنماند مگر این باقي در زمین آتشي صادر شد، هیچ الهي فرمان این چون که است شده

در  ابراهیم وقتي»فرمودند:  که است آمده خدا  عنها از رسول للهارضي عائشه روایت به یفشر حدیث

 که کرد، بجز مارمولکمي را خاموش آتش کهمگر این نبود زمین در روی ایخزنده شد، هیچ افگنده آتش

 کشتنما را به خدا  رسول روی د: از اینافزایالله عنها ميرضي ، عائشه«دمیدمي را بر ابراهیم آتش

 که است آمده خدا  رسول از ابوهریره روایت به شریف حدیث در دستور دادند. همچنان مارمولک

 خدا در راه آن سه هر مورد که مگر در سه نگفت دروغي خود هیچ حیات در تمام ابراهیم»فرمودند: 

 بیمارم: من(برود جشنشان به از او خواستند تا با آنان ، وقتيمشرکش قوم به خطاب) وی گفته این بود. یكي

همسرش:  ساره به وی سخن این او بیمار نبود. دوم کهدرحالي (کنم شرکت تانبا شما در جشن توانمو نمي)

 بت آن بلكه امرا نشكسته بتان وی: من سخن این مو سو 1هستي. خواهر من بگو که (ستمگر پادشاه آن به)

 «.استدیگر را شكسته بتان که بزرگتر بوده

                                                 
 حاکم آن به در آنجا کسي آمد، ستمگر فرود از حكام یكي سرزمین خود، به هجرت در راه ابراهیم چون که است روایت 1

فرستاد  ابراهیم دنبالبه  حاکم آن پس !است همراه و او با مردی فرود آمده روزگار در سرزمینت زن ستمگر خبر داد که: زیباترین
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و  داشت محملي نوعي به بود که« معاریض» جا از بابسه در هر ابراهیم گویند: سخنمي مفسران

 .است ياز دروغگوی گریزگاهي اند، معاریضفرموده خدا  رسول کهچنان

 

 ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  
یعني: « مردم كارترينرا زيان آنان ولي» در آتش با سوزاندنش «بزنند او نيرنگي و خواستند به»

 «.گردانيديم»آنها  ترینو پست ترینمغلوب

 

 

 ې   ې  ې    ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە  
 سويبه» آوردیم بیرون آتش از سلامت او را به کهد از آن، بععراق از سرزمین «و او و لوط را رهانيديم»

از  هم که ، سرزمینياست المقدسبیت سرزمین که «نهاديم بركت در آن جهانيان براي كه سرزميني آن

 بسیار است ، سرزمینيسرزمین زیرا آن است پربرکت یعني ، مباركمعنوی از جهت و هم مادی جهت

 مهد انبیا که است مبارك روی آن از بسیار همچنین ها و محصولاتجویبارها و میوه حاصلخیز و دارای

 و خیرات بنیاد کمالات که هایشانو شریعت برانگیخته را از آنجا اکثر انبیا باشد و خداوند متعالمي

 .استشده منتشر جهان آنجا در تمام ، ازاست و دنیوی دیني

 معنوی و قرابت نسبي قرابت جهت ذکر کرد، به هردو را باهم و خداوند است ابراهیم لوط برادرزاده

 .است نبوتبه شدن دو در مبعوث هر از اشتراك عبارت که آنان

 

 ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
 «را نافله و يعقوب»بود  کرده درخواست از خدا فرزندی زیرا ابراهیم «را بخشيديم او اسحاق و به»

را  و هريك» او بخشیدیم بود، به کرده درخواست ابراهیم که بر آنچه افزون نعمتي عنوان به نافله: یعني

                                                                                                                                                                              

اما هر  گرفت را از وی ستمگر ساره آن ! پساست گفت: او خواهر من دارد؟ ابراهیم نسبتي با تو چه زن این پرسید که و از وی

 بخشید و آزادش ساره بود نیز به کنیز وی برساند لذا ناگزیر هاجر را که دست وی به د، نتوانسترا کر وی قصد تجاوز به بار که

 کرد.
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 ،را صالح و یعقوب ، لوط، اسحاقچهار تن: ابراهیم از آن هریک یعني: «قرار داديم از صالحان

 .گردانیدیم وی معصیت و فروگذارنده خدا طاعت به کنندهعمل

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

 ٺ  
در  که گردانیدیم رؤسایي را یعني: آنان «كردندمي ما هدايت فرمان به كه داديم قرار را پيشواياني و آنان»

قرار  ـ مورد اقتدا و پیروی کردیممي نازل بر آنان که وحیي وسیلهـ به اتو عباد و طاعات نیک کارهای

 نماز و دادن و برپاداشتن» صالح اعمال یعني: تمام «نيك كارهاي دادن انجام سويشانو به»گرفتند مي

 ما ایشان که بودند هر چیزی دهدهن انجام یعني: ایشان «ما بودند كنندهعبادت و آنان كرديم وحي را زكات

 زیرا ایشان کردیممي نهي آن را از ایشان بودند که هر چیزی کنندهو ترك دادیمدستور مي را بدان

بعد از  ابراهیم برای الهي جزو بخششهای ها همهاین !. آریاخلاص و با بودند وارسته یكتاپرستاني

 بود. از آتش وی دادننجات 

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
 ، عبارتقولي: حكمبه .است امر دین و علم: شناخت حكم: نبوت «عطا كرديم و علم لوط حكم و به»

 ناپاك رهاييكا كه شهري و او را از آن» و عدل حق بر مبنای در دعاوی و دادرسي از داوری است

 آن قبلا بیان کهچنان است« سدوم»مراد شهر  «داديم نجات»کردند مي کارهایي چنان آن یعني: مردم «كردمي

 در مجالس شكم باد کردن لواط و خالي از عمل ، عبارتشهر سدوم مردم پلیدکاری که است گفتني .گذشت

 بودند. رفته بیرون للها و فرمانبرداری از طاعت فاسقین: یعني «بودند فاسقي قوم آنان كه راستيبه»بود 

 

 ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    ڃ  چ     چ  
 زيرا او از صالحان كرديم داخل» ، یا در بهشتخویش رحمت یعني: در اهل «خويش و او را در رحمت»

 .است شده فرستاده نیكو پیش هایخصلت ما از جانب برایشان بود که یعني: او از شایستگاني «بود

 شد. عنایت لوط به بود که چهار نعمت ها در مجموعاین پس
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 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

تا  الهي بارگاه به «كرد ندا» گذشت ذکرشان که انبیایي گروه «از اين پيش كه گاهآن را ياد كن و نوح»

 از اندوه و او را با اهلش» دعا و ندایش در «كرديم ما او را اجابت پس»را نابود کند  قومش ستمگران

 از اعضای . مراد از اهلش: مؤمنانطغیان اهل و از تكذیب با طوفان شدن یعني: از غرق «رهانيديم بزرگ

 هود در سوره داد و داستانشان نجات را در کشتي ایشانو  نوح متعال خدای که اندوی و کسان خانواده

 .است و مابعد آن( نیز آمده 16 )آیه

 

 کک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ
و او را از  کردیم حمایت را یعني: نوح «داديم شمردند، نصرت ما را دروغ آيات كه و او را بر قومي»

 همه بودند پس بدي قوم آنان چراكه» باز داشتیم برسانند، او آزار و آسیبي به انگارش غدرو قوم کهاین

 سببرا به و مرد و زنشان و کوچک بزرگ بلكه نگذاشتیم را باقي آنان از و احدی «كرديم را غرق آنان

 .نمودیم غرق بر گناه پافشاریشان اصرار و

 

 ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 که «كردندمي داوري كشتزار آن درباره كه هنگامي»را  یعني: داستانشان «كن را ياد و داوود و سليمان»

 هنگام یعني: شب «بودند چريده در آن قومي گوسفندان هنگام شب چون»بود  کشتزار، یا تاکستاني زمین

 کردند. نفش: را خوردند و تلف آن و میوه ، کشتشده پراکنده زمین آن و در خود برآمده غلاز آ گوسفندان

و  یعني: ما شاهد حكم «بوديم آنان و ما شاهد داوري» است چوپان بدون در شب گوسفندان شدن پراکنده

 ، یعني: ما حاضر و ناظر حكماست« ینحاضر» شاهدین: . معنيبودیم علیهماالسلام داوود و سلیمان داوری

 .دو بودیمآن

 

 

 ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
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 به گوسفنداني کشتزار و مالک کنند که: مالکمي نقل مفسران «فهمانيديم سليمان را به داوري آن پس»

 از آغل آقا شبانگاه این خود گفت: گوسفندان شكایت کشتزار در نزد داوود آمدند، مالک و مرافعه دعوی

 میان در داوری نگذاشتند. داوود باقي چیزی از آن ساخته را تلف درآمدند و آن کشتزار من به زده بیرون

. توست از آن کرد وگفت: گوسفندان حكم اششده تلف کشت در عوض وی به گوسفندان آن دادن آنها به

 از این ـ آیا غیر بیشتر نداشت سال یازده هنگام آن ـ و در حاضر بود گفت در صحنه که سلیمان

مند شود و آنها بهره را ببرد و از شیر و منافع گوسفندان تاکستان مالک که سانکرد؟ بدین شود حكمنمي

 در آن گوسفندان که شبي مانند همانرا به تاکستان شود تا چون گمارده زمین بر آن گوسفندان مالک

او بازگرداند؟  را به نیز تاکستانشان وی او گوسفندانش را بدو بدهد و گاهرساند آن سامان اند بهچریده

 حكم . البتهاجرا گذاشت را به سلیمان داوری لذا این !کردی تو که است همان گفت: حكم داوود

 تمام ا منبود، قطعنمي آیه اگر این»است:  گفته بصری حسن جهت بود، از این اجتهادشان دو برمبنایر ه

ستود  در اجتهادش صواب حكم به را در رسیدن سلیمان تعالي حق پس«. دیدممي را در هلاکت قضات

 شمرد. معذور خاطر اجتهادشرا نیز به و داوود

 شریف در حدیث کهچنان ما ـ زیرا در شریعت است ما منسوخ در شریعت هردو حكم که کر استذ شایان

آنها را  هنگام، شبو چهارپایان دام مالكان که: باید است این ـ حكم آمده خدا  از رسول براء

باغها و کشتزارها باید در  ا مالكانتنشوند و مقابل مردم و زراعت کنند تا وارد زمین و نگهداری نگهباني

 تلف درشب چهارپایان که هر چه کنند. پس و نگهداری خود را نگهباني و باغهای روز، زراعت ظرف

از  که است چیزی مقدار آن به ضمان و این آنهاست مالكان بر عهده آن خسارت و جبران کردند، ضمان

 به چهارپایان رساندن ـ اما آسیب آن و یا قیمت جنس عین رد ـ یا به است شده لفت شانو زراعت زمین

 که استاین ابوحنیفه رأی . وليجمهور علماء است رأی این ندارد که درروز، ضماني مردم و زرع کشت

آنها نباشد،  همراه یا چوپان نگهبان ضمان ندارد که در صورتي چهارپایان از سوی و کشت زرع کردن تلف

 «.است تاوانکنند، هدر و بي تلف چهارپایان العجماء جبار: آنچه جرح: »خدا  رسول فرموده این دلیلبه

 علیهماالسلام سلیمان از داوود و هریک یعني: به «عطا كرديم و دانش دو حكمت از آن هريك و به»

 قید بیاني بود. این و درست صواب داوریش که سلیمان فقط به ، نهبسیار عطا کردیم و دانشي حكمت

ها با داوود كوه و مسخر گردانيديم»نرود.  قصور و کوتاهي گمان داوود علم به تا نسبت است آن برای

و » گفتندمي تسبیح ا نیز با وی، کوههگفتمي تسبیح داوود یعني: چون «گفتندمي با او تسبيح را كه
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 صدای گویند زیرا داوود با او تسبیح تا همراه را نیز مسخر گردانیدیم یعني: پرندگان« را نيز پرندگان

 ، روزیداشت بسیار دلكشي نیز صوت اشعری ابوموسي که است . نقلداشت بسیار زیبا و دلكشي

 ایستادند و به بود. پس قرآن تلاوت او مشغول کهگذشتند درحاليمي وی از کنار خانه خدا  رسول

 بعد از آن«. است شده از مزامیر داوود داده او مزماری همانا به»فرمودند:  گاهفرادادند آن گوشوی قرائت

اگر »آمد و گفت:  ناند لذا نزد ایشافراداده گوش وی قرائت به خدا  رسول شد که آگاه ابوموسي

نیكوتر از  و صدایم آراستمشما مي خود را برای دهید، صدایفرامي گوش من قرائت شما به که دانستممي

 «.شدشنیدید نیز مي آنچه

، انسلیم به صواب حكم تفهیم شد؛ از بیان که بودیم کاری دهندهیعني: ما انجام «كار بوديم اين و ما كننده»

با داوود، هرچند  همراه کوهها و پرندگان واداشتن تسبیحدو وبه هر داوود و سلیمان به و دانش حكمت دادن

 حدیث ،است قضاوت حكم مربوط به که آیه این مناسبت. و بهبرانگیز است تعجب امور نزد شما این که

 النار: رجل في وقاضيان ةالجن في ، قاضةثلاث ةالقضا»ودند: فرم که کنیممي را نقل خدا  رسول شریف

 بخلافه وقضي الحق علم النار ورجل فهو في جهل علي الناس بين حكم ورجل ةالجن فهو في به وقضي الحق علم

 خدای که در دوزخ: مردی و دو گروه است در بهشت از آنان گروه گروهند: یک بر سه : قضاتالنار فهو في

 بر مبنای مردم در میان که . مردیاست کند، در بهشتمي حكم حق و او به را داده حق او علم به عزوجل

، او نیز در است کرده حكم آن اما برخلاف را دانسته حق که و مردی است ، در دوزخکرده حكم جهل

 «.است دوزخ

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۆ  ۆ  ۈ 
 . لبوس: زرهاست ساخته را زره که است کسي اولین داوود «را آموختيم سازيزره داوود فن و به»

؛ بر بدنتان سلاح ، یا از فرودآمدنجنگتان از آسیب یعني: «كارزارتان شما را از زيان» زره لباس «تا». است

 ؟ایمنموده شما ارزاني ما به را که نعمتي این «شكرگزار هستيد ماآيا ش حفظ كند. پس»

ما خبر  به خدا  رسول صنعتگر نیز بود همچنین داوود که است ما خبر داده به ، قرآنگونهبدین

 اگر به !. آریهاست کسب ، بهتریناین خورد کهمي نان خویش رنج دست داوود از حاصل اند کهداده

بود،  کشاورز اند. مثلا آدمو کار بوده کسب اهل ایشان که نماییممي ، ملاحظهکنیم توجه انبیا گذشتسر
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 و سنت ، روشکار کردن که است بر آن دلیل یا سقا... و این دباغ خیاط، طالوت و لقمان نجار، ادریس نوح

 .است آمده بسیاری کار و کارگر احادیث ؛ درفضیلتاست ي. گفتناست بوده انبیا و صالحان

 

 ئۆ  ئۈ    ئۆ ئۇ ئائائە  ئە  ئوئو  ئۇ ى ى ې ې ې
 سرزميني سوياو به فرمان به كه»را  یعني: تندباد توفاني «باد را تندرو سليمان براي» مسخر ساختیم «و»

 پس «چيز دانا بوديم هر و ما به» است شام رزمینمراد س «يافتمي ، جريانبوديم نهاده بركت در آن كه

و  بر حكمت مبتني بخشایش این که دادیم سلیمان به روی آن از قدرت همه را با آن و نبوت پادشاهي

 ما هستند. شكرگزار نعمتهای و او و قومش است آن او شایسته که دانستیممي بود و مصلحت

 ، دلیلاست شده وصف« نرم باد» دیگر به در جایي سلیمان برای شده باد رام همین که ویمشیادآور مي

 بود لذا طبق وی و خواست و زیر فرمان سلیمان اختیار باد به آن که است این آن در وصف تنوع

 چوبي تخت اند که: سلیمانکرده نقل . مفسرانتند و توفاني و گاهي وزیدمي نرم گاهي وی خواسته

 ها و لشكریانخیمه ،، شتراناسبان ؛ چونداریامور مملكت مایحتاج همه که داشت و عریضي بزرگ بسیار

 رو در ه داشتهوا برمي را به بردارد و باد آن را آن داد کهمي باد فرمان او به گاهشدند آنمي قرار داده بر آن

 تخت بر این با بالهایشان او در مسیر راه فرمان نیز به . پرندگانگذاشتمي داد بر زمینمي او فرمان که جایي

 هرگز قادر به خود مصنوعي بشر با ابزارهای را که بزرگ فضاپیمای آن افگندند تا سرنشینانمي سایه روان

 دارند. نگاه مصون ، از گزند گرمانیست و کیفیت حجم بدان ایهوایي سفینه ساختن

در  شد کهمي گذاشته صندلي هزار ششصد روان تخت در آن سلیمان برای»گوید: مي جبیر سعیدبن

 به سلیمان گاهآن جني سر آنها مؤمنان پشت نشستند و درمي انسي مؤمنان وی نزدیک اول صف

آنجا  را بردارد و به بزرگ مجمع این داد کهمي باد فرمانبه افگنند سپس سایه برآنان داد کهمي فرمان پرندگان

 «.کردمي ببرد و باد چنین خواستاومي که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
 او غواصي براي كه» ار ، گروهيیعني: از دیوان «از شياطين» سلیمان برای مسخر ساختیم «و»

 برای که است آوردند. غواص: کسيمي بیرون ، از دریاخواستاو مي را که در دریاها و آنچه «كردندمي

 چون «دادندمي انجام هم غير از آن كارهايي» دیوان آن «و»رود فرو مي مروارید، در دریا آوردن بیرون
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 آنها را بدان سلیمان که از اموری غیر آن دادن رها، قصرها و انجامها، شهمحرابها، مجسمه ساختن

 کارهای سلیمان و برای کرده غواصي در دریا باشد: دیوان مراد این که است . نیز محتملگماشتمي

 آن کارهای دارنده گهو ن یعني: مراقب «بوديم آنان و ما نگهبان»دادند مي انجام را در زیر آب مورد نظرش

 نزنند. سرباز سلیمان فرمانهای دادن تا نگریزند، یا از انجام بودیم ، یا نگهبانشانبودیم دیوان

 

 ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
بود، او در  لوط نسل از مادرش که است الهي از پیامبران فرزند انوص ایوب «را ايوب و ياد كن»

درازا کشید،  به سال چندین که ایطولاني و بیماری زیستمي «ادوم»یا بلاد « سعیر» از کوه« عوص» سرزمین

 خويش پروردگار جناب به كه هنگامي» است چهار بار ذکر شده کریم در قرآن وی نام شد. بر او عارض

و  مال رفتنو ازبین امخانواده نابودی ، بهدر بدنم سختي بیماری و به «است رسيده مرا آسيب ندا كرد كه

 که سانقرارداد، بدین مورد آزمایش فرزندانش بردناز بین او را به  عزوجل خدای !. آریاممبتلا گشته ثروتم

 درآن خداوند که بسیار داشت و ثروتي مال ایوب مردند. همچنان شد و همه ویران بر سرشان خانه

ندا  آن کرد و ضمن تحمل را الهي ابتلاهای این و او با صبوری گرفت را نیز از وی و ثروتش ابتلا، مال

 .نیازمندم و مهر تو سخت رحمت به و من «مهربانان ترينمهربان و تويي»افزود: 

 بر داد:خ وی دعای از اجابت عزوجل خدای سپس

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   
را شفا  یعني: بیماریش «كرديم بود، برطرفاو رسيده به را كه و رنجي نموديم او را اجابت دعاي پس»

 چنین از ابتلا به انبیاانگیز نبود زیرا نفرت بیماریهای از ایوب گویند: بیماریمي . مفسرانکردیم عنایت

 قولي: خدای به «او عطا كرديم به با آنان را همراه و همانندشان اشوخانواده»معصومند  هایيبیماری

بودند و  مرده زنش بجز اشخانواده اعضای زیرا تمام ساخت زنده را برایش اشرفته از دست کسان عزوجل

داد.  وی را نیز در دنیا به کرد و مانند آنان زنده زدني هم به چشم کمتر از یک را در همه عزوجل خدای

متولد  وی بود، از نو برای را میرانده آنان عزوجل خدای که کساني برابر است: دو دیگر مراد این قوليبه

 «ما جانب از رحمتي» اینها همه «تا» نساخت را زنده مردگان آن تفسیر، خداوند بنابراین شدند پس

 پيشگانعبادت براي و تا پندي» بودیم مهربان بر وی که خاطر آن ، بهوی دادیم را به همه این باشد. یعني
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 آمده شریف صبور بود. در حدیث ایوب کهکنند چنان پیشه نیز باید صبر و شكیبایي ایشان که «باشد

 دينه في كان نإ، فدينه حسب علي الرجل ، يبتليمثلفالأ مثلالأ ثم الصالحون نبياء ثمالأ بلاء ناسشد الأ»است: 

 خویش دین برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپس انبیادر ابتلا  مردم ترین: سختا اشتد بلائهصلب

 «.تر استسخت بود، ابتلایش و صلابتي استواری وی دیناگر در  گیرد پسمورد ابتلا قرار مي مرتبهبه مرتبه 

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  
بود  اسرائیلاز بني مردی پیامبر نبود بلكه قولي: ذوالكفل به «را ياد كن و ذوالكفل و ادريس و اسماعيل»

از علما بر آنند  بر او آمرزید. اما گروهي عزوجل کرد و خدای توبه کرد پسپرهیز نمي معصیتي از هیچ که

 انبیا داستانهای پیرامون که آیات از سیاق»گوید: کثیر مي. ابنتر استراجح قول او پیامبر بود و این که

 نآ متكفل ذوالكفل»گوید: مي مجاهد«. اعلم لله. وااست پیامبر بوده هم ذوالكفل آید کهبر مي ، چنیناست

«. نامیدند او را ذوالكفل جهت کند، از این حكم عدالتبه و در میانشان نموده قیام امور قومش به شد که

 بود. ساخته مكلف را بدان ایشان عزوجل خدای که آنچه در انجام «بودند از صابران» گروه از این «هريك»

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  
 از صالحان ايشان همانا»خود  یا در نبوت یعني: در بهشت «نموديم خود داخل ا در رحمتر و آنان»

 بودند. ها معصومناخالصي از آن آلود چراکهنمي را صلاحشان فساد، صفای هایناخالصي رسوب که «بودند

 

 

 

 

ڻ  ڻ        ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ 

 ۀ  ۀ  
 که است متي بناو یونس .است ماهي معني به« نون»را زیرا  ماهي یعني: صاحب «را ياد كن و ذوالنون»

خاطر یعني: او به« رفت خشمگينانه كه گاهآن»بود  شده فرستاده موصل از سرزمین نینوی مردم سویبه
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 ،رفت بیرون از میانشان آورند، خشمگینانهنمي او ایمان به چرا قومش کهاینبه در اعتراض پروردگار خویش

 تنگ ما هرگز بر وي كه و پنداشت»ماند مي پروردگار باقي کرد و منتظر اذنمي او باید شكیبایي کهدرحالي

 تنگ وی هرگز بر که . یا پنداشتاشخواستهاز اجرای وی شدن و مانع از راهش وی با بازداشتن «نگيريم

 .ماهي در شكم وی ؛ با فروبردنگیریمنمي

 دلیل به هشدار داد که قومش به رود، بیرون قومش از میان خواستمي ذوالنون که هنگامي»گوید: کثیر ميابن

گرفتند زیرا  را جدی تهدید وی شود. قومشمي نازل عذاب روز بر آنان از سه بر عناد پس اصرارشان

 وبزرگ کوچک و همه و چهارپایان با کودکان صحرا برداشته سر به گاهگوید آننمي پیامبر دروغ دانستند که

برداشتند  آسمان به و زاری ولوله شور و افگنده جدایي و کودکان مادران رفتند و میان از شهر بیرون خویش

 سوی کرد. اما از آن برطرف را از آنان کرد و عذاب آنها رحم بر عزوجل خدای نمودند پس عتضر و سخت

آمد و  گرفتار امواج تلاطم به راه در میان سوار شد، کشتي ایدر کشتي و با گروهي رفتدیگر، یونس

از  تن گرفتند تا یک تصمیم بارکشتي ردنک سبک شوند لذا برای غرق همه ترسیدند که از آن نشینانکشتي

 برآمد اما او را نیفگندند، بار دیگر قرعه یونس نامبه قرعه انداختند، دریا افگنند، قرعه خود را به میان

نداختند، ا قرعه دریا ابا کردند، بار سوم او به بار نیز از انداختنبرآمد اما این یونس نامبه انداختند، باز هم

 خود را به کرده بیرون از تن وجامه خود برخاست یونس هنگام برآمد، در این یونس نام به باز هم

 «.را فرستاد تا او را فرو بلعد... ایالجثهعظیم ماهي عزوجل خدای گاهدریا افگند آن

با  «ندا در داد» ماهي شكم تاریكي دریا و ریكي، تاشب تاریكي «هاتاريكي در دل پس»ماجرا:  ادامه اینک

در  «بودم از ستمكاران من كه راستي تو، به ، منزهيجز تو نيست معبودي» بارالها! «كه»سخنش:  این

 تاس ایو توبه بر قصورش از یونس است اعترافي تو. این یا فرمان اجازه بدون امتم از میان رفتن بیرون

ڱ  ڱ  ں     ں  ﴿دعا: این به که نیست گرفتاری شخص هیچ»است:  آمده شریف . در حدیثاز لغزشش

 «.شودمي او اجابت برای کهدعا کند مگر این  ﴾ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ

 

 ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  
 به زیرا ماهي ماهي شكم از آوردنش با بیرون «مدادي نجات و او را از غم كرديم او را اجابت دعاي پس»

 ماهي روز در شكم روز، یا چهل ، یا سهساعت سه او که است افگند. آمده ساحل پروردگار او را به فرمان

و  را از اندوه آنان کنند. یعني ما استغاثه سویبه که گاهآن «دهيممي نجات چنيناين را و مؤمنان»ماند  باقي



9782 

 خویش از رحمت برایشان که آنچه سبب اند و بهفرستاده پیش که نیكي اعمال سبب، بهرهانیممي پریشاني

 و برای لغزش از آن وی پاکسازی برای ماهي درشكم یونس گویند: افگندنمي . مفسرانایمکرده آماده

 شود.نمي نازل عذاب زیرا بر انبیا وی کردن عذاب برای بود نه وی و تنبیه تعلیم

 

 ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  
 بدون «مرا تنها مگذار پروردگار خود ندا كرد: پروردگارا! جناب به كه ، هنگاميو زكريا را ياد كن»

 ایرا بسنده زیرا تو همه نیست ، باکينكنيعنایت  هم فرزندی من اگر به پس «وارثاني و تو بهترين»فرزند 

 تبلیغ به که گزینيرا برمي از بندگانت صالح و حتما کساني يکننميرا ضایع  تو دینت که دانممي و من

 کنند. قیام دینت

 

 

 

ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە   ېې  ې ۉ ۉ   ۅ  ۅ ۇٴ  ۋ  ۋ

 ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
« مریم» در سوره یحیي داستان تفصیل «او بخشيديم را به و يحيي كرديم او را اجابت» دعای «پس»

. کردیم حمل او را زایا و آماده نازا بود پس وی زن یعني: «كرديم او شايسته را براي و همسرش» گذشت

 نيك در كارهاي زيرا آنان» گردانیدیم اخلاق او را خوش بود پس بداخلاق است: زنش این معني قوليبه

 برای ما را علیهماالسلامهمسرش یعني: زکریا و «خواندندمي و بيم رغبت كردند و ما را از رويمي شتاب

 ما زاری سویخواندند و بهمي و شدت ، در راحتيو ناخوشي خوشي حال شر، در خیر و دفع طلب

 و فروتن و متضرع یعني: متواضع «بودند ما خاشع و در برابر»بودند  اجابت اوار اینسز کردند پسمي

 بودند.

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
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 خویش دامن که است علیهاالسلام او مریم «داشت نگاه خود را پاكدامن را كه زن آن» داستان «و ياد كن»

در  پس»نیازید  او دست به در حرام بشری کرد و هرگز هیچ را حفظ خویش ید و پاکدامنيپیچ عفت را به

 باب ، ازخداوند به عیسي روح دادن . نسبتاست عیسي مراد روح «دميديم خويش او از روح

 الهي شگرف و نشانه آیت «گردانيديم جهانيان براي را آيتي و او و پسرش» است عیسي گرامیداشت

 دنیا آورد. شوهر به را بدون عیسي زیرا مریم است و نشانه آیت هردو، یک و عیسي در مریم

 نمود، در اینجا بر وحدت اشاره گرامیش پیامبران این از زندگي هایيگوشه به خداوند متعال کهبعد از آن

 فرماید:، ميدهتأکید نمو در گذر زمان الهي دین

 

 

 

 ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 از آنها نمایندگي انبیا گروه این که امتي گمانیعني: بي «است يگانه امتي شما كه امت است اين»

 واحدی شما دین دین هستید پس منسوب آن به نیز اسلام شما امت که توحید است یگانه کنند، امتمي

، در شریعتها هست که ، تفاوتيتوحید نیست در عقیده اختلافي گونه هیچ مختلف هایامت زیرا میان ستا

 شریف در حدیث کهچناناست  اسلام ، همانا آییندر گذر زمان الهي یگانه آیین !. آریاست دین فروعات و

 علاتي انبیا برادران های: ما گروهولاد علاتأنبياء الأ شرمعا نحن»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده

 «مرا بپرستيد پس پروردگار شما هستم و من»اند مختلف مرد از زنهای یک : فرزندانةعلا« هستیم

 باشد. که را ـ هر کس غیر من نه مخصوصا،

 

 ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   
خود در کار  یعني: امتها میان «خويش شدند در ميان متفرق» ار انبیایعني: در ک «امتها در كارشان ولي»

 تقسیم جداگانه ایو فرقه و گروه بخش گرفتند و به را در پیش و روشي راه هر یک گشته پراکنده انبیا

 به ها در کار دینامت است: این را باور دارند. یا معني انبیا تمام آیین که اسلام امت شدند مگر این

شد لذا  اینجا و آنجا تبدیل در ایپراکنده هایمانند قطعه به دین شدند تا بدانجا که تقسیم مختلف هایفرقه

 بود که این همگان واجب که، درحاليدیگر نصراني و آن یهودی یكي ، آنموحد است یكي این که بینیممي
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 ها ـگروه از این یعني: هریک «گردندما بازمي سويبه يك هر»توحید پایدار باشند و بر کیش اسلام بر آیین

 را در قبال آنان پس ازمرگ پس شدن آیند؛ با برانگیختهما باز مي سویـ به و موحدان گرایاناز تفرقه اعم

 .دهیمجزا مي اعمالشان

شدند،  متفرق فرقه هفتادویک به اسرائیلبني»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 متفرق هفتاد و دو فرقه به من ا امتو قطع یافت نجات فرقه شد و فقط یک هلاك از آنان هفتاد فرقه

 یا گفتند: ابیابد. اصحمي نجات فرقه و فقط یکشود مي هلاك از آنان فرقههفتاد و یک  شوند پسمي

 «.، جماعت، جماعت؟ فرمودند: جماعتاست ایفرقه چه ناجیه فرقه این !للهارسول

 

 ڃڃ  چ   ڃڃ ڄ ڄڄ ڦڦڦڄ ڦ
 هم و مؤمن»دهد  انجام را صالح از اعمال یعني: چیزی «دهد انجام شايسته از كارهاي هر كس پس»

« نيست او كفراني كوشش براي پس» حق اعتقادات و دیگر ، روز آخرت، پیامبرانشخدا به «باشد

 او ما براي و هرآينه»شود نمي ضایع گیرد و پاداششقرار نمي ناسپاسي مورد انكار و یعني: عملش

 الشاعم را در نامه تا آن دهیمرا دستور مي الكاتبین و کرام کرده را ثبت و تلاشش یعني: سعي «نويسيممي

 بنویسند.

 

 چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
 که ایهر شهر و قریه یعني: بر مردم «است حرام باز گشتشان ايمكرده را هلاك آن كه شهري و بر مردم»

 این معني قوليبازگردند. به دنیا سویبه هلاکت بعد از که است ، غیر ممكنایمرا مقدر کرده آنان نابودی

 مردم یابند پسنمي توبه امكان آنان برگردند، یعني اسلام و از کفر به کرده توبه که است است: بر آنها حرام

 باشند. گریزان نامیموني فرجام چنین باید از

 

 ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 که است سدی گشودن سرازیر گردند. مراد مردم یسو و به «شوند گشوده و مأجوج يأجوج كه گاهتا آن»

بر  قوم آن و سرازیری برند. یا مراد: هجومسر ميبه آن در پشت و مأجوج را بنا کرد و یأجوج آن ذوالقرنین

 وارده ثاحادی ، کهاست در آنجا مقدر شده نابودیشان که ، جایياست شام بر سرزمین و بویژه زمین مناطق
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بر  معني ـ این نموده کثیر آنها را نقلابن ـ که احادیث دهند زیرا از اینمي را ترجیح معني ، اینباب این در

یعني: « بشتابند و آنها از هر بلنديي»دارد  ارتباطي سد حسي انهدام به و مأجوج یأجوج خروج آید کهنمي

 مقدر برایشان که آنجایي سویبه سرعتآیند و بهمي بیرون از زمین بلندی ومكان از هر تپه و مأجوج یأجوج

 .است قیامت هایاز نشانه تازند و خروجشانمي ، پیشاست شده

 

ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  

 ڻ  
 همانا قیامت که حق وعده شوند، از بند گشوده و مأجوج یأجوج ونیعني: چ «گردد نزديك حق و وعده»

كفر  كه كساني ديدگان ناگهان پس» است قیامت از علائم آنان گردد زیرا خروجمي ، نزدیکاست

 سویبه آورد، چشمانشانمي بر کفار روی که و هراسي هول شدت سبببه یعني: «شودمي اند، خيرهورزيده

 اي»گویند: ماند و ميبازمي همچنان لذا چشمانشان است گرفته فروشان شود کهمي دوخته دهشتناکي حادثه

 بلكه» نداشتیم آمادگي رستاخیز و حساب دنیا برای و در «بوديم روز در غفلت ما از اين بر ما، هرآينه واي

، ایشان انقیاد برای و عدم پیامبران با تكذیب ما در حقیقت بلكه ودیمنبما غافل  !نه «ما ستمگر بوديم

 نامند.مي« ستمگر»و خود را  برگشته« غفلت» خود به کردناز وصف  آنان که است سان. بدینبودیم ظالم

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
 هيزم» و یارانش ابلیس ،عبارتند از بتان که« پرستيدز خدا ميغير ا آنچه و» کفار! ای «شما درحقيقت»

 مورد بجز خدا و عزیر و فرشتگان هرچند عیسي «شويدمي و شما وارد آن» انگیز آنو آتش «جهنميد

 برای در )ماتعبدون(« ما»اینكه:  دو دلیل: یكي نیستند، به داخل آیه این اما در مضمون قرار گرفتند پرستش

دیگر  بجز بتان مكه و مشرکان غیر آناناند نهمكه ، مشرکانآیه این که: مخاطباین . دومغیرعقلاء است

 دادند.قرارنمي سبحان خدای را شریک معبودی

 

 ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
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پندارید ـ شما مي کهچنان ـ بتان ني: اگر اینیع «شدندنمي بودند، وارد آن واقعي اگر اينها خداياني»

، شوند بنابراینوارد مي دوزخ به آنان شدند وليمي بازداشتهدوزخ  ا از ورود بهبودند، قطعمي واقعي خدایاني

 در دوزخ شوندگانو پرستش  پرستشگران یعني: همه «جاودانند در آن و جملگي»نیستند واقعي  خدایاني

 شوند.نمي آورده بیرون ودانند و از آنجا

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  
در آنجا  و آنان» است گرفته غم شخص و نفس آه زفیر: صدای «زار است ايدر آنجا ناله آنان براي»

دیگر  برخي و زاری هنال صدای قرار دارند، برخي در آن که و هراسي هول شدت سبب یعني: به« شنوندنمي

 انس ، خود نوعيشنوند زیرا شنیدنرا نمي چیزی هیچ در دوزخ است: آناناین معني قوليشنوند. بهرا نمي

 شود.مي دریغ از آنان هم ناچیز و اندك انس همین پس است برایشان گرفتن

 

 ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا   
قبلا از  كه كساني گمانبي» ؟:است چگونه سعادت اهل حال بود پس شقاوت اهل حال انبی گذشت آنچه

، مقرر است همانا سعادت نیكو که خصلت یعني: برایشان «است شده نيكو داده وعده آنان ما به جانب

 دور داشته» یعني: از دوزخ «از آن گروه آن»اند؛ کرده عمل بهشت اهل عمل ، بهو بنابراین استشده

 «.خواهند شد

 شما و آنچه درحقیقت) : ﴾ ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ﴿ آیه است: چون آمده نزول سبب در بیان

 قریش از مشرکان شد، یكي نازل« 98/آیه»شوید( مي جهنمید و شما وارد آن پرستید هیزمغیر از خدا مي

 مرداني زیر و عیسيع که پنداریمگر تو نمي محمد! آمد و گفت: ای خدا  رسول نزد عریالزبابن نامبه

، عزیر، . گفت: اما عیسيدارم عقیدهچنین  من !نیكوکار بود؟ فرمودند: بلي نیز زني نیكوکار بودند و مریم

خود تو، در  سخن اساس بر گروه این گیرند پسقرار ميپرستش مورد بجز خدا و فرشتگان مریم

 :  ﴾ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا﴿فرمود:  نازل خداوندبود که همان اند!دوزخ

خواهند  دور داشته از آن گروه ، آناست شده نیكو داده وعده آنان ما به قبلا از جانب که کساني گمانبي)

 شد(.
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 ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
عبور  از نزدیكت که شنویمي را از چیزی آن که است و حسیس: صدایي حس «شنوندرا نمي آن صداي»

 کشش بهشت نعمتهای سویدلها به !آری «باشد، جاودانند داشته خواهش نفسهايشان در آنچه و آنان»کند 

 برند.مي آنها لذتو چشمها از دیدن  یافته

 

 ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 كند و فرشتگاننمي اندوهگين را آنان»آخر  بعد از نفخه روز قیامت و هراسهای یعني: هول «بزرگ ترس»

 اين»گویند: و مي کرده عرض و تبریک تهنیت ایشان و به بهشت هایبر دروازه «آيندمي استقبالشان به

 «.شدمي داده» و بشارت «وعده»خوشگوار  هاینعمت در دنیا از دریافت« شما به كه است روزي همان

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ  
 که ر آنچهکاغذ ب ورق که یعني: چنان «پيچيمكتابها درمي صفحه درپيچيدن را همچون آسمان كه روزي»

خود  فعلي شكلبه ، کتابقرآن در عصر نزول که شویمشود. یادآورميمي شود، درپیچیدهمي نوشته در آن

بودند  طومارهایي شكلکتابها به بود بلكه متطور نشده گونهکاغذ و تجلید این صنعت نبود زیرا شدهشناخته

« گردانيمرا بازمي آن ، دوبارهرا آغاز كرديم آفرينش بار نخست كه گونههمان»شدند مي درپیچیده که

 و ختنه ، عریانبرهنه را پای و آنان آغاز کردیم مادرانشان را در شكمهای نخستینشان آفرینش کهیعني: چنان

 بر عهده» گردانیمبازمي امترا در روز قی مجددا آنان گونه، همینآوردیم بیرون مادرانشان از شكمهای نشده

، ایمگردانیده را برخود لازم آن که ایوعده ما به یعني: وفای «آنيم دهنده ما قطعا انجام كه است ايوعده ما

 تواناییم بخواهیم و ما یقینا بر آنچه وتجدید آفرینش خلقت از: اعاده است عبارت وعده ، آناست حتمي

 پیش شایسته ، اعمالهایيو هراس هول از چنین یافتننجات شوید و برای روز رستاخیز آماده رایب پس

 فرستید.

 

 ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  چ  ڇ  ڇ
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ور: زب «بعد از ذكر نوشتيم در زبور و در حقيقت»بود:  بود چنین شده داده آنان در دنیا به که ایاما وعده

 كه»نوشتیم:  در زبور و تورات !. آریاست تورات و ذکر: مزامیر است کتاب همان ، یعنيداوود کتاب

 خدای فرموده این دلیل، بهاست بهشت قولي: مراد زمین به «برندمي ارثبه من شايسته را بندگان زمين

 را که خدایيگویند: سپاس نو بهشتیا):  ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ژ  سبحان:

 مقدس دیگر: مراد سرزمین قوليبه«. 51زمر/»داد(  ما میراث را به گردانید و زمین را بر ما راست اشوعده

 چون»است:  آمده شریف شود. در حدیثمي فعلي و اردن ، لبنانفلسطین ،سوریه شامل که است بزرگ شام

 به محمد  امت برای است ایمژده دیگر: این قوليبه«. نیست ند، دیگر در شما خیریفاسد شو شام اهل

 کفار. هایسرزمین وراثت

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  ک  
 یعني: کفایتي «است بلاغي» ها و هشدارهاانبیاء؛ از موعظه ذکر شد در سوره که اموری «در اين راستي به»

امر  این هستند و به خداوند عبادت مشغول کهکساني یعني: برای« پيشه عبادت گروه ايبر» است

 .عبادتها، نماز است همه رأس که ذکر است دارند. شایان و توجه باید اهتمام کهچنان

 

 ک  ک  گ         گ  گ       گ  
تعبیر  البته «عالميانبراي  جز رحمتي» شرع كامو اح با قوانین !محمد  ای «و تو را نفرستاديم»

کفار  برای  حضرت آن بودن رحمت معنایشود پس کفار نیز مي از جمله جهانیان همه )عالمین( شامل

در زمین(،  )فروبردن خسف چون دنیوی ، از عذابهای حضرت آن بعثت سببکه: کفار به است این

است:  آمده شریف حدیث اند. درشده هستي( ایمن از عرصه کلي شدن کن)ریشه استیصال عذاب و مسخ

 «.هستم اهداشده رحمتي من که نیست : جز اینةمهدا ةنا رحمأنما إ»

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱں   ں  ڻ    ڻ  ڻ  
 شما مسلمان آيا پس است يگانه شما خدايي دايخ شود كهمي وحي من به كه نيست بگو جز اين»

 باشید. چنیناین نهید؟ یعنيمي گردن سبحان و توحید خدای عبادت یعني: آیا به «شويد؟مي
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 ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   
 من میان که «كردم اعلام يكسان طورما بهش همه به» آنان به «بگو پس» از اسلام «برتافتند اگر روي پس»

 و همه اممأمور شده بدان را که شما آنچه به کردم یا اعلام .کار نیست در و صلحي است و شما دیگر جنگ

 پس نگردانیدم مخصوص آن از شما را به و بعضي نمودم آگاه از حقایق یكسان طور برابر وشما را به

 یكسان ، همهباشم کرده پنهان را بر غیر وی آن که کنمنمي را اعلام چیزی کسي ، برایدرکار نیست ضيتبعی

، وعده این «يا دور؟ است ايد آيا نزديكشده داده وعده آنچه كه دانمو نمي»باخبر باشند  از حقایق

 زیرا رسول است ، روز قیامتقولي: مراد از وعده . بهآن و اهلبر کفر  آن و اهل اسلام از: غلبه است عبارت

 .است سبحان فقط نزد خدای آن نداشتند و علم آگاهي قیامت بر پایي زمان از خدا 

 

 ڭ      ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
را  آنچه تعالي حق پس« داندمي داريد،مي را پنهان آنچه داند و همآشكار را مي سخن خدا هم هرآينه»

 و مخفي داشته امور پنهان از این را که دارید و آنچهمي نمایان آن و اهل بر اسلام زدن از کفر و طعنه که

 است نزد او یكسان آن دوی هر داند و علمآشكارها مي زیرا او پنهانها را همچون داندرا مي کنید، همهمي

 کند.مي مجازات آن ا را در قبالشم پس

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    ۅ  ۉ      ۉ  ې  
 ، برایوعده این انداختن تأخیر به ؛ شایددانمیعني: نمي «باشد شما آزمايشي براي ؛ شايد آندانمو نمي»

عناد و  رهرو راه مچنانکنید، آیا همي عمل چگونه شود که آشكار باشد تا در عینیت شما ابتلا و آزمایشي

 وعده این تأخیر انداختن ؛ شاید بهدانم نمي «و»گردید برمي کژراهه از این مانید، یا کهمي باقي گمراهي

 .است اقتضا کرده تعالي حق حكمت که مقرری یعني: تا وقت «تا مدتي»شما  برای «باشد مندييبهره»

 

    ئە       ئە  ئو  ئو  ئۇ     ې   ې  ې      ىى  ئا  ئا
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 گونه. بدینکنندهتكذیب گروه و این من میان «كن داوري حق به خودت پروردگارا!» محمد  «گفت»

 مستعان رحمان و پروردگار ما خداي»کردند  تفویض سبحان خدای کار را به  حضرت آن بود که

 زودیبه که اوست و هم از کفر و تكذیب «كنيدمي وصف بر آنچه» جوییممي ، از او استعانتپس «است

 پیروز خواهد کرد. را بر باطل ، حقخویش وحكمت با قدرت
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 ﴾حج  سوره ﴿
 .است ( آیه58) و دارای است دنيم

 

 بعد از بنای خلیل ابراهیم بر زبان مردم برای در آن حج فریضه اعلان سبببه سوره این تسميه: وجه

 شد. نامیده« حج» نام، بهالهي عتیق بیت

 و هرچند بیان است مسلحانه جهاد و مشروعیت حج فرضیت چون احكامي دربرگیرنده مبارکه سوره این

 ایمان چون ،سور مكي از موضوعات سوره این حال عین اما در است مدني هایسوره هایاز ویژگي احكام

 ، ازآیاتسوره این جمهور علما بر آنند که روی گوید، از اینمي توحید و معاد نیز سخن ،عزوجل خدای به

 .است شده دو متشكل هر و مدني مكي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ـ  طاعتش وسیلها کنید و خود را بهپرو وی یعني: از عذاب «كنيد تقوي از پروردگارتان !مردم اي هان»

در نهاد  ایملكه قرار دهید زیرا تقوی امني درپناه ـ از عذابش محرمات تركو  واجبات دادن با انجام یعني

 زلزله چراكه»باشد مي نیک اعمال آن همه امر به تقوا در واقع امر به پس است نیک اثر اعمال که است آدمي

 هایاز نشانه یكي که است ایزلزله همان . ایناست و سهمگین و بسیار هولناك «است بزرگي چيز قيامت

 زلزله قولي: ایندهد. اما بهمي دنیا روی در روز قیامت از برپایي جمهور علما، قبل قول باشد و بهمي قیامت

 .است کرده نیز استدلال احادیثي و به داده را ترجیح قول این ریرجابن ، کهاست همراه قیامت با نفخه

 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
 دهد، غافلشير مي كه كس از آن ايببينيد، هر شيردهنده»را  یا قیامت زلزله یعني: آن «را آن كه روزي»

 که گونه کند، آنمي شود و او را فراموشمي غافل اشاز نوزاد شیری اییعني: هر شیردهنده «شودمي

و  هول یا از شدت زلزله آن و سهمگیني هول از شدت . و ایناست نداشته اصلا نوزاد شیر خواری پنداری

 و هراسهول خود را از شدت یعني: جنین «دنهمي بار خود را فرو و هر آبستني» است قیامت سهمگیني

 یعني: بیننده «بينيمي را مست ومردم»باشد  فرارسیده حملش موعد وضع کهآن افگند، بياختیار فروميبي
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 عذاب ولي»امر  و حقیقت در واقع «نيستند مست كهآن وحال»اند  مست گویي بیند کهمي را چنان مردم

 آشفته هایشان پرد و فهممي از سرشان هایشان ، عقلبزرگ و هول شدت این سبببه پس «يد استخدا شد

 شوند.مي ، مدهوشمست ، مانند شخصگردد و بنابراینمي و مشوش

 مردم را بر آن خدا  رسول شد و نازل مصطلقبني در غزوه هنگام شب دو آیه این که است شده روایت

 کهطوری بودند به نشده دیده و پریشان گریان چنان شب از آن بیش دیگری زمان در هیچ خواندند و مردم

 و تفكر. اندوه یا غرق بودند، گریه یا غرق همه

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  
 چنان داشتن روی پیش یعني: با وجود «كنندمي مجادله للها در باره علمي هيچ بدون از مردم و برخي»

پندارند کنند و ميمي ، بگومگو و جدالبزرگ خدای در امر قدرت هستند که از مردم کساني ، باز همروزی

 برحجتي مبتني نهو  است بر دانشي مبتني و ستیز نه مجادله ، ایننیست برانگیختنشان قادر به تعالي باری که

آنها با  باشد کهمي متكي صرف و خیالاتي فقط و فقط بر اوهام افگنند بلكه میدان را به آن گانپیشهجدل که

و »کنند فرستد، رد ميبشر مي سویبه پیامبرانش بر زبان را که سبحانخدای های، اخبار و پیامآن استناد به

 شيطان هر»کنند؛ مي دفاع ورزند و از آنمي احتجاج پراکنند، بدانگویند، ميمي که ر آنچهد «كنندمي پيروي

 و سردمداران ، لشكریانشابلیس . مراد:است اختیار کرده سرکشي عزوجل در برابر خدای که «را متمردي

 خوانند.مي کفر فرا سوی، بهفریب ظاهر آراسته را با سخنان پیروانشان کفارند که

 نازل حارث نضربن در باره ، یاربیعه بنو عتبه مغیره ولیدبن درباره آیه است: این آمده نزول سبب در بیان

 شد.

 

 ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
 كه» است و مقرر شده نوشته ،انس و شیطان جن از شیطان ؛ اعمیعني: بر شیطان «است شده بر او نوشته»

را  گیرد و سخنش دوستي او را به کرده پیروی از شیطان یعني: هر کس «گيرد دوستي او را به هر كس

 یعني: شأن «كندمي قطعا او گمراهش»را فرو گذارد؛  آسماني کتب و انبیا و باور به نموده تصدیق

 «كشاندمي آتشش عذاب و به»برد مي بیراهه به حق را از راه خویش و دوست پیرو که است این شیطان

 .است جهنم آتش ، عذابآن انجام دارد کهوا مي راهي را به دوستانش یعني: شیطان
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ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ک  ک  ڑ  ڑ

ڭ  ڭڭ  ۇ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ ہ  ہ ڻ  ۀ   ۀہ   ہ

ى  ئا  ئا  ئە    ېې  ې  ى ۉ  ې ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۇ  ۆ   ۆ

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
 و همین بوده خداوند متعال و وحدانیت الوهیت به تقوا، جهل فراراه اساسي مانع که دانستیم قبل در آیات

 ، شکجهل از آثار این سازد کهمي روشن تعالي حق انجامد، در اینجامي شیطان پیروی به که است جهل

 .است آخرت روز در وقوع ورزیدن

 این بودن مجدد و داخل شدن برانگیخته امكان یعني: اگر درباره «اگر از رستاخيز در شكيد !مردم اي»

 پس»خود بنگرید؛  و آغاز آفرینش در اصل صورت رید، درایندا ایوشبههما، شک قدرت در حوزه موضوع

از  خودتان آفرینش . همچنینآدم درتانپ آفرینش درضمن «ايمآفريدهما شما را از خاك  بدانيد كه

 آبیعني: از  «از نطفه» شما را آفریدیم «سپس»و هوا  و آب و غذا از خاك از غذاست ، و نطفهاست نطفه

 به خداوند اذن روز به از چهل پس زیرا نطفه است بسته از خون ایعلقه: قطعه« از علقه سپس» مني

 خون که است از گوشت ایمضغه: قطعه «از مضغه سپس»شود مي متحول غلیظ یا جامد از خون ایقطعه

 ، هیأتواضح صورت دارای از گوشت ایپاره قه: یعنيمخل «شده داده شكل» است شده متحول آن به جامد

 ایغیر مخلقه: مرحله «نشده داده و شكل» و پا و غیره و دست و دهان ؛ از چشمکامل و خلقت روشن

خود  به واضحي و هیأت هنوز صورت ، کهدر آن خلقت گیریازشكل قبل گوشت پاره از تطور همان است

 ساختن متحول را؛ با خویش قدرت کمال «گردانيم تا بر شما روشن» است نشده کامل وتصویر آن فتهنگر

بشر از  اولیه بر آفرینش که برید زیرا کسي رستاخیز راه بر امكان ، از آنتا در نتیجه آفرینشتان اطوار و مراحل

وجود ندارد ـ و باز  تناسبي و خاك آب میان کهباشد ـ درحالي قادر از نطفه وی ثانویه خلقت و سپس خاك

طور بر باشد و همین آنها وجود دارد ـ قادر میان که تبایني همه ـ با آن علقه به نطفه آن متطورساختن بر

 را كه آنچهو » تر استآسان بر وی آفرینشآن  ا باز گرداندن، حتمعرصه در این دیگر مظاهر قدرت

را  آن که و مشخص «نمعي تا ميعادي»شود سقط نمي ، جنینو درنتیجه «دهيمها قرار ميدر رحم بخواهيم

ذکر  رسد. شایاننمي اتمامبه تطور آن دوره که گردانیمسقط مي ها را هماز جنین . یعني: بعضيایممقدرنموده
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از  معیني ، دورهاز حیوانات و هر جنسي است ماه انهبشر غالب برای ر رحمد میعاد استقرار جنین که است

 بدني قوای «باز» مادرانتان از شكمهای «آوريممي بيرون كودكي صورت شمارا به گاهآن»دارد  را بارداری

و رشد و  نیرومندی کمال ،لعق اشد: کمال «رشد خود برسيد حد نهايي تا به»یابد مي شما تكامل عقلي و

 گرفته جانش كه است از شما كسي و بعضي» است سالگيتا چهل رشد، از سي قولي: سن . بهتمییز است

و »گذرد شود و از دنیا در ميمي گرفته جانش طور زودرس رشد به سنبه از رسیدن یعني: قبل «شودمي

 عمر که مرحله ترینو پست بدترین یعني: به «شودمي عمر بازبرده وتيفرت حد غايت شما به از بعضي

 یک از حال و حالش بربسته رخت از سرش و حافظه عقل رسد تا بدانجا کهمي است خرفتي همانا مرحله

و  از پیری حالتي یعني: به «داندنمي ، چيزياز دانستن پس كه چندان»شود بدتر مي غیر ممیز هم کودك

 شناسد.مي داند و نهآنها را مي از چیزها، دیگر نه بسیاری و شناختن از دانستن پس رسد کهمي خرفتي

 در جمله خدا  رسول که است نقل«. پیونددنمي حالت این بخواند، به قرآن هر کس»گوید: مي عكرمه

 من عوذ بكأو الجبن من عوذ بكأو البخل من بك عوذأ نيإ اللهم»واندند: خدعا را مي این همیشه دعاهایشان

 و از جبن برممي تو پناه به از بخل من :  بارخدایا!القبر الدنيا وعذاب ةفتن من عوذ بكأالعمر و رذلأ إلىأرد  نأ

 از فتنه برممي تو پناه عمر و به ترینپست به شوم داندهبرگر که از این برممي تو پناه و به برممي تو پناه به

 «.قبر دنیا و عذاب

و  را مرده یعني: آن «بينيمي را خشكيده و زمين»شود: مي رستاخیز مطرح بر امكان دلیل دومین بعد از آن

 بر آن چون پس»شود  سرد و خاموش هک ؛ وقتيآتش همچون رویاند،را نمي گیاهي هیچ که بینيمي افسرده

 ونیرومندی بسیاری سببها بهرستني یعني: آن «آيددر مي جنبش ، بهفروفرستيم»را  باران یعني: آب «را آب

 یعني: بیرون «روياندو مي»کند مي شود، یا بادیعني: بلند مي «كندو نمو مي»آید در مي جنبش خود به

از  رعنا و دلربا؛ اعم زیبا و از هر رنگ هایرستني هرگونه یعني: از «خرم هايرستني هر نوعاز »آورد مي

 زمین ساختن بر زنده که ذاتي . پساست و خرمي ، نیكویي. بهجت: زیبایيها، گلها وریاحینسبزیها، میوه

 .نیز تواناست انسان دوباره قادر باشد، بر آفرینش ایمرده

را  مرده متعال خدای چگونه !للهایارسول گفتم»... است:  آمده عامر لقیط بن شریف از حدیث در بخشي

گذر  وعلفآبو بي مرده وادیي ؟ فرمودند: آیا بهچیست رستاخیز در خلقش این کند و نشانهمي زنده

 وادی دارد بر آن وجوشجنب و خرمي از سبزی که! فرمودند: آیا مجددا درحالي؟ گفتم: آریایکرده
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در  وی نشانه است کند و اینمي را زنده مردگان چنیناین فرمودند: خداوند متعال !؟ گفتم: آریایگذشته

 «.)رستاخیز( خلقش

 

 

 

 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  
و  حق: وجود ثابت «است خدا خود حق كه است سبب بدان» نمایيو قدرت آفرینشگری «همه اين»

 «كندمي را زنده مردگان كه او ست كهو اين» پذیردنمي کند و زوالتغییر نمي هیچ که است پایداری

 آسایشگفت ر خلقتب کهچنان «تواناست بر هر چيزي كه اوستو هم»کرد  را زنده مرده زمین کهچنان

 باشد.ها توانا ميدیگر و رستني و جانداران انسان

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     ڤ  
 آن در وقوع و تردیدی شبهه و هیچ «نيست در آن شكي هيچ» در آینده «است آمدني قيامت كهو اين»

برابر  را در و آنان «انگيزددرگورهايند، برمي را كه كساني كه است للهفقط ا كهو اين»وجود ندارد 

. است شر در انتظارشان خیر و اگر شر بود، پاداش خیربود، پاداش دهد؛ اگر عملشانمي پاداش اعمالشان

 به هک، کسيآورد بنابراینرا پدید نمي آفرینش این در کار نبود، خداوند رستاخیزی و یعني: اگر قیامت

ر دیگ هایو گونه انسان درآفرینش وی و حكمت را نشناخته عزوجل ا خدایندارد، قطع رستاخیز ایمان

 .است را نفهمیده خلقت

 

 ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  
 مجادله» وی صفات یا در اسماء یا للهیعني: در وجود ا «للها در باره كه هست كسي و از مردمان»

از  مردم سازیدار گمراه، عهدهانگیزی وشک پراکني با شبهه که است کساني ناظر بر همه آیه این «كندمي

« هدايتي هيچو بي دانش هيچ بدون»کند؛ مي مجادله !شوند. آریمي پروردگار متعال روشن و روش راه

 و بي»سازد  رهنمونشمعرفت  سویبه باشد که در کار وی درستي و اندیشه ، نگرشبینش کهآنیعني: بي

 و نقلي روشن و هدایتي ، الهامصحیح دیخرداشتن بدون هستند که کساني یعني: از مردم «منيري كتاب
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 روشنگری کتاب منیر: یعني دازند. کتابپرمي جدال به خداوند درباره نفس هوای صرف به بلكه صریح

 باشد. خداوند متعال از جانب روشن و برهانهای واضح حجتهای حامل که

 در رأس شد. ابو جهل نازل حارثو نضربن ابوجهل درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

و  ذلت بعد او را به در آیه عزوجل خدای ورزید کهمي منيدش با اسلام و پیوسته قرارداشت مكه مشرکان

 شد. همچنین کشته ذلت و او به پیوست تحقق هشدار در روز بدر به این دهد ومي دنیا بیم خواری

 داده سازمان گونگونه هاینیرنگ اسلامي دعوت و درباره گشتمي مكه هایدر کوچه پیوسته حارثنضربن

 شد. کشته پراکند. او نیز در بدرمي باطل هایو شایعه

 

 ڈ  ژ    ژ   ڎ  ڈ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ چ  چ  چ
 در باره کننده مجادله آن که است . مراد ایناست وی شخص: گردن عطف «خود را پيچيده گردن صفحه»

را از  تا مردم»پیچاند مي للهو از یاد ا از قرآن کنانراضاع و تكبر، خود را از سر نخوت ، گردنخدا

 امر اعتراف این به ، هرچند کهاست للها از راه مردم ساختن ، گمراهوی یعني: هدف «كند خدا گمراه راه

 و عبارت شودمي دامنگیر مستكبران که است و ذلتي خزی: رسوایي «است او خزي در دنيا براي»نكند 

 او عذاب به و در روز قيامت» مردم بد بر سر زبانهای آوازه و و نام دنیوی عاجل از: پیامد بد عذاب است

 گردد.مي جمع هر دو سرا، برایش عذاب که است ترتیباین به «چشانيممي سوزان

 

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ  گ  
از کفر و  «استفرستاده پيش تو دو دست كه است چيزهايي آن سزاي به»دو سرا  هر کیفر و عذاب «اين»

 خدای که است امر این یعني: واقع «ستمگر نيست خود بندگان خداوند هرگز به» گرنه «و» کبر و معاصي

با  آن بودن پیوسته جهت ، بهغهمبال صیغه به« ظلام» کند. آوردننمي عذاب گناه را بدون بندگانش سبحان

تا از « بسیار ستمگر نیست خداوند»آید که: برنمي معني این صیغه از این پس است« عبید» ـ یعني جمع لفظ

 . للهـ العیاذ با هست درکار وی ستم شود که: اندکي تداعي مخالف مفهوم این آن
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ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ

 ۓ   ۓ  ڭ  
 خویش در دین کسي یعني: چنین «پرستدمي ايخدا را فقط بر كناره كه هست كسي مردم و از ميان»

و بر  ستا کوه بر کناره که ، همانند کسيایاستقرار وطمأنینه دارد و نه ثباتي در آن ، نهاست و دودل شكاك

 خداوند که مؤمن بایستد، برخلاف و محكم تواند راستلرزد و نميمي کسي سقوط قرار دارد، چنین لبه

اگر »که:  است چنان متردد و دودل شخص آن حال «پس»پرستد مي و پایداری و بصیرت را با یقین

و بر  «گيردمي آرام بدان» و ثروت و فراواني عافیت و رفاه ؛ چوناییعني: خیر دنیوی «او برسد به خيري

یعني:  «برسد او بلايي و اگر به»ورزد استمرار مي تعالي حق و بر عبادت مانده قدم خود ثابت دین

د گردباز مي کفر شود و بهیعني: مرتد مي «گرددخود برمي بر روي» ، یا جانش، یا مالدرخانواده ایناخوشي

در دنیا او را از  نه پس است رفته برباد دنیا و آخرتش که یعني: در حالي «كار شدهزيان در دنيا و آخرت»

 بندگان به خداوند متعال که و اجر و آنچه از پاداش در آخرت و نه است ایو ثنا بهره و سپاس غنیمت

 و زیاني خسران هیچ که «آشكار است همانا زيان» نیا و آخرتد زیان «اين» است ساخته خود آماده صالح

 .نیست آن مانند

 چون آوردند پسمي اسلام آمدند ومي مدینه به بودند که گوید: مردميمي نزول سبب در بیان عباسابن

و اگر  !است بسیار خوبي ، دیندین این راستيگفت: بهمي داد،مي کره زایید و اسبشاز آنها پسر مي یكي زن

را  آیه این خداوند !! پساست بدی دین چه ! اینگفت: وهداد، مينمي کره زایید و اسبشپسر نمي زنش

 فرمود. نازل

 

 

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ  
 کسي یعني: این «بخشدمي او سودي به رساند و نهاو مي به زياني نه خواند كهرا مي خدا چيزي جايبه»

اگر  کهکند، درحاليمي و نیایش را پرستش بتان که است کسي گردد، همانکفر باز مي خود به بر روی که

او  به نفعي آنها را بپرستد، هیچ رسانند و اگر هماو نمي به زیاني هیچ کند، آنها آنها را ترك پرستش

 همان اين» باشندو ضرر توانا نمي نفع بر رساندن هستند که جماداتي بیچاره معبودان زیرا آن رسانندنمي
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 دور از راه گمراهي همان اين»گوید: مي آن فراء در معنای «است»و رشد  و هدایت از حق« دور گمراهي

 «.است صواب

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ې  ې     ې  ې  ى  ى
 از احوال حالي هیچ به بتان زیرا پرستش «نزديكتر است از سودش زيانش خواند كهرا مي كسي»

 سبببه پرستشگر بتان خالصند چراکه و محض خود زیاني پرستشگران برای بتان بلكه نیست سودبخش

 که ا معبودییعني: قطع «است دمسازيبد  و چه بدمولاييچه  !وه»شود وارد مي دوزخ آنها به پرستش

 .است بسیار نامیموني و همدم پرستشگر خود یار و یاور بسیار بد و رفیق وارد کند، برای زیان عبادتش

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  
 گمانبي»کند: را ذکر مي سعادتمندان نیک فرجام خداوند متعال ، اکنونگذشت بدبختان حال بیان و چون

 از زير آن آورد كهدر مي باغهايي اند بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه خدا كساني

 شرا بخواهد، پادا هر که پس «دهدمي بخواهد انجام ، خداوند هرچه، در حقيقتاست روان جويباران

 کند.مي بخواهد، عذاب را دهد و هرکهمي نیک

 

بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  جم       حج  حم     ئى  ئي    

 خج   

،   ﴾بح  بخ  بم﴿ ضمیر در «نخواهد داد نصرت خداوند هرگز او را در دنيا و آخرت پندارد كهمي كه هر»

کند( بر گردد، مي گمان هر که):  ﴾بج ئى  ئي    ﴿ ؛ اگر بهمحمد گردد، یا بهبر مي  ﴾بج ئى  ئي    ﴿ یا به

در دنیا و  خداوند و از یاری سقوط کرده مطلق ناامیدی مرتبه به ایکنندهگمان است: چنین این معني

 است: از نظر این بر گردد، معني محمد  به ﴾بخ  بم﴿. و اگر ضمیر است گشته کاملا مأیوس آخرت

کند  ، قطعداده وی به را که و کمكي یاری خداوند قرار دارد که آن در معرض ، محمد کنندهگمان آن

 سويبه سببي بالا رود به بايد كه پس»پندارد؛ مي چنین هر کس !رها نماید. آری خودش حال و او را به

وجو کند تا او را جست ایو چاره بگو: باید وسیله ندارگر امید باختهپ آن! بهمحمد  یعني: ای «آسمان
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کار  و ببرد، اگر این کند بر تو را قطع حق و یاری پیروزی سپس یعني: «را ببرد آن پس»برساند  آسمانبه 

 تدبير او چيزي آيا اين بنگرد كه گاهآن»آید مي تو از آسمان برای زیرا پیروزی میسر و مقدور است برایش

 دادن او را در مورد یاری که آیا آنچه بنگرد که یعني: سپس «بردمي از ميان است شده خشمش مايه را كه

 رود؟مي ، از بیناست کرده خشمگین پیامبرش به عزوجل خدای

نیز از  محمد  دادن یاری ،است ممكنغیر  آسمان او به رسیدن که طوریاست: همان این معني حاصل

تخ  تم  تى    ﴿ قولي: معنای. بهاست برگشتغیرقابل و قطعي ناپذیر و امریاجتناب تعالي حق سوی

بر فراز سر  که بیاویزد زیرا هر چیزی اشخانه سقف را به پندارگر، ریسماني است: باید این این  ﴾تي

ا خود ر شود: سپسميمعني  گونه این ﴾ثج  ثم﴿، صورت شود و در اینمي نامیده «سماء»ا باشد، لغتانسان

را  ، آنچهکار و تدبیرش آیا این بنگرد که گاهآن بمیرد را ببرد تا در اثر خفگي ریسمان و آن آویز کردهحلق

 .شود؟ هرگز!مي قطع خداوند از سوی پیامبر دادن برد و یاریمي ازبین است شده خشمش مایه که

و  محمد  دهنده یاری عزوجلخدای پندارد کهمي است: هر کس چنین معني»گوید: مي عباسابن

 آورد، باید برود خودکشيمي او را بر سر خشم پیامبرش به خدا اگر نصرت پس نیست خویش و دین کتاب

 شدنيقطع هرگز نصرت باشد و اینمي پیامبر و دینش دهندهنصرت اهناخوخواه عزوجل نماید؛ زیرا خدای

امر را  این گویند: هر کسا ميعادت مردم که است چنان بلكه انتحار نیست به امر دعوت این البته«. نیست

 دیگر. چنین از تعبیرات آنبرود... و مانند  آسمان دریا را بیاشامد، سر بر دیوار زند، به پسندد، بگو آبنمي

 جایيبه العملش و عكس متصور نیست ایفایده : از کار و تدبیرشکه است معني این دادن برای تعبیراتي

 .است کرده معني گونه را همین کریمه کثیر نیز آیهرسد. ابننمي

 الهي هرگز نباید در نصرت مسلمان که است آن ایزیرا گوی است امید آفرین بسي مسلمانان برای آیه این

 .است وی از آن پیروزی سرانجام باشد که داشته و یقین شكیبا بوده کند و باید در هر شرایطي شک

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      

آشكار بر  دلالت دارای ،و روشن اضحو بینات: یعني «فرو فرستاديم بينات را آياتي قرآن گونه و بدين» 

 خدا هركه و بدانيد كه» بر مردم خداوند ازجانب قاطع هایحجت خود و دربرگیرنده و معاني مدلولات

کند. یا مي باشد، هدایت را داشته هدایتش ابتداء اراده تعالي حق را که هرکه یعني: «نمايدمي را بخواهد راه
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و  متا کار، حكمتا او را در این افزاید ـ و قطعباشد، مي یافتهو ره شدههدایت از قبل که کسي هدایت بر

 .است قاطع حجت

 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  

 ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  
 يهودي كه و كساني» مسلمانانند ایشان ، که  و پیامبرش خدا به «آوردند ايمان كه همانا كساني»

 منتسب هایاز آیین یک هیچ به اند کهمعروفي فرقه «هاو صائبي»اند  موسي آیین به منتسبان آنان «شدند

 که یعني: زرتشتیان «و مجوس» عیسي آیین به یعني: منتسبان «مسيحيان و»ندارند  وابستگي انبیا به

 یكتاپرست در اصل قولي: آنان . بهاست: نور و ظلمت دو اصل دارای عالم پرستند و برآنند کهرا مي آتش

و »شد  برداشته از میانشان شدند و کتابشان کشیده انحراف به اند، سپسنیز داشته آسماني و کتابي بوده

 خدا روز قيامت البته» سبحان خدای به سایر مشرکان و پرستانیعني: بت «ورزيدند شرك كه كساني

 میانشان ، فصلقولي کند. بهوارد مي دوزخ را به و کافران بهشت را به مؤمنان پس «كندمي داوري ميانشان

رداند گباطلند، جدا و متمایز مي بر که برحقند، از کساني را که کساني است: خداوند معني این به

 از او پنهان ایو ذره امور خلقش و غیره و اقوال افعال از اعم «است چيز گواه خداوند بر همه گمانبي»

در  باید هر شخصي پس است علم از روی بندگانش در میان تعالي حق وفیصله رو، حكماین ماند، ازنمي

 باشد؟.مي روان راه کدامین به بنگرد که عملش و شیوه عقیده

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
از  «در زمينند كه آنان و» از فرشتگان «كنندمي خدا سجده در آسمانهايند براي كه آنان كه آيا ندانستي»

 مخصوص که است طاعت در اینجا: سجده کنند. مراد ازسجدهمي خدا سجده نیز برای و جن انس مؤمنان

 «و چهارپايان و كوهها و درختان و ستارگان خورشيد و ماه»او  کنند برایميسجده «و»باشد عقلا مي

 کنند برایمي سجده «و» است تعالي حق فرمان به و تمام تام بودن و تسلیم انقیاد کامل اینها: سجده سجده

 «است شده ثابت بر آنان عذاب هستند كه هم وبسياري» طاعت سجده به «از مردم بسياري» تعالي باری



9619 

 و»شود مي و لازم ثابت بر آنان ، عذابزنند و بنابراینسر باز مي خداوند متعالبرای اطاعت زیرا از سجده

 که «نيست ايدارندهگرامي او را هيچ»گرداند  بدبخت او را کافری که سانبدین «را خدا خوار كند هركه

 خاطر ترك این را فقط به عزوجل خدای برای کردن سجده گرداند. یعني: کساني و عزیزش خوشبخت

و  کرامت حقیقت در تعالي حق برای کردن سجده کهدانند، درحالييم ایو خواری را ذلت آن کنند کهمي

را بخواهد با  هرکه خداوند که است بزرگي تكبر، ذلت از روی آن و ترك است راهیافتگان برای عزتي

 گرداند.مي خوار و ذلیل آن

کند و مي گریه خزیده کناری به واند، شیطانرابخ سجده آیه فرزند آدم چون»است:  آمده شریف در حدیث

اما  است وی از آن بهشت کرد پس شد و سجده کردن سجده مأمور به ، فرزند آدمبر من وای گوید: ایمي

 امبخواهد انج خدا هر چه هرآينه»«. است من از آن لذا دوزخ سر باز زدم از آن مأمور شدم سجده به که من

 بخواهد. که هر کس ساختن و خوار داشتن، گراميجمله از آن «دهدمي

 .است تلاوت سجده آید ـ از آیاتمذکور بر مي از حدیث کهـ چنان آیه این

 

 ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
دیگر  و گروه مشرکان و ها و مجوسو صائبي د و نصاریاز آنها یهو گروه یک که «دو فريق اين»

هستند  و مشرکاني مؤمنان ؛ دو گروهدشمن دیگر: مراد از دوفریق قوليبه «ديگرنديك دشمنان»مسلمانانند، 

و  : عتبهو مراد از کافران و عبیده و علي مراد از مؤمنان: حمزه آمدند پس مبارزه میدان در روز بدر به که

 و کافرانند به مؤمنان ،مراد از دو فریق»گویند: اند. مجاهد و عطاء مي و ولید فرزند عتبه ربیعه فرزندان شیبه

 ، یا در بارهدینش یعني: در باره «پروردگارشان درباره كه»«. شودنیز مي بدریان شامل معني این ، کهطور عام

 كه كساني كردند پس ستيزه هم با»؛ بندگانش برای مقرر وی شریعت در باره ، یاتشصفا ، یا در بارهذاتش

 مناسب لباسي عنوانبه دوزخ یعني: آتش «است شده بريده از آتش هاييجامه ورزيدند، برايشان كفر

 به که است جوشاني حمیم: آب «شودمي ريخته حميم سرشان از بالاي» است شده آماده برایشان حالشان

 .است شده داغ جهنم آتش وسیله

 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  



9612 

 است حرارت شدت با و گداختن کردن صهر: ذوب «شودمي گداخته آن به آنهاست در شكم آنچه»

ها و بافتها و آنها از روده هایدر شكم آنچه شوند. یعني:مي گداخته حرارتي با چنین و مس آهن کهچنان

 شود.مي گداخته بدان «نيز هايشانو پوست»شود مي گداخته جوشان آب ، با ایناحشاء است

 به نفوذ کرده هایشانجمجمه شود و ازمي ریخته بر سرهایشان جوشان آب»است:  آمده شریف در حدیث

 پاهایشان دارد تا بهبرمي سترد و از میان، مياست در شكمشان را که رسد و آنچهمي و درونشان شكم

 «.شوندمي خود بازگردانیده اول حال به گاهآن است رسد و صهر همینمي

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
بر  بهضر وارد کردن برای که است از آهن هایيمقامع: قطعه« مهياست آهنين ، گرزهايآنان كوفتن و براي»

از  آهنین اگر گرزی»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف . در حدیثاست مهیا و آماده آنان

 «.بلند کنند را از زمین توانند آنآیند، نمي دو گرد هر و انس جن گاهآن شود نهاده در زمین دوزخ گرزهای

 

 ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  
 که غمي شدت سبب یعني: به «غم روند از شدت بيرون» دوزخ یعني: از آتش «بخواهند از آن بار كه هر»

 را سوزان و عذاب» گرزها بر سرشان با کوبیدن «شوندمي بازگردانيده» آتش «در آن» مسلط است بر آنان

 را بچشید. سوزان آتش عذاب شود:مي آنها گفته وند، بهشمي بازگردانیده آن به که یعني: در حالي «بچشيد

 مؤمن: خصم اما پاداش کافر است خصم آن جزای این

 

ئا  ئە  ئە  ئو      ئو   ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى     ئى   ئى  

 ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم   
نهرها  از زير آن كه هايياند در باغكرده تهشايس اند و كارهايآورده ايمان را كه خدا كساني گمانبي»

آرایند؛ را مي آنان دستور ویبه فرشتگان یا یعني: خدا «شوندمي آورد، در آنجا آراستهدرمي است روان

 بندها بهدست کردن گوید: مراد مرصعمي قشیری «مرواريد شوند بهمي از طلا و آراسته بندهاييدست به»

نیز وجود  پرو میان از مروارید خالص بندهایيدست در بهشت که . هرچند بعید نیستاست اریدمرو
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 زیورات»است:  آمده شریف در حدیث وجود دارد. خالص از طلای بندهایيدست در آن کهباشد چنانداشته

 در آنجا از ابريشم و لباسشان»«. رسدمي بدان وضویش آب رسد کهمي تا همانجایي در بهشت مؤمن

بود، در  حرام در دنیا بر ایشان که ابریشمین . یعني: لباساست از آتش که دوزخ اهل لباس در مقابل «است

 .است حلال برایشان آخرت

 عنوان طلا نیز به لو استعما است حلال و بر زنان حرام بر مردان ابریشم در دنیا پوشیدن باید یادآور شد که

 و هم بر مردان ـ هم و آشامیدن در خوردن و نقره طلا از ظروف گیریباشد اما بهرهمي حلال زیور بر زنان

 باشد.مي مطلق ـ حرام بر زنان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

پاکیزه(،  سخن):   ﴾ٻ  ٻ  ٻ﴿ي: مراد از قولدر دنیا. به «شدند رهنمون پاكيزه سخن به» مؤمنان «و»

 که: مراد از آناین ؛ از جملهاست شده نقل باره این نیز در دیگری . اقوالاست« للهالا ا لا اله» طیبه کلمه

 بهشتیان به»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان است در آخرت پاکیزه ، یا سخن، یا قرآنالحمدلله

 مقدس همانا دین که «شدند رهنمون ستوده راه سويو به»«. کشیدن نفس کهشود چنانمي الهام گفتنیحتسب

 .است و پایدار اسلام

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڀ  ڀ  ڀ

 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 دین به شدن قصد داخل را که یعني: کساني «دارنددا بازميخ اند و از راهكافر شده كه كساني گمانبي»

 قولي: مراد از آن به «مسجدالحرام»دارند از بازمي «و» دارندباز مي آن را دارند، از ورود به عزوجل خدای

 و خدا  رسول زیرا مشرکان است حرم سرزمین دیگر: مراد کلقولي. بهاست الحرام خود مسجد

 كه» است مكه همه مراد از آن دیگر:قوليبازداشتند. به حرم سرزمین از ورود به را در روز حدیبیه اصحابشان

 را برای یعني: مسجدالحرام «ايمداده قرار ـ يكساننشيندر آنجا و باديه از مقيم ـ اعم مردم را براي آن

 گزارند و طوافطور برابر نماز مي به در آن که ایمقرار داده یكسان آن انزائر و از مجاوران ؛ اعممردم عموم
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 مسجدالحرام سویبه عبادت و و زیارت مناسک قصد ادایبه هستند که کساني ﴾ڤ﴿کنند. مراد از: مي

 .یا غیرآنان نشیناناز بادیه آیند، اعممي

شوند، وارد مي مكه به که مسافراني و گوید: مقیمانمي ر دارند. مالکنظاختلاف آیه این حكم فقها درباره

 که تواند در هرجایيمي مكه به واردشونده برآنند که جمعي برابر دارند. حقي مكه در سراها و منازل همه

 که است ـ مكلف خوشنا باشد چه خوش آید ـ چهفرود مي او در آن که منزلي ، فرود آید وصاحبیافت

آنها  و صاحبان نیست مسجدالحرام مانند مكه سراها و منازل دهد. اما جمهور فقها برآنند که او را جای

بر  کریمهآیه جمهور، با این رأی نیز برخلاف بازدارند. احناف در آن را از فرودآمدن توانند مسافرانمي

 مسجدالحرام مراد از اند: از آنجا کهو گفته کرده استدلال مكه منازل دادن ارهو اج فروش جواز بودن ممنوع

 للهاو ابوبكر و عمر رضي خدا  رسول از رفتار عملي کهاین به و با توجه است مكه ، تمامآیه در این

 شود کهاستنباط مي رار دادند ـ چنینق مساوی همه عملا برای را مكه هایاز خانه استفاده عنهما نیز ـ که

 جواز ندارد. مكه منازل دادن اجاره و به ، فروشبنابراین است مكه همه مراد از آن

الحاد در اینجا  «چشانيممي دردناك الحاد كند او را از عذابي از سر ستمگري بخواهد در آن و هر كس»

ستمگر،  شخص قولي: مراد از این . بهاست استقامت و حق و جاده میانه از راه و گرایش عدول معنای به

 بگریزد. جرم برد تا از کیفر آنمي پناه حرم به گاهآن شده مرتكب از حرم خارج را در جرمي که است کسي

 .طور عامبه در آن است يمعاص دیگر: مراد ارتكاب قولي. بهاست و قتل قولي: مراد از الحاد، شركبه

بینجامد ـ  گناه عمل به اراده آن کهآنـ بي در مكه کجروی اراده صرف حتي آیه در این که کنیممي ملاحظه

 ، هرچند بهدر مكه گناه انجام و اراده نیت صرف دهد کهمي نشان و این است شده معرفي مؤاخذه مستوجب

 سبب دیگر؛ بهاماکن نه است مكه مخصوص حكم این . البتهاست محاسبه نینجامد، مستوجب نیز ناهگ عمل

 گناهان از کلیه و پاکي توبه و محل نفس پاکسازی جای مكه کهاین جهتدارد و به مكه که بزرگي حرمت

 .است

از آنها مهاجر  یكي مرد که را با دو انیسعبدا بن خدا  گوید: رسولمي نزول سبب در بیان عباسابن

و  آنها بالا گرفت در میان نسب افتخار به بحث راه فرستادند، در میان مأموریتي از انصار بود، به و دیگری

 آیه این . پسگریخت مكه به مرتد شده از اسلام گاهآن را کشت مرد انصاری آمده خشم به انیسبن للهعبدا

 شد. نازل وی درباره
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 و یاران حرب بنابوسفیان درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان عباساز ابن دیگری روایت به

 بازداشتند. از مسجدالحرام حدیبیه را در سال واصحابشان خدا رسول که گاهشد آن نازل وی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ
 حق عبادت را برای تاآن «كرديم را معين كعبه خانه جاي ابراهيم براي چون» محمد  ای یاد کن «و»

را  چيزي با من كه» کردیم را نازل پیام« اين»او  و در همانجا بر ساختیم و واضح بنا کند. بوأنا: معین تعالي

از  «كن مرا پاك و خانه» کن پرستش یگانگي به خانه شد: مرا در این اوگفته به گویي «مقرر مكن كشري

 كنندگانو ركوع»نماز برای در آن «كنندگانو قيام» خانه آن به «كنندگانطواف براي» بتان وپرستش شرك

 .نمازگزاران یعني: برای «كنندگانو سجده

 اند. یعني: ایورزیده شرك در آن که است الحرام بیت از مقیمان کساني و توبیخ طعن متضمن کریمه آیه

 بیت حریم داشتننگاهو پاك پرستيتوحید و یگانه بدانید که !ابراهیم ولای مدعیان و ای بیت حریم ساکنان

 آیند بود اما شما بهمي بعد از وی که و کساني ابراهیم انبر پدرت تعالي ، شرط حقپرستيو بت از شرك

 کردید و در نتیجه رانصب بتان کعبه و در خانه آورده شرك وفادار نماندید بلكه پدرتان ولای شرط و بهاین

 آلودید. پلیدی را به کعبه کارتان با این

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ   کک  کک  گگگ  گ  
شد،  فارغ کعبه از بنای ابراهیم اند: چونگفته از مفسران جمعي «ندا درده حج براي مردم در ميان و»

 که است برآورد. نقل بانگ حج برای مردم دستور داد تا در میان وی آمد و به نزد وی جبرئیل

 رسد؟ جبرئیلنمي آنان به من صدای که، درحاليمکن ابلاغ مردم به را چگونه پیام گفت: این ابراهیم

حجرالاسود و  بر فراز قوليخود و به بر مقام ابراهیم گاهما. آن بر عهده برآور و رساندنش گفت: تو بانگ

 انید کهبد !مردم ای درداد: هان ندا برآمد و چنین ابوقبیس بر فراز کوه قوليبر فراز صفا و به قوليبه

را  پروردگارتان پس نیدهگردا را فرض خانه این و بر شما حج خود برگرفته برای ایپروردگار شما خانه

 ابراهیم صدای کردند و خداوند متعال سر خم که: کوهها همه است نقل .لبیک اللهم گویید، لبیک اجابت

بودند،  پدرانشان هایو پشت مادران در رحمهای که کساني همه هو نیز ب زمین و اکناف اطراف همهرا به

 کساني ـ و همه و غیره و درخت از سنگرا شنیدند ـ اعم ابراهیم صدای که چیزهایي همه رسانید پس
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دادند:  خشوند، پاس مشرف کعبه خانه حج به که مقدر کرده بر آنان تا روز قیامت عزوجل خدای که

را  آن کثیرابن که است مضموني همان این«. حاضریم فرمان به بارخدایا! حاضریم فرمانلبیک: به اللهملبیک»

 .اعلم لله. وااست کرده نقل صالح دیگر از سلفجبیر و جمعي و سعیدبن و مجاهد و عكرمه عباساز ابن

 غريو سوار بر هر شتر لا تو پياده سويبه» زایران «تا» ندا درده حج برای مردم ! در میانابراهیم ای !آری

 خود را به سرنشینان . یعني: تا شتراناست ورنجور کرده را خسته سفر آن که است ضامر: شتر لاغری «بيايند

 در سفر حج زمان تا آن مگوید: مرد. مجاهد ميدوری یعني: از هر راه «عميقي از هر فج»آورند  حج

 آنان را به حج در مراسم و نیز تجارت بر مرکب سوارشدن خداوند شدند پسسوار نمي برمرکب

 بعدی: در آیه و هم آیه در این داد، هم رخصت

 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   

 ہ  ھ  ھ  
دیگر: مراد،  قولي. بهاست حج مناسک ، ادایقولي: مراد از منافعبه «باشند خويش يبرا تا شاهد منافعي»

 و تا نام»« هر دو است دنیا و آخرت مراد، منافع»گوید: مي عباس. ابنهاستهدایا و قرباني و ذبح تجارت

 ایام» ها یاد کنند.هدایا و قرباني ذبح مرا در هنگا خدا یعني: تا نام «ياد كنند معلومي خدا را در روزهاي

و  روز عید قربان النحر، یعنيایام ، همانابوحنیفه از یاران حسن و محمدبن و ابویوسف نزد مالک« معلومات

 جهالحذی روز اول از: ده است عبارت« معلومات ایام»وشافعي:  ابوحنیفه اما در رأی است دو روز بعد از آن

 نظر اند. نیز بر این باشد. و اکثر مفسرانمي روز عید قربان آن آخرین که

یعني: شتر و گاو و  «مواشي از چهارپايان آنان خدا به كه آنچه بر ذبح»را یاد کنند  خدا تا نام !آری

 یا قرباني هدی از گوشت کنندهیا قرباني حاجي خوردن «بخوريد ، از آنهاپس استداده روزي»گوسفند 

 و قران تمتع حج و هدیه نافله هدیه از گوشت هدی اهداکننده ، خوردن. از نظر احنافاست ، سنتخویش

 ذبح در حج جنایت اثر ار تكاب را بر آن که ایمذبوحه حیوان از گوشت حاجي جواز دارد اما خوردن

 اطعام پس فقراست بؤس: شدت «فقير بخورانيد درمانده وبه»ز فقها جواز ندارد ا یک کند، در نزد هیچمي

 باشد.مي مستحب ابوحنیفه امر در نزد امام و این استلازمي امر هدی فقرا از گوشت

 

 ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
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موها،  درازی خود ـ چون هایلودگيآ و معتمران یعني: باید حجاج «خود را بزدايند بايد آلودگي سپس»

 نذرهاي به و بايد كه»شود مي انجام عید قربان کار در روز ـ را از خود دور کنند و این ها و غیرهناخن

است:  این یا معني «وفا كنند»گیرند مي ها بر گردننیكوکاری دادن انجام در مورد حج در مناسک که «خود

، طواف این و «كنند طواف عتيق بيت بر گرد آن و بايد كه»آورند  جای را به خویش حج واجبات باید

در  عقبه جمره بعد از رمي آن وقت کهطوافي همان باشد، یعنيمي حج از فرایض که است« افاضه طواف»

 و نیز طواف وداع از: طواف است عبارت که است واجبي طواف در حج شود. البتهآغاز مي روز عید قربان

 .قدوم از: طواف است عبارتکه است سنتي

را از تسلط  آن خداوند متعال ـ است آمده شریف در حدیث کهنامیدند زیرا ـ چنان« عتیق»را  کعبه و خانه

. و گرامي بزرگ خانه ، یعنياست« کریم» یمعنا به عتیق دیگر: قولي. بهاست آزاد ساخته و ستمگران جباران

 کعبه شد، خانه ساخته زمین بر روی که ایخانه زیرا نخستین و قدیمي کهن خانه یعني ،دیگر: عتیق قوليبه

 بنا شد. المقدسبیت بود و بعد از آن

 

   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
 «بهتر است پروردگارش نزد برايش اين كند پس خدا را تعظيم حرمات و هر كس حكم است اين»

 و کوتاهي آنها واجب به قیام ـ که در غیرآن چه و در حج ـ چه است از شعایر و عباداتي حرمات: عبارت

 از آنها و اجتناب موجببه کردن از: عمل است آنها عبارت و بزرگداشت ؛ وتعظیماست آنها حرام در انجام

بهتر  نزد پروردگارش او براي» و بزرگداشت تعظیم «اين پس» آنهاست مقتضای مخالف که هر امری

 شما مواشي رايو ب» شعایر و مقدسات از این چیزی به حرمتيو بي توجهي، بيسستي ، نهدر آخرت «است

 که از محرمات «شودمي بر شما خوانده مگر آنچه»گاو و گوسفند  عبارتند از شتر و که «شد كرده حلال

و  ، انعاممائده ،بقره هایدر سوره با آن همراه که )مردار( و دیگر محرماتي خودمرده گوشت از: است عبارت

 شرك نجاست . البتهاست و پلیدی نجاست رجس: «كنيد اجتناب بتان دي، از پليپس» است ذکر شده نحل

 دروغ و از سخن»گردد نمي برطرف جز با آب حسي نجاست کهچنان شوددور نمي جز با ایمان از مشرك

 قول»و  شرك یانم تعالي . حقاست دروغ و افترا، یا گواهي ناروا و دروغ الزور: سخن قول «كنيد اجتناب

 .نیست و افترا بیش دروغ ایو گواهي سخن ، در واقعخداوند به ورزیدن کرد زیرا شرك جمع« الزور
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خداوند  به آوردن شرك برابر با دروغ گواهي»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 ر کردند.را تكرا سخنشان بار اینو سه« است متعال

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
 سویبه باطل از دین یابنده گرایش معني به حنیف حنفاء: جمع «خداوند حنفاء باشيد براي كه در حالي»

گیرد، قرار مي بجز او مورد پرستش هک و از هر چه گرویده تعالي حق سویبه خالصانه . یعنياست حق دین

 چنان ورزد پس خدا شرك به و هر كس»از چیزها را  چیزی «او براي گيرندگانشريك نه»جویید  بیزاری

کفر انحطاط  حضیض سویبه ایمان از بلندای . یعنيزمین سویبه «فرو افتاده از آسمان گويي كهاست

و او را با  کرده پارهرا پاره وی و پوست لاشخوار، گوشت یعني: مرغان« انداو را ربوده و مرغان» است کرده

 کهایگونه ، بهاست و فروکوفته «است دور افگنده او را در مكاني يا باد»اند و ربوده خود دریده چنگالهای

و نابود  پارهپاره ،کوفتهدر هم بدنش یز و گوشتریزر ، استخوانهایشنمانده باقي وی نجاتبه امیدی هیچ

هدر و  کسي چنین صالح آورد زیرا اعمالشرك سبحان خدای به که کسي است همچنین . پساست شده

 خواهد آمد. وی سراغبه الهي ومجازات انتقام زودی و به حبط )هدر( گردیده

 

 

 

 

 ڦ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
 اهدا شده حیوان که «دارد بزرگ» را وی دین هاییعني: نشانه «شعاير خدا را و هر كس» حكم« است اين»

اند جمله نیز از آن مساجد و عبادات کهشود چنانشعایر مي این شامل و مشاعر آن و دیگر مناسک در حج

 مخصوص یادآوری به دل «دلهاست از تقواي» شعایر خدا و بزرگداشت تعظیم «اين در حقيقت پس»

 و گران فربه از حیوانات که است آن در حرم به اهدا شده حیوان . بزرگداشتاست مرکز تقوی شد زیرا دل

 شود. انتخاب قیمت

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  
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و  هدی مراد در اینجا: حیوانات« است منافعي» امخصوص ر حجیعني: در شعای «شما در آنها براي»

 و از پشم از نسل گیریاز شیر آنها، بهره آنها، استفاده بر آنها سوارشدن منافع از جملهو  مخصوصا شتر است

از  گرفتن منفعت برآنند که . احنافآنهاست ذبح همانا وقت که «معين ميعادي تا» است آنها و دیگر منافع

 جاي گاهآن»اضطرار  مگر در حالت ، جایز نیستگاهمقصد ذبح به آن کردن بعد از روان و هدی قرباني شتر

 نزدیک به هدی یعني: باید شتران «است العتيق در بيت»آنها  کردن قرباني یعني: جای «آنها آمدن فرود

 گردند. و در آنجا ذبح شوند آورده حرم در سرزمین کعبه خانه

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   

 گ  گ  
 یا مكاني ، عیدیهر امتي برای یعني: «ايم ساخته معين منسكي»از شما  قبل هایاز امت «هر امتي و براي»

خود را تنها  و مناسک و هدی «ياد كنند» تنهایي به «را خدا نام تا» ایمقرار داده آن هایقرباني ذبح جهت

 ذبح خدا را در هنگام یعني: نام «است داده آنان به كه مواشي از چهارپايان آنچه بر»دهند  او انجام برای

دو گوسفند »است:  آمدهانس روایت به شریف ، یاد کنند. در حدیثاست گردانیده روزیشان که ایمواشي

را بردند و تكبیر  خدا نام  حضرت آوردند، آن ذبح برای خدا  را نزد رسول داریشاخ ابلق قوچ

«. کردند و آنها را ذبح گذاشته از گوسفندان هر یک روی جانب بر یک را خویش پای گاهگفتند آن

و  «است يگانه خدايي شما خداي پس»بود   حضرت آن انيدو گوسفند، قرب آن شود کهمي خاطرنشان

و  طاعت به نهادن با گردن «او منقاد شويد بهپس» است را فرود آورده آسماني ادیان تمام که اوست هم

 اند. خداوند بارگاه به و مخلص کننده، خشوعدلنرم مخبتین: فروتنان «ده را بشارت و فروتنان» عبادتش

 آماده بزرگش بسیار و عطای از ثواب انبرایش خداوند متعال که آنچه به ده بشارتشان !محمد  ، ایآری

 .است ساخته

 فرماید:مي فروتنان در توصیف تعالي حق سپس

 

 گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
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شوند و از  هراسناك خوف ترینسخت یعني: به «يابد خشيت هايشاندا ياد شود، دلخ نام چون كه آنان»

از  «آيد بر سرشان بر هر چه كه و آنان» ایمانشان وقوت یقین کمال سببحذر کنند؛ به خداوند مخالفت

 و با رعایت آن در اوقات «ازندنم صبرپيشگانند و برپادارندگان» خداوند متعال طاعت بلایا و محنتها در راه

 را در امور خیر به اموالشان یعني: «كنندمي ، انفاقايمداده روزيشان از آنچه كه و آنان» آن و آداب ارکان

یاد  چهار وصف ، دارایو خداترس خاشع مخلصان یعني ،«مخبتین» کنند. پسمي رسانند و صدقهمي مصرف

 اند.شده

 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۀ 

 ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
اهدا  کعبه خانه به را که شتراني همان «ايمشعاير خدا قرار داده شما از جمله را براي فربه و شتران»

. در است فقها اختلاف یا خیر؟ میان است صحیح بر گاو هم« بدنه» نام آیا اطلاق که باره کنید. در اینمي

 بر شتر و گاو هر است« بدن»مفرد  که« بدنه» ، اسمو صحابه تابعان دیگر از و جمعي ابوحنیفه امام مذهب

آنها شما در  براي» گویندمي« بدنه» آن به حیوان و فربهي اندام بودن درشت سببشود و بهميدو اطلاق

خدا را بر آنها  نام پس» گذشت کهـ چناناست و دنیوی دیني شما در آنها منافعي یعني: برای «خير است

 اند کهایستاده صواف: یعني: در حالي «اندايستاده پاي بر كه درحالي»آنها  ذبح در هنگام «ياد كنيد

 ذبح در هنگام آن دست شود و یکمي ذبح ایستاده هیأت زیرا شتر به است شده ردیف آنها وپایچهاردست

یعني:  «افتد آنها بر زمين پهلوهاي چون پس»نگرداند  را مختل نكند و کار ذبح شود تا حرکتمي بسته

گوید: مي قرطبي «از آنها بخوريد»پهلو درغلتند؛  به آنها از بدن روح و خروج بعد از ذبح حیوانات آن چون

و  قانع و به»«. دارد و اجر و پاداش است ، مستحبخویش هدی از گوشت شخص خوردن علما برآنند که»

 کند. اما معتر: فقیرینمي سؤال و از کسي است دارد راضي آنچه به که است قانع: فقیری «معتر بخورانيد

 «گردانيديم شما رام آنها را براي گونهاين»بدهید  چیزی وی افگند تا بهمي خود را بر شما پیش که است

 برید،مي کنید و از آنها نفعمي ، آنها را ذبحنهند و در نتیجهمي گاهها گردنذبح به شما در رفتن خواسته به که

 این «شكر كنيد باشد كه» دندشما بو شده ها رامشیر و مانند این بار، دوشیدن ، حملدر سواری کهبعد از آن

 .است کرده بر شما ارزاني منان خدای را که نعمتي



9699 

 

ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ې  ې

 ئى  ئى  
 تعالي حق رضای جهتآنها را به که شتراني این یعني: گوشتهای «رسدخدا نمي آنها به هرگز گوشتهاي»

 بر زمین ذبح در هنگام که «آنها خونهاي و نه» رودبالا نمي تعالي باری سویکنید، بهمي و قرباني صدقه

 تقواي اين ولي»رسند نمي خدا و خونند به گوشت کهاین از اینها از حیث یک هیچ !شود. آریمي ریخته

را  آن خداوند که است چیزی شما همان دلهای قوایو ت یعني: پاکي «رسدمي وي به كه شماست

 ياد كنيد به بزرگي گردانيد تا خدا را به شما رام آنها را براي گونه اين»دهد مي پاداش پذیرد و بر آنمي

 ترضا و محب راه کردن و هموار و شریعت دین خود؛ باآموختن سویبه «نمود را راه شما كهشكر آن

 مشروعیت دلیل آیه . ایناست ذبح در هنگام کنندهذبح اکبر گفتن الله ﴾ئۈ  ئۆ﴿. مراد از خویش

 پاداش دریافت به «ده را بشارت و محسنان» است ذبح در هنگام« اکبر للها»و « للهابسم» میان کردنجمع

صادر شود،  خیری یا عمل سخن خدا رضای جهت به از وی که بر هرکسي« محسن» نام . اطلاقالهي

 .است صحیح

 ذبح در هنگام فرمود: مشرکان که است کرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسمنذر از ابنابن

نیز  مسلمانان افشاندند پسمي کعبه سویخونها را به ریختند وآنمي کعبه سوی آنها را به ، خونحیوانات

 .﴾...ې  ى  ى  ئا ې  ې﴿فرمود:  نازل خداوند متعال بود که کنند، این خواستند تا چنین

 این دلیل، بهاست واجب مسافر، باشد نه مقیم که نصابي بر مالک قرباني ادای ابوحنیفه در نزد امام

و  یافت گشایشي خویش مادی در زندگي هر کس :نامصلا فلا يقربن يضح فلم ةوجد سع من»شریف:  حدیث

 «.نشود نزدیک ما مصلای به نكرد پس قرباني

 

 تج    بى  بي ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
 مشرکان هایها و توطئهغائله یعني: خداوند «كندمي اند، دفاعآورده ايمان كه قطعا خداوند از كساني»

زيرا »گرداند را بلند و برتر مي مؤمنان حجت خداوند است: این معني قوليکند. بهمي دفع منانرا از مؤ
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 ها، نزد خدایدر عهدها و امانت و خائنان ناسپاسان بلكه «ندارد دوست را خيانتكار كفوري خدا هيچ

 ندارند. محبوبیتي منفورند و هیچ سبحان

 قرار داد، به اطمینان درجات بلندترین را در ، آناناز مسلمانان دفاع موضوع با طرح خداوند که بعد از آن

 دهد:مي قتال اذن ایشان

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
د و انقرار گرفته مورد ظلم آنان كهاين سبب شد، به داده قتال جنگند اذنمي كفار با آنان كه كساني به»

 .است مؤمنان پیروزی به بشارت و این «تواناست دادنشان خداوند بر نصرت البته

 آزار و اذیت مورد و زبان را با دست خدا  رسول اصحاب مكه است: مشرکان آمده نزول سبب در بیان

 ایشان به  حضرت آن بردند امامي شكایت خدا  رسول نزد وضع از این دادند، اصحابقرار مي

  حضرت آن که. تا اینامنیافته فرمان جنگیدن هنوز به ورزید زیرا من و شكیبایي فرمود: صبر کنیدمي

بعد  !نمود. آری نازل در مدینه هجری دوم را در سال کریمهآیه این سبحان شدند و خدای هجرت مأمور به

 است ایآیه اولین فراخواند، این از جنگ خودداری به آیه را در هفتادواندی مؤمنان عزوجل خدای کهاز آن

 الهي دفاع ، از جملهمؤمنانبرای  جنگ دادن اجازه . البتهاست شده نازل جنگ به دادن در مورد رخصت که

 .﴾...ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم    ﴿است:  سوره( از همین18) آیه روشن از مصادیق ، یعنياز ایشان

 

ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڄ  ڄ  ڄ
 كهآن سببجز به» است مراد از دیار، شهر مكه «شدند رانده بيرون از ديارشان ناحق به كه كساني همان»

 که شانسخن خاطر این فقط به نداشتند ولي گناهي یعني: آنها هیچ «گفتند: پروردگار ما خداستمي

 ، سخنسخن این که شدند، درحالي رانده بیرون شانو کاشانه ، از خانهاست گفتند: پروردگار ما خدامي

و اگر » است بوده آشكار و ناروا و ستمي ناحق عملي، سخن این سبببه راندنشان بیرون پس است حقي

و معابد نصارا و معابد يهود و  راهبان هايكرد، صومعهنمي ديگر دفع را با بعضي از مردم خدا بعضي

 جنگ یعني: اگر این «شدمي ساخته شود، ويرانمي خدا در آنها بسيار ياد كرده نام كه مساجد مسلمانان

 بر شرك نبود، قطعا اهل است ساخته مشروع و مؤمنان انبیا برای خداوند که كار با دشمنانو پی
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 برای !مؤمنان لذا ای شدمي برچیده زمین از روی عبادت و مواضع اماکن شدند و همهمسلط مي اوضاع

 ، بیع: عبارتراهبان هایاز صومعه است عبارت صوامع: بجنگید. پس ذکر وی و اقامه خدا دین برپاداشتن

 و مساجد: یهودیان هایاز کنیسه است ، صلوات: عبارتاست« بیعه» واحد آن نصارا ـ که هایاز کنیسه است

 بود، قطعا در زماننمي و طرد دفع است: اگر این این دیگر معنيقولي. بهاز معابد مسلمین است عبارت

 ساخته مساجد ویران محمد  در زمان ها وها و بیعهصومعه عیسي ها، در زمانکنیسه موسي

: خدا دادن مراد از نصرت «دهدمي كند، نصرت وي قصد نصرت را كه و قطعا خدا كسي»شد مي

 تواناست ستانشدو دادن و بر یاری «است قوي زيرا خداوند سخت» است وی و اولیای دین دادن نصرت

 این عزوجل خدایکه  ذکر است گیرد. شایانمي انتقام ا از دشمنانشقطع پس است و غالب «عزيز» و

 ساخت محقق عجم و کسراها و قیصرهای عربو انصار بر سردمداران  مهاجران را با مسلط کردن اشوعده

 نهاد. ارث به اسلام امت ا برایر و دیار آنان و سرزمین

 معابد جدیدی را ندارند که اجازه این ذمه اهل ولي است ذمه معابد اهل کردن از ویران نهي متضمن آیه این

را  دهند و اگر معابدشان توسعه از نظر ارتفاع و چه عرض از نظر خود را چه نمایند، یا معابد قدیمي احداث

 و در کرده مساجد تبدیل نباید معابد آنها را به اما مسلمانان است واجب توسعه آن دادند، برداشتن توسعه

 آنها نماز بگزارند.

 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   

 ڳ  
دارند ماز را برپا مي، ندهيمتمكين  را در زمين اگر آنان كه»را  «كساني»دهد مي نصرت تعالي حق !آری

 و خصوصیات اوصاف این که «نمايندمي كنند و از منكر نهيامر مي معروف به دهند ورا مي و زكات

از منكر را بر  و نهي معروف امر به تعالي ، حقآیه . با اینآنهاست و شوکت دولت و نشانه رباني امت

و » است گردانیده ، واجببخشیده کار توانایي این به و بر قیام داده نتمكی را در زمین ایشان که کساني

 . ایندیگران به گردد، نهبرمي و تدبیر وی حكم امور به همه و سرانجام «خداست كارها از آن همه عاقبت

 .انشدوست درمورد پیروز ساختن تعالي حق وعده بر تحقق است نیز تأکیدی جمله

خدا  رسول ما اصحاب درباره آیه این»فرمود:  که است شده روایت نزول سبب در بیان عثمان از حضرت

 «.شد نازل 
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 متصف چهار وصف این باید به ـ را دارد، از یهود و غیر آنان ـ اعم بر دشمنان پیروزی آرزوی که کسي پس

دنیا را در اختیار  کلید فتح آن وسیله و به شده آراسته آن به اول و مجاهدان انمهاجر که گردد، چهار وصفي

 گرفتند.

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ڻ ڻ ڱڱں   ں  ڻ ڳڳڳڱڱ
را  نوح «بودند كردهتكذيب  نوح قوم از آنان قطعا پيش» !محمد  ای« كنند و اگر تو را تكذيب»

 لوط« لوط و قوم»را  ابراهیم «ابراهيم قوم و»را  صالح «دثمو و قوم»را  هود« عاد و قوم»

 کردن هلاك به الهي وعده متضمن که است خدا  رسول برای وتعزیتي و دلجویي تسلیت آیه را. این

  حضرت آن را علیه دشمني پرچم که باشد، همانانمي قریش و سران از اشراف ایشان کنندگانتكذیب

 دیگر از امتهای کنندگانتكذیب که گونههمان کرد، را واژگون هایشانپرچم عزوجل برافراشتند و خدای

 رسانید. هلاکت را به شده ذکر انبیای

 

 ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
و  فرعون از سوی «شد تكذيب و نيز موسي»را  شعیب «مدين اهل»کردند  تكذیب همچنین «و»

 به «آنها را فروگرفتم سپس» تأخیر افگندم به آنان را از یعني: عذاب «دادم را مهلت كافران پس» کسانش

 و بر آنان انكار من یعني: بنگر که «بود؟ چگونه من بنگر، عقوبت» مهلت آن شدن ، بعد از سپریعذاب

 بود؟. چگونه من ازسوی رساندنشان هلاکت قرار داشتند و نهایتا به در آن که نعمتهایي ساختن دگرگون

 

 ۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ
خود  شهرها برسقفهاي آن و اينك كرديم ستمكار بودند ـ هلاكشان بسيار شهرها را ـ كه و چه»

 ویران کلي و به آنها فرو ریخته سقفهای آنها تا بدانجا که کنانسا رفتن از بین سبببه «است فروافتاده

 هلاك همه ، کهپیراموني و ساکنان از صاحبان و خالي یعني: متروك «معطل هايبسيار چاه و چه»اند شده

 و چه»اند مانده استفادهبي کشیدن و رسن ها از دلوانداختنچاه است: آن این معني قولياند. بهشده

 ده اندودشمشید، گچ قولي: مراد از. بهاست کشیده فلکبه مشید: بلند و سر «بلند و افراشته بسيارقصرهاي

و  خود، یا از اسباب از ساکنان که ایوآراسته کشیده فلکسربه بسیار قصرهای . یعني: چهاست و آراسته
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 را که از شهرها و صحراهایي بسیاری است: اهالي این معني حاصل اند.هماند و خالي خود متروك آلات

 ستمگر از چنان انگاران باید دروغ پس نابود کردیم و ستم تكذیب این سبب اند، بهکرده پیشهو ستم تكذیب

 خود آیند. بر حذر باشند و به سرنوشتي

 

ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى            ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      

 ئى  ئى  ی   
انگیزد تا کشتارگاهها و برمي زمین سفر در نواحي را به تعبیر، مردم این «اندنكرده گردش آيا در زمين»

« کنند فهم با آن باشند که هداشت هایيتا دل»بگیرند  عبرتستمگر را ببینند و درس امتهای آن هایگاههلاکت

 بتوانند با آنها شود که و آماده شفاف چنان آموز، دلهایشان عبرت هایپدیده اینمشاهده سببیعني: تا به

 الهي بشنوند؛ از کلام باید را که آنچه «بشنوند با آن كه يا گوشهايي»باید، دریابند  را که بیندیشند و آنچه

كور  هاستدر سينه كه دلهايي شوند ولينمي ها كورچشم در حقيقت»خوانند؟ مي برآنان یایشانانب که

 پس است در عقلها و دلهایشان هست که خللي بلكه نیست خللي آنان ظاهری یعني: در حواس «شوندمي

 آید.نمي خود انگیز به عبرت اماکن شاهدهکند و از منمي را درك حق مسائل دلهایشان ،خلل این سبب به

دنیا کور  در این و هرکه) : ژ...ڭ  ڭ ڭڭ   ۇژ  آیه گوید: چونمي نزول سبب در بیان عباسابن

 !للها گفت: یا رسول مكتومام شد، ابن نازل« 51اسراء /»بود(  تر خواهدکور و گمراه هم در آخرت باشد پس

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ      ﴿شد:  نازل هنگام بود؟ در این کور خواهم هم ، آیا در آخرتدر دنیا کورم که من پس

 شوند(.هایند کور ميدر سینه که دلهایي شوند وليها کور نميچشم در حقیقت) :﴾ ...

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 و استبعاد زیرا مشرکان دورانگاری ، ریشخند،تكذیب از روی «كنندمي عذاب تقاضاي شتاب و از تو به»

با » استهزا و تمسخر است شیوه ، بهآنان از سوی عذاب زود طلبیدن بودند پس عذاب ا منكر آمدنشدید

 دوستانش داشتن راميو گ از دشمنان گرفتن انتقام ،عذاب در فرودآوردن «را اشهرگز خداوند وعده كهآن

روز نزد  يك در حقيقت و» است لابد آمدني پس است جسته او پیشي و وعده «كندنمي خلاف»

 همانند مدت تعالي حق نزد قدرت اندك یعني:مدت «شمريدمي از آنچه است مانند هزار سال پروردگارت
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 مهلت آنان به که روست و از همین است او یكسان حكم هب نسبت سال روز و هزار یک پس است طولاني

 سبببه از آنان عذاب افگندن تأخیر کند لذا بهمي روز تمام را در یک اگر بخواهد، کار هزار سال دهد امامي

است:  این معني قوليه. بداناتر است آنخود به تعالي حق که است بنا بر مصالحي بلكه نیست عجز و ناتواني

و  و هراس پر از ترس که دنیاست از سالهای ، همانند هزار سالآخرتو سختي و هراس روز از بیم یک

 باشند.سختي

 تصورات و عمر آن هستي در عصر ما از دنیای مردم»گوید: مي« الاساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ

مقدار  این سیاره ـ مثلا ـ عمر فلان گویند کهمي علوم در اثر تطور و پیشرفت هامروز کهدارند چنان وسیعي

 کریم نیز از اعجاز قرآن و این بسیار آشناست آیه با این اکنون بشر هم و ذهني علمي فضای . پساست سال

 «.است

 که است این اسلام و بنیادبرانداز از امت استیصال عذاب تأخیر انداختن به سبب»گوید: ؛ ميبصری حسن

 دو امر است: مشروط به عذابي چنین

کند مي حدبرسد، او را عذاب بدان هر کس که است داشته از کفر را نزد خود معین حدی سبحان ـ خدای1

 کند.نمي حد نرسد، عذابش آن به و هر کس

آورد. و چوننمي ایمان هماز آنان تنیک بداند حتي کهکند مگر اینمين را عذاب قومي سبحان ـ خدای 

 دعای گاهکنند آن نفرین هایشانامت دهد تا در حقميرا فرمان انبیائش تعالي شد، حق دو شرط محقق این

 فرستد.مي سراغشانرا به ایکننده کنبرانداز و ریشه بنیان وعذاب کرده آنها را اجابت

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
 و بازگشت را فروگرفتم آن ستمكار بود، سپس آن اهل كهدرحالي دادم مهلتش كه بسا شهريو چه»

،   خاتم رسالت شما کفار زمان آنها نیز مانند که شهرهایي بسیار مردمیعني: چه «است من سويبه

 گریزی من از عذاب بدانید که پس کردم ، عذابشانآنان به دادن مهلت از مدتي پس ودند اما منستمكار ب

 .است من حكم سویبه همگي بازگشتندارید و در نهایت

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
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فقط  من و مأموریت «هستم ارآشك ايشما فقط هشداردهنده يبرا من كه نيست جز اين !مردم بگو اي»

 اند، برايكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كهآنان پس» و بس است الهي پیامها و هشدارهای ابلاغ

 .است برین همانا بهشت که «نيك روزي» است آنان برای «و» شانگذشته گناهان «آمرزش است آنان

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  
را از  کوشیدند و مردم ما و انكار آیات و تخطئه یعني: در تكذیب «كردند ما سعي در آيات كه و آنان»

ما را عاجز  که پندار و گمان این یعني: به «عاجزكنان»ساختند،  کند و سست ما  پیامبر اکرم پیروی

 «.دوزخند اهل» شکبي «آنان» کنیمنمي عذابشان گریزند و ماما مي کنند و از نزدمي

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   

 ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 جبرئیل رسالبا ا که است کسي قولي: رسولبه «را نفرستاديم نبيي و هيچ رسول از تو هيچ و پيش»

 استشده فرستاده خلق سویبا او، به جبرئیل و رویاروی شفاهي وگویطور آشكار و گفتاو به سویبه

. و رؤیایش خواب ، یا در هنگاماست الهام یا از طریق وی سویبه وحي فرستادن که است اما نبي: کسي

 شریعت آن تبلیغو به فرستاده ایویژه او را با شریعت اوند متعالخد که است کسي دیگر: رسولقوليبه

 از وی قبل که پیامبری شریعت را به تامردم است مأمور شده که است کسي اما نبي است کرده مأمورش

 بر قول ذیل فشری حدیث که است . گفتنياستنشده نازل مخصوصي کتاب کند و بر وی ، دعوتبوده

وچهار صدوبیسترا پرسیدند، فرمودند: ایشان شمار انبیا خدا  از رسول چون»کند: مياخیر دلالت

 «.اند بسیار اند، جمعيتن صدوسیزده ایشان دادند: پرسیدند، پاسخ از شمار رسولان اند اما چونهزار تن

 آورد، شيطانخاطر ميبهآرزويي  چون كهجز اين»؛ رستادیمرا نف یا رسولي نبي از تو هیچ ما پیش !آری

 القا كرده انرا شيط خدا آنچه گاهآن» ویو تلاوت در سخن أمنیته: یعني «افگندمي وي در أمنيه چيزي

 و از بین هو ناپایدار ساخت را زایل آن اثر گردانیدهو بي باطل را شیطان یعني: القای «كندمحو مي است

خود، دین مخلص پیروان یعني: آنها را در دلهای «كندو استوار مي خود را محكم آيات خدا سپس»برد مي
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از  غیر آن کند و بهالقا مي شیطان که آنچه به داناست «است حكيم و خدا داناي»گرداند مي پابرجا و ثابت

 .خویش و افعال اقوال در همه است امور، باحكمت

 از دعوت خدا  رسول قوم رویگرداني اند: چونکرده نقل آیه این نزول سبب در بیان از مفسران گروهي

را از  قومشان نشود که نازل چیزی بر ایشان کاش آرزو کردند که چنین بسیار دشوار آمد، در دل بر ایشان

 از باشگاههای در یكي روزی بودند ـ پس خود مشتاق قوم بر ایمان که بس زبرماند و متنفر سازد ـ ا ایشان

 این تلاوت به شروع بود، شده نازل بر ایشان ژٱ  ٻ      ٻژ سوره:  کهبودند و درحالي خود نشستهقوم

ینجا در رسیدند، در ا ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژ آیه:  به کردند و چون بر حاضران سوره

 غرانیق شفاعتها لترتجي: این ، و انالعلي الغرانیق تلک»شد که:  جاری چنین بر زبانشان شیطان اثر القای

 است که اعتقاد مشرکان مورد ، یا فرشتگانمراد از غرانیق: بتان«. شودمي آنها امید برده شفاعت گمانبي برتر،

شنیدند،   حضرت را از آن دو جمله این قریش چون خدایند. پس ـ دختران  للهپندار آنها ـ العیاذ با به

 کساني کردند، تمام سجده نجم سوره در آخر آیات خدا  رسول چون کهطوریگشتند به بسیار شادمان

رخداد،  از این شادمان کردند و قریش سجده با ایشان همه و مشرك از مسلمان بودند، اعم باشگاه درآن که

یاد کرد. در  وجه نیكوترین ما را به محمد خدایان رسیدند، گفتند: امروز شدند و هر جا که متفرق از باشگاه

 از نزد خدای من که را خواندی چیزی آمد و گفت: بر مردم  حضرت نزد آن اثنا جبرئیل این

 عزوجل خدایبود که شدند، همان و نگران اندوهگین سخت خدا  رسول !بودم بر تو نیاورده عزوجل

 قرارداد. را مورد دلجویي کرد و ایشان را نازل آیه این

. است نرسیده صحت به روایت چیز از این هیچ اند وليکرده را نقل روایتي چنین از مفسران جمعي !آری

 تأکید کرده روایت این بودنبر موضوعي از مفسران بسیاری و جمع ، قرطبيرازی کثیر، فخرالدینابن کهچنان

. است نشده ثابت نقل از جهت داستان است: این نیز گفته اند. بیهقي دانسته اساسوبي را باطل و آن

 سوره قرائت روایت خویش حیحص نیز در . بخاریاست زنادقه از جعل داستان است: این گفته خزیمهابن

 ذکری هیچ« غرانیق» از داستان در آن ولي کرده را نقل وجن و انس و مشرکان مسلمانان و سجده« نجم»

و  ؛دلیل چندین ، بهمردود است داستان عقلا نیز این»گوید: مي رازی فخرالدین .اماماست نیاورده میانبه

 عزوجل خدای از شریعت اطمینان و ، امانماجرا را جایز بدانیم این که: اگر ما وقوع است نها اینآ ترینقوی

وجود ندارد و اگر  تفاوتي ، عقلا هیچبر آن و افزودن از وحي ساختن کم شود زیرا در میانمي برداشته

 فرموده ـ اینلله ـ العیاذ با وقت ، آناست شده ودهافز بر وحي شیطان در اثرالقای جمله این که بپذیریم
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 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژژ شود که: مي باطل خداوند

 و اگر چنین کن ابلاغ استشده نازل سویت به پروردگارتاز جانب  را که آنچه پیامبر! ای):  ژ ڑ ڑ

 «.65/  مائده»دارد( مي نگاه مردم تو را از آسیبو خداوند  ایساندهاو رانر ، پیامنكني

آیه: )و اگر  در این از جمله ؛است کرده را روشن روایت این ، بطلانآیه و در چندین نیز از چند وجه قرآن

«. 11ـ16الحاقه/»یم( کردمي را قطع شاهرگش سپس ،گرفتیمرا مي راستش ، دستبستمي بر ما سخناني

 شود از چیزمي من به که ، جز از وحیيخود تغییر دهم را از پیش آن نرسد که آیه: )بگو: مرا در این همچنین

 گوید، ایننمي سخننفس آیه: )و پیامبر از سر هوای و نیز در این«. 17یونس/»کنم( نمي پیروی دیگری

 «.1ـ 1نجم/»شود( مي فرستادهاو  به که جز وحیي نیست

 در خاطر خود سخني خدا  رسول که: چون است افگند( این وی در امنیه چیزی : )شیطان، معنيبنابراین

 مشرکان هایرا در شنوایي آورد و آن را بر زبان آن نمودند، شیطان «نفس حدیث» را مرور کردند، یعني

باشد. یعني:  شده جاری بر زبانشان نفس حدیث باشند یا آن گفته امر سخن آن به شانای کهآن افگند، بدون

اندازد یا  و هراس هول افگند، نباید تو را به مردم را بر شنوایي سخني شیطان ماجرا که این پیامبر! ای

 .است افتاده و نیز اتفاقاز ت قبل از انبیای برخي برای امری کند زیرا چنین اندوهگین

 و پخش شبهات در القای و یهودیت مسیحیت به از منتسبان برخي ، کوششهایامروزه که گفت توانمي

کار  همین ، نیز شبیهنادرست بر وجه قرآن ازآیات بعضي و تأویل اسلام حقایق دروغها و افتراها درباره

 دستبه آنان پایهبي شبهات بطلان . سپساست یاد کرده از آن آیه این در تعالخداوند م که است شیطان

 باشد.مي سبحان خدای از سوی شیطان القاآت اثر ساختنو بي بطلان نیز، از باب مبارز مسلمان علمای

 

 ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 كه كساني براي» ایگمراهي ، یایعني: آزمایشي «بگرداند ايكند، فتنهالقا مي شيطان را كه تا خدا آنچه»

 در دلهایشان که کساني برای است یا آزمایشي گمراهي ،شیطان القای یعني: این «است بيماري در دلهايشان

 دلهايشان كه آنان براي»بگرداند  اییا گمراهي شرا آزمای شیطان القای «و نيز» است و نفاق شک بیماری

 بس ايدر ستيزه» وفاسقان ، مشرکانیعني: منافقان «ستمگران و هرآينه» مشرکان یعني: برای «است سخت

 قرار دارند. بسیار سختي در دشمني آن و اهل یعني: آنها با حق «دور و درازند
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ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 ئە   ئە  ئو  
 به و نسبت عزوجل خدای و کمال جلال اوصاف به نسبت« است شده داده علم ايشان به كه و تا آنان»

از نزد  شده نازل یعني: حقي «است حق پروردگار تو از جانب وحي اين بدانند كه» وی و آیات دین

 براي و دلهايشان»ورزند  و پایداری ، ثباتقرآن به یعني: بر ایمان «آورند ايمان و بدان» روردگار توستپ

و  و خشوع وحيبه آوردن ایمان که نیست و منقاد شود زیرا ممكن یابد و نرم یعني: آرامش «گردد او خاشع

 و به» است قرآن نفوذ و تمكین امر ثمره این باشد بلكه شیطان ، در اثر نفوذ و القایآن دلها برای شدن نرم

یعني:  «راست راهي سويبه» در امور دینشان «راهبر است اندآورده ايمان را كه خداوند كساني راستي

 آنان که است لهيا رهبری و در اثر همین نیست در آن و انحرافي کجي هیچ که ومتین صحیح راهي سویبه

 کنند.تفسیر مي صحیح را با تأویلات دین متشابهات

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   
تا »و تردیدند  در شک دین ، یا دربارهقرآن درباره یعني: آنها همواره «در ترديدند از آن همواره و كافران»

 و آن «بيايد سراغشان به عقيم روزي يا عقوبت»کند  غافلگیرشان و بناگاه «فرارسد آنان براي قيامت بناگاه

و  نبوده و راحتي کفار گشایش برای در آن که است عقیم رویروز از این. آناست روز قیامت عذاب

 کفار در آن که روز بدراست چون روز جنگي ،قولي: مراد از آن. بهاست خیر و بدفرجامبي بسي برایشان

 زناني منزلهبه زنان رسند و آنمي قتلبه در آن زنان فرزندان چراکه است عقیم شوند و روز جنگمي کشته

است:  فتهو گ داده را ترجیح اول کثیر معنياند. اما ابننزاده اصلا فرزندی نازا و سترونند، گویي گردند کهمي

 فرماید:بعد مي در آیه تعالي ، حقجهت از این«. است همان صحیح»

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
فقط از  در روز قیامت وتمام تام و استیلای قاهرانه یعني: سلطه «خداست فقط از آن روز، پادشاهي در آن»

 شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني» درنتیجه «كند ومي حكم آنان ميان» است سبحان خدای آن
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 یعني: در آن «خواهند بود ونعمت پرناز در باغهاي»اند کرده عمل ایمانشان مقتضای یعني: به« اندكرده

 شوند.ور ميغوطه نعمت و ناز گردند و در انواعمي باغها مستقر

 

 

 

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ          ٺ  ٺ        
را با  عزوجل خدای کفر به که یعني: کساني «اندشمرده ما را دروغ و آيات كفر ورزيده كه و كساني»

بار بسیار خفت نحویبه که «خواهد بود كننده خوار عذابي آنان براي»اند کرده همراه وی آیات تكذیب

 گیرد.مي شخوی را در احاطه آنان

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 چ  چ  
 به از مكه تعالي باری رضای در طلب هستند که مهاجراني ایشان «اندكرده خدا هجرت در راه كه و آنان»

 هجرت خویش وکاشانهخانهاز  رضایش و طلب خدا در راه که کساني اند و نیز همهکرده هجرت مدینه

 رزقي آنان ا خداوند بهقطع» هجرت در حال «انديا مرده»اند در جهاد  «شده كشته گاهو آن»اند گزیده

گیرند. مراد از مي بهرهآن  نشدني قطع هایآشامند و از نازونعمتخورند و ميمي در بهشت «بخشدنيكو مي

 قیامت از برپایي و قبل شدناز کشته پس آن درنگبي ، همانا دریافتر بهشتد نیک روزی این دریافت

 ارواح»است:  آمده شریف خورند. در حدیثمي روزی پروردگارشان پیشگاه اند و درزنده زیرا آنان است

قرار دارند  سبز رنگ گانيپرند هایشهدا در جوف : ارواحةثمار الجن من طير خضر تأكل اجواف الشهداء في

 في والمتوفي الله سبيل في المقتول»است:  آمده شریف درحدیث همچنین«. خورندمي بهشت هایاز میوه که

هردو  ،قتل بدون وی در راه یافته خدا و وفات در راه شده :  کشتهجر شريكانالأ في هما بغير قتل الله سبيل

 بخشد.مي روزی حسابوبي «است دهندگان روزي خداوند بهترين گمانو بي»«. ریكندش در پاداش
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 چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  
 به جایگاه و آن «پسندندمي را آن كه جايگاهي به»یا شهید را  درگذشته مهاجران یعني: آن «را آنان البته»

از  در بهشت کهاین علاوه به «آورددر مي» تراست پیوسته یشانهاخواسته سازگارتر و به سرشتشان

خطور  بشری هیچ بر دل و نه شنیده گوشي هیچ ، نهدیده چشمي هیچ نه شوند کهبرخوردار مي هایينعمت

از سر  «است باربرد» استحقاقشان و مراتب کنندگانعمل درجات به است «خدا دانا و هرآينه» است کرده

 کند.نمي عذاب شتاب را به گذرد و آنانمي مقصرانشان قصور و کوتاهي

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ   گ    ڳ  ڳ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
از  دیگری سنت بیان به کرد، اینک بیان فوق را در آیات هایشاز سنت سنتي خداوند کهبعد از آن

 ، دستاست رفته بر او عقوبت نظير آنچه كس رو ه است اين حكم !آري»پردازد: مي خویش هایسنت

نیفزاید  کند و بر آن ، مجازاتاست رفته بر وی که ظلمي اندازه به را ظالم یعني: هر کس «زند عقوبت به

، باز اول ستمبود، بعد از آن کرده ستم بر ویدر آغاز  که ظالمي یعني: همان «قرار گيرد تعدي مورد سپس»

 مضاعف مورد تجاوز و ستم را که یعني: کسي «خواهد داد قطعا خدا او را نصرت»روا دارد  ستم بر وی

یعني: او بر  «خدا بخشايشگر آمرزگار است كه چرا»داد  خواهد یاری پیشه ، بر تجاوزگر ستمقرار گرفته

 .است وبخشایشگر و بسیار آمرزنده ر عفوکنندهبسیا مؤمنان

با  محرم در ماه شد که نازل صحابه ای( از)سریه گروهي درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

 انبا ایش حرام در ماه کردند که خواهش از مشرکان اثنا مسلمانان رو در رو شدند، در این از مشرکان جمعي

 با آنان مسلمانان گاهتجاوز کردند آن اصرار ورزیدند و بر مسلمانان بر جنگ نپذیرفته مشرکان نجنگند اما

 کرد. عنایت نصرت را بر مشرکان ایشان عزوجل جنگیدند و خدای

 

 

 

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ     ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  



9621 

 توانایي هایبخواهد و از نشانه بر هر آنچه تواناست «خدا كه است سبب بدان» ظلومم دادن یاری «اين»

 خدا شنواي كه است آن سببآورد و بهدرمي آورد و روز را در شبرا در روز درمي شب» که اوست

زیرا  است دیگری حساب از آنها به یكي افزودن معنای به در شب در روز و روز شب درآوردن «بيناست

 ـ چون شود و روز کوتاهدراز مي شب گاهي پس است از دیگری کردنکم از آنها مستلزم در یكي افزودن

همچو  بر آفرینش که کسي ـ پس تابستان ـ چون کوتاه شود و شبروز دراز مي ـ و گاهي زمستان

نیز  عاصي کردن و مجازات مطیع دادن ، پاداشمظلوم دادن بر یاری انگمتوانا باشد، بي بزرگي هایپدیده

 و سكناتشان چیز از حرکات و هیچ بیناست احوالشان شنوا و به بندگانش سخنانبه و خداوند تواناست

 گذارد.یار و یاور نميرا بي ماند لذا مظلوماننمي او پنهان بر

 

 ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے 
 ، عبادتاست حق وی دینپس  «است خدا خود حق كه است سبب بدان» مظلوم دادن یاری «اين !آري»

 است و او خود حق است حق وی ، وعدهاست حق دشمنانش علیه اولیائش دادن ، نصرتتاس حق وی

او  که است آن او مقتضي وجود و یگانگي و وجوب است و قائم خود ثابت ذات و به جبوا زیرا وجودش

بجز او  و آنچه» او باشد و در بند اراده چیز، در قلمرو قدرت و همه بوده موجودات و منشأ تمام مبدأ

 دروغین معبودان ندارد. همچنین قیقتيح و ثبوت هیچ که «است باطل»آنهایند  از جمله بتان که «پرستندمي

 كه است آن سبببه» نصرت «و اين»باشند ، خدا نميپرستانباطل پندار برخلاف اند که باطل روی از آن

 و منزه مقدس و مشابهان چیز برتر، از همتایان بر همه یعني: خداوند متعال «والا و بلند مرتبه خدا هموست

 است و جلال و عظمت بزرگي صاحب یعني:« كبير است» و مبراست گویند پاكمي ستمگران نچهو از آ

 دهد.مي را یاری مظلومان که است وی ، از علو و عظمتپس

 ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ئا  ئا  
 با گیاهاني «گرددمي سرسبز و خرم بر اثر آن زمين گاهرد آنفرود آو آبي خدا از آسمان كه آيا نديدي»

 وی و فضل علم پس «است خداوند لطيف گمانبي» بود و پژمرده خشک کهروید، بعد از آنمي در آن که

 امور دهيامانتدبیر و س به« است آگاه» است بینو باریک دارد و او دقیق احاطه و بزرگي هرچیز کوچک به

 باشد.مي ایشان صلاح به که و بر آنچه بندگانش
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 ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى   
 و در تصرف فرمانروایي ، در، در ملکدر آفرینش «اوست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

ندارد،  احتیاج چیزی و به «نياز استبي خداوند گمانو بي»اند وی و روزی رزق محتاج همه پس

 .است و حمد و سپاس سزاوار ستایش یعني: در هرحالي «حميداست»محتاجند  وی به همگان کهدرحالي

 

ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
، هوا، ، آب، خاكمعادن ها،، رودخانه، درختاناز چهارپایان «است را در زمين خدا آنچه كه آيا نديدي»

در دريا  ها را كهو كشتي»شما پدید آورد  منافع برای اشیا را و این «گردانيد شما رام براي» عناصر و غیره

گردانید  شما رام آنها در دریا برای شناوربودن را درحال هاکشتي همچنین یعني: «او روانند فرمان به

را بر  آسمان خداوند متعال زیرا «داردمي فروافتد، نگاه بر زمين خودش اذن جز به كهرا از آن وآسمان»

 که آن اشد، بيبمي آن معین ها و مداراتدر جایگاه آن و کهكشانهای حفظ اجرام مستلزم که آفریده اوصافي

 وی امر و مشیت بخواهد، آنها به خودش که گاهدهند مگر آن تغییر جهت خود بیفتند یا از مدارات

 به خداوند نسبت گمانبي» بیفتند بر زمین دهد کهمي ها اجازهسنگ از شهاب بعضي به کهافتند چنانفرومي

ها را پدیده این ، از آنجا کهاست بسیار مهربان و بسیار بارأفت آنان یعني: به «است و رحيم رئوف مردم

 نیفتد. تا بر زمین داشته را نگه آسمان آنجا که و از و مسخر ساخته رام آنان برای

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 به در هنگام «ميراندمي شما را سپس»د جماد بودی کهبعد از آن «بخشيد شما را زندگي كهآن و اوست»

 گمانبي» و عقاب حساب برای برانگیختنتان درهنگام «كندمي و باز شما را زنده» عمرهایتان رسیدن پایان

 کهآن ، بااست بر خویشتن سبحان خدای هایمنكر نعمت سخت یعني: انسان «است ناسپاس سخت انسان

، است باب نیز از همین بعداز مرگ کردن بر زنده عزوجل خدای و انكار قدرت پنهان آشكارند نه نعمتها این

، آفرید و باز آراسته تمام بشری هیأت به عدم او را از کتم منان خدای چگونه داند کهمي نیک انسان کهبا آن

 رسانید. اشوجودی مالک داد تا به پرورش او را رشد و با نعمتهایش
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 چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
 وضع خاصي ، شریعتگذشته هایاز امت دیني هر اهل یعني: برای «ايمقرار داده منسكي هر امتي براي»

 در کلام نكند. منسک تخطي از شرایع آن غیر خود به ویژه از شریعت امتي هیچ که ایگونه ، بهنمودیم

ومشاعر  اعمال جهت همین کند بهوآمد ميتردد و رفت در آن انسان که است جایي معنای به در اصل عرب

 ادای از: محل است عبارت منسک کنند پسوآمد ميدر آنها تردد و رفت نامیدند زیرا مردم« مناسک»را  حج

است:  این دیگر در تفسیر آن . وجهاست قرباني شده ذبح حیوانات از عبارت دیگر: منسکقولي. بهعتطا

 یعني: هر امتي «كنندميعمل بدان آنان كه» 1کندمي و قرباني حج در آن که قرار دادیم موضعيهر امتي برای

و  و شعایر معین مناسک دارای کند و هر ملتيمي عمل آن به که خود است به مخصوص شریعت دارای

 امتي شریعت . مثلا توراتغیر آن به نه است مشغول آن فقط به که است ها و معابد مخصوصيزیارتگاه

 بعثتاز  که است امتي شریعت اند، انجیلبردهسر ميبه عیسي تا بعثت موسي بعثت از زمان که است

برقرار  القیامه تا یوم که است مسلمین شریعت اند و قرآنبردهسر ميبه محمد تا بعثت عیسي

 شریعتي دارای هر امت که اصل یعني: خود این «كنند امر با تو منازعه در اين نبايد كه پس»باشد مي

 و مناسک در دین خدا  با رسول گذشته ایامته بقایای که است آن موجب ،خود است به مخصوص

 حق در امر دین ایشان و شریعت خدا آنها از رسول که است آن نكنند و نیز مستلزم و ستیزه نزاع ایشان

 پروردگار سويو به»باشد مي آخرالزمان شریعت قیامت تا قیام ایشان بعثت از زمان کنند زیرا اسلام اطاعت

 و ایمان و یكتاپرستي عزوجل خدای دین سویرا به مردم گر، یا تمامستیزه گروه یعني: این «بخوان خويش

و  کجي هیچ که و مستقیمي روشن راه «قرار داري راست تو بر راهي گمانزيرا بي» فراخوان وی به

 .نیست در آن انحرافي

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 با تو را در امر دین مكابره و جدال گرفتن جز در پیش دیگری یعني: اگر راه «كردند و اگر با تو مجادله»

کار  یعني: پس «كنيد داناتر استمي آنچه بگو: خدا بهپس»آشكار شد؛  برآنان حجت کهنپذیرفتند بعد از آن

                                                 
 هایامت و عبادت زیارت مخصوص و مواضع مناسک در مورد بقایای« لأربعةا رکانلأا»خود:  در کتاب ندوی لحسنسید ابوا علامه 1

 .نمایند رجوع آن توانند بهمي ، محققاناست گفته سخن تفصیل ، بهگذشته مختلف
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 آنان ، بگو و نیز بهتهدید و وعید است دربرگیرنده را که سخن ینا آنان و به بسپار سبحان خدای را به آنان

 بگو:

 

 ں  ں  ڻ      ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 «كرديدمي اختلاف آن ديگر دربا يك»و کفار  شما مسلمانان «در مورد آنچه شما روز قيامت خدا ميان»

 شود.مي بازشناخته باطل از حق که است هنگام در آن پس «كندمي داوري» از امر دین

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
 و زمين را در آسمان خدا آنچه كه» اینموده و یقین ایقطعا دانسته !محمد  یعني: ای «ايآيا ندانسته»

 دانستني یعني: تمام «اينها همه»ورزید مي اختلافبا هم  ر مورد آنشما د را که آنچه از جمله «داندمي است

 شده محفوظ نوشته در لوح تعالي یعني: نزد حق «است ثبت در كتابي» وزمین در آسمان تعالي حق های

 و زمین ر آسماند که آنچه به تعالي حق علمي ا احاطهیعني: قطع «است بر خدا آسان قطعا اين» است

 .است آسان ، بر ویاست

. گفت: او فرمود: بنویس به بود پس آفرید، قلم خداوند که چیزی اولین»است:  آمده شریف در حدیث

آید، پدید مي تا روز قیامت که در هرآنچه قلم پس شود. مي واقع را که هر چه ؟ فرمود: بنویسبنویسم چه

 «.نوشت را افتاد و همه نجریا به

 

 ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ېى   ى  ئا  
را  بتاني یعني: «است نكرده نازل بر آن خدا حجتي كنند كهمي را عبادت خدا چيزي جايو به»

پرستند مي «را و چيزي»نیستند  متكي سبحان خدای از جانب روشن حجتي آنها به در پرستش پرستند کهمي

 آن بودن بر جایز از وجوه وجهي به که ایعقلي دانش از «نيست دانشي هيچ آن را بر ثبوت آنان كه»

 محض به آنان باشند بلكه کرده نقل یا از رسولش را از خدا آن که اینقلي کند، یا دانش دلالت پرستش

را  خداوند عذابکه «نيست ستمكاران براي ايدهنده ياري و هيچ»پرستند را مي بتان این خویش جهل

 کند. دفع از آنان
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ئۈئې  ئې  ئې   ئى  ئى     ئى   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   ئۈ  

 یی  ی  ی  ئج      ئح   ئمئى  ئي    بج  بح  بخ  بمبى  بي  تج     تح   
 الهي و احكام عقاید حق بر که است بینات: آیاتي آیات «شود خوانده ما بر آنان بينات آيات و چون»

كفر  كه كساني در چهره»شود؛  خوانده ما برآنان روشن آیات این چون !دارد. آری روشني دلالت

 بر رویيو ترش خشم ، نشانهنقرآ آیات شنیدن زیرا در هنگام «دهيمياند، انكار را تشخيص ورزيده

در « منكر»قولي: شوند. بهمي و اخمو کشند و عبوسمي درهم چهره که بیني، ميهویداست هایشانچهره

را  شود، آنان خوانده ما بر آنان بینات آیات یعني: چون ،است و گردنكشي جویياز برتری اینجا عبارت

 به استنزديك»کنند نمي توجهي هیچ آن و به گردانده روی از آن کشند و متكبرانهبرمي گردن که بینيمي

و  خدا  رسول به که نمانده یعني: چیزی «ور شوندخوانند حملهمي ما را بر آنان آيات كه كساني

بگو: » قهر است معنای سطو: به آنها. اصل کردن ، یا بازداشتدادن ، یا دشنامبرند؛ با زدن حمله اصحابشان

در  اکنونهم که چیزی آیندتر از اینناخوش یعني: به «بدتر از اين به» دهم و شما را خبر «كنم آيا آگاهتان

چیز بدتر  خواند؟ آنمي ما را بر شما آیات که بر کسي شدنو خشمگین قرار دارید؛ از غیظ و خودخوری آن

 و چه است داده وعده كافران را به خدا آن»و  ساخته شما آماده رایرا ب قهار آن خدای که «است دوزخ»

 پیوندید.مي آن به شما سرانجام که است جایگاهي بد چه یعني:دوزخ «است بد سرانجامي

 

ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
فرماید: زند و ميمي آنها مثلي پرستشگران عقلهای و سبكي و خامي بتان حقارت درباره خداوند متعال سپس

 شبیهي برایم در امر پرستش فرماید: مشرکانمي گویي «فرادهيدگوش  بدان شد پس زده مثلي !مردم اي»

 ای ،از بتان «خوانيدمي جز خدا را كه كساني هرآينه»شنوید: را ب باطلشان معبودان اینمثل  قرار دادند پس

ذاتا حقیر و  مگس کهتوانا نیستند، با آن مگسي بر آفریدن حتي «آفرينندنمي هرگز مگسي» !مشرکان

و  یعني: هرچند پرستشگران «كنند اجتماع آن آفريدن هرچند براي» است و جسما نیز کوچک ارزشبي

 مگس و اگر آن»عاجزند  هم مگس یک حتي شوند اما از آفریدن جمع آن آفریدن برای همه شدگانستشپر
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 همضعیفي حیوان چنین کردن از خلق هرگاه پس «گيرند را بازپس توانند آنبربايد، نمي از آنان چيزي

 مقابله است ربوده از آنان که آنچه گرفتن در بازپس ضعیف حیوان توانند با آن، نميگذشته عاجزند و از آن

بیشتر  بزرگتر و نیرو و توان و اندامي جرم دارای مگسبه نسبت که از چیزهایي غیرآن کنند، یقینا از آفریدن

 کهاین ثاند، از حیطالب همچون بتان «دو ناتوانند هر و مطلوب طالب»ترند ، عاجزتر و درماندهاست

 هم طلبند و مطلوبمي است ربوده از آنان را که آنچه گرفتن کنند، یا بازپسمي را طلب مگس آفرینش

 آنها، یعني« طالبان» باشند که ناتوانشان بتان ،«مطلوب»مراد از  که است محتمل . همچناناست مگس

 عاجزتراند. آنها از آنها مشرك پرستشگران

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
 تعظیم اوست تعظیم حق کهیعني: او را چنان «، قدر نگذاشتندسزاوار قدر اوست كهخداوند را چنان»

 هم مگسي کردن از دفع حتي را که بتاني ، نشناختند؛ از آنجا کهاوست معرفت حق کهنكردند و چنان

 دروغین خدایان برخلاف «است غالب تواناي كه خداست در حقيقت»ر دادند قرا ناتوانند، شرکایش

 .از هر امر دیگری و ناتوان زیان سود و از دفع از رساندن ناتوان اند جماداتي که مشرکان

 

 چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
نیز  «و» عزرائیل و ، میكائیل، اسرافیلمانند جبرئیل «گزيندبرمي رسولاني فرشتگان خدا از ميان»

 عظیم خیل از میان پس و محمد ، عیسيموسي ،مانند ابراهیم «مردم از ميان»گزیند را برمي رسولاني

 را برای ، یا فرشتهمردم سویرا به فرستد و باز انبیاانبیا مي سویاو را به را برگزیده ای، فرشتهفرشتگان

 گمانبي»فرستد مي ،آنهاست مندیبهره اسباب که چیزهایي آوردن فراهم ، یا برایمخلوقاتش ارواح قبض

 گزینش این شایسته از آنان کسي چه داند کهمي و آنان به «بيناست»را  بندگانش سخنان «خدا شنواست

 .است

 

 گ        ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ
 فرستادگانش را که آنچه خداوند یعني: «داند، مياست سرشان پشت و آنچه است رويشان پيش آنچه»

 به را که از پیامهایي قادر نیستند تا چیزی فرستادگان داند لذا آنمي دهندمي و بشر ـ انجام از فرشتگان ـ اعم
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 کنند. یا مراد این تبلیغ اند،مأمور نشده آن ابلاغ به را که توانند آنچهنمي کهنانکنند چ مأمورند، پنهان آن تبلیغ

اند، تأخیر افگنده به را که اند و آنچهفرستاده خیر و شر پیش از اعمال مردم را که آنچه است: خداوند

 .چیز محیط و مسلط است بر همه لذا او «شودمي خدا بازگردانيده سوي كارها به و همه»داند مي

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   
شما  را برای آن عزوجل خدای را که یعني: نمازی «كنيد و سجده ايد، ركوعآورده ايمان كه كساني اي»

دو  به حج سوره»دند: فرمو خدا  رسول که است آمده شریف برپا دارید. در حدیث گردانیده مشروع

ها و مالكي احناف ولي«. کند، آنها را نخواندنمي در آنها سجده هرکس پس است شده داده فضیلت سجده

نماز  سجده از آن مراد که است بر آن دلیل رکوع به سجده زیرا پیوستگي نیست سجده ، آیهآیه این برآنند که

و  است ضعیف حدیث اند که: ایننیز گفته بابدر این وارده حدیث . آنها در بارهتلاوت سجده باشد نهمي

 را که تلاوتي هایسجده کعببنکند زیرا ابيرا رد مي ، آناست شدهنقل کعببناز ابي که روایتي

را.  بیشتر از آن کرد نه را ذکر وتتلا سجده فقط یک حج بود، برشمرد و در سوره شنیده خدا  ازرسول

 جای، بهاست شما را بدانها امر کرده خداوندرا که عباداتي انواع یعني: تمام «را بپرستيد و پروردگارتان»

 و سپس فرایض ادای آن اهم دهید؛ که انجام خیر است را که یعني: هرآنچه «دهيد و كار خير انجام»آورید 

و  با دیگران نیک اخلاق رفتار و گرفتن ، در پیشمردم به رساندن نفع کهباشد چنانمي نوافل دادن انجام

در روز  الهي ورضای رحمت به «رستگار شويد باشد كه» خیرهاست نیز از بهترین رحم صله رعایت

 اوامر. این دادن انجام وسیله ؛ بهقیامت

 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  

    ئوئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ

 علیه و نیرو در مبارزه توان بردن کاراز: به است عبارت خدا جهاد در راه «خدا جهاد كنيد و در راه»

خداوند  که هر چیزی جا آوردنبه طور کليو به از بلاد مسلمین کردنشان با کفار و دفع دن، جنگیدشمن

آشكار مانند کفار،  است: جهاد با دشمن نوع . جهاد بر سهاست کردهنهي امر یا از آن را بدان مؤمنان متعال

 یعني: خالصانه «اوست جهاد حق كهچنان»ید؛ جهاد کن خدا در راه !. آریو جهاد با نفس شیطان جهاد با
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 از ملامت امر وی پیكار برخیزید و در اجرای به و جانتان ، زباناو با مال جهاد کنید و در راه خدا برای

 دین برای «برگزيد» !مسلمانان ای «شما را كه اوست»جهاد  حق همان است این نترسید که ملامتگری هیچ

 برشما قرار نداد و شریعت ایو سختي دشواری یعني: هیچ «بر شما قرار نداد حرجي هيچ و در دين»خود 

 زنان شما در امر نكاح گردانید... مثلا برایمشروع زندگیتان برنامه عنوان بهشما  را برای و آساني سهل

در  داد که شما رخصت داد، برای رخصت یمین ملک بهرا  بیشتری زنان و حتي ، چهار زندو، سه گرفتن

 تواند نماز را بهمي ،با کفار است جنگیدن بیمار یا در حال را بخورید و اگر کسي و روزه کوتاه سفر نماز را

 به شما نكردن با مكلف خداوند !.آرینیست آن ادای قادر به دیگری برگزار کند اگر بر وجه اشاره

در  دادن و استغفار و کفاره در توبه و با گشودن نگرفت و تنگ و دشوار، بر شما سخت سنگین تكالیف

 در کتب که شرع هایو نیز با غیر اینها از رخصت گردانیده را در آنها مشروع و ارش ودیت کفاره که آنچه

 در حدیث  اکرم رسول کهچنان قرار داد. از گناه وجيخر شما راه ، برایاست آمده تفصیل به فقه

 «.امشده برانگیخته آسان گرایحق دین به : منةالسمح ةبالحنفي بعثت»اند: فرموده شریف

 پدرتان آیین وسعت و مانند فراخي را به . یعني: دینتاناست بوده نیز چنین «ابراهيم پدرتان آيين»

 پیروی ابراهیم پدرتان از آیین»است:  گفته در تفسیر آن . اما زجاجگردانیدیم ، بر شما وسیعیمابراه

 از حیث و ایشان است  او جد محمد مصطفي شد که نامیده مسلمین پدر روی از آن ابراهیم«. کنید

 از بابباشند. یا ابراهیممي امتشان ایبر هستند، مانند پدری خویش امت ابدی حیات سبب که این

 یعني: خداوند «او»اند. وی از نسل اعراب اکثریت که جهت شد بدان نامیده مسلمانان پدر همگي تغلیب

شما  بود که است: ابراهیم مراد این قولي. بهپیشین درکتابهای «گذاشت نام مسلمان از اين شما را پيش»

قرار  امتي ما نیز و از نسل):  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژخویش:  دعای نامید؛ با این مسلماناز این یشرا پ

اید شده نامیده نیز، شما مسلمان قرآن یعني: در« نيز و در اين»«. 118/  بقره»تو مسلمان باشند(  برای که ده

 پیامبرانشان که بر این «باشيد گواه و شما بر مردم» قرآن ورساندن با تبلیغ «باشد پيامبر بر شما گواه تا اين»

 خداوند شریعت که بر امتهایي است: تا شما در روز قیامت اند. یا مراد اینرسانده آنان را به الهي پیامهای

 به دو فریضه این تخصیص «بدهيد را نماز را برپا داريد و زكات پس»باشید  اید، گواهآنها رسانده را به

قرار دهید  خویش یعني: او را پناه «زنيد خدا چنگ و به» آنهاست بسیار و فضیلت خاطر شرف، بهیادآوری

یعني: او  «شماست او مولاي»امور خود التجا کنید  او در تمام دارید و به و هراس بیم ازآن که از هر چه

و  یعني: او در ولایت «است ايدهنده نيكوياري و چه نيكومولايي هچ» امور شماست مددکار و متولي
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و  جلال صفات در تمام کهندارد چنان همانندی ، هیچدشمنانتان بر دادنتان امور شما و نصرت کارسازی

 .همتاستمانند و بيبي خود، جمال
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 ﴾مومنون  سوره ﴿

 .است ( آیه118) و دارای است كيم

 

آغاز   ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿تعالي:  حق فرموده شد زیرا با این نامیده« مؤمنون» مبارکه سوره این تسميه: وجه  

 ـ که در آخرت ایشان عظیم و پاداش مؤمنان گانههفت اوصاف بیان نیز به بعد از آن و آیات است شده

 پردازد.يـ م است برین فردوس بردن ارث از به عبارت

 فرمود: هنگام اند کهکرده روایت الخطاباز عمربن و حاکم ، نسائياحمد، ترمذی سوره: اين فضيلت

 شد. روزیمي شنیده زنبور عسل مانند صدای ایزمزمه ایشان چهره نزدیک خدا  بر رسول وحي نزول

 ایشان شد سپس تمام بر ایشان وحي تا نزول کردیم درنگ بود و ما ساعتي نزول درحال بر ایشان وحي

كرمنا ولا أزدنا ولا تنقصنا، و اللهم» دعا کردند: برداشتند و چنین آسمان خود را به ، دستانکرده قبله به روی

، نكن از ما کم و بر ما بیفزای : بارالها!عنا وأرضنا وارض تؤثر علينا، عطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولاأتهنا، و

 مده ترجیح را بر ما و دیگران ، ما را برگزیننگردان و ما را محروم ما بده ، بهنكن بدار وخوارمان مانگرامي

هر  شد که نازل آیه ده بر من اکنون همین تحقیق به»فرمودند:  سپس«. کن و ما را راضي باش و از ما راضي

 را تمام آیه تا ده   ﴾...ٱ  ٻ  ٻ﴿کردند:  قرائت گاهشود آنمي داخل بهشت دارد، به آنها را برپا کس

 «.نمودند

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 زیراند: صفات گردآورنده که مؤمناني بلكه آنان همه نه ولي «رستگار شدند مؤمنان كه راستيبه»

 

 

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
 قولي: خشوع. بهاست نرمدلي و ، خودشكنيقلب ، ترسخشوع: فروتني «خاشعند ندر نمازشا كه كساني»

خود.  با اعضا و لباس نكردن از نماز و بازی خارج اشیای به نكردن ، التفاتاز: آرامش است در نماز، عبارت
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 کرد،مي خود بازی ریش انماز ب درحال را دیدند که مردی خدا  است: رسول آمده شریف در حدیث

او نیز  بود، قطعا اندامهای وفروتن خاشع (آقا) این جوارحه: اگر قلب هذا، لخشعت قلب لو خشع»فرمودند: 

از  فارغ دلش شود کهپیدا مي خشوع کسي نماز فقط برای در پس«. کردخود را حفظ مي و سكون آرامش

 بخشبسیار راحت نماز برایش که است هنگام حاضر باشد و در این نیایش هخلوتگابه اندروني هایهمهمه

 آرامش»... فرمودند:  خدا رسول که است آمده دیگری شریف در حدیث کهافزا خواهدبود. چنانو روح

 «.است شده در نماز قرار داده من روان

 در هنگام خدا  رسول فرمود: که است کرده روایت هریرهاز ابو آیه این نزول سبب در بیان حاکم

 را فروانداختند. شد، سرشان نازل آیه این چون کردند پسمي معطوف آسمان سویرا به نماز، نگاهشان

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
 و عدم از آن پرهیز کردنشان از: است از لغو، عبارت مؤمنان گردانيروی «گرداننداز لغو روي كه و آنان»

قولي: لغو، . بهاست و هر گفتار و کردار ناپسندی معصیت ،، یاوه، لهو، بیهودگي. لغو: هر باطلآن به توجه

 شود.مي معاصي و همه شرك شامل

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
 و هر عملي و نفل فرض در اینجا، صدقات . مراد از زکاتطور مداوم به «پردازندرا مي زكات كه و آنان»

اما اکثر علما  است مكي کریمه آیه کهبا آن»گوید: مي کثیرگردد. ابن مسلمانان به رسانينفع سبب که است

 فرض در مدینه هجری دوم در سال ، زکاتصحیح بنا بر روایات«. است اموال زکات ،مراد از آن برآنند که

بود اما مقادیر و  شده فرض در مكه زکات اصل آید کهبر مي کثیر چنینابن ظاهرا از روایت شد ولي

 شد. فرض در مدینه آن هاینصاب

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
شود. یعني: مي اطلاق هر دو مرد و زن جنسي فرج: بر آلت «دارندمي خود را نگاه فروج كه و آنان»

، نیست حلال برایشان که خود را از هرآنچه هایشرمگاه ،و عفت پاکدامني به شدن با آراسته که مؤمناني

 شدند. دارند نیز رستگارمي نگاه
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 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
و پیگرد  مورد نكوهش حرام خود در جنسي شهوت بردن کاردر به یعني: انسان «خويش مگر بر همسران»

با آنها  شانرانيدر شهوت ـ که جز در مورد همسرانشان خود را جنسي شهوت مأمورند که لذا مؤمنان است

 شرمگاه نگهداشت یعني: مأمور به «است يمينشان ملك كه يا بر آنچه»دارند  نگه ـ نیست سرزنشي هیچ

 بر آنان صورت اين در پس»اند شده آنان دست ، ملکخالص ملک به نیستند که از کنیزاني خویش

 گیریبهره مؤمنان لذا برای و کنیزانشان از همسران خویش شرمگاه داشتنگه در عدم «نيست نكوهشي

از  باشد؛وجود نداشته فرارویشان شرعي مانعي باره در این که، مادامياست نیز حلال از کنیزانشان جنسي

 رانيشهوت درآیند وبه محدوده باشد. اما اگر در غیر این شانـ مثلا ـ خواهر رضاعي کنیزك آن کهاین قبیل

 فرماید:مي کهگیرند چنانقرار مي و مجازات بپردازند، مورد نكوهش حرام

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
 «از حد درگذرندگانند آنان» را خویش و کنیزان سرانهم یعني: سوای «كند طلب اين سواي هركه پس»

 کارند.لذا ستمگر و گنه نیست حلال برایشان که آنچه سوییعني: تجاوزکارند به

 اند.کرده )جلق( استدلال استمنا با دست ، بر تحریمآیه این جمهور فقها با استناد به

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 عهد و پیماني چون «را و عهد خود»شوند؛  قرار داده امین بر آن چون «خود را هايامانت كه و آنان»

شود و  گردانیده امین آن و بر شده ساخته ایمن آن بر انسان که است امانت: چیزی «كنندمي رعايت»ببندند؛ 

 گذاشته ایودیعه نزد وی که کسي نباشد پس بر آن دیگری و اثبات حجت هیچ خداوند بودن جز گواه

 ندارید، مؤتمن بر آن وحجتي مدرك دهید کهمي وامي وی به که ، کسيدار( است)امانت شود، مؤتمنمي

 رعایای در حق اسلامي امور جامعه اند، اولیایمؤتمن تكفلشان تحت کودکان درباره ، پدر و ولياست

 در مورد که است . اما عهد: چیزیاست مؤتمن خویش و طهارت در نماز و روزه و مؤمن اندمؤتمن خویش

 .دارینگه شود. رعایت: یعنيمي تعهد داده بندگانش یا به سبحان خدای به آن

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
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آنها و  مخصوص اوقات در ر مداومطو آنها به با برپاداشتن «كنندمي محافظت بر نمازهايشان كه و آنان»

 آنها. اذکار مشروعه و خواندن وتمام تام آنها بر وجه و قرائت و سجده رکوع جا آوردنبه

 !للهاکردم: یا رسول سؤال خدا فرمود: از رسول که است آمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث

؟ فرمودند: عمل کدام گفتم: سپس«. آن نماز در وقت» ؟ فرمودند:تمحبوبتر اس خداوندنزد  عمل کدام

 خداوند متعال جهت از این«. خدا جهاد در راه»؟ فرمودند: عمل کدام گفتم: بعد از آن «.با والدین نیكي»

 رسول که است دهآم شریف درحدیث برد. همچنین پایان به را با نماز آغاز و با نماز هم صفات ذکر این

حصر و شمار درآورید و  توانید در تحترا نمي پایداری ثواب ورزید و هرگز پایداری»فرمودند:  خدا 

 «.مؤمني کند جز شخصنمي و بر نماز مواظبت شما نماز است اعمال بهترین بدانید که

 

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 کهاین به حقانو ذی شایستگان یعني: «ايشانند وارثان» فوق اوصاف یعني: گردآورندگان «گروه اين»

 ؟:چیزی بر چهبر باشند، میراثمیراث

 

 ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
در  که است بهشت مكان بلندترین شوند. فردوسمي آن یعني: مستحق «برندمي ارثرا به فردوس كه آنان»

از  کهبرند زیرا ـ چنانمي میراث به کفار را در بهشت منازل ایشان است: این معني قوليقرار دارد. به آن میانه

در  آنان» است آفریده در دوزخ و منزلي در بهشت منزلي هر انساني برای سبحان آید ـ خدایبرمي احادیث

 میرند.مي در آن نه و شوندمي اخراج از آن ماندگار، نه و همیشه «اند آنجا جاودانه

 ةالجن الله اذا سألتم»فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 از خدا بهشت : چونالرحمن عرش وفوقه ةنهار الجنأتفجر  ومنه ةوسط الجنأو ةالجن عليأ نهفإ الفردوس فاسألوه

 ، همهاست آن و میانه بهشت جای بلندترین را از او بخواهید زیرا فردوس دید، فردوسکرمي را درخواست

 «.قراردارد بر فراز آن رحمان شود و عرشمي جاری از فردوس انهار بهشت
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ها پرسیدند: عن للهارضي المؤمنینام ذکر شد. از عائشه آیه در ده که و مفلح وارسته مؤمنان بود اوصاف این

ٱ  ٻ  ﴿کرد:  تلاوت گاهآن« بود قرآن خدا  رسول اخلاق» بود؟ فرمود: چگونه خدا  رسول اخلاق

 بود. چنیناین خدا  رسول فرمود: اخلاق ، سپس﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴿ به تا رسید ﴾ٻ

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
شد.  آفریده ابوالبشر از آن آدم که است گلي همان آن اصل «فريديمآ از گل ايرا از سلاله انسان و هرآينه»

نزدیكتر  سیاق به معني و این«. آوردیم بیرون از گل را آدم»گوید: مي آیه در معني از قتاده نقل کثیر بهابن

 است: این معني حاصل . پس است از چیزی چیزی آوردن از بیرون عبارت آن و است . سلاله: از سلاست

 فرزند هم و نیز به فرزند سلیل و است سلاله نطفه . پسآفریدیم از گل شده آورده بیرون ایرا از نطفه انسان

 شود.مي اطلاق سلاله

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
استوار قرار  در قرارگاهي اينطفه» اندآدم بني همان که وی اعتبار افراد و نسل را، به یعني: آدم «باز او را»

 .است همانا رحم که «داديم

 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 شكلي مستطیل سرخرنگ بسته خون سفید را به یعني: نطفه «درآورديم علقه صورت را به نطفه آن گاهآن»

 بدون ایپارهگوشت صورت یعني: به «گردانيديم مضغه صورت را به بسته خون آن پس» کردیم متحول

 ایپارهگوشت ، بهو هیأت شكلبي پاره گوشت ، آندر تطور بعدی بعد از آن ، کهو صورت و هیأت شكل

 طرزی به که «ساختيم چند را استخوانهايي رهپا گوشت آن پس»شود مي تبدیل و صورت هیأت دارای

 بعد آن»باشند  بدن استوار برای اند تا ستونيشدهوصل هم به مخصوصي اشكال و به و با صلابت محكم

 است و درخور آن مناسب که مقداری همان ـ به یعني: بر هر استخواني «پوشانيديم استخوانها را با گوشتي

 جمادی کهـ بعد از آن درجنین گاهیعني: آن« ديگر آفرينشي او را به آفريديم گاهآن» رویانیدیم گوشتيـ 
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و دیگر  و ادراك و بینایي و شنوایي تحرك دارای دیگر شد، پس او آفرینشي دمیدیم نبود ـ روح بیش

 از آن خارج دنیای به رحم ، او را از دروندر وی شده آفریده نیروهای ساختن با کامل استعدادها و سرانجام

 روی از آن سبحان خدای یعني: «است آفرينندگان نيكوترين كه است خداوندي بزرگ پس» آوردیم بیرون

 باشد.مي و آفرینشگران صنعتگران استوارکارترین و بهترین که و ثنا است و سپاس سزاوار تعظیم

چهار چیز  از آن ... یكينمودم در چهار چیز موافقت با پروردگارم»فرمود:  که استشده روایت از عمر

.   ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿گفتم:  من ﴾...گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ﴿شد:  نازل چون بود که این

 «.شد نازل بودم گفته که گونههمان پس

 

 ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
 ناخواه، خواههایتاناجل رسیدن سرو به مراحل این یعني: بعد از طي« میریدقطعا مي ا بعد از اینشم سپس»

 رهنوردید. مرگ سویبه

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
 و جزا. حساب محشر؛ برای سویبه از قبرهایتان «شويدمي برانگيخته ا روز قيامتشما قطع سپس»

 

 ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ    ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو
 لایهبهلایه آسمانها که طرائق: عبارتند از طبقات «آفريديم آسماني راه ما بر فراز شما هفت راستي و به»

 طبقه هفت یعني: ما از کار این «ايمنبوده غافل و ما هرگز از آفرينش»اند شده کوبیده دیگری بر بالای یكي

خود  حال به گونهرا همین آن که ایمنبوده غافل خویش آفرینش عرصه آنها و نیز ازتمام داشتن و نگاه آسمان

برند حفظ سر ميبه در زمین را که و نیز کساني کنیمحفظ مي و اختلال را از زوال آفرینش بلكه کنیم رها

 دیگر و فضای کرات را به آنان رساند، یا زمین انهلاکتش سقوط کند و به بر سرشان آسمان کهاز این کنیممي

 خود بیفگند. بیروني

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
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سر به در آن که ایزنده موجودات و زمین حیات را، که باران یعني: آب «را فرودآورديم آبي و از آسمان»

 است ما مقدر و معین از جانب که میزاني را به آب یعني: این «اندازهبه» است آب این به برند، وابستهمي

 و رشدکنند و نیاز موجودات یافته و سامان قوام آن به کشتزارها و درختان که مقداری همان ؛ بهآوردیم فرود

 تباه همه ، کشتزارها و جانداراندرختان شود، خود بیشتر از اندازه شود زیرا اگر آب برآورده بدان حیه

 کند.نمي را بسنده حیه و موجودات شود، نیاز کشتزارها، محصولات کمتر هم شوند و اگر از اندازهمي

دارد اما خود  بسیاری آب آنها نیاز به کشت که هایيزمین سویبه عزوجل خدای حتي»گوید: کثیر ميابن

فرستد، مانند مي دور آب دیگر و از سرزمینهای زیاد را ندارد، از بلاد بارانهای تحمل درتآنها ق زمین

 خداوند متعال که بینیممي بسیار را ندارد پس باران تحمل آن و طبیعت داشته شنزار زمیني مصر که سرزمین

 از سرزمین آب با این همراه موسمي بارانهای صلفرستد و در فمي آن سویرا به نیل دور، آب هایفاصله از

 گل کند و آنمي را سیراب زمین آب فرستد، کهمي مصر سرزمین را به و آن را برکنده سرخي گل حبشه

، کشاورزی برای زمین ساختن آماده را جهت مناسبي خاکي پوشش شده نشینته بر بستر زمین هم سرخ

 «.گرداندمي مادهآ

 بهره از آن نیازشان در وقت تا مستقر گردانیدیم را در زمین باران یعني: آب «داديم جاي را در زمين و آن»

 آب برای فیاضي هایگنجینه ها و مانند آنها کهآبگیرها، قنات ،زیرزمیني ها، آبهایچشمه آب گیرند، همچون

 بردن بین از ، برتوانا بودیم آب این آوردن بر فرود کهیعني: چنان «تواناييم آن بر بردن ما و هرآينه»بارانند 

باشد، یا با  بشر غیر ممكن برای آن استخراج که از زمین هایيدر لایه آن فروبردن ؛ یا از طریقنیز تواناییم آن

 دیگر. از وجوه وجهي به ، یادیگری عنصر به عنصر آب ساختن دگرگون

 اشاره از آسمان آب آوردن فرود اولین به کریمه گویند: آیهمي طبیعت از علمای برخي که ذکر است قابل

 بر روی کرد و آبيمي سرد طي کره یک به آتشین کره یک شكل خود را از سیر تكاملي زمین که گاهدارد آن

در  آن مطالعه و با است رسیده نتایجي به عرصه جدید در این هیدرولوژی علم . البتهوجودنداشت آن

 شود.مي مشاهده آوریشگفت توافق ،باب در این قرآني با آیات علم این هایداده میان که یابیممي

 ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    
با  هایيباغ یعني جنات: «خرما و انگور پديد آورديم از درختان هاييشما باغ ، برايآب با آن پس»

پوشاند و مستور قرار دارد، مي زیر آن در را که ، آنچهاست برگ و شاخ و پر قوی بس از که انبوه درختاني

 وسیله و به گرفته از آنها بهره که «بسيار است هايميوه»باغستانها  یعني: در آن «شما در آنها براي»کند مي
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انار و  چون کنند،مي آنها را تناول مردم که است هایياکه: میوهوشوید. فمي و سرخوش وخرم آنها تر و تازه

آنها را  هتلذذ و ترف فقط از باب بلكه خورششان نان و نه است غذایشان نه ، کهو مانند آن انجیر و سیب

یعني: از  «خوريدو از آنها مي»شود مند ميمفید آنها بهره و خواص از مواد معدني کنند و بدنشانمي تناول

 کنید.مي و غذا نیز استفاده قوت عنوانبه هامیوه از این بعضي

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 که است زیتون مراد، درخت «آيدمي ر سينا بيروناز طو را كه درختي»شما  برای «و آفريديم»

 «آيدبرمي روغن از آن رويد كهمي وجهيبه» است درختان ترینو پر برکت بارترین، منفعتترینبخشنده

 یعني: «است خورندگان براي خورشي و نان» است زیتون روغن دارای روید کهمي درحالي آن یعني: میوه

 دیگری خورش شود و هر نانو خوشگوار مي رنگین غذا با آن که است خورشي خود نان ،زیتون روغن آن

 گیرد.مي رنگ غذا از آن که است رنگ یعني« صبغ» نیز نوعي

خورید و خود را را ب زیتون روغن :ةمبارك ةشجر من فانه وادهنوا به كلوا الزيت»است:  آمده شریف در حدیث

 «.است مبارك از درختي کنید زیرا آن چرب با آن

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
آنها  و وظایف باید از آفرینشمي که «است عبرتي»شتر و گاو و گوسفند  «شما در چهارپايان براي و البته»

 که یعني: از شیری «آنهاست در شكم شما را از آنچه»بگیرید  و از آنها درسببرید  پي الهي عظیم قدرت به

 مایع این زیرا منعقد ساختن «نوشانيممي»شود آنها سرازیر مي پستانهای سویو به آمده آنها پدید در شكم

 غذای چنین به و علف کاه نآ نمودن خورد و تبدیلمي از آن حیوان که و علف کاه چون فاخر از موادی

 است پندپذیران برای موعظه و بالاترین گیرندگانعبرت برای عبرت مایه ، بزرگترینبدیليبي لذیذ و نوشابه

شما در  ، برایآن رنگارنگ هایو فرآورده یعني: بجز لبنیات «بسيار است هايمنفعت شما در آنها و براي»

 بهره وانتقالنقل و وسیله روان تخت عنوانبه از آن آنها که از پشت ، اعماست بسیار دیگری منافع چهارپایان

و  آنها لذت از گوشت گیریبهره «خوريدو از آنها مي»آنها... ها و موهایآنها، پشمها، روده برید، نتاجمي

 .کنید!مي آنها تهیه از مواد بدن که دیگری مختلف ایهبسیار خوراکي و چه شماست برای عظیمي منفعت
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 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ـ مانند گاو و گوسفند  گوشتحلال چهارپایان بر بقیه یعني: بر شتر مخصوصا نه« شويدو بر آنها سوار مي»

 زمیني ، سفرهایکریم رآنق نزول در ایام که استبوده حیواني شتر تنها که ذکر است شوید. قابلـ سوار مي

 اتمام شوید؛ برایسوار مي تاندریایي در سفرهای «هابركشتي»نیز  «و» است گرفتهمي انجام آن وسیله به

 .منفعت و تكمیل نعمت

 

 ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ں  ں  
شما »زیرا  یگانگي به «خدا را بپرستيد !من قوم اي گفت پس اديمفرست قومش سويرا به نوح و هرآينه»

غیر او را  که گاهآن آفریدگار شماست که خداوندی از پیگرد «كنيد، آيا پروا نمينيست را جز او خدايي

 پرستید؟مي

 

 

ڭ  ۇ  ۇ      ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ۆ  ۆ  ۈ  
 اين»کافر بودند، گفتند:  او به که وی قوم یعني: اشراف« كافر بودند، گفتند از قومش كه اشرافي پس»

 فرقي شما و او هیچ و میان شماست از جنس یعني: او در بشریت «مانند شما نيست جز بشري شخص

تا شما پیرو و منقاد  بر شماست و سیادت ریاست عني: جویایی «جويد خواهد بر شما برتريمي» نیست

 به آنان بلكه متنفر سازند تا وی را از دعوت نوح قوم گفتند که آن را برای سخن باشید. این وی فرمان

 اثبات ایبر اشراف یعني: آن «فرستادمي قطعا فرشتگاني خواستو اگر خدا مي»نگویند  لبیک وی دعوت

 سویرا به ، یقینا فرشتگانيخواستشما مي را برای پیامبری فرستادن گفتند؛ اگرخدا خویش باطل مقوله

 خويش نخستين پدران در ميان چيزي ما چنين»مانند شما را  بشری فرستاد نهمي رسالت به شما

 ، از نیاکانماناست نبوت مدعي بشر بودن در عین هرا ک شخص این ادعای ریعني: ما نظی «ايمنشنيده

 .است نكرده ادعایي چنین و هرگز بشری ایمنشنیده
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 ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
گوید مي چه داند کهنمي و است یعني: او دیوانه «است ديوانگي عارضه وي به كه مگر مردي او نيست»

نمایید تا  دارید و او را تحملنگاه دست اشدرباره یعني: تا چندی «كنيد در كار او درنگ نديتا چ پس»

 ادعا بردارد، یا که از این دست آمده و عقل بر سر هوش اشاز دیوانگي شود؛ یا روشن کارش سرانجام

 .شویم راحت وی دست از بمیرد و

را در  اصرار و پافشاریشان را بر کفر و آنان و لجاجت شنید و درازدستي را قومش سخن این نوح چون

 دعوت سال کرد زیرا او بعد از نهصدوپنجاه درخواست را نابودیشان عزوجل ، از خدایدانست خوبيبه آن

)هرگز از  بود که: ادهفرست او وحي نیز به عزوجل بود و خدای شده مأیوس آوردنشان ایمان مستمر، دیگر از

 «.16هود/» است( آورده ایمان تا اکنون که آورد، مگر کسينمي تو ایمان قوم

 ې  ى   ى    ئا  ئا  ئە  
، از کنيمي اراده که و هرگونه خواهيمي که ایهر شیوه و به برآنان «ده مرا نصرت گفت: پروردگارا! نوح»

 یرفتند.را نپذ وپیامهایت «كردند مرا تكذيب كه روي از آن»بگیر  انتقام آنان

 

ئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېئى  ئى  ئى    ی     ی  ی  ی  ئج  

 ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  تج   تحتخ  تم  تى  تي   
و »ما  ا حفظ و رعایتب یعني: «زير نظر ما»را  یعني: کشتي «را فلك كه فرستاديم او وحي سويبه پس»

را  و عذاب «ما در رسيد فرمان چون بساز پس» ؛آن ساختن کیفیت ما تو را به آموزش یعني: به «ما وحي

 عزوجل شود. خدایمي پخته نان در آن که است ایخانه تنور آتش «آمد فوران و تنور به» کردیم نازل

را از  غرق سبب خداوند متعال»گوید: مي گردانید. نسفي آغاز طوفان نشانه را در آن آب وجوشش فوران

از هر  درآن پس»کرد؛  فوران تنور آب از چون !آری«. تر باشدآورد تا انذار و اعتبار بلیغ بیرون حرق موضع

 نر و دیگری یكي دو تا را که ،حیوانات از انواع یعني: از هر نوعي« كن وارد دوگانه جفتي حيواني نوع

 روی به زندگي بعد از طوفان شد که داده نوح منظور به دستور بدین . اینکن باشد، وارد کشتي ماده

 اتخانواده» وارد کن «و»تكثر آغاز کنند  و تولید نسل بار دیگر به در آن زنده بازگردد و موجودات زمین

 بودند از: زن عبارت . آنانساختنشان در هلاك «استگرفته پيشي ما بر وي حكم كه آناناز  را، بجز كسي
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را با  ایشان بودند و نوح یافتگان جزو نجات که و یافث و حام سام ، برخلافکنعان پسرش و نوح

 با درخواست «مگو سخن دند،كر ستم كه كساني در باب و با من»وارد کرد  کشتي به همسرانشان

 که روی ، از آناست صادر شده در مورد آنان حكمو این« هستند شدنيغرق زيرا آنان» از عذاب نجاتشان

 اند.کرده ستم ، بر خود و دیگرانمعاصي و ارتكاب ورزیبا شرك

 «.بودند یافته راه نوح جمعا هشتاد نفر از انسانها در کشتي»گوید: مي عباسابن

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
و  از خانواده «تواند همراه كه تو با آنان» و وارد شدی یعني: قرار گرفتي «نشستي راست چون پس»

 گروه ما را از چنگ كه راستستايشها خدايي بگو: همه»سوار شدید؛  بر آن و همه «بر كشتي» پیروانت

و  و انحراف ظلم ایجاد کرد، ما را از چنگال مانع با طوفان آنان ما ومیان یعني: میان «داد نجات ستمكاران

 داد تا در هنگام فرمان نوح به سبحان کرد. خدای هلاکشان خویش و عزت قدرت رهانید و به طغیانشان

 نوح از سوی ثنا و سپاسي بگوید. این، چنیناز آن شدنخارج در هنگام قوليو به يکشت به شدنش داخل

 .اوست بارگاه به دعایش دنبال، بهعظمي نعمت در برابر این عزوجل خدای بارگاه به

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
 نوازان میهمان وبهترین «فرود آورندگاني تو بهترينفرود آر و  پر بركت مرا در جايي و بگو پروردگارا!»

 .ما برگزین یرا برا و پر خیر و نعمت پربرکت سرزمیني پس

 

 ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 کردن و نابود و همراهانش نوح دادن از امر نجات کردیم بر شما حكایت که ماجرایي «در اين هرآينه»

و  مان پیامبران ما و بر راستگویي قدرت بر کمال استهایيها و دلالتیعني: نشانه «است ياتيآ البته»کفار 

 ها بودیمامت کنندهیعني: ما آزمایش «بوديم كنندها ما امتحانو قطع» گیرندگان عبرت برای است هایيعبرت

 شوند. شناخته عینیت صحنهدر  و عاصي تا مطیع سویشانبه پیامبران با فرستادن

 

 



9601 

 

 ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
 یا نسل یا امت ، قومنوح قوم ساختنیعني: بعد از هلاك «ديگر را آفريديم قرني بعد از آنان سپس»

 .پدید آوردیم 1کردند،مي واحد زندگي در زماني را که دیگری

 اند. هود عاد ـ قوم بیلهمراد از آنان: ق برآنند که اکثر مفسران

 

 ڃ  چ   چ   چ     چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 رشد و بزرگي و به آمده دنیابه خودشان در میان که «فرستاديم از خودشان پيامبري در ميانشان پس»

دیگر  از جایي باشد که دیگری کس سخنبه او بیشتر از اطمینانشان سخن به بود تا اطمینانشان رسیده

خدا را  كه»بود:  این نیز مانند دیگر پیامبران هود بود. پیامپیامبر هود آید و آنمي سویشانبه

فراخواند  چیزی مهمترین سویرا به آنان یعني: هود «نيست شما معبوديبپرستيد، جز او براي

 خدای از پرستش عبارت ،امر مهم کنند، اینمي دعوت آن سوی را به ها و اقوامشانامت پیامبرانکه

 یعني: آیا از خداوند متعال «كنيد؟آيا پروا نمي» بود. وی برای دین ساختن و خالص ، توحید ویعزوجل

خواهد کرد،  سرنگون ابدی عذاب وادی شما را به سرانجام که او را به ورزیدن ترسید تا شركنمي

 فروگذارید؟

 

ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ں  ڻ     ڻ  ڻ  
را » آن و عقاب و حساب «آخرت و ديدار كافر شده كه»اند قوم و رؤسای ملأ: اشراف «وي و ملا از قوم»

 زندگي و رفاهیت اموال بسیاری و به «بوديم داده آسودگي آنان دنيا به و در زندگاني بودند پنداشته دروغ

 ، از آنچهمانند شما نيست جز بشري»پیامبر  یعني: این «شخص گفتند: اين» بودیم ساخته برخوردارشان

بود  آن مستلزم پندارشان امر در این «نوشدنوشيد، ميشما مي خورد و از آنچهخوريد، ميمي شما از آن

 نباشد. و برتریي فضل هیچ او را بر آنان که

                                                 
 .است کار رفته به فوق معنای سه به : در قرآن قرن 1
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 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
قطعا زيانكار  صورت در آن» وی در اوامر و نواهي «كرديد را فرمانبرداري مانند خودتان و اگر بشري»

مانند خود  اید کهکرده پیروی از کسي و کرده ترك را خویش خدایان که معامله در این «خواهيد بود

 بر شما ندارد. فضیلتي و هیچ شماست

 بشری سویشانبه فرستاده پیامبر امر را که این آنان شود کهمي فهمیده چنین قضیه به طرز نگاهشان از این

بود زیرا اگر از خود  شانز دید از گمراهيطر این کردند. البتهنمي تلقي باشد، ممكن مانند خودشان

 سؤال این باشد؟ هرگز برای بشری الهي فرستاده که نیست وچرا ممكن امر چیست این مانع پرسیدند کهمي

 نداشتند. پاسخي

 

 ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  
 و استخواني مرديد و خاك وقتي دهد كهمي هشما وعد آيا به»هود افزودند:  قوم و رؤسای اشراف سپس

 بخشي کهدر دنیا بودید، بعد از آن کهچنان ازقبرهایتان زنده «شد خواهيد آورده چند شديد، باز شما بيرون

 نهو در آنهاست گوشتي نه که است شده تبدیل ایپوسیده استخوانهای به هم وبرخي خاك بدنتان از اجزای

 ؟رگي

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  
 این یا رستاخیز ـ که عذاب برای آوردنتانیعني: بیرون «شويدمي داده وعده كه آنچه دور است ، چهوه»

 .دهد ـ بعید اندر بعید استمي شما وعده پیامبر به

 

 

 

 

 ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
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 حیات آن ، نهماست دنیای همین فقط محدود به زندگاني «نيست جهانياين گانيزند جز اين زندگاني»

 و ديگر برانگيخته»دنیا و لاغیر  در همین «شويممي و زنده ميريممي» دهيمي ما وعده تو به که آخرتي

 .بعد از مرگ «شويمنمي

 

 ې  ى  ى   ئا   ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
و  «نيست»رستاخیز  وعده و در نبوت در ادعای «بسته بر خدا دروغ كه جز مردي» یعني: هود  «وا»

 .کنیماو را باور نمي و هرگز ادعای «نيستيم كنندهتصديق و ما او را»ندارد  و اساسي اصل هیچ سخنش

 

 ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې                ئى  
 هود کهبعد از آن یعني: «ده د، نصرتمكردن مرا تكذيب كه روي آن از پروردگارا!» هود «گفت»

 گفت: پروردگارا! پروردگار خویش بارگاهبه او نیستند دعاکنان کنندهتصدیق وجه هیچبه آنان که دانست

 بگیر. مانتقا از آنان من و برای ده نصرت کردند، مرا بر آنان مرا تكذیب کهاین سبببه

 

 ئى  ئى  ی    ی   ی  ی   
 زماني یعني: بعد از اندك «زماني اندك به»کرد  را اجابت هود دعای که در حالي خداوند «فرمود»

 بر کفر. و اصرارشان و عناد از تكذیب «خواهند شد پشيمان سخت»

 

 ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ      بم  بى  
و  هولناك بانگي آنان بر جبرئیل «مرگبار فرو گرفت را بانگ آنان ـ راست وعده حسبـ به پس»

فرستاد  کشنده بادی دیگر خداوند شد، از سویي پارهترکید و پاره بانگ از آن دلهایشان مرگبار در داد که

غثاء:  «گردانيديم كستهش درهم خاشاك را چون آنها پس»مردند  کرد و همگي هلاك آن وسیلهرا به و آنان

 پس نابود گردانیدیم کند،مي با خود حمل آب بر روی سیل که و خاشاکي و خس آنها را مانند کف یعني

 باد بر گروه دوري پس»شكنند مي درهم و خاشاك خس آن کهشكستند چنان شدند و در هم خشک

 دور باشند. ما پیوسته رحمت ازو  باد بر آنان هلاکت یعني «ستمكاران
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 بي  تج  تح     تخ   تم  تى  تي   
را  دیگری نسلها و امتهای یعني: «را ديگري قرنهاي» کردنشان بعد از هلاك یعني «بعد از آنان گاهآن»

بودند.  ئیلاسرابني دیگر: آنان قولي: بودند. بهشعیب ، لوط وصالح اقوام قولي: آنان به «پديد آورديم»

 را و پیامبرانشان اخبار آنان خداوند باشند که بجز امتهایي دیگری امتهای آنان دارد که احتمال همچنین

، عاد نوح قوم داستان بیان ـ بعد از ابراهیم ( از سوره9 در )آیه کهچنان است کرده حكایت ما در قرآن برای

بعد از آنانند، جز خدا  که و کساني):  ژ گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ ژ فرماید: و ثمود ـ مي

 ندارد(. آگاهي حالشان به دیگری کسهیچ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 قرن در یک که گروهي و امت یعني: هیچ «ماندمي بازپس گيرد و نهمي خود پيشي از اجل نه امتي هيچ»

 مانند.مي عقب خویش از میعاد مقرره گیرند و نهمي خود پیشي برای شدهنوشته اجلهایاز  برند، نهسر ميبه

 

 

 

 پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
 پيامبرش امتي هدايت براي بار هر» دیگری از پي امتها، یكي سویبه «فرستاديم خود را پياپي باز پيامبران»

از  را پس» سرکش هایاز امت «بعضي آورديم از پي پس» أمت آن اکثریت «كردند آمد، او را تكذيب

ها از آنها یاد فقط در افسانه مردم که «گردانيديم و آنها را افسانه» عذاب وسیله به در نابود ساختن «ديگري

 ايمان راكه باد مردمي دوري پس» نیست از آنان اثری ها دیگر هیچانهافس کنند ودر دنیا بجز همینمي

 باد. ایشان بر برگشتبي و نابودی هلاکت یعني «آورندنمي

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ها و نهنشا آیات: یعني «فرستاديم مبين و با سلطاني خويش را با آيات هارون و برادرش موسي سپس»

 تفسیر شریف بار در این چندین آنها تاکنون بیان که ایمعجزه بودند از نه عبارت که خویش معجزات

 و آشكار. واضح حجت مبین: یعني سلطان«. اعراف» سوره در ؛ از جملهگذشت

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چ    چ  چ
استكبار  پس»اند قوم و سران ملا: اشراف «و ملاوي عونفر سويبه»را فرستادیم:  و هارون موسي !آری

و  در برابر حق رویاز این پایبند شدند، هم آن بهو با تكلف  گشته کبر و سرکشي یعني: جویای «ورزيدند

 شیوه گرفتن و با در پیش جسته برتری بر مردم که «بودند گردنكشو قومي»ننهادند  ردنگ حقیقت

 پرداختند.مي بر آنان ستم و اعمال سرکوب، بهتجاوزگری

 

 

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 یعني: آیا به «آوريممي ايمان خود ما هستند مثل دو بشر كه آيا به» وی قوم و اشراف فرعون «گفتند پس»

ما  بندگان آنان قوم كهآن و حال»؟ شویممي آنان و پیرو پذیریمرا مي سخنانشان شده تسلیم دو تن آن

 فرعون که است قولي: محتمل ما هستند؟ به و منقاد، پیرو فرمانهای مطیع بردگاني یعني: آنها چون «باشندمي

 یاز و مانند بندگان نیز باشد و آنان فراخوانده خویش پرستش را به مردم و بنابراین بوده الوهیت مدعي

 باشند. کرده اطاعت

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  

 و هارون موسي برتكذیب قومش و اشراف فرعون یعني: در نتیجه «گو خواندنددو را دروغ، آندر نتيجه»

 در دریا. شدن با غرق «گشتند شدگانهلاك ، از زمرهپس»ورزیدند  اصرار و پافشاری علیهماالسلام

 

  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 
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 موسي قوم باشد که یعني: «يابند راه آنان ، باشد كهداديم»را  تورات «كتاب موسي ما به و هرآينه»

 کنند. ، عملاست و احكام از شرایع تورات در که آنچه شوند و به رهنمون حق سویبه تورات وسیلهبه

 کنریشه با عذاب طور عامرا به امتي کرد، هیچ را نازل تورات عزوجل خدای کهبعد از آن»گوید: کثیر ميابن

 «.داد کفار فرمان جنگ را به مؤمنان (در عوض) نرسانید بلكه هلاکت به کننده

 

 گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ڻ  
ما  بدیع و صنع بزرگ بر قدرت که گردانیدیم اییعني: نشانه «گردانيديم را آيتي و مادرش و پسر مريم»

تولد  و آن است آنها یكي )نشانه( در هردوی ؛ زیراآیتگردانیدیم را دو آیت کنند. و نفرمود: آنانمي دلالت

 مرتفع و مكاني «بلند دو را بر زمينيو آن» است با وی مردی مقاربتبدون علیهماالسلام از مریم عیسي

 گرفتند، بهمي آرام بر آن ساکنانش بود که زیستي و محل قرارگاه بود، یعني «استقرار داراي كهيمداد جاي»

 و زلال جاری معین: آب «بود روانآب و داراي»بود  و نعمت از میوه و پر سبز و خرم جایي کهآن سبب

 دو دلیل را به کثیر نظر دوم. ابنقرار داشت لمقدسادر بیت یا دمشق در سرزمین مكان . اینهاستچشمه

 دهد:مي ترجیح

 که داشت و باید توجه بود المقدس بیت آنجا سرزمین که است نیز ذکر شده دیگری در آیه که این اول

 و آثار نیز مؤید آن و روایات صحیح احادیث که این کند. دومرا تفسیر مي دیگر آن بعضي از قرآن بعضي

 کردند.مي زندگي المقدسدر بیت علیهماالسلام و عیسي مریم که است

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
 پاك که است حلالي چیزهای طیبات: «بخوريد پاكيزه يزهاياز چ» !پیامبران ای یعني: گفتیم «پيامبران اي»

 انجام آنچه به من كه»باشد  موافق من و قانون با شرع که «كنيد و كار شايسته»ند باش بخشو لذت

 پاداش اعمالتان شما را برحسب ماند و یقینا مننمي پنهان شما بر من از اعمال چیزی «دهيد، دانايممي

 . دهممي

 مختلفي در زمانهای پیامبرانبار زیرا ر یکد نه ولي پیامبران تمام برای است خطابي این !آری

ندا قرار  و این پیام این مخاطب خویش از آنها در زمان هریک که است این معني اند پس شده فرستاده

او  پذیرد و بدانید کهرا نمي و جز پاکیزه است خدا پاکیزه !مردم ای»است: آمده شریف اند. در حدیثگرفته
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! از پیامبران فرموده: )ایکه ، جایياست دستور داده آن را به رسولان که دستور داده چیزی همان را بهمؤمنان 

نیز  مؤمنان به دهید دانایم( و خطابمي انجام آنچهبه من بخورید و کار نیكو کنید، هرآینه پاکیزه چیزهای

 سپس«. 151/  بقره»بخورید(  ایمداده شما روزی به که آنچه هاییزگياز پاک !مؤمنان است: )ایفرموده

و گردآلود و  پیمایددراز را مي راهي سفر کرده عزم کعبه سوی به یاد کردند که از مردی  حضرتآن

و با  است حرام وی اسو لب حرام وی ، نوشیدنيحرام وی غذای کهرسد در حاليمي حرم به و ژولیده ژنده

 دعایشگوید، آخر چگونه ! ميیارب !کند و یارببلند مي آسمان سویرا به دستانش گاهآن کرده تغذیه حرام

 «.شود؟مي مستجاب

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
و  دین !پیامبران ني: اییع «استيگانه شما، امتي امت اين در حقيقت» پیامبران به خطاب و گفتیم

 یگانه خدای عبادت سویشما به همگي از دعوت عبارت وآن است اییگانه و دعوت شما دین همه دعوت

 پروردگار شما و من»ورزید  استقامت د باشید و بر آنپایبن و دعوت دین این به باشد پسمي لاشریک

 ندهید، به گردد انجاممي من شما از سوی مجازات موجب را که یعني: آنچه «پروا داريد ، از منپس هستم

 گردانید. شریک را با من غیر من کهاین

 

 ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ
 یعني: دین «پارهپاره خويش خود را در ميان كار دين» انبیا و امتانشان پیروان «ساختند پراكنده پس»

کردند و  قطعه قطعه و مختلف متفرق هایبخش ، بهاست دین یک و اساس در اصل کهرا با آن خویش

پیرو زبور  ای، فرقهپیرو تورات ایفرقه شدند پس تبدیل ایو پراکنده مختلف هایها و فرقهطایفه به درنتیجه

 آنچه به هر گروهي» کردند؛ و تبدیل را تحریف خویش یهاکتاب هم گشتند، سپس پیرو انجیل ایوفرقه

 از دین نزد وی که آنچه ، بهکنندهاختلاف هایگروه از این اییعني: هر فرقه «است دارد، شادمان در دست

 چنگ للها واحد دین به همه بود که این شرعي تكلیف کهدر حالي است و شادمان کرده خوش دل است

 کنند. ، پیرویاست الهي پیامبران بر همه میراث پیامبر او که بزنند و ازآخرین

 

 ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  
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 چندیرا تا  کتاب و کفار اهل کفار مكه !محمد  یعني: ای «واگذار را در غفلتشان آنان تا مدتي پس»

را  مشو. یا آنان دلتنگ آنان عذاب افتادن تأخیر به ا بمیرند و ازشوند ی واگذار تا کشته و حیرتشان در جهل

 شوند. معذب واگذار تا بمیرند و در دوزخ غفلت و و سردرگمي حیرت در این

 

 ى  ئا   ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې    ئې   ئې   ئى
که:  است خاطر آنبه دنیا، در این «دهيمد ميمد بديشان كه و فرزندان از مال آنچه پندارند كهآيا مي»

 ، در نفعو فرزندان اموال با دادن پندارند کهمي یعني: آیا «؟ورزيم شتاب در خيرات سودشانبه خواهيممي»

؟ است آنان ما برای سوی از گرامیداشت نوعي برایشان و فرزندان اموال این و دادن کوشیمو خیر آنها مي

 برایشان وفرزندان اموال این بلكه نداریم اراده خیر و خوبي هرگز ما برایشان !یعني: نه «فهمندنمي ، بلكهنه»

 ببرند. پي حقیقت این به شعور را ندارند کهاین  آنان بیفزایند ولي تا بر مقدار گناهانشان است« استدراج»

را  بنده دلخواه دنیای خداوند دیدی که گاهآن»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

 استدراج برایش تعاليباری از سوی این که ، بدانپایدار است خویش او بر گناهان کهدهد در حالياو مي به

را در  اخلاقتان همانا خداوند»است: آمده مسعود بنلله عبدا روایت به دیگری شریف درحدیث«. است

 هر کس دنیا را به خداوند متعال حقیقت در و است کرده را تقسیم ارزاقتان کهچنان است کرده تقسیم میانتان

 که هر کس دهد پسدارد، نمي دوستش که کسآن را جز به اما دین دهدندارد مي دارد یا دوست دوست که

محمد در ید  جان که ذاتيو سوگند به است داشته او را دوست گمانداد، بي وی را به دین لعزوج خدای

از  اشهمسایه کهآورد تا آننمي نشود و ایمان تسلیمو زبانش شود تا دلنمي مسلمان ایبنده ، هیچاوست

 . سپسوی و ستم ظلم»؟ فرمودند: چیست وی بوائق ! للهاگفتند: یا رسول اصحاب ،«نباشد ایمن بوائقش

 ، بهحال کند و باز در عین و مصرف خرج از آن آورد کهنمي دستبه از حرام مالي ایبنده و هیچ»افزودند: 

 داده برکت در آن هن شود )یعني پذیرفته باز از وی کند کهنميصدقه  شود؛ و از آن داده برکت او در آن

 برای وی توشه کهگذارد مگر اینجا نميبه سرش را پشت و آن (شودمي پذیرفته ازوی هم شود و نهمي

 وسیله را به بدی کند بلكهنمي محو بدی وسیله را به بدی عزوجل خدای در حقیقت ؛ بدانید کهاست دوزخ

 «.کندرا محو نمي پلیدی ،پلیدی که نیست کند زیرا تردیدیمحو مي نیكي

 کند:مي بیان چنین این آیه ها را در سهخوبي سویبه شتابگران اوصاف تعالي حق گاه آن
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 ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    
بیمناکند، با  خداوند از از بس که یعني: کساني «بيمناكند پروردگارشان از خشيت كه كساني گمانبي»

 همیشگي و بیمي در خوف از وی همه با این مند،بهره صالح و عمل نیكوکارند و از ایمان که جود آنو

 کند و منافقمي جمع را با هم و بیم ، پارسایيمؤمن»گوید: مي بصری حسن کهبرند چنانسر ميبه

 «.را و ایمني بدکاری

 

 تخ   ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  
 وی و آفرینش هستي آیات و نیز به است شده نازل سویشانبه که «پروردگار خويش آيات به كه و آنان»

 شريك پروردگار خويش براي كه و آنان» او باور دارند هایو کتاب آیات همه و به «آورندمي ايمان»

 گردانند.نمي شریک تشپرس در یعني: غیر او را با وی «كنندمقرر نمي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
 ترسان دلهايشان كهدرحالي» و صدقات از زکات خدا در راه «اندرا داده دهند آنچهمي كه و آنان»

از را  آنان و صدقات زکات دادن کنند کهمي گمان یعني:« گردندبازمي پروردگارشان سويبه كه است

 از آنان است مطلوب که گونه آن صدقه این دارند که بیم دهد زیرا از آننمي نجات خداوند عذاب

 گردند. وی خشم مستوجب پروردگارشان سویبه بازگشت باشد و در هنگام نشده پذیرفته

 دهند آنچهمي که )کساني !للهایا رسولگفت:  که است عنها آمده للهارضي عائشه روایت به شریف در حدیث

نوشند مي کنند و شرابو زنا مي دزدی هستند که کسانياست( همان ترسان دلهایشان کهلياند در حارا داده

 الذی ، و لكنهالصدیق بكر، یا بنت ابي لا یا بنت»ترسند؟ فرمودند: مي عزوجل از خدای حال عین اما در

 است او کسي بلكه !دختر صدیق بكر، ایتر ابيدخ ای !عزوجل: نه الله وهو یخاف ویتصدق ویصوم یصلي

 «.ترسدمي عزوجل از خدای حالدهد اما در عینمي گیرد و صدقهمي خواند و روزهنماز مي که

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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در  و آنانند كه»دارند  رغبت طاعات دادن انجام زیرا به «ورزندمي شتاب نيك در كارهاي آنانند كه»

 به نیک کارهای سببجویند، یا بهمي سبقت نیک کارهای در انجام یعني: بر مردم «تازندمي آنها پيش انجام

 جویند.مي سبقت بهشت سوی

 

 ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹٹ  ڤ  ڤ
 ـ مثلا ـ هر کس پس نیک اعمال دادندر انجام «سازيمنمي مكلف توانش اندازهرا جز به كس و ما هيچ»

 گرفتن روزه توانایي کند و هر کس تواند اشارهمي که گونه ، باید آندر نماز را نداشت کردن سجده توانایي

 مواردی ... و دراسلام مقدس دیگر شریعت هایصترخ است گونهبخورد و همین را ، باید روزهرا نداشت

 .دیگر استبا یک و توان تكلیف میان و تناسب ایجاد توازن شود، هدفمي سلب از مكلف تكلیف که

 جویندگانسبقت ، یعنيخواص صفات به شدن بر آراسته عامه و برانگیختن تشویق ، برایقاعده این طرح

 به آیه این پیام . پسکرامتهاست به ، دستیابيایآراستگي چنین نیک زیرا سرانجام است طاعات انجام یسوبه

لذا  نیست خارج و توانشان و هرگز از حد وسع است انور سهل شرع تكالیف که است این مخاطبان عموم

 همان به از مكلفان هریک اعمال کارنامه در آن که «است كتابيو نزد ما »بمانند  عقب نیكان نباید از قافله

 بي با واقعیت مطابق ، حقکارنامه یعني: در آن «گويدميسخن حقبه كه» رسیده ثبت به هست که نحوی

 بر یا افزودن از ثواب ساختن با کم «شودنمي كرده ستم و بر آنان» است یافته بازتاب و زیادی کم هیچ

 .عقابي

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
 سخن و راستي حقبه کهکتابي کفار از این دلهای یعني: بلكه «است ، در غفلتاز اين دلهايشان ، بلكهنه»

 است دارند، در غفلت قرار در آن نمؤمنا که وحالي وضع از حقیقت ، یا دلهایشاناست گوید در غفلتمي

قرار دارند،  در شرك اکنونهم کهیعني: کفار جز این «آنند دهنده انجام كه دارند ، عملهاييجز اين و آنان»

کردارها در  آن سبببه دهند تامي انجام را در آینده ناگزیر آن نیز دارند که دیگری ناروای کار وکردارهای

 رسیده ثبتمحفوظ به در لوح در سرنوشتشان و بدبختي شقاوت که جهت گردند بدان بیشتر معذب زخدو

 ندارند. گریزگاهي ، هیچسرنوشت با این شدن از روبرو آنان پس
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 ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ژ  
 که گاهماندند تا آن خویش یعني: در غفلت «گرفتار ساختيم عذاب را به نازپروردگانشان كه گاهتا آن»

و  «آيندفرياد درمي به بناگاه»؛ گرفتار کردیم آخرت دنیا یا عذاب را به و خوشگذرانانشان حالانآسوده چون

 شود:مي گفته آنان به که است هنگام دهند. در اینسرمي و داد و ولوله و التماس زاری

 

 ک    ک  ک   گ  گ  ژ  ڑ  ڑک  
گوییم: مي آنان به هایشانطمع و قطع و ناامیدسازی از سر سرکوفت هنگامیعني: در آن «نكنيد امروز زاري»

ما  یعني: از عذاب «يابيدنمي ما قطعا ياري از جانب كه چرا» است فایدهو دادوفریاد شما بي امروز زاری

 به سودی شما هیچ و داد و واویلای و فزع جزع آید بنابرایننمي یاریتان بههم شوید و کسينمي باز داشته

 ندارد. حالتان

 فرماید:مي کرده را یادآوری گناهانشان بزرگترین تعالي حق سپس

 

 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ
بر  وشما بوديد كه» است قرآن اتدر دنیا. مراد آی «شدمي بر شما خوانده من ، آياتدر حقيقت»

ما  پیام شنیدن گشتید و حتيقهقرا بازمي به قرآن از شنیدن کنانیعني: اعراض «گشتيدخود بازمي هايپاشنه

 تابیدید.را برنمي

 

 ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  
بزرگتر  ورزیدید، گویيمي کبر الحرامبیت تولیت به کهیعني: درحالي «ورزيديدتكبر مي آن به كه درحالي»

و  کعبه خانه به در تكبرورزیدن مكه مردم که است ذکر در آیید. شایان تكلیف تحت هستید که از آن

 حرم شود زیرا ما اهل تواند بر ما غالبنمي کسگفتند: هیچمشهور بودند و مي امور آن تولیت به افتخارکردن

شبها گرد  مكه مشرکان «كرديدمي گوييو پريشان سراييافسانه هنگامشب آن درباره» مهستی آن وخادمان

 درآن زدنو طعن از قرآن بدگویي هایشانگویيافسانه کردند وعمدهمي سرایي افسانه شده جمع کعبه خانه

 کردید.مي گویيذیانه قرآن . یعني: دربارهاست گویي هاء، هذیانفتحبود. هجر: به
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کنند، مي آرایيبزم خداوند متعال شبها در غیر طاعت را که ، کسانيآیه در این کریم قرآن که کنیممي ملاحظه

 ذکر، بسي و مجالس علم ، مانند مجالسخدا طاعت برای آرایيو محفل نشینيکند اما شبمي نكوهش

 .نیكو و پر ثمر است

 

 ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ    ڻ  ۀ
 ایگانهپنج از عوامل یكي بر کفر، اقدامشان سبب پردازد کهمي حقیقت این بیان در اینجا به خداوند متعال

 شانبرگرداننده که است خود کافيخودیاز آنها به شود و هریکمي بعد مطرح و آیات آیه در این که است

 آنها در قرآن تدبر و اندیشیدن اول: عدم پردازد، عاملاز آنها مي دو عامل بیانبه آیه باشد. در این یماناز ا

 آن کردند، یقینا حقانیتمي تدبر و اندیشه قرآن زیرا اگر در معاني «اندنينديشيده سخن آيا در اين» است

 يا مگر چيزي»است:  این دوم آوردند. عاملمي ، ایماناست در آن و آنچه قرآن شد و بهآشكار مي برایشان

 شده آنان از سوی انكار قرآن ، سببعامل لذا این «بود آنها نيامده پيشين پدران برايكه آمده برايشان

 این ، بهبر پدرانشان نه آنانبر  قرآن نزول دانستند کهاندیشیدند، قطعا ميمي نیک اگر آنان کهدرحالي ؟!است

 .پدرانشان برای نه است داشته اراده آنان برای خیر را این تعاليباری که است بوده جهت

 است: این شانکفرورزی سوم عامل

 

 ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ  
و  راستگویي را به خود  : یا مگر پیامبریعني «او ناآشنايند به اند پسنشناخته يا پيامبر خود را درست»

 است روشن کهکنند؟ درحالياند لذا از سرانكار با او برخورد مياز او بیگانه چون اند پسنشناخته امانتداری

 را از او تجربه و خیانتي اند و هرگز دروغگویيشناخته و امانتداری راستگویي اوصاف او را به آنان که

 اند.دهنكر

 است: این شانکفرورزی چهارم عامل

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ  
و خرد  از نظر عقل مردم برترین پیامبر  دانند کهمي نیک آنان کهدرحالي «دارد؟ گويند او جنونييا مي»

 است الهي استوار و مبین از دین عبارت که «را او حق بلكه»گویند مي که نیست ، چنانبنابراین است
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 آنان جزء سرشت که ایو سرسختي تعصب سبببه «ندارند را خوش حق بيشترشان ولي آورده برايشان»

از  نیستند ولي بدبین در مورد حق کهبا آن ندارند اما اقلیتشان را دوست حق .یعني: اکثریتشاناست شده

 سازند.نمي را آشكار نیستند، ایمانشان دار حقدوست که کساني ترس

 

 

 

 

ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

 ئۈ  
 ایشیوه همان به حق هایپیام و یا اگر اصول «كردمي پيروي و هوسهايشان از هوي» تعالي «و اگر حق»

 تفسیر آیه پس «شدمي ، تباهدر آنهاست و هركه زمين مانها وقطعا آس»دارند؛  دوست آنان آمد کهمي

 داد،قرار مي دارند ـ با خود شریكي دوست آنان کهـ چنان تعاليکه: اگر حقاین ؛ اولاست بر دو وجه کریمه

 آنان بود کهمي زیچی همان است: اگر حق این دوم شد. وجهمي انتظامو بي تباه آسمانها و زمین شکبي

 با همدیگر اختلاف قطعا خدایان صورت ـ در آن یگانه خدای همراهمتعدد به گویند ـ از وجود خدایانمي

 است استدلال شد. و همانند اینمي کشیده نابودی به کائنات آنها همه اختلاف کردند و درنتیجهپیدا مي

 .انبیا( گذشت ،سوره11 در )آیه تفسیر آن که ژۉ ې  ېۋ ۅۅۉ  ژتعالي: باری فرموده

فخر  یادنامه که ایمآورده را برایشان یعني: کتابي «ايمآورده را برآنان ذكر خودشان كه است اين حق بلكه»

 گردیده نازل نخودشا زبان نیز به و قرآن شده برانگیخته خودشان از میان زیرا پیامبر  است و شرفشان

 یعني: آنها به« آنها از ذكر خود روگردانند ولي» ، پند و اندرز و هشدار است«ذکر» قولي: مراد از . بهاست

 نادرست انتخاب دلیلبه اعتنایيبي اعتنایند و این، بيآنهاست فخر و شرف یادنامه بزرگترین که امری

 .آنهاست

 است: پندارشان بر کفر این انآن اقدام پنجم عامل

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى   ی      ی  ی   ی  
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 که است دارد اینبازمي آوردن را از ایمان آنان که یعني: یا عاملي «؟كنيمي مطالبه مزدي يا از آنان»

تو و  به ایمان رویاز همین پس طلبيمي ایمقرری ، مزد یارسالت وظیفه دربرابر ادای پندارند: تو از آنانمي

. اینخواسته مزد و پاداشي چنین تو از آنان دانند کهمي کهاند؟ با آنرا فروگذاشته و پیامت دعوت پذیرش

 آوردندستبه برای نگوید: او ایتا گوینده است ساخته حرام را بر رسولش صدقه پذیرفتن خداوندحتي

 پروردگارت که یعني: رزقي «بهتر استپروردگارت خراج پس» است شده رسالت مدعي و ثروت مال

و او » ذکر شد، بهتر است از آنچه کند، برایتمي تو عنایت به درآخرت که دهد و مزدیدر دنیا مي برایت

 «.است دهندگانروزيبهترين

 ندارند. و حجتي عذر ، هیچ خدا  رسول دعوت به گفتناجابت در عدم که: آناناین خلاصه

 

 ئج  ئح  ئم     ئى  ئي     بج   
 گویند، نه لبیک دعوتت ندای به که سزاوار است پس «خوانيمي راست راهي را به تو آنان و در حقيقت»

 کنند. رد و انكار پیشه کهاین

 

 بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم   
؛  خوانيفرامي آن سویرا به تو آنان که «راست آورند، از راهنمي ايمان آخرت به كه كساني راستي و به»

ها بر انگیزه ، از نیرومندترینآخرت اند زیرا خوفشده منحرف گمراهي راههای سویو به «انددر افتاده به»

 .است آن راه و پیمودن حق طلب

 

 دامن پیاپي من»فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول خطاب عمربن روایت به شریف در حدیث

 ، خود را در آنآتش (و سوی سمت)، بیایید از آتش (وسوی تبیایید از )سم !هان که کشمشما را مي

افگنید مي خود را در آن ها و حشراتو ملخ پروانگان هجوم شوید و همچونمي غالب نیفگنید اما شما برمن

 بر من در آن پس شما هستم قراولپیش« کوثر» بر حوض . و منشما را رها کنم دامن که است نزدیک پس

را در  شتر بیگانه شخص که شناسممي چنان و نامهایتان سیمایتان را به آیید و شمادر مي و پراکنده جمع

پروردگار  بارگاه به گاهشوید آنمي برده چپ جهت و به راست جهت به اسد سپسشنخود مي شتران میان

 گفته ! پسمن ! امتپروردگار من ! ایمنقوم !پروردگار من گویم: ایو مي کنمو التجا مي خود التماس
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 هایقهقهرا بر پاشنه بعد از تو به نپدید آوردند، آنا بعد از تو چه آنانکه دانيمحمد! تو نمي شود: ایمي

 «.بودند( برگشته جاهلیت به رفتند )یعنيخود مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 وارد آمده» خشكسالي و یعني: از قحطي «از سختي بر آنان و آنچه آورديممي رحمت و اگر بر آنان»

ورزیدند و در اصرار مي شانو گمراهي یعني: درسرکشي «فشردندمي پاي ن، در طغيانشاداشتيمبرمي است

 به سر ، کوردلانهفروافتاده و بوالهوسي گمراهي یعني: در بیراهه «باسرگشتگي»داشتند سر برمي طغیانشان

 فشردند.مي پای ، در طغیانشاناز غرور و غفلت و سرگشته آلوده هواها

 اشدد وطأتك اللهم»کردند:  نفرین را چنین قریش سرکشان خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

فشار را  و این گردان را بر مضر سخت فشارت بارالها! :يوسف كسني سنين اجعلها عليهم مضر، اللهم علي

را  کرد وآنان را اجابت پیامبرش یدعا عزوجل خدای«. بگردان یوسف دوران مانند قحطي ایقحطي برآنان

 تباه و اموالشانمردار را خوردند  و گوشت گندیده استخوانهای مبتلا کرد تا بدانجا که و گرسنگي قحطي به

 نابود شد. و فرزندانشان

 مد و گفت: ایآ خدا  رسول نزد ابوسفیان بود که و احوال اوضاع است: در این آمده نزول سبب در بیان

و  خون که رسیده جایي ، آخر کار ما بهکنممي و التماسدهم سوگند مي خدا و پیوند رحم تو را به محمد!

 فرمود: نازل لعزوج خدای ! پسایم)کرك( را خورده پشم

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
 قحطي در سالهای که است ایگرسنگي لي: مراد همانقو به «گرفتار كرديم عذاب را به آنان و هرآينه»

و  یعني: شكسته «نكردند و خاكساري خضوع پروردگارشان به نسبت ولي»شد  مكه دامنگیر مشرکان

 زاري و به»کردند  اصرار و پافشاری تعالي در برابر حق شانبر تمرد وسرکشي همچنان نشدند بلكه فروتن

 و انكسار در نیفتادند. خشوع ها بهسختي در تنگنای وحتي «نددر نيامد

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
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دیگر: مراد قولي. بهاست آخرت قولي: مراد عذاب به «گشوديم برآنان دردناك از عذاب دري كه تا وقتي»

و  متحیر و ناامید گشته یعني: از هر خیری «اندشده نوميد آندر  آنان بناگاه» در روز بدر است آنان کشتن

 .است از هر خیری ابلاس: نومیدی کار کنند.چه دانند کهنمي

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  
در شما آفرید تا  اها رنعمت این !آری «و دلها را آفريد و ديدگان شما شنوايي براي كهآن و اوست»

نمایید اما شما  درك و خرد خویش آموز را بنگرید وبا دلعبرت ها و ماجراهایاندرزها را بشنوید و صحنه

قطعا  شما کافران که است این قولي: معني به« سپاسگزاريد اندك چه» نبردید بلكه: چیز از اینها بهره از هیچ

 .اندکي گزارید وليشكر مي کهاین نیستید، نه شكرگزار

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
و »شوند تا برویند مي پراکنده ها در زمیندانه کهچنان «پديد آورد شما را در زمين كه كس آن و اوست»

 شوید.مي گرد آورده در دنیا، در روز قیامت شدنتان یعني: بعد از پراکنده «او محشور خواهيد شد سويبه

 

 ڑ   ک  کک  ک  گ  گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 
 دیگری ـ نه طور انفراد و بالاستقلال ـ به فقط اوست !آری «ميراندكند و ميمي زنده كه كس آن و اوست»

 سست از حرکت آیند، نهمي درپيپي که آفریده زیرا آنها را چنان «و روز از اوست شب و اختلاف»

 در کهشوند چناندیگر جدا ميباشد، از هم و روز خارج شب از آهنگکه  دیگری با زمان شوند و نهمي

و روز: تكرار آنها،  شب اختلاف مراد از قوليدارند. به اختلاف نیز با هم نمودن و تاریک بخشیدن روشنایي

خود  تا به تعالياریب در قدرت «انديشيدمگر نمي» دیگراست شبي از پي روز دیگر و شبي از پي روزی

از  پس برانگیختن دریابید و بدانید که فراگیر است ممكنات بر همه وی قدرت را که حقیقت آیید و این

 ؟است قدرت مقوله نیز از همین مرگ

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
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 «.بودند گفته» گذشته ر امتهاییا کفا یعني: پدرانشان «پيشينيان مانند آنچه» کفار مكه «گفتند بلكه»

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 چنین !آری «شد؟ خواهيم ، آيا باز برانگيختهچند شويمو استخواني و خاك بميريم گفتند: آيا چون»

ندارد و  دیشهو ان از تعقل باری هیچ که استای ذهني ، صرفا بعید انگارینگاه نحوه این کهگفتند در حالي

 احیای حقیقت بعید انگاشتن !. بلياست گریزان از آن عقل نهکند و ميرا نفي  حقیقتي چنین علم الا، نه

 خود در آغاز از همین که حقیقت بروند، یا در این دیگری هایمشابه سراغبه قضیه دراین کهآنمجدد، بي

 .است بهرهبي و علمي عقلي پشتوانه نمایند، از هرگونه اند، تأمل شده آفریده خاك

 است: استبعاد این آن در توجیه دیگرشان شبهه

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے  ۓ  
 ما و نیز به محمد  از بعثت یعني: قبل «بودند داده وعده ما و پدرانمان را قبلا به سخن اين درست»

جز  اين»شوند  ما برانگیخته پدران کهبودند اما ما ندیدیم مجدد را داده احیای وعده همین پدرانمان

 هایاسطوره عنوانبه که است پیشینیان پردازیهایها دروغوعده یعني: این «نيست چيزي پيشينيان هايافسانه

 .است پردازاندروغ و پرداخته ساخته که است سطوره: چیزیاند. انگاشته خویش کتب آنها را در خیالي

 

 ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  
 و به «؟كيست از آن است در آن و هركه زمين»از آنان:  پرسش در مقام مكه مردم به محمد  ای «بگو»

در  خبر دهید. مراد از )هرکه من به دارید پس وآگاهي از علم و چیزی «دانيداگر مي»دارد؟  تعلق کسي چه

 باشند.مي زمین روی مخلوقات است(، تمام آن

 

 ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
 خداست از آن است درآن که و هر زمین گویند کهیعني: آنها ناگزیر مي «خداست گويند: از آن زودا كه»

 که حقیقت این شما به یعني: چنانچه «گيريد؟نمي آيا پند بگو: پس»معترفند  خداوند آفریدگاری زیرا به
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چرا  باشد، مقر و معترفید پسمي آن و متصرف زمین و او آفریننده خداست از آن است در آن و هرکه زمین

 پرستید؟ و چرا از اعترافمي نیستند، چیزی هیچ دانید مالکمي خوبي به را که دیگری خدایان تعاليباری با

بعد  کردن قادر باشد، بر زنده انسان و اختراعي ابتدایي بر آفرینش که ذاتي روید کهمي طفره حقیقت این به

 ؟او نیز تواناست از مرگ

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
 للها از آن همهاين ،گفت ؟ خواهندكيست بزرگ ار عرشو پروردگ هفتگانه بگو: پروردگار آسمانهاي»

آيا  پس» محمد  ای «بگو» آنهاست و او پروردگار خداست از آن همه یعني: آسمانها و عرش «است

چرا کار  چیز در آسمانها نیستند پسهیچ شما مالک خدایان دانید کهمي یعني: هرگاه «كنيد؟پروا نمي

از  خارج دهید؟ و چرا رستاخیز رامي آنها اختصاص ، بهاست سزاوار آن یگانه خدای فقط که را پرستش

 پندارید؟او مي مطلق قدرت محدوده

 در بیاباني که ایمانند حلقه جز ، دربرابر کرسيدر آنهاست آسمانها و آنچه»است:  آمده شریف در حدیث

 بیابان در این حلقه همانند این عرش به ، نسبتاست در آن با آنچه کرسي نگماو بي نیست شده افگنده

 «.است

 

 ی  ئج   ی  ی     ی ئى  ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۈ
 «دهدمي و او پناه» است ملكوت: فرمانروایي «اوست دست به هرچيزي ملكوت كهآن بگو: كيست»

یعني:  «دانيد؟شود اگر مينمي داده او پناه و برخلاف»بخواهد  که هرگاه رسد،مي فریادش غیرخود را و به

برابر  او در فریادرسیدنو به دادن بر یاری کسبازدارد و هیچ کسي را از خدا تواند عذابنمي کسهیچ

 کنید. را معرفي مرجعي توانید چنانو شما نمي نیست قادر خدا

 

    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ
 یعني: چگونه «شويد؟مي افسون دستخوش چگونه ، بگو: پساست للها از آن همهخواهند گفت: اين»

را فاسد و در  دهند و صحیحمي جلوه شما باطل را در خیال حق و افسون ، با افسانهو انس جن شیاطین
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و  کرده جادویتان ساحری ستید، گویيپررا مي عزوجل خدای غیر ،حق بودن با وجود روشن نتیجه

 ؟!است ربوده را عقلهایتان

 

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
و ارزشها و در  ها، عباداتدیدگاه در عقاید و را که و شریعتي یعني: دین «آورديم را برايشان حق بلكه»

از  سبحان خدای به که در آنچه «وينددروغگ قطعا آنان و»اند  نیز برحق آن و پیروان است چیز حق همه

هر  و در انكار روز آخرت ، درخدا به ایمان دهند و نیز دروغگویند در ادعایمي نسبت فرزند و شریک

 .است مخالف با اسلام که گیریيموضع

 

ڦ  ڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ    پ  پ    پ  ڀ  ڀ

 ڦ  
و » خود اوست از جنس و فرزند مرد است منزه و نوع زیرا او از جنس «است نگرفته فرزندي خدا هيچ»

بود، با خود  آفريده را كه آنچه هر خدايي بود قطعا زيرا اگر جز اين نيست معبود ديگري او هيچ همراه

در  را بالاستقلال مخلوقاتش بود، یقینا هر خدایيمي گریدی خدایان سبحان یعني: اگر با خدای «بردمي

نافذ  بر آنان تنهایيخود را منفردا و به انحصاری و فرمانروایي گرفتمي خویش وحیازت تصرف حوزه

 عهشد و نهایتا بروز توسجدا مي دیگر خدای از فرمانروایي وی فرمانروایي عرصه هنگام ، در اینساختمي

ديگر  بر بعضي از آنان و حتما بعضي»ناپذیر بود  اجتناب آنها در میان نمایي و قدرت و کشمكش طلبي

 کرد و ملکمي را سرکوب آن پیدا کرده غلبه ضعیف بر خدای قوی خدای یعني: «آمدندمي غالب

 خدای ، دیگر آنهنگام و دراین است آدمبني انپادشاه عادت که، همچنانگرفترا از او مي وی وفرمانروایي

 .را نداشت خدایي ا صلاحیت، قطعمغلوب ضعیف

کار  تواند بهخدا نمي یک جز کهشد و این و محقق ، ثابتدر ربوبیت مشارکت امكان عدم هرگاه پس

. است خداوند واحد، همان خدای آن شود کهمينیز روشن حقیقت بپردازد، این و پروردگاری ربوبیت

دارد زیرا فرزند نیز  نیز دلالت سبحان فرزند از خدای دارد، بر نفي دلالت شرك بر نفي کهچنان دلیل این
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 از شریک است منزه یعني: «كنندمي وصف خدا از آنچه است منزه» 1کندمي کشمكش در ملكش باپدرش

 و فرزند.

 

 

 

 

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ 
آشكار را  اگر هم اما غیر وی و آشكار است نهان دانای تعاليیعني: فقط باری «و آشكار است نهان داناي»

 در ملک «آورندمي شريك از آنچه» خداوند متعال «برتر است پس»داند را نمي و غیب ا نهان، قطعدانست

 .وی وایيو فرمانر

 

 ڌ  ڎ     چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڃ  چ
اگر  بگو: پروردگارا!»کند: مي خطاب چنین پیامبرش به تعاليباری شد، اینک اقامه بر کافران حجت و چون

را در  من باشد که یعني: پروردگارا! اگر چنان« دهينشان من به است شده داده وعده آنان به را كه آنچه

مرا در  پس پروردگارا!»؛ کنم ، مشاهدهایداده وعده آنان مرگبار به را از عذاب آنچه که ر دهيقرا موقعیتي

 تا عذاب کن خارج ، مرا از میانشانکردی را نازل عذاب آنان به یعني: چنانچه «ستمكار قرار مده قوم ميان

. کنممي را تصدیق هایتو وعده تو مؤمنم به زیرا من نشود منگیر مندا از آن یزیچ ولي را از دور ببینم آنان

 ليكإ فتوفني ةفتن بقوم ردتأذا إو»کردند: دعا مي اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث کهچنان

در  فتنه آن به ببر که درحالي خویش سویبهمرا  پس داشتي را اراده ایفتنه قومي به هرگاه :خدایا! غيرمفتون

 «.باشم نیفتاده

 

                                                 
 و مملكت کودتا کرد و او را از ملکپدرش قطر علیه ، فرزند پادشاه هستم تفسیر شریف این ترجمه مشغول بنده که روزهایي نهمی 1

 . بردسرميبه و آوارگي در غربت وی پدر بینوای اکنون و هم انداخت بیرون
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 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
 عذاب ولي «بنمايانيم تو بر» از عذاب «ايمداده وعده آنان را به آنچه كه ما تواناييم كه راستي و به»

 خواهند آورد. ایمان زودیبه از آنان برخي دانیممي که جهت ، بداناندازیمتأخیر مي به را از آنان خویش

 

 

 

 ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
 به آنان و دعوت با مردم معاشرت در امر کند کهمي راهنمایي اینسخه سویرا به پیامبرش تعالي حق سپس

 از غیر آن «نيكوتر است» شیوه آن «كه ايهشيو را به بدي» فرماید:مي پس ، اکسیر اکبر استحق سوی

تو  علیه کفار که هایياز بدی و رویگرداني پوشي، چشماز: گذشت است نیكوتر عبارت شیوه این «كن دفع»

یعني:  «كنند، داناتريممي وصف آنچه ما به» و احسان با نیكي بدیهایشان پاسخ دهند و دادنمي انجام

 که آنچه به ، یا داناتریمهستي آن تو برخلاف که اوصافي کنند، ازمي وصف آن تو را به که آنچه به اناتریمد

 .دهیمجزا مي آنها در برابر آن به کنند پسمي وصف و تكذیب از شرك

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 هایشانافگني ها، دغدغهشیاطین: وسوسه همزات «برممي ناهتو پ به شياطين از همزات و بگو: پروردگارا!»

 کند. تواند خود را در آنها نگهدارینمي انسان که است خشمي هایو شراره

 

 ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  
حاضر  نزد انسان شیاطینزیرا وقتي  «برممي تو پناه حاضر شوند به من آنها پيش كهاز اين و پروردگارا!»

 شریف . در حدیثنیست از خیر کار دیگری شر و برگرداندن به ، برانگیختنافگنيشوند، آنها را جز وسوسه

ما  را به کلماتي خدا فرمود: رسول که است آمده و او از جدش از پدرش شعیب عمروبن روایت به

 من ةالتام الله بكلمات عوذأ الله باسم»خواندند: مي ترس دفع برای خواب هنگام خود ایشان دادند کهمي تعلیم

از  برممي او پناه تامه کلمات خدا به نام: بهيحضرون نأو الشياطين همزات ومن شر عباده ومن وعقابه غضبه
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 که است نقل«. شوند حاضر کهو از این شیاطین هایو از وسوسه بندگانش و از شر و عقابش وی خشم

را در  داد تا آنمي تعلیم رسیدند،مي حد بلوغ به که از فرزندانش کساني دعا را به این عمروبنلله عبدا

را  آن للهدعا را حفظ کند، عبدا این توانستبود و نمي کوچک که هم از آنان بخوانند و کسي خوابشان هنگام

 .آویختمي شانو بر گردن نوشتمي

 

 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  
خود  در غفلت آنان یعني: «گويد: پروردگارا، مرا بازگردانيدفرارسد، مي از آنان يكي مرگ كه گاهتا آن»

ا دنی سوی گویند: مرا بهمي گاهآن بیدار شده غفلت مردند، از خواب میرند و چونمي برند تاکهسر ميبه

 .تكرار است معني به جمع بازگردانید، مرا بازگردانید، مرابازگردانید . ارجعون: صیغه

 

 ۉ  ۉ    ې  ې    ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ      ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ     ۓ  ڭ  ڭ
و  مانای چون« دهم انجام نيكي كار» در دنیا یعني:« بگذاشتم كه در سرايي باشد كه»مرا بازگردانید:  !آری

 است سخني اين» پذیریماو را نمي هرگز درخواست «است چنين نه»خیر  از اعمال است آن در پي که آنچه

 و به شود برآورده اشگوید و اگر خواستهاو مي که است صرفا سخني یعني: این «است آن او گوينده كه

 یعني: پیشاپیش «است برزخي آنان و پيشاپيش»وفا نخواهد کرد  شسخن این شود، هرگز به دنیا بازگردانیده

تا »دنیا برگردند  و به گذشته توانند از آننمي که است ایو پرده دنیا حجاب سوی به آنها و بازگشتشان

 خدا نتظار امرا ، بهبرزخي حیات در مقطع آنان . پساست روز قیامت که «شوند برانگيخته كه روزي

 را که توانند آنچهمي کنند و نه جبران شده فوت از آنان را که صالحي توانند اعمالمي اند، نهشده واگذاشته

استمرار  تا روز قیامت گروه بر این عذاب که است مراد این نمایند. بودند، اصلاح در دنیا فاسد ساخته

 « .است معذب (در قبر یعني) در آن پیوسته»... است:  آمده شریف درحدیث کهیابد چنانمي

 

 

 

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە    ئو    ئو   ئۇ   
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 از: نفخه است ، عبارتاول اما نفخه است دوم نفخه که «نشور» دمیدن به «شود در صور دميده چون پس»

دمد. مي قیامت برپایي برای در آن اسرافیل که است بوقي صور: 1اند.میررا مي از خلایق زندگان که« صعق»

ها نسبیعني: دیگر به« وجود ندارد قرابت نسبت روز ميانشان ديگر آن»شود:  دمیده صور دوم چون !آری

 بزار و بیهقي روایت به شریف حدیث بخشد. درمي یسود حالشان ها بهرابطه هرگز این کنند و نهفخر نمي

خدا سوگند به»نمود، فرمود:  ازدواج طالبابيبندختر علي کلثومبا ام الخطابعمربن چون که است آمده

 نهفإ و نسب سبب كل»فرمودند:  که شنیدم خدا  از رسول که نیست جز این هدفي کار مرا در این که

«. من و نسب ، مگر سبباستشدني قطع در روز قیامت و نسبي : هر سببونسبي الا سببي ةالقيام يوم منقطع

ديگر و از يك» است ایشان و نسبي پیوند خویشاوندی در مورد خدا  رسول در حق استثنایي این پس

 خود به چنان نگامه در آن پرسد زیرا هر کسنمي دیگری از حال یكي قیامت یعني: در عرصه «پرسندنمي

اما بعد از  محشر است نفخه در هنگام این شود. البته دیگر مشغول کاری تواند بهنمي که است مشغول

 تعاليباری فرموده این در کهپرسند چنانمي از همدیگر بهشت ، اهلیا دوزخ در بهشت شدن مستقر

 «.15/صافات» ژ ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺژخوانیم: مي

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
 آن»باشد  سنگین آنان شده وزن شایسته یعني: اعمال «باشد سنگين آنان اعمال ميزان كه كساني پس»

از امور  یافتگانخود و نجات داشتنيدوست هایخواستهبه یعني: آنانند دستیافتگان «ايشانند رستگاران گروه

 انگیز. بیم

 

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم   ئې  
 که گناهاني در مقابل آنان شده وزن شایسته یعني: اعمال «باشد سبك اعمالشان ميزان كفه كه و كساني»

 را که اند و آنچهساخته یعني: خود را تباه «اندزده خود زيان به گروهند كه آن پس»باشد  دارند، سبک

 «.مانندمي در جهنم هميشه»زیرا  اند، فرو گذاشتهستآنها نفعبه

                                                 
 . [ 68زمر/ ] سوره کنید به نگاه 1
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 بى    ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم
و  ، شریفترینزیرا چهره کرد را خاص . چهرهاست لفح: سوزاندن «سوزاندرا مي هايشانچهره آتش»

و  رنج از نهایت نشلبا که است کالح: کسي «رويندترش در آنجا و آنان» است انسان اعضای ترینگرامي

 گوید: آیا سر سوختهمي آن معني در توضیح مسعود. ابناست شده نمایان و دندانهایش درد وا افتاده

نیز  ؟ ایناناست شده و منقبض بالا جمع طرفبه و لبانش نمایان دندانهایش که ایرا ندیده گوسفندی

 اند.گونههمین

 

 پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ
 «پنداشتيدنمي دروغ»آنها  با الفاظ و معاني «و شما آنها را»در دنیا  «شدنمي بر شما خوانده من آيا آيات»

 ؟نیست خداوند از جانب آیات این گفتید کهو نمي

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 شد. لذتها و شهوات بر ما چیره لذتها و شهواتمانیعني:  «شد بر ما چيره شقاوتمان گويند: پروردگارا!مي»

 و ما مردمي»انجامد مي و بدبختي شقاوت در آنها بهافراط  و سرانجام شد زیرا مال نامیده و شقاوت بدبختي

 .ساختیم خود را تباه و بدبختي شقاوت با این که «بوديم گمراه

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 کفر و شقاوتي در دنیا به «برگشتيماگر باز هم  بر پس بيرون» یعني: از دوزخ «ما را از اينجا ارا!پروردگ»

 که است سانکفر. بدین به بازگشت بر خود با این «بود خواهيم پيشهستم صورت آن در» بودیم بر آن که

 بودند. شده خواستار آن مرگ در هنگام کهشوند چنانيدنیا م به ، خواستار بازگشتدوزخبه بعد از درآمدن

 

 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  
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و  و غضب خشم شدن گموگور شوید، بهگم یعني: در دوزخ «شويد ساكت در آن رسوايي فرمايد، بهمي»

شود: مي او گفته ، بهشود نزدیک پاك چیزهای به سگ وقتي که . چنانسگ مانند سكوت شوید به ساکت

 شود و نهمي از شما برداشته عذابم از خود زیرا نه عذاب برداشتن در باب «نگوييدسخن  و با من» شو! گم

 شود.مي ساخته سبک

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڦ  ڄ
ما  ما را بيامرز و به پس آورديم ايمان را!گفتند: پروردگامي بودند كه من از بندگان گروهي حقيقت در»

و  رحمت درخواست خداوند ر دنیا ازد هستند که مؤمناني ایشان «مهرباناني تو بهترين كه كن رحم

 کنند.مي اقرار و اعتراف وی و متعالي مقدس صفات و به کرده مغفرت

 

 ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
و  و صهیب بلال چون مؤمناني تمسخر آمیز خود، یعني: با سخنان «گرفتيد مسخره را به آنان» کفار «و شما»

 یعني: تا بدانجا که «گردانيدند فراموش از خاطرتان ياد مرا كه تا حدي»را  ایشان و امثال عمار و سلمان

 «خنديديدمي و شما بر آنان»کردید  فراموشرا  ، یاد خدااستهزا وتمسخر ایشان به اشتغال شدت سبببه

 بودند. مشغول من و نیایش عبادت به کهاز این در دنیا،

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
، ايشانند . آريدادم پاداش آنان به»شما  بر آزار و تسمخرهای «صبر كردند كهآن پاس امروز به هم من»

از  و نجاتشان و بهشت و سلامت سعادت به شانیابيدست مراد، همانا سرمنزل این که «مراد رسندگان به

 .است دوزخ

 

 گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 عدد سالها در زمين به مدت چه»است:  آنان مأمور پرسش که ای، یا فرشتهخداوند «فرمايدمي»

کند تا مي سؤال چنین از آنان پروردگار متعال شوند،دنیا مي سویبه خواستار بازگشت آنان چون «مانديد؟
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 لازم حقیقت به و رسیدن پندگرفتن برای را که مقداری در دنیا آن که سازد روشن را برایشان حقیقت این

 .است بوده اندك آخرت به مقدار عمر، نسبت اند، هرچند آنکرده بود، عمر

 

 ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  
 شناخت به که کساني یعني: از «از شمارگران بپرس پس روز مانديم از يك ايروز يا پاره گويند: يكمي»

از  که است سانشمارند. بدینرا مي بندگان عمرهای و اعمال که نگهباني از فرشتگان اعداد آگاهند، یا بپرس

 کنند.مي سالها را فراموش شمار، و هراس هول شدت

 

 

 

 

 

 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ   ھ             ھ  ھ  
شما  كاش»اید نمانده ،اندك جز درنگي یعني: در زمین «ايدنكرده درنگ فرمايد: جز اندكيمي»

 سپری روز قیامت برای شدن و آماده خداوند طاعت را به اندك مدت را تا آن از علم چیزی «دانستيدمي

 کردید.مي

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ما  سويشما به كهو اين»؟ کنیممي رهایتان یا عقاب ثواب و بي «ايمآفريده شما را بيهوده آيا پنداشتيد كه»

 .نیست هرگز چنین !؟ نهجزا دهیم برابر اعمالتان در با حشر و نشر تا شما را «شويد؟نمي بازگردانيده

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 که «برحق فرمانرواي»بیافریند  و بیهوده را عبث چیزی کهاز این است یعني: منزه «للها برتر است پس»

 رفتني بین از دیگران یيزیرا فرمانروا است برحق فرمانروای و فقط او سزاوار اوست الاطلاقعلي فرمانروایي
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او پروردگار  وقتي پس «قدرگرامي پروردگار عرش ، اوستجز او نيست معبودي هيچ» پذیر استو زوال

 باشد؟نمي ،است تر از آن تر و فرودستپایین که پروردگار آنچه ، چگونهاست گرانمایه عرش

 

 ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې   ئې   ئې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ 
و  واضح و دلیل حجت برهان: «نخواهد بود او برهاني را بخواند، براي با خدا معبود ديگري و هر كس»

و »شود  اقامه برهاني بر وجود وی وجود ندارد که جزا  ردگاریپرو هستي در عرصه !. آریاست روشن

رستگار  كافران حقيقت در»کند مي مجازاتش ناخواهاو خواه پس «باشديم پروردگارش با فقط حسابش

 .در روز قیامت «شوندنمي

ئۈ         ئۈ  ئې    ﴿را با:  کرد و آن آغاز  ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿را با:  کریمه سوره این خداوند»گوید: مي نسفي

 «.است بزرگي اصلهف چه آن آغاز و انجام در میان !آورد. وه پایان به ﴾ئې   

 

    ئى  ئى  ئى      ی   ی   ی  ی  ئج

 که توست و بخشایش و فقط رحمت «بخشايندگاني زيرا تو بهترين كن بيامرز و رحم و بگو: پروردگارا!»

 نیازبي او را هرگز از رحمتت دیگران رحمت کهگرداند درحالينیاز ميبي هر دیگرانو م را از رحمت انسان

 اقتدا کنند. وی به استغفار امر کرد تا امتش را به پیامبرش خداوند  ،سانکند. بدیننمي

بیاموزانید تا  دعایي نم به !للهایا رسول»فرمود:  که است آمده ابوبكر صدیق روایت به شریف در حدیث

، إلا أنت لا يغفر الذنوب اً، وأنهكثير ظلماً نفسي ظلمت نيإ اللهمبگو: »فرمودند: «. بخوانم را در نمازم آن

و جز تو  امکرده برخود بسیار ستم : بارخدایا! منالغفور الرحيم أنت إنكوارحمني  عندك من مغفرة فاغفرلي

مرزگار تو آ که کن رحم خود و بر من از جانب آمرزشي بیامرز به من بر آمرزد پسرا نمي گناهانکسي 

 «.هستي مهربان

 که است شده روایت مسعودبنلله عبدا . ازشفاء است ، از آیاتسوره اخیر این دو آیه که ذکر است شایان

؛ و تا آخر سوره ﴾...ے  ے  ۓ  ۓ﴿خواند:  وی درگوش پس گذشتمي او از نزد مرد بیماری

در »عبدالله فرمودند:  به حضرت رسید، آن خدا  رسول خبر به این . پسبیمار شفا یافت شخص آن

در  جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند:   حضرت . آنرا بازگفت او حكایت« ؟خواندی چه وی گوش
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ر معتب آنچه پس«. رودمي ازبین کوه ا آنبخواند، قطع بر کوهي یقین را از روی آن ، اگر کسياختیار اوست

 .است با قرآن درمان بیمار برای و استعداد و قابلیت خواننده ، صفاییقین ،؛ ایماناست



9699 

 ﴾نور  سوره ﴿

 .است ( آیه61) و دارای است دنيم

 

 این ، یعنيو درخشان نوراني بس ایآیه دربرگیرنده کهآن سبب شد، به نامیده« نور» سوره تسمیه: این وجه

خدا  رسول که است آمده شریف . در حدیثژ... ہ  ھ  ھ   ھژ است:  متعال خدای رمودهف

 «.نور را بیاموزید سوره خویش زنان و به مائده سوره خویش مردان به»فرمودند:  

 و اخلاق ، در آدابآثار و مظاهر این با آثار و مظاهر خود در دلها و روانها، که ، نور استسوره این موضوع

و  وجود انسان و صفحات و جان دل که و اخلاقي آداب شود،مي تمثیل و اجتماعي ، خانوادگيروحي

 فروغ آسمانها و زمین نور لایزال ، آنللها و سرمدی از نور ازلي که کنند، انواریمي او را نورباران زندگي

 .آن با ابعاد مختلف است« تربیت»، ورهس محور این گیرند. پسبر مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ڀ  
 دارای که است ایو پیاپي وارزنجیره از آیات سوره: عبارت «ايمكرده را نازل آن كه است اي، سورهاين»

 و قطعي و لازم را واجب آن ماحكا به عمل یعني: «گردانيديم را فرض و آن»باشد  آغاز و انجامي

 فرود به تعالي حق عنایت کمال تكرار )انزلنا(، گویای «كرديم نازل روشن آياتي و در آن» گردانیدیم

لذا  «پندگيريد باشد كه»باشد مي آن دربرگیرنده سوره این که احكامي دلیل، بهاست سوره این آوردن

 باشد.مي سوره مقدمه ، در واقعآیه این . پساست ذکر شد، این که ترتیبي به سوره این فرود آوردن حكمت

 

 

 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
و مرد  زن یعني: حكم «بزنيد صد تازيانه از آنان هريك به»اند ؛ نكرده هنوز ازدواج که «و مرد زناكار زن»

 .است از آنان هریک به صد تازیانه باشند، زدن شده عمل این مرتكب از ازدواج قبل که زناکاری
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 است . زانیه: زنينكاح شبهه وجود و بدون عقد ازدواج بدون مرد با زن جنسي از مقاربت است زنا: عبارت

 انجام زور و اجبار با ویبه عمل این که زني کند، نهمي و در برابر مرد زناکار تمكین داشته زنا رغبت به که

دیگر  کسي بدن بر پوست کسي که گاهآن« جلده»شود: مي ، گفتهیا عصاست تازیانه با شود. جلد: زدنمي

 بزند. تازیانه

در  ، البتهغیرشوهردار است بالغ زناکار آزاد بكر )غیرمتأهل( و زن مرد آزاد بالغ حد زنای، صد تازیانه زدن

 میان حكم ، هرچند ایناست شده ثابت هم سال تبعید یک ،صد تازیانه بر زدن افزون  اکرمرسول سنت

 ازدواج صحیح با نكاح باشند، یعني اد و متأهلآز که خواهد آمد. اما مرد و زني که چنان ،نیست فقها اتفاقي

زنا گردند، حد آنها بنا بر  بار ـ ومرتكب باشد ـ هرچند یک گرفته انجام هم آنها مقاربت باشند و میان کرده

بر نظر دارند  اتفاق نظر دارند. همچنین اتفاق حكم وفقها بر این )سنگسار( است متواتر، رجم صحیح سنت

 سنگساری زیرا در بردگان است تازیانه آزاد نیستند، فقط زدن که برده متأهل و زن مرد حد زنای کهاین

 تازیانه فقط به آیه صریح به با عمل غیرمتأهل(، احناف زن و بكر )مرد حد زنای . اما در خصوصنیست

مرد  حد زنای ، احمدحنبل( برآنند که، شافعي)مالک فقها جمهور ولي سال تبعید یک به کنند نهمي حكم

ها تبعید نزد شافعي این مسافت باشد و حد اقلمي اقامتش از محل سال تبعید یک اضافه به بكر، صد تازیانه

 در همان ها، مرد بكرمالكي . اما نزد( کیلومتر است89مقدار ) نماز یعني کردن کوتاه ها، مسافتوحنبلي

شود تا مبادا بار دیگر فقها تبعید نمي اتفاق بكر زناکار به زن شود ولينیز مي ، زندانيتبعید شده که سرزمیني

 مبتلا گردد. زنا آفت به در تبعیدگاه

زیرا  شتگذ« نساء» سوره17و  16 در دو آیه که است زناکاران دادن آزار و آیه حبس آیه ناسخ آیه این

در  وی کردن زناکار زنداني زن و مجازات زدن طعنه و دادن آزار مرد زناکار در صدر اسلام مجازات

 شد. منسوخ آیه این با حكم آن بود، که اشخانه

از  احوال ر اغلبزنا د انگیزه که است گردانید، این زناکار را بر مرد زناکار مقدم ، زنکریمه آیه کهاین دلیل

، اورا گوناگون مرد با روشهای برای فریبنده گریهایها وعشوهنمایيبا چهره که کند زیرا اوستبروز مي زن

 در زن ،آن و بدنامي زنا و ننگ مفسده که است این ذکر وی دیگر تقدم نماید. دلیلمي تحریک حرام عمل به

 .بیشتر از مرد است

خصال:  ست فيه نفإ، الزنيا اتقو !يا معشر الناس»فرمودند:   اکرمرسول که است آمده شریف ر حدیثد

 في ما التيأالعمر، و الفقر وينقص البهاء ويورث الدنيا، فيذهب في ما التيأ، ةخرالآ في الدنيا وثلاث في ثلاث
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 از زنا بپرهیزید زیرا در آن !مردم گروه : ایالنار وعذاب الحساب، وسوء وتعالي سبحانه لله: فسخط اةخرالآ

و  که: زنا اعتبار و ارزش است ، ایندر دنیاست کهاما آن در آخرت در دنیا و سه ، سهاست خصلتشش 

 است در آخرت هک سه کند و اما آنمي کم گذارد و عمر راجا ميبرد، فقر را بهمي زبینرا ا انسان جمال

 خدا درباره حكم و نبايد در اجراي»«. دوزخ و عذاب حساب بدی ،سبحان خدای از: خشم است عبارت

 دلسوزی مهر و عواطف ترین، رقیققولي: رأفت. بهاست و دلسوزی رأفت: رحمت «شويد دچار رأفت آنان

 پاداش در آن و روز رستاخیز که خدایگانگي یعني: اگر به «دداري ايمان خدا و روز قيامت اگر به» است

و  تهییج از باب گردانید. این را معطل متعال نباید حدود خدای پس شود باور داریدمي داده تمامي به اعمال

 .است مؤمنان و دیني ایماني غیرت برانگیختن

دختر اسود  فاطمه در باره که گاهـ آن زید بن اسامه به ا خد رسول که است آمده شریف در حدیث

از  حدود الله: آیا در حدی حد من في اتشفع»فرمودند:  کرد ـ بود شفاعت را دزدیده ایروسری که مخزومي

 من الذين كهلأنما إ»و فرمودند:  ایراد کرده ایخطبه پاخاستهبه سپس« ؟کنيمي شفاعت حدود خداوند

محمد  بنت ةفاطم نألو  اللهالحد وأيم قاموا عليهأ الضعيف ذا سرقإو تركوه الشريف فيهم ذا سرقإكانوا  نهمأ قبلكم

در  چون بود که از شما بودند، این قبل که مردمي هلاکت سبب که نیست : جز اینيدها لقطعت سرقت

 کرد، حد را برمي دزدی ضعیفي گذاشتند اما اگر شخصکرد، او را آزاد ميمي زدید شریفي شخص میانشان

را  دستش گمانکند، بيدزدی دختر محمد  اگر فاطمه که عزوجل خدای کردند و سوگند بهمي اقامه وی

و  بیشتر، تشهیر، رسوایي سرزنش برای« باشند آنها حاضر بر عذاب از مؤمنان و باید گروهي«. »کنممي قطع

 باید در هنگام که گروهي حد اقل»گوید: مي . نسفياست تشهیر همراه با کیفر آنان پس زناکاران بدنامي

 «.یا چهار نفر است حاضر باشند، سه زناکاران مجازات

حدود،  از اقامه شود زیرا هدف تهبرپا داش در محضر مردم حدودالهي باید تمام ها برآنند کهو حنبلي احناف

 .است اعمالي چنان آنها از ارتكاب و بازداشتن مردم به هشدار دادن

 هنوز میوه که است واجب چوبي با زناکاران زدن تازیانه کهنظر دارند بر این تازیانه: علما اتفاق اما ابزار زدن

 چگونگي . البتهو لطیف نرم و نه است و ضخیم بسیار سخت نه متوسط که است ایتازیانه نباشد و آن نداده

در  زدن تازیانه به در تعزیر نسبت زدن برآنند که: تازیانه . اما احنافاست حدود یكسان در همه زدن تازیانه

در  زدن و تازیانه شدیدتر است در حد شراب زدن در حد زنا، از تازیانه زدن تازیانه حدود شدیدتر است
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 مرد به که است مورد این دیگر دراین . حكمشدیدتر است )بهتان( در حد قذف زدن ، از تازیانهحد شراب

 .نشسته حالت به شود و زنمي زده تازیانه ایستاده حالت

قولي:  باشد. بهمي ایشان و جانشینان لامياس جامعه زمامداران ، متوجهمذاهب اتفاق به آیه این خطاب

 دارد. را بر عهده آنان نمایندگي مسلمان و حاکم است مسلمین تمام متوجه خطاب

 

 ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
 به يا مشركي زناكار را جز مرد زناكار كند و زننمي ازدواج مشركي زناكار يا زن مرد زناكار جز با زن»

 جز به از آنان یكي دارند که گرایشي ـ چنین زن مرد و چه ـ چه زناکاران یعني: غالب «گيردنمي زني

ذکر شد  مقدم ـ مرد بر زن قبل آیه عكس ـ به آیه کند. در ایننمي همانند خود رغبت با زناکاری ازدواج

را آغاز  خواستگاری که زیرا اوست است مرد اصل ارتباط دارد و در نكاح نكاح به سیاق ر اینجازیرا د

 کند.مي

 و این است با زناکاران ازدواج از زنا ـ بازداشتنشان از ارتكاب مؤمنان دادن ـ بعد از هشدار کریمه آیه هدف

 بر مؤمنان» و مشرکان با زناکاران یعني: ازدواج «امر اين و»باشد مي کریمه در تفسیر آیه اقوال ترینراجح

 در معرض خویش افگندنو پیش فاسقان به خویش ساختن، شبیهبا آنان ازدواج زیرا «است شده حرام

دنیا  بساط مرد بهبر  فرزندی پیوند، در اثر این نیز وجود دارد که احتمال این کهچنان است دیگران تهمت

 به کهکند درحالي ازدواج ناپاکي تا با زن روا نیست پاکدامن مرد مسلمان لذا برای نیست وی از نطفه آید که

با  مردی بودن از فاسق آگاهي تا در عین نیز روا نیست پاکدامن زن برای کهدارد چنان آگاهي وی عفتي بي

 ید.نما ازدواج وی

 ، بدیناست منسوخ ﴾...ٱ  ٻ  ٻ﴿سوره:  همین( از 11با )آیه آیه این اکثر علما، حكم اما در رأی

نیز  دیگران کهچنان است زنا کرده با وی کند که ازدواج با زني توانداند: مرد زناکار، ميگفته احناف جهت

 نمایند. ازدواج توانند با اومي

 

 ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڑ  ڑ  ک     
اند پرهیزکار مؤمن پاکدامن محصنه: زنان مراد از زنان «دهندزنا مي نسبت محصنه زنان به كه و كساني»

 «بزنيد اد تازيانههشت آنان به»دهند  گواهي آنان زنا از سوی ارتكاب به که «آورندنمي چهار گواه گاهآن»
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 یعني: دو کیفر را برایشان «را از آنها نپذيريد و ابدا شهادتي»بزنید  تازیانه را هشتاد از آنان یعني: هریک

 خارج زنا از عدالت اتهام زیرا آنها با زدن از آنان گواهي نپذیرفتن و دیگری تازیانه زدن گردانید: یكيجمع

 محكوم فسق را به آنان آیه در آخر این متعال خدای کهاند چنانشده فاسق اند بلكهاییدهگر فسق و به شده

 را نپذیرید. البته آنان شهادت شانزندگي در طول وجه هیچ که: به استاین« ابدا» . معنایاست کرده

 کامل . و اگرشهود چهار تنتفاریق و به اکندهطور پردهند، یا به شهادت هم جمعا با گواهان که جایزاست

 در خلافت عمر حضرت کهشود چنانمي جاری حد قذف روند و بر آنانمي حساببه زن نبودند، تهمت

 ، هماناگروه و آن»زد.  بودند، هشتاد تازیانه داده زنا شهادت به مغیره علیه را که تني سه آن خویش

گوید: کثیر مي. ابناست گناه از حد با ارتكاب و درگذشتن متعال خدای از طاعت رفتن فسق: بیرون «دفاسقن

دو  به که است سومي شوند، خصلتنمي شمرده عادل و مردم خدا فاسقند و در پیشگاه آنان کهاین»

 «.شودمي خصلت ومجموعا سه شده دیگر اضافه خصلت

 که است یاد شد این پرهیزکار مؤمنپاکدامن  زنان ، یعنيمحصنه ا از زنانمخصوص کریمه در آیه کهاین دلیل

 هیچ ينیز ـ ب مردان ولي تر استدهندهبزرگتر و تكان در آنانو بدنامي تر و ننگزشت آنان به زدنتهمت 

 دادن نسبت فقط که ذکر است شوند. شایانمي ملحق زنان به حكم ـ در این امت این علمای میان خلافي

 را به آن و امثال دیگر، مانند دزدیاتهاماتي دادن نسبت نامند، نهمي« قذف»را  مؤمن شخص زنا به تهمت

 .نیست دهد، حد قذفيزنا مي نسبت کافری مرد یا زن به که بر کسي . همچنینوی

دارند  درازدامني ، بحثهایاست ، مورد اعتبارقرارگرفته و مورد اتهام زنندهدر تهمت که شرطهایي در بارهعلما 

 .است شده بیان تفصیلبه فقه در کتب که

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 صلاحو به» )قذف( زدن تهمت گناه از ارتكاب یعني: پس «از اين كردند پس توبه كه مگر كساني»

اند کرده را جبران خویش زشت عمل حد، این اجرای به نهادن و گردن با توبه را. یعني اعمالشان« آوردند

کند نمي مؤاخذه )قاذف( را بعد از توبه زننده، اتهامجهت همین به «است مهربان خدا آمرزنده كه راستيبه»

 قبول وی کرد، گواهي )قاذف( توبه زننده تهمت که در صورتي پسندد پسرا از شما مي وی اهيگو و قبول

 رأی ، برخلافو شافعي( است جمهور فقها )مالک قول شود و اینمي برداشته از وی فسق شود و صفتمي

 از وی فسق صفت با توبه گردد، یعنياخیر برمي جمله استثنا فقط به که است بر آن زیرا ابوحنیفه ابوحنیفه
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 به شود. ولينمي پذیرفته وی گواهي وجه هیچ و به مانده باقي ابد مردودالشهاده شود اما او برایمي برداشته

خود را در  که نیست جز این قاذف توبه البته رود.نمي و ازبین ساقط نشده با توبه فقها حد قذف اتفاق

 گردد. اقامه بر وی دروغگویي این سبب به کند و حد هم ، تكذیبصادر شده از وی که اتهامي

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

 ى  ى  ئا   ې  ې  ې    ې  
 زدن تهمت حكم بیان به اکنون کرد، را بیان بیگانه نانز )قذف( به زدن تهمت حكم تعالي حق کهبعد از آن

 .است خاصي حكم دارای همسرانشان به مردان زدن پردازد زیرا تهمتمي همسران )قذف( به

 نسبت تا به «ندارند ديگر گواهاني دهند و جز خودشانزنا مي خود نسبت همسران به كه و كساني»

 نامبار به چهار كه است اين از آنان يكي شهادت پس»دهند  اند، گواهيداده خویش همسران به که زنایي

خدا  نامبار به چهار که است کند، اینرا از مرد ساقط مي حد قذف کهاییعني: گواهي «خدا سوگند ياد كند

بار  پنجمین در گاهآن است داده از زنا نسبت زنش به که در آنچه «است او از راستگويان كه» دهد شهادت

در  «باشد اگر از دروغگويان خدا بر او باد، لعنت كه است اين گواهي و پنجمين»دهد:  شهادت چنین

 .است داده از زنا نسبت زنش به که آنچه

 است ، ایندشوار است بر ویگواه( هم  )آوردن بینه زند و اقامهزنا مي تهمت زنش به که مردی حكم !آری

 حاکم ادعا کند سپس وی و علیه را نزد حاکم )قاضي( حاضر کرده زنش کند، یعني ملاعنه باید با زنش که

 آیدمي عمل به آنها جدایي ها با سوگند اجرا شد، میانگواهي این و چونسوگند دهد  فوق ترتیب او را به

 که: است این و آن صورت شود، مگر در یکمي حد زنا نیز جاری بر زن گردیده ابدی حرام بر وی وزن

 

 

 ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې  
 خدا گواهي بار به چهار كه شود، در صورتيساقط مي»حد  یعني: اجرای «عذاب» یعني: از زن «و از او»

 صورت . در اینوی به زدن در تهمت «است دروغگويان از» یعني: شوهرش «او»که:  مضمون این به «دهد

زیرا ـ از  است زن کردن ، زنداني، مراد از )عذاب( در آیهاحناف قولشود. اما بهمي دفع حد از وی که است

 نماید. زنا اعتراف کند و یا به شود تا یا ملاعنهيم از )ملاعنه( سر باز زد، زنداني زن ـ چون نظر ایشان
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 ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج  ئح   
اگر »باد  یعني: بر زن «او باد خدا بر خشم كه»باشد:  باید این زن آن گواهي یعني: پنجمین «بار و پنجمين»

 دادن . اختصاصاستداده از زنا نسبت وی به که در آنچه «باشد از راستگويان» یعني: شوهرش «او

بر  اعتراف به منظور وادار نمودنش به کار بر وی تر ساختندرشت هر چه ، برایزن به و خشم «غضب»

که: مرد این دوم گیرد.مي صورت زن زنا غالبا از سوی به تحریک کهاین دلیل: اول سه ؛ بهاست حقیقت

 کار معذور باشد. سوم واقعا راستگو و در اینکه کند، مگر این زنا متهم را به زنش کهدارد از این ا ننگغالب

 باید در دلهایشان را که اثر بزرگي ، آنگفتن و طعن گویند و لعنميو طعن  عادتا بسیار لعن که: زناناین

کار  از این که خود وادار گردند، برای خداوند خشم خواستدر  به کهاین ندارد، برخلاف باشد اشتهد

 دارند. بسیار واهمه

، حد زنا بر آن نزد شافعي ، کهزناست و محمد، حكم ، احمد، ابویوسف، مالکلواط در نزد شافعي اما حكم

 حكم که است بر آن نیفهابوح . ولياست فقط رجم حد آن حنبل بن احمد و شود اما نزد مالکمي جاری

تعزیر  آن به بلكه گیردنمي تعلق آن به گیرد، حد همنمي تعلق آن مهر به و از آنجا که زنا نیست حكم لواط،

 گیرد.مي تعلق

 توبیخو  سزاوار تعزیر، تأدیب ،با دست مردان و استمنای زنان بازیهمجنس کهنظر دارند بر این فقها اتفاق

 .است

 .است صلاحدید حاکم حسب بر آن ، تعزیر فاعلچهارگانه مذاهب اتفاق ، بهبا حیوانات جنسي عمل حكم

آمد و  خانه خود به سر زمین از شامگاه امیهبناست: هلال شده )ملاعنه( روایت آیات نزول سبب در بیان

آمد و ماجرا را باز  خدا  بامداد نزد رسول پس است همبستر شده شبا زن مردی خود دید که چشمان به

بر  خدا  شد، رسول چنین نپسندیدند. انصار گفتند: حالا که خبر را از ویاین خدا  اما رسول گفت

 که مامیدوار من ولي بود، گفت: مطمئن خویش راستگویي به که کنند. اما هلالمي جاری حد قذفوی

. در ﴾...ھ  ے  ے  ﴿شد:  نازل بود کهکند. همان فراهم گشایشي بستبن از این برایم عزوجل خدای

 کردند. )ملاعنه( را جاری صیغه او و زنش دادند و میان مژده هلال به خدا  رسول بود که هنگام این

 

 ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج   
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 از آن کسي به گمانبي «است پذير حكيم خداوند توبه كهخدا بر شما نبود و اين رحمت و و اگر فضل»

 سویشبه پشیماني حال به که بر کسي تعالي حق ولي رسانیدمي بزرگي ، عذابدروغگوست که دو تن

کند مي را قبول وی ، توبهاز گناه نشگردد و با بازگشتبازمي رحمت به وی بر و پذیر است کند، توبه رجوع

، است و مقرر کرده مشروع حد یا اجرای« لعان» از حكم خویش بندگان برای که او در آنچهآمرزد و هممي و

 رسید.مي آنان به شتابان گر ویرسوابود، عذاب نمي اگر این !. آری است و فرزانه حكیم

 

ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

 ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  
 در اینجا: آن مراد از آن .است و تهمت و بهتان افک: دروغ «آوردند در ميان افك كه ، كسانيدر حقيقت»

 کتب و اصحاب و مسلم  عنها زدند. بخاریاللهرضي المؤمنینام صدیقه بر سیدتنا عایشه که است بهتاني

 اند کهکرده روایت آیات این نزول سبب عنها را در بیان للهارضي عائشه حضرت طولاني ، حدیثحدیث

شد،  همراه خدا  رسول با مصطلقبني در غزوه قرعه حكم عنها به للهارضي است: عائشه این آن حاصل

عنها  للهارضي عائشه بند حضرتاثنا گردن زد، در این منزل مدینه در نزدیک ، کاروانغزوه از آن در برگشت

امر شد و  این ، متوجهبرگشت خویش کجاوه به کهو او بعد از آن گسست هم از حاجت قضای هنگام به

 عنها در کجاوه للهارضيعائشه کهاین گمانـ به آمد، کاروان بیرون از کجاوه گردنبند خویش یافتن برای

از  ، دید کهبرگشت بند خویشگردن وجویالله عنها از جسترضي عائشه کرد، وقتي ـ حرکت است خویش

دیگر،  سویماند، از آن باقي کاروان اتراق در محل پس است کرده حرکت کاروان و نیست خبری کاروان

از  عنها را قبل للهارضي عائشه که رسید، او کاروان بود از دنبال نگهدار کاروان دنباله که معطل بنصفوان

 عنها را در ربوده للهارضي عائشه آنجا رسید، خواب او به وقتي .را شناخت بود، وی دیده حجاب آیات نزول

 استرجاع صدای عنها با شنیدن للهارضي ، عائشهراجعون( گفت لیهإنا إو نا للهإاسترجاع: ) صفوان بود پس

 للهارضي با عائشه کلمه یک حتي را پوشانید. صفوان خویش چهره درنگبیدار شد و بي از خواب صفوان

 شهسوار شود. عائ بر آن فشرد تا عائشه شتر پای دست را فرو خوابانید و بر شترش نگفته عنها سخن

 چون رسید. پس کاروان کرد تا به حرکت شتر را گرفته زمام شد و صفوان صفوان عنها سوار شتر للهارضي

 گفتند اما خدای کردند وگفتند آنچه فحشاء متهم را به شدند، عائشه آگاه واقعه )افک: بهتان( از این اهل

 کرد و در نخستین اعلام بهتان عنها را از این للهارضي عائشه تحضر ، برائتآیه هجده کردن با نازل عزوجل
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 گروه یعني عصبه: «از شما هستند ايعصبه»آوردند  را در میان بهتان این که فرمود: کساني آیات از این آیه

 رئیس ابيد از: عبدالله بنبودن عبارت زننده بهتان شود. گروهمي اطلاق تن تا چهل ا بر ده، عرفو جماعت

 )منكم( این . معنيو همدستانشان جحش بنت منه، حأثاثه بن ، مسطحثابت بن ، حسانرفاعه ، زیدبنمنافقان

؛ در باطن و یا در ظاهرنه هستند؛ یا در ظاهر و باطن مسلمانان از خود شما جماعت زننده بهتان است: گروه

خير  تانبراي آن بلكه» !مسلمانان ای «نپنداريد خود شري را براي زدن تهمت آن» ابي بن للهمانند عبدا

 از این بسیاری گرفتن با عبرت عزوجل گیرد زیرا خدایمي شما تعلق به عظیمي ثواب بهتان و با آن «است

 : )آن ﴾پ  پ  ڀ  ڀ﴿، خطاب: از مفسران بعضيکند. اما را حفظ مي مؤمن انسان میلیونها ، آبرویداستان

 برائت اند زیرا بیانکرده حمل ابوبكر صدیق نپندارید( بر خانواده خود شری را برای زدن تهمت

و  عام قانون یک عنوان به داستانشان که گونههمان شد، خانواده بیشتر این و شرف برتری سبب المؤمنینام

 «آنان از هر فردي برعهده»را احراز کرد.  خاصي ، جایگاهو پاکي عفت داستانهای در میان همیشه برای کلي

 ترویج به شدن آلوده سبببه «است شده آن مرتكب كه است از گناه سهمي»؛ داشته دست بهتان در این که

 بزرگي عذاب ، برايشاست دار شدهرا عهده تهمت آن مدهع بخش كه از آنان كس و آن» بهتان این

 بود. ثابت بن حسان قوليبه و ابيبن للهاو عبدا که «است

 را تازیانه زن دو مرد و یک ،در رویداد افک خدا  رسول اند کهکرده روایت و غیر وی اسحاقمحمدبن

دختر  ، حمنهزن و آن ثابت بنو حسان اثاثه بن مسطح دو مرد ، آناجرا کردند را برآنان و حد قذف زده

 زدند. را نیز تازیانه ابيبن للهعبدا قولي: بود. به جحش

 دهد، کهقرار مي سرزنش و مورد توبیخ سختي امر زیر، به 9را با  زنندگانتهمت آن عزوجل خدای سپس

 است: این توبیخ نخستین

 

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ    ڄ
یعني:  «نبردند نيك گمان خويش در حق مؤمن و زنان را شنيديد، مردان بهتان آن كه چرا هنگامي»

 قیاس خودشان به را نسبت سخن بودند، این را شنیده افک اهل سخن مؤمنان وقتي بود که این شایسته

بعیدتر  المؤمنیناز ام صدور آن اولي طریق بعید باشد، به از آنان عملي صدور چنین را وقتيکردند زیمي

 .است
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او گفت: آیا  به افک شایعه پخش در هنگام انصاری ایوبابي است: زنشده روایت نزول سبب در بیان

 . ایاست دروغ سخن اما این شنومگفت: چرا، مي یوباابي گویند؟مي چه عائشه درباره مردم که شنوینمي

، نه گفت: ایوب؟ امشدیمي کاری چنین مرتكب ، آیا خودتردهقرا عائشه جای تو خود رابه !ایوبام

، شایعه این که بدان پس از تو بهتر و پاکدامنتر است عائشه خدا که گفت: سوگند به ایوبابي خدا! سوگندبه

و  عریان و بهتاني «آشكار است دروغي نگفتند: اين» مؤمنان چرا همه «و». نیست ناروا بیش و بهتاني دروغ

بود.  شأنشان و شایسته رفیع ادبي این شکگفتند، بيمي سخن ایوبمانند ابي مؤمنان ؟ و اگر همهواضح

و  خونسردی با کمال صفوان آشكار بود کهدروغي روی ، از آنعائشه ؤمنینالمبر ام بهتان»گوید: کثیر مي ابن

لشكر  میان روز به ، در روشنایياست رهانیده سلامت به ورطه را از آن المؤمنینام افتخار که با کمال

و  وضوح این دو به آنبود، مي ایشایبه کار کمترین آمد و اگر در این خدا  رسول و نزد مسلمانان

 «.کردندبرخورد نمي با قضیه جرأت

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
در  سخنانشان و صحت اثبات «بر» تهمت در این فروروندگان «چرا»است:  این بر آنان توبیخ بانگ دومین

 علیه در بهتان یعني: فروروندگان« اند، آنانرا نياورده هانگوا چون نياوردند؟ پس چهار گواه» بهتان «آن»

 که هستند یعني: دروغگویاني «خود دروغگويانند» وی یعني: در حكم «نزد خداوند» الله عنهارضي عائشه

 اند.رسانده آن پایه آخرین را به دروغ

 

 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ڳ گ  گ   ڳ  ڳ ک  ک  ک  گ  گ
 آنچه سزاي به گمانبي بر شما نبود، در دنيا و آخرت خدا و رحمتش و اگر فضل»است:  این سوم ختوبی

 «رسيدمي بزرگ شما عذابي به» المؤمنینام عفت حریم به زنندگان تهمت ای «پرداختيد دخالت به در آن

 مهلت هم آنها یكي از جمله که نعمتهایي بر شما به دننها دنیا با فضل بر شما نبود؛ در الهي یعني: اگر حكم

 در آن که بهتاني شما را بر تعالي حق گماناز شما، بي ؛ با عفو و گذشتو در آخرت شماستبه دادن

ما فرو را بر ش بهتانتان خود در دنیا رسوایي رحمت به تعالي حق کرد وليمي مجازات شتاب فرورفتید، به

و  فضل این»گوید: کثیر مي کند. ابنمي کار آیند، رحماو توبه سویبه که بر کساني هم پوشانید و در آخرت
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و  ابيبن للهعبدادر حق ، نهو حمنه و حسان بودند، مانند مسطح ایمان دارای که است کساني حق در رحمت

 «.ایمانبي از منافقان وی امثال

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
 از بعضي یعني: بعضي «گرفتيدمي ديگريك را از زبان بهتان آن كه هنگامي»است:  این توبیخ چهارمین

گفت: او مي کرد، بهمي ملاقات از شما با دیگری یكي چون که سانکردید، بدینمي را نقل دیگر خبر افک

، واثبات و تحقیق اندیشهبي بود که گونه؟ بدینخبر داری از آن ، آیا تو هماست رسیده خبری چنین من به

 علمي آن به گفتيد كهمي سخنيخويش و با زبانهاي»کردید مي دیگر دریافتافروز را از یک خبر بهتان این

باشد  همراه خارجي با واقعیتي کهآن ، بيداشت اختصاص زبانهایتان ا فقط بهشم سخن یعني: این «نداشتيد

 آن بر شما در پخش که «كرديدمي تلقي و ساده سهل را كاري و آن»باشد  قرار گرفته و در دلها مورد باور

 .است بزرگ بس آن مجازات و یعني: گناه «است بزرگ امر نزد خدا بس آن كهبا اين»نخواهد بود  گناهي

 کار نزد خدا نبود، این هم خدا ، همسر رسولو پاکدامن گناهبي زن اگر آن حتي»گوید: کثیر مي ابن

 آمده شریف در حدیث«. شود زده الانبیا  خاتم همسر به بهتان این کهاین رسد به بود، چه بزرگ بس

 هم اهمیتي هیچ آن گوید و بهمي است الهي خشم سبب که از آنچه را ایکلمه انانس گمانبي»است: 

 ، در دوزخاست دورتر و زمین آسمان از میان که ، از مسافتيکلمه آن گفتن سبب به کهدهد، درحالينمي

 «.شودمي فروافگنده

 

 ۋ   ۋ    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
 سخن آن به كه را شنيديد، نگفتيد: ما را نرسد آن و چرا وقتي»است:  این و تأدیب توبیخ پنجمین

فرو افتادند. یعني: چرا  افک شایعه پخش ورطه به که مؤمناني تمام برای است و سرزنشي عتاب این «بگوييم

 ما سزاوار نیست نگفتید: اصلا برای زنندگان و افترا سازانبهتان تكذیب را شنیدید، در افک داستان که گاهآن

تو »زند سر نمي از ما وجه هیچهرگز به سخني و چنین بیالاییم زبان سخني چنیناین به رسد کهنمي ما و به

 چنین کهاز این سبحان خدای استو پاك «بزرگ است بهتاني اين» خداوندا! «كنيمياد مي پاكي را به

و  بودید، باید از سر تعجب را شنیده بهتان این شود. یعني: وقتي زده بشمحبو رسول همسر پاکیزه به بهتاني
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 خویش تعجب کهاین ! برایکنیمیاد مي پاکي گفتید: خداوندا! تو را بهمي !گفتید، آری( ميللها)سبحان استبعاد

 باشید. اختهبستند، آشكار س همرا به افک داستان که گروهي این حال را از

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   
یعني:  «بازنگرديد مانند آن هرگز به دهد كهشما اندرز مي خداوند به»است:  این تأدیب ششمین

 بستن به خویش حیات مدت دیگر در تمام که گرداندمي شما حرامکند، یا بر مي شما را نصیحت خداوند

 زیرا ایمان و شریعتش خداوند به «هستيد اگر مؤمن»برگردید  بهتاني مانند چنین زدن و دامن

 .است منجلابي در چنین از فروافتادن داریخودنگهمقتضي

 

 ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
و »شوید  متأدب خداوند آداب و به را دانسته آیات تا این «داردمي خود را بيان ما آياتش و خدا براي»

 و تدبیرهای و احكام در شریعت «است حكيم» داریدمي آشكار یا پنهان که آنچه به «خداوند داناست

 ساحت ، برائتآن دنبال به آشكار گردد و افک حادثه که است وی و از حكمت خلقش برای خویش

 درنیفتید. نظیر آن هایيشود تا شما در ورطه نازل المؤمنینام

 

 

 

 ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  
پیدا کند  نا شیوعیعني: ز «شود شايع دارند، فاحشه دوست كه كساني راستيبه»است:  این تأدیب هفتمین

 برايشان» ایمان از اهل با عفت پاکدامنان یعني: در میان «اندآورده ايمان كه كساني در ميان»و منتشر گردد 

با  «درآخرت» دردناك است عذابي نیز برایشان «و» حد بر آنان با اجرای «است دردناك در دنيا عذابي

 آن خدا خود، شما را به را که آنچه مگر «دانيدو شما نمي»ها را سینه رازهای «داندو خدا مي» دوزخ عذاب

و  در حكم ندارند، افشا سازد پس دیگری هدف بداندیشي و جز بدی را که گروهي گرداند و کار این آگاه

 شوید. تسلیم متعال خدای به حكمت
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 بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
 و مهربان رئوف خدا كهخداوند بر شما نبود و اين و رحمت و اگر فضل»است:  این توبیخ ینهشتم

 کرد.مي مجازات شتاب به بهتانتان ا شما را در برابر اینیقین «است

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

 ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
 ايمان كه كساني اي» است: عنها این للهارضي عائشه حضرت علیه در بهتان فروروندگان توبیخ نهمین

او  که راههایي نكنید و به پیروی شیطان وروشهای یعني: از راه «نكنيد پيروي شيطان ايد، از گامهايآورده

یعني:  «او كند، بداند كه پيروي شيطان از گامهاي كه و هر كس»نروید  خواند،اميفر آن سویشما را به

حد افراط  خود به و ناشایستي در زشتي که است فحشاء: چیزی «دهدمي فحشا و منكر فرمانبه» شیطان

 از شیطان هر کس که است مسلم را ناپسند شمارد. ، آنو شرع ، طبععقل که است باشد و منكر: چیزی

بر شما  وي خدا و رحمت و اگر فضل»کند مي اطاعت اوامرش شود و از او درمي وی کرد، مقتدی پیروی

 زندگیش در طول توانستاز شما نمي کسیعني: هیچ «شدنمي شما مزكي از كسنبود، هرگز هيچ

 و پاك «كندمي تزكيه» از خلقش «را بخواهد هر كسخداوند  ولي»سازد  ها پاكخود را از پلیدینفس

 تمام به «داناست»گویند و مي بندگانش را که آنچه «و خدا شنواست» خویش و رحمت فضل گرداند بهمي

 گنند.افمي خود را در هلاکت که کساني دارند و بهمي نگه را پاك خود که کساني به جمله ها از آندانستني

 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  

 ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  
از  اثاثه بنفرمود: مسطح کهاست کرده عنها روایت للهارضي از عائشه کریمه آیه نزول سبب منذر در بیانابن

ابوبكر و  پدرم بود و او از نزدیكان گرفته بر عهده را من هعلی افک از بهتان ایعمده بخش بود که کساني

 ، پدرمداشت آن به زدن او در دامن که و سهمي افک بعد از ماجرای بود. وی تأمین تحت جزو کسان

 حبانو صا» فرمود: نازل عزوجل خدای بود که نرساند. همان او خیری دیگر هرگز به سوگند یادکرد که

و  خويشاوندان به كهخورند بر اين نبايد سوگند» در دنیا از نظر ثروت «شما و توانمندان» در دین «فضل
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 و هم ابوبكر صدیق از نزدیكان هم اثاثهبنمسطحپس «ندهند خدا چيزي در راه و مهاجران بينوايان

از  که ، با وجود آنچهاست وی به کردن یاری مستدعي هگانسه اوصاف از این بود و هریک مهاجر و مسكین

و بايد »اند شده مرتكب (ابوبكر )خانواده ایشان علیه را که گناهي «و بايد عفو كنند»سر زد  در افک وی

 خدا بر شما نداريد كه آيا دوست» وی و جنایت از جاني پوشي، با چشمآنان از جنایت «درگذرند

 «است و خدا آمرزگار مهربان»اند؟ شما بد کرده به که کساني از جنایت عفو و درگذشتتان سبببه «بيامرزد

 کنند.اقتدا نمي پروردگار خویش ، بهو بداندیشان از بدکاران در عفو و گذشت ،بندگان چگونه پس

و  پرداخت بر مسطح و انفاق مالي تأمین ، مجددا بههآی این بعد از نزول ابوبكر صدیق که ذکر است شایان

 داد. کفاره از سوگندش

 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   
 هم ذهنشان فحشاء به در هرگز فروروی که از بدکاری «خبربي پاكدامن زنان به كه كساني گمانبي»

زنا  نسبت»نیز هستند  «ايمان با»وجود  و ندارند وبا این نداشته سروکاری ز بدانو هرگ است خطور نكرده

، است شده نازل وی در برائت آیات این همه عنها که للهارضي عائشه حضرت به جمله از آن «دهندمي

 ، زدنخداوند از رحمت نساختنشا مراد از لعنت: دور «اند شده لعنت در دنيا و آخرت» کساني چنین

 از ثنا و ستایش و دوریشان از آنان عدالت رتبه ، ساقط شدنمؤمنان از سوی نمودنشان ، تركحد بر آنان

 از همسران یكي به که کسي . پسدر آخرت «دارند در پيش بزرگ و عذابي» است مؤمنان بر زبانهای نیک

 .است آیه این دهد، او یقینا مصداقزنا مي ، نسبتبا ایمان پاکدامن زنان و دیگر پیامبر 

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  
و دستها و »اند گفته سخن که آنچه به «زبانهايشان كه روزي»: خواهد بود در سختي عذاب برایشان !آری

اند؛  اند و بستهدر دنیا کرده که آنچه به «دهندمي گواهي ضد آنان دادند، برمي انجام آنچه براي پاهايشان

و  ناطق بر ضدشان دادن گواهي را به دستها و پاهایشان سبحان خدای !آری .از بهتانها و افتراها و گناهان

 گرداند.مي گویا

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
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و  طور آماده ، بهزیادی و کم هیچ بي «دهدمي آنان به و كمال تمام را به آنان يستهشا روز خدا جزاي آن»

در  آشكار است یعني: حق «است المبينحق همان خدا دانند كهمي»روز  آن «و» قطعي صورت حاضر و به

 علم همه شود و بهمي برداشته ناز میا و شبهات روز شكوك زیرا در آن خویش و افعال و صفات ذات

 دهد.مي دست یقیني

 استتهدید کرده آن را به نافرمانان که را زیرورو کنید و از آنچه قرآن اگر تمام»گوید: مي زمخشری

، عنها للهارضي عائشه علیه بهتان موضوع چون موضوعي در هیچ خداوند بینید کهوجو نمایید، نميجست

 باشد و اگر کرده را نازل با هشدار سخت آمیخته کوبنده آیات چنان باشد و نه برده کاربه و شدت درشتي

 «.بود کافي آیه سه شد، همیننمي نازل باره در این آیه سه جز همین

 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا        

 ئە  ئە  ئو  
باشند مي آنان ناپاکند و ویژه پلید و سزاوار مردان پلید و ناپاك یعني: زنان «پليدند مردان براي پليد زنان»

 خدای فرموده این معني است گذرند. همچنینآنها درنمي و از «پليدند زنان پليد براي مردان» همچنین «و»

خدا  رسول از آنجا که پس «پاكيزه زنان براي پاكيزه مرداناند و پاكيزه مردان براي پاكيزه و زنان»متعال: 

و  عنها پاك للهارضي عائشه روی این از ،است سزاوارشان و پاکیزه پاك اند لذا همسریخود پاکیزه 

و  مردان «هگرو اين»باشد  داشته مانند پیامبر  و پاکیزه پاك شوهری که است و سزاوار آن است پاکیزه

 برائت آیه با این «گويند، بركنارندمي ايشان در باره» پلید و ناپاك و زنان مردان «ازآنچه» پاکیزه زنان

 آن نزول سبب در بیان عباسابن کهشد چنان اعلام تمام با وضوح عنها از بهتان للهارضي عائشه حضرت

همانا  که «نيكوست و روزيي آمرزش برايشان»«. شد نازل افک و اهل عائشه درباره آیه این»گوید: مي

 باشد.مي بهشت روزی

از  قبل زني هیچ به که شده داده خصلت نه برایم»عنها فرمود:  للهارضي سیدتنا عائشه که است شده روایت

 نشده: داده من

 فرود آمد. من صورت و شكل داد، به فرمان با من ازدواج را به دا خ رسول جبرئیل که گاهـ آن 1

 ازدواج غیر از من بكری کردند و با هیچ ازدواج با من پیامبر  که بودم ایتنها دختر باکره ـ من 1

 نكردند.
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 .بود من در آغوش ایشان نمودند، سر مبارك رحلت خدا  رسول که گاهـ آن 1

 شدند. دفن من در خانه خدا  ـ رسول 1

 گرد آمدند.  حضرت بر آن من در خانه ـ فرشتگان 7

شدند و مي پراکنده ایشان شد، آنها از نزدمي نازل بر ایشان پیامبر  نزد دیگر همسران وحي که گاهـ آن 6

 .قرار داشتم لحاف یک در درون شد، با ایشانمي نازل بر ایشان در کنار من وحي رفتند اما چوندور مي

 .هستم نخستین( ایشان کننده )تصدیق و صدیق دختر جانشین ـ من 5

 شد. نازل از آسمان من ـ عذر و برائت 8

 زقيو ر آمرزش به خداوند و از بارگاه درآمدم ایسرور پاکیزه و در نكاح شدم آفریده پاکیزه ـ من 9

 «.امشده داده نیكو وعده

 

 ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
 خود نشويد تا اجازه» و مسكوني ملكي «هاياز خانه غير هاييايد، وارد خانهآورده ايمان كه كساني اي»

ورود  شما اجازه و به شده از حضور شما آگاه خانهصاحب بگیرید و بدانید که اجازه کهیعني: مگر آن «بگيريد

 وارد شوید. گاهشدید، آن امر مطمئن این از چون . پساست داده

، یا اکبر، یا الحمدلله لله، یا اللهاسبحان ورود، با گفتن اجازه کسب برای خانه صاحب به اعلام»گوید: مي نسفي

 «.است کردن صاف سینه

را از  سخن ؟ و اینشوم داخل که هست ، اجازهعلیكم صیغه: السلام با این« گوييد سلام خانه آن و بر اهل»

 اجازه دیدارکننده برای و اگر بعد از آن است مستحبگرفتن  بار اجازهسه !بار تكرار کنید. آری تا سه یک

 نصبو زنگ  دروازه هایشانخانه برای مردم که ازگردد. اما امروزهباید ب ودر غیر آن شد، خوب داده دخول

و  گرفتن اجازه «اين» است زنگ صدا در آوردن در، یا به بار کوبیدن تا سه با یک گرفتن اند، اجازهکرده

از  ، اعمبهتر است دو طرفهر  . یعني: برایطور ناگهانيبه شدن از داخل «بهتر است برايتان» گفتن سلام

 این به کردنو عمل پذیرفتن مراد از تذکر، پند «متذكر شويد باشد كه» خانه آن و اهل گیرنده اجازه

 .دستوراست

 محضر رسول از انصار به زني فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان ثابتبناز عدی

 گونهمرا آن کسي ندارم دوست که قرار دارم خود بر حالي در خانه من !للهاو گفت: یا رسولآمد  خدا 
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 بود ؟ همانکار باید بكنمچه شود، منوارد مي حال در آن بر من پیوسته امخانواده از اعضای ببیند اما مردی

 شد. نازل آیه این که

 

ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 ڤ  
 از سوی ورود در آن به «شود داده شما اجازه نشويد تا به را نيافتيد، وارد آن اگر در آنجا كسي پس»

 خانه آن یعني: اگر اهل «بازگرديد بازگرديد پس شد شما گفته و اگر به» است اجازه این مالک که کسي

 برايتان آن كه»را تكرار نكنید  از آنان اجازه بازگردید و بار دیگر درخواست پس شما گفتند: باز گردید! به

زیرا  بر دخول پافشاری به شدناز آلوده تر استشما بهتر و پاکیزه برایلكم:  ازکي «را سزاوارتر استپاكي 

 و پستي و گریز از دنائت و تهمت گمان از معرض ، دورینیت اکيقصد، پ از سلامت حاکي پافشاریتان عدم

 شود، مانند کوبیدن خانه آن اهل ناراحتي موجب که و هر کار دیگری دخول بر پافشاری که، در حالياست

 و خدا به» باشدمي شرعي ، دور از ادبمعاشرت اصول صدا و دیگر امور خلاف ، بلند کردنشدت به در

 کنید.مي چه باشید که هوش باید کاملا به پس «دهيد، داناستمي انجام آنچه

 

 ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   
و  متاع: منفعت «داريد در آنجا متاعي درآييد كه ايمسكوني هايخانه به كه نيست بر شما گناهي»

ها عبارتند از: خانه شود. این باید برآورده که است و نیازی شود، یا بهرهمي فروخته که است هایيکالا

 را در آنها خویش آنها، کالاها و خدمات زیرا صاحبان عمومي ساختمانهای ها، دکانها و مانند آنها ازهتل

 های، خانهمراد از آن»گوید: مي . عطاءاست مردم تمام برای دخول اجازه خود در حكم این اند پسقرارداده

 هشدار و تهدیدی این «داندداريد، ميمي را پنهان را آشكار وآنچه و خدا آنچه»«. است و ویران متروك

 شود.نمي و آراسته ها متأدبخانه ورود به شرعي آداب به که کسي برای است

 پس !للهاگفت: یا رسول شد، ابوبكر صدیق نازل استئذان آیه گوید: چونمي نزول ببس در بیان مقاتل

 مخصوصي هایخانه راه و آمد دارند و در میانرفت و شام  ، مدینهمكه در میان که تجار قریش تكلیف

 شد. زلنا آیه این بود که شود؟ همانمي ، چهاست خالي از سكنه دارند که
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 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
 به»فرماید: مي کرده دنبال نگریستن عام حكم را با بیان آن متعال ذکر شد، خدای استئذان حكم کهبعد از آن

کنند زیرا  بسنده حلال هنگا و به نامحرم به در نگریستن «فروبندند خود را بگو: ديدگان با ايمان مردان

خواهد مي که شخصي از سوی چشم فروپوشیدن سزاوارترند. البته ادب بر این پایبندی به دیگران از مؤمنان

باشد. مي کردن از آنها نگاه یكي که اسبابي ،زنا است و مقدمات اسباب قطع ورود بگیرد، برای اجازه

را از  آن که ایگونه را فرو پوشد، به خویش از نگاه بعضي شخص کهاز این است عبارت چشم فروبستن

 که است این بعضیت این اند: دلیل . علما گفتهاست ، مفید بعضیتکریمه زیرا )من( در آیه بازدارد رؤیت

 پاكدامني»بگو:  با ایمان مردان به« و» ستا افتد، بخشودهقصد مي بدون کننده نگاه از سوی که نگاهي اولین

 از آلوده «تر استپاكيزه برايشان» و پاکدامني چشم فروبستن «اين» است حرام برایشان که از آنچه «ورزند

 د، آگاهكننمي آنچه زيرا خدا به» و دنائت پستي این به از درافتادن است ترو پاکیزه و تهمت گمانبه شدن

 ورزند و ترغیبينمي ، یا پاکدامنيفرونبسته را از حرام چشمانشان که کساني برای است هشداری این «است

 پایند.و احتیاط مي دقت را به خویش و سكون و هر حرکت بوده خویش نگاه مواظب که کساني برای است

« الاساس»تفسیر  صاحب .است حرام ائمه اتفاق پسر )امرد(، به روی آمیز به شهوت نگاه که باید دانست

 کار را راهي دانند و اینمي الهي مظاهر جمال سویبه را، نگاه امردان سوی به نگاه که اما کساني»گوید: مي

کنند ـ باید مي چنین و عرفان تصوف مدعي هایاز گروه بعضي کهشناسند ـ چنانمي خداوند سویبه

 از بدترین گروهو این لوط است و کفر قوم بتان بزرگتر از کفر پرستشگران کفری سخنشان این که گفت

 .1...«است واجب امت کل اجماع به قتلشان هستند که مرتدی زندیقان

 

  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ

ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   

ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی    ی  

 ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

                                                 
  .1518/5التفسیر  في الأساس : کنید به نگاه 1
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نا  با حالتي زنان که خود بود عنها در خانه للهامرثد رضي اند: اسماء بنتگفته نزول سبب علما در بیان

بود، اسماء گفت:  نمایان ها بر پاهایشانوخلخال برهنه هایشانسینه که طوری وارد شدند، به بر وی مناسب

 از نگریستن «خود را و: ديدگانبگ با ايمان زنان و به»شد:  نازل بود که همان !صحنه این است زشت چه

و »کنند مي استدلال نامحرمان سویبه زنان نگریستن ، بر تحریمآیه علما با این «فرو بندند» نامحرم به

، شده دستور داده مردان به که وجهي همان تا به است لازم آنان یعني: بر «را حفظ كنند خويش هايفرج

 زنا و پیشاهنگ چي ، پستگردانید زیرا نگاه ها مقدمرا برحفظ فرج دیدگان ند. فروبستنورز پاکدامني

 .است بدکاری

نظر  به راجع خدا  رسول از»فرمود:  که است آمده بجلي للهعبداجریربن روایت به شریف در حدیث

 که است آمده شریف در حدیث همچنین«. را برگردانم نگاهم دستور دادند که من به ، ایشانپرسیدم ناگهاني

 : ةخرالأ لك وليس وليالأ لك ، فانةالنظر ةالنظر ، لاتتبعيا علي»فرمودند:  عليحضرت به  حضرت آن

«. نیست چنین دوم نگاه اما است از تو بخشوده اول نكند زیرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم نگاه !علي ای

از »فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوسعید خدری روایت به شریف در حدیث همچنین

ما  را مجالسزی نداریم و گزیری کار چاره از این !للهاگفتند: یا رسول بر سر راهها بپرهیزید. اصحاب نشستن

 ندارید پس ایچاره فرمودند: اگر که خدا  . رسولگوییممي سخن هم با و در آن هاستراه بر سر این

)از نامحرم(،  چشم ؟ فرمودند: فروبستنچیست راه حق !للهابدهید. اصحاب گفتند: یارسول آن را به راه حق

 «.از منكر و نهي معروف به ، امرسلام دادن جواب ،آزار خود از دیگران داشتننگاه 

ـ  اولي طریق ـ به خود را. این و دیگر آرایشهای مانند زیورآلات «خود را آشكار نگردانند زينت» زنان «و»

گوید: ـ مي است حنفي ـ که . نسفينیز هست بدنهایشان در و آرایش زینت مواضع کردن از نمایان نهي

 محل مواضع زیرا این زنان ازوها و ساقهای، ب، سینهاز: سر، گوشها، گردن است عبارت زینت مواضع»

خود را آشكار  زینت !آری«.است و غیره ، میخکبند، خلخال بند، دست، گردنزنجیر، گوشواره آویختن

 و هر دو کف ، صورتاز: لباس است عبارت که ،طور طبعي به «يداستپ كه از آن مگر آنچه»نگردانند 

 تا اشیاء را با دستان ناگزیر است زن»گوید: مي نسفي که. چناناست حرج آنها در پوشاندنزیرا  زن دست

و  و در محاکمهشهادت  ا در ادایکند، مخصوص را برهنه خویش صورت که بگیرد و ناگزیر است خویش

 ، دستاز: سرمه است ، عبارتاست نمایان پیدا و طور طبعي به که زینتي»اند: گفته و قتاده عباسابن«. نكاح

و  عباساز ابن دیگری در روایت«. جایز است زن اینها برای ساختن نمایان بند، حنا، انگشتر و مانند اینها لذا
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«. باشدمي دست کف و هر دو از چهره ، عبارتآشكار است که زینتي»است: عنهما آمده للهارضي عمرابن

 نباشد ـ عورت فتنه خوف ـ چنانچه زن دستهای و کف که: صورت است این و شریعت در فقه راجح قول

 واجب صورت بسیار بودند، پوشیدن وفجور در جامعهفسق و اهل داشت وجود فتنه اما اگر خوف نیست

 .است

 که است چیزی و آن خمار است خمر: جمع «فرو اندازند را بر گريبانهايشان هايشانروسري و بايد كه»

 سر از آن که است از جایي پیراهن شكاف محل و آن است جیب شود. جیوب: جمعمي پوشانده سر با آن

بر سر و  را که و آنچه خود، مانند موی پنهاني یعني: آرایش «آشكار نسازند خود را و زينت»شود مي داخل

يا  شوهران پسران يا يا پسرانشان شوهران يا پدران يا پدرانشان شوهران جز براي»دارند  ینهو س گردن

یا ):  ﴾ےے﴿تعالي:  حق در فرموده «خواهرانشان يا پسران برادران يا پسران برادرانشان

باشند. و  قرار داشته پایین ایهشوند، هرچند در ردهمي نیز داخل دختران و پسران پسران پسرانشان(، پسران

 شوند،مي )جد(، شوهر و پدر مادرشوهر نیز داخل شوهرانشان(، پدر بزرگ پدران):  ﴾ھھ﴿در: 

از  مجازی هایقسمت آن توانند بامي موارد زنان این در همه باشند. پس قرارداشته پایین هرچند در مراتب

 پسران ، پسرانشوهران ظاهر شوند. در قید پسران محرمان ، در برابر ایناست نمایان که خویش پنهاني زینت

 پسران و برادران در پسران باشند. همچنین قرار داشته پایین هایشوند، هرچند در ردهمي نیز داخل شوهران

نیز  باشند. عمو و دایي داشته قرار ترپایین هایشوند، هرچند در ردهمي نیز داخل پسرانشان ، پسرانخواهران

یاد نكرد  از آنان مبارکه آیه ، مانند سایر محارمند وليمحارمشان مجاز بدن هایقسمت به در جواز نگریستن

 ، حكمرضاعي نزدیكان تمام ، یعنياست نسب نیز چون شیرخوارگي که پدرند. باید دانست منزلهبه زیرا آنان

تا در برابر آنها با  جایز است زن برای اند کهمحرماني اینان همه را دارند پس فوق و سببي نسبي كاننزدی

 .آرایش ظاهر شود اما بدون خویش زینت

 آزاد همانند خود، با زینت مسلمان توانند، در برابر زنانمي مسلمان زنان یعني: همچنان «همكيشتان يا زنان»

 یا صحبت خدمت حكم آنانند و به صحبتو هم خدمتكار، یا همدم که زناني ظاهر شوند، همچون شخوی

از  کفار ـ اعم زنان اند: شوند. علما گفتهمي داخل اینان نیز در جمله دارند. کنیزان و آمیزش معاشرت با آنان

 ساختن نمایان مسلمان بر زن فقها برآنند که ، جمهوربرایناند بنا خارج حكم ـ از این و غیرآنان ذمه اهل

و  کافر محاسن تا زن کافر جایز نیست ـ در نزد زن دستش کف و هردو ـ بجز روی از جسمش چیزی

د مر همچون مسلمان زن به کافر نسبت ، زننكند بنابراین توصیف یا دیگران شوهرش برای را هایشزیبایي
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لذا خود را از  جایز نیست نزد شوهرش در بیگانه زنان کردن وصف داند کهمي مسلمان . اما زناست بیگانه

فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول مسعودابن روایتبه شریف در حدیث کهدارد چنانبازمي آن

 شوهرش گویي کهکند چنان توصیف شوهرش ا برایاو ر و سپس شده صحبت دیگر هم نباید با زن زن»

کند  نگاه مسلمان زن از بدن بخش آن سویتواند بهکافر مي ها، زندر نزد حنبلي ولي«. نگرداو مي سویبه

 يا ملك». و زانوست ناف ا ـ فقط ما بینـ مطلق زن به نسبت زن نگرد. اما عورتمي وی به مسلمان زن که

 یعني ـ خود را در برابر بردگانش مجاز از زینت هایتواند، قسمتمي مسلمان یعني: زن «هايشانيمين

پيرو  كه زنان به رغبتبي يا مردان»کافر ـ آشكار سازد  باشند و چه مسلمان ، چهو کنیزانش غلامان

اند، خانواده تابع که خود را در برابر مرداني زینت از ازمج هایتواند، قسمتمي مسلمان یعني: زن «شمايند

 دنبال فقط به ، آشكار سازد زیرا اینان، یا ابلهجنسي( یا مخنث شهوت )مرد بي ، اجیر، یا خصيمانند خادم

 وقوف زنان عورتهاي بر كه يا كودكاني»ندارند  و حاجتي شهوت زنان به یک اند و هیچخویش و آب نان

 کودکاني خود را در برابر چنین مجاز از زینت هایتواند، قسمتمي مسلمان یعني: زن «اندنكرده حاصل

 حد شهوت و به نشده مراهق شود کهمي گفته« طفل» گاهتا آن انسان به که ذکر است آشكار سازد. شایان

 مثلا آهنگ نكند؛ و التفاتي نشده متوجه زنان انگیز و دلربایفتنه عو مواض حرکات باشد و به نرسیده جماع

و نبايد »نكند  ، احساسشهواني را باحس آنان گرانهعشوه و حرکات زنانه برانگیز صدای و هیجان لطیف

نباید در  یعني: زن «دگرد دارند، معلوممي نهان را كه از زينتشان بكوبند تا آنچه را با پاهايشان زمين

هر  شامل شود و این شنیده )جرس( وی برنجن پای بكوبد تا صدای زمین خود را بر پاهای رفتن راه هنگام

 دادندستبندها، حرکت با دست دادن شود، مانند حرکتو فساد بینجامد مي فتنه به نیز که دیگری حرکت

 .از خانه رفتن بیرون درهنگام عطر و آرایش مالسر، استع ها در موهایزنگوله

باشد،  او مورد نهي پای زنگ صدای زیرا وقتي است عورت زن اند: صدایگفته آیه این به با استدلال احناف

 ساختن، از آشكار زنان زینت ابزارآلات صدای»گوید: مي . زجاجاست عورت اولي طریقبه خود وی صدای

از فرضي کردن توبه کهو در این «كنيد خدا توبه درگاه به همگي !مؤمنان و اي»«. است انگیزتر آنها شهوت

دنیا و  سعادت و به «رستگار شويد باشد كه»کنید  توبه !. آرینیست اختلافي ، هیچاست دین فرایض

 آیید. نایل آخرت

از سهو و قصور  متعال خدای اوامر و نواهي در امتثال کند، باز هم چند کوشش هر بنده»گوید: مي نسفي

 «.است کرده سفارش توبه را به مؤمنان تمام تعالي حق که است جهت ، از ایننیست خالي
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 است: بر چهار قسم كه: عورتاين خلاصه

او ـ جایز  تا زانوی ناف بین ـ بجز ما مرد دیگری بدن تمام سویمرد به مرد با مرد: نگریستن ـ عورت 1

 را از خوابیدن و مردان زنان خدا  زیرا رسول جایز نیست در کنار هم خوابیدن مردان برای . البته است

مرد نیز  مرد با و روبوسي شدن آغوشاند. همکرده خود نهي جنس هم با جامه در زیر یک شدن بسترو هم

 با دست مصافحه که است ببوسد. گفتني شفقت فرزند خود را از روی شخص که، مگر ایناست مكروه

 .است آمده شریف در حدیث کهچنان است مستحب

دیگر در با یک زنان خوابیدن ،فتنه بیم و در هنگام مرد با مرد است با زن: همانند عورت زن ـ عورت 1

 .جایز نیست هم پهلوی

 کردنو نگاه است عورت او به نسبت وی بدن بود، تمام مرد بیگانه به نسبت با مرد: اگر زن زن ـ عورت 1

 سوی به کردن نگاه ابوحنیفه . وليـ جایز نیست دستش و هر دو کف ـ جز روی وی از بدن چیزی سویبه

 برای بیگانه زن سوی به کردن نبود. نگاه فتنه بیم که ، در صورتيجایز شمرده بار یک را برای بیگانه زن

امانتدار جایز  پزشک برای و نیز شهادت گرفتن و برعهده تحمل دادوستد، در هنگام ، در هنگامخواستگاری

 .است

 .تا زانوست ناف از میان وی به مرد نسبت عورت بود، بیگانه زن به مرد با زن: اگر مرد نسبت ـ عورت 1

ها شهوت که است ایپاکیزه جامعه وجود آوردن ، بهاسلام هدف»گوید: مي« القرآن ظلال في»تفسیر  صاحب

 انآنچن ، بهمهار شهوتو بي لحظه به لحظه زیرا انگیزش نشود برانگیخته ، در آنو هر لحظه در هر آن

 لحظه ، یکخاینانه نگاه لحظه ... لذا یکسیراب شود و نهمي خاموش نه انجامد کهمي ایشهواني آتشفشان

 ... کافيبرهنه از پیكره منظره یک برانگیز و شهوت از آرایش صحنه ، یککنندهو تهییج گرانهعشوه حرکت

برباید،  با کفایتان را از کف و اراده اعصاب و زمام کرده تحریک را يوار حیوانجنون آتشفشان این که است

، نتیجه که است لولند.. و مسلممي بارگيشهوت در گنداب همیشه که هنریبي بارگان شهوترسد به چه

بعد  شهوت از سرکوب ناشي رواني هایوعقده عصبي ، یا بیماریهایمهار شهوانيبي و مرج جز هرج چیزی

 «.آن، نیست پیاپي از تهییج

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   



9671 

 . باید دانستبیوه باشد و چه بكر ، چهشوهر استبي همسر و زنایم: مرد بي «را هايتان و همسر دهيد ايم»

 فمن سنتي من النكاح: »خدا  رسول شریف حدیث این دلیلبه، است مؤکده از سنتهای سنتي نكاح که

«. نیست کرد، از من اعراض من از سنت که کسي پس است من از سنت نكاح مني: فلیس سنتي عن رغب

د جمهور علما ـ ـ نز مبارکه . امر در آیهشرط است آن تكالیف از عهده و برآمدن بر نكاح قدرت داشتن ولي

شما  ملكیت در تحت که «درستكار خود را كنيزان و غلامان»نیز همسر دهید « و». است استحباب برای

 خويش اگر فقير باشند، خداوند از فضل» است بودنشان آنها: مؤمن ودرستكاری قرار دارند. مراد از صلاح

 نورزید زیرا کسي امتناع فقر آنان سبببه و مردانتان زنان نداد یعني: از همسر «را توانگر خواهد كردآنان

و خداوند » وی به مال و غنای نفس غنای کند، با بخشیدناو را توانگر مي عزوجل کند، خدای ازدواج که

 به «داناست». کندنمي کم وی ملک از فراخنای ، چیزیفقیرش بندگان آن و توانگر ساختن «گشايشگر است

 .خلقش ومنافع مصالح

 است: و ثابت حق عزوجل بر خدای نمودنشان یاری اند که کسسه»است:  آمده شریف در حدیث

 دارد. و پاکدامني قصد عفت که ایکنندهـ نكاح 1

 د.آزاد شو خود، از قید بردگي آزادی وجه قصد دارد تا با پرداخت که ـ مكاتبي 

 «.خدا ـ جهادگر در راه 1

 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  

ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
ـ  ازدواج هایهزینه کهیعني: کساني «كنند پيشه يابند، بايد پاكدامنيرا نمي ازدواج اسباب كه و كساني»

زنا و  در باتلاق از فروافتادن یابند، بایدنمي مناسبي همسر که یابند، یا کسانيـ را نمي مهر و نفقه از قبیل

 تا» ایدهکنن تهییج از هر منظره جستن ، تفكر، ذکر و دوریگرفتن ورزند؛ با روزه و پاکدامني ، عفتحرام

و  توانگر شده آن وسیلهبهکند که عنایت روزیي یعني: برایشان «نياز گرداندبي خويش را از فضل خدا آنان

و  کتاب «خود هستند ساختن مكاتب در پي كه هايتانيمين از ملك و كساني»را پیدا کنند  ازدواج قدرت

خود را از  بدهد که پردازد، امكانمي وی اقساط به به که برابر مالي در اشبرده به مولي که است مكاتب: این
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 شانمكاتب يافتيد، خيري اگر در آنان پس»شود ، آزاد ميرا پرداخت مبلغ آن کند و چون او بازخرید

 است کتابت وجه بر پرداخت نشاتوانایي خیر در آنان: ببندید. مراد از یافتن عقد کتابت یعني: با آنان «سازيد

. یعني:  بازخرید آنان از مبلغ با کاستن «بدهيد آنان به ،داشته شما ارزاني به خداوند كه و از مال»

 برگردانید. چیزی انآن به مبلغ باشند، از آن ا پرداختهخود را تمام بازخرید وجه که درصورتي

 مالي خود کمک مكاتب بردگان باید به ، کهمسلمانان برای وجوب وجه بر است يفرمان این»گوید: مي نسفي

 کار به کنند و در این آنها کمک آزادی به دیگری مشروع وسیله بپردازند و با هر را از زکات آنان کنند، سهم

( 61خود) خدا  کنید: رسول ار توجهآم این به اقتدا نمایند. اینک راستینشان وپیروان خدا  رسول

 بن را. حكیم ( برده52) پیامبر  عمویرا آزاد کرد. عباس ( برده65) المؤمنینام را آزاد کردند. عائشه برده

را... و از  هزار بردهسي عوفبن را. عبدالرحمن ( برده1222عمر )بنلله را. عبدا ( برده122) حزام

 در جامعه بردگي تدریجي رفتن از بین مهم از عوامل یكي البته«. بسیار داریم اسلام ا در تاریخهنمونهاین

 .است بوده مسلمانان ستوده روش نیز، همین اسلامي

« بغاء وادار نكنيد به»باشند  پاکدامني یعني: اگر خواهان «باشند پرهيزكاري خود را اگر خواهان و كنيزان»

از  «آريد دست دنيا را به زندگاني بهره كهاين براي» مزد است زنا دربرابر دریافت به زنان دادن بغاء: تن

خود را  کنیزان بود که چنین اعراب اندوزد. عادتشما مي خود برای شرمگاه کنیز با فروختن که مبالغي

بودند  و پاکدامني عفت خواستار آنان کهگرفتند در حاليمي ار مالیاتک بر این داشتند و از آنانفحشا واميبه

اجبار  شرط تصور و تحقق بلكه نیست شرط نهي باشند( پرهیزگاری قید: )اگر خواهان که باید دانست پس

 این زنا را به عمل به کنیز راضي که لذا کسي پاکدامني با اراده مگر همراه زیرا اجبار متصور نیست است

 باشند(، این پرهیزگاری، از قید: )اگر خواهانشود. بنابرایننمي نامیده وی دهد، اجبار کنندهدستور ميعمل

شوند و شما  داده زنا اجازه عمل به که نیست باکي نبودند، عفت خواهان اگر خود کنیزان آید کهبرنمي معني

 از اجبار كردن خدا پس در حقيقت»بر زنا  «را اجبار كند آنان و هر كس» زنا وادار کنید. هبتوانید آنها را ب

اند اما شده زنا واداشته عمل ارتكاب به زور و اکراهکنند زیرا هرچند به اگر توبه «است مهربان ، آمرزندهآنان

نباشند  خالي آن به و رغبت میل زنا از شایبه ملع ، در خلالبشری و طبیعت سرشت حكم به بسا کهچه

 آمرزگار و مهربان کنیزان این به نسبت متعال ، خدایاست اجبار و فشار برمبنای عمل اساس چون ولي

 باشد.مي
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کنیز  شش شد که زلنا منافقان رئیس ابيبن للهعبدا درباره مبارکه گویند: آیهمي نزول سبب در بیان مفسران

 بود. کرده وضع کرد و بر آنها مالیاتيرا بر زنا اجبار مي و همه داشت

 

 ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
از شما  پيش كه كساني از و مثلي»و روشنگر  یعني: روشن «مبينات شما آياتي سوي به راستيو به»

 پرهيزگاران براي ايو موعظه» پیشین هایآموز امتآور وعبرت شگفت از داستانهای خبرییعني:  «گذشتند

 مبرهن و اندرزهای روشن از آیات هر کس گیرند. پسمي بهره از آن پرهیزگاران بویژه که «ايمكرده نازل

 قراردارد. حجابي او و قرآن ا میاننگیرد، یقین بهره قرآن

 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  

 ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
خود  و بازتاب با انعكاس اشیاء را که است و پرتوی روشني نور: در لغت« است نور آسمانها و زمین الله»

و  کائنات و نظام قوام که است نوری خداوند !تاباند.آریکند و آنها را بر چشمها ميمي منور و نمایان

 را ـ با آسمانها و زمین که و هموست اوست به کاینات رهبری که است هدایتگری ...از اوست هستي

و  برند، روشنسر ميدرآنها به که کساني ـ برای خویش تدبیر و رهبری ا و کمالآنه اهالي احوال دهيسامان

 بود. در حدیث دریافته طور کامل را به نور الهياین خدا  رسول قلب . البتهاست روشنگر گردانیده

 قصد دعوت به که خویش سفر پر مشقت ـ در آن از طایف خدا  رسول چون که است آمده شریف

، الظلمات به أشرقت الذي أعوذ بنور وجهك»... دعا کردند:  گشتند، چنینبودند ـ بر مي گردیده عازم آن اهالي

 سامان و کار دنیا و آخرت ها درخشانتاریكي آنوسیلهبه تو که نور روی : بهةخرالدنيا والآ أمر عليه وصلح

 مؤمن بنده را در دل تابد و آنباز مي تعالي از حق که یعني: نوری «نور او مثل» ...«.برممي ، پناهاست یافته

گذارند و نور را مي چراغ در آن که است ایمشكات: طاقچه «است مانند مشكاتي» است قرار داده خویش

 و آن است چراغي» مشكات «در آن كه»کند مي فراگیرتر پیدا بهتر و بازتابي پرتو و شعاعي در آن چراغ

 آن ، نور و روشنيجهت ، بدیناست ایو آبگینه شیشه در درون چراغ یعني: آن «است در قنديلي چراغ
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 در شبیه درخشان ، اختریشیشه آن یعني: گویي «است دري كوكبي گويي قنديل آن» تر استقوی بیشتر و

 «از» شیشه آن «شودمي افروخته كه»«. است زهره ، ستارهدری کوکب»گوید: مي . ضحاكاست وگوهر

 خورش نان هم آن میوه که است این زیتون درخت اند: از برکت گفته «زيتوني بابركت درخت» روغن

 در آن کهمگر این نیست زیتون از درخت چیز افروز و هیچآتش ، همپوست پیراینده ، همروغن ، هماست

 ، درختيدرخت یعني: آن «غربي و نه است شرقي نه» زیتون خجسته درخت آن «كه»وجود دارد  منفعتي

 بلند یا در وسط در کوهي آن دهد زیرا موقعیتقرار نمي را از نورخورشید در حجاب چیز آنهیچ که است

تا آخر روز  از اول بلكه دمدنمي یا غروب طلوع فقط در وقت خورشید بر آن که است ایشده زرع ایتپه

 آن به بخشد ـ هرچند آتشي روشني روغنش كه است نزديك»نور خورشید قرار دارد  تابش در معرض

 بدان آتشي از آنكه قبل يخود ـ حت و درخشش زلالیت جهتبه ـ آن روغن یعني: گویي «باشد نرسيده

 .و پرتو است شعاع باشد، از دور دارای و زلال اگر صاف درخشد زیرا روغنمي برسد،

درخشد و مي آن به آتش رسیدن از قبل و زلال صاف روغن کهچنان»گوید: مي آن در معني عباسابن

 از رسیدن قبل که مؤمني قلب است افزاید و همچنینمي خود رسید، بر درخشش آن به آتش که هنگامي

بر  نوری افزاید و بر آنمي خویش رسید، بر هدایت آن به علم چون کند وليمي عمل هدایت ، بهآن به علم

و  : از فراستور اللهينظر بن نهفإ المؤمن ةاتقوا فراس»شریف:  حدیث است باب از همین«. شودمي افزوده نوری

 خود نوری زیرا چراغ «است نوري بر روي نوري» «.نگردپروا کنید زیرا او با نور خدا مي مؤمن تیزبیني

 را بخواهد با نور خويش خدا هركه»دیگر  نوری از چراغدان آن انعكاس و است نور دیگری ، شیشهاست

خود او در  نگرش وسیله ، یا بهخویش از جانب رساند ـ یا با الهاميمي حق و او را به «كندمي هدايت

ها ـ با فهم آنها به ساختن نزدیک را ـ برای یعني: حقایق «زندمثلها مي مردم و خداوند براي» حق دلایل

هدایتند و  مستحق که يکسان او به پس «داناست هر چيزيو خدا به»دارد مي آنها بیان و همانندهای اشباه

 .باشند، داناتر استمي گمراهي مستحق که کساني

، پرتو و موصوف چراغ که. یعني: چناناست مؤمن در قلب انوار قرآن برای ، مثليالشأن عظیم آیه این

 قلب ، شیشهستا قرآن چراغ . پسهدایتهاست درخشش سرچشمه قرآن دارد، همچنان مضاعف درخششي

 غربي و نه شرقي نه که است و شریعت وحي درخت هم بابرکت و درخت وی زبان و فهم ، چراغدانمؤمن

 گیرد و مولد برقمي مولد برق را از نورش برق که: لامپ بگوییم توانیممعاصر ـ مي تعبیر علوم . یا ـ بهاست

تولید  ، کارگاهاست ، مولد نور شریعتاست مؤمن قلب نور، لامپ نیاز دارد پس محرکي دارد و به مكاني
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هرچند  بدرخشد قرآن حجتهای که است ... و نزدیکو ذکر و نماز و نیایش تسبیح آن و محرك مسجد است

نشود.  افروخته آتشي نهرچند بر آ بدرخشد، زیتون زلال روغن است نزدیک کهنشود چنان هم خوانده که

 جمع در انساني و نور شریعت نور فطرت هرگاه پس شریعت و نور ، نور فطرتاست از دو منبع نور مؤمن

 خواهد بود. خویش انساني تعالي شد، او در کمال

 .نیست ز انوار حسيخود ا اما او است در آسمانها و زمین نور حسي آفریننده تعاليباری که باید دانست

 اند: ها بر چهار نوعقلب»است:  آمده شریف در حدیث

 درخشد.مي مانند چراغي که غشو بي صاف است ـ قلبي 1

 .است شده خود بسته غلاف و به قرار داشته در غلاف که است ـ قلبي 1

 .است شده واژگون که است ـ قلبي 1

 .است شده منقلب که است ـ قلبي 1

 . قلبکافر است ، قلبغلاف در . قلباست نور آن آن و چراغ است مؤمن ، قلبغشو بي صاف اما قلب

 که است قلبي شده برگردانده . اما قلبگشته منكر آن سپس را شناخته حق که است منافق قلب شده واژگون

 پاکیزه را آب آن که است بذری ، مانند صفتدر آن ایمان صفت دو وجود دارد، که هر و نفاق ایمان در آن

 «.دهد...را رشد مي آن زردآب و خون که است زخمي مانند صفت در آن نفاق دهد و صفترشد و نمو مي

 

 ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   
 تشبیه قندیل بسان صاف ایشیشه در چراغي را به مؤمن قلب متعال خدای کهبعد از آنگوید: کثیر مي ابن

 است داده خدا اجازه كه هاييدر خانه»کند: مي مساجدند بیان را که قندیل این و جایگاه محل کرد، اینک

 قرار گیرند و شأن و حرمت مورد تعظیمتا  داده فرمان خدا که در مساجدی یعني: «يابند رفعت كه

 شوند و نیز رخصت گردانیده آنها والا باشد و از پلیدیها و نجاستها پاك و قدر و منزلت آنها رفیع وجایگاه

و سایر  و نماز و تسبیح با اذان «در آنها ياد شود نامش و»و بلندوبالا بنا شوند  ها برافراشتهخانه آن که داده

 و اواخر یعني: در اوایل «و شام او در صبح در آنها براي»اند زمین روی هایخانه اینها بهترین کرها پسذ

باشد مي اصیل خود جمع و أصل است أصل زیرا جمع است الجمع آصال: جمع «شودمي گفته تسبيح»روز 

نماز  یک مفرد ذکر کرد زیرا در آن صیغه مداد( را بهبا )غدو: متعال شود. خدایمي آخر روز اطلاق به که
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 بر چهار نماز دیگر را در ، یعنيروز تا شامگاه یاد کرد زیرا از نیمه جمع صیغه به اما )آصال( را بیشتر نیست

 گیرد.مي

 عزوجل دایخ هر که»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مالکبنانس روایت به شریف در حدیث

باشد و  داشته را دوست دارد، باید اصحابم مرا دوست باشد و هرکه داشته دارد، باید مرا دوست را دوست

را  دارد، باید مساجد را دوست قرآن باشد و هرکه داشته را دوست دارد، باید قرآن را دوست اصحابم هرکه

و  آنها امر فرموده دادن رفعتاو به اند کهوی و بناهای خداوند هایباشد زیرا مساجد خانه داشته دوست

اند، مساجد محفوظند  و خجسته آنها نیز مبارك اند و اهلوخجسته ، مساجد مباركاست نهاده در آنها برکت

 ازهایشانونی حوایج در برآوردن عزوجل هستند و خدای محفوظند، آنها در نماز خویش آنها نیز و اهل

 عباسابن«. (و نگهبانشان حامي) سرشان از پشت عزوجل در مساجد خویشند و خدای ، آناناست

 ستارگان کهافگنند چنانمي روشني آسمان بر اهالي اند که زمین در خداوند هایمساجد خانه»گوید: مي

 کسي»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ریفش در حدیث همچنین«. افگنندمي روشني زمین بر اهل

 «.کندبنا مي را در بهشت ایخانه برایش عزوجل خداوند بنا کند، خدای را برای مسجدی که

 و به ونگار شدهمساجد نقش که نیست باکي»گوید: مي ابوحنیفه مساجد: امام و آراستن دادنزینت حكم

 بر وی هم ونگار کرد و کسيرا نقش  مسجدالنبي عبدالعزیز بن عمر کهوند چنانش طلا اندوده آب

اند: کرده استدلال شریف حدیث این و به دانسته کار را مكروه علما این از اما جمعي«. نگرفت ایرادی

 «.در مساجد با همدیگر تفاخر نكنند مردم که گاهشود تا آننمي برپا قیامت»

 آمده خدا  رسول شریف . در حدیثاست مساجد مسنون ورود به دعا در هنگام که ذکر است شایان

 درهای : بارخدایا!رحمتك بوابأ لي افتح اللهم مسجد درآمد، باید بگوید: از شما به یكي هرگاه»است: 

: بارخدایا! فضلك من أسألك إني اللهمبگوید: شد، باید  از مسجد خارج. و چون بگشای را بر رویم رحمتت

مسجد  به را دیدید که مردی چون»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. طلبممي از تو، از فضلت من

 «.دهید گواهي وی بودن مؤمن به پس کرده عادت آمد دارد وبدان و رفت

 

 ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ 
و  «تجارت را هيچ آنان كه» گزارنددر مساجد نماز مي عزوجل خدای برای در بامداد و شامگاه «مرداني»

از  «و» و زبان با دل وی حسنای اسمای به «خدا از ذكر»در حضر  «و خريدوفروشي»در سفر  ایمعامله
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خود  و به «داردبازنمي» فرض «زكات پرداخت»از  «و»تأخیر  بدون آنها اوقاتدر  «نماز برپاداشتن»

 خدا و نعمت فضل طلب به بودند که مرداني گوید: در مدینهمي عباسکند. ابننمي مشغول

افگندند و يداشتند، م را در دست شنیدند، آنچهرا مي اذان صدای کردند و چونمي و معامله خریدوفروش

 کشیدن را بر دست کریمهآیه که است تر از قوليقوی معني شتافتند. اینمسجد مي سوینماز به ادای برای

روز  مراد،« ترسندمي از روزي»کند. مي حمل ذکر خدا به شدن فارغ برای وتجارت از معامله کامل

 ، نگرانهلاك و بیم نجات امید یعني: در میان «شوندمي روز منقلب ها در آندلها و ديده كه» است قیامت

 از چه که امر است این و پاییدن ها، بر اثر نگریستندیده و دگرگوني شوند. تقلبو زیر و رو مي و دگرگون

 شوند.مي برده مكاني چه سویگیرند و بهقرار مي مورد مؤاخذه ایناحیه

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ ٹ       
 بهترين پاس تا خدا به»کنند: ميآبادان  قرآن و قرائت ، مساجد را با ذکر و نیایشبا ایمان مردان آن !آری

رابر تا برا از ده پاداش این دوچند ساختن وعده کهگونه همان «دهد پاداش آنان اند، بهكرده كه آنچه

 یعني: برتر از آن «ببخشد آنان به هم اين بر افزون خويش و از فضل» است داده ایشان هفتصد برابر به

 آمده خدا  از رسول مسعود ابن روایت به شریف . در حدیثاست داده وعده ایشانبه که پاداشي

را بخواهد  وخدا هركه». است ایشان به تشفاع اجازه دادن ﴾ڤ  ڤ ڤ﴿مراد از:  که است

 نگنجد. خلق و شمار در حساب روزی آن کهچندان «دهدمي روزي حساببي

 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    چ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

 ژ  ڑ  ڑ   
 را آبي آن ،تشنه كه ار استهمو در دشتي مانند سرابي اند، اعمالشانكفر ورزيده كه و كساني»

، آباد رحم، صلهاند؛ مانند صدقهداده را انجام کفار آن که است خیری ، اعمالاعمال مراد از این «پنداردمي

گرما  سختي هنگامبه آببي در بیابانهای که است چیزی سراب .حجاج به دادن و آب الحرامبیت ساختن

 است و پایین گود ، مكانيقاع پندارد. قیعه: جمعمي را آب آن بیننده کهطوری شود بهمي دیده آب صورتبه

از  آب دیدن بداند که وقت و در آن «نيابدرا چيزي رسد، آن بدان تا چون»شود. مي جمع در آن آب که
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 را خیر آن که کنند، اعماليمي تكیه خویش بر اعمال که اند کفاریهمچنین پس است نبوده بیش دور، گماني

 هیچ اعمال شوند، از آن افگنده پیش سبحان خدای بارگاه به بندند اما چونمي طمع آن پاداش و به پنداشته

 و خدا را نزد خويش» است محو و نابود ساخته و اثر آنها را آنها را هدر داده یابند زیرا کفرشاننمي اثری

 بیند کهمي را نزد خویش خداوند کافر جزای یعني: آن «بدهد او به و كمال تمامرا به حسابش يابد كه

دررسد، از وی  مرگ چون که است سراب کافر مانند این عمل !. آریاست شده داده وی بهو کمال تمام به

زیرا او « است الحساب و خدا سريع» رساند!سود مي تشنه به سراب کهچنان یابد، مگرنمي سودی عملش

 ندارد. نیازی و پردازش شمارش به

 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ   ک  ک  گ  گ ک    ک  

 ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  
 «است هاييمانند تاريكي»کفار  اعمال «يا»فرماید: مي دیگر زده کفار مثلي اعمال برای متعال خدای سپس

را فرو  آن موجي كه» پیدا نیست آن ، عمقاست ژرف از بس که «ژرف در دريايي» تودرتو و متراکم

 موجي و بر فراز آن»پوشاند فرو مي کليرا به آن که دریا فراز آمده آن برآب یعني: موجي «پوشاندمي

تودرتو،  دریا، امواج بیم پس «است نيز ابري و بر فراز آن» است دیگری ، موجموج یعني: بر فراز آن «است

 آید زیرا ابر نیز ستارگانيفرود مي ا بر آنان، جمعاست برآمده بر فرازآن که و ابری آن لایهبهلایه هایتاریكي

 از آنها بر روي بعضي كه است هاييتاريكي»پوشاند یابند، فرو ميمي آنها راه وسیلهبه نشینانکشتي کهرا 

و بر  است موج تاریكي یكي ؛ کهومتراکم و انبوه انباشتههمبه هایتاریكي «است گرفته ديگر قرار بعضي

ها تاریكي این ابر پس تاریكي دیگر و باز بر فراز آن موجي كيتاری دریا، باز بر فراز آن تاریكي فراز آن

، و حیرت و شک جهل کافر تودرتو است: تاریكي و روان قلب هایتاریكي کهچنان است لایهبهتودرتو ولایه

و  قول ، تاریكيدهعقی تاریكي برفراز آن ،بر قلبهایشان شده زنگار و مهر کوبیده هایتاریكي بر فراز آن

آورد،  را بيرون خويش دست»دریا  درون هایتاریكي گرفتار در اینشخص این «هرگاه»؛ عمل تاریكي

 ها دیدنتاریكي تراکم علت امر ببیند. یعني: به را در واقعیت آن رسد که چه «را ببيند آن كهنيست نزديك

یعني: هر  «ندارد باشد، نوري نداده قرار نوري خداوند برايش كه كس و هر» است ناممكن برایش آن
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کافر، بر ضد  در قلب ظلمات ندارد. وجود این باشد، هدایتي نداده قرار هدایتي برایش خداوند که کس

 .گذشت ﴾...ۓ ے ے﴿«: 17ـ  آیه»آنها در  بیان که قرار دارد، انواری مؤمن در قلب که است انواری

دارد. مي بیان خویش قدرت و وجود و یگانگي را بر اثبات از دلایل چهار نوع عزوجل ، خدایاز آن پس

 است: مخلوقات گفتن ، تسبیحدلیل نخستین

 

 ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ    ڭ ڭ  ڭ
 دارد که اشاره حقیقت این تعبیر، به با این . آغاز سخنایندانسته عیني علم هیعني: آیا ب «ايآيا نديده»

 و نمایان ، واضحشک غیرقابل در حد علم که است ، امر روشنيعزوجل خدای برای کائنات گفتن تسبیح

 «گويندمي ستند، خداوند را تسبيحه در آسمانها و زمين كه كساني همه كه»ای آیا ندانسته !. آری است

 که و هر چه هرکه !.آرینیست وی سزاوار شأن که است چیزیاز هرآن خداوند یادکردن پاکيبه تسبیح:

و  نباتات ،، حیوانات، انسانها، جنیان، مانند فرشتگاناز عقلا و غیر آنان ، اعماست و زمین در آسمان

 از آنان که مشهود است عقلا در صداهایي غیر گفتن گویند. تسبیحمي تسبیح سبحان ایخد ، برایجمادات

 كه نيز در حالي پرندگان و»شود مي دیده در آنان تعالي حق بدیع از صنعت که شود و در آثاریمي شنیده

 ، شگفتپر و بال گشودن ویند. حالتگمي تسبیح پروردگارشان در هوا برای «اندگشوده بال در آسمان

بر  قرارگرفتن و بدون بالهایشان دادن حرکت استقرار آنها در هوا بدون زیرا است پرندگان حالات انگیزترین

 که است ذوالجلالي خدای آفرینش هاینشانه ، از بزرگترینحالت این در عین گفتنشان و تسبیح زمین روی

 «است را دانسته خويش نماز و تسبيح آنان از هريك» است آفریده تمام و استحكام اتقان یز را بهچهمه

 صدور این کهاین ، نهاست کرده و الهام آموخته آنان را به تسبیح و نماز و نیایش این یعني: خداوند

چیز از و هیچ «كنند، داناستمي آنچه و خداوند به»باشد  بصیرت داشتن و بي طور اتفاقيبه از آنان اعمال

سایر چیزها را  گفتن داند، تسبیحمي را انسان گفتن تسبیح که گونههمان ماند پسنمي پنهان وی علم ساحت

 داند.نیز مي

 

 ئا  ئە   ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
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 نه« خداست سويبه و بازگشت» غیر وی نه «تخداس از آن»فقط  «آسمانها و زمين و فرمانروايي»

نهید. مصیر:  گردن اسلام به اختیار خویش به نكنید و درنگ هیچ حق راه به لذا در پیوستن غیر وی سویبه

 .است بعد از مرگ بازگشت

 

بي  تج  تح   تخ    ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى

 تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج  حم   خج  خح  خم   
خداوند  كه ايآيا ندانسته» است: باران ، فرودآوردنخداوند وجود و یگانگي اثبات از ادله دوم نوع

 ميان گاهآن»راند؟ بخواهد مي که آنجایي سویبه و آرام نرم راندني یعني: ابرها را به «راندرا مي ابرهايي

پیوند  همآنها ـ به بودنگسسته هم و از بودن ابرها را ـ بعد از پراکنده آن یعني: اجزای «دهدآنها پيوند مي

یعني: ابرها  «فشردمي هم آنها را در سپس»گردند  و انبوه آورد تا نیرومند و متراکممي دهد وفراهمشانمي

 بينيرا مي باران هايقطره گاهآن»گرداند مي فشرده و درهم مرکب را در بعضي بعضي گردانیده را متراکم

 که است خدا «و»آید مي ابرها بیرون از لابلای که بینيرا مي باران یعني: «آيدمي بيرون آن از خلال كه

 کوهها است شبیه در آسمان که ابری ار بزرگبسی یعني: از قطعات «در آنهاست كه از كوههايي از آسمان»

آورد. تعبیر را فرود مي ، تگرگيدرآسمان انباشته ابرهای زده یخ هاییعني: از کوه «آوردفرود مي تگرگي»

ابرها  و از خلال سوار هواپیماست که زیرا شخصي آسا استمعجزه ، تعبیریآسمان ابرهای برای« کوهها»

بشر  برای پدیده این کهبیند، در حالياز کوهها مي عظیمي سلسله شكل ابرها آنها را به گذرد، ازپشتمي

فعلا در  سرما و یخ برآنند که: کوههای از مفسران . بعضياست نبوده مشاهده قابل شكل این ، بهعصر بعثت

 از نظریات را بعضي معني این آورد، کها فرود مير تگرگ خداوند که موجودند و از آنهاست آسمان

 بعضیت و برای است زاید آیه این در هر دو جای« من»است: گفته اند. اخفشنیز تأیید کرده علمي جدید

 آن سپس»آورد فرود مي همانند کوههاست که را از ابرهایي تگرگ که: از آسمان است این معني پس نیست

یعني: فرود  «رساندمي» خویش از بندگان «خواهد كه هر كس به»را  یا هر دو یا باران یعني: تگرگ «را

 نزديك دارد،بازمي» خویش از بندگان «بخواهد را از هركه و آن»رساند گزند مي آورد و اورا با آنمي

نور  که و کور سازد، از بس «ببرد بين را از ديدگان»، در ابرهاست که یعني: برقي «برقش درخشش است

 .و پرنفوذ است قوی آن
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 ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   
 شب كه خداست»روز است:  و شب جا کردنجابه بزرگ خدای و قدرت وجود، یگانگي از ادله سوم نوع

 . بهآنهاست در میان و کوتاهي و بلندی و تعاقب توالي و روز، ایجاد شب گردانیدن «گرداندو روز را مي

 ابرها، فرودآوردن راندن «در اين گمانبي». گرما و سرما در آنهاست جا کردنجابه آنها با قولي: گردانیدن

و اعتبار  پند آن وسیلهبه که استروشني یعني: دلالت «است عبرتي»و روز  شب ساختن و دگرگون باران

وجود و  هایو نشانه خود، آیات و نگرش بینش انداختن کاربه با که «بينش صاحبان براي»شود مي حاصل

 کنند.مي را درك تعالي حق و عظمت قدرت

 

ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڀ  ٺ  ٺ

 ڇ  ڇ    چ  چ 
دابه:  «است آفريده از آب را ايهر دابه كه و خداست»خداوند:  وجود و یگانگي اثبات از ادله چهارم نوع

. یا است از آب هر جانداری اولیه خلقت اساس جنبد. پسو مي خزدمي از جانداران بر زمین که هرآنچه

مانند مارها،  «روندمي راه شكم از آنها بر روي برخي پس». است مني آب یعني نطفه مراد، آب کهاین

 و برخي» وپرندگان مانند انسان «روندمي دو پا راه از آنها بر روي و برخي»و مانند اینها  حشرات ها،ماهي

 که از آنچه اعم« يندآفربخواهد، مي خدا هرچه» سایر حیوانات چون «روندمي چهار پا راه از آنها بر روي

بر بیشتر از چهار پا  که جنبندگاني نكرد، چون دراینجا از آنها یادی که در اینجا از آنها یاد کرد و نیز آنچه

از  ؛ اعمجمادات دیگر و نیز چون و کرمهای از حشرات و بسیاری ، عنكبوتمانند خرچنگ کنند،مي حرکت

او  چیز بر و هیچ «تواناست خداوند بر هركاري گمانبي»آنها  و نمو نكننده نندهو بسیط آنها، نمو ک مرکب

 .دشوار نیست

 

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  
و » ایمنورزیده چیز، کوتاهي هیچ از بیان و در آن کریم در قرآن «ايمكرده روشنگر نازل ما آياتي راستيبه»

 هیچ در آن که راستي راه «كندمي هدايت راست راه سويبه» خویش لطف به «را بخواهد ركهخدا ه
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 وسیله. و بهو تدبر راستین تأمل به و ارشاد وی صحیح نگرش به وی بخشیدن توفیق ؛ بانیست ایکژی

 شود.مي نایل بهشت نعمتهای او به که است راست راه این پیمودن

 

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
 که گاهشد آن نازل وی یهودیو خصم منافق« بشر» درباره آیات گویند: اینمي نزول سبب در بیان مفسران

 آنها داوری میانکشانید تا مي خدا  رسول سویبه بشر را کردند، یهودی مرافعه باهم زمیني در قضیه

 گفت: محمد بر ما در داوریمي کهکشانید در حاليمي یهودی اشرفبنکعب سویاو را به کنند و منافق

 !کند!مي ستم خویش

، سانبدین «كرديم اطاعت و آورديم او ايمان خدا و رسول به» خویش زبانهای به منافقان «گويندو مي»

فقط با  پس نیست در دلهایشان گویند کهرا مي چیزی و با دهانهایشان داشته و کفر را پنهان را اظهار ایمان

 و راستین درست اعتقاد و باوری از روی متعهد هستند، نه وی و رسول ازخدا بردن فرمان به زبان

 مورد جهاد و غیره در وی مانهایرا در فر خدا  و رسول «گردانندمي روي از آنان گروهي گاهآن»

 به اشاره «نيستند مؤمن و اينان». و اطاعت ایمان و ادعای یعني: بعد از اعلام «بعد از اين»کنند نمي اطاعت

 دیگر: این قولي گردانند. بهمي روی خدا  از رسول گردد کهبر مي منافقان از کساني )أولئک: اینان( به

 اند. راضي گردانيروی این به منافقان گردد زیرا همهبر مي منافقان همه ، بهاشاره

 

 ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 میانشان خدا  رسول یعني: تا «كند داوري آنان شوند تا ميان خوانده خدا و رسولش سويبه و چون»

با  حق ؛ چنانچهخدا  رسول سویبه داوری از بردن« تابندبرمي روی ناناز آ گروهي بناگاه»کند  داوری

 .است از نفاقشان نباشد و این آنان

 و عدالت و بر بنیاد حق است خداوند، حكم پیامبر  و داوری حكم که است بر آن دلیل مبارکه آیه

 باشد.استوار مي

 

 ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ 
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 آیند کهمي پیامبر  نزد یعني: درحالي «آيندنزد او مي به نهاده باشد، گردن آنان جانب به و اگر حق»

کند مي حكم نفعشانبه زودیبه پیامبر  که دانندمي کنند زیرا آنانمي و طاعت و فروتني اظهار خضوع

 .است خویش حق کردن طلب بلكه نیست پیامبر  و داوری حكم، رضا بهآمدن از این شانانگیزه پس

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   

 انگیزه ، بهنزد پیامبر  دادخواهي و از مرافعه گردانیشانیعني: آیا روی «است بيماري آيا در دلهايشان»

 وی و عدالت پیامبر  در امر نبوت «اندافتاده شك يا به» است دوانده ریشه در دلهایشان که است نفاقي

 و در حكم حیف: گرایش «كنند ستم بر آنان خدا و رسولش ترسند كهمي يا از آن» و حكمیت در داوری

چیز از هیچ گردانیشانروی این یعني: علت «خود ستمكارند اينان ، بلكهنه» است عدالتيبي سویبه داوری

 .است خودشان عنادورزی و ، ستمگریآن علت بلكه ذکر شد نیست آنچه

 حكم به شد که فراخوانده ایقاضي حكمیت سویبه چون که است واجب ، بر هر مسلمانيآیه بنابراین

 و داوری پیامبرند و حكم علما وارثان کند زیرا اجابت ، بایداست عادل خویش و در داوری داناست خدا

 عادلند، همانا حكم خویش آشنا و در قضاوت و سنت کتاب دانا، به الهي احكام به که مسلماني قضات

 .است  وی رسول و حكم خدا

 

 ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ې  ې
در  وی یعني: شخص «رسولش و» وی و وحي یعني: کتاب «خدا» حكم «سويبه نچو مؤمنان سخن»

گويند: مي كه است كند، فقط اين حكم شوند تا ميانشان فراخوانده» بعد از وفاتش وی و سنت حیاتش

 چنین از ایشان چون که ایگونهباشند، به چنیناین که است سزاوار مؤمنان یعني: «برديم و فرمان شنيديم

گویند.  و چرا لبیک چونوبي مطلق و اطاعت بردن ، با فرمانو دل را از جان آمد، آن عمل به ایفراخواني

 دستور به ، هرچند اینکردیم اطاعت و از دستور وی را شنیدیم پیامبر  گویند: سخنمي مؤمنان !آری

 که یعني: مؤمناني «گروه و اين»شود  تمام ما هم زیان و به داریممي ناخوش را آن مربوط باشد که چیزی

 .دنیا و آخرت خیر و سعادت به «رستگارند اينانند كه»گویند را مي سخناین

 ئى   ئى  ئى  ی         ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  
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و از او پروا » اشگذشته در گناهان «اوند بترسدكند و از خد او اطاعت از خداوند و رسول و هر كس»

 .غیرآنان ، نهو اخروی دنیوی نعمتهای به «خود كاميابند اينانند كه پس» در آینده «دارد

 

 ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي   تجتح  تخ   تم   تىتي  ثج  ثمثى  ثي      جح  جم  حج  حم  خج   
جهاد  به که «دهي فرمان آنان اگر به د كردند كهخداوند سوگند يا به سوگندهايشان ترينو با سخت»

بر  است: تا آنجا که سوگندهایشان( این ترین)سخت معنای «خواهند آمد بيرون شكبي»آیند ؛  بیرون

 ، همآشكار است تماما کذب و سوگندهایشان سخن این خورند وليمي دارند، سوگند توان خوردن سوگند

و  رسول بر طاعت «نخوريد بگو: سوگند»فرماید: مي را رد کرده ادعایشان این خداوند ویر این از

 خوردنهای شما، از سوگند و سزاوارتر برای «است مطلوب پسنديده اطاعتي»جهاد  سویبه رفتن بیرون

 زبان به که دروغیني سوگندهای ، نهاست شود، فرمانبرداریمي از شما خواسته که . یا آنچهاساسو بي دروغ

هرچند در  «است آگاه» از اعمال «كنيدمي آنچه خدا به گمانبي» است آن برخلاف گویید اما دلهایتانمي

، جمله خورید؟ اینراستگو هستید، چرا سوگند مي خویش اگر در سخن را ابراز دارید پس آن ظاهر خلاف

 شوند.مي رسوا ساخته که آنان هب است هشداری

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   

 ڤ  ڤ  
 با خلوص ، همراهباطني و ظاهری بردني فرمان به «بريد او فرمان بريد و از رسول بگو: از خدا فرمان»

 فقط به اید بلكهنرسانده زیاني خدا  رسول به بدانید که «وديدنم اگر پشت پس» نیت اعتقاد و درستي

 و او به پیام و رساندن از تبلیغ «شده مكلف آن به كه است تنها همان او عهده زيرا بر»اید زده خود زیان

 بردن وفرمان ز اطاعتا بدان «هستيد مكلف آنچه شماست و بر عهده» است کرده عمل خویش تكلیف این

 حق سویبه «خواهيد يافت راه»کند مي نهي امر و از آن شما را بدان که در آنچه« بريد و اگر از او فرمان»

 لذا پیامبر ما « آشكار نيست ما جز ابلاغ رسول و برعهده»شد  خواهید نایل پاداش دریافت و خیر و به

 ایمان سویبه و عملتان ، شما خود باید با تصمیموادارد بنابراین ایمان را به دلهایتان که قادر نیست این به

 بشتابید.
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ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڤ  ڤ  ڦ

چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

 گ  گ   
 به و اصحابشان خدا  رسول است: چونکرده روایت کریمه آیه این نزول سبب بیان در کعببنابي

 واحد علیه موضع و از یک متحد شده عرب مشرکان دادند، جای آنان کردند و انصار به هجرت مدینه

 خوابیدند و جز با سلاحنمي حجز با سلا مؤمنان شدند و کار بدانجا رسید که توطئه اندرکاردست مسلمانان

خواهد  هم گفتند: آیا روزی با خود مسلمانان بود که و احوال اوضاع آوردند. در ایننمي صبح را به شب

 ؟ همانباشیم نداشته و هراسي دیگر بیم از کسي عزوجل خدای و جز از کنیم زندگي ما با آرامش رسید که

را  اصحابشان نگراني چون خدا  رسول که است آمده شریف شد. در حدیث نازل مبارکه آیه این بود که

رساند تا بدانجا مقصد مي را به (ودعوت دین)کار  اینتعالي حق خدا سوگند که به»فرمودند: دیدند، ميمي

بر  و از گرگ جز از خدا کهحالي پیماید درمي راه تنهایيبه از صنعا تا حضرموت ، سوارهشخص که

زیرا  است نبوت معجزه مبارکه آیه پس«. کنیدمي شما شتاب ترسد ولينمي چیز دیگری از هیچ گوسفندانش

 و كارهاي آورده ايمان از شما كهكساني خدا به»شد.  محقق دهد کهخبر مي آینده در زمان امری از وقوع

 را در زمين ا آنانحتم كه» است و امتشان پیامبر  متوجه خطاب «استداده اند وعدهكرده شايسته

 در ممالک شاهان تصرف بسان دهد تا در آنقرار مي جانشین را در زمین یعني: آنان «گرداندمي خليفه

و  اسرائیلبني از «بودند آنان از پيش را كه كساني ختسا جانشين كه گونههمان»کنند  ، تصرفخویش

و  را ثابت حق یعني: دین« دارد مستقر سودشان، بهاست پسنديده برايشان را كه ديني و آن» دیگران

و  فتح گرداند، قلمروها را در زیر پرچممي کشورها فراخ ها ودر سرزمین را برایشان و عرصه استوار داشته

 فرمانروایي ،سانگرداند تا بدینو پیروز مي غالب ادیان ـ را بر تمام ـ اسلام دینشان د وآورآنها درمي نصرت

 از بيمشان پس و برآنان»پایبند وپایدار باشند  حق آیین بر این که باشد، مادامي و آیندگانشان ایشان از آن

 ، در ایمنياز دشمنان و هراس بیم جایبه دهد کهار ميقر موقعیتي را در یعني: آنان «كند را جايگزين ايمني

 امیدی وی غیرنترسند و به چیز دیگری ، از هیچسبحان جز خدای که ایگونهسر برند، بهبه کامل و آسایش

سر هب سخت و هراسي در خوف مشرکان ، ازبعد از آن و اندکي از هجرت قبل مسلمانان !نبندند. آری

 در انتظار فرود و شام خوابیدند و صبحنمي و جز با سلاح نیامده بیرون جز با سلاح که طوری بردند، بهمي
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 محقق خدا وعده ، سپسگذشت نزول سبب در بیان کهکفار بر خود بودند چنان از سوی وآسیبي زیان آمدن

خوار و  برابرشان را در مشرك شیاطین عزوجل گرفتند وخدای قرار کامل و آسایش در امن و ایشان گشت

 را پایشان هموار گردانید و جای خویش در زمین رویشانرا به گشود، راه برایشان سرزمینها را گردانیده ذلیل

 .اوراست و ستایش سپاس و استوار کرد ـ که محكم

 وعده تا به است لازم برآنان من یعني: پرستش «سازندنمي ريكش را با من كنند و چيزيمي مرا پرستش»

کنند.  فقط مرا پرستش خواهد بود که مسلم برایشان ممتاز درحالي موقعیت . یا اینوفا کنم برایشان یادشده

 ایشان عد از آنمسلط گردانید و ب العربرا بر جزیره ، وفا کرد و مسلمانانوعده این به عزوجل خدای

بر  کوبیده را درهم روم قیصرهای و فارس کسراهای کردند و امپراتوری را فتح و مغرب مشرق هایسرزمین

 ماند؛ نخست نیرومند باقي همچنان اسلام ، دولتدرپيپي خلافتهای روز مسلط شدند و در سایه آن دنیای

با  آن از و پس عباسي با خلافت گاهآن و اندلس در شام اموی ا خلافتب ، سپسراشدین خلفای با خلافت

در  گرفتند، سرانجام فاصله خویش دین و از حقیقت کرده نعمت کفران مسلمانان کهتا آن عثماني خلافت

 و بنیاد خلافت شتمسلط گ اسلامي بر مرکز حكومت آتاتورك .م(1911) بیستم از قرن اول ربع پایان

 کساني یعني: «كنند ناسپاسي از آن پس كه و كساني»فرماید: مي تعالي باری کهکرد چنان را ویران اسلامي

 «همانا فاسقانند» ناسپاس «گروه آن پس»کنند  و ناسپاسي نعمتها را کفران ، اینراستین وعده بعد از این که

 اند.، کاملاست در ناسپاسي و گردنكشي و طغیان حق از طاعت خروج ، کهخویش یعني: در فسق

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
قرار  رحمت مورد بريد، باشد كه خدا فرمان را بپردازيد و از رسول و نماز را برپا داريد و زكات»

 اصول بر این حال کند و در همه رحم بر شما نسبحا دهید تا خدای ذکر شد انجام را که یعني: آنچه «گيريد

 پایبند باشید.

 

 ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ    ں  ں  ڻ  ڻ 
 که گاهبگریزند آن تعالي حق توانند از نزدمي آنان یعني: مپندار که «مپندار در زمين را عاجزكننده و كافران»

 یعني: دوزخ «است گاهيبد بازگشت و چه است آتش جايگاهشان و»فرود آورد  را برآنان بخواهد عذاب

 ؟!است بدمنزلگاهي و چه بد سرانجام چه
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ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

 ئې   ئىئى  ئى               ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ئې  
 و تفصیل بیان به آیات با این ، خداوندنیز هست اطاعت وجوب خود دلایل که الوهیت ادله بعد از طرح

ايد، آورده ايمان كه كساني اي»کند: مي دنبال چنین و آنها را برگشته سوره در این گذشته و آداب احكام

شوند. نزد شما وارد مي خانه به که در وقتي «بگيرند شما اجازه از يتانو كنيزها ا بايد غلامقطع

 عمرو را بنمدلج ناماز انصار به غلامي خدا  گوید: رسولمي آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

 ورود وی عمر دید که حاليدرآمد و او را به بر عمر مغلا فرستادند. آن الخطابنزد عمربن چاشتگاه

 خدای کاش الله! ایگفت: یا رسول خدا  رسول بها عمرپسندید، بعدنمي حالت را بر خود در آن

 زهنیز باید از شما اجا« و»شد.  نازل آیه این بود که کرد. همانمي امرونهي استئذان ما را در موضوع متعال

دو  یعني: هر «نوبت سه» آزاد پسر و دخترند اطفال آنان «اندنرسيده بلوغ هب از شما كه كساني»بگیرند 

در  گرفتن بار اجازه قولي: مراد سه بگیرند. به اجازه از شما وقت روز، در سهشبانه مدت باید در طول گروه

از پيش»از:  است عبارت وقت سه بار ببیشتر تكرار نكنند، اینسه را از گرفتناجازه . یعني:است هر نوبتي

 هایجامه و پوشیدن خواب هایجامه و درآوردن از خوابگاه برخاستن ، وقتوقت زیرا این «نماز بامداد

 ندارد دیگران وستد باشد که داشته قرار یا بر حالتي باشد، خوابیده برهنه شخص بسا کهو چه است بیداری

در نیمروز  زیرا مسلمانان «آوريدمي را بيرون لباسهايتان از نيمروز كه وهنگامي»ببینند  حال او را بر آن

 نیز، وقت وقت اینکه «از نماز عشاء و پس»آورند خود را در مي )چاشتگاه( لباسهای قیلوله خواببرای

 عورات: یعني «است عورت برايتان نوبت سه اين» است با همسران نکردو خلوت از لباس شدنبرهنه

و  ، اطفالوقت سه باید در این شود پسمي و مختل ناقص در آن ستر وپوشش که شماست برهنگي ساعات

قولي:  درآیند. به بر شما اجازهبي که جایز نیست دستور دهید و برایشان اجازه کسب را به خویش بردگان

 مردم اغلب حالا که اند وليدر نداشته هاخانه که بوده در زماني حكم و این است منسوخ آیه این حكم

 دیگر: حكمقولي. بهاست رفته از میان اجازه کسب اند، نیاز بهساخته مجهز دروازه را به هایشانو خانه منازل

است:  گفته ابوحنیفه . امامو پابرجاست ـ هر دو ـ ثابت و زنان مردان در حق بلكه نیست منسوخ آیه این

 نه» گانهسه اوقات «غير از اين». اما در است نورزیده اصرار استئذان حكم بودن از علما بر منسوخ یک هیچ
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 بر شما آنان چراكه» اجازه و کنیزانتان بدون غلامان شدن در داخل «نيست گناهي هيچ بر آنان بر شما و نه

در غیر  که نیست باکي شما در گردشند پس هستند لذا پیرامون شما خدمتكاران یعني: آنان «اندكننده طواف

زد شما ن و کنیزان غلامان آن «شويدوارد مي و بر همديگر»بر شما درآیند  اجازه بدون گانهسه اوقات این

 اگر دستور کسب پس گرفتنشان خدمت به و شما برای کردن خدمت برای ، آنانآیند و شما نزد آنانمي

شما  براي گونه خود را اين خداوند آيات»افتید مي و سختي یابد، شما در حرج تسری وقت همه به اجازه

 به بسیار داناست «است حكيم و خدا داناي» است وی شریعت بر احكام دال که آیاتي «كندمي روشن

 .مرادش بیان در است و فرزانه با حكمت ، نهایتبندگانش منافع

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   

 ٿ  ٹ  
 در اینجا حكم سبحان خدای رسیدند. و بلوغ لامحد احت یعني: به «رسيدند حلم سن به كودكانتان و چون»

 شدن ، یا با احتلامحد حلم به اکثر علما، رسیدن رأی رسند. درمي حد احتلام به دارد کهمي را بیان اطفالي

نرسد  سالگي هجده سن به که گاهگوید: پسر تا آنمي . اما ابوحنیفهسالگيپانزده سن به ، یا با رسیدناست

در مورد  شود. حد بلوغنمي حكم آنان بلوغ نرسد، به سالگي هفده سن ننماید و دختر تا به را تكمیل وآن

حد از رشد  این به کودکانتان چون !. آریآنها بیشتر است شود زیرا رشد و بالندگيمي کم سال یک دختران

 بعني «دگرفتن بودند، اجازه از آنان پيش كه كساني كه گونهند، همانبگير بايد از شما اجازه»رسیدند 

از  ـ اعم اوقات نیز در تمام کردند، اینان اجازه ، از شما کسبرفت قبلا ذکر آنان که بزرگسالاني کهچنان

 دارد و خدا دانايمي ما بيانش براي گونهاين را خدا آياتش»بگیرند  ـ باید اجازه و غیرآن خلوت اوقات

 .احكام در بیان است حكیم ،بندگان مصالح به داناست «است حكيم

از همدیگر.  و نزدیكان اقارب )استئذان( خواستن اجازه بر حكم است مشتمل آیات این»گوید: کثیر مي ابن

 ، مكملآیات از همدیگر بود لذا این بیگانگان ستئذانا حكم به ، راجعگذشت سوره قبلا در این آنچه ولي

 «.ذکر شد استئذان برای سوره در این که است آدابي
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ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
 ماهیانه از عادت ، همکهنسالي لتعبه که ایو از کار افتاده یائسه زنانیعني: بر پیره «ايبازنشسته و بر زنان»

 دیگر شوق بزرگسالي سببیعني: به «ندارند اميد ازدواج ديگر كه» آنان اند، هماز تولد فرزند بازمانده و هم

را  زیرا مردان «را فرونهند لباسهايشان كه نيست گناهي بر آنان»ندارند  وزناشویي در ازدواج و طمعي

اند ـ خود پوشیده عورت پوشاننده جامه بر روی را که رواندازی هایتوانند جامهلذا مي نیست رغبتي آنانبه

را  زينتي كه شرطي به» است عورتشان پوشاننده راکه ایجامه آن ـ فرو نهند، نه چادر و مانند آن از قبیل

 آن ساختن پنهان به« 11/آیه» ﴾...ڳ  ڳ ﴿تعالي: باری هفرمود در این راکه یعني: زینتي «آشكار نكنند

آنها قصد  از فرونهادن کهشرط اینرا فرو نهند، به توانند رواندازهایشاناند، آشكار نكنند. یعني: ميمأمور شده

را  آنان و توجه قرار داده دید مردان را در معرض باشند تا آن خود را نداشته و آرایش زینت ساختن آشكار

کنند،  را ترك جامه یعني: اگر فرونهادن «بهتر است كنند، برايشان عفت و اگر طلب» کنند خود جلب به

 گویند، یا دربارهمي که آنچهبه نسبت بسیار شنواست «داناست و خداوند شنواي» بهتر است برایشان این

 .هدفشان قصد و به شود و بسیار داناستمي آنها گفته

 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے    ۓ    ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ې  ې  ىى  ئا    ۇ   ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ
افراد از  را به خویش هایخانه رفتند، کلیدهایجهاد مي به چون است: مسلمانان آمده نزول سبب در بیان

ما وجود دارد  هایدر خانه از آنچه که کردیم شما حلال گفتند: برایمي ایشان و به و زمینگیر داده پامانده

 آنها غایبند، صاحبان کهگفتند: درحاليو مي کرده و گناه حرج کار احساس از این واماندگان د اما آنبخوری

 شد. نازل آنان به دادن رخصت برای آیه این . پسشویمنمي داخل هایشانخانه ما به
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 و بر لنگ» است گناه مراد از آن ،شرع را گویند و در اصطلاح تنگي حرج: در لغت «نيست بر نابينا حرجي»

خود  هاياز خانه»با شما همراهند  که و کساني شما «كهدر اين نيست حرجي و بيمار و نيز بر خودتان

در  ، فرزندانجهت ، بدیناست از خود شخص خود زیرا فرزند جزئي فرزندان هاییعني: از خانه «بخوريد

 حدیث دلیلبه ،خود اوست خانه پسر شخص اند: خانهگفته مفسران رویاز این ، هماندنشده ذکر آیه

يا  پدرانتان هايخانه»بخورید از  «يا» «.هستید پدرت از آن لابیک: تو و مالت و مالک انت»شریف: 

 هاييا خانه عموهايتان هايانهيا خ خواهرانتان هايخانه يا برادرانتان هاييا خانه مادرانتان هايخانه

 بسیار نزدیک اقارب تعالي، باریترتیب این به «هايتانخاله هاييا خانه هايتاندايي هاييا خانه هايتانعمه

 كليدهايش كه ايخانه»از  بخورید «يا» آنهاست برای ساز صدور اجازهرا ذکر کرد زیرا وجود قرابت زمینه

 گروه هستید. این تصرف در آنها مالک صاحبانشان اجازه به که هایيیعني: از خانه «ختيار داريدرا در ا

 اجازه هستند که کساني هایدر خانه تصرف مالک دارانند زیرا اینان یا انبار بردگان وکلا، چون کساني شامل

 باغ نگهبان است گونه همین را در اختیار دارند. آنان هاینهخا را دارند و کلیدهای هایشانخانه به شدنداخل

غذا در  آن که است صورتي ها درگروه این از غذا برای استفاده قولي: حق بخورد. به آن تواند از میوهمي که

از  خوردن بود،شده ر دادهو محفوظ قرا دربسته باشد اما اگر غذا در مكاني شده گذاشته آنان استفاده معرض

را  چیزی خویش از نزد محرم کسي اگر که است کرده استدلال آیه با این . ابوحنیفهجایز نیست برایشان آن

، محرز آن از نزدیكان شخص مال کهو دیگر این اجازه وجود شبههسببشود، بهنمي قطع وی دزدید، دست

 «يا» است دست ، شرط بریدنحفاظ و نگهبان به آن محاط بودن ، یعنيمال رز بودنو مح نیست و محفوظ

 کار از ته این دهد و بهمي خویش دوست رابه اجازه غالبا این زیرا دوست «دوستتان هايخانه»بخورید از 

 .است راضي دل

 لذیذی هایخوردني در آن آمدند و اشخانه به وی در غیاب بصری حسن از دوستان جمعي که است نقل

 حالت را بر این آنان رسید و چون خانه او به بودند که خوردن گرم کردند پس آن خوردن به شروع را یافته

بر شما »بودند.  گونهاین خدا  رسول بدهد، صحابه شد وفرمود: خدا خیرتان ، بسیار خوشحالیافت

 به کهاز این از اعراب برخي «يا پراكنده»ذکر شد  که هایيخانه از این «بخوريد باهم كه نيست گناهي

را  ماندند تا همراهيمي باقي گرسنه روز تمام یک بسا که کردند و چهمي حرج غذا بخورند احساس تنهایي

 احساس جمعي طور دسته به از خوردن بودند که ، کسانيقابلم در که غذا بخورد، چنان با آنان بیابند که
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 داد که رخصت آیه در این عزوجل خدای غذا بخورد. پس از دیگری بیش یكي کهآن از بیم کردند،مي حرج

 .تر و بهتر است، بابرکتجمع با خوردن ولي غذا بخورد یا با گروه تنهایيتواند بهمي شخص

«. شویمسیر نمي ولي خوریممي ما غذا»گفت:  خدا  رسول برای مردی که است آمده شریف در حدیث

 گرد آیید و نام جمعيخود دسته خورید، بر غذایغذا مي و تنهاتنها شاید شما پراکنده»فرمودند:  حضرت

 چون پس»«. نهدمي شما برکت برای در آن وجلعز ا خدایببرید، قطع را بر سر غذایتان وتعاليتبارك خدای

 سلام یعني: به «كنيد ديگر سلاميكبه درآمديد،»ها از خانه ، یا غیرآنذکر آنها گذشت که «هاييخانه به

درود  و یعني: سلام «ايتحيه به»هستند، ابتدا کنید  در آن که از مسلمانان و کساني خانه آن بر اهل گفتن

 برای و برکت و رحمت سلامتي طلب . یعني: ایناست شده ثابت «خداوند از جانب» که درودی بگویید به

 وی و از جانب است ثابت وی امر ، یا بهاست عزوجل خدای گویید، از جانبمي سلام آنان به که کساني

، است «پاكيزه»و  است یعني: بسیار باخیر و بابرکت «استركمبا كه» و درودی ، سلاماست شده مشروع

اینجا:  ها درقولي: مراد از خانه نشیند. بهمي گوارا و خوش وی و بر دل یافته نوازش با آن شنونده روان که

 هایوید اما در خانهبگ سلام مسكوني هایخانه باید بر اهل ، یعني: انسانآنهاست و غیر مسكوني هایخانه

 به چون»فرمودند:  که استشده روایت عباسعمر و ابن از کهبگوید چنان بر خود سلام غیرمسكوني

و بر  بر ما الصالحین: سلام للهعباد ا علینا وعلي ، بگو: السلامشویوارد مي مسكوني غیر مسجد یا خانه

بر  سلام : الهدی اتبع من علي السلام»، بگو: درآمدی مسلماني غیر اگر در خانه«. خداوند صالح بندگان

«. خداوند شایسته برما و بر بندگان الصالحین: سلام للهعباد ا علینا وعلي السلام»یا بگو: «. هدایت پیروان

 رحمت اضافه به ، در سلاماست حسنه ده در سلام : و بركاته للهاة ورحم عليكم السلام»گوید: مي ضحاك

 «كند تا بينديشيدمي شما بيان براي گونه خود را اين خداوند آيات»«. حسنه سي و با برکات حسنه بیست

 آید. فراهم شما برای سبحان خدای آیات و فهم درك یعني: تا زمینه

 

 ٿ ٿ  ٿ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ

 ڃ ڃ ڄڃ  ڃ ڄ ڦڄ  ڄ ڦڦڦ ٹ  ٹڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ ٹ

 چ  چ  
 جامع در كاري اند وچونآورده ايمان خدا و رسولش به اند كه فقط كساني مؤمنان كه نيست جز اين»

 و اشتراك و اجتماع همگرایي نیاز به باشند که همراه بر طاعتي با پیامبر  که یعني: هنگامي «با او باشند
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 نمي جايي به»و عید فطر، جهاد و مانند آنها  عید قربان ، نمازهایجمعه نماز دارد، مانند برگزاری مساعي

رفتند منبر مي بر در روز جمعه خدا  رسول گویند: چونمي مفسران «نكنند اجازه كسب روند تا ازوي

 تا روبروی رفتنمي بیرون رود، از آن از مسجد بیرون رییا عذ حاجت قضای تا برای خواستمي و کسي

 تا اجازه استبرخاسته آن او برای او را ببینند و بدانند که ایشان گیرد که قرار ایگونهبه خدا  رسول

 د با پیشوایبایمؤمنان  !دادند. آریمي خواستند اجازهمي که از آنان هر کس به خدا  رسول بگیرد پس

او  که از اجتماعاتي تجمعي هیچ نكنند و از و سرپیچي خالفتم وی باشند، از فرمان چنیناین خویش

 دید و دریافت در معرض آنان حرکت که نحوی بازنگردند، به و پیشوا امام آن اجازه دهد، جز بهمي تشكیل

باشد  داشته نیاز و تجربه رأی صاحبان گردهمایي به که است کار بزرگيمراد از )أمرجامع(  قولي: او باشد. به

 تأکیدی این «دارند ايمان خدا و پيامبرش به خواهند، آنانند كهمي از تو اجازه كه ، كسانيدر حقيقت»

 ایمان بر درستي وشنر مصداقي از پیامبر گرفتن ذکر شد. یعني: اجازه آیه در اول که بر آنچه است

 یعني: برای «خواستند از تو اجازه از كارهايشان برخي براي چون پس» است وی خدا و رسول به مؤمنان

و هر  «ده اجازه ،خواستي كه از آنان هر كس به» است نیاز آنان و محل مورد عنایت که اموری دادن انجام

 که کند بر اینمي تعبیر دلالت کند. اینمي اقتضا مصلحت که آنچه بازدار، برحسب خواستيمي را که کس

 گمان، بيبخواه آمرزش و از خدا برايشان» است واگذار شده خدا  رسول رأی به از احكام برخي

 هرچند با خدا  از رسول تنخواس اجازه دارد که آن به تعبیر اشاره این «است خداوند آمرزگار مهربان

 که است بهتر آن پس نیست خالي کار دنیا بر کار آخرت دادن ترجیح باشد اما از شایبه همراه موجه عذری

 نشود. گرفته اجازه

 را سرزنش و آنان شده منافقان متعرض هایشاندر خطابه خدا  گوید: رسولمي نزول سبب در بیان کلبي

 بیرون از کناری دید پنهانيرا نمي آنان کسي و چون نگریستندمي و راست چپ به منافقان کردند پسمي

 گزاردند،ماندند و نماز ميخود مي بر جای دید، از ترسرا مي آنان اگر کسي خواندند اماو نماز نمي رفته

و نیاز  حاجت برای پیامبر  از محضر مؤمني ، هیچآیه این شد. بعد از نزول نازل آیه این بود که همان

 بیرون اجازه بدون منافقان ولي گرفتنمي اجازه خدا  از رسول کهتا این رفتنمي بیرون خویش

 رفتند.مي
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ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک       ڇ  ڇ چ  چ  ڇ  ڇ   

 ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ    
 «ندهيد ديگر قرار بعضي به از خودتان بعضي خود، مانند فراخواندن خدا را در ميان رسول فراخواندن»

نشوید. یا  متفرق اجازه کسب بدون وی فراخواند، از نزد اجتماعي شما را به خدا  یعني: اگر رسول

 پروایيبا بي از حالات همدیگر را در بعضي ندهید که رارق خطاب مورد را چنان است: پیامبر  این معني

را بلند  صدایتان روید، یامي بیرون از مجلس اجازه دهید، یا بدونقرار مي مورد خطاب مبالاتيبي و از روی

: بگویید و ملایمت ادب در کمال ،شماست مخاطب پیامبر  وقتي که است مراد این کنید پسمي

و  تشریف ، بهآیه را در این مؤمنان عزوجل محمد! لذا خداینگویید: ای و خشونت و با درشتي !للهایارسول

 این معني قوليبرخورد کنند. به با ایشان و فروتني ادب باید با کمال کهداد و این فرمان پیامبر  تعظیم

 بد کند زیرا دعای دعایو در حقتان گرفته د تا بر شما خشمقرار ندهی آن را در معرض است: پیامبر 

 از شما را كه خدا كساني يقين به»گیرد قرارمي ا مورد اجابتو قطع شما نیست مانند دعاهای وی

 از جمعهاز نم و مخفیانه پنهاني بودند که منافقان آنان «شناسدمي گريزند،از نزد او مي و پنهاني جويانپناه

 همچنین کنند پنهان خدا  چسبیدند تا خود را از دید رسولدیگر مي بعضي به و بعضي گریخته بیرون به

. است پنهاني رفتند. )لواذ( نیرنگمي بیرون شد، پنهانيبرگزار مي جهاد و مانند آن برای که از اجتماعاتي

و  راه همان که خدا  رسول از فرمان که یعني: کساني «كنندمي او تمرد از فرمان كه كساني پس»

 به تا از عمل روندمي بیرون کنند و پنهانينمي عمل وی فرمان مقتضای پیچند و بهسر مي است ایشان برنامه

گرفتار  دردناك عذابي يا به رسد بديشان ايفتنه كه بايد برحذر باشند از آن»سرباز زنند  وی طاعت

کثیر در تفسیر  . ابناست مهر بر دلهایشان قولي: کوبیدن. بهاست دهندهتكان و بلایای شدن فتنه: کشته «شوند

 «.است یا بدعت در اینجا، کفر یا نفاق فتنه مراد از»گوید: )فتنه( مي

 

ھھ  ے  ے      ۓ  ۓ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ    

    ڭ

 پس «خداوند است از آن» مخلوقات یعني: تمام «است در آسمانها و زمين آنچه شكبي» بدانید که «هان»

 بندگان ای «شما برآنيد را كه آنچه يقين به»نكنید  مخالفت باعظمتي ذات چنان با فرمان باشید که هوش به
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 او بازگردانيده سويبه كه و روزي»دهد جزا مي آن حسبشما را به پس «داندمي» عو اوضا از احوال

از  «اندكرده را از آنچه آنان گاهآن»شوید مي او بازگردانده سویبه را که داند روزییعني: و مي «شوندمي

 چيزي هر و خدا به»دهد را جزا مي آنان اند،کرده عمل آنچه و برحسب «دهدخبر مي» آشكار و نهان اعمال

 ماند.نمي پنهان چیز بر او هیچ پس «داناست
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 ﴾ فرقان سوره ﴿

 .است ( آیه55) و دارای است كيم

 

آشكار  طور کامل در آنها به حق حجت که شده پرداخته و معجزاتي آیات بیان به سوره در این تسميه: وجه

 شد. نامیده« فرقان» سوره این روی ، از اینگر استا جلوهتمام در آن و باطل حق انمی و فرق

 .و معاد است نبوت توحید، ، یعنيعقیده ، اصولمكي هایسایر سوره همچون سوره محور این

 

    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ
 از هر است کثرت ،تبارك: برکت «كرد را نازل رقانخود ف بر بنده كه كسي است و خجسته بزرگ»

. است و بزرگي عظمت معنای دو به و هر چیزاست یک در عربي« تقدس»و « تبارك»گوید: . فراء ميچیزی

 متمایز را از حرام و حلال را از گمراهي و هدایت افگنده جدایي باطل و حق میان که است فرقان: قرآن

دیگر  بعد از حال ـ درحالي تدریجي در روندی نزول مفید معنای که است« تنزیل» از باب« نزل» گرداند.مي

دنیا بر  از آسمان قرآن . نزولاست و رویدادها حوادث حسب ـ بر دفعات از بار دیگر به پس و باری

بیشتر  آن تر و تأثیرگذاریبلیغ آن و روشنگری بیان تا است بوده تدریجي شیوه این به محمد  حضرت

 عبودیت به ایشان اند و توصیف محمد  ما حضرت ، پیامبر گرامي«اشبنده» و بزرگتر باشد. مراد از

 زیرا مقام است قرآن با نزول بر ایشان گذاشتن منت در مقام ایشان داشتو گرامي تكریم ، برایوبندگي

خود محمد  را بر بنده یعني: فرقان «باشد ايهشداردهنده عالميان تا براي» است بزرگي بس ، مقامعبودیت

 برانگیخته بعد از مرگ باشد که و جن انس برای حقیقت این دهندهتا بیم کرد خاطر نازل بدین 

 دهد. جزا و پاداش برابر اعمالشان را در نگردند تا آنامحشور مي عزوجل خدای سویبه شوند ومي

 

     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ئۇ
 پس از غیر وی نه «اوست از آن آسمانها و زمين مانرواييفر كه» فرو آورده «كس همان»را  قرآن !آری

 هيچ» همو که «و»او محتاجند  به خویش و بقای در وجود گيو هم در آسمانها و زمین متصرف اوست

او  و براي»دارند  پندار باطلي چنین در مورد عزیر و مسیح یهود و نصاری کهچنان «است نگرفته فرزندي
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 شرك لو اه پرستاندوگانه ،پرستاناز بت ـ اعم مشرکان طوایف کهچنان «نيست شريكي فرمانروايي در

، آنها بوده در خور آن كهچنان گاهآن» موجودات از تمام «است چيز را آفريده و همه»پندارند ـ مي خفي

 صلاحو به حال مناسب که گونهچیز را آن هر پس خویش حكیمانه با اراده «است مقدر كرده اندازه را به

 ساخته و معین ـ را مقرر و سایر امور وی و روزی از اجل ـ اعم وی و مقدرات ، آفریدهاوست وضعیت

ها در موجود با دیگر پدیده آن هماهنگي میزان و ، مكان، کار، زمان، وظیفه، شكلحجم که طوری ، بهاست

 در برنامه تعالي حق که یافته جریان نحوی بر همان وی و مقدرات شده سنجیده دقت به بزرگ هستي این

 .است مقدر کرده وی آفرینش

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   

 ٹ  ٹ  
و  ـ خدایان متعال خدای خود ـ بجز برای یعني: مشرکان «اندخود گرفته براي او خداياني جايو به»

و  و خورشید و ماه و بشر و درخت از سنگ معبوداني یعني: «آفرينندنمي چيزي كه»اند گرفته معبوداني

 را آنان سبحان یعني: خدای «شوندمي و خود آفريده»از چیزها قادر نیستند  چیزی آفریدن به که ستارگان

خود  برای معبودان آن که حالي در پس «را سودي را دارند و نه اختيار زياني خود نه و براي»آفریند مي

 اختیار سود و زیانيو صاحب خود مالک پرستشگران برای را ندارند، دیگر چگونه زیاني اختیار سود و

 زندگان بر میراندن باطلشان یعني: معبودان «را رستاخيزي نه و حياتي را مالكند و نه مرگي و نه»هستند؟ 

 آنها چگونه ندارند پس ایو توانایي قدرت ، هیچاز قبرهایشان آنان نگیختنو برا مردگان ساختن و زنده

 روی جانبي موجودات آن عبادت و به را فروگذاشته سود و زیان پدیدآورنده میراننده آفریننده عبادت

 آورند؟!مي

 

 ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
و »بود:  این شبهه پردازد. اولینمي رد آنها و به کرده را طرح مشرکان شبهه چندین آیات در این متعال خدای

و از نزد خود  «است را بربافته آن» محمد  «خود كه نيست جز دروغي» قرآن «گفتند: اين كافران

مراد آنها از  «اندكرده ياري» قرآن یعني: بر افترا و برساختن «ا بر آناو ر ديگرو گروهي» است برساخته
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و  است ومكاني از کفار در هر زمان بسیاری سخن از یهود و نصارا هستند. این ، برخي«ديگرگروهي»

چیز  جز رسوایي اندکوشیده اما هر چه اندها کشیدهو زحمت کتابها پرداخته بارهدر این و مشرکان مبشران

 با این «آوردند در ميان»و آشكار  و بزرگ هولناك بس «و دروغي ا ستمو قطع»اند برنیندوخته دیگری

 عجميگویا از شخص دادند که قرار يرا در موضع ایعربي زیرا شخص بنیادشانبيو نسبتهای  سخنان

 از این و ستمي است کرده درمانده را عرب فصحای تمامخود  در فصاحت که را دریافته سخني ایرومي

 !.کنند! را وارونه حقیقت که چیست بیش

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
و  پیشینیان هایافسانه یعني: قرآن «است پيشينيان هايو گفتند: افسانه»بود:  این مشرکان دوم شبهه

 را از زبان آن یعني: محمد  «است را بازنوشته آن كه» است آنان خرافات از اخبار و یافتهنشأت

 و صبح» است خود باز نوشته را برای ، یا: آناست کرده را طلبآن و از آنها بازنویسي دیگر برگرفتهمردمي

املا  وی بر که کساني را از دهان نآ کرده آنها را بازنویسي کهیعني: بعد از آن «شودمي بر او املا و شام

را از  آن را ندارد که این توان بوده و ناخوان گیرد ـ زیرا او خود اميفرامي کند و خوبکنند، حفظ ميمي

 تعلیم وی ها و داستانها را بهاسطوره مرتبا این بامداد تا شام از گروه این ها بخواند پسنوشته این روی

را  محمد  اوقات دائما در تمام است: آنان این« و شام صبح» معني قوليکنند. بهمي دهند و دیكتهمي

 خود دارند. آموزش تحت

 فرماید:مي در رد آنان متعال خدای

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
 آن از سنخ قرآن این یعني: «داندمي ا در آسمانها و زمينر هر راز نهاني كه كرده نازل را كسي بگو: آن»

بتواند  پیشینیان هایو اخبار و افسانه دروغین داستانهای از روی دیگران و نوشتن با یاری که نیست چیزهایي

 داند وچیز را ميهمه که کرده نازل را کسي آن که است آسماني وحیي قرآن این شود بلكه بندیسرهم

 و اسراری بر علوم مشتمل قرآن که، شاهد مدعا ایننیست پنهان وی و نظارت علم از چیزها از میدان چیزی

 به خود این باشند، که دانسته قرآن نزول آنها را در هنگام یا دیگران محمد  است ا ناممكنعادت که است

شما از  که روست ، از همیناست عزوجل خدای از بارگاه قرآن که است امر این بر بزرگي دلیل تنهایي
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او  گمانبي»آورید  میان به و نخواهید توانست را نتوانسته همانند آن ایاید و سورهدرمانده قرآن معارضه

 دهد.مي شما مهلت و بهکند نمي شما شتاب بر مجازات جهت بدین هم «است مهربان آمرزنده

 «.و انابت توبه سویبه از آنان است ایفراخواني این»گوید: کثیر مي ابن

 

 گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 کردند، عبارت مطرح است تعارض در با نبوت آنان زعم به را که صفت پنج در آن که مشرکان شبهه سومین

« پیامبر»استهزا و تمسخر  را از روی  حضرت آن «است شده پيامبر را چه و گفتند: اين»از:  است

یعني:  «رود؟مي خورد و در بازارها راهمي خوراك كه»نداشتند  عقیده ایشان پیامبری به کهنامیدند درحالي

رود مي خود راه معیشت طلب بازارها به و در خوریمما مي کهنانخورد چغذا مي که است شده او را چه

پیامبر بود، باید از  راستيبه پندار آنها اگر محمد ؟ بهاست پیامبری گونهچه ؟ اینرویممي ما راه کهچنان

 «باشد؟ هشداردهنده وي تا همراه نشده نازل اياو فرشته سوي چرا به»بود نیاز ميبي غذا و کار وکسب

و  یاری را در امر رسالت وی باشد که پیامبر  همراه ایفرشته شدند که خواستار آن ترتیب این به

 دهد. گواهي وی و بر رسالت کرده و تصدیق پشتیباني

 

 ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  
يا چرا »نیاز باشد بي روزی ، از طلباز آن گیریتا با بهره «نشده بر او افگنده گنجي» از آسمان« يا چرا»

 داشته بر ما مزیتي آن وسیلهبرود تا به با وی هم باغ رود آنو هر کجا مي «بخورد؟ از آن ندارد كه باغي

سحر و جادو  مغلوب وی عقل که «كنيدنمي پيروي زده دوجا مردي گفتند: جز از و ستمكاران»باشد 

دور از  و به و ستمگرانه ظالمانه پیشنهادها و سخنانشان این تمام که است تعبیر بیانگر آن . ایناست شده

 .است بوده و انصاف عدل

 

 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
 و تو را مفتری «زدند تو مثلها براي چگونه كه» داناتری خویشتن و تو خود به !محمد  ای «بنگر»

«: أمثال»برند.  راه و بر انكارت گشته متوسل تكذیبت به یاوه سخنان این وسیلهو ... خواندند تا به وجادو زده

  حضرت آن علیه انمشرک که چیزی . یعني: همانوغریبعجیب پیشنهادات نادر و عبارتند از سخنان
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و  داشته محضي تصور مادی و پیامبری از رسالت ، چرا کهصواب از راه «شدند گمراه پس»کشیدند  میانبه

 حق سویبه «يابندنمي راهي هيچ نتيجه در»کنند مي قیاس و نفوذ دنیوی سلطه صاحبان را بر احوال نبوت

 سرگردانند. باطل هایراهبه وتتنب به زدن در طعنه پس

 

 ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو       ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
رسید که: اگر  پیغام خدا  رسولبه منان خدای گوید: از بارگاهمي کریمه آیه نزول سبب در بیان خثیمه

 را کم آخرتت از پاداش نزد ما چیزی و این دهیمتو مي رابه آن هایو گنجینه زمین کلیدهای خواهيمي

 فرمودند: خدا. رسولگردانیم جمع در آخرت را برایت جهان دو هایگنجینه خواهيکند و اگر مينمي

 شد. نازل مبارکه آیه . پسخواهممي هر دو را در آخرت بلكه !نه

بود ـ بر  وی نیز همراه جبرئیل کهـ درحالي کلیددار بهشت رضوان را آیه این که است شده روایت

 محمد! کرد و گفت: ای سلام خدا  رسول فرود آمد، بر رضوان کرد. چون نازل خدا  رسول

 نور استاز  ایصندوقچه دیدند که ـ بناگاه است ایصندوقچه این گوید و بعد از آنمي تو سلام به العزهرب

 است صندوقچه این درون دنیا گنجهای گوید: کلیدهایتو مي به گفت: پروردگارت درخشد ـ سپسمي که

 خدااثنا رسول کند. در ایننمي کم ایپشه بال اندازه به نیز آخرتت تو، از عطایای اینها به دادن کهو بدان

را  خویشدست طلبند، جبرئیلرا مي وی مشورت که از آن حاکي نگریستند، نگاهي جبرئیل سویبه

آنها  مرا به !رضوان فرمودند: ای خدا  نپذیرند. رسول که داشت امر اشاره این زد. یعني: به بر زمین

 گفت: چه رضوان. تر استداشتهدوست شكیبا و شكرگزار باشم ایبنده کهفقر و این ، نزد مننیست نیازی

 .با توست ، خداکردی نیكو انتخابي

در دنیا پیشنهاد  مشرکان که چیزهایي «بهتر از اين اگر بخواهد برايت كه كسي است و خجسته بزرگ»

 «آوردتو قصرها پديد مي و براي است روان آنها جويباران از فرودست كه دهد، باغهاييقرار مي»کردند 

 نامند.ـ قصر مي بزرگ باشد چه کوچک را ـ چه از سنگ ایخانه هر . قریشاست برافراشته کاخ قصر:

 

 ئۈ   ئۈ        ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی   
 به تكذیبشان اینها را آوردند و آن تر از همهآنها عجیب یعني: بلكه «انگاشتند را دروغ آنها قيامت بلكه !نه»

، منشأ انكار نند بنابراینکمي در آنها تأمل برند و نهميای بهره از دلایل نه رویاز این پس است امتروز قی
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دارد، همانا وامي یاوه سخنان این گفتن آنها را به که و عاملي دعوتت و حقانیت خداوند آنها از وحدانیت

 در آن که «ايمكرده را آماده انگارند،دوزخ را دروغ قيامت كه كساني و براي» است انكار روز قیامت

 گردند.مي معذب

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
 از دوزخ که است خروشي غیظ: «شنوندمي غيظ و زفيري را ببيند، از آن دور آنان از جايي دوزخ چون»

 از درون خشم شدت هنگام به که است زفیر: خروشي کند.مي بر کفار دلالت و غیظ آن خشم آید و بهبر مي

 خشم از شدت است نزدیک که است و خروشان بر کفار خشمگین چنان یعني: دوزخ آید.مي بیرون شخص

 بدرد. ، از همبر آنان

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   
 که است آن ، برایتنگي به از دوزخ مكان این کردن وصف «شوند انداخته از آن تنگ در مكاني و چون»

از  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث کند. دلالت بر آنان فرود آمده و بلای سختي بر نهایت

 چنان با ، آناناوست در دست جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند:  پس قرار گرفتند سؤال مورد معني این

 «وپابستهدست» «.شودمي فشار در دیوار فرو برده به میخ کهشوند چنانمي درآورده دوزخبه فشاری

که:  است این )مقرنین( معنای قولي. بهاست شده بسته گردنهایشان زنجیر به و با غل در دوزخ هایشاندست

 شده همراه خویش شیطان به از آنان اند، یعني: هرکدامشده گردانیده و پیوسته بسته همبه با شیاطین

 که یعني: در آنجاست «شوند نابودي خواهان كه» است و خفقاني تنگ مكان یعني: در آن «آنجاست»

، از را دریاب ما !هلاکت زنند که: ایکنند و فریاد ميمي خود نابودی را آرزو در حق شده تاببي سخت

 .است شده نازل بر آنان که بلایي شدت

 به شریف در حدیث«. است و زیان ، ویراني، بربادیهلاکت معاني کنندهثبور: جمع»گوید: کثیر ميابن

 آتشاز  ایجامه وی بر که کسي اولین»فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول مالک بنانس روایت

 کشدرا مي آن سر خویش و از پشت گذاشته خویش را بر پیشاني جامه ، او آناست شود ابلیسمي پوشانده

و  و نسل !را دریاب، مکجایي !هلاکت کشد: ایفریاد مي حال اند و در این وی دنبالبه وی نسل کهدرحالي

 شوند، ابلیس قرار داده دوزخ در پرتگاه ! تا چونا را دریابم هلاکت کشند: ایفریاد مي هم تبار وی
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 هنگام آورند، در اینبر مي بانگي نیز چنین و تبارش . و نسل! مرا دریابهلاکت ! یعني: ایگوید: یا ثبوراهمي

 شود:مي گفته آنان به

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 بار دعایخود یک حق یعني: امروز در «را بخواهيد بسيار نابودي د بلكهرا نخواهي بار نابوديامروز يك»

تر از دارید، سخت قرار شما در آن که عذابي را بخواهید زیرا و نابودی بارها هلاکت نكنید بلكه هلاکت

و  سختي کهاليدر ح ناپذیر استو پایان طولاني عذاب این مدت که چرا است و نابودی بارها هلاکت

 که است و نابودیي هلاکت آرزوی از تحقق آنان ساختن . مراد: نا امیدنیست بیش ایچندلحظه مرگ عذاب

 .است سخت عذاب از آن آنان دهندهنجات

 

 ڃ  چ  چ  چ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    
یعني: آیا  «است شده داده وعده پرهيزكاران به كه جاويدان شت، يا بهبهتر است» عقوبت «بگو: آيا اين»

 گسست را هیچ آن نعمتهای که جاویداني ، یا بهشتاست ماندگار بهتر آتش فروزان در کام فرو رفتنشان این

 «.است گاهو بازگشت پاداش» بهشتیان یعني: برای« برایشان» بهشت ؟نیست و انقطاعي

 

 

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ          ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
، ، پوشیدنينوشیدني ،خوردني نعمتها و لذتهای از انواع «بخواهند در آنجا دارند هر چه جاودانه»

آنها را  چشمي هیچ نه که اینها از نعمتهایي و غیر نوازروح هایراهوار، منظره هایدلنواز، مرکب هایمسكن

 بر عهده است ايوعده اين». است خطور کرده بشری هیچ بر قلب و نه آنها را شنیده گوشي هیچ و نه دهدی

 پروردگارشان را از آن وفا به بهشتیان که است ایوعده یعني: این «است شده كرده درخواست خداوند كه

 .است وعده این تحقق کند و مسئولفا ميو وعده این به اند و او همکرده درخواست

 

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
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و عزیر، یا  مسیح ،، جنیان، فرشتگاناز بتان «پرستندخدا مي جايبه كه را با آنچه آنان كه و روزي»

كرديد يا خود  را گمراه بندگانم اين يد: آيا شماگومي معبودان به گاهكند آنمحشور مي» مخصوصا بتان

 حق خود از راه آنان ، یا کهاست شما بوده فراخواني و دعوت اساس بر آنان آیا گمراهي «شدند؟ گمراه

 .آنهاست پرستشگران و سرزنش ، سرکوبسؤال این کردند. فایده شما را پرستش که گاهاند ـ آنشده گمراه

 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ے  
 داده نسبت آنان به که آنچه از است معبودان تعبیر بیانگر تعجب این «كنيمياد مي پاكي گويند: تو را بهمي»

 و شعورند پس عقلبي جماداتي یا هم، خداوند گرامي یا پیامبران ، فرشتگانمعبودان زیرا آن است شده

یعني:  «خود برگيريم براي جز تو اوليايي ما را نسزد كه» تصور است قابل چیزی چنین از آنان چگونه

 پس نماییم پرستش را و آنها برگرفته و اولیایي جز تو دوستان و ما را هرگز نسزد که نیست ما درست برای

کنند،  تو را ترك و عبادت قرار داده پرستش ما رامورد که خوانیممي امر فرا این سویرا به نتبندگا چگونه

 ، اولاد، طولاموال به «مند ساختيرا بهره و پدرانشان تو آنان ولي» پرستیمنمي ما خود، غیر تو را کهبا این

یعني: تا بدانجا  «كردند ذكر تو را فراموش ا آنجا كهت»ها از نعمت و برخورداری از عذاب عمر، سلامت

در  و اندیشه کردند و از نگرش را ترك کتابت و تدبر در کرده را فراموش ، پندتشده غافل از یادت که

 یاد تو، یعني: با فراموشي« گشتند شده نابود و گروهي»برتافتند  روی آورتشگفت و آفرینش صنع عجایب

 نابود شدند.

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۓ
 یعني: خدای «كردند گوييد، تكذيبمي ما را در آنچهش ا خدايانتانقطع»گوییم: مي مشرکان به سپس

 معبودان ینکگوید: امي مشرکان به ، خطابباطلشان از پرستشگران معبودان جستن بیزاری در هنگام سبحان

 را از خود دفع توانيد عذابمي نه در نتيجه»کردند  اند، تكذیببوده خدایانتان آنان کهشما را در این سخن

 از عذاب داده شما را یاری یابید کهرا مي کسي یعني: نه «نماييد خود را ياري و نه» !مشرك گروه ای «كنيد

 برهاند. الهي
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یعني:  «باشد كرده ستم از شما كه و هر كس»فرماید: مي قرار داده را مورد خطاب مكلفان تمام سپس

او  به بزرگ عذابي» است آن در غیر جایگاه چیز یک از گذاشتن عبارت باشد زیرا ظلم ورزیده شرك

 .دوزخ در داشتنش نگه با جاودان «چشانيممي

 

ى    ى    ئا   ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    

 ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
خوردند و در غذا مي» افراد بشر مانند همه آنها هم «كهجز اين را نفرستاديم از تو پيامبراني و پيش»

باشند ينیاز نمبي بشریشان نیازهای به پاسخگویي نیز بشرند و از  زیرا پیامبران «رفتندمي بازارها راه

که  نیست از آن در بازارها، مانع رفتن و راه غذا خوردن بنابراین هستي تو نیز همچنان !محمد  ای پس

خورد و در غذا مي که است شده پیامبر را چه گویند: اینچرا مي پس نباشي خداوند از جانب ایفرستاده

 است پیامبری یكي این پس «قرارداديم ديگر آزموني برخي ا براياز شما ر و برخي»رود؟ مي بازارها راه

 ، ایندیگر جاهل و آن است عالم یكي ، ایناست پیروی به مكلف دیگری و آن و انذار دهي بیم به مكلف

 وسیله را به ... ما همهفقیر یكي و آن توانگر است یكي و بردبار، این دیگر حلیم و آن سر استسبک یكي

 به شریف شخص بیمار و آزمودن وسیله به سالم شخص آزمودن است باب . از اینآزماییمدیگر ميیک

 یكي این ، یا آزار رسانيبرابر دیگری در خویش تكلیف به هر یک پرداختن میزان تا فرومایه انسان وسیله

 رفیق صبر و پایداری مكلفند و الهي حكم داشتن برپا به همه شود پس شناخته ، در عینیتدیگری برای

 .است تكلیف

 شد، آنمي مسلمان اشرافي شخص از ، قبلاشراف از غیر ایفروافتاده شخص چون بود که چنان در جاهلیت

 زیرا اگر چنین شومنمي مسلمان دیگر من گفت: بعد از ویمي و تافتبرمي روی از اسلام اشرافي شخص

 ماندند.پابرجا مي در کفر خویش علت همین دارد. به و سابقه فضل من بر ، او در اسلامکنم

 است استفهامي ؟ اینبزرگ ابتلای و این سخت حال این ، با مشاهدهحق در راه «ورزيد؟مي آيا شكيبايي»

ڄ  ڄ   ژ متعال:  خدای فرموده ورزید. نظیر این و پایداری ، یعني: باید شكیبایير استام معني به که

 جمله بردارید. یا این یعني: دست« 91مائده/»بردار هستید؟(  وقمار( دست آیا شما )از شراب):   ژڄ

شود: مي نینچ معني صورت در این ، که ژئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  ژ قبل:  جمله برای است علت
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 و شكیبایي از شما پایداری یککدام که تا بدانیم ایمساخته آزموني دیگر مایه بعضي از شما را برای بعضي

 شكیبایي که کس آن ورزد و بهمي شكیبایي که کسيآن به «بيناست و پروردگار تو همواره»ورزید؟ مي

 ورزد.نمي

 

 پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ
از  برابر طاعت در که آنچه دریافت یعني: به «ما لقاي به كه و كساني»است:  این مشرکان شبهه چهارمین

بر ما  شتگانگفتند: چرا فر» گذشت ذکرشان اند کهکافراني آنان «اميد ندارند» ایمداده وعده پاداش

از  ؟ یا چرا فرشتگانراستگوست رسالتش در ادعای محمد  که ما خبر دهند تا به «نشدند فروفرستاده

ما خبر  تا به العینرأی به «بينيمرا نمي يا چرا پروردگارمان»اند؟ نشده بر ما فرستاده رسالتبه خدا بارگاه

 خود گرفتار استكبار شدند و سخت ا در بارهقطع»است:  این آنان اسخ؟ پاست وی محمد فرستاده دهد که

 نهایت به که سبب این نكردند، مگر به جسارت وقیحبس  سخن این طرح به یعني: آنان «كردند سركشي

 در اند زیرا آنانهانباشت را در دلهایشان در برابر حق و تكبر و عنادورزی هرسیداستكبار و گردنكشي  درجه

 و خواستار ارسال نكرده اکتفا رسالت بشر به فرستادن به شانعنادورزانه هایاز درخواست مرحله یک

 کشیدند و آن را پیش دیگری انتخاب فراتر گذاشته را پا حد هم شدند و باز از این خویش سویبه فرشتگان

باشد.  او ترجماني و میان آنان میان کهآن، بيدر دنیاست وی و دیدن حانسب با خدای رویاروی وگویگفت

قرار ندارد  جهان این قوانین در محدوده سبحان زیرا خدای است جهلشان نمایانگر منتهای درخواستشان این

فقط  و حواس نیست و خود ماده است ماده آفریننده سبحان شود. خدای و دریافته درك بشری تا با حواس

 تعاليباری بنابراین است امر بدیهي یک عقل امر در منطق این دارند و چون کارآمدی مادی در محدوده

 فرود درخواست آن و متمرکز ساخت آنان دیگر درخواست جنبه را به پاسخ نداد بلكه پاسخي آن به اصلا

 است: فرشتگان آمدن

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
 بر وجه نه است دیدني این را خواهند دید ولي فرشتگان زودیبه یعني: آنان «را ببينند فرشتگان كه روزي»

 مرگ در هنگام بر آنان فرشتگان شدن همانا نمایان که دیگری بر وجه بلكه پیشنهادیشان و صورت مطلوب

دارد مي اعلام سبحان خدای گونهبدین «نيست بشارتي هيچ مجرمان براي روز آن» حشر است ر هنگامیا د
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را از  آنان خداوند بینند کهمي در وقتي یعني یا روز قیامت مرگ را فقط در هنگامه فرشتگان آنان که

 جز حرمان نصيبي»کفار  به فرشتگان «گويندومي» ستا گردانیده محروم وقت در آن و مژده بشارت یافتن

را  کفار آن که است ایجمله . ایناست قطعي بر شما حرام رستگاری امروز حجرا محجورا: یعني «نداريد

 است: آنان این معني حاصل بردند. پسکار ميبه سخت مصیبتي ، یا هجومبا دشمن شدن روبرو در هنگام

 رحمت فرشته کنند زیرا دیدنمي طلب شتاببه خویش را برای عذاب در واقع فرشتگان دیدن با درخواست

 دانستند.مي کاش. ایمقدور نیست برایشان

 

 ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
را  آن ، سپسپردازيممي» است دهبو کار خوبي پندارشان ظاهر و بهو به «اندكرده كه كاري هر گونه و به»

 نیک عمل و صورت در شكل دادند کهمي انجام را اعمالي مشرکان «گردانيممي رفته باد بر غباري چون

کفر و  سبببه سبحان ، مگر خدایآن و امثال مسكینان ، اطعاممظلومان ، دادرسيرحم بود، مانند صله

. هباء منثور: است شده« هباء منثور» منزله به تا بدانجا که ثمر گردانیدهرا هدر و بي لشاناعما آن ،شرکشان

 .آب خورشید یا روی موجود در شعاع غبار ، یا ذرات، یا خاکستر بربادرفتهرفته یعني: غبار برباد

باشد مي قبول برای شرعي فاقد شرط لاعما آن که است این اعمالشان هدر دادن دلیل»گوید: کثیر مي ابن

دو  کفار از این نیک اعمال کهدر حالي است از شرع با پیروی همراه اخلاص ، داشتناعمال زیرا شرط قبول

 .دور است به شرع و یا از پیروی است تهي اخلاص نیست: یا از خارج حالت

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 است بهشت دارند، که بهتری و منزلگاه یعني: قرارگاه «مستقر خويش روز بهترند از روي در آن بهشتيان»

شود، هر چند مي گرما سخت که آنگاه نیمروز است استراحت ، یعنيمقیل: قیلوله «و نيكوترند از نظر مقيل»

 در بهشت . هرچنداست در بهشت گاهشاناحت، استرنباشد. مراد از مقیل همراه استراحت با این خوابي

 .است شده تشبیه خوابگاه به بهشتي با حوران گاهشاناستراحت ولي نیست خوابي

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  
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 د، منظرهتصویر کش به برایشان را از مناظر قیامت دهد تا دو منظرهرا دستور مي پیامبرش متعال خدای سپس

 ابر سپیدی بر آن کهدر حالي آسمان یعني: روز قیامت «بشكافد از ابر آسمان كه و روزي»است:  این اول

 در حالي ،از آن فرشتگان آمدن فرود برای است: آسمان مراد این قوليشود. بهمي شكافته از هم است

 هایروشن از سایه است ابر عبارت آن» گوید:کثیر مي آید. ابنمي ونبیر سپید از آن ابری شود کهمي شكافته

بعد از  گروهي «شوندمي بايد، فرود آورده كهچنان و فرشتگان» «.کندمي چشمها را خیره که نور عظیمي

 گیرند.مي خویش را در احاطه در محشر خلایق و دیگر، پیاپي گروه

 

 گ   گ     گ  ڳ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ 
جز  دیگری فرمانروایي روز، هر زیرا در آن «است رحمان خداي از آن راستين روز، فرمانروايي آن»

دارند، هرچند  هایيا فرمانروایيظاهر خداوند جز شود اما در دنیا کسانينابود مي وی فروانروایي

بعد  که روی از آن «دشوار است بسي بر كافران كه است روزي و اين» نیست حقیقي هایشانفرمانروایي

 ایشان برای زیرا در آن است آسان ؤمنانروز بر م شوند . اما آنمي ، درگیر عذابحسابیافتن  از انجام

 خدا  رسول به که است آمده شریف رسد. در حدیثمي بخشو مسرت عظیم هایها و مژدهکرامت

 خدا  ؟ رسولاست طولاني باشد چقدر روزی هزار سالپنجاهمقدار آن  که روزی !للهاگفتند: یا رسول

 حتي شود کهمي گردانیده سبک بر مؤمن روز چنان ، آناوست در دست جانم که تيذا سوگند به»فرمودند: 

 «.تر استسبک خواند همدر دنیا مي که نماز فرض یک از وقت

 ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
خود  دستهاي ظالم كه»را  «روزي» آنان به کن یادآوری «و»است:  این روز قیامت هایاز منظره دوم منظره

ر د خدا راهي رسول همراه هم من كاش گويد: ايمي» و پشیماني و حسرت خشم از روی «گزدرا مي

 تا از این رفتممي حق راه به با پیامبر  هم من کاش . یعني: ایاست نجات و حق راه که «گرفتممي پيش

 .یافتممي و رسواگر رهایي ننگین فرجام

 

 ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  
بر  هلاك خاك کشاند، ایگمراهي  مرا در دنیا به که !«بودم نگرفته را دوست فلاني كاش اي !بر من واي»

 باد! سرم
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 ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
 آمد و بهمي خدا  رسول محضر به خلفبنگوید: ابيمي کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 راستيبه»شد:  نازل کرد پسمي کار سرزنش بر این معیط او راابي بنداد اما عقبهفرامي گوش ایشان سخنان

 او را دوست که کسي یعني: همان «كشاند گمراهي آمد ـ به من سويبه كهاز آن او مرا از ذكر ـ پس

 ورمآ ایمان آن به کهآمد و بر این سویمبه قرآن کهکرد، بعد از آن گمراه قرآن راه به از پیوستن ، مراگرفتم

 گذارد. ملاحظهتنها مي و ذلت خواری و او را در «است انسان خوارسازنده همواره و شيطان» یافتم قدرت

کرد. یا مراد از  گر معرفياو را گمراه کهنامید بعد از آن شیطان را ظالم آن دوست خداوند که کنیممي

 .استوا داشته سازانگمراه گرفتن دوست را به نسانا که زیرا اوست است لعین ، ابلیسشیطان

 از زبان عزوجل خدای که است ظالم آن سخن ...( پایانهمواره اخیر: )و شیطان جمله آیا این که باره در این

 اند.بر دو قول ؟ مفسراناست خداوند خود کند، یا کلاممي حكایت وی

 که نیست جز این»فرمودند:  که است آمده خدا  از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 ؛ حاملاست آهنگری در کوره و دمنده مشک حامل صفت بد همچون و همنشین خوب همنشین صفت

، یا کوره در اما دمنده يیابمي خوش بویي و یا از آن خریرا از او مي دهد، یا آنمي تو به یا از مشک مشک

 روایت به شریف در حدیث همچنین «.دهدرا آزار مي مشامت پلید آن بوی کهسوزاند، یا اینرا مي لباست

 رسول« اند؟ ما بهتر همنشینان کدامین»پرسیدند:  خدا  رسول از اصحاب که است آمده عباسابن

شما را  دیدنش که : کسيعمله ةخربالآ وذكركم منطقه علمكم وزاد في رؤيته للها ذكركم من» فرمودند: خدا 

 «.اندازد یاد آخرتشما را به عملش شما بیفزاید و و دانش بر علم و بیانش یاد خدا اندازد، منطقبه

 

 ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 اين» ، یا اعرابقریش «منقوم  پروردگارا!»در دنیا  پروردگارش سویبه شكواکنان «خدا گفت و رسول»

 معني قوليرا پذیرفتند. به آن از وجوه وجهي به آوردند و نه انایم آن به و رها کردند، نه «را وا نهادند قرآن

 و در اکنونهم پیامبر  شكوای این که و ناسزا گرفتند. باید دانست باد هذیانرا به قرآن است: آنان این

بر  قرآن و وانهادن دادن قرار مهجور» گوید:مي قیم. ابنرا رها کنند، بلند است قرآن ایشان امت که هر زماني

ـ  است آن به عمل . دوم: تركاست آن به نیاوردن و ایمان ننهادن انواع: گوش از این است: یكي چند نوع
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 . چهارم: تركاست از آن طلبیدن و داوری حاکمیت آورد. سوم: ترك ایمان آن را بخواند و بهآن چند که هر

دلها. هرچند  در بیماریهای است از آن جستن درمان و خواستن شفا . پنجم: تركاست آن معاني تدبر و فهم

 «.ددیگر سبكتر ان بعضي از انواع از این بعضي که

 وعلق القرآن تعلم من» فرمودند: که است آمده خدا  از رسول انس روایت به شریف در حدیث

مهجورا  هذا اتخذني عبدك : إنالعالمين يارب يقول ا بهمتعلق مةالقيا جاء يوم ينظر فيه ولم يتعاهده لم مصحفه

و  مواظبت بر آن نه گذاشته ایطاقچه را به مصحفش یرد سپسرا فراگ قرآن : هر کسو بينه بيني فاقض

 گوید: ایمي و است درآویخته بدان قرآن آید کهمي درحالي روز قیامت بنگرد، در آن کند ونه پایبندی

 «.کن و او قضاوت من میان تو مرا وانهاد پس بنده همانا این !پروردگار عالمیان

 فرماید:و مي پرداخته  پیامبرش دلجویي به متعال یخدا سپس

 

 ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
از  دشمني هر پيامبري براي» محمد! ای قرار دادیم دشمناني قومت از مشرکان برایت که «گونه و اين»

 بر انبیای و سنت شیوه مشو زیرا این و افسرده قراربرخوردها بي گونهتو از این پس «قرار داديم مجرمان

هدايتگر  عنوانبه و پروردگارت»شكیبا بودند  آنان کهچنان شكیبا باش پساست  بوده از تو نیز جاری قبل

 یاری بر دشمنان را کند و آنانمي و دنیا هدایت دین مصالح سویرا به لذا او بندگانش «است كافي و ياور

 .خاطر باشآسوده خواهد کرد پس عمل گونه با تو نیز این دهد. یعني: پروردگارتمي و نصرت

 

 ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج   
 یکدر  «است نشده يكجا بر او نازل گفتند، چرا قرآن و كافران»است:  این نبوت منكران شبهه پنجمین

را  تا قلبت» کردیم و رویدادها نازل حوادث برحسب تدریج و به بخشرا بخش ما قرآن «گونه اين»؟ وقت

 را قوی ، قلبتوصف و بر این کیفیت بر این قرآن کردن یعني: تا با نازل «گردانيم استوار آن وسيله به

از  هر رویدادی در قلبت که است آن نزدیكتر به کیفیت این به آن کردن زیرا نازل واستوار گردانیم

با  دشمنان از سوی که رنگارنگي هاینیرنگ و گونگونه ها و شگردهایانگیز و در توطئهمخاطره رویدادهای

با  محب لبزیرا ق نیابي تردید و انفعالي گونهگردد و در خود هیچ و استوار ، قویهستي آنها رویاروی

 قرآن که است آن نزدیكتر به قرآن کردن نازل شیوه این گیرد. همچنینمي آرام محبوب هاینامه پیاپي رسیدن
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 با زبان در دم کهکنند، مگر ایننمي سؤال را چیزی از تو هیچ زیرا آنان را فراگیری آن و معاني را حفظ کني

دیگر و  از آیت پس ، آیتيآرامي یعني: به «ايمبر تو خوانده ترتيلرا به و آن»شود مي دهآنها دا پاسخ وحي

 .و محكمي استواری و کمال و روشني شیوایي دیگر، به بخشي دنبالبه بخشي

بودند  دو امي هر و امتشان خدا رسول بود زیرا نیز همین قرآن تدریجي کردن نازل هایاز حكمت یكي

 آن داشتا حفظ و نگهشد، قطعمي نازل بر ایشان یكباره به اگر قرآن شناختند پسرا نمي و خواندن و نوشتن

 خود از اموری ، اکرم رسول از سوی جبرئیل گاهبه گاه مشاهده کهاین علاوهدشوار بود، به بر ایشان

وا  رسالت در تبلیغ و شكیبایي صبر را به و ایشان استوارتر گردانیدهرا   حضرت آن عزم بود که

 .داشتمي

 نازل یكباره ا بهتمامم قرآن بود زیرا اگر از مكلفان و دشواری حرج ، دفعقرآن تدریجي نزول حكمت دومین

 بود. و سنگین سخت انامر برایش شدند و اینمي مكلف بسیاری احكام شد، آنها دفعتا بهمي

 چنان جاهلي روشهای و عادات بود چراکه گذاریدر قانون ، تدرجقرآن تدریجي نزول حكمت سومین

 .داشت کافي زمان به ، نیازآنها از نهاد جامعه برکندن دار بود کهو ریشه موروثي

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   
 «آوريممي برايت تفسير، و نيكوتر از روي برحق ما جوابي كهآورند، مگر آننمي مثلي نزد تو هيچو به»

 و هیچ است خود مثلي در بطلان گویيکه  باطل از سؤالهای سؤالي هیچ مشرکان !محمد  یعني: ای

، حق پاسخ ، برایتآنان اساسبي و شبهه باطل مثل در مقابل ما کهآورند، مگر آننمي ایو شبهه حجت

 ما از پاسخ کند و اینو نابود مي را دفع و آن اثر گردانیدهرا بي مثلشان که آوریممي را و استواری راستین

 اند، از درونآورده برایت را که و مشكلي شبهه که ایگونه، بهنیكوتر است رساتر و از نظر معني نظر بیاني

خود را  و محكم منطقي ، پاسخقرآن تدریجي نزول شبهه در دفع کهکند چنانمي را دفع شكافد و آنمي

 کردند. دریافت

 ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 «درا دارن راه ترينگم و جاي بدترين شوند، اينانحشر مي جهنم سويبه درافتاده روي به كه كساني»

را   پیامبر اسلام و منزلت جایگاه آنان که است دارد اینوامي شبهات این طرح را به مشرکان یعني: آنچه

 یابند کهبنگرند در مي انصاف دیده اگر به کهپندارند در حاليمي گمراهي او را صواب و راه حقیر پنداشته
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 نكوهشي و این ند!هرا کرده حقیر و گم خود، بسي و بازگشتگاه و روش و راه و منزلت خود در جایگاه آنان

شوند: حشر مي گروه در سه در روز قیامتمردم »است:  آمده شریف . در حدیثاست آنان برای سخت

محشور  افتاده روی به چگونه !للهارسول شد: یا . سؤالافتاده روی به روهيو گ سواره ، گروهيپیاده گروهي

را بر  آنان که امر نیز تواناست گرداند، بر اینمي روان را بر پاهایشان آنان که ذاتي شوند؟ فرمودند: همانمي

 «.گرداند... روان هایشانچهره

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 را عطا کردیم تو قرآن به کهچنان را عطا کردیم وراتاو ت یعني: به «داديم كتاب موسي ما به يقين و به»

را  هارون و برادرش» نیست آسماني کتاب اولین و کتابت نیستي نودرآمدی پدیده تو در امر رسالت پس

 ود. پسپیامبر نیز ب هارون که، با آندستیار، همكار، یاور و مشاور است وزیر: «گردانيديم او وزيرش همراه

 طلبند.رامي از تو این مشرکان کهنبود چنان از فرشتگان وزیری دستیار موسي !محمد  ای

 

 ڦ  ڦ   ڄ      ڄ   ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 از سوی تكذیب هرچند که «اند، برويدانگاشته ما را دروغ آيات كه قومي سويدو به گفتيم: هر پس»

 نزد بلكه سر علیهماالسلام و هارون موسي رسالت به متعال خدای صدور فرمان در هنگام و قومش فرعون

ما  آیات سرانجام که و قومش فرعون سویاست: به مراد این داد اما روی ایشان بعد از فرستادن آنان تكذیب

 گاهآن». گذشت ذکر آنها که است ایگانهنه هایو نشانه معجزات انگارند، بروید. آیات: همانمي را دروغ

 رفتند اما با تكذیب آنان سویبهعلیهماالسلام  و هارون موسي یعني: پس «نابود ساختيم سختيرا به آنان

 اقوام . همچنانبزرگ ساختني ، هلاكساختیم هلاکشان تكذیب این دنبالبه روبرو شدند. )فدمرناهم(: پس

 تكذیب را  پیامبر خاتم که گروهي باید این پس رساندیم هلاکت آید، بهذکرآنها مي را که دیگری

 باشند. هوش کنند، نیز بهمي

 

 چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
از  قبل او و پیامبران حنو قوم «ساختيم كردند، غرقشان را تكذيب پيامبران كه گاهرا آن نوح و قوم»

. استکرده  انبیا را تكذیب ا تمامکند، مسلم را تكذیب پیامبری کردند و هر کس را تكذیب وی
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را، یا  کردنشان یعني: غرق «ار و آنان». گذشت« هود»در سوره  کهبود چنان با طوفان کردنشانغرق

 یعني: برای «ستمكاران و براي»بگیرند  عبرت درس از آن که «نيديمگردا عبرتي مردم براي»را  داستانشان

 آماده دردناك عذابي» ؛ است شده آنان رهرو راه پیامبران در تكذیب که کسي و هر نوح قوم

 .است دوزخ عذاب که «ايمكرده

 

 ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  
را با  آن دیواره که است عرب: چاهي در سخن . رسنیز نابود ساختیم «را رس حابو عاد و ثمود و اص»

 جهت نجار را کشتند، از این حبیب در آن بود که «انطاکیه»در  چاهي قولي: رس باشند. به برنیاورده سنگ

 را با منازلشان آنان بودند، خداوند نشسته چاه گرداگرد آن کهحالي در شدند پس داده نسبت چاه آن به

 را در میان بسیار دیگری یعني: نسلهای «نابود ساختيم را در ميانشان بسياري و امتهاي»فرو برد  در زمین

 را به خویش پیامبران که هنگامي زیرا دانیمرا فقط خود ما مي شمار آنان که گردانیدیم ها هلاكگروه این

 نبود. چیز دیگری تكذیب آنها جز العمل ، عكسفرستادیم آنان سوی

 گ  گ    گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
را  انگاران و اخبار دروغ دادیم را بیم ، آنانها آوردهحجت هر یک یعني: برای «مثلها زديم هر يك و براي»

 گروه آیا این پس و زیر و زبر کردیم« ساختيم هلاك سختي به را از آنان و هريك» نمودیم حكایت بر آنان

 گیرند؟!نمي عبرت آنان از سرنوشت

 

 ڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 هایسفر آنها در هنگام «اندگذشته شده بارانده بلا بر آن باران كه بر شهري» مكه مشرکان «او قطع»

 شد و آن ساخته هلاك سنگ با باران که اند، شهریکرده لوط گذر بر شهر قوم، شام سویبه شانتجارتي

 تجارت برای شام سویسفر به در هنگام «ديدند؟را نمي آيا آن»لوط بود  شهر قوم بزرگترین« سدوم»شهر 

 امر این یعني: حقیقت «نداشتند شدن اميد برانگيخته كه نيا اي»گذشتند مي از کنار شهر سدوم زیرا آنان

 . است این آنان پذیریعبرت عدم سبب نداشتند پس جزا بیمي از حشر و نشر برای آنان که است
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باز  و رسم راه تا از این است خدا  رسول در تكذیب مشرکان به دادن داستانها، هشدار این از بیان هدف

 کنند. حذر پیشین امتهای عذاب چون آیند و از عذابي

 

ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  

 ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە
تو و  به آوردن ایمان جاییعني: به «گيرندمي ريشخندت به كه نيست تو را ببينند، جز اين و چون»

 تحقیر و اهانت و از روی آورده تمسخر روی استهزا و ، بهایآورده آنان برای که در پیامي اندیشیدن

 خدا  رسول کهبا آن «؟است برانگيخته رسالت خدا او را به كهكسي همان است آيا اين»گویند: مي

 و کافه پیامبران همه اعلای ، نمونهشیرینشان و بیان ، فكر رسامتعالي ، اخلاقتصرفات ،و روش در راه

 بودند. بشریت

 با یاران خدا  رسول شد زیرا چون نازل ابوجهل درباره آیه است: اینشده روایت نزول سبب در بیان

 رسالت ا او را بهخد که است کسي همان )آیا این گفت:مي گذشتند، ریشخندکنانمي از برابر وی خویش

 پرستش بود که نمانده و چیزی «كند گمراه ما را از معبودانمان بود كه نزديك راستيبه»؟( است برانگیخته

و از  ورزیدیمنمي آنها پایداری بر پرستش یعني: چنانچه «كرديمنمي اگر بر آنها ايستادگي» رها کنیم آنها را

 و هنگامي» دادیمنمي نشان خود مقاومت از راه و در این نكرده از آنها نافرماني کردن در پرهیز محمد 

 كه خواهند دانست زوديبه»هستند  کفر خود سزاوار آن سبببه را که عذابي همان «را ببينند عذاب كه

 ؟یا مؤمنان ، آنانو هدایت حق از راه «است ترگمراه كسي چه

 

 ئو  ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئو   
خود  نفس از هوای کهیعني: کسي «؟اي، ديدهاست خود گرفته خود را خداي نفس هواي كه كس آيا آن»

را  و آن کرده پیروی از آن کهبندد مگر ایننمي دل چیزی هیچ و به برده فرمان از خدا بردن مانند فرمان

 دهد.قرار مي خویش ینو آی دین

 غیر آن پرستید اما چونرا مي سفیدی سنگ زماني شخص بود که چنین در جاهلیت»گوید: مي عباسابن

 آيا تو بر او وكيل»«. نهادرا وامي اول سنگ و پرستش آوردمي روی آن پرستش ، بهیافتمي را بهتر از آن
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؟ و از کفر برگرداني آورده ایمان راه تا او را به او هستي و ضامن آیا تو نگهبان پیامبر! یعني: ای «؟هستي

 .و بس است پیام ابلاغفقط بر تو  بلكه هستي مكلف آن به و نه کار را داری این تو توان نه که درحالي

 

 

 

 ٺ  ٿ   ٺ   ٺ   ڀ  ٺ ڀ      ڀ   ڀ     پ  پ  پ پ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ٱ  
جز همانند  آنان» نیست چنین «كنند؟مي شنوا دارند يا تعقل گوش بيشترشان كه پندارييا مگر مي»

را  پروردگارشان زیرا چهارپایان چهارپایان از «ترندگمراه آنان نيستند بلكه»و خرد  عقلبي «چهارپايان

 خود منقاد و رام صاحب برند، برایمي راه خویش چراگاههای سویبه گویند،مي او تسبیح شناسند، برایمي

 کهپرهیزند در حاليمي زیانبار و خطرناك کنند و از چیزهایمي عمل است سودشانبه را که آنچه شوند،مي

شناسند. مي است داده را روزی آنان که پروردگاری شوند و نهآفریدگار خود منقاد مي برای نه گروه این

 کنند،نمي را درك توحید و نبوت پیام اگر چهارپایان ترند کهگمراه دلیل این به از چهارپایان اینان همچنین

 ، در برابر آنحق شمردن خرد و ، تعصبعناد، مكابره از روی که گروه این ستیزند، برخلافنمي هم آن علیه

 .امیدوار نباش آنان هرگز به پس خیزندستیز برمي به

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ ڤ  ٹ     ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
از  مظاهری ادله شود، اینمي آغاز وی و وحدانیت بر وجود خداوند گانهپنج دلایل بیان آیه از این

 چگونه پروردگارت كه ايآيا نديده»د: کنمي و مشاهده آنها را درك هر مخلوقي که است هستي هایپدیده

، است گسترده خورشید تا طلوع صبح سپیده دمیدن را از هنگام سایه یعني: چگونه «؟است را گسترده سايه

 به شاخص اشیای هایکرد، سایه طلوع خورشید چون ، سپسخورشید است از طلوع قبل سایه این که

 ساختنبا ساکن «گردانيدمي ساكن»را  یعني: سایه «را آن خواستمي و اگر»شود مي دهگستر غرب سمت

 آن خداوند ،است فواید بسیاری منشا و حیوانات ، نباتاتانسان برای آن حرکت از آنجا که خورشید اما

 است زمان گیریاندازه برای مقیاسي عنوانبه از آن گیری، بهرهمتحرك سایه گردانید. از فواید این را متحرك

 اند، مانند نماز ظهر کهاز نمازها گردانیده بعضي اوقات شناخت برای و مقیاسي را نشانه فقها آن کهچنان

 هرچیز با سایه سایه شدن برابر در هنگام آن وقت و نماز عصر که خورشید است زوال درهنگام آن شروع
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خورشيد را  گاهآن» ـ است نزد ابوحنیفه ـ در آن اصلي سایه شدن ـ در نزد جمهور ـ و دو برابر  آن صليا

خورشید، بازتابگر  احوال که رهنما گردانیدیم اینشانه سایه برای یعني: خورشید را «گردانيديم دليلي بر آن

 !کند.آریپیدا مي یا کوتاهي و گستردگي شده شید زیاد و کمبا خور سایه که جهت بدان است آن احوال

 گرمسیر که هایدرسرزمین ، بویژهاست عظمایي نعمت در هر مكاني و عاقلان جانداران برای سایه

 .است جانداران تن کننده و خنک بخشراحت

 

 ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
 چیند و شعاعبرمي دامن سایه کند، خورشید طلوع که گاهیعني: آن «يريمگخود بازمي سويرا به آن سپس»

« اندك بازگرفتن به»گیرد را باز مي سایه متعال خدای کهاست شود و چنینمي آن خورشید در جو، جانشین

 بزرگترین از نمایانگر یكي آیه نگیرد. ایخورشید بازمي آمدن قدر بالابه اندكاندك و تدریج را به یعني: سایه

از جو  عبور آن در هنگام انكسار شعاع اگر دارد، چه انكسار نور اشاره موضوع زیرا به است قرآني معجزات

 .1داشتمي امتداد بسیار بیشتری نبود، سایه

 

 چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
بر آنها فرود  پوشاند ومانند لباسياشیاء را مي که «گردانيد شما لباسي برايرا  شب كه ذاتي آن و اوست»

و  از کار و گرفتاری خواب آسایید زیرا در هنگاممي در آن که «گردانيد آرامش را مايه و خواب»آید مي

 به دادن آرامش برای کتحر کننده روید. سبات: قطعفرو مي کامل راحتي و آسایش و به ها بریدهمشغله

و  حیاتبه بیداری که کنیممي ملاحظه «شما قرار داد وجوشجنب و روز را زمان» است روح و جسم

 .است مرگ شبیه که است شده تشبیه ایغنودگي به خواب

 دلایلي ، همهدر آن وجوشو روز و جنب آن و آسایش ، خوابآن و آرامش ، خورشید، شبسایه پس

و کار  وجوشروز بستر جنب زیرا روشني است هستي در آفریدگار توانا و متصرف بر وجود خدای روشن

 آماده و و جان جسم و استراحت آسایشمندی برای و ظرفي آرامش ، مایهشب وسكوت و تاریكي و فعالیت

را ـ تماما ـ  هر ظرفي متعال وخدای و پیكار است کار و تلاش از روند جدیدی شروع برای آن ساختن

 .است کرده دارد، آماده مناسبت با آن که چیزی برای
                                                 

 «.القرآنیه الظاهره» کتاب کنید به بیشتر ، نگاه تفصیل برای 1
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 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  
 که باران پیشاپیش یعني: «فرستاد بخشمژده خويش رحمت بادها را پيشاپيش كه كس آن و اوست»

 آسمان زیرا آب است کنندهپاك طهور: پاك «طهور فروفرستاديم آبي و از آسمان» پروردگار است رحمت

 گرداند.مي را پاك آن کهآید مگر اینفرود نمي پلیدی یا چیز نجس بر هیچ

الماء طهور  نإ»فرمودند:  خدا رسول که است آمده ابوسعید خدری روایت به شریف در حدیث

 «.گرداندنمي نجس را چیز آن و هیچ است کننده پاك : آبءشي لاينجسه

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
با  «گردانيم را زنده پژمرده سرزميني» از آسمان فرودآورده باران آب آن وسیله یعني: به «آن وسيله تا به»

تا از بستر  است بوده باراني ها در انتظار نممدت که گیاهيبي ها از زمینا و رستنيهسبزه آوردنبیرون

 آنچهبه»را  یعني: آب «را و آن»برویاند  و طراوت و گیاه درآید و گل وجوشجنب به آمده بیرون پژمردگي

و  سرحان» ، مثلاست انساناناسي: جمع «يمبسيار ـ بنوشان و انسانهاي ـ از چهارپايان ايم كرده خلق كه

 .است «نون»از  بدل« یا» پس« و گرگها سراحین: گرگ

 

 ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
یعني: ذکر  «پند پذيرند تا كرديم بيان گوناگون در ميانشان»و اندرزها را  یعني: آیات «را آن راستيو به»

 مكرر بیان آسماني و سایر کتابهای را در قرآن باران کردن ابرها و نازل آوردن و پدید یهسا گستراندن احوال

 سرزمینهای در مردم را میان است: باران این معني قوليکنند و پند بگیرند. به اندیشه در آنها تا عاقلان کردیم

 دهیممي دیگر ـ گردش در جایي در اینجا وگاهي هيـ گا متفاوت هایو کیفیت مختلف ، در اوقاتمختلف

 تا به فرستیممي کم دیگر از آن هایسرزمین و در بعضي بارانیممي بسیار ها از آناز سرزمین در بعضي پس

 کنند. اندیشه و پند گرفته آن

 نقل مسعود و ابن عباسکثیر از ابن . ابنشویمروبرو مي اسلام بزرگ از معجزات در اینجا نیز با یكي

 عزوجل خدای ولي نیست بیش دیگر در بارندگي از سال سالي هیچ»گفتند:  آیه در تفسیر این کند کهمي

 دانشمندان که ذکر است شایان«. آوردمي گردش به زمین نقاط مختلف خواهد در که گونه را آن باران
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 ایو ذره است ثابت پیوسته در جهان باران تبخیر و نزول اند: نسبتو گفته کرده را اثبات نيمع همین معاصر

 فقط این شود پسنمي کند، زیاد و کممي جذب را آن زمین که ایسالانه شود زیرا گرمایو زیاد نمي کم

 بيشتر مردم ولي» آن کلي نسبت کند، نهپیدا مي تفاوت زمین نقطه یا آن این در که است باران جزئي نسبت

 خدای نعمت به اعتراف . یعني: بیشتر مردماست آن نعمت: انكار و ناسپاسي کفران «را نپذيرفتند كفران جز

 را به آن نگفتند بلكه شكر و سپاس آن را بر خداوند نپذیرفتند و باران در فروفرستادن را بر خویش منان

 کرد، طلوع که ایستاره ساقط شد، یا فلان که ایستاره فلان سببو گفتند: به داده نسبت یا ستارگان بتان

فرود  را سبب از مشرق آن رقیب ستاره و طلوع خود در مغرب از مكان ای. یعني: سقوط ستارهیافتیم باران

 .یافتیم باران وی رحمت و منان خدای فضل تند: بهپنداشتند و نگف باران آمدن

 

 ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
 را در میانشان باران کهچنان یعني: «يختيمانگبرمي ايهشداردهنده ا در هر شهريقطع خواستيمو اگر مي»

 بلكه نكردیم چنین ولي کردیممي یعتوز در میانشان گونهرا نیز این رسالت خواستیم، اگر ميکردیم تقسیم

همه  برای عامي رحمت زیرا تو باران !محمد  ای تو هستي هم و آن فرستادیم را هشداردهنده فقط یک

 .گیری دوش بر را از پیامبران بار فوجي که را داری آن شایستگي تنهایي و تو به هستي جهانیان

 ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ
 از سوی که سازش پیشنهادهای ، بهنكن و موافقت مجامله با آنان وجههیچبه «مكن اطاعت ، از كافرانپس»

یعني:  «و با آن»ورز  پایداری و در آن کوشا باش سخت خویش ، در دعوتپا بزن شود، پشتمي مطرح آنان

بزرگ:  . جهادبخوان بر آنان است را در قرآن و آنچه «بپرداز بزرگ هاديج به با آنان» قرآن وسیله به

 بزرگترین قرآن حجتها و آیات که کنیممي ملاحظه نباشد. پس و تزلزلي سستي هیچ در آن که است جهادی

 .است آن مخالفان علیه جهاد اسلام وسیله

 

 ې  ې  ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 
 شيرين يكي اين» کرد روان هم سوی و به «برآميخت همبه زناندو دريا را موج كه ذاتي و اوست»

 و ميان» است بسیار نمكین و اجاج: آب بسیار خوشگوار فرات: آب «است ديگر شور تلخ خوشگوار و آن

در  خویش قدرت به متعال خدای که است و حایلي برزخ: حجاب «داد قراراستوار  و حايلي دو، برزخ آن
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 یكدیگر جلوگیریآنها به آب شدن و از آمیخته جدا گردانیده آنها را از هم که است دریا قرار داده دو میان

 .نمكین با آب شیرین آب شود و نهیكجا مي شیرین با آب نمكین آب نه کند پسمي

 همها ـ مثلا ـ بهرودخانه ریختن و محل را در دهانه آب دو نوع این متعال خدای باشد که شاید مراد این

 خود بر آن از نظر خاصیت که ایگونهشود ـ بهمي چیره شیرین شور بر آب آب وجود، نه آمیزد اما با اینمي

 به آب هر دو نوع وتعاليتبارك خدای قدرت به شود بلكهمي شور چیره ر آبب شیرین آب کند ـ و نه غلبه

 نیاز دارند. آب هر دو گونه، بهدیگر از جانداران بشر و بسیاری کهاین سببمانند، بهمي خود باقي حال

 

 

 

 ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
او پيوند  براي گاهآن»آفرید  اندام تمام ، انسانينطفه یعني: از آب «آفريد شريب از آب كه ذاتي و اوست»

، ، مادریپدری آید؛ از رابطهپدید مي از آن که وآنچه است مراد از نسب: ولادت «قرار داد و سببي نسبي

 رابطه . مراد از صهر:فرزندانشانو  بودن ، دایي، عمویي، خواهری، برادریفرزندی ،پدر یا مادربزرگي

با  هر دو خانواده و میان شوهرش ، همسر و خانوادههمسرش شوهر و خانواده در میان از ازدواج پدیدآمده

همسر، پدر شوهر  شوهر برای اویند و نزدیكان خواهران شوهر، همسر برای نزدیكان پس دیگر استیک

 آید. پدید مي ناچیز آب ها از آنرابطه این گیرد و همهمي بر آنها را در دوی هر ،خویشاوندی و رابطه است

ا و و تفسیر )نسب خویشاوندی آید و از زنپدید مي از مرد نسب»گوید: مي« القرآن ظلال في»تفسیر  صاحب

، ذکر شده دو جنس به وی تقسیمو  انسان آفرینش که «تواناست رههموا و پروردگارت»«. است صهرا( این

 .است نظیر ویو بي بزرگ هایتوانایي از جمله

 

 ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج    ئح     ئمئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   
 به و نه»کنند  را پرستش اگر آن «بخشدسود مي آنان به نه پرستند كهرا مي خدا چيزي جايبه»کفار « و»

بر  و كافر همواره» است مشرکان جهل گویای امر را فرو گذارند. و این اگر آن «رساندمي نزيا آنان

و  پروردگار یاری و او را بر نافرماني کرده پیروی از شیطان «است» شیطان «پشتيبان پروردگارش نافرماني

 کند.مي پشتیباني



9901 

لفظ معتبر  بودن عام ولي شد نازل ابوجهل درباره کریمه آیه»گوید: مي نزول سبب در بیان عباسابن

 «.سبب بودن خاص ، نهاست

 

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ        
 ایمانشان و بر عدم نده بها کفر و عنادشان به پس «ايمنفرستاده و هشداردهنده رسانو تو را جز مژده»

 کن: زیر توجه فرمان سه این به روی. از ایننیستي بیش ایدهنده گر و بیمنشو ـ زیرا تو بشارت اندوهگین

 

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
 هر كس كهجز اين ،طلبماز شما نمي مزدي هيچ» رسالت یا تبلیغ قرآن یعني: بر تبلیغ «بگو: بر آن»

با  پروردگارش سویخواهد بهمي کهکسي یعني: ولي «گيرد در پيش دگارشپرور سويبه بخواهد راهي

 انجامد پسمي و ثواب رحمت به بجوید که ، راهيو غیره صدقات در جهاد و مال و با انفاق شایسته عمل

 من ، بهو رسالت ر و مزد تبلیغاج که: با دادن است کند. مراد این و چنین نداده خود راه به تردیدی باید هیچ

 مزد من همان کنید و این خود احسان به متعال و شكر خداوند کار خیر و عبادت با انجام نكنید بلكه احسان

 دهد.مي پاداش مرا بر آن عزوجل زیرا خدای است

 

 ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  
 او تكیه به ومصالح منافع در تمام که ایپاینده همیشه زنده «كن ميرد توكلنمي كه ايزنده و بر آن»

 یعني: او را از صفات «گوي او را تسبيح و شاكرانه»میرد مي که ایبر زنده ، نهکن بر او توکل شود پسمي

 و ستایش بگو: پاکي باشد لذا چنین پیوسته وی سپاسحمد و  با که یاد کن و تنزیهي پاکي چنان به نقصان

 در تسبیح خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث جهت . بدیناست سبحان خدای از آن

و او »«. تو راست و ستایش پروردگار ما! پاکي ای : بارخدایا!ربنا و بحمدك اللهم سبحانك»گفتند: ميخویش
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 است آگاه بندگانش گناهان امور و از جمله همه به تعالي حق که بس همین «بس آگاه بندگانش گناهان به

 ماند.نمي پنهان از آنها بر وی و چیزی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 بر عرش گاهآن روز آفريد ، در ششدو است آن ميان را كه و آنچه آسمانها و زمين كه كسيهمان»

 ترتیب برای« گاهثم: آن. »ا یافتواست ،داناتر است آن خود به که کیفیتي به یعني: بر عرش «استوا يافت

 که «بپرس اياز خبره اشدرباره پس» است یعني: او رحمتگر عام« رحمان» زماني ترتیب ، نهاست اخباری

 .تر نیستداناتر و آگاه محمد  حضرت و پیامبرش از بنده خداوند به کسي که است داند و روشنمي

 

 ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 .شناسیمنمي« یمامه» رحمان را بجز دیگری گفتند؛ ما رحمان مكه است: مشرکان آمده نزول سبب در بیان

 شود: براي گفته آنان به و چون»شد:  نازل بود پس نامیده خود را رحمان بود که کذاب مراد آنها مسیلمه

 را سبحان خدای از صفات صفت این یعني: چون «؟چيست گويند: رحمانمي كنيد، سجده رحمان

تو  كه بريم سجده چيزي آيا براي»کردند  ناآشنایياظهار  آن به و نسبت کرده را با انكار تلقي شنیدند، آن

؟ دهيمي او فرمان برای کردن سجده ما را به تو که بریم سجده رحماني یعني: برای «دهيمي ما فرمان به

 از آن انشو دوری از دین شانو رمندگي بر نفرت سجده به دادن فرمان یعني: «افزايدمي و بر رميدنشان»

 افزاید.مي

 نظر دارند. ، اتفاقاست تلاوت سجده از آیات آیه این امر که علما بر این

 

 ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
 منازل ، یعنيستارگان برجهای مراد از بروج: «است آفريده برجهايي در آسمان كه كسي آن است مبارك»

، دلو و ، جدی، قوس، عقرب، میزان، اسد، سنبلهجوزا، سرطان ، ثور،عبارتند از: حمل که است آن گانهدوازده

هستند  بلندی هایکاخ خود همچون ساکنان برای قصر بلند نامیدند زیرا ستارگان یعني« برج» . آنها راحوت

خود  با طلوع که «تاباني و ماه»داد  قرار خورشید فروزاني یعني: در آسمان «قرار داد چراغي و در آن»
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در  سعید حوی . شیخنیست و گرمابخش خورشید، فروزان مانند نور نور آن کند وليمي را روشن زمین

 همان سراج و است سراج جمع ، سرجاست دیگر )سرجا( آمده قرائت در یک»گوید: مي«الأساس»تفسیر 

 یک به کند نهمي متعدد اشاره خورشیدهای وجود ـ به قرائت ـ بنابراین کریمه آیه پس خورشید است

اند  دریافته !اند. آری و دریافته عصر شناخته را فقط در این آن مردم که است معنایي همان خورشید و این

 به از ما دورند، کوچک ستارگان این جا کهاز آن مانند خورشید ما هستند ولي خورشیدهایي همهستارگان  که

 «.رسندنظر مي

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ   ڻ   ۀ
 آید، سپسمي دیگری از آنها در پي یكي که «ديگر قرار داديك و روز را جانشين شب كه ذاتي و اوست»

دیگر یک از پي و کمي و افزوني و تاریكي روشنگریو روز در  آید لذا شبدیگر مي رود و آنمي این

و  شب آموز، در اختلافعبرت پندگیرنده یعني: چون «است گرفتن پند خواهان كه كسي براي»آیند مي

دارد  ایدهندهناگزیر نقل دیگر، حال به و روز از حالي شب انتقال برد کهمي پي حقیقت این بیندیشد، به روز

و  بزرگ هایرا بر نعمت عزوجل خدای خواهد کهمي و «است گزاريسپاس خواهان» که کسي برای «يا»

 گزارد. ، شكر و سپاساست و روز نهاده شب درآفرینش که بسیاری الطاف

دیگر آمد یک، پيعبادت اتاوق تعیین و روز را برای شب تعالي حق یعني»گوید: مي کثیر در تفسیر آیه ابن

در روز  که کند و کسيمي را در روز جبران شود، آن فوت از او عملي در شب که کسي پس است قرار داده

 «.کندمي جبران را در شب آن شود، از او فوت عملي

 

 

 

 ۇٴ  ۋ   ۇۇۆۆۈۈ ڭڭڭ  ۓڭ
تكبر،  وقار، بدون و هون: آرامش «روندمي راه وتنانهفر زمين بر روي اند كهكساني رحمان و بندگان»

مانند  به بندگان که است این رحمان خدای فرمان که نیست مراد این . البتهاست و فخرورزی کشيگردن

و  با عزت آنان که است مراد این روند بلكه راه شكستگيـ به و ریایي طور ساختگيـ به بیماران

 رفتن در راه خدا  رسول کهچنان است خدا برای متواضع مؤمن نشانه دارند کهبرمي گام فرازیيگردن
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 به رفتن نیز راه صالح از سلف آیند. بعضيفرود مي بلند و مرتفعي از مكان گویي کردند کهمي حرکت چنان

و  سست را دید که جواني است: عمر شده روایت بدانجا که دانستند تامي را مكروه و تصنع پژمردگي

شمشیر  عمر گاهآن !امیرالمؤمنین ای ؟ گفت: نه، آیا بیماریاست شده تو را چه رود، فرمود:مي راه پژمرده

 کساني رحمان گانبند «و»برود.  راه و چابكي داد تا با نیرومندی او فرمان بلند کرد و به را بر سرش خویش

 که یعني: بر آزارهایي «دهندمي پاسخ دهند، با سلام قرار خطاب را طرف آنان جاهلان چون» هستند که

 جهالت و مانند آنان گرفته را در پیش و بردباری تحمل بینند، روشمي و ناداني جهالت اهل از سوی

 نه که است متارکهسلام  بلكه نیست درود و تحیت سلام ، البتهسلام این که !گویند: سلاممي بلكه کنندنمي

گویند مي و حكیمانه ملایم سخني است: در برابر جاهل این« سلام». یا مراد از شری و نه است خیری در آن

 مانند. سلامت از آزار او به که

 

 ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  
یعني:  «گذرانندمي كنانقيام و كنانسجده پروردگارشان را براي شب اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

نماز و تهجد  حال در بر پاهایشان کنانو قیام روهایشان بر کنانرا سجده آن یا بیشتر قسمتهای شب تمام آنان

 آورند.روز مي به

 

 

 

 ئۇ   ئۇ       ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو 
 عذاب گمان، بيرا از ما بگردان جهنم عذاب گويند: پروردگارا!مي اند كه كساني» رحمان بندگان «و»

 .است و دائمي غرام: لازم «پايدار است آن

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 و بدمكاني ، بد جایگاهتاقام برای دوزخ آتش یعني: در حقیقت «است و بد مقامي بدقرارگاه آن راستيبه»

 .از دوزخ خدواند به بریممي . پناهاست

 



9900 

 ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
اسراف: در  «ورزندمي بخل كنند و نهمي اسراف كنند، نه انفاق چون اند كه كساني» رحمان بندگان «و»

باشد. اقتار:  حلالي شود، راهمي انفاق در آن که ، هرچند راهيبسیار است کردن از حد با انفاق گذشتن

 به قوام: انفاق «دو حد وسط است اين در ميان شانو شيوه» است در انفاق ورزیدن و بخل گرفتنتنگ

 ولخرجي گونهآن ماند ون و برهنه فقیر، گرسنه کند که انفاق در حدی که ایگونه، بهاست رویمیانه و اعتدال

و  کرد، بذل عنایت او گشایش به خداوند اگر کرد بلكه رویو زیاده بگویند: اسراف مردم نكند که هم

 بكند. هم نیاز خود، ذخیره وقت برای ولي گیرد در پیش دستيو گشاده بخشش

کرد، هرگز فقیر و  پیشه رویمیانه که کسي»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث

الفقر وما  القصد في حسنأوما  الغني القصد في حسنأ ما»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. نشد محتاج

فقر و  در حال رویمیانه ، چقدر نیكوستدر توانگری رویمیانه نیكوست : چقدرةالعبادالقصد في حسنأ

 «.در عبادت رویمیانه تنیكوس چقدر

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  

 ٹ  
کردند و بسیار کشتند و  خونریزی کشتار و شرك از اهل گوید: مردمانيمي نزول سبب در بیان عباسابن

 فرا آن سویتو به که آنچه راستيو گفتند: به آمده خدا  رسول نزد زنا کردند و بسیار کردند، سپس

 این پس !است ایکفاره ایمشده مرتكب که آنچه برای که ما خبر دهي اما اگر به نیكو است بسي خوانيمي

 شد. نازل مبارکه آیه

غیر  را برای و نیایش یعني: دعا «نندخواديگر نمي با خدا معبودي اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

 خداوند حرام را كه نفسي و هيچ»قرار دهند  خود پروردگار را برای کنند تا غیر خدانمي صرف خدا

 مورد است: کفر بعد از ایمان در سه حق به کشتن «كشندنمي حق جز به»را  یعني: کشتنش «استكرده

 را بدون جنسي یعني: مقاربت «كنندو زنا نمي» قصاص به و کشتن 1بعد از احصان کردن زنا مرتد(، )کشتن

                                                 
 (.همسر دارای )مرد و زن محصنه و زن مرد محصن : زنای یعني 1
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ذکر شد  را که از آنچه یعني: چیزی «كند چنينو هر كس»شمارند نمي )کنیزی(، حلال یمین یا ملک ازدواج

 .و کیفر است اثام: مجازات «را اثام»؛  شود در آخرتمي و روبرو «بيندمي»دهد ؛  انجام

 

 ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  
یعني: در  «بماند و زاري خواري به در آن شود و جاودانمي دوچندان عذاب او در روز قيامت براي»

 ماند.مي جاودانه و حقارت ذلت ، بهدوچندان عذاب

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
 بعد از توبه «كند پيشه و كار شايسته» محمد  به «آورد و ايمان» از شرك «كند توبه كه مگر كسي»

 تبديل حسنات را به خداوند سيئاتشان هستند كه كساني اينان پس» نیست عذابي کس بر این پس خویش

ها و نیكي برایشان آن جایو به محو کرده از آنانرا  گناهان «است مهربان آمرزنده كند و خدا هموارهمي

 رساند.مي ثبت ـ به وی سویبه و انابتشان و طاعت عمل حسن را ـ با طاعات

 قرار داشتند پس بدکرداری و در گناه از ایمانشان قبل هستند که مؤمناني اینان»گوید: مي عباسابن

ها بدیها، نیكي جایبه نتیجه برگردانید و در حسناتسویو به نموده گردانا رویرا از بدیه آنان خداوند

 را ایمان برایشان متعال خدای که است در دنیا این حسنات به سیئات فرمود. تبدیل عنایت عوض را برایشان

 خویش را ازبدکاریها در پناه انفرماید و ایشمي عنایت ، عوضشک جایرا به و اخلاص شرك جایبه

فرماید: مي کهدهد چناننیكو مي با توبه شایسته عمل انجام توفیق آنان به کند، یعنيمي و حفظشان قرارداده

 شریف در حدیث«. 111هود/»برند( مي بین را از سیئات همانا حسنات):  ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ 

را با  بدی :حسن بخلق الناس تمحها، وخالق ةالحسن ةالسيئ اتبع»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده

 «.نیكو رفتار کن اخلاقي به کند و با مردمرا محو مي ، آنکن دنبال نیكي

 ود و اینشمي تبدیل حسنات به نصوح با توبه سیئات کهبدان»گوید: و مي داده را ترجیح معني کثیر این ابن

گوید و استغفار مي و استرجاع شده آورد، پشیمانمي یاد را به اشاو گذشته چون که جهت مگر بدین نیست

 شوندمي تبدیل حسنات به وی اعمال ها در نامهشود و بدیمي تبدیل طاعت به وی اعتبار گناه این به پس

 «.است آمده حیحيص احادیث باره در این کهچنان
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 ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  
او  دهد، حقا كه انجام صالح و عمل»باز گردد  خدا سوی به دل و از صدق «كند توبه و هر كس»

 سویبه تمام و با قوت راستین طوریعني: او به «گرددخداوند باز مي سويشايد به و بايد كهچنان

 را با عمل توبه کند اما آن توبه خویش زبان به هر کس است: این معني قولي. بهاست باز گشته خداوند

 توبه خدا سویبه فقط کسي بلكه سودمند نیست وجه هیچ به وی توبه آن نگرداند پس ثابت خویش

 باشد. گردانیده و محقق ، ثابتیستهشا را با اعمال خویش توبه که است )نصوح( کرده راستین

 

 ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  
 رحمان است: بندگان این معني قوليبه «دهندنمي دروغ گواهي اند كهكساني» رحمان بندگان «و»

و بالاتر  است و باطل کنند. )زور( دروغنمي مشاهده را یابند و آنحضور نمي باطل در مجالس اند کهکساني

حضور در  !. آریبزرگتر از )زور( است خداوند به زیرا شرك نیست دروغي متعال خدای به از شرك

 .است خدادین  و علیه ، باطلدروغ محافل زیرا این از )زور( است بدعت و محافل مجالس

 ؟ و سهنگردانم کبایر آگاه آیا شما را از بزرگترین»دند: فرمو  اکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

خداوند،  به کنید. فرمودند: شرك ما را آگاه !للهایارسول گفتند: چرا، را تكرار کردند. اصحاب سخن بار این

 آگاه ،دروغ : و گفتنباشید آگاه فرمودند: هان گاهبودند، نشستند و آن داده تكیه کهو درحالي والدین نافرماني

 کاش با خود گفتند: ای اصحاب که کردند تا بدانجارا تكرار مي آن پیوسته پس«. دروغ باشید: و گواهي

 از برابر آن یعني: درحالي «گذرندمي بگذرند، كريمانه لغوي بر امر و چون»کنند.  سكوت خدا  رسول

خود  که کساني . یعني:است ایبیهوده یا سخن روگردانند. لغو: هر عمل ز آنا گذرند کهمي کار لغو و بیهوده

لغو  دارند و با اهلمي را پاس خویش نفس و کرامت برکنار نگاهداشته در امور لغو و بیهوده را از درآمدن

 کنند.نمي و همنشیني معاشرت

 

 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 را برایشان یعني: قرآن «آرند يادشان را فرا پروردگارشان آيات چون اند كهكساني» رحمان گانبند «و»

 كور و كر به بر آن»تذکر دهند  ایشان به از پندها و اندرزها وعبرتهاست در قرآن را که بخوانند یا آنچه

 برند.مي بهره آیات افتند و از آنمي سجده به بر آن و بینایي با شنوایي بلكه «افتندنمي سجده
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 ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  
 مايه كه ده آن و فرزندانمان ما از همسران به گويند: پروردگارا!مي اند كه كساني» رحمان بندگان «و»

ما  ـ برای خویش طاعت به ما و آنان بخشیدن را ـ با توفیق یعني: آنان «ما باشد چشمان روشني

 دلیل چشم اشک زیرا خنكي چشم اشک یعني: خنكي« العینقره» .ده قرار آفرینو مسرت بخششادی

 باشد.مي و اندوه بر غم دلیل اشک گرمي کهچنان است مسرت و شادماني

 چیز قطع جز از سه وی عمل بمیرد، انسان چون»دند: فرمو  اکرمرسول که است آمده شریف در حدیث

 و ما را پيشواي»«. دعا کند وی در حق که صالحي ، یا فرزندسودبخش ، عمليجاری شود: صدقهمي

 ما در کار خیر اقتدا کنند. به پرهیزگاران که قرار ده الگویي یعني: ما را «قرار ده پرهيزگاران

 راغب کرد و در آن را طلب باید آن که است از اموری دیني ریاست کهدارد بر این روشني لتدلا آیه این

 آوردن دست به دارند و برای وی در ریاست مردم که بزرگي نفع جهتبه بلكه آن به فخرکردن برای بود، نه

 دارد. ریاست این که اجر عظیمي

 .)عبادالرحمن( است والای خلعت به آراسته مؤمنان برای صفت نه ( دربرگیرنده61 تا 51 )آیه پس

 

 ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 غرفه: یعني «يابندمي پاداش را غرفه اند كه» در فوق ذکر شده زیبای اوصاف به موصوف «گروه اين»

 آنان مخصوص بهشت معلای هایغرفه . پساست بهشت منازل و بهترین از بلندترین ، عبارترفیع درجه

 روبرو و سلام و در آنجا با تحيت» دیني تكالیف بر مشقتهای «اندورزيده كه خاطر صبريبه» است

 سلام سویشاننیز به سبحان گویند، پروردگارمي دیگر درود و شادباش برخي به یعني: برخي «شوندمي

 خواهند.را مي از آفات سلامتي برایشان و گفته و شادباش سلام نیز بر آنان فرستد و فرشتگانمي

 

 

 ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
یعني:  «است مقامي خوش و چه نيكو قرارگاه چه»بهشتند  و فنا مقیم مرگ یعني: بدون «در آنند جاودانه»

 آن مقیم که است اقامتگاهي خوش شوند و چهمي مستقر در آن که است رگاهيقرا نیكو ها چهغرفه آن
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ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ قبلا فرمود:  که است دوزخ در وصف تعاليباری سخن در مقابل گردند. اینمي

 «.66»است(  بد مقامي و چه بدقرارگاه چه راستي:به  ژ

 

     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئە 
 هیچ متعال نزد خدای یعني: شما در «كندنمي اعتنايي شما هيچ به نباشد، پروردگارم بگو: اگر دعايتان»

پرستید در خوانید و مياو را مي امر که اگر این ،داشت نخواهد اعتنایي شما هیچ ندارید و او به و بهایي ارج

 در حقيقت» نیاز استبي شانهمگي از اطاعت کند کهمي روشن تعاليباری که تاس گونه نباشد. بدین میان

 یعني: به «خواهد بود لازم زوديبه  پس» !کافران را ای سبحان خدای یگانگي «ايدپرداخته تكذيبشما به

شد.  گیر مشرکانوز بدر گریباندر ر هک استگیر شما خواهد شد. مراد: سزایي گریبان تكذیب سزای زودی

 .است آخرت عذاب قولي: مراد از آن به

 اول: آیه ، یعنيآغاز آن به سوره پایان که و هشدار است دهي بیم با این

 خود فرقـان بر بنده که کسي است و خجسته بزرگ):  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ

 خورد.پیوند مي باشد( ایهشداردهنده میانعال کرد تا برای را نازل
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  شعراء سوره 
 .است ( آیه115) و دارای است كيم

 

 شعرای ، میان( آن111ـ  116) در آیات تعالي حق کهآن سببشد به نامیده« شعراء» سوره : اینتسميه وجه 

 خدا پنداشتند رسولمي را که مشرکاني ا ادعایت استنموده و مقایسه مقارنه مؤمن و شعرای گمراه

 شعر است، رد نماید. اند از بابباخود آورده که شاعراند و آنچه

 

 ٱ  ٻ
 حروف این از آوردن مراد خویشبه عزوجل . خدایدر میم سین با ادغام «طا، سين، ميم»شود: مي خوانده

 شد. بیان« بقره» در آغاز سوره که طوری ها، داناتر استدر آغاز سوره مقطعه

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 دارد. کتاب اشاره کریم قرآن یا کل سوره این آیات سویبه« است تلک: این» «مبين كتاب آيات است اين»

 .است روشن و اعجاز آن معاني که قرآني مبین: یعني

 

 پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 که پیامي به قومت کهاین بر و اندوه شاید از تأسف پیامبر! یعني: ای «آورندنمي ايمان كهز اينشايد ا»

 . اصلایکنندهو هلاك باخع: خود را کشنده «ايخود را نابودكننده تو جان»آورند ؛ نمي ایمان ایآورده

خدا رسول است، برسد. مراد از آن، مبالغه گردن فقراتدر  که نخاع محل به ذبح عمل که است بخع: این

 نابود گردند. بسیار از غصه تا بدانجا که است قومشان تكذیب سبب به خوردن در اندوه 

خود  قوم بر ایمان را که  حضرت زیرا آن است خدا  رسول برای ایو دلجویي آیه، تسلیت این

 آرامش خوردند، بهمي تأسف آنان، سخت رویگرداني بودند و از مشاهده و مشتاق حریص سخت

 خواند.فرامي

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
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 فروفرستيم»و ناچار کند  وادار ایمان را به آنان که اییعني: معجزه «ايآيه از آسمان برآنان اگر بخواهيم»

 منقاد خواهند شد و گردن اجبارا دربرابر آن گاهیعني: آن «گردد خاضع برابر آن در گردنهايشان گاهآن

 تعالي حق !خواهد. آریرا نمي اختیاری جز ایمان کند زیرا از کسينمي چنین متعال خدای خواهند نهاد ولي

 اساسي معجزهبفرستد بلكه  ایکننده سرکوب خویش، معجزه رسالت آخرین با این که استنخواسته 

 برای باشد زیرا قرآن داشته همخواني رسالت این با خاتمیت که است گردانیده را قرآني خاتم رسالت

 معنوی در بنای است خود، معجزه و لفظي تعبیری در بنای است ؛ معجزهاست و از هر نظر معجزه همیشه

رسالت، این زمانها و مكانها. پس در همه انسان مشكلات دلها و روانها و درمان حفت در است خود و معجزه

 مفتوح است رسالتي شود بلكه پشتیباني و مقطي حسي ایکه با معجزه نیست خاصي و مكان زمان رسالت

عصرها و نسلها تا روز  همه راینیز ب آن معجزه بود که چنین مناسب عصرها لذا ها در همهامت همه برای

 باشد. باز و مفتوحي معجزه قیامت

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
از  همواره كهآيد، جز ايننميرحمان  از سوي» شده فرود آورده اجدید که «ايذكر تازه هيچ و برآنان»

بعد از  درحالي اندك و اندك اتدریج آنان را برای قرآندارد که مي بیان سبحان خدای «تافتندبر مي روي آن

نتیجه، از  یاد آورند و در را به و حقایق پند گرفته آورد تا از آنفرود مي دیگری از زمان پس و زماني حالي

 قرآن بودن بر مخلوق آیه نای با آورند. معتزله ایمان آن اجبار و فشار، به از روی نه و تعقل بینش روی

( و مراد از ذکر و جدید است است: )ذکر محدث فرمودهآیه در این متعال اند: خدایو گفته کرده استدلال

 به متعلق که: حدوث است این . جواباست مخلوق قرآن آید کهبر مي معني این باشد لذا ازآنمي قرآن هم

 . است قدیم است، خدا نفسي کلام که قرآن باشد اما اصلمي با وحي دهش الفاظ تلاوت

 

 ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ             چ  ڇ  ڇ  
 و از تكذیب اکتفا نكرده قرآن از شدن رویگردان یعني: آنها فقط به «پرداختند تكذيب به در حقيقت آنان»

 این کهباشد چنانتمسخر و استهزا مي سقوط کردند و آن شدیدتر است، آناز  دیگر که فرودی نیز به آن

 ريشخند بدان كه آنچه»یعني: اخبار  «انباء زودي به پس»کند: مي دلالت بر آن متعال تعبیر خدای
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استهزا و  جزای نعنوا به که یا آجلي عاجل اخبار مجازات زودی یعني: به «خواهد رسيد كردند، بديشانمي

 .است بوده پنهان از آنان تا کنون که اخباری خواهد رسید، آنان هستند، به سزاوار آن ریشخندشان

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ    ژ    
 یعني: از اجناس «ايمرويانده ارزشمندي جفت از هر گونه بسيار در آن چه اند كهننگريسته مگر در زمين»

آنها توانا  رویاندن بر جز پروردگار عالمیان گیرند و کسيمي از آنها بهره انسانها و حیوانات که سودمندی

 ؟.نیست

 

 ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ      گ  گ  گ  
بر  است آشكاری تزمین، دلال در هارستني گونهگونه یاندنیعني: قطعا در رو «است ايدر اين، نشانه اقطع»

 حق ازلي یعني: علم «نيستند آورنده ايمان بيشترشان ولي» وی بدیع و صنعت سبحان خدای قدرت کمال

 آورند.نمي ها، ایماننشانه این با وجود دیدن که است گرفته پیشي چنین آنان درباره تعالي

 

 

 ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
از  گرفتن با انتقام کافران بر و قاهر است یعني: غالب «است عزيز رحيم همان ردگارتپرو گمانو بي»

 به طور عاجل دهد و بهمي مهلت آنان به روی این از است، هم بسیار مهربان که حالي آنان، در عین

 کند.نمي شتاب مجازاتشان

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  
 سوي به ندا در داد كه موسي به پروردگارت كه گاهآن» قومت برای محمد  ای یا بخوان «كن و ياد»

ـ  و با کفر و تجاوز بر دیگران کرده جمع کفر وگناه میان برو که کساني سوی یعني: به «برو پيشهستم قوم

 اند.کرده ـ بر خود ستم نپسرانشا کردن و ذبح اسرائیلبني ساختن برده چون

و  حروف از جنس ندایي شنید، پروردگارش از سوی موسي آنچه»گوید: مي ابومنصور ماتریدی

 «.بود اصوات
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یونس، هود، طه، شعراء، نحل،  قرآن: )بقره، اعراف، سوره در یازده موسي داستان که ذکر است شایان

ابراهیم، نوح، هود، صالح،  مانند داستان دیگری و داستانهای است ذکر شده( و نازعات قصص، غافر، سجده

 مختلفبا روشهای سوره در چندین داستان آید. تكرار یکمي آن درپي سوره نیز در این لوط و شعیب

را ایفا  سوره تار آنخود در ساخ ویژه و نقش بوده ها هماهنگسوره با سیاق شود کهمي مطرح ایگونه به

 .1کند

 

 ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  
 ترسند؟نمي سبحان خدای عذاب یعني: آیا از «دارند؟آيا پروا نمي»بودند « فرعون قوم» ستمگر، همان قوم

 دممر در دلهای و خداترسي تقوی روح پیامبر، پروراندن یک مأموریت اولین کهکند بر اینمي دلالت آیه این

 .است

 

 ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  
 .مندر رسالت  «كنند مرا تكذيب كه ترسممي من پروردگارا!» موسي «گفت»

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  
. زیرا در رسالت بر ادای« نيست گشاده و زبانم»؛ آنان تكذیب و اندوه از غم «گرددمي تنگ ام و سينه»

و  او بفرست سویبه را با وحي یعني: جبرئیل «بفرست هارون سوي به پس»بود  لكنتي موسي زبان

 در مصر بود. هارون هنگام باشد. در این من یاور و پشتیبان که گردان پیامبری او را نیز با من

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 قبطي فردی گناه، کشتن این «مرا بكشند كه ترسملذا مي است اهيگن من بر ذمه آنان براي» از طرفي «و»

 که رسانند. باید دانست قتلش به در برابر وی ترسید کهمي از آن موسي بود پس موسي از سوی

رتیب، ت این . بهطبعي است ترسي دهد و اینمي نیز دست انبیا بر ـ بجز فضلا و علما ـ گاهي ترس

                                                 
 .ایمکرده را بیان فواید تكرار در قرآن، مطالبي به راجع تفسیر شریف قبلا در این 1
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 شود، نزد با آنها مواجه رفتانتظار مي را که مهمي هایدشوار و چالش احتمالاتتمام موسي

 طور دقیقها را بهموقعیت باید که خدا راه دعوتگران برای است درسي این کرد. البته مطرح پروردگارش

 کنند. ارزیابي

 

 ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  
 که است و مفید آن شخص به و هشدار دادن ردع برای است ایکلمه کلا: در اصل «است چنان نهفرمود: »

 بر من !موسي . یعني: ایاست وعده در اینجا برای« کلا» . ولينیست درست امر مربوطه در آن تصور وی

 ملاحظه «ما برويد شما با آيات دوي هر پس»د کشنتو را نمي که باش نترس، مطمئنو از آنان  کن توکل

 نیز، نهفته در امر رسالت با وی برادرش ساختن در همراه موسي جواب، پاسخ این در ضمن که کنیممي

ها بروید و از قبطي معجزاتم همراه ای، بهکرده را وی رسالت درخواست که کسي . یعني: تو و آناست

 دو بود. یعني: ما آن دلهای سخن، تقویت از این متعال مراد خدای «ايمشنونده ما با شما گمانبي» نترسید

 .شما هستیم دادن و یاری و حراست داریدار نگهخود عهده

 

 ئە  ئو       ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
و  بر مفرد و تثنیه رسول کلمه «تيمهس پروردگار عالميان برويد و بگوييد: ما رسول فرعون سوي به پس»

نیز بنابراین،  تن و سه است رسول هم است، دو تن رسول هم تنیک شود پسمي ـ اطلاق ـ هر سه جمع

 رسول یک دو را چون شریعت، آن آنها بر یک اتحاد و اتفاق شود، گویيمي نیز هارون شامل خطاب

 .هستیم العالمینرب از ما رسول است: بگویید؛ هر یک این آن معنای قولي . بهاست واحد قرار داده

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  
و  بردگي را از یوغ آنان !فرعون یعني: ای «را با ما بفرست اسرائيلبني كه» است «اين»ما  رسالت و مضمون

 .روند تا با ما از مصر بیرون رها کن بندگي

 

 ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج   



9970 

و  موسي کهآن یعني: بعد از «؟نداديم خود پرورش در ميان آيا تو را در كودكي» فرعون «گفت»

ما  گفت: آیا این موسي به فرعون کردند، ابلاغ وی را به شده یاد و پیام آمده نزد فرعون هارن

کشتیم، تو را  اسرائیلاز بني که اطفالي و در میان دادیم پرورش خود در خانه کودکيتو را در  که نبودیم

مورد  نبوت این یعني: پس «؟ما نماندي را در ميان و سالها از عمرت»؟ نرساندیم قتلو به استثنا کرده

سر به فرعون در خانه سال سي قولي: موسي ؟ بهرا از کجا آوردی داد و آن روی وقت تو چه ادعای

شد مي نامیده فرزند وی نام کرد و بهمي استفاده وی سواری هایپوشید، از مرکبمي فرعون برد، از لباسهای

 مدت و به بازگشت فرعونیان میان مجددا به گاهماند آن در مدین سال از مصر ده بعد از گریختن سپس

 سال نیز پنجاه و قومش فرعون شدن بعد از غرق کرد سپسمي دعوت للها سوی را به ر آناندیگ سالسي

 کرد. دیگر زندگي

 

 بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   
ترتیب، او در آغاز  این به «كردي كه كاري و از تو سر زد آن»گفت:  موسي به در ادامه فرعون

 آن کشتن مرادش آورد که یاد وی را بهموسي گناه برشمرد، سپس خود را بر موسي هاینعمت

 کفران از یارانم یكي با کشتن که !موسي ای «از ناسپاساني و تو»بود  موسي از سوی قبطي شخص

 .کردی نعمت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 از آن را قبل یعني: قبطي «بودم سرگشتگاناز  كه شدم مرتكب كار را هنگامي آن» موسي «گفت»

 .بودم از نادانان حال در آن برسد پس ایدانایي و علم من به پروردگار متعال از بارگاه که کشتم

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
 آمده« قصص» در سوره داستان تفصیل کهـ چنان مدین سویبه «از شما ترسيدم، از شما گريختم و چون»

 حكم را که توراتي و فهم نبوت، یا علم من یعني: به «بخشيد حكم من به پروردگارم گاهآن» است

مرا  یعني: «گردانيد و مرا از پيامبران»دور کرد  را از من و ناداني است، بخشید و جهل در آن خداوند

 گردانید. خویش مرسل از انبیای مرا یكي کهاین د؛ بهکر و اکرام داشت گرامي
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 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 هم یعني: آیا این «؟ايكشانده بردگي را به اسرائيلبني كه نهيمي منت بر من كه است نعمتي و اين»

 من و قبیله قوم که حالي ای، در همانهداد پرورشکودکي مرا در که نهيمي منت بر من که است نعمتي

نیاز بي مادرم اکشتي، قطعرا نمي اسرائیلنوزاد بني ؟ اگر تو پسرانرا کشتي وآنان ساخته را برده اسرائیلبني

 حسانو ا منت عنوانبود، به و عذابت شكنجه سببش را که آنچه بیندازد پس مرا در رودخانه بود که از آن

 .نكش من رخ به

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  
 پندارد بجز منمي که است کسي یعني: او دیگر چه «؟چيست گفت: و پروردگار عالميان فرعون»

دیگر  قولي ؟ بهشناسمنمي جهانیان برای را جز خود، دیگر پروردگاری ؟ زیرا مناست پروردگار جهانیان

 ؟چیست آن و حقیقت است چیزی تو، چه ادعایي پروردگار عالمیان : ایناست این معني

 بود. عزوجل خدای وجود و وحدانیت پیرامون و فرعون موسي میان آغاز مناظره و این

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  
یعني:  «باشيد يقين اهل آنهاست، اگر در ميان هو آنچ است پروردگار آسمانها و زمين» موسي «گفت»

 اولي حقیقت این به یقینتان باشید، بدانید که داشته یقین آن دلیل بعد از شناخت از حقایق حقیقتي اگر به

 ادنو د ساخت روشن توضیح ( را با این)عالمیان از معنای مراد خویش موسيبود که گونه. بدیناست

 وجودی و حقیقت عالمیان پروردگار او از جنس که فروگذاشت روی را از آن فرعون سؤال به مستقیم پاسخ

 آنان بلكه نیست راهي تعالي وجود حق و کنه حقیقت شناخت را به خلق بود و از آنجا که کرده سؤال وی

 للهاعظیم قدرت از حقیقت ایجلوه بیان به وی در پاسخ موسي پس شناسندمي اوصافش او را به

 کرد. اشاره و زمین آسمان خلقت و به پرداخت

 

 

 ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
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 گونهرا؟ بدین موسي سخن «شنويدآيا نمي» قوم و سران از اشراف «اطرافيانش به» فرعون «گفت»

 بود. ملعون آن از سوی ایمغالطه این برانگیزاند. که تعجب به وی را از سخن تا آنان خواست

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 روشن برایشان موسي پس «است پيشينتان گفت: پروردگار شما و پروردگار نياكان» دوباره موسي

را  کسي . یعني: چگونهاست تهیاف پرورش بلكه کند ـ پروردگار نیستادعا مي کهـ چنان فرعون کرد که

آبا و  و برایش شده اید، آفریدهشده شما آفریده کهشماست، او نیز چنان از خود او یكي کنید کهمي پرستش

 اند.آبا و اجداد شما فنا شده چون که است بوده اجدادی

 

 ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   
تا  خواستسخن، مي این او با «است شده، ديوانه شما فرستاده سويبه هك رسولي گمانگفت: بي فرعون»

 موسي آنچه او به که موقف این دادن نشان بیفگند، با و سردرگمي و حیرت را در مغالطه اطرافیانش

از  گوید: منمي یانشاطراف به فرعون . گویيسزاوار ریشخند است موسي و نیست قایل اهمیتي گوید هیچمي

 .است او دیوانه دهد پسدیگر مي پاسخي من و او به پرسمرا مي چیزی موسي

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  
 که آنچه دفع را به خود موسي «آنهاست در ميان و آنچه و مغرب گفت: پروردگار مشرق موسي»

 و گفت: پروردگار جهانیان گرفت را پي حجت نكرد بلكه داد، مشغول نسبت وانگياز دی وی به فرعون

 ـ دگرگون با ظلمت با نور و گاهي را ـ گاهي آن و اوضاع احوال که است و مغرب پروردگار مشرق همان

 از اهلاگر تو و همراهانت  !فرعون یعني: ای «كنيد اگر تعقل» هاستپدیده ایجادگر همه او کند پسمي

 .گفتم که است همین هستید، حقیقت خرد و تعقل

 

 ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
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بود  گونهبدین «كردخواهم  زندانيان تو را از جمله ااختيار كني، قطع جز من گفت: اگر خدايي فرعون»

 قوم و فریب رسالتش ترك به موسي کردن مجبور شد، برای مغلوب یلدل در آوردن ملعون آن چون که

 .گرفت زنجیر را در پیش زور و تهدید و اعمال خود، شیوه

 

 ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  
 که بیاورم چیزی تو برای یعني: اگر هم «؟بياورم آشكار هم تو چيزي گفت: هرچند براي موسي»

در  از معجزه عبارت رسد ـ که اثباتبه من ادعای صحت آن و با مشاهده آشكار شود با آن من راستگویي

 کرد؟. خواهي زنداني مرا ـ آیا باز هم است من کوبنده هم

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  
 «.را بياور»چیز آشكار  «آن» در ادعایت «گويانيگفت: اگر از راست فرعون»

 

  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
 شد، بي واقعي اژدهایي عصا یعني: آن« شد نمايان اژدهايي آن را افگند و بناگاه عصايش موسي پس»

 باشد. میان در خیالي ایپدیده کهآن

جهید،  آسمان به مایل یک اندازهشد، به اژدها تبدیل عصا به چون»گوید: تفسیر کبیر مي صاحب رازی امام

 من به خواهيمي هر چه !موسي گفت: ایمي موسي به کهفرود آمد در حالي فرعون سویبهرو  سپس

تو  از است فرستاده رسالت تو را به که کسي نام! بهموسي گفت: ایمي کنان التماس! و فرعون بده فرمان

 و مجددا به را گرفت آن موسي کند. سپس حمله من به که ندهي و اجازه او را بازداری که خواهممي

 «.شد عصا تبدیل

 

 ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
یعني:  «پديدار شد سپيد و درخشان تماشاگران براي آن ناگاه آورد و به بيرون را از گريبانش و دستش»

 و پرتو درخشاني شعاع واستخوان، از چنان و گوشت پوست ظاهری هیأت برخلاف موسي دست

 گردانید. را نوراني افق و را خیره دیدگان که برخوردار گشت
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 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  
ترتیب،  این به «داناست بسيار مرد، جادوگري اين گمانبودند گفت: بي پيرامونش كه سراني به فرعون»

سحر و جادوست،  آورده، از باب موسي آنچه القا کند که انشرا در اطرافی ذهنیت تا این خواست فرعون

 .معجزه از باب نه

 و گفت: پرداخت آنان تحریک به سپس

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
شما و نظر شما  رأی «دهيدمي رأي چه كند، اكنون بيرون خود شمارا از سرزمينتان خواهد با جادويمي»

تأثیر  تحت را چنان ، فرعونموسي معجزه سلطه و درخشش بود که گونه؟ بدینو چیستا درباره

 دراز کرد تا نظر خویش قوم سویبه یاری و دست نموده را فراموش پروردگاریادعای درآورد که خویش

 ، ربوبیتموسي معجزه درخششخود بكشاند زیرا با  سویرا به آنان و پشتیباني و دوستي را جلب آنان

 خود را بسیار فراتر از آن و جایگاه او شأن و گرنه بود قرار گرفته و اضمحلال زوال در شرف وی ادعایي

او را  گرداند که مخاطب ایگونه را به قومش سران بود که بیشتر از آن وی بینيدید و کبر و خودبزرگمي

 نیز این بود و آنان الوهیتشاناز این، مدعي او پیش کهدهد در حاليمي تنزل از خودشان فردی درجایگاه

 بودند. نهاده گردن و بر آن شناخته رسمیت به را برایش الوهیت

 

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
 به درنگرا بي تأخیرانداز و آنان را به کارشان یعني: «را باز دار او و برادرش» فرعون قوم سران «گفتند»

را گرد  مردم که ایانتظامي و نیروهای مأمورانیعني «شهرها بفرست را به و گردآورندگان» نرسان قتل

 «بياورند حضورت را به تا هر جادوگر ماهري» بفرست قلمرو حاکمیتت و اکناف اطراف آورند، بهمي

 .است سحر و جادو بسیار ماهر و برازنده فن در شناخت که است کسيسحار: 

 

 ئح  ئم       ئى  ئي   بج  بح  
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بود.  روز عیدشان ، یعني«زینت» روز، روز آن «شدند گردآوري معين روزي ميقات براي جادوگران پس»

 شود.مي اطلاق دو هر و موعد مكاني میقات: بر میعاد زماني

 

 بى  بي  تج  تح     بخ  بم
بر  مردم و برانگیختن تشویق تعبیر گویای این «خواهيد شد؟ جمع شد: آيا شما هم گفته مردم توده و به»

با  غلبه سرانجام کهدهد و اینمي روی وجادوگران موسي میان را که میعاد بود تا آنچه در آن اجتماع

 داشت موسي علیه بر غلبه فرعون از اطمینان مردم، نشان . فراخوانيکنند خواهدبود، مشاهده کسيچه

 او ایمان درخفا به از آنان گردد تا احدی مغلوب مردم در محضر اجتماع موسي خواستزیرا اومي

 خداوند حجت که دانستزیرا او مي نیز بود موسي مورد علاقه رویداد، سخت این نیاورد. از سویي

تا  خواست بود که خداوند خود از عنایات این . پساست و مغلوب محكوم کافران و حجت غالب اقطع

و  غالب همگان را در انظار و آن نمایان مردم هایتوده را در میان موسي دشمن، دعوت خود دستبه

 به برهان را در میدان آن سازد و حقانیت آشنا آن به را همگي اسرائیلمصر و بني و مردم مسلط گردانیده

 هویدا گرداند. برآنان العینرأی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  
 فرعون کسان بود که ترتیباین . بهدر دینشان «كنيم پيروي پيروز شدند، از آنان اگر جادوگران باشد كه»

و  کرده را سبک خویش خرد قوم که هدف طرفند، با اینبي آنان گویي ند کهوانمود کرد چنین مردم در میان

و  رهبری از مقام موسي کردن بیرون بلكه نه از جادوگران پیروی منظورشان کهبگیرند درحالي بازیبه

 بود. مسند پیامبری

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
و  یا جاه از مال «خواهد بود گفتند: آيا ما را پاداشي فرعون به» فرعون پیش «آمدند جادوگران چون پس»

 ؟بر موسي« اگر پيروز شويم» مقام

 از مقربان صورت شما در آن گمانو بي گفت: آري»کرد و  موافقت آنان خواسته با این فرعون که

نیز قرار  من مورد عنایت بر آن افزون دارید بلكه پاداش صورت تنها در آن یعني: شما نه «د بودخواهي
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 منصب وعده را به آنان فرعون بود که گونه خواهید شد. بدینبارگاهم از مقربان کهطوری به خواهید گرفت

 .فریفت و مقام

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
از سحر و جادو.  «بيفگنيد هستيد، افگننده را كه گفت: آنچه» جادوگران یعني: به «آنان به موسي»

 و مقهورشان سرکوب خویش و معجزه قدرت، با حجت تا از موضع خواست موسي بود که سانبدین

با  بتوانند آنان که نیست چیزهایي سآورده، از جن همراهاو به که ایمعجزه سازد که نمایان گرداند و برآنان

او  میدان آماده بكنند سپس دارند در توان هر چه که با آنهاست تقدم نوبت روی این کنند، از معارضه آن

 باشند.

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ما  كه فرعون عزت گفتند: به» اآنه انداختن در هنگام «را انداختند و هايشانريسمانها و چوبدستي پس»

ما پیروز  که فرعون عزت . یا سوگند بهشویمپیروز مي فرعون عزت سببما به یعني «پيروزيم احتم

 .است و عظمت وجلال . مراد از عزت: جاهشویممي

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  
 اژدها پیكر وی عصای یعني: «را فروبلعيد هايشانتهساخ بر ناگاه را افگند و به عصايش موسي پس»

در  در ظاهر امر نه آن حقیقي چیز از صورت یک آوردن ـ با بیرون افگنيو خیال از فریب را که جادویي

 فروبلعید. بودند، ـ ساخته حال حقیقت

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 کردند، دانستند که مشاهده را حقیقت جادوگران ونیعني: چ« شدند در افگنده سجده به جادوگران پس»

 عزوجل خدای به پس جادوگران هایبشر و از تردستي از صنع است، نه حكیم صانعي از آفرینش معجزه آن

 تاو را پذیرفتند. وسرع و نبوت گفته را اجابت موسي درافتادند و دعوت سجدهبه و برایش آورده ایمان

 شدند. فروافگنده بناگاه گویي بود که چنان آنان سجده
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 ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  گ  
 دفع بود، برای پروردگاری این نیز مدعي فرعون و از آنجا که «آورديم ايمان پروردگار عالميان گفتند: به»

 بلكه پروردگار نیست فرعون امر که این لاماع «هارون و پروردگار موسي»افزودند:  ایشبهه هرگونه

 و از جمله عالمیان پروردگار همه که است و هارون پروردگار موسي همانا پروردگار حقیقي

 بود. فرعون به جادوگران از سوی محكمي و سرکوفت نیز هست، سرزنش پروردگارخود فرعون

 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں  ں 

 ھ  ھ  
 «.آورديد؟ ايمان او به» من اجازهیعني: آیا بي «دهم شما اجازه به كهاز آن پيش» فرعون «گفت»

و  شک را به مردم کهاین اندازد و برای مغالطه بودند به آورده ایمان را که جادوگراني کهاین برای سپس

 كه شماست بزرگ او همان گمانبي» سحر شماست از جنس نیز سحری درافگند، گفت: کار موسي گمان

 او دوست کهاست، با آن آنان بزرگ موسي کهاین به فرعون اعتراف «است شما جادو آموخته به

در  که کساني همه بود که این یبالا ببرد، برا را با آن موسي شأن کند که اعتراف چیزی به نداشت

  موسي آنچه بودند که برده پي حقیقتاین حاضر بودند، به با جادوگران موسي رویارویي صحنه

 سخن با این اند پسافگنده میان به جادوگران که است چیزی تر ازآنتر و قویاست، درخشان آورده

کردید، هرچند با شما مشاهده را که ایصحنه را درافگند که: این و شبهه شک این مردم اذهان تا در خواست

 را از خود فن این بود و آنان استاد خودشان خود؛ کار آمد اما این پایانبه بر جادوگران موسي و غلبه برتری

از  کار وی قادر نیست، یا این شر بر آنب که است کاری کار موسينبرید که گمان بودند پس آموخته وی

را  دستها و پاهايتان ا. حتمخواهيد دانست زودي به»خواند فرامي سویشاو به که است پروردگاری فعل

 تانهمگي سپس» آن چپ، یا عكس را با پای راست دست یعني «بريد همديگر خواهم جهت در خلاف

 . فرعوناست تا مرگ آویزکردن حلق دارآویختن، همان به یا کشیدنلیبص به «ختآوي دار خواهم را به

 باشد برایشان شدیدتری عمل، شكنجه دار کشد تا این خرما به درختان هایبر شاخه را تا ساحران خواست

 گرداند. بیشتر خوارشان و در انظار مردم
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 ھ  ے  ےۓ  ۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 دنیا به از عذاب که یعني: درآنچه «گرديمپروردگار خود باز مي سوينيست، ما به گفتند: باكي ادوگرانج»

 شود و ما بعد از آنمي و برطرف درگذر است عذاب زیرا این نیست و زیاني باك رسد، بر ما هیچما مي

بر توحید  ات، ثباتمانبر شكنجه حق، پایداریمان به ایمانما ـ با  واو برای گردیمبازمي پروردگارمان سویبه

 .نیست را حد و وصفي آن بخشد کهمي چنان خویش همیشگي از کفر ـ از نعمتهای و بیزاری

 

 ۅ  ۅ  ۉ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 «.ايم، بيامرزدبوده آورندگانايمان نخستين كه روي را از آن گناهانمان پروردگارمان كه ما اميدواريم»

 .گذشت «اعراف» در سوره داستان تفصیل . کهرا کشت آنان همگي فرعون سرانجام

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا        ئا  ئە  
و ماند  در مصر باقي سالها موسي کهبعد از آن «ببر مرا شبانه بندگان كه كرديم وحي موسي و به»

از  را شبانه اسرائیلبني داد که فرمان وی به متعال نیفزود، خداوند جز بر عناد و استكبار فرعونیان وی دعوت

 شما را تعقیب و قومش یعني: فرعون «قرار خواهيد گرفت تعقيب زيرا شما مورد»دهد  مصر حرکت

و  موسيبه خود نامید زیرا آنان را بندگان اسرائیلبني تعالي بازگردانند. حق از راه کنند تا شما رامي

 ماه طلوع در هنگام شبانگاه موسي از مفسران، جمعي قول بودند. براساس آورده ایمان وی رسالت

آورد و با خود برد زیرا  بیرون را نیز از قبر وی یوسف تابوت موسي که است کرد. نقل حرکت

 فلسطین او را نیز با خود به رفتند، نعشاز مصر مي اسرائیلبني چون بود که کرده د وصیتخو یوسف

 از مصر، برای شدنشان بیرون بود و شب ( سال112در مصر، ) اسرائیلبني اقامت مدت که است ببرند. نقل

 نامند.مي« عیدفصح»را  آن که عید است شب نزد آنان همیشه

 

 

 

 

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
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و  اسرائیلبني افتادن راهخبر به که هنگامي یعني «شهرها فرستاد را به گردآورندگان فرعون گاهآن»

 هزار قریه قولي: هزار شهر و دوازده داد. به عمومي رسید، او دستور بسیج فرعون از مصر به خروجشان

 .داشت قرار فرعون حاکمیت تحت

 

 ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  
و  تا از شأن خواستمي سخنش او با این «اندكند گروهي» اسرائیل بني یعني «اينان گمانبي»گفت:  فرعون

 اسرائیلقولي: بني دهد. به جلوه و آسان را ساده برداشتنشان و از میان کاسته در نزد قومش اسرائیلبني ارزش

 عدد به . اما اینتن و پانصد هزار میلیون در حدود یک فرعون بودند و سپاه ار تنششصدوهفتادهز جمعا

 .است اسرائیلبني هایو گویا از مبالغه نرسیده اثبات

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  
 اند.رفته مصر بیرون ما از اجازه بي که «اندآورده ما را بر سر خشم آنان راستي و به»افزود:  فرعون

 

 ی  ی  ی   ی  
 داد تا با حرکت را فرمان خویش پیروان او تمام و بیدار. گویي حاذر: آماده «حاذر هستيم و ما انبوهي»

 شوند. بسیج حرکت، همه این کردن ناکام قرار گیرند و برای باش آماده حال به اسرائیلبني

 

 ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح    بخ           بم   
 «كرديم بيرون پرنازونعمت ها و جايگاههايسارها و گنجينهرا از باغستانها و چشمه ما آنان سرانجام»

. راندیم ها بود بیرونسارها و گنجینهپر ازباغستانها، چشمه مصر که را از سرزمین و لشكریانش یعني: فرعون

 .رؤسا و امراء است سقولي: مجالنیكو و به هایو خانه کریم: منازل مقام

 

 بى  بي  تج  تح  تخ  
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از  و بعضي سلیمان زمان در «داديم ميراث به اسرائيلبني و آنها را به»ما  و اراده خواست «بود چنين»

 به از مصر از قبطیان آمدن بیرون در شب اسرائیلبني که است . یا مراد زیوراتياسرائیلدیگر بني شاهان

 ـ هر دو ـ را دارد. و آن این احتمال کریمه گرفتند. آیه یتعار

 

 تم  تى  تي   
 اسرائیل بني تعقیب به که و فرعونیان یعني: فرعون «كردند خورشيد آنها را تعقيب برآمدن هنگام پس»

 به درحالي است: فرعونیان ینا معني قوليرسیدند. به آنان خورشید به برآمدن هنگامبودند، به رفته بیرون

 بود. مشرق سمت آنها به حرکت که شتافتند اسرائیلبني تعقیب

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
گروه،  این که ایگونهدید همدیگر قرار گرفتند، به در معرض یعني «همديگر را ديدند دو گروه و چون»

رسند ما مي به فرعون سپاه زودییعني: به «افتاديم ما گير گمانگفتند، بيموسي ياران»دید دیگر را مي گروه

 ما. روی پیش سر ما هستند و دریا هم آنها را نداریم، آنها پشت با رویارویي وتوانو ما تاب

 

 

 

 

 

 ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 هب ابر دارید، آنها قطع دست خداوند به نسبت از سوءظن !من قوم ای «نيست چنين» موسي «گفت»

 خواهد مرا راهنمايي زوديو به» خویش ورهنموني با یاری «است با من زيرا پروردگارم»رسند شما نمي

 .نجات راه به «كرد

 

 ڦ      ڦ    ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ
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)بحراحمر(  سرخ دریای راجح، دریا بنابر قول آن «بر دريا بزن با عصايت كه كرديم وحي موسي به پس»

 که طوری شكافت، به بر دریا زد و دریا از هم را عصایش یعني: موسي «شكافت دريا از هم گاهآن»بود 

 داد قبایلتعقولي: دریا ـ به گذر کرد. به از آن بود پیاده ممكن کهچنان گشت و نمایان خشک بستر آن

 همچون» ازدریاست ایو پاره فرق: قطعه «از آن ايهر پاره پس»شد  پاره ـ دوازده موسي قوم )اسباط(

 بود. قرارگرفته بالا سوی ها، بهراه و چپ راست از جانب که «بود بزرگ كوهي

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 .کردیم نزدیک دریا سویرا به و فرعونیان رعونیعني: ف «گردانيديم را بدانجا نزديك و ديگران»

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
 دریا و دادن از کف عبورشان برای راههایي با گشودن« داديم نجات را همگي و همراهانش و موسي»

 .ایشان دریا به گذر از پهنای امكان

 

 چ  چ  چ  ڇ  
زیرا آنها  کردیم برآنان، غرق دریا آوردنهمرا با به و قومش ي: فرعونیعن «كرديم را غرق ديگران گاهآن»

 درآمدند. دریا به و قومش موسي کردندنبال برای

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  
 پایاني چنین به آن یافتنتا پایان و فرعون موسي ذکر شد از آغاز داستان که رویدادی «در اين گمانبي»

یعني:  «نبودند مؤمن و بيشترشان» تعالي حق کنندهوخیره عظیم بر قدرت بزرگ «است اينشانه»انگیز عبرت

 ایمان ـ فرعون زن ـ مانند آسیه از آنان نبودند زیرا جز اندکي بودند، مؤمن فرعون با که گروهي بیشتر این

 بودند. نیاورده

 

 ڑ   ک    ڈ  ژ  ژ   ڑ    
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 مهربان خویش دوستان وبه گیرندهانتقام خویش یعني: از دشمنان «است عزيز رحيم پروردگارت او قطع»

 .تاس

 

 ک  ک   ک  گ      گ  
 و امام خدا زیرا او خلیل !محمد  ای «بخوان» خویش بر امت یعني «را برايشان و خبر ابراهيم»

و  و عبادت و توکل شود تا در اخلاص خوانده امت این برای وی داستان که است هشایست پس حنفاء است

 اقتدا کنند. وی از شرك، به بیزاری

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 آنها بتان که دانستمي ابراهیم «پرستيد؟ميگفت، شما چه و قومش پدرش به» ابراهیم «كه گاهآن»

 گرداند. ملزم را با حجت تا آنان خواست د وليپرستنرا مي

 

 ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
و  فقط در وقت استمرار ـ نه و به یعني: پیوسته «آنها معتكفيم براي و پيوسته پرستيمرا مي گفتند: بتاني»

 .آنهاست بر عبادت ورزیدن بتان: اقامت برای اعتكاف .آنها پایدار و ملازمیم ـ بر عبادت معین میعادی

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  
 «.شنوند؟مي شما را خوانيد، ندايمي پرستش را به آنها آيا وقتي» قومش به ابراهیم «گفت»

 

 ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  
آنها را  پرستش چنانچه «رسانند؟مي يا زياني» سودرساني از وجوه وجهي به «بخشندمي شما سودي يا به»

آنها  عبادت دیگر برایرسانند، مي سود و زیاني شنوند و نهمي و آنها نه نیست اگر چنین پس کنید؟! ترك

 وجود دارد. و توجیهي دلیل چه
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 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  
 زیاني بخشند و نهمي ودیس ما به شنوند، نهما را مي ندای بتان ؛ نهاز اینها نیست یک هیچ «گفتند: نه»

 بود که گونه. بدینایماز آنها تقلید کرده و ما هم «كردندمي چنين كه را يافتيم نياكانمان بلكه»رسانند مي

 معرفي کار خود را انگیزه تقلید محض کهآنها نیافتند، جز این پرستش توجیه برای دیگری پاسخ هیچ قومش

شنوند و مي برسانند، نه زیاني توانند سود ومي نه عاجز و ناتوانند که چنان بتان کهاین ار کنند بهو اقر کرده

 بینند.مي نه

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
ايد، دهپرستيمي پيشينتان شما و نياكان آيا در آنچه» آنان تقلید کورکورانه ، در رد اینابراهیم «گفت»

 «.ايد؟كرده تأمل

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  
 و روش با آنها را راه دشمني خود در زندگي اند و منمن دشمنان یعني: بتان «اندمن آنها دشمن بدانيد كه»

از  هم باکي و هیچ کنم کنریشه زمین آنها را از روی پرستش تا ورزممي ام، با آنها دشمنيقرار داده خویش

 او در دنیا وآخرت بلكه نیست من دشمن پروردگار عالمیان یعني: لیكن «پروردگار عالميان جز» آنها ندارم

 مشرکان پاسخ کهبود در حالي عقلي و هم عاطفي هم ابراهیم سان، پاسخ. بدیناست و سرور من دوست

 عزوجل خدای بود که حقیقت این اعلان حاوی ابراهیمپاسخ  آنجا کهبود. و از  عاطفي پاسخي اصرف

 او آغاز کرد و گفت: شناساندن باشد بنابراین، بهمي پروردگارش

 

 ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  
 این . بهدنیایمو  دین و منافع مصالح سویبه «كندمي و همو مرا هدايت است مرا آفريده كه كسي همان»

 است خاطر آنها سزاوار پرستشاو به کرد که وصف اوصافي را به پروردگارش خلیل ترتیب، ابراهیم

 آیات ـ که و آمرزیدن کردن شفا، میراندن، زنده بیماری، جلب دادن، دفعروزی کردن،زیرا آفرینش، هدایت

و  بلندترین شكر ـ که انواع را با تمام شكر منعم هستند که هایيدارند ـ همه، نعمت بر آنها صراحت بعدی
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 خوراك من به كه كسي و همان»فرماید: مي چنانچه طلبند،ـ مي است و پرستش نیایش آن سزاوارترین

 .من برای و زمیني آسماني اسباب کردن رام با «گرداندمي دهد و سيرابممي

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
مرا  كه كس و آن» قادر نیست بر شفا دادنم و جز او کسي «دهدهمو مرا شفا مي بيمار شوم و چون»

 را به فقط بیماری . ابراهیمکارنیست قادر بر این و جز او کسي «گرداندمي امزنده ميراند و سپسمي

 آن و غیر و الا بیماری با پروردگار خویش ادب رعایت روی را، از شدهذکر دیگر افعال داد نه خود نسبت

 .است سبحان خدای از جانب همه

 

 

 ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح      ئم  
 در این ابراهیم پیام و خلاصه حاصل «ببخشايد را بر من در روز جزا خطايم اميدوارم كه كس و آن»

 هاستها و نعمتپدیده این کنندهو اداره بخشنده که: فقط آفریننده، است این وی روشن تشیوا و حج بیان

 .غیر وی باشد، نهمي پرستش شایسته که

 بود: مورد ذیل از خطایش، سه مراد ابراهیم»گوید: مجاهد مي

چ  چ    ژبود:  گفته ؟است خرد کرده کسي را چه بتان که پرستانبت سؤال این او در پاسخ کهاین اول

 خود او بود. شكنبت که( در حالياست بزرگ کار بت این بلكه):    ژڇ   ڇ

 خود برای کشیدن دنبال و عیدشان مراسم به با آنان رفتن بیرون عدم در توجیه قومش او به کهاین دوم

 بیمار نبود. که( درحاليبیمارم من):  ژگ  گ     ژ بود:  گفته بتان شكستن

 خواهر من بود: )ساره را داشت، گفته همسرش ساره قصد تجاوز به ستمگر که حاکم او به که این سوم

 (.است

نیز  (است پروردگار من این):  ژ ڄ  ڄژ بود:  گفته که ستاره درباره وی سخن است: و این افزوده حسن

 .است جمله از آن
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سر  کبیره گناه آنان سر زند، مگر از گناه از آنان که بشرند و جایز است پیامبران»گوید: مي زجاج

بود، یا در « معاریض»از  ابراهیم سخنان که هرچند«. اند معصوم کبیره گناه از ارتكاب زند زیرا آناننمي

 نبود. گویي دروغ وی هدف ابود لذ شده گفته محاجه مقام

 

 ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
قولي . بهاست و رسالت قولي: نبوت. بهاست و فهم مراد از حكم: دانش «ببخش حكم من به پروردگارا!»

ا یعني: مر «فرماي ملحق صالحان و مرا به» است معارف از این و غیر ، احكامحدود الله  دیگر: شناخت

 .گردان ملحق بهشت در از من قبل پیامبران به

مبدلین:  بالصالحین، غیر خزایا ولا لحقناأو متنا مسلمینأو حینا مسلمینأ اللهم»است:  آمده شریف در حدیث

 کرده مانخوار کهآنگردان، بي ملحق شایستگان و ما را به بمیران بدار و مسلمان زنده لمانما را مس بارالها!

 «.اندکرده خود را دگرگون دین که یا از کساني باشي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
تا روز  بعد از من که آیندگاني در میان من یعني: برای «نيكو گذار آوازه آيندگان در ميان من و براي»

قرار داد زیرا  ابراهیم نیكو را برای و آوازه نام این سبحان . خداینیكو قرار ده و آوازه آیند، ناممي قیامت

 دارند.مي و بزرگ کنند و او را گرامياو افتخار مي نسلها و عصرها به همه در ادیان اهل امتها و همه تمام

 

 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  
 شوند.وارد مي آن به نهجاودا که یعني: از کساني «گردان پرنازونعمت بهشت و مرا از وارثان»

 

 ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     ٿ  
 اما چون خواست آمرزش پدرش در آغاز امر برای ابراهیم «بود بيامرز زيرا او از گمراهان و بر پدرم»

 .جست بیزاری است، از وی خدا او دشمن شد که معلوم برایش

 

 ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  
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در روز محشر ـ  محضر مردم یعني: مرا در ملا و «شوند، رسوا نكنمي برانگيخته مردم كه ا در روزيو مر»

 بخاری روایت به شریف . در حدیثنكن عذاب قیامت . یا مرا در روزـ رسوا نكن و مجازاتم با بازخواست

آزر  با پدرش در روز قیامت ابراهیم: »فرمودند خدا  رسول که استآمده هریرهاز ابي و غیرآن

 تو نگفته آیا به گوید:پدر!مي وی به . سپساست نشسته آزر گردوغباری بر چهره کند کهمي ملاقات درحالي

 ابراهیم هنگام در این !کنمنمي امروز از تو نافرماني گوید: اینکمي ؟ پدرشنكن نافرماني از من که بودم

کدام  پس نسازی در روز رستاخیز رسوایم که دادی وعده من تو به گوید:پروردگارا!مي [کنان مناجات]

ام، کرده حرام را بر کافران بهشت فرماید: همانا منمي ؟ خداوندبیشتر است پدرم رسوایي از این رسوایي

نگرد، مي خویش زیر پای به ؟ ابراهیمتو چیست پاهایدر زیر  بنگر که !ابراهیم فرماید: ایمي سپس

 کفتار گرفته آن وپایچهار دست گاهآن است ایو آلوده کفتار نر گندیدهدر زیر پایش  بیند کهمي بناگاه

 آورد.درمي کفتاری صورتر را بهآز خداوند متعال گویي«. شودمي افگنده شود و در آتشمي

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   
را در روز  توانند وینمي شخص و فرزندان مال یعني «دهدسود نمي و فرزندي مال هيچ كه روزي»

 دارند. نگاه خداوند از عذاب قیامت

 

 ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  
و  یعني: مال «بياورد نزد خدابه» باطني امراض و بقیه از کفر، نفاق «و پيراسته پاك دلي كه مگر كسي»

 رساند، سلامتسود مي وی به که آنچه بلكه رسانندنمي سودی انسان به نزد خداوند شخص نزدیكان

بیمار  کافر و منافق زیرا قلب است مؤمن و سالم، همانا قلب صحیح قلب سلیم: یعني . قلباست وی قلب

 .است

 رسید. پایان به ابراهیم هایدعا، دعا با این

 

 ڃ  ڃ     چ     چ  
 وارد شوند. آن تا به «شودمي آورده نزديك پرهيزگاران براي و بهشت»

 چ  چ  ڇ     ڇ  
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 نزدیک شود کهمي گردانیده آشكار و نمایان یعني: چنان «شودمي گردانيده نمايان گمراهان براي و دوزخ»

 آشكار و نزدیک مؤمنان را برای بهشت خداوندکه است گونهرا فراگیرد. بدین آنان ایشهشعله است

 کفار و اندوه درآیند تا غم آن به کهاز آن کفار، قبل را برای شوند و دوزخ داخلآن به کهاز آن گرداند؛ قبلمي

 گردد. مضاعف مؤمنان و مسرت و شادی تر شدهسخت

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ         ڑ   ڑ  ک       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
پرستيديد جز خدا مي آنچه» و سرکوب: سرزنش دوزخ، از باب اهل یعني: به «شودمي گفته آنان و به»

 .است منفي پاسخ اقطع «بينند؟مي كنند، يا خود ياريمي كجايند؟ آيا شما را ياري

 

 ک  ک   ک  گ  گ  
پرستشگرشان،  وگمراهان باطل یعني: معبودان «شوندمي افگنده سرنگون در آن و گمراهان آنان گاهآن»

 شوند.مي افگنده دیگر با سر در دوزخیک بر روی همه

 

 گ  گ        ڳ  ڳ  
کردند مي را گمراه مردم که وی و جني انسي و پیروان ابلیس یعني: شیطانهای «ابليس سپاهيان و نيز همه»

 قولياند. بهو تبار وی ( نسلقولي: مراد از )جنود ابلیسبه شوند.مي افگنده سرنگون در دوزخ نیز همگي

 درافگندهدوزخ  به آنان همگي !کند. آریمي دعوت بتان پرستش سویبه که استدیگر: مراد هر کسي

 شوند.مي

 

 

 

 

 ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 
 آشكاري ما درگمراهي خدا كه گويند: سوگند بهكنند، ميمي ديگر ستيزهدر آنجا با يك كهدرحالي آنان»

 و بر آنان برخاسته و ستیزه دشمنيخود به با معبودان باطل پرستشگران یعني: در روز قیامت «بوديم
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شناختند و سر از پا نمي از آنان بودند و در پیروی فنا شده آنان در دنیا در محبت کهشورند، بعد از آنبرمي

کردند مي اقدام مجازاتشان و به برخاسته مبارزه کرد، بهمي معارضه باطل راه در این آنان با که بر هرکسي

 با معبودان شود و پرستشگرانمي دگرگون وضع تدر قیام کردند. لیكن چنین با وی ابراهیم قوم کهچنان

 .ایمبوده گویند: ما آشكارا در گمراهيکنند و ميخود تأکید مي گمراهي و بر برخاسته ستیزه خود به باطل

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
را با پروردگار » باطل معبودان «شماكه  گاهآن» بودیم آشكاری ما در گمراهي خدا که سوگند به !آری

 .دادیمقرار مي و شما را مانند او مورد پرستش «كرديمبرابر مي عالميان

 

 ہ  ھ    ھ       ھ  ھ  
و  مبارزه پرچم یكتا و لاشریک با خدای که ایو جني انسي از شیطانهای «و جز مجرمان»افزایند:  مي گاه آن

 «.نكردند ما را گمراه»را برافراشتند  دشمني

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 اذن به مؤمنان کهبرهاند چنان کند و ما را از عذابت ما شفاعت برای که «نداريم شفيعي هيچ اكنون پس»

 دارند. هایيو واسطه شفیعان پروردگارشان

 

 

 ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   
دهد و ما  و یاریمان کرده با ما نزدیكي که نداریم هم ایصمیمي یعني: دوست «حميمي دوست هيچ و نه»

 هر چه شدتتو او و او تو را به که است نزدیكي پروردگار برهاند. حمیم: دوست و عذاب را از خشم

 که است آمده خدا  از رسول للهعبدا جابربن روایت به شریف باشید. درحدیث داشته تمامتر دوست

 کار کردند؟ سپسچه در دوزخ وی و دوست کس پرسد: فلانمي در بهشت بهشتي شخص همانا» فرمودند:

 وی را درباره شفاعتش خداوند متعال سرانجام کند تامي او شفاعت برای [گیرد ورا مي قضیه دنبال] پیوسته
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 نه حمیم: اینک و لا صدیق شافعین منگویند: ما لنا مي یابد، مشرکانمي نجات از دوزخ چون پذیرد پسمي

 «.نزدیكي دوست هیچ و نه داریم شفیعي ما هیچ

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 ودر قطار آنان «شديممي تا از مؤمنان»دنیا  سوی به «بود بار بازگشتيما يك براي كاش و اي»

 .آمدیمدرمي

 

 ې    ى  ى      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې
دیگر با یک دوزخیان دشمني ،ابراهیم ذکر شد از داستان یعني: در آنچه «است اينشانه در اين گمانبي»

یعني: بیشتر  «نبودند مؤمن و بيشترشان» مؤثر است وپندی خویش، عبرت بر گمراهي خوردنشانو حسرت

آنانند  دیني و همراهان قریش خواند ـ کهمي انرا برایش ابراهیم داستان خدا  رسول که گروهي این

 نبودند. مؤمن بیشترشان اند که ابراهیم نیستند. یا مراد: قوم ـ مؤمن

 

 ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   ئو  
مهر و  دوستانش و به کرده را سرکوب لذا دشمنانش «است عزيز رحيم پروردگار تو همان و در حقيقت»

 ورزد.مي محبت

 ئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 نوح فقط پیامبر خویش آنان کهرا(؟ درحالي چرا فرمود: )پیامبران «كردند را تكذيب پيامبران نوح قوم»

 کهبودند. یا این پیامبران تمام منكر بعثت آنان کهجهت را؟ بدان پیامبران همه کردند نه را تكذیب

 .است ایشان همه تكذیب پیامبر در حكم یک تكذیب

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
 زیرا آنان در دین برادرشان بود نه و نسب در قبیله برادرشان یعني: نوح «گفت آنان به نوح برادرشان چون»

روا آيا پ»گفت:  آنان به نوح !قرارداشتند. آری هم با مخالف در دو جهت از نظر دیني و نوح
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 شده شما فرستاده سویبه که پیامبری ندای و به کرده را ترك بتان تا پرستش سبحان از خدای «داريدنمي

 بگویید؟ بیکلاست 

 و امتهایشان اقوام به پیامبران ندای نوح، هود، صالح، لوط و شعیب در داستانهای که کنیممي ملاحظه

 هدف که است بر آن امر دلیل این دارید؟(. البتهپروا نمي کنید ونمي پیشه قون: آیا تقویبود: )ألا تت این همه

 .است تقوا بوده سر منزل به مردم ، همانا رسانیدنپیامبران تمام دعوت اساسي

 

 ی      ی   ی  ئج   ئح  
 کنممي ابلاغ تعالي حق جانب شما از به در آنچه که خداوند از جانب «هستم شما رسولي براي من»

 بودند. واقف وی و راستگویي امانتداری به نوح قوم که ذکر است . شایانو مورد اعتماد هستم «امين»

 

 ئم  ئى  ئي  بج  
رار ق وی در برابر عذاب را سپری خداوند یعني: طاعت «نماييد اطاعت از خدا پروا كنيد و از من پس»

 به آوردن برید؛ مانند ایمان فرمان کنمامر مي بدان شما را خداوند از سوی که در اوامری دهید و از من

 .دیني هایو برنامه فرایض دادن شرك، انجام وی، ترك

 

 بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  
مزد  و در این طلبمنمي رسالت، از شما مزدی این بلیغیعني: بر ت «كنمنمي از شما طلب و بر اين، اجري»

 جز بر عهده من پاداش»شما دارد  برای رسالت این تبلیغ که بزرگي بندم، با وجود منفعتنمي طمع

 لاغاب مرا به که زیرا هموست طلبممي تعالي خود را از حق دعوت پاداش من پس «نيست پروردگار عالميان

 .است گردانیده رسالت، مكلف

 

 ثى  ثي   جح  جم  
 معني تكرار کرد تا این جهت را بدان جمله این نوح «كنيد اطاعت پس، از خدا پروا بداريد و از من»

تقوا،  سوی خود به از دو درخواست هر یک برای نوح که کنیممي پایدار سازد. ملاحظه را در نهادشان
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 کنید و در دومین تقوا پیشه آگاهید پس امداریبر امانت گفت: چون در اول کهذکر کرد؛ چنان علتي

 کنید. تقوا پیشه پس طلبمنمي از شما مزدی دانستید که خود گفت: چون درخواست

 

 حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح   
 از تو پیروی چگونه یعني: «اند؟كرده از تو پيروي فرومايگان كهآن حال بياوريم تو ايمان گفتند: آيا به»

 برخوردارند، از تو پیروی و جاه مال کمترین از که فرومایگاني کهآن بیاوریم، حال تو ایمان و به کنیم

 هشمردند ک ومایهو فر را پست پیروانش روی از آن نوح قوم !.آریاست و ذلت اند؟ رذاله: خستکرده

قولي: نداشتند. به عالي نسب ایشان که جهتداشتند. یا بدان کمتری ظاهری و شرف و مقام سرمایه ایشان

 بودند. وفرومایه پایین ها و مشاغلحرفه از صاحبان متشكل نوح پیروان

 فرومایگان به در کار ایمان نه و نیمکمي از تو پیروی آوریم، نهمي تو ایمان به است: نه این معني حاصل پس

 .نماییماقتدا مي

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        پ  پ  
 آگاه از آن کار کهچه آنان و حرفه یعني: مرا با شغل «؟دارم ايآگاهي چه از كارشان گفت: من نوح»

 ایمان سویرا به آنان که فقط مكلفم بلكه شوم آگاه آنان از کارها و مشاغل که نیستم آن به مكلف ؟ منباشم

 این چراکه و فقر و غنایشان ها و مشاغلحرفه به را معتبر بشناسم، نه و آن دهم بها ایمانشان و به فراخوانم

 ندارند. قدر و قیمتي ایمان، هیچ در میزان امور

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  
ضمایر و  محاسبه و و بازرسي یعني: تفتیش «يابيدنيست، اگر در مي بر پروردگارمجز  آنان حساب»

را باور  و آن را دریافته حقیقت بودید، این شعور و فهم و اگر شما از اهل است فقط بر خدا اعمالشان

 کردید.مي

تظاهر  هم ایمان فرومایگي، به یندر ع کردند که را متهم نوح متكبران، پیروان آن»گوید: مي نسفي

 داد. نحو فوق را به پاسخشان نوح که«. ندارند ایمان نوح به کنند و در واقعمي
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 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  
 مشاغل صاحب باید مؤمنان کفار که درخواست به است نوح پاسخ این «نيستم مؤمنان طردكننده و من»

 از خود براند و طرد کند. را پست

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  
مرا  سبحان را خدای آنچه که هستم ایفقط هشداردهنده یعني: من «آشكار نيستم ايجز هشداردهنده من»

 نمستضعفا . یعني: اینرسانمشما مي و آشكار برای واضح طور است، به داده شما فرمان سویبه آن ابلاغ به

 .کنممي را از خود طرد آنان چگونه پس اممأمور شده هشداردادنشان به من هستند که کساني نیز از جمله

 

 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 یعني: اگر از سرزنش «بودخواهي  سنگسارشدگان از جمله اقطع برنداري نوح، اگر دست گفتند: اي»

 قوليبود. به هيخوا سنگسارشدگان برنداری، از جملهدست  خویش و دعوت مان یانخدا دادنو دشنام دین

 دست خویش و دعوت مان خدایان دادن و دشنام دین است: اگر از سرزنشاین ڄ  ڄ معنای

 دادن دشنام چون برخورد بدلفظي، را به سان، نوحبود. بدین خواهي شدگانداده دشنام برنداری، از جمله

 و شیوه عادت این شدند. البته سلاح خلع و حجت منطق در میدان کهتهدید کردند، بعد از آن و اهانت

 را از دعوتشان خدا راه برند تا دعوتگرانمي تهدید پناه امر، به در نهایت که است خدا دشمنان

 برگردانند.

 

 چ    ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ         
و  را نشنیده کرده، سخنم پافشاری من ببر تكذی یعني «كردند مرا تكذيب من قوم گفت: پروردگارا! نوح»

 نكردند. را اجابت دعوتم

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
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 . یعني: میانتدعوا اس طرف دو در میان قاضي فتح: حكم «كن فيصله حكمي به و آنان من در ميان پس»

 از مؤمنان و هر كس و من» کن ومتمایز گرداند، حكم نمایان را از مبطل محق که حكمي به من و قوم من

 نوحچون !. آریکني مجازاتشان بخواهي که گاهآن آنان عمل از عذاب «بخش نجات است با من را كه

 یاریرا به دعا پروردگارششد، با این  مأیوس خویش قوم از ایماندعوت،  سال بعد از نهصدوپنجاه

 کرد: را اجابت دعایش فراخواند و خداوند

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  
از مردم،  آکنده که اییعني: کشتي «بخشيديم پر و گرانبار، نجات را در كشتي او و همراهانش پس»

 کالاها بود.و  چهارپایان، پرندگان

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
از  ماندگانهمراهانش، باقي او و دادنیعني: بعد از نجات «كرديم غرق را بعد از آن ماندگانباقي گاهآن»

 .کردیم را غرق قومش

 

 ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  
و هلاك  شگفت وصف بر این همراهش و مؤمنان نوح یعني: در نجات «است اينشانه در اين اقطع»

 و راستگویي عزوجل خدای بر وجود و وحدانیت بزرگاست  و عبرتي قومش، نشانه انگاراندروغ کردن

 و حجت، از مشرکان دلیل با وجود برپایي حنو قوم اکثریت یعني «نبودند مؤمنو بيشترشان » پیامبرانش

 بودند.

 

   ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ
 دوستانش و به بوده دشمنانش کنندهیعني: او سرکوب «است و در حقيقت، پروردگار تو عزيز رحيم»

 .است مهربان
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 ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 تفسیر آن «داريد؟نمي گفت: آيا پروا آنان هود به برادرشان كردند، چون را تكذيب عاد پيامبران قوم»

 .گذشت« 127ـ  126» آیات در است، که خویش قوم به نوح تفسیر سخن مچونه

 

 ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
از  آن كنيد و براي اطاعت پس، از خدا پروا بداريد و از من هستم امين رسولي برايتان من كه راستيبه»

 همچون گانهسه آیات تفسیر این «نيست جز بر پروردگار جهانيان من طلبم، پاداشنمي اشيشما پاد

 باشد.مي« 125ـ  129» ، آیات:نوح تفسیر آنها در داستان

 

 ې  ې  ې   ې  ى  ى  
. است ي: ریع، کوهقولبه .است از زمین مرتفع ریع: تپه «سازيد؟مي از سر بازيچه بنايي آيا بر هر بلنديي»

 بلندی . یعني: شما در هر مكاناست در کوه راهي کوره دو کوه، یا در میان ایگوید: ریع، وادیمجاهد مي

 گردانید زیرا چنینخود مي و قدرت بر اظهار قوت اینشانه را چون سازید و آنمي از سر بازیچه بنایي

 نفع باشد، هیچ امكانات و هدر دادن دیگران زیان و آزار و ایعده مباهات فخر و مایه کهبناهایي، جز این

 گیرید. شایانریشخند مي را به و آنان کرده اذیت را بناها، رهگذران شما از فراز این کهندارد چنان دیگری

 و مكنت، در جاه نمایش و ارائه يفخر نمای برای مرتفع ها و مكانهایدر تپه بناسازی خصلت که ذکر است

 ما نیز وجود دارد. زمان و بوالهوسان از حكام بسیاری

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     
قولي: سازند. بهمي سكونتبرای مردم که است از قصرها و منازلي مصانع: عبارت «سازيدمي و مصانع»

 وساز این با ساخت گویي «بمانيد جاودانه كهاميد آنهب» استوار است ها و دژهایاز قلعه مصانع، عبارت

 این بلكه نیست اصلا چنین کهدر حالي نیست شما دسترسي را هرگز به مانید ومرگمي برجها، جاودان

 .شما رفت پیشینیان از دست کهرود چنانشما مي و کاخها از دست برجها
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 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
و  درشتي به شدن ور بطش: حمله «گشاييدمي دست گشاييد، ستمكارانهمي يفر دستك به و چون»

 .است و سرکوب با خشم خشونت، همراه

 به دادن . اما در کیفراست برخورد، ظالمانه گونهاین که دانست ناشایست رویآن را از شیوه این هود

 .جایز است غیر آن و شمشیر و تازیانه کارگرفتنحق، به

 

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح   
دانيد، مدد مي آنچه شما را به پروا كنيد كه كنيد. از كسي اطاعت پس، از خدا پروا داريد و از من»

شما را  که پروا دارید، خدایي خدا از عذاب یعني «مدد كرد و فرزندان چهارپايان دادن كرد. شما را به

 گردانید. مندتانها بهرهبرخورداری مدد رسانید و از انواع فراواني هایبا نعمت

 داشتند و از نعمتها و قدرت ـ سكونت یمن حضرموت ـ نزدیک هود در احقاف قوم که ذکر است شایان

 مند بودند.بهره بسیاری

 

 ئم  ئى  ئي  
 .جویباران ها وو چاه «سارانباغها و چشمه دادن به»نیز شما را مدد رسانید  «و»

 

 بج  بح  بخ  بم  بى   بي   تج  
اگر کفر  «شما بيمناكم بر سهمگين روزي از عذاب من راستيبه»فرمود:  داده را بیم آنان هود سپس

 نمایید و شكر این یدارید، اصرار و پافشار قرار آن بر اکنون هم که غیرخدا پرستش و بر شیوه ورزیده

 جا نیاورید.نعمتها را به

 

 

 

 تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح   
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 و عدم یعني: اندرز دادن «است ما يكسان نباشي، براي از پنددهندگان دهي، خواه پندمان گفتند: خواه»

 گویي، هرگز التفاتيتو مي آنچه به و دهیمنمي اهمیتي آن چیز از هیچ است، به نزد ما یكسان اندرز دادنت

 .بردار نیستیمهستیم، هرگز دست بر آن که و از راهي کنیمنمي

 ندهد و کار آنها را یكسره ادامه دعوتش گفتند تا به وی کردنو مأیوس تعجیز هود را از باب سخن این

 بداند.

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  
 پیشینیان و عمل و کفرقرارداریم، جز عادت از شرك ما بر آن که یعني: آنچه «نيست پيشينيان جز شيوه اين»

وجود کار  هستیم، با این ما بر آن اکنونهم اند کهبوده کیشي ما نیز براین پیشین و نیاکان نیست، آخر پدران

 استمرارخواهیم شیوه بنابراین، بر این هستیم آنانپیرو  بود و ما هم طور دلخواهوامور آنها به سامان آنها به

 .کنیم جایگزین دیگری و روش را با راه تا آن خواهیمداد و نمي

 هود، که قوم از سخنان حكایت باشد، نه سبحان خدای از فرموده ایمعترضه آیه، جمله این که است محتمل

از  قبل بود که گریطغیان سایر مرفهان نیز مانند تكذیب هود قوم تكذیباست:  این معني صورت در این

 شبیه دلهایشان): ژ ئې  ئېژ تعالي:  حق فرموده کردند. نظیر اینرا تكذیب پیامبرانشان آنان

 «.118/  بقره( »همدیگراست

 

 پ  پ  پ  ڀ  
ها و از شیوه مانند آن و ستم دهیم، از ارتكابمي انجام که در برابر آنچه «نيستيم شوندهو ما عذاب»

 .داریم قرار بر آن اکنونهم که ناروایي رفتارهای

 

 

 ٿ    ٹ  ٹ     ڀ   ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ
 سزای به سبحان خدای یعني: «ساختيم هلاكشان كردند و درنتيجه تكذيب»را  هود یعني «او را پس»

 /6» در آیه کهو تند بود چنان با باد سرکش نابودکردنشان که ذکر است کرد. شایان نابودشانتكذیبشان، 
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ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژخوانیم: مي« سوره حاقه

سرد و  سخت تندبادی و اما عاد، با): ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

 قوم و آن گماشت برایشان روز پیوسته و هشت شب را هفت خداوند آن شدند که کشیده نابودی به کنبنیان

 از آنان آیا اثری پس شدهکنهستند ریشه نانيخرمابُ آنان گویي ؛بیني از پا درافتاده حال را در آن

 و درس پیامبران بر راستگویي «است اينشانه» نابود ساختنشان «در اين گمانبي»؟(. بینيميبازمانده

 بودن و روشن معجزات با وجود بسیاری «نبودند مؤمن و بيشترشان» پیشگان تكذیب برای است عبرتي

 .بینات

 

 ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
 .گذشت« 112» تفسیر نظیر آن، در آیه «است عزيز رحيم پروردگارت راستيو به»

 

ڍ   ڍ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

 ڑ  ڑ  ک  ک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ
داريد؟ آيا پروا نمي گفت: آنان به صالح برادرشان كه گاهكردند. آن را تكذيب يافتگانثمود نيز رسالت»

 اين كنيد. بر تبليغ اطاعت از من ز خداوند پروا داريد وا . پسهستم امين رسولي برايتان من گمانبي

همانند  تفسیر آیات «نيست پروردگار عالميان عهده جز بر من . پاداشطلبمنمي از شما پاداشي رسالت

 .گذشت« هود» از این، در داستان آیات، قبل با این

داشتند  سكونت« حجر» نامبه و شام مدینه میان ای در وادیبودند و  ثمود از اعراب قوم که ذکر است شایان

 بود. صالح حضرت و پیامبرشان

 

 ک  ک  گ  گ   گ  گ     
شما  در اینجا به خداوند که هایينعمت یعني: آیا در این «شويد؟رها مي اينجاست، ايمن آيا در آنچه»

 مانید؟در دنیا ماندگار مي شوید وهمچنانميرها  و عذاب از مرگ است، ایمن بخشیده
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 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

و  هضیم: پخته «؟است باروبر آنها لطيف كه ؟ و كشتزارها و خرمابنانيساراندر باغها و در كنار چشمه»

پر و  که خرما از بس هایباشد: خوشه این هضیم معنای که است محتمل . همچنینو لطیف و نرم رسیده

 نشیند.باروبر ميبه خرما که هایها از خوشهشكوفه اند.طلع: غلافاند، فرو افتاده شده پخته

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
خود را در  هایخانه هنرمندی و ثمود با مهارت قوم «تراشيدمي هاييخود از كوهها خانه براي و ماهرانه»

بود و  طولاني عمرهایشان که روی بماند، ازآن دراز باقي مدتهای تراشیدند تا بههها ميکو هایصخره درون

 است: آنان ( اینرهینا)ف معني قولي داد. بهرا نمي عمرشان شد و کفافمي ویران از گل بناشده هایخانه

و  ایمني و در کمال مرفهانه است: آنها این عنيدیگر م قوليتراشیدند. بهمي دستيها را با تسلط و چیرهخانه

فقط  و متكبرانه ها را گردنكشانهخانه این است: آنان دیگر مراداین قوليتراشیدند. بهرا مي هایيآسایش، خانه

 سكونتبه کهآن کردند، بيآنها مي بنای را صرف هنگفت ساختند و امواليمي وفخرنمایي زدگيرفاه از روی

 نقش و انواع داده خرجها را بههنرنمایي مهارتها و بناها انواع این باشند و در ساختن داشته در آنها نیازی

امروز  هنرها و مهارتها تا به از آنان، این ماندهاز آثار برجای کهکردند چنانونگارها را در آنها اجرا مي

 منوره مدینه چهارصد کیلومتری نیز در فاصله اکنونثمود هم قوم منازل که ستذکر ا شایان شود.مي مشاهده

 سازد.مي را متحیر ومدهوش ایهر بیننده که ایگونهاست، به شده و شناخته معروف

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  
 ایمان وی، چون حق ادای پروا دارید؛ با یعني: از خدا «كنيد اطاعت پس، از خدا پروا داريد و از من»

 .کنممي امر و نهي آن شما را به کهدر آنچه از من و اطاعت من و رسالت وی یگانگي به

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
 غیرخداوند پرستش سویبه شما را که مشرکاني یعني: از فرمان «نكنيد اطاعت كاراناسراف و از فرمان»

 فرمان من رسالت تكذیب چینند و شما را بهمي توطئه للها دعوت و علیه من خوانند و علیهفرامي

 کردند. شتر را پي هستند که ( کسانيکارانمراد از )اسراف قولي:نكنید. به دهند، اطاعتمي
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 فرمود: مسرفان گروه این در وصف سپس

 

 ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  
و  افراطگران و عادت یعني: شیوه «كوشندنمي كنند و در صلاحساد ميف در زمين كه كساني»

 هیچ کنند و بهو فساد برپا مي ـ فتنه همراهش و مؤمنان صالح علیه ـ با توطئه در زمین که کارانياسراف

 .است زند، اینسر نمي و اصلاح صلاح ـ و عدالت ـ با ایمان از آنان وجه

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ڭ  ۇ
 اند تا بدانجا کهجادو کرده تو را که هستي یعني: از آناني «شدگاني تو از افسون كه نيست گفتند: جز اين»

را  و آن نقد کشیدهرا به مان استوار زندگاني شیوه و پنداشته را حق از باطل و خیال، اموری وهم صرف به

 که است قولي: مسحر کسياند. بهقرار داشته ما بر آن و نیاکان پدران که ایشیوه داری،پنناهنجار و نابكار مي

 که ند ما هستيمانتو نیز بشری  !صالح گفتند: ای چنین شود. گویيمي مشغول خوردن غذا و آب به

 .آشاميو مي خوریمي

 

 ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې       ې  ې  ې  
مانند ایشان، او  بشری مقام در صالح داشتن قرار پنداشتند که لذا چنین «مانند ما نيستي تو جز بشري»

تو  که کنیم یقین آن با دیدن بیاور که اییعني: نشانه «بياور ايآيه پس»کند دروغگو مي نبوتش را در ادعای

 مانند آن آوردن بشر به باشد که از چیزهایي نشانه آن تي، چنانچههس پروردگار عالمیان از سوی ایفرستاده

 .خویش و ادعای در سخن «هستي اگر از راستگويان» توانا نیست

 

 ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  
 از کوه را زنده الجثه عظیم شتری کردند، خداوند متعال طلب و معجزه نشانه از صالح آنان کهبعد از آن

 بر نبوت حجتي کردند تا اینمي لمس خویش با دستان را آن دیدند و بدناو را مي که ایگونهآورد، به بیرون

 آب نوبت معين و روزي اوراست از آب نوبتي كه است شتريماده گفت: اين»باشد:  صالح

 پس است معین و نوبتي شما نیز بهره و برای است از آب معین يو نوبت شتر بهره یعني: برای «شماست
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 نوبت که شتر نیز در روزیمادهبنوشید و این آب از آن اوست نوبت که تا در روزی شما مجاز نیست برای

 نوشد.نمي آب شماست، از آن

 

 ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  
 صورت در آن كه» دیگری هر گزند و آسیب او، یا رساندن یا زدن کردنمانند پي «نرسانيد آسيبي آن و به»

 روز نزول که است و هولناك بزرگ جهت روز بدان آن «شد خواهد گريبانگيرتان بزرگ روزي عذاب

 باشد.مي عذاب

 ئى  ئى   ی  ی  
 آنان بر دانستند عذاب که آن، هنگامي کردنياز پ «گشتند پشيمان گاهكردند و آن را پي آن پس»

 .است فرودآمدني

پدیدار  برآنان عذاب ازآن ایداد و در هر روز نشانه روز مهلت سه آنان به صالح بود که ماجرا چنین

 در هنگام امتو ند زیرا پشیماني نداشت سودی حالشان به دیگر پشیماني شدند که پشیمان شد و وقتيمي

 پشیمان گاهتعالي: )آن حق مراد از فرموده ندارد. پس ایفایده هیچ آن و ظهور آثار و علایم عذاب دیدن

 .1بود بر آنان فرود آمدن حال در بود که عذابي هاینشانه دیدن آنها در هنگام پشیماني شدند(؛

 

 بم  بى  بي      ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ           

ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ     تفسیر بودند. شده داده وعده آن به که عذابي همان «را فرو گرفت آنان عذاب گاهآن»

 . شایانگذشت «نبودند آورنده ايمان و بيشترشان است ايماجرا نشانه در اين گمانبي»  ٿ    ٹ   ٿ

 را از جا بر کند دلهایشان بود که مرگبار مهیبي بانگ شدید و سپس لزلهز صالحقوم عذاب که ذکر است

 «.65هود/»از پا درآمدند(  شانو کاشانه )و در خانه

 

 تج  تح  تخ  تم     تى  تي   

                                                 
 .است رویداد آمده این بیان در آن که« هود» از سوره« 18ـ   61» تفسیر آیات د بهکنی نگاه 1
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کند مي را سرکوب خویش کافر دشمنان که است وی از عزت «است پروردگار تو عزيز رحيم شكو بي»

 دهد.مي نصرت را بر دشمنانش دوستانش که ستاو و از رحمت

 

 

 

 ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 که است خلیل ابراهیم فرزند آزر برادرزاده او لوط فرزند هاران «كردند را تكذيب لوط پيامبران قوم»

 شد. فرستاده رسالتبه« سدوم»شهر  اهالي سوی به ابراهیم در حیات

 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  پ  پ  پ  ڀ

 ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   

پس،  هستم امين رسولي برايتان من كه راستيداريد؟ بهگفت، آيا پروا نمي آنان لوط به برادرشان چون»

جز بر  من طلبم، پاداشنمي داشياز شماپا آن كنيد. براي اطاعت پروا داريد و از من نداز خداو

در  طور مشروحلوط به و نیز تفسیر داستان سوره این در آیات تفسیر نظیر این «نيست پروردگار عالميان

 .گذشت« اعراف» سوره

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
عمل،  این کهنید در حاليکمي یعني: آیا با مردان، شهوتراني «آميزيد؟مي با مردان جهان مردم آيا از ميان»

 لوط با مردم قوم !؟ آریاست نگردیده را مرتكب آن ازمردم از شما احدی قبل که است فحشا و زشتي عمل

 .گذشت« اعراف» در سوره کهدادند چنانمي لواط را انجام غریبه، عمل

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  
 برای خداوند را که یعني: زناني «گذاريدشما آفريده، وامي براي پروردگارتان را كه و همسراني»

زیرا  همسران مطلق ( زنانند، نهمراد از )ازواج کنید؟و رها مي واگذاشته استشما آفریده جنسي برداریبهره
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یعني: شما در  «تجاوزكاريد شما مردمي بلكه»برگیرند  همسری را به زنان بود که این از دعوتشان هدف

 کنید.بزرگ، از حد تجاوز مي معصیت این و از جمله گناهان ارتكاب

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  
 شدگاناز رانده گمانبي»کار ما؛  و تقبیح جویي، عیباز سرزنش «برنداري اگر دست لوط! گفتند: اي»

 شد.تبعید خواهي از آن اما و قطعاز شهر  «بودخواهي

 

 ک  ک  ک    گ  گ  گ   
 انجام که زشتي کردارهای سایر و همچنین با مردان مقاربت عمل یعني «شما عمل براي گفت: من»

 .شما هستم زشت کار و کردارهای این و دشمنان از متنفران یعني «هستم از دشمنان»دهید؛ مي

 

 ڳ  ڳ  ڱ   گ  ڳ  ڳ  
 لوط بود کهسان بدین «بخش دهند، رهاييمي انجام را از شر آنچه اممرا و خانواده پروردگارا!»

پلید آنها یا  و از عمل آورده بیرون سرزمین را از آن اششد تا او و خانواده دعا متوسل به خداوند سویبه

 دهد. جاتن خواهد رسید، آنان به که از مجازاتي

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں   
 گاهآن دادیم را نجات اشدیني و پیروان یعني: لوط و خانواده «بخشيديم را رهايي همگي او و اهلش پس»

 فرمان از میانشان آمدن بیرون بود، به پیوستني بر قومش آن در صبحگاه عذاب که شبي را در آن ایشان که

 .دادیم

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڻ  
و  هرچند او با لوط زیرا در عذاب «بود ماندگاناز باقي كه» است لوط مراد زن «را جز پيرزني»

در  بود که داده فرمان و کسانش لوط به خداوند آمد، لیكن شهر بیرون از اشخانواده سایر اعضای

 زن نكرد، جز التفاتي ستمگران به از ایشان کسهیچ ننگرند پس سویشانستمگران، به بر عذاب نزول هنگام
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با  سرزمین در آن بود پس را فراگرفته سایر ستمگران که فراگرفت عذابي او را همان و در نتیجه لوط

 ماند. شد و باقي میخكوب ستمگران

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 .کردنشان و سنگباران در زمین با فروبردن «را نابود ساختيم ديگران سپس»

 

 ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے  
 چه» در زمین فرو بردنشان بر بارید، افزون برآنان از آسمان که از سنگ «بارانديم سخت باراني و برآنان»

دچار  يعذاب چنان به کردند و در نتیجه پیشه تكذیب شدند اما داده بیم که «هشداريافتگان باران بد است

 شدند.

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  
 بر وجود و یگانگي «است اينشانه» او و کسانش دادنلوط و نجات قوم عقوبت «در اين گمانبي»

 معجزات با وجود بسیاری «نبودند آورنده ايمان بيشترشان ولي» پیامبرانش رسالت و بر صحت خداوند

 را بخواهد هر کس که است وی از عزت «است عزيز رحيم و در حقيقت،پروردگار تو همان»ها و نشانه

 دهد.مي را نجات و مؤمنان پیامبرانش که است وی کند و از رحمتمي کنریشه

 

 ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  
 عباسبود. ابن سرزمین آن تمام ، نام«أیكه» قولي: به «كردند را تكذيب نيز پيامبران أيكه اصحاب»

 و جنگلي أیكه، بیشه»گوید: مي خلیل«. داشتند مسكن دریا تا مدین از ساحل زاریدر بیشه آنان»گوید: مي

 «.رویدمي در آن و نازك نرم ( و مانند آنها از درختانمسواك )درخت )کنار( و اراك سدر درخت که است

 ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  
« شعیب، برادرشان» نفرمود: در اینجا خداوند «داريد؟گفت: آيا پروا نمي آنان به شعيب كه گاهآن»

 داستان نبود، برخلاف أیكه از مردم در نسب شعیب زیرا« لوط برادرشان»لوط فرمود:  در داستان کهچنان
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از  در نسب ( زیرا شعیبشعیب : برادرشاناشعیب فرمود: )اخاهم در آن که مدین سویبه وی فرستادن

 اصحاب که است بر آن اکثیر ترجیحابن . وليگذشت« اعراف» در سوره وی نسب بیان بود. البته مدین قوم

 در داستان کهچنان« 81آیه»د امر شدن طور کامل به پیمانه دادن به کهاین دلیل اند، به مدین اهالي همان أیكه

 سوی بار بهباشد، یک شده فرستاده رسالت دوبار به شعیب که نیست چنین پس است نیز آمده مدین

 .أیكه اصحاب سوی و بار دیگر به مدین اهل

 

 ئح   ئم   ئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى  ئىئى  ی  ی  ی      ی  ئج 
از  رسالت اين كنيد. و برپيروي . از خدا بترسيد و از منهستم امين شما رسولي براي من»تفسیر آیات: 

 .گذشت سوره در همین «نيست جز بر پروردگار عالميان من . پاداش كنمنمي طلب شما اجري

 

 ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  
و از »دهید  و تمام کمال را به کند، پیمانهمي با شما معامله که کسي به يیعن« دهيد را تمام پيمانه»

است،  مشتری، کار نیكي نفع به و پیمانه وزن بر بكاهید. اما افزودن و پیمانه از وزن که «نباشيد فروشانكم

 را ذکر نكرد. آن دلیل همین به

 

 

 

 تج  تح  تخ   تم   
 و برابر بدهید، بي درست (را با ترازو )باسكول حق صاحب حق یعني «كنيد وزن تدرس و با ترازوي»

 خریدار بكاهید. برید تا از حق دست بر آن با تردستي، پنهاني کهآن

 

 تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم      حج  حم   
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« هود» در سوره تفسیر نظیر آن د نكاهید.دارن مردم که یعني: از حقوقي «ندهيد را كم شاناشياي مردم و به»

 هود و غیر آن در سوره «نكوشيد تباهيبه و در زمين»   ثى    ثي  جح  جم      حج  تفسیر: . همچنینگذشت

 .گذشت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 اند.انبوه جبله: امتها و خلق «را آفريد، پروا كنيد پيشين شما و امتهاي كه كس و از آن»

 بود: چنین عادلانه اوامر و نواهي این به آنان اما پاسخ

 

 پ  پ    پ   ڀ  ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿٿ  ٿٿ  ٹ
و  طور شافيبه تفسیر آن «نيستي مانند ما . تو جز بشريشدگاني تو از افسون كه نيست گفتند: جز اين»

ما تو را از  راستيو به» گذشت صالح به همانندانشان در پاسخ سوره این« 171» در آیه کافي

 از سوی رسالتت تو در ادعای کند کهمي ما غلبه امر بر گمان این راستيیعني: به «پنداريممي دروغگويان

 .، دروغگو هستيخداوند

 

 ڦ  ڦ  ڦ       ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
را از سر  سخن این «بيفگن را بر ما از آسمان ايپاره»خود  رسالت در ادعای «اگر از راستگوياني پس»

 همان عین . ایناست عذاب عنوانبه آن یا غیر آتش از هایياو گفتند. کسف: پاره عناد و استبعاد و تعجیز به

 است آمده« لانفا»و « اسراء» هایدر سوره کهگفتند چنان خدا  رسول به قریش سران که است سخني

 .و همانند است مشابه عصرها باهم در همه شان و الفاظ کافران دلهای زیرا

 

 ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ
 اگر بخواهد شما را در پس «است داناتر» و گناه از شرك «كنيدمي آنچه به پروردگارم» شعیب «گفت»

از  که نیست من و توان اما در وسع غیر آن یا به از آسمان ایهپار افگندن کند؛ یا بهمي برابر اینها مجازات

 .کنم نزد خود شما را عذاب
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 ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   
 پس»کردند  و پافشاری اصرار آن و بر استمرار ورزیده وی یعني: بر تكذیب «كردند او را تكذيب پس»

 گسترد و آن را بر سرشان آن عزوجل خدای بود که ظله: ابر آتشباری «را فرو گرفت آنان روز ظله عذاب

بودند،  خود پیشنهاد داده را که آنچه سبحان سان، خدایشدند. بدین هلاك بارید و بر اثر آن آتش ابر بر آنان

فرود  بر آنان ایسختي چنان که جهت بدان «بود سهمگين روزي عذاب آن گمانبي»فرود آورد  آنان بر

 تواند بسنجد.را نمي آن بشر حد و اندازه آمد که

و سوزان،  باد سموم آن پس را فرستاد از جهنم باد سمومي بر آنان سبحان خدای»گوید: مي عباسابن

 شد و آبهایشان داغ هایشانکرد، خانه و بریان را پخته بدنهایشان آن تا گرما و داغي گشت روز بر آنان هفت

رفتند  بیرون گریزان خویش ها و محلاتاز خانه آمد پس و غلیان جوش به سارهادر چاهها و چشمه

 مسلط گردانید که آنان بر سرشان خورشید را از بالای خداوند گاهبود آن همراهشان باد سموم کهدرحالي

 را نیز از زیر پاهایشان سوزان هایها و شنوریگ گرفت خویش کننده ذوب را زیر شعاع کاملا آنان

مانند  ایسایه بر فراز سرهایشان افتاد سپس شد و از پاهایشان بریان پاهایشان گوشت برگمارد تا بدانجا که

 آن خود در سایه گمان رفتند تا به آن سویبه ابر را دیدند، شتابان این چون را پدید آورد پس سیاه ابری

 ابر بر از آن سبحان قرار گرفتند، خدای آن در زیر همگي که هنگامي بكاهند ولي خویش از عذاب اندکي

 وی همراه و مؤمنان شعیب عزوجل سان، خدایشدند. بدین سوختند وهلاك همه بارانید که آتشي آنان

 داد. اترا نج

 اعراف، هود و همین های)سوره از قرآن سوره در سه شعیب قوم نابودساختن وصف که باید دانست

 .است شده است، بیان سوره هر با سیاق مناسب که تعابیر مختلف ( بهسوره

 

 ڍ      ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ       ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک   گ      
 و بيشترشان» خداوند بر وجود و یگانگي روشن «است اينشانه» ساختنشانهلاك «در اين هحقا ك»

 .گذشت سوره دو آیه، در همین همانند این تفسیر «است عزيز رحيم كه نبودند و پروردگار توست مؤمن

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
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و  گذشت سوره در اول ذکر آن که یعني: قرآن «است پروردگار عالميان فروفرستاده اين كه راستي و به»

 .است العالمینرب خدای از بارگاه شدهشود، نازلمي بر شما خوانده که اخباری این

 

 ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 اولین زیرا دل است خوانده را بر دلت آن یعني: جبرئیل «است فرود آورده را بر دلت آن الامينروح»

. ایرا فهمیده و آن را فراگرفته تو قرآن که است آن اثر کند و برمي دریافت که است باطني از حواس حس

ڑ  ک   ژ   ژ  ڑژ است:  آمده بقره در سوره کهچنان است جبرئیل علما اتفاق به الامینروح

را با  تا مردم را بر تو فرودآورده آن یعني: جبرئیل «باشي شداردهندگانتا از ه». ژک  ک  ک  گ  

 .است، هشدار و انذار کنيآن  متضمن قرآن که هایيها و مجازاتهشدارها و اعلامیه

 

 ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
 نازل روشن عربي زبان را به قرآن خداوند !. آریو صحیح و روشن فصیح یعني «مبين عربي زبان به»

 بود که سان. بدینکنیمنمي و فهم گویي، دركما مي غیر زبان را تو به نگویند: آنچه عرب کرد تا مشرکان

 کرد. را دفع معذرتشان و را قطع حجتشان تعالي حق

 

 ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
 و بشارت ذکر شده انجیل و در تورات قرآن این یعني: وصف «است آمده پيشينيان هايدر صحيفه و آن»

؛ زیرا است روشن حقیقت یک این !. آریموجود است پیشینیان در کتب آن . یا معاني است در آنها آمده آن

ا آنه در قرآن از معاني بسیاری که بینیميآنها ـ بخوانیم، م وجدید را ـ با وجود تحریف عهد قدیم اگر کتب

 کند.مي دلالت الهي دین و وحدت وحي بر وحدت که موجود است، امری

 

 ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
 ایو معجزه روشن «اينشانه» اسرائیل بني علمای برای ؛ از جملهخلق کافه برای یعني «آنان براي آيا اين»

دانند و مي سلامبن للهعبدا یعني: مؤمنانشان، چون «دارند اطلاع از آن ئيلاسرابني علماي كه نيست» کامل



9972 

 پس موجود است و زبور و انجیل در تورات قرآن و نیز معاني قرآن نزول به بشارت دهند کهمي گواهي

 آنان و سخن نگریسته مرجع بهمثا به کتاب اهل به زیرا مشرکان است مشرکان علیه حجتي کتاب اهل گواهي

 کردند.مي را تصدیق

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      
از  بر مردی وکیفیت وصف را بر این یعني: اگر قرآن «كرديممي نازل عجميان را بر برخي و اگر آن»

 پیامبر به آن «خواندمي را برايشان آن سپس» کردیممي زلنیستند، نا عربي زبان به تكلم قادر به که عجمیاني

 از سوی عربي کلام اعجاز قرائت کهبا وجود این «آوردندنمي ايمان آنبه»؛ و درستي صحیح عربي قرائت

 نبودن دلیل به شاننیاوردن ایمان دارد که بر آن دلالت واقعیت شد لذا اینمي جمع با اعجاز قرآن فرد عجمي،

 .است آنان و روح و قلب در عقل ایبیماری دلیل به بلكه نیست روشن و برهاني حجت

 

 ې  ې   ې  ې  ى  ى  
 و انكار را در دلهای تكذیب و گونه، شرك یعني: بدین «ايمداده راه مجرمان را در دلهاي گونه، آناين»

 فشارند.مي پای گزینند و بر آنخود کفر را بر مي انتخاب به آنان دانستیممي که ایمدرآورده کافراني

 حق پذیرش او و میان شد، میان ( دامنگیر کسيکاریـ تبه )اجرام اگر وصف که است بر آن دلیل کریمه آیه

واذا  الجسد كله صلح اذا صلحت ةجسد مضغال في الا وان» است: آمده شریف کند. در حدیثایجاد مي مانع

 شد، تمام اصلاح اگر آن که است گوشتي پاره در جسم باشید که : آگاهالقلب فسد الجسد كله، الا وهي فسدت

 قلب پارهگوشت آن باشیدکه است، آگاهفاسد شده بدن فاسد شد، تمام و اگر آن است شده اصلاح بدن

 «.است

 

 ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  
 عذاب كهآنآورند تا نمي ايمان» قرآن به یعني «آن به كه»دهیم: مي راه کارانتبه انكار را در دلهای !آری

 ندارد. حالشان به سودی ایماني چنین البته . کهعذاب نزول مرگ، یا در هنگام در هنگام «را ببينند دردناك
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 ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  
 .از آمدنش «نباشند آگاه آنان» کهآنحال «و» و غافلگیرانه «طور ناگهانيبه» عذاب آن «آيد بر سر آنان پس»

 

 ئې   ئى   ئى  ئى  ی  
از سر را  ؟ ایندهیم انجام شایسته و اعمال آورده ایمان که «يافت خواهيم گويند: آيا ما مهلت گاهآن»

گویند اما مي مافات جبران دنیا برای سویبه بازگشت تمنای و به رفته دست از بر ایمان و افسوس حسرت

 کنند.نمي دریافت مساعدی پاسخ هیچ

 

 ی  ی  ی  
ما  راییا ب بباران سنگ که: )بر ما از آسمان سخنشان با این «طلبند؟مي شتاب ما را به آيا عذاب پس»

 را نیز به حق، عذاب زیرا با وجود تكذیب است آنان برای تهدیدی این«. 188آیه» بیاور( دردناك عذابي

 طلبند.مي شتاب

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ئج   ئح   ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم           بى  بي   
دراز در دنیا  سالیاني اگر که خبر بده من : بهیعني «سازيم مندشاناگر سالها بهره كه دانيمگر نمي»

 شوند، بديشانمي داده بيم بدان كه آنچه گاهو آن» کنیم را طولاني و عمرهایشان گردانیم مندشانبهره

و  درازمدت مندیبهره یعني: آن «آيد؟مي كارشانبه چه برخورداريشان آن» و هلاکت از عذاب «برسد

کند، نمي فرقي و بسیارش آید، کم پایانبه دنیا چون کند؟ زیرا بهرهنمي دفع چیز را از آنان هیچ ولاني،ط

 طول اقطع فنا باشد؟! آخرش که هزار سالي روز و یک میان فرق و چه است وجود نداشته اصلا هیچ گویي

است:  آمده شریف رساند. در حدیثنمي سودی هیچ در آخرت خویش صاحبان دنیا به مندیبهره مدت

شود: آیا مي او گفته به شود سپسمي ور ساخته غوطه و در دوزخ شده حاضر گردانیده کافر درآخرت»

خدا سوگند، پروردگارا!  به !گوید: نهمي ؟ایدیده هم نعمتي ؟ آیا تاکنونایدیده هم خیری هیچ حالتابه

 گشت و او را در بهشت است ها را دیدهها و عذابرنج تریندر دنیا سخت آورند کهرا مي انساني گاهآن

خدا سوگند به! گوید: نه؟ ميایدیده هم و زحمتي رنج حالگویند: آیا تابهاو مي به دهند، سپسميوگذاری 

 .استچیز نبوده  چدنیا هی و راحت رنج یعني: گویي«. پروردگارا!
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 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  
 كهمگر آن نكرديم را هلاك شهري و هيچ»دهد: خبر مي خویش از عدل خداوند سپس

هشدار و  نكردیم، مگر بعد از فرستادن از شهرها را هلاك شهری هیچ یعني: مردم «داشتند هشداردهندگاني

 کتابها. و فرودآوردن پیامبران؛ با فرستادننانآ به عذر و حجت نمایاندن

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
در  که مادامي پس فرستادیم مردمبه پند و تذکر دادن جهت را به هشداردهندگان یعني: این «پنددادن براي»

 که کنیم را هلاك ردميتا م «ايمو ما ستمكار نبوده»نیستند  نیازبي )دنیا( باشند، از هشدار دادن دار عمل

 .نمایاندیم آنان و عذر را به تقدیم آنان را به زیرا حجت نیستند سزاوار هلاکت

 

 ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  
از  گفتند: قرآنمي که است کافران پندار رد این آیه این «اندفرود نياورده»را  یعني: قرآن «را آن و شياطين»

 کنند.مي القاء بر کاهنان شیاطین هک است چیزهایي

 کند:را ذکر مي دلیل سه ترتیباند، بهرا فرود نیاورده قرآن شیاطین امر که این اثبات برای خداوند سپس

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 فرود آورند. را قرآن را نرسد که شیاطین یعني «نيست و سزاوارشان»است:  این اول دلیل

 سزاوار شأنشان قرآن آوردن فرود اگر هم را فرود آورند، یعني قرآن که «توانندو نمي»است:  این دوم لیلد

 آنان کفار به که نسبتي لذا این در آنها نیست استعداد و توانایي توانستند بكنند و اینکار را نمي بود، این

 .ناوارد است دهند، اصلامي

 

 ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڄ  
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یعني:  «و بركنار هستند معزول» فرشتگان سخن قرآن، یا از شنیدن «از شنيدن آنان»است:  این سوم دلیل

 مدت در طول شوند زیرا آسمانمي دور رانده شهابفرادهند، با تیرهای گوش قرآن به کهاز این شیاطین

توانستند نمي حتي بود لذا شیاطین سوزان هایو شهاب نان، پر از نگهباخدا  رسول بر قرآن فرودآوردن

 را از دستبرد خاینان شریعتش که است بندگان برای خداوند از رحمت را بربایند و این از آن حرف یک

 .است داشته نگه

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ  ڇ  
 محمد! فرمود: ای گویي «بود خواهي شدگاناز عذاب كه نخوان نيايش ديگر را به با خدا، معبودي پس»

 تو را عذاب گمانگرفتي، بيدیگر مي خدایي اگر با من هستي، بر من خلق و عزیزترین ترینگرامي تو که

 بر اخلاص که است خدا رسول برای و انگیزشي تحریک ؟ و اینتو از بندگان غیر رسد به کردم، چهمي

 بیفزایند. دعوت در راه خویش مجاهدت و

 اثری که یابیمرا مي اعلي فرماندهي زیرا در آن است از نزد خدا قرآن که است بر آن روشني دلیل آیه این

و  عبودیت در مقام که یابیمرا مي در مقابل، مأموری کهچنان شودنمي مشاهده در اوامرش بشری از ضعف

 دارد. قرار محض تسلیم

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
دستور  این را به پیامبر  نزدیک و اقربای اقوام خداوند متعال «را انذار كن نزديكت و خويشان»

 .سزاوارتر است آنان شأن به ورزیدن گردانید زیرا عنایت مخصوص

 به را فراخواندند، آنان قریش قبیله خدا  شد، رسول نازل آیه این چون که است آمده شریف در حدیث

از  قراردادند و سپس را مورد خطاب آنان آغاز تمام در خدا رسول گاهآمدند آن گرد هم دعوتشان

 ! خود را از آتشقریش گروه ای»و فرمودند:  خود را هشدار داده و خاندان نزدیكان امخصوص میانشان

 خود را از آتش !کعببني گروه برهانید. ای دوزخ را از آتش ! خودعبدالمطلب بني گروه برهانید. ایزخ دو

 دختر محمد! خود را از آتش فاطمه برهانید ... ای دوزخ! خود را از آتشهاشمبني گروه برهانید. ای دوزخ

 صله حق شما بر من کهرا ندارم، جز این چیزی ختیار هیچا خدا شما از سوی برایزیرا من  برهان دوزخ

 «.آورد جا خواهمبه نیكویي را به آن دارید که رحمي
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 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
یعني:  «خود را فروگستر بال» و غیر آنان اتو قبیله از قوم اعم «كنندمي از تو پيروي كه مؤمناني و براي»

 درگذر. بدار و از آنان شانکن، گرامي اظهار محبت با آنان

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  
از  نه شما بیزارم از اعمال یعني «كنيد، بيزارممي از آنچه كردند، بگو: من اگر تو را نافرماني پس»

آن، دستور  است، در پي همراه مخاطراتي با کارانهگن از گناه و بیزاری دهيبیم شما و از آنجا که اشخاص

 دهنده و یاری زیرا او مؤید و نگهبان امور خویش در تمام «كن توكل عزيز رحيم و بر خداي»آمد:  توکل

 .توست دهندهو برتری

 

 ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
 و حاضر و مراقب «بيندمي تو را»( از شبنماز تهجد )نم برای تنهایي به «خيزيبرمي چون كه كس آن»

 .توست حال

 

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  
ـ در  خوانيجماعت، نماز مي در که گاهیعني: تو را آن «بيندمي كنندگان سجده تو را در ميان و حركت»

ساجد، در  هتعبیر شد؛ زیرا بند« ساجدین» به بیند. از نمازخوانانـ مي و سجده و رکوع قیام حالات

تو را  گردانیدن»گوید: مي در تفسیر آن عباسقرار دارد. ابن پروردگار متعالخود به حالات نزدیكترین

 «.وجود آورد عرصهبه پیامبر  عنوان را به بیند تا اخیرا خودتدیگر مي پیامبری از پي پیامبری ازپشت

 

 ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  
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 . نسفيایشان و سكنات حرکات به خود را، داناست بندگان سخنان شنواست «داناست نواياو ش گمانبي»

 در معرض او خبر داد که گردانید زیرا به آسان  پیامبرش را بر طاعات دشواریهای خداوند»گوید: مي

 احساس را باشد، اصلا سختي اشتهقرارد مولایش و رعایت در زیر نگاه که کسي پس دارد قرار وی رؤیت

 «.کندنمي

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  
 بر رسول است محال بدانید که «آيند؟فرود مي»از بشر  «كسي بر چه شياطين كه آيا شما را خبر دهم»

و اثیم:  فاك: بسیار دروغزنا «آيندفرود مي گنهكاري بر هر دروغگوي»فرودآیند زیرا شیاطین:  خدا 

 از آسمان شیاطین خدا رسول از بعثت اینجا کاهنانند زیرا قبل در . مراد از آنانبسیار گنهكار است

 کردند.مي القا بودند، بر آنانکرده را استراق آمدند و آنچهمي کاهنان سویبه سپس کرده سمع استراق

کردند مي گمان که است ناظر بر پندار مشرکاني آیات گوید: اینمي آیات این لنزو سبب کثیر در بیانابن

 آن است، یا شیاطین او آنها را از نزد خود بربافته و نیست اند، حقآورده همراهبه خدا  رسول که آنچه

 کرد. و تبرئه تنزیه ایشانافتر را از این پیامبر خویش سبحان اند لذا خدایالقا کرده را بر وی

 

 

 ڭ  ڭ    ڭ  ڭ        ۇ   
 سویرا به آن و سپس نموده استراق را از آنان تا چیزی ملا اعلي سویبه شیاطین «دارندفرامي گوش»

 «دروغگويند و بيشترشان»آمیزند را نیز مي شنوند، صد دروغمي که حقي کلمه بیفگنند و با یک کاهنان

 برساخته از دروغهای کنند، دروغگویند زیرا بسیاریمي دریافت شیاطین از که در آنچه یعني: بیشتر کاهنان

 کنند.مي ضمیمه آن به خود را

از  فرمود: گروهي که است عنهما آمده للهارضي زبیر از عائشه بناز عروه بخاری روایت به شریف در حدیث

 کارشان یعني«. نیستند آنها چیزی»فرمودند:   حضرتکردند، آن سؤال کاهنان به راجع خدا  رسول

دهند. دهد، خبرميمي روی در آینده که از کاری آخر آنان !للهاندارد. گفتند: یارسول قدر و بها و اهمیتي هیچ

 را از ملا اعلي آن جني که استحقي  مهدهند، کلخبر مي از آن که چیزی این»فرمودند:  خدا  رسول
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راست،  آنها با آن افگند، سپسمي خویش انسي دوستدر گوش  ماکیان کتکت را چون رباید و آنمي

 «.افزایندمي را بیشتر از صد دروغ

 

 ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  
شوند. مراد از مي همراه صدا وهم ابخرد با آنانن گمراهان یعني «كنندمي پيروي را گمراهان و شاعران»

 دلیل، محمد  همین یافتگانند و بهره خدا رسول اند. اما فقط پیروانو جن انس ، گمراهان«غاوون»

 .شاعر نیست

 در وادی خدا  رسول ما با که فرمود: در اثنایي که است آمده ابوسعید روایت به شریف در حدیث

فرمودند:  خدا  شد، رسول مشغول شعر خواندن جلو آمد و به شاعری پیمودیم، بناگاهمي ( راه)عرج

 بهتر از آن پر شود، برایش و زرداب از شما از چرك یكي اگر درون راستي به را بگیرید، شیطان این جلوی»

 .است کرده ( حملهزل آمیز )هجو و عر فحشرا بر ش حدیث این شافعي«. از شعر پر شود که است

 

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  
فرو  لغو و دروغ فنون از یعني: در هر فني «سرگردانند در هر واديي»شعرا  یعني «آنان كه ايآيا نديده»

آبروها را  ا هجو پردهب گویند، گاهيمي سخن و گزافه تهمت از وادیهای و وادیي روند و در هر شاخهمي

 و ستایش در اشعارشان، مدح کههستند چنان بيآمو دلقک و لودگي بوالهوسي رهرو راه درند و گاهيمي

اخلاق،  در نه محمد  کهدر حالي شنویمرا بسیار مي از مفاسد و رذایل و لواط و مانند این و زنا شراب

را شاعر  را شعر و محمد قرآن  چگونه !مشرکان ای پس عر نیستشا در سخنانش در رفتار و نه نه

 نامید؟مي

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ى  
 گواهي به محمد  کهحالي در «دهندنمي خود انجام گويند كهمي چيزهايي اند كهو آنها كساني»

 .نیست در کار وی ایگزافه دهد و هیچمي را انجام آن گوید کهرا مي فقط چیزی همگان
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 کهدر حالي کردیم وچنانچنین گویند:مي گویند، یعني دروغ شعرا در اکثر سخنانشان»گوید: مي عباسابن

خود  کهبا آن است و خیر و جود و سخا و احسان کرم مملو از مرواریدهای اشعارشان اند. گاهينكرده

 دهند،مي نسبت کاملا دروغین خود ادعاهای به باشند و گاهيمي انيو مع ارزشها از این مردم دورترین

 و چه چه و دختران زنان آنها با آن کهو این است پاکدامن و دختران زنان به بستناتهام متضمن که ادعاهایي

 خیال در وادیهای سرگردان ران؛ شاع. خلاصهاست محض و افترای دروغ اشعارشان این کهاند درحاليکرده

 «.انداز حقایق مردم و چرند، دورترین و تشبیب تغزل باتلاق در و فروافتاده و بهتان و کذب

 

 

 

   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ئا  ئا

  

شاعر  و محمد  نیست شعر کریم قرآن که است معني بر این تأکید گذاشتن فقط برای سیاق از آنجا که

و  اسلام را که شاعراني آیه این پس و شعرا نیست شعر مطلق نكوهش کریم قرآن باشد و بنابراین، هدفنمي

 ايمان كه مگر كساني»کند: استثنا مي فوق است، از معنای آراسته واصلاح صلاح لباس را به ایشان قرآن

 آراسته شایسته اعمال وبه درآمده مؤمنان یعني: در حزب «اندكرده شايسته و كارهاي»از شعرا  «نداآورده

 اند، انتقامگرفته قرار مورد ستم كهاز آن وپس» در اشعار خویش «اندو خدا را بسيار ياد كرده»اند شده

و  کرده دفاع یا فاضلي عالم کنند، یا از شخصميخود را هجو  هجوکنندگان که مانند شاعراني «اندگرفته

را  کردند، کسانيمي حراست و از آبرویشان دفاع از ایشان پیامبر  شعرای کهگیرند چنانرا مي وی انتقام

 یهایرا از واد آنان پیكار برخاسته به مشرك کردند و با شعرایپرداختند، هجو ميمي هجو پیامبر  به که

 راندند.مي بیرون سخن

ثابت،  بنشد، حسان نازل ۇ  ۆ  ۆ آیه گوید: چونمي نزول سبب در بیان اسحاق محمدبن

 این خداوند آمدند و گفتند: وقتي خدا  نزد رسول کنانگریه مالکبنو کعب رواحه بن للهعبدا

 خدا  رسولجا بود که در این ما! حال به وای پس عر هستیمما نیز شا که دانستمي کرد، را نازل آیه

 [مورد نظر آیه]کار تهشایس مؤمنان این»فرمودند:  گاهآن  ئا  ئا      ئە  ئە  ئوکردند:  تلاوت
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نیز  اینان»فرمودند: «. اندو خدا را بسیار یاد کرده»:  ئو  ئۇ  ئۇکردند:  تلاوت سپس«. شما هستید

 یعني«. نیزشما هستید اینان»فرمودند:  گاه. آنئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېکردند:  تلاوت سپس «.تیدشما هس

 اید.گرفته استثنا قرار مورد آیه در این شما هستید که شما و امثال

 الكلام: کقبیح الكلام، وقبیحه کحسن الكلام، حسنه الشعر بمنزله»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

 همچنین«. زشت مانند سخن و شعر زشت استخوب مانند سخن شعر خوب پس است سخن منزلهشعر به

 و جبرئیل را هجو کن اسلام دشمنان»گفتند:  حسان به خدا  رسولکه است آمده شریف در حدیث

کند و ـ هر دو ـ جهاد مي خود نبا شمشیر و زبا مؤمن»است:  آمده دیگری شریف در حدیث«. توست با

تیر  زنید، مانند بارانمي مشرکان سویشما از شعر به آنچه گویياوست در دست جانم که ذاتي سوگند به

 «.است

 زودییعني: به «گشت بازخواهند بازگشتگاه كدامين به بدانند كه اند، زودا كهكرده ستم كه و كساني»

و  بد و نامیمون پروردگارشان، فرجام ملاقات در هنگام از شعرا و مانند آنها، پردازانو خیال دروغگویان

 عام آیه این پیام که است آن صحیح»گوید: کثیر ميرا خواهند دید. ابن خویش پردرد و پرحسرت بازگشتگاه

 .«از شعرا و غیر آنان و ستمگری، اعم است، در مورد هر ظالم
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 ﴾ نمل سوره ﴿

 .است ( آیه91) و دارای است كيم

 

 بقیه به از آنان موری و نصیحت موران وادی داستان شد که نامیده« نمل» جهت بدان سوره این تسميه: وجه

 .است آمده ، در آنسلیمان سپاه وسیلهبه شدن آنها در پرهیز از لگدمال

 .شهود است و و غیب ظاهر و باطن به خداوند متعال مطلق علم وره، بیانس این محور اصلي

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
مقطعه، در  حروف درباره سخن و است مقطعه دو حرف، از حروف این «طا، سين»شود: مي خوانده چنین

و اعجاز  معاني که کتابي مبین: یعني کتاب «نمبي و كتابي قرآن آيات است اين». گذشت« بقره» آغاز سوره

ناظر بر  ،«است تلک: این» . اشارهاست و روشن اعجازی، واضح و دیگر وجوه ازبلاغت با برخورداری آن

در « آیات»زیرا  است خود قرآن شده، عطف بر قرآن که« مبین کتاب»مراد از  باشد. پسمي سوره خود این

 خوانده آیات این کهکند براینمي دلالت کلمه ؛ و اینقرآن است: یک: گردیده موصوف دو صفت جا بهاین

 خواننده آنها برای معاني گر بودنروشن همراه به قرآن آیات بودن بر مكتوب ؛ کهمبین شوند. دو: کتابمي

حفظ  که است قرآن، خود مشعر بر آن برای« ـ کتابت قرائت» تعبیر دوگانه کار بردنکند. لذا بهمي دلالت

 .کتابت وسیله به در مصاحف و دیگری قرائت وسیله ها بهسینه در دارد: یكي و دو شیوه دو صورت قرآن

 

 پ  ڀ      ڀ  ڀ  
 عمل آن و به آورده ایمان قرآن به که کساني برای آیات یعني: این «است مؤمنان براي ايو مژده هدايت»

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ فرماید: مي دیگری در آیه کهچنان است بخشکنند، هدایتگر و مژدهمي

 جهت بدین هم«. 11/  فصلت( »شفاء است اند، هدایتگر و مایهآورده ایمان که کساني برای بگو: قرآن): ژ

 فرماید:مي

 

 ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
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 مراد از آن: زکات «پردازندمي و زكات»را  فرض یعني: نمازهای «دارندنماز برپا مي كه كساني همان»

 کهچنان آخرت . یعني: بهبر حصر است دلالت برای« هم» تكرار «دارند يقين آخرت و خود به» است فرض

 اند.کرده جمع را با هم صالح و عمل ایمان که هيگرو این ندارند، جز باید ایمان

و  عمیق حقیقت بشارت، گویای و هدایت به مؤمنان تخصیص»گوید: مي« القرآن ظلال في»تفسیر  صاحب

 آن از ایهر خواننده که نیست یا تطبیقي نظری در علم کتابيکه: قرآن است این حقیقت ... آناست عظیمي

 و فیض و نور و عطر قرار داده را مورد خطاب قدم، قلب در نخستین که است کتابي قرآن مند شود بلكهبهره

 ...«.است باز کرده آغوش انوار آن روی به ریزد کهفرومي خود را بر قلبي و برکت

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
را در  كارهايشان»کفارند که «ندارند ايمان» بعد از مرگ شدن و برانگیخته «آخرت به كه كساني گمانبي»

یعني:  «اندسرگشته آنان پس»بینند و زیبا مي خوب را بد خویش اعمال که ایگونهبه «بياراستيم نظرشان

 آگاه از حقیقتي یابند و نهمي هرا درستي و روش راه به متردد و متحیرند، نه خویش در گمراهي آنان

 شوند.مي

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
در آمدن، گرفتار  اسارت به شدن، در دنیا؛ با کشته «است سخت عذاب» آخرت ناباور به «گروه اين براي»

 که؛ چنانو نگراني و بدبیني و سرخوردگي ، یأسوقلب روح رواني، انقباض بیماریهای در چنبره شدن

یعني: آنها در  «هايند در آخرت، زيانكارترين و آنان» بینیمها ميآفت این حاضر را پر از زمان مادیت

 سرخوردگي و و یأس و ناکامي آنها در شكست و بزرگترین در زیانكاری مردم روزترین تیره آخرت،

 هستند.

 

 ڍ   ڌ    چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ
را از  یعني: تو قرآن «داريميدريافت  عليم حكيم را از نزد خداي قرآن» !محمد  ای «تو گمانو بي»

بر تو القا  را کسي و آن گیریفرامي است و حكیمبسیار دانا، فرزانه  که و تعالي الله تبارك ذات پیشگاه
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 او که خبری پس و داناست علیم و کوچک امور بزرگ و به كمتح صاحب خود نهيدر امر و  کند کهمي

 .است تام عدل وی و حكم محض دهد، راستمي

 آید.مي بعد از آن که بر داستانهایي است تمهیدی آیه این

 

 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ
 داستان این که جهت بدان است تكرار آمده به بسیاری هایدر سوره ریمک در قرآن موسي داستان

 بزرگترین شكستنو درهم کردن پندها وعبرتها، در مضمحل این است، که زیادی پندها و عبرتهای متضمن

 تعالي حق قدرت وانهپشت به که سلاح بي مردی دستـ به فرعوني سلطه ـ یعني زمان ستمگر آن سلطه

 .است گر شدهاست، جلوه متكي

 مدین در مسیر راه موسي را که هنگامي محمد ای یعني: یادکن «گفت اهلش به موسي كه گاهآن»

 «از آن زوديبه»کشد مي طور شعله کوه از سمت که «رسيد نظرم به آتشي من» گفت همسرش مصر، به به

يا »کند مي دلالت آتش مسافت بر نزدیكي ڑدر « سین» «آورد خواهم شما خبري براي» یعني: از راه

. قبس: آورمشما مي را برای و آن برگرفته ایآتش، شعله پشته یعني: از آن «آورممي برايتان اخگري شعله

کنند  روشن دیگری را در جای دیگری آتش آن وسیله ا بهت گیرندبرمي را از جایي آن که است آتشي جرقه

 برافروزید و خود را از گزند اخگر، آتشي شعله آن وسیله یعني: باشد تا به «كنيد خود را گرم باشد كه»

 گریاخ آن از دو سوی یكي در شود کهمي اطلاق بر چوبي شهاب اصل»گوید: مي دارید. ثعلب سرما نگه

دیگر با  کسي موسي سفر جز زن روایتي: در این بنابه«. نیست آتشي دیگر آن و در سوی ور استشعله

 نبود. همراه وی

 

 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  
 در آتش كه كسيرسيد:  ندا»آمد؛  آتش آن نزدیک به موسي یعني: چون «آمد آن نزديك به چون»

 دهندهتكان آمد، منظره آتش نزدیکبه موسي چون»گوید: کثیر ميابن «گرديد و مبارك است، خجسته

سبز و  همچنان آتش وجود فروزش با که ور یافتشعله سبزی را در درخت آتش آن را دید چرا که عظیمي

 اوج به آتش نور آن دید که بالا کرد، بناگاه آسمان سوی را به رشس اثنا موسي . در ایناست خرم و تازه

 نور، آتش آن که پنداشت موسي بود ولي در آنجا نور مجرد« نار» واقع در . پساست رسیده آسمان
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(، نور است در آتش که کسي):   ڱ  ڱ  ڱمراد از:  که است شدهجبیر نقلو سعیدبن از حسن«. است

منظور » فرمود: اند کهکرده روایت عباساز ابن حاتمابيو ابن جریر طبریباشد. ابنمي سبحان خدای

 متعال ذات است، یعني خود وی (است در آتش که کسي است مبارك):     ڱ  ڱ  ڱ  ڱاز  خداوند

 آتش «آن پيرامون كه و كسي»«. آتش بود، نه متجلي مینالعالنوررب درخت . زیرا در آناست با برکت من

 است ایدیني رخداد عظیم سبب به برکت و این «است يافته نيز بركت» است مراد: موسي که« است»

 وليقباشد. بهمي وی به معجزه دادن و رسالت همانا تفویض و مفتخر شد، که مبارك بدان موسي که

 این «خدا پروردگار عالميان است و منزه»اند آتش آن پیرامون که اند فرشتگانياست: مبارك این معني

 آمده شریف . در حدیثاست و منظره صحنه آن از مشاهده موسي آوردن شگفتبه متضمن عبارت

چیز را  همه رویش شود، انوار جلال برداشته جابح اگر آن که پروردگار نور، یا نار است حجاب»...است: 

 «.سوزاندمي است در منظر دید وی که

 

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  
 عزیز: یعني «عزيز حكيم خداي منم اين !موسي اي»کرد:  خطاب چنین موسي به سبحان خدای گاهآن

گفت:  موسي که است آمده . در روایاتخویش فعل در امر و حكمت و قاهر. حكیم: دارای غالب

عزیز  خدای منم این»فرمود:  وی در پاسخ سبحان ، خدای«كند؟مرا ندا مي كهاست كسي چه پروردگارا!»

 «.حكیم

 

 ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 هنگام . در اینیابي والفت انس و بدان آشنا شوی اتمعجزه تا به موسي ای «ازخود را بيند و عصاي»

 گويي را ديد كه آن چون پس»شد  تبدیل ماری عصا به آن را افگند و بناگاه خویش عصای موسي

و  . جان: مار سفید استکندمي مار، حرکت حرکت بسان دید عصایش یعني: چون «جنبدمي كه است ماري

مار  آن که این ترس از «گردانيد پشت». است شده مار سفید تشبیه خود به حرکت و سبكي عصا درچالاکي

 نكرد. در این خود نگاه دنبالبه ترس شدت از یعني: موسي «بازنگشت عقب و به»برد  حمله بر وی
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 من در پيشگاه پيامبران كه» آن از مار و آسیب «نترس !موسي اي» ندا فرمود: سبحان خدای هنگام

تو  ترسندپسنمي از غیر من من ام، در پیشگاهفرستاده رسالت را به ایشان من که یعني: کساني «ترسندنمي

 .نیز از مار نترس

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
 یعني: لیكن «گردانيده آن را جايگزين اياي، نيكيبعد از بدي باشد، سپس كرده ستمي كه مگر كسي»

نیستند ـ و بعد از  از آنان پیامبران باشد ـ کهکرده بر خود ستم معصیت با ارتكاب ترسد کهمي کسي

یعني:  «مهربانم آمرزنده من كه»بداند:  کسي گردانیده، چنین آن جایگزین را و پشیماني بد و گناه، توبه عمل

 .آمرزمبترسد، مي من در پیشگاه از ایستادن گناه بعد از ارتكاب که کسي برای من

 به کنایي ایاشاره سخن این گویي» گوید:مي نسفي«. است انسان برای عظیم بشارتي این»گوید: کثیر ميابن

 کردم بر خود ستم من خود گفت: )پروردگارا! موسي کهچنان است قبطي آن در کشتن کار موسي

 ««.16قصص/»آمرزید(  بر وی بیامرز و خدا هم بر من پس

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح       ئم  ئى   ئي  
تا سپيد »شود مي داخل آن سر در که است از جایي پیراهن جیب: شكاف «فرو بر را در گريبانت و دستت»

را در  دستش موسي گاهآن «آيد بيرون» آفات از یا مانند آن پیسي چون «عيبي هيچ بي و درخشان

. است از ماه ایپاره درخشد، گویيمي مانند برق دستش دید که آورد، بناگاه را بیرون فرو برد و آن گریبانش

 معجزات داد. بقیه تو خواهیم به که است ایمعجزه از نه یعني: عصا و ید بیضا، دو معجزه «معجزه نه در»

در  و کاستي ملخ، شپش، قورباغه، خون، قحطي طوفان، دریا، فرستادن شدن عبارتند از: شكافته موسي

و  برانگیخته معجزات با این سبب بدین یعني: تو« او برو و قوم فرعون سويبه». فرعونیان کشتزارهای

 و از دایره نافرمان یعني: آنان «فاسقند مردمي زيرا آنان» بروی وی و قوم فرعون سویتا به ایشده فرستاده

 اند. ما بیرون طاعت

 

 بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   
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کرد. مي دلالت موسي نبوت خود بر درستي يو روشن وضوح سبب به که «روشنگر ما آيات چون پس»

 رسيد، گفتند: اين آنان به»دید بود  خود در معرض روشني سبببه ما که آیات است: چون این یا معني

 شک هیچ که است آشكاری جادوی معجزات این ادعا کردند که وی و کسان فرعون «است آشكار جادوي

 آنها وجود ندارد. در جادو بودن ایو شبهه

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  
باور  بدان دلهايشان كهآن وحال»خود  زبانهای را به معجزات یعني: آن «آنها را» فرعونیان «و انكار كردند»

 «و سركشي ستم از روي» انكارشان این پس است الهي آنها معجزات دانستند کهمي یقین و به «داشت

 طور قطع به که آورند در حالي ایمان آورده موسي آنچه به بود که امر و تكبر از این یعني: شرك

 فسادكارانفرجام  كه» !محمد  ای «بنگر پس» است از نزد خداوند معجزات آن که دانستندمي

 و عبرت پندآموزان برای عبرتگاهي فرجام، زیرا این بیندیش شانشوم فرجام در این یعني: «بود چگونه

 کنندگانبود لذا تكذیب هولناك وصف در دریا بر آن شدنغرق  کارشان فرجام !. آریاست گیرندگان

 وا کنند.پر بدی فرجام نیز باید از چنین رسالتت

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ
 شرایع : علممراد از آن که بسیار دادیم دانشي ایشان یعني: به «داديم دانشي داوود و سليمان به راستيو به»

دو  و آن» است علوم و غیره پرندگان زبان مردم، فهم میان قضا و داوری و حرام، علم و حلال و احكام

 کرده عمل خویش و دانش علم آن مقتضای به یعني: داوود و سلیمان «راست خدايي گفتند: ستايش

 و رام و نبوت علم با «داد برتري با ايمانش از بندگان ما را بر بسياري كه» راست خدایي وگفتند: ستایش

 بندگان خود بر تمام برتری به وفروتني تواضع آنها از روی ما. البته برای و انس و جن پرندگان کردن

 نشدند. پروردگار قایل

 که هر مؤمني به پس هاستنعمت از بزرگترین علم نعمت که و این است علم بر شرف دلیل کریمه آیه

 برایش بزرگي رفو ش پیدا کرده دیگر برتری با ایمان از بندگان او بر بسیاری اشده، یقین داده علم نعمت

 .است شده و ارزاني عنایت
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 ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 در حدیث کهرا زیرا چنان و سرمایه مال را، نه و فرمانروایي و نبوت علم «يافت از داوود ميراث و سليمان»

 است نقل«. است جا ماند، صدقهبه بعد از ایشان کهگذارند و مالينمي ارثرا به یا ماليانب»است:  آمده شریف

 یادآوری به بود، فقط سلیمانمي مال از وراثت، وراثت و اگر هدف داشت فرزند نوزده داوود که

 و گفت: اي»بودند  مساوی یو و با شریک میراث در این داوود فرزندان شد زیرا تمامنمي مخصوص

 هاینعمت به تحدث از باب سلیمان یعني: «است شده آموختهپرندگان زبان ما فهم به !مردم

را  سخن است، این شده ارزاني وی فقط به که مخصوصي نعمت از این بر خود و شكرگزاری خداوند

 نعمتي نعمت، آن بود که نعمتها یاد کرد این از دیگر را قبل دگانپرن زبان او فهم کهاین . دلیلگفت

 !. آریاست پرندگان گفتنسخن الطیر:. منطقنیست مشارکتي را در آن غیرآن که است وی به مخصوص

 و از همه» فهمیدندرا مي دیگر آنیک خود در میان پرندگان فهمید کهمي را چنان آنان سخن سلیمان

 شده ما داده به است انسان فضیلت مورد نیاز و سبب که یزهایيچ یعني: همه «استشده  ما داده چيزها به

 وحشي، چهارپایان پرندگان، باد، حیوانات وانس،جن کردن ؛ مانند دانش، پیامبری، حكمت، مال، مسخراست

 .است وزمین آسمان در میان که آنچه و همه

و  جهت، ملک همین بود به از او شكرگزارتر عابدتر و سلیمان از سلیمان گویند: داوودمي مفسران

 شده داده داوود پدرش به که بر آنچه افزون دارتر شد زیرابیشتر و دامنه از پدرش سلیمان دولت

 گمانبي»شد  ارزاني وی نیز به پرندگان زبان فهم شدند و درآورده وی تسخیر به هم بود، باد و شیاطین

بر  خداوند متعال که «است آشكار فضل»و دیگر نعمتها  پرندگان زبان شد؛ از فهم ذکر که هایينعمت «اين

 آن یشكرگزار تا به خواست سلیمان گونهبدین .نیست پنهان کسي بر هیچ فضل و این کرده ما ارزاني

 نعمتها بپردازد.

 

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   
 سلیمان گوید: یعنيمي کثیرابن« شدند گرد آورده و پرندگان وانساز جن لشكريانش سليمان و براي»

 هایدسته و یعني: در صفوف «شدند باز داشته آنان گاهآن»آمد  میانشان به بسیار بزرگي و عظمت با ابهت
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 از لشكریان و کساني است صفوف و آرایش مأمور تنظیم که است درجنگ: کسي شدند. وازع آراسته منظم

 تعبیر دلالت شود. این منظم گرداند تا صفوفبرمي آنها در صف جایآیند، به جلو خویش از صف که را

 عظیمبسیار  و ابهتي با شكوه سلیمان !آری بود. و منظم بسیار عظیم سلیمان سپاه که کند بر اینمي

قرار داشتند و اگر  پرندگان صفوف و سپس جنیان صفوف آن از انسیان، بعد لشكر آمد، ابتدا صفوف میان به

 کردند.مي بانيسایه خویش لشكر را با بالهای بود، پرندگانمي و آفتابي گرم هوا

 باشند.مي وسالم آراسته هيسپا برپا دارنده دقیق، اهرمهای ت، انضباط و نظماطاع !آری

 

 ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  
 كریانلش با دیدن گویي بود که موران او ملكه «گفت ايرسيدند، مورچه مورچگان وادي به كه گاهتا آن»

 آنان به خطاب کرد و نداکنان را آگاه مورچگان و سایر آوردند، گریخت روی وادی سویبه که سلیمان

ـ شما را  و ندانسته ـ نديده و لشكريانش درآييد تا سليمان هايتانخانه درونبه !مورچگان اي»گفت: 

قرارگرفتند،  عقلا موردخطاب خطاب صیغه به د. مورچگانخو چهارپایان با گامها و سمهای «نكوبنددرهم 

واقعه،  این از وقوع قبل موران ملكه که نیمکميفهمیدند. ملاحظه را مي خطاب آنها این که سبب بدین

از وجود  که خواهند کوفت آنها شما را درهم و گفت: درحالي شناخت را معذور و لشكریانش سلیمان

 به کوبند چراکهنمي ندارند زیرا اگر از وجود شما باخبر باشند، شما را درهم آگاهي وادی این شما در

 پایبندند. و عدل حق معیارهای

 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
از  تعجب از روی سلیمان . خندهاست تبسم: آغاز خنده «ودگش خنده به او دهان از سخن سليمان پس»

 را كه تا نعمتي» ده و توفیقم «كن الهام من به و گفت: پروردگارا!»بود  وی زبان و فهم مورچه آن سخن

 خود انسان به پدر و مادر نیز نعمت زیرا نعمت «بگزارم سپاس ايداشته ارزاني در و مادرمو پ من به

 سبحان خدای کند تا فرزند برایپدر و مادر نیز اقتضا مي به شده ارزاني هاینعمت بنابراین، است

 آن و به از من «بپسندي را آن كه دهم انجام ايكردار شايسته»تا  ده توفیقم «كه و اين»کند  شكرگزاری

را  نامم «درآور صالحت بندگان در زمره» امشایسته اعمال وسیله هب نه «رحمتت و مرا به» خشنود گردی
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. است، محشور گردان همانا بهشت که دار صالحان سویبه آنان در زمره و مرا کن ثبت نامهایشان در جمله

 کس هیچ»است: آمده  شریف در حدیث که. چنانبا عملم دار، نه ارزاني بر من رحمتت اینها را به همه !آری

 «.شودنمي وارد بهشت خداوند رحمت جز به

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
 غایب که پرندگاني وضع و از را بازجست پرندگان حال یعني: سلیمان «شد پرندگان حال و جوياي»

و او را در زیر  کرده همراهي را در سفرش وی دگانپرن که شویمکرد. یادآور مي آگاهي بودند کسب

او را از  آیا چیزی «بينمهدهد را نمي كه است شده و گفت: مرا چه» دادندقرار مي از بالهایشان بانيسایه

گفت:  پس است هدهد غایب شد که آگاه وی دارد؟ سپس دیگری او علت کرده، یا ندیدن پنهان من دیدگان

 .است او غایب یعني: بلكه «است از غايبان كه يا اين»

 بود و او را به آب مهندس هدهد بود که از هدهد این سلیمان وجویجست گویند: سببمي مفسران

 زد، سپسمي نوك وجود آب در محل که گونهبدین کرد،مي راهنمایي زمین در زیر وجود آب محل

 و لشكریانش هدهد سلیمان آورد همچنینمي بیرون آب محل از آن شیاطین و جن وسیلهبه نسلیما

 کرد.مي سیر در بیابانها نیز راهنمایي و دور در اثنای نزدیک آب میان حد فاصل رابه

 و حراست و نگهباني عیتشر از احوال امام وجویتفقد و پرس بر ضرورت دلیل آیه این»گوید: مي قرطبي

 خداوند«. نماند مخفي بر وی کوچكش جسمهدهد با آن حال که سلیمان است، بنگر به از آنان

 اگر گرگ»فرمود:  بود، آنجا که سیرت هم امر با سلیمان او نیز در اینکه الخطابببخشاید بر عمربن

 «.گرفت خواهد قرار مورد بازپرسي عمر از آن گمانبرد، بي حمله فرات در ساحل برگوسفند لاغری

 

 ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
 «برمرا مي كنم، يا سرشمي عذاب سخت عذابي به»هدهد را  یعني «قطعا او را»افزود:  سلیمان سپس

او  بود که این دیگر: مراد وی قوليکند. بهيم را قطع پرهایش بود که این سخت از عذاب قولي: مراد ویبه

 همه رسد، ریشهنظر مي به که است شده نقل باره نیز در این دیگری دارد. اقوالبازمي خویش را از خدمت

 جتييا بايد ح» است نكرده را مشخص عذاب این نوع کریم هر حال، قرآن . بهاست کتاب اهل آنها روایات

 .است داشته موجهي عذر او در غیبتش که بر این «بياورد من براي روشن
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 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  ئح   
 وجویبعد از پرس اندك زماني است: این دیگر معني قولي. بهخویش هدهد در غیبت «نپاييد ديري پس»

 آگاهي از چيزي» سلیمان به خطاب «و گفت»هدهد آمد  مجازات، به د آناز هدهد و تهدی سلیمان

 خواهممي اکنونو هم ایرا ندانسته تو آن که امرا دانسته یعني: چیزی «اينيافته آگاهي تو از آن كه يافتم

 بلقیس که است در یمن شهری ا: نامسب «امآورده يقيني تو از سبا خبري و براي»کنم:  مطرح را برایت آن

 .است و درخور اهمیت مهم بود. نبأ: خبری آن ملكه

 

 

 ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 بود که دختر شرحبیل او بلقیس «كندمي فرمانروايي بر آنان كه را يافتم زني من»هدهد افزود:  سپس

در  زنان پادشاهي که ذکر است رسید. شایان وی به و بعد از پدر پادشاهي نداشت فرزندی جز وی پدرش

 در شریعت آن معاصر. اما حكم از مسلمین در نزد برخي است وهمچنین است بوده معمولي قدما عرف میان

 فارس مردم رسید که خدا  رسول خبر به این چون کند کهمي روایت شریف در حدیث عباسابن ما:

امر  تولیت که : هرگز قوميةامرأ ولوا امرهم قوم يفلح لن»اند، فرمودند: برگزیده پادشاهي دختر کسرا را به

 «است شده چيز داده از همه» زن آن «و»«. شونداند، رستگار نميسپرده زني را به خویش( فرمانروایي)

و » و سپاه وتجهیزات ابزارها، وسایل بود، چون نیاز شاهان مورد وی در زمان که ایيچیزه از همه یعني:

 تاریخ کثیر از علمایاز طلا بود. ابن وی تخت قولي: . بهپادشاهي تخت عرش: یعني« داشت بزرگ عرشي

در  طاق صدوشصتیس بود که شده داده عظیم، استوار و بلند قرار قصری در بزرگ تخت آن»کند: مي نقل

 بود که بنا شده طوری آن و ساختمان خود داشت غربي در طرف طاق صدوشصتیو س شرقي طرف

 برای و شام کرد و آنها صبحمي غروب آن مقابل و از طاق طلوع آن بر طاق روز از یک خورشید هر

 «.کردندمي خورشید سجده

 خود افزود: گزارش دهد در ادامهه جهت بدین

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
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پرستند خورشید را مي یعني: «كنندمي خورشيد سجده خدا، به جايبه كه يافتم را چنين و او و قومش»

 و شيطان»بودند  پرستآتش قولي: آنان ند. بهاگرفته کناره سبحان خدای کار از عبادت با این که در حالي

باز  را از راه و آنان است آراسته برايشان»را  کفری خورشید و سایر اعمال یعني: پرستش «را اعمالشان

 یگانگي به همانا ایمان که حق روشن ها، از راهآراستن این سببرا به آنان یعني: شیطان «است داشته

 .در کار دین «نبودند يافته راه آنان در نتيجه» است است، باز داشته داوندخ

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ   ڦ      
قرار داشتند،  در آن که را باطلي و روش کار و راه این است: شیطان چنین تقدیر آیه «نكنند تا سجده»

یعني:  «آوردمي بيرون در آسمانها و زمين را نهان كهخدايي براي»نكنند  سجده بود تا آراسته برایشان

ها را از و رستني را از آسمان کند؛ مانند باراناست، آشكار مي مخفي را در آسمانها و زمین آنچه که خدایي

و » راز است معنيدیگر؛ خبأ: به يقول. بهاست آن هایزمین، گنجها و رستني هایقولي: پنهانيبه .زمین

 را که ایامور نهاني سبحان یعني: خدای «نماييدمي را آشكار داريد و آنچهمي پنهان را كه داند آنچهمي

 از امور پنهاني هر چیز دیگری کهآورد چنانمي بیرون خویش، از آن علم است، با انساني در ضمیر عالم

 آورد.مي بخواهد، بیرون را که نو زمی آسمانها

 باشد.مي واجب در آن تلاوت و سجده است تلاوت سجده آیه، محل این که باید دانست

 

 ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
 ـ یاد کرد اـ مخصوص هدهد از عرش «است عظيم جز او نيست، او پروردگار عرش خدايي كه است الله»

 .است عزوجل خدای مخلوقات ـ بزرگترین است آمده شریف در حدیث کهـ چنان زیرا عرش

 اوست برای کردنو سجده یگانگيبه خداوند هدهد، دعوتگر خیر و عبادت که است برآن دلیل آیات این

 آن است، از کشتن کرده ایترا رو آن ابوهریره کهذیل شریف در حدیث خدا  رسول جهت بدین

از  خدا  : رسولوالهدهد والصرد ةوالنحل ةالدواب: النمل من ربعأ قتل عن  النبي نهي»کردند:  نهي

 «.کردند: مورچه، زنبورعسل، هدهد و شیر گنجشک نهي چهار چیز از جانداران کشتن

 



9892 

 ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ک  
 ایما داده به که اخباری در این «ايگفته آيا راست ديد كه خواهيم زوديبه»هدهد  به سلیمان «گفت»

 .ما برهاني مجازات چنگ در اخبار خود تا خود را از «ايبوده يا از دروغگويان»

خبر  تحقیق بدون پذیرفتن و عدم حقایق کشف برای در اخبار، تلاش و تحقیق کاوش ما را به آیه این

 وجود داشته تحقیق امكان از وجوه وجهي به کهصورتي در کند،آنان، ارشاد مي اعتماد به صرفبه مخبران

بپذیرد.  را خویش تا عذر رعیت است ( واجببر زمامدار )امام که است بر آن دلیل آیه این باشد. همچنین

: الرسل رسلأو الكتب نزلأ ذلك جلأ الله، من العذر من ليهإ حبأحد أ ليس»است:  آمده شریف در حدیث

کرد و  او کتابها را نازل بود که جهت همین به تر نیستداشته دوست عزوجل مانند خدای کسعذر نزد هیچ

 «.را فرستاد پیامبران

 

 ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
سباء  اهل سوییعني: به «بيفگن آنها سويرا به مرا ببر و آن نامه اين»هدهد گفت:  به سلیمان سپس

 را که تا آنچه کن درنگ را بشنوی سخنانشان که مكاني در یعني: دور از آنان «برتاب روي از آنان گاهآن»

 ردوبدل خویش در میان که سخناني یعني: به «دهنديباز م بنگر چه گاهآن» بازآوری من شنوی، بهمي

 ما بیاور. را به و خبر آن فراده کنند گوشمي

را  بلقیس سخن این سپس کشید کناری افگند و خود را به سویشانرا به سلیمان و نامه هدهد رفت

 شنید:

 

 ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  
 نامه بلقیس «استشده افگنده  من سويارجمند به اينامه !بزرگان اي»سبا  ملكه بلقیس «گفت»

 و ارجمند دانست: گرامي دلیل سه را به سلیمان

 بدارد. را بزرگ ـ تا سلیمان 1

 نیكو بود. و کلامي پیام دربرگیرنده سلیمان ـ نامه 1
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نامه،  و بزرگي : کرامتختمه الكتاب ةكرام»است:  آمده شریف در حدیث کهبود. چنان او مهر شده ـ نامه 1

 نقش چنین آن و بر نگین ساخته خود خاتمي برای خدا  رسول جهت از این«. است آن در مهر کردن

 «.للها محمدرسول للهالاالااله»بودند:  کرده

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   
 یعني: آن «است مهربان خداوند بخشاينده نامبه و آن است سليمان از سوي» نامه «اين كه»افزود:  بلقیس

 بر من» است:آمده چنین ( در آنالرحیم الرحمن للها و بعد از )بسم آغاز گردیده خداوند با نام نامه

 «آييد و فرمانبردار نزد من»کنند مي ستمگر چنین پادشاهان کهنورزید چنان ي: تكبریعن «نكنيد گردنكشي

 آیید. ام، نزد منآورده حق با خود از رسالت من که آنچه به ، مؤمنخدا دین یعني:فرمانبردار برای

 که شویم. یادآور مياست وشته( را ننالرحیم الرحمن للها)بسم از سلیمان قبل کساند: هیچعلما گفته

 بار در میانیک است، همین آمده« برائه» سوره ها بجزسوره همه در ابتدای ( کهالرحیم الرحمن للها)بسم

 .است شده نازل از قرآن ایسوره

اختصار در  رعایت آن و یابیمرا در مي حكومت از آداب ، ادبيسلیمان نامه مضمون از شناخت

 .است مطلب با توضیح همراه خارجي مراسلات

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  
کشور!  سران و ای قوم اشراف یعني: ای «نظر دهيد من به در كارم !بزرگان اي»سبا  ملكه «گفت»

و  و حكمت بر حزم مبتني بدهید که نظری منیانید، بهبنما من کار به را در این صواب کنید و راه امراهنمائي

یعني:  «ايدحاضر و ناظر بوده شما در آن كه مگر اين امنداده فيصله را كاريهيچ من»باشد  دوراندیشي

 .امنرسانده نهایي و فیصله قطعیت شما به حضور و رأیرا بي کاریهیچ حال تا به من

 واگذاشتند: نظر خود وی و رأی ملت، کار را به شد زیرا بزرگان کامیاب مشاوره در این لقیسب سرانجام

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  
در  هم «هستيم و شوكت قوت ما داراي»؛ بلقیس شورا در پاسخ مجلس و نمایندگان ملت بزرگان «گفتند»

 شجاعت و از چنان آور هستیمجنگ یعني: ما سخت «هستيم سهمگيني آورانو ما رزم» در عده و هم عده

یعني:  «توست اختيار كار با ولي» کنیم دفاع خویش و مملكت از خود و سرزمین که برخورداریم و غیرتي
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چیز  چه ما را به که کن أملیعني: ت «دهيميفرمان بنگر چه پس» و نظر خود توست رأی به کار موکول

 .امر تو هستیم ؟ زیرا ما شنوا و مطیعدهيمي فرمان

 

 ی  ی    ئى   ئىئى  ی ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ
 را ويران درآيند، آن شهري به» با زور و غلبه «چون پادشاهان» قومش سران سبا به ملكه «گفت»

 را پراکنده آن اهالي کشند و جمعمي تباهي رابه آن کرده، اموال ویرانرا  آن یعني: ساختمانهای «سازندمي

 و دوني حقارت را به آن یعني: اشراف «گردانندها ميرا خوارترين مردمانش هايو عزيزترين»سازند مي

 آنها در آن پای شود، جای لمآنها پایدار و مس برای کنند تا فرمانروایيمي جهت کار را بدان کشانند و اینمي

 سخنش را در این بلقیس عزوجل خدای گاهگردد. آن پابرجا مردم آنها در دلهای و هیبت محكم سرزمین

 بلقیس سخن از ادامه نیز حكایت جمله قولي: ایناما به «كنندمي عمل گونهواين»کرد و فرمود:  تصدیق

 .است

 گرایید زیرا جنگ، فرجامي صلح کرد، به احساس مصالحه را به آنان تمایل بلقیس چون کهشود مي ملاحظه

 دارد. نامیمون

 

 ی  ئج  ئح   ئم    ئى     ئي    بج  بح  بخ   
 باشد، او را به پادشاه سلیمان اگر پس «فرستممي سويشانبه ايهديه من» اینک «و»سبا افزود:  ملكه سپس

 او را راضي هدیه اگر پیامبر باشد، این ولي مانیممي در امان وی و از تهاجم گردانیده راضي هدیه این

 ، از ما جز باصورت در آن است خویش دین سویبه او دعوت ومقصد اصلي نهایي سازد زیرا هدفنمي

و »گفت:  رویاین و از شودنمي خویش، راضي و روش راه و پیمودن دین به نهادن دعوت، گردن اجابت

یا رد  از قبول من فرستادگان که آنچه تبعبه گاهآن «آورندبازمي پاسخي چه من فرستادگان كه نگرممي

. در کنممي عمل آن مقتضای و به اندیشممي تدبیری موضوع در این باز آوردند، سلیمان از سوی هدیه

 محبت سبب کنید که مبادله عنكم: هدیه الغل تهادوا تحابوا، و تصافحوا یذهب»است:  آمده شریف یثحد

 «.گرداندشما دور مي را از و کینه کدورت مصافحه کنید، که شود و مصافحهشما مي میان

 «.فرستاد هدیه نسلیما از طلا را به ظرفي بلقیس که است آن صحیح» گوید: کثیر ميابن
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 را به طرف موقعیت توانمي آن زیرا از خلال است ممتازی هدیه، فكر سیاسي فكر ارسال که نیست شكي

از  طرف نیز مؤثر است، چنانچه طرف هایتصمیم در تعدیل هدیه که گونه کرد، همان ارزیابي درستي

 نبود: چنیناین سلیمان وضع دنیا باشد اما به مندانعلاقه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  
 كمك مالي آيا مرا به او گفت: به آمد، سليمان نزد سليمانبه» با هدیه همراه بلقیس پیک «چون پس»

 خدای که در حالي واگذارم ناروایتان حاکمیت و بر شرك آن شما را در قبال دارید که و توقع «دهيدمي

؟ است بخشیده و طیور و غیره و انس از جن حشم و و خدم و مكنت و مال سلطه همه این من به عزوجل

 از آنچه بهتراست»بسیار  و اموالي عظیم ایاز نبوت، فرمانروایي «است بخشيده من خدا به آنچهبدانيد كه»

 هديه به شما هستيد كه اين بلكه» است جمله نیز از آن هدیه این که و مكنتي از مال «است ا دادهشم به

 نهادن لذا از شما جز گردن ندارم دنیا نیازی مال و به شومنمي دلخوش آن به اما من «شويدمي خود شادمان

 .پذیرمنميرا  و شمشیر چیز دیگریحق، یا جنگ دین به

خدا  رسول در سیرت بود. رشوه واقع هدیه، در آن بود که این را نپذیرفت هدیه سلیمان که این دلیل

 پذیرفتند.نمي را پذیرفتند اما صدقهرا مي هدیه ایشان که است آمده 

 

 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  
و بگو:  «بازگرد» وی قوم و بلقیس سوییعني: به« آنان سويبه»گفت:  بلقیس پیک به سلیمان سپس

 دفاع آن تا از خود در مقابل «را ندارند برابر آن در پايداري تاب كه وريمآمي لشكري بر سر آنان اقطع»

یعني:  «راند خواهيم آنها را از آنجا بيرون گمانو بي»نمایند  حراست خویش و فرمانروایي و از ملک کرده

. است و زبوني خواری عزتمند و سربلند بودند. صغار: کهبعد از آن «و زبوني خواري به» ازسرزمینشان

 .است و بردگي اسارت معنایقولي: صغار در اینجا بهبه

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
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 یعني: تخت «آوردمي من او را براي از شما تخت يككدام» کشورم «سران اي» لیمانس «گفت»

 با وحي سلیمان «آيند؟ نزد من در تسليم از آنان كهاز آن پيش» گذشت آن بزرگي وصف را که بلقیس

 از اوضاع که شناختي سبببود، به ویو استنباط  برداشت شوند. یا اینمي تسلیم آنان که خبر یافت الهي

 وی بیاورد تا به سپاهي لشكر و فرستادن را بدون بلقیس تا تخت خواست قولي: سلیمان . بهداشت

 قرار دهد. خویش بر نبوت را برهاني آن بنمایاند و است عزوجل از نزد خدای را که خویش قدرت

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 یعني: از آن «آورممي برايت خود برخيزي از مجلس كهاز آن را پيش آن گفت: من از جن عفريتي»

از  سلیمان»گوید: مي . سدینشستمي در آن مردم میان کردن حكومت برای سلیمان که مجلسي

كار توانا و  بر اين و من»«. نشستمي مردم میان و حكومت قضاوت برای خورشید زوال آغاز روز تا هنگام

بلقیس، توانا و  تخت و برداشتن کردن بر حمل من یعني»گوید: مي در تفسیر آن عباسابن «هستم امين

 «.اعتماد هستم و مورد وجود دارد، امین از جواهر و غیره در آن که برآنچه

 

ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ      ڑ  ک 

 ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ    ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ
از  یابهره که کسي این اسم برآنند که بیشتر مفسران «بود، گفت دانشي الهي از كتاب نزدش كه كسي»

و  داشت وزارت سمت سلیمان در حكومت بود، که اسرائیلبرخیا از بنيبنداشت، آصف الهي کتاب علم

 قرار گیرد، اجابت مورد درخواست آن به تعالي حق هرگاه که اعظمي دانست، اسمرا مي الهي اعظم اسم

إلا  لا إله اًواحد اًلهإء شي كل لهإلهنا وإيا »گفت:  برخیابنآصف کند کهمي نقل کثیر از زهریابن کند.مي

او را  تو نیست، تخت جز معبودی هیچ کهاییگانه چیز، خدای همه ما و خدای خدای : ایبعرشها ائتني أنت

از  نزدش که کسي» قولي: مراد ازشد. به حاضر آورده وی رویروبه بلقیس تخت در دم پس«. بیاور نزد من

از  را پيش آنمن»گفت:  الهي کتاب به عالم حال، این هر . بهاست خود سلیمان« بود دانشي الهي کتاب

 بلقیس تخت را در آوردن عفریت سخن سلیمان گویي «آورممي نزدت زني خود را برهم چشم كهآن

شد لذا آصف، یا خود  سریعتر از آن در زماني آن خواستار آوردن رد واز جایش، دیر شم از برخاستن قبل
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 زني، آن برهم را چشمت کهاز آن قبل گفت: من عفریت و تحقیر توانایي شمردن کوچک برای سلیمان

 دوباره ردنآوهم، به«یرتد»ومراد از  نگریستن پلكها برای گشودن« طرف» . معنایآورممي نزدترا به

 .دهي انجام زدنهمبه چشم کار را باید در یک این گویي:خود مي دوست به کهچنان پلكهاست

را حاضر گرداند  تخت داد که اجازه آصف به یعني: سلیمان «را نزد خود مستقر يافت آن چون پس»

گفت: »حاضر دید  را نزد خویش تخت یمانسل شد و چون حاضر آورده دعا کرد و تخت آصف گاهآن

 آیا حق «كنممي كفران كه يا اين گزارمآيا شكر مي مرا بيازمايد كه تا است پروردگار من از فضل اين

 او را که نمایم، یا اینمي اعتراف وی و نعمت فضل و به گزارمنعمتها شكر مي برابر این را در تعالي

سود به كه نيست شكر ورزد، جز اين و هر كس» گذارمرا فرومي وی و شكر نعمت کنممي ناسپاسي

 كفران و هر كس» مفقود است نعمت موجود و صید حفظ نعمت زیرا شكر، سبب «ورزدشكر مي خويش

 به دادن ؛ با نعمتو بخشنده «است كريم» وی شكرگزاری از است «نيازبي پروردگارم كند، بداند كه

 .ناسپاسان

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې  
 دگرگون حاليبه را برایش بلقیس ملكه یعني: تخت «گردانيد ناشناس را در ديدش گفت: تختش سليمان»

از  چیزهایي کردن را با کم بلقیس تخت که: آنان استشده بیند، بازنشناسد. روایترا مي آن چون سازید که

 مأموران بود که این دستور سلیمان این علت قوليکردند. به بر آن، دگرگون دیگر چیزهایي و افزودن آن

را از نظر  کار، بلقیس این تا با خواست سلیمان پس است اینارسایي بلقیس گفتند: در عقل برایش وی

خویش، یا: آیا  تخت شناخت به« بردمي آيا پي كه تا بنگريم»گفت:  جهت بیازماید و بدین عقلي فراست

 امر. این سویبه «يابندنمي راه شود كهمي يا از آنان» خدا به ایمان سویبرد بهمي راه

 

 ې  ې  ې      ى  ىئا  ئا  ئە         ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  
دستور او به یا غیر وی سلیمان خود او و گوینده به «شد گفته» نزد سلیمان بلقیس «آمد چون پس»

از  حاکي کار برد کهرا به تعبیری بلقیس «است همان ؟ گفت: گويا ايناست گونه تو همين آيا تخت»بود: 

 زیرا او است وی بالای و تیزهوشي ذکاوت د نشانهخو این بود، که آن وناشاختن شناختن در میان تردد وی

 جواب آمد و نهبر مي کامل مثبت از آن، جواب نه داد که پاسخ گونه تشبیه را با جوابي آلود آنان تشبیه سؤال
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 من تخت مانه ؛ اینبا خود گفت: اگر بگویم بود پس و فرزانه حكیم زني بلقیس»گوید: مي . عكرمهمنفي

دروغگو شوم  که است آن بیم نیست، باز هم من تخت این !نه و اگر بگویم شوم دروغگو که ترسماست، مي

و »«. است همان این گویي فت:و گ گرفت داشت، در پیش محمل هر دو معني برای را که میانه لذا راهي

. است سلیمان از سخن جمله قولي: این به «ايمبوده و ما فرمانبردار شده داده ما علم از اين، به پيش

 . یابودیم درآمده از در اطاعت خداوند و برای شده داده علم خداوند سوی از از بلقیس یعني: پیش

. ایمشده ساخته گاهآ رضا و رغبت، به وی و آمدن بلقیس شدن مسلمان به از این است: پیش این معني

 بود. وی و پیروان سلیمان از قوم سخن دیگر: این قوليبه

 

 ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی           ئج  ئح  ئم                  ئى  
خاطر و  تعلق را یعني: بلقیس «بود كرد، او را باز داشتهمي خداوند پرستش جايبه كه و آنچه»

و او از »بود  باز داشته حق به بود،از ایمان و رشد یافته تربیت بر آن خورشید که پرستش به وی يمشغولدل

 .است سبحان خدای ، یا از کلامسلیمان سخن نیز از ادامه آیه این «بود كافران گروه جمله

 

جح  جمحج  حم  خج  خح         خم  سج   ئي   بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم        ثى  ثي  

 سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
خورشید  پرستش زیرا او به نبود کافي وی آوردن ایمان فقط برای بلقیس شده دگرگون تخت دیدن گویي

 گفته زن آن به»قرار داد:  دیگری رواني در وضعیت او را سلیمان جهت بدین خاطر داشت تعلق سخت

 بلقیس برای بود که هایيتخته گوید: صرحمي قتیبه. ابناست پادشاهي کاخ صرح: «وارد شو صرح شد: به

 آبي بركه كه پنداشت را ديد، آن و چون»کردند  را روان و ماهي آب سپید ساختند و در زیر آن آبگینه از

فرو رود  آب پندار خود به تا به «را بالا زد لباس اقهايشاز س» جهت بدین «و» بسیار است لجه: آب «است

 . ممرد:نیست و آب «هاستاز آبگينه و صيقلي صاف قصري اين» سلیمان «گفت» کرد: او چنین و وقتي

ت: گف»شد:  تسلیم کرد و اذعان حق به بلقیس و بالا بلند. در اینجا بود که شده داده تراشیده، صیقل

در » حق دین به نهادن در گردن «سليمان با و اينك»غیر تو  با پرستش «ردمك بر خود ستم من پروردگارا!

 «.شدم برابر خدا پروردگار عالميان، تسليم
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 زرگدار و بریشه مدنیتي دارای کرد کهمي فرمانروایي ملتي او در میان آید کهبر مي چنین بلقیس از داستان

از  کرد، هم زدهوی، او را متحیر و بهت دارتر و بزرگتر بهریشه مدنیتي دادن با نشان سلیمان بودند پس

 اسلامي راستین مدنیت آموزد کهما مي امر به این شد. البته نهاد و تسلیم گردن بلقیس بود که روی این

 گرداند. و فرومانده منفعل دیگر را از نظر رواني تمدنهای که تاس و با ابهتي پرهیمنه مدنیت آنچنان

با  بعد از آن سلیمان»فرمود:  اند کهکرده نقل طولاني در روایتي عباساز ابن حاتمابيو ابن شیبهابيابن

. است رد کرده عباسابن را به و استناد آن جدا منكر دانسته را روایت کثیر ایناما ابن«. کرد ازدواج بلقیس

شود مي تصدیق نه باشد کهمي کتاب با بلقیس، از اخبار اهل سلیمان ازدواج که است نیز این راجح قول

 .تكذیب و نه

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
كه:  را فرستاديم صالح ثمود برادرشان قوم سوي به راستي و به»شود: مي بیان دیگری داستان اینک

 دو گروه به آنان بناگاه پس» فرستادیم خداوند پرستش و پیام یعني: او را با دعوت «خداوند را بپرستيد

و  بر راه با تكیه بودند و هر گروهي و کافران دو گروه، مؤمنان آن که «شدند تقسيم گر و متخاصمستيزه

دو  میان و ستیزه خصومت قولي:. بهاست با وی حق کرد کهو ادعا مي کرده دیگر ستیزه خود، با گروه روش

 .؟یا خیر است آیا او پیامبر مرسل بود که صالح گروه، درباره

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
 شتاب به» رحمت از را پیش یعني: عذاب «ز حسنها را پيش من، چرا سيئه قوم گفت: اي صالح»

 را که اندازید و کفریتأخیر مي به است و نیكي پاداش کنندهجلب را که یعني: چرا ایماني «طلبيدمي

؟ هستي منتظر چه !صالح گفتند: ایاز فرط کفر و عناد مي زیرا آنان افگنید؟است، جلو مي عذاب کنندهجلب

 شرك او از سویو به «خواهيدنمي چرا از خداوند آمرزش»ما بیاور  برای دهيمي وعدهرا که ذابيع

و گرفتار  «قرار گيريد رحمت مورد باشد كه»آید؟  بر شما فرود عذابش کهاز آن شوید، قبلکار نميتوبه

 نشوید. عذاب

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  
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بد  شگون»اند درآمده دینت و به گفته را اجابت دعوتت که از کساني «تو و همراهانت گفتند: ما به»

بد  شگون صالح به رسید پس ایقحطي آنان به که است . نقلدانیممي و نامیمون و شما را شوم «ايمزده

 یعني: این «نزد خداوند است بدتان شگون»آنان:  به صالح «گفت» توست از شومي و گفتند: این زده

زیرا خیر و شر  است نزد خداوند آن سبب بلكه پندارید نیستمي را شوم آن که بدی فال سبببه قحطي

 امورتان تمام که رسد چراشما مي به کهاوست قدر و قسمت آید و اینشما مي سوی از نزد او به همه

پندارید، بد خود مي فال آنها را وسیله که دهد و پرندگانمي انجام بخواهد اوست، هر چه بلا کیف دستبه

 امتحان و مورد «شويدمي آزموده هستيد كه شما مردمي بلكه»ندارند  ایو آگاهي شما علم خیر و شر به

خاطر به که آنچه بد زدنتان، یا به فال شما را با این شیطاناست:  معني این قولياید. بهقرار گرفته خداوند

 ( اینخداوند: )تفتنون فرموده ظاهرا مراد از این»گوید: مي کثیرافگند. ابنمي زنید، در فتنهبد مي فال آن

 «.پیماییدافتید و روند انحطاط را ميمي استدراج خود به گمراهي است: شما در

 

 ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     چ  ڇ  ڇ
 مرد از فرزندان یعني: نه «بودند رهط نه» زیستمي در آن بود و صالح «حجر»شهر  که« شهر و در آن»

 شده کرد، یار و همدست را پي شتر صالح که« قدار» نام به با شخصي بودند که قوم و اشراف سران

 «كردندنمي ايكار شايسته كردند و هيچفساد مي در زمين كه». است« مرد»اینجا در  «رهط»بودند. مراد از 

 با آن و اصلاحي صلاح هیچ که بود در زمین ایفسادافگني مرد چنان نه و کردار آن و شیوه یعني: شأن

 .متصور نیست

 

 ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
 از ما با دیگری هریک بیایید که همدیگر گفتند؛ مرد جفاجو به نه یعني: آن «شويد قسم خدا هم گفتند: به»

و  آوریم یورش بر سر صالح هنگامیعني: شب «بزنيم شبيخون اشبر او و خانواده كه» سوگند بخوریم

 و خونخواه او که نزدیک و قبیله سرپرست ني: بهیع «او ولي به گاهآن» رسانیم قتل را به اشاو و خانواده

 که بیفگنیم را در آنان گمان تا این «ايمحاضر نبوده اشكه: ما در كشتار خانواده بگوييم»باشد مي وارثانش

 که انسخنم در این «راستگوييم اما قطع و» ایمحاضر بوده کشتار وی در هنگام و نه ایماو را کشته نه
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 حال کشتند، او را در آنمي شب . زیرا اگر او را در تاریكيیماحاضر نبوده اشکشتار خانواده هنگامبه

 راستگو بودند. سخنشان در این اظاهر دیدند لذانمي

 

 ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
دیدند  تدارك که طرحي این دند و باسنجی که ایتوطئه با این «ورزيدند» بزرگ و نیرنگي سخت «و مكري»

 رسانیدیم هلاکتشان و به کرده مجازات مكرشان برابر را در یعني: آنان «آورديم در ميان و ما نيز مكري»

 بردند.نمي پي آن را و به مكر خدا «يافتنددرنمي آنان كهدرحالي»

 دیگر گفتند: بیاییمیک کردند، به شتر را پي کهبعد از آن تن هن آن»گوید: مي در تفسیر آیه اسحاق محمدبن

و  ایمرسانیده هلاکتش از خود به راستگو باشد، قبل دعوتش زیرا اگر او در برسانیم قتل را نیز به صالح که

 اشند تا بر او وخانوادهآمد هنگامشب . پسایمکرده ملحق شترش دروغگو باشد، او را به در دعوتش اگر هم

 قتلرا به گفتند: تو آنان صالح به اولیایشان گاهکردند. آن آنها را سنگباران زنند اما فرشتگان شبیخون

 پوشیدند و به از او سلاح در دفاع صالح و خویشان نزدیكانکردند ولي  وی لذا قصد جان !ایرسانیده

 است داده شما وعده به برسانید که قتلبه او را درحالي دهیمنمي هرگز اجازه سوگند که خدا گفتند: به آنان

 باشد، شما دیگر بر خشم صادق اگر در سخنش آید پسفرود مي روز بر شما عذاب سه مدت ظرف

 مهاجمان بود که و او. همانروز شما دانید  از سه خود نیفزایید و اگر دروغگو باشد، بعد علیه پروردگارتان

 «.خود بازگشتند هایخانه برداشتند و به از صالح دست شب در آن

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ     ں  ڻ 
 نه آن خداوند متعال «كرديم نابود را همگي و قومشان بود: ما آنان چگونه مكرشان فرجام بنگر كه پس»

بودند،  موافق با جرمشان ولي نبوده همراه شتر با آنان کشتن هنگام هرچند به را که انو نیز قومش سران تن

 نرهید. سلامتبه از عذاب از آنان را نابود کرد و کسي همگي

 

 ہ  ھ     ھ  ھ   ھے  ے      ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  
 در آنها ساکن کس هیچ کهطوریخود، به از کسان «استمانده خالي كه است هايشانخانه هم اين پس»

 سنت که کساني یعني: برای« معرفت اهل براي» ماجرا« در اين گمانكردند. بي كه ستمي سزايبه» نیست
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و  تیعني: عبر «است اينشانه» است وابسته اسباب به نتایج دانند کهو مي دانندمي را در خلقش خداوند

 گیرند.پند مي هم دانند و نهمي نه اما جاهلان است پندی

 

 ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  
 ترسیدند، کهمي وی و از عذاب یعني: از خدا «كردندمي آوردند و پرهيزگاري ايمان را كه و كساني»

 رسواگر. عذاب از آن «داديم نجات»بودند  همراهش و مؤمنان صالح

 

 ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ۇٴ
 به كه گاهآن»را  لوط فرستادیم یعني: و «و لوط را»است:  لوط سوره، داستان دیگر در این داستان

 کاری یعني: آیا مرتكب« شويدمي فاحشه مرتكب آيا»بودند  شهر سدوم اهالي آنان «خود گفت قوم

گردنكش، متمرد و  از بس زیرا آنان «شويدمي ديده كهدرحالي» است و وقیح بسیار زشت شوید کهمي

در حضور و دید  بلكه کردندنمي پنهان لواط، خود را از دید دیگران عمل ارتكاب بودند، در هنگام سبكسر

 دادند.مي را انجام شنیع فعل این دیگران

 .گذشت« اعراف» در سوره ر مفصلطوبه داستان این بیان که شویمیادآور مي

 

 ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   
. است تكرار توبیخشان ،لوط سخن این «آميزيد؟درمي با مردان شهوت از روي زنان جايآيا شما به»

را  آنان و خداوند هستند و آمیزش شهوت وجایگاه محل آنان پوشید کهمي چشم از زنان یعني: درحالي

 فعل این پس با زنان مقاربت را برای زنان و نه با مردان مقاربت را برای مردان است، نه آفریده مردان برای

و  بزرگي «دانيدنمي هستيد كه شما قومي بلكه»دارد  قرار خداوند و حكمت در تضاد با حكم شما

 را. معصیتاین در برابر ارتكاب لهيا و عقوبت مجازات سهمگیني

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
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كنيد،  بيرون از شهرتان را» و پیروانش یعني: لوط «لوط گفتند: آل نبود كه جز اين قومش پاسخ ولي»

را از  سخن کنند. اینمي پاکیزگي طلب نمردا با یعني: آنها از مقاربت «جو هستندپاكيزه مردمي آنان كه

 استهزا و تمسخر گفتند. روی

 

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
او را از » بودن «كرديم مقدر را كه جز زنش» از عذاب «داديم را نجات اشاو و خانواده پس»

بود و  راضي قومش افعال به وي زيرا زن»: گویدمي کثیر. ابندر عذاب ماندگانیعني: از باقي «بازماندگان

 «.كردمي لوط آگاه را از وجود ميهمانان آنان

 

 ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
 اند کهمراد از منذرین: کساني «بداست چه هشداريافتگان باران پس بارانديم» از سنگ «باراني و بر آنان»

فروبارانید تا  سنگ باران آنان بر سبحان خدای نكردند پس شدار اعتنایيه این به شدند ولي هشدار داده

 نابود شدند.

 

 ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
 گذشته سرکش امتهای را کهخداوند متعال  ستایش !محمد  یعني: بگو ای «خداست براي بگو: ستايش»

 در برابر صفات او راست سرازیر نمود و ستایش شمار خود را بر بندگانشبي هایکرد و نعمت را هلاك

 و برگزیدگان نخبگان آنان که «است را برگزيده آنان كه بندگاني بر آن و سلام»حسنایش  علیا و اسمای

 مراد از این»گویند: مي عباسوابن ایشانند. ثوری، سدی و انبیا و پیروان محمد  أمت بشریت، یعني

اند؟  بتان با او که «آورندمي شرك يا آنچه خدا بهتر است آيا»«. اند محمد  برگزیده، یاران بندگان

 ؟او تعالي به ورزیدنتان شرك یا عذاب بهتر است خداوند پاداش است: آیا این معني قوليبه

خير  الله بل»فرمودند: مي خواندند،را مي آیه این چون  خدا رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.بزرگتر و ارجمندتر است تر،خداوند بهتر، پاینده : بلكهوأكرم وأجل وأبقي
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   
 پرداخته تدبیر امور خلقش و دهيخود در آفرینش، روزی انفراد و یگانگي بیان به خداوند متعال سپس

 پنداری شود: آیا خدایانمي چنین تقدیر سخن «؟استآفريده را آسمانها و زمين كه يا كيست»فرماید: مي

؟ تواناست آنها ید و بر آفرینشآفر و عظمت استواری این را به آسمانها و زمین که کسي شما بهترند، یا آن

 آب «بدان پس» است باران آب همانا را که از آب یعني: نوعي «فرو فرستاد آبي شما از آسمان و براي»

بهجه:  . ذاتاست شده دیوار کشیده دور آن که است باغي حدیقه: «ايمرويانده و باطراوت خرم باغهاي»

 یعني: بشر را «را برويانيد درختانش رسيد كهشما را نمي»شود مي شاد و شكفته آن بیننده که زیبا و بارونق

 به عدم را از کتم چیزی که است را برویاند زیرا بشر عاجز از آن درختان که و نیست نبوده آن یارا و توانای

 است: نگارگری گفته شود کهمي مجاهد مستدل قول آیه، با این»گوید: مي آورد. قرطبي وجود بیرون عرصه

اما جمهور علما برآنند «. ـ جایز نیست روح ذی یا غیر روحذی موجودات از چیز ـ اعم و تصویر هیچ

کارها را  این آیا همه یعني: «هست خداوند خدايي آيا در جنب» جایز است روحتصویر غیرذی کشیدنکه

 یگانه ها خدایاین صانع که پرستید، یا اینمي شما او را که است داده انجام خداوند جنبدر  خدایي

 دیگر است ذکر شد، معبودی وی و اوصاف از افعال بعضي که با خدایي است: آیا این معني قولي؟ بهاست

 قومي آنان» که استاین حق «بلكه نه»شود؟  دهقرار دا وی شریک و در عبادت شده ساخته همراه او تا به

 است: آنها با خدای ( این)یعدلون معنای اند. یاگراییده باطل کژراهه به حق از شاهراه که «كجرو هستند

 اند.داده او را نظیر و همانند قرار غیر سبحان

 

 

ۓۓ  ڭ    ڭ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  

 ڭ   ڭ  ۇ  
استقرار بر  که ایگونهبه گردانید، و آرام را هموار و مسطح یعني: آن «كرد را قرارگاه زمين كه يا كيست»

 «استوار آفريد كوههاي آن پديد آورد و براي» و گوارا شیرین ی«جويبارها آن و در ميان»باشد  ممكن آن
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 خود ساکنانش دارند تا با اضطراببازمي و جنبش را از اضطراب و آن داشته را نگه ینزم مانند لنگرگاهي که

 که است شور و شیرین مراد از بحران: دو دریای «قرار داد؟ دو دريا برزخي و ميان»نگرداند  حالآشفته را

 را دگرگون این، آن نه شود پسنمي یختهآم دیگریبه است، یكي آنها قرار داده میان خداوند که با برزخي

و  برکات فواید، آثار، شور و شیرین، دارای وجود هر دو دریای شود. البتهمي داخل آن، در این سازد و نهمي

 «؟ديگر است با خداوند معبودي آيا». گذشت« فرقان» در سوره آیه . تفسیر نظیر ایناست هایيحكمت

وجود  ندارد، آیا در عرصه کارها توانایي دیگر بر این کسي سبحان جز خدای شد که ثابت یعني: چون

 است، دیگر منفي طور قطع به جواب بیافریند؟ هرگاه وی و آفرینش مانند صنع که است دیگری خدای

 !نه»را ندارند؟  و زیاني سود چهی رساندن قدرت آورید کهمي را شریک چیزی عزوجل خدای به چگونه

 را. وی چونبي و سلطه وقدرت پروردگارشان یگانگي «دانندنمي بيشترشان بلكه

 

 ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  
 در چنگال فروافتاده درمانده مضطر: «كندمي او را بخواند ـ اجابت مضطر را ـ چون دعاي كه يا كيست»

ندارد، مانند  و تدبیری نیرو و توان از آن، هیچ رهایي او برای که است ایو دشواری بزرگ سختي، اندوه

 سبحان خدای بارگاه به و زاری تضرع او را به که افگنده بر او پنجه ایبیماری مانند فقر یا آسیبي که کسي

 تعالي حق بارگاه به چون است بخواهد، یا مظلوم آمرزش که گاهآن کار است. یا مضطر: گنهاست ناچار کرده

 خویش و دین بخواندش تمام اخلاص به را ـ چون درمانده دعای که و مهرباني منان خدای دعا کند، همان

 را که یعني: هرآنچه «گرداند؟را مي بدي» که آن کیست «و»کند مي گرداند ـ اجابت خالص را برایش

گرداند. برمي و فقر را از وی بیماری و زیان جمله و از آن است بنده و درماندگي و گرفتاری سختي موجب

 مظلوم، دعای نیست: دعای در آن شكي هیچ که است مستجاب دعا سه»است:  آمده شریف در حدیث

 آمده هجیمي سلیم جابربن روایت به شریف در حدیث همچنین«. فرزندش پدر در حق مسافر و دعای

 یگانه خدای سویبه»کنید؟ فرمودند: مي چیز دعوت چه سویشما به !للهارسول ؛ یافرمود: گفتم که است

اگر در  که کند و ذاتياز تو دور ميرا  را بخواني، آن وتو برسد و ا به اگر بلایي که کنم، ذاتيمي دعوت

 ایو خشكسالي تو قحطي اگر به که گرداند و ذاتيتو برمي را به را بخواني، آن و او کني را گم چیزی بیاباني

 «.رویاند...تو مي برسد و او را بخواني، برای
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آنها پدید  جایدیگر را به نسلي و میرانده را یعني: نسلي «سازد؟مي زمين شما را جانشينان» که کیست «و»

 این معني قولي شوند. بهدیگر ميیک جانشین دیگریاز پي ها یكينسل که است گونه آورد و بدینمي

 کثیر در تفسیر آنشوند. ابن آنان ها و قلمروهایسرزمین گرداند تا مالککفار مي را جانشین است: مسلمانان

آورد و اگر پدید مي از قومي را پس و قومي از نسلي را پس را بعد از امتي، نسلي امتي یعني»وید: گمي

دیگر بعضي را از نسل آفریند و بعضيمي بیافریند، زمان را در یک امتها و نسلها و اقوام بخواهد همه

دیگر گرداند  بعضي را از نسل گر بخواهد، بعضيآفرید ـ و ا را ازخاك ابتدائا آدم کهگرداند ـ چناننمي

 و قدرت حكمت کند، لیكن تواند چنینباشد، مي زمان در یک همگي نمیراند تا درگذشت را احدی ولي

 خود تنگ بر ساکنان زمین آن باشد، در غیر شیوه و آفرینش بشر بر این اقتضا کرد تا خلقت چنین وی

آيا با »«. انجامیدویرانگر مي و انفجاری کشمكشزندگي، به هایها و داشتهبر سر نعمت شد و رقابتمي

 این همه متولي ؟ یا کهاست داشته را بر شما ارزاني بزرگ نعمتهای این که «است خداوند معبود ديگري

از:  است عبارت که گردید، حقيباز مي حق به کم و چه «گيريدپند مي اندك چه»؟ یكتاست خدای نعمتها

 .سایر معبودات و ترك وی برای نیایش و عبادت ساختن ، مخصوصخداوند هاینعمت به اعتراف

 نامبه از مردی»گوید: عساکر مياز حافظ ابن نقل به« مضطر دعای اجابت» در باب کثیر در تفسیر خویشابن

تا شهر  از دمشق که داشتم و قاطری بودم کشکرایه شخصيگفت: من اند کهکرده حكایت صوفي دقي

 راه به باهم و کرده را اجاره قاطرم داشتم، مردی که از سفرهایي . در یكيکردممي کشيکرایه بر آن زبداني

را در  راه گفت: این من مرد به آن اشت،ند رهرو بسیاری که رسیدیم راهيکوره به افتادیم، در مسیر راه

آشنا هستم،  بدان . اما او گفت: منندارم آشنایي راهکوره این به او گفتم: من . بهنزدیكتر است گیر کهپیش

 عمیق وادیي و هولناك جایي به . سرانجامشدیم روان راه آن به برو. پس راه این نزدیكتر، به است راهي این

. پس، از فرودآیم دار تا من قاطر را نگه گفت: سر من مرد به بود. آن بسیار افتاده کشتگاني در آن که رسیدیم

 را چنین اوضاع وقتي کرد. من من و قصد جان آورده را بیرون کشید وکاردی هم در قاطر فرود آمد و جامه

 سوگندی عزوجل خدای نام او را به حال کرد. در اینمي اما او مرا دنبال کردمفرار  رویش پیش از دیدم

آنها از  نخواهي بدار. گفت: بخواهي از من دست تو ولي است، مال بر آن و گفتم: قاطر و آنچه دادم محكم

 من است، به چنین و گفتم: حالا که شده وی . لذا ناگزیر تسلیمخواهممي تو را کشتن من ولي است من آن

 اما چنان نماز بگزارم که برخاستم . پسکن . گفت: بسیار خوب، شتابنماز بگزارم تا دو رکعت بده اجازه

نیامد.  خاطرمبه هم از آن حرف یک و حتي پرید از ذهنم قرآن آیات که بودم حالخاطر و آشفته پریشان
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 خدای بود که هنگام . در اینکن گفت: هلا زودتر... تماممي سرهمپشت و او ایستادم واماندهمتحیر و 

 سواری اسب که دیدم . بناگاه  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ کرد:  جاری بر زبانم عزوجل

 رأسا بر قلب مرد افگند، نیزه بر آنرا  نیزه آورد و آن روی وادی داشت، از دهانه در دست اینیزه کهدرحالي

سوگند  عزوجل خدای و گفتم: تو را به سوار درآویخته در آن افتاد. پس بر زمین و کشته فرورفت وی

او را  که گاهرا ـ آن مضطر و درمانده شخص که هستم کسي فرستاده ؟ گفت: منکیستي بگو که دهممي

 «.بازگشتم سلامت به با قاطر وبارش گرداند. سپسدور مي کند و بلا را از ویمي بخواند ـ اجابت

 

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئېئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  

 ئج  ئح   
 شما را در شبهای که یعني: کیست «نمايدمي و دريا راه خشكي هايشما را در تاريكي كه يا كيست»

در  که راهنمایي کنید ـ با علائمدریاها سفر مي و در اعماق نشانو بي آببي در بیابانهای که گاهـ آن تاریک

 اینشانه هیچ که جهتشدند، بدان وصف تاریكي نماید؟ بیابانها و دریاها بهمي آفریده، راه و زمین آسمان

و جز  است قرار داده طبیعي هایدر آنها از نشانه خداوند متعال هک ؛ جز آنچهدر آنها نیست راهیابي برای

 و كيست»گردند مي آنها راهیاب وسیلهو به ساخته آنها توانا کشف بشر را به تعالي حق که و ابزاری آلات

 فرستد، کهمي حمتشر از باران یعني: بادها را پیش «فرستد؟مي بخشمژده رحمتش بادها را پيشاپيش كه

 هایپدیده این که «است آيا با خداوند معبود ديگري»هستند  آن الوقوع قریب آمدن فرود بخشمژده

یعني:  «گردانندمي شريك از آنچه خدا برتر است» درآورد و ایجاد نماید؟ فعلیت را به و شگفت شگرف

 باشد. شریكي برایش که آن از است و مقدس منزه تعالي حق

 

 ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 سبحان خدای امر که این به مشرکان «آورد؟را باز مي آن كند و سپسرا آغاز مي آفرينش كه يا كيست»

بر  وی قدرت به ، الزاما اعترافخداوند آفرینندگي اصل به است، اقرار داشتند لذا اعترافشان آفریننده

با فرود « دهدمي روزي و زمين شما از آسمان به كسيو چه» کندمي ناپذیر را نیز بر آنها اجتناب بازآفریني

از  چیزی که «است آيا با خدا معبود ديگري»؟ چهارپایان و پدید آوردن سبزیجات رویاندن باران، آوردن
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را  گوييد، برهانتانمي اگر راست بگو:»قرار دهید؟  شریک را برایش دهد تا آن را بیافریند و ساماناینها 

 هستي در گردونه که خود را بیاورید. یا بر این دارد، حجت شریكي سبحان خدای که یعني: بر این «بياوريد

 در این خود را بیاورید زیرا اگر شما آفریند، حجتاو مي صنع همچون که است دیگری و آفریننده صانع

شما  برای هم امكان یقینا این آفریند، راستگو باشیداو مي مانند صنع دارد که شریكي خداوند ادعا که

 کنید. اقامه و برهان دلیل وجود دارد تا بر آن

 

 ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  
و  در زمین از مخلوقات یعني: احدی« داندرا نمي ـ جز خدا ـ غیب است در آسمانها و زمین بگو: هرکه»

 دانند كهو نمي»داند است، نمي خود قرار داده اختصاص را در حوزه آن علم خداوند را که آسمان، غیبي

هر »فرمود:  که است شده عنها روایت للهاضير از قبرها. از عائشه «شوندمي برانگيخته هنگامي چه

 بزرگ خدا بهتاني بر گمانداند، بيخواهد داد، مي فردا رخ را که آنچه خدا  رسول پندارد کهميکس

 «.است بسته

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
در  آن به را که زیرا آنچه یابدمي تكامل در آخرت علمشان یعني: «آمد درپيپي در آخرت آنان علم بلكه»

در آخرت،  شانعلمي کمال کنند اما اینمي مشاهده بینند وسر مي چشم به اند، در آخرتشده داده دنیا وعده

 این اند. یا معنيبوده آن انگارندهو دروغ آخرت کنندهزیرا آنها در دنیا تكذیب ندارد حالشان به سودی هیچ

 علمشان تكامل اسباب است: این . یا معنياست نارسا و درمانده قیامت وقت از شناخت است: علمشان

در  آن در باره آنان بلكه»آورند نمي ایمان آن به باز هم ولي است آمده قیامت، فراهم حتمي تحقق درباره

 از این تعالي حق دارند. سپس و تردید قرار در شک دنیا از وجود آخرت در آنان هیعني: بلك «هستند شك

از  چیزی و «كوردلند در مورد آن آنان بلكه»فرماید: گردد و ميبر مي تر از آنسخت لحني به تعبیر هم

 صورت آن وسیله به حقایق ادراك که شانباطني هایبینایي که جهتکنند، بداننمي را درك آخرت دلایل

 .است گردیده گیرد، مختلمي

 

 ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک    ڈ  ڈ  ژ         
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؟ شده زنده ازقبرهایمان «شويممي آورده شديم، آيا بيرون خاك ما و پدرانمان گفتند: آيا وقتي و كافران»

 کنند.مي پندارند و نفيرا بعد از فنا بعید مي مجدد از قبرهایشان دنش برانگیخته آنان که است گونهبدین

 

 گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں   
از  یعني: پیش «اندداده وعده از اين پيش ما و پدرانمان به»را  شدن یعني: برانگیخته «را اين در حقيقت»

از  کسي که بینیماند اما نميداده ما وعده رابه آن ما بدهد، پدرانمان ا بهر آن وعده محمد  که این

 «نيست پيشينيان هايجز افسانه»از قبرها  برانگیختن وعده «اين» باشد بازگشته بعد از مرگش پدرانمان

 پیشینیان کتابهای برساخته پردازیهایمجدد، از داستانها و دروغ شدنرستاخیز و برانگیخته از یعني: سخن

 .از نزد خداوند سبحان وحیي است، نه

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ہ      ہ  
ظاهر  هایبا بینایي «بنگريد پس»نمایید  را مشاهده از پیشینیان مانده و آثار برجای «سير كنيد بگو در زمين»

 که کار کساني پایان یعني: بنگرید که «است بوده چگونه جرمانم فرجام» خود تا ببینید که و باطن

 زیرا مشاهده است بوده انگاشتند، چگونه و حشرونشر را دروغ از بعث دادن در خبر انبیا هشدارهای

 .است آفرین پند آموز و عبرت آثار، این

 

 

 ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   
در اصرار و  «مخور اندوه و بر آنان»فرماید: و مي کرده را دلجویي پیامبرش تعالخداوند م سپس

خاطر مكرها به خدا از دعوت یعني: دلت «نباش ورزند در تنگيمكر مي و از آنچه»بر کفر  شانپافشاری

 تو و دهنده مؤید و یاری نشود زیرا خداوند کنند، تنگتو مي علیه مشرك گروه این که هایيو نیرنگ

 .است آن بر مخالفان خویش دین کننده غالب

 

 ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  
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 «رسد اگر شما راستگوييد؟فرامي كي» روز آخرت عذاب، یا وعده یعني: وعده «وعده گويند: اينو مي»

 خود. وعده در این

 

 ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
 که درحالي «باشد شده شما نزديك به» از عذاب «طلبيدمي شتاببه را كه از آنچه بسا بخشيبگو: چه»

 قولي. بهدر روز بدر است کردنشانقولي: مراد عذاببه کنید.نمي یابید و دركرا درنمي آن بودن شما نزدیک

 .است قبر دیگر: مراد عذاب

امر مورد نظر  احتمالي بر توقع پروردگار، دلیل در کلام« سوف»و « لعل»، «عسي: »کلمات که باید دانست

 کند.مي دلالت آن وقوع بر حتمیت بلكه نبوده

 

 ې  ې      ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
اندازد و در أخیر ميتبه را از آنان عذاب که در این «است فضل داراي بر مردم پروردگارت گمانو بي»

شناسند را و نمي وی و انعام فضل «گزارندنمي شكر بيشترشان ولي» خویش ها و انعامهایاز فضل غیر آن

 طلبند.مي شتاب را به و عذاب کفر ورزیده را پس وی احسان حق

 

 ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  
 و افعال از سخنان «دارندمي آشكار را كه دارد و آنچهمي نهان انرا دلهايش آنچه پروردگارت گمانو بي»

 است پنهان وی بر حالشان که نیست دلیل این آنان، به از عذاب تأخیر افگندن به پس «داندمي نيك» خویش

 دارد. مقدری و معین وقت وی عذاب بلكه

 

 ئى  ئي       ئى  ئى     ی       ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم 
 که است چیزهایي تمام غائبه: «است مبين در كتابي كه مگر اين نيست و زمين در آسمان اينهفته و هيچ»

 همهاین !. آریاست گردانیده آنها غایب دریافت دید و و از میدان داشته نهان خویش از خلق خداوند

ماند و نمي پنهان تعالي از آنها بر حق چیزی پس است فوظ آشكار و روشنمح و پنهان، در لوح ناپیدا اشیای

 به و مؤجل معین وقتي به چیز، موقت هر طلبند. لذا باید بدانند کهمي شتاببه آنان که ازجمله، عذابي
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مقرر  آن برای که یعادیاز م را قبل آن چگونهپس است در نزد خداوند آن علم که مقرر است میعادی

 طلبند؟.مي شتاب است، به شده

 

 بج  بح  بخ       بم      بى  بي  تج   تح    تخ  تم  تى  تي  ثج   
 «كندمي حكايت دارند، اختلاف اشدر باره آنان را كه بيشتر آنچه اسرائيلبر بني قرآن اين گمانبي»

جویند،  تمسک قرآن به اسرائیلاگر بني . پسدیگر امور حق و در عیسي، عزیر درباره مانند اختلافشان

 که است بر آن خود دلیل یابند و اینمي را در قرآن هایشانتفرقه به دادن اختلافها و پایان حل راه گمانبي

 .است خداوند از نزد قرآن

 

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 خداوند به که کساني برای یعني: یقینا قرآن «است مؤمنان براي يو رحمت آن، هدايت كه راستي و به»

 .است رحمتي و کنند، هدایتمي پیروی  و از پیامبرش آورده ایمان

 

 پ  پ  پ  پ       ڀڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 یعني: در میان «ميانشان در» خویش عادلانه قضاوت یعني: به «خويش حكم به پروردگارت گمانبي»

 داده را پاداش محق پس در روز قیامت «كندمي داوري» آن و منكران قرآن به مؤمنان اسرائیل، یا در میانبني

 به را کهو آنچه کرده در دنیا داوری میانشان است: پروردگارت این معني قولي کند. بهمي را مجازات و مبطل

 گردد و قضایشنمي زیرا مغلوب عزیز است «است و او عزيز عليم»گرداند ند، آشكار مياکشیده تحریف

 کند.مي حكم بدان که بر آنچه و داناست شود و علیمنمي برگردانده

 

 ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
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 دهندهزیرا او یاری اعتماد کناو بسپار و بر او  را به کار خویش پیامبر! یعني: ای «كن بر خدا توكل پس»

یعني:  «آشكار هستي تو بر حق گمانبي» باش نداشته ورزند، باکيبا تو عناد مي که پس، از کساني توست

 آید. میان به و تردیدی شک از وجوه، در آن وجهي به که یستلذا سزاوار نتو آشكار است  بودنبر حق 

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 كنانپشت كه هنگامي صدا را بشنواني كران به توانيو نمي را شنوا گرداني مردگان توانيتو نمي البته»

باشد، صدا  ندا کننده جانبناشنوا به شخص روی کنند زیرا اگر هم تماما اعراض و از حق «بگردانند روي

 باشد. کرده پشت ندادهنده به که این رسد به شنود، چهرا نمي

زیرا  است کرده تشبیه شنوایي و شعور و و فاقد عقل احساسبي مردگاني کفار را به خداوند آیه در این

 کنند.نمي را اجابت خداوند سویبه شنوند و دعوتاندرزها را نمي آنان

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچ  چ      چ  ڇ    
را از  آنان خداوند که یعني: تو راهبر کساني «بنمايي راه آنان را از گمراهي نابينايان توانيو تو نمي»

 كساني جز به توانيتو نمي» تو نیست در توان کار هرگز و این نیستي ایمان سوی کور کرده، به حق دیدن

 پس»ورزند کفر مي آن به که کساني کنند، نهمي را تصدیق و قرآن «آورندمي ما ايمان آيات به كه بشنواني

 اند.مخلص ما منقاد و برای ما هستند که آیات به مؤمنان یعني: این «مسلمانند اينان

 

 ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  ڳ  
 را از زمين ايدابه»گیرد  شود و تعلق ثابت آنان بر عذاب یعني: چون «يابد وقوع آنان رب قول و چون»

 و الوان کفار با انواع که گاه؛ آناست قیامت شدن نزدیک در هنگام واقعه و این «آوريممي بيرون آنان براي

 دابه این اوصاف خود به سبحان خدای گردند. البتهرو ميطلبیدند روبهمي شتاببه را آن که و هراسي هول

 قیامت از علامات الارضدابه زیرا خروج است، داناتر است و هیأتي شكل چه به امر که )جانور( و بر این

 ما يقين آيات به مردم كه»گوید: مي سخن با مردم الرضبة دا یعني: آن «گويد سخن با آنان كه»باشد مي
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 دهد کهمي خبر مردم و او به است قرآن به مردم داشتن باور عدم سبب به الرضبة دا خروج یعني: «نداشتند

 باشد.شخص، کافر مي و فلان شخص، مؤمن فلان

 گمانبي: »فرمودند خدا  رسول که است آمده عمراز ابن مسلم روایت به مرفوع شریف در حدیث

 نیم هنگام به بر مردم دابه و خروج مغرب خورشید از جهت کند، طلوعظهور مي که قیامت هاینشانه اولین

برما  خدا  فرمود: رسول اسیدانصاریبنحذیفه که است آمده شریف در حدیث همچنین«. روز است

 نشانه تا شما ده»فرمودند: . پسوگو بودیمگفت مشغول قیامت هما دربار که سر کشیدند در حالي از اطاقي

 شود:برپا نمي را نبینید قیامت ذیل

 .آن خورشید از غروبگاه ـ طلوع 1

 .(معروف) ـ ظهور دود و دخان 1

 .الارضدابه ـ خروج 1

 .و مأجوج ـ ظهور یأجوج 1

 .مریمبنعیسي ـ خروج 7

 .دجال ـ خروج 6

 .العرب درجزیره ـ و خسوفي 9در مشرق،  ـ خسوفي 8در مغرب،  خسوف: خسوفي ـ سه5

 شب که در هرجایي آنان آورد، بارماند یا گرد ميرا مي آید و مردممي بیرون عدن از عمق که ـ آتشي 12

 «.است ههمرا بیاسایند، با آنان روزدر نیم گذراند و هر جا کهمي بگذرانند، شب

از کجا  الارضپرسیدند: دابه خدا از رسول که است آمده شریف الارض: در حدیثدابه خروج اما محل

 از مسجد ـ یعني نزد خداوند بودن از نظر محترم مساجد از بزرگترین»فرمودند:  آید؟ ایشانمي بیرون

 سه»فرمودند:  خدا  رسول که است کرده نقل مسلم را از صحیح ذیل شریف کثیر حدیثابن«. الحرام

و  اعمال خویش باشد، یا در ایمان نیاورده ایمان از قبل که کسي هیچ آیند، برای بیرون چون چیز اندکه

 لدجا آن، خروج خورشید از غروبگاه طلوع بخشد:نمي سودی آوردنش باشد، ایمان نداشته دستاورد خیری

 «.الارض دابه و خروج

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
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 گردانيممحشور مي انگاشتند،مي ما را دروغ آيات را كه از كساني از هر امتي، گروهي روز كه و آن»

از هر  که یاد کنرا  روزی !محمد یعني: ای «بپيوندند همبه شوند تا همهمي داشته نگاه آنان گاهآن

پیوند  همبه هنگام در این آنان پس آوریماند، گرد ميما بوده آیات کنندهتكذیب را که گروهي از امتها امتي

 سویبه آنها همه است: معني این ( بهشوند. یا )یوزعونمي گرد آورده باهم همه و آخرشان اول و شده داده

 شوند.مي محشر رانده

 

 ڻ  ۀ    ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ے         ے    ۓ  
 آيا آيات»تهدیدکنان:  برایشانخداوند «گويدآمدند، مي» حساب موقف سویبه «چون كه تا هنگامي»

 دروغ» بودم گردانیده شما برای آن را مأمور ابلاغ ایشان و بودم خود فروفرستاده آنها را بر پیامبران که «مرا

 آنها پرداختید قبل تكذیب به کنانیعني: شتاب «نداشتيد؟ احاطه از نظر علم آنها به كهآن انگاشتيد و حال

 کرده چنین هر کس پس آنها را بشناسید و دلالتهای و معاني داشته درست از آنها تصور و دریافتي کهآن از

 آن خود که يزندگ در طول «كرديدمي يا چه»فرود آید  کوبنده بر او عذابي که است آن سزاوار اباشد، قطع

گردانید؟ زیرا  خود مشغول و به آنها باز داشت در معاني و اندیشیدن آیات در این کار، شما را از نگریستن

 بودید. نشده آفریده و بیهوده عبث شما

 

 ۆ  ۆ     ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 شرك که ورزیدنشان ستم سببیعني: به «يافت وقوع برآنان بودند، قول ورزيده كه ستمي سببو به»

در »شد  و واجب لازم بر آنان عذاب فرودآوردن است، حكم آن انواع از بزرگترین خداوند به آوردن

 را بازگو نمایند. تا آن نیست برایشان . یعني: عذریعذاب وقوع درهنگام «نگويند سخن آنان نتيجه

 

 ۈۈ  ۇٴۋۋۅۅۉ  ۉې  ېېېىىئا  ئا  
را  یعني: شب «گردانيديم گيرند و روز را روشنگر آرام تا در آن ايمرا آفريده ما شب اند كهآيا نديده»

 خویش معاش آسایند و برایمي ناش، در آو سردیتاریكي سبببه که آنها آفریدیم و خواب آسایش برای

 گریزی آنهارا از آن که ایتوشه و اندوختن معاش کسب تا برای روشنگر آفریدیم کنند اما روز رانمي تلاش
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آورند مي ايمانكه مردمي امر براي در اين اقطع»خود را ببینند  و تكاپوی تلاش نیست، میدانهای

شما نیز  آفرینش اند، بدانید کهنشده آفریدهو بیهوده  و روز عبث شب که گونههمان پس «است هايينشانه

نیست، ناگزیر  در دنیا کامل و عقاب ثواب و اگر این در کار است وعقابي لابد ثوابو  نیست و بیهوده عبث

 کنید.مي دریافت و کمال تمام ت، بهسزاوار شماس را که آنچه همه آن و در است در راه آخرت سرای

 

 ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی    ی  ی  
 دمد و اینمي در آن اسرافیل که است صور: شاخي «شود در صور دميده كه»را  «روزي» یاد کن «و»

 کند:بار تكرار مي را سه دمیدن

 کند.ایجاد مي سختي و هراس هول ، کهفزع برای ـ بار اول 1

 میرند.مي در آن همه صعق، که برای ـ بار دوم 1

 شوند.مي زنده امجدد در آن همه بعث، که برای ـ بار سوم 1

 است دو یكي هر و صعق فزع شود و نفخهمي صور دوبار دمیده که است این صحیح»گوید: مي قرطبي ولي

از آن،  آیند پسپدید مي اول با نفخه یكدیگرند که و ملزوم لازم اثر آن بر مرگ و سپس و هراس هول زیرا

 «.باشدمجدد مي برانگیختن بعث، یعني نفخه شود کهمي دمیده دوم نفخه

اند، شنیده که آنچه از شدت یعني: همه «شود است، هراسان در زمين در آسمانها و هركه هركه پس»

نفخه،  این دمیدن او در هنگام که «بخواهد خدا كه كس مگر آن»شوند مي و برآشفته ترسان، سراسیمه

باشند، مي مؤمنان از شهدا، انبیا و کافه اند، عبارتایمن از هراس که کساني قولي: این نشود. به هراسان

 را پاداشي آورد، او در میان نیكي که فرماید: )هر کسبعد از این، مي آیهدو  خداوند متعالکه این دلیلبه

 در موقف «نزد او آيند به خاكسارانه و همگان»هستند(.  روز ایمن آن از هراس و آنان است بهتر از آن

 هستند. خوار و خرد شده که حساب، در حالي

 

 بى  بي  تج     تح  تخ          تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي      ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم
و »اند ایستاده حرکتبي خود بر جای که پندارییعني: مي «پنداريمي و آنها را ساكن بينيو كوهها را مي»

 کتدیگر: مراد حرقولي. بهاست روز قیامت در پدیده قولي: این به «اندآنها ابرآسا در حركت كهآن حال

 مردم که گونهآن زمین دارد پس نیز اشاره زمین و حرکت دوران حرکت، بهاین البته که ها در دنیاستکوه
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 آفرينش اين»فرماید: مي پروردگار بعد از آن که این دلیل است، به متحرك بلكه نیست پندارند ساکنمي

از  غیر و استوار آفریدن زیرا پدیدآوردن «است پديدآورده وارياست چيز را در كمالهمه كه است الهي

کوبد و مي کوهها را درهم در روز قیامت عزوجل خدای و از آنجا که است کردن و ویران کوفتن درهم

ا در آنه حرکت آیه، کوهها در این مراد از حرکت کهکند بر اینمي خود دلالت این کند پسمي ویران

 «كنيد، باخبر استمي او از آنچه گمانبي» است کریم قرآن از معجزات علمي و این در آخرت نه دنیاست

 دهد. همچنینمي مناسب را در برابر خیر و شر جزایي دارد، بندگان که ایآگاهي جهتبه تعالي حق پس

 پدید آورده و استحكام اتقان چیز را به و همه بخشیده ا سامانر است، آفرینش او خبیر و آگاه که جهت بدان

 .است آگاه بر ظواهر و ضمایر همگي که است . خبیر: کسياست

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
 و عمل یمانا روز قیامت در یعني: هر کس «را خواهد داشت آورد، بهتر از آن ميان به حسنه كه هر كس»

و  عظیم است پاداشي برین در بهشت نزد پروردگارش آورد، برایش میان را به للهالاالااله طیبه و کلمه شایسته

 از قولي: مراد از آن، ایمنيبه «اندايمن» روز قیامت تمام یعني: از هراس «روز آن از هراس و آنان»برتر 

ڀ  ڀ  ژ است:  شده ذکر تعالي حق فرموده در این که است بزرگتری و پریشاني هراس یعني« اکبر فزع»

 «.121انبیاء/» سازد(نمي بزرگتر، اندوهگین را هراس آنان): ژٺ  ٺ   

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ              ٹ  ڤ  
و  عباس، ضحاك، قتادهابن مسعود،ابن قول ا بهدر اینج مراد از سیئه «آورد ميان به سيئه و هر كس»

 سرزنش از روی جهنم مأموران هنگام و در این «شوند سرنگون جهنم رو در آتش به» است شرك حسن

 «يابيد؟جزا مي» و معاصي در دنیا از شرك «كرديدمي برابر آنچه آيا جز در» گویند:آنها مي و تهدید به

 یابید.بد خود را نمي عمل جزای جز همان ناکنو یعني:

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  چ  
 چيز از آنهمه و است قرار داده را حرم آن را كه شهري پروردگار اين كه اميافته فقط فرمان من»

 بگو: من آنان به !محمد  یعني: ای «كنمپرستش» و تصرف در آفرینش، فرمانروایي، مالكیت «اوست
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 او که او قرار ندهم، هم برای و شریكي گردانم مخصوص پرستشرا به خداوند که امفقط مأمور شده

در  که است داده قرار امني را حرم قرار دارد و او آن در آن الحرامبیت که ایاست، مكه مكه پروردگار شهر

 در حدیث کهشود. چنانشكار نمي آن رود و صیدنمي ستمي در آن شود، بر کسينمي ریخته خوني آن

 هذا البلد حرمه نإ»فرمودند:  مكه در روز فتح خدا  رسول که است آمده عباسابن روایت به شریف

ولا يلتقط  ولا ينفر صيده كة، لا يعضد شوةالقيام يوم إلى اللهة بحرم رض، فهو حراملأوا السموات خلق يوم الله

آسمانها  که را در روزی آن متعال خداوند که است شهری این گمانبي خلاها: عرفها ولا يختلي لا منإ لقطته

 است، خار آن حرام تا روز قیامت عزوجل خدای فرمانشهر به این گردانید پس را آفرید، حرام و زمین

 برداشته را آن شدهگم شود مگر کسينمي برداشته آن شدهشود و گمنمي رمانده آن شود، شكارنمي بریده

 قطع آن تازه و گیاهان (؟کیست ازآن ام، اینچیز را یافته این من بگوید که)نماید  را معرفي آن تواند کهمي

 وی برای شدگانو تسلیم امر خدا یعني: از پذیرندگان «باشم از مسلمانان كه امفتهيا و فرمان»«. شودنمي

 .از نهیش و اجتناب امرش ؛ با اجرایباشم

 

 ڑ  ک  ک   ڑ ژ ژ ڈ ڎڎ  ڈ ڌ  ڌ ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ
. است ایمان سویبه ردمم منظور دعوتآن، به مراد خواندن «را بخوانم قرآن كه اين» امیافته فرمان «و»

 دهم و هشدارتان فراخوانده خداوند طاعت سویبه شما را آن وسیله تا به بخوانم یعني: بر شما قرآن

و  زیرا نفع «است يافته سود خود راهتنها به» دعوت این و پذیرش از من پیروی با «يابد راه هر كس پس»

بگو: » از هدایت برتافتن و روی با کفرورزی «شود گمراه و هركه»گردد باز مي خودش به راهیابي اینبهره

 بر چیز دیگری و جز این امشما داده به را هم هشدار این الهي پیام و با ابلاغ «دهندگانم فقط از هشدار من

 واهد بود.خ گریبانگیر خودتان تانبدگمراهي لذا فرجام نیست من عهده

 

     ک  ک          گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ

 را به آياتش زودي به» وغیره نبوت، علم ؛ مانند نعمتدر برابر نعمتهایش «خداست ازآن و بگو: ستايش»

از وجود و  خود را در بیرون آفاقي و آیات خودتان را در وجود خویش انفسي آیات «شما خواهد نماياند

 و دلایل خداوند آیات گاهیعني: آن «آنها را خواهيد شناخت پس» بزرگ کائنات در این ؛ یعنيتانهستي

 آیات بخشد زیرا آنها ایننمي کفار سودی حال به شناخت اما این را خوهید شناخت وی و وحدانیت قدرت
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. است مرگشان فرارسیدن وقت شود و آننمي آنها پذیرفته از ایمان امهنگ در آن شناسند کهمي هنگامي را به

 وجود، هایپروردگار و نشانه تجربي، آیات دانش و پیشرفت علمي با انكشافات است: شما این یا معني

پروردگار تو و » است شناخت این گاهتجلي عصر حاضر بهترین شناسید. کهرا مي وی و عظمت وحدانیت

 .انسانها است برای خود تهدید و هشداری . و ایناستچیز گواه بر همه بلكه «نيست كنيد غافلمي از آنچه

 البعوضة لاغفل اغافلا شيئ لو كان الله نفإ بالله حدكمأ يها الناس، لا يغترنأيا »است:  آمده شریف در حدیث

بود،  غافل از چیزی نشود زیرا اگر خدا فریفته خدااز شما درباره  ! کسيمردم ای : هانالذرةو والخردلة

 شاعر: قولزیرا به نیست اما چنین« گذاشتوامي غفلت غبار را به ذره و یک ارزن دانه پشه، یک باید یک

 يـبین انــدر می ابشـآفت   بشكافي را که هر ذره دل
 


